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  پیشگفتار
  الحیات کتابى الحیات در یک نگاه عین عین

است فارسى در اخلاق و عرفان اسلامى شیعى اثر عالم نامدار اواخـر دوران   
 1110و در گذشـته بـه سـال     1037متولد سال (صفوى ملا محمدباقر مجلسى 

) ص(هاى اخلاقى پیامبر اکـرم   سفارشها و توصیه این کتاب ترجمه و شرح). ق.ه
نثر کتاب در بیشتر بخشـها از  . به ابوذر غفارى صحابى معروف آن حضرت است

هاى نثر ساده و روان دوران صفوى اسـت و شـرحها عمـدتا شـامل نقـل       نمونه
هدف مؤلـف  . شوند ترجمه روایات پیامبر و امامان معصوم درباره هر موضوع مى

که با این کتاب، مردم عادى و غیر متخصص را بـا عرفـان اسـلام     آن بوده است
اصیل آشنا سازد و آنها را از گرایش به عرفانهاى آمیختـه بـا عناصـر مسـیحى،     
بودایى، یونانى، هندى، مانوى، زرتشتى و تسنن بازدارد و بـه عرفـان در تشـیع    

 ـ  ناب سوق دهد؛ عرفانى که در آن، شریعت و طریقـت یکـى مـى    ا و شـوند، دنی
توانند  رسند و خلق و مخلوق و زن و فرزند و دوست مى آخرت به همزیستى مى

که حجاب حق باشند، به عنوان جلوه حق و وسیله قرب حق به کـار   به جاى آن
اندیشـد، عالمانـه    زید، خردمندانـه مـى   آیند؛ عرفانى که در آن، سالک خوش مى

پهنه مبـارزه و نبـرد بـه    آفریند و مسند حکومت و مکنت و  نگرد، زیبایى مى مى
همان اندازه مرکب سلوك اوست که زمین فقـر و مسـکنت و محـراب عبـادت؛     
ــدگى و    ــوزگى، درمان ــان دری ــه عرف ــرزندگى، ن ــدگى و س ــدگى، زن ــان بن عرف
واپسماندگى؛ عرفان تعالى و ستیز، نه عرفان خوارى و گریز؛ عرفانى کـه در آن،  

آفرینى در قلب مؤمن، گاه بـا   ورزى با همسر، مهرورزى با فرزند و شادى عشق
  .کند ها و استغفارها برابرى مى ثواب برترین ذکرها و مقبولترین توبه

  نیاز عصرها و نسلها
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تـا بـه امـروز بارهـا و بارهـا      ) ق.ه 1073سال (الحیات از زمان تألیف  عین 
توجه مردم به این کتـاب نشـانه نیـاز    . نسخه بردارى شده و به طبع رسیده است

الحیات در نـوع   که عین نسلها به کتابهایى در این زمینه است ضمن اینعصرها و 
خود کتابى نسبتا جامع و خواندنى در اخلاق و عرفـان شـیعى و حـاوى بخـش     

  .عمده از روایاتى اخلاقى است که کاربردهاى بسیار در زندگى انسانها دارند
یل، بازنوشـت  توان با تلخیص، تکم الحیات را مى البته آثارى کهن همانند عین

و تنظیم جدید به صورت آثارى مناسـب و متناسـب بـا زبـان روز و مخاطبـان      
گوناگون درآورد اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در بسیارى از مـوارد،  
یکى از عوامل جاذبه یک کتاب و گرایش مردم به آن، نوع نثر و شیوه نگـارش  

نى و قلبى است که میان نویسنده یا متن اى ارتباط عاطفى، ذه آن و به ویژه گونه
به همین خاطر آگـر آن اثـر بـه وسـیله شخصـى      . شود با مخاطب آن برقرار مى

بازنویسى شود که نتواند خواننده را همانند شخص اول بـا خـود همـدل سـازد،     
پیرایگـى مـتن    نیمى از عناصر اقبال مخاطب که همان جاذبه، ملاحت، صفا و بى

  .رفتاست از میان خواهد 
  چرا تصحیح جدید؟

استثنا  شوند، بى الحیات که امروزه در بازار کتاب عرضه مى هایى از عین نسخه 
در . انـد  آور از تحریف، دستکارى و افتادگى در این کتاب حاوى شمارى سرسام
الحیات که معلوم نیست چند نسل کتابت بـا   هاى خطى عین زمانى، یکى از نسخه

ه و حاوى چه اندازه تغییر و حذف بـوده، مبنـاى   دستنوشت مجلسى فاصله داشت
بـا  . یک چاپ سنگى قرار گرفته است که خود نیز خالى از تغییرهاى تازه نیست

هایى حروف چینى شـده و حـاوى    ظهور چاپ حروفى در ایران، نسخه یا نسخه
از این پـس، هـر نسـخه از    . تغییرات جدید از این چاپ سنگى، پدید آمده است
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شـود و حـذفها و تغییرهـاى تـازه در آن پدیـد       حروفچینى مى روى نسخه قبلى
الحیات دست برده و برخى  حتى در زمانى، یکى از ناشران عمدا در عین. آید مى

اى ناشیانه و ناکارآمد تغییر داده و زبـان آن را بـه گمـان     بخشهاى آن را به گونه
متنهـاى   به همین خاطر است که صرف نظـر از فاصـله  . تر کرده است خود ساده

الحیـات، در مطالعـه برخـى بخشـهاى ایـن کتـاب در        فعلى با متن اصـلى عـین  
خوریم که گاه کاملا خـلاف   هاى رایج، به بخشهایى نامفهوم یا ناقص برمى نسخه

  .کنند رسانند یا حتى گاه به صورتى مضحک جلوه مى مقصود را مى
صلى و مـتن  الحیات با متن ا یک بررسى آمارى در مقایسه متون بازارى عین

دهد که حدود هفت هزار کلمه اختلاف  تصحیح شده آن به روش علمى، نشان مى
  .شود وجود دارد میان اصل کتاب و آنچه به مردم عرضه مى

ها که مدعى مقابله بخشى از کتاب با دسـتخط   حتى در بررسى یکى از نسخه
م مجلسى بود، مشاهده شد که در همین بخش نیز کار بـه صـورتى نـاقص انجـا    

  .یافته است
گیر،  الحیات کشاند؛ کارى وقت اینها بود که ما را ناگریز به تصحیح علمى عین

  .بر که نیازمند فعالیتى گروهى و سازمان یافته است پرزحمت، پرهزینه و اندیشه
در هر حال تصحیح حاضر براساس بخشى از دستخط مجلسى از این کتاب و 

الحیـات، بـه روش    هاى موجـود عـین   نسخهنسخه خطى دیگر از کهنترین  5نیز 
ها فراهم آمده و بجز در چند کلمه که تردید بـود   گزینش ضبط اکثر و اقدم نسخه

  .و به آن اشاره شده است، با متن اصلى مؤلف تفاوتى ندارد
تفصیل روش تصحیح این کتاب در گفتـار دوم از سـخن مصـحح بـا عنـوان      

هاى دیگر، به اثبات ایـن روش  روش تصحیح علمى آمده است و ضمن نقد روش
  .پردازد مى
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  پانوشتهاى توضیحى
کتاب حاضر گرچه براى مخاطب عادى نوشته شده است اما به خاطر قدمت  

متن و دیگر نکاتى که به آن اشاره خواهد شـد، نیازمنـد توضـیح اسـت و از آن     
ندان گونه کتابها در زمان ما بدون توضیح و شرح و نقد لازم، چ فراتر، ترویج این
به همین دلیل پانوشـتهایى توضـیحى براسـاس سـطح سـواد و      . به صلاح نیست

معلومات مخاطب عادى بـه کتـاب افـزوده شـده اسـت کـه مـوارد زیـر را در         
  :گیرد برمى
اى بـا سـطح    معانى لغات، تعبیرات و اصطلاحات فنى دشوار براى خواننده) 1

  .سواد و اطلاعات متوسط
ه مآخذ آنها، و ترجمه آیات و ذکر نشانى آنها ترجمه عبارات عربى و ارائ) 2

  .در قرآن کریم و نیز نشانى مآخذ اشعار
  ...توضیح اعلام تاریخى، جغرافیایى، علمى، دینى،) 3
  .توضیح برخى روایاتى که پرسش برانگیز است) 4
  .توضیح برخى دیدگاههاى مؤلف) 5
نـد بـازنگرى   نقد و بررسى برخى دیدگاههاى مؤلف که در زمان مـا نیازم ) 6
  .است

که مخاطب ایـن   در ارائه پانوشتها بنا بر حداکثر اختصار بوده است و براى این
تواند، باز کنـد و بخوانـد، برخـى     امکان را داشته باشد که کتاب را از هر جا مى
سعى شده است که شـروح و  . اند لغات دشوار در پاى صفحاتى متعدد معنى شده

حـد ممکـن و در صـورت امکـان خـالى از       معانى در کوتـاهترین و رسـاترین  
اصطلاحات فنى و تخصصى باشند و معانى و مفاهیم دشـوار بـه زبـانى سـاده و     
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تأمـل یـا بـا انـدك      اى که خواننده غیر متخصص، بى قابل فهم بیان شود به گونه
  .تأمل بتواند مقصود متن را دریابد و مفاهیم مشکل را بفهمد

ن حفـظ زبـان مؤلـف و شـیوه تلفـظ      نسخه پردازى در نگارش متن، ضم. 5
همچنـین بـراى   . ایم الخط زمان خود را مراعات کرده کلمات در نثر صفوى، رسم

یارى مخاطب در درست خواندن متن، کلمات و عبارات عربـى و غیرفارسـى و   
اند و متن بـا   اى ساده و صحیح اعرابگذارى شده هاى دشوار فارسى، به گونه واژه

برخى اغلاط املایى مؤلـف نیـز اصـلاح    . رى شده استگذا علامتهاى لازم نقطه
مانند اصلاح نمازگـذاردن و برخواسـتن بـه صـورت نمـازگزاردن و      (شده است 
  ).برخاستن

از آنجا که ترجمه مجلسى از آیـات و روایـاتى کـه در مـتن آورده، ترجمـه      
تفسیرى است سعى شده است که در حد ممکن و تـا جـایى کـه سـیاق مطلـب      

  .درج پرانتز، مرز ترجمه و تفسیر مشخص شود آسیب نبیند با
بازشناختى از مجلسى مجلسى به نسبت خدماتش و به نسبت تأثیرگذارى . 6

شاید بتـوان  . آثارش بر نسلهاى آینده، ستایشها و نقدهایى بسیار برانگیخته است
اغلب آثار . گفت که درباره هیچ عالمى شیعى حرف و سخن به این اندازه نیست

ا درباره مجلسى نیز خالى از موضعگیرى جانبدارانه یا مخالفانه درباره ه و نوشته
از دیگر سو با همـه اینهـا، شـناخت عمـوم     . شخص، شخصیت و آثار او نیستند

که بسیارى از آثارش هنوز تـازه بـه تـازه     درباره مجلسى زیاد نیست، ضمن این
  .شوند و شمارگان آنها بالاست چاپ مى

مصحح با عنوان ملا محمدباقر مجلسى کوشش بر ایـن  در گفتار اول از سخن 
بوده است که با توجه به بعضى نیازهاى زمان و برخى آگاهیهاى لازم، شـناختى  
نزدیک به واقعیت از جایگاه خانوادگى، اجتمـاعى، تـاریخى و علمـى مجلسـى     
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سـاز نسـلهاى اخیـر     که نقدهاى عمده و ذهنیت آن براى خواننده به دست آید بى
مجلسى نادیده گرفته شود، کارى غیرقابل دفـاع توجیـه شـود، کـارى      نسبت به

  .قابل دفاع محکوم گردد یا همه ادعاهاى ناقدان یا هوادارانش به تأیید برسد
در این موارد نباید این نکته را از نظر دور داشـت کـه یکـى از آفتهـاى هـر      

صـیتهاى  انگارىِ شخ پژوهش علمى، عمل اجتماعى و تکاپوى حقجویانه، معصوم
  .غیرمعصوم است

  از براى حق صحبت سالها
همصحبتى با پیرى . اى چندان با حدیث نبود دیرزمانى پیش، نگارنده را میانه

داد و  ها حوالت مى فرزانه که شاگردان و دوستان خود را به ریشه ها و سرچشمه
داشت، نگـاه   سارها برحذر مى نوشى آبهاى ناصاف دور از چشمه آنها را از جرعه

. دوخـت  اى را در شناخت اسلام، به افقهاى بیکران قرآن و سنت مـى  هر جوینده
تصحیح و توضیح این کتاب، به پاس بخشـى از منتـى کـه اوراسـت، تقـدیم بـه       

  .ها باد اوست، که روانش همبزم زلالترین سرچشمه
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  ملا محمدباقر مجلسى: گفتار اول
  

 در نگاه نخست

محمدباقر مجلسى و تنوع آنها، حضور کثرت و حجم عظیم آثار مکتوب ملا  
هاى پژوهش و تدریس دین و تألیف آثار دینى، فعالیتهاى  چشمگیر او در عرصه

وعظ، خطابه، قضاوت، سیاست و امر به معروف و نهى از منکر، بودن او با مردم 
هاى پـس از خـویش و شـمار     و در میان عموم مردم، تأثیر شگرف وى در سده

تمندان و ستایشگرانش از یک سو، و از سوى دیگـر وجـود   بسیار شیفتگان، اراد
گیـران، مخالفـان و منتقـدانش در میـان عالمـان و جـاهلان و صـادقان و         خرده

مغزضان در طى حـدود سیصـد و پنجـاه سـال، ایـن ذهنیـت ابتـدایى را بـراى         
توان دانشمندى پرتلاش، دقیق،  آورد که اولا وى را مى پژوهشگر دینگرا پدید مى

، خیرخواه، با شهامت و مردمگرا دانست؛ ثانیا از آنجا که معصـوم نیسـت   دردمند
ممکن است مرتکب خطا یا خطاهایى در کار علمى، اجتماعى یا سیاسـى خـود   

  .شده باشد
  پیشفرضها

هر پدیده را باید در بستر زمان، مکـان، محـیط و شـرایط خـود بررسـى و       
سـال پـس از تأسـیس     150تصور کنیم اسلامگرایى را که حـدود  : ارزیابى کرد

سلطنت صفوى ـ در زمان شاه عباس دوم ـ در اصفهان به سن آگاهى رسـیده و    
سال پیش از انقـراض صـفویه ـ     25در اوایل سلطنت شاه سلطانحسین ـ حدود  

او رسـالت اصـلى و مسـئله روز خـود را     . در همان شـهر از دنیـا رفتـه اسـت    
مبخشـى و پیـرایش مبـانى    گردآورى منابع و مـدارك پراکنـده شـیعى، استحکا   

دانـد   محوران و تحریفگران دین مى نمایان، فلسفه عقیدتى شیعه و مبارزه با عارف
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و در حد وسع خویش، خدمت به خلق و گشودن گرهى هر چند کوچک از کار 
  .مؤمنان را وجهه همت خود ساخته است

اسلامگرایى دیگر در میانه قرن بیستم میلادى ـ حـدود سیصـد سـال بعـد ـ       
شناسى خوانده، با دیـدگاهها و جنبشـهاى    زید، در اروپا تحصیل کرده، جامعه ىم

مادیگرایانه آشنا بوده، نهضتهاى آزادیبخش و خیزشهاى اسـلامى را بـه مطالعـه    
او رسـالت  . گرایـان آشناسـت   نشسته و با روشنفکران مذهبى دمخور و با سـنت 

انان را نسبت به دین از داند که ذهنیت بد جو اصلى و مسئله روز خود را این مى
ها را از اسلام بزداید، شیعه را بـه عنـوان یـک حـزب پیشـرو،       میان ببرد، پیرایه

هاى شاخص تشیع را به عنوان رهبران مبارز  آزادیخواه و مبارز مطرح کند، چهره
بخــش، و مفــاهیم، مبــانى عقیــدتى و  و ســرافراز یــک جنــبش انقلابــى رهــایى

وان یک ایدئولوژى چپ مترقـى در میـان نسـل    دستورهاى اجرایى آن را به عن
جوان جا بیندازد و جانهاى مشتاق آنها را از گرایش به مکتبهاى مادى به دنیاى 

نمایـان تحریفگـر و    در این راه نیـز در صـورت لـزوم بـا عـالم     . اسلام ناب ببرد
  .ستیزد عوامفریب از سویى و غربزدگان ناآگاه و خودباخته از دیگر سو مى

هـا هماننـد یکـدیگر     اید توقع داشت که این هر دو در همـه زمینـه  بیگمان نب
کـه نقـاط مشـترك     بیندیشند و عمل کنند، یا دومى اولى را نقد نکند، ضمن ایـن 

انـد؛ هـر دو    هر دو مشـتاق اسـلام و تشـیع   : توان یافت بسیارى میان این دو مى
بـه   دردمندى را تجربه کرده و براى خویش قائـل بـه رسـالتى هسـتند؛ هـر دو     

زننـد و هـر دو در    بازشناسى و بازپیرایىِ مذهب از عناصر خـارجى دسـت مـى   
هـیچ  . کننـد  نظامى که متظاهر به اسلام است تحصیل، تدریس، تألیف و تبلیغ مى

یک از آنها نیز در تشخیص اهـداف، در قضـاوتها، در مخالفتهـا و موافقتهـا، در     
  .ستندپژرهشها و در عملکردهاى خویش از نقض و خطا برى نی
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هـا و   به همین نحو تصور کنیم عالمى را در نیمه دوم قرن بیسـتم بـا دغدغـه   
آگاهیهاى یک عالم آگاه به زمان که به بازاندیشى مبـانى عقیـدتى و بـازخوانى    

دهد و آن را رسالت اصلى خود  کتاب آسمانى و بازگشت به قرآن بهاى ویژه مى
دینى را فراراه دینداران و متولیان خواهد دین استدلالى و استدلال  او مى. داند مى

از سویى شاید بتوان گفت یکى از بزرگترین مفسـران قـرآن و   . مذهب قرار دهد
داراى ارزشمندترین اثر تفسیرى است، از دیگر سو بیشـترین تخصـص، دقـت و    

در کنار این دو، در حد و قواره یـک محـدث   . استادى را در فلسفه اسلامى دارد
اس خبره، بر احادیث و روایات شیعه و سنى و سـنجش و  شن تمام عیار و حدیث

طبیعى است کـه چنـین شخصـى بتوانـد در مـواردى،      . ارزیابى آنها مسلط است
نقدهایى جدى و اشکالهایى وارد، بر دیدگاههاى عالم بزرگ سیصد و پنجاه سال 
پیش بگذارد؛ نقدها و اشکالهایى که نه از جهت فلسفى، نه از نظر قرآنى و نـه از  

که همین شـخص نیـز وجـوه     نظر روایى نتوان پاسخى براى آن یافت، ضمن این
  .مشترك بسیارى با وى دارد و همو نیز جایزالخطاست

دهد که هر دوتـاى آنهـا    دو و از بیرون به این سه پدیده نشان مى نگاهى دوبه
هایى متوالى، یا متوازى و مکمل از یک زنجیره، یا مراحلى از یـک فراینـد    حلقه
اند و این طبیعى است که هر حرکت تکاملى، عناصرى از مرحله  املى در تشیعتک

پیشین دستمایه وجود مراحل بعدى قرار گیرد و نفى، حذف، تغییر، نقد، تفسیر یا 
. تکمیل مرحله قبل، عامل حرکت، پیشرفت، تحول یا تکامل مراحـل بعـد باشـد   

دیگر را به سوى تصحیح و حتى دو عنصر همزمان نیز با تأثیر و تأثر متقابل، یک
  .تکمیل خواهند برد

بر مبناى پذیرش این دیدگاه است که با هدف درك فضا و شـرایط زنـدگى و   
آگاهى از ذهنیتها و زمانه ملا محمدباقر مجلسى، بـه بررسـى کوتـاه زنـدگى او     
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در این بررسى، پیشینه، سوابق و نکات برجسته و درخشان زندگى و . پردازیم مى
شـود؛ بـراى مهمتـرین تهمتهـا و      و و تأثیرش بر آیندگان مطـرح مـى  فعالیتهاى ا

آید، اگر پاسخ، توجیه یا محمل درسـتى   هاى نادرست یا ناوارد پاسخى مى شبهه
شود و اگـر نیسـت، حمـل بـر      براى برخى فعالیتهاى مورد نقد اوست، آورده مى
  .گردد سادگى، ضعف، نقص یا خطاى بشرى مجلسى مى

داریم که اموات به ویژه ارواح بزرگ، سپاسـگزار، دعـاگو و   این اعتقاد را نیز 
پشتیبان کسى خواهند بود که خطاى آنها را به آیندگان بشناساند و نسلهاى بعـد  

  .را از پیروى لغزش گذشتگان بازدارد
  .کردند اگر اینان خود زنده بودند نیز چنین مى

پـدرى و   خاندان مجلسى خاندان مجلسى چه از طـرف اجـداد و نیاکـان   . 3
مادرى و چه از سوى فرزنـدان و نوادگـان پسـرى و دختـرى از پرشـمارترین،      

در میان ایـن خانـدان، بـه    . مشهورترین و تأثیرگذارترین خاندانهاى ایرانى است
هایى سرشناس از تاریخ دانـش   نگریم با چهره ویژه در چند سده اخیر، هرچه مى

اسلام و  اند که تاریخِ زنانى برخاستهاز این خاندان مردان و . کنیم و دین دیدار مى
کسانى که با تألیفها . تشیع در هیچ یک از دودمانهاى بزرگ مسلمان سراغ ندارد

اند، تـأثیر بسـیارى در گسـترش     و آثار ارزنده خویش یا با حرکتهایى که آفریده
اند یا منشأ خـدماتى سیاسـى،    علوم عقلى، نقلى و ادبى به فارسى و عربى داشته

  .اند ى و فرهنگى به جهان اسلام و نیز مذهب شیعه بودهاجتماع
مشهورترین جد اعلاى مجلسى، حافظ ابـونعیم احمـد بـن عبـداالله اصـفهانى      

مشهور به حافظ ابونعیم یا حافظ اصفهانى از علماى ) ق.ه 403ـ    336یا  334(
داننـد امـا    مشهور قرن چهارم است که اغلب او را از دانشمندان اهل سـنت مـى  

  .کرده است دهد که شیعه بوده ولى این را اظهار نمى ق نشان مىتحقی



١٢  

نام کامل او احمد بن عبداالله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصفهانى 
. شـود  مهران نخستین فرد از خاندان مجلسى است که نامى از وى دیده مى. است

بن عبـداالله بـن    که اسیر مسلمانان شد، به بردگى عبداالله بن معاویه وى پس از آن
  )1(.طالب در آمد و اسلام را پذیرفت جعفر بن ابى

: انـد از  حافظ ابونعیم اصفهانى داراى تألیفاتى است که مهمترین آنهـا عبـارت  
  ...حلیه الاولیاء، تاریخ اصفهان، دلائل النبوه، ما نزل من القرآن فى امیرالؤمنین و

بزرگ و حافظان حدیث لقب حافظ براى او از این روست که وى از محدثان 
  .او در اصفهان مدفون است. بوده است

پدربزرگ ادیب و دانشمند مجلسى مولى مقصودعلى نام دارد که از مروجـان  
سرود و به سبب بیان زیبا و خوش مجلس بودن،  وى شعر مى. مذهب تشیع است

از . کرد به همین خاطر در شعر نیز مجلسى تخلص مى. به مجلسى شهرت داشت
  .بود که مجلسى لقبى براى این خاندان شد این پس

مادر پدر مجلسى ـ یعنى همسر مولى مقصـودعلى ـ زنـى پارسـا، عـارف و       
  .صالح بوده است
کـه وى   کنند حـاکى از ایـن   هاى مجلسى از وى حکایتى نقل مى سرگذشتنامه

  .آموخته و بانویى فهیم و دوراندیش بوده است فرزندان خود را مناعت طبع مى
الـدین درویـش محمـد     ن بانو، دخت دانشـمند و صـالح مـولى کمـال    مادر ای

  .اصفهانى است
درویش محمد، استاد گروهى از بزرگترین علماى عصر بـوده و آنـان از وى   

  .اجازه نقل حدیث دارند
  .وى نخستین کسى است که در دولت صفویه اقدام به انتشار حدیث کرد
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وى از . ملى اسـت درویش محمد اصـفهانى فرزنـد شـیخ حسـن نطنـزىِ عـا      
کى و یکى از چهار دانشمند لبنانى اسـت کـه در    رَ شاگردان شهید ثانى و محقق کَ

وى در نطنز اقامـت  . آغاز دوران صفوى از جبل عامل لبنان به ایران کوچ کردند
دانند و مدفنش  وى را صاحب کراماتى مى. گزید و در همان جا نیز مدفون است

  .مورد توجه مردم است
دهند، همه اجداد پدرى و مادرى مجلسى،  ها نشان مى که سرگذشتنامهتا آنجا 

  .اند بین بوده چه مرد و چه زن، همگى عالم و عارف و زاهد و روشن
در این میان، ملا محمدتقى مجلسى و همسرش بیشترین تـأثیر را در زنـدگى   

 از ملا محمدتقى مجلسى. اند علمى و اخلاقى فرزندشان محمدباقر مجلسى داشته
  .جداگانه سخن خواهیم گفت

از فرزندان دخترى و پسرى ملا محمدتقى و ملا محمـدباقر مجلسـى نسـلى    
ـ میـرزا  : کنیم اند که تنها به ذکر نام برخى از نامدارترین آنها بسنده مى پدید آمده

پسر ملا محمدباقر مجلسى؛ فقیـه، مفسـر، محـدث، ادیـب،     (محمدرضا مجلسى 
  ).به رضا اصفهانى، صاحب دیوانى به همین نام شاعر، متخلص به رضا و مشهور

پسر ملا محمدباقر مجلسـى؛ فاضـل، ادیـب، شـاعر،     (ـ میرزا عبداالله مجلسى 
  ).متخلص به ذره و مشهور به ذره اصفهانى؛ صاحب دیوانى به همین نام

نواده دخترى مجلسـى؛ از بزرگتـرین علمـاى    (آبادى  ـ میر عبدالباقى خاتون
  )ق در اصفهان.ه 1208یا  1027بحرالعلوم؛ متوفا به سال  اصفهان؛ استاد علامه

ــاتون  ــین خ ــ میرمحمدحس ــادى  ـ ــه   (آب ــهور ب ــدالباقى، مش ــد میرعب فرزن
میرمحمدحسین اصفهانى؛ یک از چهار عالم بـزرگ ایرانـى در زمـان خـویش؛     

  ).ق در اصفهان.ه 1232یا  1231صاحب تألیف؛ متوفا به سال 
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مـلا محمـدباقر مجلسـى؛ امـام جمعـه و       نوه پسرى(ـ ملا محمدتقى الماسى 
  ).ق در اصفهان.ه 1159جماعت؛ فقیه، عارف، زاهد، ادیب، شاعر؛ متوفا به سال 

نوه پسرى ملا محمدتقى مجلسى؛ متبحر در علوم (ـ میرزا حیدرعلى مجلسى 
عقلى و نقلى؛ نویسنده کتاب انسـاب خانـدان مجلسـى و داراى آثـارى دیگـر؛      

  ).در اصفهانق .ه 1214متوفا به سال 
خواهر مجلسى؛ عالم، فاضل، فقیه؛ صاحب (ـ آمنه، آمنه خاتون یا آمنه بیگم 

شرحى بر الفیه ابن مالک و شرحى بر شواهد سیوطى؛ همسر عـالم بـزرگ مـلا    
از نسل او دهها فقیه، محدث، فیلسوف، مفسـر و عـالم رجـال    . صالح مازندرانى

از وى . انـد  جـع و فقیهـان بـوده   اند که برخى در شـمار بزرگتـرین مرا   پدید آمده
  ).جداگانه سخن خواهد آمد

فقیه، مترجم قرآن، (ـ آقا هادى پسر ملا محمدصالح مازندرانى و آمنه خاتون 
خوشنویس؛ داراى تألیفهایى بسیار در ادبیات، حدیث، اصول، منطق، تفسیر، فقـه  

سـال  اى بر قرآن به همراه شأن نـزول آیـات؛ متوفـا بـه      و کلام؛ صاحب ترجمه
  ).ق در اصفهان.ه 1120

ـ آقا محمدباقر بن محمداکمل اصفهانى مشهور به آقا، آقاى مطلق، استاد اکبر، 
از خاندان بهبهانى که همگـى از  (استاد کل، استاد الکل فى الکل و وحید بهبهانى 

انـد؛ زنـده کننـده روش اجتهـاد و      نوادگان ملا صالح مازندرانى و آمنـه خـاتون  
ا اخباریان؛ استاد بزرگترین مجتهدان زمان خود همانند علامـه  پرچمدار مبارزه ب

بحرالعلوم، میرزاى قمى، ملا مهدى نراقى، میرزا مهدى شـهید خراسـانى، میـرزا    
الغلطـاء، آقـا سـید علـى مشـهور بـه        محمدمهدى شهرستانى، شیخ جعفر کاشف

الاسلام شفتى، حاج محمدابراهیم کرباسى و شیخ ابـوعلى   صاحب ریاض، حجت
ائرى؛ مرجع مطلق زمان خویش؛ داراى تألیفهاى بسیار در فقه، اصـول، کـلام،   ح
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تفسیر، حدیث، درایه، رجال و غیر آنها به فارسى و عربـى؛ درگذشـته بـه سـال     
  ).ق در کربلا.ه 1205

اى در علوم زمـان خـود؛    فرزند وحید بهبهانى؛ نابغه(ـ آقا محمدعلى بهبهانى 
مذاهب اسـلامى و غیراسـلامى؛ اسـتاد برخـى از     مسلط بر عقاید و فقه ادیان و 

شاگردان پدرش از جمله علامه بحرالعلوم؛ داراى تألیفهایى ارزشـمند؛ پرچمـدار   
اعتنـا   مبارزه فکرى و عملى با تصوف و خرافات و بدعتها؛ اجراکننده حدود؛ بى

کریمخان زند، آغامحمدخان قاجار و (به پادشاهان معاصر خویش و مخالف آنها 
  ).ق در کرمانشاه.ه 1216؛ متوفا به سال )علیشاه قاجار فتح

از خانـدان  (ـ سید محمدمهدى طباطبایى بروجـردى مشـهور بـه بحرالعلـوم     
انـد؛ از   طباطبایى بروجردى که همه از نوادگان دخترى مـلا محمـدتقى مجلسـى   

نظیر در علوم معقول و منقول به ویـژه فقـه، اصـول، تفسـیر،      عالمان پارسا و کم
رجال، شعر و ادب؛ سرآمد شاگردان وحید بهبهانى؛ داراى مرجعیـت در   حدیث،

زمان حیات استاد خویش و پس از آن؛ داراى تألیفهاى ارزشمند در فقه، اصول، 
ــیعیان و غیرشــیعیان مســلمان و    ــه ش ــرام و علاق ــورد احت ــاریخ و رجــال؛ م ت

ت امام غیرمسلمان؛ گویند یکى از معدود کسانى است که در تشرف آنها به خدم
  ).ق در نجف اشرف.ه 1213تردید نیست؛ متوفا به سال ) عج(عصر 

ـ سید على طباطبایى مؤلف کتـاب مشـهور ریـاض المسـائل و معـروف بـه       
از نوادگان دخترى مـلا محمـدتقى مجلسـى از آمنـه بـیگم؛ از      (صاحب ریاض 

 ق متوفا به سـال .فقهاى بنام و مجتهدان طراز اول در نیمه نخست قرن سیزدهم ه
وى پدر آقا سید محمد طباطبایى است که به خاطر فتواى جهاد . در کربلا 1231

  ).با روس به آقا سید محمد مجاهد معروف شد
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االله العظمى حاج آقا حسین طباطبایى بروجردى مرجـع تقلیـد معاصـر     ـ آیت
بار در زمان رضاشاه به خاطر شرکت در مجلسـى کـه در آن سـخن از     وى یک(

آید، دستگیر، به تهران  ضاشاه پهلوى و مبارزه با او به میان مىشیوه برخورد با ر
سـال   16گردد؛  شود و پس از آزادى به بروجرد باز مى تبعید و سپس زندانى مى

تمام مرجع تقلید بلامنازع بود؛ داراى تألیفها و خدمات بسیار در احیـا و انتشـار   
س بزرگ علمـى در  کتاب، بناى مساجدى بزرگ در ایران و اروپا، تأسیس مدار

  ).در قم) ش.ه 1340(ق .ه 1380نجف، قم و کرمانشاه؛ درگذشته به سال 
از خاندان بزرگ شهرستانى که همگى از نوادگان (الدین شهرستانى  ـ سید هبه

. ش درسامراسـت .ه 1301اند؛ متولد  دخترى ملا محمدتقى مجلسى از آمنه بیگم
قبماندگى ملل مسلمانان و رمـز  پس از رسیدن به درجه اجتهاد به بررسى علل ع

ها و مجـلات کشـورهاى غربـى را مطالعـه      پیشرفت غریبان پرداخت و روزنامه
کرد، آن هم در زمانى که آموختن زبان خارجى و مطالعه نشـریه، بـدعتى در    مى

سالگى مجله العلم را تأسیس کـرد کـه دو    27در . شد عالم روحانیت شمرده مى
أسیس مـدارس اصـلاح و اسـلام بـراى تربیـت      سپس به ت. سال بعد توقیف شد

پس از آن به هند، یمن و عربستان سفر کرد و . فرزندان مسلمانان عراق پرداخت
در جنگ جهانى اول، در صف . در آنها به تأسیس انجمنهاى دینى همت گماشت
در زمان فیصل اول بـا لبـاس   . مجاهدان عراق علیه استعمار انگلیس قرار گرفت

ریاسـت دیـوان   . یر فرهنگ عراق شد و خدماتى ارزشمند کردروحانى شیعه وز
تمیز و نمایندگى مجلس شـوراى ملـى عـراق از دیگـر فعالیتهـاى اجتمـاعى و       

حدود یکصد اثر ارزشمند به فارسى و عربـى دارد کـه همـه در    . سیاسى اوست
جهت تطبیق اسلام با علوم و نیازهاى روز و با نگـاه بـه اسـلام و دیـن تـألیف      

  ).ق در کاظمین وفات یافت.ه 1386وى به سال . ندا یافته
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امروزه نیز خانـدانهایى بـا نـام خـانوادگى مجلسـى، آل آقـا، آقـا بهبهـانى،         
طباطبایى بروجردى، موسوى شهرستانى و نامهایى دیگـر در ایـران و خـارج از    

. 4. ایران، همگى به نحوى با ملا محمدتقى و ملا محمدباقر مجلسى در پیوندنـد 
مـلا محمـدتقى مجلسـى    ) مجلسـى اول (ملا محمـدتقى مجلسـى   : سىپدر مجل
پدر مجلسى که به مجلسى اول شهرت ) ق.ه 1070ـ   1004یا  1003(اصفهانى 

  .دارد از نامدارترین رجال علمى اواسط دوران صفوى است
ام و همواره با عناوینى احترام آمیز یاد  گاه با عنوان پدر علامه مجلسى از وى

  .نامند ن خاطر او را علامه مجلسى اول نیز مىبه همی. کند مى
برانگیز، حـاکى   استادان و معاصران ملا محمدتقى مجلسى با عناوینى ستایش

  .کنند از زهد و تقوا و مراتب علمى و فقهى و فضیلتهاى اخلاقى از وى یاد مى
اند از شیخ بهاءالدین محمـد عـاملى    دو تن از نامدارترین استادان وى عبارت

و مـلا عبـداالله   ) ق.ه 1031یـا   1030در گذشته به سـال  (به شیخ بهائى معروف 
که هر دو از درس آموختگان حـوزه جبـل   ) ق.ه 1021متوفا به سال (شوشترى 
ملا عبداالله شوشترى کسى است که هیچ یک از مقامها و منصبهاى . اند عامل بوده

نشر حـدیث و   با این حال بیشترین نقش را در. دینى را در عهد صفوى نپذیرفت
فقه داشت، به طورى که هنگام ورود وى به اصفهان، شمار طالبان علوم دینى بـه  

رسید اما چون درگذشـت، بـیش از هـزار نفـر از فضـلا و طـلاب در        پنجاه نمى
شیخ بهائى نیز مشـهورتر از آن اسـت کـه نیـازى بـه      . خواندند اصفهان درس مى
وى پس از ورود از لبنان به ایران . از شاگردان شهید ثانى است. معرفى وى باشد

صـاحب  . الاسلام اصفهان بود به درس و تحقیق و تدریس ادامه داد و سالها شیخ
  .تألیفاتى بسیار در علوم مختلف دینى، ادبى و غیر آنهاست
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کتـاب  . ملا محمدتقى مجلسى آثارى ارزشمند از خویش به جا نهـاده اسـت  
رانى شــرح فارســى مــن لا روضــه المتقــین او شــرح عربــى و لوامــع صــاحبق 

ایـن دو  . آید اند که یکى از کتب اربعه شیعه به شمار مى الفقیه شیخ صدوق یحضره
کتاب، جوینده را در فهم بسیارى از مـوارد مـبهم مـن لا یحضـره الفقیـه یـارى       

  .هاى دیگرى نیز در فقه از وى به یادگار مانده است کتابها و رساله. رسانند مى
د توجه در زندگى ملا محمدتقى مجلسـى کوشـش وى   هاى مور یکى از جنبه

براى ریاضت و تهذیب نفس و پرداختن به صـفاى بـاطن و پـالایش روح بـوده     
انـد کسـى از معاصـرانش در ایـن زمینـه بـه پـاى او         اى که گفتـه  است به گونه

به همـین خـاطر کرامـات، مکاشـفات و رؤیاهـایى صـادق و       . رسیده است نمى
در زندگى وى رخ داده که برخى از آنها منشأ خدمتى ) عج(دیدارى با امام عصر 

  .و تحولى در دانش شیعى است
وى در ســفرى بــه نجــف اشــرف داشــت ســالى را در آنجــا بــه ریاضــت و 

  .خودسازى بپردازد
گویـد   بیند و آن حضرت به او مـى  را در خواب مى) ع(شبى امیرمؤمنان على 

ه وجود تو در آنجـا سـودمندتر   که در اینجا توقف مکن و به اصفهان روانه شو ک
به جـاى  ) شاه سلیمان(میرد و صفى میرزا  در این سال شاه عباس دوم مى. است

باید که تو در اصفهان باشى و بـه امـور   . نماید ها رخ مى کند و فتنه او جلوس مى
خواهى تنها به درگاه خدا بیایى و حق تعالى چنـین   تو مى. هدایت مردم بپردازى

  .که به برکت تو هفتادهزار کس به درگاه او بیایندمقدر کرده است 
گردد و در همان سـال   محمدتقى مجلسى به اصفهان باز مى. شود چنین نیز مى

کنـد و شـاه سـلیمان بـه جـاى او       شاه عباس دوم در سفر مازندران فـوت مـى  
   )3(.نشیند مى
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ائى محمدتقى مجلسى در روضه المتقین، آنجا که به یادکرد استاد خود شیخ به
پردازد، انگیزه پرداختن خویش را به بررسى و شرح احادیث مـن لا یحضـره    مى

شیخ بهائى اسـت  {این شرح نیز از برکت فرموده او : دهد الفقیه چنین توضیح مى
چرا به شرح احادیث اهـل بیـت ـ    : گوید زیرا او را در خواب دیدم که به من مى

. شماست و شما شایستگى این را داریـد  این در شأن: پردازى؟ گفتم ـ نمى  
به آن کار بپرداز و مباحثات خود را سالى کنارگـذار  . دوران ما سپرى شد: گفت

  .تا آن را به اتمام رسانى
پس از این رؤیا به خاطرم رسید به این امر بپردازم، و چـون  : افزاید سپس مى

. بـرایم رخ داد که بیماریى سـخت   تا آن. کارى بس بزرگ بود جرئتش را نداشتم
وصیت کردم و به درگاه الهى نیایش و تضرع نمودم کـه مـرا ببخشـاید و سـپس     

  .بمیراند
آیـد و در آن   در همین بیمارى حالتى در خواب و بیدارى براى وى پیش مى

حضــرت . بینــد را مــى) ع(و امــام ســجاد ) ع(، امــام حســین )ع(امــام حســن 
طلـب مـرگ نکـن چراکـه زنـدگانیت      از خدا : فرماید به او مى) ع(العابدین  زین

یابـد و   وى پس از این مکاشفه به طرز عجیبى بهبود کامـل مـى  . سودمندتر است
خـود او  . کنـد  پس از دو رؤیاى دیگر، عزم خود را بر شرح احادیث جـزم مـى  

آن هنگام که محصلان به درس و تحصیل اشتغال داشتند مـن دغدغـه   : افزاید مى
از جانب منعم بخشنده، توفیق این کار در تعطیلات اما . کنار نهادن تحصیل داشتم

گونه که استادم شیخ بهائى ـ رحمت خـدا بـر او ـ      نصیبم شد و نگارش آن همان
  .گفته بود، در یک سال به انجام رسید
که کتابهاى متداول در اصول  پس از آن: نویسد وى در پایان روضه المتقین مى

اند، جزانـدکى   ماى شیعه و غیرشیعه نوشتهو کلام و فقه را خواندم، و هر آنچه عل
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از آن را مطالعه کردم، عمرم را در تشخیص درست و نادرست اخبار و روایـات  
سرور پیامبران، و امامان پاکنهاد ـ که درود خدا بر همه آنها باشد ـ به کار بسـتم    

گـذرد، در آنهـا بـه تفکـر      و در این مدت طولانى که بـیش از پنجـاه سـال مـى    
  )4(.گاه برگزیده و خلاصه آن را بیان کردم آن پرداختم،

ملا محمدتقى مجلسى بـراى شـرح زیـارت جامعـه کبیـره انگیـزه خـود را        
داند که بر اثـر   العاده و رؤیاهاى صادقى مى مکاشفات، کرامتها، رویدادهاى خارق

  .خواندن این زیارت براى وى پیش آمده است
ه را بازیابى، بازشناسى و ملا محمدتقى مجلسى کسى است که صحیفه سجادی

تصحیح کرده است و رواج و ترویج این کتاب از عهـد صـفویه تـاکنون مـدیون     
من : دهد خود وى ماجراى دستیابى به این کتاب را چنین شرح مى. تلاش اوست

در اوان بلوغ، بسیار در صدد کسب خشنودى و جلب رضایت خداونـد بـودم و   
که در حالتى میان خواب و بیدارى دیـدم   ا آنت. جز به یاد او آرام و قرار نداشتم

ـ در مسجد جامع قدیم اصفهان، در جایى که اکنـون محـل     که امام زمان ـ  
شرفیابى به حضور شما، هرگاه ! مولاى من: گفتم.... اند تدریس بنده است ایستاده
ظیفـه  پس کتابى به من بدهید تا بر طبـق آن انجـام و  . بخواهم برایم میسر نیست

بـرو  . ام براى تو کتابى به مولانا محمد تـاج داده : ـ فرمود  جضرت ـ  . نمایم
از در مسـجدى کـه   . مـن در خـواب آن کتـاب را شـناختم    . کتاب را از او بگیر

. رفـتم ) اى در اصـفهان اسـت   که محلـه (روى ایشان بود به طرف دارالبطیخ  روبه
ـ تـو را    آیا امام زمـان ـ   : ، گفتوقتى به شخص مزبور رسیدم و او مرا دید

گاه از جیبش کتـابى قـدیمى بیـرون     آن. آرى: به جانب من فرستاده است؟ گفتم
ام نهادم  آن را بوسیدم و بر دیده. آورد و برایم روشن شد که همان کتاب دعاست
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م در در ایـن حـال بـه خـود آمـد     . ـ رفتم  و از نزد او به سوى امام زمان ـ  
  .حالى که کتاب همراهم نبود

من براى نبود آن کتاب به گریه و زارى و استغاثه پرداختم تـا  : افزاید وى مى
هنگامى که از نماز و تعقیبات آن فـارغ گشـتم بـه    . که صبح صادق فرا رسید آن

کـه حضـرت او را    خاطرم رسید که مولانا محمد، همان شیخ بهائى است، و ایـن 
وقتى به مدرسـه وى کـه در   . ر شهرت وى در میان علماستتاج نامیدند به خاط

جوار مسجد جامع است رفتم، دیدم سید صالح، امیر ذوالفقار گلپایگانى در کنـار  
ساعتى نـزد ایشـان   . کند خواند و با ایشان مقابله مى ایشان صحیفه سجادیه را مى
اما به خاطر  ظاهرا مقابله آنها در سند صحیفه بود. نشستم تا کارشان پایان یافت

گریسـتم   سپس در حالى که مى. وگوهاى آنها را نفهمیدم اندوهى کم داشتم، گفت
کردم و رؤیاى خود را بـراى او گفـتم و بـراى    {شیخ بهائى {رو به شیخ محمد 

تو را به علوم الهـى و معـارف یقینـى و    : شیخ محمد گفت. نبود کتاب گریه کردم
  .اما دلم آرام نگرفت. دهم همه آنچه همواره در پى آنى، بشارت مى

گریستم و در فکر بودم بـه ذهـنم رسـید بـه      در حالى که مى: کند و اضافه مى
وقتى بـه دارالبطـیخ رسـیدم، مـردى     . همان سویى که در خواب رفته بودم بروم

هنگـامى کـه نـزد او    . بـود  3صالح را دیدم که نامش آقاحسن و ملقب به تاجـا 
کتابهاى وقفـى کـه نـزد مـن اسـت، هـر       ! نىفلا: گفت. رسیدم، بر او سلام کردم

امـا تـو بـه آن عمـل     . کنـد  گیرد، به شرایط وقف عمل نمى اى که آن را مى طلبه
اش  با او به کتابخانه. بیا و این کتابها را ببین و هرچه احتیاج دارى، بردار. کنى مى

 ـ. اولین کتابى که به من داد، همان کتابى بود که در خواب دیـده بـودم  . رفتم س پ
و در خـاطرم  . همین کتاب مرا بـس اسـت  : شروع به گریه و زارى کردم و گفتم

  .نیست که حکایت خوابم را برایش بازگو کردم یا نه



٢٢  

سپس نزد شیخ محمد آمدم و شروع بـه استنسـاخ، مقابلـه و    : دهد و ادامه مى
اى کردم که جد پدرش از روى نسخه شـهید استنسـاخ کـرده     تطبیق آن با نسخه

نیز نسخه خود را از روى نسخه عمیدالرؤسا و ابن سکون استنسـاخ   شهید. است
اى که باواسطه یا بیواسطه از ابن ادریس بـود، تطبیـق    نموده و نیز آن را با نسخه

ـ به من بخشیدند به خط شهید بـود    اى نیز که امام زمان ـ   نسخه. داده است
هایى که در حاشـیه آن نیـز    سخهحتى با ن. و کاملا با نسخه شهید مطابقت داشت

  .نمود نوشته شده بود مطابقت مى
پـس  : دهد که صحیفه کامله سجادیه چگونه فراگیر شد وى سپس توضیح مى

که از کار تطبیق و مقابله فراغت یافتم، دیگران در نـزد مـن بـه مقابلـه آن      از آن
بخشـیدند، صـحیفه    ـ به من  پرداختند و به برکت این کتاب که امام زمان ـ  

  .افروز منتشر گردید کامله در همه شهرها و همه خانه ها چون خورشید جهان
اهتمام ملا محمدتقى مجلسى بـه خودسـازى، ریشـه در دوران کـودکى او و     

آقاشیخ عباس قمى در الفوائد الرضویه فى احـوال علمـاء   . تعلیمات پدرش دارد
سى در باب نماز میت کتاب شـرح  المذهب الجعفریه به نقل از ملا محمدتقى مجل

والحمد الله رب العالمین که بنـده در چهارسـالگى   : نویسد من لا یحضره الفقیه مى
کردم  و نماز شب مى. دانستم ـ یعنى خدا و نماز و بهشت و دوزخ  همه اینها را مى
کردم  و اطفال را نصیحت مى. کردم و نماز صبح را به جماعت مى. در مسجد صفا
  )5(.یث به تعلیم پدرم رحمه االله تعالىبه آیت و حد

توجه بسیار ملا محمدتقى مجلسى به تهذیب نفس و ریاضت مایه آن شد کـه  
در اوایل سیر و سلوك خود به تصوف نیز گرایش یابد، امـا پـس از چنـدى بـه     
بازنگرى اندیشه و رفتار خویش پرداخت و بخشهایى را کـه مسـتندى معتبـر از    

ار نهاد ولى ارتباط دوستانه و منتقدانه خود را بـا اهـل   قرآن و حدیث نداشتند کن
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کند کـه پـدرش از    فرزندش ملا محمدباقر مجلسى تصریح مى. تصوف قطع نکرد
. صوفیه نیست اما ارتباط خود را با آنان حفظ کرده است تا در آنها تأثیر بگذارد

 ـ همچنین با توجه به این داومت که براساس برداشتى از برخى آیات و روایات، م
شود، مجلسى در جایى نوشـته   چهلروزه بر کارى مایه رسوخ آن کار در فرد مى

  .اند نشینى پرداخته است که خود و پدرش سالهاى متمادى به چله
در هر حال اگر برخى از معاصران مجلسى و پدرش این دو را به صـوفیگرى  

کوشد کـه   مىهاست؛ و اگر مجلسى  اند به خاطر آن گرایشها و رابطه متهم ساخته
در کتابهایش آشکارا با صوفیه درافتد، یک دلیل آن زدودن این تهمـت از دامـان   

  .خود و به ویژه از ساحت پدر خویش است
  .دار منصب امامت جمعه اصفهان شد ملا محمدتقى مجلسى مدتى نیز عهده

پس از میرداماد و شیخ بهائى، وضعیت امامت جمعـه اصـفهان بـه نابسـامانى     
دار ایـن مسـئولیت    بود و گاه امامان موقت جمعه به فرمان سلطان عهـده گراییده 

که این سمت مهم به ملا محمدتقى مجلسى تفویض شد و پس از آن  بودند تا این
پس از مجلسى اول، ایـن منصـب بـه دامـادش میـر محمدصـالح       . سامان یافت

زنـدان  فر(آبادى رسید و پس از آن به دخترزادگان ملا محمدتقى مجلسى  خاتون
گاه نسل بـه نسـل ایـن وظیفـه از      آن. انتقال یافت) آبادى میر محمدصالح خاتون

شد و ایـن سـنت تـا پایـان      هاى گوناگون به این خاندان سپرده مى سوى سلسله
  .سلسله پهلوى ادامه داشت

خانه ملا محمدتقى مجلسى در کنار مسجد جامع بود و شـامل محلـى بـراى    
فهـا و رسـیدگى بـه دعـاوى، کتابخانـه، گنجینـه       تدریس، اتاقى براى رفع اختلا

شد که بعدها از مآخذ بحارالانوار  کتابهاى موقوفه، و محل نگهدارى کتابهایى مى
  .شدند
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یکى از ویژگیهـاى سـتودنى مـلا محمـدتقى مجلسـى اهتمـام او بـر تربیـت         
در ایـن میـان کـوچکترین    . فرزندانى پارسا و دانشمند اعم از دختر و پسر است

) آمنـه خـاتون یـا آمنـه بـیگم     (ملا محمدباقر و بزرگترین دختر او آمنه پسر او 
  .اند نامدارتر از دیگران

در عنوانى جداگانه به معرفى کوتـاه خـواهران و بـرادران مجلسـى خـواهیم      
  .پرداخت

  :اند از خواهران و برادران مجلسى فرزندان ملا محمدتقى مجلسى عبارت. 5
  فرزندان پسر

داراى . بزرگترین پسر ملا محمدتقى مجلسـى اسـت  : لسىملا عزیزاالله مج. 1
از او تألیفهایى در فقـه  . صفات والاى اخلاقى و مشهور به حسن خلق بوده است

نوشـته و در نگـارش خـویش از تعبیراتـى      زیبا مـى . و تاریخ به جا مانده است
  .گرفته است دلپسند بهره مى

فقیه، واعـظ،  . مجلسى استدومین پسر ملا محمدتقى : ملا عبداالله مجلسى. 2
علـوم  . شناس، پرهیزکار و عابد بود دانشمند، صالح، نقدکننده علم رجال، حدیث

پس از درگذشـت  . عقلى و نقلى را نزد پدرش و محقق خوانسارى فراگرفته بود
از او تألیفهایى بـه یادگـار مانـده    . پدر به هند سفر کرد و در همان جا درگذشت

  .است
کـوچکترین فرزنـد مـلا محمـدتقى مجلسـى و      : لسـى ملا محمـدباقر مج . 3

  .نامدارترین فرزند اوست
  فرزندان دختر
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بزرگتـرین دختـر دانشـمند مجلسـى و     : آمنه، آمنه خاتون یا آمنـه بـیگم  . 1
وى به همسـرى  . با عنوانى جداگانه به او خواهیم پرداخت. مشهورترین آنهاست

  .درآمد) ىشارح اصول کاف(عالم بزرگ ملا محمدصالح مازندرانى 
دومین دختر دانشمند مـلا محمـدتقى مجلسـى همسـر عـالم پارسـا مـلا        . 2

  .محمدعلى استرآبادى شد
سومین دختر دانشمند ملا محمدتقى مجلسى به همسـرى میـرزا محمـدبن    . 3

  .درآمد) صاحب حواشى معروفى بر معالم و کتابهاى دیگر(حسن شیروانى 
سى همسر عـالم متبحـر میـرزا    چهارمین دختر دانشمند ملا محمدتقى مجل. 4
  .شد) شارح کتاب شافیه(الدین محمد فسایى  کمال
نامدارترین خواهر مجلسى آمنه، آمنه خـاتون یـا آمنـه بـیگم، بزرگتـرین      . 6

خواهر مجلسى و دختر ملا محمدتقى مجلسى، در جوانى به علم و فضل شهوت 
نیز دانشـمند،   همزمان با او دو دختر ملا محمدشریف رویدشتى اصفهانى. (داشت

او افزون بر دانش و زیبایى ظاهرى، .) فاضل و صاحبنظر در مسائل علمى بودند
داستان ازدواج او با ملا محمدصالح . از مراتب تقوا و پارسایى نیز برخوردار بود

  .کنیم اى از آن اشاره مى مازندرانى مشهور است و به خلاصه
به همین . زیست تنگدستى مى پدر ملا محمد صالح مازندرانى در نهایت فقر و

خواهـد، بـرود و    خاطر فرزند را در یازده سالگى اجازه داد که به هـر کجـا مـى   
مـلا صـالح بـه اصـفهان مهـاجرت کـرد و در       . زندگى خود را خود تأمین کنـد 

اى علمى سکونت گزید که مستمرى آن از سوى سلاطین صـفوى تعیـین    مدرسه
تحصیل قرار داشت، مسـتمرى نـاچیزى    که در سطوح پایین به خاطر این. شد مى

کـه بـا آن بتوانـد     کرد چه رسد به این کرد که خوراکش را تأمین نمى دریافت مى
مدتى بر وى گذشت که توانـایى بـه   . نیازهاى اولیه تحصیل خود را فراهم سازد
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به همین خاطر بـه روشـنایى   . دست آوردن چراغى براى مطالعه در شب نداشت
ایستاد و  آورد و گاه از شب تا به صبح بر پاى خود مى مىچراغ طهارتخانه روى 

  .پرداخت در پناه نور آن چراغ به مطالعه مى
او پس از مدتى کوتاه شایسـتگى حضـور در مجلـس درس مـلا محمـدتقى      

پس از انـدك  . مجلسى رایافت و در ردیف عالمان بزرگ در محضر وى نشست
مـلا  . خـویش جلـب کـرد    مدتى بر همگان پیشى گرفت و توجـه اسـتاد را بـه   

محمدتقى مجلسى نیز نسبت به او مهربان بود و به دیدگاهها و نقـدهاى وى بهـا   
  .داد مى

در همین دوران استاد به فراست دریافت که شاگرد وى تمایل به ازدواج پیدا 
اگر به من اجازه دهى، زنى را به : روزى پس از تدریس به وى گفت. کرده است

  .ت از استاد شرم کرد اما پس از آن اجازه داداو نخس. همسریت درآورم
گاه ملا محمدتقى مجلسـى بـه خانـه رفـت و دختـر مجتهـد، دانشـمند و         آن

ام کـه در   مـن شـوهرى را برایـت پسـندیده    : پارسایش را فراخواند و به او گفت
نهایت فقر و تنگدستى و در منتهاى فضل و کمـال و شایسـتگى اسـت امـا ایـن      

  .ایت تو داردبستگى به اجازه و رض
  .فقر و تنگدستى عیب مردان نیست: آمنه خاتون پاسخ داد

که پدر رضایت دختر را دریافـت، مجلسـى بـزرگ ترتیـب داد و      پس از این
  .دخترش را به ازدواج ملا محمدصالح مازندرانى درآورد

که این بانوى دانشمند برخـى مشـکلات    داستانهایى منقول است حاکى از این
  .را حل کرده است علمى شوهر خویش

هـایى   از این زوج شش پسر و یک دختر بر جـاى مانـد کـه همگـى چهـره     
شاخص در شعر و ادبیات، هنر، ترجمه، شرح و تألیف کتب دینى و نیز اخلاق و 
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گونـه کـه پـیش از ایـن      ازنسل آنان نیز تا به امروز ـ همـان  . اند پرهیزکارى بوده
) نوادگان ملا محمدتقى مجلسـى (ى هاى خاندان مجلس گفتیم ـ نامدارترین چهره 

  .اند برخاسته
تولد مجلسى، و جغرافیاى عمر او در عصر صفوى ملا محمدباقر مجلسـى  . 7

شیخ یوسف بحرانى در کتـاب لؤلـؤه   . ق در اصفهان به دنیا آمد.ه 1037به سال 
البحرین پس از نقـل ایـن تـاریخ، اشـاره کـرده اسـت کـه در حاشـیه یکـى از          

برخى از دوستان من، : وار به خط خود مجلسى آمده است کههاى بحارالان نسخه
  .اند تاریخ ولادت مرا با عدد ابجدىِ عبارت جامع کتاب بحارالانوار برابر یافته

  :محاسبه ابجدىِ این عبارت به قرار آتى است
+ ا+و + ن + ا+ل + ا+ر + ا+ح + ب + ب + ا+ت + ك + ع + م + ا+ج 

  ر
+3  +1  +40  +70  +20  +400 +1 +2  +2  +8 +1 +200 +1 +30 

 +1 +50  +6 +1 +200  =1037  
در نمودارى که خواهد آمد، سالشمار تأسیس تا انقراض سلسله صفویه و نیز 

  .جایگاه زمانى حضور مجلسى در دوران این سلسله تعیین شده است
سـاله سـلطنت    228شـود کـه از دوران    بر اساس این سالشمار، مشخص مى

آغاز زنـدگى مجلسـى   . سال آن را حضور داشته است 73صفوى، مجلسى تنها 
سال پیش از انقراض آن  25سال پس از تأسیس دولت صفوى و پایان آن  130
بنابراین مجلسى نه در ظهور و درخشش و اوج صفویان حضورى و نقشى . است
 25توان مسئول انحطـاط پادشـاهى صـفوى در دوران     ته است و نه او را مىداش

او در سال آخر سلطنت شاه عباس اول به دنیا آمد، . ساله پس از مرگش دانست
در سالهاى آغازین سلطنت شاه عباس دوم به نوجوانى پانهاد، در زمان جلـوس  
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لاسلام اصـفهان  اا سالگى شیخ 61ساله بود، در  40شاه سلیمان بر تخت سلطنت 
سـال از آغـاز    5سال این سمت را داشـت کـه    12شد و تا پایان عمر به مدت 

در دوران . شـود  ساله شاه سلطانحسین صفوى را نیز شامل مى 30سلطنت تقریبا 
النفس اما اهل پرهیزکارى  حضور مجلسى، شاه سلطانحسین مردى گرچه ضعیف

سـلط شـدند و از وى انسـانى    و تقوا بود و با مرگ مجلسى، درباریـان بـر او م  
ل است شرابخوار و عیاش ساختند که بى   .کفایتى و هوسرانى او مثَ

هـا را دربـاره میـزان حضـور و نقـش       این اطلاعات اولیه، بسیارى از شـبهه 
واقعیت نیز این است کـه اگـر قـرار    . برد مجلسى در حکومت صفوى از میان مى

با صفویان داشته باشیم، نخست  باشد قضاوتى درباره عملکرد مجلسى در ارتباط
این واقعیتهاى زمانى را باید در نظـر بگیـریم و سـپس در آن محـدوده خـاص،      
سالهاى کودکى و تحصیل او را کنار بگـذاریم و پـس از ایـن مرحلـه، از دوران     
نقش آفرینى و تأثیرگذارى او آغاز کنیم و با بررسى دیدگاههاى عالمـان شـیعى   

عیتهاى حاکم، به قضاوت کنشها و واکنشهاى مجلسى صفوى و فضا و زمان و موق
  .بپردازیم

به همین خاطر، مهمترین اطلاعـات موجـود را بـه ترتیـب از کـودکى تـا در       
گذشت و پس از درگذشت مجلسـى بـر اسـاس سـیر تـاریخى کنـار یکـدیگر        

گذاریم و با این اطلاعات، میزان دقت نقدها و ستایشـها را دربـاره مجلسـى     مى
  .سنجیم مى

نمـا   دعاى پدر احمدبن آقا محمدعلى بهبهانى در مـرآت الاحـوال جهـان   . 8
برخى از افراد موثق، از مولا محمدتقى مجلسى ـ رحمت االله علیـه ـ    : نویسد مى

در شبى از شبها، پـس از  : اند که گفت پدر بزرگوار علامه مجلسى برایم نقل کرده
برایم پدید آمد کـه از آن   هاى عبادى، حالتى به پایان رساندن نماز شب و برنامه
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حالت دریافتم که اگر در این هنگام هر حاجت و درخواستى از خداونـد داشـته   
اندیشیدم که چه درخواستى از امور دنیـا و آخـرت از   . باشم اجابت خواهد کرد

. اش بلند شد درگاه خداوند متعال نمایم که ناگاه صداى گریه محمدباقر از گهواره
به حق محمد و آل محمد این کودك را مروج دینت و ! اراپروردگ: بیدرنگ گفتم

  )6(.پایان نایل گردان ناشر احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقهایى بى
گونـه کـه از سـخن مجلسـى و گـزارش       مشهورترین استادان مجلسـى آن . 9

آیـد، وى شـیفته    همعصرانش و نیز تصریح برخى از عالمان معاصر مجلسى برمى
لعه و تحصیل بوده و علوم عقلى و نقلى را نـزد اسـتادان متعـدد فراگرفتـه و     مطا

  .سپس بررسى و پژوهش در علوم حدیث را محور کار خود قرار داده است
مـن در ابتـداى   : نویسد وى در مقدمه کتاب مشهور خود بحارالانوار چنین مى

دسـت   ورزیـدم و شـیفته بـه    هاى دانش عشق مـى  جوانى به فراگیرى همه گونه
هاى درخت دانش بودم و به فضل خدا به بوستانهاى علم راه یافتم و  آوردن میوه

کـه آسـتینى پربـار از     بر دانشهاى درست و نادرست وقـوف پیـدا کـردم، تـا آن    
هاى گونـاگون و دامنـى پـر از گلهـاى رنگارنـگ فـراهم سـاختم، از هـر          میوه

نیاز کننده  اى بى خوشهاى سیراب کننده نوشیدم و از هر خرمنى  آبشخورى جرعه
و سرانجام به فضـل و  ... آن گاه به نتایج و غایات این دانشها اندیشیدم. برگرفتم

سار پاك وحـى بـه دسـت نیایـد،      الهام خدا دانستم که زلال دانش اگر از چشمه
  )7(.کند و حکمتى که برخاسته از ناموس دین نباشد، گوارا نیست سیراب نمى

م علوم عقلى و نقلى و شاگرد و داماد ملاصـدرا  ملا محسن فیض کاشانى عال
داند و شیخ  در اجازه حدیثىِ خود به مجلسى، او را جامع علوم عقلى و نقلى مى

کنـد کـه او    ــ تصـریح مـى   ... وسائل الشیعه...حر عاملى ـ صاحب کتاب مشهور 
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هاى خود را در راه فراگیرى همه علوم به ویژه دانش حدیث و دانش فقه  اندیشه
  .ارگرفته استبه ک

مشهورترین و تأثیرگذارترین استاد مجلسى پدر او ـ ملا محمدتقى مجلسى ـ   
  .است که خود علوم گوناگون را از شیخ بهائى و استادان دیگر فراگرفته است

از استادان علوم عقلى وى آقا حسین خوانسارى فیلسـوف بـزرگ آن زمـان    
 ـ استاد ریاضى وى نیز باید قطب. برند رانام مى دین لاهیجـى باشـد و مجلسـى    ال

رسـد کـه    به نظـر مـى  . کند که ریاضى را نزد استاد خوانده است خود تصریح مى
مجلسى در نزد ملا محمدصالح مازندرانى شوهر خواهر خـود نیـز آموزشـهایى    

  .دیده است
برند بیشـتر، کسـانى    دیگر کسانى که از آنها به عنوان استادان مجلسى نام مى

اند و دادن اجازه نقل حدیث به کسى بـه   ه نقل حدیث دادههستند که به وى اجاز
  .معنى شاگردى آن کس نسبت به اجازه دهنده نیست

آید که آموزش مجلسى نزد استادان گونـاگون در حـدود    از قراین چنین برمى
بیست و پنج سالگى و در زمان حیات پدر پایان یافتـه و وى در روزگـار پـدر    

کـه   اما مسلم این. رت علمى برخوردار بوده استنیز از شه) پیش از سى سالگى(
وى اهل مطالعه، بررسى و پژوهش بوده و حتى از آخرین بررسیها و پژوهشهاى 

جسته و دانـش خـود را بـه روز و بـه      روزگار و دستاوردهاى معاصران بهره مى
. یافتـه اسـت   داشته و از حرفهاى تـازه زمـان خـود آگـاهى مـى      هنگام نگاه مى
عالمان روزگار خود به طور جدى رفت و آمد داشته و از آنان در  همچنین او با

  .گرفته است حل مشکلات علمى یارى مى
مجلسى حتى برخى بخشهاى تورات را به عبرى نزد یکى از پزشکان یهودى 

  .یا مسیحى اصفهان خوانده و آن پزشک مورد اعتماد و اطمینان او بوده است
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ر شـاگردان صـاحبنام مجلسـى را از    نامدارترین شاگردان مجلسى شـما . 10
اند و این تأیید آن است که شـمار مجمـوع شـاگردان     تن ذکر کرده 274تا  211

این شاگردان از شـهرها و کشـورهاى مختلـف بـه     . وى بیش از هزار بوده است
آمده و جاذبه درس مجلسى آنهـا را بـه    انگیزه تحصیل علوم دینى به اصفهان مى

هـاى گونـاگون ادبیـات، تفسـیر،      او در شاخه. است کشانده حوزه تدریس او مى
کـرده و حـوزه درسـى او از سـال      کلام، فقه و بیش از همه حدیث تدریس مـى 

تـرین و   تا پایان عمر مجلسى ـ یعنـى بـه مـدت چهـل سـال ـ پررونـق         1070
رمز موفقیت مجلسـى را در زمینـه تـدریس،    . عمیقترین حوزه درسى بوده است

بایـد در رفتـار دوسـتانه، صـمیمانه و محترمانـه بـا       علاوه بـر مراتـب علمـى،    
در برخـى فصـلهاى آتـى کـه از فروتنـى، طنزپـردازى و       . (شاگردانش جسـت 

طبعى مجلسى سخن گفته ایم، بیشتر به این ویژگیهاى رفتـارى او خـواهیم    شوخ
داد و از میـان   مجلسى شاگردان را در سایه حمایت خویش قرار مـى .) پرداخت

ه استعداد و آمادگى داشتند، به همکـارى در برخـى فعالیتهـاى    آنها، کسانى را ک
بـردارى از روى منـابع و گـردآورى کتابهـا ـ دعـوت        تألیفى ـ از جمله نسـخه  

کرد و تسهیلاتى در جهـت آسـایش    مند را تشویق مى او شاگردان علاقه. کرد مى
آنها  در میان شاگردانى از مجلسى که نام. ساخت مادى و تحصیلى آنها فراهم مى

تـن   50انـد، حـدود    در کتابها آمـده اسـت و خـود، اسـتاد نسـلهاى بعـد بـوده       
سـید  . 1: تـوان نـام بـرد    ترند که در این میان از عالمان نامدار زیر مـى  صاحبنام

وى . محـدث، صـاحب تألیفهـاى بسـیار    ) ق.ه 1112متوفاى (االله جزایرى  نعمت
اى نزدیک ـ ماننـد    رابطهعلاوه بر مرتبت شاگردى و همکارى در برخى تألیفها، 

توان الانوار النعمانیـه و   از آثار مشهور وى مى. فرزند ـ نسبت به مجلسى داشت 
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آثار وى شامل شرح و تألیف کتب حدیث، ادبیات، تفسیر، . زهر الربیع را نام برد
  .تاریخ اسلام و فقه است

داماد مجلسى، صاحب ) ق.ه 1126متوفاى (آبادى  میر محمدصالح خاتون. 2
مـلا  . 3. آثار بسیار در علم حدیث، تفسیر، فقه، کلام، اخـلاق و فلسـفه احکـام   

جـد مـادرى شـیخ محمدحسـن     ) (ق.ه 1138متوفاى (ابوالحسن شریف عاملى 
وى داراى تألیفهـایى در کـلام، فقـه، حـدیث،     ). نجفى مشهور به صاحب جواهر

ا در مقدمـه  اى بر تفسیر قـرآن کـریم دارد کـه آن ر    مقدمه. اخلاق و تفسیر است
متوفـاى  (حاج محمد اردبیلـى  . 4. اند تفسیر البرهان سید هاشم بحرانى قرار داده

وى حدود بیست و پنج سال از عمر . حدیث شناس و رجالى بزرگ) ق.ه 1101
خویش را در تـألیف کتـاب مشـهور و ارزشـمندش در علـم رجـال ـ بـه نـام          

  .الروات ـ گذراند جامع
مورد اسـتقبال عالمـان قـرار    ) که تا به امروز انچن(این کتاب در زمان تألیف 

در پـى آن  . سلیمان صفوى دستور استنساخ و پـاکنویس آن را دارد  گرفت و شاه
به دعوت مؤلف، بزرگترین عالمان عصر در حجره وى جمع شـدند و هـر یـک    

نخسـتین کـس   . جمله، کلمه یا عبارتى از خطبه مقدمه کتاب را پاکنویس کردنـد 
سم االله الرحمن الرحیم آغاز کتاب را نوشـت و سـپس دیگـران    مجلسى بود که ب

پـس از آن کاتـب، آغـاز بـه     . جزء، دو سطر اول خطبه را به پایان بردنـد  جزءبه
میرزا عبداالله تبریزى اصـفهانى مشـهور   . 5. نوشتن نسخه از روى خط مؤلف کرد

فنَدى و صاحب ریاض  مؤلـف کتـاب مشـهور    ) ق.ه 1135متوفاى پیش از (به اَ
این کتاب سرگذشتنامه عالمان شیعه و سنى تـا  . یاض العلماء و حیاض الفضلاءر

زمان حیات مؤلف است و از آثار مرجع در علم رجال و زندگینامـه دانشـمندان   
. نصف عمرش در سفر به شهرهاى جهان آن روز گذشـت . آید اسلام به شمار مى
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وى همـواره  . اسـت  آثارى دیگر نیز در علوم و فنون مختلف از وى به جا مانده
. در محل درس مجلسى حضـور داشـت و بـه منزلـه کتابـدار کتابخانـه او بـود       

مـلا محمـدبن   . 6. را نیـز در زمـان حیـات اسـتاد تـألیف کـرد      ... العلماء ریاض
مؤلف آثارى متعدد در ) ق.ه 1124متوفاى (عبدالفتاح تنکابنى معروف به سراب 

هـاى   سیر که نامش در اغلـب اجـازه  علوم و فنون فقه، اصول، مناظره، کلام و تف
ها با احترامى حاکى از مراتب عالى علمـى یـاد شـده     نقل حدیث و سرگذشتنامه

. وى بجز مجلسى، راوى و شاگرد استادان بزرگ دیگرى نیـز بـوده اسـت   . است
معـالم الـدین و مـلاذ    (حواشى معروفى بر کتاب مشهور و مرسوم معالم الاصول 

دارد و در حاشیه قـوانین  ) فرزند شهید ثانى(الدین  اثر حسن بن زین) المجتهدین
نوشته میرزاى قمى نیز برخى دیـدگاههاى وى نقـل   ) القوانین المحکمه(الاصول 
  .شده است

 648(انگیز آثار مجلسى در میان عالمان شیعه، علامه حلى  حجم شگفت. 11
گـى  پس از وى مجلسى را با این ویژ. به کثرت تألیف مشهور است) ق.ه 726ـ 
شناسند، اما او را در ترویج تشیع از طریق تألیف، تأثیرگذارتر از علامه حلى  مى
شـمار آن هـم    علت این است که از کتابهاى علامه تنها شمارى انگشت. دانند مى

در میان اهل تحصیل و تحقیق رایج بوده است که همگى به زبان عربى است، اما 
سواد  آموز و حتى افراد کم شجو، دانشاغلب آثار مجلسى مورد استفاده عالم، دان

حجـم مجمـوع آثـار    . برنـد  دان از آنها بهره مى زبان و فارسى بوده است و عرب
بـرآورد  ) کلمه 50هر بیت (مجلسى را بیش از یک میلیون و چهارصدهزار بیت 

 2650(بیـت   53اند و با تقسیم این عدد بر همه عمر او، به روزى بـیش از   کرده
بیگمان اگر عـدد مجمـوع، بـر مقـدار عمـر مجلسـى از سـنین        . دان رسیده) کلمه

بزرگسالى و آغاز نویسندگى تا آخر عمر او تقسـیم شـود، ایـن عـدد افزایشـى      
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با شمارش تقریبى تعداد کلمات یـک صـفحه کتـاب    . چشمگیر نشان خواهد داد
توان از حجم متوسط کار مجلسـى در هـر    مى) شامل اسم، فعل و حرف(حاضر 

  .دقیقتر داشتروز تصورى 
بر اساس برآوردى دیگر، آثار مجلسى با چاپهاى امروز در قطع وزیـرى بـه   

. شـود  بالغ مى) صفحه 120و000یعنى حدود (اى  صفحه 400مجلد  300حدود 
کلیه آثار مجلسى به خط خود اوست جز در رونویسى از برخى دعاهاى بلند یا 

به همکارى یا شاگردى سپرده روایات طولانى در بحارالانوار که مجلسى آنها را 
در برخى آثار تألیفى مجلسى ـ از جملـه در نسـخه    . و سپس بازبینى کرده است

شود که چند صفحه به خط دیگرى اسـت و   الحیات به خط مؤلف ـ دیده مى  عین
مورد اخیـر احتمـالا یـا بـه خـاطر      . مجلسى آن را بازبینى و اصلاح کرده است

نوشته اسـت، یـا    گفته و دیگرى مى ین مدت مىبیمارى موقت مؤلف بوده که در ا
که نسخه دستنوشت مؤلف با خط خوردگى عمده یا بسیار همراه بوده است و  این

شاید مواردى نیز بـوده  . مجلسى از دیگرى خواسته است که آن را پاکنویس کند
دیده کـه آینـدگان آن را زیـر خطـوط حـذف       است که مؤلف صلاح در این نمى

ن مـوارد بسـیار نـاچیزتر از آن اسـت کـه در محاسـبه حجـم        حجم ای. بخوانند
  .دستنوشتهاى مجلسى تأثیر بگذارد

گستردگى آثار مجلسى بسیارى از آثـار مجلسـى، چـه فارسـى و چـه      . 12
هاى مذهبى بـراى   ترین نوشته عربى، از زمان تألیف تا به امروز یکى از پرمراجعه

این امر ناشى از ایـن اسـت   . اند هپژوهان بود شناسان و دین عموم مردم و نیز دین
که مجلسى به نیازهاى عقیدتى زمان و زمانه خویش در میان خاص و عام بسى 

به همین خاطر اگر . آگاه بوده و در جهت پاسخگویى به این نیازها قلم زده است
نیازى فرازمانى یا متعلق به برخى مقاطع زمانهاى بعد نیز بوده اسـت، ایـن آثـار    
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اند و تا زمانى کـه اثـرى بهتـر نتوانسـته اسـت       دارى و منتشر شدهبر پیاپى نسخه
اى از مجلسى ـ حتى با وجود قدمت   پاسخ نیازى خاص را بدهد، کتاب یا رساله

براى . نثر و شیوه نگارش در آثار فارسى وى ـ همچنان مورد مراجعه بوده است 
ود کـه زادالمعـاد   الجنان مرحوم آقا شیخ عباس قمى ب نمونه، تنها با تألیف مفاتیح

مجلسى پا از میدان بیرون نهاد، و با انتشار آثار خوبى در تـاریخ انبیـا و تـاریخ    
. رود کـه خـود را کنـار بکشـد     القلوب مجلسى مـى  پیامبر اسلام است که حیات

گستردگى و تنوع موضوعى آثار تألیفى مجلسى علتى دیگر براى این گسـترش  
دهد که در کمتـر   اى مجلسى نشان مىه نگاهى به فهرست موضوعى نوشته. است
اى کوتاه یا بلند از خـویش بـه جـا     اى است که او مکتوبى، کتابى یا رساله زمینه

نویس  به همین خاطر است که یکى از عالمان گردشگر و سفرنامه. نگذاشته باشد
به تحقیـق هـیچ شـهرى از بـلاد     : نویسد قرن سیزدهم هجرى درباره مجلسى مى

که البته ایـن ادعـا مربـوط بـه      )8(.هاى ایشان نیست ى از نوشتهاسلام و کفر، خال
  .شود مى) ایران آن زمان تا هند(سرزمینهاى شرقى 

هاى مجلسى در صفحات آتى نخسـت بـه ذکـر نـام و      بندى نوشته دسته. 13
ها، کتابها، یا دیگر آثـار مکتـوب مجلسـى، نخسـت بـه       برخى مشخصات رساله

اخت به این منظور که سیر تألیف و پژوهش در نگارش خواهیم پرد ترتیب تاریخ
سپس همین مشخصات براى آثار بـدون تـاریخ، در   . آثار مجلسى مشخص شود

منبع اصلى ما در ارائه این اطلاعات کتابشناسى . عنوانى مستقل ارائه خواهد شد
اکبـر تلافـى داریـانى، و علامـه      مجلسى تألیف آقایان حسین درگـاهى و علـى  

علم و دین اثر آقاى على دوانى است که برخى موارد از منابع بزرگمرد : مجلسى
بررسى موضوع و نام دقیق و کامـل ایـن   . دیگر بر آن افزوده یا کاسته شده است

که آیا مواردى تکرارى با دو نام در آنها هست  ها و نیز بررسى این کتابها و رساله
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مجلسى نباشند، نیازمند که آیا ممکن است برخى از این آثار از  یا نیست و یا این
در پایان نیـز عنوانهـایى را بـه ذکـر آثـار پراکنـده و       . پژوهشهایى مستقل است

تعـدد  . منسوب و سپس آثارى که از مجلسـى نیسـتند اختصـاص خـواهیم داد    
توانـد ایـن    عناوین در برخى آثار به علل گوناگونى است که تنها یکى از آنها مى

  .ر ننهاده استباشد که مجلسى عنوانى صریح بر اث
انـد در اینجـا فهرسـتى از آثـار      آثار مجلسى که داراى تـاریخ نگـارش  . 14

این آثـار  . ایم شود که به تاریخ تألیف یا ترجمه آنها دست یافته مجلسى ارائه مى
شوند تا سیر تطـور و تکامـل    به ترتیب تاریخ تألیف، ترجمه یا نگارش ارائه مى

  .پذیر باشد مار زندگى مجلسى امکانآثار و همچنین تطابق آنها با سالش
اند در فهرست آتى نام و مشخصـاتى   آثار مجلسى که فاقد تاریخ نگارش. 15

آید که در فهرسـتهاى مأخـذ، تـاریخى بـراى نگـارش آنهـا        از آثار مجلسى مى
  .آید این فهرست به ترتیب حروف الفبا مى. نیافتیم
ه نام آنها بـه ترتیـب الفبـا    آثار پراکنده مجلسى یا منسوب به او آثارى ک. 16

  :اند از خواهد آمد، عبارت
آثارى پراکنده که اطلاعاتى کافى درباره آنها در مآخذ مرجع مـا موجـود   ) 1
  .نبود
اند اما انتساب آنها در برخـى مـوارد ممکـن     آثارى که به مجلسى منسوب) 2

آداب و . را از یکـدیگر جـدا کـرد    2و  1که بتوان دسته  آن است ثابت نباشد، بى
بر اساس رساله کبیره ملا محمدتقى مجلسى ـ پدر خویش ـ تألیف کـرده    (ادعیه 
سـائل مـولا مجدالـدین تسـترى احکـام        .) است ه م اثبات حرکت شـمس اجوِبـ

اذکـار و  .) شاید همـان رسـاله جنـت و نـار باشـد     (ضروریه اخبار وعد و وعید 
  )تابدارگردآورى محمدصفى ک(صلوات استخارات بعضى از آثار فقهى 
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پندى به فارسى تأویل حـدیثى تـذکره   ) بخشى از یک جنگ(بعضى سؤالات 
شاید همان فرق زنـان و مـردان در احکـام طهـارت و صـلات      (الرجال والنساء 

بـه  ) ع(تذکره المصائب و استماع النوائب ترجمـه نامـه حضـرت صـادق     .) باشد
لفقیـه و استبصـار   تعلیقات مـن لا یحضـره ا  ) فارسى(عبداالله نجاشى و الى اهواز 

تعلیم الصبیان تعیین ظل الزوال باصـفهان  .) شاید همان حاشیه بر این کتابها باشد(
در مسائل فقهى، شرح حدیقه المتقـین پـدرش مـلا محمـدتقى     (جامع المقامات 

شاید همـان جوابـات بعـض    (جزیره خضراء جوابات المسائل الطوسیه ) مجلسى
فارسـى، گـردآورى سـید    (ا سید على جواب مسائل میرز.) فضلاء خراسان باشد

حکایـات مـذهبى و   ) در فقـه (حسـینیه  ) حامد بن سید محمد البدلاء الحسـینى 
روایات حل حدیث لیس على الامام سهو ولا علـى مـن خلـف الامـام حیـات      

روح الارواح ... اى با قانون ریاضت الدرهم بحسب الوزن الجدیـد  الارواح خطبه
سـؤال و  ) اج ابوتراب شاگرد مجلسى از اوپرسشهاى ح(سؤال و جواب ) عربى(

فارسى، در فقه، گردآورى محمـدکاظم  (سؤال و جواب ) فارسى، در فقه(جواب 
الاخـوان یـا    احتمال دارد این رساله همـان هدیـه  . 1113و  1103خراسانى در 

 1103در این صورت تاریخ . الاخوان گردآورى محمدکاظم سبزوارى باشد تحفه
سـؤال و  ) درباره وظیفـه مـردم در زمـان غیبـت    (واب سؤال و ج.) درست است

فارسى، تنها شامل شرح موارد مشکل در صحیفه (شرح صحیفه ) فارسى(جواب 
اللیـل طریـق    شعرهاى فارسى مجلسى صلواتیه طریـق اسـتعلام نصـف   ) سجادیه

علم فراست عین الیقین فائـده مـن   ) فارسى(روایت صحیفه سجادیه طریق الجنه 
در مطهرات و صـلات و مسـائل   (على الصحیفه فقه مجلسى  محمدباقر المجلسى

رساله یا کتابى درباره قرآن کتاب دعا کتابى در کلام شیعى مبـدأ و معـاد   ) واجبه
فارسـى، در  (محرم نامه .) فارسى، شاید همان مفتتح الشهور باشد(محاسبه شهور 
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العقائد نصـیحتنامه  منجزات المریض نخبه  مناقب امیرالمؤمنین ) احکام نجوم
  وصیتنامه لقمان وفات سلمان فارسى پیامبر به على 

آثارى که در انتساب آنها به مجلسى تردیـد اسـت در زیـر نـام آثـارى      . 17
آید که در انتساب آنها به مجلسى تردید است و در فهرسـتها بـه ایـن تردیـد      مى

  :تصریح شده است
حاشیه برانوار التنزیل بیضـاوى خلـق    اخبار شیعى اخلاق مذهبى اصول دین

  اعمال شرح دعاى صباح فتاوى آخوند ملا محمدباقر
دهند امـا   کتابهاى که از مجلسى نیستند کتابهایى که به مجلسى نسبت مى. 18

این کتـاب از مـلا ابـراهیم    ): کبیر(اختیارات الایام ) 1: اند از از او نیستند عبادت
  .گیلانى است

. به احتمال زیاد از ملا محمدباقر بن محمدتقى لاهیجى است: تذکره الائمه) 2
البته برخى به دلایلى، نظرى دیگر دارند که نیازمند بررسـى دسـتخط مؤلـف یـا     

  .هاى موجود است کهنترین نسخه
این کتاب شرح گناهان کبیره و از تألیفات مـلا محمـدباقر   : صراط النجات) 3

  .بن محمدتقى لاهیجى است
  ).حقیقت رؤیا: خوابنامه؛ یا: تعبیرنامه؛ یا: یا(تعبیر خواب ) 4
دربـاره مسـائل   ) مـوش (با صـوفى  ) گربه(مناظره دانشمند : جواهر العقول) 5

دهند و بیشـتر   این کتاب را به شیخ بهائى و میرداماد نیز نسبت مى. عقیدتى است
نـوع نگـارش و نثـر آن بـا دیگـر      . به موش و گربه شـیخ بهـائى شـهرت دارد   

الـدین   برخى دانشوران، این کتاب را نوشته جمـال . ى مجلسى فرق داردها نوشته
  .اند محمدبن محمد فراهانى دانسته
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: نمایـد  نویسى مجلسى نثر فارسى مجلسى به دو صورت رخ مـى  فارسى. 19
این نثر را مجلسى تقریبـا در مـتن و بدنـه    : اول؛ نثر ساده و روان دوران صفوى

نثرى است یکنواخت، یکدست، روان، . ه استهایش محفوظ نگه داشت همه نوشته
  .کشد ساده، گیرا و شیرین که خواننده را به دنبال خویش مى

این نثر، خالى از فنون ادبى و الفاظ اضافى است و مجلسى اغلـب، آن را در  
  .گیرد ترجمه آیات و روایات به کار مى

و ایـن نثـر را مجلسـى در مقدمـه     : دوم؛ نثر مکلف و مسـجع دوران صـفوى  
گاه که شور عرفـان   لاى آثار، آن برد و گاه در لابه مؤخره آثار خویش به کار مى

  .رباید و عشق و احساس و زیبایى، عنان اختیار از وى مى
ها و تعابیر مترادف و تا حدى  نثرى است آکنده از تشبیه، استعاره، تمثیل، واژه

مل و توصیف که گاه هاى ادبى و سجع و قافیه و اطناب غیر م برخوردار از آرایه
با ایـن حـال، نثـر مکلـف مجلسـى روان و      . زند آفرینى به شعر پهلو مى از تخیل

  .خالى از تعقید است
در کنار این ویژگیها، نباید از خواننده اهل فضل امروزین توقع داشـت کـه از   

ها را  نثر مکلف مجلسى ملول نشود، یا از خواننده متوسط امروزین، که همه واژه
  .ساده مجلسى دریابددر نثر 

هدف مجلسى از فارسى نویسى در یک کلام، انتقال مفاهیم عقیدتى، علمى و 
دینى به عامه مردمى است که اولا، امکان یادگیرى زبان عربى ندارند؛ ثانیا چنین 
تکلیفى از آنها خواسته نشده است؛ ثالثا رسالت عالمان دین ارتباط با مردم است 

البته این عیب در برخى . کت این مردم و به خاطر آنهاستو عالم شدن آنها به بر
گیـرد،   آثار فارسى مجلسى هست که او گاه مخاطـب خـود را دسـت بـالا مـى     

گذارد یا روایاتى از برخى  روایات متناقض را بدون توضیح در پیش روى او مى
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شـکل  که بـه م  آن برد بى کند و تنها نام راوى را مى راویان غیرقابل اعتماد نقل مى
  .روایت یا راوى اشاره داشته باشد

در هر حال، این فارسى نویسىِ مجلسى بود که توانست قرنها مـردم فارسـى   
زبان را ـ اعم از عالم و غیرعالم ـ به متن و بطن مذهب ببـرد و فاصـله عـالم و      

  .عامى را از نظر درك مفاهیم دینى بکاهد
عبـارات عربـى، از    مجلسى مترجم ترجمه مجلسى از آیات، روایـات و . 20

تنها در آنجا که نیاز به تفسیر است یـا  . عیب و نقص است نظر دقت و امانت، بى
کنـد و بـه    متن، غامص یا چند پهلوست، ترجمه او به ترجمه تفسیرى میـل مـى  

اى که تفکیک ترجمه و تفسـیر   آمیزد اما به گونه تناسب نیاز، با تفسیر در هم مى
  .از یکدیگر دشوار نیست

ارتباطى ساده، منطقى و طبیعى میان آیات متوالى از ویژگیهاى ترجمـه   ایجاد
  .تفسیرى و ترجمه آمیخته به تفسیر اوست

از نظر سلاست و روانى ترجمه، کار مجلسى در ترجمه آیـات و روایـات تـا    
پندارد قرآنى است کـه بـه فارسـى فـرود      آنجا پیش رفته است که انسان گاه مى

پـس از خوانـدن ترجمـه یـا     . فارسى بیان شده است آمده یا حدیثى است که به
ترجمه تفسیرى یا ترجمه و تفسیر مجلسـى از یـک آیـه یـا حـدیث اسـت کـه        

آید که آیه یا حدیثى دشوار یا تعبیرى مشکل و دیریاب  خواننده آگاه به خود مى
  .اى آب زلال سرکشیده است از کلام خدا یا معصوم را چون جرعه

در واقـع سـاختار   . ر معروف شـیعى، بسـیار اسـت   هاى مجلسى از آثا ترجمه
دهد از آن روکه مجلسـى   نویسى مجلسى را ترجمه تشکیل مى اصلى کار فارسى

هـاى شـیعه اسـت و بـازگو      به طور عمده، راوى آیات قرآن یا روایات یا آموره



٤١  

ها به زبان فارسى، چیزى جز ترجمه مقید یـا   کردن این آیات و روایات و آموزه
  .یستآزاد آنها ن

چرا مجلسى به حدیث گرایید حدیث، روایت یا خبـر از دیـدگاه شـیعه    . 21
زمانى راست، درست، مورد استناد و قابل عمل است که حاکىِ گفتار، کـردار یـا   

این، سـه شـیوه دسـتیابى بـه ضـمیر، عقیـده و       . سکوت تأیید آمیز معصوم باشد
میز معصـوم را بـه   گفتار، کردار و سکوت تأییـدآ . توصیه یا دستور معصوم است

مجموع قـول، فعـل و تقریـر معصـوم،     . ترتیب، قول، فعل و تقریر معصوم گویند
  .شود سنت نامیده مى

عقیده شیعه درباره فرد معصوم این است که انسانى است با ایـن ویژگـى کـه    
انسان کامل است و از علمى شـهودى  . خطا در گفتار، کردار و پندار او راه ندارد

نماینـده  . قرآن ناطق و مفسر قرآن است. دى کامل برخودار استمنتها و خر و بى
گویـد و بـه    و حجت خدا بر مردم است و خداوند به وسیله او با مردم سخن مى

  .الگویى براى انسان و انسانیت است. رساند آنها پیام مى
نیاز نیسـتند   با ملاحظه این اعتقاد، انسانها در کنار عقل و قرآن، از حدیثى بى

گیـرى از عقـل بـراى همگـان      هى از حدیث همانند آگاهى از قرآن و بهرهو آگا
  :ضرورى است زیرا

قرآن در ظرف زمان و مکان و مخاطبانى خاص نازل شده و ممکن اسـت  ) 1
همچون هر متن دیگر، درك همه یا بخشى از معنى آن براى مخاطبان دیگـر در  

ین نباشد یا حتـى آنـان   زمان، مکان و موقعیتهاى دیگر به آسانى مخاطبان نخست
  .درك متفاوتى از این متن داشته باشند
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کند از  حدیث، این فاصله را با توضیحاتى که درباره این متن آسمانى ارائه مى
بـرد و بـه او    دارد و مخاطب دیگر زمانها را به فضا و زمان نزول مـى  میان برمى

  .بخشد درك واقعى از معنى، مفهوم و مقصود کلام خدا مى
تواند قرائت صحیح را بازگو  ا وجود اختلاف در قرائات قرآن، حدیث مىب) 2
  .کند

قرآن داراى آیات ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبین، عام و ) 3
شناخت همه ایـن مـوارد و حـل    . خاص، مطلق و مقید، و مستقل و مرتبط است

  .مدد حدیث، نا ممکن است مشکلات آن بى
، توضیحات اضافى یـا تکمیلـى دربـاره مضـمون     حدیث در صورت لزوم) 4

  .دهد آیات به دست مى
تفسـیر عبـارت اسـت از    . قرآن در بسیارى موارد نیازمنـد تفسـیر اسـت   ) 5

بـراى  . استنباط، استنتاج و پژوهش شخص مفسر درباره همه یا بخشى از قـرآن 
اطمینان از صحت استنباط، استنتاج یـا پـژوهش، بایـد پژوهشـها، اسـتنتاجها و      

حـدیث، اسـتنباط و اسـتنتاج شـخص     . استنباطهاى پیشینیان را نیز بررسى کـرد 
  .معصوم از قرآن است با ویژگیهایى که براى معصوم و خطاناپذیرى او برشمردیم

کـه در   بنابراین در صحت و درستى تفسیر معصوم از قرآن تردید نیست، چنان
ن مراجعه به حدیث، مطالعه و تفسیر قرآن بدو. صحت سخن خدا تردید راه ندارد

  .از تردیدها و اختلافها مصون نخواهد ماند
کنـد،   حدیث، مردم را به قرآن ترغیب مـى . قرآن راهنماى مسلمانان است) 6

تر، از ظاهر و بـاطن قـرآن بـه آنـان      تر، پویاتر، عمیقتر و گسترده شناختى عملى
ر آنـان  بخشد و کلیدها و الگوهایى بـدیع و مناسـب بـراى تفسـیر در اختیـا      مى
  .گذارد تا بتوانند قرآن را به همه زمانها، مکانها و شرایط تطبیق دهند مى
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. قرآن مجید، در صورت کنونى آن، به ترتیب نزول گردآورى نشـده اسـت  ) 7
ها، به آگاهیهـا و دیـدگاههایى دربـاره     آگاهى از ترتیب و شأن نزول آیه و سوره

یم، و رابطه مفهوم و مصـداق و  سیر تکاملى نزول و تدرج در بیان احکام و مفاه
حدیث، آگاهیهایى درباره ترتیب نزول و ارتباط . حکم و موضوع خواهد انجامید

  .گذارد ها در اختیار اسلام پژوهان مى ها و سوره آیه
حدیث، بازگوى گفتار، کردار و پندار کسى است که نمونه عینـى قـرآن و   ) 8

اهى از حـدیث، آگـاهى از   آگ ـ. اجراى قرآن در بستر عمل فردى و جمعى است
قرآنى است که در هر زمان، بسته بـه شـرایط نوشـونده و تغییـر یابنـده مکـان،       
موقعیت و ویژگیهاى سیاسى، اقتصادى، اجتمـاعى و فرهنگـى رهنمـودى نـو و     

  .دهد اى تازه از خویش بروز مى جلوه
حدیث مستند به قرآن است و براى هر مورد خویش شـاهدى صـریح یـا    ) 9

  .قرآن داردضمنى از 
داند و در کنار لزوم بررسى جهـان و   قرآن، تنها مطالعه خود را کافى نمى) 10

و جانشـینان  ) ص(تاریخ، بر ضرورت پذیرش سخن و پیـروى از رفتـار پیـامبر    
دهد، بگیرید و  و آنچه را پیامبر به شما مى: کند تصریح مى) اولواالامر(معصوم او 

): 59(سوره حشر . (دارد، خوددارى کنید باز مىفراگیرید و از آنچه شما را از آن 
ذکر را فرود آوردیـم تـا آنچـه را بـراى مـردم نـازل       } پیامبر{؛ ما بر تو )7آیه 
ایـن  {؛ سوگند به پروردگارت که )44آیه ): 16(سوره نحل . (شود تبیین کنى مى

نـد و  گاه که در اختلافها تو را به داورى برگزین آورند تا آن ایمان نمى} مسلمانان
. سپس به هرچه حکم کردى از جان و دل راضى باشند و به آن سر فـرود آرنـد  

اید از خداوند اطاعت کنیـد   ؛ اى کسانى که ایمان آورده)65آیه ): 4(سوره نساء (
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آیه ): 4(سوره نساء . (تان{معصوم {و از پیامبرش اطاعت کنید و از فرمانروایان 
  ...؛)21آیه ): 33(سوره احزاب . (؛ و پیامبر براى شما الگویى نیک است)59

در  -بـه ویـژه در دوران عـدم حضـور آنـان       -اطاعت و پیروى معصـومان  
  .یابد مطالعه و پیروى سخن، رفتار و پندار آنان است که در حدیث نمود مى

روم و دو چیـز نفـیس و وزیـن     پیامبر گفته است که من از میان شما مى) 11
ـ یعنى اهل بیتم ـ و این دو هرگز از یکـدیگر     گذارم کتاب خدا و عترتم باقى مى

  ).حدیث ثقلین(پذیرند  جدایى نمى
این سخن پیامبر بدین معنى است که پیروى از قرآن بدون آگاهى از حـدیث،  
کارى خام است و پیروى از حدیث بدون شناخت رابطـه آن بـا قـرآن، چیـزى     

تـى، سیاسـى،   نخواهد بود جز عدم شناخت حدیث و جایگـاه آن در نظـام معرف  
  .اقتصادى و اجتماعى اسلام

حدیث از آنجا که بازتاب قرآن در سرتاسر گستره حیات انسانى اسـت،  ) 12
دهد  اى پهناور را از معارف و آگاهیهاى ضرورى بشر پیش روى او قرار مى دامنه

که از مباحث عقلى و نظرى و راهکارهـاى عملـى در خداشناسـى، آفـرینش و     
هـا و فعالیتهـا،    رنوشـت انسـانها و روابـط میـان آفریـده     آغاز و انجام جهان، س

حکومت، سیاست، قضاوت و تاریخ را تا مسائل خانوادگى و دستورهاى عبادى 
اطلاعات علمى، فلسفى، عرفانى، اقتصـادى، حقـوقى،   . گیرد و بهداشتى در بر مى

سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، نظامى، انتظامى، پزشکى، بهداشـتى و حتـى   
نماى رفتار و گفتار معصـوم   توان در جام جهان هاى مبارزه را مى ها و شیوه گونه

دید؛ اطلاعاتى که در صحت آنها در جایگاه خویش تردید نیست و دانستن آنهـا  
  .کند راه سعادت انسانها را هموارتر مى
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آن کس که به بررسى حدیث بپردازد، به دیدگاهى در همه این امور مورد نیاز 
واهد یافت و به اندازه عمق پژوهش و بررسى خویش، به نگرشى انسان دست خ

اى که نه تنهـا از متخصصـان هـر یـک از      عمیقتر و دقیقتر خواهد رسید به گونه
واپس نخواهـد  ) و نه لزوما اطلاعات فنى(علوم و معارف از نظر بینش و نگرش 
 ـ  افتاد بلکه رهنمودها، دیدگاهها و نظریه توانـد بـه    ىهایى ارائه خواهد کرد کـه م

اى بـراى اثبـات،    اى براى پژوهش متخصصان به کار آید یا فرضـیه  عنوان زمینه
  .پیش روى اهل دانش بگذارد

سازد، او را از ساده  پژوهش در حدیث، عقل تجربى مسلمان را باور مى) 13
کشـاند   رهاند و وى را به چالشهایى مـى  لوحى یا خود خردمندانگارىِ کاذب مى

دانسـتند، یـا    شان مـى  ه پذیرش واقعیتهایى است که زمانى خرافهکه نتیجه آن، گا
  .انگاشتند شان مى تردید و نفى آن پندارها که زمانى عالمانه و خردمندانه

یابد که در کوتاهترین جمـلات   پژوهنده حدیث، به این حقیقت دست مى) 14
کـار  و عبارات و در کوتاهترین زمان به آگاهیهایى دست یافته است که هـم بـه   

سعادت دنیایى و آخرتى او خواهد آمد و هم براى دسـتیابى احتمـالى بـه آن از    
ها خواند و زمانهاى بسیارى را بـه   طریق منابع غیرقدسى باید گاه کتابها و رساله

  .مطالعه و تکاپو گذراند
  .توان یافت این ویژگى حدیث را تنها در منابع و متون قدسى مى

ه پیداست که اگر فردى متعهد، خردمند، عملگـرا  در نتیجه این شناختها، ناگفت
ها و ویژگیهاى حـدیث آگـاهى داشـته باشـد، کـاملا       و دوراندیش، از این جنبه

طبیعى است که چیزى را بر مطالعه، بررسى و پژوهش در قرآن و حدیث نگزیند 
بـراى چنـین انسـانى، همـه     . و آن را بر تحصیل هر دانش دیگرى ترجیح دهـد 
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و کسب همه دانشهاى دیگر، مقدمه، پیامد یا لازمه بررسى قـرآن   فعالیتهاى دیگر
  .اند و حدیث

از آنجا که همه ویژگیهاى بـالا دربـاره حـدیث، از عصـمت و کمـال انسـان       
پژوهى در شیعه، اولا عبارت است از  شناسى و حدیث خیزد، حدیث معصوم برمى
معصوم و حاکى از قول، که حدیث، روایت یا خبر، واقعا در پیوند با  دانش به این

فعل یا تقریر خود اوست یا نه، تا در صورت صحت، بتوان اعتنـاى لازم بـه آن   
ثانیا پس از اطمینان بـه وابسـتگى حـدیث بـه معصـوم، بـا بررسـیهاى        . داشت

گوناگون مشخص شود که این حـدیث، عـام، خـاص، محکـم، متشـابه، ناسـخ،       
ساس بتوان دریافت کـه رهنمـود   منسوخ، مجمل، مبین یا جز آنهاست تا بر این ا

یا آگاهى نهفته درون آن، داراى حدودى از زمان، مکـان یـا شـرایط گونـاگون     
اطلاعات و آگاهیهـاى کـافى بـراى انتسـاب یـک      ) 39(ثالثا اگر. هست یا خیر

حدیث به معصوم در دست نیست، چه دلایل، قراین، شواهد و احتمالهایى بـراى  
تـوان   د و احتمالهایى بـراى نادرسـتىِ آن مـى   درستى و چه دلایل، قراین، شواه

  .یافت
شود بلکه به  پژوه مى با این بررسیها نیز نه تنها آگاهیهایى بسیار نصیب حدیث

شناسـى   پژوه، هم برخوردار از دانـش روش  خاطر این بررسیها لازم است حدیث
این فن باشد و هم از علـوم، فنـون و معـارف مـرتبط بـا هـر بخـش از رونـد         

  .وهى بهره بگیردپژ حدیث
با این نگرشها بود که محمدباقر مجلسى تصمیم گرفت خادم اخبار ائمه اطهار 

او این دلایل را به طور صریح یا ضمنى در جاى جاى آثار خـویش بـاز   . باشد
  .گوید مى
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به همه آنچه گفتیم این را نیز بیفزاییم که علاوه بر دلایل بالا، نهضت بازگشت 
ها از دو ـ سه نسـل    ورت رویکرد دوباره به سرچشمهبه حدیث و آگاهى از ضر

پیش از مجلسى آغاز شده بود و نباید مباحث پیشینیان و اختلافهـاى رایـج در   
فضاى علمى زمان و زمانه را در درك این ضرورت از سـوى مجلسـى و عـزم    

  .تأثیر دانست پژوهى بى راسخ او در حدیث
بررسى حدیث، همان  شیوه مجلسى در بررسى حدیث روش مجلسى در. 22

این روش به ترتیـب عبـارت   . پژوهى است شناسى حدیث شیوه معمول در روش
  :است از

، نحوه تشکیل سند و ارتبـاط راویـان   )سلسله راویان(بررسى سند روایت . 1
در . تـوان داشـت   با یکدیگر، شناخت راویان و میزان اعتمادى که به نقل آنها مى

تـوان از نظـر سـند، اطمینـان داشـت کـه        حد مى که تا چه نتیجه دستیابى به این
  .حدیث، روایتگر قول، فعل یا تقریر معصوم است

گویـد،   بررسى متن حدیث، گستره شمول چیزى که حدیث از آن سخن مى. 2
بررسى مشکلات احتمالى حدیث در لفظ یا معنى و مفهـوم، و شـرح و توضـیح    

  .آنها
صحت انتساب آن (براى درستى ارائه احتمالاتى که در سند یا متن حدیث . 3

رود بـه ایـن    مـى ) غیرممکن بودن ارتباط آن با معصـوم (یا نادرستى ) به معصوم
رود  منظور که حکم نهایى، مبادا به رد چیزى بینجامد که احتمال صـحت آن مـى  

  .روست یا قبول چیزى که پذیرش آن از هر حیث با مشکل روبه
، توجیـه و برشـمارى   در این بخـش، مجلسـى بـا کوشـش خـود در تبیـین      

احتمالهاى گوناگون براى احادیثى که پذیرش آنها دشوار اسـت، هـم آگاهیهـاى    
گسترده و ذهن فعال و پویاى خود را به نمایش گذاشـته اسـت و هـم توانسـته     
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هرچـه از  : است مجرى خوبى براى این دستور علمى و عملى ابن سینا باشد کـه 
گـاه   را در جایگاه امکان بگذار تا آنشگفتیها و عجایب عالم طبیعت شنیدى، آن 

  .که برهان قاطع، رأى تو را از آن بگرداند
در اینجـا نبایـد از ایـن حقیقـت غافـل بـود کـه برخـى از ایـن احتمالهــاى          

توانند از نگاه امروزى ما غلط باشند از آن رو که ـ بـه    پژوهان پیشین مى حدیث
بـیش از دانـش پیشـینیان     ویژه در بخش علوم طبیعى ـ نه تنها دانش امروز مـا  

هاى ما نادرستى سخن دانشمندان پیشین را به اثبات رسانده  است بلکه گاه یافته
  .است

با همه توضیحاتى که در ایـن بنـد و بنـد پیشـین آوردیـم، از نظـر علمـى و        
شناختى، این معقول است که مجلسى در رد حدیث احتیاط کند و در میـان   روش

  .دلیل، راه اعتدال در پیش گیرد دلیل و انکار بى پذیرش بى
بحـــارالانوار و پنـــدارها بحـــارالانوار معروفتـــرین، تأثیرگـــذارترین، . 23

ایـن کتـاب دسـتمایه بسـیارى     . شاخصترین و ماندگارترین اثر مجلسـى اسـت  
بحـارالانوار یکـى از   . گیریهـا بـر مجلسـى شـده اسـت      ستایشها و برخى خرده

ست که تـا پدیـد آمـدن اثـرى سـترگ،      بزرگترین کتابهاى مرجع شیعه و اسلام ا
  .تر از آن، همچنان مرجع پژوهشها باقى خواهد ماند جامع و مبتکرانه

: بـه معنـى  (نام کامل این اثر بحارالانوار، الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهـار  
  .است) دریاهاى نور، دربرگیرنده گوهرهاى احادیث پیشوایان پاك

یت مجلسى و در نوع خـود شاخصـترین   از آنجا که بحارالانوار معرف شخص
اثر شیعى است، بندهایى را در آینده به معرفى اجمالى این اثر و برخـى پنـدارها   

  .ایم باره اختصاص داده در این
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کتـاب   21بحارالانوار در نگاهى گذرا بحارالانوار به زبان عربى و شامل . 24
امروزه بحـارالانوار   .مجلد را در برگرفته است 26بندى مؤلف  است که با تقسیم 
هر کتاب با حجمى متفاوت از . جلد به طبع رسیده است 110با چاپ جدید در 

بـاب را در   297باب تا  31از . شود دیگرى، شامل بابهایى کوچک یا بزرگ مى
  .رسد مى 2545مجموع بابهاى بحارالانوار به . توان دید یک کتاب مى

بـه  ) در پرانتز(و با ذکر شمار بابها  نام کتابها به ترتیب و با حذف عنوان کتاب
  :قرار آتى است

  )40(العقل و العلم والجهل . 1
  )31(التوحید . 2
  )95(العدل و المعاد . 3
  )83(العلوم  الاحتجاجات و المناظرات و جوامع. 4
  )83(قصص الانبیاء . 5
  )72(تاریخ نبینا و احواله . 6
  )150(الامامه . 7
  النبىالفتن و ماجرى بعد . 8
گیرد و مؤلف جلد  از مجلد نهم تا سیزدهم را در بر مى) (297(تاریخ ائمه . 9

  )سیزدهم را کتاب الغیبه نامیده است
  )210(السماء و العالم . 10
را مؤلف ) آداب زندگى(بابهاى مربوط به العشره ) (108(الایمان و الکفر . 11

  )باب آورده است 180در کتاب مستقل دیگرى شامل 
  )131(الآداب و السنن و الاوامر و النواهى و الکبائر و المعاصى . 12
  )73(الروضه . 13
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  )221(الطهاره و الصلوه . 14
  )261(القرآن و الدعاء . 15
  )122(الزکوه و الصوم . 16
  )84(الحج . 17
  )64) (زیارت(المزار . 18
  )130(العقودوالایقاعات . 19
  )48(الاحکام . 20
  الاجازات. 21

جوامع حدیثى . نوار با یک اصطلاح، از بزرگترین جوامع حدیثى استبحارالا
بـا  . انـد  شود که گردآمده از چند یـا چنـدین کتـاب حـدیث     به کتابهایى گفته مى

  .المعارف است اصطلاح کتابشناسى، بحارالانوار یک دایره
بدنه و ساختار اصلى بحارالانوار را قرآن و کتب و رسـائل حـدیث، تفسـیر،    

ها اکثر  این کتابها و رساله. دهد ریخ، فقه، دعا و احادیث شیعه تشکیل مىکلام، تا
البته مجلسى به دلایلـى کـه   . گیرند قریب به اتفاق متون معتبر شیعى را در بر مى

شامل کافى، (خواهیم گفت قصد نداشته است که چهار کتاب معتبر و رایج شیعى 
  .ه تمامى در بحارالانوار وارد کندرا نیز ب) تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه

ایـن  . رسد مى 365ها به  نظر از قرآن مجید، شمار این کتابها و رساله با صرف
. انـد  نوشته شده) قرن یازدهم(ها از قرن اول هجرى تا زمان مؤلف  کتابها و رساله

ها را به تناسـب موضـوع در ابـواب مختلـف      مؤلف، محتواى این کتابها و رساله
  .ار توزیع کرده استبحارالانو
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در آغاز هر باب، مجلسى آیات مربوط به آن باب را گردآورى کرده و آورده 
. اى فهرستنگارىِ موضوعىِ آیات قرآن است است که این کار در نوع خود، گونه

  .آید گویند این نخستین کار نگرش فهرست موضوعى در قرآن به حساب مى مى
ت آیـات و تفسـیر آنهـا و براسـاس     پس از ذکر آیات هر باب، معانى مشکلا

  .کتابهاى لغت و تفسیر اهل سنت و شیعه آمده است
بندى شده با ذکر منبع، سلسله سـند   مرحله بعد، ذکر احادیث به صورت دسته

  .و احیانا نسخه بدل آنهاست) یا اختلاف اسناد(
مجلسى پس از ذکر هر یک یا چند حدیث، در صورت نیاز به شرح، تفسیر و 

ط و نکات ابهام یا لغات مشکل، به شرح و توضیح و تفسـیر پرداختـه و   رفع نقا
، ایضـاح، تنـویر،   )در اکثـر مـوارد  (عنوان این گفتارهاى توضیحى خود را بیـان  

ذلکه، غریبه و اقول نهاده است   .تذنیب، تذییل، تکمله، فَ
شرحها شامل توضیحات لغات و اصطلاحات، تفسیر عبارات پیچیده یا مـبهم،  

هاى کلامى، نقل وقایع تاریخى، بیان دیدگاههاى کلامـى و   ذاهب و فرقهمعرفى م
فلسفى، تبیین مباحث اخلاقى، بررسى آراى فقهى، نقل اخبـار از منـابع حـدیثى    
اهل سنت و در تأیید یا توضیح حدیث، جمع میان اخبار بـه ظـاهر متنـاقض و    

  .شود نکاتى دیگر مى
ترین کتابهاى لغت، ادبیات،  اولدر این شرحها مجلسى از مشهورترین و دست 

ها، فلسفه، کلام، اخلاق،  تفسیر، حدیث و شرح حدیث، تاریخ، رجال و زندگینامه
علوم تجربى و پزشکى نوشته مؤلفـان شـیعه اهـل سـنت در میـان مسـلمانان و       
همچنین ترجمه عربى تورات و انجیل و نیز بخشهایى از تورات به زبـان عبـرى   

وى از نظر برخى معاصران خویش نیز در شـرح برخـى   . بهره بسیار گرفته است
  .احادیث بهره برده و آنها را نقل کرده است
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دهـد و   مجلسى در مقدمه بحارالانوار، انگیزه خود را از تألیف کتاب شرح مى
  .پردازد به ذکر منابع و میزان اعتبار آنها و روش خود مى

لســى از تــألیف انگیــزه تــألیف بحــارالانوار انگیــزه و هــدف کلــى مج . 25
گوید ـ گردآورى و حفظ آن بخش از میـراث    گونه که خود مى بحارالانوار ـ آن 

اعتنـایى عالمـان    شیعى بوده است که بیم نابودى آن درگذر حوادث زمـان و بـى  
  .رود مى

به همین خاطر، کتب اربعه شیعه در دستور کار مجلسى بـراى گـردآورى آن   
کافى، تهذیب، استبصار، مـن لا  (چهار کتاب  در بحارالانوار نبوده است، زیرا این

اند که همواره محفوظ  قدر مورد مراجعه و اعتناى عالمان شیعى آن) یحضره الفقیه
  .خواهند ماند

. کنـد  مجلسى در مقدمه خود بر بحارالانوار انگیزه و هدف خود را بازگو مـى 
) فبـا انـدکى تصـر   (بخشهایى از این مقدمه را بـه ترجمـه آقـاى علـى دوانـى      

  .خوانیم مى
مجلسى در این مقدمه پس از حمد و ثناى خداوند و درود بر پیـامبر و اهـل   

اما بعد؛ نیازمند رحمت خداوند آمرزگار، فرزنـد کسـى کـه بـه     : نویسد بیتش مى
گلزار قدس منتقل شده ـ محمدتقى که خداوند خاك گور او را پـاك گردانـد ـ      

با پیشـوایان خـود محشـور سـازد     محمدباقر که خدا از تقصیرات آنها بگذرد و 
اى پویندگان حق و یقـین و گرونـدگان بـه ریسـمان پیـروى خانـدان       : گوید مى

بدانید که من در اوایـل جـوانى اشـتیاق    ! االله علیهم اجمعین سیدالمرسلین صلوات
زیادى به تحصیل انواع علوم و فنون داشتم، و به فضل الهى وارد آبگیرهـاى آن  

کـه   ن نهادم، و با خوب و بد آن مواجـه گشـتم، تـا ایـن    شدم، و قدم در گلزار آ
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هاى رنگارنگ آن پر شد، و گریبانم از بهترین گونه آنهـا انباشـته    آستینم از میوه
  .اى برداشتم اى گوارا نوشیدم، و از هر خرمنى توشه از هر چشمه جرعه. گردید

دانـش  سپس به فواید و نتایج آن علوم نگریستم، و درباره مقاصد جویندگان 
و آنچه موجب ترغیب آنها بـراى نیـل بـه سـرانجام تحصـیل آن علـوم اسـت،        

گاه در آن بخش که براى جهان دیگرم سودمند بود، و انسان را بـه   آن. اندیشیدم
رساند، دقت تأمل نمودم تا به فضل و الهام بـارى تعـالى بـه     کمالات شایسته مى

هاى وحى و الهام  از سرچشمه یقین دانستم که اگر علم و دانش از منبع زلالى که
گونه که حکمـت   سازد، همان جوشد گرفته نشود، عطش انسان را برطرف نمى مى

  .نیز اگر از آگاهان دین و عقلاى بشریت اخذ نشود، گوارا نخواهد بود
که نـه از   -من در نتیجه مطالعات خود تمام علوم را در کتاب شریف خداوند 

و در اخبار خاندان پیغمبر  -گیرد  آن نتیجه مى شود و نه باطل از باطل نتیجه مى
 -داران علم و ترجمان وحى خود قـرار داده اسـت    که خداوند، آنها را خزانه -

یافتم و دانستم که دانش قرآن مجید، تخیلات بندگان را براى استنباط خود کافى 
و پیـک  که خداوند آنهـا را برگزیـده    -داند، و جز پیغمبر و امامان عالیمقام  نمى

  .یابد کسى به آن احاطه نمى -هاى آنان فرود آمده است  وحى الهى در خانه
چون به این نتیجه رسیدم، آنچه را که زمانى در راه آمـوختنش صـرف عمـر    

تـرك گفـتم و بـه سـراغ      - )9(که در زمان ما رواج کامل دارد با این -کرده بودم 
 )10(که اینها دمند است، با ایندانستم در سراى دیگر به حالم سو چیزى رفتم که مى

  .در عصر ما بازارى کم رونق دارد
را براى کار  وجوى اخبار ائمه اطهار  از میان علوم دینى بررسى و جست

کـه   باره بـه بحـث و تحقیـق و مطالعـه پـرداختم و چنـان       خود برگزیدم و در آن



٥٤  

لازم نیروى تفکـر خـود را در   باید، با دقت آنها را از نظر گذراندم و به اندازه  مى
  .آن به کار انداختم

را همچـون کشـتى    و به جان خودم که اخبار و آثـار خانـدان پیغمبـر    
نجاتى یافتم که آکنده از ذخایر نیکبختیهاست، و مانند آسمانى دیدم که مزین بـه  

اههـاى علـوم و   ر. ستارگان فروزان و نجات دهنده انسان از ظلمت نادانیهاسـت 
اخبار اهل بیت روشن و پرچمهاى هدایت و رستگارى در آنها برافراشته است و 

کنندگان آن براى سعادت و نجات از مهالک، در راههاى آن شنیده  صداى دعوت
من در طى طریق آن، به گلزارهایى پرگل و بوستانهایى سرسبز رسـیدم  . شود مى

در طى منـازل  . حکمت زینت یافته بودهاى هر  هاى هر علم و میوه که با شکوفه
آن راهى روشن و آبادان دیدم که آدمى را به هرگونه عزت و مقـام عـالى نایـل    

که گزیده آن را در گفتار و اخبـار   به هیچ حکمتى بر نخوردم جز این. گرداند مى
  .که ریشه آن را در آنجا یافتم اهل بیت دیدم؛ و به حقیقتى واقف نشدم مگر این

طالعه و تحقیق کتب متداول و مشهور و احاطه بـر آنهـا، بـه تتبـع در     بعد از م
پرداختم؛ اصول و کتابهایى که در اعصار گذشته و زمانهاى  )11(اصول معتبره گمنام

متمادى، یا به دلیل سلطه پادشاهان مخالف شیعه و پیشوایان گمراه متروك مانده 
مدعى فضل و کمال، و یا بـه   بود، یا به علت رواج علوم باطله در میان نادانهاى

که گروهى از علماى متأخر کمتر توجـه بـه آن نمـوده و بـه کتابهـاى       لحاظ این
تـر،   مشهور اکتفا کرده بودند زیرا آنها را از هر یک از این کتابهـا جـامعتر، کـافى   

  .دادند کاملتر و رساتر تشخیص مى
ر کـس  وجوى آن کوشیدم، و نزد ه ـ پس در شرق و غرب سرزمینها به جست

اى از  عـده . گمان بردم چیزى هست براى دسـت یـافتن بـه آن اصـرار ورزیـدم     
برادران دینى من در این راه به من کمک کردند، براى یافتن آنها به شـهرها سـفر   
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کـه بـه فضـل     اى که امکان داشت سر زدند، تـا آن  نمودند، و به هر نقطه و ناحیه
در زمانهـاى گذشـته مـورد    خداوند بسیارى از کتب قدیمى و اصول معتبـر کـه   

استفاده و استناد علما بوده و دانشمندان ما در زمانهاى گذشـته بـه آنهـا رجـوع     
  .کردند، در نزد من جمع شد مى

چون در آنها دقت نمودم، دیدم که مشتمل بر فوایدى بسیارند که کتب مشهور 
حکـام  در میان آنها بر بسیارى از مـدارك ا . و متداول کنونى خالى از آن هستند

اند کـه کتـب موجـود از وجـود      که اکثر علما اعتراف نموده دین آگاه شدم، با این
بـه همـین جهـت    . مدرکى که بتواند به تنهایى مأخذ حکم قرار گیرد، خالى است

نهایت سعى و کوشش خود را به عمل آوردم تا آن اخبار و اصول معتبر شیعه را 
  .رواج دهم و تصحیح کنم و منظم و منقح گردانم
ور است و بیشتر مردم زمانه هم  و چون دیدم که زمان در منتهاى فساد غوطه

از آنچه موجب ترقى معنوى آنهاست روگردانند، ترسیدم که مبادا این کتابهـا بـه   
زودى به همان سرنوشت و فراموشى و هجران سابق خود بـازگردد و بـه سـبب    

تخوش تشـتت و  قیمـت، دس ـ  عدم مساعدت روزگار خیانت پیشه، این آثـار ذى 
افزون بر این، احادیث و اخبار متعلق به هر مقصـدى در بابهـاى   . پراکندگى شود

افتد که یک نفـر   پراکنده و فصلهاى مختلف آمده بود به طورى که کمتر اتفاق مى
نظمى هم یکى از  شاید همین پراکندگى و بى. به تمام اخبار یک مقصد دست یابد

  .ى رغبت مردم به ضبط آن بوده استعلل کنار نهادن این کتابها و کم
من بعد از طلب خیر و استمداد از خداوند متعال عزم خود را جزم کـردم کـه   
همه آنها را در یک کتاب بزرگ که فصول و ابواب آن منظم، و مقاصد و مطالب 
آن هر کدام در جاى خود باشد جمع کنم و نظم و ترتیب دهم آن هـم بـا نظمـى    
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ب که مانند آن در مؤلفات و مصنفات علماى گذشـته  غریب و سبک تألیفى عجی
  .بیسابقه باشد

خواستم به بهترین وجه جامه عمل پوشید و بـیش از آنچـه    بحمداالله آنچه مى
هر بابى را با آیـات  . امید داشتم و خود را براى آن آماده کرده بودم، تحقق یافت

اند  ران ذکر کردهمرتبط با عنوان آن باب شروع نمودم، سپس قسمتى از آنچه مفس
در هر بابى، یا تمامى خبر متعلق بـه  . آوردم -اگر نیاز به تفسیر و بیان داشت  -

عنوان باب را نقل کردم و یا قسمتى از آن را که مربوط بود آوردم و بقیـه را در  
مورد دیگرى که مناسبتر بود ذکر نمودم و اشاره کردم که قسمت اول آن در کجـا  

گونه فایده منظور با رعایت کمـال ایجـاز و اختصـار بـه      ذکر شده است تا بدین
آن گاه هر حدیثى را که احتیاج به شرح و توضیح داشت، باز هـم بـا   . دست آید

اختصار توضیح دادم و بیان نمودم که مبادا به دلیل شرح و تفصیل، بابها طـولانى  
  .و حجم کتاب زیاد شود و تحصیل آن براى جویندگان دانش مشکل گردد

عین حال در نظر دارم که اگر مرگ مهلت دهد و تفضـل الهـى مسـاعدت     در
نماید، شرحى کامل حاوى بسـیارى از مقاصـدى کـه در مصـنفات سـایر علمـا       
نباشد، بر آن بنویسم و براى استفاده خردمندان، قلم، را بـه قـدر کـافى در ایـن     

  .زمینه به گردش درآورم
ه شامل کتابها و بابهـایى پرفایـده   یکى از فواید نو و نادر کتاب ما این است ک

شود که علماى گذشته آن را سربسته نهاده و یک کتاب و باب مسـتقل بـراى    مى
اند؛ مانند کتاب عدل و معاد، و ثبت تـاریخ پیغمبـران و ائمـه اطهـار      آن نگشوده
که مشتمل بر چگونگى عناصـر و  ) آسمان و جهان(، و کتاب سماء و العالم 

  .است، و فواید دیگر که بر خوانندگان کتاب پوشیده نیستموالید 
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اگر شما در اظهـار  )! (پس اى برادران دینى و اى دوستان ائمه طاهرین 
ام بشـتابید و بـا دسـتهاى     دوستى خود صادق هستید به سوى خوانى که گسترده

، و از آنهـا  اعتراف و یقین آن را بگیرید و با وثوق و اطمینان چنگ به آن زنیـد 
رانند که در دل ندارند، و از آنها نباشید کـه از روى   نباشید که چیزى بر زبان مى

نادانى و گمراهى دلهایشان از بدعتگذارى و هواپرستى سیراب شده اسـت و بـه   
هـا یـا    انـد، بـا یـاوه    وسیله سخنان باطل خود آنچه را ادیان حـق تـرویج کـرده   

  .کنند ها در مىهاى حق و باطل منکران شریعت آمیزه
مژده باد به کتـابى کـه جـامع مقاصـد و داراى     . شما را مژده باد! برادران من

نظیر است که روزگار به خـوبى و روشـنى آنهـا نیـاورده اسـت، و بـه        نکاتى بى
ستارگانى که از افق غیـب درخشـیده و چشـم بنـدگان تـاکنون بـه روشـنى و        

یش از این کسى در صـداقت  درخشندگى آن ندیده است، و به رفیق شفیقى که پ
هـاى   هاى تناور و ساقه اى بیچاره که منکر شاخه. و وفا مانند آن را به یاد ندارد

. همان حسد و عناد و کوردلى تو براى تو کافى اسـت ! فضل و احسان آن هستى
تردیـدى  ! کنى و اى کسى که اعتراف به مقام بلند و شیرینى بیان بحارالانوار نمى

  .هى و حماقت تو سرچشمه گرفته، برایت بس استکه از جهل و گمرا
که کتاب حاضر مشتمل بر انواع علوم و حکمتها و اسرار است و از  نظر به این

دریاهـاى نـور، جـامع    ... (کند، آن را بحارالانوار نیاز مى مراجعه به تمام کتابها بى
  .نامیدم) مرواریدهاى اخبار ائمه اطهار

که از فضل و مرحمت و منتى که بر این بنـده  از خداوند سبحان امید آن دارم 
کـه درود و سـلام و    -امیدوارش دارد این کتاب مرا تـا قیـام قـائم آل محمـد     

بـاقى دارد و آن را مرجـع دانشـمندان و     -خوشامد و بزرگداشت نثار آنان بـاد  
مأخذ دانشجویان علوم ائمه دینى قرار دهد، و به رغم ملحدان پست و فرومایـه  
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رد و چنان کند که در ظلمتهاى قیامت براى من نور و روشنى باشـد، و  پاینده بدا
از بیم و هراس روز بزرگ فریاد و زارى و ترس موجب امن و سـرور گـردد، و   
در سرشکستگى روز حساب مایـه نعمـت و کرامـت شـود، و در گـذر دورانهـا       

دارد، همواره یادم را زنده نگه دارد؛ زیرا که همه کس امید فضل و رحمـت از او  
و سـپاس و سـتایش   . و صاحب هر نعمتى و دارنده هر کار نیکـى تنهـا اوسـت   

ایـن   -خداوند را در آغـاز و انجـام، و درود خداونـد بـر محمـد و خانـدانش       
  .باد -نژاد گرامى  برجستگان فرخنده اصیل

باره از مقدمه مجلسى  اعتبار سنجى بحارالانوار و دیدگاه مجلسى در این. 26
اعتبـارى برخـى    آید که وى معتقد بـه نادرسـتى و بـى    ر چنین برمىبر بحارالانوا

بنابراین نقـل و  . روایات موجود در کتابهایى که به آنها اعتماد داشته، نبوده است
دانـد و از ایـن کـار خـود پشـیمان       اشکال مـى  پذیرش آنها را در بحارالانوار بى

خـود را در برابـر آن   دانسته از آغـاز موضـع    او اگر کتابى را نامعتبر مى. نیست
روشن ساخته و تنها مواردى را از آن نقل کرده است که از دیدگاه او مورد تأیید 

  .عقل و آیات و نیز روایات دیگرند
بسیارى از کتابهاى مورد استناد مجلسى، از آنها هستند که وى حداقل با یکى 

آنهـا را بـه   کند یا به قراینـى انتسـاب    از سلسله اجازات خود آنها را روایت مى
اى غلـط و مغشـوش بـوده و     تنها در مواردى که نسـخه . مؤلفانش دریافته است

که تـا نسـخه    مؤلف بهتر از آن را نیافته، به همان نسخه پرداخته است به ایمد این
  .بهترى پیدا نشده، این تنها نسخه محفوظ بماند

ؤلف آن به هر حال، اصطلاح کتاب معتبر براى مجلسى به این معنى است که م
عالمى دقیق و داناست و در آن با روایتى مواجهیم که یا اشکالى در واقع بر آنها 
وارد نیست یا مجموعه روایاتى را خواهیم دیـد کـه یـک بـار تهـذیب و تنقـیح       
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اند و اگر مشکلى در آنها ببینیم یا اتفاقى است و از ضـعف طبیعـت بشـرى     شده
  .فهم ماست گیرد، یا اشکال از درك و عالمان مایه مى

پرسشى که از مجلسى درباره اعتبار برخى روایات رساله رجعـت او شـده و   
  .کند پاسخى که مجلسى به آن نوشته است، این ادعا ار تأیید مى

گویند که بعد از  نسخه رجعت که به فارسى نوشته شده، بعضى مردم مى: سؤال
این سخن اصلى دارد . اند که احادیث آنها معتمد علیها نیست انتشار، تأمل فرموده

  یا سخن جاهلان است؟
در نقل احادیث کـه از کتـب معتبـره علمـا و محـدثین      . باسمه تعالى: جواب

اما چون رساله مختصـرى اسـت،   . باشد استخراج شده باشد، کسى را ندامتى نمى
ــین ــه بــه کتــاب بحــارالانوار کــرده  توضــیح و جمــع ب واالله . ام الاخبــار را حوال

  )12.(الموفق
گونه یکپارچه و بسیط دیدن امور و چیزهاى مرکب، خالى از اشکال  این البته

که کتابى را عالمى بزرگ، مشهور، اندیشمند و دقیق نوشته و  این. و تسامح نیست
در آن روایاتى را گردآورده باشد که غربال شده و مورد اعتمادند، یا دلیلى بر رد 

گواهى بدهند، به ایـن معنـى    آنها نیست و قراینى نیز ممکن است بر صحت آنها
نیست که آن عالم در تشخیص صحت حدیثى دچار اشتباه نشـده باشـد، یـا مـا     

تجربه نیز . براى رد حدیثى که او دلیلى بر رد آن نداشت، نتوانیم دلیلى اقامه کنیم
  .کند این را تأیید مى

 معتبر دانستن همه احادیث یک کتاب، تنها به اعتبار شخصیت، اعتبار و دقـت 
اى اعتقاد به عصمت آن عـالم اسـت کـه بـا روح نقـادى       گردآورنده آن، به گونه

کم نیاز به اقامـه برهـان    عالمانه و با اصول اعتقادى شیعه سازگار نیست و دست
دقت و وسواس یک دانشمند حدیث در کار علمـى،  . براى عصمت آن عالم دارد
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او و افـزایش احتمـال    تنها منشأ حسن ظن به کار اوست و فزونى اعتماد به نقل
کند؛ اما میزان این احتمال کمتر از  درستى همه روایاتى که در کتاب خود نقل مى

  .صددرصد خواهد بود
در هر حال، مجلسى این حس ظن را نسبت به همه روایاتى که از کتب معتبر 

  .کند، داشته است نقل مى
گـردآوردى   شود که قصد وى با این ملاحظات، آنچه درباره مجلسى گفته مى

اخبار درست و نادرست بوده است تا عالمان بعدى سره آن را از ناسره جداکنند، 
نه تنها مأخذى در گفتارهاى او ندارد بلکه با ادعاهاى او دربـاره نقـل از کتـب    

دریاهاى نور، دربرگیرنده گوهرهـاى اخبـار   (معتبر، نامگذارى او بر بحارالانوار 
کتاب، کوششهایش براى رفع تنـاقض احادیـث و   ، مقدمه وى بر این )ائمه اطهار

هاى او درباره نکات غریب روایات، نقل همان روایات در برخى از کتـب   توجیه
دانسـته اسـت،    پشتوانه او از کتابهایى کـه معتبرشـان نمـى    فارسى، و عدم نقل بى

  .سازگارى ندارد
ان ایـن  میـز . تواند در همه این موارد دچار اشتباه شده باشد آرى؛ مجلسى مى

حجـم کـار وى   . اشتباه، هرچه باشد، باید آن را در مجموع کار مجلسى سـنجید 
قدر زیاد است که اگـر بـه حسـاب امـروز، بـه طـور متوسـط در هـر جلـد           آن

به یک خطاى واقعى برخـورد   -یعنى مثلا در هر چهارصد صفحه  -بحارالانوار 
در مجمـوع آثـار   کنیم، تنها اندکى بیش از صد خطاى روایى خواهیم داشت کـه  

  .مجلسى سیصد خطا خواهد شد
اما تاکنون هیچ کس کتـابى تـألیف نکـرده اسـت شـامل سیصـد حـدیث از        
بحارالانوار و آثار دیگر مجلسى که با کمک استدلال، به یقـین بتـوان گفـت کـه     

  .توانند از معصوم باشند نمى
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حتى اگر فرض را بر این بگذاریم که مجلسى به طـور متوسـط در هـر صـد     
فحه از نوشتارهاى خود مرتکب یک خطا شده باشد، باید بگـوییم کـه فـردى    ص

کتابهاى او را از ایـن  . توان یافت این ویژگى را در کمتر عالمى مى. ستودنى است
کدام کتاب را خواهیم یافت که بـه دسـت انسـانى جایزالخطـا     . لحاظ باید ستود

  حتوایى بتوان دید؟نوشته شده باشد و در هر یکصد صفحه آن تنها یک خطاى م
کـه   توان یافـت از جملـه ایـن    در آثار مجلسى و در بحارالانوار خطاهایى مى

توان بـه دلایـل و    پندارد که مى کند و آنها را معتبر مى مجلسى روایاتى را نقل مى
امـا بـراى قضـاوت    . براهین متعدد آنها را از نظر انتساب به معصوم مردود شمرد

روایى  -ات بحارالانوار، باید نخست به پژوهشى علمى درباره میزان اعتبار روای
را ) قطعـا مـردود  : یعنى(دست زد و سپس شمار این روایات به اصطلاح مطروح 

به دست آورد، آن را بر مجموع روایات تقسیم کرد و به نسبت عددى میان آنهـا  
  .و مجموع روایات رسید

کمیل بحـارالانوار  طرحهاى تکمیلى بحارالانوار مجلسى دو طرح براى ت. 27
  :در نظر داشته است

نگارش شرحى کامل و ابتکارى بر بحارالانوار براى طرح مطـالبى کـه در   . 1
  .هاى علماى گذشته سابقه نداشته باشد نوشته
نگارش کتابى به نام مسـتدرك البحـار شـامل مجموعـه روایـاتى کـه در       . 2

الانوار به آنهـا یافتـه   بحارالانوار نیست و در منابعى است که پس از تألیف بحار
  .یاممکن است در آینده به آنها دست یابد

از آنجا که مجلسى، توفیق اجراى این دو طرح را موکول بـه مهلـت اجـل و    
مدد لطف الهى کرده بود، با سرآمدن مورد نخست، نتوانسـت بـه ایـن دو آرزوى    

  .خویش دست یابد
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بحـارالانوار بعـد از سـال    چگونگى گردآمدن بحارالانوار آغـاز تـألیف   . 28
ترتیب تدوین مجلدات آن نیـز  . ق بوده است.ه 1104ق و پایان آن در .ه 1070

در خلال این سى و انـدى سـال، مجلسـى بـه     . به ترتیب شماره مجلدات نیست
فعالیتهاى درس و بحـث و مسـافرت و امـور اجتمـاعى، دینـى و قضـایى نیـز        

به زبانهاى فارسى و عربـى پدیـد   پرداخته و حتى آثارى بزرگ یا کوچک را  مى
  .آورده است

گرچه عمده دستنوشت نخستین بحارالانوار به خط شخص مجلسى است امـا  
شاگردان و بستگانى فاضل نیز او را در گزینش آیات هر باب، پاکنوشت ادعیه و 

. انـد  رسـانده  روایتهاى طولانى و نیز گردآورى کتابهاى دور از پایتخت یارى مى
ا و اظهارنظرهاى آنان نیز در نگارش کتاب، مورد توجه مجلسى برخى همفکریه

  .بوده است
هاى دولتى را در گردآورى منابع  در این میان نقش برخى امکانات و پشتوانه

  .و نیز تکثیر و توزیع این کار سترگ نباید نادیده گرفت
االله جزایـرى از   حمایتهاى حکومت از تألیف و مؤلـف نـوه سـید نعمـت    . 29

: کنـد  ز پدربزرگش کـه از شـاگردان مشـهور مجلسـى اسـت نقـل مـى       پدرش ا
که علامه مجلسى آماده نگارش بحـارالانوار شـد، در بـه دسـت آوردن      هنگامى

زمـانى بـه او خبـر    . پرداخـت  کرد و به بررسى آنها مى کتابهاى قدیمى تلاش مى
در یکـى از شـهرهاى یمـن    ) ابن بابویه(رسید که کتاب مدینه العلم شیخ صدوق 

خبـر داد و او   -ظاهرا شاه سلیمان صـفوى   -وى به پادشاه وقت . موجود است
در جهت دستیابى به آن کتاب، وزیـرى از هیئـت دولـت را همـراه بـا هـدایا و       

هاى بسیار به نمایندگى خویش بـه جانـب پادشـاه یمـن روانـه سـاخت و        تحفه
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از درآمد آن، بخشى از املاك خاص را نیز براى کتاب بحارالانوار وقف نمود تا 
  )13.(هاى متعددى نوشته شود و وقف طلاب گردد نسخه

هاى بحـارالانوار   هاى حکومت، سبب آن شد که نسخه این حمایتها و پشتوانه
در زمان حیات مجلسى تکثیر و به سـرزمینهاى دور و نزدیـک فرسـتاده شـود؛     

  .هاى شخصى معمولا امکان آن نیست کارى که با بودجه
داند یا حتـى از   رى یک عالم از حکومتى که آن را مشروع مىگی گونه بهره این

حکومتى به اعتقاد شیعه، غیرمشروع، براى پیشبرد اهـداف مشـروع، از امـورى    
است که قضاوت درباره آن جز با گردآورى اطلاعت گوناگون امکانپذیر نیست؛ 
اطلاعاتى درباره حکومت، مشروعیت حکومـت، روابـط و تعاملهـاى گونـاگون     

هـاى آشـکار و پنهـان     هـا، شـیوه   ن عالمان و حاکمان، رابطه هدفها و وسـیله میا
هـاى کوتاهمـدت و بلندمـدت     مبارزه، نقـش زمـان و مکـان و شـرایط، برنامـه     

  ...نهضتهاى دینى و
مذهب، حکومت و رویکردها در بررسى زندگى پیـامبر و امامـان شـیعه    . 30

بر ستم و تجاوز یـا در مقابـل   توان راهبردها و رویکردهایى متفاوت را در برا مى
هجــرت؛ جنــگ دفــاعى؛ مبــارزه آزادیــبخش؛ : حکومتهــاى نامشــروع یافــت

اصلاحگرى و راهنمایى حکومـت بـا حفـظ مواضـع اخـتلاف؛ پـذیرش صـلح        
هــا، تبلیــغ، افــزایش هــواداران،  تحمیلــى، تحمــل، ســازش بــراى زدودن شــبهه

صـرف حکومـت؛   سازى قیام و حفظ جان نیروهاى مبارز؛ حرکـت بـراى ت   زمینه
ایستادن بر اصـول تـا مرحلـه شـهادت؛ انگیـزش احساسـات علیـه حاکمیـت؛         

گیرى از ابزار ادبیات و هنر براى گسترش پیام؛ تقیـه، مبـارزه پنهـان و کـار      بهره
فرهنگى، عقیدتى و آموزشى؛ افزودن بنیه مالى براى تقویـت تـوان هـواداران و    

کثیر نسـل بـا هـدف ازدیـاد     جلوگیرى از سازشهاى ناشى از فقر با حکومت؛ ت
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هـا، قومهـا و نژادهـاى     هواداران و نیروهاى مبـارز و حضـور نـژادى در قبیلـه    
گوناگون و در نتیجه تقویت وابستگى آنها به جریان حـق؛ نفـوذ در حکومـت و    
هدایت عوامل نفوذى بـراى کاسـتن از فشـار حکومـت بـر هـواداران؛ حضـور        

هاى رأس هرم قدرت بـه   ترین نقطهمشروط، مخالفانه و دیگراندیشانه در شاخص
سـازى   منظور ایجاد فضاهاى باز بدون القاى شبهه مشـروعیت حکومـت؛ زمینـه   

براى تفویض اختیارها، پدید آوردن روح استقلال در هواداران و سپردن کار آنها 
  ....به آنها؛ هدایت از نهان بدون حضور محسوس؛ و

حفظ پیـام و اسـتمرار آن؛   : در همه این حالات، ملاك اصلى عبارت است از
آگاهى بخشى؛ مراقبـت از عـزت و کرامـت انسـانى؛ پرهیـز از خودبـاختگى و       
ــتدلال در موضــعگیریها و دورى از    ــه باطــل؛ پشــتوانه منطــق و اس ــرایش ب گ

پشتوانه، فعالیت کور و هیاهوى بیحاصل؛ نگاه به آینده با حفـظ   احساسگرایى بى
اجوانمردانه و ترجیح پیشرفتهاى فـردا  ارزشها به جاى موفقیتهاى کوتاهمدت و ن

  .اند بر پیروزیهایى از امروز که سد راه تعالى فرداى انسان
با این روشها و ملاکها، سخن گفتن از یک رویکرد، یک راهبرد و یک شـیوه  
واحد به عنوان موضع شیعه و عالم شیعى در برابـر حکومـت، خـالى از دقـت و     

حکومت؛ آگاهیها و مناسبات مـردم؛ رابطـه   بینش لازم بلکه ایدئولوژى و رفتار 
مردم با حاکمیت؛ میزان رضایت یا نارضایى عمـومى؛ زیـر سـاختها، روبناهـا و     
ابزارهاى لازم براى تغییر؛ و توانهاى اجرایى و اولویتها در فعالیتهاى کوتاهمـدت  

کند چـه موضـعى در    و بلندمدت است که در هر زمان، مکان و شرایط تعیین مى
ومت باید داشت، چه مناسباتى با آن برقرار باید کرد و چه فعالیتهایى را برابر حک

  .در دستور کار رابطه با آن قرار باید داد
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مشروعیت حکومت، از دیدگاه قرآن و سنت از قـرآن کـریم و روایـات    . 31
  :گونه حکومت را به وضوح دریافت توان مشروعیت سه شیعى مى

اند و نام آنها  ه از سوى خداوند تعیین شدهحکومت انبیا و جانشینان آنها ک. 1
اینان انسان کامل و معصوم از خطا هستند و در تصمیمها، . مشخص گردیده است

به همین خـاطر اطاعـت آنهـا واجـب     . کنند فرمانها و دستورهاى خود خطا نمى
توانند با تضمین الهى مطمئن باشـند کـه    است و مردم با اطاعت مطلق از آنها مى

تواننـد از حاکمـان    حتى اگر ابهامى داشته باشـند مـى  . طا نخواهند رفتبه راه خ
جانشین تعیین  12در شیعه، این افراد منحصر به پیامبر و . بپرسند و پاسخ بگیرند

نیز گرچـه داراى حکومـت   ) س(دختر پیامبر، حضرت فاطمه زهرا . شده هستند
ن خـاطر بـه کـار    توان دستورهاى او را بـا اصـمینا   نیست اما معصوم است و مى

  .بست
بجز اختلاف در شمار جانشینان پیامبر، این باور، وجه مشترك همه شیعیان و 

آید و مهمترین وجه تمایز شیعه و اهل سـنت   از اصول اعتقادى شیعه به شمار مى
  .این حکومت، دینى است. است
از آنجـا کـه همـه غیـر معصـومان، نـاقص و       . حکومت شوراى همه امت. 2

کند کـه   تند، عقل، قرآن و روش و دستور پیامبر و امامان حکم مىجایزالخطا هس
اندرکاران در هر تصمیم کوچک و  دانش، تجربه و خرد همه صاحبنظران و دست

از آیات و روایـات  . بزرگ با یکدیگر پیوند خورد تا خطاى آن به حداقل برسد
اه تصـمیم  گـذارد و ر  یاور نمـى  توان دریافت که خداوند چنین کوششى را بى مى

. به عبارت دیگر شورا با تأیید خداونـد معصـوم اسـت   . دهد درست را نشان مى
پس در نبود معصوم، شوراى همه معتقدان به اسلام و محکمات اسلامى جانشین 

شـوند و بـه    معصوم است و اطاعت تصمیمهایى که از این راه ساخته و گرفته مى
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این در واقع اطاعـت هـر    .گردند، واجب است صورت فرمان و دستور صادر مى
  .فرد عضو جمع، از عقل و دانش جمعى است

چنین حکومتى طبیعتا دینى است زیرانگرش، عقیـده و اسـتنباطهاى اسـلامى    
  .مسلمانان نیز در آن نقش اساسى دارد

حاکم یـا  . گستر و آزادیبخش حکومت غیردینى کارآمد و قدرتمند، عدالت. 3
کافر یـا اهـل فسـق و فجـور باشـد امـا        تواند حاکمیت در این نوع حکومت مى

مؤمنان آزاد باشند که کار خود را بکنند، کافران بهره خـود را ببرنـد و در تنگنـا    
المال به درستى گردآورى و به عدالت توزیع گـردد،   نباشند، مالیاتها و اموال بیت

با دشمنان پیکار شود، راهها امن باشند، عدالت قضایى برقرار باشد، حق مظلـوم  
ز ظالم گرفته شود و کسى نتواند به کسـى زور بگویـد و سـتم کنـد و همـه در      ا

  .امنیت خاطر روز را به شب و شب را به روز رسانند
این حکومت، دینى نیست اما مزاحمتى نیـز بـراى دیـن و دینمـداران ایجـاد      

  .اطاعت چنین حکومتى واجب است. کند نمى
فلسفه حکومت در اسلام و ملاك حقانیت حکومت از دیدگاه اسـلامى، ایـن   

در ) ع(البلاغه نیز حضرت على  نهج 40در خطبه . کنند نوع حکومت را تأیید مى
حکومت، تنها از آن خداست ویژگیهایى را که پـیش  : گفتند پاسخ خوارج که مى

. شـود  مشروعیت مـى شمارد و براى چنین حکومتى نیز قائل به  از این آمد، برمى
سـلطان  : عالم و پرهیزکار بزرگ شیعى سیدبن طاووس نیز تصریح کرده است که

  )14(. کافر عادل از سلطان مسلمان جابر افضل است
دو نگاه به صفویه پس از یک دوره هرج و مرج و ناامنى و بیسامانى در . 32

ن بـه کشـور،   اندازى خارجیان و اروپاییا ایران پس از انقراض تیموریان و دست
ساله حکومت صفویه از یک نگاه، یکى از درخشـانترین دورانهـاى    230دوران 
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پیشـرفت فنـون، هنرهـا و    . اسـلامى اسـت   -بالندگى تمدن و فرهنـگ ایرانـى   
حمایـت  . دانشهاى گوناگون در این عهد، چشـمگیر و مایـه افتخـار نسلهاسـت    

آوران و  ان، فـن بیدریغ مادى و معنوى پادشـاهان صـفوى از عالمـان، دانشـمند    
یافتگى این حمایتها در کنار پیشرفت اقتصـادى و گسـترش    هنرمندان، و سازمان

جغرافیایى، به ویژه در اوج شکوفایى و قدرت نظامى این سلسله، انکارناشـدنى  
اینها غرور و افتخار و اعتماد به نفس را براى همه ایرانیان به ارمغان آورد . است

را که در عمق اندیشـه، ایمـان، احسـاس و نـوآورى      اى و نیروى متراکم و نهفته
پیشـرفت و  . ایرانى حیاتى خفته داشت، به جنبش و پـویش و رویـش واداشـت   

  .اى از این درخت تناور است توسعه علوم دینى، تنها شاخه
خوریم کـه بـا    از دیگر سو در اوج قدرت صفوى به فداییان یا جلادانى برمى

کننـد، او را از   تکه یـا منفجـر مـى    حظه تکهیک اشاره شاه، شخصى را در یک ل
بینیم کـه بـه    قدرتى را مى. خورند زنده مى سازند یا حتى زنده عضوى محروم مى
کند یا با سعایت فردى و عزت نفس خوشنویسى بزرگ مانند  راحتى قتل عام مى

. اندازد قطعه شده او را بر سر راه مى میرعماد، تنها به تهمتى در مذهب، پیکر قطعه
در این میان کسى را قدرت و جرئت آن نیست که اعتراضى کند یا حتى بـر سـر   

در دوران حضیض این سلسله نیز برخـى  . کشتگان آید و آنان را به خاك سپارد
هاى بیداد، تجاوز، تبعیض، فقـر، ضـعف قـدرت مرکـزى، بیکفـایتى شـاه،        جلوه

بنـدوبارى،   طلـب، و بـى   سرایان و درباریـانِ رفـاه   حکومت خواجگان و خواجه
بینیم، اما اغماض و تحسین و تملـق همـه چیـز را     ومرج را مى بیسامانى و هرج

  .کند آسان مى
در کنار اینها و در همه فراز و نشیب سلسـله صـفوى، مـذهب و تظـاهر بـه      
مذهب اساس وحدت ملى و لایه زیرین و رویین فعالیتهاى اساسى بـوده اسـت   
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کثر فعالیتها و روح و مغز و جسم آنهاسـت  هاى میانى که شامل ا که در لایه آن بى
به همین خاطر تظاهرات مذهبى را در کنار نمودهاى غیرمذهبى یا . تأثیر بگذارد

که اغلب مزاحمتى بـراى یکـدیگر    آن توانیم ببینیم بى هاى دینى مى مغایر با آموزه
این حقیقـت از انـدرون دربـار تـا مسـیر      . ایجاد کنند یا پرسشى را علنى سازند

حکومـت، دشـمنى بـه    . اند خطوط قرمز نیز مشخص. چه و بازار نمایان استکو
و دشمنى با حکومت ) حکومت عثمانى(اصطلاح بدمذهب در بیرون مرزها دارد 

و ایـن یعنـى پـذیرش مـرگ و آوارگـى و      . به معنى همگرایى با بدمذهبى است
  .شکنجه و از دست دادن خانه و زن و فرزند

خواننـد و اطـاعتش را    ، شاه را مرشـد کامـل مـى   در زمانهایى از این سلسله
  .دانند واجب مى

تقریبـا در تمـام   . خورنـد  مردم نیز به شاه علاقه دارند و به سر او سوگند مـى 
آوران از  دوران حیــات سلســله صــفویه، هنرمنــدان، دانشــوران، عالمــان و فــن

دغدغـه بـه کـار خـود یـا اجـراى        انـد و بـى   حکومت و پشتیبانیهاى او راضـى 
  .گذرانند پردازند و زندگى را به خوبى و بااحترام مى ارشهاى حکومت مىسف

دیگر طبقات جامعه نیز اغلب زندگى را کمابیش در امنیت و آسـایش نسـبى   
  .برند گذرانند و کار خود را به پیش مى مى

اگر وضعیت شیعیان و ایرانیان شـیعى را قبـل و بعـد از صـفویه بـا یکـدیگر       
نکته دشـوار نخواهـد بـود کـه ایرانیـان آن زمـان، روى       مقایسه کنیم، درك این 

اى آسـمانى بداننـد کـه بـه      اى خدایى و مائده کارآمدن حکومت صفوى را هدیه
وسیله نسلى از فرزندان خاندان نبوى در پهنه ایران گسترده است و تا ظهور امام 

  .غایب گسترده خواهد ماند
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که صفویان شـیعى بودنـد، در    رفتار صفویه با عالمان تردید نیست در این. 33
گسترش تشیع کوشیدند و پس از قرنها حکومتى شیعى را در ایران به روى کـار  
آوردند که توانست قدرت خود را در برابر حکومتهاى غیرشـیعى تثبیـت کنـد و    

شـیعه پـس از قرنهـا فشـار و سـکوت، اینـک فضـایى آزاد و        . استمرار بخشـد 
  .دید اظهارنظرهاى عقیدتى خویش مىوهراس براى تظاهرات مذهبى و  بیم بى

. براى یک عالم شیعى، این چیزى نیست کـه بتـوان آن را دسـت کـم گرفـت     
دغدغه بـه   که در چنین حکومتى، شیعیان از عالم و جاهل آزادند و بى حداقل این

ذهنیت عالم شیعى از حکومتهاى . پردازند ها و رفتارهاى مذهبى خود مى اندیشه
  .هایى از تکفیر، قتل و تقیه آمیخته بوده است ها و نمونه اژهغیر شیعى، اغلب با و

در این میان حکومت نوپاى شـیعى در پـى تأسـیس نهادهـاى دینـى بـراى       
گسترش فرهنگ تشیع و استحکام عقیدتى مبانى حکومت خویش بود و در ایـن  

به ویـژه در   -به همین خاطر حکومت صفویه را . گذاشت راه مایه و سرمایه مى
کنـد، آنهـا را بـر روى     بینیم که عالمان را از همه جا دعـوت مـى   مى -ار آغاز ک

صفویان به عالمان منصـب  . گذارد برد و فرمان آنها را بر روى چشم مى دست مى
عالمـان طـراز اول   . داشـتند  داند و آنها را از وابستگى به دربـار معـارف مـى    مى

بـور نبودنـد   حکومتى که منصبهاى دینى رسمى از سـوى حکومـت داشـتند مج   
فرمانبردار حکومتیان و زیردست دولتیان باشند، در مراسم رسمى حضور یابند و 

آنان در امور قضایى و شرعى مستقل بودنـد و مسـتقل   . به استقبال و سلام روند
شد و او حکـم   حکم رسمى آنان مستقیما از سوى شاه صادر مى. کردند عمل مى

را تا آن مقام بـالا بـرده و او را بـه ایـن     نوشت که انگار عالم  اى نمى را به گونه
کرد که آن  گونه اظهار مى منصب مفتخر کرده است بلکه در ظاهر و در حکم، این

عالم در مرتبه چنین اختیاراتى است و شاه اینک با فروتنى تمام از روى تقاضـا  
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 کرده است که او این اختیارات را بپذیرد و بر او و دولتیـان  -یى گاه عاجزانه  -
منت نهد و براساس این اختیارات با دست باز به ترویج مراسم جمعه و جماعات 

  .و نشر علوم دینى و تعلیم شریعت بپردازد
گونه احترام به عالم به خاطر علمش و علمیـتش، بـه معنـى     طبیعى است این

احترام به علم است و احترام به علم یعنى احترام به عالم، حتـى اگـر از عالمـان    
این نیز معلوم است که عالمـان رده چنـدم همگـى شـاگردان و     . نباشد طراز اول

  .اند یاران و حامیان و مورد حمایت عالمان رده اول
اى نبـوده اسـت کـه وى     که رفتار صفویان با عالم، به گونه در کمترین حد این

  .احساس خفت کند
صفویان از نگاه عـالم دوران صـفوى بـر اسـاس رهنمودهـاى قـرآن و       . 34
، عوامل زیر بر ذهنیت هر عالم بـزرگ شـیعى دوران صـفوى نسـبت بـه      حدیث

  :صفویان حاکم بوده است
جز این، همه دولتها، کـم  . رهبرى حکومت حق از آن معصوم است و بس. 1

  .یا بیش عناصرى از باطل را در خود دارند
چه، اگر هنگام قیام است کـه بایـد   . قیام شیعه باید به رهبرى معصوم باشد. 2
قائم بیاید؛ و اگر نیست، قیام کورِ نارس و شهادت بدون بینش، جز شکست  امام

اینجـا تنهـا عـالم شـیعى،     . و خوارى چیزى براى شیعه به ارمغان نخواهـد آورد 
  .بینند اند که ضرر مى طلاب علوم دینى و مؤمنان

اند و شیعه بایـد در ایـن حکومتهـا، مواضـعى را      دیگر حکومتها همه باطل. 3
کوشـیدند بیشـترین    آنان مـى . که امامان معصوم در دولت جور داشتند اتخاذ کند

پیام را برسانند، کمترین تلفات را بدهند و بیشترین اصلاحات را به عمل آورنـد،  
  .کردند که مواضع خود را مستحکمتر مى ضمن این
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هــا و  قیــام علیــه حکومــت و برانــدازى آن وابســته بــه شــرایط، زمینــه . 4
آموزش و تبلیغ، تربیت نیروهاى شایسته و کاردان و صـالح،  : پیشنیازهایى است

  ....ها، تجهیز امکانات و طرح براى حکومت، نارضایى عمومى، بسیج توده
اندیشه حکومت اسلامى در غیبت معصوم، یا اندیشه حکومـت فقیهـان در   . 5

پـیش از  . این اندیشه در دوران قاجار پدیـد آمـد  . ذهن عالم صفوى نبوده است
دانستند که به حکومـت مربـوط    قیهان، محدوده اختیار خود را تا حدى مىاین، ف

  .نشود یا از سوى حکومت به آنان تفویض شود
در این صـورت جـز بنـد و    . نسبت به حاکم جور نباید موضع ستیز داشت. 6

باید موضع اصلاح گرفـت و  . زنجیر و قتل و کشتار بیفایده به دست نخواهد آمد
موسى و هارون درباره رفتار با فرعون، با حاکم از قـول   طبق دستور خداوند به

از {به خویش آیـد یـا   ... به فرموده خداوند... باشد که: بهره برد) گفتار نرم(لین 
بنابراین باید احترامات متقابل و تعارفات معمول میان  )15(بیمناك شود } کار خود

  .عالمان و حاکمان محفوظ بماند
هرچه بـا حفـظ   . ز منکر به شرط احتمال تأثیر استامر به معروف و نهى ا. 7

موضع و پرهیز از آلودگى، نزدیکى عالمان به حاکمان بیشـتر باشـد و آنـان بـر     
حاکمان بیشتر نفوذ داشته باشند، احتمال تأثیر امر به معروف و نهى از منکـر بـر   

 شـود و در واقـع بـر    حاکمان اطرافیان آنها، مقامهاى حکومتى و مردم بیشتر مـى 
  .افزاید قدرت عالمان و ترویج دین مى

درى، فقر، تنهایى و احتمالا  در بیرون از مرزهاى صفوى، جز خوارى، دربه. 8
  .کشته شدن به جرم تشیع، خبرى نیست

در داخل مرزهاى حکومت صفویان، عالمان، دانشـمندان، هنرمنـدان، فـن    . 9
ت کار و تدریس و تبلیـغ  کنند و به آنها امکانا آوران و ادیبان شیعى را تکریم مى
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کسى انگیزه . رفاه نسبى نیز در میان عموم حکمفرماست. دهند و مقررى ثابت مى
  .حکومت مزاحم مردم نیست. بیند و دلیلى براى مخالفت با حکومت نمى

دشمن خـارجى  . پس از قرنها دشوارى، شیعه داراى حکومتى شده است. 10
. یغ تیز براى شیعیان، در کمین استنیز که هم چشم طمع به سرزمین دارد و هم ت

  .اى جز گشودن راه دشمن مذهب و میهن ندارد تضعیف حکومت صفوى فایده
نزدیکى با حکومت هزاران خطر . توان با حکومت هیچ کارى نداشت مى. 11

توجیه حکومت ستم یا ستم حکومت، احتمال آلودگى به فساد : و مسئولیت دارد
اها یا ستمها، خوردن لقمه حرام، همنشینى با و تملق، چشمپوشى از بسیارى خط

اراذل و اوباش دربارى، هتک حرمت عالم در صورت مخالفت در میان آن همـه  
  ....موافق، توقعاتى که حکومت در برابر تسهیلات اعطایى دارد، و

: گرچه مفاسد قرب پادشاهان بسیار است اما فوایدى نیـز بـا خـود دارد   . 12
بردارى و تکثیر کتاب، پخش کتـاب در سـرزمینهاى    هدریافت هزینه سنگین نسخ

اى به مقامى بـراى رعایـت حـال     گوناگون، گشودن گرهى از کار مؤمنى، توصیه
کسى، پیشگیرى از ستمى، رفع ظلمى، گرفتن اختیار براى فعالیتهاى اصـلاحى و  

 مگر ائمه به همـین دلایـل و  . و اینها در نزد خداوند بسیار ارزشمندند.... تبلیغى،
دادند که در دستگاه حکومت  به خاطر حفظ جان شیعیان، کسانى را رخصت نمى

  عامل نفوذى باشند؟ -به اصطلاح  -ستم، صاحب مقام و موقعیت و 
اگرچه حکومت، تنها شایسته آن رهبرانى است که خطا نکنند، امـا ایـن   . 13

او در واقع مدافع ائمـه معصـوم و حـافظ جـان و حـامى      . حکومت، شیعى است
از همـه عالمـان عاجزانـه و    . کوشـد  در تبلیـغ مـذهب شـیعه مـى    . یعیان استش

محترمانه دعوت کرده است که بیاینـد و او را در تشـکیل حکـومتى کـه مـورد      
  .بندد ها را به کار مى او بسیارى توصیه. رضاى خدا باشد یارى و راهنمایى کنند
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است که خداوند مگر کار ما تبلیغ دین و گسترش مذهب نیست؟ این موقعیتى 
توانـد ابـزار تـرویج و     در واقع ایـن حکومـت مـى   . در اختیار ما قرار داده است

اگـر  . خواهد گسترش شیعه و بازوى اجرایى روحانیت باشد و خود نیز چون مى
او را راهنمایى و کمک نکنیم، فردا چه عذرى در پیشگاه پروردگار و پیشـوایان  

  دین خواهیم داشت؟
ت و تقرب با پادشاهان کارى دشوار، حساس و اغلـب  نزدیکى با حکوم. 14

در مقابل، اغلـب  . مایه تهمت و بدنامى در میان عموم مردم و مقدس مآبان است
امـا آیـا بایـد    . ستایند گیران و زاهدان را مى مسئولیت کناره مردم کار آسان و بى

  مقبولیت عام و خاص را برخدمت به دین و کسب رضاى خدا ترجیح داد؟
گرچه این حکومت، مدعى تشیع و ترویج دین اسـت امـا بـا شـواهدى     . 15

پادشاهانش اهل شـراب و  . توان گفت که تشیع را ابزار قدرت قرار داده است مى
. کننـد  محکومان را بـه روشـهاى غیراسـلامى مجـازات مـى     . اند عیش و عشرت

بـه  دسـت  . انـد  تصوف را وسیله گردآورى ارادتمند و فدایى براى خود قرار داده
همان حکومـت جـور   . زنند که احکام اسلامى آنها کشتن نیست کشتن کسانى مى

  .است که نقاب تشیع بر چهره زده است
باید به آینده اندیشید؛ به گردآورى میراث تشیع؛ به ترویج دین و مذهب؛ . 16

به قدرت شیعه در برابر اهل سنت؛ به گسترش معارف دینى و بازسازى آنها؛ بـه  
بردارى، تکثیر و توزیـع کتـاب    ، گردآورى، شرح وتفسیر؛ به نسخهتألیف، ترجمه
  .مانند روند اما اینها مى حکومتها مى. در جهان تشیع

  .باید از امکانات حکومت براى این مقاصد بزرگ بهره برد
ممکن است این حکومت نیز از دیدگاهى، ماننـد حکومتهـاى غیرشـیعى    . 17

تـوان از آن اختیـارات    مـى . توان بهره برد باشد اما از موضعى که گرفته است مى
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توان در حـد   مى. توان در حد توان براى همکارى با آن شرط گذاشت مى. گرفت
تـوان اگـر    مى. پرداخت -هرچند ناچیز  -مقدور و وسع خویش به اصلاحگرى 

. ممکن نباشد، به اندرون پادشاهان و رفتارها و منشهاى فردى آنها کارى نداشت
مکن شد، به برخى رفتارهاى اجتماعى شـاهان اعتراضـى هرچنـد    توان اگر م مى

  .خفیف کرد
توان بدون پاگذاشتن به روى خطوط قرمز حکومت، در دیگر نقاط تـأثیر   مى
گـاه سـکوت مشـروع اسـت و تکلیفـى       اگر در جایى کارى نتوان کرد، آن. نهاد

  .نیست
ند کـه بگـذاریم   ا باید منتظر ظهور مصلح کل باشیم اما به ما دستور نداده. 18

به عکـس، امـر بـه تبلیـغ،     . همه چیز خراب شود تا امام زمان آن را درست کند
  .شود ترویج و اصلاح، شامل دوران غیبت نیز مى

اگر بتواند عدالت و امنیـت را  . اعتنا به دین است فرض کنیم حکومتى بى. 19
  برقرار کند، چه دلیلى براى مخالفت با آن داریم؟

پذیرش منصب رسمى از سوى (است به نام تولى عن الجائر  در فقه، بابى. 20
شود که پذیرش فرد مـؤمن، منصـبى    در این باب بحث در این مى). حاکم ستمگر

را از حاکمى که مقبول شرع نیست، چه زمان حرام، چه زمـان مسـتحب و چـه    
یا وجوب، وابسته به امکان امر به معـروف و  . این استحباب. هنگام واجب است

بر فرض که صفویه ستمکار باشند، اگـر بتـوان امـر بـه     . ز منکر خواهد بودنهى ا
معروف و نهى از منکر و گرهى از کار مسلمانان گشود، پذیرش منصب از سوى 

  .آنان اگر واجب نباشد مستحب که هست
طبیعى است که با این ملاحظات، عالمان بزرگ معاصر صـفویان، یکـى از دو   

  :گونه که چنین نیز کردند موضع را اتخاذ کنند، همان
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گیرى از امکانات حکومتى براى تبلیـغ و   ارتباط با دستگاه حکومت، بهره) 1
ترویج دین و مذهب، ارائه رهنمود یا هشدار به حکومت، فعالیتهاى اصلاحى در 

شـد کـرد، حفـظ احترامـات و      حد ممکن، سکوت در مواردى کـه کـارى نمـى   
فظ و ارتقاى حرمت روحانیان، خدمت تعارفات لازم میان عالمان و حکومت، ح

  .به مردم
دورى از حکومت، نیفکندن خویش در شبهه بـه خـاطر احتمـال مـوازى     ) 2

وجوب و حرمت، برکنار ماندن از خطرات تقـرب پادشـاهان، بخشـیدن عطـاى     
  .حکومت به لقاى آن

به خاطر این دو دیدگاه بـود کـه حتـى برخـى عالمـان خـارج از محـدوده        
یران آمدنـد و در مقابـل، برخـى عالمـان ایرانـى، کمتـرین       حکومت صفوى به ا

  .ارتباطى با صفویان برقرار نکردند و کناره گرفتند
مجلسى، پدرش، استادانش و استادان پدرش از آنها بودند که گزینه نخست را 

  .انتخاب کردند
به عبارت بهتر، آنها دست حکومت را پـس نزدنـد، دعـوتش را رد نکردنـد،     

ه آنها پیشنهاد شده بود پذیرفتند و راه خدمت را با همه دشواریها، منصبى را که ب
  .گیریها و تهمتهایش برگزیدند خرده

در کنار این اختلاف نظرها، این نتیجه مشترك طبیعى است کـه اکثـر عالمـان    
توقـع   -گیـران از آن   چه نزدیکـان بـا حکومـت و چـه کنـاره      -دوران صفوى 

اند کـه   اند بلکه تنها راضى به این بوده اشتهحکومت اسلامى از حاکمان صفوى ند
مرزهاى ایران محفوظ بماند، ظواهرى از شرع رعایت شود، عـدالت مراعـات و   
رفاه ایجاد گردد و عالمان و مردمان مشکلى نداشته باشند تا در حد مقدور بتوان 
از ظلمى یا فشارى جلوگیرى کرد، دست افتاده اى را گرفت، به فعالیتهاى علمى 



٧٦  

ها جان خـود و مـردم را    داخت، مردم را با معارف دین آشنا ساخت و در فتنهپر
  .ثمر محفوظ داشت از رنج و قتل بى

به همه دلایلى که پیش از این درباره شرایط قیام برشمردیم، عالمان صفوى و 
هاى بعد در پـى اصـلاح و بهبـود بودنـد نـه برانـدازى و        بسیارى از علمان سده

کـه بخواهنـد حکومـت را در دسـت گیرنـد، بـه ایـن         ى آنآنها به جـا . انقلاب
به سوى عـدالت بکشـانند،    -هرچند اندك  -اند که چگونه حاکم را  اندیشیده مى

یا رگ خواب وى را به دست آورند و دستورهاى شرع را از طریق او به جریان 
  .کم کارى کنند که اگر به خیرش امید نیست شر نرساند بیندازند، یا دست

در این پندارها و نیز در عرصه اجرا، گـاه از خطـا در تشخیصـها یـا در     البته 
  .اند هاى عمل برکنار نبوده شیوه

الاسـلامى در   الاسلام اصفهان، توابع و لواحق منصـب شـیخ   شیخ:مجلسى. 35
کـرد بـه    الاسـلام را شـاه تعیـین مـى     شیخ. زمان شاه طهماسب صفوى ایجاد شد

داد و  به بالاترین و عالمترین روحانى زمان مى گونه که پیشنهاد این منصب را این
پس از پذیرش وى، طى حکمى، فلسفه تعیین این حکم و شرح وظایف آن و نیز 

علت گزینش آن عالم را به این مقـام   -به همراه ذکر فضایل شخص منصوب  -
  .داشت بیان مى

ین پیش از مجلسى بزرگانى این منصب را پذیرفته بودند که آنهـا نیـز بـالاتر   
کى و شیخ بهـائى  . مقام روحانى زمان خویش را داشتند رَ نامدارانى چون محقق کَ

  .اند از این جمله
ــ ایـن   : توان از بندهاى آتى دریافـت  الاسلام را مى وظایف و اختیارات شیخ

الامام اطاعتش واجب و مخالفتش در حد شرك  مجتهد عصر و اعلم زمان، نایب
  .خلف مجازات خواهند شداست و درباریان و صاحبمنصبان مت
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امور شرعى، عزل و نصب متصـدیان امـور شـرعى و    : هاى او در ـ امر و نهى
  .الاجرا و نافذ است کلیه امور شرعى دیگر لازم

ـ همه مأموران و والیان حکومت باید تکریم لازم را در حق این عالم رعایت 
صـبان رود یـا در   کنند و توقع نداشته باشند که وى به دیدار یا اسـتقبال صاحبمن 

  .مجلسى آنان حضور یابد
سال پس از آغاز صفویه بـه   183یعنى (ق .ه 1090مجلسى، نخست به سال 

وى . سمت قضاوت را پـذیرفت ) سالگى، در دوران سلطنت شاه سلیمان 53سن 
پس از پذیرش این منصب به مسجد رفت، بـر منبـر نشسـت، بسـیار گریسـت،      

قضاوت و شقاوت فرد ناصالح بـراى ایـن    حدیثى مشهور را درباره دشوارى کار
کـه پـدرم و    با ایـن . من در عاقبت کار خود متحیرم! مردم: منصب خواند و گفت

خودم ترویج دین و تعلیم مسائل اصول و فروع بوده و بیشـتر اهـالى اطـراف و    
انـد، پـس    نواحى به تعلیم من و پدرم به شرع و مسائل حلال و حرام آگاه شـده 

  بت کار من به قضاوت ختم شد؟چگونه شد که عاق
دهد که مجلسى قلبا راضى به پذیرش منصـب قضـاوت    این گزارش نشان مى

  .نبوده است
سال بعد، در واپسین روزهاى زندگى آقا حسین خوانسارى که وى بیمار و  8

الاسلامى از سوى شـاه سـلیمان در    ق، منصب شیخ.ه 1098بسترى بود به سال 
گذشـت،   سال از عمرش مـى  61ى پیشنهاد شد که حالى به ملا محمدباقر مجلس

اعلم زمان خود بود و بیشترین تألیف و خدمت به دین را در میـان دیگـر علمـا    
  .داشت

دهد که عالمان بزرگ تمایلى به پـذیرش مسـئولیت    شواهد و قراین نشان مى
اند و شاهان براى برداشتن موانـع فکـرى و اجرایـى از راه     الاسلامى نداشته شیخ
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که آنان احساس دست نشاندگى حکومت، وابستگى به دربـار و   و براى این آنان
فرمانبرى حاکمان، صاحبمنصبان، گماشتگان و مقامات دولتى نکننـد، تمهیـداتى   

دانستند که مجتهد اعلـم را بـه    که خود را شأن این نمى نخست این. اندیشیدند مى
پیش گـزینش شـده و    کردند که وى از مقامى منصوب کنند بلکه چنین اظهار مى

بنـابراین  . علم و اعلمیت وى چیزى نیست که پادشاه در آن دخالت داشته باشـد 
دوم؛ کلیـه اختیـارات شـرعى را بـه عهـده او      . کنـد  پادشاه، تنها او را معرفى مى

اى  سوم؛ هرگونه وظیفـه . کردند نهادند و خاص و عام را ملزم به اطاعت او مى مى
. داشـتند  منصـبان را پیشـاپیش از دوش وى برمـى   در برابر شاه، دربـار و صاحب 

کرد که منت نهد و این سمت را  چهارم؛ شاه فروتنانه از اعلم زمان درخواست مى
  .بپذیرد

طبیعى است که در این حالت، عذرى براى عـالم در نپـذیرفتن ایـن فرصـت     
  .ماند طلایى خدمت به دین و مردم باقى نمى

رضایت مجلسـى در ایفـاى وظـایف    به همین خاطر شاه سلیمان براى کسب 
الاسلامى و نشان دادن میزان احترام خود نسـبت بـه وى و دیگـر علمـا، و      شیخ

اظهار خردى و حقارت در برابر عظمت مقام این عالم دینى، بارها واژه التمـاس  
  .را بر زبان خویش جارى ساخت) درخواست عاجزانه(

عصر و اعلم اهل زمـان  که وى مجتهد  الاسلامى مجلسى بر این در حکم شیخ
القـدر   به کتاب و سنت است تصریح شـده و از گـزینش وى بـه منصـب جلیـل     

اصـفهان و توابـع و لواحـق    } پایتخـت { الاسلامى دارالسـلطنه   الشأن شیخ عظیم
برخى اختیارات و وظـایفى کـه در ایـن حکـم بـراى      . سخن به میان آمده است

امـر بـه معـروف و نهـى از     : انـد از  الاسلام جدید تعیین شده است عبـارت  شیخ
منکرات، اجراى احکام شرعى، برپایى سنتهاى اسـلامى، جلـوگیرى از فعالیـت    
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بدعتگذاران و فاسقان، رعایت حال عالمان و فقیهان و رسیدگى به آنها و دیگـر  
نیز تأکید شده است کـه وى در  . الاسلامان است امورى که در حیطه وظایف شیخ
د و رعایت احدى را مانع اجراى احکام دینیـه  اجراى وظایف خویش تردید نکن

همه مردم از همه اصناف و طبقات باید مطیع فرمان او باشند و حاکمان . نگرداند
و وزیران و کلانتران براى رفع مشکلات قضایى در محضر او حاضر شوند، از او 
نخواهند که به مجلس آنان حاضر شود و خلاصه همه لوازم و شرایط احتـرام را  

  .)16(ت به وى به عمل آورند نسب
این نکته نیز گفتنى است که در همان زمان و از آغاز دوران صفوى عالمـانى  

اند که با پذیرش منصب حکومتى از سوى عالمان طراز اول مخالفت داشـته   بوده
و این مخالفت را در گفتارها و نوشتارهاى خود به صراحت بیان کرده و حتى به 

مجلسى نیز از این بدگوییها . اند اقتدار پرداخته ان صاحبطعن و بدگویى این عالم
  .و دشمنیها برکنار نمانده است

ق که شاه سلیمان صفوى مجلسى را .ه 1098شکنىِ مجلسى در سال  بت. 36
الاسلامى اصفهان و حومه منصوب کرد و به او اسـتقلال کامـل در عمـل     به شیخ

است و هنـدیان مقـیم اصـفهان     داد، به مجلسى گزارش دادند که بتى در اصفهان
وى افـرادى را بـه   . کننـد  آن را در نهادن پرستش مى) کفار هند: به تعبیر ناقلان(

هندیان دارایى بسیارى به شاه بخشیدند بـه  . آنجا گسیل داشت تا بت را بشکنند
. این امید که از شکستن بت جلوگیرى کند و آنها نیز بت را به هند انتقـال دهنـد  

این بـت خـدمتکارى داشـت کـه پـس از ایـن       . و بت را شکستندشاه نپذیرفت 
  .)17(رخداد، از دورى آن بت طاقت نیاورد و خود را به دار آویخت و کشت 
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االله جزایرى شاگرد مجلسى در کتاب مقامات نقل کرده  این واقعه را سید نعمت
مل برخى نیز مجلسى را به خاطر این ع. اند است و دیگران هم این را منکر نشده

  .اند ستوده
هنـدیان، آن بـت را چـه    : کـه  توان به میان آورد ایـن  پرسشى که در اینجا مى

  نهادند؟ مرتبتى مى
دانستند و وجود خود را وابسته به وجود او، شکستن  اگر آن را خالق خود مى

توانست ابطال عقیده آنان باشد زیرا با شکستن آن و زنده ماندن هنـدیان،   بت مى
پرسـتان را   کرد و وجـدان بـت  ) ع(شود؛ کارى که ابراهیم  مى خالقیت بت منتفى

انـد و   نهاده اما اگر چنین نبوده است و هندیان تنها آن را احترامى مى. برانگیخت
انـد، ایـن    دانسـته  آن را مجسمه یا مظهر و نماد بودا یا یکى از خدایان خود مـى 

پاسخ براى آنـان   ىتواند نهاده باشد؟ چه حجتى ب شکستن چه تأثیرى در آنان مى
آورده شده و کدام براهین عقلى براى آنان اقامه شده اسـت تـا از آیـین و بـاور     
خویش دست بردارند؟ کدام عالم و دانشمند ایشـان بـه بحـث فراخوانـده شـده      
است؟ این کار چه امتیاز و دستاوردى براى اسلام به ارمغان آورده یا چه خطر و 

آیا در آن زمان کسى در اصـفهان متخصـص   آسیبى را از آن دور ساخته است؟ 
  ....شناخت ادیان هندى و مباحثه کلامى با عالمان آن بوده است؟ و

را بپذیرد، ) اصفهان(الاسلامى پایتخت  سال پیش از آن که مجلسى شیخ 159
شاه طهماسب صفوى همین فرمان را براى عالم بزرگ شیعى، على بن حسین بن 

کى  رَ پایتخـت صـفوى در آن   . صـادر کـرد  ) محقق کرکىمعروف به (عبدالعالى کَ
که محقق کرکى به هرات پا بگـذارد، شـاه مجـالس     پیش از آن. زمان هرات بود
در مجلـس اول،  . اى میان علماى شیعه و سـنى ترتیـب داده بـود    بحث و مناظره

الاسـلامى   دار منصـب شـیخ   یکى از علماى متعصب اهل سنت که سى سال عهده
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د، به خاطر مخالفت شدید با شیعه، به فرمان شاه به قتـل  هرات و کل خراسان بو
چند روز بعد که محقق کرکى به هرات رسید و از این ماجرا آگاه شد، بـر  . رسید

قتل او تأسف خورد، شاه را به خاطر این کار نکوهش کرد و گفـت کـه اگـر او    
از  کـردیم و  شد، با حجتها و برهانهاى عقلى و نقلـى او را سـاکت مـى    کشته نمى

پذیرش او، بیشتر مردم ماوراءالنهر و خراسان به مذهب حقـه شـیعه اثناعشـرى    
  .)18(گرویدند مى

که شخصى عالم دین و مذهب خویش باشـد، لزومـا بـه ایـن      به هر حال، این
معنى نیست که آیین دیگر را نیز بشناسد و بتواند با علماى آن به بحث و مناظره 

اند  پاسخ در هر صورت، این حجتهاى بى. اکت کندبپردازد و با استدلال، آنها را س
کنند چه کسى مخالف حق، حق ستیز، معاند، لجباز و در نتیجه کـافر   که تعیین مى

اگر حجت کامل و تمام و برهان . است، تا بتوان احکام کفر را بر وى جارى کرد
اى  که مسلمانان به فتواى عالم خویش بتکده قاطع نباشد، چه فرق است میان این

پرستان به دستور روحانى خـود مسـجدى را ویـران     که بت را خراب کنند با این
  .سازند
پردازى مجلسى براى حکومت در جلوس شاه سلطانحسین صفوى  نظریه. 37

در . اى نگاشت که در آن مراسـم خوانـده شـد    بر تخت سلطنت، مجلسى خطابه
منـت، از   الق بـى کند که در دوران غیبت خ ـ بخشى از این خطبه مجلسى ادعا مى

ــف ــد لط ــانروایى... مزی ــلاطین   ... فرم ــت س ــه درای ــت و قبض ــف کفای را در ک
سپرده که عموم مردم در سایه عدالت ایشان به امنیـت و آسـایش   ... شعار عدالت

مجلسى در همین خطبه معتقد است که صـفویه مصـداق ایـن    . روزگار بگذرانند
پادشـاهى مهربـان بـر آنـان     اگر خداوند خیر مردمـى را خواهـد،   : اند که حدیث
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گمارد زیرا مردم ایران سالهاسـت کـه در سـایه مهربـانى، عـدالت و قـدرت        مى
  .اند سلاطین صفوى به فراغ بال و رفاه حال آرمیده

ممکن است صفویه مصـداق آن حـدیث   : در نقد این سخن مجلسى باید گفت
رانهـاى  ممکن است دوران سلطه این سلسله را یکـى از درخشـانترین دو  . باشند

شکوفایى اقتصادى و فرهنگى ایران و نیز مصداقى هرچند ناقص اما بارز بـراى  
میـزان دقـت ایـن نظـر را     . عدالت و رفاه عمومى در تاریخ این سرزمین دانست

خداونـد در دوران غیبـت، امـور    : امـا ایـن گـزاره کـه    . کنند پژوهشها تعیین مى
اسـت، نـه مسـتندى از قـرآن و     فرمانروایى مردم را به فرمانروایان عادل سپرده 

ایـن حکـم بـه    . خوانـد  حدیث دارد و نه با تجربه دوران غیبت تا به امـروز مـى  
اى است که اگر تنها یک فرمانرواى غیرعادل در دوران غیبت بتوان یافـت،   گونه
که یافتن حتى یک فرمانرواى عـادل در   توان آن را ابطال کرد چه رسد به این مى

  .افتن سوزن در انبار کاه باشددوران غیبت، همانند ی
اثبات چنین حکمى نامستند به کتاب و سنت در حـد محـال، و ابطـال آن در    

  .حد اثبات بدیهى است
آید که خداوند ممکن است از سر مزیـد لطـف و    از حدیث مذکور چنین برمى

احسان و خیرخواهى براى مردمى، فرمانروایى عادل بر آنها بگمارد؛ نه ایـن کـه   
غیبت، خداوند از سر مزید لطف و احسان و خیرخـواهى، بـراى همـه     در دوران

  .مردمان، در همه زمانها و مکانها، فرمانروایانى عادل قرار داده است
مجلسى نیز همانند دیگر عالمان شیعى معتقد به این نیست که این پادشـاهان،  

نیـز   .اند و اطاعت مطلق آنان واجـب اسـت   معصوم و مصداق اولواالامر در قرآن
عقیـده او  . شـود  عقیده بر این ندارد که فرمانرواى عادل در غیرمعصوم یافت نمى

آن است که از سلطان عادل باید تبعیت نمود و براى سلطان ظالم دعـا کـرد کـه    
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به موازات آن باید به اصـلاح خـود پرداخـت از آن    . خداوند او را به صلاح آرد
ى دیگر دعـاى مـردم ناصـالح    روکه از سویى حکومت آیینه ملت است و از سو

کنـد و   اگر مردم اصلاح یابند، خداوند یا سلطان را عادل مـى . شود مستجاب نمى
  .دهد یا به حکومتش پایان مى

میزان دقت نظرى و شیوه اجراى عملى این دیدگاه را بایـد در مجـالى دیگـر    
  .بررسى کرد

کدام از اینهـا  اما هیچ . شود مستنداتى نیز در هر بخش براى این نظر یافت مى
پردازى مجلسى براى حکومت در دوران غیبـت را از   مجوز این نیستند که نظریه

  .نظر عقلى یا نقلى تأیید کنیم
چرا ستایش پادشاهان؟ بر اساس آنچه در بند مربوط به دیدگاه عالمـان  . 38

تـوان بـا توجیهـاتى     نسبت به حکومت صفوى آوردیم، در بسـیارى مـوارد مـى   
  :پذیرفت که

  .با پادشاهان نباید تند سخن گفت تا مبادا به ورطه ستیز بیفتند) 1
حرمت پادشاهان را نگاه باید داشت و با آنان باید مهربانانه رفتار کرد تـا  ) 2

  .دل آنان براى پذیرش حق و تغییر رفتار باطل نرم شود
ن اگر شاهان به عالم احترام نهادند او نیز باید احترام لازم را نسبت به آنـا ) 3

  .معمول دارد و تعارفهاى غیرخلاف شرع را به جا آورد
توان کتاب را به آنان تقدیم کرد یا در دیباچه به نام آنان اشاره داشـت   مى) 4

  .تا بتوان از بودجه دولتى کتاب را تکثیر و ترویج نمود
. هاى لفظى و معنوى است نثر دوران صفوى، نثرى مکلف و آکنده از آرایه) 5

عى است که عالم دوران صفوى در مقدمه کتاب خویش، نام سـلطان  بنابراین طبی
  .هاى لفظى و معنوى ببرد را با تکلف و تعبیرهاى گوناگون و آرایه
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گاه دستور دادن به شخص را که چگونه باشد در قالب بیان صفت براى او ) 6
  .برند به کار مى
  .شاءاالله که چنین هستى و باشى یعنى ان

چـه رسـد بـه عـالمى      -به آن معنى نیستند که یک شـیعه  اما هیچ کدام اینها 
شیعى به ویژه با آن همه اختیارات و احتراماتى که حکومت براى او قائل اسـت  

نیم، یک، یک و نیم و حتى دو صفحه آغازین کتاب خود را به مدح پادشاهى  -
هرچند عادل اختصاص دهد و عبارات و تعبیرهایى درباره وى به کار برد که نـه  

اند که در  نها حقیقت ندارند بلکه اگر هم حقیقت داشته باشند مصداق بارز تملقت
بر چهره متملقان بیفشانید و امام : شرع مذموم است و پیامبر دستور داده است که

  .که او را بستایند اول شیعیان، در دوران حکومتش مردم را منع کرده است از این
مـورد سـؤال و نقـد برخـى از      دهد که این عمل مجلسـى  شواهدى نشان مى

حتـى  . بوده است -حتى در میان برخى از نزدیکترین شاگردانش  -معاصران او 
در برخى رؤیاها که به وسیله شاگردان و نزدیکان ارادتمند اما نقاد مجلسى پس 

توان تأییدى بر توجیه پذیرش مقام بـه خـاطر    شود، مى از درگذشت وى نقل مى
انـد کـه    همین رؤیاها اگر صادق باشند حـاکى از ایـن  اما . خدمت به مردم یافت

شود، و اگر صادق نباشند  ستایش صاحبمنصبان، در جهان دیگر عیب شمرده مى
  .دانند اند که در این جهان، عالمان دین آن را عیب مى بازگوى این حقیقت

فعالیتهاى اجتماعى مجلسى معاصران و شـاگردان مجلسـى دربـاره وى    . 39
مور زندگى و نیازهاى دنیویش را در نهایت نظم و ترتیـب رسـیدگى   اند که ا گفته
امام جمعـه و  . بارها به زیارت خانه خدا و زیارتگاههاى عراق نایل شد. کرد مى

مجـالس وعـظ و   . خوانـد  نوشت و مى هاى نماز جمعه را مى خطبه. جماعت بود
به . داشت مى اى پرشور و تأثیرگذار برپا نصیحت و مراسم شبهاى احیا را به گونه
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در بخشندگى و سـخاوت نسـبت بـه    . پرداخت امر به معروف و نهى از منکر مى
  .آوردند، دست بازى داشت کسانى که به وى روى مى
الاسلامى اصفهان و توابع آن منصوب شد، انتظام امـور   زمانى که به مقام شیخ

حال  در این. شرعى، ترویج دین و رسیدگى به امور شیعیان به وى محول گشت
کـرد، مسـائل شـرعى را پاسـخ      به تنهایى همه نزاعها و دعاوى را رسیدگى مـى 

رساند، ظلـم و سـتم    آورد، به مؤمنان یارى مى گفت، نیازهاى مؤمنان را برمى مى
سـاخت و شـکایت سـتمدیدگان را بـه      ستمگران و اشرار را از آنها برطرف مـى 

بـا همـه ایـن    . ن بینجامدرساند تا به نجات آنا اندرکاران مى گوش رؤسا و دست
مسئولیتها از نمازگزاردن بر مردگان، رفتن به میهمانى مـردم، عیـادت بیمـاران و    

پذیرفت،  از این رو که دعوت همگان را مى. تافت اجراى مراسم دینى روى برنمى
شخصى مسئول بود که اسامى میزبانان را بنویسد و پـس از نمـاز عشـا بـه وى     

اشتیاقى بسـیار  . در ترویج تشیع فعال بود. ان کیستیادآورى کند که امشب میهم
شمار شاگردانش را . به تدریس داشت و از محضر وى فضلایى بسیار بهره بردند

اند که کشور شاه سلطانحسین به تدبیر او انتظام یافت و  گفته. اند تا هزار برشمرده
وم مـردم  شبها را نیز به تألیف کتاب فارسى بـراى عم ـ . با مرگ وى از هم پاشید

  .پرداخت تا بر آگاهى آنان بیفزاید مى
سـال از آغـاز    4سـاله شـاه سـلیمان و     29سال از پایان سلطنت  8مجلسى 

الاسـلامى   در دوران شیخ. الاسلام بود ساله شاه سلطانحسین را شیخ 29سلطنت 
تـا آن حـد از چشـم     -که از ارکان تأسیس سلطنت صفوى بودنـد   -او صوفیه 

شاه سلطانحسین در مراسم تاجگذارى خود اجازه نداد کسى از  دربار افتادند که
صوفیان به رسم معمول، شمشیر سلطنت را بر کمر او ببندد و در عـوض، انجـام   
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سپس از او پرسید که در ازاى . خواست -یعنى مجلسى  -الاسلام  آن را از شیخ
  .این خدمت چه انتظارى دارد

وشى، جنگ طوایف و دستجات، و ن مجلسى هم از شاه درخواست کرد که باده
شـاه نیـز ایـن درخواسـت را     . نیز کبوتربازى را با صدور فرمانى ممنـوع سـازد  

  .پذیرفت و بیدرنگ فرمان لازم را صادر کرد
در همین جا اشاره کنیم که شخصیت این شاه سلطانحسین که در چهار سـاله  

و دیندارى پیشه الاسلامى نهاد و خود نیز عبادت  آخر عمر مجلسى او را به شیخ
کرد غیر از آن شاه سلطانحسین است که پس از درگذشت مجلسى بـه فسـادش   

  .سال بعد، از او فاسدترین و ضعیفترین سلطان صفوى ساختند 25آلودند و تا 
بارى؛ حکومت اسلام به گناهان فردى و شخصى مردم کارى ندارد و به ایـن  

گونـه   گذارد و به کشـف ایـن  خاطر کسى حق ندارد پا به درون خانه مسلمانان ب
نوشـى و   اما روشن است کـه وجـود مراکـزى علنـى بـراى بـاده      . جرایم بپردازد

تواند آزادى و امنیت مردم را  وآمد انسانهاى مست در خیابان تا چه حد مى رفت
نوشـى شـاهان و    زیان باده. به خطر اندازد و جنایتها و فسادهایى را به بار آورد

گیر براى جان و مال مردم نیز بـر کسـى پوشـیده     میمصاحبمنصبان مجرى یا تص
  .نیست

جنگ طوایف و دستجات از اوایل دوران صفوى رواج داشت و براى برخـى  
شاه . آمد این کار نوعى تفریح به حساب مى -مانند شاه عباس صفوى  -شاهان 

اى مردم شـهرها و نـواحى مختلـف کشـور بهـره       یا از اختلافهاى طبیعى و فرقه
این . کرد و یا خود، مردم برخى شهرها را به دو گروه مخالف تقسیم مى گرفت مى

انجامید و گاه نیز شاه براى  اختلافها گاه به طور طبیعى به ستیز و زد و خورد مى
کرد تا در حضور او با سنگ  تفریح و خوشگذرانى دو دسته مخالف را حاضر مى
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ایـن کـار نـه تنهـا     . و شمشیر و چوب و مشت و لگد بـه زد و خـورد بپردازنـد   
  .غیرانسانى بلکه به ویژه غیراسلامى است

مسلمانان بایـد حرمـت هـم را داشـته باشـند و از هتـک حرمـت یکـدیگر         
در اختلافات نیز باید تا جایى که ممکن است میان ایشان صـلح  . خوددارى کنند

انگیزى و جنـگ افـروزى میـان مسـلمانان و      بنابراین فتنه. و اصلاح برقرار کرد
  .اشاى زد و خورد آنان از گناهان بزرگ استتم

یکـى از علـل   . شـود  اما کبوتربازى، در اسلام از کارهاى ممنوع شـمرده مـى  
زدند  اجتماعى منع این سرگرمى بیفایده این است که کبوتربازان بر بامها پرسه مى

وآمد و پوشش انسانها را در درون منزل و حیاط خانه بـا   و این امر آزادىِ رفت
به هر حـال مسـلمانان در درون خانـه خـود آزادنـد کـه       . کرد مواجه مى مشکل

و کسـى  ) تا جایى که مانع آزادى دیگران نشوند(خواهند زندگى کنند  هرگونه مى
هـا   حق ندارد به هیچ عنوان این آزادى و آسایش را سلب کند یا از درون خانـه 

حتى شـاید  . کشدآگاهى یابد یا بدون اجازه کسى به خانه او مشرف شود و سرب
آگاهى از این گناه ممکـن اسـت مایـه    . مسلمانى در خانه خود گناهى پنهان کند

و دیگـر دلایـل فـردى و اجتمـاعى کـه بـراى حرمـت        . هتک حرمت او شـود 
  .توان شمرد کبوتربازى بر مى

دهـد کـه مجلسـى تـا چـه انـدازه بـه جامعـه خـویش           همه اینها نشان مـى 
ئل بوده، از جریانها و حساسیتهاى زمان خـود  اندیشیده، براى مردم حرمت قا مى

هاى مذهبى و مردمـى   آگاهى داشته و از فرصت احترام خویش در نزد شاه بهره
  .گرفته است مى

دردمندى مجلسى مجلسى بیگمان از کسانى است که درد دین و دغدغه . 40
کثرت تألیفهـاى وى بـه   . اصلاح و ترویج مذهب و آگاهسازى مردم داشته است
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خواهد؛ به القابى همانند  فارسى نگارشگر این است که او مریدان ناآگاه نمى زبان
آخوند، ملا و استاد در میان عالمان دلخوش نیست؛ تنها بـه کثـرت شـاگردان و    

اندیشد و در پى آن نیست که فقط گلیم خود را از آب بکشد  بسیارى تألیف نمى
هاى خویش گـاه بـا    ر نوشتهاو د. بلکه سعى بر آن دارد که غریقى را نجات دهد

کند و یا ماننـد بـرادرى مهربـان و دلسـوز بـه راهنمـایى او        خواننده درد دل مى
  .پردازد مى

علاقه وى به این مردم، بجز . اند مخاطب مجلسى در آثار فارسى، مردم عادى
او از این . هاى فارسى او نمایان است در وظایف وعظ و خطابه و منبر، در نوشته

دور مانند و دین را با واسطه ایـن   که این مردم از سرچشمه معارف به برد رنج مى
خـوان، ایـن نوحـه سـرا یـا آن صـوفى و درویـش         واعظ، آن منبرى، آن روضه

  .دریافت کنند و به دینى آمیخته حق و باطل بگروند
شود کـه بـدانیم او بیشـترین و     گاه نمایانتر مى دغدغه و دردمندى مجلسى آن

فارسى خود را در زمان کثرت اشتغال علمى و اجتماعى نوشته  مهمترین کتابهاى
و از اوقات فراغت خویش در شبهایى پس از روزهاى پرکـار و پـرتلاش مایـه    

  .گذاشته است
او خـود را در  . توان انکـار کـرد   فروتنى مجلسى فروتنى مجلسى را نمى. 41

طلبـه علـوم    بسیارى از آثارش خاك راه اهل ایمان، تراب اقدام مؤمنین، خـادم 
الاسـتطاعه،   ائمه طاهرین، حقیر، فقیر، خاکسار، ذره بیمقدار، تبه روزگـار، عـدیم  

بضاعت، داراى استعداد ناقص، غریق بحر خطایا و گناهـان و پامـال نفـس و     بى
کند که او را در حیات و  نامد و از برادران ایمانى درخواست مى هوا و شیطان مى

  .فراموش نکنندممات از دعاى خیر و طلب مغفرت 
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ســلوك او بــا مــردم در رفــع مشکلاتشــان، عیــادت بیمارانشــان، نمــاز بــر  
مردگانشان، شرکت در مجالسشان، پذیرش مهمانیشان و نشست و برخاسـت بـا   

دهد که آنچه نوشته است از سـر تکلـف و    آنها در شادیها و غمهایشان نشان مى
  .تعارف نیست

کتابهایش نیز تواضـع بـه کـار    مجلسى درباره میزان دقت خویش در نگارش 
کـه وى را یکـى از شـارحان دقیـق و اهـل تحقیـق حـدیث         برده است بـا ایـن  

  .شناسند مى
گویند روزى در مجلس وى بحثى درباره کثرت آثار علامـه حلـى بـه میـان     

: دارد یکى در این میـان اظهـار مـى   . دارد آید و اهل مجلس را به تعجب وامى مى
 ـ{مصنفات سرور ما  در ایـن  . کمتر از تصنیفات علامه حلى نیسـت } ـ مجلسى 
مکتوبات من که همه از سنخ گـردآورى اسـت کجـا و    : گوید هنگام مجلسى مى

  !مکتوبات علامه حلى که همه تحقیقات و مطالب علمى و نظرى است کجا
کنند و از خوشـرفتارى   شاگردان مجلسى از وى با احترام ارادت قلبى یاد مى

برخى نیز براى او نسبت بـه  . گویند م وى به آنان سخن مىاو با شاگردان و احترا
  .اند خویش حق پدرى و ترتیب و ارشاد و هدایت قائل

االله جزایرى شـاگرد مشـهور    طبعى مجلسى سید نعمت طنزپردازى و شوخ. 42
در وقــت تــألیف ... اســتادم صــاحب کتــاب بحــارالانوار: نویســد مجلســى مــى

وى بـا  . دانسـت  صنیف، حضورم را لازم مىبحارالانوار به خاطر برخى مصالح ت
خندیـد کـه از مطالعـه خسـته      گفـت و مـى   کرد و لطیفه مـى  من چندان مزاح مى

اى در پشـت در   خواستم بر وى وارد شوم لحظه با این وصف وقتى مى. شدم نمى
در آن هنگام قلبم از شـدت  . کردم ایستادم و خود را مهیاى رفتن به نزد او مى مى

  .مهابت، بزرگوارى و بزرگداشت او ضربان داشت هیجان ناشى از
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  )19(.گاه به نزد او بروم گیرم و آن کردم که آرام مدتى صبر مى
اند که ملا خلیل قزوینى از دانشمندان بنام معاصر مجلسى قائـل بـه    نقل کرده

اى نوشت  باره رساله وى در این. باره اصرار داشت حرمت دخانیات بود و در این
اى بـه اثبـات برسـاند کـه جـاى بحـث و        این حرمت را به گونه و سعى کرد که

سپس نگارش آن را به کـاتبى  . وگو و اشکال و ایراد براى کسى باقى نماند گفت
خوشخط سپرد و بـراى آن جلـدى ظریـف در نظـر گرفـت و سـپس آن را در       

اى مرغوب پیچید و براى مجلسى به اصفهان فرستاد چون شنیده بـود کـه    پارچه
  .مند است لیان علاقهوى به ق

مجلسى پس از مطالعه کتاب، بـه عنـوان تشـکر از زحمـت مؤلـف، روکـش       
  )20(.اى را پر از تنباکو کرد و براى وى فرستاد پارچه
نمایان و  مجلسى عارف مخالفت قلمى مجلسى با عرفان غیراصیل، عارف. 43

تصوف صفوى مایه آن شده است که کمتر، از مجلسـى بـه عنـوان یـک عـارف      
  .خن به میان آیدس

خـوریم   در توصیفهاى ستایشگونه عالمان از مجلسى، گاه به تعبیراتـى برمـى  
که معاصران و شاگردان و سـپس عالمـان بعـدى، او را در عرفـان      حاکى از این

  .اند دانسته صاحب منزلت مى
انـد از کرامـت،    معاصران مجلسى به ویـژه شـاگردانى کـه سـالها بـا او بـوده      

  .اند نیت، اخلاص و صفاى باطن او سخن گفته استجابت دعا، حسن
گاه که از مباحث اساسى توحید، نبوت، انسان کامل  از نثر عارفانه مجلسى آن

آید، عشق و زیبایى و شور و شـوق و   و صفات جلال و جمال سخن به میان مى
  .بارد جذبه مى
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پیش از این نیز در بخش مربوط به زندگى ملا محمدتقى مجلسى گفتـیم کـه   
نشـینى گذرانـده و از ایـن راه     ین پدر و پسـر مـدتى نیـز بـه ریاضـت و چلـه      ا

اند تا صفاى باطن بیابند اما پس از زمانى، ریاضتها و عبادتهاى نامسـتند   خواسته
  .اند به شرع را وانهاده

به هر حال، اگر نخستین ویژگى یک عارف را در جنبه نظرى، این بدانیم کـه  
حق و رهنمودهاى سفیران الهـى بـراى تقـرب بـه     آگاهى لازم و کافى از عقاید 

خداوند داشته باشد، مجلسى را از دیدگاه نظرى باید در زمره آگاهترین عارفـان  
در جنبه عملى نیز ویژگیهایى اخلاقى و باطنى که براى او برشمردیم، . قرار دهیم

پرورش در دامان پدرى عارف و داراى کشف و شهود و کرامات، پـا نهـادن در   
اجراى مناسک و آیینهاى مذهبى، دست زدن به مهمتـرین و اصـیلترین آثـار    راه 

تألیفى در علوم الهى و فعالیتهـاى دینـى و اجتمـاعى در راه خـدمت بـه خلـق،       
تواند هر انسانى با این ویژگیها را به مراتبى قابل توجه از کسب  وناخواه مى خواه

ى بـه ذات مقـدس حـق    صفات خدایى و تخلق به اخلاق الهى و در نتیجه نزدیک
  .برساند
الـدین اردبیلـى    صفویان از نوادگـان شـیخ صـفى   ) 21(مجلسى و تصوف. 44

فرزند او شیخ جنیَد و نوه او شیخ حیـدر پـدر   . بودند که از مشاهیر تصوف است
  .اند شاه اسماعیل صفوى نیز ریاست صوفیان شیعه اردبیل و آذربایجان را داشته

سنت، مریدان خود را به عنـوان صـوفیه شـیعه    صفویان در مقابل صوفیه اهل 
  .سازمان دادند

این گروه به صورت یک جبهه واحد و مجهز سیاسى مأمور شـدند تـا زمـام    
که بـر فـارس، آذربایجـان و     -قویونلو  امور را از سلاطین و امراى ترکمانان آق
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 اینان. باز پس گیرند -کردند و همه از اهل سنت بودند  غرب ایران حکومت مى
  .مشهور شدند) قرمز کلاه(نهادند به قزلباش  از آنجا که کلاه سرخ به سر مى

. دانسـتند  خواندند و اطاعت او را واجب مـى  این گروه شاه را مرشد کامل مى
این صوفیان در واقع سپاه صفوى و حامى نظامى آن بودند و در همه جا حضور 

و تا تصدى مشاغل حساس این حضور از اندرون شاه و نگهبانى ا. و نفوذ داشتند
  .شد را شامل مى

این صوفیان به علاوه دیگر کسانى که به تصوف تمایل داشـتند و از گـرایش   
بردند و بـدون مزاحمـت بـه تبلیـغ و سـاختن خانقـاه        صفویه به تصوف بهره مى

  .دادند پرداختند، مجموع عناصر تصوف را در دوران صفوى تشکیل مى مى
مزاحمتهاى صـوفیان قزلبـاش باعـث شـد کـه       نفوذ و قدرت در نتیجه برخى

شاهان صفوى قدرت سیاسى را از آنان بگیرند و تنها برخى مراسم تشریفاتى را 
در اواخر این دوران ایشان از همـین مراسـم نیـز محـروم     . به این گروه بسپارند

  .شدند
تـوان شـناخت    آنچه را به عنوان نمود عینـى تصـوف در دوران صـفویه مـى    

  :عبارت است از
هاى مخصـوص صـوفیه    ها و تکیه وجود شمارى بسیار از خانقاهها، زاویه) 1

  ).مورد 20تنها در اصفهان بیش از (
گروهى دوره گرد یا اهل سیر و گشـت کـه از صـدقه و بخشـش مـردم،      ) 2

  .گذراندند روزگار مى
عدم پایبندى بسیارى از اهل تصوف به آداب و شرایع دینى و امور ممنوع ) 3

  .شرع در اخلاق و
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پوشیدن لباس مخصوص، اختیار شکل و هیئتى خاص و ابـداع آیینهـایى   ) 4
عبادى یا رفتارهایى اجتماعى که در شریعت از آن خبرى نیست و برخى از آنها 
برگرفته از صوفیه اهل سنت، مسیحیان، زرتشتیان و آیینهـاى هنـدى و بـودایى    

  .است
ه از عناصرى خارج از جهان آراى ناسازگار با تعالیم دینى و اغلب برگرفت) 5

  .هاى تشیع اسلام و آموزه
مخالفت آشکار و پنهان بسیارى از آنان با ظواهر دین، و ارزش ننهادن به ) 6

مراسم و مناسـک شـرع و تحقیـر صـریح یـا ضـمنى برگـزار کننـدگان آنهـا و          
  .خودبرتربینى بسیارى از صوفیان

هاى پژوهشگرانه، نـه  بزرگداشت برخى کسانى که به شهادت تاریخ و روش) 7
تنها داراى مرتبتى در دانش و دین و عرفان نیستند بلکه بر اساس موازین علمى 
و دینى، دعویهاى عارفانه آنان هذیانى بیش نبوده است، ضمن این که گاه موارد 

  .منسوب به آنان برساخته نسلهاى بعد است
فـان، ذکـر،   گرایى، شـعر، کتـب عر   تعلق خاطر آنان به تهذیب نفس، باطن) 8

مردمگریزى و دورى از دنیا در اغلب آنان و در کنار آنها دنیـاگرایى در برخـى   
  .دیگر
دعوى وصول به حق و دستیابى به مراتب عالى عرفان و کشف و شهود از ) 9

  .سوى برخى از آنان
سـه نسـل پـیش از مجلسـى بـه       -این بود که عالمان دوران صـفوى از دو  

موارد مخالفت کار آنان را با ظاهر و بـاطن شـرع    مخالفت با صوفیه پرداختند و
. برشمردند و اشکالهاى اعتقادى و پژوهشى عقاید و اعمال آنان را بیـان کردنـد  

و سپس امامـان شـیعه   ) ع(البته این ادامه سنتى بود که از زمان امیرمؤمنان على 
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وفیه در میان شیعیان و عالمان شیعى پدید آمده بود و به تناسب ظهور و بروز ص
در هر زمان و مکان اغلب در قالب نوشـتار و بحثهـاى علمـى، ظهـور و بـروز      

  .یافت مى
سه نسـل قبـل    -در میان عالمان، عارفان، فیلسوفان و محدثان صفوى از دو 

هایشـان صـوفیه    توان نام مشاهیرى را دید که در نوشته از مجلسى تا زمان او مى
بهـائى، ملاصـدرا، مـلا محسـن فـیض      شیخ : آن زمان را مورد انتقاد قرار دادند

  ).استاد مجلسى(کاشانى و ملا محمدطاهر قمى 
الحیات و برخـى آثـار دیگـر خـویش بـه تفصـیل عقایـد و         مجلسى در عین

رفتارهاى صوفیه را مورد نقد قرار داده و ویژگیهاى عرفـان اصـیل را برشـمرده    
  .است

و ) پدر مجلسى(بر اساس آنچه پیش از این در زندگى ملا محمدتقى مجلسى 
عرفان، ریاضت و کشف و شهودهاى او و نیـز دربـاره گرایشـهاى مجلسـى بـه      

توان انگیزه دیگر مجلسى را در مخالفت بـا صـوفیه جـداکردن     عرفان گفتیم، مى
که اتهام تصوف به پدر مجلسـى و   خود و پدرش از این گروه دانست به ویژه این

. خالف آنها ابـراز شـده اسـت   گاه خود او به صراحت از سوى برخى معاصران م
دانـد   مجلسى نیز گاه به صراحت، ساحت خود و پدرش را از این تهمت مبرا مى

نیـز  . ورزد هاى خود و پدرش تأکیـد مـى   نشینى و بر شرعى بودن ریاضتها و چله
وآمدهایى کـه   دارد که عدم مخالفت صریح پدرش با آنها و احیانا رفت اظهار مى

شاد و هدایت آنان و بـه طریـق تسـامح و تسـاهل و     با صوفیه داشت از باب ار
لحن نگارش مجلسى در مخالفت با صوفیه زمان خـود نیـز یـا    . مدارا بوده است

او . گزارشگرانه است، یا منطقى و استدلالى و یا هدایتگرانه، دلسوزانه و مشفقانه
الاسلامى توسط مجلسى نیـز   از زمان تصدى منصب شیخ. کند آنان را تکفیر نمى
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که او خانقاهى را خراب کرده یا صوفیى  زارشى موثق نرسیده است مبنى بر اینگ
که در آن زمان صوفیان صفوى نیز از چشم شاه  را آزار رسانده باشد به ویژه این

  .افتاده بودند
مجلسى و علوم عقلى علوم عقلى بـر اسـاس دانـش پیشـینیان، شـامل      . 45

شـود کـه هـر     یاضى و پزشکى مىمنطق، فلسفه، هیئت، نجوم، هندسه، حساب، ر
به طور کلى، آنچه . شوند یک از اینها نیز علومى را در زیر عنوان خود شامل مى

شد، شـامل ریاضـیات، طبیعیـات و     در قدیم به عنوان حکمت نظرى شناخته مى
حکمت عملى نیـز  . گیرد الهیات است که به نحوى کلیه علوم و فنون را در بر مى

  .شود مى) کشوردارى(ل و سیاست مدن شامل اخلاق، تدبیر منز
کتب این علوم با این تقسیمبندى حدود دو قرن پس از ظهور اسلام از طریـق  
ترجمه وارد جهان اسلام و کشورهاى مسلمان شدند و مسلمانان پس از مطالعـه  
و درك آنها به تشریح و تکمیل و گاه نقد ایـن علـوم پرداختنـد و تـرویج ایـن      

  .ر دستور کار عالمان مسلمان قرار گرفتدانشها نیز به نحوى د
سه نسل پـیش از مجلسـى، ایـن     -در اواسط دوران صفویه، یعنى حدود دو 

پاى فنون و دانشهاى دیگـر بـه رشـدى چشـمگیر در ایـران رسـید و        علوم پابه
هایى مانند میر محمـدباقر دامـاد، شـیخ بهاءالـدین محمـد عـاملى و میـر         چهره

اى چـون   ثمره مکتب این عالمان، ظهـور نابغـه  . آمدندابوالقاسم فندرسِکى پدید 
صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازى معروف به صدرالمتألهین و ملاصدرا بـود و  
عالمانى دیگر، و موج عظیم طلابى که فلسفه را رشته اصلى تحصیل خـود قـرار   

گفتنى است که در همین روند، از حکمت و علـوم عقلـى بـه بخـش     . داده بودند
شد و بخشهاى ریاضیات و طبیعیات کمتر مورد توجـه   ت آن بیشتر توجه مىالهیا

  .گرفت قرار مى
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طبیعتا مجلسى و دیگر عالمـان معاصـر او و قبـل از او نیـز علـوم عقلـى را       
شـاگرد باواسـطه یـا بیواسـطه فیلسـوفان       -به ویژه مجلسى  -خوانده بودند و 

رخى موارد به ملاصـدرا  حتى سلسله اجازات مجلسى در ب. بزرگ آن عهد بودند
  .رسد و امثال او مى

اما به موازات رشد فلسفه و علوم عقلى، نه تنها در میان عالمان دینـى بلکـه   
حتى در میان شاگردان مکتب فلسفى دوران صفوى نیز موجى علیه فلسفه به راه 

خواند که در قرآن  افتاد که مردم و عالمان را به سوى دانشهاى اصیل دینى فرامى
تـوان از دامـاد و بهتـرین شـارح آراى      براى نمونه مـى . اند دیث تبلور یافتهو ح

نامـه   نام بـرد کـه چیـزى شـبیه توبـه      -ملاصدرا یعنى ملا محسن فیض کاشانى 
نوشت، از فلسفه به قرآن و حـدیث روى آورد و در آنهـا بـه بررسـى و تـألیف      

  .پرداخت
دینگرا را باید در  منشأ پدید آمدن این حساسیت و احساس تضاد در عالمان

گـرا در مـواردى فلسـفه و علـوم یونـانى را بـا        این جست که دینـداران فلسـفه  
هـاى   هاى دین، و در دیگر موارد آمـوزه  هاى دین، و در دیگر موارد آموزه آموزه

هـا روش   دادند و در همـه ایـن زمینـه    دین را با فلسفه و علوم یونانى تطبیق مى
علوم عقلى بشرى مورد تردید قـرار نگیـرد و   چنین بود که اصالت و صحت این 

  .تضادها همواره به نفع دانش عقلى زمان حل شود
زیست و در حوزه دینى و فلسـفى آن   مجلسى که در اواخر دوران صفوى مى

آموزش دیده بود، از این مشکل آگاه بود و بر این اسـاس تصـمیم گرفـت و راه    
کار قرآن و حدیث پرداخـت کـه    گوید که در دورانى به خود مى. خود را برگزید

  .کنند طالبان علم کمتر از آن استقبال مى
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تواند ذهنیت مجلسى و همفکران او را دربـاره نسـبت    توجه به نکات آتى مى
هاى دینى از سویى دیگر روشن  علوم بشرى و فلسفه از یک سو و دین و آموزه

  :سازد
بنـابراین  . انـد  یقینـى  -ماننـد حسـاب و هندسـه     -برخى از علوم بشرى . 1
هاى دینى و در خـدمت دیـن و شـریعت بـه کـار       توانند براى فهم بهتر آموزه مى

  .گرفته شوند و حتى مبناى تأویل و تفسیر بخشهاى غیریقینى دین قرار گیرند
اند و ممکن است درست نباشند و بعـدها رد   برخى از دانشهاى بشرى ظنى. 2
تـوان ایـن    بنـابراین نمـى  . انـد  دینى یقینىهاى  در مقابل، بسیارى از آموزه. شوند

بخش از دانش بشرى را مبنایى براى فهم و تفسیر آن بخش از دین قرار داد یـا  
اى تفسـیر کـرد کـه میـان ایـن دو       آن بخش از دین یا دانش بشرى را به گونـه 

  .سازگارى پدید آید
گـاه بـا یکـدیگر مخالفـت و      بخشهاى یقینى دین و یقینى علم بشرى هیچ. 3

  .تضادى نخواهد یافت
توان در موارد  اند و مى هایى مشترك دانش بشرى و دین الهى داراى حوزه. 4

یقینى، هر یک را در خدمت دیگرى به کار گرفت یا در فهم دیگرى از آن بهـره  
  .برد

. دین الهى خطاناپذیر است و در درستى سخن خدا و معصوم شک نیسـت . 5
کـه   ا یا معصوم هست یا نیست؛ و ایـن شک در این است که سخنى آیا سخن خد

  .ایم یا نه مقصود و منظور سخن آنها را دریافته
برگردانـدن معنـى و مفهـوم از    . نص و ظاهر آیات و روایات حجت است. 6

اى  که قرینه معنى و مفهومى که در نص و ظاهر نهفته است صحیح نیست مگر این
  .آشکار یا دلیلى محکم داشته باشیم
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بشرى قرینه یا دلیلى بـراى تأویـل و برگردانـدن معـانى از      امور ظنى دانش
  .ظاهرشان نیستند

که بتوانند به همه پرسشـهاى بشـر پاسـخ     دانشهاى بشرى ناتوانترند از این. 7
بنـابراین گسـتره آنهـا محـدود اسـت و      . گویند و همه مجهولات را حـل کننـد  

  .یردتواند مبناى سنجش گستره نامحدود دانشهاى الهى قرار گ نمى
. فلسفه و علوم یونانى دهها سال بعد و از بیرون وارد جهان اسـلام شـدند  . 8

چنـین  . توان آنها را مبنایى اصلى و اصیل براى فهم اسلام قـرار داد  بنابراین نمى
نبوده است که پیامبران نخست به مردم فلسفه و علوم یونانى بیاموزند و بعد دین 

فتن هر دانشى ممکن است به کار فهم بهتر دین البته فراگر. را به آنان عرضه کنند
گونه که هـر علمـى    همان. تواند به کار نیاید یا زندگى بهتر دنیا بیاید چنان که مى

کـه هـر انسـانى بایـد      ممکن است درست باشد، ممکن است نباشد، ضـمن ایـن  
. آید و کدام تنها و تلـف کـردن اسـت    بیندیشد که کدام علم به کار سعادت او مى

علوم یونانى چیزى نیستند که . راین به هر علمى باید به اندازه خودش بها دادبناب
یکپارچه درست باشند یا با ندانستن همه یا بخشى از آنها دنیا یا آخـرت کسـى   

اگر ضرورتى بـراى سـعادت دنیـایى یـا آخرتـى انسـانها داشـتند،        . آسیب ببیند
  .کردند ز دیگر توصیه مىپیامبران باید به فراگیرى آنها پیش و بیش از هر چی

که از علومى مانند ریاضیات براى شـرح و تفسـیر    بنابراین مجلسى ضمن این
هـاى دیـن    برد و مواردى از دانشهاى یونـانى را کـه بـا آمـوزه     روایات بهره مى

گیرد، معتقد است که بسیارى از آراى  ها مى سازگارند به خدمت تأیید این آموزه
  .و مبلغان مسلمان آنها غلط است حکماى قدیم یونان و شارحان

هـاى   بـه رد پـاى انگیـزه    -مانند بسـیارى از پیشـینیان    -مجلسى همچنین 
  .کند الحادى و نفى دین در ورود و گسترش حکمت یونان اشاره مى
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البته از آنجا که مقوله انگیزه از مقوله حق و باطل جداست، به فرض صـحت  
ان آنها را مبنـایى بـراى پـذیرش یـا رد     تو ها، نمى چنین فرضهایى درباره انگیزه

  .علوم یونانى دانست
 29مجلسى و شاه سلطان حسین دیدیم که مجلسى در اواخـر سـلطنت   . 46

سـاله شـاه    29سال و در اوایـل حکومـت    8ساله شاه سلیمان صفوى به مدت 
بنـابراین بسـیار دور از   . الاسـلام بـود   سال شیخ 4سلطانحسین صفوى به مدت 

او را روحانى دوران شاه سلطانحسین بـدانیم و قصـدمان پیونـد     تحقیق است که
  .دادن میان این دو در تمام یا بیشتر دوران سلطنت آن شاه باشد

سلطانحسین میرزا که پس از سلطنت به شاه سلطانحسین معروف شد، زمـانى  
الاسـلامى داشـت و او در واقـع     به جاى پدر نشست که مجلسـى منصـب شـیخ   

به گزارش برخى متون تاریخى و تأیید دیگـر  . سمت ابقا کردمجلسى را در این 
متون، شاه سلطانحسین در آغاز پادشاهى متدین بود و پـیش از ایـن بـه صـفت     

سلطانحسین میرزا علمـاى دیـن   . شد حلم و حجب و نیز ضعف نفس شناخته مى
وى کمـال متابعـت در مسـائل و    . داشـت  نهاد و آنها را بزرگ مـى  را احترام مى

مــواعظ او . کــرد هاى دینــى را از مجلســى داشــت و او را تأییــد مــىموضــوع
سلطانحسین میرزا را سودمند افتاد و وى از همه اعمال خـلاف شـرع رایـج در    

پـس از بـه سـلطنت رسـیدن نیـز فرمـان ممنوعیـت        . دربار صفوى توبـه کـرد  
  .شرابخوارى را براى درباریان و دیگر مردم داد

سرایان و پیرزنـان   یان دنیاطلب، اعم از خواجهاز جنبه امور سیاسى نیز دربار
کردند تا از نقاط ضعف شاه نهایت بهره را ببرند و کارى کننـد   بانفوذ، کوشش مى

کـه شـاه    ویـژه ایـن   اى اداره کند که مطابق میل آنهاست به که او کشور را به گونه
  .داد روحیه مبارزه و ستیز نداشت و به لشکر چندان اهمیتى نمى
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که بلافاصله پس از درگذشت مجلسى، فرصتى پـیش آمـد کـه شـاه     این بود 
آمیـز شـاه را بـه     آنهـا بـا روشـهایى توطئـه    . کاملا زیر نفوذ درباریان قرار گیرد

سـال پـس از    25شرابخوارى و هوسرانى کشـاندند و در مـدت زمـانى حـدود     
درگذشــت مجلســى، از وى پادشــاهى ســاختند کــه در بیکفــایتى، هوســرانى و 

  .هره استلذتجویى ش
بنابراین باز به دور از تحقیق است که مجلسى را عالم دربار شاه سلطانحسین 

سالى از زندگى ننگین آن پادشاه بدانیم که مجلسى در قید حیـات نبـوده    25در 
  .است

تشابه اسمى میان میر محمدباقر معلم شاه با ملا محمدباقر مجلسى نیـز مایـه   
پیروى آنها برخى معاصران ما شده است  توهماتى براى برخى خاورشناسان و به
  .که در جاى خود به آن خواهیم پرداخت

 1110رمضـان   27درگذشت مجلسى تاریخ درگذشـت مجلسـى شـب    . 47
انـد کـه کوتـاهترین،     تاریخهایى چند سروده در مرگ او ماده. هجرى قمرى است

  :گویاترین و زیباترین آنها سروده زیر است
کـم  وهفـتش   ماه رمضان چو بیست

  شـــــــــــــــــــــــــــد

  

ــاقر اعلــم شــد   ــاریخ وفــات ب   ت

  

این بیت داراى دو معنى موازى است کـه یکـى روز وفـات و دیگـرى سـال      
  :کند وفات مجلسى را مشخص مى

روز و ماه ) ماه رمضان 27یعنى روز (روز از ماه رمضان کم شد  27چون ) 1
  .درگذشت مجلسى شد

  :است 1137ترکیب ماه رمضان به حروف ابجد برابر با ) 2
  ن+ ا + ض + م + ر + ه + ا + م + 
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40  +1  +5  +200  +40  +800  +1  +50  =1137  
  .سال درگذشت مجلسى شد) شد 1110(از آن کم شد  27چون عدد 

او را در کنار آرامگاه . سالگى پس از مدتى بیمارى درگذشت 73مجلسى در 
. به خاك سپردندشود و زیارتگاه است  پدرش که امروزه بقعه مجلسى نامیده مى

اصفهان در سوك مجلسى یک هفته به عزا نشست و مجالس ترحیم او تا مـدتها  
  .ادامه داشت

اى در مسـجد جـامع    مجلسى حدود چهل سال پیش از آن تاریخ، روز جمعه
هاى آن به سخن پرداخت و  اصفهان به منبر رفت، درباره اعتقاد و ایمان و شاخه

کفـن خـود را حاضـر کـرد و از مـردم       سـپس . گفت که اعتقاد من چنین اسـت 
  .دهند خواست بر آن بنویسند که بر ایمان او شهادت مى

یکـى از  . فرزندان مجلسى مجلسى داراى چهار پسر و پـنج دختـر بـود   . 48
  .در زمان حیات پدر وفات یافت -میرزا محمدصادق  -فرزندان او 

فـزون بـر ایـن،    ا. همه این فرزندان، برخوردار از مراتب علمى و ادبى بودنـد 
اى در عـالم دانـش و    همسران هر یک از دختران مجلسى نیز داراى نام و آوازه

  .اند نسل این فرزندان نیز هریک شخصیتهایى در دوران خویش بوده. اند ادب
تــوان بــه  بــراى آگــاهى بیشــتر دربــاره فرزنــدان و نوادگــان مجلســى مــى 

  .باره مراجعه کرد هایى در این سرگذشتنامه
پیشوا / بزرگ اسلام و مسلمین / سى به روایت ستایشگرانش استاد مجل. 49

/ بلند مرتبـه  / الشأن  عظیم/ القدر  جلیل/ علامه محقق تیزبین / مولانا / مولا / 
داراى دانـش  / شخصـیت بسـیار موثـق    / یگانه دوران و نادره روزگار خویش 

و والایى منزلت  داراى تألیفهایى نفیس و ارزشمند که گواه بزرگى قدر/ سرشار 
داراى دیدگاه دقیق و / صاحبنظر و متبحر در دانشهاى عقلى و نقلى / او هستند 
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کسى که فیض وجود او و پدر بزرگوارش همـه  / عادل / امانتدار / درستى رأى 
کوه بلنـد و  / دریاى بیکران / بزرگوار / دانشمند / علامه / را در برگرفته است 

برپاکننده کلمه حق / سنتهاى فراموش شده اسلامى احیاگر / مروج شیعه / رفیع 
گسـترنده آثـار   / نابودکننـده اباطیـل بیـدینان    / شکننده صولت بدعتگـذاران  / 

پناه مجتهدان در همـه  / ملجأ و پناه محدثان در تمامى دورانها / پیشوایان اسلام 
/ داراى ذهـن نافـذ   / غواص دریاى انوار حقایق / داراى رأى صائب / شهرها 

روشـنى بخـش   / مایه زندگى دلهـاى عارفـان   / شکات انوار رازهاى غامض م
اسـتخراج کننـده   / آیینه خرد دانشـمندان آگـاه   / پناه نیکان / دیدگان رهپویان 

/ استنباط کننده گوهرهـاى نفـیس از درون دلایـل    / نکات نو از اصول مسائل 
واعد و احکـام  تبیین کننده مشکلات ق/ بیانگر پیچدگیهاى مسائل حلال و حرام 

نمونه دانشمندان / آیت خداوند در میان جهانیان / رئیس فقها و محدثان / دین 
/ برگزیده مجتهدان و فقهاى گرانقدر متقدم و متأخر / بزرگ اهل تحقیق و دقت 

محقـق  / خدمتگزار اخبار و آثـار ائمـه معصـوم    / پناه مسلمانان / الاسلام  شیخ
/ جامع نیکیها و فضیلتها / حدث بسیار موثق م/ بسیار داناى متکلم / زبردست 

/ عالم ربـانى  / نشردهنده دانشهاى دین و آیین الهى / دانان گرامى  خاتم حدیث
بیهمتـا در فـروع و   / گشاینده و شکافنده دانشهاى دینـى  / پرتوافشان روشنایى 

هموار کننـده راه  / استاد استادان / ترویج دهنده تشیع در سده دوازدهم / اصول 
سرچشـمه  / داناى با کمـال  / بزرگوار / گرانمایه / علم دین براى خاص و عام 

آن که گوش دوران به مانند او نشنیده و چشم زمانه / فضیلتها، رازها و حکمتها 
/ کننده انوار کلام خداونـدى و اسـرار تفسـیر و تأویـل      کشف/ همانند او ندیده 

وشنترین روش و بهترین دلیل گشاینده پیچیدگیهاى احکام و مشکلات علوم به ر
/ هاى روشنگر و تألیفات درخشان  داراى احسان سرشار، دانش بسیار، نوشته/ 
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بـزرگ و شـریف فاضـلان و مهتـرانِ     / زینت دهنده مجالس و مدارس و منـابر 
جـامعترین عالمـان و   / دانـش گسـتر  / استاد متـین  / دوران، در گذشته و حال 

/ استاد استناد / قرب درگاه خداوند رحمان م/ عارفان از گذشتگان تا معاصران 
  /....ملا / آخوند 

اینها توصیفهایى است که عالمان مشـهور معاصـر مجلسـى یـا پـس از او در      
ایـن توصـیفها نشـانگر عظمـت     . انـد  هاى خویش درباره وى روا دانسـته  نوشته

که ممکن  هاى اخیر است با وجود آن مجلسى در چشم سردمداران تشیع در سده
هاى فرعى  هر یک از آنها نیز برخى دیدگاههاى مجلسى را در برخى زمینه است

  .علوم دینى نقد کرده باشند
گیرى بر شخص، شخصـیت و   دانیم که خرده ناقدان و منتقدان مجلسى مى. 50

هایى هرچنـد کوچـک    عملکرد مجلسى و گاه پدرش در دوران حیات آنها نمونه
گیران بر کـار و کارنامـه مجلسـى و     ادها، خردهاما فراتر از آن نقدها و انتق. دارد

هاى دیگر نقـد   بندى کرد که نحله توان در سه گروه عمده دسته شخصیت او را مى
  .دهد بر مجلسى را نیز پوشش مى

هـاى آنهـا کهنتـرین یـا حـاوى       پردازیم که نوشته نخست به خاورشناسان مى
پس بـه رئـوس   س ـ. اجتماعى درباره مجلسـى اسـت   -کهنترین نقدهاى سیاسى 
گراى مجلسى مطرح شـده   کنیم که از سوى ناقدان سنت برخى اشکالها اشاره مى

کنـیم کـه نیمـى     در آخر نیز دیدگاههاى دکتر على شریعتى را مطـرح مـى  . است
برگرفته از اطلاعات ارائـه شـده توسـط خاورشناسـان، بخشـى متـأثر از نقـد        

شناسـانه و دینگرایانـه    هگرایان و بخش دیگر برخاسته از دیدگاههاى جامع سنت
  .اوست
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با عنـوان   )22(دیدگاه خاورپژوهان از آنجا که مقاله پروفسور حامد الگار . 51
تـرین و نـوترین اطلاعـات     علامه مجلسى از دیدگاه خاورشناسان حاوى گزیده

درباره نظر و نظرگاه خاورپژوهان درباره مجلسى است، بخشهایى عمده و اصلى 
دهـیم و   کنـیم، حـذفها را بـا سـه نقطـه نشـان مـى        نقل مـى از آن را در این بند 

  :)23(آوریم  هاى خود را در داخل قلاب مى افزوده
اولین تاریخنویس غربى که درباره مجلسى سخن به میان آورد سـر جـان   ... 

م است لکُ اى نبود، بلکه ژنرالى در خدمت استعمار انگلیس  او مستشرقى حرفه. م
بـراى انجـام   ) هجـرى قمـرى   1215(مـیلادى   1799در هند بود کـه در سـال   

ملکم در جلد اول کتابى کـه تحـت عنـوان    . مأموریت سیاسى به ایران سفر کرد
بـه چـاپ   ) هجرى قمرى 1230(میلادى  1815در لندن در سال ) تاریخ ایران(

شاه سلطانحسین صـفوى در تمـام مـوارد از رهنمودهـاى     : رسانید، ادعا کرد که
براى قضاوت درباره ایـن  . کرد حانیان مسلمان پیروى مىنفوذترین رو یکى از ذى

روحانى همین بس که چند روز بعد از جلوس پادشاه مزبور، او را وادار کرد تـا  
فرمانى نه تنها براى دور ریختن تمام شرابهایى که از پدرت بـه ارث بـرده بـود،    

  .بلکه براى شکستن خمهاى آلوده هم صادر کند
هـاى   حسین را نیز تشـویق کـرد تـا پیـروان فرقـه     همین روحانى، شاه سلطان

  .)24(مختلف را که مهمترین آنها صوفیه بودند، مورد زجر و تعقیب قرار دهد
مشهورترین صوفیى که در آن زمان به دستور شاه از : افزاید سر جان ملکم مى

و {یعنى شیخ محمدعلى، متخلص بـه حـزین   (اصفهان تبعید شد شیخ محمدعلى 
بود که در شهر بنارس هند وفـات  ) }لاهیجى، شاعر و معروف معروف به حزین

  .)25(یافت
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شـود   عدم دقت ملکم در بررسى حوادث، از این ادعاى او کاملا روشن مى... 
در . شیخ محمدعلى حزین از ترس تعقیب مجلسـى از اصـفهان خـارج شـد    : که

علامـه  صورتى که آن شاعر و ادیب، تقریبا بیسـت و سـه سـال بعـد از وفـات      
اصفهان را براى همیشه تـرك کـرد و   } هنگام محاصره اصفهان از سوى افغانها{

او در سـال وفـات   {. )26(در خاطرات خود با ستایش فراوان از مجلسى یاد کـرد 
  }.ساله بوده است 7مجلسى 

که از نظر شرعى، ظرف آلوده به شـراب را بایـد شسـت، و     اشتباه دیگر این{
م، و صدور دستور شکستن ظرف شراب از سوى شکستن آن اسراف است و حرا

اتهام زجر و تعقیب صوفیه نیـز فاقـد مـدرك و سـند     . عالمى دینى امکان ندارد
  }.است

درست صد سال پس از چاپ اول تاریخ ایران تألیف ملکـم، یکـى دیگـر از    
خدمتگزاران استعمار انگلیس کتاب دو جلدى خود را درباره تـاریخ ایـران، در   

المللـى اول ریاسـت    سرپِرسى سایِکس در جنـگ بـین  .... سانیدلندن به چاپ ر
قواى نظامى را که انگلیسها براى پیشبرد اهداف خود در جنـوب ایـران تشـکیل    

تـوان تشـخیص داد کـه او فاقـد      و از همین جا مـى . داده بودند، به عهده داشت
 سـایکس بـدون  . هرگونه صلاحیت علمى براى تحلیل بیطرفانه تاریخ ایران بـود 

که اسمى از علامه ببرد، در وصف حوادث دوران سلطنت شـاه سلطانحسـین    این
دیندارى و خداپرستى شاه سلطانحسین باعث شد که ملایـان و  : نویسد چنین مى

خواجگان بر سر مسندهایى قرار گرفتند که بایستى تحت نظر و تصـدى اشـراف   
  .)27(ستى گردیدسان تمامى ملت به طور خطرناکى دچار ضعف و س و بدین. باشند

درست مانند ملکم، سایکس براى ایـن ادعـاى خـود، سـند یـا مأخـذ ذکـر        
همردیف کردن علامه مجلسـى بـا   ... خورد، آنچه مخصوصا به چشم مى. کند نمى
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سرایان از معاندترین دشـمنان علامـه در    که خواجه سرایان است؛ حال آن خواجه
از سـرگرفتن میگسـارى و   کوششهاى اصلاح طلبانه او بودند و بـالاخره باعـث   

  .مفاسد دیگر در دربار صفوى شدند
اولین مستشرق دانشگاهى که به تحلیـل کارنامـه علامـه مجلسـى پرداخـت      

) تاریخ ادبیات ایران(براون در جلد چهارم . ادوارد براون ایرانشناس معروف بود
انتشـار یافـت،   ) هجرى قمـرى  1343(میلادى  1924که براى بار اول در سال 

ترین مجتهـدان دوره صـفویه    ه را یکى از بزرگترین و مقتدرترین و متعصبعلام
بسیارى از ایرانشناسـانى کـه بعـد از بـراون آمدنـد، همـین       . )28(نماید  معرفى مى

  .اند وار تکرار کرده توصیف را با کمى تعدیل، طوطى
براون که بزرگترین گناه علامه را در مخالفت او با صوفى نمایان اواخـر دوره  

کند، ولى نه چگـونگى   بیند، او را به تعقیب بیرحمانه صوفیان متهم مى صفویه مى
از . )29(دهـد  کند و نه براى اتهام خود سند یا مأخذ نشان مى این تعقیب را بیان مى

کند و  که براون در صوفى دانستن محمدتقى مجلسى پافشارى مى همه غریبتر این
گرى براى قشـرى و متعصـب بـودن او    نفى این قضیه از طرف علامه را دلیل دی

. )30(دانسـت  گویا براون مشـرب مجلسـى اول را از فرزنـد او بهتـر مـى     . داند مى
  :رسد که انصافى براون در این جمله به اوج خود مى بى

مریدان و معتقدان مجلسى گویند پس از فوتش حوادث و اغتشاشاتى رخ داد 
و اظهـار  . تى و تیرگـى رسـید  میلادى به درجه بالایى از سخ 1722که در سال 

دارند که فقدان چنـان شـخص بزرگـوارى، ایـران را در معـرض مخـاطرات        مى
ولى اشخاصى که بیشتر دماغ تحقیق و قوه انتقاد دارند، آن پیشامدها را . گذاشت
ها کشُیهاى او و همکارانش مربـوط خواهنـد    اى به سختگیریها و آزادى تا درجه
  8دانست
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تواند مسئول حوادثى باشد کـه   تدر باشد، چگونه مىحالا شخصى هرچقدر مق
بیست سال بعد از وفات او اتفاق افتاد، سـؤالى اسـت کـه بـراون اصـلا مطـرح       

  ....کند نمى
حلقه بعدى این سلسله تحریف حقایق را یکى از بزرگترین متخصصان غربى 

بدون شـک مینورسـکى   . دهد تاریخ ایران به نام ولادیمیر مینورسکى تشکیل مى
اى بود که با تسلط خود بر زبانهاى فارسى، ترکى، عربى و حتـى   محقق برجسته

هاى تاریخ ایران و قفقاز سهم  ارمنى و گرجى، در روشن کردن بسیارى از گوشه
با وجود ایـن، وى در یکـى از آثـار خـود اشـتباه دیگـرى بـر        . بسزایى داشت

 1943در سـال  . وداشتباهات موجود در ارزیابیهاى غربیان دشمن با مجلسى افز
مینورسکى متن کتابى را به نام تذکره الملوك کـه  ) هجرى قمرى 1362(میلادى 

راجع به سازمان ادارى دولت صفوى بود، همراه با ترجمه انگلیسى و حواشـى و  
مؤلف مجهول تـذکره الملـوك در فصـل اول    . توضیحات مفصل به چاپ رسانید

در : آورد یف ملاباشى بدین قرار مـى کتاب خود، بحثى کوتاه راجع به مقام و وظا
که در فضـیلت از   با آن -شاه سلطانحسین، میر محمدباقر نام فاضلى  اواخر زمان

گـرى سـرافراز و مدرسـه     به رتبه ملاباشـى  -آقا جمال، همعصر خود کمتر بود 
  )31(.چهارباغ را بنا گذاشته، خود مدرس مدرسه مذکور گردید

ر این جملـه را بـا علامـه مجلسـى یکـى      مینورسکى میر محمدباقر مذکور د
که نویسنده تذکره الملوك، آقاجمال خوانسـارى را از مجلسـى    پنداشته و از این

  .)32(کند داند، اظهار تعجب مى فاضلتر مى
ولى بدیهى است که میر محمدباقر ملاباشى، شخصى غیر از علامـه مجلسـى   

سـادات اسـت؛ در    یکى این که عنوان میـر ویـژه  : است؛ آن هم به چندین علت
  .صورتى که مجلسى سید نبود
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الملـوك، در اواخـر سـلطنت     که میر محمدباقر به تصریح مؤلف تذکره دوم این
شاه سلطانحسین به منصب ملاباشى رسید، در صورتى که علامـه مجلسـى پـنج    
سال بعد از جلوس شاه مزبور و بیست و پنج سال قبل از پایـان دوران سـلطنت   

  .رك گفتاو جهان فانى را ت
هجرى قمرى یعنى شـش   1116که بناى مدرسه چهارباغ در سال  و سوم این

  .)33(اتمام یافت} 1118آغاز شد و در {سال بعد از وفات مجلسى 
با وجود این تفاصـیل، اکثـر خاورشناسـانى کـه بعـد از مینورسـکى دربـاره        

الملـوك   هاند، او را با همین میر محمدباقر مذکور در تذکر مجلسى اظهارنظر کرده
یکى شمرده و اعطاى عنوان ملاباشى به او را دلیل بـر نفـوذ مطلـق او در امـور     

  .اند سیاسى زمان شاه سلطانحسین دانسته
اى که بیش از همه امثال خود، تبهکاریها و جرمهـاى گونـاگونى بـه     نویسنده

علامه مجلسى نسبت داده و با نقض تمام روشهاى علمـى، پـا از دایـره انصـاف     
الذکر به نام لـورنس لکهـارت    بیرون گذاشته، یکى از شاگردان براون سابقکاملا 
لکهارت که مدتى مدیه به عنوان کارمند شرکت نفت ایـران و انگلـیس در   . است

کتـابى قطـور   ) هجـرى قمـرى   1378(میلادى  1958ایران به سر برد، در سال 
ررا در ایـن کتـاب مک ـ  . تحت عنوان انقراض سلسله صـفویه بـه چـاپ رسـانید    

کند و براى رسیدن به هدف خود،  اى بر علامه مجلسى مى هاى ناجوانمردانه حمله
سلسله اتهامات لکهارت با شـرح مراسـم   . کند گویى هم پرهیز نمى از ضدونقیض

الاسلام را پیش خوانـد   پادشاه، شیخ: گردد تاجگذارى شاه سلطانحسین آغاز مى
 ـ  بلا ایـن وظیفـه را بـه عهـده     که تشریفات کمر بستن را به جاى صوفیانى کـه ق

سپس شاه از وى پرسید که به پاداش این عمل چه تقاضـایى  . داشتند، انجام دهد
امیـدوار اسـت کـه شـاه فرمـانى صـادر کنـد و        : محمدباقر در پاسخ گفت. دارد
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منظور، حتما جنگهاى حیدرى و نعمتى (ها  نوشیدن مسکرات و جنگ میان فرقه
  .)34(شاه با طیب خاطر پذیرفت. هى فرمایدو همچنین کبوتربازى را ن) بوده

لکهارت از میان منکراتى که به این ترتیب ممنوع اعلام گردیـد، فقـط جنـگ    
او در جاى دیگـرى از کتـاب خـود گـزارش     . داند حیدرى و نعمتى را مضر مى

دهد که شاه بر اثر تلقینات درباریان، منع مسکرات را فسـخ کـرد، ولـى بـاز      مى
مجلسى در تمام امور مملکت نفوذ مطلق داشـت و شـاه بـه     کند که پافشارى مى

البتـه  . )35(اش حتى منصب ملاباشى را براى او ایجاد کرد  پاداش خدمات برجسته
بیند که محال است علامه مجلسى در اواخر سـلطنت شـاه    لکهارت به خوبى مى

که غلط مینورسـکى را   سلطانحسین به این منصب رسیده باشد، ولى به جاى این
رسـد کـه    کند و به این نتیجه مـى  الملوك انتقاد مى تصحیح کند، از نویسنده تذکره

تعیین علامه به این مقام باید زودتر از اواخر سلطنت شاه مزبور صـورت گرفتـه   
  باشد

شود که از دیدگاه لکهـارت قـول مستشـرق همیشـه حجـت و       معلوم مى. )34(
  .مرجح است

کند این اسـت کـه علامـه مجلسـى      مىادعایى که لکهارت آن رابارها تکرار 
موجب آزار و تعقیب نه تنها صوفیان، بلکه اهل تسنن ایران و پیروان ادیان دیگر 

به عنوان مثال، پس از نقل این روایت که علامـه مجلسـى باعـث    . گردیده است
: کنـد کـه   گرویدن هفتادهزار نفر از اهل تسنن به آیین تشیع گردید، اظهارنظر مى

دارد که بسیارى از این اشخاص، تحت فشار، دست از آیین خـود   کاملا احتمال
  )35(برداشتند

البته درست . کند براى اثبات این نظر، کمترین دلیل یا مأخذى ذکر نمى} وى{
است که علامه مجلسى در بعضى از آثار خود مطاعن سه خلیفه اول را با لحنـى  
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توان حدس زد  داشت و مىکند که شدت آن در ادبیات شیعه کمتر سابقه  بیان مى
خـاطر   که این امر سنیهایى را که با تألیفـات مجلسـى آشـنایى داشـتند رنجیـده     

ساخت، ولى این دلیل بر اعمال زور و فشار از طرف علامه در مقابلـه بـا اهـل    
  .شود تسنن نمى

دانـد کـه    لکهارت همچنین مجلسى را مسئول و مسبب اصلى مشـکلاتى مـى  
بـه  . رو شدند لیمیها در دوره شاه سلطانحسین با آن روبهگویا بعضى از ارامنه و ک

عنوان مثال، براساس گزارشى که بعضى از راهبـان فرنگـى تهیـه کـرده بودنـد،      
بـه تحریـک   ) هجـرى قمـرى   1089(مـیلادى   1618نویسد که شاه در سال  مى

: افزایـد  سـپس مـى  . علما، فرمانى براى قتل چند نفر کلیمى و ارمنى صادر کـرد 
آید که همان راهبر متعصـب   حکم در دست نیست، ولى محتمل به نظر مىدلیلى م
مسئول بالا گـرفتن سـتم و فشـار بـر اقلیتهـاى      ) یعنى محمدباقر مجلسى(دینى 

  .)36(مذهبى بود
در جاى دیگرى از کتاب انقراض سلسله صفویه، با اشاره بـه خطرهـایى کـه    

ظـاهرا جـایى   : نویسـد  مىگویا کلیمیهاى ایران در معرض آن قرار گرفته بودند، 
ثبت نشده است که اندازه مسئولیت شخصى محمدباقر مجلسـى از آزار و زجـر   

  .)37(یهودیان چه بوده است
که از دیدگاه لکهارت، مسئولیت مجلسى امرى اسـت مسـلم،    جالب توجه این

مانـد، انـدازه مسـئولیت     اى که باقى مـى  ولو سندى در میان نباشد، و تنها مسئله
  .اوست

ورزى این نویسنده و دورى او از روشهاى تحقیق علمى، مخصوصـا از   غرض
شاید بتوان گفت خداونـد خواسـته   : شود هاى کتاب او کاملا روشن مى این جمله

است روح مجتهد بزرگ را مجازات کند، زیرا خانه زیباى او در اصفهان واقع در 
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اى درآمـده   نهخیابان شیخ بهائى در غرب چهارباغ فعلا به صورت مدرسه دخترا
 St. Vincent de paulهاى فرانسـوى از فرقـه    است که تحت نظارت راهبه

خانه مجاور که محمدباقر در آن نمـاز   روضه. شود اداره مى) سان ونسان دو پول(
  .)38(خواند، اکنون به عنوان کلیسا مورد استفاده است مى

ى وى هـاى خـود مجلسـى بـه تحلیـل آرا      تنها مستشرقى که براساس نوشته
اى  این خانم، رساله. درباره اقلیتهاى مذهبى پرداخته، خانم ویراباش مورین است

از علامه باعنوان صواعق الیهود همراه با مقدمه و ترجمه انگلیسى منتشر ساخته 
الذمه است و اختصـاص   این رساله در واقع، خلاصه احکام مربوط به اهل. است

کـه مطالـب    با این. از خود مجلسى نباشد چه بسا که عنوان آن. به یهودیان ندارد
آن به طور کلى مورد اتفاق همه فقهـاى اسـلام اعـم از خاصـه و عامـه اسـت،       

الوصف بعضى از ملاحظات مجلسى در این رساله قابل ذکر است، چون خـانم   مع
کند کـه علامـه کینـه خاصـى علیـه یهودیـان        مورین را به این اعتراف وادار مى

باید سـر  ) ذمى: (اند که بعضى گفته: نویسد ان مثال چنین مىبه عنو. نورزیده است
، و چون ادا کند، گیرنده بر ریشش چسـبد  )جزیه(را به زیر اندازد در وقت دادن 

و در پایان رسـاله توصـیه   . )39(ام و تپانچه بر رویش بزند و بر این مستندى ندیده
بـه عبـث اهانـت بـه      حاکم مسلمانان، مسلمانان را نیز تأکید کند کـه : کند که مى

  .)40(نرسانند) یعنى ذمیها(ایشان 
که مستشرقان بیشتر به جاى آثار علمى، کارنامـه سیاسـى و    یکى از علل این

اند، البته تعداد و حجم آن آثار  اجتماعى علامه مجلسى را مورد بررسى قرار داده
م و عدم آشنایى اکثریت مستشرقان با علوم اسلامى و اصطلاحات خاص آن علو

یگانه خاورشناسى که در زمینه کارهاى علمى علامه تا حدى تحقیق کرده . است
 1390(مـیلادى   1970است کارل هاینتز پامپوس آلمـانى اسـت کـه در سـال     
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 -المعـارف علـوم دینـى     اى تحت عنوان دایره با تألیف پایان نامه) هجرى قمرى
اه بـن آلمـان نایـل    بحارالانوار محمدباقر مجلسى به اخذ درجه دکترى از دانشگ

نامه بـا محتویـات آن چنـدان مطابقـت نـدارد، چـون        متأسفانه عنوان پایان. آمد
  پامپوس بیش از

نصف کار خود را وقف شرح حال علامه مجلسى کرده است و تنها در سى و 
کند، آن هم تحلیلى بسـیار   پنج صفحه آخر کتاب، تحلیلى از بحارالانوار ارائه مى

کـه از  } را{ش مربوط به زندگى علامه مجلسى اتهاماتى در بخ. سطحى و نارسا
کنـد، ولـى بـا     اوایل قرن نوزده، تقریبا مورد اجماع شرقشناسان بوده، تکرار مـى 

و احیانا سستى دلایلى کـه مـثلا لکهـارت    } بودن{جلب توجه خواننده به غلط 
  .)41(شود آورد، دچار تناقض روشنى مى براى تأیید ادعاهاى خود مى

الملوك نوشـت، نـه تنهـا در معرفـى میـر       ى در شرحى که بر تذکرهمینورسک
شود بلکه در شناسایى عالمى که بعد از او به  محمدباقر ملاباشى دچار اشتباه مى

. کنـد  اشـتباه مـى   -مـلا محمدحسـین، نـامى     -منصب ملاباشى گـرى رسـیده   
مینورسکى بر آن است که منظـور از ایـن شـخص محمدحسـین بـن میرصـالح       

کنـد   آبادى است که مادر او یکى از دختران علامه مجلسى بود و ادعا مى خاتون
  .)42(آبادى، هم مقام پدربزرگ خود و هم نفوذ او را به ارث برده است که خاتون

لکهارت این خطاى مینورسـکى را عـین صـواب پنداشـته، نسـبت بـه مـلا        
ه گویـا از  ک} را{محمدحسین ملاباشى نیز زبان درازى کرده، از جمله چیزهایى 

راه وراثت از مجلسى به وى انتقال یافت، تعصب و زجر و تعقیب اهـل تسـنن و   
السنین و الاعوام تألیف  که از کتاب وقایع ولى چنان. )43(داند اقلیات غیرمسلمان مى
الملوك  آید، ملا محمدحسین مذکور در تذکره آبادى برمى سید عبدالحسین خاتون

  .)44(محمد تبریزى بوده، نه نوه علامه مجلسى  شاهبه عنوان ملاباشى دوم، پسر ملا
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هجرى خورشیدى بـه اهتمـام آقـاى محمـدباقر      1352کتاب مزبور در سال 
مندان تاریخ دوره صـفویه قـرار گرفـت،     بهبودى انتشار یافت و در اختیار علاقه

ولى معلوم است که دو نفر از مشهورترین متخصصان غربى تـاریخ دوره صـفویه   
کلى بیخبر ماندند، چراکه هر دو همان اتهامات پوچ لکهـارت را تکـرار   از آن به 

  .کردند
رى از اساتید دانشگاه تورنتوى کاناداست که در سال  یونخستین آنان روجر س

ایـران در دوره  ( Iran Under the safavidsکتـابى تحـت عنـوان     1980
ین و الاعوام هفـت  السن منتشر ساخت، یعنى در زمانى که از انتشار وقایع) صفویه

سیورى در کتاب خود ادعـا کـرد کـه مجلسـى و نـوه او میـر       . سال گذشته بود
آبادى، شـاه سلطانحسـین را وادار کردنـد فرمانهـایى علیـه       محمدحسین خاتون
نهُ سال بعد از انتشار کتاب سیورى، هانس روبرت رومـر   )45(مسیحیان صادر کند

 Persien auf dem weg in die Neuzeitآلمانى، در کتابى تحت عنوان 
، میـر محمدحسـین را اول، فرزنـد مجلسـى     )رود ایران به سوى عصر جدید مى(

  ؟!!)46(داند کند و ده صفحه بعد از آن، او را نوه علامه مى معرفى مى
هـاى   هاى این تحریفات و حمله حالا بکوشیم تا آنجایى که میسر است ریشه

یکى از نتایجى که از این بررسى مختصـر  . درپى علیه علامه مجلسى را بیابیم پى
آید این است که مستشرقان در بسیارى از مـوارد، قـول همـدیگر را     به دست مى
که اگر یکى از آنان دچار لغزشى شود، دیگران هم به دنبال  دانند، چنان حجت مى

اگر کسى کـه صـاحب شـهرت و اعتبـار در محافـل      . افتند او به همان ورطه مى
درباره موضوعى اظهـارنظر کنـد، همکـاران وى لزومـى بـه       خاورشناسى است،

بینـیم کـه    به این ترتیـب، مـى  . بینند تحقیق منابع اصلى براى سنجیدن نظر او نمى
اول، داورى ناجوانمردانه براون درباره مجلسى براى شـاگرد او آقـاى لکهـارت    
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 شود، سپس لکهارت به اتهامات غیر مستند براون پـر و بـال بیشـترى    حجت مى
دهد و در نهایت، کتاب او دربـاره انقـراض صـفویه حتـى بـراى بزرگتـرین        مى

  .کند متخصصان تاریخ دوره صفویه در اروپا و آمریکا حکم سند پیدا مى
سبب مهمتر براى دشمنى مستشرقان با علامه مجلسى، عبارت از مخالفـت او  

 ـ. با صوفیه بوده است ه عبـارتى  تعداد زیادى از خاورشناسان براى تصوف و یا ب
صحیحتر آنچه خیال تصوف است ارزش خاصى قائل بودنـد و هسـتند و طبعـا    

آید، فورا برچسـب متعصـب    روى هر کسى که بوى خصومت با تصوف از او مى
مؤلفان غربى این زحمت را به خود ندادنـد کـه اوضـاع صـوفیه زمـان      . زنند مى

بسـنجند و  مجلسى را بررسى و تحلیل کنند تا صـحت و سـقم اتهامـات وى را    
ظاهرا از این هم غافل بودند که بسیارى از علماى دوره صـفویه و از آن جملـه   

مخالفت با تصوف، . عارف بزرگ ملاصدرا در رد تصوف، کتاب یا رساله نوشتند
تواند  ویژه مجلسى نبوده و بنابراین به تنهایى محملى براى محکوم کردن وى نمى

خـورد کـه وى صـوفیى را     ه چشم نمىکه هیچ نشانه و سندى ب ضمن این{. باشد
آزار رسانده یا دستور تعقیب و زجر صـوفیى را صـادر کـرده و یـا بـه ویرانـى       

  }.خانقاهى یا تعطیلى مجلسى صوفیانه فرمان داده باشد
انگیزد و رعبى در دل آنـان   ولى آنچه انزجار مستشرقان را بیش از همه برمى

پیاده کردن اسلام در عینیت جامعه  هر کوششى که براى... اندازد این است که مى
نظـرى   گیرد، از دیدگاه آنان نوعا چیزى غیر از مظهر تعصب و تنـگ  صورت مى

  ....تواند باشد نمى
گراى مجلسى اگر بپذیریم کـه مجلسـى انسـانى خطاناپـذیر      ناقدان سنت. 52

یـا   -نیست، پذیرش این نیز بر ما دشوار نخواهد بود که عالمان پس از مجلسى 
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برخى دیدگاهها، تفسیرها یـا نقلهـاى او را دربـاره برخـى      -انا معاصران او احی
  .آیات و روایات یا نکات علمى و فلسفى نپذیرند و براى رد آنها اقامه دلیل کنند

در میان عالمان پس از مجلسى کم نیستند آنها که با اشاره یا به صراحت، بـه  
سنت، به نقد نظر و روش مجلسى  اجمال یا به تفصیل، با همان ابزارها و موازین

دانانى چنـد   شناسان و فلسفه در این میان به مفسران، محدثان، رجال. اند پرداخته
  .اند باره نظرى داده خوریم که هر یک از منظر تخصص خویش در این برمى

اهل حدیث، برخى احادیث را که مجلسى در بحارالانوار یا برخى کتب دیگر 
متن و سند خالى از اشکال ندانسـته و گـاه بـر مجلسـى     نقل کرده است، از نظر 

اى از  اینان در واقـع نگـاه دوبـاره   . اند که چرا آنها را نقل کرده است خرده گرفته
نظـر   منظر سنت به سنت داشته و با همان ابزارهاى مرسوم و کهـن امـا بـا دقـت    

قـد  اند برخى خطاهاى مجلسى را در کاربرد روشـهاى بررسـى و ن   بیشتر توانسته
حدیث بشناسند و بشناسانند؛ کارى که از دیرباز در سنت علمـى جهـان اسـلام    

اطـلاع   سابقه داشته منشأ پویایى علمى و نقد، تصحیح و ادامه راه گذشتگان بـى 
است یا به خلاف نظر شیعه، عالمان گذشته را نیز با همه اختلافهایشـان معصـوم   

ه و ادعـاى آن نیـز داشـته    مجلسى خود بر برخى گذشتگان خرده گرفت. داند مى
  .توان بر آنها خرده گرفت است که پژوهشهاى وى حرف آخر است و نمى

همچـون   -براى فقیهان نیز بسیار طبیعى است که آراى فقهى مجلسى را نیـز  
که مجلسـى   بررسى و نقد کنند، به ویژه این -آراى دیگر فقیهان معاصر و پیشین 

  .او راهى را میان این دو برگزیده است. نه اصولىِ صرف است نه اخبارىِ صرف
گیریهـاى مجلسـى بـر فلسـفه و      عالمان اهل فلسفه نیز، هـم بسـیارى خـرده   

اى از  انـد و هـم اشـکالهاى فلسـفى و کلامـى بـر پـاره        گرایان را رد کرده فلسفه
  .اند دیدگاههاى فلسفى یا کلامى او وارد آورده
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االله سـید   اصـر، آیـت  در میان همـه اینهـا شاخصـترین و قـویترین چهـره مع     
او یک محدث، مفسر . است) معروف به علامه طباطبایى(محمدحسین طباطبایى 

هاى او آشکار و جنبه فقاهتى وى پنهان  و فیلسوف به تمام معناست که این جنبه
به همین خاطر پاسخها و نقدهاى وى بـر برخـى دیـدگاههاى کلامـى یـا      . است

لسفى آمیخته است اما گاه نیز با ارئه فلسفى مجلسى گرچه با استدلال عقلى و ف
روایتى است که راه را، هم بر استدلال عقلى و هم بر اسـتدلال روایـى مجلسـى    

  .بندد مى
به خاطر همین تسلط بود که در چاپ جدید بحـارالانوار، تعلیـق و پانوشـت    
برخى توضیحات مجلسى را علامه طباطبایى واگذاردند و وى به شـرح یـا نقـد    

  .هاى مجلسى پرداختبرخى دیدگاه
اما این امر بر برخى سنگین آمد و ادامه آن را بـه صـلاح حرمـت و آبـروى     

در نتیجه این تعلیقات، تنها تا شش جلد ادامه یافـت و سـپس   . مجلسى ندانستند
اسـتدلال  . دانسـت  متوقف شد زیرا علامه طباطبایى کوتاه آمدن را به صلاح نمى

  .متر از حفظ آبروى مجلسى استوى آن بود که حفظ آبروى معصومان مه
پـرداز اجتمـاعى،    شریعتى و نقـد مجلسـى دکتـر علـى شـریعتى نظریـه      . 53

اصلاحگر و اندیشمند اسلامى معاصر، بـیش از آن شـناخته شـده، تأثیرگـذار و     
داراى حضور محسوس در اندیشه نسل انقلاب و ادبیات اسلام مترقى اسـت کـه   

اى در  هـیچ مقدمـه   بنـابراین بـى  . باشـد نیاز یا مجال معرفى وى در این مختصر 
  .پردازیم باره، به بررسى دیدگاههاى او درباره ملا محمدباقر مجلسى مى این

علت گشودن بابى براى بررسى نقدهاى وى بـر مجلسـى از آن روسـت کـه     
مجلسى از دیدگاه شریعتى عنصرى اساسى در نظامى اسـت کـه او آن را تشـیع    

تشیع صفوى نیز به نوبه خود نماد جریانى اسـت   در این دیدگاه،. نامد صفوى مى
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: و بـه اصـطلاح وى   -منفى و مستمر در تاریخ شیعه که در برابر حقیقت تشـیع  
و ایـن  . کنـد  افرازد و آن را تحریف، مسخ و مخدوش مى قد برمى -تشیع علوى 

اى از  هر دو در جهانبینى دینى و در فرایند عینى شدن دین در بستر تاریخ، جلوه
  .اند)تشیع صفوى) (در پوشش حق(اى از باطل  و جلوه) تشیع علوى(حق 

افزون بر این، برخى نقدهاى شـریعتى بـر مجلسـى، همانهاسـت کـه ناقـدان       
گراى مجلسى نیز پیش از این مطرح کرده بودند و شریعتى آن  خاورپژوه یا سنت

را مبناى  کند یا آن را با زبانى دیگر و در عصرى دیگر بازگویى یا بازآفرینى مى
  .دهد تحلیل قرار مى

. اى غیر از درستى یا نادرستى رفتارها هسـتند  ها از مقوله از دیدگاه ما انگیزه
اى براى یک گفتار یا کردار، باطل اما گفته یا کرده، حق باشد  ممکن است انگیزه

چه بسا کسانى کـه بـا نیـت خیـر     . اى حق اما سخن یا کردارى باطل و یا انگیزه
اى باطل، از حقـى مایـه گرفتـه یـا آن را      اند یا با انگیزه خطا شده مرتکب کارى
به هر حال باید بپذیریم که هر انسان خطاپذیرى ممکن است در . اند تقویت کرده

توانـد   هـا تنهـا مـى    همچنین آگاهى ما از انگیزه. تشخیص حق دچار اشتباه شود
کـه لزومـا    نـه ایـن  نیت یا سوءنیت افراد سامان دهـد   قضاوت ما را درباره حسن

  .درستى یا نادرستى سخن یا کار آنها را آشکار کند
گوییم که شریعتى را به مخالفـت   در این مجال، نخست از چیزهایى سخن مى

بــا مجلســى کشــاند و ســپس بــه مبــانى معرفــى و نقــد شــریعتى از مجلســى  
و } ...{در نقل قولها از شـریعتى نیـز مـوارد حـذفى خـود را بـا       . 1پردازیم مى

برخـى حـذفها بـه خـاطر وجـود      . (کنـیم  اضافات خود را با قلاب مشخص مى
هاى توهین، تحقیر یا تمسخرآمیز است و برخى به خاطر رعایت اختصار یا  واژه

  .)پرهیز از نکاتى جنبى که خارج از حیطه هدف ماست
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هاى دینى او را در ارتباط با  پیش از هرچیز از زبان شریعتى دردها و دغدغه
اکنون : نویسد اى از پدرش مى وى در پاسخ نامه. شنویم معاصرش مى نسل جوان

مسلم است که فردا، روشنفکران و رهبران فکرى و سـازندگان فرهنـگ و فکـر    
زده، مارکسیســتها یــا  جامعــه مــا در آینــده، ماتریالیســتهاى غربــزده یــا شــرق

وار خط  لىناسیونالیستها نخواهند بود، بلکه روشنفکرانى خواهند بود که اسلام ع
وار را به عنوان مکتب فکرى نهضت اجتماعى و ایدئولوژى انقلابـى   مشى حسین

هم اسلام از چهارچوب تنگ } ...{اند؛ چه، اکنون خوشبختانه  خود انتخاب کرده
قرون وسطایى و اسارت در کلیساهاى کشیشـى و بیـنش متحجـر و طـرز فکـر      

تقلیدسـازى کـه مـردم را     منحط و جهانبینى انحرافى و خرافى و جهالت پرور و
عوام کالانعام بار آورده بود و روشنفکر را دشمن مذهب و ترسـان و گریـزان از   

از کـنج محرابهـا و   } توانسته اسـت ... {اسلام، آزاد شده است و هم اسلام آزاد 
ها و انحصار به مراسم تعزیه و مرگ، به صحنه زندگى و فکـر و   ها و تکیه حجره

ــا مکتبهــاى مارکسیســتى و } ...{گى پاگــذارد و بیــدارى و حرکــت و زاینــد ب
اگزیستانسیالیستى و صهیونیسـم و اسـتعمار و غربزدگـى و ارتجـاع و جهـل و      

هـاى   استثمار و تضاد طبقاتى و هجوم ارزشهاى فرهنگى دنیاى امـروز و فلسـفه  
هــاى خطرنــاك و جدیــد  انحرافــى و هنرهــاى ضــد اجتمــاعى و همــه توطئــه

رایى کنـد و در ایـن پایگـاه جدیـد، بـا آخـرین       آ ضداسلامى و ضدمردمى صف
شناسـى و ادب و هنـر و انسانشناسـى و     سلاحهاى مدرن و مؤثر زمان از جامعه

هاى انقلابى و  اقتصاد فلسفه و ایدئولوژى و متد تحقیق و علم و سیاست و تجربه
نگرى وسیع بشرى مجهز  دستاوردهاى انقلابى در سطح جهان و تاریخ، و با آینده

چنین دفاع کنـد و بـه خصـوص     و اسلام را این چنین بفهمد و از اسلام اینباشد 
قرآن را از قبرستان و دست آخوندهاى قبرستانى، بـه مـتن صـحنه کشاکشـهاى     
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زمان بازآورد و ابتکار هدایت و خلاقیت و ویرانگرى و سازندگى را بـه دسـت   
  .وى سپارد

ایـن معنـى اسـت؟ و     است، مگر جز به} للناس{... اگر قرآن هدى للمتقین و
  مگر جز این است که ما در قبال آن چنین مسئولیتى داریم؟

گونه مصلحت  و آیا تحقق چنین هدفى و انجام چنین مسئولیتى، با رعایت آن
  اندیشیهاى محلى و تقیه پرستیهاى سنتى ممکن است؟

آیا کسانى که هنوز در قرن بیستم جرئت نکنند از چند آخوند دربارى سیصد 
اند، انتقـاد علمـى کننـد و حتـى      نشین شاه سلطانحسین بوده ش که حاشیهسال پی

آنان را به ساحت مقدس خاندان پیغمبر و ائمه اطهار رد نماینـد،  } ...{اهانتهاى 
خـواهم   لیاقت آن را دارند که اسلام را در این عصر نجات دهند؟ آیا من که مـى 

و اگزیستانسیالیسـم رو  که به مارکسیسـم   -نسل روشنفکر و مبارز این عصر را 
دعوت کنم  -کنگ الهام گرفته  کرده و از فیدل کاسترو و لنین و چه گوارا و ویت

که به تشیع بازگردند که مذهب امامت است و عدالت، و ائمه شیعه را بـه عنـوان   
هاى برتر و الگوهاى جاودان و متعالى آزادى و برابرى و جهاد و شـهادت   نمونه

، امـام  )47(المعارف امام سیزدهم شیعه بینند که در دایره مى و عصمت بپذیرد و آنان
خوار، دعـاگو و   دارد و جیره! چهارم بنده یزید است و امام هفتم پانصد نفر عیال

تقیـه کـنم و   } ...{ثناخوان و گداى دربار خلیفه هارون است، چه کنم؟ یا بایـد  
ید و هارون تقیه کـرده  نوشته مجلسى را توجیه نمایم، و یا باید بگویم امام از یز

در این هر دو . است، و تملق و زبونى و بندگى امام را در برابر خلیفه توجیه کنم
صورت، همین جوان روشنفکر انقلابى، به تصدیق هر کسى، هـم از مـن و حتـى    

اش که یـک عقیـده    هم از خود این چنین امامى باارزشتر نیست که در راه عقیده
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دهـد و ضـعف و ذلـت و     مردم است، جان مـى  مادى است و تنها هدفش نجات
  جوید؟ کند و پاداش دنیوى و اخروى هم نمى سکوت را تحمل نمى

پس من به این نسل چه دارم که بگویم؟ او را به چه چیز بخوانم؟ بـه پیـروى   
کدام امامى دعوت کنم؟ امامى که به خلیفه قاتل پدرش و قاتل همه آزادمردان و 

و نابود کننده عقیـده او و حتـى خانـدان او، اعتـراف      قتل عام کننده مردم مدینه
کند که بنده تو هستم و به تصریح علامه مجلسى، از یک مـرد گمنـام قـریش     مى

امامى که براى تأمین مخارج سنگین خـانواده عظـیم   } ؟{ترسوتر و ذلیلتر است 
} خلیفـه {کند که پول بگیرد و حتى وقتى  پانصد نفریش، پیش خلیفه التماس مى

دهـد،   آید و به رجاله پول مى سازى سیاسى و عوامفریبى، به مدینه مى اى زمینهبر
. و ایـن دیگـر تقیـه نیسـت    ! (شـود  امام هفتم هم براى دریافت پول مشرف مـى 

مطالبه پـول از جـلاد بـراى عـروس کـردن      . اعتراف به خلافت جلاد تقیه است
ه روشـنفکرى کـه   توانم ب چنین شخصیتهایى را من مى.) دخترانش که تقیه نیست

که وقتى ملـت   -چه گوارا را رهبر و نمونه و میزان الاعمال خود برگزیده است 
کـه   شـود، بـه جـاى آن    دهد و انقلابش پیـروز مـى   خودش را در کوبا نجات مى

کنـد تـا بـه     حکومت را به دست گیرد، مثل یک سرباز ساده، وطنش را ترك مى
وهستانهاى دور و غریب، گمنـام و  مردم پرو، در راه آزادیشان کمک کند و در ک

به عنوان امام، امام معصوم، صاحب ولایت هم تشـریعى و هـم    -تنها جان دهد 
الاطلاق، جاوید، مـافوق بشـر، از ذات نـور خـدا و مفتـرض       تکوینى، امام على

... الطاعه و منشأ فیض الهى و رازق اهل زمین و آسـمان و قسـیم جنـت و نـار    
  معرفى کنم؟

اگـر امثـال مجلسـى و دیگـر     : اید تان نوشته م که شما در نامهکن من تعجب مى
ملاهاى دربارى را در عصر صفویه براى عملى که در ظاهر به نظـر مـا خـلاف    
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آید، بدون در نظر گرفتن شرایط زمان تخطئه کنیم، بـراى خواجـه نصـیر کـه      مى
غـول  ، زمین را به رسم م{)48( )ان ا�ساجد الله(: برخلاف دستور صریح قرآن که

بوسیده چه باید گفت؟ و اگر همه اینها را خطاکار بدانیم بـراى   در برابر هلاکو مى
ماند؟ و من شک ندارم که شما این مطلب را فقـط بـراى ایـن     شیعه چه و که مى

اید تا مرا وادار به تقیه کنید و در این تقیه هم بیشتر عاطفه پدرى و محبت  نوشته
ؤثر بوده است وگرنه هرگز شما چنین فکر نسبت به من و بیم خطرى براى من م

کنید که اگر کسى را که برخلاف دستور صریح قرآن عمل کرد، بـراى عملـى    نمى
آید تخطئه کنیم، براى شیعه هـیچ چیـز و هـیچ     که در ظاهر به نظر ما خلاف مى

واقعا شیعه جز چند آخوند دربارى هیچ کس و هـیچ چیـز دیگـر    ! ماند کس نمى
است که معطل چه و که هستیم؟ هرگز شـما بـه خـاطر نعمـت     ندارد؟ اگر چنین 

وجودى مجلسى و شیخ بهائى و حتى خواجه نصیر طوسى نیست که تشیع را بـه  
پس على و فاطمـه و  . اید عنوان تنها مذهب حق در دنیا و در اسلام انتخاب کرده
ست اى که بار سنگین دوی حسین و زینب و ابوذر و رشیَد و حجر و توابین و ائمه

و پنجاه سال مبارزه با جور و جهل را به دوش کشـیدند و آن همـه اصـحاب و    
ها و آن همه  مجاهدان و شهدا و هزار سال پرشدن زندانها و قتل عامها و شکنجه

اى بود بر سینه قدرت حاکم  شان گلوله علما و شعرا و محدثان و فقها که هر کلمه
زشت فقهـا و قضـات و محـدثان    بر زمان و هر قلمشان دستى که نقاب از چهره 

افکند، وهر شاعرشان عمرى دار خود را بر پشـتش حمـل    خوار قدرت مى جیره
داشت و از امام شیعه  ها، تشیع را نگاه مى نمود و به قیمت هولناکترین شکنجه مى

ذه و    گفت، و این صفین و نهروان و جمل و عاشورا و مرج سخن مى بـ العـذرا و ر
شیخ طوسى و سید رضـى و سـید مرتضـى و    ... داریه وخراسان و گرگان و سرب

  ها هستند؟ ها و چه که... شهید اول و ثانى و
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ام، دارم بـه خـود شـما     عجبا که من این حرفها را که از خود شما یاد گرفتـه 
علتش هم این است که شما حرفهایى را که خـود شـما همیشـه    ! دهم تحویل مى

دانم که شما هم تشیعى را کـه   ون مسلم مىچ. زنید اید، دارید به من مى کوبیده مى
اى در قبـال عبودیـت و    هلاکو و شاه عباس و شاه سلطانحسین، به عنوان صـله 

و بـه  ) اش مقدمه زادالمعاد نمونه(سجود خواجه نصیر و تملقهاى پستانه مجلسى 
انـد   بـه مـا عطـا کـرده      )49(عنوان بغضى علیه خلیفه بغداد و سلطان باب عـالى  

به نام یک مسلمان که شاگرد محمد و على و قرآن و حسـین اسـت و    توانید نمى
  }...{.معتقد به توحید و تقوا و عزت و حریت و عدالت، قبول داشته باشید

بینم؛ یکى  پذیرى را در دو چیز مى من علت تمام این بدبختى و این روح ذلت
هور حقیقـت  پس مجالى براى ظ! تقیه در برابر حاکم، و دیگرى ریا در برابر عوام

  ؟)50(کجاست
هاى دیگر شریعتى و نیز آگاهى مختصـرى از   با نگاهى به این نوشته و نوشته

شرایط اجتماعى، سیاسى، تاریخى و دینى اواخر دهه چهل و اوایل دهـه پنجـاه   
یابیم کـه در آن مقطـع دشـوار و     خورشیدى به ویژه در ارتباط با شریعتى، درمى

  :حساس
هـر کـس بتوانـد    . نظام شاهنشاهى یک ارزش استمبارزه مسلحانه علیه . 1
اى نثار آن کند یا آن را با صداى  اى علیه نظام حاکم روشن سازد یا گلوله شراره
اى منفجره بترساند، گامى به سوى تحکیم مشروعیت آرمان و عقیده خویش  ماده

گروههاى چریکـى کمونیسـتى بـا افتخـار بـه زنـدان شـکنجه و        . برداشته است
نظـام، راه  . وگـو نیسـت   زمان گفت. شوند دهند و فدایى خلق مى تن مىتیرباران 

هنگام عمل انقلابى اسـت و عمـل انقلابـى، مشـروعیت     . وگو را بسته است گفت
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تنها گزینه یک جوان آرمانخواه همین . رساند عقیده و درستى راه را به اثبات مى
  .)51(است
و ظاهر و زیر و روى  باطن. شریعتى غرب را از نزدیک تجربه کرده است. 2

از بحرانها و چالشهایى که غرب در پشت سرگذاشـته و در پـیش   . داند آن را مى
رو دارد آگاه است و خودباختگى در برابر برخى مظاهر آن را از آفتهـاى شـرق   

  .داند مى
جنبشهایى . او در محیطى مذهبى رشد کرده و مطالعاتى مذهبى داشته است. 3

مى را در ایران و برخى کشـورهاى جهـان بـه مطالعـه     ملیگرایا خیزشهایى اسلا
برد،  همچون هر اسلامگراى آگاه، از واپسماندگى مسلمانان رنج مى. نشسته است

دانـد و راه حـل را در    علل پیدایش و موانع رفع عقبماندگى جهان اسلام را مـى 
  .جوید داند و از درون آن مى درون اسلام مى

؛ مکتبـى کـه داراى هـدفهاى انسـانى و     دانـد  او تشیع را یک مکتـب مـى  . 4
آرمانهاى اجتماعى و طرح زندگى مادى و معنوى و شـکل جامعـه و طبقـات و    

بر ایـن اسـاس   . )52(حکومت و تعلیم و تربیت و روابط طبقاتى خاصى بوده است
آن وقت هر عملى که به تحقق این هدفهاى معـین در جامعـه از نظـر فکـرى و     

که بـه ایـن طرحهـا نزدیکتـر باشـد بـه تشـیع         اجتماعى کمک کند و هر رژیمى
نزدیکتر، و هرچه به آن ربطى نداشته باشد یا در جهت ضد آن باشـد و درسـت   

هاى موجود و معمول در نظامهاى خلافـت   با رژیمها و طرحها و شکلها و قاعده
هـاى مشـرك هنـدى و     سنى و سلطنت مجوسى و امپراتورى مسیحى و جامعـه 

و جاهلى یکى باشد، ضد شیعى اسـت، هرچنـد پـرچم    یونانى و رمى و ساسانى 
، خود را کلـب  }...{خلیفه } ...{سبز را براى خود انتخاب کرده باشد و هرچند 

  .)53(آستان على بخواند
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شریعتى از گرایش جوانان به مکتبهاى مادى بسیار نگران اسـت بـه ویـژه    . 5
دادن پیشـوایان و   گونه اعتقاد وى به مکتب تشـیع و بـا الگـو قـرار     که با آن این

مبارزان این مکتب، اندیشه مبارزه، زیربناى دینى و مشروعیت عقیدتى خـویش  
مبارزه مسلحانه با روح ایثـارگر و پرخاشـجوى جـوان سـازگار     . کند را پیدا مى

  است و
  .نقطه قوت مکتبهاى مادى زمان براى جذب جوانان، همین است

اسلام و تشیع به جوان ارائـه   اگر چهره واقعى و منطق نهفته در پس این چهره
شود، بیگمان او از میان دو گزینه خردگرایـى اسـلام انقلابـى و خردگرایـى یـا      

  .گریزانه، اولى را برخواهد گزید ستیزانه یا دین خردنمایى مبارزه دین
شریعتى وظیفه خود را در این زمان روشنگرى در جهت شناساندن اسـلام  . 6

هایى از تشیع را نشان دهد کـه   خواهد جاذبه او مى. بیند اصیل و تشیع راستین مى
طلـب   گرا و هـم روح آزادیخـواه و مبـارزه    هم فطرت خداجو، هم اندیشه منطق

  .جوانان را پاسخگو باشد و مکاتب دیگر را در برابر آن بیرنگ یا کمرنگ سازد
اما شریعتى اسلام اصیل را آمیخته با عناصرى از تحریف، خرافـه، تملـق،   . 7

هاى ننگ را از  بیند و بر آن سر است که به زعم خویش این لکه ذلت مى خفت و
از نگـاه او ایـن   . دامن پاك تشیع راستین بزداید و آن را از تهمتهـا بـرى سـازد   

هاى مذهب را کمرنگ سازند و  توانند جاذبه گزا مى گرا و دوست هاى دشمن پیرایه
  .براى آن دافعه بیافرینند

ر این شرایط به بازخوانى، بازاندیشـى، بـازپیرایى،   این است که شریعتى د. 8
پردازد و نتیجه کار خود را در قالب کتاب، نامـه،   بازسازى و بازآفرینى سنت مى

  .کند سخنرانى و تدریس ارائه مى
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گیـرد کـه    در مقابل، شریعتى از برخى نواحى مورد هجوم و فشـار قـرار مـى   
  :اند از ترین آنها عبارت عمده
یشتر عرفگرا، تقلیدمدار و پژوهشگریز که گاه اطلاعاتى عمیـق  مذهبیانى ب) 1

و مطالعاتى دقیق در اسلام ندارند و اغلب، آثار شریعتى را یا نخوانده یـا بخـش   
انـد و اکثـرا وصـف او و     کوچکى از آن رابه طور ناقص و گزینشى مطالعه کـرده 

 ـ   اند اما مى آثارش را از زبان دیگران شنیده ره مـذهب را  ترسند کـه شـریعتى چه
مخدوش کند و جوانان را به سوى اسلامى بکشاند که بـه زعـم آنـان التقـاطى،     

  .شده، غلط یا دور از باورهاى بنیادین اسلام و تشیع است غیراصیل، تحریف
اینان با سخنرانى، پخش اعلامیه، انگیزش احساسـات و شـوراندن هـواداران    

سـخنرانیهاى شـریعتى،    خود و گسیل گروههاى ضربت براى برهم زدن درسها و
  .پردازند به اقدام علیه او مى

انـد و   روشنفکران چپگراى مذهب ستیز که هواداران جنبشهاى کمونیسـتى ) 2
اى  گیرنـد امـا اینـک شـاهد گونـه      گریزى جوانان را بـه فـال نیـک مـى     مذهب

مذهبگرایى در جوانهاى هوادار شریعتى هستند که به زعم آنان بازگشت ارتجاع 
  .رقى و واپسگرایى در جامه نواندیشى دینى استدر لباس ت

ها و با اصطلاهاى خاص خود، شریعتى را با صراحت تمام  گونه در نوشته این
  .گیرند به باد انتقاد و توهین و افترا مى

آفـرین حـاکم کـه تظـاهر بـه       جـو و حفقـان   نظام سیاسى مسـتبد، سـلطه  ) 3
نامـد و حرکتهـاى    مـى  کنـد، مـذهب را ارتجـاع    پیشرفتگرایى و نواندیشـى مـى  

  .داند کمونیستى و مادیگرایانه را دشمن خود مى
این نظام در آغاز فعالیتهاى فراگیر شریعتى، خشنود است که او جوانـان را از  

بیند که همو اسلامى را به جوانان عرضه  کند اما مى ارتجاع و ماتریالیسم دور مى
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د و هم پرچم مبـارزه را  ساز دارد که هم روح مذهبگراى جوان را سیراب مى مى
  .دهد استوارتر از مبارزان مادیگرا به دست او مى

جوان در این میان بدون نگرانى از گنـاه بیـدینى یـا خفـت واپسـگرایى، بـه       
یابد کـه خـود را از دینـداران سـنتى      اطمینان خاطر و اعتماد به نفسى دست مى

از مبـارزان مـادیگرا    دیندارتر، از روشنفکران غیردینى اندیشمندتر و پیشروتر، و
  .بیند تر و ایثارگرتر مى انقلابى

کنـد، در   در نتیجه، نظام حاکم درسـهاى دانشـگاهى شـریعتى را تعطیـل مـى     
بندد و شریعتى و پدرش را دسـتگیر و   را مى) مرکز تبلیغ شریعتى(حسینیه ارشاد 

زندگى شریعتى در یک دوران چند ساله نگارش و سخنرانى، بـا  . کند زندانى مى
مراقبتها و فشارهاى امنیتى، زندان و آزادى، تعقیـب و گریـز، زنـدگى مخفـى و     

  .سرانجام هجرت به خارج از کشور آمیخته است
بـه ویـژه آنهـا کـه      -به همین خاطر، اغلب آثار گفتارى و نوشتارى شریعتى 

داراى لحـن خطابـه، بیـان احسـاس و      -آینـد   مربوط به این دوره به شمار مـى 
. ودسازى و دیگرسـازى و دمنـده روح بیـدارى و تعهـد اسـت     انگیزش اراده خ
اى از اطلاعـات و آگاهیهـا و تحلیـل     هاى او در این بخش آمیزه محتواى نوشته

تـرین،   آنهاست که سطح بیان و نحوه ارائه آنها گاه تا حـد زیبـاترین، هنرمندانـه   
دینـى بـالا   ها و عبارتها در ادبیـات   ترین و ماندگارترین جمله لطیفترین، شاعرانه

رود و گاه تا حد عصبانیت، ناسزاگویى، تـوهین، تمسـخر، اسـتهزا و شـوخى      مى
شـود کـه    اما شتابزدگى و گاه نوشتن و گفتن از حافظه مانع آن مى. آید پایین مى

کنـد و   اى کـه ارائـه مـى    شریعتى بتواند در میزان دقت یا درستى اطلاعات اولیـه 
د و یـا در صـحت تحلیلهـاى خـویش     مبناى تحلیلهاى اوست به تحقیق بپـرداز 

او فرصت بازخوانى آثار خـود را نـدارد و بـه ایـن     . بازاندیشى و بازپژوهى کند
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داند که فرصتى بسیار براى او نمانده اسـت   گویى مى. کند واقعیت بارها اشاره مى
بـا ایـن آگـاهى اسـت کـه      . و حرف دل خود را هرچه زودتر باید بزند و بـرود 

تا افرادى به ویرایش و پیرایش آثـار او همـت گمارنـد؛    کند  شریعتى وصیت مى
  .کارى بس مهم که تاکنون رها مانده است

کنـد   اطلاعات، آگاهیها و تحلیلهایى که شریعتى از مجلسى و کارهاى او مـى 
نیز از آنچه درباره برخى ضعفهاى اطلاعاتى، تحلیلى و اخلاقـى آثـار شـریعتى    

سخن به آن معنا نیست کـه هرچـه شـریعتى     البته این. گفتیم به دور نمانده است
  .درباره مجلسى گفته غلط است

توان از یک دیدگاه در سـه محـور    به طور کلى نقد شریعتى بر مجلسى را مى
نقـد  ) ج(نقد بینش مجلسى، و ) ب(نقد شخصیت مجلسى، ) الف: (بندى کرد دسته

  .روش مجلسى
تى دربـاره مجلسـى   با این نگاه است که به نقد و بررسى دیـدگاههاى شـریع  

  .پردازیم مى
شـریعتى در برخـى   : نـام مجلسـى  . 1نقد شریعتى بر شخصیت مجلسى . الف

و نام پدرش را مـلا   )54(یا ملا محمدتقى )53(موارد، نام مجلسى را میرزا محمدتقى
تنها در یک یا دو جا بـه نقـل از   . دانیم درست نیست داند که مى مى )55(محمدباقر

  .)56(کند دیگران، نام وى را محمدباقر مجلسى ذکر مى
شریعتى مجلسى را متعلق بـه اوایـل دوران تشـیع    : زمان زندگانى مجلسى. 2

  .نامد مى )58(داند و او را امام اول تشیع صفوى مى )57(صفوى
ى مفهـوم تشـیع صـفوى را بیشـتر باعصـر صـفویه       که شـریعت  با توجه به این

سازد، این دو سخن وى به این معنى است کـه مجلسـى متعلـق بـه      هماهنگ مى
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دانیم مجلسى متعلق بـه اواخـر    در حالى که اینک مى. اوایل دوران صفوى است
  .این دوران بوده است

ایـه  ترین اطلاعاتى که م پایه یکى از بى: مقام علمى و منصب دینى مجلسى. 3
یکى از بزرگترین اشتباهات شریعتى درباره مجلسى شـده، همـان اسـت کـه در     

مطـرح سـاختیم؛   ) 51بند (بخش مربوط به دیدگاه خاورشناسان درباره مجلسى 
همان جا که مجلسـى را میـرزا محمـدباقر، سـمت او را ملاباشـى دربـار شـاه        

ایـن سـمت،    سلطانحسین، اعلم اهل زمان را دیگرى و تاریخ انتصـاب او را بـه  
جـا خطاهـاى ایـن اطلاعـات و      در همـان . دانند سالها پس از مرگ مجلسى مى

خطاى مستشرقان را در اشتباه گرفتن مجلسى با دیگرى ذکر کـردیم و بـیش از   
امـا شـریعتى بـا افتـادن در دام ایـن اطلاعـات غلـط        . پـردازیم  این به آن نمـى 

مجلسى را دربار بر مـردم  گیرد که  خاورپژوهان و درست انگاشتن آنها نتیجه مى
  .)59(تحمیل کرده است

ایـم، نادرسـتى آن    با توجه به آگاهیهایى کـه تـاکنون دربـاره مجلسـى آورده    
  .اطلاعات و در نتیجه نادرستى این تحلیل نیازمند اثبات نیست

پیش از این در بند مربوط به مجلسى و شـاه  : مجلسى و شاه سلطانحسین. 4
بندهاى دیگر با تفصیل لازم گفتیم کـه مجلسـى   سلطانحسین صفوى و در برخى 

ساله شاه سلطانحسین را زنده بوده است و شـاه   29سال از آغاز سلطنت  4تنها 
گسار و لـذتجوى   سلطانحسین زاهد چهار ساله اول، غیر از شاه سلطانحسین باده

در بندهاى دیگر نیز گفتیم که مجلسى پیش از جلوس شـاه  . ساله آخر است 25
الاسلام اصفهان بوده و رابطه عالمان طراز اول  سال شیخ 8ن، به مدت سلطانحسی

با دربار صفوى، غیر از رابطه یک آخوند دربارى بـا پادشـاه و درباریـان بـوده     
  .است
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با توجه به آنچـه آمـد، تعبیرهـاى شـریعتى از مجلسـى بـه عنـوان آخونـد         
درسـت نیسـت و    )62(نشین شاه سلطانحسین و حاشیه )61(، ملاى دربارى)60(دربارى

 )63(کـه شـاه سلطانحسـین باشـد     -ترین سلطان  تعبیر آخوند دربارى زمان کثیف
  .برانگیز است اى شعارپردازى عوام خالى از دقت علمى و تاریخى و حاوى گونه

گونـه تملـق و    وجه و باهیچ تحلیـل، هـیچ   شریعتى به هیچ: ستایش پادشاه. 5
هاى  تابد و آن را با روح اسلام، آموزه مىستایش از پادشاهان و زورمندان را برن

به همـین دلیـل   . داند و مسلمانان راستین مغایر مى) ع(دینى و شیوه شیعیان على 
مجلسى را به خـاطر برخـى ستایشـها کـه از سـلاطین زمـان در آغـاز برخـى         

، )65(دانـد  پـذیرى مـى   ، آن را نمونه ذلت)64(کند کتابهایش آورده سخت نکوهش مى
برد و تصویر چهار صفحه از مقدمـه   ، براى آنها به کار مى)66(هاى پستانهتعبیر تملق
که در حجمى حدود دو صفحه  -را ) مشهورترین کتاب دعاى مجلسى(زادالمعاد 

  .)67(آورد مى -آن به ستایش شاه سلطانحسین پرداخته است 
م به این نکته اشاره کردی) 38بند (پیش از این در بند چرا ستایش پادشاهان؟ 

تـوان   هایى را که براى این کار به ویژه در عصر و با نثر دوره صفوى مى و توجیه
هاى مکتب اسلام نتیجـه گـرفتیم    دست آخر نیز با توجه به آموزه. داشت آوردیم

ویژه بـا بیـان دروغ،    توان ستایش و تملق پادشاه را به که با هیچ یک از آنها نمى
بـا  . عالم شـیعى، مشـروع دانسـت    آن هم در این حجمها و خاصه از سوى یک

تنهـا در برخـى   . توجه به آنچه آمد، حق را در کلیت حکم باید بـه شـریعتى داد  
دهد که در مستندى که ارائـه   موارد، شریعتى توصیفهایى را به مجلسى نسبت مى

نگاه کنید به تصویر مقدمه زادالمعاد در مأخذى که ارائه کـردیم و  (کند، نیست  مى
  ).مجموعه آثار 23اى از آن، در از جلد  سپس گزارشگونه

  نقد شریعتى بر بینش مجلسى. ب
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اجتماعى مجلسى و امثال مجلسـى   -شریعتى چند نقد اساسى بر بینش دینى 
. گرایان همعقیده اسـت  که در اصول اعتقادات با وى و دیگر سنت دارد، ضمن این

یـدى بـه انحـراف    اما او معتقد است که اسلام نیز همانند بسـیارى از ادیـان توح  
کشیده شده و روح، روش، پیام و پویایى اصلى خود را از دست داده و متوقـف  

به همین خاطر است که بینش بسیارى از عالمان اسلامى، دیگر بینش . شده است
ها و مختصات این بینش دیگرگون را  مؤلفه. مسلمانان راستین صدر اسلام نیست

ها خلاصـه   توان در این زمینه مى -جلسى به ویژه مرتبط با م -در آثار شریعتى 
  :کرد

  :به عقیده شریعتى. زدگى، کلى بافى و قالبگرایى فلسفه. 1
از هنگامى که فلسفه و منطق ذهنى و تجریدى و کلى بافى عقلـى  ... در اسلام

کـلام رسـمى و اصـول    . بر فکر و بینش اسلامى تسلط یافت، توقف آغاز گردید
ورى منطقى و تصـوف مدرسـى، روح انقلابـى و    فقهى و تفکر فلسفى و تعقل ص

بینش واقعگرا و متوجه طبیعت و جامعه، و جزئى بین، و اصل مشاهده و نظر در 
هاى طبیعى و تحولات مادى و تاریخ و سرنوشت ملل و اجتهاد آزاد را که  پدیده

کرد، در قالبهاى تعیین شده و اصول ثابت تدوین شـده   اسلام اولیه و قرآن القا مى
کلیات مجرد ابدى و لایتغیر ریخت و در عین حال که تمدن و فرهنـگ، غنـى   و 
مرد و  بینِ اجتماعى اسلامى مى شد، روح انقلابى و فکر خلاق متحول واقعیت مى

خلاصه اسلام ابوذرى به اسلام ابوعلى، و پارسایى عمار به زهد باباطاهر عریان، 
، و تفکر شیعى کمُیت و ابـن  و تشیع مالک اشتر به تشیع عضدالدوله و شاه عباس

بهائى و مجلسى، و عرفان علـى بـه    سکیت به مکتب علمى خواجه نصیر و شیخ
آور  تصوف حلاج، و بالاخره توحید عملى و ساده و بیناکننده و تعهـد اجتمـاعى  
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کننده و فلسفى و ذهنى فوق طبقـاتى و دور   بلال به توحید عقلى و پیچیده و گیج
  .})68(تبدیل شد{... ى و ملاصدرا واز زندگى امام فخر راز

توان این متن را در کلیت خـویش دور از واقعیتـى گزنـده و دردى     گرچه مى
شـود بخشـهایى را از نظـر تعیـین      ملموس و محسوس ندید اما در جزئیات مـى 

براى نمونه، مکتب علمـى خواجـه نصـیر و شـیخ     . مصداق، مورد تردید قرار داد
ن سه تن چه وجه اشتراك مشخصى با یکـدیگر  بهائى و مجلسى کدام است و ای

دارند؟ مشخصه اصلى خواجه نصیر، دیدگاه عقلى و کلامى اوسـت کـه از یـک    
کند  تبدیل مى -در برابر امثال فخر رازى  -جهت او را به قویترین مدافع بوعلى 

عقلانیت . کشاند و از دیگر سو به دفاع عقلانى و استدلالى متکلمانه از مذهب مى
توان مرتبط با روح عقلانى شـیعى دانسـت کـه     مى -درست یا نادرست  -او را 

خواجه نصـیر افـزون بـر ایـن، یـک      . داند عقل را حجت خدا و پیامبر باطن مى
شـیخ بهـائى نیـز بـه جامعیـت در      . شناس خدمتگزار به عالم علـم اسـت   ستاره

 دانشهاى دینى و غیردینى شـهرت دارد کـه در ضـمن، راه دینـدارى را جـدا از     
  .داند زدگى و صوفیگرى مى بافى، علم فلسفه

پیمایـد و   مجلسى هم راه بازگشت به سرچشمه دین یعنى قرآن و سنت را مى
سـتیزد و از نیـز همچـون     کـرد، مـى   با هر سه آنچه شیخ بهائى به آن انتقـاد مـى  

از اتفاق، در این جنبه، هـر  . شریعتى، از انحراف دین به این سه مجرانگران است
. انـد  ید بتوان از جهاتى گفت که هر سه این عالمان با شریعتى همداستاندو یا شا

متأسفانه شریعتى در این زمینه، دیـدگاه اجتمـاعى و سیاسـى آن عالمـان را بـا      
  .دیدگاه دینى آنها خلط کرده است

توان پرسشهایى را دربـاره   نیز مى )70(و ابن سکیت )69(درباره تفکر شیعى کمیت
اگر مقصود تفکر علمى این دو ادیـب اسـت، کـدام    . کردهاى آن مطرح  مشخصه
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اگر تفکر اجتماعى و . اى را دارد که در آثار عالمان بعدى نیست ویژگیهاى ریشه
  ....سیاسى مقصود است، چرا با تفکر علمى مقایسه شده است و

کـه از   -حـاکم  ) در کنـار : یـا (ظاهرا شریعتى بـا دیـدگاه عـالم در خـدمت     
کى و مجلسى، سخن گفتـیم  خطاپذیرى آن در برخ رَ ى مصداقها، از جمله محقق کَ

گیـرد و بـراى تفکـر علمـى و تفکـر       علم در خدمت حکومت را نتیجـه مـى   -
  .کند اجتماعى و سیاسى یک حکم را صادر مى

که همچون تاریخ گذشته  نگرانى اصلى شریعتى این است که تشیع به جاى این
ا تغییر شکل حکومت و پدید آمدن خویش در برابر حکومت به مبارزه برخیزد، ب

 -حکومتى به نام شیعه، در کنار حکومت به خدمت بایستد و حکومت جـور را  
تقویت و تأیید نماید، با قـدرت، مصـالحه و آشـتى     -کند  که تظاهر به تشیع مى

  .کند، دست از آرمان خویش بشوید و به نوعى مسخ و استحاله دچار شود
واهى را فرامـوش کنـد، عـدالت و امانـت را     در نتیجه اصل عدالت و عدالتخ

موکول به ظهور مهدى موعود سـازد و مانـدگارى نظـام فعلـى را اعـلام نمایـد       
به قـول  : گوید کند و مى که شریعتى سخن مجلسى را درباره صفویه ذکر مى چنان(

علامه مجلسى، تا ظهور حضرت قائم آل محمد، سلطنت در این خانـدان جلیـل   
  .)71(.د بودخواه} یعنى صفویه{

توان  که با کدام ساز و کار و در کدام فرایند مى نگرانى شریعتى بجاست اما این
گریزى پیوند داد یا رسالت گردآورى میـراث شـیعى را    گرایى را با مبارزه فلسفه

در پرتو برخى خطاهاى علمى یا سیاسى یک عالم تفسیر کرد، پرسشى است کـه  
هـا را   پیش از این نیز گفتیم که پدیـده . هاست پاسخ آن نیازمند تحلیل این پدیده

هاى  گاه است که اگر بتوانیم گزینه باید در شرایط و موقعیتهاى خود بسنجیم و آن
توانیم تصمیم اشخاص را در آن فضا، زمان، مکـان و شـرایط    بهتر ارائه کنیم، مى
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ها و احکام کلى براساس برخـى اطلاعـات جزئـى، و     گرفتن نتیجه. تخطئه کنیم
انگارى رفتارها و تصمیمهاى پیچیده و متنوع یـک انسـان    سازى و ساده یکدست

  .در شرایط متفاوت، خالى از دقت علمى است
نشاندگى مجلسى و تحمیلى بـودن او از   شریعتى با فرض گرفتن خطاى دست

سوى حاکمیت سیاسى، میان خطا در سیاسـتگرایى و میـزان ارزش کـار علمـى     
مجلسى را در گردآورى احادیث و نشـر آنهـا چنـین     دهد و کار علمى پیوند مى
آورى عناصر پراکنده تشیع کاذب و تدوین آن به صورت یـک   جمع: کند تعبیر مى

آن در جامعـه و  } بخشیدن{مذهب و مکتب مشخص و حساب شده و رسمیت 
  .)72(تعلیم و تبلیغ آن در میان توده

کـه اثبـات    من اینتوان گرفت، ض اى درست نمى بیگمان از فرض غلط، نتیجه
بحارالانوار نیازمند کـار دقیـق علمـى     -مثلا  -کاذب بودن همه یا اکثر روایات 

 - 50مـثلا  (به فرض که دهها روایت از این کتاب را بتوان دروغ دانسـت  . است
حجم آنها حداکثر به یک یـا دو جلـد از مجموعـه    ). صفحه آن را یا بیشتر 100

آیا با حداکثر یک یا دو درصـد  . واهد رسیدبیش از یکصد جلدى بحارالانوار نخ
  آورى جعلیات کرد؟ توان کسى را متهم به جمع خطا در گردآورى حدیث، مى

اشکال شریعتى در این بخشها این است که به جاى مطالعه مستقیم و مشاهده 
ها و بازآفرینى و نظامدهى آنهـا در ذهـن خـویش، بـا      رویاروى جزئیات پدیده

گرایى دسـت   ایى گاه خام و گاه نادرست، به فرانگرى و کلىاستفاده از پیشفرضه
ها حتما چنین باید بوده باشند  گیرد که جزئیات پدیده زند و از اینجا نتیجه مى مى

  .که با این کلیات بسازند
تقیه محفوظ نگه داشتن خویش از ضرر دیگرى است . تقیه در برابر حاکم. 2

به . در سخن یا کارى که خلاف حق باشدبه وسیله موافقت یا عدم مخالفت با او 
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پنهان کردن مذهب و خوددارى از اظهار عقیـده و مـرام خـویش    : عبارت دیگر
  .است در جایى که ضرر مالى یا جانى یا آبرویى متوجه شخص باشد

اگر مخالفت یک فرد یا جریان عقیدتى بـا حاکمیـت، در کنـار خـوف ضـرر      
ه است که گزینش یکى از دو راه، تصمیم مالى، جانى یا آبرویى قرار گیرد، آن گا

  :طلبد اى مى حساب شده
  حفظ موقعیت خویش و گزینش راه مبارزه مخفى؛) 1
  .ابراز علنى مخالفت و تن دادن به هرگونه ضرر تا مرز شهادت) 2

دیدگان، زیاندیدگان، جنگجویان  که اغلب مردم، زندان کشیدگان، شکنجه با آن
شود کـه مبـارزه    عدالت را دوست دارند، اما گاه مىو شهادت پذیران راه حق و 

اى  علنى جز تلف شدن نیروها و امکانات گوناگون و انسانهاى مفید و کار آفایده
رساند و به یـأس، سـرخوردگى و تـأخیر در     ندارد، مبارزه را به هدف خود نمى

د کـه  گزینن اینجاست که اهل مبارزه، راهى را برمى. انجامد دستیابى به اهداف مى
با کمترین هزینه آنها را به هدف خـویش نزدیکتـر سـازد و نیروهـا و امکانـات      

که امکانى  ذخیره را از تلف شدن بازدارد و براى روز موعود حفظ کند، ضمن این
  .براى تقویت نیروها و امکانات و گسترش و اشاعه پیام فراهم سازد

ن و مـوقعیتى خـاص،   که در زمان، مکا که مرز تقیه و ذلت کجاست، و این این
جاى تقیه است یا مبارزه آشکار، نیاز به آگاهى از عوامل و شرایطى دارد که در 
هر زمان، مکان و موقعیت موجود است و محاسبه بازده کوتاهمدت و بلندمـدت  

به هرحال، تأثیرگذارى عمیق و پیشرفت در درازمـدت  . دهد هر فعالیت نشان مى
  .ى ترجیح داردبر تأثیرات مقطعى، زودگذر و سطح

پیش از این، شرایط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و دینى عصر صفوى و نگـاه  
مردم و عالمان به حکومت را به اختصار بیان کردیم؛ شـرایطى کـه در بسـیارى    
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جهات متفاوت از شرایطى است که بر دوران فعالیتهاى فشـرده شـریعتى حـاکم    
عتى و معاصرانش، از عالم دوران و توان با نگاه حاکم بر شری بنابراین، نمى. است

  .اى جز تقیه را انتخاب کند قبل از او توقع داشت که گزینه
ماندگارى شیعه و عقایدش، حفظ آثـارش و تـداوم راه پرنشـیب و فـرازش     
نشان داده است که در مجموع و براى درازمدت، موضعگیرى عالمان طـراز اول  

ان و انتقـال آن بـه آینـدگان،    گذشـتگ  در برابر حاکمان و توجه به حفـظ میـراث  
تصمیمى درست بوده است گرچه ممکـن اسـت در ایـن موضـعگیریها مرتکـب      

  .پذیرى شده باشند هایى از ذلت خطاها، تملقها یا گونه
توان گفت که شریعتى اصل تقیه را منکر است،  بر اساس شواهدى بسیار، نمى

اى که آلوده بـه   گونه تقیهداند و با هر بلکه او مرز ممنوع تقیه را تملق و ذلت مى
ستیزد از آن رو که ازدیدگاه وى دیگر جایى براى بیان حقیقت و  این دو باشد مى

کنـد و راه آگـاهى را    ماند چرا که حـق، باطـل را توجیـه مـى     ادامه راه حق نمى
که عالمى بتواند در کتـاب خـویش حـدیثى حـاکى از      براى شریعتى این. بندد مى

چـرا  {: گویـد کـه   او مى. م ستمگر نقل کند پذیرفته نیستذلت امام در برابر حاک
ایـن زیبـاترین    -فقط این انتقاد را بکنیم که چرا امام سجاد } نتوانیم به مجلسى

روح پرستنده، این لطیفترین و زلالترین روح تاریخ انسان، این فرزنـد حسـین و   
را  -زهرا و على و محمد، ایـن افتخـار مـذهب و مجسـمه فضـیلت و حریـت       

خوانـد و   موجودى معرفى کرده که از ترس جانش، خود را علنا بنده یزیـد مـى  
وار  اگر بخواهى، مرا بفروش و اگر بخواهى، مـرا بـراى خـودت، بنـده    : گوید مى
خوار دعاگو و  و فقط بگوییم که او همه ائمه ما را درباریهاى متملق جیره! دار نگه

مـا مجسـمه جهـاد و آزادى و     کند، درست نیست و ائمه معرفى مى... خواه ترحم
این همه اهانت، آن هم نه به نام دشمن، بلکه به نام دوست و مبلغ . اند تقوا و علم
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و نماینده و نایب، آن هم نه به نام یک نویسنده، بلکه به نام هادى خلق و مرجع 
انتشـار ایـن   . دین و پیشواى فکر و فرهنگ و ایمان مردم، قابـل تحمـل نیسـت   

اند و بـراى مـردم مـا،     علیه شخصیتهاى بزرگى که افتخار انسانیتسازیها  پرونده
تنها امیدهاى حیات و نجات و کمال و بیدارى و حرکت و عزت، امروز، تشیع را 

سازد، شیعیان را در این ذلت و زبـونى   کند، اهل بیت پیغمبر را بدنام مى رسوا مى
وشـتى، بیشـتر   و عجز و خواب و تسلیم و رضاى در برابر هر سرگذشـتى و سرن 

! کنـد  دارد و روشنفکران را از مذهب گریزان و از مذهب على بیـزار مـى   نگه مى
این همه تقیه، ریا، مصلحت، خوارى، ترس، گریه و زارى، عجز، یـأس، خـواب،   
بدنامى، سمپاشى، تخدیر، خرافه، اهانت به همه مقدسات به نام تقدس و تـوهین  

ن انسان، و انعام کردن عـوام، و ابـزار   به همه اهل بیت به نام ولایت، و سگ کرد
کردن امام، و توجیه کردن سیر جبرى فساد و ظلـم بـه نـام عتـرت و ولایـت و      
شفاعت و دعا و توسل و انتظار و عاشورا که تنها عوامل نجات معنوى و مـادى  

  .)73(پذیر نیست ما و تأمین سعادت دنیوى و اخروى مردم ماست، تحمل
پندارد که همه یـا بخـش    گونه، چنین مى نهایى بدینخواننده پس از مطالعه مت

دهند بـا محتـواى معرفـى     اى از بحارالانوار مجلسى را روایاتى تشکیل مى عمده
اى  اى از پیش طرحریزى شـده و توطئـه   ذلیلانه همه امامان شیعه، آن هم با نقشه

وایات اول؛ اگر همه این ر: اما واقعیت چیز دیگرى است. یافته حسابگرانه و نظام
آشوبد، در مورد همـه   ها برمى نادرست باشند، همه آنچه شریعتى را در این زمینه

اى بحـارالانوار   هزار صـفحه  33صفحه از مجموع تقریبا  30ائمه، در مجموع به 
صدم بخش مربوط به زندگانى ائمـه   رسد و یک نمى) هزارم آن یعنى کمتر از یک(

  .پوشاند را نیز نمى
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شمار از آغاز تا پایان نظرى بینـدازیم، گـاه    وایات انگشتدوم؛ اگر به همین ر
دهـد چنـین رفتارهـایى در آن موقعیـت و      هایى خواهیم یافت که نشان مى نکته

آمده، بلکـه نـوعى زیرکـى شـمرده      شرایط، نه تنها ذلت و زبونى به حساب نمى
شده است براى حفظ جان خود و هواداران، از کشته شدن بیحاصـل و بـدون    مى
هایى که زنـدانیان سیاسـى بـراى رهـایى خـویش و آغـاز        نامه م، همانند توبهپیا

که مطالعه مستقیم مـتن، چیـزى غیـر از نقـل      نویسند، ضمن این فعالیت مجدد مى
  .غیرمستقیم و با کاهش و افزایش احساسگرایانه ناقل به ما خواهد بخشید

یزید یا نماینـده   و) ع(براى نمونه، به بخشى از همین مکالمه میان امام سجاد 
  :توجه کند )74(او

نکـنم، مـرا   } به بندگى تو و اختیار تو در فروش یا نگهدارى خود{اگر اقرار 
پس ! چرا: االله علیه گفت همانند مردى که دیروز کشتى نخواهى کشت؟ یزید لعنت

اى مجبورم؛  من بنده. کنم خواهى، اقرار مى به آنچه مى: فرمود) ع(بن الحسین  على
 -که خدا او را لعنت کند  -پس یزید . دار و اگر خواهى بفروش اهى نگاهاگر خو

کـه بـا ایـن کـار از شـرف       آن آفرین بر تو؛ خون خود را حفظ کردى بـى : گفت
  .خویش بکاهى

هاى  سوم؛ اصل این روایات، در برخى از کتابهاى مرجعى است متعلق به سده
در . هـا فـراهم آورده اسـت   سوم و چهارم هجرى که مجلسى بحارالانوار را از آن

اثبات جعلى بودن هر یک از این . واقع، مجلسى ناقل آنهاست نه جعل کننده آنها
  .روایتها مستلزم بررسى رجال نقل کننده و متن آنهاست

چهارم؛ به فرض جعلى بودن همه این روایات، اولا امانتدارى یک گردآورنده 
حتمـالاتى بـراى صـحت آنهـا در     کند که آنها رانقل کند؛ ثانیا مجلسى ا حکم مى

که  دانسته است، چنان ذهن داشته و آنها را حاوى توهین به ساحت معصومان نمى
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وگو نیز نوعى توریه و زیرکـى   در بالا به یک احتمال اشاره کردیم و از متن گفت
  .شود استشمام مى

پنجم؛ به فرض اشتباه مجلسى و عالمان پیشین در احتمـال صـحت حـدیث،    
هـزار   100انگیز و قابل تأمـل از میـان    روایت بحث 100یا حتى  10استخراج 

روایت و بزرگنمایى آن به عنوان نمونه خدمت یا خیانت یک گردآورنده و مفسر 
حدیث، کاملا دور از روش بررسى، نقد، تحلیل و قضاوت علمـى اسـت، ضـمن    

  .کند که مجلسى گاه روایتهاى معارض آنها را هم نقل مى این
کسى که در زندان یا بیرون زندان در معرض فشـار، شـکنجه یـا    ششم؛ براى 

کشته شدن است و تکلیف او این نیست که خود را بـه کشـتن بدهـد، گفـتن یـا      
اى که به قتـل دیگـرى نینجامـد، عیـب،      نوشتن مطالبى مورد نظر حاکم، به گونه

ند هایى که به عنوان س ـ اگر نوشته. شود خفت، ذلت و عدول از اصول دانسته نمى
شـود   تأیید شریعتى در زندان یا بازداشت، نسبت به رژیم شاهنشاهى ارائـه مـى  

واقعا از او باشد، هیچ یک از کسانى که با اصول مبارزه و دستورهاى اسـلام در  
مورد تقیه و توریه آشنا هستند، نه در حال و نـه در آینـده، ایـن را بـه حسـاب      

  .سازشکارى شریعتى با نظام حاکم نخواهند گذاشت
حتى اگـر   -شود که ارائه نظر علمى درباره نادرستى یک حدیث  ملاحظه مى
  .کار آسانى نیست -ساختگى باشد 

شــریعتى نقــل بســیارى از فضــایل . مــافوق انســان دانســتن معصــومان. 3
کنـد کـه آنهـا مـافوق انسـان معرفـى        العاده معصومان را حمل بر این مـى  خارق

تواننـد   انسانها باشند؛ بلکه تنهـا کسـانى مـى    توانند اسوه شوند و بنابراین نمى مى
انسـانهاى   -بـه تعبیـر دیگـر     -اسوه و الگو قرار گیرند که انسانهاى مافوق یـا  
بر این اساس، او بسیارى از ایـن  . متعالى و برترین انسانها باشند نه مافوق انسان
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 ـ    العاده را ساختگى یا دست فضایل خارق ا کم بازگویى و اشـاعه آنهـا را مضـر ی
از دیـدگاه شـریعتى، معصـومان، انسـانهاى متعـالى و      . دانـد  حداقل بیفایده مـى 

  .اند مافوق
بـه عنـوان   (این اختلاف میان دیدگاه شریعتى و دیدگاه عالمان بـزرگ شـیعه   
و مجلسـى  ) ناقلان روایات بسیارى که در فضایل معصومان به آنها رسیده اسـت 

را بایـد ناشـى از یـک سـوء     ) یـات به عنوان یکى از ناقلان بسیارى از این روا(
تفاهم و نقص و کاستى در خوانش متن سنت از سوى شریعتى در زمینه تعریـف  

بر اساس قرآن و متون مذهبى و روایات سنتى، انسـان بـالاترین   . انسان دانست
موجودى است خداگونه کـه بایـد   . موجود هستى و حتى برتر از فرشتگان است

انسـان  . ى این رفتن، مرزى جـز ذات خـدا باشـد   که برا آن به سوى خدا برود بى
تواند همه صفات و ویژگیهاى خدا را به کمال کسب کند تا جایى که تفـاوتى   مى

که خدا خالق است و او مخلوق، خدا کاملا مسـتقل   میان او و خدا نباشد جز آن
با کسب این صفات، انسـان داراى همـه علـم و    . است و او کاملا وابسته به خدا

دهد در عالم  تواند هرچه اراده عالمانه او اجازه مى شود و مى ت خدا مىهمه قدر
این استعداد بـالقوه در  . هستى تصرف کند و حتى همانند خدا به آفرینش بپردازد

کـه   انـد، ضـمن ایـن    معصومان بالفعل به آن دست یافته. همه انسانها موجود است
دهـد   ى تازه در عالم بروز مىاى و نیروی نشیند و هر روز جلوه خداوند بیکار نمى

  .یابند و معصومان، هر روز به علمى تازه و قدرتى تازه دست مى
بر اساس متون اصیل اسلامى، خداوند نور است، طینت معصومان از نور است 

در نتیجه طینـت  . اند که معصومان و شیعیان و مؤمنان از همان طینتى آفریده شده
  .اند در مراتبى مختلف ت و همه از یک سنخمؤمنان و پیروان حق نیز از نور اس
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گاه انسان  حال اگر انسان را موجودى تعریف کنیم با این ویژگیهاى بالقوه، آن
به هرچه فضایل دست یافته باشد؛ باز انسان است و در ایـن مراتـب، معصـومان    

آنچه بـه زعـم شـریعتى مـافوق     . مافوق انسان تنها خداست. اند انسانهاى مافوق
  .ت چیزى نیست جز همین انسان مافوقانسان اس

با این تعریف از انسان، هیچ چیز درباره معصومان و انسـانهاى متعـالى غلـو    
از این نظر همـه چیـز   . نیست جز آنچه آنان را مستقل از خدا یا همرتبه او بداند

درباره انسان ممکن است جز آنچه به غلو برسد یا وقوع آنها در جهان محـدود،  
  .تناقضاتى بینجامدبه تضادها و 

  نقد شریعتى بر روش مجلسى. ج
شریعتى گاه به طور مستقیم به نقل روایاتى از بحارالانوار، توحید مفضـل یـا   

پردازد و آنها و روش مجلسى در تحلیل و تفسـیر آنهـا را    الیقین مجلسى مى حق
. ددار که مجلسى آنها را نقل کرده است اعتراض روا مى کند و حتى به این نقد مى

دانـد،   مى 4، یک منبع و یک گنجینه بزرگ)73(المعارف او بحارالانوار را یک دایره
اگر جهت باشد، تمام کتاب بحارالانوار به عنوان یک منبـع و  : اما معتقد است که

 -خورد که جهت دارد و جهت اجتماعى  یک گنجینه بزرگ، به درد متفکرى مى
اما اگر کسى جهـت نداشـته باشـد،     ...اسلامى را دقیقا کشف کرده است -زمانى 

اگر فقط و فقط به قرآن هم مراجعه کند و هیچ کتاب دیگر هم مراجعه نکند، نـه  
. )74(آیـد  تنها دو پول ارزش ندارد، بلکه همان قرآن به عنوان عامل انحراف درمى

  .)75(داند که بحارالانوار به دست هر منبرى بیفتد بنابراین، شریعتى صلاح نمى
ر یک مورد، همانند یک عالم سنتى و ناقد حدیث، روایتى را نقـل،  شریعتى د

کند و بر روش مجلسى در نقد  جزء نقد مى رجال آن را جرح و متن آن را جزءبه
ایـن روایـت   . )76(افزاید گیرد و حرفهایى نو را بر آن مى و توجیه حدیث خرده مى
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ز نیز مـورد اخـتلاف   است، از دیربا) ع(مربوط به ازدواج شهربانو با امام حسین 
  .)77(بوده و در بحارالانوار مجلسى به نقل از اصول کافى آمده است

در دیگر موارد، شریعتى به نقد تفسیر مجلسى از یک حدیث در بحـارالانوار  
، یا گلایـه  )78(پردازد درباره شباهت انسان و خدا و ارائه تفسیرى جدید از آن مى

ماننـد   -گونه کـه بایـد، در آثـار مـذهبى      آن) س(که چهره فاطمه  کند از این مى
در یک مورد نیز بـا کتـاب   . )79(تصویر نشده است  -برخى آثار فارسى مجلسى 

  .)80(کند شوخى مى) ترجمه مجلسى(توحید مفضل 
  جمع بست

کند، بـه خـاطر    اى که شریعتى از مجلسى و آثار او ارائه مى در مجموع، چهره
ت کـه بـه آن اشـاره کـردیم، بـا واقعیـت       هاى اطلاعاتى نادرس ـ برخى درونمایه

که  -شریعتى با کنار هم گذاشتن برخى اطلاعات نادرست . اى بسیار دارد فاصله
، برخى تحلیلهاى خود که براسـاس آنهـا ارائـه شـده     -پندارد  آنها را درست مى

هاى نادر از برخـى آثـار    است، برخى دیدگاههاى عقیدتى خویش، برخى گزیده
برخى خطاهاى علمى و سیاسى او و بزرگنمایى هـر یـک از   مجلسى، به علاوه 

  .زند آنها، نقشى دیگرگون از مجلسى رقم مى
جز در برخى خطوط فرعى چهـره   -نگارى شریعتى  سیماى مجلسى با نقش

شاید بتوان گفت شریعتى . شود غیر از آنى است که به مدد تحقیق ترسیم مى -او 
مایـه   ژوهشـگریز تقلیدمـدار انـدك   با مجلسى همان کرده اسـت کـه مخالفـان پ   

عیبجویى هیاهوگر شریعتى با شخصیت و آثار شـریعتى کردنـد و بسـیارى را از    
  .درك پیامهاى ارزشگرا و نکات سودمند و حرکت آفرین آثارش بازداشتند

این حقایق نیز جاى پرسش و بررسى دارد که مگر در عصر شریعتى، جوانان 
دند یا از مضامین آن آگاهى داشتند؛ یـا اکثـر   خوان عمدتا بحارالانوار مجلسى مى
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گفتند؛  دار آن را درباره تقیه ائمه بر منبر مى سواد، برخى روایات مسئله مبلغان کم
یا بیان لـزوم بـازنگرى و نقـد روایـات مـذهبى و پـژوهش نقادانـه در آثـار و         

کند که همه شخصـیت، همـه افکـار و همـه      فعالیتهاى عالمان گذشته ایجاب مى
  ؟...لیتها و آثار مثبت آنها را نفى کنیم؛ یافعا

محدودیتهایى را که در . با این همه، از شریعتى بیش از این انتظار نباید داشت
دان،  که شریعتى، اصولا یک فیلسوف یـا فلسـفه   آغاز برشمردیم باید افزود بر این

پرداز سیاسـى، اقتصـاددان، کارشـناس اقتصـاد اسـلامى، انسانشـناس یـا         نظریه
شـناس و فقیـه    شناس، تاریخدان، مفسـر، حـدیث   شناس، جامعه وانشناس، دینر

یک متفکر ... شریعتى. هایى دارد ها و نوشته ها گفته نبود، گرچه در همه این زمینه
هاى مختلـف   پردازان اجتماعى معمولا از رشته نظریه. پرداز اجتماعى بود و نظریه

  .)81(ر مورد جامعه تدوین کننداى را د گیرند تا نظریه علوم انسانى مدد مى
تأثیر مجلسى بر آیندگان دوران مجلسى، از یک دیـدگاه، دوران تـدوین   . 54

عـالم  . اسـت ) یعنى کتابهاى فراهم آمده از مجموع کتابهاى روایى(جوامع روایى 
معاصر مجلسى شیخ محمدبن الحسن معروف به شیخ حر عاملى با تألیف کتـاب  

م تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشـریعه  جامع روایى فقهى خود به نا
منبعى یکجا و یکپارچـه بـراى    -شود  که به اختصار وسائل الشیعه نامیده مى -

دستیابى به مستندات روایى احکام به آیندگان تقدیم کرد و از آن پس هیچ کس 
  .که نیازمند مطالعه این کتاب مرجع است گذارد جز آن به دایره فقاهت پا نمى

در بخش اعتقادات نیز مجلسى با گردآورى روایات در بحارالانوار و با شرح 
کتب اربعه، آثارى مرجع را براى دستیابى به مستندات قرآنى و روایى اعتقـادات  

  .اصیل در اختیار شیعیان اهل تحقیق نهاد
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. از زمان تألیف تا به امروز، بحارالانوار مرجع دستیابى به روایات شیعى است
، استناد، گزینش، تلخـیص، تکمیـل، ترجمـه، نقـد یـا اخیـرا فعالیتهـاى        مراجعه
اى بر روى همه یا بخشى از آن، دغدغه بسیارى از عالمان و پژوهشـگران   رایانه

پس از مجلسى بوده و این اثر همچون هر اثر مرجع دیگر، منشأ برکـاتى بسـیار   
  .گردیده است

آثار دیگـرش، افقهـایى   شرح مجلسى بر احادیث چه در این کتاب و چه در 
  .گسترده را در درك و فهم روایات براى اهل تحقیق گشوده است

معروفترین آثار فارسى مجلسى نیز تا به امروز به رونوشتها و چاپهاى متعـدد  
رسند و بسیارى را در زمینـه کسـب عقیـده و اندیشـه، دریافـت       اند و مى رسیده

  .کنند ستن یارى مىاطلاعات دینى و دستیابى به راههاى اسلامى زی
 -عالمان متخصص و دینمداران غیرمتخصـص   -او با شناخت نیاز دو گروه 

  .توانسته است حضور خود را پس از قرنها همچنان در میان ایرانیان حفظ کند
به هر حال، درباره میزان تأثیر مجلسى بر آیندگان باید به ایـن نکتـه توجـه    

کـه یـک گردآورنـده و تفسـیر کننـده       داشت که این تأثیر، به همان اندازه است
تأثیرگذارى مجلسى بر . تواند بر نسلهاى پس از خود بگذارد میراث پیشینیان مى

آیندگان را نه در بخشهاى فقه، که بیشتر در بخش روایـات غیرفقهـى؛ و نـه در    
بخش تأسـیس مفـاهیم دینـى، کـه در بخـش گـردآورى و سـاماندهى بیشـتر         

  .ید سنجیدهاى پراکنده تشیع با سرمایه
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 روش علمى تصحیح: گفتار دوم
  

اى از اصول و مبانى تصحیح علمى متون نظم یا نثر کـه   در این گفتار، چکیده
 .شود الحیات است ارائه مى مبناى تصحیح این نسخه از کتاب عین

) اعم از نویسنده یـا شـاعر  (هدف تصحیح هدف از تصحیح اثر یک مؤلف . 1
  .هاى اوست سرودهها یا  دستیابى به نوشته

ها، ذهنیـات و گرایشـهاى    مصحح، امانتدارى است که با چشمپوشى از سلیقه
کـه   دهد چه چیز از مؤلف است یا مؤلف چه گفته است؛ نـه آن  خویش نشان مى

چه چیز بهتر است، مؤلف بهتر بود چگونه بگوید، اگر مؤلف مجال اصلاح بیشـتر  
سرود، اگر مؤلف امروز زنده بـود   نوشت یا مى یافت چگونه مى در اثر خویش مى

  ....گفتم و گفت، اگر من جاى مؤلف بودم چه مى چگونه مى
  نقد روشهاى مرسوم

پیشـداورى و اعمـال گرایشـهاى     )82(هاى رایج تصـحیح  اشکال عمده شیوه. 2
  .فردى یا جمعى در هر پژوهش، بزرگترین آفت سلامت آن است

ه مهمتـرین مشـکل انـواع و    اشکال عمده شیوه تصحیح معاصران و در نتیج ـ
هاى تصحیح شده موجود، نوعى پیشداورى درباره نوشته یا سـروده   اقسام نسخه

  .مؤلف و مبنا قرار گرفتن این پیشداورى در تصحیح است
اى مشـابه ایـن گـزاره الگـو      چناچه مصحح مبناى تصحیح خود را بر گـزاره 

خصـات زیبـایى   دهد که اگر سـخنى داراى ایـن مش   درباره سخن مؤلف قرار مى
رو  شناختى باشد از مؤلف است، کار تصحیح وى با این تناقضها و اشکالها روبـه 

  :خواهد بود
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شناسم؛  من سخن مؤلف را در دست دارم؛ بر این اساس سخن مؤلف را مى) 1
  .گونه است پس سخن مؤلف این

وجـوى سـخن مؤلـف     پردازم؛ یعنى در جست من به تصحیح اثر مؤلف مى) 2
  .خن مؤلف را در دست ندارمهستم؛ پس س

گونه داورى درست درباره سخن یک مؤلـف پـیش    تر، هیچ به عبارت خلاصه
هـاى او امکـان نـدارد و داورى درسـت،      ها یا سروده از دسترسى به همه نوشته

اى جـز داورى   بنابراین تصحیح اثـر بایـد بـر پایـه    . مستلزم تصحیح آثار اوست
  .ض، دور و مصادره به مطلوب لازم نیایددرباره سخن مؤلف قرار گیرد تا تناق

هاى مختلف یـک اثـر اخـتلاف     گرچه در میان نسخه: ممکن است گفته شود
بنـابراین چـه اشـکالى دارد کـه     . است اما مشـترکاتى نیـز در آنهـا وجـود دارد    

پیشداوریها بر اساس مشترکات باشد و این، مبناى تصحیح موارد اخـتلاف قـرار   
  گیرد؟

هـاى کـدام    هاسـت؟ نسـخه   ها کدام نسخه قصود از نسخهم: پاسخ چنین است
دهه؟ کدام نیم قرن؟ کدام قرن؟ کدام قرنها؟ روشن است که هرچه زمان بیشـترى  

ها اختصاص یابد شمار آنها بیشتر، اختلافها بیشتر و مشترکات کمتر  به این نسخه
  .شود مى

هـا   اى زمـانى بـراى نسـخه    فرض کنیم بنا بر مشخص شدن شماره و محدوده
اى قوى از اسـتدلال   مبناى این تعیین چیست؟ بیگمان این امر باید پشتوانه. باشد

  .داشته باشد
هـا داشـته باشـیم و     اى منطـق پسـند بـراى ایـن نسـخه      به فرض که محدوده

چه دلیلى است که دیگر سخنان مؤلف که مورد . مشترکات آنها را استخراج کنیم
د؟ به عبارت دیگر چه الزامى بـراى یـک   اند از این مشترکات پیروى کنن اختلاف
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نویسنده یا شاعر وجود دارد که هموراه به یک سـبک سـیاق بنویسـد یـا شـعر      
اى واژگانى پیروى کند که همه آینـدگان در انتسـاب آن بـه     بگوید و از مجموعه

  !اند؟ القول وى متفق
اثر بیگمان آنها که در پى تصحیح  )83(هاى رایج تصحیح  اشکال عمده شیوه. 3

یک نویسنده یا شاعر براساس روش بهگزینى و انتخاب و ارائه قرائت بهترند بـر  
این نیستند که گزینش آنها سخن مؤلف نیست؛ بلکه میـان انتخـاب دلپسـندتر و    
مطلوبتر از یک سو و سخن مؤلف از سوى دیگر، ملازمه و ارتباطى منطقـى بـه   

  :اند این صورت قائل
  .این قرائت بهترین است) آ

  .این قرائت از مؤلف است )ب
هـایى کـه بـه آ منـتج      براى بررسى اشکالهاى منطقى این روش، بایـد گـزاره  

هـا   این گزاره. رسانند بررسى شوند هایى دیگر که آ را به ب مى شوند و گزاره مى
  :اند از عبارت

  .بهترین است) ما(/ این قرائت به نظر من ) 1
باشد به نظـر دیگـر معاصـران نیـز      بهترین) ما(/ هر قرائت که به نظر من ) 2

  .بهترین است
  .هر قرائت که به نظر ما بهترین باشد در عصر مؤلف نیز بهترین است) 3
  .بهترین باشد در واقع بهترین است) نیز(هرچه در عصر مؤلف ) 4
  .این قرائت بهترین است) آ
 ـ) 5 ف هر یک از قرائتهاى موجود که بهترین است مؤلف آن را گفته، زیرا مؤل

  ).گزاره ب(همواره گوینده بهترینهاست 
  :باشد 6تواند گزاره  مى 5و  4هاى  به جاى گزاره{
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بهترین باشـد مؤلـف آن را گفتـه اسـت، زیـرا      ) نیز(هرچه در عصر مؤلف ) 6
  }.مؤلف همواره گوینده بهترینهاى زمان خویش است

  :ها و اما اشکالهاى این گزاره
، راست است اما ممکن )مدعیان(/ مدعى ، با فرض راستگو بودن 1گزاره ) 1

  .تغییر یابد) مدعیان(/ است در آینده نظر مدعى 
(/ از کجا معلوم که دیگر معاصران اهـل نظـر نیـز بـا مـدعى       2در گزاره ) 2

همسخن و همعقیده باشند و آن قرائت را بهتر بدانند؟ کـه در واقـع نیـز    ) مدعیان
  .چنین همنوایى وجود ندارد

زمان ما و زمـان مؤلـف از   ): اول(مستلزم این ادعاست که  3ه اثبات گزار) 3
) و تشـخیص آنهـا  (بهترینهـا  : ( این ادعا کـه ) دوم(نظر بهترینها یکسان است، یا 

کـه مـا بهترینهـاى عصـر مؤلـف را       این) سوم(وابسته به زمان و مکان نیستند، یا 
  .توانیم تشخیص دهیم همواره مى

ادعـاى  . چ یک از اهل فضل و دانش نیسـت ادعاى اول و دوم مورد تأیید هی
تواند رد کند، زیرا بررسى در متـون   سوم را نیز هر پژوهشگرى با اندك تأمل مى

دهـد کـه    کهن و مقایسه آن با اطلاعات موجود که در دسترس ماست نشان مـى 
اى در آثار مکتوب گذشته ما هست  هنوز نقاط و نکات کشف ناشده و ناشناخته

  .عبیر و تفسیر آن به آگاهیایى بیشتر نیاز داریمکه براى درك یا ت
نیز با توجه به اصل تطور و تحول زبان و عناصر زیبایى شناختى  4گزاره ) 4

زمـانى بـراى زیبـایى     اصولا تعیین معیارهایى همـه . آن در هر عصر مردود است
  .شناسى زبان، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است

آیا هر سخن : نیاز به پاسخ این پرسش مهم دارد 6و  5هاى  بررسى گزاره) 5
  این مؤلف بهترین است؟
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براى مزید آگاهى باید گفت هیچ عالم، دانشمند، فیلسـوف، ادیـب یـا شـاعر     
فهیم، مدعى این نیست که آنچه از زبان و قلم او تراویده است نیاز به اصـلاح و  

است کـه در صـورت   رسم نویسندگان و شاعران بزرگ بر این بوده . بهبود ندارد
  .اند کرده هاى خود را گاه بارها وارسى و اصلاح مى مجال، نوشته

تـوان گفـت کـه     هاى اصلاح شده مؤلف را نیز به یقین نمـى  حتى همان نسخه
به هر حال بسیار طبیعى است که مؤلف یا مجـال  . حرف آخر و قول فصل است

د ذهـن وى، بـیش از   اصلاح برخى آثار خود را نیافته است و یا اگر یافتـه باش ـ 
  .آنچه از او در دست ماست، بر این امر یارى نکرده است

ها بـه   شود که هیچ راهى منطقى از بهگزینى در میان روایت نسخه ملاحظه مى
اى بین این دو برقرار نیست و هـر   سوى سخن مؤلف وجود ندارد و هیچ ملازمه

ساسـى و کمرشـکن   گام براى برقرار کردن ارتباطى این چنـین، بـا اشـکالهاى ا   
  .روست روبه

  .به اشکالى دیگر در بند بعد اشاره شده است
تصحیحهایى که براساس شـرح و   )84(هاى رایج تصحیح  اشکال عمده شیوه. 4

پذیرند تا بهتر را برگزیننـد، داراى اشـکال    توضیح متن و تناسبات آنها انجام مى
  .منطقى دیگرى نیز هستند

اى پس از تصحیح قرار دارد؛ به این معنى کـه   مرحلهشرح در : که توضیح این
نخست باید متن تصحیح شده وجود داشته باشد با سـپس شـرح بـر اسـاس آن     

امـا در ایـن   . در حقیقت، تصحیح، مقدمه شرح و توضـیح اسـت  . صورت پذیرد
روش، شرح و توضیح به عنوان مقدمه و وسـیله تصـحیح مـورد اسـتفاده قـرار      

ور است گیرد و این مستلزم مى د.  
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ذهنیات و پیشداوریهاى بازدارنده آنچه امروزه به طور عمده مانع دستیابى . 5
شود پیشداوریهاى بازدارنده  مصححان به روش علمى تصحیح اثر یک مؤلف مى

  .و ذهنیات نامستدل است
  :برخى از این ذهنیات و پیشداوریها از این قرارند

  .هر سخن مؤلف بهترین است
  .دور است طا بهمؤلف از سهو و خ

  .آگاهى ما براى درك نکات و دشواریهاى ادبى سخن مؤلف کافى است
  .تنها یک قرائت، از مؤلف است

اند و همه از یک سبک و سیاق و اسلوب پیـروى   هاى مؤلف یکنواخت نوشته
  .کنند مى

هـا یـا    به خاطر همین ذهنیات و پیشداوریهاست که امـروزه تصـحیح نوشـته   
شناسـى سـخن آنـان،     مصنفان پیشین اغلب براساس سبک هاى مؤلفان و سروده

هـا و   ها، هماهنگى و همخوانى و صحت انتخـاب واژه  ها یا سروده تناسب نوشته
هـا و منـابع صـورت     گزینش موارد مطلوبتر، زیباتر و خوشایندتر از میان نسخه

، قیاسى، التقاطى، بسـامدى  )آزاد(پذیرد و از اصول و روشهاى تصحیح ذوقى  مى
کند و داراى همـان اشـکالهایى اسـت کـه در      و از این دست پیروى مى) مارىآ(

  .بندهاى پیش به آنها اشاره شد
که کدام یـک از ایـن پیشـداوریها واقعیـت دارد پـس از تصـحیح علمـى         این

مشخص خواهد شد و در آینده نشان خواهیم داد که هیچ یـک از آنهـا درسـت    
  .نیست
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و مصـححان نیـز بـه خـود ایـن اجـازه را        که بسیارى ناشران بگذریم از این
دهند که در نوشته مؤلف دست ببرند و آن را متناسب با زبان و شیوه نگارش  مى

  .زمان خویش تغییر دهند
کنندگان متون نظـم و   مشکل در گزینش منابع در واقع براى اغلب تصحیح. 6

گـاه از  هاى نیمه یـک قـرن،    آنها گاه نسخه. ناشده است نثر، نسخه چیزى تعریف
هـاى قـرون بعـد، و     ها یا برخى نسخه سراسر یک قرن، گاه علاوه بر اینها نسخه

حتى تصحیحهاى مشهور قرن اخیر و قرن پیش را به عنوان منبع مـورد اسـتفاده   
  .دهند قرار مى

دهند و قرائـت را   هاى کهنه ترجیح مى هاى جدیدتر را بر نسخه گاه نیز نسخه
ى یک نسخه را بدون قدمت یا اعتبار ویژه نسـبت  حتى برخ. گزینند از آنها برمى

دو نسـخه دیگـر را هـم بـراى      -دهنـد و یکـى    ها، مبنا قرار مى به دیگر نسخه
  .گیرند تصحیح به کمک مى

ممکن اسـت  : گویند گونه مصححان براى توجیه این امر سخنى دارند و مى این
از ب نوشـته  اى کهنتـر   نسخه الف از نسخه ب جدیدتر باشد امـا از روى نسـخه  

  .شده باشد؛ در نتیجه تاریخ کتابت لزوما نماینده قدمت نیست
این سخن در حیطه نظر و در کلیت خویش درست اسـت امـا در عمـل و در    

اول؛ از کجـا  : روسـت  تدوین روش تصحیح یک اثر با چند اشکال عمـده روبـه  
یـن  ا. تر از ب کتابت شده باشـد  اى قدیمى معلوم که نسخه مشخص الف از نسخه
تصحیحگران مورد بحـث معمـولا بـراى    . ادعا براى هر نسخه نیاز به اثبات دارد

کنند و اگر براى هـر   هیچ دو نسخه کهن از مآخذ خود چنین چیزى را اثبات نمى
ها  نسخه آن را به اثبات برسانند تنها براى همان نسخه معتبر است و دیگر نسخه

  .را شامل نخواهد شد
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بر نسخه قدیم، ترجیحى بلا مرجح و ادعـایى   پس صرف ترجیح نسخه جدید
  .بدون دلیل است

دوم؛ از کجا معلوم که نسخه الف در نقـل خـود امـین باشـد و عـین نسـخه       
  تر از ب را نقل کرده باشد؟ قدیمى

ب نیز . توان مطرح کرد سوم؛ احتمال کتابت از نسخه کهنتر را براى ب نیز مى
شته شده اشت؛ حال از کجا معلـوم کـه   اى کهنتر از خود نو بیگمان از روى نسخه

  نسخه مأخذ ب از نسخه مأخذ الف کهنتر نباشد؟
پـس چـه   . چهارم؛ بنا بر این ادعا، تاریخ کتابت نسخه نباید به هیچ کار بیاید

ها وجود خواهد داشت؟ بر این اساس چه لزومـى بـه    معیارى براى قدمت نسخه
  هاى کهن است؟ استفاده از نسخه

  یا کهنتر چیست؟تعریف نسخه کهن 
هـا   هرگونه پاسخ، اگر استدلالى براى این باشد که ضبط فلان نسخه یا نسـخه 

بهتر، زیباتر، مأنوستر و با سبک بیان و سخن و اندیشـه مؤلـف نزدیکتـر اسـت،     
حاکى از آن خواهد بود که ایـن تصـحیحگران قرائتـى را بـر اسـاس ذهنیـات،       

ا اشـاره شـد در ذهـن خـویش     پیشداوریها و روشهایى که پـیش از ایـن بـدانه   
گردند تا تصحیح آنان به  اى براى تأیید آن مى اند و اکنون به دنبال نسخه برگزیده

القاعده، نسخه، مبناى گزینش قرائت  که على بگذاریم از این. اصطلاح مستند باشد
است اما در این روش، قرائت از پیش گزیده شده، مبناى انتخـاب نسـخه قـرار    

  .گرفته است
اى لرزان از روش علمى در بسیارى از روشهاى مسـتند تصـحیح،    یمسایهن. 7

شود اما کثـرت و   هاى حاکى یک ضبط نیز در نظر گرفته مى تعدد و قدمت نسخه
قدمت ضبط، اصل نیست؛ به این معنى که اگر قرائتى براسـاس تأییـدهاى ادبـى،    
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سـبک و   شواهدى از متون کهنتر، سخن دیگران، دیگر سخنان مؤلف، تناسب بـا 
سیاق و طرز و اسلوب نگارش و اندیشه مؤلف، درستى و زیبایى لفظ و معنـى و  

تر و مناسـبتر تشـخیص داده    شواهد تاریخى و علمى و فنى و غیره بهتر، درست
هـا حـاوى آن    اگر اکثر و اقدم نسـخه . نگرند ها مى شد، به کثرت و قدمت نسخه

شـود و اگـر    راى گزینش ذکر مىاى ب بودند، کثرت و قدمت نیز به عنوان پشتوانه
  .شود ها نسبت خطا داده مى نه، به بیشترین و کهنترین نسخه

ها هستند، هم در  علاوه بر این، آنها که مدعى رعایت ضبط اکثر و اقدام نسخه
ها با سال درگذشت یا زمان حیات مؤلف با مشـکل   انتخاب فاصله زمانى نسخه

کـه   رو هستند و هم ایـن  روبه -ه داشتیم به آن اشار 6که در بند  -گزینش منابع 
هـا بـا    اگـر اکثـر نسـخه   . براى آنها رابطه کثرت و قدمت معـین نگردیـده اسـت   

حتـى گـاه   . هاى اقدام توافق نداشتند چه باید کرد؟ پاسخ مشخص نیسـت  نسخه
قاعده معینى براى ترجیح اکثرها، اقدمها یا مورد موافق با مبانى بهترى، زیباترى، 

ها کـه اقـدم آنهـا نیـز      تنها زمانى که اکثر نسخه. از این دست ندارند مناسبترى و
باشند با مبانى گفته شده هم نتیجه شوند، تصمیم آنها براى گـزینش ارائـه ضـبط    

  .ها قطعى و پاسخ مشخص است اکثر و اقدام نسخه
شود که روشهاى تصحیح متون نظم یـا نثـر کـه جـز بـا       نتیجه ملاحظه مى. 8

پذیرنـد، بـا همـه     صورت و انجام مى -و لاغیر  -ها  و اقدم نسخه استناد به اکثر
ظاهر فریبنده و استدلالگونه خود درباره تناسب گزینشها با سبک بیان و اندیشه 
مؤلف و اصول زیبایى شناختى و با تمام تلاشهاى ذهنى مصحح و با همه توجـه  

کـه هـدف    -لـف را  ادیبان و زیباپسندان و عالمان به آنها، لزوما انتساب بـه مؤ 
اند که تطابق مـوردى   دهند؛ نوعى اجتهاد در برابر نص نتیجه نمى -تصحیح است 

آنها با واقع، اتفاقى است؛ نتایج آنها تابع درك افراد بـر اسـاس شـرایط زمـانى،     



١٥٣  

مکانى و معلومات آنهاست؛ اتخاذ این روشها ذهن را از درك معانى کشف ناشده 
دارد و شخص به جاى یافتن معانى تـازه یـا    باز مى ها و ورود به دنیاى ناشناخته

هـاى قبلـى خـویش راضـى      اقرار بر عدم درك معانى نامعلوم، خود را با یافتـه 
  .کند سازد و حکم شاهد را بر غایب بار مى مى

  روش علمى تصحیح
مقصود از روش علمى منظور از روش علمى تصـحیح یـا روش تصـحیح    . 9

که در هر گام، براى خویش استدلالى داشـته   اى است علمى یک متن کهن، شیوه
باشد، بدین نحو که براى هر گفته خود اقامه دلیل و برهان کنـد و ایـن دلایـل و    

  .شده در علوم برسند براهین نهایتا به اصولى بدیهى یا موضوعهایى پذیرفته
اگر روش تصحیح، علمـى باشـد، ماننـد روشـهاى علمـى دیگـر مسـتقل از        

رساند زیرا وابسـته بـه    اى واحد مى قان مختلف را به نقطهپژوهشگر است و محق
  .ذوق، میل، گرایش و پیشداورى نیست

اى از این روش را در نقد روشـهاى مرسـوم دیـدیم و در اثبـات روش      چهره
  .هایى دیگر از آن را خواهیم دید الحیات، چهره تصحیح علمى عین

ده یا شاعر درگذشته، ها و منابع کهن تصحیح اثر یک نویسن اهمیت نسخه. 10
این کـار از مقولـه پژوهشـهاى    . یعنى دستیابى با آنچه وى نوشته یا سروده است

تـرین مراحـل،    گونه پژوهشها یکى از مهمتـرین و اساسـى   در این. تاریخى است
دستیابى به سند و منبع تاریخى است که در تصحیح اثر مکتوب عبارت اسـت از  

  .منابع مکتوب
ین منابع با مؤلف نزدیکتـر و تحریـف در سـند کمتـر و     هرچه فاصله زمانى ا

  .ها بیشتر باشد اعتبار نتایج بیشتر است تشابه نسخه
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شود که شیوه تصحیح کتاب یک نویسنده یا دیـوان یـک شـاعر،     ملاحظه مى
کند و از نظـر   که کارى ادبى باشد، از روش تحقیق تاریخى پیروى مى بیش از آن

  .تیابى به فلان سخن شخصیتى تاریخى نداردروش تحقیق، فرقى اساسى با دس
در هر بخش از یک اثر که به خط مؤلف در دست نباشد، منابع اصلى تحقیـق  

هرچه فاصـله  . هاى مکتوب آن اثر خواهد بود در کیفیت و کمیت نوشته او نسخه
ها از دوران حیات مؤلف بیشـتر شـود تحریـف در آنهـا بیشـتر راه       کتابت نسخه

اینجاسـت کـه بایـد    . شـود  ذفها، اضافات و تغییرات بیشتر مىیابد و شمار ح مى
هـاى   هـا در نظـر گرفـت کـه هـم نسـخه       مرزى را براى اعـلام کفایـت نسـخه   

اى باشد که بتوان براى  ها به اندازه ترى در آن باشد و هم تعدد نسخه اطمینانبخش
  .انتساب متنى به مؤلف، چند یا چندین پشتوانه و تأیید داشت

الحیـات   بررسیهاى ما نشان داد، تنها کمتر از یک سوم کتاب عـین تا آنجا که 
مجلسى به خط مؤلف آن قابل دسترسى است و دو سوم ابتداى آن اگـر موجـود   

در همـین بخـش نیـز بـه     . اى خصوصى است باشد، در جایى نامعلوم یا کتابخانه
. خاطر گذشت زمان، قسمتهایى ناخواناست یا در برش صحافى حذف شده است

ابراین ضرورى است که براى تصحیح دیگر بخشـهاى ایـن کتـاب و بخشـهاى     بن
  .هاى دیگر بهره برد ناخوانا در دستنوشت مؤلف، از نسخه

...) کمترین پشتوانه( 23و ...) حساب احتمالات،( 15به دلایلى که در بندهاى 
خواهد آمد، براى تصحیح هر بخش از متن که بـه خـط مؤلـف موجـود نباشـد،      

هـایى کـه از روى    هاى خطى یـا نسـخه   نسخه از کهنترین نسخه 5ل وجود حداق
نسخه  3اى که  دستخط مؤلف نوشته شده باشند، لازم و اغلب کافى است به گونه

کهنتر اساس تصحیح بر پایه روش علمى قرار گیرد و در صورت عـدم حصـولِ   
 و باز هـم در صـورت  ) از نظر قدمت(نسخه، نسخه چهارم  3نتیجه بر اساس آن 
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بـر پایـه   . به مشورت گرفته شود) از نظر قدمت(عدم حصول نتیجه، نسخه پنجم 
  :این روش کار

نسخه قرائتى را تأیید کردند همـان   2نسخه اساس، حداقل  3اگر از میان ) 1
  .شود قرائت برگزیده مى

نسخه اساس با یکدیگر در قرائتى توافق نداشـتند،   3نسخه از  2اگر هیچ ) 2
اى اساس در آن بخش افتادگى داشت یا خوانـا نبـود، تأییـد    ه یا یکى از نسخه

 2آورد و قرائتى با پشتوانه  را پدید مى 1نسخه چهارم بر هر قرائت، شبیه حالت 
  .شود نسخه برگزیده مى

اگر نسخه چهارم نیز اکثریتـى را پدیـد نیـاورد یـا آن هـم در آن بخـش       ) 3
و بـا آن هماننـد نسـخه     شـود  افتادگى داشت، نسخه پنجم به مشورت گرفته مى

  .شود چهارم عمل مى
افتد که نسخه پنجم هم نتواند راهگشا در انتخاب  بسیار به ندرت اتفاق مى) 4

به هر حال، در صورت پدید آمدن چنین حالتى نادر، وجود نسـخه  . قرائتى باشد
  .ششم در آن بخش ضرورت دارد

گاهى پدید آید کـه  ذکر این دلایل در اینجا از این رو ضرورى است که این آ
اى خاص، نه تنهـا   ها و گستردگى زمان کتابت آنها فراتر از محدوده کثرت نسخه

ها از حد ضـرورت افزونتـر    به دقت تصحیح نخواهد افزود بلکه اگر تعداد نسخه
هاى جدیدتر به میان آید، خطرى بـه تهدیـد تصـحیح علمـى      شود و پاى نسخه

هاى دسـت دوم و   ها از روى نسخه خهبرخواهد خاست، به این نحو که هرچه نس
سوم به بعد نوشته شوند، به تدریج غلطها فراوانتـر و شـمار حـذفها، تغییـرات و     

اى بیشـتر بـا    هایى که فاصـله  در حقیقت، توجه به نسخه. شود اضافات بیشتر مى
دستخط مؤلف دارند، آغازى است براى دشواریهاى دست و پـاگیر، بیحاصـل و   
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بخشـد، وى را بـه ورطـه     دسـتاوردى بـه پژوهشـگر نمـى    گاه فریب دهنده کـه  
انـدازد و تحقیـق در صـحت     هاى غیراصـل مـى   تحریفهاى بیشتر و کثرت نسخه

  .سازد انتساب و در نتیجه اصالت ضبطها را دشوار یا ناممکن مى
تنها در صورتى که مؤلف یا شاعر، دو نسخه از نوشته یا سروده خویش را بـا  

نسخه و تناوب و یکسـانى   14ها تا حد  شد، تعدد نسخهتفاوتهایى منتشر کرده با
در . تواند نمایانگر تفاوتها در تألیف یا سرودن اثـر باشـد   تفاوتها در شرایطى، مى

 5هـاى آن در حـد عـدد     الحیات چنین امرى نیست و بنابراین کفایت نسخه عین
  .است

اثـر   هـایى از  لزوم پرهیز از بازپژوهى حال که مشخص گردید چه نسخه. 11
گیرند جاى این نکته نیز هست که  مؤلف در تصحیح علمى مورد استفاده قرار مى

ها تهیـه شـده باشـد     اگر گزارش یا گزارشهایى امین و مورد اعتماد از این نسخه
هـا، فیشـبردارى از آنهـا و بازنویسـى متـون       نیازى به مراجعه مستقیم به نسـخه 

هاست و  هم، آگاهى از ضبط نسخهکار م. نیست؛ چه، کارى است دوباره و بیهوده
تواند از راه مراجعه مستقیم به نسخه یاتصویر آن، گماردن فـردى   این آگاهى مى

براى تهیه گزارش از نسخه، استفاده از گـزارش دیگـران، یـا حتـى اسـتفاده از      
تنهـا در صـورتى کـه بـه نقـل      . ها به دست آید اى اختلاف نسخه مجموعه رایانه

لازم است که مصحح یا شخص مورد اعتمـاد او، خـود بـا    دیگران اعتماد نیست 
در غیر این صـورت  . مراجعه به نسخه یا تصویر آن، از ضبط نسخه آگاهى یابند

پرهیز از بازپژوهى و استفاده از منـابع نزدیکتـر و سـریعتر اطلاعـاتى، یکـى از      
  .عوامل پیشرفت سریع پژوهش است
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الحیـات در   هـاى عـین   ف نسـخه از آنجا که گزارشهایى مورد اعتماد از اختلا
اصـل  ) کپـى (دست نیست بنابراین در مراجعه بـه منـابع تصـحیح، از روگرفـت     

  .ایم ها بهره گرفته نسخه
ایـن نسـخه بـه    ). نـاقص (نسـخه مجلسـى   ) 1منابع مـورد اسـتفاده مـا    . 12
االله العظمـى   در دو بخش در کتابخانـه عمـومى آیـت    3970و  9870هاى  شماره

) در انتها(موجود است و مجموعا حدود یک چهارم کتاب را ) قم(مرعشى نجفى 
نسخه حاضر به خط مؤلف آن ملا محمدباقر مجلسى است و بـه  . گیرد در بر مى

تنهـا صـفحاتى از آن بـه خـط     . همین خاطر از اهمیتى بسیار برخـوردار اسـت  
در . نویسى کرده است دیگرى است که مؤلف آن را بازبینى، تصحیح و گاه حاشیه

نسخه تنها برخى کلمات آن در صحافى از میان رفته اسـت کـه بـا مقایسـه      این
  .توان به آنها پى برد هاى دیگر مى نسخه

آغاز بخش نخست این نسخه ناقص با یا ابـاذر الجلـیس الصـالح خیـر مـن      
این امیر مؤمنـان و پادشـاه   ... است و بخش دوم در ادامه بخش اول با... الوحده

گردد و به انتهاى کتاب پایـان   آغاز مى.... کند خدمت مى مسلمانان است که تو را
  .پذیرد مى

 1073الثـانى   تاریخ اتمام این کتاب براساس دستخط مؤلف آن اواخر جمادى
  .ق است.ه

در همین جا از کسانى که از بخشهاى دیگر این کتاب به خط مؤلـف خبـرى   
شـود   درخواست مىدارند  هاى خصوصى خود نگه مى دارند یا آن را در مجموعه

  .که با لطف خویش، بر دقت این اثر براى چاپهاى بعد منت نهند
در کتابخانه  15348این نسخه به شماره ). ق.ه 1082محرم  8(نسخه الف ) 2

الحیات بـه خـط    اى است کامل از عین نسخه. موجود است) مشهد(آستان قدس 
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ق .ه 1082حـرم  م 8محمداسماعیل بن محمدتقى اصفهانى کـه کتابـت آن را در   
. به پایان برده اسـت ) سال پس از تألیف کتاب و در زمان حیات مؤلف 9حدود (

  .این نسخه پس از دستخط مؤلف، کهنترین نسخه موجود است
در  1302ایـن نسـخه بـه شـماره     ). ق.ه 1082الاول  ربیـع  18(نسخه ب ) 3

اى اســت کامــل از  نســخه. موجــود اســت) مشــهد(کتابخانــه جــامع گوهرشــاد 
الحیات به خط محمداشرف بن محمدبن شرف طبسـى کـه کتابـت آن را در     ینع

روز  70در زمان حیـات مؤلـف و حـدود    (ق .ه 1082الاول  ربیع 18روز شنبه 
  .به پایان برده است) پس از اتمام کتابت نسخه الف

  .این نسخه پس از نسخه الف، کهنترین نسخه موجود است
در  2187این نسخه بـه شـماره   ). ق.ه 1082الثانى  جمادى 12(نسخه ج ) 4

الحیات بـا صـفحاتى    اى است از عین نسخه. موجود است) تهران(کتابخانه ملک 
افتادگى در آغاز آن به خط محسن بن محمدتقى که کتابت آن را در شب جمعـه  

روز پـس از   83در زمان حیات مؤلـف و حـدود   (ق .ه 1082الثانى  جمادى 12
  .ان برده استبه پای) اتمام کتابت نسخه ب

  .این نسخه پس از نسخه ب، کهنترین نسخه موجود است
در کتابخانـه آسـتان    13027این نسخه به شـماره  ). ق.ه 1088(نسخه د ) 5

 13 - 12الحیات کـه حـدود    اى است از عین نسخه. موجود است) مشهد(قدس 
 ـ. برگ از آغاز آن افتاده است ت این نسخه به خط کاظم بن ملانظر است که کتاب

در زمان حیات مؤلف و حـدود  (ق .ه 1088الاول  ربیع 5آن را در روز پنجشنبه 
. از روى دستخط مؤلف به پایان برده است) سال پس از اتمام کتابت نسخه ج 6

. برخى از صفحات و سطرهاى این کتاب به خط دوست یا دستیار کاتـب اسـت  
سـبت بـه مجلسـى    خط نازیباى متن و اداى احترامى که کاتب در پایان کتـاب ن 
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اى نیسـت و بایـد از شـاگردان مجلسـى      کرده، نشانگر این است که کاتب حرفه
  .باشد

  .اى است که از آن آگاهى یافتیم این نسخه پس از نسخه ج، کهنترین نسخه
در کتابخانه آستان قدس  2077این نسخه به شماره ). ق.ه 1123(نسخه ه ) 6

الحیات به خط محمدجواد بـن   عیناى است کامل از  نسخه. موجود است) مشهد(
سال پس  13(ق .ه 1123حجه  ذى 10محمدحسین دماوندى که کتابت آن را در 

  .به پایان برده است) از درگذشت مؤلف
این نسخه از آن رو که مدعى کتابت از روى دستخط مؤلف است و شواهد و 

ه قرائنى در مقایسه دستخط مؤلف با آن، مؤید ایـن مدعاسـت بـه عنـوان نسـخ     
علت اعتنا به آن تنهـا بـه   . مورد مراجعه ما قرار گرفت) آخرین نسخه(مشورتى 

عنوان نسخه مشورتى آن است که این نسخه حاوى افتادگیهاى عمدى بسـیارى  
  .از سوى کاتب است) در حد یک یا چند جمله(

وظایف اصلى مصحح با توجـه بـه یکـى از مهمتـرین ویژگیهـاى روش      . 13
ندى و غیرشخصى بودن آن است، نیمى از کـار تصـحیح   تصحیح علمى که قانونم

نیازمند اندیشه، ابتکار، یافتن مبانى و روشها و دستورالعملها و نظارت بر حسـن  
. اجراى کار است و نیم دیگر، اجراى کار براساس دستورهاى از پیش تعیین شده

  :و ظیفه اصلى مصحح همان بخش اول است شامل
  ى منبع،ها تعیین مبناى گزینش نسخه -
  تعیین علمى اصول، مبانى و روشهاى تصحیح، -
نظارت بر اجراى صحیح کار و رفع مشکلات اجرایـى مـرتبط بـا تـدوین      -

  .اصول یا دستورالعملها
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اما بخش اجرایى کار بر عهده ماشین یا نیروهـاى اجرایـى انسـانى اسـت و     
  :اند از رتاین موارد عبا. لزومى ندارد که ضرورتا توسط مصحح به اجرا درآید

 -ها و آرشیوهاى عمـومى یـا شخصـى،     ها و منابع از کتابخانه یافتن نسخه -
  ها و ضبطهاى گوناگون آنها، ثبت موارد اختلاف نسخه

  .گزینش ضبط برگزیده بر اساس دستورالعمل علمى مصحح -
هاى منبع براى تصحیح علمى، اینک به بررسى تفصیلى و  پس از تعیین نسخه

مبانى و مراحـل گـزینش علمـى یـک قرائـت از میـان ضـبط         استدلالى اصول،
  .پردازیم ها در مواردى که دستنوشت مؤلف در دست نیست مى نسخه
ها تا زمانى که به خاطر عدم دسترسـى بـه دسـتخط     اصل استقلال نسخه. 14

مؤلف دانش قطعى در دست نیست و دست از واقعیت کوتاه است، براى عمل، به 
این اصول، نسبت به غیر خـود و مـوارد مخـالف    . پذیرفتناچار باید اصولى را 

  خود، باید
  از شمول بیشترى برخوردار باشند،) 1 
  پذیرش آنها آسانتر باشد،) 2
  .پذیرش موارد مخالف آنها نیازمند دلیل و برهان باشد) 3

ایـم اصـل را    هایى کهن که به عنوان منبع براى تصحیح برگزیـده  درباره نسخه
، بر این نهـاد کـه هـیچ دو نسـخه از روى یکـدیگر یـا از روى       توان، و باید مى

که خلافش بـه اثبـات    اند مگر آن نوشته نشده) بجز دستخط مؤلف(اى سوم  نسخه
اى از روى دیگرى کتابت شده است هر دو نسـخه   اگر ثابت شد که نسخه. برسد

  .حکم یک نسخه را خواهند داشت که همان نسخه مأخذ است
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الحیات چنین امرى ثابـت   دو نسخه مأخذ ما از کتاب عین تاکنون درباره هیچ
هـا و منـابع مـورد نظـر قائـل بـه        نشده است، پس تا این زمان براى همه نسخه

  .استقلال باید بود
هایى نیز عدم استقلال به اثبات رسد، این امر تنهـا در   بر فرض که براى نسخه

ا بـر جـاى خـویش    ه ها صادق است و اصل براى دیگر نسخه مورد همان نسخه
  .باقى است

کـه هـدف    حساب احتمالات، مبناى تصحیح علمـى بـا توجـه بـه ایـن      -15
تصحیح اثر یک مؤلف دستیابى به نوشته مؤلف اسـت، روش گـزینش بایـد بـر     

  .ریزى شود که از آن، انتساب به مؤلف لازم آید مبنایى پایه
دارد و این هاى متعدد کهن از یک اثر اختلاف وجود  شک نیست که در نسخه

هـاى   تواند از مؤلف باشد، زیرا تحریف، خطا و سهو در نسـخه  همه اختلاف نمى
  .کهن امرى بسیار رایج است

از تغییرات و اصـلاحات ایجـاد شـده توسـط مؤلـف کـه بگـذریم، بیگمـان         
هر نسـخه از اثـر و   . اختلافهاى نسخ خطى ناشى از خطا یا تحریف کاتبان است

به عبارت دیگـر هـر   . احتمال خطا و تحریف است هر ضبط هر نسخه نیز داراى
نسخه از اثر و هر پاره از آن با شکاکترین دیدگاهها ممکن است حاکى نوشته یا 

هیچ یک از ایـن دو احتمـال بـراى هـر     . سروده مؤلف باشد، ممکن است نباشد
نسخه واحد بر دیگرى ترجیح ندارد، زیرا مانند خبر مخبر مجهول الحالى اسـت  

اصـل اسـتقلال   (در بنـد پـیش   . ل صدق و کـذب را یکسـان داراسـت   که احتما
هاى مأخـذ مـا از روى    نیز گفتیم که براساس اصل، هیچ یک از نسخه) ها نسخه

اى  اى بدون دلیل بـر نسـخه   دیگرى نوشته نشده است و از این حیث هیچ نسخه
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هـا در حـد    پس احتمال صدق و کـذب ضـبط همـه نسـخه    . دیگر ترجیح ندارد
  .ها در یک خطا، اتفاقى است ست و شباهت نسخهیکدیگر ا

خواهد  2/1درصد یا  50با توجه به آنچه گفته شد، احتمال خطاى هر نسخه 
  .بود

وجود دارد، احتمال خطاى  2/1نسخه احتمال خطایى در حد  1هرگاه براى 
بـا توجـه بـه حسـاب     (نسـخه   2مشابه اما اتفاقى و مستقل از یکـدیگر بـراى   

درصـد خواهـد    25و به عبارت دیگـر   4/1یا  2به توان  2/1 برابر) احتمالات
شود  مى 8/1یا  3به توان  2/1نسخه  3به همین نحو احتمال خطاى مشابه . شد

  .درصد است 5/12که برابر 
اى بیشتر شـود، احتمـال    ها در زمینه شود که هرچه شباهت نسخه ملاحظه مى

ه سـرعت بـه صـفر نزدیـک     یابد تا جایى که ب خطا بودن روایت آنها کاهش مى
  .شود مى

. از سوى دیگر هرچه احتمال خطا کمتر باشد، احتمال انتسـاب بیشـتر اسـت   
درصد خواهـد   5/87درصد باشد، احتمال انتساب  5/12مثلا اگر احتمال خطا 

  .شد
ها، احتمال خطاى مشابه و احتمال انتسـاب   در جدول آتى رابطه تعداد نسخه

نشـان داده  ) تا حداکثر دو رقم اعشـارى  (نسخه  8تا  1هر مورد به مؤلف براى 
  :شده است

شود که اگر هدف تصحیح، دستیابى به سخن و نوشته نویسنده یـا   ملاحظه مى
توانند رسـاننده بـه مطلـوب     هاى مکتوب تا چه اندازه مى سراینده باشد، پشتوانه

 هاى شخصى در آن دخالت کنـد و بـى   که ذوق، علاقه و گرایش باشند بدون این
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اى و از این  که نیازى به استفاده از روشهاى ذوقى، قیاسى، التقاطى، تک نسخه آن
  .قبیل در تصحیح باشد
هـا را نیـز ناشـى از خطـا و تحریـف       توان تشابهات نسخه بر این اساس نمى

هاى کهنتر اسـت تـا    کاتبان آنها دانست بلکه نمایانگر مأخذى در زمانها و نسخه
گیرد و  گردد و از آن سرچشمه مى کتوب اثر باز مىجایى که به نخستین نسخه م
هاى بیشترى باشد، احتمـال انتسـاب آن بـه مؤلـف      هر چه یک تشابه، در نسخه

  .هایى کمتر است بیش از احتمال انتساب قرائتى دیگر در نسخه
پشتوانه و امتیاز آن اساس کار در تصحیح علمـى، تعیـین اهمیـت هـر      -16

دهـد تـا    است که هر نسخه به قرائـت خـویش مـى   نسخه و مقدار امتیاز عددى 
که واجد تأییـد   براساس این اعداد، وجوه گوناگون قرائتها امتیاز دهى گردد و آن

  .که در تساوى امتیازها چه باید کرد و امتیاز بیشتر است ترجیح یابد؛ و این
بر این مبناست که این تصحیح کاملا مستقل از ذهـن، گـرایش و پیشـداورى    

  .از و انجام خواهد یافتمحقق، آغ
آمد، هر نسـخه بـراى هـر    ...) حساب احتمالات( 15با توجه به آنچه در بند 

گردد و احتمال انتسـاب آن را بـه مؤلـف     امتیاز محسوب مى 1قرائت یا ترتیب، 
  .دهد افزایش مى

. ها باید بر اساس تاریخ کتابت مرتب شـوند  امتیاز کهنترین نسخه نسخه -17
ها، کهنتـرین نسـخه در    ز دو ضبط رقیب از دو مجموعه از نسخهدر محاسبه امتیا

هاى پشتوانه، امتیازى دیگر را علاوه بر امتیـاز خـود    میان این دو دسته از نسخه
داراست، زیرا نسخه کهنتر از احتمال انتساب بیشتر و احتمـال تحریـف کمتـرى    

توانـد   برخوردار است و حتى در تساوى امتیازهاى دو قرائـت یـا ترتیـب، مـى    
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به عبارت دیگر به کهنترین نسـخه در  . وجهى براى ترجیح یکى بر دیگرى باشد
  .گیرد امتیاز تعلق مى 2هاى یک قرائت و قرائت رقیب  میان پشتوانه

  .امتیازدهى ترتیب جملات نیز به همین صورت است
اما با توجه به آنچه گفته شد اگر قرائتى تنهـا داراى یـک پشـتوانه و آن هـم     

امتیاز نخواهد بود، زیرا گرچه نسخه کهنتر از احتمال انتساب  2اشد داراى اقدم ب
بیشتر و احتمال تحریف کمترى برخوردار است ولى احتمال تحریف آن تنهـا بـا   

  .رود هاى دیگر است که از میان مى پشتوانه نسخه
پشتوانه عادى باشد، بر قرائت رقیـب خـود کـه     2بنابراین اگر قرائتى داراى 

  .یک پشتوانه اقدم است، ترجیح داردداراى 
هاى اقدم در حالت فوق اگر یک قرائـت، عـلاوه بـر     امتیاز توالى نسخه -18

هاى رقیب، داراى پشتوانه از آن نسـخه باشـد کـه     کهنترین نسخه در برابر نسخه
پس از نسخه اقدم، کهنترین است، به نسخه اخیر نیز امتیـازى دیگـر عـلاوه بـر     

گیرد، زیرا علاوه بر آن ویژگـى کـه در بنـد پـیش      ا تعلق مىه امتیاز دیگر نسخه
هاى اقدم گفته شد ایـن نسـخه قابلیـت آن را دارد کـه در تسـاوى       درباره نسخه

امتیازهاى دو قرائت که با وجود نسخه اقـدم ایجـاد شـده اسـت، وجهـى بـراى       
  .ترجیح قرائت خود باشد

رائتى اصیل است که مرور هاى اقدم حاکى از ق علاوه بر همه اینها توالى نسخه
  .هاى بعد به قرائتى دیگر تغییر داده است زمان آن را در نسخه

 2هاى اقدم متوالى که پشتوانه یک قرائت باشـند   بنابراین به هر یک از نسخه
  .گیرد، حتى اگر این تعدد توالى، بیش از دو مورد باشد امتیاز تعلق مى

یب و جایگاه جمـلات نیـز صـادق    آنچه درباره قرائتها گفته شد در مورد ترت
  .است
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نحوه امتیازدهى با توجه به آنچه در سه بند پیش آمد، به کهنترین نسخه  -19
 2هاى کهن بعـد از وى   هاى یک قرائت و قرائت رقیب، و نسخه در میان پشتوانه

گیرد و امتیاز هر قرائت، و در نتیجـه   امتیاز تعلق مى 1ها  امتیاز و به دیگر نسخه
براى نمونه اگـر قرائتـى   . شود انتساب آن به مؤلف، به این نحو تعیین مىاحتمال 
 6پشـتوانه عـادى، و قرائتـى دیگـر داراى      2پشتوانه اقـدم متـوالى و    3داراى 

و قرائت دیگـر  ) 2+2+2+1+1(امتیاز  8پشتوانه عادى باشد، قرائت نخست از 
  .شود ىبنابراین قرائت نخستین گزینش م. امتیاز برخوردار است 6از 

توانـد تغییرهـاى انجـام     هاى اقدم مى اهمیت به کهنترین نسخه و توالى نسخه
یافته در طى زمان را مشخص سـازد و پشـتوانه بیشـتر را بـه قرائتهـاى اصـیل       

  .ببخشد
آنچه درباره نحوه امتیازدهى قرائت و گزینش آمد در مورد گـزینش ترتیـب   

  .جملات در جزء و کل نیز صادق است
که دشوارى و اشتباه در خوانـدن برخـى    مشترك با توجه به ایناجزاى  -20

کلمات یا عدم فهم درست آنها مایه آن است که کاتب، صورت مشـابهى از آن را  
اى براى آن اجزا  تواند پشتوانه ها در اجزاى کلمات نیز مى بنویسد، اشتراك نسخه

  .باشد و همچون کلمات، امتیازهایى را به خویش اختصاص دهد
تـوان   ها در کلمه و اتحاد آنها در اجزاى کلمه نیـز مـى   در اختلاف نسخهپس 

اجزا را به روشهاى بالا امتیازدهى کرد و سپس مرجحات را بـا یکـدیگر تلفیـق    
  .نمود و از آن کلمه مرجح ساخت

  :شود باره بسنده مى براى رفع ابهام، به دو مثال در این
هـاى اقـدم در یـک     یا نسخه حالت تساوى امتیازها اگر با وجود نسخه -21

هاى دیگر در قرائت رقیـب، تسـاوى امتیـاز حاصـل آمـد،       قرائت و تعدد نسخه
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حسـاب  ( 15بـا توجـه بـه بنـد      -ترجیح با اکثر اسـت، زیـرا در ایـن حالـت     
احتمال انتساب در اکثر، بیشـتر و احتمـال خطـا و تحریـف در آن     ...) احتمالات

  .کمتر از اقل است
ید اقل را که در امتیاز، مساوى یـا اکثـر شـده اسـت در     لیکن در این مورد با

به همین . ها و تحقیقات آینده، تساوى را بر هم زنند نسخه بدل قرار داد تا نسخه
نحو اگر دو قرائت رقیب، هر یک داراى تنها یک پشتوانه باشند صحیح آن است 

ه شود، زیرا که اقدم در هر متن قرار گیرد و قرائت دیگر به عنوان نسخه بدل ارائ
  .احتمال انتساب اقدم بیش از دیگرى است

جـا   هاى افتاده و یـا جابـه   این قاعده در مورد ترتیب جملات و جایگاه جمله
  .رود شده نیز به کار مى

در این حالتها نسخه بدل در حقیقت ناشـى از تردیـد مصـحح در انتخـاب، و     
نگـرى بـه    آینـده  آگاهى وى از احتمال نقض مورد مقدم است و نوعى احتیاط و

  .که لزوما نسخه بدل مؤلف باشد آید نه این شمار مى
حداقل پشتوانه یک جمله حداقل پشتوانه براى انتساب یک جملـه بـه    -22

خیزد یا از تأییـد   نسخه بر مى 3شود که یا از تأیید  امتیاز تعیین مى 3یک کتاب 
  :یل آتى استانتخاب این عدد به دلا. نسخه که یکى از آنها کهنترین است 2

الحیات چه در زمان مؤلف و  هاى یک اثر مانند عین با توجه به تعدد نسخه) 1
اى کـه تنهـا در یـک     چه در سالهاى نزدیک پس از درگذشت او، پذیرش جمله

اى واقعا در متن اثـر   اگر جمله. نسخه کامل موجود است به دور از احتیاط است
نیست و تنها در یـک نسـخه بـه     موجود بوده است چرا در چند نسخه کامل آن

آمد، احتمال انتسـاب یـک قرائـت،     15با توجه به آنچه در بند . خورد چشم مى
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درصد است که با احتمال عـدم انتسـاب آن برابـرى     50اى به مؤلف  تک نسخه
  .اى انتساب آن به مؤلف بدون دلیل خواهد بود بنابراین صحبت از ذره. کند مى

درصد است اما از یـک   75از نیز احتمال انتساب امتی 2براى دو نسخه با ) 2
توان مطمئن بود  العاده نیست و از سوى دیگر با این ضابطه نمى سو احتمالى فوق

. هـاى جدیـدتر راه نیافتـه باشـد     که تحریف یک نسخه کهن بـه یکـى از نسـخه   
امتیاز، جملاتى را بپـذیریم کـه از مؤلـف     2رود که با ضابطه  بنابراین بیم آن مى

  .ستندنی
درصـد   5/87برابر  -امتیاز، نه تنها احتمالى قابل توجه  3درباره پشتوانه ) 3

نسـخه جدیـدتر، احتمـال     3براى انتساب به مؤلف موجود است بلکه وجـود   -
نسخه را از روى یک تحریف کهنتر بـه نحـو چشـمگیرى کـاهش      3نگارش هر 

تمـال را منتفـى   دهد یا وجود یک نسخه کهنتر و یک نسخه جدیدتر، ایـن اح  مى
) یک نسخه کهنترین و یـک نسـخه جدیـدتر   (هر یک از این دو نسخه . سازد مى

  .مؤید عدم تحریف در دیگرى هستند
هـاى مختلـف    کمترین پشتوانه یک کلمه در برخى کلمات، بـین نسـخه   -23
برخى از آنها یک یا چند کلمه را بیشتر و برخى کمتر . الحیات اختلاف است عین
  .دارند

  اى دانست؟ توانه براى یک کلمه لازم است تا بتوان آن را جزء جملهچند پش
از این . امتیاز لازم است 3در بند پیش گفتیم براى انتساب هر جمله به مؤلف 

. امتیاز برخوردار خواهد 3آید که هر کلمه هر جمله نیز دست کم از  ضابطه برمى
هـاى   ك در همه نسـخه اما با توجه به ملاحظات زیر، در مورد کلمات غیر مشتر

اى  امتیـاز را بـراى پـذیرش واژه    2تـوان حـداقل پشـتوانه     واجد یک جمله، مى
  :اضافى پذیرفت



١٦٨  

  .درصد است 75امتیاز برابر  2اى با پشتوانه  احتمال انتساب واژه) 1
اى در کتابـت، بسـیار بـیش از احتمـال از قلـم       احتمال از قلم افتادن واژه) 2

  .اى است افتادن جمله
بدل، اصلاح شده و یـا جـایگزین شـده کلمـه دیگـر       رخى کلمات، نسخهب) 3

  .اند توسط مؤلف
شـوند و   ها خارج از متن و زاید شـناخته مـى   آید که این واژه بسیار پیش مى

گردند؛ در هـر حـال گرچـه نوشـته مؤلـف       توسط کاتبان و مصححان حذف مى
  .هستند اما حذف آنها بسى رایج است

اى بـه   بـراى انتسـاب واژه   -گرچـه ضـعیف    -دى گاه سیاق جمله، شاه) 4
  .اى است جمله
بخشد که با تعیـین   مجموع ملاحظات فوق، این نگرانى را شدیدا قوت مى) 5

بـه ویـژه آنهـا کـه      -هاى اضافى، کلمـاتى از مؤلـف    امتیاز براى واژه 3ضابطه 
  .کنار گذاشته شوند -شوند  مى 3مشمول بند 

  :شود باره ارائه مى دو مثال در این
هـاى مأخـذ، مـلاك     فقط در دو مورد است که تنها تأیید یک نسخه از نسخه

  :گزینش خواهد بود
نویسان چنین است کـه   از آنجا که رسم بسیارى از نسخه: صلوات االله علیه) 1

و از این قبیل را به اختصار و هر دو را بـراى   عبارتهاى صلوات االله علیه و 
نویسند، ضبط حتى یک نسخه بـه صـورت کامـل     مى) 4(ا ی) ع(ائمه به صورت 

یا ترکیبى از صاد و لام، بر ضبطهاى دیگر حاوى اختصاریافته ) االله علیه صلوات(
  .آن مقدم است
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در نگارش کاتبان مرسومتر از اختصار صـاد  ) 4(همچنین از آنجا که اختصار 
تـرجیح  ) 4(ار و لام است، وجود تنها یک مورد از اختصار صاد و لام بر اختص ـ

دارد و نشانگر آن است که دستخط مؤلف حاوى صلوات االله علیه و از این قبیـل  
به عبارت دیگر، از آنجا که کاتبان، همواره اختصار صلوات االله علیـه  . بوده است

نگاشـتند، بنـابراین    مـى ) 4(نوشتند بلکه به صورت  را به صورت صاد و لام نمى
بنابراین وجود حتى یک مورد از . باشد نى به مع) 4(چنین نیست که همواره 

  .صلوات االله علیه یا صاد و لام بر موارد دیگر ترجیح دارد
اضـافه و اى   sاز آنجا که رسـم کاتبـان بـر حـذف     : اضافه و اى وحدت) 2

وحدت است، وجود حتى یک مورد در یک نسخه، مؤید وجود آن در دسـتخط  
  .مؤلف خواهد بود
اى بر وجود این دو نباشد، و براسـاس نثـر    تأییدى از هیچ نسخهاما اگر هیچ 

اشکال باشد، نشانگر نبود آن در متن نوشته و ذهـن مؤلـف    کهن نیز نبود آنها بى
  .است

رانـد   و چندان که ایشـان را مـى  : مثلا هر سه نسخه الف، ب و ج چنین دارند
صـحیح اسـت و در    الخط زمان ما نیز که به همین صورت با رسم. کرد فایده نمى

  .اى اصل فایده بوده است نه فایده
نسخه بدلها، اصلاحات و تغییرات مؤلف گـاه پراکنـدگى دو قرائـت بـا      -24

اى است که  ها به گونه مجموع امتیازهایى مساوى یا نزدیک به یکدیگر در نسخه
هـاى قـدیم تـا جدیـدتر را      سه در میـان نسـخه   -دو  -تقریبا هر قرائت، یکى 

گذارد که هـر دو قرائـت از مؤلـف     این امر جاى تردیدى باقى نمى. داردپشتوانه 
است و او یکى را نسخه بدل، اصلاح شده و یا تغییـر یافتـه دیگـرى قـرار داده     
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که فراموش کرده است که  است اما قصد حذف مورد نخست را نداشته است یا آن
  .مورد اول را حذف کند

و باید یکى در متن و دیگرى، بـا   در این صورت هر دو قرائت از مؤلف است
  .که نسخه بدل مؤلف است، در حاشیه قرار گیرد ذکر این

متأسفانه رسم اکثر مصححان بر این است که در این موارد، بـالاخره یکـى از   
  .کنند دو قرائت را گزینش و دیگرى را حذف مى

ته نیز هایى، باید این نک در زمینه تشخیص نسخه بدل بودن جمله، واژه یا واژه
ها هر دو بدون ذکر نسخه بـدل بـودن،    مورد توجه قرار گیرد که در برخى نسخه

اند از آن رو کـه گـاه نسـخه بـدل نویسـى       در متن یا بدون ذکر آن درج گردیده
  .اند هاى دیگر گواه عدم درج هر دو در متن مرسوم نبوده است، اما نسخه

گون نوشته یـا سـروده   یکى از ویژگیهاى تصحیح علمى، ارائه صورتهاى گونا
  .مؤلف ناشى از تجدیدنظر و بررسى مجدد او در دستنوشت خویش است

هـاى یـک قرائـت مشـاهده      ها گاه در بررسـى پشـتوانه   اضافات نسخه -25
ها در ارائه صورتى ثابت از آن، بـا دیگـرى    شود که تقریبا هیچ یک از نسخه مى

وشـت مأخـذ کاتبـان    در این صورت شک نیست که در اصـل دستن . اتفاق ندارد
انـد، آن را   پنداشـته  وجود نداشته است و کاتبان بعد براى رفع اشـکالى کـه مـى   

  .بنابراین وظیفه مصحح حذف آن است. اند افزوده
ها و اضافات مصحح گاه تصحیح براسـاس ضـوابط گفتـه     کاستى نسخه -26

را  دهد که داراى اشکال است و از سویى انتسـاب آن  شده قرائتى را به دست مى
علاوه بر این مشاهده . توان انکار کرد به قلم مؤلف یا نخستین دستنوشت اثر نمى

هـایى را از خـود    ها براى رفع این اشـکال اساسـى واژه   شود که برخى نسخه مى
که جاى خالى را با  ماند جز این اى براى محقق باقى نمى بنابراین چاره. اند افزوده
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قـرار  {} این اضافه مصحح در میـان علامـت    لیکن باید. کلمه یا کلماتى پر کند
  .داده شود

اما بهتر است که همان اضافه داخل قلاب نیز تا حـد امکـان از میـان اکثـر و     
  .که ذوق مصحح در آن به کار رود هاى کهن انتخاب شود نه این اقدم نسخه

شود که یا در صـورت وجـود دسـتخط مجلسـى، در      به چند نمونه بسنده مى
هاى اکثـر و اقـدم، آن    یستند، یا با نبود دستخط مجلسى، نسخهدستخط مجلسى ن

هایى که حضرت لقمان پسـرش را فرمـود    از جمله موعظه -: کنند را روایت نمى
  ...که} این بود{

خشمى که او را از جـا بـه در آورده بـود،    } و{پادشاه با آن شدت غضب  -
  .نمود ضبط خود مى

  .ارندکنندگان خود اطلاع د زیارت} از{و  -
  .داشتى به سبب روزه خود را تشنه مى} داغ{و در روزهاى  -

سهو و خطاى مؤلف براساس اصولى که تا بدینجا براى تصحیح در نظر  -27
دهد که اولا در صحت  گرفته شد، گاه تصحیح بر این پایه، قرائتى را به دست مى

سـت، در ایـن   توان داشت و ثانیا خالى از خطا نی انتساب آن به مؤلف تردید نمى
حالت باکى نیست که خطا را از مؤلف بدانیم یا چنین توجیه کنیم که وى طرحى 

  .را ریخته و فرصتى براى اصلاح یا تکمیل آن نیافته است
کند که عین آنچـه را از مؤلـف بـاقى     از سوى دیگر هدف تصحیح ایجاب مى

ظـر خـویش   مانده است نقل کنیم و به هیچ وجه دست به تغییر و اصلاح آن با ن
توان در حاشیه، اشاره به عدم صحت یا اشکالهاى دیگر آن داشت  تنها مى. نزنیم

  .آوریم، به خطاى مؤلف در حاشیه اشاره کنیم یا اگر درست را در متن مى
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در این تصحیح، مواردى از اشتباه را که مجلسى در نقل آیات، ترجمه برخـى  
و نقل اسـامى برخـى راویـان    لغات آیات یا روایات، اعرابگذارى برخى کلمات 

متـذکر  ) در متن و حاشیه و با حروف سیاه در حاشـیه * با علامت (داشته است 
  .ایم شده

خطاى قلم مؤلف گاه تصحیح براساس اصولى که در بندهاى قبل گفتـه   -28
رساند که خطـا یـا بیمعنـى اسـت، لـیکن از سـویى        شد مصحح را به قرائتى مى

تواند خطاى  توان انکار کرد و از سوى دیگر نمى احتمال قوى انتساب آن را نمى
در این مورد باید آن . تواند خطاى او نباشد شخص مؤلف باشد یا به هر حال مى

مؤلف تلقى نمود، صحیح را در متن وارد کـرد و   -نه شخصى  -را اشتباه قلمى 
حتى اگـر  . در حاشیه، مورد غلط را مذکور داشت تا امانت در نقل رعایت گردد

رو که به هر حال منسوب  ط نیز در متن و صحیح در حاشیه نوشته شود، از آنغل
به دستنوشت مؤلف است، کارى بیجا نیست اما باید به خطـا بـودن آن و منشـأ    

  .خطا اشاره داشت
جایگاه تصحیح املایى تصـحیح املایـى پـس از طـى مراحـل علمـى        -29

  .پذیرد و از اهمیت خاصى برخوردار است تصحیح مى
دهـد کـه کاتبـان و مؤلفـان      هاى خطى قرون گذشته نشـان مـى   لعه نسخهمطا

مثلا آنان مقید . اند الخط امروز ما داشته الخطى اغلب متفاوت با رسم گذشته، رسم
اند؛ پ را ب، چ را ج، ژ را ز و برخـى   هاى یک کلمه نبوده به گذاشتن همه نقطه

دو نقطـه و زیـر   ) بـزرگ (نوشتند؛ زیر ى  از موارد د امروزین را به صورت ذ مى
دادنـد؛ دو نقطـه و یـک نقطـه را بـه صـورت سـه نقطـه          س سه نقطه قرار مـى 

) مـثلا نامـه  (بـه صـورت ء   ) اى مـثلا در نامـه  (گذاشتند؛ چو را چـه و اى را   مى
ى غیر ملفوظ و هاى جمع را  گذاشتند؛ ه نوشتند؛ مد آ و سرکج دوم گ را نمى مى
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ها را به صـورت   ها و شاخه ها، خانه نامه - مثلا -کردند و  در یکدیگر ادغام مى
  .نوشتند نگاشتند و گاه املاى کلمه را غلط مى نامها، خانها، و شاخها مى

در ایـن زمینـه   . الخـط خـویش بنویسـیم    ما امروز باید همه را براساس رسم
مواردى وجود دارد که تغییر آن براى ما یقینى است و در مواردى دیگر با تردید 

  .رو هستیم روبه و ظن و شک
توان نام برد که وجـه   از موارد یقینى، اغلاط املایى و دیگر صورتهایى را مى

  .دیگر ابدا درست نیست
  :شود به نمونه برخى تغییرات براساس تصحیح املایى اشاره مى

  .پردازد که شایان تأمل است بند بعد به ارائه موردى از تصحیح املایى مى
روشهاى قیاسى والتقاطى در تصحیح علمى پس  جایگاه بحثهاى ادبى و -30

از گذراندن کلیه مراحل تصحیح و پس از تصحیح املایى، مواردى است کـه بـه   
گیـرى   شود تصـمیم  ساز نیست و نمى الخط، حتى تصحیح املایى چاره خاطر رسم

. السویه هسـتند  به عبارت دیگر، طرفین انتخاب، از نظر تصحیح املایى على. کرد
که تصمیم با بحثهاى علمى و ادبى از طریق ارائه استدلالها، شواهد،  در اینجاست

  .قراین و غیر آنهاست
که روش بحث در تصـحیح   اى در اینجا حایز کمال اهمیت است و آن این نکته

قیاسى و التقاطى را که آن همه در عدم طریقیت آنها براى وصول به سخن مؤلف 
سـخن گفتـیم چـرا در اینجـا بـه کـار       و به عبارت دیگر در تصحیح نبودن آنها 

  .بریم مى
که مبنـاى تصـحیح، ذوقـى، قیاسـى،      فرق است میان این: پاسخ دشوار نیست

کـه مبنـاى    التقاطى و از این قبیل باشد و از آغاز و در مبنا به کـار رود تـا ایـن   
ها باشد و انتخاب بر پایـه آن صـورت پـذیرد     تصحیح، علمى و براساس پشتوانه
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در . ط قرائت برگزیده با روشى دیگر و از سر ناچارى انتخاب شودالخ لیکن رسم
هـا گذرانـده اسـت و     حقیقت، تصحیح، مراحل انتخاب خود را براساس پشـتوانه 

و این خواندن در هـر دو  . اینک تردید در این است که متن را چگونه باید خواند
نقطـه  الخـط امـروزین و لـزوم     الخط کهن یکسان است ولى رسم صورت با رسم

کند و یافتن این  گذاریهاى متن، ما را وادار به انتخاب بر اساس معنى مناسب مى
معنى مناسب جز از طریق مقایسه با دیگـر عناصـر جملـه، عبـارت یـا بیـت و       
استفاده از اطلاعات ادبى و علمى و در صورت لزوم مراجعه به ترجمه یا مقایسه 

در اینجـا کـار روش   . یر نیسـت پـذ  با مأخذ متن یا اصل آیات و روایات امکـان 
ها یا سرکجها یا اعـراب کلمـه یـا     قیاسى و التقاطى جز این نیست که تعداد نقطه

وصل و پیوست کلمات یا جایگاه مکث را در عبارت تعیین کند، آن هم تنهـا در  
  .صورتى که هیئت کلمه مشخص شده است

أن تـدرکک   ایاك: چنین دارند) جز ب(هاى مأخذ ما  براى نمونه، همه نسخه
  .الصرعه عند العزهو ب راوى الغزه است

توانـد درسـت    که ترجمه این کلمه غفلت است، پس العزه نمـى  با توجه به این
جـایى   شود کـه جابـه   باشد و صحیح آن الغره است و از کثرت پشتوانه معلوم مى

نقطه در دستخط مؤلف و اشتباه قلمى او این اشتباه را براى کاتبـان پـیش آورده   
  .تاس

گونه مباحث در اثبـات   اما با تمام قوت استدلالهایى مشابه، درباره ضعف این
توان به یقـین گفـت کـدام یـک از      انتساب به مؤلف، همین بس که گاه واقعا نمى

  .طرفین، سخن مؤلف است و کدام نیست
بنابراین بهتر است در این زمینه جانب احتیاط را فرو نگذاشت و به ویـژه در  

انـد، از درج علایمـى    ر دو یا چند صورت، متحمل معنایى مناسـب مواردى که ه
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براى مکث و غیره خوددارى کرد و در موارد مربوط به سـرکج، نقطـه و غیـره،    
  :مانند. مورد دیگر را نیز در حاشیه ذکر نمود

  صورت مورد تردید صورت درست دیگر
  ها شاخها شاخه
  ها شرارها شراره
  ها لوحها لوحه

  یشتر و بیشترپیشتر و بیشتر ب
  بیش از دیگران پیش از دیگران

قرائتهاى بیمعنى اگر تحقیق منجر به پذیرش انتساب قرائتى شد کـه بـه    -31
بیمعنى بودن آن یقین داریم، بیگمان خطاى قلمى مؤلف یـا نخسـتین دستنوشـت    
اثر اوست، یا دشوارى خواندن و دیگر مشکلات نوشتارى، آن را بدین صـورت  

  .تغییر داده است
گونه که در انواع دیگر  همان -در این مورد نیز با استناد به دلایلى قابل قبول 

مـورد صـحیح و بـامعنى کـه      -مرسوم اسـت  ) التقاطى، قیاسى، املایى(تصحیح 
نزدیکترین شباهت صورى را با متن داشـته باشـد در مـتن، و وجـه بیمعنـى در      

  .شود حاشیه نوشته مى
الحیات ناشـى از اشـکال در دستنوشـت     عین هایى از این وجوه بیمعنى نمونه

  :آید مؤلف و درست آن در زیر مى
مورد بی معنى درست عبادات حق بسیار است که موهم معنى عبـارات حـق   

  بسیار است که موهم معنى باطل باشد باطل باشد
  بتعبیرها تبرك به قبرها/ تعبیرها/ بقیرها/ بترك تغییرها

  ک نحو شعورجمادات سبک نحو شعور جمادات را ی
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  احوال بصیرتان احول بصیرتان
  أن أجتمع المال أن أجمع المال
  آنجاى صفات انحاى صفات

رود،  اما اگر به بیمعنى بودن موردى یقین نیست و احتمال معنى براى آن مـى 
حتى . ها را نادیده گرفت توان تأیید نسخه دلیلى براى تغییر آن وجود ندارد و نمى

ى ارائه کند، امتیاز کمتر، دلیل تحریف آن نسخه براساس اى قرائت بهتر اگر نسخه
  .خواهد آمد 33اصول تحریف است که در بند 

ضعف اطلاعات ما تحقیق براساس اصولى که مذکور آمـد گـاه بـدینجا     -32
یابیم  انجامد که در انتساب قرائتى به مؤلف تردید نداریم لیکن معنى آن را نمى مى

از آنجا که اذعان به قصور فهم . آن یقین داشته باشیمکه به بیمعنى بودن  بدون آن
و دانش و اطلاعات خویش لازم است، به هیچ وجه نباید آن قرائـت را از مـتن   

صحیح آن است که بـه عـدم دسترسـى خـود بـه      . خارج نمود یا آن را تغییرداد
  .اطلاعات کافى اقرار کنیم و زدایش غبار جهل را به آینده و آیندگان بسپاریم

ها براى  هاى قوى از ضبط اکثر و اقدم نسخه اصول تحریف نباید پشتوانه -33
قرائتهایى نادرست، غریب، بیمعنى، نامأنوس، نازیبا و یا زیبـا امـا قابـل زیبـاتر     
شدن، پژوهشگر تصحیح علمى را در صحت راه خود به گمان اندازد یا مایـه آن  

، مفهوم، زیبا یا زیباتر را شود که وجوه درست، سر راست، آشنا، بامعنى، مأنوس
این نکتـه و اصـل   . هاى قوى رویگردان شود به مؤلف منسوب داند و از پشتوانه

بسته به میـزان سـواد و    -اغلب  -همواره باید در نظر باشد که کاتبان تحریفگر 
ذوق شخصى و سبک نگارش زمان خود، غلط را به صحیح، غریب را به آشـنا،  

أنوس را به مأنوس، نامفهوم را بـه مفهـوم، نازیبـا را بـه     بیمعنى را به بامعنى، نام
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زیبا، زیبا را زیباتر و خاص، جزئى و موردى را به عام، کلى و فراگیـر تبـدیل و   
  .کنند تحریف مى
  :الحیات توجه فرمایید هاى عین گونه تحریفها در نسخه هایى از این به نمونه

  هاى بعد نوشته مؤلف تحریف برخى نسخه
  :به صحیحتحریف غلط 

  بخرد... خواست مى/ بخرند... خواستند بخرد مى... خواستند مى
  گردانند رو مى... از/ گردانند  مى... گردانند رواز رومى... رو از

  :تحریف غریب به آشنا
د   بکشاند/ بگرداند  )85(بِکیبانَ

و   گودال/ گودى  )86(گَ
  هاى بعد نوشته مؤلف تحریف برخى نسخه

  مدادهاى علما/ قلمهاى علما مداد علما  مد/ هاى علما  )87(مد
رغى رغى که روى زمین مى که بر روى زمین مى )88(م پرد روید م  
  صحیفه )89(صفیحه
  پیشانى )90(پیشینى

  کلاخ کلاغ
  ارَده و دوشاب 1دوشاب ارَده

  غش و دغل غش و غل
  خداوندى کریمى خداوند کریمى
  پسرى نیکورویى پسر نیکورویى

  متوقع توقع
  :نامفهوم به مفهومتحریم 
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  اعانت فلان مؤمن موجب نقص قدر اهانت فلان مؤمن موجب نقص قدر
  .ماست 2.ماست

  ممتع متمتع
ده لَ و د لَ و و هد لَ ه 3ولد و لد و و هلد و  

  )فرزندانش را و فرزندان فرزندانش را: به معنى(
  هاى بعد نوشته مؤلف تحریف برخى نسخه

  :تحریف نازیبا و زیبا
  حذف که) ه تعداد زیاد و قابل حذفب(که 

زدگـان وادى بیخبـرى و    زدگان بـه وادى بیخبـرى و جهالـت حیـرت     حیرت
  جهالت
دستاوردهاى تصحیح علمى پس از طى مراحل تصحیح علمـى متوجـه    -34

شویم که تا چه اندازه ذهنیات تصحیحگران قیاسى، التقاطى، ذوقـى و از ایـن    مى
وایى، تناسب و بهتـر بـودن یـک سـروده یـا      دست که داورى درباره زیبایى، شی

دهنـد،   قرائت را مبناى تصحیح اثر یک نویسنده یا دیوان یـک شـاعر قـرار مـى    
  .رسد نادرست است و خلاف آن به اثبات مى

هاى یک شاعر،  به طور خلاصه پس از دستیابى به سخن یک مؤلف یا سروده
  :شود نتیجه مى

ى دانشـمندان، نویسـندگان و   هـا  هـا یـا سـروده    چنین نیست که همه نوشـته 
  .سخنسرایان لزوما بهترین باشند

  .سهو و خطا به دانش و اندیشه و قلم غیرمعصومان راه دارد
هنوز معانى و مفاهیمى در متون کهن هست که دانش مـا بـه آنهـا دسترسـى     

  .ندارد
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  .برخى آثار، داراى نسخه بدل مؤلف یا شاعر، و همه متعلق به اویند
با اندیشه و بیان یک مؤلف یا شاعر اسـت از اوسـت و نـه    نه هرچه متناسب 

  .گونه نیست از او نیست هرچه این
از ویژگیهاى تصحیح علمى یکى این است که در دنیاى مجهولات تازه را بـه  

دارد و زمینـه کشـف    کند و او را به تکاپوى بیشتر وا مـى  روى پژوهشگر باز مى
به خلاف روشهاى دیگر که اغلب مانع آورد،  معلومات تازه را براى او فراهم مى

  .اند ظهور و بروز حقیقت
مثلا برخى مصححان با این ذهنیت که براى هر عنصر زبانى در متـون کهـن،   

بندنـد،   هاى نو را بر خود مـى  هاى موجود باشد، راه یافته باید شاهدى در لغتنامه
دهنـد و در متـون کهـن تغییـر پدیـد       وجوى معنى بـه خـود نمـى    زحمت جست

  .آورند مى
صـینى، معـادلى یـا توضـیحى در واژه       براى نمونه، شاید نتوان بـراى واژه ح

اى  اى شفاهى یا در صورت امکـان، کتابخانـه   ها یافت اما کافى است مراجعه نامه
هـاى رایـج در گذشـته،     به گویشهاى محلى کشور داشته باشیم تا بسـیارى واژه 

هاى محلى را بیابیم و مثلا متوجه نامکتوب در فرهنگها و مورد استفاده در گویش
اى شکل و اغلب سفالین و تقریبا به  شویم که همین واژه، نام ظرفى است استوانه

  .شکل و اندازه تشتهاى کوچک، با کاربردهاى گوناگون
یا ممکن است واژه پیشینى را با معنى مناسب متن در فرهنگنامه نبینیم اما به 

  .تلفظى دیگر براى پیشانى استقرینه عبارت بتوانیم دریابیم که 
پاسخ به یک شبهه ممکن است با آنچـه در مـورد عـدم پیشـداورى در      -35

بهترین بودن گفتار و نوشتار یک مؤلف گفتیم و بـا ایرادهـایى کـه بـر تصـحیح      
ذوقى، قیاسى، التقاطى و بسامدى وارد آوردیم این شبهه در ذهن پدید آیـد کـه   
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. ا چیزى خشک، بیروح، پرغلط و نازیباسته محصول تصحیح بر اساس پشتوانه
این نکته نیز لازم است تذکر داده شود که تجربه ما حتى در تصحیح برخى متون 

هـا   ها و نیز اکثر و اقدام کهنترین نسخه ادبى مانند دیوان حافظ با تکیه بر پشتوانه
تر، از شده اگر با تأملى بیش بسیارى قرائتهاى ارائه. خلاف این را نشان داده است

طـور آشـکار یـا پنهـان زیبـاتر،       نتایج تصحیحهاى ذوقى و قیاسـى و غیـره بـه   
کم مورد تأیید ذوق سلیم و طبع لطیف هستند و  تر و عمیقتر نباشند، دست دلنشین

  .تصحیحهاى دیگر نیز آنها را بر صورتهاى تغییریافته ترجیح خواهند داد
ترینهـا و زیباترینهـا   در هر حال اگر هم تصحیح علمى در مـواردى حـاکى به  

  .نباشد چه باك؛ نمایانگر سخن صاحب اثر که هست
الحیات مجلسـى ویژگیهـاى زیـر را     ویژگیهاى طبع حاضر طبع حاضر از عین

  :داراست
تصحیح آن براساس روشى علمى کـه در گفتـار آمـده، انجـام یافتـه و از      ) 1

  .هاى قرون بعد از مؤلف به دور است تحریفهاى کاتبان و نسخه
  .نسخه بدلها و تغییرات مؤلف هر یک در جاى خویش آمده است) 2
قرائتهایى دیگر که داراى احتمال انتسابى تقریبا مساوى با مـتن اسـت در   ) 3

  .دهد حاشیه درج شده و احتمال تغییر این نسخه با تحقیقات آینده را کاهش مى
خوانـده  اند تا بـه سـهولت    عبارات و کلمات غیر فارسى اعرابگذارى شده) 4
  .شوند
در مواردى که خواندن لغات و عبارات فارسى با مشکلى مواجـه بـوده از   ) 5

  .اعرابها و علامتگذاریهاى لازم استفاده شده است
براى موارد غیرقابل فهم خوانندگانى با سطح سواد متوسط، اطلاعات لازم ) 6

  .و نکات توضیحى کوتاه در زیر هر صفحه آمده است
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رها و پانوشتهاى توضیحى کتاب داراى آگاهیهایى نو براى پیشگفتار، گفتا) 7
  .خواننده متخصص است

الحیـات مـلا    سپاس در پدید آمدن این نسخه جدید از تصحیح و توضیح عین
اند که  محمد باقر مجلسى، عزیزان و سرورانى همکارى، همیارى و همدلى داشته

نـادر قـدیانى    آقـاى : لازم است در همین جا سـپاس خـود را تقدیمشـان دارم   
اند و خانم مریم یعقوبى مسئول روابط  الحیات بوده پیشنهاد دهنده این طبع از عین

زحمـت تهیـه   . انـد  عمومى انتشارات قدیانى پیگیریهاى اجرایى را بر عهده داشته
فرد و خانم پروانـه مهینـى    هاى خطى بر عهده آقاى مهدى فیاض برخى از نسخه

بخشهاى نسـخ خطـى کتابخانـه آسـتان قـدس      مسئولان و همکاران . بوده است
االله العظمـى   رضوى، کتابخانه جامع گوهر شاد، کتابخانه ملـک و کتابخانـه آیـت   

الحـق، ناصـرى، جغتـایى و دکتـر محمـود       مرعشى نجفى به ویژه آقایان طالـب 
تصـحیح مـتن بـدون همکاریهـاى دوسـتانى کـه       . مرعشى بر این اثر منت دارند

خانم پرى سیما صدریه، آقاى علیرضـا مـافى،   : ر نبودآید، امکان پذی نامشان مى
آقاى سید مسعود رفیعى، آقاى سـید فریدالـدین رفیعـى قزوینـى، آقـاى سـعید       
عبادى، آقاى محمد مشفقى، آقاى خداداد طوفانیان، آقاى على استادولى، آقـاى  

آرایـى ایـن اثـر     طراحـى و صـفحه  . سید علیرضا رفیعى و آقاى سیاوش ارکانى
ات دفتر طرح و اجراى کتاب و مسئول آن آقاى یحیـى برابـادى و   مرهون زحم

حروفنگـارى و  . همکاران آن آقاى سیروس صدوقى و خانم لادن سلیمى اسـت 
. اى و آقاى حمیدرضـا خـدابخش بـوده اسـت     امور رایانه با خام سوسن خامنه

فرصت و فراغت پرداختن به این کار تصحیح و شرح از آنجـا فـراهم آمـد کـه     
جمندم خانم شفق پدرام دشواریها و مسئولیتهایى را پذیرفتند که خداوند همسر ار

  .بر عهده همسران ننهاده است
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نیاز را سپاسگزارم و همه خطاها و کاستیهاى این اثر را از ضـعف و   خداى بى
  .دانم نقص خود مى

  و الى االله المنتهى
  رفیعى. م.ع.س

  هجرى قمرى 1422الحرام  هجرى خورشیدى محرم 1380فروردین 
  4پیشگفتار مؤلف بسم االله الرحمن الرحیم

کـه   10حکیمـى  9، تحفه بارگاه جلال کبریـاى 8ثنا 7، و جواهر6حمد 5لآلى
 16قضا و قدر 15غرایب صنع 14راکه مظهر 13نوع بشر 12ارواح قابله 11الواح

نظیـر جـلا داده، عکسـپذیر     بـى  18دلپذیر و حکمتهاى 17است به صیقل مواعظ
هاى حقـایق از   خویش گردانیده و چشمه 1و چهره گشاى نعوت 19صفات کمال

و مـزارع صـدور    6قلـوب صـافیه   5بر بساتین 4انبیا و اصفیا 3معجزبیان 2لسان
محبـت و   12ریـاحینِ  11جارى ساخته، الـوانِ  10و ذکُا 9فطنت 8ارباب 7زاکیه

  .14دمانید 13انواع گلهاى معرفت
بده عالم وجود 15و صلوات و  )107(و صـاحب مقـام محمـود    16نامحدود بر ز

که  )110(، مقدس جنابى)109(و متمم صحیفه مکارم اخلاق )108(باعث ایجاد سبعِ طباق
 )115( )��ف انك لع� خلق عظيم( )114(به تشریف )113(ازلى )112(فیض )111(از خزانه

 )117(و مرحمـت، بـه منقبَـت    )116(سرافراز است، و امت نوازى که از وفـور شـفقت  
 -سـید   )119(اعنـى . ممتـاز اسـت   )118( )ر�ص علي�م با�ؤمن� رؤوف رحيمح(

لینَ، و فخَرَ العالمین، و شفَیع المذنبینَ، و رحمه االله على الأولین و الآخرین،  المرس
  .)120(محمد بن عبداالله خاتم النبیین

ر او کـه بـه نـو    )123(و اهـل بیـت اخیـارِ    )122(بر آل اطهـار  )121(و درود نامعدود
روشنى بخش زمین و آسمان گردیـده،   )126(دلهاى محبان )125(قنَادیل )124(تولایشان
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عشهَ سيماهم � وجـوههم مـن أثـر ( )128(خورشید محبتشان به مقتضاى )127(و از شَ
خصوصـا  . شیعیان دمیده )131(یقین و ایمان از جبین )130(صبح صادق )129( )ا�سجود

رادق   )134(و فریادرس روز جزا )133(، و امام اتقیا)132(سید اوصیا حـرم سـ لـو   )135(و م
ولـى االله  : )139(، اعنـى )138(، و لنگر سـفینه حلـم  )137(، باب مدینه علم)136(کشف الغطا
 )و يعسـوب ا�سـلم�( )142(، أمیرالمـؤمنین )141(، و سیف االله المنتضى)140(المرتضى

، علـى بـن   )146(سـید الوصـیین  ، )145(، و شـهاب االله الثاقـب  )144(، أسداالله الغالـب )143(
  .)148(، صلوات االله علیهم أجمعین و لعنه االله على أعدائهم أبد الأبدین)147(طالب، أبى

، عفـى االله  )152(، محمدباقر بن محمـدتقى )151(ازلى )150(فیوض )149(مستمد: اما بعد
 )154(، بـه موقـف عـرض بـرادران ایمـانى و دوسـتان روحـانى       )153(عن جرائمهما

 )159(بشـرى را بـر وفـق    )158(، نفـوس )157(، علـیم )156(چون حکـیم : که )155(درسان مى
 )164(و علایـق  )163(غفـلات  )162(بـه عوایـق   )161(کامله و مصلحت شـامله  )160(حکمت
، و )168(بیخبرى و جهالت )167(، حیرت زدگان به وادى)166(مبتلا گردانیده )165(شهوات

 )174(و نصایح )173(حسنه )172(را از مواعظ )171(و ضلالت )170(شراب بغى )169(مدهوشان
چاره نیست، که شاید از خواب غفلت بیدار و از مستى حیرت هشـیار   )175(جمیله

رمَ خـویش را بـه    )178(، کـلام معجـز نظـام   )177(حکیم على الاطلاق )176(گردند، لاج
مِ )180(و امثال )179(نصایح شافیه گردانیده و پیشوایان  )183(مشحون )182(وافیه )181(و حکَ

امر فرمـوده کمـا    )185(یقین را به این شیمه کریمه )184(راه دین و راهنمایان مسالک
  ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه:  )186(االله تعالى قال

  )187(.)ا�سنه و جاد�م بال� � أحسن(
هـل  ، و ا)190(رسـالت پنـاهى   )189(جنـاب بارفعـت   )188(و در کلام وافى هـدایت 

 )195(و وصایا )194(و مواعظ )193(االله علیهم أجمعین، خطب او صلوات )192(کرام )191(بیت
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عدم انـس بـه    )197(وارد شده و اکثر طالبان هدایت به اعتبار  )196(فوق حد و احصا
  .اند عرب از فواید و منافع آنها محروم )198(لغت

کـه حضـرت    )201(که وصیتىرسید  )200(را به خاطر فاتر )199(بضاعت لهذا این بى
ابـوذر   -خـود   )204(و زبـده اتبـاع   )203(برگزیده اصـحاب   )202(سیدالمرسلین

اند، چون جامعترین اخبارى است که در  را فرموده - )205(االله علیه  غفارى رضوان
خـلاق  و بـر اکثـر مکـارم ا    )207(وحى و الهام مأثور گریـده  )206(این باب از ینابیع

، ترجمه نمایم و مقیـد بـه   )210(اشتمال دارد )209(و محاسن اوصاف جمیله )208(حسنه
نگردیده، به عبـارات قریبـه بـه فهـم،      )212(استعارات )211(رنگینى عبارات و حسن

باشد و اشـکال آن   )214(آن را ادا کنم و آنچه محتاج به تفسیر و تبیین )213(مضامین
متوجـه حـل آن بشـوم تـا      )215(منحصر در عدم فهم لغت نباشد، بر وجـه ایجـاز  

 )218(و عایـده ربـانى   )217(مؤمنان و عامه شیعیان را از این مایده سـبحانى  )216(کافه
  .و نصیب کامل بوده باشد )219(بهره فاضل

حیات قلوب و  امید دارم که موجب )222(سبحانى )221(شامل )220(و چون از فضل
مســمى  )224(الحیــات گــردد، آن را بــه عــین )223(دلان ســراى غــرور ارواح مــرده

  )225(.گردانیدم
) 257(در ذکر بعضی از فضایل و احوال ابوذر رضـی االله عنـه ابـوذر    : مقدمه

 ت ح ) 258(کنُیص و . ، جندب بـن جنـاده اسـت   )259(اوست، و اسم او بر قول اَ
  .نى غفاراصل او عرب بود از قبیه ب

ستفَاد مى) 262(و عامه ) 261(خاصه ) 260(و آنچه از اخبار  263(شـود   م (
در میان صحابه کسـى بـه جلالـت قـدر      آن است که بعد از رتبه معصومین 

ود   ) 266(سلمان فارسى ) 265(و رفعت شأن ) 264( و ابوذر و مقداد بـن الاسـ
  .نبود) 267(الکندى 
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  .شود که سلمان بر او ترجیح دارد، و او بر مقداد ظاهر مىو از بعضى اخبار 
االله علیهم وارد شـده اسـت کـه جمیـع      و احادیث بسیار از ائمه اطهار صلوات

مرتد شدند و از دین برگشـتند مگـر    صحابه بعد از وفات حضرت رسول 
و شکى در خاطر بـه   سلمان و ابوذر و مقداد، که ایشان را هیچ تزلزلى: سه کس

االله  و قلیلى از سایر صحابه برگشتند و با حضرت امیرالمؤمنین صلوات. هم نرسید
و منقول است از حضرت صـادق  ) 268. (علیه بیعت کردند و باقى بر کفر ماندند

یـا  : االله علیه به سلمان گفت که حضرت امیرالمؤمنین صلوات: االله علیه که صلوات
هاى بهشت که از براى او حـق   اى از تحفه مه و بگو تحفهسلمان برو به خانه فاط

سلمان چون پس پرده آمد دیـد سـه   . سبحانه و تعالى فرستاده به تو عطا فرماید
اى بـه مـن    تحفـه ! اى دختر رسـول : گفت. گذاشته سبد نزد حضرت فاطمه 

  .کرامت فرما
. هت من آوردنـد این سه سبد را سه حوریه از بهشت از ج: حضرت فرمود که
لمى نـام دارم؛ خـدا مـرا از    : یکى از ایشان گفت که. اسم ایشان را پرسیدم من س

من ذره نام دارم؛ خدا مرا از جهـت  : و دیگرى گفت که. جهت سلمان خلق کرده
من مقدوده نام دارم؛ خدا مرا براى مقداد خلق : و سیم گفت که. ابوذر خلق کرده

ه قدرى از آن تحفه به من کرامت فرمـود، و  حضرت فاطم: سلمان گفت که. کرده
  .شدند گذشتم از بوى خوش آن متعجب مى بر هر قومى که مى

در روز قیامـت  : کـه ) 269(مروى است  و از حضرت امام موسى کاظم 
و مخلصـان  ) 271(کجایند حوارى : ندا کند که) 270(منادى از جانب رب العزه 

آن حضرت مستقیم بودنـد و پیمـان آن حضـرت را    محمدبن عبداالله که بر طریقه 
  .نشکستند؟ پس برخیزد سلمان و ابوذر و مقداد
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: فرمـود کـه   حضرت پیغمبر : که و مروى است از حضرت صادق 
االله کیسـتند   یا رسول: صحابه گفتند. خدا مرا امر کرده است به دوستى چهار کس

  .طالب و مقداد و سلمان و ابوذر على بن ابى: که این جماعت؟ فرمود
 حضـرت  : بسیار در کتب شیعه و سـنى مـروى اسـت کـه    ) 272(و به اسانید

آسمان سایه نکرده بر کسى و زمین برنداشته کسى را که : فرمود که رسول 
  .راستگوتر از ابوذر باشد

در کتـاب   -علمـاى اهـل سـنت اسـت     ) 273(که از اعاظمِ  -و ابن عبدالبر 
ابوذر در میان امت من : روایت کرده است که استیعاب از حضرت رسالت 
  .بر زهد عیسى بن مریم است

  .شبیه عیسى بن مریم است در زهد: و به روایت دیگر
ابـوذر علمـى   : فرمود کـه  ؤمنین و ایضا روایت نموده که حضرت امیرالم

او عـاجز بودنـد؛ و گروهـى    ) 275(که مردمان از حمـل  ) 274(چند ضبط کرد 
  .بر آن زد که هیچ از آن بیرون نیامد) 276(

روایـت   الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق  علیه) 277(و ابن بابویه 
گذشت، و جبرئیل بـه   رسالت پناهى  بر حضرت روزى ابوذر : کرده که

در خدمت آن حضرت به خلوت نشسته بود و سختى ) 278(صورت دحیه کلبى 
ابوذر گمان کرد که دحیه کلبى است و با حضرت حـرف نهـانى   . در میان داشت

. یا محمد اینک ابوذر بر ما گذشت و سلام نکرد: جبرئیل گفت که. بگذشت. دارد
  .گفتیم کرد ما او را جواب سلام مى ر سلام مىاگ

چون . به درستى که او را دعایى هست که در میان اهل آسمانها معروف است
  .من عروج نمایم از وى سؤال کن
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اى ابوذر چرا بر ما سلام : حضرت فرمود که. چون جبرئیل برفت، ابوذر بیامد
تو بود و براى امرى او را چنین یافتم که دحیه کلبى نزد : نکردى؟ ابوذر گفت که

حضـرت فرمـود کـه    . اى، نخواستم که کلام شما را قطع نمـایم  به خلوت طلبیده
  .جبرئیل بود و چنین گفت

چه دعاست که خدا را به آن : حضرت فرمود که. شد) 279(ابوذر بسیار نادم 
ایـن دعـا را   : خوانى که جبرئیل خبر داد که در آسمانها معروف است؟ گفـت  مى
اللهم انى أسئلک الایمان بک، و التصـدیق بنبیـک، و العافیـه مـن     : نم کهخوا مى

و ) 281. (النـاس ) 280(جمیع البلاء، و الشکر على العافیه، و الغنـى عـن شـرار    
االله علیـه   از حضرت امیرالمؤمنین صلوات روایت کرده از حضرت امام رضا 

بهشت مشتاق است به سوى تو یا علـى، و  : که فرمود حضرت رسول : که
  .به سوى عمار و سلمان و ابوذر و مقداد

فرمـود   حضرت رسول : و به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده که
  .این امت است) 282(ابوذر صدیق : که

: روایت کرده که آن حضرت فرمود که و به سند معتبر از حضرت صادق 
و محبت جمعى از مؤمنان که بعد از حضرت رسالت بر دین حـق  ) 283(ولایت 

امام حق و احکام دین نکردند واجب اسـت؛ مثـل   ) 284(ماندند و تغیر و تبدیل 
ود کندى، و عماربن یاسـر   َقداد بن اسفارى، و م285(سلمان فارسى، و ابوذر غ( ،

مِ بـن   ) 287(الیمـان   ، و حذیفـه بـن  )286(االله انصارى و جابر بن عبد و ابـوالهیثَ
، و عبـداالله  )290(، و ابوایوب انصـارى  )289(، و سهل بن حنیف، )288(التیَهِان 

ــه بــن ثابــت )292(الصــامت  ، و عبــاده بــن)291(بــن الصــامت  زیَم ذى (، و خُ
و در ) 295(. ، و امثـال ایشـان  )294(، و ابـو سـعید خـُدرى    )293) (الشهادتین

  .منقول است حدیث دیگر، مثل این از حضرت امام رضا 
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ابوذر از خوف : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمدباقر 
دعا کن که خدا چشـم  : به او گفتند که. الهى چنان گریست که چشم او آزرده شد

چه غم است که تو را از : گفتند. تمرا چندان غم آن نیس: گفت. تو را شفا بخشد
دو چیز عظیم که در پیش دارم که بهشت و دوزخ : چشم خود بیخبر کرده؟ گفت

  .است
روزى رسـول خـدا   : روایـت کـرده کـه   ) 296(و ابن بابویه از عبداالله عباس 

نشسته بودنـد و جمعـى از صـحابه در خـدمت آن     ) 297(در مسجد قبُا  
، )298(اول کسى که از این در درآید در این ساعت : فرمودند که. ودندحضرت ب

چون صحابه این را شنیدند جمعـى برخاسـتند کـه    . شخصى از اهل بهشت باشد
جمـاعتى  : پس حضرت فرمود که). 300(نمایند ) 299(شاید مبادرت به دخول 

 ـ  . داخل شوند که هر یک بر دیگرى سبقت گیرند) 301(الحال  ان هـر کـه در می
  .، او از اهل بهشت است)302(ایشان مرا بشارت دهد به بیرون رفتن آذارماه 

مـا در کـدام   : حضرت به ایشان گفت که. پس ابوذر با آن جماعت داخل شد
حضـرت  ! االله آذار به در رفت یا رسـول : ماهیم از ماههاى رومى؟ ابوذر گفت که

ننـد کـه تـو از اهـل     خواستم کـه صـحابه بدا   دانستم ولیکن مى من مى: فرمود که
بـه سـبب   ) 303(و چگونه چنین نباشى و حال آن که تو را از حرم مـن  . بهشتى

پـس تنهـا در غربـت    . محبت اهل بیت من و دوستى ایشان بیرون خواهند کـرد 
زندگانى خواهى کرد و در تنهایى خواهى مرد و جمعى از اهـل عـراق سـعادت    

مـن خواهنـد   ) 305(رفیقانِ آن جماعت . و دفن تو خواهند یافت) 304(تجهیز 
  .بود در بهشتى که خدا پرهیزکاران را وعده فرموده



١٨٩  

: منقول است که فرمـود کـه   و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 
دارد مانند نردبانى که بر او بالا روند؛ و سلمان در پایه دهم ) 306(ایمان ده پایه 

  .در پایه هشتم است، و ابوذر در پایه نهم، و مقداد
ق عامه  رُ احادیث مختلفـه وارد  ) 307(و بدان که در کیفیت اسلام ابوذر در طُ

  .شود مى) 308(شده و ذکر آنها موجب تطویل 
لیَنى  به اسناد معتبـر از حضـرت امـام جعفـر      ) 309(و محمد بن یعقوب کُ

اصـحاب  االله علیه روایت کرده است که آن حضرت به شخصى از  صادق صلوات
خواهید شما را خبر دهم که چگونه بود مسلمان شدن سلمان  مى: خود فرمود که

دانم، مرا خبر ده  اسلام سلمان را مى) 310(کیفیت : و ابوذر؟ آن شخص گفت که
  .و خطا کرد که هر دو را از حضرت نپرسید. به کیفیت اسلام ابوذر

ر  : پس فرمود که حلـى اسـت در یـک    کـه م  -به درستى که ابوذر در بطنِ مـ
گرگـى از جانـب   . فرمود گوسفندان خود را چرا مى -مکه معظمه ) 311(منزلى 

پس از جانـب چـپ   . به عصاى خود او را براند. راست متوجه گوسفندان او شد
تـر و   من گرگ از تـو خبیـث  : ابوذر عصا بر وى حواله نمود و گفت. متوجه شد
به سخن آمـد و   پناهى  آن گرگ به اعجاز حضرت رسالت. ایم بدتر ندیده
خداوند عالم به سوى ایشـان پیغمبـرى   . واالله که اهل مکه از من بدترند: گفت که

. گوینـد  دهند و نسبت به او دشنام و ناسزا مـى  فرستاده، او را به دروغ نسبت مى
و ) 313(توشه و مطهَره : ابوذر چون این سخن بشنید به زن خود گفت که) 312(

  .عصاى مرا بیاور
پس اینها را برگرفت و به پاى خود به جانب مکه روان شد که تا خبـرى کـه   

و طى مسافت نموده، در ساعتى بسـیار گـرم داخـل    . از گرگ شنید معلوم نماید
نزد چـاه زمـزم   . و تعبِ بسیار کشیده بود و تشنگى بر او غالب گردیده. مکه شد
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چون نظر کرد دید که آن دلو پر از شـیر  . یدآمد و دلوى از آن آب براى خود کش
و . در دل او افتاد که این گواه آن خبرى است که گرگ مرا به آن خبر داده. است

  .این نیز از معجزات آن پیغمبر است
دید جماعتى از قریش بر گـرد یکـدیگر   . پس بیاشامید و به کنار مسجد آمد

  .اند نشسته
گویند  مى اسزا به حضرت رسالت دید که ایشان ن. به نزد ایشان بنشست

. و پیوسته در این کار بودند تـا آخـر روز  . به نحوى که گرگ او را خبر داده بود
چون نظر ایشـان بـر او افتـاد بـه یکـدیگر      . بیامد) 314(ناگاه حضرت ابوطالب 

ه پس زبان از مذمت آن حضرت کوتـا . خاموش شوید که عمویش آمد: گفتند که
  .کردند و چون ابوطالب بیامد با او مشغول سخن گفتن شدند تا آخر روز

. چون ابوطالب از نزد ایشان برخاست، من از پى او روان شدم: ابوذر گفت که
ام  به طلب پیغمبرى آمده: گفتم. حاجت خود را بگو: رو به جانب من کرد و گفت

خواهم به  مى: رى؟ گفتمبا او چه کار دا: گفت. که در میان شما مبعوث شده است
  نقـاداو ) 315(او ایمان آورم و آنچه فرماید به راستى او اقرار نمایم و خود را م

  .گردانم و آنچه فرماید او را اطاعت نمایم
فردا این وقت نزد مـن  : گفت. بله: چنین خواهى کرد؟ گفتم) 316(البته : گفت

  .آى که تو را به او رسانم
وردم و چون روز شد در مجلس آن کفار بنشستم من شب در مسجد به روز آ

و چـون ابوطالـب   . روز گذشـته ) 317(و ایشان زبان به ناسزا گشودند بر منوالِ 
و چـون از  . بیامد زبان از آن قول ناشایست برگرفتند و با او مشغول سخن شدند

و باز سؤال روز گذشته را اعاده فرمـود  . نزد ایشان برخاست از پى او روان شدم
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گـویى خـواهى    البته آنچه مى: و من همان جواب گفتم و تأکید فرمود که) 318(
  .بله: کرد؟ گفتم

بـر او  . بـود ) 319(اى که در آنجا حضرت حمزه  پس مرا با خود برد به خانه
دهى کـه   گواهى مى: گفت. همان جواب گفتم. سلام کردم و از حاجت من پرسید

أشـهد أن لا الـه الا االله، و أن    خدا یکى است و محمد فرسـتاده اوسـت؟ گفـتم؟   
اى که حضرت جعفر  پس حمزه مرا با خود برد به خانه) 320. (محمدا رسول االله

من سؤال کرد ) 322(سلام کردم و نشستم و از مطلب . در آنجا بود) 321(طیار 
  .کرد، بر زبان راندم) 323(و همان جواب گفتم و تکلیف شهادتین 

طالـب   بـن ابـى   که حضرت امیرالمـؤمنین علـى   اى پس جعفر برد مرا به خانه
االله علیه در آنجا بود، و بعد از سؤال و امر به شهادتین، آن حضرت مرا به  صلوات

سلام کردم و نشسـتم و  . تشریف داشتند اى بردند که حضرت رسالت  خانه
و چـون   .تلقـین فرمودنـد  ) 324(از حاجت من سـؤال نمودنـد و کلمـه شـهاده     

اى ابوذر به جانب وطن خود برو، و تا رفتن تو، پسر : شهادتین گفتم، فرمودند که
مـال  . از تو فوت شده خواهد بود که بغیر از تو وارثى نداشته باشـد ) 325(عمى 

آخـر  ) 326. (او را بگیر و نزد اهل و عیال خود باش تا امر نبوت ما ظاهر گردد
  .به نزد ما بیا

مـال او را بـه   . خویش باز آمد پسر عمش فوت شده بودچون ابوذر به وطن 
تصرف در آورده، مکث نمود تا هنگامى که حضرت هجرت به مدینـه فرمـود و   

  .امر اسلام رواج گرفت
  .و در مدینه به خدمت حضرت مشرف شد

این بود خبر مسلمان شـدن ابـوذر؛ و خبـر اسـلام     : حضرت صادق فرمود که
  .اى سلمان را که شنیده
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: کرد که) 327(استدعا . پشیمان شد از اظهار دانستن اسلام سلمانآن شخص 
  .حضرت نفرمود. آن را نیز بفرمایید

الرحمه به سـند معتبـر از حضـرت موسـى بـن جعفـر        ولیکن ابن بابویه علیه
االله علیه روایت نموده که شخصى از آن حضـرت سـؤال نمـود از سـبب      صلوات

  .اسلام سلمان فارسى 
االله علیه کـه روزى حضـرت    خبر داد مرا پدرم صلوات: فرمود که آن حضرت

جمـع   امیرالمؤمنین و سلمان و ابوذر و جماعتى از قریش نزد قبر رسـول  
مـا را از  ) 328(یـا اباعبـد االله   : حضرت امیرالمؤمنین از سلمان پرسید که. بودند

واالله کـه اگـر   : ونه بود؟ سلمان گفتدهى که اسلام تو چگ اول کار خود خبر نمى
من مـردى بـودم   . گفتم ولیکن اطاعت فرمان تو لازم است پرسید نمى دیگرى مى

و پدر و مادر، مرا . و بزرگان ایشان بودم) 329(ها  از اهل شیراز، تو از دهقانزاده
به . رفتم مى) 330(روز عیدى با پدرم به عیدگاه . داشتند بسیار عزیز و گرامى مى

أشـهد  : کرد کـه  کسى در آن صومعه به آواز بلند ندا مى. رسیدم) 331(اى  معهصو
پـس چـون   ) 332(أن لا اله الا االله، و أن عیسى روح االله، و أن محمدا حبیب االله 

در گوشت و خون من جا کرد و از عشـق آن   این ندا شنیدم محبت محمد 
  .ارا نبودحضرت خوردن و آشامیدن بر من گو

من ابا ) 333(امروز چرا آفتاب را سجده نکردى و نپرسیدى؟ : مادرم گفت که
ضایقه نمودم ) 334(کردم  که او ساکت شد) 335(و چندان م.  

به . دیدم در سقف خانه آویخته بود) 336(اى  پس چون به خانه برگشتم، نامه
عیـدگاه برگشـتیم   چون از : این چه نامه است؟ مادر گفت که: مادر خود گفتم که

. کشـد  به نزدیک این نامه نروى که پدر تو را مى. این نامه را چنین آویخته دیدیم
من همچنان در حیرت بودم و انتظار بردم تا شب شد و مادر و پـدر در خـواب   
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بسـم االله الـرحمن   : نوشته بـود کـه  . برخاستم و نامه را برگرفتم و بخواندم. شدند
ست از خدا به حضرت آدم، که از نسل او پیغمبرى به این عهد و پیمانى ا. الرحیم

و صفات ) 338(محمد نام که امر نماید مردم را به اخلاق کریمه ) 337(هم رسد 
اى . پسندیده، و نهى و منع نماید مردم را از پرستیدن غیر خـدا و عبـادت بتـان   

و ) 341(پس ایمان بیـاور و مجوسـیت   ). 340(تو وصى عیسایى ) 339(روزبه 
پس چون این را بخواندم بیهـوش شـدم و عشـق آن    . را ترك کن) 342(رى گب

  .حضرت زیاده شد
و چون پدر و مادر بر این حال مطلع گردیدند مرا گرفتند و در چـاه عمیقـى   

گفتم بـه ایشـان   . اگر از این امر برنگردى تو را بکشیم: محبوس ساختند و گفتند
از سینه من هرگـز بیـرون نخواهـد     محبت محمد . آنچه خواهید بکنید: که

  .رفت
دانسـتم و از آن روز   پیش از خواندن آن نامه عربـى را نمـى  : سلمان گفت که

رده  . عربى را به الهام الهى آموختم پس مدتى در آن چاه ماندم و هر روز یک گـ
 و چون حبس و زندان بسـیار . فرستادند نان کوچک در آن چاه براى من فرو مى

تو محمد و وصى او على بـن  : به طول انجامید دست به آسمان بلند کردم و گفتم
آن ) 344(و درجه ) 343(پس به حق وسیله . طالب را محبوب من گردانیدى ابى

مرا نزدیک گردان و مرا راحـت بخـش از ایـن محنـت     ) 345(حضرت که فرج 
)346.(  

. برخیز اى روزبـه  :هاى سفید در بر، و گفت پس شخصى به نزد من آمد جامه
أشـهد أن لا الـه الا االله، و أن   : مـن گفـتم  . و دست مرا گرفت و نزد صومعه آورد
سر از صومعه بیرون کـرد  ) 347(دیرانى . عیسى روح االله، و أن محمدا حبیب االله

مرا برد به نزد خود و دو سال تمام او را خدمت . بله: تویى روزبه؟ گفتم: و گفت
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: گفـتم . کنم من این دار فانى را وداع مى: ت او شد گفتو چون هنگام وفا. کردم
کسى را گمان ندارم که در مذهب حق با من موافـق  : سپارى؟ گفت مرا به که مى

چون او را دریابى سلام مـن بـه   . باشد مى) 348(باشد مگر راهبى که در انطاکیه 
) 349( و بـه عـالم بقـا   . ایـن را بـه او برسـان   : و لوحى به من داد که. او برسان
  .نمود) 350(ارتحال 

من او را غسل دادم و کفن کردم و دفن کردم، و لوح را برگرفتم و بـه جانـب   
و چون به انطاکیه در آمدم به پاى صومعه آن راهـب آمـدم و   . انطاکیه روان شدم

پـس  . االله، و أن محمـدا حبیـب االله   أشهد أن لا اله الا االله، و أن عیسى روح: گفتم
بـه بـالا   : گفت. بله: تویى روزبه؟ گفتم: فرو نگریست و گفت راهب از دیر خود

  .بیا
به نزد او رفتم و دو سال دیگر او را خدمت کردم و چـون هنگـام رحلـت او    

کسـى  : گـذارى؟ گفـت   مرا به که مـى : من گفتم. شد خبر وفات خود به من گفت
گمان ندارم که در مذهب حق با مـن موافـق باشـد، مگـر راهبـى کـه در شـهر        

پس چون به او رسى سلام من به او برسان و این لوح را . است) 351(ندریه اسک
و لـوح را  ) 352(چون وفات کرد او را تغسیل و تکفین و دفن کردم . به او سپار

) 353(برگرفتم و به شهر اسکندریه درآمدم و نزد صومعه راهب آمدم و شهادت 
  .هبل: تویى روزبه؟ گفتم: راهب سؤال نمود که. برخواندم

. مرا به نزد خود برد و دو سال وى را خدمت کردم تا هنگـام وفـات او شـد   
کسى گمان ندارم کـه در سـخن حـق بـا مـن      : سپارى؟ گفت مرا به که مى: گفتم

و محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب نزدیک شده است که عالم را بـه  . موافق باشد
چـون بـه شـرف     برو و آن حضرت را طلب نمـا و . نور وجود خود منور گرداند
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آن حضرت برسى، سلام من بر او عرض کن و این لـوح را بـدو   ) 354(ملازمت 
  .سپار

چون از غسل و کفن و دفن او فارغ شدم لوح را برگرفتم و بیرون آمدم و بـا  
نان و آب مـن  ) 356(شما متکفل : شدم و با ایشان گفتم که) 355(جمعى رفیق 

چـون هنگـام طعـام    . قبول کردنـد . بشوید و من شما را خدمت کنم در این سفر
کفار قـریش گوسـفندى بیاوردنـد و چنـدان     ) 357(خوردن ایشان شد به سنت 
اى بریـان کردنـد و مـرا     اى کباب کردنـد و پـاره   پاره. چوب بر او زدند که بمرد

. بـاز تکلیـف کردنـد   . بود من ابا کردم) 358(چون میته . تکلیف خوردن نمودند
مـرا چنـدان   ). 359(کننـد   و دیرانیان گوشت تناول نمـى  ام، من مرد دیرانى: گفتم

دست از او بدارید تا : یکى از ایشان گفت که. زدند که نزدیک شد که مرا بکشند
چون شـراب بیاوردنـد مـرا    . اگر شراب نخورد وى را بکشیم. وقت شراب شود

  .من راهب و از اهل دیرم و شراب خوردن شیوه ما نیست: گفتم. تکلیف کردند
اى : به ایشـان گفـتم  . این بگفتم در من آویختند و عزم کشتن من کردند چون

و خود را به . کنم شما مى) 360(مرا مزنید و مکشید که من اقرار به بندگى ! گروه
مرا بیاورد و به مـرد یهـودى بـه سیصـد درهـم      . بندگى یکى از ایشان درآوردم

و . ه خود باز گفـتم قص. من سؤال کرد) 362(و یهودى از قصه . بفروخت) 361(
  .اویم) 363(من گناهى بجز این ندارم که دوستدار محمد و وصى : گفتم

و مـرا از  . دارم دشـمن مـى   -هر دو  -من نیز تو را و محمد را : یهودى گفت
  .خانه بیرون آورد
اگـر   -اى روزبـه   -واالله : گفـت . اش ریگ بسیارى ریخته بود و در درِ خانه

  .را از اینجا به در نبرده باشى تو را بکشُم صبح شود و تمام این ریگها
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ب  شدم دست به آسـمان  ) 365(کشیدم و چون عاجز ) 364(من تمام شب تع
تو محبت محمد و وصى او را در دل من جـا  ! اى پروردگار من: برداشتم و گفتم

پس به حق درجه و منزلت آن حضرت که فرج مرا نزدیک گردان و مرا . اى داده
  .ت بخشاز این تعب راح

بادى برانگیخـت کـه تمـام ریگهـا را بـه      ) 366(چون این بگفتم قادر متعال 
  .مکانى که یهودى گفته بود نقل کرد

تـو سـاحر و   : چون صبح یهودى بیامـد و آن حـال را مشـاهده کـرد، گفـت     
بایـد کـرد    تو را از این شهر بیرون مى. دانم جادوگرى، و من چاره کار تو را نمى

پس مـرا از آن شـهر بیـرون    . تو این شهر خراب شود) 367(که مبادا به شئامت 
لیَمیه بفروخت، و آن زن مرا بسیار دوسـت داشـت و   ) 368(اى  آورد و به زن س

این باغ به تو تعلق دارد؛ خـواهى میـوه آن را تنـاول نمـا و     : گفت. باغى داشت
. پـس مـدتى در ایـن حـال مانـدم     ) 369(خواهى ببخش، و خواهى تصدق کن 

آیند و ابر بـر سـر ایشـان     هفت نفر مشاهده نمودم که مى. آن باغ بودم روزى در
واالله که ایشان همه پیغمبـر نیسـتند ولـیکن در میـان ایشـان      : گفتم. سایه انداخته
چون مشاهده کـردم، حضـرت   . پس بیامدند تا به باغ داخل شدند. پیغمبر هست

و حمـزه بـن عبـدالمطلب و زیـد بـن       بود با حضرت امیرالمؤمنین رسول 
پس خرماهاى زبون . و ابوذر و مقداد) 371(طالب  و عقیل بن ابى) 370(حارثه 

بـه  : گفت کـه  به ایشان مى و حضرت رسول . فرمودند را تناول مى) 372(
  .مکنید) 373(خرماى زبون قناعت نمایید و میوه باغ را ضایع 

ق از خرماى بـاغ بـه مـن    : خود آمدم و گفتم) 374(ه من به نزد مالک یک طب
بیامـدم و طبقـى از رطـب    . شش طبـق دادم ) 375(تو را رخصت : گفت. ببخش

برگرفتم و در خاطر خود گذرانیدم که اگر در میان ایشان پیغبمر هست از ) 376(
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ان پس طبق را نزد ایش. نماید نماید و هدیه را تناول مى خرماى تصدق تناول نمى
حضرت رسول و امیرالمؤمنین و حمـزه  . این خرماى تصدق است: آوردم و گفتم

و عقیل چون از بنى هاشم بودند و صدقه بر ایشان حرام است، تناول ننمودنـد و  
به خاطر خود گذرانیدم که ایـن یـک   . آن سه نفر دیگر به خوردن مشغول شدند

  .ایم کتب خواندهکه در ) 377(علامت است از علامات پیغمبر آخرالزمان 
آن رخصـت شـش   . پس برفتم و رخصت یک طبق دیگـر از آن زن طلبیـدم  

  .طبق داد
. این هدیه اسـت : پس یک طبق دیگر رطب نزد ایشان حاضر ساختم و گفتم

. همگـى تنـاول نماییـد   . االله بسم: دست دراز فرمود و گفت حضرت رسول 
این نیـز یـک علامـت دیگـر     : ر خود گفتم کهدر خاط. پس همگى تناول نمودند

  .است
رد سـر آن جنـاب مـى     گشـتم و در عقـب آن حضـرت     و من مضطرب بر گـ

  .نگریستم مى
مهـر نبـوت   : نمودند و فرمودنـد کـه  ) 378(آن حضرت که جانب من التفات 

  .بلى: کنى؟ گفتم را طلب مى) 379(
ن دو کتـف آن  دیدم مهر نبـوت را کـه در میـا   . دوش مبارك خود را گشودند

بـر زمـین افتـادم و قـدم     ). 380(حضرت نقش گرفته و موى چند بر آن رسـته  
خود بگـو  ) 381(اى روزبه برو به نزد خاتون : فرمود که. مبارکش را بوسه دادم
  .این غلام را به ما بفروش: گوید که محمد بن عبداالله مى

چهارصـد  بگو او را نفروشم مگـر بـه   : گفت) 382(چون اداى رسالت نمودم 
درخت خرما، که دویسـت درخـت آن خرمـاى زرد باشـد و دویسـت درخـت       

  .خرماى سرخ
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چه بسیار بر ما آسان است آنچه او : چون به حضرت عرض نمودم، فرمود که
  .هاى خرما را جمع نما یا على دانه: پس گفت. طلبیده

یرالمـؤمنین آب  بـرد و ام  دانه را در زمین فرو مـى  پس حضرت رسول 
و همچنـین تـا   . کشتند دانه اول سـبز شـده بـود    و چون دانه دویم را مى. داد مى

پـس  ) 383. (هنگامى که فارغ شدند، همه درختان کامل شده، به میوه آمده بـود 
  .بیا درختان خود را بگیر و غلام را به ما سپار: حضرت پیغام داد که

م تا همـه درختـان، خرمـاى زرد    واالله نفروش: چون زن درختان را بدید گفت
  .نباشد

همه خرمـاى زرد  . در آن حال، جبرئیل نازل شد و بال خود بر درختان مالید
  .شد

واالله که یکى از این درختان نزد من بهتر اسـت از  : پس آن زن به من گفت که
یک روز خدمت آن سرور نزد من بهتر اسـت از تـو   : من گفتم که. محمد و از تو
  .واز آنچه دارى

  .نام نهاد) 384(پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان 
در جنگ تبوك ابـوذر  : الرحمه روایت کرده که علیه) 385(و على بن ابراهیم 

پـس چـون   . که شتر او لاغـر و نـاتوان بـود    سه روز در عقب ماند به جهت این
خـود  ) 386(رسد، شتر را در راه بگذاشت، و رخت  دانست که شتر به قافله نمى

پس چون روز بلند شد و آفتاب گرم شـد،  . پشت بست و پیاده متوجه شد را بر
ابـوذر اسـت کـه    : فرمـود کـه   حضرت رسول . نظر مسلمانان بر وى افتاد

  .آب زود به وى رسانید. آید و تشنه است مى
ره     . آب به او رسانیدند اى  تناول نمود و بـه خـدمت حضـرت شـتافت و مطهـ

اى ابـوذر تـو کـه آب    : حضرت فرمـود کـه  . ر از آب در دست وى بودپ) 387(
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االله بـه سـنگى رسـیدم بـر او آب      یا رسول: داشتى؛ چرا تشنه مانده بودى؟ گفت
با خود قرار کردم کـه تـا   . چون چشیدم، شیرین و سرد بود. باران جمع شده بود

د من نخورم حضرت فرمود از این آب نخور من رسول خدا ) 388(حبیب 
تو تنها و غریب زندگانى خواهى کـرد، و تنهـا   . اى ابوذر خدا تو را رحم کند: که

خواهى مرد، و تنها مبعوث خواهى شد، و تنهـا داخـل بهشـت خـواهى شـد، و      
جمعى از هل عراق به تو سعادتمند خواهند شد که متوجه غسل و تکفین و دفن 

  .تو خواهند شد
عتَ ده و ارباب سیر م ابوذر در زمان عمـر بـه ولایـت    : اند که نقل کرده) 389(م

و چـون قبـایح   . رفت و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمـان ) 391(شام ) 390(
) 394(او رسید، خصوصـا قصـه   ) 393(اعمال عثمان علیه العنه به سمع ) 392(

، زبان طعن و مـذمت بـر عثمـان بگشـاد، و     )396(عمار ) 395(اهانت و ضرب 
و چـون از  . نمـود  فرمود و قبایح اعمال او را بیان مـى  مان را آشکارا طعن مىعث

نمـود، او را تـوبیخ و سـرزنش     مشاهده مـى ) 397(معاویه لعنه االله اعمال شنیعه 
ترغیـب   نمود و مردم را به ولایت خلیفه به حق حضـرت امیرالمـؤمنین    مى
شمرد و بسیارى از ایشان را بـه   نمود و مناقب آن حضرت را بر اهل شام مى مى

لِ عامـل   . تشیع مایل گردانید و چنین مشهور است که شیعیانى که در شام و جبـ
  .اکنون هستند به برکت ابوذر است) 398(

معاویه حقیقت این حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود کـه اگـر چنـد روز    
  .گرداند و منحرف مىبماند مردم این ولایت را از ت) 399(دیگر در این ولایت 

بایـد کـه   ) 400(چون نامه من به تو رسـد البتـه   : عثمان در جواب نوشت که
بـا او  ) 403(عنیـف  ) 402(نشانى و دلیلى ) 401(ابوذر را بر مرکبى درشت رو 
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) 404(فرستى که آن مرکب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر 
  .من و ذکر تو از خاطرش فراموش گردد

رو  چون نامه به معاویه رسید ابوذر را بخواند و او را بر کوهان شترى درشـت 
ابـوذر  . عنیف را بـا او همـراه کـرد   ) 406(بنشاند و مردى درشت ) 405(برهنه 
و پیـرى اثـرى   ) 407(االله مردى درازبالا و لاغر بود، و در آن وقت، شیب  رحمه

) 408(ه و ضعیف و نحیـف  تمام در او کرده بود و موى سر و روى او سفید گشت
از . نداشـت ) 410(رانـد و شـتر جهـاز     مى) 409(دلیل، شتر او را به عنف . شده

رفت رانهاى ابوذر مجروح  که آن شتر مى) 412(سختى و ناخوشى ) 411(غایت 
  .گشت و گوشت آن بیفتاد و کوفته و رنجور به مدینه داخل شد

هیچ چشـم  : و نگریست، گفتچون او به زند عثمان آوردند و آن ملعون در ا
ب ندپدر من مرا جنـدب نـام کـرد، و    : ابوذر گفت. به دیدار تو روشن مباداى ج

کنـى، و   تو دعوى مسلمانى مى: عثمان گفت. مرا عبداالله نام نهاده مصطفى 
آخـر  . است و ما تـوانگریم ) 413(گویى که خداى تعالى درویش  از زبان ما مى

این کلمه بر زبان من نرفته اسـت، ولـیکن   : ام؟ ابوذر گفت این سخن گفته من کى
چـون پسـران   : شنیدم که او گفت که دهم که از حضرت رسول  گواهى مى

و اقبال ) 415(سى نفر شوند مال خداى تعالى را وسیله دولت ) 414(العاص  ابى
کران و خدمتکاران خود گرداننـد، و  خویش کنند، و بندگان خداى را چا) 416(

پس از آن، خداى تعـالى بنـدگان خـود را از    . در دین خداى تعالى خیانت کنند
د   .ایشان خلاصى دهد و باز رهانَ

الرحمه این آیات کریمه را در تفسیر خود ایراد نمـوده   و على بن ابراهیم علیه
جـون أنفسـکم مـن    و اذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دمائکم و لا تخر: که) 417(

ثم أنتم هـؤلاء تقتلـون أنفسـکم و تخرجـون     . ثم أقررتم و أنتم تشهدون. دیارکم
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فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بـالاثم و العـدوان و ان یـأتوکم أسـارى     
تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون بـبعض؟  

فى الحیوه الدنیا و یوم القیمه یردون الـى  فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزى 
اش موافق قـول   که ترجمه) 419) (418. (أشد العذاب و ما االله بغافل عما تعملون

) بـا پـدران شـما   (یاد کنید وقتى را که پیمان از شـما  : اکثر مفسرین این است که
را، و بیـرون  ) یعنى خویشـان و همـدینان خـود   (گرفتیم که نریزند خونهاى خود 

و قبـول نمودیـد ایـن    . ها و شهرهاى خود ید ایشان را به ظلم و ستم از خانهمکن
دهید بر حقیقـت   دانید این معنى را، و گواهى مى عهد و پیمان را، و حال آنکه مى

کشـید کسـان خـود را، و     مـى ) پیمان را شکسـتید (پس شما آن گروهید که . این
هاى خود، و یارى یکدیگر ها و شهر را از خانه} از خود{کنید گروهى  بیرون مى

  .کنید در بیرون کردن ایشان به تعدى و ستم مى
خرید اسیران  باز مى) اند که در دست دشمن افتاده(و اگر آیند نزد شما اسیران 

دهیـد خـوب    که مـى ) 420(و فدیه (را، و بر شما حرام است بیرون کردن ایشان 
و ) که فدیه اسیر دادن اسـت (اى از احکام کتاب خدا  گروید به پاره آیا مى). است

؟ )کشتن و بیرون کردن اسـت ) 421(که آن حرمت (شوید به بعض دیگر  کافر مى
پس نیست مکافات آن کس که چنـین نافرمـانى کنـد از شـما مگـر خـوارى و       

کـه آتـش جهـنم    (ترین عذابها  رسوایى دنیا، و در روز قیامت بازگردند به سخت
و على بن ابراهیم ذکر ) 423) (422(نید ک و خدا غافل نیست از آنچه مى). است

به ایـن سـبب   ) 424(ذر و عثمان نازل شده  کرده است که این آیات در باب ابى
چون ابوذر به مدینه داخل شد، علیل و بیمار تکیه بـر عصـایى داده بـه نـزد     : که

از مـال مسـلمانان از اطـراف    ) 425(و در آن وقت صد هزار درهم . عثمان آمد
و نزد آن ملعون جمع بود، و منافقان اصحاب او بر گـرد او نشسـته   آورده بودند 
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ایـن  : ابوذر به عثمان گفـت کـه  . نظر بر آن مال داشتند که بر ایشان قسمت نماید
براى مـن  ) 426(صد هزار درهم است که از بعضى نواحى : چه مال است؟ گفت

و آنچـه  ) 427(، برم که مثل آن بیارند و با آن ضـم نمـایم   اند، و انتظار مى آورده
اى عثمان صدهزار درهـم  : ابوذر گفت که. خواهم بکنم و به هر که خواهم بدهم

  .بلکه صدهزار درهم: ؟ گفت)428(بیشتر است یا چهار دینار 
به نزد حضرت ) 429(به یاد دارى که من و تو در وقت خفتن : ابوذر گفت که

و چـون  . بود و با ما سـخن نگفـت  ) 430(دلگیر و محزون . رفتیم رسول 
پدران : گفتیم. بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم او را خندان و خوشحال یافتیم

بـودى و  ) 431(سبب چیست که دوش چنـین مغمـوم   ! و مادران ما فداى تو باد
دیشب چهار دینار از مال مسـلمانان نـزد مـن    : امروز چنین شادمانى؟ فرمود که

ترسیدم که مـرا مـرگ در رسـد و آن    . قسمت ننموده بودم جمع شده بود و هنوز
و امروز بر مسلمانان قسمت نمودم و راحت یافته خوشـحال  . نزد من مانده باشد

  .شدم
عب گویى در  چه مى: نظر کرد و گفت) 433) (432(الاحبار  عثمان به جانب کَ

لازم  باب کسى که زکات واجب مال خود را داده باشد؟ آیا بر او دیگرى چیزى
) 435(باشد امـامى  ) 434(اى کعب چه حرج : است؟ و به روایت دیگر گفت که

را به مسلمانان دهد و بعض دیگر را حفظ نماید ) 436(المال  را که بعضى از بیت
اگـر یـک   : که تا به مرور ایام به هر که مصلحت داند صرف نماید؟ کعب گفت که

  .زى لازم نیستخشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد بر او چی
اى یهودى زاده تـو را چـه کـار    : ابوذر عصاى خود را بر سر کعب زد و گفت

تر است از گفته  ؟ گفته خدا راست)437(است که در احکام مسلمانان نظر نمایى 
الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونهـا فـى   : فرماید که خداوند عالم مى. تو
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یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى بها جبـاههم   یوم. سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیم
) 438. (هذا ما کنزتم لأنفسکم فـذوقوا مـا کنـتم تکنـزون    : و جنوبهم و ظهورهم

نهند طلا  کنند و گنج مى آنان که جمع مى: اش به قول مفسرین این است که ترجمه
در  کنند، بشارت ده ایشان را به عذابى دردناك، و نقره را، و در راه خدا نفقه نمى

اند در آتش جهنم سرخ کنند، پـس داغ کننـد بـدان     روزى که آنچه به گنج نهاده
، و پهلوهاى ایشان را )اند که در وقت دیدن فقرا گره بر آن زده(پیشانى ایشان را 

) 439(کـه بـر درویشـان    (، و پشـتهاى ایشـان را   )انـد  که از اهل فقر تهى کرده(
ن است آن گنج که نهاده بودید بـراى خـود   ای): و گویند به ایشان که. اند گردانیده

کردیـد از   آنچه ذخیـره مـى  ) 440(پس بچشید وبال ). و گمان نفع از آن داشتید(
) 441(تو پیر و خـَرفِ  : چون ابوذر این آیات را بخواند عثمان گفت. براى خود

) 443(اگر نه این بود که تو صحبت . شده است) 442(اى و عقل از تو زایل  شده
  .کشتم تو را مى) 444(اى، هر آینه  دریافته  رسول را

. و قـادر بـر قتـل مـن نیسـتى      -اى عثمان  -گویى  دروغ مى: ابوذر گفت که
اى ابوذر تو را از دین بـر  : مرا خبر داده که من رسول خدا ) 445(حبیب 

قدر مانده است کـه یـک    عقل من، از او اینو اما . کشند گردانند، و تو را نمى نمى
  .به خاطر دارم حدیث در شأن تو و خویشان تو از حضرت رسالت پناه 

چون : شنیدم که آن حضرت فرمود که: چه حدیث است؟ گفت ابوذر که: گفت
به سى تن رسند، مالهاى خدا را به ناحق تصرف نموده، در ) 446(العاص  آل ابى

و مردمان را ) 447(میان خود به نوبت بگیرند، و قرآن را به باطل تأویل نمایند، 
و ظالمان را یـاور خـود گرداننـد، و بـا     ) 448(به بندگى خود بگیرند، و فاسقان 

  .باشند) 451(و منازعه ) 450(در محاربه ) 449(صالحان 
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بـر  اى گروه صـحابه هـیچ یـک از مـا ایـن حـدیث را از پیغم      : عثمان گفت
حضـرت  : عثمان گفت کـه . ایم نشنیده: اید؟ همه از براى خوشامد او گفتند شنیده

اى ابوالحسـن  : چون حضرت بیامد عثمان گفت که. طالب را بخوانید على بن ابى
اى -بـس کـن   : حضرت فرمود که. گوید ببین که این پیر دروغگو چه مى) 452(

 ـ       -عثمان  ه حضـرت رسـول   و او را بـه دروغ نسـبت مـده، کـه مـن شـنیدم ک
آسمان سبز سایه نیفکنده بر کسـى، و زمـین   : او فرمود که) 453(در حق  

  .تیره برنداشته سخنگویى را که راستگوتر از ابوذر باشد
واالله که حضرت علـى راسـت   : صحابه که حاضر بودند گفتند که) 454(جمیع 

  .ایم شنیدهما این حدیث را از پیغمبر . فرماید مى
که همه گردن بـه سـوى ایـن مـال     ! واى بر شما: پس ابوذر بگریست و گفت

برید کـه مـن بـر پیغمبـر      دهید و گمان مى اید و مرا به دروغ نسبت مى دراز کرده
  .بندم دروغ مى

کـى در میـان شـما بهتـر     : کرد و گفت که) 455(پس ابوذر رو به آن منافقین 
از . بلـى : گفـت . ین است که تو از ما بهتـرى تو را گمان ا: است؟ عثمان گفت که

را ) 456(ام تـا حـال همـین جبـه      روزى که از حبیب خود رسول خدا جدا شده
در این پیغمبر احداث ) 457(و شما بدعتها . ام ام و دین را به دنیا نفروخته پوشیده
و براى دنیا دین را خراب کردید و در مال یخدا تصرفها به نـاحق  ) 458(کردید 

  .س نخواهد کرد دید، و خدا از شما سؤال خواهد کرد و از من سؤالکر
پرسـم   دهم که از آنچـه مـى   به حق رسول تو را سوگند سیشبمى: عثمان گفت
  .جواب بگویى

بگو که کـدام شـهر را   : عثمان گفت که. اگر قسم ندهى بگویم: ابوذر گفت که
. اسـت  خـدا و رسـول  ) 459(شـهر مکـه کـه حـرم     : گفـت ! دارى تر مى دوست
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تـو را بـه   : گفـت . خواهم که در آنجا خدا را عبادت کنم تا مرا مرگ در رسد مى
رامتى  عثمان . پس ابوذر ساکت شد. نیست) 460(آنجا نفرستم، و تو را نزد من کَ

ذه : دارى؟ گفت کدام شهر را دشمنتر مى: گفت که ب که در حالت کفـر در  ) 461(ر
  .فرستم آنجا مى تو را در: عثمان گفت که. آنجا بوده ام

اکنون مـن  . اى عثمان تو از من سؤالى کردى و من راست گفتم:ابوذر گفت که
مرا خبر ده که اگـر لشـکرى بـه جانـب دشـمن      . سؤالى دارم، تو نیز راست بگو

فرستى و مرا در میان آن لشکر، کافران به اسیرى بگیرند و گویند کـه او را بـاز   
اگـر  : بلـى گفـت  : دهى، خواهى داد؟ گفتمال خود را ن) 462(دهیم تا ثلث  نمى

اگر به فداى من تمام مال تـو  : بله گفت: دهى؟ گفت نصف مال تو را خواهند، مى
حبیب من رسول خدا ) 463! (االله اکبر: ابوذر گفت. بلى: دهى؟ گفت را طلبند مى
ز تـو  اى ابوذر چگونه باشد حـال تـو روزى کـه ا   : روزى به من گفت که 

کناى  ) 464(پرسند بهترین بلاد  تـو در  ) 465(را، و تو مکه را گویى، و قبول سـ
آنجا ننمایند؛ و بدترین شهرها را از تو پرسند و تو گویى ربذه، و تو را بـه آنجـا   

آرى بـه حـق   : االله چنین زمانى خواهد بود؟ فرمود که یا رسول: گفتم که. فرستند
یـا  : وست که این امـر خواهـد بـود گفـتم    آن خدا که جان من در قبضه تصرف ا

االله در آن روز شمشیر بر دوش بگیرم و مردانه از براى خدا با ایشان جهاد  رسول
) 466(نه؛ بشنو و خاموش باش و متعرض کسـى مشـو   : کنم؟ حضرت فرمود که

و به درستى که حق تعـالى در مـاجراى تـو و    . باشد) 467(اگرچه غلام حبشى 
و انطبـاق  . و آن آیات را که گذشت، حضرت بخواند. فرستادهاى چند  عثمان آیه

پوشیده نیست، از بیرون کردن ) 469(بر خبیر ) 468(جمیع آن آیات بر این قصه 
که ابوذر از او سؤال کرد و جواب گفت، و خوارى دنیا ) 470(ابوذر، و قصه فدا 
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، عـذاب  باشـد ) 471(که به حال سگان کشته شد، و عذاب آخرت که ابـدالآباد  
  .است) 472(معذب 

اللعنه را حکم کـرد کـه ابـوذر را بـا عیـال       علیه) 473(الحکم  پس مروان بن
از مدینه بیرون فرستد به جانب ربذه، و تأکید کرد که کسى از صحابه بـه  ) 474(

ولیکن اهل بیت رسالت با جمعى از خواص، امر . او بیرون نرود) 475(مشایعت 
  .مشایعت بیرون رفتند و او را دلدارى نمودندعثمان را اطاعت نکرده، به 

چون ابوذر از مدینه : االله روایت نموده که چنانچه محمدبن یعقوب کلینى رحمه
بیرون رفت حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین صلوات االله علیهم و 

و . عقیل برادر حضرت امیرالمؤمنین و عمار بن یاسر به مشایعت او بیرون رفتنـد 
اى ابوذر تو از بـراى  : فرمود که ون هنگام وداع شد حضرت امیرالمؤمنین چ

ایـن گـروه   . اى کـه از بـراى او غضـب کـرده     امید بدار از آن. خدا غضب کردى
ترسیدند که مبادا تو در دنیایى ایشان تصرف نمایى، و تو ترسیدى بر دین خـود،  

خود ) 476(پس تو را از فناى  .و دین خود را به ایشان نگذاشتى و حفظ کردى
واالله که اگر راههاى آسمان و زمین را بر . ساختند) 477(براندند و بلاها ممتحن 

وى از بـراى او مقـرر      کسى ببندند و او پرهیزکار باشد، البته حق تعـالى بـه در ر
و تنهـایى و  ) 479(مونس تو نیست مگر حقیقت تو، و وحشـت  ) 478. (فرماید

  .طل استدورى تو از با
دانى کـه مـا اهـل بیـت، تـو را دوسـت        اى ابوذر تو مى: پس عقیل گفت که

مـا  ) 480(تو حق و حرمت . دارى دانیم که تو ما را دوست مى داریم، و ما مى مى
پـس  . را بعد از پیغمبر نگاه داشتى و دیگران ضایع کردند مگر قلیلى از اهل حق

الت تو را آواره شهر و دیار و به جهت محبت اهل بیت رس. ثواب تو بر خداست
ع . خدا مزد تو را دهد. کنند مى زَ است و عافیت ) 481(بدان که از بلا گریختن ج
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جزع و ناامیدى را بگذار و بر خـدا  . را به زودى طلب نمودن از ناامیدى) 482(
پـس حضـرت امـام حسـن     ) 483. (حسبى االله و نعـم الوکیـل  : توکل کن و بگو

دانى، و  این گروه با تو کردند آنچه مى)! 484(اى عم : کهاالله علیه فرمود  صلوات
یاد دنیـا را بـه یـاد مفارقـت     . خداوند عالمیان بر جمیع امور مطلع و شاهد است

) 486(دنیا از خاطر محو نما، و سختیهاى دنیا را به امید راحتهاى عقبـى  ) 485(
ت نمـایى از تـو   بر خود آسان کن، و بر بلاها صبر نما، تا چون پیغمبـر را ملاقـا  

  .خشنود و راضى باشد
خداوند عالمیان قـادر  ! اى عم:االله علیه گفت پس حضرت امام حسین صلوات
خا ) 487(است که بدل نماید این حالت شدت  و خدا را بر )488(را به حالت ر ،

این گروه دنیـاى  . حکمت و مصلحت هر روز تقدیرى و کارى است) 489(وفق 
و تو چـه بسـیار   . و تو دین خود را از ایشان منع کردى خود را از تو منع کردند،

اند به آنچه تـو   نیازى از آنچه ایشان را از تو منع کردند، و ایشان بسى محتاج بى
بر تو باد به صبر، که عمده خیـرات در شـکیبایى اسـت؛ و    . از ایشان منع نمودى

  .و جزع را بگذار که نفعى ندهد. است) 490(شکیبایى از صفات کریمه 
اى ابوذر خدا به وحشت و تنهایى مبتلا کند کسـى را کـه   : پس عمار گفت که

واالله که مردم . تو را به وحشت انداخت، و خدا بترساند کسى را که تو را ترسانید
واالله کـه طاعـت   . را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به دنیا و محبـت آن 

دنیا از آن کسى است کـه بـه   الهى با جماعت اهل بیت است و پادشاهى ) 491(
این گروه مردم را به سـوى دنیـا خواندنـد، مـردم ایشـان را      . زور متصرف شود

پـس زیانکـار دنیـا و    . و دین خود را به ایشان بخشـیدند ) 492(اجابت نمودند 
سران    .عظیم) 493(آخرت شدند، و ین است خُ
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سـلام و   بـر شـما بـاد   : االله علیه در جواب ایشان گفت کـه  پس ابوذر رضوان
به درسـتى  ! بینم پدرم و مادرم فداى این روها باد که مى. رحمت و برکتهاى الهى
و مرا در . آورم را به خاطر مى بینم حضرت رسول  که هرگاه که شما را مى

و بـودن مـن در مدینـه بـر     . مدینه کارى و دلبستگى و انسى به غیر شما نیسـت 
عثمـان  . چنان که بودن من در شام بـر معاویـه دشـوار بـود    عثمان گران آمد، هم

از او درخواستم که مرا . سوگند خورد که مرا از مدینه به شهرى از شهرها فرستد
، قبـول  )494(ترسید که من مردم کوفه را بر بـرادرش بشـورانم   . به کوفه فرستد

اشد و آواز نکرد و قسم یاد کرد که مرا به جایى فرستد که در آنجا مرا مونسى نب
و واالله که من به غیر خداوند خود انیسى و مصـاحبى  . دوستى به گوش من نرسد

او مـرا در جمیـع   . و چون خدا با من است از تنهایى پروایـى نـدارم  . خواهم نمى
امور کافى است، و خداوندى بجز او نیست، بر او توکل دارم، و اوسـت خداونـد   

صلوات و درود بر محمد و اهل بیـت   عرش عظیم و بر همه چیز قادر و توانا، و
  .او باد) 496(و طیبین ) 495(طاهرین 

ابـوذر را پسـرى بـود ذر نـام، و در ربـذه      : و على بن ابراهیم روایت کرده که
پس دست بر قبـر  . ابوذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وى ایستاد. وفات یافت

ستى که خوش خلق و به در. کند) 497(اى ذر خدا تو را رحم : وى نهاد و گفت
بـر  . و چون از دنیا رفتى من از تو راضى بـودم . نیکو کردار بودى به پدر و مادر

من از رفتن تو نقصى راه نیافته و مرا به غیـر حـق تعـالى حـاجتى نیسـت و از      
بعـد از  ) 498(و اگر نه اهوال . دیگرى امید نفعى ندارم که از رفتن او دلگیر باشم

و مـرا انـدوه بـر تـو مشـغول      . تم که به جاى تو باشمداش بود آرزو مى مرگ مى
. واالله که گریه از براى تو نکردم بلکه بر تو گریسـتم . ساخته از اندوه از براى تو

خداونـدا حقـى   . دانستم که چه با تو گفتند و تو چه در جواب گفتـى  کاشکى مى
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فرض  چند از براى خود بر او واجب گردانیده بودى، و حقى چند براى من بر او
تو نیز حقوق خود . الهى من حقوق خود را به او بخشیدم. گردانیده بودى) 499(

  .را به او ببخش و از او عفو فرما، که تو سزاوارترى به جود و کرم از من
بـه آنهـا   ) 500(و ابوذر را گوسفندى چنـد بـود کـه معـاش خـود و عیـال       

اش  و زوجـه . شـدند  آفتى در میان ایشان به هم رسید و همگى تلف. گذرانید مى
ذه وفات یافته بود ب بود همین ابوذر مانده بود و دخترى که نزد وى مى. نیز در ر.  

سه روز بر من و بر پدرم گذشت که هیچ بـه دسـت مـا    : دختر ابوذر گفت که
اى فرزند بیا به : پدر به من گفت که. نیامد که بخوریم، و گرسنگى بر ما غلبه کرد

چـون بـه   . ، شاید گیاهى به دست آوریم و بخـوریم این صحراى ریگستان رویم
. پدرم ریگى جمع نمود و سر بر آن گذاشـت . صحرا رفتیم چیزى به دست نیامد

. افتـاده ) 501(گـردد و بـه حـال احتضـار      نظر کردم، چشمهاى او را دیـدم مـى  
با تو چه کنم در این بیابـان بـا تنهـایى و غربـت؟     ! اى پدر من: گریستم و گفتم

مترس، که چون من بمیرم جمعى از اهل عراق بیاینـد و متوجـه   ! ختراى د: گفت
) 502(مـرا در غـزوه    به درستى که حبیب من رسول خدا . امور من شوند

رحلت نمایم عبا را ) 503(چون من به عالم بقا ! اى دختر. تبوك چنین خبر داده
اى پیدا شـود نزدیـک    چون قافلهبر روى من بکش و بر سر راه عراق بنشین، و 

  .است، وفات یافته ابوذر که از صحابه حضرت رسول : برو و بگو
در این حال جمعى از اهل ربـذه بـه عیـادت پـدرم آمدنـد و      : دختر گفت که

از گناهـان  : دارى و از چه شکایت دارى؟ گفت) 504(اى ابوذر چه آزار : گفتند
رحمــت پروردگــار خــود را : چیــز خــواهش دارى؟ گفــتچــه : خــود، گفتنــد

طبیـب مـرا   : خواهى که براى تو بیاوریم؟ گفـت  آیا طبیبى مى: گفتند. خواهم مى
  .طبیب خداوند عالمیان است و درد و دوا از اوست. بیمار کرده
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) 506(مرحبا : افتاد گفت) 505(چون نظر وى بر ملک موت : دختر گفت که
رسـتگار مبـاد   . مده است که نهایت احتیاج به او دارمبه دوستى که در هنگامى آ
خداونـدا مـرا زود بـه جـِوارِ     . و پشیمان گـردد ) 507(کسى که از دیدار تو نادم 

دانـى کـه همیشـه خواهـان      به حق تو سوگند که مى. رحمت خود برسان) 508(
  .ام مرگ نبوده) 510(ام، و هرگز کاره  تو بوده) 509(لقاى 

نمود عبا بر روى او ) 512(ارتحال ) 511(ه عالم قدس چون ب: دختر گفت که
اى : به ایشان گفتم کـه . جمعى پیدا شدند. کشیدم و بر سر راه قافله عراق نشستم

ایشـان  . وفات یافته حضرت رسول ) 513(گروه مسلمانان ابوذر مصاحبِ 
دند و بـر او نمـاز گـزارده،    فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و کفن کر

  .در میان ایشان بود) 514(و مالک اشتر . دفن کردند
لـه  : است که مالک گفت کـه ) 515(و مروى  کفـن  ) 516(اى  مـن او را در ح

  .بود) 517(کردم که با خود داشتم، و قیمت آن حله چهارهزار درهم 
کـردم و   مىکرد  بودم و نمازى که او مى من چنین بر سر او مى: دختر گفت که

او را بـه  . شبى نزد قبر او خوابیده بودم. آوردم داشت به جا مى اى که او مى روزه
. خوانـد  خواند، چنانچه در حال حیات مى خواب دیدم که قرآن در نماز شب مى

اى دختر نزد پروردگـار  : خداوند تو با تو چه کرد؟ گفت! اى پدر: به او گفتم که
مها فرمود . نود شد و من از وى راضى شدماو از من خش. رفتم) 518(کریمى  کرَ

  .اما اى دختر عمل بکن و مغرور مشو. و مرا گرامى داشت و عطاها بخشید
  .اند و اکثر ارباب تواریخ، به جاى دختر ابوذر، زن او را نقل کرده

) 520(جمعى که در تجهیـز  : نقل کرده است که) 519(و احمد بن اعثم کوفى 
عه بن صوحان العبـدى  ) 521(ف بن قیس تمیمى ابوذر حاضر بودند، احنَ عص و ص

و ) 524(، و عبداالله بن مسلمه التمیمـى  )523(، و خارجه الصلت التمیمى )522(
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و اسود ابن یزید ) 526(و جریر بن عبداالله البجلى ) 525(هلال بن مالک المزنى 
  .، و مالک اشتر بودند)528(و علقمه بن قیس النخعى ) 527(النخعى 

چون از نماز ابوذر فارغ شدند مالک اشتر بر سر قبر او برپـاى خواسـت و   و 
بار خدایا ابوذر غفارى از صـحابه رسـول   : بعد از حمد و ثناى بارى تعالى گفت

تو بود و به کتابها و رسولان تو ایمان آورده بود و در راه دین جهاد کـرده و بـر   
. دیـن راه نـداده  ) 529(عایر جاده اسلام ثابت قدم بوده، و تبدیل و تغییـر بـه ش ـ  

، بر آنهـا انکـار   )531(و جماعت ) 530(چیزى چند دیده بود نه بر طریق سنت 
شـمردند و  ) 533(بـدان سـبب او را حقیـر    . به زبـان و بـه دل  ) 532(کرده بود 

تا در غربت، او ) 534(محروم گردانیدند و از شهر بیرون کردند و ضایع گذاشتند 
او ) 535(اى حظ  ا آنچه از بهشت، مؤمنان را وعده کردهبار خدای. را وفات رسید

وفور  کـه حـرم    -گردان، و جزاى آن کس کـه او را از مدینـه   ) 536(را از آن م
) 538(بیرون کرد و ضایع گذاشت، چنانچـه مسـتوجب    -توست ) 537(رسول 

  .آن است، برسان
  .گفتند) 539(مالک این دعا بگفت و حاضران آمین 

وفـات ابـوذر در   : در کتاب استیعاب ذکر کرده است کـه ) 540( و ابن عبدالبر
بـر او نمـاز   ) 541(سال سى و یکم یا سى و دویم هجرت بود و عبداالله مسـعود  

اند که سال بیست و چهارم هجرت بـود، و قـول اول اصـح     و بعضى گفته. گزارد
  ).542(است 

محنتهـاى   و) 544(احوال دوستان خدا، و یاد مصـایب  ) 543(بدان که تذکر 
اعتبارى  فواید بسیار است، و سبب این است که بى) 546(ایشان، متضمن ) 545(

ظاهر گردد و موجـب رغبـت   ) 547(دنیا و باطل بودن اهل دنیا بر احسن وجوه 
شود که اگر اهـل حـق در    ایشان، و باعث این مى) 548(این کس است به اطوار 
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باشند و بدانند که بزرگـواران   باشند، راضى) 550(و منکوب ) 549(دنیا مغلوب 
لهذا در ذکـر احـوال ایـن بزرگـوار     . اند بوده) 551(دین، در دنیا همیشه ممتحن 

  .نمود) 552(بعضى از تطویل 
  .نماییم اکنون شروع در مقصود مى

وصیت پیامبر ص به ابوذر غفاري بدان که این وصیت از جمله اخبار مشهوره 
الأخـلاق   در کتاب مکارم ) 555(سى و شیخ ابوعلى طبر) 554(است ) 553(
د ) 556( سنَ در جـامع  ) 559(فـراس   بن أبـى  و ورام). 558(ایراد نموده ) 557(م
و اجزایش را در کتـب حـدیث، متفـرق    . روایت کرده) 561(خود مرسل ) 560(

و هر مضمونى از مضامین آن در اخبار بسیار وارد است چنانچـه  . اند ایراد نموده
گذاریم که شـیخ طبرسـى    و ما بناى نقل بر آن مى. قره اشاره خواهد شددر هر ف
هـذه  : الفضل بـن الحسـن   -طول االله عمره  -یقول مولاى أبى : روایت کرده 

لأبى ذر الغفـارى التـى أخبرنـى بهـا الشـیخ       الأوراق من وصیه رسول االله 
عبداالله المقرى الرازى، و الشیخ الأجل الحسـن بـن   المفید أبوالوفاء عبدالجبار بن 

أملى علینا الشیخ الأجل : قالا. االله عنهما اجازه الحسین بن الحسن بن بابویه رضى
  .االله روحه أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسى قدس

و أخبرنى بذلک الشیخ العالم الحسین بن الفتح الواعظ الجرجـانى فـى مشـهد    
: قـال . أخبرنا الشیخ الامام أبوعلى الحسن بن محمـد الطوسـى  : الق: الرضا 

  .االله روحه حدثنى أبى الشیخ أبو جعفر قدس
المفضل محمد بن عبداالله بن محمـد بـن المطلـب     أخبرنا جماعه، عن أبى: قال

حدثنا أبوالحسین رجاء بـن یحیـى الکاتـب سـنه أربـع عشـره و       : قال. الشیبانى
: قـال ). 562(حدثنا محمد بن الحسن بـن شـمون   : قال -و فیها مات  -ثلاثمائه 

. حدثنى عبداالله بن عبدالرحمن الأصم، عن الفضیل بن یسار، عن وهب بن عبداالله
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قدمت : قال) 563. (حدثنى أبو حرب بن أبى الأسود الدئلى عن أبى الأسود: قال
وذر؛ ، فحدثنى أب)564(االله عنه  ذر جندب بن جناده رضى فدخلت على أبى. الربذه
فلم أر فى . فى مسجده االله  دخلت ذات یوم فى صدر نهاره على رسول: قال

فاغتنمـت خلـوه   . و على الى جانبـه  االله  المسجد أحدا من الناس الا رسول
: قالف. أوصنى بوصیه ینفعنى االله بها. االله بأبى أنت و أمى یا رسول: فقلت. المسجد

. انک منا أهل البیت، و انى موصـیک بوصـیه فاحفظهـا   ! یا أباذر. نعم و أکرم بک
. ان حفظتها کـان لـک بهـا کفـل    ) 565(فانها جامعه لطرق الخیر و سبله، و انک 

در هنگـامى کـه ابـوذر     -وارد ربـذه شـدم   : کنـد کـه   ابوالاسود دئلى روایت مى
وطن بود ) 566(الرحمه  علیه مـرا  . و به خدمت ابـوذر رفـتم   -) 567(در آنجا متَ

در مسـجد کسـى را ندیـدم    . خبر داد که در اول روزى، داخل مسجد مدینه شدم
و حضرت امیرالمؤمنین صلوات االله علیـه  ) 568( جز حضرت رسالت پناه 

خلوت مسـجد و تنهـایى آن حضـرت را غنیمـت     . در پهلوى وى نشسته) 569(
وصیت کـن مـرا و موعظـه    ! االله پدر و مادرم فداى تو باد ا رسولی: شمرده، گفتم

یعنى به توفیق الهى به آن عمل (بگو به وصیتى که خدا مرا به آن وصیت نفع دهد 
  ).نمایم

و چه بسیار گرامـى و   -کنم  بلى، تو را وصیت مى: حضرت رسالت فرمود که
بـه درسـتى کـه تـو را     و  -تو از ما اهـل بیتـى   . اى تو نزد ما اى ابوذر پسندیده

  .کنم به وصیتى عظیم وصیت مى
به درستى کـه جـامع جمیـع مسـالک     . پس حفظ کن آن را، و عمل نما به آن

ق ) 571(خیرات ) 570( رُ نجات است، و اگر به خاطر دارى و عمـل  ) 572(و طُ
  .خواهد بود) از رحمت الهى(اى عظیم  نمایى به آن، تو را بهره
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فان کنت لا تراه فانه . یا أباذر أعبد االله کأنک تراه... راهیا اباذر اعبداالله کانک ت
پس اگر تو او . بینى اى ابوذر خداى را چنان عبادت کن که گویا او را مى. یراك

  .بیند را نبینى او تو را مى
بـه سـندهاى   ) 573(ایـن مضـمون   : چنین گوید مترجم این حدیث شریف که

انـد کـه پرسـیدند از     از آن حضرت منقول است چنانچه نقـل کـرده  ) 574(معتبر 
که خداوند عالمیان امر فرموده به ) 575(از معنى احسان  حضرت رسالت 

  .حضرت این کلام را در جواب فرمودند) 576. (آن
ــات   ــه کلمــات معجزآی ــد دانســت ک ــاهى  حضــرت رســالت) 577(و بای پن

اى از  در هر کلمـه ) 579(حدیث اعطیت جوامع الکلم ) 578(به مقتضاى  
ج  ) 580(آنها با نهایت ایجاز لفظ، انواع حکـَم و حقـایق ربـانى     و ) 581(منـدرِ

وى  و اسـتعداد خـود از آن بهـره و     است و همه کس در خور قابلیت) 582(منطَ
بضاعت ظـاهر گردیـده    آنچه بر این بى) 583(اى  و اگر در هر فقره. نصیبى دارد

باید نوشته شود ولیکن به مقتضاى مـا لا   کنم، بر هر یک کتابى مى) 584(استیفا 
اکتفا به محض ترجمه ننموده، به قدرى از تفصیل ) 585(یدرك کله لا یترك کله 

  .نمایم قناعت مى و تبیین) 586(
: فصـل اول : بر چند فصل اسـت ) 588(موقوف ) 587(و تبیین این فقره علیه 

و بـر  ) 589(کننـد   در رؤیت است بدان که رؤیت را بر دیدن به چشم اطلاق مى
  .کنند گو به چشم دیده نشود و ظهور نیز اطلاق مى) 590(نهایت انکشاف 

چشم نتوان دید، زیـرا کـه   است که خدا را به ) 591(و ضرورى مذهب شیعه 
و چیـزى کـه چنـین    . جسم و جسمانى نیست و حصول او در مکان محال است

و آنچه در آیات و اخبار در شأن بـارى  . باشد محال است که به چشم دیده شود
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اسـت زیـرا   ) 593(به لفظ رؤیت واقع شده مراد از آن، معنى دویم ) 592(تعالى 
  .است که به چشم دیده شود) 594(ور امرى که ظهور او نزد عارفان زیاده از ظه

از حضرت امـام العـارفین و یعسـوب الـدین     ) 595(چنانکه به اسانید معتبره 
یـا  : االله علیـه منقـول اسـت کـه از او پرسـیدند کـه       امیرالمؤمنین صلوات) 596(

تـا خـدا را ندیـدم، هرگـز او را     : اى؟ فرمود که امیرالمؤمنین خداى خود را دیده
: خدا را به چه کیفیت دیدى؟ فرمـود کـه  : پرسید که) 597(سائل . عبادت نکردم

به چشم ندیدم، و چشم، او را نتواند دید ولیکن دل او را به حقیقـت  . خطا کردى
  .ایمان و یقین دیده است

جعفـر بـن   ) 598(الحقـائق   و به روایت دیگر مثل این سؤال از حضرت مبین
  .نمودند و آن حضرت چنین جواب فرمود محمد الصادق 

گویـا او را  : اند کـه  و جناب نبوى در این عبارت به این معنى اشارت فرموده
کسى باش کـه  ) 599(اما در مقام عبادت از بابت . او را نتوان دید: بینى یعنى مى

شخصى را بیند و در حضور او خدمت کند، و در مرتبه یقین، خود را بـه درجـه   
  .است برسان) 601(از مشاهده و عیان ) 600(اقوى عارفان که 

مرتبـه  ) 602(و ممکن است که معنى دویم رؤیت مراد باشد، و مـراد غایـت   
  .انکشاف باشد) 603(

و چون این قسم از انکشاف مخصوص انبیا و ائمه است و از ابوذر و مثـل او  
. اى رسیده چنان عبادت کن که گویا به آن مرتبه: نیست، فرمود که) 604(متصور 

سخن به این معنى است زیرا که خـدا اشـیا را بـه    ) 605(چنانچه رؤیت در تتمه 
  .و عضو نباشد) 606(چشم نبیند و او را جارحه 

و شکسـتگى  ) 607(و باید دانست که عبادت عبارت از نهایت مرتبه خضوع 
نزد غیر معبود حقیقى که بخشنده وجـود و  ) 609(و فروتنى است و لهذا ) 608(



٢١٦  

و چون خـدمت و عبـادت   . یات و جمیع نعمتها و کمالات است سزاوار نیستح
بزرگوارتر است، خـدمت او  ) 610(باید که درخور معبود باشد، هر چند مخدوم 

کونات  اقرار به ) 611(را با شرایط به جا آوردن دشوارتر است، چنانچه اشرف م
ایم  عبادت نکرده) لهاا: (یعنى. ما عبدناك حق عبادتک: فرماید که عجز نموده مى

  .تو را چنانچه تو سزاوار پرستیدنى
و اعلاى مراتب عبادت عابدان اقرار ایشان است به عجز از عبادت با نهایـت  

دانسـت کـه    مـى ) 613(و چون حق سبحانه و تعالى ). 612(سعى و بذل طاقت 
است، تا آداب عبـادت  ) 614(عقول خلایق از ادراك چگونگى عبادت او قاصر 

و جمعى را که به لطف کامل خود از جمیـع گناهـان   . یم نفرمود، تکلیف ننمودتعل
خود گردانیـد و در  ) 617(کبریاى ) 616(محرم ساحت ) 615(معصوم گردانیده 

صوى  رسانید و زبـان مکالمـه و مناجـات تعلـیم     ) 618(علم و عمل به درجه قُ
تعلیم ایشان نماینـد   ایشان نمود، ایشان را به تکمیل خلایق فرستاد که راه بندگى

و آداب مجالس ملـوك  ) 620(اگر بیگانه را که از طور ) 619(چنانچه بلاتشبیه 
کـه  ) 621(اطلاع نداشته باشد به مجلس پادشاه درآوردنـد و کسـى از مقربـان    

ادبانـه   آداب شناس آن درگاه است معلم او نباشد، البتـه از او حرکتـى چنـد بـى    
  .شریف نباشد و مستحق ملامت بوده باشد صادر خواهد شد که لایق آن مجلس

بـدون  ) 622(پس کسى را به خاطر نرسد که به مجلس قرب ملک الملـوك  
تواند رسید، یا به هر عبادت اختراعى که بـه   پیروى طریق شرع مقدس نبوى مى

خاطر او یا ناقصى مثل او که به وحى الهى نداند، رسیده باشد، مقرب آن جنـاب  
اگر دیده بصیرت تو را به نور ایمان روشـن سـازند و در   . دتواند گردی مى) 623(

اند تفکر نمایى خواهى دانست  آدابى که در هر عبادتى مقرر ساخته) 624(دقایق 
بـر  ) 625(که به سر پنجه سست حواس و اوهام، و کمند نارسایى عقل مسـتهام  
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مراتـب  بـه  ) 627(توان آمد، و بدون متابعت اخیـار   برنمى) 626(این قصر رفیع 
در غرض از خلـق آسـمان و زمـین    : فصل دویم) 628. (توان شد کمال فایز نمى

و ظـاهر  ) 629(است بدان که از آیات بسیار و احادیـث بیشـمار مکشـوف    ... و
و جمیـع  ) 630(است که غـرض از خلـق آسـمان و زمـین و عـرش و کرسـى       

نـه  . و عبادت است و هر دو بر یکـدیگر بسـته اسـت   ) 631(مخلوقات، معرفت 
شـود، و نـه عبـادت     بدون عبادت حاصـل مـى  ) 632(معرفت کامل و علم نافع 

اند علم را  چنانچه تمثیل کرده. گردد مى) 633(شایسته بدون معرفت و علم میسر 
اگر چراغ در دست داشته باشى و بـر یـک   . به چراغ، و عبادت را به پیمودن راه

ت را نبینـى، و هـر چنـد    مسـاف ) 635(ایستاده باشى بغیر چند ذرع ) 634(مقام 
اگر . گردد، بلکه عمل، روغن این چراغ است روى بر تو بیشتر ظاهر مى بیشتر مى

  .شود مى) 636(چراغ را مدد روغن نرسد، زود منطفى 
بـدن عمـل عبـارت از اصـل     . باشـد  و بدان که هر عمل را روحى و بدنى مى

، و روحش عبارت )637(کنند  اعمالى است که نام آن عبادت را بر آن اطلاق مى
از آداب و شرایط و کیفیاتى است که کمال آن عمل به آنهاست، مانند اخلاص و 

پـس نمـاز   . ، و سایر شرایطى که در قبول نماز در کار اسـت )638(حضور قلب 
بدون این شرایط از بابت جسد بیروح است؛ چنانچه قالـب بیـروح از او کـارى    

بینى کـه خداونـد    نمى. بخشد اى نمى مرهشرایط چندان ث آید، همچنین نماز بى نمى
. )ان ا�صلوه تن� عن الفحشاء و ا�نكـر(: فرماید که عالمیان در وصف نماز مى

پس نماز من . فرماید از بدیها و اعمال ناشایست نماز نهى و منع مى: یعنى) 639(
  .شرایط و آداب است) 640(دارد از نقصان  و تو که ما را از بدیها بازنمى
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در بیان آن که صحت عبادت مشروط است به اعتقاد بـه امامـت   : پنجم تنویر
بخشد بلکه باعث  اى نمى االله علیهم، و بدون آن عبادت ثمره ائمه اثناعشر صلوات

و احادیث در ایـن بـاب   . شود و این معنى اجماعى علماى شیعه است عقاب مى
روایت کـرده   بابویه به سند معتبر از حضرت صادق  چنانچه ابن.متواتر است

دارند اول چیـزى   چون بنده را در مقام حساب نزد خداوند عالمیان مى: است که
کنند از نماز و زکات و روزه و حـج و ولایـت مـا اهـل بیـت       که از او سؤال مى

رد، نمـاز و روزه و زکـات و    . است پس اگر اقرار به ولایت کرد و بر آن حال مـ
اقرار به ولایت ما نکرد هیچ عمل از اعمـال او را   کنند، و اگر حجش را قبول مى

جبرئیـل بـر   : و به سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که. کنند قبول نمى
مـن  : رساند که خداوند عالم سلامت مى: نازل شد و گفت حضرت رسول 

هاسـت خلـق   آسمانهاى هفتگانه را و زمینهـاى هفتگانـه را و آنچـه بـر روى آن    
اگـر  . ام خلـق نکـرده   )641(ام، و هیچ محلى بهتر از میان رکن و مقام ابـراهیم  کرده
ام تـا   اى مرا در آنجا بخواند از آن روزى که آسمانها و زمینها را خلق کـرده  بنده

انقراض عالم، و اقرار به ولایـت علـى نداشـته باشـد، او را سـرنگون در جهـنم       
خدا وحـى فرمـود بـه حضـرت پیغمبـر      : ده کهو در حدیث دیگر وارد ش.اندازم
اى مرا عبادت کند تا از هم بپاشـد و ماننـد مشـک     یا محمد اگر بنده: که 

پوسیده شود و منکر ولایت اهل بیت باشد، او را در بهشت جا ندهم و در سـایه  
کـه   و منقول است از حضـرت علـى بـن الحسـین     . عرش خود در نیاورم
به حق خداوندى که جان محمد در دست : فرمود که حضرت رسالت پناه 

اى در روز قیامت با عمل هفتاد پیغمبر بیاید، خدا از او  قدرت اوست، که اگر بنده
و از ابوحمزه ثمالى منقـول  . قبول نکند تا ولایت من و اهل بیت مرا نداشته باشد

کـدام بقعـه از جاهـاى    : پرسید از ما که لى بن الحسین حضرت ع: است که
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: فرمـود کـه  . داننـد  خدا و رسول و فرزند رسول بهتر مى: زمین بهتر است؟ گفتم
و اگر کسى بـه قـدر   . هاى زمین میانه رکن حجر و مقام ابراهیم است بهترین بقعه

مـر کنـد و در آن   ع -هزار، کم پنجاه سـال   -آنچه نوح در میان قوم خود ماند 
موضع عبادت کند که روزها را به روزه و شبها را به عبادت گذرانـد، و خـدا را   

و ایـن حـدیث از   . بدون ولایت ما ملاقات کند، آن عبادت هیچ نفع ندهـد او را 
هرکه بمیرد و امام خود را نشناسد کافر مـرده  : طرق شیعه و سنى متواتر است که

  .ه استاست و به مرگ جاهلیت و کفر مرد
در بیان بعضى از صفات و علامات امام و شـرایط امامـت بایـد    : تنویر ششم

دانست که چون احکام دین و دنیاى امت منوط به حکم امام است باید که عـالم  
باشد به احکام دین، و واقف باشـد بـر خصوصـیات آیـات قرآنـى از محکـم و       

و همچنـین بـر   متشابه، و مجمل و مفصل، و ناسخ و منسوخ، و عـام و خـاص،   
و بایـد کمـال رأى و   . و بالجمله باید عالم بـه جمیـع علـوم باشـد    . اخبار نبوى

و بایـد کـه   . شجاعت داشته باشد، تا از عهده مجاهده با اعداى دین برتواند آمـد 
، و تقدیم مـتعلم بـر معلـم، و    )642(اعلم امت باشد زیرا که تقدیم مفضول بر فاضل

چنانچه حـق سـبحانه و تعـالى در قـرآن     . لاتفضیل جاهل بر دانا قبیح است عق
أفمن يهدى ا� ا�ق أحـق أن ي�بـع أم مـن لا يهـدى الا أن (: فرماید که مجید مى
به سوى حق سـزاوارتر  ) مردم را(کند  آیا کسى که هدایت مى: یعنى )643(؟)يهدى

یابد مگر وقتى کـه او   که او را متابعت کنند، یا آن کس که هدایت نمى است به این
ا هدایت کنند، و دیگران او را راه بنمایند؟ و چگونه جایز باشد و حـال آن کـه   ر

علم سرمایه فضیلت و کمال است، و لهذا حق تعالى بیان افضلیت حضرت آدم را 
سـجود    و . ملائکـه گردانیـد   )644(بر ملائکه به علم فرمود، و به ایـن سـبب او را م

 ـ  )645(همچنین طالوت م و قـوت بـدن از قـوم خـود،     را از حیثیت زیـادتى در عل
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ان االله اصـطفاه علـي�م و زاده (: برگزید، چنانچه ظاهر است از آیه کریمه کـه 
: و ایضا در بیان تقدیم رتبه علما فرموده اسـت کـه   )646(.)�سطه � العلم و ا�سم

انـد آن   آیـا مسـاوى  : کـه  )647(؟)هل �ستوى ا�ين يعلمـون و ا�يـن لا يعلمـون(
و آن جماعتى که عالم نیستند؟ و اگـر کسـى انـدکى تـأملى      اند جماعتى که عالم

باید که از امت افضل باشد؛ چـه،   داند که امام در جمیع صفات کمال مى نماید مى
غرض اصلى از وضع شرایع دین و تکالیف، تکمیل افراد انسانى اسـت و نجـات   

یابـت  و چون امام به ن. ایشان از نقایص و فایض گردانیدن به سعادات و کمالات
پیغمبر، مرشد طریقه استکمال است باید که مثل نبى در جمیع کمـالات علمـى و   

و بـه اتفـاق، ائمـه مـا     . عملى از همه در پیش باشد تا این فایـده مترتـب شـود   
و . انـد  االله علیهم در علم و کمالات بر جمیع اهل عصر خود زیادتى داشته صلوات

الرضـا علیـه التحیـه و     لى بن موسىاالله به سند قوى از حضرت ع بابویه رحمه ابن
داناترین مردم اسـت؛ و از  : امام را چند علامت است: الثناء روایت کرده است که

جمیع اهل عصر پرهیزکارتر و بردبارتر است؛ و در شجاعت و سـخاوت از همـه   
شـود؛ و در   در پیش است؛ و عبادتش از همه بیشتر است؛ و ختنه کرده متولد مى

بیند چنانچه از پیش  باشد؛ و از پى سر مى و کثافت با او نمىهنگام ولادت خون 
شـود دسـت بـر زمـین      ؛ و چون متولد مـى )648(باشد بیند؛ و او را سایه نمى رو مى

اش به خواب  شود؛ و دیده کند؛ و محتلم نمى گذارد و آواز به شهادتین بلند مى مى
در خـواب مطلـع   شـود؛   رود؛ و از آنچه واقـع مـى   رود و دلش به خواب نمى مى
بر قامتش درست  گوید؛ و زره رسول خدا  باشد؛ و ملک با او سخن مى مى
آید؛ و هرگز بول و غایطش را کسى ندیـده، زیـرا کـه خـدا زمـین را موکـل        مى

باشد؛ و اولـى   ساخته که فرو برد که کسى نبیند؛ و بدن او از مشک خوشبوتر مى
باید که جان خود را فداى جان او کنند؛ و  ایشان، یعنى مىاست به مردم از جان 
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بر مردم مهربانتر است از پدر و مادر ایشان؛ و تواضع و فروتنى او از براى خـدا  
فرماید خود پـیش از   از همه بیشتر است؛ و آنچه از امور خیر که مردم را امر مى

فرماید خود زیاده از  نماید؛ و هرچه مردم را از آن منع مى دیگران به آن عمل مى
باشد حتـى آن کـه اگـر بـر      فرماید؛ و دعاى او مستجاب مى دیگران اجتناب مى

باشـد؛ و   نزد او مى شود؛ و سلاح و حربه رسول  سنگى دعا کند دو نیم مى
اى هست که نامهاى شیعیان ایشـان کـه    باشد؛ و نزد او صحیفه ذوالفقار نزد او مى

اى دیگـر دارد کـه    تا قیامت به هم خواهند رسید در آن صحیفه هست؛ و صحیفه
نام دشمنان ایشان که تا روز قیامت به هم خواهند رسید در آن نوشـته اسـت؛ و   

اسـت کـه    )650(اى است که طـولش هفتـاد ذرع   ن نامهنزد او هست، و آ )649(جامعه
اند از احکام الهى در آن هست؛ و جفـر اکبـر و    آدم به آن محتاج جمیع آنچه بنى

را دارد، که یکى از پوست بز است و دیگرى از پوسـت گوسـفند، و در    )651(اصغر
که کسى در بدن کسى بکنـد،   )653(اى خدشه )652(آنها جمیع علوم هست، حتى ارش

فاطمـه نـزد او    )654(و حتى یک تازیانه و نیم تازیانه و ثلـث تازیانـه؛ و مصـحف   
امام را ده : که و کلینى روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر . هست

آید کـف را   شود پاکیزه و ختنه کرده؛ و چون به زمین مى متولد مى: علامت است
شود؛ و دلش بـه   کند؛ و محتلم نمى لند مىگذارد و آواز به شهادتین ب بر زمین مى
  بیند چنانچه کند؛ و از عقب مى نمى )655(کش رود؛ و خمیازه و کمان خواب نمى

بیند؛ و مدفوع او از مشک خوشبوتر است و زمین موکل است  از پیش رو مى
 پوشـد  را مـى  که بپوشاند و فرو برد آن را؛ و چـون زره حضـرت رسـول    

باشد، و اگر دیگرى پوشد، خواه بلند باشد و خواه کوتاه، یـک   موافق قامتش مى
. گوید تا از دنیا برود باشد؛ و پیوسته ملک با او سخن مى از او بلندتر مى )656(شبر

روایـت کـرده    )658(از ابوبصـیر  )657(الاسناد و به سند قوى و حمیرى در کتاب قرب
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! فداى تو شوم: رفتم و گفتم موسى  روزى به خدمت حضرت امام: است که
امـا اول آن کـه   : به چند خصلت: توان شناخت؟ فرمود که امام را به چه چیز مى

پدر او مردم رابه امامت او خبر دهد و نصب کند او را براى امامت، که حجت بر 
 مردم تمام شود، همچنانچه پیغمبر حضرت امیرالمؤمنین را نصب فرمود؛ دیگر آن

که از هرچه پرسند عاجز نشود و جواب بگوید، و اگر نپرسند خود بیان کنـد؛ و  
مردم را خبر دهد به آنچه در آینده واقع خواهد شد؛ و به همـه زبـانى بـا مـردم     

بنشین تا به تو علامتى براى امامت خود بنمایم : بعد از آن فرمود که. حرف گوید
نى از در درآمد و بـه عربـى از   در این حال مرد خراسا. که خاطرت مطمئن شود
من : خراسانى گفت که. حضرت به فارسى جوابش فرمود. آن حضرت سؤال کرد

اگر مـن  ! االله سبحان: فرمود که. دانى که نمى به زبان خود سخن نگفتم به گمان این
تو را به زبان تو جواب نتوانم گفت پس بر تو چه زیادتى خواهم داشـت؟ پـس   

حمد امام بر او مخفى نیست زبان هـیچ یـک از مـردم، و    اى ابوم: با من گفت که
و به ایـن علامتهـا امـام را    . داند سخن مرغان و حیوانات و هر ذى روحى را مى

 )659(نصـر  و از ابـن ابـى  . پس اگر اینها در او نباشد امام نیسـت . توان شناخت مى
توان  مام را مىبه چه چیز ا: پرسیدم که از حضرت امام رضا : منقول است که

که بزرگتر فرزندان باشد؛ و فضـل و علـم    این: به چند علامت: دانست؟ فرمود که
پدرش کى را وصـى کـرد؟ گوینـد    : داشته باشد؛ و هرکه به مدینه آید و پرسد که

اسـت در   )660(سلاح و شمشیر در میان مـا از بابـت تـابوت   : فرمود که. او را: که
هسـت، امامـت در آنجاسـت چنانچـه تـابوت      در هر جا که سلاح . اسرائیل بنى
  .اسرائیل در هر خانه که بود پیغمبرى در آنجا بوده بنى

عرض کردم به خدمت حضـرت امـام   : که )661(و منقول است از عبداالله بن ابان
کـنم؟ واالله   مگر نمى: فرمود که. از براى من و اهل بیت من دعا کن: که رضا 
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ایـن بـر   : گوید که راوى مى. شود شب بر من عرض مىکه اعمال شما هر روز و 
) اى محمـد (بگو : اى این آیه را که مگر نخوانده: فرمود که. من بسیار عظیم نمود

کنید که عـن قریـب خـدا و رسـول و مؤمنـان عمـل شـما را         که بکنید آنچه مى
  .طالب و ائمه فرزندان اویند واالله که مؤمنان على بن ابى )662(.بینند مى

روزى به خـدمت حضـرت صـادق    : ینى از ابوبصیر روایت کرده است کهو کل
به حضرت امیرالمـؤمنین هـزار بـاب از     رسول خدا : فرمود که. رفتم 

  .شد علم تعلیم فرمود که از هر بابى هزار باب گشوده مى
این علـم  : رمود کهپس ساعتى سر به زیر افکند و ف! این است واالله علم: گفتم

! فداى تو گردم: گفتم. اى ابومحمد جامعه نزد ماست. عظیم است اما همین نیست
اسـت بـه    )663(اى است که طـولش هفتـاد ذراع   نامه: جامعه کدام است؟ فرمود که

  .االله  ذراع رسول
آن و آن حضرت فرموده و حضرت امیرالمؤمنین به دست خـود نوشـته و در   

هر حلال و حرامـى و هرچـه امـت بـه آن احتیـاج دارنـد هسـت، حتـى ارش         
مـن  : دهى؟ گفتم رخصت مى: و دست بر من گذاشت و فرمود که. خراشیدن بدن

حتى ارش ایـن در  : پس بدن مرا فشرد و فرمود که. بنده توام، آنچه خواهى بکن
  .آنجا هست

: بعد از ساعتى فرمود که. همین نیست: فرمود که. واالله که علم این است: گفتم
جفـر کـدام اسـت؟    : گفـتم . دانند که جفر چیست و مردم چه مى. جفر نزد ماست

ظرفى است از پوست که علم جمیع پیغمبران و اوصیاى ایشان و علـم  : فرمود که
همین : فرمود که. واالله که این است علم: گفتم. جمیع علماى گذشته در آن هست

داننـد   و مردم چه مى. نزد ماست مصحف فاطمه: بعد از ساعتى فرمود که. نیست
مصحفى اسـت سـه   : فرمود که. بیان فرما: گفتم. که چه چیز است مصحف فاطمه
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: گفـتم . برابر این قرآنى که شما دارید، و یک حرف از قرآن شـما در آن نیسـت  
علـم  : بعـد از زمـانى فرمـود کـه    . همین نیست: فرمود که. واالله که این علم است

  .ینده تا روز قیامت نزد ماستگذشته و آ
پس دیگر : گفتم. همین نیست: فرمود که. این است علم! فداى تو گردم: گفتم

عمده علم آن است که روز بـه روز و سـاعت بـه    : علم چه چیز است؟ فرمود که
 )665(و به سند دیگر از حماد بـن عثمـان  . تا روز قیامت )664(شود ساعت حادث مى

در سـال   )666(زنادقـه : کـه  دم از حضـرت صـادق   شنی: روایت کرده است که
پرسـیدم  . در مصحف فاطمه چنین دیـدم . صدوبیست و هشت ظاهر خواهند شد

چــون حضــرت رســالت پنــاه : مصــحف فاطمــه کــدام اســت؟ فرمــود کــه: کــه
از دنیا رحلت فرمود حضرت فاطمه را اندوهى رو نمود که خدا داند قـدر   
 )667(اى گاه خدا ملکى را فرستاد که تسلى آن حضرت بفرمایـد و قصـه   آن. آن را

نوشت، تا  مى گفت و حضرت امیرالمؤمنین  پس آن ملک مى. براى او بخواند
در آن کتـاب چیـزى از حـلال و حـرام     : پس فرمود کـه . آن که کتابى جمع شد

معتبـر روایـت کـرده اسـت از     و به سند . نیست؛ علوم آینده است تا روز قیامت
ما را در شـبهاى جمعـه   : فرمود که حضرت صادق : که )668(یحیى صنعانى ابى

: چـه شـأن اسـت؟ فرمـود کـه     ! فداى تو گـردم : گفتم. شأن و رتبه عظیم هست
فرمایند روح پیغمبران و اوصیاى گذشته را و روح امـامى را کـه در    رخصت مى

رسـد ارواح   ج نمایند به آسمان تـا بـه عـرش مـى    میان شماست، که ایشان عرو
 )670(از قـوایم  )669(کنند، و نـزد هـر قائمـه    پس هفت مرتبه طواف عرش مى. ایشان

شـوند   گردند، و پر مى پس به بدنهاى خود برمى. گزارند عرش دو رکعت نماز مى
و  .افزاید انبیا و اوصیا از سرور و خوشحالى، و علوم بسیار بر علوم امام شما مى

اگر من در میـان  : فرمود که مروى است که حضرت صادق  )671(از سیف تمار
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دادم که از هر دو دانـاترم، و علمـى    ایشان را خبر مى )672(بودم موسى و خضر مى
زیـرا کـه ایشـان علـم گذشـته را      . گفتم که ایشان خبر نداشتند چند به ایشان مى

دانیم علم گذشته و آینـده را تـا    و ما مى. دانستند دانستند و علم آینده را نمى مى
خدا از : مود کهو در حدیث دیگر فر. روز قیامت، و از پیغمبر به ما میراث رسیده

اى را واجب گرداند، و خبرهـاى   آن کریمتر است که بر بندگان خود اطاعت بنده
و . رسـد  آسمان را از او باز دارد، بلکه هر صبح و شام خبرهاى آسمان به ما مى

جبرئیل دو انار به خدمت حضـرت  : منقول است که ایضا از حضرت صادق 
حضرت یکى را تمام تناول فرمودند و یکى را دو نیم کردند . آورد رسول 

االله علیـه   طالـب صـلوات   بن ابـى  و نصفى خود تناول فرمودند و نصفى را به على
اى برادر دانستى کـه ایـن دو انـار چـه بـود؟ انـار اول       : پس فرمودند که. دادند

بود؛ تو شریک منى در و انار دویم علم . اى نیست پیغمبرى بود؛ تو را در آن بهره
خـدا  : چگونه شریک آن حضرت بود در علم؟ فرمـود کـه  : راوى گفت که. علم

که او را امر فرمود کـه بـه علـى یـاد      هیچ علمى را تعلیم پیغمبر نفرمود مگر این
  .و این علوم همه به ما منتهى شده است. دهد

دم از روح کـه  سؤال کـر  از حضرت صادق : و منقول است از ابوبصیر که
فرمـود   )673(.)قل ا�روح مـن أ�ـر ر�. و �سئلونك عن ا�روح(: فرماید که خدا مى

روح خلقى است عظیمتر از جبرئیل و میکائیل، و با هـیچ یـک از پیغمبـران    : که
باشد و  و با ائمه مى. که با او بود گذشته نبوده است بغیر از حضرت رسول 

و در بعضى روایـات وارد   )674(.نماید گوید و تسدید ایشان مى یشان مىخبرها به ا
خواستند از یکدیگر  چون حضرت موسى و خضر بر کنار دریا مى: شده است که

اى از آب برداشت و به جانب مشرق انـداخت،   جدا شوند مرغى پیدا شد و قطره
ن انداخت و اى دیگر به جانب مغرب انداخت، و یک قطره به جانب آسما و قطره
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در ایـن  . هر دو حیران ماندند. یکى به سوى زمین، و قطره پنجم را به دریا افکند
نمایید؟ شـما دو   در امر مرغ تفکر مى: حال صیادى در میان دریا پیدا شد و گفت

مـا  : گفتنـد . دانـم  ام مى دانید و من که مرد صیادى کار آن را نمى )675(پیغمبر تأویل
این مرغـى اسـت   : صیاد گفت که. که خدا تعلیم ما نماید دانیم مگر چیزى را نمى

باشد و مسلم نام دارد و این کار او اشاره به این بود که پیغمبـرى در   در دریا مى
آخرالزمان خواهد آمد که علم اهل مشرق و مغرب و اهل آسـمان و زمـین نـزد    

 ـ    م او علم او مثل این قطره باشد نزد این دریا، و پسـر عـم و وصـى او وارث عل
دانستند که ملکى بود از جانب خدا، ایشان . پس آن صیاد غایب شد. خواهد بود

  .را متنبه ساخت
 حضـرت جعفـر بـن محمـد     : روایت کرده کـه  )676(و کلینى از عبدالأعلى

دانم از اول تا آخر، چنانچه گویا همه در کف من  من کتاب الهى را مى: فرمود که
ر آسمان و زمین و خبرهاى گذشته و خبرهاى آینـده،  و در قرآن است خب. است

و ایضـا بـه سـند معتبـر از      )677(.)ء فيـه ت�يـان � �(چنانچه فرموده است که 
 6خدا به حضرت عیسى دو اسم اعظم: روایت کرده است که حضرت صادق 

شت، و و موسى چهار اسم دا. آمد تعلیم فرموده بود که آن آثار از او به ظهور مى
حضرت ابراهیم هشت اسم داشت، و نوح پانزده اسم داشت، و آدم بیست و پـنج  

و به درستى کـه  . اسم داشت؛ و خدا جمیع آنها را تعلیم پیغمبر آخرالزمان فرمود
اسماى اعظم الهى هفتاد و سه اسم است؛ هفتاد و دو اسـم را تعلـیم آن حضـرت    

منقـول   از امـام علـى نقـى    و . فرمود و یک اسم را به هیچ کس تعلیم نکرد
 )678(یـک اسـم از آنهـا را آصـف    . خدا را هفتاد و سه اسم اعظم اسـت : است که

را در یـک چشـم زدن نـزد سـلیمان حاضـر       )679(دانست کـه تخـت بلقـیس    مى
دانیم و یک اسم، مخصوص خداسـت کـه    و ما هفتاد و دو اسم را مى )680(.ساخت
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: از امام محمد باقر روایت کرده است که )681(ثوق بهو به سند مو. داند دیگرى نمى
رسید و از شـعیب بـه حضـرت موسـى      )682(عصاى موسى از آدم بود و به شعیب

منتقل شد و آن عصا نزد ماست، و در ایـن زودى او را مشـاهده کـردم و هنـوز     
و چـون بـا آن سـخن    . انـد  سبز است به هیئت آن روزى که از درخت جدا کرده

و از براى قائم ما مهیاست که چون خروج کنـد آنچـه   . گوید ب مىگویى جوا مى
و چـون آن را امـر کننـد کـه     . کرد آن حضرت نیز خواهد کـرد  موسى به آن مى

شود که یک کامش در زمین است و یکى در سقف  چیزى را برباید، دو شعبه مى
ر ربایـد و در حـدیث دیگ ـ   ، و چیزها را به زبان خـود مـى  )683(به قدر چهل ذراع

الواح موسى و عصاى موسى نزد ماست، و ماییم : فرمود که حضرت صادق 
چـون قـائم آل   : فرمود که و در حدیث دیگر حضرت باقر . وارث پیغمبران

کسى : محمد از مکه ظاهر شود و اراده کوفه نماید منادى آن حضرت ندا کند که
را بردارند که بـار یـک شـتر     )684(پس سنگ موسى. با خود توشه و آب برندارد

اى  اى از آن جارى شود که هر گرسـنه  است، و در هر منزلى که فرود آیند چشمه
و توشـه ایشـان   . اى که بخورد سیراب شود که از آن بخورد سیر شود و هر تشنه

و ایضا به سند معتبـر از آن حضـرت   . همین باشد تا به صحراى نجف فرود آیند
االله علیه شبى از خانه بیرون آمدنـد   امیرالمؤمنین صلوات حضرت: منقول است که
در این شب تاریک امـام شـما بیـرون    : فرمودند که و آهسته مى. )685(بعد از خفتن

و به . آمده است پیراهن آدم در بر و عصاى موسى و انگشترى سلیمان در دست
: د کـه االله علیه پرسـی  حضرت صادق صلوات: سند دیگر از مفضل روایت کرده که

چـون آتـش از   : فرمود کـه . نه: ؟ گفتم)686(دانى که چه چیز بود پیراهن یوسف مى
هاى بهشـت آورد و بـر    اى از جامه براى حضرت ابراهیم افروختند جبرئیل جامه

و حضـرت ابـراهیم در   . آن حضرت پوشانید که سرما و گرما در او تـأثیر نکنـد  
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آویخـت، و   )688(حضرت اسـحاق  و بر )687(وقت وفات، آن پیراهن را تعویذى کرد
و چون حضرت یوسف متولد شد یعقـوب آن  . داد )690(همچنین اسحاق به یعقوب

و در مصر آن را گشود که از . پیراهن را تعویذ او کرد، و با او بود در همه احوال
ا� لأجد ر�ح (: براى پدر بفرستد، بویش به مشام یعقوب رسید، چنانچه گفت که

بوى همان پیراهن بود که خدا از بهشـت فرسـتاده    )691(.)دونيوسف �و لا أن تفن
بـه اهلـش   : آخر آن پیراهن به که منتقل شد؟ فرمود که! فداى تو شوم: گفتم. بود

هر پیغمبرى که علمى یا غیـر علـم چیـزى از او بـه     : بعد از آن فرمود که. رسید
سـعید  و از . و الحـال نـزد ایشـان اسـت    . میراث ماند به آل محمـد منتهـى شـد   

نـزد مـن اسـت    : فرمود کـه  حضرت صادق : روایت کرده است که )692(سمان
و خـود آن   )693(و علمهـاى آن حضـرت، و زرههـا     شمشیر رسـول خـدا   

حضرت، و نزد من است الواح و عصاى موسى و انگشتر سلیمان، و نزد من است 
کشت، و نزد من است آن نـامى کـه چـون     آن تشتى که موسى در آن قربانى مى

گذاشـت تیـر لشـکر کفـار بـه       میان مسلمانان و کفار مـى  حضرت رسول 
ل تابوت است در . رسید مسلمانان نمى و مثل سلاح حضرت رسول در میان ما مثَ

ا اى که تابوت در آن خانه بود پیغمبـرى در آنج ـ  اسرائیل که در هر خانه میان بنى
و محمـد بـن الحسـن    . هرکه از اهل بیت سلاح نزد اوست، امامت با اوست. بود

بـه خـدمت حضـرت    : روایت کرده اسـت کـه   )694(الصفار به اسناد خود از مسمع
مـرا عـارض شـده و هرگـاه      )695(کوفتى: االله علیه عرض نمودم که صادق صلوات

خـورم آزار   کشـم، و چـون طعـام شـما را مـى      خورم آزار مـى  طعام دیگران مى
خورى که ملائکه بـا ایشـان مصـاحفه     تو طعام جمعى را مى: فرمود که. کشم نمى
ملائکـه بـر شـما ظـاهر     : عـرض کـردم کـه   . ایشان )697(در فراشهاى )696(کنند مى
  .ربانترند از مابه اطفال ما مه: شوند؟ فرمود که مى
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یـا  : روایت کرده است که فرمـود کـه   )698(العلا و به سند معتبر از حسین بن ابى
بعد از آن . هاى ما محل نزول ملائکه است، و محل وحى الهى است حسین خانه

پشتیهاسـت کـه واالله کـه    : دست زدند بر پشتیى که در آن خانه بود و فرمودند که
لائکـه، و بسـیار اسـت کـه مـا از پـر ایشـان        انـد م  بسیار تکیـه بـر آنهـا کـرده    

روزى به خدمت حضرت : و از ابوحمزه ثمالى نقل کرده است که )699(.چینیم برمى
چون . )700(رفتم و ساعتى در بیرون ماندم تا مرخص شدم على بن الحسین 

بعـد از آن دسـت دراز   . چینـد  داخل شدم دیدم که حضرت چیزى از زمین برمى
ایـن چـه   ! فداى تو گـردم : گفتم. و شخصى در عقب پرده بود، به او دادند کردند

چون ایشـان بـه نـزد مـا     . پرهاى ملائکه بود: چیز بود که برچیدید؟ فرمودند که
. کنـیم  کنیم و تعویـذ بـراى اولاد خـود مـى     آیند ما پرهاى ایشان را جمع مى مى

گـاه مـا تکیـه     بـر تکیـه   پیوسته: آیند؟ فرمود که ملائکه نزد شما مى: پرسیدم که
روزى به خدمت : و به سند دیگر از مفضل بن عمر روایت کرده است که. کنند مى

آمدند، و در  رفتم و چون بنشستم حضرت امام موسى  حضرت صادق 
حضرت را بوسیدم . بود که در آن پرهاى کنده بود )701(اى گردن آن حضرت قلاده

این پرهـا چیسـت کـه در گـردن     : از حضرت صادق پرسیدم کهو در برگرفتم و 
: گفـتم . اینهـا از بـال ملائکـه اسـت    : است؟ فرمود کـه  حضرت امام موسى 

مالنـد، و   آیند و رو بر فراش ما مى مى: آیند؟ فرمود که ملائکه به خدمت شما مى
موده کـه آن  و ایضا روایت ن. آنچه در گردن امام موسى است از بال ایشان است

گردند  شوند و بر فراش ما مى هاى ما نازل مى ملائکه در خانه: حضرت فرمود که
از  -تـر و خشـک    -اى را  شوند، و هر گیاهى و میـوه  و بر خوان ما حاضر مى

مالنـد، و جـانوران را از مـا و     آورند، و بال خود بر ما و فرزندان مى براى ما مى
شوند کـه بـا مـا نمـاز      وقت هر نماز حاضر مى گردانند، و در فرزندان ما دور مى
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رسانند، و هر پادشاهى  کنند، و خبرهاى اهل زمین را هر روز و هر شب به ما مى
رسانند و سـیرت   که بمیرد و دیگرى به جایش منصوب گردد خبرش را به ما مى

دیر صیرفى روایت کرده است . گویند و طریقه او را به ما مى و به سند معتبر از س
خدمتى چند به من رجـوع فرمـود، و    در مدینه حضرت امام محمد باقر : که

رسیدم شخصى را از دور دیدم که جامه خـود را حرکـت   )702(الروحاء چون به فج
خـود را بـه او    )703(مطهره. به جانب او رفتم و گمان کردم که تشنه است. دهد مى
د که مهرى از گل بر او بـود، و هنـوز   اى به من دا و نامه. خواهم نمى: گفت. دادم

در : گفـتم . بود چون ملاحظه کردم مهر حضرت امام محمد باقر . گل تر بود
چون گشـودم، خـدمتى   . در همین ساعت: چه وقت از حضرت جدا شدى؟ گفت

بـه خـدمت   . چند رجوع فرموده بودند، و چون ملاحظه کـردم کسـى را ندیـدم   
نامه تو در فلان موضع به مـن رسـید و گـل    : م کهحضرت که رسیدم عرض کرد

مـا چـون امـرى را خـواهیم بـه تعجیـل صـورت یابـد         : فرمود که. هنوز تر بود
  .فرماییم خدمتکاران از جن داریم، به ایشان مى

در خدمت حضـرت  : و به سند صحیح از ابوحمزه ثمالى روایت کرده است که
. ناگاه سگ سیاهى پیـدا شـد  . که و مدینهبودم در مابین م امام جعفر صادق 
. پس چون نظر کردم به صورت مرغى شد. خوش زود آمدى: حضرت فرمود که

. ایـن پیکـى اسـت از جـن    : این چه چیز است فداى تو شوم؟ فرمـود کـه  : گفتم
کند و در هر شهر خبر مرگ او  این پرواز مى. در این ساعت مرده است )704(هشام
بـه  : روایت کرده اسـت کـه   )705(الرحمه از سعد اسکاف علیهو کلینى . رساند را مى

. بـاش : فرمود کـه . رفتم و رخصت طلبیدم خدمت حضرت امام محمد باقر 
پس جماعتى بیرون آمدنـد بـا روهـاى زرد، و    . قدر ماندم که آفتاب گرم شد آن

: که چون داخل شدم فرمود. عبادت ایشان را نحیف کرده، و کلاههاى خز در سر
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: آینـد؟ فرمـود کـه    به خدمت شما مى: پرسیدم که. ایشان برادران شمایند از جن
  .نمایند آیند و از مسائل دین و حلال و حرام خود سؤال مى بلى؛ مى

روزى حضـرت  : االله علیه روایـت کـرده اسـت کـه     و از حضرت باقر صلوات
از در  )706(هـایى  اه اژدهناگ ـ. بر منبر مسجد کوفه نشسته بودنـد  امیرالمؤمنین 

متعـرض او  : مردم خواستند آن را بکشند، حضرت فرمـود کـه  . مسجد داخل شد
حضرت اشـاره  . و آمد تا نزدیک منبر و بلند شد و بر حضرت سلام کرد. مشوید

تـو  : چـون فـارغ شـدند پرسـیدند کـه     . باش تا از خطبه فارغ شوم: فرمودند که
و پدرم . درم را بر جن خلیفه کرده بودىمنم عمرو بن عثمان که پ: کیستى؟ گفت

مرد و مرا وصیت کرد که به خدمت تو آیم و آنچه رأى تو اقتضـا نمایـد بـه آن    
تو را وصیت : حضرت فرمود که. ام که آنچه فرمایى اطاعت کنم عمل کنم، و آمده

کنم که برگردى و جانشین پدر خود باشى،  کنم به تقوا و پرهیزکارى، و امر مى مى
راوى به خدمت حضرت بـاقر  . تو را از جانب خود بر ایشان خلیفه کردم که من
آید و اطاعت تو بر او واجـب   اکنون عمرو به خدمت تو مى: عرض نمود که 

عمان بن بشیر. بلى: هست؟ فرمود که روایت کرده است که  )707(و به سند معتبر از نُ
و چـون از مدینـه بیـرون    . من با جابر بن یزیـد جعفـى همکجـاوه شـدم    : گفت
رفت و وداع کرد و خوشـحال   آمدیم به خدمت حضرت امام محمد باقر  مى

در روز جمعه در بعضى از منـازل نمـاز   . بیرون آمد و به جانب کوفه روان شدیم
اى در دست  ظهر کردیم و چون به راه افتادیم مرد بلند گندمگونى پیدا شد و نامه

و آن نامه را حضرت به . جابر بوسید و بر دیده نهاد. ه جابر دادداشت و نامه را ب
در این ساعت : گفت. جابر نوشته بودند و مهر گلى بر آن زده بودند، هنوز تر بود

یا بعـد   )708(پیش از نماز پیشین: پرسید جابر که. از خدمت آن حضرت جدا شدم
و دیگر  )709(یار مغموم شدچون جابر نامه را خواند بس. بعد از نماز: از نماز؟ گفت



٢٣٢  

و چون روز شد رفتم کـه  . او را خوشحال ندیدم تا به کوفه داخل شدیم در شبى
چند برگردن آویخته و بر نـى   )710(جابر را ببینم، دیدم که از خانه بیرون آمد قابى

را کـه در کوفـه بـر سـر      )711(یابم منصور بن جمهور مى: گوید که سوار شده و مى
و چون نظر به من کـرد  . خواند و بیتى چند از این باب مى. شد خود امیر خواهد

و من از حال او گریان شدم، و اطفال و مردمان گـرد او  . با من هیچ سخن نگفت
گردید، و در کوفه شهرت کرد که  کوفه و با اطفال مى )712(برآمدند و بیامد تا رحبه
دالملک رسید بـه والـى   بعد از چند روز نامه هشام بن عب. جابر دیوانه شده است

والـى از اهـل مجلـس    . گردن جابر جعفى را بزن و سـرش را بفرسـت  : کوفه که
مردى بود عالم و فاضل و راوى حـدیث  : جابر بن یزید کیست؟ گفتند: پرسید که

و در این اوقات دیوانه شده است و بر نى سوار شده و در . و حج بسیار کرده بود
الحمدالله که ما از کشـتن چنـین   : والى گفت که. کند رحبه کوفه با اطفال بازى مى

و بعد از اندك وقتى منصور بن جمهور داخـل کوفـه شـد و    . مردى نجات یافتیم
  .گفت به ظهور آمد آنچه جابر مى

و محمد بن الحسن الصفار بـه سـند صـحیح از حضـرت جعفـر بـن محمـد        
كـذ�ك نـرى  و(: االله علیه روایت کرده است در تفسیر این آیه کریمه کـه  صلوات

کـه گشـودند و    )713( )ابراهيم �لكوت ا�سموات و الارض و �كون مـن ا�ـوقن�
ظاهر گردانیدند براى ابراهیم آسمانهاى هفتگانه را تا به بالاى عرش نظر کـرد، و  
زمین را گشودند تا آنچه در هوا و زیر زمین بود دید، و از براى رسـول خـدا و   

  .االله علیهم همه چنین کردند صلوات امیرالمؤمنین و امامان بعد از او
خـداى را دو  : و به اسانید معتبره بسیار از آن حضرت روایت کرده اسـت کـه  

یک علم مخصوص اوست که به احدى تعلیم نفرموده اسـت، و یـک   : علم هست
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پس آنچه را تعلیم ایشان فرموده . علم هست که تعلیم پیغمبران و ملائکه فرموده
  .دانیم ما مى

علمى که بـه آدم فـرود   : مروى است که ه اسانید معتبره از ائمه و ایضا ب
میـرد، البتـه عـالم     رسد، و هر عالمى که مـى  آمد بالا نرفت، و علم به میراث مى
و به . و جمیع علوم انبیا به ما رسیده است. داند دیگر مثل علم او را یا زیاده، مى

تورات موسى و انجیـل  : االله علیهم که اسانید صحیحه منقول است از ائمه صلوات
عیسى و زبور داوود و صحف ابراهیم و کتب جمیع پیغمبـران نـزد ماسـت و بـه     

و به اسـانید  . دانیم خوانیم و تفسیر آنها را مى اند ما مى خوانده نحوى که ایشان مى
هر   سـ یریه بـن مو بـا حضـرت امیرالمـؤمنین    : منقـول اسـت کـه    )714(مختلفه از ج

داخل شدیم  )715(گشتیم، چون به زمین بابل االله علیه از جنگ خوارج برمى صلوات
و . پس حضرت فرود آمـد و لشـکرى فـرود آمدنـد    . وقت نماز عصر داخل شد

این زمین ملعون است و سه مربتـه اهـل ایـن    ! اى گروه مردم: حضرت فرمود که
و این اول زمینى است که عبادت بت در اینجا شده است، و اند،  زمین معذب شده

. شما نماز کنیـد . پیغمبر و وصى پیغمبر را جایز نیست که در این زمین نماز کنند
مردم به جانب راست و چپ راه میل کردند و متوجه نماز شـدند و حضـرت بـر    

واالله مـن  : من گفتم که. دسوار شدند و روانه شدن حضرت رسول  )716(استر
و از . گـردانم  روم و امروز نماز خود را تـابع نمـاز او مـى    از پى امیرالمؤمنین مى

نگذشته بودیم که آفتـاب غـروب    )717(هنوز از جِسر حله. رفتم عقب حضرت مى
اى جویریـه  : چون گذشتیم فرمود که. ها در خاطر به هم رسید مرا وسوسه. نمود

بعـد از آن بـه سـخنى مـتکلم شـدند کـه       . ه وضو شـدند و خود متوج. اذن بگو
پـس نگـاه   . پس اقامه فرمودند. فهمیدم، و گمان من این بود که عبرانى است نمى

شد تا  کردم واالله به آفتاب که از میان دو کوه بیرون آمد و صدایى از آن ظاهر مى
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پس آن حضـرت نمـاز عصـر را    . رسید به جایى که وقت فضیلت نماز عصر بود
ردند و من اقتدا به آن حضرت کردم و چون از نماز فارغ شدیم آفتاب غـروب  ک

اى : پس حضرت متوجـه مـن شـدند و فرمودنـد کـه     . ها ظاهر شد کرد و ستاره
من خـدا را بـه نـام     )718(.)فسبح باسم ر�ك العظيم(: فرماید که جویریه خدا مى

  .عظیمش خواندم، آفتاب را براى من برگردانید
روزى بـا  : روایـت کـرده اسـت کـه     )719(معتبر از حارث اعور و صفار به سند

در . گوینـد  رسیدیم که آن را عاقول مى )720(االله علیه به منزلى امیرالمؤمنین صلوات
. آنجا به درخت خشکى رسیدیم که پوستهایش ریخته بود و سـاقش مانـده بـود   

هـایش   در حال، شـاخه . برگرد به اذن الهى: حضرت دست بر آن زد و فرمود که
مرود رویید و میوه داد و میوه و چون صبح آمدیم بـاز سـبز بـود و    . بود )721(اش اَ

حضرت امام حسـن  : روایت کرده است که و از حضرت صادق . میوه داشت
بیر عسکرى صلوات بـراى  . رفتنـد  به عمـره مـى   )721(االله علیه با شخصى از اولاد ز

داختنـد و بـراى آن زبیـرى در زیـر     حضرت در زیر درخت خرمـایى فـراش ان  
اگـر ایـن درخـت    : آن شخص گفت که. و آن درختان خشک بود. درخت دیگر

. بلـه : میـل رطـب دارى؟ گفـت   : حضرت فرمود که. خوردیم داشت مى رطب مى
. حضرت دست به آسمان بلند کرد و دعایى خواند به زبانى که آن شخص نفهمید

شتردارى که همراه ایشـان بـود   . تدر همان ساعت درخت سبز شد و بار برداش
سحر نیست؛ دعـاى فرزنـد پیغمبـر    : حضرت فرمود که. واالله که سحر کرد: گفت

عبـداالله  }ابو{: روایت کرده است که )722(و ایضا از سلیمان بن خالد. مستجاب شد
. میـوه رسـیدند   به درخت خرمایى بـى  در خدمت حضرت صادق  )723(بلخى

مـا را طعـام ده از   ! شنونده اطاعت کننده خـدا  )724(اى نخله :حضرت فرمودند که
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رطبهاى رنگارنـگ از درخـت فـرو     )725(در ساعت. آنچه خدا در تو مقرر ساخته
  ریخت

در باب شمابه عمل آمـد آنچـه   : پس بلخى گفت که. و خوردند تا سیر شدند
 ـ : و در حدیث دیگر روایت کرده است کـه  )726(.در باب مریم شده بود ن حسـن ب

در  )728(غیلان اى طلبید، و درخت ام  معجزه از حضرت امام موسى  )727(عبداالله
موسـى بـن جعفـر    : برو نزد این درخت و بگو کـه : حضرت فرمود که. برابر بود

چون بیامد و گفت آنچه فرموده بود، درخت زمین را همه جـا  . بیا: فرماید که مى
بـاز اشـاره فرمـود، بـه مکـان خـود       . دقطع کرد و آمد به خدمت حضرت ایستا

  .برگشت
روزى به خدمت حضرت باقر : از ابوبصیر روایت کرده که )729(و به سند حسن

نه شـما هـر   : گفتم. نیز حاضر بودند االله علیه رفتم و حضرت صادق  صلوات
: گفـتم . بلـه : فرمـود کـه   دو وارث پیغمبر آخرالزمان هستید؟ حضرت بـاقر  

دانسـتند آن   وارث جمیع پیغمبـران بـود و آنچـه ایشـان مـى      رسول خدا 
توانید مرده را زنده کنید و کور  شما مى: گفتم. بله: دانست؟ فرمود که حضرت مى

نزدیک مـن  : گاه فرمودند که آن. بله؛ به اذن الهى: و پیس را شفا دهید؟ فرمود که
وى من کشید، من آفتاب و زمین و آسمان و آنچه در پس دست بر چشم و ر. بیا

باشـى و ثـواب و    )730(خـواهى کـه روشـن    مى: فرمود که. خانه بود همه را دیدم
عقابت مانند دیگران باشد، یا به حال اول برگردى و بهشت از براى تـو واجـب   

بار دیگر دست بر چشم من کشیدند، به حال . خواهم حال اول را مى: باشد؟ گفتم
حضـرت صـادق   : و به سند دیگر از ابوبصیر روایت کرده است کـه . ول برگشتما

اگـر نـه از تـرس شـهوت     : االله علیه بار دیگر مرا روشن کرد و فرمود که صلوات
و به سند معتبـر  . پس مرا به حال اول برگردانیدند. گذاشتم بود تو را چنین مى مى
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غیره 731(از على بن الم(  نـى  موسى کاظم منقول است که حضرت امامدر م)732( 
گریستند براى گاوى کـه داشـتند و مـرده     بر زنى گذشتند که او و فرزندانش مى

این : آن زن گفت که. ضرت نزد آن زن رفتند و از سبب گریه سؤال فرمودند. بود
 )733(اند و معیشت من و ایشان از این گاو بود و الحال راه حیلـه   فرزندان من یتیم

خـواهى بـراى تـو زنـده کـنم؟       مـى : حضرت فرمود کـه . ن بسته شده استبر م
حضرت دو رکعت نماز گزاردند و دست به دعا برداشتند و بعـد از  . بله: )734(گفت

چـون زن ایـن حـال را دیـد     . برخاست و ایستاد. آن برخاستند و پابر گاو زدند
میـان  حضـرت در  . به حق صاحب کعبه که عیسى بن مـریم اسـت  : فریاد زد که

روایـت   )735(و از داوود بـن کثیـر  . ازدحام مردم خود را از آن زن مخفى گردانید
به حج رفت و چـون بـه خـدمت حضـرت      )736(شخصى از اصحاب ما : کرده که

زنـى  ! پدر و مـادرم فـداى تـو بـاد    : االله علیه رسید عرض کرد که صادق صلوات
او را دوسـت   بسـیار : حضـرت فرمـود کـه   . ام داشتم، فـوت شـد و تنهـا مانـده    

چـون بـه خانـه خـواهى رفـت      : فرمود که. آرى فداى تو شوم: داشتى؟ گفتم مى
چـون بـه خانـه    : راوى گفت کـه . خورد خواهى دید او را در خانه که چیزى مى

و بـه سـند صـحیح از    . نماید برگشتم او را چنان دیدم نشسته و چیزى تناول مى
 ـ : روایت کرده که )737(حسن بن على وشاء در خراسـان   ام رضـا  حضـرت ام

و از حضرت . را در اینجا دیدم و او را در بر گرفتم رسول خدا : فرمود که
چون ابوبکر غصـب  : روایت کرده است به اسانید بسیار که جعفر بن محمد 

تها بر او تمام االله علیه او را دید و حج خلافت نمود حضرت امیرالمؤمنین صلوات
کـَم     خواهى که رسول خدا  نمى: کرد و در آخر گفت در میان مـا و تـو ح

شـود؟ حضـرت دسـت آن ملعـون را      چگونه آن حضرت حکم مى: باشد؟ گفت
در مسجد نشسته و به  دید که حضرت رسول . گرفت و آورد به مسجد قبا
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و بـه روایـت دیگـر    . برو و ترك کن ظلم حضـرت امیرالمـؤمنین را  : او گفت که
نگفتم که حق را به على تسلیم کن و متابعت او بکـن؟ چـون ایـن را    : فرمود که

تو هنوز : عمر گفت. شنید ترسان برگشت و به عمر رسید و حقیقت حال را گفت
و منقول است از حضـرت امـام موسـى کـاظم     ؟ )738(اى هاشم را ندانسته سحر بنى
ریض )739(روزى ردیف پدرم بودم: که  در اثنـاى  . رفـت  مى )740(و به جانب ع

پـدرم فـرود آمـد و میـان دو     . راه مردى پیدا شد موى سر و ریشش سفید شده
و آن مرد او را موعظه . فداى تو گردم: گفت چشمش را و دستش را بوسید و مى

آنچـه بـا   : گفتم که. پس چون آن پیر برفت، پدرم سوار شد. فرمود مىو نصیحت 
: فرمـود کـه  . این مرد کردى از شکستگى و احترام، نسبت به هیچ کـس نکـردى  

روزى به خـدمت  : منقول است که )741(و از سماعه. بود پدرم امام محمد باقر 
: فرمـود کـه  . بـاقر  رفـتم بعـد از وفـات امـام محمـد       حضرت صادق 

چـون رفـتم،   . داخل این خانه شو:فرمود که. بله: خواهى پدرم را ببینى؟ گفتم مى
جمعى از شیعه بعـد از شـهادت   : پس فرمود که. حضرت را دیدم در آنجا نشسته

آمدنـد   االله علیه به خدمت حضرت امام حسن  حضرت امیرالمؤمنین صلوات
اگـر  : بعـد از آن، حضـرت فرمـود کـه    . آن حضـرت فرمودنـد  و سؤالى چند از 

چـون  . پرده را برداریـد : فرمود که. بله: شناسید؟ گفتند امیرالمؤمنین را ببینید مى
و از حضـرت صـادق   . برداشتند و نظر کردند حضرت را دیدند که نشسته اسـت 

به مسجد آوردنـد  را  چون حضرت امیرالمؤمنین : روایت کرده است که 
ایسـتاد و   االله، حضرت رو به قبر حضرت رسـول   از براى بیعت ابوبکر لعنه

ایـن  ! اى بـرادر : )742( )يابن أم ان القوم استضعفو� و �دوا يقتلون�(: فرمود که
پس دستى از قبر بلند شد به . گروه مرا ضعیف کردند و نزدیک شد که مرا بکشند

ابوبکر که شناختند که دست حضرت است، و صـدایى از قبـر برآمـد کـه      جانب
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أ�فـرت بـا�ى (: شناختند که صداى آن حضرت است، و این آیه را شنیدند که
آیا کافر شدى بـه آن خـدایى   : )743( )خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا

 )744(رجولیـت اى آفرید؛ پس تو را بـه حـد    که تو را از خاك آفرید؛ پس، از نطفه
چون دسـت ظـاهر   : رسانید و مردى کرد؟ و در حدیث دیگر وارد شده است که

  .شد این آیه بر آن دست نوشته بود
: االله علیه به سند  معتبر روایـت کـرده اسـت کـه     و از حضرت صادق صلوات
چـون از  . متوجه شدند )745(االله علیه به جانب صفین حضرت امیرالمؤمنین صلوات

 )746(فرات عبور فرمودند و نزدیک به کوهى رسیدند در صفین، وقـت نمـاز شـام   
چـون از اذان فـارغ   . از مردم دور شدند و وضو ساختند و اذان گفتند. داخل شد

شدند کوه شکافته شد و سرى بیرون آمد موى سر و ریش سفید گردیـده، و بـه   
مرحبا بـه  . یرالمؤمنین و رحمه االله و برکاتهالسلام علیک یا ام: سخن آمد و گفت

وصى خاتم پیغمبران و قائد روسفیدان و دست و پا سـفیدان بـه بهشـت و فـایز     
و علیک السلام اى : حضرت فرمود که. گردیده به ثواب صدیقان و بهترین اوصیا

چـه حـال دارى؟   . برادر من، شمعون بن حمون وصى حضرت عیسى بـن مـریم  
منتظر حضرت عیسایم که فـرود آیـد   ! رحمت الهى بر تو بادبه خیر است؛ : گفت

کسى را که در راه خدا زیـاده از تـو مبـتلا     )747(دانم و نمى. براى نصرت فرزندت
اش بلنـدتر نخواهـد    گردیده باشد، و در قیامت کسى از تو ثوابش نیکوتر و رتبه

تى که دیـروز  به درس. تا آن که خدا را ملاقات نمایى -اى برادر  -صبر کن . بود
اسرائیل آزارها کشیدند و به اره ایشان را بریدنـد   بود که دیدم جمعى را که از بنى

کنند بداننـد کـه    اگر این جماعت که با تو جنگ مى. )748(و بر چوبها حلق کشیدند
و ایـن روهـاى   . چه عذابها براى ایشان مقرر گردیده، دست کوتاه خواهنـد کـرد  

ایند اگر بدانند که چـه ثـواب از بـراى ایشـان مهیـا      نم نورانى که تو را یارى مى
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. پـاره شـود   بـدن ایشـان پـاره    )750(آرزو کنند که به مقـراض  )749(گردیده، هر آینه
پـس کـوه بـه هـم آمـد و      . والسلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمه االله و برکاتـه 

پس عمار بن یاسر، و ابن عباس، و مالـک اشـتر، و   . حضرت متوجه نماز شدند
، و عمـرو بـن   )752(، و ابوایـوب انصـارى، و قـیس بـن سـعد     )751(هاشم بـن عتبـه  

ایـن مـرد کـه    : ، و عباده بن الصامت، و ابوالهیثم بن التیهان پرسیدند که)753(الحمق
پـس عبـاده بـن الصـامت و     . شمعون وصى حضرت عیسى بـود : بود؟ فرمود که
کنم چنانچه  و را یارى مىکنم و ت پدر و مادر خود را فداى تو مى: ابوایوب گفتند

کنـد کسـى از مهـاجرین و     برادرت حضرت رسول را یارى کردیم، و تخلف نمى
و ایضا از عبایه . پس حضرت ایشان را دعاى خیر فرمود. انصار از تو مگر شقى

االله  روزى به خدمت حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : روایت نموده که )754(اسدى
نشسته و حضرت متوجـه اوسـت و بـا او     علیه رفتم، دیدم شخصى نزد حضرت

این مرد که بود که شما را از ما مشغول : و چون برفت پرسیدم که. گوید سخن مى
ستفَیضـه  . وصى حضرت موسى بـود : ساخته بود؟ فرمود که از  )755(و در اخبـار م

 حضـرت رسـول   : االله علیه منقول اسـت کـه   حضرت امیرالمؤمنین صلوات
چون من بمیرم مرا غسل بده و کفن کن و مرا بنشان و آنچه خواهى از : فرمود که

و به اسانید معتبره از حضرت امام محمد باقر . من بپرس که جواب خواهى شنید
روزى با پـدرم در وادى ضـبحنان کـه در    : االله علیه روایت کرده است که صلوات

نظر کردم، مرد پیـرى  . م رم کردناگاه استر پدر. رفتیم میان مدینه و مکه است مى
. کشـید  را دیدم که در گردنش زنجیرى بود و سر زنجیر در دست مردى بود مـى 

آبش مده، خـدا او را آب  : آن شخص که زنجیر را داشت گفت. مرا آب ده: گفت
  .معاویه بود: کى بود؟ فرمود که: از پدرم پرسیدم که. ندهد
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با پدرم بـه  : منقول است که و به طرق کثیره از حضرت امام جعفر صادق 
چون بـه وادى ضـجنان رسـیدیم    . رفتیم و هر دو بر شتر سوار بودیم راه مکه مى

یـا  : گفـت . کشـید  شخصى بیرون آمد و در گردنش زنجیرى بود بـر زمـین مـى   
شخصـى دیگـر از عقـبش آمـد و     . مرا آب ده، خدا تـو را آب دهـد   )756(اباجعفر

گـاه   آن. یابن رسول االله آبش مده، خدا او را آب ندهد: زنجیرش را کشید و گفت
و از یحیى بـن  . این مرد را شناختى؟ معاویه بود: پدرم رو به من کرد و فرمود که

در خدمت حضرت على بن الحسین به راه مکـه  : نیز منقول است که )757(الطویل ام
: کـه  رفتیم و چون به وادى ضجنان رسیدیم چنین واقع شد و حضرت فرمـود  مى

در خانه حضرت على بـن  : و از ابوحمزه ثمالى روایت کرده است که. معاویه بود
دانـى چـه    مى: فرمود که. کردند الحسین بودم، و در آنجا گنجشکى چند فریاد مى

کننـد و طلـب روزى از    تسبیح پروردگار خود مى: فرمود که. نه: گویند؟ گفتم مى
اند و  زبان مرغان را تعلیم ما کرده! وحمزهاى اب: بعد از آن فرمود که. نمایند او مى

در خـدمت  : روایت کرده است که )758(و از فضیل بن یسار. اند همه چیز به ما داده
دیدى که یک جفت کبوتر بیامدند و نر با ماده حرفـى  . بودم حضرت صادق 

نیس من اى ا: گفت که مى: فرمود که. نه: دانى چه گفت؟ گفتم مى: فرمود که. گفت
هیچ خلقى نزد من از تو محبوبتر نیست مگر مولاى مـن جعفـر   ! و اى جفت من

روزى در : روایـت کـرده کـه    )759(و به اسانید معتبره از محمد بن مسلم. بن محمد
ناگاه یک جفت کبوتر بـه  . االله علیه بودم خدمت حضرت امام محمد باقر صلوات

نزد حضرت آمدند و به زبان خود صدایى کردند و حضرت جوابى چند ایشان را 
فرمودند، و بعد از ساعتى پرواز کردند و بر سر دیوار نشستند و در آنجا نیز نر با 

: از حقیقت ماجراى ایشان سؤال کردم، فرمود که. و برفتند ماده حرفى چند گفتند
یابن مسلم هر چیز که خدا خلق کرده است از مرغان و حیوانات و هر صـاحب  
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این کبوتر نر گمـان بـدى بـه جفـت     . کنند آدم مى روحى، اطاعت ما زیاده از بنى
برى، و  مىام از گمانى که به من  کرد که من برى خود برده بود و او سوگند یاد مى

محمـد بـن علـى؟     )760(شوى به محاکمه راضى مى: پس گفت که. کرد او قبول نمى
گوید و  چون به نزد من آمدند من حکم کردم که کبوتر ماده راست مى. بله: گفت

  .قبول کرد و رفتند. بیگناه است
روزى در خدمت حضرت امام : روایت کرده است که )761(و از سلیمان جعفرى

ناگاه گنجشکى بیامد و در پیش . بودم در باغى از باغهاى آن حضرت رضا 
: حضرت فرمود که. نمود کرد و اضطراب مى آن حضرت بر زمین افتاد و فریاد مى

فرمـود  . داننـد  خدا و رسول و فرزند رسول بهتر مى: گوید؟ گفتم دانى چه مى مى
این عصا را . این خانهمارى آمده است که جوجه مرا بخورد در : گوید که مى: که

چون به خانه داخل شدم مارى دیدم بـه  . بردار و به این خانه برو و مار را بکش
روزى : روایت کرده که )762(و از احمد بن هارون. آن را کشتم. گردد گرد خانه مى

االله علیه به خیمه من درآمدند و لجام اسـب خـود را    حضرت امام موسى صلوات
  .اى خیمه انداختند و نشستندبر روى طنابى از طنابه

حضرت تبسم فرمودند و گفتنـد بـه فارسـى    . بعد از ساعتى اسب صدایى کرد
آن اسب رفـت و بسـیار دور شـد و در صـحرا بـول کـرد و       . برو و بول کن: که

  :پس حضرت فرمود که. برگشت
خدا به داوود و آل داوود کرامتى نکرده مگر آن کـه بـه محمـد و آل محمـد     

  .کرامت فرمودهزیاده از آن 
در خـدمت امـام   : و به سند معتبر از محمد بن مسلم روایت کـرده اسـت کـه   

و مـن بـر الاغـى سـوار بـودم و      . بودم در مابین مکه و مدینـه  محمد باقر 
ناگاه گرگى از سر کوه دوید و به نزدیک اسـتر آن حضـرت   . حضرت بر استرى
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رپوس زین حضرت سر را نزدیک . گردن کشید گذاشت و )763(آمد و دست را بر قَ
آن گـرگ  . چنین کردم. برو: دهان آن گرگ آوردند و بعد از ساعتى فرمودند که

دانى  مى: فرمود که. عجب چیزى دیدم! فداى تو گردم: گفتم. شادى کنان برگشت
: گفـت  مى: فرمود که. دانند خدا و رسول و فرزند رسول بهتر مى: چه گفت؟ گفتم

دعا کن که . من در این کوه درد زاییدن بر او دشوار شده است یابن رسول االله زن
خدا بر او آسان گرداند، و دعا کن که خدا هیچ یک از فرزندان مرا بر احـدى از  

و بـه اسـانید   . من چنین دعا کردم و مسـتجاب شـد  . شیعیان شما مسلط نگرداند
ى بـا  االله علیـه روز  حضرت علـى بـن الحسـین صـلوات    : معتبره روایت کرده که

جماعتى از اصحاب خود نشسته بودند که آهویى نزد آن حضرت آمد و دست بر 
فرمـود  . نه: گوید؟ گفتند دانید چه مى فرمود که مى. کرد زد و صدایى مى زمین مى

گوید که فلان شخص از قریش فرزند مرا امروز شکار کرده است، و از من  که مى
رزند را به آن دهد که شیرش بدهد کند که از آن قرشى سؤال کنم که ف التماس مى

برخیزید تا به خانه : پس حضرت با اصحاب فرمود که. و باز به او سپارد و برود
چون به خانه آن مـرد آمدنـد و   . آن شخص رویم و حاجت این آهو را برآوریم

اى بیـاور کـه    آن آهوبچه را که امروز شکار کرده: بیرون آمد، حضرت فرمود که
حضرت از . چون بیاورد، مادر آن را شیر داد و گذاشت. دهدمادرش آن را شیر ب

او به حضرت بخشـید و  . آن شخص التماس فرمود که این آهوبره را به ما ببخش
داد و بـه   برفت و دم را حرکت مى. آهو. حضرت آن را با مادرش رخصت فرمود

رمـود  ف. نه: گوید؟ گفتند دانید که چه مى مى: فرمود که. گفت زبان خود سخنى مى
خدا غایبان شما را به شما برساند، و على بن الحسـین را بیـامرزد،   : گوید مى: که

و جمعى  )764(و به سند معتبر از یونس بن ظبیان. چنانچه فرزند مرا به من رسانید
بـودیم،   روزى در خدمت حضـرت صـادق   : مروى است که )765(از اصحاب
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اگر به پاى خود اشـاره کـنم گنجهـاى     .خزاین زمین در دست ماست: فرمود که
پس یک پاى خود را دراز کردند و بر زمین کشـیدند و  . گرداند خود را ظاهر مى

و فرمودنـد   )766(دست دراز کردند و شمشى از طلا بیرون آوردند به قدر یک شبر
چون نظر کردیم شمشهاى بسیار دیدیم بـر روى یکـدیگر ریختـه    . نگاه کنید: که
اینها همه را دارید شما و شیعیان ! فداى تو گردم: از ما گفت کهیکى . درخشد مى

خدا بهشت را بـراى شـیعیان مـا خلـق کـرده      : اند؟ فرمود که قدر محتاج شما این
با اصحاب خـود در   حضرت امیرالمؤمنین : و ایضا منقول است که )767(.است

مـن  ! اى تـو بـاد  پدر و مـادرم فـد  : شخصى گفت که. مسجد کوفه نشسته بودند
. تعجب دارم از این دنیایى که در دست دشمنان شماست و در دست شما نیسـت 

گـاه   دهـد؟ آن  خواهیم و خدا به مـا نمـى   گمان دارى که ما دنیا را مى: فرمود که
ایـن  : پرسیدند کـه . دست زدند و مشتى از ریگ برگرفتند تمام جواهر قیمتى شد

اگر خواهیم، همـه زمـین را   : فرمود که. از بهترین جواهر است: چیست؟ گفت که
و . پس بر زمین انداختنـد، بـاز ریـگ شـد    . خواهیم توانیم کرد اما نمى چنین مى

االله علیه روایت کرده اسـت   ایضا صفار با اسانید معتبره از حضرت صادق صلوات
  :که

را در مدینه کرد و به شهر  )768(شخصى از ما نماز خفتن: آن حضرت فرمود که
لقا  رساجابدر  )770(اى انـد رفـت و منازعـه    که قوم موسى در آنجا ساکن )769(و جاب

و در همان شب برگشت و نماز صبح را در مدینـه   )771(میان ایشان بود، فصل کرد
روزى : و از جابر جعفى روایت کرده اسـت کـه  . فرمود حضرت خود را مى. کرد

اى جـابر  : ، فرمـود کـه  نشسـته بـودم   در خدمت حضرت امام محجمد باقر 
. نه فداى تـو شـوم  : الاغى دارى که در یک شب از مشرق به مغرب برود؟ گفتم

شـود و   شناسم در مدینه که الاغى دارد که سوار مى من شخصى را مى: فرمود که
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و به سند معتبر از سـدیر  . فرمود خود را مى. رود یک شب به مشرق و مغرب مى
شناسـم   مـن مـى  : فرمود کـه  محمد باقر امام : صیرفى روایت کرده است که

: شخصى از اهل مدینه را که رفت به سوى آن جماعتى که خدا فرموده است کـه 
کـه در مشـرق و مغـرب     )772(و من قوم موسى أمه یهدون بـالحق و بـه یعـدلون   

اى در میان ایشان بود، اصلاح نمود و برگشت و بر نهر فرات  باشند، و منازعه مى
از آب فرات تناول نمود، و از در خانه تو گذشـت و در زد و نایسـتاد    گذشت و

و به شخصى گذشت که او را در بند کشیده بودند و . که بگشایند از ترس شهرت
داشتند و  ده کس بر او موکل بودند که در تابستان او را در برابر چشمه آفتاب مى

ریختنـد و او را   او مـى افروختند، و در زمستان آب سرد بـر   آتش در دور او مى
  .داشتند، و او قابیل فرزند آدم بود برهنه مى

مراد حضرت از آن شـخص کـه در مدینـه اسـت     : و محمد بن مسلم گفت که
شخصـى نـزد   : روایت کـرده اسـت کـه    )773(و از عبدالصمد بن على. خودش بود

تـو  : حضـرت از او پرسـیدند کـه   . االله علیه آمد حضرت على بن الحسین صلوات
خواهى تو را خبر دهم به یک کسى کـه   مى: فرمود که. من منجمم: تى؟ گفتکیس

اى نزد ما تا حال چهارده عالم را سیر کرده است کـه هـر    از آن وقت که تو آمده
عالمى سه برابر این دنیاست، و از جاى خود حرکت نکـرده اسـت؟ آن شـخص    

ر دهم بـه آنچـه   و اگر خواهى تو را خب. منم: آن مرد کیست؟ فرمود که: گفت که
غلـب  . اى اى و در خانه پنهان کرده خورده روایـت   )774(و به سند معبر از ابان بـن تَ

 منجمى از اهل یمن به خـدمت حضـرت جعفـر بـن محمـد      : کرده است که
از : علماى یمن علم ایشان در چه مرتبه است؟ گفت: حضرت پرسیدند که. رسید

عـالم  : حضرت فرمـود کـه  . کنند در یک شب علم نجوم بر دو ماهه راه حکم مى
در یک ساعت از روز به قـدر آنچـه یـک سـال     . مدینه اعلم است از عالم شما
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کند دوازده هزار عالم را که هر یـک   ، و سیر مى)775(نماید آفتاب طى کند قطع مى
داننـد کـه آدم و شـیطان خلـق      از آن عالمها مثل این عالم است که ایشـان نمـى  

خدا واجب . بله: شناسند؟ فرمود که اهل آن عالمها شما را مى: د کهپرسی. اند شده
نگردانیده است بر ایشان مگر ولایت ما و بیزارى از دشمنان ما را و از على بـن  

سان ر من رأى بودم: روایت کرده است که )776(ح شنیدم که شخصـى را  . من در س
رفـتم و  . انـد  آوردهاند که دعـوى پیغمبـرى کـرده و او را از شـام      محبوس کرده

. التماس از دربانان کردم و خود را به آن مرد رسانیدم و از قصه او سؤال نمـودم 
بودم و در موضعى که محل سر مبارك حضرت امام حسین  من در شام مى: گفت

برخاستم و بـا  . برخیز: ناگاه شخصى پیدا شد و گفت. کردم است عبادت الهى مى
: پرسید کـه . رآمد خود را در مسجد کوفه دیدمچون اندك زمانى ب. او روان شدم

پس متوجه نمـاز شـد و   . بله؛ مسجد کوفه است: شناسى؟ گفتم این مسجد را مى
  .بعد از زمانى خود را در مسجد مدینه دیدم. من نیز نماز کردم

پـس  . کـردیم  او نماز کرد و من نماز کردم و زیارت حضـرت رسـول   
را در مکه دیدم و با او افعال حج را همه بـه جـا آوردم و چـون از    گاه خود  آن

و چون سال . افعال حج فارغ شدیم خود را در شام دیدم و آن شخص ناپیدا شد
 )777(دیگر موسم حج شد باز همان شخص پیدا شد و مرا با خود به همان مـواطن 

ست از من جدا و چون از افعال حج فارغ شدیم و مرا به شام برگردانید خوا. برد
به حق آن خدایى که تو را چنین قدرتى کرامت فرموده است بگو کـه  : شود گفتم
محمـد  : گاه نظر به من کرد و فرمود کـه  سر به زیر افکند، آن )778(اعتى. تو کیستى

پس این خبر شهرت کرد و خبر به عبـدالملک رسـید و   . )779(بن على بن موسایم
اى بنویس و احـوال خـود را    تو نامه: گفتم. تادمرا در زنجیر کرد و به اینجا فرس

و دوات و قلمـى بـراى او   . به محمد بن عبدالملک بنویس، شاید تو را رها کنـد 
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آن کسى که تو را : او در جواب نوشت که. حاضر کردم و او قصه خود را نوشت
راوى . یک شب از شام به آن اماکن برد بگـو کـه تـو را از زنـدان نجـات دهـد      

اى او را تسـلى دادم و   من چون جواب را خواندم گریسـتم و پـاره  : گوید که مى
دیـدم کـه زنـدانبانان و    . بیرون آمدم و صبح روز دیگر رفتم که احوال او بگیـرم 

دیشـب آن  : از حقیقت حال پرسیدم، گفتنـد . آن مردند )781(در تفحص )780(لشکرى
دانـیم بـه    نمـى . دکرد ناپیدا شده است و درها بسته بو مرد که دعوى پیغمبرى مى

روایـت   )782(و از حفـص تمـار  . زمین فرو رفته است یا به آسمان بالا رفته اسـت 
على بـن خنـیس  : کرده است که را بـه دار کشـیده بودنـد بـه      )783(در آن ایام که م

من معلى را به امرى امر فرمـودم و  : فرمود که. رفتم خدمت حضرت صادق 
و به درستى کـه مـن روزى بـه او نظـر     . به کشتن دادمخالفت من کرد و خود را 

اى معلـى اهـل و عیـال خـود را بـه خـاطر       : گفتم کـه . کردم، او را مغموم یافتم
پـس  . نزدیـک مـن بیـا   : گفتم. بله: اى و از مفارقت ایشان محزونى؟ گفت آورده

خـود را در  : اکنون در کجایى؟ گفت: دست بر روى او کشیدم و از او پرسیدم که
من از خانه بیرون . اند بینم و اینک زن من است و اینها فرزندان من خود مىخانه 

بعـد از آن او را طلبیـدم و   . آمدم تا ایشان را سیر دید و با زن خود مقاربت کرد
بـا شـما در   : بینـى؟ گفـت   خود را کجا مى: دست بر روى او مالیدم و پرسیدم که

رکه حدیث مـا را حفـظ کنـد و    اى معلى ه: گفتم. ام و اینک منزل شماست مدینه
اى معلى اسرار ما را نقل مکنید . کند مخفى دارد خدا دین و دنیاى او را حفظ مى

 )785(ما را کتمان کند )784(اى معلى هرکه احادیث صعب. که خود را اسیر مردم کنید
گرداند و او را عزیز گردانـد در میـان    )786(خدا نورى در میان دو چشم او ساطع

حربه و سلاح به او برسد، یـا در   )787(که الم رکه افشا کند نمیرد مگر اینمردم، و ه
و از عبـداالله  . بـاش  )788(اى معلى تو کشته خواهى شد؛ مستعد. زنجیر و بند بمیرد
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ما را حوضـى  : فرمود که حضرت صادق : روایت کرده است که )789(بن سنان
صرى بله؛ فداى تو : خواهى ببینى؟ گفتم مى. یمن )791(تا صنعاى )790(است از مابین ب

  !شوم
نگـاه  . پس دست مرا گرفتند و مرا به بیرون مدینه آوردند و پا بر زمین زدنـد 

ایم کـه   نهرى دیدم که ساحلش پیدا نیست مگر آنجایى که ما بر آن ایستاده. کردم
یـک   پس در این جزیره نهرى دیدم که در. اى است در میان این نهر مانند جزیره

طرفش آب جارى است از برف سفیدتر، و در طرف دیگرش شیرى جارى است 
یـک   تر، و هیچ از برف سفیدتر، و در میانش شرابى جارى است از یاقوت رنگین

اى  شود، و آن سرخى در میان ایـن دو سـفیدى بـه مثابـه     به دیگرى ممزوج نمى
این نهـر از  ! دمفداى تو گر: گفتم. خوشنماست که هرگز چنین چیزى ندیده بودم

هایى اسـت کـه خـدا در قـرآن وصـف       این چشمه: آید؟ فرمود که کجا بیرون مى
و در دو کنار این نهر درختـان دیـدم حوریـان بـر ایـن      . فرموده است در بهشت

درختان نشسته، موهاى ایشان به حسنى که هرگز ندیده بودم، و در دست ایشان 
تعقل نکرده بـودم و شـباهت بـه    ظرفها در نهایت لطافت، که هرگز چنین ظرفى 

پس حضرت نزدیک یک از ایشان رفتند و اشاره فرمودنـد  . ظرفهاى دنیا نداشت
دیدم خم شد و درخت نیز خم شد تا ظرف را پر کرد و به حضـرت  . آب بده: که

و . پس حضرت به من عطا فرمودند و من بخـوردم . داد و باز درخت راست شد
ورده بودم، و بویش به مثابـه بـوى مشـک    هرگز به آن لذت و لطافت چیزى نخ

: عرض کـردم کـه  . و چون در کاسه نظر کردم سه گونه از شربت در آن بود. بود
دانستم که ایـن قسـم    هرگز چنین حال مشاهده نکرده بودم و نمى! فداى تو گردم

این کمتر چیزى است که خدا بـراى  : حضرت فرمود که. باشد غرایب در عالم مى
رود، روحـش را بـه اینجـا     و چون مؤمن از دنیا مـى . کرده استشیعیان ما مهیا 
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و دشمن مـا کـه   . خورد کند و از این شرابها مى آورند، و در این باغها سیر مى مى
برند که صحرایى است در حوالى یمن، و  میرد، روحش را به وادى برهوت مى مى

پس پناه گیرید بـه  . خورد مى )793(و حمیم )792(باشد و از زقوم همیشه در عذاب مى
و از جابر جعفى روایت کرده اسـت کـه از حضـرت امـام     . خدا از شر آن وادى
و کذلک نرى ابراهیم : االله علیه سؤال نمودم از فرموده خدا که محمد باقر صلوات

، چگونه ملکوت آسمان و زمـین را بـه حضـرت    )794(ملکوت السموات و الأرض
حضرت به دست مبارك به جانب بالا  - .و من سرم در زیر بود -ابراهیم نمود؟ 

چون سر بالا کردم دیدم که سقف . به جانب بالا نظر کن: اشاره نمود و فرمود که
پـس  . ام حیران شـد  نورى عظیم دیدم که دیده. خانه شکافته و حجابها برخاسته

لک آسمان و زمین چنین مشاهده نمود: حضرت فرمود که آن . حضرت ابراهیم م
چـون نظـر کـردم    . به بالا نظر کن: پس فرمود که. به زیر نگاه کن :گاه فرمود که

پس دست مرا گرفتنـد و بـه خانـه دیگـر بردنـد و      . سقف را به حال خود یافتم
: هاى دیگـر پوشـیدند و فرمودنـد کـه     هایى که پوشیده بودند کندند و جامه جامه

کجـایى؟   دانـى در  مـى : بعد از ساعتى فرمودند که. چشم بر هم گذار و باز مکن
الحال در ظلماتى که ذوالقرنین به آنجا رسیده : فرمود که. نه؛ فداى تو شوم: گفتم
بگشا اما : دهى که دیده بگشایم؟ فرمود که رخصت مى! فداى تو گردم: گفتم. بود

. چون چشم گشودم از ظلمت جاى پاى خـود را ندیـدم  . چیزى را نخواهى دید
بـر  : فرمـود کـه  . نه: دانى در کجایى؟ گفتم مى: باز اندکى راه رفتند و فرمودند که

  .اى که خضر از این آب خورده است کنار آب زندگانى ایستاده
و . پس، از این زمین و از این عالم بیرون رفتیم و بـه عـالم دیگـر درآمـدیم    

ها و بناهـا و مردمـان دیـدیم و از آن     اى راه رفتیم، مثل این عالم خانه چون پاره
به عالم سیم داخل شدیم شبیه به آن دو عالم، تا بر پنج عالم عالم به در رفتیم و 
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این ملکوت زمین بود و ابـراهیم همـه اینهـا را ندیـده     : گاه فرمود که آن. گذشتیم
و ملکوت زمین دوازده عالم اسـت، هـر   . بود، همین ملکوت آسمان را دیده بود

در یکـى از آن  رود  عالمى مثل آن عالم اول، و هر امامى از مـا کـه از دنیـا مـى    
در عالم اول ساکن  -الامر است  که صاحب -شود، تا امام آخر  عالمها ساکن مى

  .شود
. چشم بر هم گذاشتم و دست مرا گرفتنـد . چشم بر هم گذار: گاه فرمود که آن

هـا را   پـس آن جامـه  . اى دیدم که بیرون رفته بودیم ناگاه خود را در همان خانه
فداى تو : پرسیدم که. یدند و به جاى خود نشستندهاى اول را پوش کندند و جامه

  .سه ساعت: چند ساعت از روز گذشته است؟ فرمود که! گردم
روزى در خـدمت حضـرت   : و به سند معتبر از ابوبصیر روایت کرده است که

پس دریایى عظیم ظاهر شـد و  . پا را بر زمین زدند. بودم امام جعفر صادق 
به یکى از آن کشتیها سوار شدند و مـرا  . کنار آن دریا ایستادهکشتیها از نقره در 

و . ها از نقره زده بودند سوار کردند و رفتیم تا به محلى رسیدیم که در آنجا خیمه
آن : ها شدند و بیرون آمدند و فرمودند که آن حضرت داخل هر یک از آن خیمه

بـود، و دویـم از حضـرت     خیمه که اول داخل شدم خیمـه رسـول خـدا    
امیرالمؤمنین، و سیم از حضرت فاطمه، و چهارم از خدیجه، و پنجم از حضـرت  
امام حسن، و ششم از حضرت امام حسین، هفتم از حضرت على بن الحسـین، و  

رود  و هر یکـى از مـا کـه از دنیـا مـى     . هشتم از پدرم، و نهم به من تعلق داشت
  .شود کن مىاى دارد که در آنجا سا خیمه

االله  حضرت امام علـى نقـى صـلوات   : روایت نموده که )795(و از صالح بن سعید
: به خـدمت حضـرت رفـتم و گفـتم    . علیه را در کاروانسراى فقرا جا داده بودند

ایشان چندان سعى در تضییع تو و هتک حرمت تو کردنـد تـا آن کـه در چنـین     
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اى از  ید تو هنوز در ایـن مرتبـه  یابن سع: فرمود که. جایى تو را ساکن گردانیدند
چون نظـر کـردم باغهـاى سـبز و     . معرفت ما؟ پس دست به جانبى حرکت دادند

حوریان خوشروى خوشبو و غلامان پاکیزه، مانند مرواریـد و طبقهـاى رطـب و    
ما هر جا که هستیم : فرمود که. ام حیران شد ها مشاهده نمودم که دیده انواع میوه

منقول اسـت   و به اسانید معتبره از حضرت صادق . استاینها از براى ما مهی
است که هیچ چیـز از امـور    )796(تمام دنیا در دست امام از بابت پاره گردکانى: که

و به چند سند معتبـر  . تواند کرد دنیا بر او مخفى نیست و آنچه خواهد در آن مى
والقـرنین را مخیـر   ذ: االله علیـه روایـت کـرده اسـت کـه      از حضرت باقر صلوات

عب )797(گردانیدند میان سحاب ذلول پس سحاب ذلول و نـرم را  . )798(و سحاب ص
تر بود براى خود اختیار کرد و سحاب صعب را که تنـدروتر و شـدیدتر    که پست

آن است : صعب کدام است؟ فرمود که: گفتم که. محمد گذاشت است براى ائمه آل
الامر بر آن سوار خواهد شـد و   صاحب که رعد و برق و صاعقه دارد و حضرت

به آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفتگانه که پـنج زمیـنش معمـو اسـت و دو تـا      
حضرت : و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که. خراب، خواهد گردید

مالک شدند آنچه در زمین است و آنچه در زیر زمین است، و  امیرالمؤمنین 
کردند، صعب را اختیار فرمود و بر آن سوار شـد   )800(حضرت عرض دو ابر را بر

و به اسانید صـحیحه  . پنج را معمور دید و دو را خراب. و بر هفت زمین گذشت
چـون حـق تعـالى اراده    : منقـول اسـت کـه    از حضرت امام جعفر صـادق  

زن فرماید که امامى را خلق کند، قطره مى فرسـتد کـه بـر     فرو مى )801(اى از آب م
پـس آن  . کند کند و جماع مى اى بنشیند، و والد او آن را تناول مى گیاهى یا میوه

پـس در شـکم   . فرماید گیرد و خدا امام را از آن خلق مى نطفه در رحم قرار مى
آیـد بـر بـازوى راسـتش      و چون بـه زمـین مـى   . فهمد شنود و مى مادر صدا مى
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و عدلا لا مبـدل ��ماتـه و هـو ا�سـميع  و تمت �مه ر�ك صدقا(: نویسند که مى
از نور بـراى او نصـب    )803(پس چون به سخن و رفتار آمد، عمودى )802(.)العليم

و کلینى و غیـره بـه اسـانید    . بیند داند و مى کنند که اعمال جمیع خلایق را مى مى
چـون خداونـد عالمیـان    : کـه  انـد از حضـرت صـادق     معتبره روایت کـرده 

فرسـتد کـه شـربتى از آب تحـت      واهد که امام را خلق نماید ملکى را مـى خ مى
فرماید، و از آن آب نطفـه منعقـد    دهد که تناول مى دارد و به امام مى عرش برمى

شنود و بعـد از چهـل    و چون به رحم منتقل شد تا چهل روز سخن نمى. شود مى
فرستد کـه   ا مىپس چون متولد شد خدا همان ملک ر. شنود روز آنچه گویند مى

پس چون به منصب امامت فایز گردید از براى . نماید آیه را بر بازویش نقش مى
و به سند دیگـر  . داند کنند که به آن اعمال خلایق را مى او منارى از نور بلند مى

چون مادران اوصیاى پیغمبران به ایشـان حاملـه   : از آن حضرت منقول است که
رسد مانند غش، و تمام آن روز تا شب چنـین   ىشوند مادر را سستى به هم م مى
آید و از جانب راست خود از یـک طـرف خانـه     پس به حال خود مى. باشد مى

حامله شدى به خیر و خوبى، و عاقبت تـو  : گوید که شنود که کسى مى آوازى مى
بعد از آن دیگـر هـیچ   . بشارت باد تو را به فرزند بردبار دانا. به خیر خواهد بود

شود آوازهـا از   تا چون ماه نهم مى. یابد و المى و اثر حمل در خود نمىسنگینى 
رسـد نـورى در آن خانـه     و چون شـب ولادت مـى  . شنود باشد، مى خانه که مى
شود چهـار زانـو    و چون متولد مى. بیند شود که بغیر او و پدر امام نمى ساطع مى

کنـد و سـه    قبلـه مـى   رسد رو به و چون به زمین مى. آید نشسته از پا به زیر مى
گویـد، و نـاف    نماید و الحمـدالله مـى   کند و به انگشت، اشاره مى مرتبه عطسه مى

. باشـد  شود و دندانهاى پیش دهانش همه روییده مى بریده و ختنه کرده متولد مى
، و در تمام آن شـب و روز  )804(باشد مانند سبیکه طلا و از پیش رویش نورى مى
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و . شـوند  و همچنین پیغمبران نیز چنین متولـد مـى  . از دستهایش نور ساطع است
حضـرت امیرالمـؤمنین   : روایـت کـرده اسـت کـه     صفار از حضرت صادق 

لقـا  : االله علیه فرمود که صلوات خدا را شهرى هست در پشت مغرب که آن را جاب
گویند، و در آن شهر هفتادهزار امت هستند که هر امتى از ایشـان مثـل ایـن     مى
گویند  کنند و هیچ چیز نمى اند و هیچ کار نمى و هرگز معصیت خدا نکرده. اند تام

مگر لعنت بر ابوبکر و عمر و بیزارى از ایشان، و ولایت اهل بیـت رسـول خـدا    
حضـرت صـادق   : روایت کرده است که )805(و از هشام بن سالم. االله علیهم صلوات
دریا که وسعت آن بـه قـدر سـیر     خدا را شهرى هست در پشت: فرمود که 

و در آن شهر جمعـى هسـتند کـه هرگـز معصـیت الهـى       . چهل روز آفتاب است
و در هر . دانند که شیطان خلق شده است شناسند و نمى اند و شیطان را نمى نکرده

و از ما . نمایند بینیم و آنچه احتیاج دارند از ما سؤال مى چند گاه ما ایشان را مى
قائم آل :پرسند که نماییم و مى کیفیت دعا را، و ما تعلیم ایشان مى نمایند سؤال مى

کنند و شهر ایشان  کند؟ و در عبادت و بندگى سعى بسیار مى محمد کى ظهور مى
و . اى صد فرسخ مسافت است اى تا دروازه از هر دروازه. هاى بسیار دارد دروازه

یشان را ببینیـد، عبـادت   ایشان را تقدیس و تنزیه و عبادت بسیار هست که اگر ا
و در میان ایشان کسى هست کـه یـک مـاه سـر از     . خود را سهل خواهید شمرد

دارد، و خوراك ایشان تسبیح الهى اسـت و پوشـش ایشـان بـرگ      سجود برنمى
بینند  و چون یکى از ما را مى. و روهاى ایشان از نور روشن است. درختان است
و چون وقـت نمـاز   . گیرند براى برکت آیند و از خاك قدمش برمى بر گرد او مى

و در میانشـان جمعـى   . شود مانند باد تند شود صداهاى ایشان بلند مى ایشان مى
و از . اند براى انتظـار قـائم آل محمـد    از خود نینداخته )806(هستند که هرگز حربه

و عمر هر یک از ایشان هزار سـال  . طلبند که به خدمت او مشرف شوند خدا مى
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ایشان را ببینى آثار خشوع و شکسـتگى و فروتنـى از ایشـان ظـاهر     اگر . است
و چـون مـا   . کنند امرى را که موجب قرب به خدا باشد است و پیوسته طلب مى

و . جویند که مبادا از غضب الهـى باشـد   دیر به نزد ایشان رفتیم به خدا تقرب مى
هرگـز از  و . پیوسته منتظر آن وقت هستند که وعده ملاقات مـا و ایشـان اسـت   

و به نحوى کـه مـا قـرآن را تعلـیم     . آیند شوند و به تنگ نمى عبادت سست نمى
و در میان آن قرآن چیزى چند هست که اگر بر . نمایند ایم تلاوت مى ایشان کرده

و اگر چیزى از قرآن بر ایشان مشـکل شـود از   . شوند این مردم بخوانیم کافر مى
شـود و از   هاى ایشان گشاده و منور مـى  کنیم سینه پرسند، و چون بیان مى ما مى

دانند که خدا به وجود ما بـر   و مى. طلبند که ما را براى ایشان باقى دارد خدا مى
و ایشـان بـا قـائم آل محمـد     . شناسـند  ایشان چه نعمتها دارد؛ و قدر مـا را مـى  

خروج خواهند کرد و جنگیان ایشان بر دیگران سبقت خواهنـد گرفـت، و    
چون . و در میان ایشان پیران و جوانان هستند. طلبند میشه از خدا همین را مىه

نشـیند و تـا رخصـت نفرمایـد      بیند نزد او به مثابه بندگان مى جوانى پیرى را مى
  .خیزد برنمى

کنند و به هر امرى که امام ایشان را  ایشان بهتر از جمیع خلق اطاعت امام مى
و اگر ایشان را بـر خلـق مـابین    . مر دیگر بفرمایدکنند تا ا به آن داشت ترك نمى

و حربه در ایشـان  . کنند مشرق و مغرب بگمارند، در یک ساعت همه را فانى مى
کند و خود شمشیرها از آهن دارند غیر این آهن، که اگر بـر کـوه بزننـد     کار نمى
ر کـه  و امام به این لشکر با هند و روم و ترك و دیلم و بربر و ه ـ. کنند دونیم مى

و جابلقـا و جابرسـا دو شـهر    . در مابین جابلقا و جابرساست جنگ خواهد کرد
و بر هر یک از اهـل ادیـان کـه وارد    . است یکى در مشرق و دیگرى در مغرب

شوند، اول ایشان را به خدا و رسول و دین اسلام بخواننـد، و هـر کـه مسـلمان     
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نمانـد کـه مسـلمان    نشود او را بکشند تا آن که در میان مشرق و مغـرب کسـى   
االله علیه منقول است کـه   و به اسانید معتبره از حضرت امام حسن صلوات. نباشد

خدا را شهرى هست در مشرق، و شهرى هست در مغـرب، و بـر هـر    : فرمود که
یک از این دو شهر حصارى هست از آهن کـه در هـر حصـارى هفتـادهزار در     

سـخن   )807(د که هریک به لغتىشون است و از هر درى هفتادهزار طایفه داخل مى
و در آن شـهرها و  . دانم و من جمیع آن لغتها را مى. داند گویند که دیگرى نمى مى

و ماهـا  . در مابین آن شهرها خدا را حجتى و امامى نیست بغیر از من و بـرادرم 
  .حجت خداییم بر ایشان

یـا   در اینکه اهل بیت علیهم السلام کشتى نجات و باب آمرزش انـد و اعلـم  
من رکبها نجا، و من : أباذر أن االله عز و جل جعل أهل بیتى فى أمتى کسفینه نوح

  .من دخله کان ءامنا: رغب عنها غرق؛ و مثل باب حطه فى بنى اسرائیل
و بدان اى ابوذر که خداوند عالمیان اهل بیت مرا در میان امـت مـن از بـاب    

ت یافت، و هرکه نخواست کشتى نوح گردانیده، که هر که سوار آن کشتى شد نجا
همچنین اهل بیت من هر کـه در کشـتى   . آن را و داخل آن کشتى نشد غرق شد
نشیند از گرداب فتنه و کفر و ضلالت نجات  ولایت و محبت و متابعت ایشان مى

دریاى شقاوت  )808(کند در یابد، و هرکه از جانب ایشان به سوى دیگر میل مى مى
اسرائیل  که در بنى )809(اند ر این امت مانند در حطهو اهل بیت من د. شود غرق مى

بود که خدا امر فرمود که داخل آن در شوند، و هر که داخل آن در شد از عذاب 
چنـین در ایـن امـت هرکـه چنـگ در دامـان        هم. خدا در دنیا و عقبى ایمن شد

کند، از  زند و از درگاه پیروى و متابعت ایشان خدا را طلب مى متابعت ایشان مى
بـدان  . است )810(شیطان و مستحق عذاب و خذلانجمله ایمنان است، والا طعمه 

أدخلوا ا�ـاب سـجدا و قو�ـوا (: اسرائیل را که که خداوند عالمیان امر فرمود بنى
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مراد از در در : اند که و جمعى از مفسرین گفته )811(.)حطه نغفر ل�م خطايا�م
از  )812(المقـدس  درآیید به درى از درهاى قریه بیت: المقدس است، یعنى قریه بیت

چون در کوچک است خم شوید و به رکوع داخل : یا. روى خضوع و شکستگى
خداونـدا از  : بعد از داخل شدن، سجده کنید و استغفار کنید و بگوییـد : یا. شوید

در قریـه  : انـد کـه   و بعضـى گفتـه  . گناهان ما بگذر، تا بیامرزیم گناهان شـما را 
مـراد در آن  : تقاد ایـن اسـت کـه   و جمعى از محققین را اع. مراد است )813(اریحا
براى قبله ایشان مقرر کـرده بودنـد و رو بـه آن نمـاز      )814(اى است که در تیه قبه
و . پس بعضى ابا کردند و از درهاى دیگر داخل شدند یا داخل نشدند. کردند مى

بعضى که از آن در داخل شدند آن عبارت که استغفار ایشان بود تغییر دادند و به 
پس خدا طاعون بر ایشان گماشـت  . گفتند و گندم طلبیدند )815(حنطهجاى حطه، 

و بـدان کـه   . که در یک ساعت بیست و چهارهزار یا هفتادهزار کس ایشان بمرد
مضمون این دو تشبیه بلیغ که در این حدیث وارد شده است، در احادیث سنى و 

انقیـاد ایشـان   کند که در هر باب تسـلیم و   شیعه متواتر است و دلالت بر این مى
باید نمود و پا از جاده متابعت ایشان به در نباید گذاشت، و به همین اکتفا نبایـد  
کرد که نام شیعه بر خود گذارند و در اعمال و اعتقادات از طریقه ایشـان بـه در   

اند وسیله میان خلق و خدا، و هدایت از غیـر ایشـان حاصـل     بلکه ایشان. روند
  .شود نمى

الرحمه و شیخ طبرسى به سند معتبر از حضرت صادق  یه علیهچنانچه ابن بابو
. بلیه مردم براى ما عظیم شـده اسـت  : حضرت فرمود که: اند که روایت کرده 

کنند، و اگر ایشان را واگذاریم، به غیر مـا   خوانیم اجابت ما نمى اگر ایشان را مى
ضرت روایت کـرده اسـت   و شیخ طوسى به سند معتبر از آن ح. یابند هدایت نمى

و شیخ طبرسى در احتجاجات روایت . ماییم سبب و وسیله میان شما و خدا: که
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من در خدمت حضرت امام محمـد بـاقر   : که )816(کرده است از عبداالله بن سلیمان
آن : گوید کـه  مى )817(حسن بصرى : شخصى از اهل بصره آمد و گفت. بودم 

کننـد، گنـد شـکمهاى ایشـان اهـل جهـنم را        مان مىجماعتى که علم خود را کت
گوید پس هـلاك   اگر حسن راست مى: حضرت فرمود که. خواهد کرد )818(متأذى

شده است مؤمن آل فرعون، و خدا او را بـه کتمـان ایمـان و علـم مـدح کـرده       
بود از آن روز که خدا را به پیغمبـرى مبعـوث    )820(و همیشه علم مکتوم )819(.است

خواهـد بـه    خواهد به جانب راست برود، و اگر مى حسن بصرى اگر مى. گردانید
و ابن بابویـه رحمـه االله بـه    . شود مگر نزد ما جانب چپ رود، که علم یافت نمى
روایـت کـرده کـه حضـرت امـام حسـن        )821(سند معتبر از اسحاق بن اسـماعیل 

به رحمت  درستى که خداوند عالمیان به: االله علیه به او نوشت که عسکرى صلوات
و احسان خود بر شما فرایض را واجب گردانید نه از براى آن که خـود محتـاج   
بود به عبادت شما، بلکه از براى احسان و تفضل بر شما، تا آن که ممتاز گرداند 

هـا   بد را از نیک، و بدکردار را از فرمانبردار، و تا ظاهر گردانـد آنچـه در سـینه   
اند از بدیها، و از براى آن که سبقت جوییـد بـه   مخفى است، و دلها را پاکیزه گرد

پـس واجـب   . گـردد  )822(هاى شما در بهشت رفیـع  رحمتهاى او، و منزلتها و رتبه
گردانید بر شما حج و عمره و نماز و روزه و زکات و ولایت اهـل بیـت رسـول    

االله علیهم را، و از براى شما درى مقرر ساخت که به آن در درهاى فـرایض   صلى
و از بـراى شـما   . شود، که آن ولایت و متابعت اهل بیت است ا گشوده مىبر شم

کلیدى از براى گشودن درهاى قرب و راههاى معرفت قـرار داده اسـت پیـروى    
بودند، شـما حیـران    االله علیهم مى اگر نه محمد و اوصیاى او صلوات. ایشان است

یض خـدا را  اى از فـرا  بودید از بـاب بهـایم و حیوانـات، کـه هـیچ فریضـه       مى
توان شد از غیر راهش؟ پس چون خدا بر شـما   و آیا داخل شهر مى. دانستید نمى
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امـروز دیـن شـما را    : منت گذاشت به نصب امامان بعد از پیغمبر شما، فرمود که
کامل گردانید و نعمت خود را بر شما تمـام کـردم و دیـن اسـلام را بـراى شـما       

ــوا  )823(.پســندیدم ــه حضــرت رســول  و از طــرق ســنى و شــیعه مت تر اســت ک
من شهرستان علمـم و تـو در آن   : فرمود که به حضرت امیرالمؤمنین  

و اخبار در این باب زیـاده  . توان شد مگر از درش و داخل شهر نمى. شهرستانى
شود ایشان نه همـین   و چنانچه از احادیث معتبره ظاهر مى. از حد و حصر است

اند، بلکه جمیع ملائکـه و پیغمبـران بـه برکـت ولایـت       نجات این امت )824(نهسفی
و . اند اند و در جمیع شداید به انوار ایشان پناه برده ایشان به سعادات فایز گردیده

ایجاد جمیع آسمانها و زمین، و عرش و کرسى، و ملـک   )825(اند علت غایى ایشان
رد شده است که خطاب بـه محمـد و   و جن و انس، چنانچه در احادیث بسیار وا

بودید من افلاك را  اگر نه شما مى: لولا کما لما خلقت الأفلاك: على فرمودند که
و بیان سر این اخبار موقوف بر تبیین رمـزى اسـت کـه موجـب     . کردم خلق نمى

بدان که خداوند عالمیان فیاض مطلـق اسـت و ذات   : شود انکشاف این معنى مى
اما قابلیت ماده از جانب ممکنات شـرط  . ض وجود استفی )826(مقدسش مقتضى
و کسى کـه قابـل آن باشـد کـه     . عقلا قبیح نباشد )828(آن فیض )827(است تا افاضه

اى را بـراى او   چنین بنایى مثل عالم امکان را براى او بنا کنند و چنین مهمانخانه
اهـاى  مرتب سازند و در میدان وسیع عرصه ایجـاد، چنـین سـقفهاى رفیـع و بن    

رادق رفعـت   )829(منیع ب جـلال   )830(برپا کنند و چندین هزار سـ جـ را بـه   )831(و ح
عزت استوار گردانند، و این عرصـه ظلمـانى را بـه     )833(قدرت و اطناب )832(اوتاد

افلاك و  )834(چراغهاى نورانى از آفتاب و ماه و ستارگان روشن سازند، و صفایح
احسانى که تمـام   )835(وان نقشها بیارایند، و مایدهلوح خاك را به انواع زینتها و ال

براى  )836(ها و گلها و ریاحین عالم فراگرفته براى او بکشند، و الوان نعمتها و میوه
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او حاضر سازند، و نشئه دنیا نمونه حقیرى است از آن، یعنى بهشت اعـلا را بـه   
ربین و جن و طیور و بیارایند، و غیر متناهى از ملائکه مق )837(انواع حور و قصور

باید باشد که این کرامتها را  را خادم او گردانند، بزرگوارى مى )838(وحوش و بهایم
  .را لایق باشد )839(سزاوار باشد و این نوازشها

اى برند، نزد عقـلا پسـندیده    از این خوان بهره )840(پس اگر دیگران به طفیل او
ا نیستیم، و براى ما به تنهایى این قسم است، و اگر نه، امثال ماها لایق این کرامته

چنانچه اگر بالفرض لرى یا کردى یا روستایى . نزد عقلا قیبح است )841(تشریفات
الشـأنى بیایـد و پادشـاه بفرمایـد کـه میـدان را        ناقص جاهلى نزد پادشاه عظیم

چراغان کنند و انواع فرشها گسترده الوان نعمتهـاى پادشـاهانه بـراى او حاضـر     
د و جمیع امراى خود را به خدمت او باز دارد، جمیـع عقـلا او را مـذمت    گردانن

نهایـت  . پادشاهانه نبود، و این مرد قابل این کرامـت نبـود   )842(کنند که این ادا مى
اکرام این مرد این بود که ده تومان زر یا کمتـر بـه او بدهنـد و او را در مجلـس     

الشأنى بیایـد و ایـن    و اگر مرد کامل قابل بزرگ عظیم. هم راه ندهند )843(حضور
کننـد و   )844(ها براى او بکنند و به طفیل او چندین هزار کرد و روستایى سیر تهیه

چون  )845(و همچنین در این ماده. کنند بخورند، بدنما نیست و جمیع عقلا مدح مى
ونـات االله علی جناب مقدس نبوى و اهل بیت او صلوات کَ و زبـده   )846(هم اشرف م

اند، و نهایت آنچه رتبه امکانى از کمالات و استعدادات گنجایش داشـته   ممکنات
جمیع فیـوض و رحمتهاینـد و    )847(باشد در ایشان مجمتع است، ایشان ماده قابله
گردد و به طفیل ایشان به مواد قابله  هر فیضى و رحمتى اول بر ایشان فایض مى

چنانچـه نعمـت ایجـاد کـه اول     . کند در خور استعدادات ایشان ىدیگر سرایت م
چنانچـه  . نعمتهاست اول بر آن حضرت فایض گردیـد و بعـد از آن بـر دیگـران    

و همچنـین معنـى نبـوت، اول از بـراى آن      )848(.أول ما خلق االله نورى: فرمود که
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بیـا و  کنت ن: جناب حاصل شد و به برکت او به دیگران رسید، چنانچه فرمود که
: و فرمود که. من پیغمبر بودم و آدم در میان آب و گل بود: أدم بین الماء و الطین

ماییم آخران سابقان که بعد از همه ظاهر شدیم و پیش از همه جمیع کمـالات را  
، جمیـع  )850(که از روز اول تا ابد آبـاد  )849(و این است معنى شفاعت کبرى. داشتیم

و . گـردد  شان به جمیع خلق فایض گردیـده و مـى  خیرات و کمالات به وسیله ای
باید اول بر ایشان صلوات  )851(این است سر صلوات بر ایشان که در جمیع مطالب

زیرا کـه یـک علـت    . فرستاد و بعد از آن حاجت خود را طلبید تا برآورده شود
پس چون صـلوات فرسـتادى و بـراى آن    . ناروایى حاجت، عدم قابلیت توست

ه، رحمت طلبیدى، مانعى نیست در حق آن حضرت و اهل بیـتش؛  هاى قابل ماده
و همین که آب به سرچشـمه آمـد، هـر کـس در خـور      . شود البته مستجاب مى

رسد در خور راهى که بـه آن سرچشـمه    اى مى قابلیت او از سرچشمه به او بهره
کسى باشد که نهرى عظیم از راه ولایـت و اخـلاص و توسـل از آن منبـع     . دارد

رسد در  و سعادت به سوى خود کنده باشد، از هر رحمتى که به آنجا مى خیرات
برد؛ و کسى که جوى ضعیفى داشته باشـد   اى مى خور آن نهر و گنجایش آن بهره

انبیا و مقربـان از انـوار    )853(پس معلوم شد که انتفاع. یابد مى )852(همان قدر حصه
شان بر پیغمبـران و اوصـیا و   مقدسه ایشان زیاده از دیگران است و منت نعمت ای

چون سخن به اینجا کشیدن این مطلب را . دوستان خدا زیاده بر عوام ناس است
بدان که این معلوم است که چندان کـه مناسـبت   . توان کرد از این نازکتر بیان مى

سـتفیض )854(میان فاعل و قابل فیض و مبیشـتر   )856(بیشـتر اسـت افاضـه    )855(، و م
عى را اعتقاد این است که تا یک قدر مناسـبتى نباشـد افاضـه    بلکه جم. شود مى
 )857(انـد، در استفاضـه   پس این ناقصان که در نهایـت مرتبـه نقـص   . تواند شد نمى

اى که از جهـات کمـال بـا     الوجوه ناچار است از واسطه ایشان از کامل من جمیع
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و عوارض  یک نوع ارتباطى داشته باشد، و از جهت امکان )858(الجلال جناب ذى
آن، مناسبتى با ممکنات ناقصه داشته باشد که افاضه و استفاضه به این دو جهـت  

چنانچه در هدایت و ایصال احکام و حکم و حقایق به خلـق، ایـن   . به عمل آید
و اشاره مجملى به این معنى در ابـواب نبـوت شـد، و در    . دو جهت ضرور است

  .بیان معنى قرب نیز اشاره شد
اى از صـفات   اند، و بـه نمونـه   ایشان مظهر صفات کمالیه الهى و بدان که چون

و . گوینـد  االله و اسماءاالله مى اند، ایشان را کلمات جلال و جمال او متصف گردیده
و چنانچه اسماى الهى دلالـت بـر کمـالات او    . احادیث در این باب بسیار است

انـد   تصـف گردیـده  کنند، ایشان نیز از این حیثیت که به پرتوى از صفات او م مى
کنند، مثل اسم رحمان که دلالت بر اتصاف الهى به صـفت   دلالت بر صفات او مى

کنـى تـو    را مشاهده مى چون رحمت و شفقت رسول خدا . کند رحمت مى
کند بر کمال رحمت خداوندى کـه ایـن رحمـت بـا ایـن بسـیارى،        را دلالت مى

 )859(بلکـه دلالـت  . ت؛ و همچنین در جمیع کمالاتاى از دریاى رحمت اوس قطره
و اسـماى مقـدس الهـى از ایـن     . ایشان بر آن کمالات زیاده از دلالت اسماست

سمى لهـذا بـر   . کند مى )860(جهت تأثیرات بر ایشان مترتب است که دلالت بر آن م
 انـد و مظهـر   گردد که اسماى مقدس الهى ایشان نیز آثار عجیبه در عالم ظاهر مى

و چنانچه پیش دانستى، کنُـه ذات و صـفات را دانسـتن    . قدرت و کمالات اویند
وجوهات صفات و تعبیـرات از آن، عارفـان را    )861(محال است، ولیکن در انحاى

باشد، و در هر اسمى صاحب هر معرفتـى در خـور معرفـت     درجات مختلفه مى
در معرفـت پادشـاه    مثلا بلاتشبیه مراتـب مـردم  . یابد اى مى خود از آن اسم بهره

باشد که از عظمت پادشاه همین تصور کـرده   یک مرد کردى مى. باشد مختلف مى
، او را میسـر اسـت، و اگـر خواهـد     )862(دوشاب است که هر وقت که خواهد ارده
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این مرد پادشاه را بـه صـفات اسـتاد    . تواند داد زحمت به کسى مى هزار دینار بى
پادشاه به او احسانى کند، در خور شـناخت او   اگر. حلوایى و استاد بزاز شناخته

و همچنین تا به مرتبه آن شخصى که از عظمـت پادشـاه آن   . احسان خواهد کرد
توانـد   قدر دانسته که او قادر بر عطاى حکومتهاى عظـیم هسـت و منصـبى مـى    

پادشـاه بـه چنـین    . توانـد کـرد   تحصـیل مـى   )863(بخشید که در سالى آلاف الوف
و همچنـین عارفـان را در مراتـب معرفـت،     . دهد فت او مىشخصى در خور معر

فهمد و در  یک لفظ رحمان را هر عارفى به معنیى مى. بلاتشبیه این تفاوت هست
برد، تا آن عارف کامل که نهایت وجوه ممکنـه را یافتـه،    خور آن معنى فایده مى

نـین در  و همچ. رساند طلبد و مى به رحمان، فیض ازل و ابد را براى ممکنات مى
االله علیهم که اسـماى مقـدس    مراتب معرفت رسول خدا و ائمه معصومین صلوات

توانـد   مى )864(اند، در خور شناخت و معرفت ایشان، از توسل به ایشان منتفع الهى
  .شد

او . داند پرسى مى یک شخص على را مردى شناخته است که هر مسئله که مى
را وسـلیه نکـرده؛ علامـه را وسـیله      على را در مرتبه علامه شناخته، بلکه على

او . تواند کشـت  و دیگرى على را چنین شناخته که شبى پانصد کس را مى. کرده
و یکى على را چنین شـناخته کـه اگـر    . على را نشناخته؛ مالک اشتر را شناخته
تا به مرتبه آن بزرگى که علـى را در  . دهد شفاعت کند خدا هزار تومان به او مى

پاشد، و اگر  اخته؛ اگر نام على را بر آسمان بخواند از یکدیگر مىمرتبه کمال شن
چنانچه در احادیث بسیار هست که نامهاى ایشـان را  . گدازد بر زمین بخواند مى

بر عرش نوشتند، عرش قرار گرفت؛ و بـر کرسـى نوشـتند، برپـا ایسـتاد؛ و بـر       
بر کوهها نوشـتند،   آسمانها نوشتند، بلند شدند؛ و بر زمین نوشتند، قرار گرفت؛ و

ثابت گردیدند و دوستان ایشان را به تجربه معلوم است که در وقت دعا در خور 
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 )865(شود همان قدر استشـفاع  آن ربط و معرفت و توسلى که به ایشان حاصل مى
و اگر این معنى را از این نـازکتر ذکـر کنـیم سـخن دقیـق      . کند به ایشان نفع مى

  .دشو تر مى شود و مطلب مخفى مى
یک فیلى را بردند به : اند از براى وضوح این معنى که بعضى تمثیلى ذکر کرده

چون شنیدند که چنین خلق عظیم به شهر ایشان آمـده، همگـى بـه    . شهر کوران
یکى از ایشان دست بر گـوش آن  . مالیدند سیر آن جمع شدند و دست بر آن مى

را لمـس کـرد و یکـى    مالید، و یکى دست بر خرطوم آن مالید، و یکى دندانش 
مش را و چون فیل را بردند اینها بـا یکـدیگر نشسـتند و بـه     . بدنش را و یکى د

آن که گوشش را لمس کـرده  . وصف آن شروع کردند و در میان ایشان نزاع شد
دیگرى که خرطومش را یافتـه  . فیل یک چیز پهنى است از باب گلیم: بود گفت
و هریک به آنچـه  . دراز است و میان تهى ،)866(غلط کردى؛ از بابت ناو: بود گفت

مرد بینایى کـه فیـل   . از آن یافته بودند تعبیر کردند و نزاع ایشان به طول انجامید
اید  هیچ یک آن را نشناخته: را درست دیده بود در میان ایشان حکم شد و گفت

اید بلاتشـبیه کـوران عـالم امکـان و جهالـت را در       اما هر یک راهى به آن برده
لق رفت واجبمع انـد چنـین    بـه اخـلاق او شـده    )867(الوجود و دوستان او که متخََ

و این مضـامین  . و در این مقام گنجایش زیاده از این سخن نیست. حالتى هست
چنانچه ابن بابویه به سند معتبر از حضـرت امـام   . شود در اخبار بسیار ظاهر مى

االله علیه  میرالمؤمنین صلواتحضرت ا: االله علیه روایت کرده است که رضا صلوات
خدا خلق نکرده است خلقى را که از : فرمود که حضرت رسول : فرمود که

یا رسول االله تو افضلى یا جبرئیل؟ فرمـود  : گفتم. من بهتر و گرامیتر باشد نزد او
مرا بـر  یا على خدا انبیاى مرسل را افضل گردانیده است از ملائکه مقرب، و : که

و بعد از من تو را و ائمه بعد از تو را بـر همـه   . جمیع پیغمبران تفضیل داده است
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یـا  . تفضیل و زیادتى داده و ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران دوستان ماینـد 
و  )868(باشـند، تسـبیح   انـد و بـر دور عـرش مـى     على آنهایى که حـاملان عـرش  

کنند براى آن جماعتى که ایمان بـه   ر مىکنند و استغفا خداوند خود مى )869(تحمید
کـرد و نـه    یا على اگرنه ماها بودیم، خدا نه آدم را خلق مـى . اند ولایت ما آورده

و چگونـه مـا   . حوا را، و نه بهشت را و نه دوزخ را، و نه آسمان را و نه زمین را
یح افضل از ملائکه نباشیم و حال آن که ما پیش از ایشان خدا را شناختیم و تسب

زیرا که اول چیزى را که خدا خلق کـرد ارواح  . خدا کردیم )870(و تقدیس و تنزیه
پس ما را گویا گردانید به توحید و تحمید خود که او را به یگـانگى یـاد   . ما بود

. و ارواح ما یک نـور بـود  . کنیم و حمد او بکنیم؛ بعد از آن ملائکه را خلق کرد
: پـس گفتـیم  . ار عظیم نمود در نظـر ایشـان  چون ارواح ما را ملائکه دیدند، بسی

اسـت از   )872(تا آن که بدانند که ما خلق آفریده خداییم و خدا منزه )871(االله سبحان
پس چون . این که به ما شباهتى داشته باشد یا آن که صفات ممکنات در او باشد

 ملائکه تسبیح ما را شنیدند خدا را تسبیح کردند و خـدا را منـزه از صـفات مـا    
و چون بزرگوارى شأن ما را مشـاهده نمودنـد لا الـه الا االله گفتـیم تـا      . دانستند

بدانند ملائکه که خدا شریک در بزرگوارى و عظمت ندارد و ما بندگان خـداییم  
پـس  . لا اله الا االله: پس ایشان گفتند. و در عظمت و خداوندى او شریک نیستیم

تا بدانند ملائکـه   )874(االله أکبر: گفتیممحل و درجه ما را دیدند ما  )873(چون رفعت
که خداى از آن عظیمتر است که کسى بدون توفیـق و تأییـد او نـزد او رتبـه و     

پس چـون قـوت و قـدرت و    . االله أکبر: گاه گفتند آن. منزلت تواند به هم رسانید
و  تا بدانند که قوت )875(لا حول و لا قوه الا باالله: غلبه ما را مشاهده کردند گفتیم

پس چون دانستند که خدا چه نعمتها به ما . قدرت و توانایى ما از خداوند ماست
 )876(الحمدالله: کرامت فرموده و اطاعت ما را بر جمیع خلق لازم گردانیده، ما گفتیم
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تا بدانند ملائکه که خدا از جانب ما مستحق حمـد و ثناسـت بـر ایـن نعمتهـاى      
پس به برکت ما هدایت . الحمدالله: که گفتندپس ملائ. عظیم که به ما انعام فرموده

پـس  . خدا )879(و تمجید )878(و تحمید و توحید )877(یافتند ملائکه به تسبیح و تهلیل
لب سپرده  )881(او به ودیعه )880(حق تعالى حضرت آدم را خلق فرمود و ما را در ص

و امر فرمود ملائکه را که حضرت آدم را سجده کنند از براى تعظیم و تکریم مـا  
و سجود ایشان سجده بندگى خدا بود، و سجده تکریم و . که در صلب آدم بودیم

پس چگونه مـا افضـل از ملائکـه    . اطاعت آدم بود چون ما در صلب وى بودیم
و بـه  . براى تکـریم مـا کردنـد   نباشیم و حال آن که جمیع ملائکه سجده آدم از 

درستى که چون مرا به آسمانها عـروج فرمودنـد جبرئیـل اذان و اقامـه گفـت و      
یا جبرئیل من بر تـو  : من گفتم که. یا محمد پیش بایست تا با تو نماز کنیم: گفت

  ؟)882(تقدیم بجویم
داده اسـت   )883(آرى؛ زیرا که خدا پیغمبرانش را بر جمیع ملائکه تفضیل: گفت

پس من مقدم شدم و با من . تو را به خصوص بر جمیع خلق تفضیل داده است و
پس چون به حجابهاى نور رسـیدم جبرئیـل گفـت    . کنم نماز گزاردند و فخر نمى

در چنین جـایى مـرا تنهـا    : گفتم. مانم پیش برو یا محمد که من در اینجا مى: که
ى است که خدا براى من ا یا محمد این نهایت اندازه: گذارى؟ جبرئیل گفت که مى

پس فرو رفـتم  . سوزد مقرر ساخته است و اگر از این حد درگذرم بالهاى من مى
خواسـت از اعـلاى درجـات     در دریاهاى نور و رسیدم به آنجایى که خـدا مـى  

لک لبیک ربى و سـعدیک : گفتم. یا محمد: پس ندا به من رسید که. ملکوت و م .
اى محمد تو بنده منى و مـن پروردگـار   : که پس ندا رسید )884(.تبارکت و تعالیت

به درستى که نـور  . مرا عبادت کن و بس، و بر من توکل کن در جمیع امور. توام
منى در میان بندگان من، و فرستاده منى به سوى خلق، و حجت منى بـر جمیـع   
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ام، و از بـراى مخالفـان تـو     از براى تو و متابعان تو بهشت را خلق کرده. خلایق
ام، و  ام، و از براى اوصیاى تو کرامت خود را واجب گردانیده ا خلق کردهجهنم ر

خداوندا اوصـیاى مـن   : گفتم. ام از براى شیعیان ایشان ثواب خود را لازم ساخته
نـام   )885(اى محمد اوصیاى تو آنهایند که بـر سـاق عـرش   : کیستند؟ ندا رسید که

ه نور دیدم، بر هر نـورى  چون نظر به ساق عرش کردم دوازد. ایشان نوشته است
سطرى سبز بود که بر او نام وصیى از اوصیاى من نوشته بود؛ اول ایشان على بن 

اند بعد از  خداوندا اینها اوصیاى من: گفتم. طالب و آخر ایشان مهدى امت من ابى
انـد، و   یا محمد اینها اولیا و دوستان و اوصیا و برگزیدگان من: من؟ ندا رسید که

هـاى توانـد و    و ایشان اوصیا و خلیفه. اند بعد از تو بر جمیع خلایق حجتهاى من
به عزت و جلال خودم سوگند که به ایشـان دیـن   . اند بعد از تو بهترین خلق من

خود را ظاهر گردانم، و کلمه حق را به ایشان بلند گردانم، و به آخـرین ایشـان   
مغـرب زمـین مسـلط     زمین را از دشمنان خود پاك گردانم، و او را بر مشرق و

گردانم، و بادها را مسخر او کنم، و ابرهاى صعب را ذلیل او گـردانم، و او را بـر   
آسمانها بالا برم، و او را به لشکرهاى خود یارى کـنم، و ملائکـه را مـددکار او    

پس . گردانم، تا آن که دین حق بلند شود و جمیع خلق به یگانگى من اقرار کنند
دایم گردانم و دولت حق تا روز قیامت از دوستان من بـه  ملک و پادشاهى او را 

چـون  : روایت کـرده اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت صادق . در نرود
آمد در خدمت آن حضرت مانند بندگان  مى جبرئیل به نزد حضرت رسول 

و از حضـرت  . شـد  فرمود آن حضرت، او داخل نمى نشست و تا رخصت نمى مى
از حضـرت رسـالت   : االله علیه روایت کرده است کـه  امام حسن عسکرى صلوات

طالب افضل است یا ملائکه؟ حضرت فرمود  على بن ابى: پرسیدند که پناه 
و هر . ملائکه شرف نیافتند مگر به محبت محمد و على و قبول ولایت ایشان: که
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و کینـه و حسـد و    )887(و دغـل  )886(دل خـود را از غـش  کس از محبان على کـه  
 گناهان پاك کند او افضل است از ملائکه و به سند معتبر از حضرت صادق 

تـو  : آمد و گفـت  یهودیى به خدمت حضرت رسول : روایت کرده است که
آدمـى تعریـف    خوب نیست کـه : افضلى یا موسى بن عمران؟ حضرت فرمود که

از او  )888(اى چون حضرت آدم خطیئه: گویم ولیکن مرا ضرور است، مى. خود کند
کنم به حق محمد و آل  مى )889(خداوندا از تو سؤال: اش این بود که صادر شد توبه

و نوح چون بـه کشـتى   . اش را قبول فرمود پس خدا توبه. محمد که مرا بیامرزى
کنم به حـق محمـد و آل    ندا از تو سؤال مىخداو: نشست و از غرق ترسید گفت

و ابـراهیم را چـون   . پس خدا او را نجات داد. محمد که مرا از غرق نجات دهى
کنم به حق محمد و آل محمد کـه   خداوندا از تو سؤال مى: به آتش افکندند گفت

و . پس خدا آتـش را بـر او سـرد و سـلامت گردانیـد     . مرا از آتش نجات دهى
کـنم بـه حـق     خداوندا سؤال مى: را انداخت و ترسید گفتموسى چون عصایش 

متـرس کـه تـو بـر     : پس خدا فرمود کـه . محمد و آل محمد که مرا ایمن گردانى
  .ایشان غالبى

آورد، ایمـان   یافت و ایمان به پیغمبرى من نمى اى یهودى اگر موسى مرا درمى
اى یهـودى یکـى از   . کـرد  داد او را، و پیغمبرى، او را فایده نمـى  او هیچ نفع نمى

فرزندان من مهدى است که چون بیرون آید، عیسى بـن مـریم از آسـمان بـراى     
و ایضا به سند معتبر . یارى او فرود آید و او را مقدم دارد و در پى او نماز گزارد

: گفت کـه  به حضرت امیرالمؤمنین  رسول خدا : روایت کرده است که
لى حق تعالى مرا از میان جمیع مردان عالمیان برگزید و بعد از من تـو را از  یا ع

، پس ائمه فرزندان تو را از جمیع مـردان عـالم   )890(جمیع مردان عالم اختیار کرد
و در احادیـث معتبـره   . اختیار کرد، پس فاطمه را از جمیع زنان عالم اختیار کرد
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، از جمیـع  )892(گرفتند آدم پیمان مى )891(در روزى که از ذریت: وارد شده است که
آیا مـن پروردگـار   : ملائکه و پیغمبران و سایر خلق به این نحو پیمان گرفتند که

شما نیستم؟ و محمد پیغمبر شما نیسـت؟ و علـى امـام شـما نیسـت؟ و امامـان       
و هر که سبقت گرفت . بلى: هادیان از فرزندان او امامان شما نیستند؟ همه گفتند

اقرار، و عزم بر نگاه داشتن این پیمان بیشتر داشت، از پیغمبران اولـوالعزم  به این 
  .شدند و هر ملکى که قبول ولایت بیشتر کرد مقرب شد

یـا أبـاذر   . ما اوصیک به تکن سعیدا فـى الـدنیا و الأخـره    )893(یا أباذر احفظ
مسـا قبـل   یا أباذر اغتنم خ. الصحه، و الفراغ: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس

شبابک قبل هرمک، و صحتک قبـل سـقمک، و غنـاك قبـل فقـرك، و      : خمس
. یا أباذر ایـاك و التسـویف بأملـک   . فراغک قبل شغلک، و حیاتک قبل موتک

فان یکن غد لک، فکن فى الغـد کمـا کنـت فـى     . فانک بیومک و لست بما بعده
اذر کم مستقبل یا أب. الیوم، و ان لم یکن غد لک، لم تندم على ما فرطت فى الیوم

یا أباذر لو نظرت الـى الأجـل و مسـیره،    . یوما لا یستکمله، و منتظر غدا لا یبلغه
یا أباذر کن کأنک فى الدنیا غریب، أو کعـابر سـبیل، و   . لأبغضت الأمل و غروره

یا أباذر اذا أصبحت، فلا تحدث نفسک بالمساء، و . عد نفسک من أصحاب القبور
و خذ من صـحتک قبـل سـقمک، و مـن     . الصباحاذا أمسیت فلا تحدث نفسک ب

یـا أبـاذر ایـاك أن تـدرکک     . حیاتک قبل موتک، فانک لا تدرى ما اسمک غدا
، فلا تمکن من الرجعه، و لا یحمدك من خلفت بما ترکت، و )894(الصرعه عند الغره

یا أباذر ما رأیت کالنار نام هاربهـا، و لا  . لا یعذرك من تقدم علیه بما اشتغلت به
یا أباذر کـن علـى عمـرك أشـح منـک علـى درهمـک و        . الجنه نام طالبها مثل

یا أباذر هل ینتظر أحدکم الا غنى مطغیا، أو فقرا منسیا، أو مرضا مفسدا، . دینارك
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أو هرما مفنیا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فانـه شـر غائـب ینتظـر، أو السـاعه و      
  .)895(الساعه أدهى و أمر

کـنم، و عمـل نمـا تـا      تو را بـه آن وصـیت مـى    اى ابوذر حفظ کن آنچه من
  .سعادتمند گردى در دنیا و آخرت

: در آن دو نعمت بسـیارى از مـردم   )896(اى ابوذر دو نعمت است که غبن دارند
یعنى در . (و فرصت و مجال )897(یکى صحت بدن و اعضا و جوارح، و یکى فراغ

گذارند که از دستشـان   شمارند و مى خورند و غنیمت نمى این دو نعمت فریب مى
و در احادیـث دیگـر   .) (خورنـد و فایـده نـدارد    رود و بعد از آن حسرت مى مى

  :وارد شده است، یعنى -به فا  -مفتون 
  .)گرداند باعث فتنه ایشان است و ایشان را از خدا غافل مى(

جـوانى را  : اى ابوذر غنیمت شمار و قدر بدان پنج چیز را پیش از پنج چیـز 
تـوانى کـرد و حسـرت خـواهى      که چون پیر شدى بنـدگى نمـى  (پیرى پیش از 

کـه چـون بیمـار    (؛ و غنیمت دان صحت و تندرستى را پیش از بیمـارى  )خورد
؛ و قـدر بـدان   )تـوانى کـرد   توان کرد چنانچـه در صـحت مـى    شوى عبادت نمى

و آنچه خواهى در راه خـدا نتـوانى داد و   (توانگرى را پیش از آن که فقیر شوى 
؛ و غنیمت دان فارغ )توانگرى را برى، یا به علت فقر از عبادت بازمانى حسرت

به چیزى چنـد کـه بـه سـبب آن فرصـت      (بودن را پیش از آن که مشغول شوى 
که بعد از مرگ هیچ (؛ و مغتنم دان زندگى را پیش از مرگ )عبادت نداشته باشى

  ).اى نتوانى کرد چاره
بعـد  : مکن به طول امل و آرزوها، که اى ابوذر زینهار که تأخیر کارهاى خیر

به درستى که این روز که در دست توسـت همـین را دارى و   . از این خواهم کرد
پس امروز را صرف کار خود کـن، کـه   . دانى که خواهى داشت بعد از این را نمى
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و اگر فـردا از عمـر   . اگر فردا زنده باشى در فردا هم چنان باشى که امروز بودى
م و پشیمان نباشى که چرا امروز را ضایع کردى و حال آن که آخـر  تو نباشد ناد
  .عمر تو بود

اى ابوذر چه بسیار کسى که روزى در پیش داشـته باشـد و آن روز را تمـام    
  .و چه بسیار کسى که انتظار فردا برد و به آن نرسد. نکرده بمیرد

آید، و عمـر   اى ابوذر اگر ببینى اجل خود و تندى رفتار او را که چه زود مى
گذرد، هر آینه دشـمن خـواهى داشـت آرزوهـاى دور و دراز      چه به سرعت مى

اى ابوذر در دنیا مانند غریبى بـاش کـه بـه    . خود را و فریب آن نخواهى خورد
غربتى درآید، و آن را وطن خود نشمارد، یا مسافرى که به منزلى فـرود آیـد و   

و قبر را منزل خـود دان و  (مار و خود را از اصحاب قبور بش. قصد اقامت ننماید
  ).در تعمیر و آبادانى آن همت بگمار

اى ابوذر چون صبح کنى در خاطر خود فکر شام را راه مده و شام را از عمر 
و چون شـام کنـى خیـال صـبح و اندیشـه آن را در خـاطر       . خود حساب مکن

ار و از صحت خود توشه بگیر پیش از بیمارى، و از زنـدگى بهـره بـرد   . مگذران
نـام زنـدگان خـواهى    (دانى که فردا چه نام خواهى داشت  پیش از مردن که نمى

عدا  داشت یا نام مردگان، یا آن که در روز قیامت نمى خـواهى   )898(دانى که نام سـ
  .)899(داشت یا نام اشقیا

). در جمع دنیا(اى ابوذر بیندیش که مبادا پا درآیى و بمیرى در هنگام غفلت 
و وارث تـو تـو را   . رگشتن نباشد که کار خود درست کنـى پس تو را رخصت ب

اى  که به نزد او رفتـه ) خداوندى(اى، و آن  مدح نکند به آنچه از براى او گذاشته
و بندگى او را بـراى  (اى  تو را معذور ندارد در آن چیزهایى که مشغول آنها شده

  ).اى آنها ترك کرده
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ریزنـده از آن خـواب کنـد و    اى ابوذر ندیدم چون آتش جهنم چیزى را که گ
زیرا که کسى که از امر سهلى خایف و گریـزان اسـت از خـوف آن    (غافل باشد 
و آتش جهنم با ایـن عظمـت جمعـى کـه دعـواى خـوف از آن       . کند خواب نمى

و ندیـدم مثـل بهشـت    ). انـد  روند، بلکه همیشه در خـواب  کنند به خواب مى مى
زیـرا کـه مـردم از بـراى     (اب کنـد  کننده و خواهان آن به خو چیزى را که طلب

کنند و سعى در تحصـیل   دنیاى فانى خواب را بر خود حرام مى )900(لذتهاى سهل
  ).اند نامتناهى پیوسته در خواب )901(نمایند، و طالبان بهشت ابدى و نعیم آن مى

از ) کـه ضـایع نشـود   (اى ابوذر قدر عمر را بدان و بر عمر خود بخیلتر باش 
برید و در  ى ابوذر هر یک از شما یکى از چند چیز را انتظار مىا. دینار و درهم
و بـه سـبب آن از   (یا توانگرى که به هـم رسـانید و طـاغى شـوید     : پیش دارید

؛ یا فقر و بیچیزى که به سبب آن خدا را فراموش کنید؛ )سعادت ابد محروم شوید
که شما را از کـار  یا بیمارى که شما را فاسد گرداند و از صلاح بازدارد؛ یا پیرى 

بیندازد؛ یا مرگى که به سرعت در رسد و مهلت ندهد؛ یا فتنه دجـال کـه شـرى    
رسد؛ یا قیامت برپاى شود، و قیامت از همـه چیـز عظیمتـر و     است غایب و مى

  .تلختر است
  .نماید و مواعظ شریفه در ضمن سه مقصد مى )902(توضیح این کلمات طریفه

مل بدان کـه مفـاد ایـن نصـایح     اهتمام در عمل و ا: مقصد اول حتراز از طول اَ
و طـول امـل از   . اسـت  )905(از طول امـل  )904(، اهتمام در عمل و احتراز)903(شافیه
 )909(کسل: اول: چهار خصلت است )908(است، و مورث )907(صفات ذمیمه )906(امهات

 فرصـت : دهـد کـه   زیرا که شیطان او را از این راه فریب مـى . )910(و ترك طاعت
ایـام جـوانى   . توان کرد بسیار است و عمر دراز است؛ در هنگام پیرى عبادت مى

  .باید کرد را صرف عیش و طرب مى
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کـه   کند توبه را، به گمان این شود و تأخیر مى باعث ترك توبه مى: دویم آن که
  .تا مرگ به ناگاه او را بگیرد و مهلت ندهد. مهلت خواد یافت

شـود   مال و تحصیل امور لازمه آن مـى  )911(باعث حرص بر جمع: سیم آن که
براى آن که چون گمان عمر بسیار به خود دارد به انـدازه آن تحصـیل مایحتـاج    

داند که اگر خـدا خواهـد،    کند؛ چون اعتماد بر خداوند خود ندارد و نمى خود مى
آید، و اگـر خـدا    کند و آنچه تحصیل کرده است به کار او نمى او را زود فقیر مى

  .کند حت داند، اگر به کار خدا باشد خدا او را توانگر مىمصل
و این صـفات  . گردد باعث قساوت قلب و فراموشى آخرت مى: چهارم آن که

  .ذمیمه مایه شقاوت ابدى است
االله علیه به اسانید معتبره منقول اسـت   چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

یکـى  : ترسم دو خصـلت اسـت   مىخصلتى که از آن بیشتر بر شما : که فرمود که
اما متابعت هواهـاى نفسـانى،   . متابعت خواهشهاى نفس کردن، و یکى طول امل
و امـا طـول   . دارد کند و باز مـى  پس آدمى را از قبول حق و متابعت آن منع مى

و ایضا از آن حضرت منقـول اسـت   . گردد امل، پس موجب فراموشى آخرت مى
ــه  ــ: ک ــه املــش دراز اســت عملــش نیک و از حضــرت رســول . و نیســتهرک
این امت به زهـد و یقـین اسـت، و فسـاد      )912(صلاح اول: منقول است که 
: ایضا از آن حضرت منقول است که. و طول امل است )914(ایشان به بخل )913(آخر

یا على چهار خصـلت اسـت   : االله علیه فرمود که به حضرت امیرالمؤمنین صلوات
، و سـنگینى دل، و درازى امـل، و   )915(خشکى دیده: شود شقاوت ناشى مىکه از 

شود فرزند آدم، و  پیر مى: محبت بقاى بسیار در دنیا و در حدیث دیگر فرمود که
حرص، و طول امل و بدان که معالجه ایـن درد  : شود در او دو خصلت جوان مى

و تفکر در عـدم اعتبـار   بعد از مرگ،  )917(به بسیارى یاد مرگ و شداید )916(مزمن
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چه، ظاهر اسـت کـه مـرگ را بـه پیـر و      . شود آن مى )918(عمر و سرعت انقضاى
جوان یک نسبت است، بلکه به جوانان نزدیکتر است، و هر روز یک شـخص از  

در حال او تفکر نماید که ممکن بود که من بـه جـاى   . میرد همسنان این کس مى
و در بدن خود تفکـر نمایـد   . اشته باشماو مرده باشم و اکنون حسرتهاى عظیم د

که هر ساعت در خرابى و انهدام است، و در هر روز یک قوتى از قوا و عضـوى  
شود، و هـر لحظـه چنـدین پیـک مـرگ بـه او        از اعضاى او ضعیف و باطل مى

االله  رسد و مطالعه نماید در مواعظ و نصایحى کـه از رسـول و ائمـه صـلوات     مى
ایمان نظر نماید و به سمع یقین قبول کند؛ زیرا که ایشـان  علیهم رسیده و به دیده 

هاى معالجه  اند و مواعظ و حکمى که از ایشان رسیده نسخه طبیب نفوس خلایق
  .برود و از احوال ایشان پند بگیرد(  )919(و به مقابر. دردهاى نفوس خلایق است

بسـیار  . صـار جـوانى بـود از ان  : که )920(چنانچه منقول است از عبایه بن ربعى
داشـت و نزدیـک    آمد به مجلس عبداالله بن عباس، و عبداالله او را گرامى مـى  مى

تـو ایـن جـوان را ایـن قـدر اکـرام       : روزى به عبداالله گفتند کـه . نشانید خود مى
شـکافد و کفـن    رود و قبرهـا را مـى   نمایى، و این مرد بدى است و شبها مـى  مى

این حال بـه قبرسـتان رفـت و     )921(استعلامعبداالله شبى براى . دزدد ها را مى مرده
 )922(دید که این جوان آمد و به یک قبـر کنـده داخـل شـد و در لحـد     . پنهان شد

واى بر من در روزى که تنها داخل این لحد شـودم و  : خوابید و آواز بلند کرد که
تـو کـه بـر    . تو را وسعت مباد، و خوش مباد منزل تو: زمین از زیر من گوید که

تو را خواهم کـه   )923(پس چون. داشتم رفتى، من تو را دشمن مى راه مى روى من
اى؟ واى بر من در روزى که از قبر بیرون آیم و پیغمبـران و   در میان من درآمده

در آن روز مرا از عدالت تو کـه نجـات خواهـد    . ملائکه در صفها ایستاده باشند
که رهـا خواهـد کـرد، و از     ام مرا داد، و از دست جماعتى که بر ایشان ظلم کرده
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ام خداوندى را که سـزاوار   آتش جهنم که مرا امان خواهد بخشید؟ معصیت کرده
و مکرر با او عهد کردم کـه گنـاه نکـنم و از مـن     . آن نبود که او را معصیت کنم

چـون از  . گریست گفت و مى و امثال این سخنان را مکرر مى. راستى و وفا ندید
نیکو : او را در بر گرفت و دست در گردنش کرد و گفت کهقبر بیرون آمد عبداالله 

و از ! شـکافى  کنى و مـى  تو، و چه خوب گناهان و خطاها را نبش مى )924(نباشى
بسـیار  : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات. هم جدا شدند

خـود را در   یاد کنید مرگ را، و بیرون آمدن از قبرها را، و ایستادن نزد خداوند
هر که فـردا را از  : مقام حساب، تا مصیبتهاى دنیا بر شما آسان شود و فرمود که

خود حساب کند، مصاحبت مرگ را نیکو نکرده است و او را نشـناخته   )925(اجل
امـل و آرزوهـاى   ! اى فرزند: است و در وصیتى که در هنگام وفات فرمود گفت

به درستى که تو در گرو . نیا را ترك کنخود را کوتاه کن، و مرگ را یاد کن، و د
  .مرگى، و نشانه بلاهاى دنیایى، و مغلوب دردها و محنتهایى

پس . یابد اى بندگان خدا کسى از مرگ نجات نمى: و به اهل مصر نوشتند که
بـه  . و تهیـه آن را درسـت کنیـد   . حذر کنید از آن پیش از آن که به شـما رسـد  

گیـرد، و اگـر    ایسـتید شـما را مـى    اگر مـى . درستى که بر همه احاطه کرده است
و مرگ بر پیشانى همه . و او از سایه به شما نزدیکتر است. یابد گریزید در مى مى

پس . قریب تمام شده است و عن. پیچند و دنیا را از پى شما برهم مى. بسته است
 و مـرگ از . هرگاه که شهوات نفسانى با شما منازعه کند بسیار یاد کنید مرگ را

فرمـود   بسـیار وصـیت مـى    و رسول خـدا  . براى موعظه و پند کافى است
بسیار بـه خـاطر آوریـد مـرگ را، بـه      : گفت که اصحابش را به یاد مرگ، و مى

درستى که آن، شکننده لـذات اسـت و حایـل اسـت میـان شـما و خواهشـهاى        
اگـر حیوانـات از   : منقول است که فرمود که و از حضرت رسول . نفسانى
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دانسـتند، یـک گوشـت فربـه از ایشـان       دانیـد مـى   مرگ آن قدر کـه شـما مـى   
و بـه سـند معتبـر از حضـرت     . شـدند  خوردیـد و از یـاد مـرگ لاغـر مـى      نمى

فرزند آدم را چون آخر روز دنیا و : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات
مثال اهل و فرزنـدان و مـال و عمـل او را در نظـر او     رسد،  اول روز آخرت مى

واالله که من بسیار حریص : گوید که کند و مى گاه رو به مال مى پس آن. آورند مى
کنـى مـرا؟    الحال چه مدد مى. بودم در جمع تو، و بخیل بودم در صرف کردن تو

یـد و  پس به جانب فرزندان التفات نما. کفن خود را از من بگیر: جواب گوید که
امـروز  . کـردم  داشتم و حمایت شما مى واالله که شما را بسیار دوست مى: گوید که

رسـانیم و در خـاك پنهـان     تـو را بـه قبـر مـى    : براى من چه چیز دارید؟ گویند
  .کنیم مى

واالله که خواهان تو نبودم و بر من گران : پس رو به عمل خود کند و گوید که
قرین توام در قبـر تـو، و   : نمایى؟ گوید که امروز مرا چه مدد مى. و دشوار بودى

پـس اگـر   . کننـد  )926(شوى با توام، تا من و تو را بر خدا عرض چون محشور مى
آید از همه کس خوشبوتر و خوشروتر و  دوست خدا باشد، شخصى به نزد او مى

بشارت باد تو را به نسیم و گلهاى بهشت : گوید که هاى فاخر پوشیده، و مى جامه
مـن عمـل   : گوید کـه  تو کیستى؟ مى: پرسد که مى. اى خوش آمده. ابدىو نعمت 

  .روى جاى تو بهشت است صالح توام و چون از دنیا به در مى
رد، غسل دهنـده  دهـد آنهـا را کـه     شناسـد، و قسـم مـى    اش را مـى  و چون م

کنند، دو  پس چون او را داخل قبر مى. مرا زود ببرید: اند که اش را برداشته جنازه
کشـند و بـه پـاى خـود زمـین را       آیند که مویهایشان را بـر زمـین مـى    مى ملک
صداى ایشان مانند رعد بلندآواز، و چشمهاى ایشان مثل برق بسیار . شکافند مى

کیست خداى تو؟ و چیست دین تو؟ و کیست پیغمبر تـو؟ و  : گویند و مى. روشن
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بدارد در آنچه خدا تو را ثابت : گویند کیست امام تو؟ پس چون جواب گفت، مى
کننـد آن قـدر کـه     او را فراخ مى )927(پس قبر. دارى و پسندیده توست دوست مى

خـواب کـن   : گویند که گشایند و مى و درى از بهشت به قبر او مى. چشم کار کند
آیـد در   با فرح و شادى و راحت و اگر دشمن خدا باشد، شخصى به نـزد او مـى  

و آتـش   )928(رت بـاد تـو را بـه حمـیم    بشـا : گویـد  نهایت زشتى و بدبویى، و مى
دهد حـاملانش را کـه او    و قسم مى. شناسد و غسل دهنده خود را مى. )929(جحیم

آینـد و   شود دو ملک به نزد او مى پس چون داخل قبر مى. را نگاه دارند و نبرند
گویـد   مى. پرسند کنند و از خدا و پیغمبر و دین و امام او مى کفن را از او دور مى

زننـد   پس گرزى بر او مى. هرگز ندانى و هدایت نیابى: گویند که مى. دانم نمى :که
و درى . که هیچ جانورى نیست که صداى آن را نشنود و نترسد مگر جن و انس

و چنان قبر بر . بخواب به بدترین حالى: گویند گشایند و مى از جهنم به قبر او مى
سرش از ناخنهاى پـایش بـه در    دهد که مغز شود و او را فشارى مى او تنگ مى

گرداند حق تعالى مارها و عقربها و جانوران زمـین را   و بر او مسلط مى. رود مى
کند  و از بس که در شدت است آرزو مى. که او را گزند تا روزى که مبعوث شود

  .که قیامت قائم شود
فرمود  مى وسلم حضرت رسول : االله علیه فرمود که و حضرت باقر صلوات

  :که
کـه   چرانیدم، و هیچ پیغمبرى نیست مگر ایـن  من قبل از نبوت، گوسفندان مى

سـببى خـایف    دیدم که جمیع گوسـفندان بـى   پس من گاهى مى. گوسفند چرانیده
. چون جبرئیـل نـازل شـد از سـبب آن پرسـیدم     . ایستادند شدند و از چرا مى مى

که بغیر جن و انـس جمیـع مخلوقـات    زنند  کافر را در قبر ضربتى مى: فرمود که
 شوند و به سند معتبر از رسـول خـدا    شنوند و ترسان مى صداى آن را مى
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برند،  دارند و به جانب قبر مى چون دشمن خدا را برمى: منقول است که فرمود که
شـما   کنـد بـه   شنوید؟ شکایت مى اى برادران نمى: کند حاملان خود را که ندا مى

دشمن خدا شیطان جن و انس مرا فریب داد و به بلا انداخت و . برادر شقى شما
خورد که خیرخواه من است و مرا فریـب   رسد و قسم مى الحال به فریاد من نمى

کنم به شما دنیا را که مرا مغرور کرد، و چون بر او اعتماد کـردم   شکایت مى. داد
کنم به شما دوستانى را که به  شکایت مى و. و دل بر او بستم مرا بر زمین انداخت

مرا امیدها دادند، امروز از من بیـزار شـدند و   . خواهش نفس یار خود کرده بودم
کنم به شما فرزندان خود را که حمایت ایشان کـردم،   و شکایت مى. تنها گذاشتند

و . و ایشان را بر جان خود اختیار کردم، و مـالم را خوردنـد و مـرا واگذاشـتند    
و عـذابش   )930(کنم به شما مالى را که حق خدا را از آن ندادم، و وبال یت مىشکا

اى را کـه   کنم به شما خانه و شکایت مى. برند بر من است و نفعش را دیگران مى
و شـکایت  . مایه خود را صرف تعمیر آن کـردم و دیگـران در آن سـاکن شـدند    

اى که بدنها در  منم خانه: د کهکن کنم به شما بسیار ماندن در قبرى را که ندا مى مى
  .شود؛ منم خانه تاریکى و وحشت و تنگى آن کرم مى

توانید مرا نگاه دارید و دیر ببرید، و شما حذر کنید از آنچـه   اى برادران تا مى
اند به آتش جهنم و خوارى  به درستى که مرا بشارت داده. ام من به آن مبتلا شده

کـردم در   )931(واحسرتاه بـر آنچـه تقصـیر   . و مذلت ابدى و غضب خداوند جبار
نـه  . هـاى دراز کـه در پـیش دارم    هـا و گریـه   پس ناله. فرمان خدا و دوستان او

. اى دارم که سخنش را شنوند، و نـه دوسـتى کـه مـرا رحـم کنـد       شفاعت کننده
شـدم و از حضـرت صـادق     گردانیدند تـا داخـل مؤمنـان مـى     کاشکى مرا برمى

مـنم خانـه   : کنـد کـه   ا مىقبر هر روز مردم را ند: االله علیه منقول است که صلوات
مـنم قبـر کـه    . منم خانه کـرم و جـانوران  . و منم خانه تنهایى و وحشت. غربت
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و از حضـرت امـام   . هـاى جهـنم   از گـوى  )932(ام از باغهاى بهشت، یا گوى باغى
! زینهـار، زینهـار  : فرمـود کـه   رسول خدا : مروى است که محمدباقر 
و  )933(اینـک مـرگ رسـید بـا روح    . اى از مرگ نیست یاد کنید که چاره مرگ را

راحت و نعمت ابدى براى آنان که از براى بهشت سعى کردنـد، و بـا شـقاوت و    
کسى کـه  . ندامت و عذاب ابد براى آنان که فریب خوردند و براى او سعى کردند
ن دو چشـم  دوستى خدا و سعادت ابد براى او لازم شده است، اجـل او در میـا  

و کسى که دوستى شیطان و شقاوت ابد بـراى  . اوست و امل او در پس پشت او
او واجب گردیده، آرزوهاى او در میان دو چشم اوست و اجل او در پس پشت 

آن : کدام یک از مؤمنان زیرکترند؟ فرمـود کـه  : و از آن حضرت پرسیدند که. او
منقـول   )934(صـالح  و از ابى. ردکس که یاد مرگ بیشتر کند و تهیه آن را بیشتر گی

اى ابوصـالح هـر وقـت کـه     : االله علیه فرمود که حضرت صادق صلوات: است که
طلبـى   اى و از خدا مى جنازه را بردارى چنان باش که گویا تو در میان آن جنازه

ها بکنى، و خدا طلب تو را قبول کـرد   که تو را به دنیا برگرداند که تدارك گذشته
ر آن حال چه خواهى کرد، اکنون چنین گمان کن و تـدارك خـود   د. و برگردانید

عجب دارم از جماعتى که جمعى از ایشان را بردند : بعد از آن فرمود که. )935(بکن
بایـد   روانه مـى : در میان ایشان زدند که )936(و برنگردانیدند، و بقیه را نداى رحیل

از حضـرت  : ر جعفى کـه و منقول است از جاب. اند شد و باز مشغول لعب و بازى
: فرمـود کـه  . آدم پرسیدم از نظر کردن ملک مـوت بـه بنـى    امام محمد باقر 

شوند؟ آن  اند و همه یکمرتبه خاموش مى بینى که جماعتى در مجلسى نشسته نمى
االله  و از حضرت صـادق صـلوات  . کند وقتى است که ملک موت به ایشان نظر مى

عیسى بر سر قبر حضرت یحیى آمد و دعا کرد که حضرت : علیه منقول است که
از مـن  : چون زنده شد و از قبر بیرون آمد به عیسى گفت که. خدا او را زنده کند
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خواهم که در دنیا مـونس مـن باشـى چنانچـه پیشـتر       مى: خواهى؟ گفت چه مى
یا عیسى هنوز حرارت و شدت مرگ از من برطرف نشـده اسـت،   : گفت. بودى
ر دیگر به دنیا آورى که مرتبه دیگر سختى جان کندن را بکشم؟ خواهى مرا با مى

االله علیه منقول  و از امام محمد باقر صلوات. پس او را گذاشت که به قبر برگشت
اسرائیل متوجه عبادت شده بودند، و  هاى بنى جوانى چند از پادشاهزاده: است که

روزى بـه  . گرفتنـد  کردند و عبرت مـى  عبادت ایشان این بود که در زمین سر مى
شده بود و خاك بـر روى آن نشسـته    )937(قبرى رسیدند بر سر راهى که مندرس
بیایید دعا کنیم شاید خدا این میت : گفتند. بود و بغیر از علامتى از آن نمانده بود

پس دعا . را زنده گرداند و از او بپرسیم که به چه نحو چشیده است مزه مرگ را
تو اله مایى اى پروردگار ما، و ما را بجـز تـو   : ین بود کهو دعاى ایشان ا. کردند

تو پدیدآورنده چیزهایى، و همیشه هستى، وهرگز غافل . خالقى و معبودى نیست
باشـد، و هـر روز تـو را شـأنى و      اى و هرگز تو را مرگ نمـى  شوى، و زنده نمى

کن این زنده . دانى و محتاج به تعلیم نیستى کارى است غریب، و همه چیز را مى
پس، از آن قبر میتى سر بیرون کرد موى سـر و ریشـش   . میت را به قدرت خود

. و دیده به سوى آسمان بـاز کـرد  . ریخت ترسان سفید، و خاك از سرش فرو مى
دعا کردیم که خـدا  : اید؟ گفتند براى چه بر سر قبر من ایستاده: به ایشان گفت که

: به ایشان گفت. اى مزه مرگ را یافتهتو را زنده کند که از تو سؤال کنیم که چون 
مرگ از  )938(نود و نه سال است که در این قبر ساکنم و هنوز الم و محنت و کرَب

. من برطرف نشده است و هنوز تلخى جان کندن از گلوى من بیرون نرفته اسـت 
امـا  . نـه : روزى که مردى، موهاى تو چنین سفید بـود؟ گفـت  : از او پرسیدند که

هاى بدنم جمع شـد و روح   دا شنیدم که بیرون بیا، و خاکها و ریزهچون الحال ص
در آن داخل شد و ترسان با این سرعت بیرون آمدم، از هول قیامت موى سـر و  
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هـر کـه کفـن او در    : منقول است که و از امام جعفر صادق . ریشم سفید شد
کنـد   قت که نظر به آن مىنویسند، و هر و اش مهیا باشد او را از غافلان نمى خانه

منـادى هـر روز   : منقول است که و از امام محمد باقر . دهند او را ثواب مى
متولد شو براى مردن، و جمع کن براى فانى شدن، و : کند که فرزند آدم را ندا مى

بنده مؤمن : منقول است که و از امام جعفر صادق . بنا کن براى خراب شدن
و چون سن او به چهل رسـید، حـق   . تا چهل سال )939(وسعتى در امر او هست را

من این بنده را بـراى  : اند که فرماید به آن دو ملک که بر او موکل تعالى وحى مى
اکنون کار را بر او سخت گیرید، و نیکو اعمالش را ضبط . عبرت مدتى عمر دادم

رد و بزرگ اعمالش را ب و از امـام محمـد بـاقر    . نویسیدکنید، و اندك بسیار و خُ
بـا خبـر   : گویند که چون چهل سال بر بنده گذشت به او مى: منقول است که 

و از حضـرت  . باش و تهیه خود را درسـت کـن کـه دیگـر تـو معـذور نیسـتى       
شـود، فرزنـد    هر روز که داخل مى: االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات

پـس در مـن   . ام و بر تو گواهم من روز تازه! اى فرزند آدم: هکند ک آدم را ندا مى
به درستى کـه  . خیر بگو و عمل خیر بکن که براى تو گواهى دهم در روز قیامت

بـه خـدمت    )940(و منقول است که قـیس بـن عاصـم   . مرا بعد از این نخواهى دید
موعظه بگو که در بیابانهـا  یا رسول االله ما را : آمد و گفت حضرت رسول 

یا قیس به درستى که با هر : فرمود که. باشیم و احتیاج به موعظه بسیار داریم مى
عزتى در دنیا مذلتى هست، و با هر زندگانى مردنى هسـت، و بـا دنیـا آخـرت     

اى و گـواهى هسـت، و هـر حسـنه را ثـوابى       هست، و بر هر چیز حساب کننده
اى قیس بدان .اى هست ت، و هر اجلى را اندازههست، و هر گناهى را عقابى هس

خواهد بود که با تو مدفون شود و زنده باشد، و تو بـا او   )941(که البته با تو قرینى
 )942(پس آن قـرین تـو اگـر کـریم    . و آن عمل توست. مدفون شوى و مرده باشى
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را است و بد است تو  )943(است و نیکوست تو را گرامى خواهد داشت، و اگر لئیم
و بدان که آن قرین با تو محشور خواهد شد و از تو نخواهنـد  . واخواهد گذاشت

پس قرین خود را عمل صالح گردان تا انس با او داشته . پرسید مگر از آن قرین
و حضرت صادق . باشى و اگر غیر صالح باشد از غیر آن وحشت نخواهى داشت

عیان من برسان و به ایشان بگو کـه  سلام مرا به شی: به جابر جعفى گفت که 
  .توان جست مگر به طاعت میان ما و خدا خویشى نیست، و تقرب به خدا نمى

اى جابر هر که اطاعت خدا کند و محبت ما داشته باشـد از شـیعه ماسـت، و    
و حضـرت امیرالمـؤمنین   . دهد کسى که معصیت خدا کند محبت ما به او نفع نمى

و قوم عزیز باشد، و  )944(هر که خواهد که بدون عشیره :االله علیه فرمود که صلوات
نیاز باشد، و مردم  مال غنى و بى باشد، و بى )945(سلطنت و حکم صاحب مهابت بى

اطاعتش کنند بدون آن که مالى به ایشان دهد، پس باید که از ذلت معصیت خدا 
مه بـراى  بیرون آید و به عزت اطاعت و فرمانبردارى خدا داخل شود، که آنها ه

: منقول اسـت کـه   و به سندهاى معتبر از حضرت رسول . او حاصل است
کند تا سؤال نکننـد از   قدمهاى هیچ بنده در روز قیامت از جاى خود حرکت نمى

از عمرش که در چه چیز فانى کرده است؛ و از حوانیش کـه در  : او از چهار چیز
مالش که از کجا به هـم رسـانیده و در چـه چیـز      چه چیز کهنه کرده است؛ و از

  .صرف کرده است؛ و از محبت ما اهل بیت
در تـورات  : االله علیه منقول است کـه فرمـود کـه    و از حضرت صادق صلوات

اى فرزند آدم خود را براى عبادت من فارغ ساز تا دل تو را پر : نوشته است که
ى و طلب تو وانگـذارم، و بـر مـن    نیازى از خلق، و تو را به سع کنم از غنا و بى

و اگر خـود را  . است که رفع احتیاج تو بکنم و خوف خود را در دل تو جا دهم
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براى عبادت من فارغ نسازى دل تو را پر کنم از شغل دنیا، و رفـع احتیـاج تـو    
  .نکنم، و تو را به سعى خود بگذارم

بـه  : مود کـه االله علیه منقول است که فر و از حضرت على بن الحسین صلوات
رود، و آخرت بـار کـرده    درستى که دنیا بار کرده است و پشت کرده است و مى

و هر یک از دنیا و آخرت را فرزندان و اصحاب . آید است و رو کرده است و مى
اى . پس شما از فرزندان آخرت باشـید نـه از فرزنـدان و کارکنـان دنیـا     . هست
بـه درسـتى کـه    . خرت رغبت نماییداز زاهدان در دنیا باشید و به سوى آ! گروه

داننـد، و خـاك را فـرش خـود قـرار       خود مى )946(زاهدان در دنیا زمین را بساط
شویند و خوشـبو   دانند و به آن خود را مى اند، و آب را بوى خوش خود مى داده
به درستى کـه کسـى   . اند از دنیا بریدنى اند و بریده سازند، و خود را جدا کرده مى

کنـد، و کسـى کـه از آتـش      شت است شهوتهاى دنیا را فراموش مىکه مشتاق به
شـود، و کسـى کـه تـرك دنیـا کـرد        ترسد البته مرتکب محرمات نمـى  جهنم مى

  .شود مصیبتهاى دنیا بر او سهل مى
اند کـه گویـا اهـل     به درستى که خد را بندگان هست که در مرتبه یقین چنان

انـد   و گویا اهل جهنم را در جهنم دیده )947(اند که مخلدند بهشت را در بهشت دیده
اند و دلهاى ایشان پیوسـته از غـم آخـرت     مردم از شر ایشان ایمن. اند که معذب

و کارهـاى  . است از محرمات و شـبهات  )948(نفسهاى ایشان عفیف. محزون است
چند روزى اندك صبر کردند، پس . اند ایشان سبک است و بر خود دشوار نکرده

چـون شـب   . دور و دراز غیرمتناهى براى خود مهیا کردنـد  در آخرت راحتهاى
شود نزد خداوند خود برپا ایسـتند و آب دیـده ایشـان بـر رویشـان جـارى        مى
کننـد   کنند و سعى مـى  گردد، و تضرع و زارى و استغاثه به پروردگار خود مى مى

انـد،   و چـون روز شـد بردبـاران   . که بدنهاى خود را از عـذاب الهـى آزاد کننـد   
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خوف الهـى بـه   . اند از بابت تیر باریک شده. اند اند، نیکوکاران اند، دانایان یمانحک
چون اهل دنیا به ایشـان نظـر   . عبادت، ایشان را چنین تراشیده و نحیف گردانیده

کنند که ایشان بیمارند؛ و ایشان را بیمارى بـدنى نیسـت بلکـه     کنند گمان مى مى
برنـد کـه عقـل ایشـان بـه       گمان مـى و بعصى . اند بیمار خوف و عشق و محبت

دیوانگى مخلوط شده است؛ و نه چنین است بلکه بیم آتش جهنم در دل ایشـان  
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت امام جعفـر صـادق صـلوات   . جا کرده

گذشت که اهلش و مرغان و حیواناتش همه مـرده  } اى{حضرت عیسى بر قریه
اگر متفرق بودند یکـدیگر را  . مگر به عذاب الهىاند  اینها نمرده: فرمود که. بودند

االله خـدا را بخـوان کـه اینهـا را زنـده       یا روح: حواریان گفتند که. کردند دفن مى
گرداند که از اعمال خود ما را خبر دهند، که ما آن اعمال را بدانیم و ترك کنـیم  

ا نـدا  ایشـان ر : پس عیسى دعا کرد، ندا رسید که. که مستحق عذاب الهى نشویم
: چون شب شد حضرت عیسى بر بلندى ایستاد و گفـت . کن، جواب خواهند داد

حضرت فرمود . )949(االله لبیک یا روح: یکى از ایشان جواب گفت که. اى اهل قریه
 )950(طـاغوت : بگویید که چه بود اعمال شما که چنین هلاك شدید؟ گفتند که: که

داشـتیم، و از   را بسیار دوست مى کردیم، و دنیا و باطل و گمراهان را اطاعت مى
ترسیدیم، و املها و آرزوهاى دراز داشتیم، و غافل بـودیم، و پیوسـته    خدا کم مى

ماننـد  : چگونه بود محبت شما دنیـا را؟ گفـت  : فرمود که. مشغول لهو لعب بودیم
شدیم، و اگـر   کرد خوشحال مى محبت طفل، مادر خود را؛ هرگاه که رو به ما مى

اطاعت طـاغوت چـون   : فرمود که. شدیم گریستیم و محزون مى ىکرد م پشت مى
چگونه بود عاقبت کـار  : فرمود که. کردیم اطاعت گناهکاران مى: کردید؟ گفت مى

شبى در عافیـت و رفاهیـت خوابیـدیم و صـبح خـود را در هاویـه       : شما؟ گفت
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سـجین کـدام   : فرمود که. سجین است: هاویه چیست؟ گفت که: فرمود که. دیدیم
  :فرمود که. افروزند تا روز قیامت کوههاست از آتش که بر ما مى: ت؟ گفتاس

مـا را  : مـا گفتـیم کـه   : شما چه گفتید و ایشان به شما چه گفتنـد؟ گفـت کـه   
دروغ : بـه مـا گفتنـد کـه    . برگردانید به دنیا تا ترك دنیـا بکنـیم و بنـدگى کنـیم    

گفتى و غیـر تـو    خن مىدر میان اینها چرا همین تو با من س: فرمود که. گویید مى
آتش در سر ایشان است و در دسـت   )951(االله لجامهاى یا روح: سخن نگفت؟ گفت
و من در میان ایشـان بـودم امـا از    . است لجامهاى ایشان )952(ملائکه غلاظ شداد

من به یک مو . چون عذاب الهى نازل شد مرا هم با ایشان فراگرفت. ایشان نبودم
  .دانم که در آتش خواهم افتاد یا نجات خواهم یافت نمى ام در کنار جهنم؛ آویخته

نان خشک ! اى دوستان خدا: حضرت عیسى رو به حواریین کرد و فرمود که
خوابیـدن خیـر بسـیار دارد و     )953(هـا  را با نمک درشت خوردن و بر روى مزبله

و منقـول اسـت از حضـرت صـادق      )954(.موجب عافیـت دنیـا و آخـرت اسـت    
از او صادر شد چهل روز در سـجده   )955(چون حضرت داوود ترك اولى: که 

داشت مگر وقت نمـاز،   گریست، و سر از سجده برنمى ماند که در شب و روز مى
و بعـد از  . تا آن که پیشانیش شکافته شد و خون از چشمهایش جـارى گردیـد  

تو را سـیر  اى  خواهى؟ آیا گرسنه اى داوود چه مى: چهل روز ندا به او رسید که
اى تو را آب دهم؟ یا عریانى تو را بپوشانم؟ یـا ترسـانى تـو را     گردانم؟ یا تشنه

دانم که تـو   پروردگارا چگونه ترسان نباشم و حال آن که مى: ایمن گردانم؟ گفت
اى : خدا به او وحى فرمود کـه . گذرد که خداوند عادلى و ظلم ظالمان از تو نمى

  .داوود توبه کن
و هرگاه . خواند مى )956(بیرون رفت به جانب صحرا، و زبور پس روزى داوود

اى  خواند هیچ سنگى و درختى و کوهى و مرغى و درنده که آن حضرت زبور مى
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تا آن که بـه کـوهى   . کردند در فغان و گریه ماند مگر آن که با او موافقت مى نمى
 )957(را حزقیـل  رسید، و بر آن کوه غارى بود که در آنجا پیغمبر عابدى بود که او

. چون صداى کوهها و حیوانات را شنید دانست که حضرت داوود است. گفتند مى
نـه؛ تـو   : دهى که من بـه بـالا بیـایم؟ گفـت     اى حزقیل رخصت مى: داوود گفت
سرزنش مکـن داوود را بـر   : به حزقیل وحى آمد که. داوود گریست. گناهکارى

ه را من به خود واگذارم البته بـه  ترك اولى، و از من عافیت را طلب کن که هر ک
. پس حزقیل دست داوود را گرفـت و بـه نـزد خـود بـرد     . شود خطایى مبتلا مى

: گفت. نه: اى؟ گفت اى حزقیل هرگز اراده گناهى به خاطر گذرانیده: داوود گفت
جب به هم رسانیده نـه : اى از این حالى که دارى از عبادت خدا؟ گفـت  هرگز ع .

بلـه؛  : دنیا و شهوات آن در خاطرت خطور کرده است؟ گفتهرگز میل به : گفت
کنى؟  آن را چه علاج مى: پرسید که. آید گاه هست که این خیال در دل من درمى

شوم و از آنچه در آنجا هست عبـرت   به اندرون این شکاف کوه داخل مى: گفت
  .گیرم مى

شدند، دید که تختى از آهن گذاشـته اسـت و بـر     )958(داوود با او داخل شعب
روى آن تخت استخوانهاى پوسیده ریخته است و لوحى از آهـن نـزد آن تخـت    

هزار سـال  . منم اروى بن شلم: داوود لوح را خواند، نوشته بود که. گذاشته است
و آخر کـار  . پادشاهت کردم، و هزار شهر بنا کردم، و هزار دختر را بکارت بردم

گاه مـن شـد، و مـار و     شد که خاك فرش من شد، و سنگ بالش و تکیه من این
  .پس کسى که مرا ببیند فریب دنیا نخورد. کژدم همسایگان و مصاحبان من شدند

هـاى آخرالزمـان خـروج     در بیان دجال بدان کـه یکـى از فتنـه   : مقصد دویم
ج االله علیـه خـرو   الامر صـلوات  است که قبل از ظهور حضرت صاحب )959(دجال

  .خواهد کرد
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او در زمـان حضـرت رسـول    : و چنانچه در احادیث عامه وارد شـده اسـت  
متولد شد، و حضرت به نزد او رفتند، و با حضرت سخن گفت، و حضرت  

تو به پیغمبـرى از مـن سـزاوارتر    : به او تکلیف اسلام کرد، و قبول نکرد و گفت
دور : حضرت به او فرمود کـه . بزرگ کرد )960(ىها گفت و دعواها و هرزه. نیستى

شو که از اجل خود تجاوز نخواهى کرد و به آرزوى خود نخواهى رسید و غیـر  
پس حضرت به اصحابش فرمود . آنچه از براى تو مقدر شده است نخواهى یافت

که قوم خود را از فتنه دجال حـذر   هیچ پیغمبرى مبعوث نشده است مگر این: که
پـس اگـر   . و خدا او را تأخیر فرمود و در این امت ظاهر گردانیـد  .فرموده است

دعواى خدایى کند و در نظر شما امر او مشتبه شود یقین بدانید که خداوند شـما  
و بیرون خواهد آمد و بر خرى سوار خواهد شـد کـه   . و یکچشم نیست )961(اعور

بهشـتى و   و بـا او ). یعنـى ثلـث فرسـخ   (مابین دو گوش الاغ او یک میل باشد 
دوزخى و کوهى از نان و نهرى از آب خواهد بود، و اکثـر اتبـاع او یهودیـان و    

و گرد عالم خواهد گشت و داخل آفـاق زمـین   . نشینان خواهند بود زنان و بادیه
تواند شد  خواهد شد بغیر از مکه و مدینه و دو سنگستان مدینه که داخل آنها نمى

روزى : روایـت کـرده اسـت کـه     )962(بـن سـبره  الرحمه از نزال  و ابن بابویه علیه
اى گـروه  : االله علیه در خطبه فرمود سه مرتبـه کـه   حضرت امیرالمؤمنین صلوات

عه بن . مردم آنچه خواهید از من سؤال نمایید پیش از آن که مرا نیابید عص پس ص
وحان برخاست و گفت کنـد؟   یا امیرالمؤمنین چـه وقـت دجـال خـروج مـى     : ص

خروج او را علامتى و صفتى چند هست که از پـى یکـدیگر    :حضرت فرمود که
علامتش آن است که مردم نماز را ضایع کنند، و امانتها را خیانت . گردد ظاهر مى

کنند، و دروغ را حلال دانند، و ربـا خورنـد، و رشـوه گیرنـد، و بناهـاى عـالى       
بـه مشـورت    سازند، و دین را به دنیا فروشند، و کارها را به سفیهان فرماینـد، و 
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، و قطع رحم کنند، و از پى خواهشهاى نفس روند، و خـون  )963(زنان عمل نمایند
مردم را سهل شمارند، و حلم و بردبارى را از ضـعف و نـاتوانى داننـد، و ظلـم     
کردن را فخر خود شمارند، و امیران ایشان فاجر و بدکردار باشند، و وزیران امرا 

باشـند، و قاریـان قـرآن فاسـقان باشـند، و      ظالم باشند، و رؤساى ایشان خائن 
گواهى ناحق در میان ایشـان فـاش باشـد، و زنـا و بهتـان و گنـاه و طغیـان را        

را زیور کنند، و مسجدها را به طلا زینـت   )965(به جا آورند، و مصحفها )964(علانیه
هاى بلند سازند، و بدان را گرامى دارند، و صفهاى ایشان پر باشـد   دهند، و مناره

اما رأیهایشان مختلف باشد، و پیمانها را شکنند، و زنان با شوهرها شریک شوند 
در تجارت براى حرص دنیا، و صداى فاسـقان بلنـد باشـد و سـخن ایشـان را      

ترین ایشان باشد، و از فاجران تقیه کنند از ترس  شنوند، و بزرگ هر قومى پست
امیـر گرداننـد، و کنیـزان     ضرر ایشان، و دروغگو را تصدیق نمایند، و خائنان را

ها را لعنت کنند، و زنان بـر   ، و گذشته)966(خواننده و سازها براى خود نگاه دارند
  )967(زین سوار شوند

زنان درآیند، و گواهـان گـواه    )968(زنان به مردان شبیه باشند، و مردان در زى
گیرنـد،  نشده گواهى دهند، و گواهى به قرض دهند، و علوم غیر علم دین را یاد 

و کار دنیا را بر آخرت ترجیح دهند، و پوست میش را بـر دلهـاى ماننـد گـرگ     
و در . تلختـر باشـد   )969(تر باشد و از صـبر  کشند، و دلهاى ایشان از مردار گندیده
: ، و گفـت )970(پس برخاست اصبغ بن نباته. این هنگام قیامت بسیار نزدیک باشد
و شقى آن کسـى  . است )971(ید بن الصیدصا: یا امیرالمؤمنین دجال کیست؟ فرمود

  .سعادتمند کسى است که تکذیب او کند. است که او را تصدیق نماید
گوینـد از دهـى کـه مشـهور بـه       )972(از شهرى خروج کند کـه آن را اصـبهان  

  .باشد )973(یهودیه
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چشم راستش کور باشد و چشم چپش در پیشـانى او باشـد و ماننـد سـتاره     
و در میان دو چشمش . باشد )974(شمش مانند پاره خونىصبح درخشد، و میان چ

بـر روى دریاهـا رود و در   . کافر به خطى که همه کس تواند خواند: نوشته باشد
پیش رویش کوهى از دود باشد، و در پس پشتش کوهى باشد کـه مـردم گمـان    

و در سالى خروج کند کـه قحـط عظـیم در میـان مـردم      . کنند که خوردنى است
و زمـین از  . باشـد  )975(خر سفیدى سوار باشد که هر گامش یک میـل  و بر. باشد

و بـه آواز بلنـد   . به هر آبى که بگـذرد آن آب فـرو رود  . زیر پایش پیچیده شود
  .به نزد آیید! دوستان من: فریاد کند که همه کس شنوند که

ام و  ام و اعضاى شما را درسـت کـرده   منم آن خداوندى که شما را خلق کرده
. منم پروردگار بزرگوار شما. ام ام و شما را به آنها راه نموده امور شما کردهتقدیر 

خـورد، و   او یکچشم اسـت، و طعـام مـى   . آن دشمن خداست. گوید و دروغ مى
و اکثر متابعان . و خداوند شما از این صفات منزه است. رود جسم است، و راه مى

  .خواهند بود او در آن زمان فرزندان زنا و صاحبان کلاههاى سبز
 )977(کـه آن را عقبـه افیـق    )976(خدا او را در شام خواهد کشت بـر گردنگـاهى  

گویند، بعد از سه ساعت از روز جمعه، بر دست آن کسى که عیسى در عقـب   مى
  .بعد از آن بلیه عظیم خواهد بود. )978(او نماز خواهد کرد

 ـ: چه چیز خواهد بود یا امیرالمؤمنین؟ فرمود کـه : گفتند رون خواهـد آمـد   بی
از پیش کوه صفا، و با خود خواهد داشـت انگشـترى سـلیمان و     )979(الارض دابه

هـذا  : گیـرد کـه   گذارد؛ نقش مى انگشتر را بر پیشانى مؤمن مى. عصاى موسى را
هـذا کـافر   : گیرد کـه  نهد؛ و نقش مى و عصا را بر پیشانى کافر مى )980(.مؤمن حقا

: گوید کـه  و کافر مى! واى بر تو اى کافر: ید کهگو حتى آن که مؤمن مى )981(.حقا
کاش من امروز مثل تو بودم و به سعادت عظـیم فـایز   ! خوشا حال تو اى مؤمن
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کند کـه همـه کـس او را     سر خود را بلند مى )982(پس در آن هنگام دابه. شدم مى
در و این بعد از آن است که آفتاب از مغرب طلوع نماید، و . بینند به امر الهى مى

شود، و کسى که پیشتر ایمـان   دهد و هیچ عمل قبول نمى این هنگام توبه نفع نمى
از حـال بعـد از   : پس آن حضرت فرمود که. کند نیاورده باشد ایمان او فایده نمى

این مپرسید که حضرت پیغمبر فرموده که به غیـر اهـل بیـت خـود بـه دیگـرى       
  .نگویم

آن که در عقـب او عیسـى نمـاز    : من از صعصعه پرسیدم که: گوید که نزال مى
نهم از فرزندان حضـرت امـام حسـین اسـت و امـام      : خواهد کرد کیست؟ گفت

گـردد، و از میـان رکـن     و او آفتابى است که از مغربش طالع مى. دوازدهم است
حجر و مقام ابراهیم ظاهر خواهد شد، و زمین را از کافران پاك خواهد کـرد، و  

و بدان کـه  . کرد که هیچ کس به دیگرى ظلم نکند ترازوى عدالت او برپا خواهد
الارض حضرت امیرالمؤمنین است و بعد  شود که دابه از احادیث معتبره ظاهر مى

االله علیه ظاهر شد و متصل به قیام  الامر صلوات از انقضاى ملک حضرت صاحب
  .قیامت خواهد بود

که این حـدیث  در بیان مجملى از معاد و ذکر بعضى از احوال آن : مقصد سیم
زنده گردانیدن حق تعالى خلایـق  : اشاره بدان دارد بدان که معاد عبادت است از

و این معاد ضـرورى دیـن جمیـع پیغمبـران     . را در روز قیامت از براى مکافات
و از راه آیات صریحه قرآنى و اخبار متکثره نبوى و اجماع امت به نحوى . است

هه در آن راه ندارد، و انکار کردن او یا به ظهور رسیده که قابل شک نیست و شب
گـردد موجـب کفـر و     دارد امـا ایـن بـدن برنمـى     تأویل کردن که روح، لذتها مى

است و بر هر مکلف واجب است که اعتقاد کند و بـه یقـین بدانـد کـه      )983(زندقه
آخر، تزلزل در بناى آسمان و زمین راه خواهد یافت، و آسمانها به امر الهـى در  
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خواهد شد، و کوهها از یکدیگر خواهد پاشید، و حق تعالى بدنهاى همه  نوردیده
از اجزاى خودشان چنانچه بود خواهد ساخت، و اجزاى پوسیده متفرق شـده از  
هم پاشیده را جمع خواهد کرد به قدرت کامله خود، و حیات خواهد بخشـید، و  

زیـرا  . گردانیدارواح خلایق را به آن بدنها آمیزش خواهد داد و محشور خواهد 
که این امور ممکن است و آیات متکثره و احادیث متواتره از وقوعش خبـر داده  

  .به نحوى که اصلا قابل تأویل نیست
و ایضا باید دانست که خصوصـیات قیامـت از صـراط و میـزان و سـنجیدن      

هاى اعمال و امثال اینها متحقق خواهد گشت، و بعـد از آن حـق تعـالى بـه      نامه
ده و وعید خود، بهشتى را بهشت جاودان ارزانى خواهـد داشـت بـا    مقتضاى وع

و غیر اینها از آنچه آدمـى بـه آن    )987(و غلمان )986(و بساتین )985(و قصور )984(حور
دوزخ که مشتمل است بر آتش و مار  )988(برد، و دوزخى رابه عذاب الیم لذت مى

، گرفتـار  )991(و امثال اینها از موذیات و مؤلمـات  )990(و حمیم )989(و عقرب و زقوم
و جمیع اینها از آیات و احادیـث محقـق و ثابـت گردیـده و قابـل      . خواهد کرد

  .تأویل نیست
و دیگر باید دانست که به مقتضاى آیات و احادیث، خصوصیات بعد از موت، 

در  )993(و امثال اینها حـق اسـت و نفـوس    )992(از عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر
زمان بعد از موت و پیش از ظهور قیامت که آن را برزخ گویند موجودنـد، و در  

گیرند، و منکر و نکیر از ایشان در همین بـدن   ساعت اول به همین بدن تعلق مى
غطه سؤال مى باشد در همین بدن  را مى )995(و فشار قبر که اکثر موتى )994(کنند، و ضُ

  .است
کنند، و در  ن در بدنهاى مثالى در میان هوا طیران مىو بعد از آن ارواح مؤمنا

 -السلام  باشند، و گاهى در وادى باشند، و از نعمتهاى آن متنعم مى بهشت دنیا مى
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زیـارت  } از{شوند بر قبـر خـود، و    حاضر مى -که صحراى نجف اشرف است 
اشـند،  ب معذب مى )996(و روح کافران در بدنهاى مثالى. کنندگان خود اطلاع دارند

کنند تا هنگامى که محشور  یا غیر آن، ایشان را عذاب مى )997(و در وادى برهوت
  .شوند

لاحده و شبهه باید کرد بعـد از خبـر دادن    را در این باب گوش نمى )998(هاى م
، که موجب کفر و ضـلالت اسـت، و راه تأویـل را در هـر بـاب      )999(مخبر صادق

  .رساند مى )1000(ه الحادباید بست که به زودى این کس را ب مى
رنى به عشـبى در خـدمت   : به سـند معتبـر کـه    )1001(چنانچه منقول است از ح

االله علیــه بــه صــحراى نجــف رفــتم کــه آن را  حضــرت امیرالمــؤمنین صــلوات
حضرت در آنجا ایستادند چنانچه گویا با جماعتى سـخن  . گویند السلام مى وادى
پس نشستم آن قدر کـه دلگیـر   . انده شدممن هم ایستادم آن قدر که م. گویند مى

  .پس برخاستم و ایستادم آن قدر که دلتنگ شدم. شدم
ترسم که  یا امیرالمؤمنین مى: پس برخاستم و رداى خود را جمع کردم و گفتم

بـا مؤمنـان   : فرمـود کـه  . اندك استراختى بفرما. از بسیارى ایستادن آزار بکشى
یا امیرالمـؤمنین ایشـان بعـد از    : گفتم. گیرم دارم و به ایشان انس مى صحبت مى

بلـه؛ و  : وگو توان کرد؟ حضرت فرمـود کـه   مرگ چنین هستند که با ایشان گفت
انـد و بـا    اگر براى تو ظاهر شوند خواهى دید ایشان را که حلقـه حلقـه نشسـته   

بدنهاى ایشـان در اینجـا حاضـر اسـت یـا روح      : گفتم. گویند یکدیگر سخن مى
 )1002(اى و هیچ مؤمنى نیست که بمیرد در بقعـه . وحهاى ایشانر: ایشان؟ فرمود که

. السلام گویند که ملحق شود به وادى هاى زمین مگر این که روحش را مى از بقعه
  .)1003(اى است از جنت عدن و این وادى بقعه
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: عـرض کـرد کـه    شخصى به خدمت حضرت صـادق  : و منقول است که
چـه  : حضرت فرمـود کـه  . ترسم که در آنجا بمیرد مى برادر من در بغداد است و

و به درستى که هـیچ مـؤمنى در مشـرق و    . باك دارى؟ هر جا که خواهد، بمیرد
. رسـاند  السـلام مـى    ماند مگر این که خدا روح آن را بـه وادى  مغرب زمین نمى

  .پشت کوفه: السلام کجاست؟ فرمود که وادى : رواى گفت
انـد و بـا یکـدیگر     در آن صحرا حلقه حلقه نشسـته  بینم ایشان را که گویا مى
  .دارند صحبت مى

به خـدمت حضـرت صـادق    : منقول است که )1004(ولاد  و به سند معتبر از ابى
کننـد کـه ارواح مؤمنـان در     چنین روایـت مـى  : االله علیه عرض کردم که صلوات

ن نـه؛ مـؤمن از آ  : فرمـود کـه  . باشند حوصله مرغان سبز است که دور عرش مى
ولـیکن  . مرغ کنـد  )1005(عزیزتر و کریمتر است نزد خدا که روحش را در حوصله

  .روح ایشان در بدنى است مثل همین بدن که داشتند
ارواح بـه صـفت   : فرمود که و از ابوبصیر منقول است که حضرت صادق 

. کننـد  گویند و آشنایى مى اند؛ با یکدیگر سخن مى بدنهاى خود در درخت بهشت
ساعتى او را مهلت دهید کـه  : گویند که پس روحى که تازه بر ایشان وارد شد مى

پس، از احـوال یـاران و آشـنایان از او سـؤال     . از هولهاى عظیم رها شده است
شـاید چـون   : شـوند کـه   زنده گذاشتم امیدوار مى: گوید که هر که را مى. کنند مى

  :گوید که بمیرد، به نزد ما آید، و هر که را مى
! هوى! هوى: گویند مى. دانند که حالش بد بوده که به نزد ایشان نیامده مرد مى

  .به زیر رفت و به جهنم واصل شد: یعنى
سؤال کردم  از حضرت صادق : و به سند معتبر از ابوبصیر منقول است که

اند و از طعام و شـراب بهشـت    هاى بهشت در حجره: فرمود که. از ارواح مؤمنان
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خداوندا قیامـت را بـراى مـا برپـا کـن، و آنچـه وعـده        : گویند خورند و مى ىم
  .اند به ما ملحق ساز اى به ما کرامت فرما، و مؤمنانى که بعد از ما مانده فرموده

از حضرت امام محمـد  : منقول است که )1006(و به سند معتبر از ضرُیس کنُاسى
فـرات مـا از بهشـت بیـرون     : د کهگوین مردم مى: االله علیه پرسیدم که باقر صلوات

خدا را بهشتى هست کـه در مغـرب خلـق    : این چگونه است؟ فرمود که. آید مى
آید و هر شام ارواح مؤمنان از قبرهاى  کرده است و آب فرات از آنجا بیرون مى

کنند و در آنجـا بـا    خورند و تنعم مى هاى آن مى روند و از میوه خود به آنجا مى
شود در میـان   شناسد، و چون صبح مى کنند و یکدیگر را مى یکدیگر ملاقات مى

و . گیرند روند و از قبر خود خبر مى آیند و مى کنند و مى زمین و آسمان پرواز مى
گردانـد و از   که ارواح کفار را در آنجا معذب مى. خدا را آتشى هست در مشرق

د ایشان را آشامند در شب، و چون صبح ش خورند و از حمیم آن مى زقوم آن مى
برند و در آنجا حرارت بیش از آن آتش به  به وادى برهوت که در یمن است مى

و در آن حال هستند تا روز . برند رسد، و باز شب ایشان را به آتش مى ایشان مى
  .قیامت

ویر بن ابى روایـت کـرده اسـت     )1007(فاخته و على بن ابراهیم به سند معتبر از ثُ
االله علیـه سـؤال کردنـد از کیفیـت نفـخ       ین صلواتاز حضرت على بن الحس: که

فرماید اسرافیل را که بر  پس خدا امر مى: )1009(اما نفخه اولى: فرمود که. )1008(صور
و صـور را دو شـعبه و دو طـرف اسـت و     . آید و صور را با خود دارد زمین مى

پـس چـون   . دورى هر طرف از طرف دیگر مثل مـابین آسـمان و زمـین اسـت    
فرمان الهى شده : گویند که آید با صور، مى بینند که اسرافیل به زیر مى ىملائکه م

آید اسرافیل در حظیـره   پس فرود مى. است که اهل آسمان و زمین همگى بمیرند
: گویند که بینند مى چون اهل زمین او را مى. کند و رو به کعبه مى )1010(المقدس بیت
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دمـد، صـدا از    س یک مرتبه مىپ. خدا رخصت فرموده است به هلاك اهل زمین
هیچ صاحب روحى در زمـین  . آید طرفى که به جانب اهل زمین است بیرون مى

و صدا از طرفى کـه بـه جانـب آسـمان اسـت بیـرون       . نیست مگر این که بمیرد
پس خداوند عالم به . میرند پس هر صاحب جانى که در آسمانهاست مى. رود مى

ماند آن قدر که خدا  و به این حال مى. میرد ز مىاو نی. بمیر: فرماید که اسرافیل مى
شـوند و از یکـدیگر    )1011(فرمایـد آسـمانها را کـه مضـطرب     پس امر مى. خواهد
فرماید کوهها را که روان شوند و ریزه شـوند و بـر هـوا رونـد      و امر مى. بپاشند

شـد،  کند بر زمین دیگر که بر روى آن گناه نشده با و زمین را بدل مى. مانند غبار
و گشاد باشد و کوهى و عمارتى و حایلى و گیاهى بر روى آن نباشـد چنانچـه   

دهـد چنانچـه اول    و عرش را بر روى آب قـرار مـى  . در روز اول پهن کرده بود
  .دارد حایلى به قدرت خود، او را نگاه مى و بى. کرده بود

: زمین کهدر اطراف آسمان و  )1012(فرماید خداوند جبار و در این هنگام ندا مى
. پس هیچ کس نباشد که جـواب بگویـد   )1013(از کیست امروز ملک و پادشاهى؟ 

مـنم کـه همـه     )1014(.فرماید که پادشاهى از خداوند یگانه قهار است پس خود مى
منم خداونـدى کـه بجـز مـن     . و به عدم بردم و میراندم )1015(خلایق را قهر کردم

ه دست قدرت خود جمیـع خلایـق   و ب. خداوندى نیست، و شریک و وزیر ندارم
را خلق کردم، و به مشیت و اراده خود همه را میراندم، و به قدرت خود همـه را  

  .گردانم زنده مى
کند که صدایى از صـور بیـرون    پس خداوند عالمیان به قدرت خود چنان مى

دمد و همه اهل زمـین زنـده    شوند، و میکائیل مى آید که اهل آسمان زنده مى مى
دارند و ملائکه، بهشت و دوزخ را حاضر  حاملان عرش، عرش را برمى شوند مى
  .شوند گردانند و خلایق از براى حساب محشور مى مى
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  .این را فرمود و مشغول گریه شد
چـون روز قیامـت   : منقول است کـه  و در حدیث دیگر از رسول خدا 

اى ملک موت به عزت و جـلال  : شود خداوند عالمیان به ملک موت فرماید که
خودم سوگند که مزه مـرگ را بـه تـو بچشـانم چنانچـه بـه همـه بنـدگان مـن          

  .چشانیدى
چون خداونـد عالمیـان   : االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات
. را، فرماید که آسمان چهل روز بـر زمـین ببـارد   خواهد که مبعوث گرداند خلق 

  )1016(.پس بندها را بپیوندد و گوشت برویاند
االله علیه منقول است به سـند معتبـر کـه     و از حضرت امام محمد باقر صلوات

کـه چـون    )1017( )هذا يوم ينفع ا�صادق� صـدقهم(: فرمود در تفسیر این آیه که
گذرنـد بـر    گردانند، مـى  ساب محشور مىشود و مردم را براى ح روز قیامت مى

و در این مقام از کثرت و ازدحام . رسند قیامت تا به عرصه حساب مى )1018(اهوال
کنند به ندایى که جمیع خلایـق   پس اول ندا مى. کشند و شدت و مشقت عظیم مى

رشَى عربى را بشنوند، و مى آید، او را  و چون مى. طلبند محمد بن عبداالله پیغمبر قُ
پس حضـرت امیرالمـؤمنین و ائمـه معصـومین     . دارند ه جانب راست عرش مىب

پس . دارند مى طلبند در دست چپ حضرت رسول  االله علیهم را مى صلوات
و بعـد از آن هـر   . دارند طلبند و در دست چپ ایشان مى امت آن حضرت را مى
پـس اول  . دارنـد  عرش بـاز مـى  طلبند و در جانب چپ  پیغمبرى را با امتش مى

آورند و در برابـر عـرش بـه مقـام حسـاب       مرتبه قلم را به صورت شخصى مى
اى قلم آنچه ما گفتیم و تـو را الهـام   : فرماید حق تعالى که پس ندا مى. دارند مى

تو ! بله؛ خداوندا: کردیم و به سوى تو وحى کردیم، در لوح نوشتى؟ قلم گوید که
کـه بـراى تـو گـواهى     : پـس فرمایـد  . دى در لوح نوشـتم دانى که آنچه فرمو مى
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دانى و گواهى، و بر راز مخفـى تـو دیگـرى     پروردگارا تو مى: دهد؟ گوید که مى
پس لوح را طلبد، و بیایـد بـه   . حجت خود را تمام کردى: فرماید که. مطلع نبود

آیا قلـم در تـو ثبـت    : صورت آدمیان به نزد عرش، و از او پرسید حق تعالى که
بلى پروردگارا، و آنچـه او  : رد آنچه ما به الهام کردیم و وحى نمودیم؟ گوید کهک

پس اسرافیل آید به صورت آدمیـان، و  . در من نقش کرد من به اسرافیل رسانیدم
لوح بـه تـو رسـانید آنچـه قلـم بـه او       : و از او سؤال نماید که. با ایشان بایستد

  .، و من به جبرئیل رسانیدم همه رابلى خداوندا: رسانیده بود از وحى من؟ گوید
پس جبرئیل را طلبند و بیاید و در پهلوى اسرافیل بایستد، و خداوند عالمیان 

بلـه اى  : اسرافیل تمام وحیهاى مـرا بـه تـو رسـانید؟ گویـد کـه      : از او پرسد که
پروردگار من، و آنچه به من رسید به جمیع پیغمبرانت رسانید، و آنچه از فرمـان  

سید به ایشان تبلیغ کردم و اداى رسالت تو به هـر پیغمبـرى کـردم و    تو به من ر
تمام کتابها و وحیها و حکمتهاى تو را به یک یـک از ایشـان خوانـدم، و آخـر     
کسى که بر او وحى رسالت و حکمت و علم و کتاب و کلام تو را خواندم محمد 

  .تو )1019(بن عبداالله بود حبیب
را بـه سـؤال طلبنـد محمـد بـن عبـداالله       پس اول کسى کـه از فرزنـدان آدم   

باشد، و خدا او را در آن روز در مرتبه قرب و کرامت از همه کس بالاتر  
یا محمد جبرئیل به تو رسانید آنچه مـن وحـى بـه    : بدارد و از او سؤال نماید که

د؟ سوى تو کرده بودم و بر تو فرسـتاده بـودم از کتـاب و حکمـت و علـم خـو      
همـه را بـه   : فرماید کـه . بله خداوندا، جمیع را به من رسانید: حضرت فرماید که

همه را به ایشان رسانیدم و در راه دیـن  : امت خود رسانیدى؟ حضرت فرماید که
کـى از بـراى تـو گـواهى     : پس خطاب رسد که. تو جهاد کردم و زحمت کشیدم

تبلیـغ رسـالات تـو را     پروردگارا تو گواهى که من: دهد؟ حضرت فرماید که مى
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انـد، و گـواهى تـو مـرا کـافى       اند، و نیکوکاران امتم گواه کردم، و ملائکه تو گواه
پـس  . پس ملائکه را طلبند و گواهى بر تبلیغ رسالت آن حضـرت بدهنـد  . است

آیـا محمـد رسـالتهاى مرابـه شـما      : امت آن حضرت را طلبند و سؤال کنند کـه 
. بر شما خوانـد؟ پـس همـه گـواهى دهنـد     رسانید و کتاب و حکمت و علم مرا 

در  )1020(اى چون از میان ایشان رفتى خلیفـه : گاه ندا به حضرت رسول رسد که آن
میان ایشان گذاشتى که حکمت و علم و کتاب مرا براى ایشان بیان کند و هرچه 
در آن اختلاف کنند براى ایشان ظاهر سـازد و حجـت مـن باشـد بعـد از تـو؟       

طالب را در میان ایشان گذاشتم که برادر مـن   بن ابى بله؛ على: حضرت فرماید که
من بود و وصى و بهترین امت من بود، و در حیـات خـود او را    )1021(بود و وزیر

براى ایشان نصب کردم، و مردم را به اطاعت او خواندم، و خلیفه خود کـردم او  
  .را در میان امت خود که پیروى او نمایند

آیا محمد تو را وصى خـود  : را بطلبند و ندا فرماید که طالب پس على بن ابى
گردانید و خلیفه خود کرد و در حیات خود تو را نصب کرد و تـو بعـد از او در   

خداوندا محمد مـرا وصـى و   : میان امت به امر امامت قائم شدى؟ على گوید که
پس چون آن حضرت را به . خلیفه خود گردانید و در حیات خود مرا نصب کرد

وار رحمت خود بردى امت او انکار امامت من کردند، و با من مکر کردنـد، و  ج
مرا ضعیف گردانیدند، و نزدیک شد کـه مـرا بکشـند، و جمعـى را کـه سـزاوار       

  .نبودند بر من مقدم داشتند، و سخن مرا نشنیدند، و اطاعت من نکردند )1022(تقدیم
پس ندا فرمایـد  . شدم پس من شمشیر کشیدم و در راه تو جهاد کردم تا کشته

اى براى خود نصب کردى در میان امت محمد که بندگان را بـه   یا على خلیفه: که
بله خداوندا، امـام حسـن را   : دین من بخواند و به راه من هدایت نماید؟ گوید که

و همچنین هر امامى را . که فرزند من بود و فرزند دختر پیغمبرت بود نصب کردم
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را و جمیع پیغمبران را، تا حجت همه بر امتشـان تمـام    )1023(طلبند و اهل عالمش
کنـد راسـتگویان را راسـتى     امروز نفع مـى : بعد از آن حق تعالى فرماید که. شود

چـون حـق   : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت صادق  )1024(.ایشان
آیا : پرسند کهسبحانه و تعالى خلایق را براى حساب جمع کند، نوح را طلبند و 

دهد؟ گویـد   براى تو که گواهى مى: گویند که. بله: تبلیغ رسالات ما کردى؟ گوید
پس نوح آیـد بـه نـزد حضـرت رسـول االله      . محمد بن عبداالله گواه من است: که
و  -و آن حضرت بر بلندى با حضـرت امیرالمـؤمنین ایسـتاده باشـند      - 

حضـرت  . اوند عالمیان از من گواه بر تبلیغ رسالت طلبیدهیا محمد خد: گوید که
بروید و از براى نوح گواهى بدهید کـه   )1026(و اى حمزه )1025(اى جعفر: فرماید که

. پس در آن روز جعفر و حمزه گواه پیغمبران خواهنـد بـود  . او تبلیغ رسالت کرد
  دهند؟ ى مىعلى در کجاست که ایشان گواه! فداى تو گردم: راوى عرض کرد که

  .رتبه او از این عظیمتر است که تکلیف این شهادت به او بکنند: فرمود که
: االله علیه منقول اسـت کـه فرمـود کـه     و از حضرت امام جعفر صادق صلوات

به درستى که در . حساب نفس خود را بکنید پیش از آن که شما را حساب کنند
دارنـد،   ر سـال جمعـى را مـى   است، و در هر موقفى هزا )1027(قیامت پنجاه موقف

در روزى کـه مقـدار او پنجـاه هـزار سـال      : فرمایـد کـه   چنانچه حق تعالى مـى 
  )1028(.است

چون این آیه نازل شـد  : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
 تفسـیر آن را پرسـیدند،   ، از رسـول خـدا   )1029( )ء يومئذ �هنم و�(: که

جبرئیل مرا خبر داد که چون خداوند عالمیان اولـین و آخـرین را در   : فرمود که
محشر جمع نماید، بفرماید که جهنم را به محشر درآورند و آن را کشند به هـزار  
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. )1031(، و هر مهارى را صدهزار ملک داشته باشند از ملائکه غلاظ شداد)1030(مهار
  .و حمله کند و جهنم فریاد کند از خشم بر گناهکاران
کند که اگر نـه خـدا حفـظ نمایـد،      )1032(پس چون به آن صحرا درآید، زفیرى

پس، گردنى بکشـد کـه جمیـع محشـر را     . همگى از شدت آن صدا هلاك شوند
اى از بندگان خدا نـه ملـک مقـرب و نـه پیغمبـر       در آن حال هیچ بنده. فراگیرد
خداونـدا بـه   : سى، نفسى یعنـى نف: نباشد مگر این که فریاد برآورد که )1033(مرسل

فریاد بـرآورى   -یا محمد  -و تو . فریاد من برس و جان مرا از عذاب آزاد کن
پـس  . امت مرا نجات ده، و امت مـرا از عـذاب آزاد کـن   : یعنى! امتى، امتى: که

و در آن سه . تر را بر روى جهنم گذارند، از دم شمشیر نازکتر و برنده )1034(صراط
یکى صله رحم و امانت، و دویم نماز، و سـیم عـدالت خـدا در    : دباش )1035(قنطره

  .)1036(مظالم بندگان
و امانـت   )1037(اى را رحـم  پاره. پس مردم را تکلیف کنند که از صراط بگذرند

نگاه دارد که اگر قطع رحم کرده باشند یا امانتهاى الهى و پیمانهاى او را شکسته 
و آنچه از اینجا نجات یابند نماز ایشـان را نگـاه دارد، و   . باشند، در اینجا بمانند

هر که در نماز تقصیر نکرده باشد و از آنجا بگذرد، به مقام مظالم عباد بدارندش 
  :)1038( )ان ر�ك �ا�رصاد(: هفرماید ک چنانچه مى

دارد و سؤال  و ایشان را در آنجا باز مى. پروردگار تو در کمینگاه صراط است
انـد و بعضـى قدمهایشـان     و بعضى چسبیده. روند و مردمان بر صراط مى. کند مى
و ملائکـه در دور ایشـان   . شود لغزد، و یکى بند مى لغزد و بعضى یک قدم مى مى

اى خداوند حلیم و بردبار بیامرز ایشـان را، و از گنـاه ایشـان    : هکنند ک فریاد مى
و مـردم  . درگذر و به فضل خود با ایشان سر کن و ایشان را به سلامت بگـذران 

پس چون کسى به رحمت الهى نجات یابد . ریزند از صراط به جهنم مانند پروانه
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د از آن که مأیوس الحمدالله که خدا مرا نجات داد بع: و بگذرد از صراط، گوید که
بـه درسـتى کـه پروردگـار مـا آمرزنـده و       . شده بودم، به فضل و احسان خـود 

گذشـتن مـردم بـر    : فرمود که و حضرت امام جعفر صادق . مزددهنده است
پـس  . اسـت  )1039(و صراط از مو باریکتر و از شمشیر تندتر. صراط مختلف است

بعضى مانند اسب تندرو، و بعضى ماننـد   گذرند، و بعضى هستند که مانند برق مى
پیاده که راه رود، و بعضى به دست و پا مانند طفلى که خود را بر زمین کشـد، و  

  .اى را نگیرد اى از ایشان را آتش گیرد و پاره بعضى آویخته باشند که پاره
چـون بنـده را بـه    : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

. بسنجید نعمتهاى مرا بـا عمـل او  : بازدارند، خداوند عالم فرماید که مقام حساب
نیک و بـدش را  . نعمتها را به او بخشیدم: فرماید که. پس نعمتها عمل را فراگیرد

و اگر خیـرش  . پس اگر مساوى باشند فرماید که به بهشتش برند. با هم بسنجید
و اگر بدیش زیـاده باشـد،    .زیاده باشد خدا فضلها و احسانها نسبت به او فرماید

اگر از اهل ایمان باشد و شرك نیاورده باشد، او محـل مغفـرت و رحمـت الهـى     
و از حضـرت امـام محمـد بـاقر     . بخشد فرماید و مى است؛ اگر خواهد تفضل مى

اش این است  االله علیه منقول است که پرسیدند از تفسیر این آیه که ترجمه صلوات
کند سیئات ایشان را به حسنات، و خدا آمرزنـده و   ىاین گروه را خدا بدل م: که

روز قیامـت مـؤمن گناهکـار را بـه مقـام حسـاب       : ، فرمود که)1040(مهربان است
پس خداوند عالمیان خود متکفل حساب او شود که دیگرى بر بـدیهاى  . بیاورند

پس چون به گناهان خود اقرار کند، حق تعالى به کاتبان اعمالش . او مطلع نشود
پـس  . به عوض بدیهاى او نیکى بنویسید و بر مـردم ظـاهر گردانیـد   : ماید کهفر

پـس خـدا   . این بنده هیچ گناه نداشـته : چون مردم نامه اعمال او ببینند گویند که
: و فرمود که. این آیه )1041(و همین است تأویل. امر فرماید که او را به بهشت برند
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االله علیـه   ضرت صادق صـلوات و از ح. این مخصوص گناهکاران شیعیان ماست
چون روز قیامت شود و بنده مؤمن را به نزد حساب بدارنـد کـه   : منقول است که

پس فقیر . هر دو از اهل بهشت باشند و یکى در دنیا فقیر باشد و دیگرى توانگر
دانى که مـرا   دارى؟ به عزت تو قسم که مى خداوندا مرا براى چه بازمى: گوید که
مت نداده بودى که عدل یا جور کـرده باشـم، و مـالى نـداده     و حکو )1042(ولایت

بودى که حقى در آن مال واجب شده باشد و عطا یا منـع کـرده باشـم، و روزى    
. گوید بنده من راست مى: حق تعالى فرماید که. دادى مرا همیشه به قدر کفاف مى
آن قدر عرق دارند که از او  و آن توانگر را آن قدر مى. بگذارید که به بهشت رود

پس فقیر . پس او را به بهشت برند. بریزد که اگر چهل شتر بخورند سیراب شوند
  :چرا این قدر ماندى؟ گوید که: به او گوید که

در هـر سـاعت یـک    . درازى حساب و بسیارى آن مرا این قدر مکث فرمود
دیگر از چیز دیگر . بخشید آمد که مستحق عذاب بودم و خدا مى چیزى پیش مى

تا خدا مرا به رحمت خود فـرا گرفـت و بـه توبـه کـاران      . پرسیدند، همچنین مى
منم آن فقیرى که با : تو کیستى؟ گوید که: پس پرسد که. ملحق گردانید و آمرزید

بهشت، تو را تغییـر کـرده    )1043(نعیم: گوید که. تو همراه در مقام حساب ایستادیم
: االله علیه منقول است که اتو از حضرت صادق صلو. است که من تو را نشناختم

چون خداوند عالمیان خلایق را جمع کند در روز قیامت، نامه عمل هر کـس را  
انکـار کننـد کـه مـا ایـن اعمـال را        )1044(پس جمعى از اشـقیا . به دست او دهند

خداونـدا  : ایشـان گوینـد  . اند گواهى دهند پس ملائکه که کاتبان عمل. ایم نکرده
و قسم خورند که ما این کارهـا را  . دهند براى تو گواهى مى اینها ملائکه تواند و

يوم يبعثهم االله �يعا فيحلفون � كما �لفـون (: فرماید که چنانچه مى. ایم نکرده
روزى که خدا همه ایشان را مبعـوث گردانـد، پـس سـوگند     : یعنى )1045(.)ل�م
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: فرمود کهو حضرت . خورند خورند براى او چنانچه سوگند دروغ براى شما مى
پـس در ایـن   . انـد  اند که حق حضرت امیرالمؤمنین را غصب کـرده  اینها جماعتى

پـس  . هنگام خدا مهر بر زبان ایشان نهد و اعضا و جوارح ایشـان را گویـا کنـد   
گوش گواهى دهد به آنچه از چیزهاى حرام شنیده است، و چشم گواهى دهد به 

اند، و پاها گـواهى   به آنچه گرفته آنچه به حرام دیده است، و دستها گواهى دهند
اند، و فرج گواهى دهد به آنچـه مرتکـب شـده     دهند به آنچه به حرام سعى کرده

چـرا بـر مـا    : پس خدا زبان ایشان را گویا کند؛ به اعضاى خود گویند که. است
گویا کرد ما را خداوندى که همه چیز را گویا کرده : گواهى دادید؟ آنها گویند که

 )1046(.را اول مرتبه خلق کرده است، و بازگشت شما به سوى اوست است، و شما
چون قیامت برپا شود خداوند : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

و . عالم جمیع خلایق اولین و آخرین را در یک زمین جمع کند عریان و پابرهنه
ان ریزد و نفسـهاى ایشـان   بر راه محشر ایشان را آن قدر بدارند که عرق از ایش

  العزه از پیش پس منادى از جانب رب. و مدتى چنین بمانند. تنگ شود
  ؟)1047(کجاست پیغمبر امى: عرش نداکند که

گاه آن  کجاست پیغمبر رحمت محمد بن عبداالله؟ آن: پس بار دیگر ندا کند که
 حضرت برخیزد و در پیش جمیع مردم روان شود تا بیاید به حـوض کـوثر کـه   

و صنعاى یمن باشد، و  -که موضعى است در حوالى شام  -طولش از میان ایله 
پـس حضـرت امیرالمـؤمنین بیایـد و در پهلـوى آن      . بر سر آن حوض بایسـتد 

و دور  )1048(حضرت بایستد و مردم را بعضى آب دهند، و بعضى را ملائکه رباینـد 
عى از دوستان ما اهـل بیـت را نیـز    بیند که جم پس حضرت رسول . کنند

خداوندا ایشـان  : حضرت به گریه درآید و گوید. کنند به خطاهاى ایشان دور مى
یـا محمـد چـرا گریـه     : پس حق تعالى ملکى رابفرستد و گویـد . اند شیعیان على
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بینم جمعى از شیعیان بـرادرم علـى    چگونه گریه نکنم که مى: کنى؟ فرماید که مى
پـس نـدا   . برنـد  کنند و به سوى جهنم مى ز حوض کوثر منع مىطالب را ا بن ابى
یا محمد من ایشان را براى تو بخشیدم و از گناهان ایشان درگذشتم، و : رسد که

ایشان را به تو و به آن جمعى از فرزندان تو که ایشـان ولایـت آنهـا را داشـتند     
کـوثر   ملحق ساختم، و ایشان را در زمره شما داخل گردانیدم و رخصت حوض

پس حضرت امـام محمـد بـاقر    . دادم، و شفاعت تو را در حق ایشان قبول کردم
پـس جمیـع   . در آن وقت چه بسیار مرد و زنى که گریان شـوند : فرمود که 

از : دوستان و شیعیان ما را به ما بخشند و از ابوایوب انصارى منقـول اسـت کـه   
آن حوضى است : فرمود که. پرسیدند از حوض کوثر حضرت رسالت پناه 

که خدا به من اکرام فرموده و مرا به آن زیادتى بخشیده است بر جمیع پیغمبـران  
گذشته، و آن حوض از مابین ایله و صنعاسـت و در کنـار آن، ظرفهـا بـه عـدد      

ریزد، و آبـش   هاى آسمان مهیاست، و دو نهر عظیم از پاى عرش در او مى ستاره
اش از زمرد و یاقوت است،  تر است، و سنگریزه شیر سفیدتر و از عسل شیریناز 

و خـدا بـا مـن شـرط     . و زمینش از مشک خوشبوست، و گیاهش زعفران است
کرده است که وارد آن حوض نشوند مگر آنان که دلهاى ایشان از شرك و نفـاق  

وصى من على بن و متابعت  )1049(پاك باشد، و نیتهاى ایشان صحیح باشد، و انقیاد
و دور خواهد کرد غیر شیعیانش را از حـوض همچنانچـه   . طالب کرده باشند ابى

و هـر کـه از آن بخـورد    . کنند را از میان شتران به در مى )1050(شتر صاحب جرب
منقول اسـت   شود و در اخبار متواتره از رسول خدا  دیگر هرگز تشنه نمى

ر که ایمان به حوض کوثر نداشته باشد خدا او را بـه آن حـوض   ه: که فرمود که
نرساند، و هر که ایمان به شفاعت من نداشته باشد خدا او را به شفاعت من فـایز  

و . شفاعت من براى اصحاب گناهان کبیره است از امت من: نگرداند و فرمود که
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حضرت صـادق  اما نیکوکاران، پس بر ایشان اعتراضى نیست و به سند معتبر از 
مردم را در شدت قیامت چنان کار تنگ شود که : االله علیه منقول است که صلوات

بیایید به نزد حضرت آدم رویم، شاید : پس گویند که. عرق به دهان ایشان برسد
و . بروید به نـزد نـوح  . من هم گناهکارم: چون بیایند گوید که. ما را شفاعت کند

یشان را به نـزد دیگـرى فرسـتد، تـا بـه نـزد       همچنین نزد هر پیغمبرى که آیند ا
چـون  . به خدمت حضرت پیغمبر آخرالزمان روید: گوید که. حضرت عیسى آیند

و بیـاورد ایشـان را بـه در    . با من بیاییـد : به خدمت آن حضرت آیند فرماید که
سـر بـردار و   : پس نـدا رسـد کـه   . بهشت و رو به درگاه رحمت به سجده درآید

تو مقبول است و این است تفسیر ایـن آیـه کـه فرمـوده     شفاعت کن که شفاعت 
و به سند معتبر منقول است  )1051(. )ع� أن يبعثك ر�ك مقاما �مودا(: است که

شما حـرف  : االله علیه آمد و گفت که شخصى به خدمت حضرت باقر صلوات: که
 گمان تو این اسـت : فرمود که. کنید گویید و مردم را مغرور مى شفاعت بسیار مى

اى به شفاعت محمد احتیاج نـدارى؟   که شکم و فرج خود را از حرام نگاه داشته
و شـفاعت از بـراى   . روز قیامت را ببینى محتاج به شـفاعت خـواهى شـد    )1052(

و هیچ کس از اولین و آخرین نیست . جماعتى است که مستحق آتش شده باشند
  .مگر این که به شفاعت آن حضرت محتاج است در روز قیامت

براى امت خود شفاعت خواهد کـرد، و   حضرت رسول : پس فرمود که
و  )1053(ما براى شیعیان خود شفاعت خـواهیم کـرد، و شـیعیان مـا بـراى اهـالى      

و گاه باشد که مؤمنى شفاعت کند مثل عـدد  . دوستان خود شفاعت خواهند کرد
ضر را  کند حتى از بـراى   و مؤمن شفاعت مى. -اند  که دو قبیله عظیم -ربیعه و م

خداوندا حق خدمت بر من دارد و مرا از سـرما و گرمـا   : گوید مى. خدمتکارش
  .داشت نگاه مى
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االله  حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : منقول است که و از حضرت صادق 
�� ا�تق� ا�  يوم(: پرسید از تفسیر این آیه که علیه از حضرت رسول 

 )1055(روزى کـه محشـور گـردانیم   : اش این است که که ترجمه )1054( )ا�ر�ن وفدا
 )1056(پرهیزکــاران را بــه ســوى خداونــد بســیار بخشــنده ایشــان، حــالکونى کــه

یـا  : حضرت فرمود کـه ). سواران باشند: یا(واردشوندگان باشند بر خداوند خود 
اند کـه پرهیزکـارى از معاصـى     ایشان جماعتىعلى این گروه نیستند مگر سواره 

پس خدا ایشان را دوست داشـته و مخصـوص خـود گردانیـده و     . اند الهى کرده
یا على به حـق آن خـدایى   . اعمال ایشان را پسندیده و ایشان را متقیان نام کرده

را شکافته و گیاه از آن بیرون آورده و خلایـق را خلـق کـرده، کـه      )1057(که حبه
ز قبرها بیرون خواهند آمد و روهاى ایشان مانند بـرف سـفید و نـورانى    ایشان ا

طـلا   )1058(هاى سفید پوشیده باشند از شیر سفیدتر، و نعلهـاى  خواهد بود، و جامه
در پا داشته باشند و بند آن نعلها از مروارید درخشان باشد، و ملائکه به استقبال 

آنها از طلا باشد و به مرواریـد   )1060(زبهشتى را که جها )1059(هاى ایشان آورند ناقه
لهـاى    )1061(و یاقوت، مرصـع  و   )1063(آن شـتران از اسـتبَرق   )1062(کـرده باشـند، ج

د )1064(سندس برج باشد، و این شـتران ایشـان را    )1065(بهشت باشد و مهارشان از ز
  .برگرفته در صحراى محشر پرواز کنند

ه باشد از پـیش رو و جانـب راسـت و    و با هر یک از ایشان هزار ملک همرا
و بـر  . چپ، و ایشان را در نهایت حرمت و اکرام بیاورند تا درگاه بزرگ بهشـت 

و از جانب . آن درگاه درختى باشد که هر برگى از آن صدهزار کس را سایه کند
از آن چشمه شربتى به ایشان دهند . اى باشد مطهر و پاکیزه راست درخت چشمه

ان را از حسد و کینه پاك گرداند و از بدنهاى ایشـان موهـاى   که خدا دلهاى ایش
آن  )1066(.)و سقاهم ر�هم �ابا طهروا(: فرماید که ناخوش بریزد چنانچه خدا مى
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آشامند که ظاهر و باطن ایشان را از بـدیها   شراب پاك کننده را از این چشمه مى
ن درخت، و در آیند بر سر چشمه دیگر از دست چپ آ پس مى. گرداند مصفا مى

کنند و این چشـمه زنـدگانى اسـت کـه چـون در آن غسـل        آن چشمه غسل مى
آورند و حـال آن کـه از    پس ایشان را نزدیک عرش مى. میرند کردند، هرگز نمى

پس حق تعالى به ملائکـه نـدا   . اند جمع دردها و بلاها و گرما و سرما ایمن شده
شان را با سایر خلایق بازمدارید که دوستان مرا به بهشت برید و ای: فرماید که مى

پـس  . من همیشه از ایشان خشنود بودم و رحمت من براى ایشان لازم گردیـده 
پس چون به در بهشت رسند ملائکه حلقـه بـر   . ایشان را ملائکه به بهشت آورند

آوازى از آن بلند شود که جمیع حوریان که خدا براى ایشان خلق کرده . در زنند
گاه حوریان شادى کنند و یکدیگر را بشارت دهند که دوسـتان   آن. است بشنوند
پس چون در را بگشایند و ایشان داخل بهشت شوند زنان ایشـان از  . خدا آمدند

و . ایـد  مرحبا و خوش آمـده : حوریان و آدمیان از قصرها مشرف شوند و گویند
پس دوستان خدا نیـز مثـل ایـن سـخن جـواب      . ایم چه بسیار مشتاق شما بوده

انـد؟   یا رسول االله ایشان چه جماعت: پس حضرت امیرالمؤمنین فرمود که. ویندگ
  :فرمود که

و از حضرت امـام محمـد   . شیعیان خالص تواند، و تو امام و پیشواى ایشانى
در روز قیامـت  : فرمود کـه  حضرت : االله علیه منقول است که باقر صلوات

کجاینـد اهـل   : ندا کند که جمیع اهل محشر بشنوند کـه العزه  منادى از جانب رب
چگونـه  : صبر؟ گروهى از مردم برخیزند و ملائکه استقبال ایشان کننـد و گوینـد  

نفس خود را بر مشقت طاعت و ترك معصـیت  : بود صبر شما؟ جواب گویند که
حساب بـه   بگذارید که بى. گویند راست مى: پس منادى ندا کند که. صبر فرمودیم

  .روند بهشت
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. کجاینـد اهـل فضـل؟ پـس گروهـى برخیزنـد      : پس منادى دیگر ندا کند که
چه فضیلت است کـه شـما را بـه آن    : ملائکه ایشان را استقبال کنند و پرسند که

 )1068(و مـا حلـم    )1067(کردنـد  بر ما سفاهت و بیخردى مـى : کرامت رسانید؟ گویند
: ندا رسد کـه . کردیم عفو مى کردند و براى خدا کردیم، و بدى نسبت به ما مى مى

  .حساب به بهشت روند بگذارید که بى. گویند راست مى
کجایند همسایگان خـدا؟ پـس گروهـى برخیزنـد و     : دیگر منادى ندا کند که

چه بود عمل شما که امروز خدا شما را بـه  : ملائکه استقبال ایشان کنند و گویند
بـه بـرادران و مؤمنـان     ما بـراى خـدا  : جوار رحمت خود نسبت داد؟ گویند که

کردیم و مدد و اعانت  به ایشان عطاها مى )1069(االله کردیم و خالصا لوجه دوستى مى
بگذارید که بـه جـوار رحمـت و    . گویند راست مى. ندا رسد که. کردیم ایشان مى

ایشـان همسـایگان انبیـا و    : پس حضرت فرمود کـه . حساب قرب من درآیند بى
ترسند،  قیامت و ایشان نمى )1070(ترسند از اهوال دم مىمر. اوصیا و مقربان خدایند
کننـد و حضـرت صـادق     کننـد و ایشـان را حسـاب نمـى     و مردم را حساب مى

خداوند عالمیان در روز قیامت چنان رحمت خـود را  : االله علیه فرمود که صلوات
پهن کند که شیطان هم طمع کند در آن رحمت و به اسانید معتبره از رسول خـدا  

یـا علـى تـویى اول کسـى کـه داخـل بهشـت        : منقول است که فرمود که 
و آن هفتاد شقه اسـت کـه   . و در دست تو خواهد بود علم و لواى حمد. شود مى

آن : هر شقه از آفتاب و ماه بزرگتر است و در حدیث دیگر وارد شده اسـت کـه  
طلبند در روز قیامت، و به تو  ىتو را م -یا على  -اول مرتبه : حضرت فرمود که

ایستند اهل محشر، و تـو   و دو صف مى. دهند علم مرا که آن لواى حمد است مى
و . و آدم جمیع خلایق در زیـر علـم مـن خواهنـد بـود     . روى از میان ایشان مى

سرش از یاقوت سرخ است، و چوبش از نقره سـفید  . طولش هزار ساله راه است
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یکى در مشرق، و یکـى در  : دارد )1071(، و سه ذؤابهاست، و تهش از در سبز است
االله  بسـم : سـطر اول . و بر آن سه سطر نوشـته اسـت  . مغرب، و یکى در میان دنیا
لا اله الا االله؛ محمد : الحمدالله رب العالمین، سطر سیم: الرحمن الرحیم، سطر دویم

على  یا -پس تو . و طول هر سطرى هزار سال و عرضش هزار سال. رسول االله
و حضرت امام حسن از دست راست تـو، و  . شوى دارى و روان مى علم برمى -

. آیى نزد من و ابراهیم در سایه عرش الهى و مى. امام حسین از دست چپ تواند
له پس منـادى از جانـب   . پوشانند هاى بهشت در تو مى سبزى از حله )1072(پس ح

ابراهیم، و نیکو بـرادرى اسـت    نیکو پدرى است براى تو: کند که العزه ندا مى رب
االله علیـه   طالب و به سند صحیح از حضرت صادق صـلوات  برادر تو على بن ابى

هرگاه که از براى مـن  : فرمود که مى حضرت رسالت پناه : منقول است که
پس حضرت سؤال کردنـد  . چیزى از خدا طلب نمایید، وسیله را براى من بطلبید

و آن هزار . آن درجه من است در بهشت: چه چیز است؟ فرمود که: یله کهاز وس
هـا   اى هزار سال راه به دویدن اسب تند، و پایـه  اى تا پایه پایه دارد و از هر پایه

، و یکى از یاقوت، و یکى از مروارید، و یکى از طلا، و یکى )1073(یکى از زبرجد
و آن در . جـه پیغمبـران نصـب کننـد    پس بیاورند در روز قیامت و با در. از نقره

پـس جمیـع   . میان درجه سایر پیغمبران از بابت مـاه باشـد در میـان سـتارگان    
. خوشا حال آن بنده که این درجه او باشـد : پیغمبران و شهیدان و صدیقان گویند

ایـن درجـه   : العزه ندا کند که جمیع خلایق بشـنوند کـه   پس منادى از جانب رب
خود گردانیده، و تاج ملک  )1074(اى از نور را ازار ن جامهپس بیایم م. محمد است

و علـى بـن   . کرامت و بزرگوارى بـر سـر داشـته باشـم     )1075(و پادشاهى و اکلیل
طالب در پیش من رود، و علم من لواى حمد در دست او باشد، و بر آن علم  ابى

  )1076(.زون باهللالمفلحون هم الفائ. محمد رسول االله. لا اله الا االله: نوشته باشند
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پس بیایم تا بر آن درجه بالا رویم، و من بر پایه بالا بایستم و على یک پایه 
خوشا حـال ایـن   : پس جمیع پیغمبران و صدیقان و شهیدان گویند که. بعد از من
اینک حبیـب مـن اسـت    : پس ندا رسد که. اند نزد خدا چه بسیار گرامى. دو بنده

خوشا حال کسـى کـه او را دوسـت    . ت علىمحمد، و این ولى و دوست من اس
  .دارد، و واى بر حال کسى که دشمن او باشد و دروغ بر او ببندد

هیچ مؤمنى نماند که تو را دوست دارد مگـر  : گاه حضرت رسول فرمود که آن
و نمانـد  . که از این ندا راحت یابد و روى او سفید شود و دل او شـاد گـردد   این

کرده باشد یا انکار حق تو کرده باشد  )1077(تو حرب کسى که دشمن تو باشد یا با
پس در ایـن حـال دو   . مگر این که روى او سیاه شود و پاهاى او به لرزه درآید

پـس  . بهشت، و دیگرى مالک خازن جهـنم  )1078(ملک بیایند؛ یکى رضوان خازن
. علیک السلام اى ملک: من گویم. السلام علیک یا أحمد: رضوان بیاید و بگوید

و . منم رضوان خـازن بهشـت  : گوید! تو کیستى؟ چه بسیار خوشرو و خوشبویى
مـن  . بگیر اى احمد. العزه براى تو فرستاده جناب رب. این است کلیدهاى بهشت

او راست حمد بر این کـه مـرا بـر همـه     . قبول کردم از پروردگار خود: گویم که
پـس  . طالب لى بن ابىبده به برادرم ع. خلق زیادتى و فضیلت داد به این کرامت

علیک : من گویم. السلام علیک یا أحمد: و مالک بیاید و بگوید. رضوان برگردد
مـنم مالـک   : گویـد ! و عجیبى )1079(تو کیستى؟ چه بسیار مهیب. السلام اى ملک

. بگیر. العزه براى تو فرستاده جناب رب. و این است کلیدهاى جهنم. خازن جهنم
بـن   بـده بـه بـرادرم علـى    . کنم بر این کرامت حمد مىو او را . قبول کردم: گویم
شود و بـا کلیـدهاى بهشـت و     گردد و على متوجه مى پس مالک برمى. طالب ابى

ایسـتد در حـالتى کـه شـررهاى آن در      آید بر کنار جهنم مـى  کلیدهاى جهنم مى
على مهارش را . اش بلند گردیده خروشد و زبانه کند و مى پرواز است و فریاد مى
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کـه نـور تـو آتـش مـرا       -یا على  -بگذر : گوید که جهنم مى. گیرد دست مىبه 
ایـن  . گویم بشنو قرار بگیر اى جهنم، و آنچه مى: گوید که على مى. خاموش کرد

  .را بگیر که دشمن من است، و این را بگذار که دوست من است
واالله که جهنم در آن روز اطاعت علـى زیـاده   : پس حضرت رسول فرمود که

اگـر خواهـد جهـنم را بـه جانـب راسـت       . کند از غلامان شما نسبت به شما مى
و جهنم اطاعت و فرمانبردارى . فرستد و اگر خواهد به جانب چپ مى. فرستد مى

  .او زیاده از جمیع خلق خواهد کرد در آنچه او را فرماید
من طلب و . یا أباذر ان شر الناس منزله عنداالله یوم القیامه عالم لا ینتفع بعلمه

یـا أبـاذر مـن ابتغـى العلـم      . علما لیصرف به وجوه الناس الیه لم یجد ریح الجنه
لا : یا أباذر اذا سئلت عن علم لا تعلمه، فقل. لیخدع به الناس، لم یجد ریح الجنه

أعلمه، تنج من تبعته، و لا تفت الناس بما لا علم لک به، تنج من عذاب االله یـوم  
مـا  : م من أهل الجنه الى قوم مـن أهـل النـار، فیقولـون    یا أباذر یطلع قو. القیامه

انا کنـا نـأمر   : أدخلکم النار و قد دخلنا الجنه بفضل تأدیبکم و تعلیمکم؟ فیقولون
  .بالخیر و لا نفعله

ترین مردم نـزد خداونـد عالمیـان در قیامـت،      اى ابوذر بدترین مردم و پست
یـا خـود از علـم خـود منتفـع       نشوند؛ )1080(عالمى است که مردم از علم او منتفع

و کسى که طلب علم کند براى این که روى مردم را به سوى خود بگرداند . نشود
اى ابوذر کسى کـه طلـب علـم کنـد     . و مرجع ایشان باشد، بوى بهشت را نشنود

  .براى این که مردم را فریب دهد، نیابد بوى بهشت را
دانم تا نجات یـابى   نمى: که اى ابوذر اگر از تو پرسند از علمى که ندانى، بگو

و فتوا مده مردم را به چیزى کـه  . از گناه آن که برخلاف واقع چیزى را بیان کنى
  .علم به آن نداشته باشى، تا نجات یابى از عذاب الهى در روز قیامت



٣١٠  

کنند جماعتى از اهـل بهشـت بـه سـوى      شوند و نظر مى اى ابوذر مشرف مى
چه چیز باعث ایـن شـد کـه    : پرسند که ن مىپس، از ایشا. گروهى از اهل جهنم

شما به جهنم رفتید و حال آن که ما به برکت تعلیم و تأدیب شما داخـل بهشـت   
  .آوردیم کردیم و خود به جا نمى ما مردم را امر به خوبیها مى: گویند که. ایم شده

  :توضیح این فصل مبتنى بر چند قاعده است
یـاد گـرفتن و یـاد دادن آن و فضـل     در بیان فضیلت علم است و : قاعده اول

و آیـات و  . سعادات و افضل کمالات اسـت  )1081(علماست بدان که علم از اشرف
و قدرى از آن در اصول و فروع دیـن واجـب   . اخبار در فضیلت آن بسیار است

و سـرمایه جمیـع   . و فضیلت انسان بر جمیع مخلوقات به علم است. عینى است
منقـول اسـت    اسانید معتبره از رسول خدا  چنانچه به. کمالات دیگر است

به درستى که خداوند عالمیان دوست . طلب علم واجب است بر هر مسلمانى: که
آیـا  : پرسـیدند کـه   و از حضرت امام موسى کـاظم  . دارد طالبان علم را مى

: اند؟ فرمود کـه  ا محتاججایز است مردم را که سؤال نکنند از چیزهایى که به آنه
ایهاالناس بدانید کـه کمـال   : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات. نه

به درستى که طلـب علـم بـر شـما     . دین در طلب علم است و عمل کردن به آن
لازمتر است از طلب مال؛ زیرا که روزى در میـان شـما قسـمت شـده اسـت و      

و خداوند عادلى قسمت کرده اسـت و ضـامن    اند آن را از براى شما، ضامن شده
و علم را نـزد اهلـش سـپرده و    . خود )1082(کند به ضمان شده است و البته وفا مى

و حضرت . پس طلب نمایید تا بیابید. اند که از ایشان طلب کنید شما را امر کرده
نظـر  کسى که علوم دین را یاد نگیرد خدا در روز قیامـت  : فرمود که صادق 

چون خدا خیر : و فرمود که. رحمت به سوى او نفرماید و اعمال او را قبول نکند
حضـرت رسـول   : و فرمود کـه . گرداند در دین خود بنده را خواهد او را دانا مى
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عالمى که اطاعت او : خیرى نیست در زندگانى مگر دو کس را: فرمود که 
و حضـرت امـام محمـد بـاقر     . ظ کنـد و عمـل نمایـد   اى که حف کنند، یا شنونده

عالمى که مردم به علم او منتفع شوند بهتـر اسـت از هفتـادهزار    : فرمود که 
عـرض   به حضـرت صـادق   : منقول است که )1083(عابد و از معاویه بن عمار

 یک شخصى هست که روایت کننده حدیث شماست که در میان مـردم : کردم که
سازد؛ و عابدى  کند و دلهاى شیعیان را به آن محکوم مى احادیث شما را پهن مى

آن بسـیار روایـت   : کدام بهترند؟ فرمود کـه . هست که این روایت و علم را ندارد
کننده حدیث ما که دلهاى شیعیان ما را به آن محکم و ثابت سازد بهتـر اسـت از   

کننده علم باش، یا دوست اهل علم  یا عالم باش، یا طلب: هزار عابد و فرمود که
شـوى و از حضـرت    باش؛ و قسم دیگر مباش که به دشمنى ایشـان هـلاك مـى   

هـر کـه   : فرمود که حضرت رسول : االله علیه منقول است که صادق صلوات
و بـه  . در راهى رود به طلب علم، خدا راهى براى او به سـوى بهشـت بگشـاید   

گذارند بـراى طالـب علـم از روى     ئکه بالهاى خود را بر زمین مىدرستى که ملا
کنند براى طلب کننده علم، هر که در آسمانهاست  و استغفار مى. رضا و خشنودى

و فضل عالم بر عابد مانند زیادتى ماه . و هر که در زمین است، حتى ماهیان دریا
اند، و  ثان پیغمبرانبه درستى که علما وار. است بر سایر ستارگان در شب چهارده

پس هر کـه  . پیغمبران میرات طلا و نقره نگذاشتند، بلکه علم میراث ایشان است
  .اى تمام بگیرد اى از آن گیرد، بهره بهره

بـدحالترین  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام حسن عسکرى صلوات
او نرسـد و در  اى است که از امام خود دور مانده باشد و دستش به  یتیمان، شیعه

پس کسى که از شیعیان ما عالم به علوم مـا باشـد،   . دین حیران باشد )1084(شرایع
اگر . آن جاهل شریعت ما که از ما دور مانده است، مانند یتیمى است در دامن او
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او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را تعلیم او نماید، با مـا خواهـد بـود در    
و . ر داد مرا پـدرم از پـدرانش از رسـول خـدا     چنین خب. )1085(رفیق اعلى

هر کس که از شیعیان ما باشد و : االله علیه فرمود که حضرت امیرالمؤمنین صلوات
ضعیفان شیعیان مرا را از ظلمت جهل به نور علمى که از ما بـه او رسـیده اسـت    

ه روشنى دهد جمیـع اهـل   برساند، بیاید در روز قیامت و تاجى بر سر او باشد ک
پوشیده باشد که برابرى نکند با یک تار آن تمـام   )1087(اى را، و حله )1086(عرصات

اى بندگان خدا این عالمى است : پس منادى از جانب حق تعالى ندا کند که. دنیا
پس هر کس که این عالم در دنیـا او را از حیـرت جهـل    . از شاگردان آل محمد
ر این روز به نور او چنگ زند تا او را از حیـرت و ظلمـت   بیرون آورده باشد، د
زهتگاه پس هر که از او هدایتى یافتـه باشـد   . رساند )1089(جنات )1088(عرصات به نُ

 )1090(االله علیهـا  حضـرت فاطمـه صـلوات   : و فرمود کـه . همراه او به بهشت درآید
شوند،  شور مىعلماى شیعیان ما چون مح: از پدرم شنیدم که فرمود که: فرمود که

هـاى کرامـت بـر ایشـان      به قدر بسیارى علوم و ارشاد ایشان خلایـق را، حلـه  
پوشانند، حتى این که گاه باشد که بر یکى از ایشان هزار هـزار حلـه از نـور     مى

اى جماعتى که تکفـل کردیـد   : بپوشانند و منادى از جانب خداوند ما ندا کند که
تید و رعایت و هدایت کردید در وقتـى کـه   یتیمان آل محمد را و ایشان را برداش

آن یتیمان را که شـاگردان  ! اند جدا مانده بودند از پدران حقیقى که امامان ایشان
. بپوشـانید  )1090(اند بر ایشان خلعـت  شما بودند، به قدر آنچه علم از شما فراگرفته

لعـت  پس به قدر تعلیم ایشان بر ایشان خلعت پوشانند تا آن که یکى را هزار خ
. اند و همچنین ایشان خلعت پوشانند جمعى دیگر را که از ایشان یاد گرفته. دهند

انـد بـه ایشـان، عـوض بدهیـد و مضـاعف        خلعتها که بخشیده: پس ندا رسد که
هر تـارى از آن خلعتهـا بهتـر    : فرمود که )1091(پس حضرت فاطمه . گردانید
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و حضـرت امـام حسـن    . هـزار مرتبـه   تابد هـزار  است از آنچه آفتاب بر او مى
فضیلت کسى که تکفل جاهلان شـیعیان کنـد و امـور    : االله علیه فرمود که صلوات
را بر ایشان واضح گرداند، بر کسى که یتیمـان دیگـر را آب و طعـام     )1092(مشتبه

: و فرمود کـه . هاست ترین ستاره که مخفى )1093(دهد، مثل فضیلت ماه است بر سها
یکى از شیعیان ما شود در غیبت ما، و از علومى که بـه او رسـیده   هر که متکفل 

کند، خداوند عالمیـان او   )1094(است او را هدایت کند، و در علوم ما با او مواسات
. من اولایم به کرم کـردن، از تـو  ! اى بنده کریم که مواسات کردى: را ندا کند که

است هزار هزار قصر به او اى ملائکه در بهشت به عدد هر حرفى که تعلیم کرده 
و . بدهید، و در آن قصرها آنچه مناسب آنهاست از نعمتها براى او مقـرر سـازید  

حق تعالى وحـى نمـود بـه    : االله علیه فرمود که حضرت على بن الحسین صلوات
اى موسى مردمان را دوست من گـردان و مـرا دوسـت    : که حضرت موسى 

بـه یـاد   : کنم که ایشان چنین شوند؟ فرمـود کـه   خداوندا چون: گفت. ایشان کن
به درستى که اگر یک کس را کـه از  . ایشان آور نعمتهاى مرا تا مرا دوست دارند

درگاه من گریخته باشد و از ساحت عزت مـن گـم شـده باشـد بـه سـوى مـن        
برگردانى، بهتر است از براى تو از صد ساله عبادت که روزها بـه روزه باشـى و   

: آن بنده گریخته کدام است؟ فرمود کـه : موسى گفت که. یستاده باشىشبها برپا ا
: گمشده کیست؟ فرمـود کـه  : پرسید که. برند گناهکاران و آنها که فرمان من نمى

داند و طریق عبادت و بندگى و راه خشـنودى مـرا    آن جاهلى که شریعت را نمى
ت دهید علماى شیعیان ما بشار: فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین . داند نمى

االله علیـه   و حضرت امـام محمـد بـاقر صـلوات    . را به ثواب عظیم و جزاى کامل
عالم از باب کسى است که شمعى در تاریکى داشته باشد که مـردم از  : فرمود که

شـود بـراى او دعـاى خیـر      هر که به روشنى شمع او بینـا مـى  . آن روشنى یابند
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ى هست که تاریکى جهل و ظلمـت و حیـرت را   همچنین عالم با او شمع. کند مى
هـاى اوسـت از آتـش     یابد از آزادکـرده  پس هر که از او نور مى. کند برطرف مى

دهد به او ثواب صدهزار رکعت نماز کـه در پـیش کعبـه کـرده      جهنم، و خدا مى
علمـاى شـیعه مـا    : االله علیه فرمـود کـه   و حضرت جعفر بن محمد صلوات. باشد

در سرحدى که در جانـب شـیطان و اتبـاع و لشـکر     . اند گهبانانو ن )1095(مرابطان
کنند شیطان و اتباع او از جن و انس را که بر شـیعیان مسـلط    اوست، که منع مى

به درستى که هرکه از شیعیان ما خـود را بـراى   . شوند و ایشان را گمراه گردانند
سى که جهاد کنـد  و متوجه این امر شود او بهتر است از ک)1096(این کار نصب کند 

زیرا که آن عالم دفع ضرر از . هزار هزار مرتبه )1099(و خزر )1098(و روم )1097(با ترك
کند، و این جهاد کننده دفع ضـرر از بـدنهاى ایشـان     دین محبان و شیعیان ما مى

  .کند مى
یـک فقیـه و عـالم کـه     : االله علیه فرمود که و حضرت موسى بن جعفر صلوات

از حیرت نجات بخشد بر شیطان گرانتر است از هزار عابـد؛   جهال شیعیان ما را
زیرا که عابد همتش آن است که خود را خلاص کند، و عـالم همـتش مصـروف    
. است بر خلاصى خود و بندگان خدا از دست شیطان و گمراه کنندگان اتبـاع او 

د اى آن کسى که کفایت یتیمان آل محم ـ: و در روز قیامت آن فقیه را ندا کنند که
باش تا شفاعت کنى آنهـایى را  ! نمودى کردى و ضعیفان شیعیان را هدایت مى مى

پس بایستد و به شـفاعت او داخـل بهشـت شـوند     . اند که از تو علمى اخذ کرده
و فئامى تا ده فئام، که هر فئامى صدهزار کس باشد کـه بعضـى از او    )1100(فئامى

ضى از شاگردان شـاگردان او،  کسب علم کرده باشند و بعضى از شاگردان او و بع
اگر بعد از : االله علیه فرمود که و امام محمد باقر صلوات. و همچنین تا روز قیامت
بودند که مردم را بر امام دلالت کنند و به سوى او خوانند  غیبت قائم ما علما نمى



٣١٥  

هـر آینـه    )1101(و نجات دهند ضعفاى شیعه را از دامهاى مکر شـیطان و نواصـب  
ولیکن ایشـان مهـار دلهـاى    . شدند ماند مگر این که مرتد مى یعیان نمىکسى از ش

ایشـان  . دارد ضعیفان شیعه را دارند، چنانچه کشتیبان لنگـر کشـتى را نگـاه مـى    
کسى کـه  : منقول است که و از حضرت رسول . اند نزد خدا بهترین مردمان

ادهزار ملک او را مشایعت نماینـد و از  از خانه خود به طلب علم بیرون آید هفت
روایـت   از آبـاى کـرامش    و حضرت امام رضا . براى او استغفار کنند

. طلب علم واجب است بر هـر مسـلمانى  : فرمود که رسول خدا : نموده که
بـه  . آن را از اهلـش  )1102(پس طلب نمایید علم را از محلش، و اقتبـاس نماییـد  

اسـت، و طلـب نمـودنش     )1103(درستى که از براى خدا علم را یـاد دادن، حسـنه  
نمودن آن ثواب تسـبیح دارد، و تعلـیم نمـودنش بـه      )1104(عبادت است، و مذاکره

زیرا . کسى که نداند صدقه است، و به اهلش عطا نمودن موجب قرب به خداست
ام الهى، و موجـب وضـوح و روشـنى راه    شود حلال و حر که به علم دانسته مى

ــونس اســت در وحشــت، و مصــاحب اســت در غربــت و   بهشــت اســت، و م
، و همزبان است در تنهایى و خلوت، و راهنماست در شادى و غـم،  )1105(وحدت

  .و حربه است براى دفع دشمنان، و زینت است نزد دوستان خدا
وایان بـوده باشـند در   خدا به علم جماعتى را بلند خواهد کرد که ایشان پیش ـ

خیر، و مردم پیروى ایشان نمایند و به افعال ایشان هدایت یابند و بـراى ایشـان   
عمل کنند، و ملائکه رغبت نمایند در دوستى ایشان و بال خود را بر ایشان مالند 
و در هنگام نماز بر ایشان برکت فرستند، و براى ایشان استغفار نمایند هـر تـر و   

و بـه  . و حیوانات دریاها و درندگان و حیوانـات صـحراها   خشکى حتى ماهیان
هاست از ظلمت، و قوت  درستى که علم زندگانى دلهاست از جهالت، و نور دیده

آورد در  رسـاند بـه منـازل برگزیـدگان، و درمـى      بنده را مى. بدنهاست از ضعف
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 مجلس نیکوکاران و در درجات عالیه دنیا و آخرت، تذکر و تفکـر در آن برابـر  
دارسه بـه  . اش ثـواب نمـاز گـزاردن دارد    و مباحثه )1106(است با روزه داشتن، و م
شـود و   توان کردن، و به آن صله رحـم کـرده مـى    علم، اطاعت و بندگى خدا مى

  .شود حلال و حرام دانسته مى
نماینـد و بـه    علـم را الهـام مـى   . علم پیشواى عمل است و عمل تابع اوسـت 

پس خوشا حال کسى کـه از آن  . )1107(دد از آن، اشقیاگر سعادتمندان و محروم مى
عالم در میـان جهـال   : و فرمود که. بهره خود را گرفته باشد و محروم نشده باشد

االله علیه  و از حضرت امام جعفر صادق صلوات. مانند زنده است در میان مردگان
در شود و خداوند عالمیان جمیـع خلـق را    چون روز قیامت مى: منقول است که

سـنجند   کننـد، مـى   نمایـد، و تـرازوى اعمـال را برپـا مـى      یک صحرا جمع مـى 
پس مد قلمهاى علما بر خـون شـهیدان   . علما را با خونهاى شهیدان )1108(مدهاى

  .کند زیادتى مى
در بیان اصناف علم و آنچه از آن نافع است بدان که طالب علـم  : قاعده دویم

ضـرور اسـت کـه     -مذکور خواهد شـد  که بعد از این  -را بعد اخلاص در نیت 
علمى را براى تحصیل کردن اختیار نماید که داند رضـاى الهـى در تحصـیل آن    

چه، ظاهر است که هـر علمـى موجـب    . گردد هست و موجب سعادت ابدى مى
از بـراى عمـل یـاد     )1109(نجات نیست، چنانچه اگر کسى علم سحر یا علم کهانت

و از مقـدمات  . د گرفتنشان حـرام اسـت  گیرد، موجب ضلالت اوست، و اصل یا
سابقه که در مباحث توحید و امامت بیان کردیم ظاهر شـد کـه علـم نـافعى کـه      

زیـرا  . به ما رسیده موجب نجات است علومى است که از اهل بیت رسالت 
ــى ــث مفســر )1110(کــه محکمــات قرآن ــر  )1111(همــه در احادی شــده اســت و اکث

تفسیرش به ما رسیده؛ و بعضى که نرسیده، تفکر در آنها خوب نیز  )1112(متشابهات



٣١٧  

است لازم است،  )1113(و از سایر علوم آنچه فهم کلام ایشان بر آنها موقوف. نیست
و غیر آنها یا لغو و بیفایده است و موجب تضییع عمر اسـت یـا باعـث احـداث     

ال شبهات است در نفس، که غالب اوقات موجب کفر و ضـلالت اسـت و احتم ـ  
آورد که  و هیچ عاقلى خود را در چنین مهلکه به در نمى. نجات بسیار نادر است

کنـد و در   نداند که نجات خواهد یافت یا نه، قطع نظر از آن که عمر را ضایع مى
  )1114(.توان نمود هر لحظه سعادتهاى ابدى تحصیل مى

 خـدا   رسول: منقول است که چنانچه از حضرت امام موسى کاظم 
. انـد  روزى داخل مسجد شدند، جماعتى را دیدند که بـر گـرد شخصـى برآمـده    

فرمـود  ). یعنى بسیار داناسـت (علامه است : این شخص کیست؟ گفتند: فرمود که
  داند؟ چه علم را مى: که

داناترین مردم است به نسبهاى عرب و وقایعى کـه در میـان عـرب    : گفتند که
ده است و روزهایى که در جاهلیت مشهور بوده است؛ و اشعار و عربیـت  واقع ش

رساند کسى را  این علمى است که ضرر نمى: حضرت فرمود که. داند را خوب مى
علم همـین سـه   : بعد از آن فرمود که. بخشد کسى را که داند که نداند، و نفع نمى

یا فریضه و واجبـى را کـه   محکمه را بدانند،  )1115(الدلاله علم است؛ یا آیه واضحه
و آنچه غیر . خدا به عدالت مقرر فرموده، یا سنتى را که باقى است تا روز قیامت

االله علیـه   و از حضـرت صـادق صـلوات   . آید اینهاست زیادى است و به کار نمى
عالم را سه علامت است؛ اول این کـه  : لقمان به پسرش گفت که: منقول است که

خواهد و دوست  آن که بداند که خدا چه چیز را مى خداى خود را شناسد؛ دویم
دارد که به عمل آورد؛ سیم آن که بداند که خدا چـه چیـز را کراهـت دارد و     مى
االله علیـه   و به سند معتبر از حضـرت صـادق صـلوات   . خواهد تا ترك نماید نمى

آیـد منحصـر در    علومى که مردم را به کار ایشان مـى : منقول است که فرمود که
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اول آن که خداوند خود را بشناسى؛ دویم آن که بدانى کـه چـه   : ر چیز یافتمچها
نعمتها به تو کرامت فرموده؛ سیم آن که بـدانى کـه خـدا از تـو چـه خواسـته و       

و به سند صحیح . برد طلبیده؛ چهارم آن که بدانى که چه چیز را از دین بیرون مى
شخصى بـه حضـرت   : قول است کهمن )1117(و محمد بن مسلم و برید )1116(از زراره
خواهـد سـؤال کنـد از شـما از      من پسرى دارم و مى: عرض کرد که صادق 

آیـا  : فرمـود کـه  . حلال و حرام، و از چیزى که فایده براى او ندارد سؤال نکنـد 
  کنند که از حلال و حرام بهتر باشد؟ مردم از چیزى سؤال مى

عمل نمودن به آن و بیان اصناف علمـا  در شرایط و آداب علم و : قاعده سیم
عبادات است باید که شـرایط عبـادت را در او بـر     )1118(بدان که چون علم اشرف

و سـابقا  . کمـالات و سـعادات گـردد    )1120(رعایت نمایند تا مثمـر  )1119(وجه اکمل
پس باید که سعى کند . مذکور شد که عمده شرایط قبول عمل، اخلاص نیت است

تحصیل علم تحصـیل رضـاى حـق تعـالى باشـد، و نفـس را از       که غرض او از 
خالى گرداند، و پیوسته بـه جنـاب اقـدس الهـى      )1121(اغراض فاسده و نیات دنیه

متوسل باشد و از او طلب توفیق نماید، تا علوم حق از جانب فیاض مطلق بر او 
 ـ . نباشـد  )1123(گردد و خیالات شیطانى با آن ممـزوج  )1122(فایض د و چـون هرچن

تر است شیطان را در تضییع آن سعى بیشتر اسـت، لهـذا اخـلاص در     عمل نفیس
طلــب علــم دشــوارتر اســت از اخــلاص در ســایر اعمــال، و در اکثــر اوقــات 

زیرا که در سایر عبادات چندان اثـرى در  . باشد به اغرالض باطله مى )1124(مشوب
حسب دنیـا نیـز   ماند که به حسب دنیا موجب فخر باشد؛ و علم به  این کس نمى

. باشـد  گردد و ثمره آن ظاهر مى کمالى است و در بعضى امور موجب ترجیح مى
  .باشد و از این جهت شیطان را وساوس بسیار در این باب مى
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: االله علیه منقول اسـت کـه   چنانچه به اسانید معتبره از حضرت صادق صلوات
هـره و نصـیبى   هر که طلب حدیث از براى منفعت دنیـا بکنـد او را در آخـرت ب   

نباشد، و کسى که مطلبش خیر آخرت باشد خدا او را خیر دنیا وآخرت کرامـت  
  .فرماید

هر که طلب علم کند براى : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 
نماید، یا براى این کـه بـا سـفیهان و     )1126(و مفاخرت )1125(این که با علما مباهات

جادله نماید، یا براى این که روى مـردم را بـه جانـب خـود     بیخردان مباحثه و م
  .بگرداند، پس جاى خود را در جهنم مهیا داند

نفس خود را از صفات ذمیمه و اخلاق دنیه : دیگر از شرایط علم آن است که
پاك گرداند و ریشه حسد و کبر و ریا را و بغض و محبت دنیا و امثال اینها را از 

  .حقایق گردد )1127(ابل فیضاندل برکند تا نفس او ق
بعضى از . اى که بر زمین پاشند اند به دانه چنانچه علم و حکمت را تشبیه کرده

آید؛ و بعضى از آن بر خاك  افتد و از آن هیچ حاصل برنمى آن بر روى سنگ مى
رسـد و خشـک    اش به سـنگ مـى   افتد اما در زیرش سنگ هست، زود ریشه مى
دهد؛ و  افتد و زمین ناقابل است، حاصل نمى وره مىشود؛ و بعضى در زمین ش مى

نفع در آن ریشه کرده، ریشه این  افتد که خارها و گیاههاى بى بعضى بر زمینى مى
و ایـن اسـت   . دهـد  و چنانچه باید حاصل نمى )1128(شود دانه با ریشه آنها ضم مى

 شـود،  اند حرف حکمتى که مذکور مـى  سبب که در مجلسى که هزار کس نشسته
کنـد؛ و در بعضـى    تر است هیچ تأثیر نمى در بعضى که دل ایشان از سنگ سخت

که اندکى دل ایشان به مواعظ و نصایح و عبادات نرم شده است انـدك تـأثیرى   
شـود و   شود و برطـرف مـى   اش به سنگ رسید خشک مى کند، و چون ریشه مى

مانـد،   بیشتر مى اش ماند؛ در بعضى ثمره اثرى از آنچه شنیدید در نفس ایشان نمى
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شود  و حسد و محبت دنیا در نفس ایشان ریشه دارد، مانع مى )1129(اما چون حقد
از این که ریشه آن محکم شود و آثار خوب از آن به ظهور آید؛ و جمعى که دل 

اند، همین که کلمـه حکمـت و موعظـه را     خود را از آن موانع پاك و مصفا کرده
ند و آثارش بر اعضـا و جـوارح ایشـان ظـاهر     ک شنیدند، در دل ایشان ریشه مى

  .شود آثار خیر از ایشان بیشتر ظاهر مى )1130(شود و یوما فیوما مى
بـه درسـتى   : االله علیه منقول است که چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

پس چون خداوند عالمیان . که دلهاى مؤمنان پیچیده شده است به ایمان پیچیدنى
پـس  . گشـاید آن را بـه وحیهـاى خـود     خواهد که آن دل را روشن گرداند، مـى 

انـد علـم و    ر کردهو تشبیه دیگ. کند کارد در آن دل حکمت را و خود درو مى مى
زیرا که چنانچه بدن به غذاهاى موافـق، قـوت   . حکمت را به غذاهاى مقوى بدن

یابد و حیات آن به این غذاهاست، همچنین روح بـه حکـم و معـارف قـوت      مى
چنانچه حق تعالى در بسیار جـایى از قـرآن   . یابد، و حیات روح به آنهاست مى

أ�وات غ� أحيـاء (: چنانچه فرموده کهکافران و نادانان را به مردن وصف کرده، 
انـد نـه زنـدگان     کافران مردگـان : اش این است که که ترجمه )1131(.)و ما �شعرون
  .دانند ولیکن نمى

راحـت دهیـد   : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
نـدگى  و واما )1132(به درستى که آنهـا را کـَلال  . نفسهاى خود را به حکمتهاى تازه

و در اخبار بسیار . رسد شود چنانچه بدنها را سستى و کلال به هم مى حاصل مى
  .علم، حیات و زندگى دلهاست: وارد شده است که

مقوى باعث طغیان  )1133(و در بدن وقتى که ماده فاسدى هست غذاهاى صالح
شود، چنانچه بیمار را تا ماده مرض بـاقى اسـت    مرض و قوت آن ماده فاسد مى
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کننـد، و اول   گوشت و چربیها و شیرینیها که باعث قوت صحیح است منع مـى از 
  .دهند کنند و بعد از آن غذاهاى مقوى مى علاج آن ماده فاسد مى

همچنــین طبیبــان نفــوس و ارواح، اول امــراض نفســانیه را از نفــس زایــل  
نـى  بی چنانچه مى. کنند گردانند و بعد از آن، آن را تقویت به علم و حکمت مى مى

و . شـود  که جمعى که به این امراض مبتلایند، علم باعث زیادتى فساد ایشان مـى 
اند علـم   و تشبیه دیگر کرده. شیطان به آن علم مرتبه شقاوت را به کمال رسانیده

شـود و   هیچ اثر از آن ظاهر نمى )1134(را به نور چراغ و آفتاب، که در دیده اعمى
پس اول علاج چشم دل . شوند آن منتفع مىهاى دیگر در خور نور دیده از  دیده
باید کرد تا علم نفع دهد، چنانچه حق تعالى وصف حـال جمـاعتى از اشـقیا     مى

هـاى دلهـایى کـه در     هاى سر ایشان کـور نیسـت ولـیکن دیـده     دیده: فرموده که
  )1135(.هاى ایشان است کور است سینه

ح و فسـاد آن و  چون سخن به اینجا کشید، اگر مجملى از احوال قلب و صلا
بـدان  . معنى نور و ظلمت آن و زیادتى و نقصان ایمان مذکور شود مناسب است

کـه در   )1136(یکى بر ایشان شکل صـنوبرى : کنند که قلب را بر دو معنى اطلاق مى
و بدان کـه حیـات بـدن    . )1137(پهلوى چپ است، و دیگرى بر نفس ناطقه انسانى

ح حیوانى بخار لطیفى اسـت کـه حـاملش    و رو. است )1138(آدمى به روح حیوانى
، و )1140(شـود  متصاعد مى )1139(خون است، و منبعش قلب است، و از قلب به دماغ

و نفـس  . کنـد  به جمیع اعضا و جوارح سرایت مـى  )1141(از آنجا به واسطه عروق
ناطقه چون کمالات و استعدادات و ترقیات آن موقوف بر بدن است، و این بـدن  

ه این بدن تعلقى دارد و اولا به چیزى که باعث حیات بدن است آلت آن است، ب
پس بـه روح حیـوانى، اول تعلـق    . آید چون حیات بدن به کار او مى. تعلق دارد

. و چون منبع آن قلب است به قلب زیاده از جـوارح دیگـر تعلـق دارد   . گیرد مى
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مدار صلاح و  لهذا تعبیر از نفس در اکثر آیات و اخبار به قلب واقع شده است، و
شـود از   و هر صفتى که در نفس حاصل مى. فساد بدن بر قلب به این معنى است

و . کنـد  علوم و سایر کمالات، به این بدن و جمیع اعضا و جوارحش سرایت مـى 
شـود،   شود اثرش در بدن بیشتر ظاهر مى چندان که آن صفت در نفس کاملتر مى

اش در قلب صنوبرى بیشـتر بـه    چنانچه روح ظاهرى و روح بدنى هر چند ماده
اى  شود، مانند سرچشمه رسد، قوت آن در اعضا و جوارح بیشتر ظاهر مى هم مى

رسـد   که نهرها از آن جدا کرده باشند؛ هرچند آب در سرچشمه بیشتر به هم مـى 
آید به جمیـع بـدن، و    چندین نهر از دل صنوبرى مى. باشد مى )1142(نهرها معمورتر

رسد که از آن نهرها حیاتهـاى معنـوى از ایمـان و     وحانى مىچندین نهر از دل ر
و این هر دو سرچشـمه از  . شود یقین و معارف بر اعضا به یک نسبت قسمت مى

اما به توفیق الهى، بنده را در . گردد دریاهاى فیض نامتناهى حق تعالى جارى مى
هـان  هاى باطـل و گنا  کار است که حفر این نهرها بکند و خس و خاشاك شبهه

چنانچـه از رسـول   . کدورت جارى گردد مواد فاسده بدنى را بکند تا صاف و بى
در آدمى پاره گوشتى هست کـه هرگـاه آن سـالم و    : منقول است که خدا 

صحیح باشد سایر بدن صحیح است، و هرگاه آن بیمار و فاسد باشد سـایر بـدن   
و به سند معتبر منقول است که فرمـود  . تبیمار و فاسد است، و آن دل آدمى اس

هرگاه دل پاکیزه است تمام بدن پاکیزه است، و هرگاه دل خبیث اسـت تمـام   : که
  .بدن خبیث است

وصـیت   االله علیه به حضرت امام حسـن   و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
سـت، و از  از جمله بلاها فاقه و فقر است، و از آن بدتر بیمارى بدن ا: فرمود که

و از جمله نعمتها وسعت در مال اسـت، و از آن بهتـر   . آن بدتر بیمارى دل است
و از حضـرت امـام محمـد    . صحت بدن است، و از آن بهتر پرهیزکارى دل است
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یک دل سرنگون اسـت  : اند دلها بر سه قسم: االله علیه منقول است که باقر صلوات
ر است؛ و یـک دل آن اسـت کـه    کند، و آن دل کاف که هیچ چیزى در آن جا نمى
شود؛ و  آید، هر یک که قویتر است بر آن غالب مى خیر و شر هر دو در آن درمى

یک دل هست که گشاده است و در آن چراغى از انوار الهى هست کـه پیوسـته   
و از . شـود، و آن دل مـؤمن اسـت    دهد و تا قیامت نورش برطـرف نمـى   نور مى

منزلـه قلـب از بـدن    : علیه منقول است کـه  االله حضرت امام جعفر صادق صلوات
بینـى کـه جمیـع جـوارح بـدن       نمـى . آدمى منزله امام است نسبت به سایر خلق

دهنـد از   اند، و مردم را خبـر مـى   اند، و همه از جانب آن متحرك لشکرهاى قلب
همچنین امـام را  . کنند کند فرمان آن را قبول مى احوال آن، و هرچه دل اراده مى

و حضرت امام محمـد بـاقر   . باید اطاعت کنند و تابع او باشند ین مىدر عالم چن
دل مؤمن در میان دو انگشت قدرت خداست؛ به هـر طـرف کـه    : فرمود که 
بنـده را  : فرمود کـه  )1143( و حضرت على بن الحسین . گرداند خواهد مى مى

دنیـاى خـود را بـه آنهـا      دو چشم در سر اوست که امـور : باشد چهار چشم مى
اى  پس بنـده . بیند بیند، و دو چشم در دل اوست که امور آخرت را به آنها مى مى

پس امور غیب را بـه  . گرداند را که خدا خیر او خواهد دو چشم دل او را بینا مى
و اگر کسى شقى باشد آن دو چشم . داند بیند و عیبهاى خود را به آنها مى آنها مى

روح . دل را دو گوش است: فرمود که و حضرت صادق . نندما دلش کور مى
گوید، و شیطان در گوش دیگرش  ایمان در یک گوشش خیرات و طاعات را مى

پس هر یک که بر دیگرى غالب شد، میـل  . نماید را تلقین مى )1144(بدیها و شرور
هیچ چیـز دل  : ود کهفرم پدرم مى: فرمود که و حضرت صادق . کند به آن مى

شود تا وقتى که  به درستى که دل مرتکب گناه مى. گرداند مانند گناه را فاسد نمى
و . کند که خیرى در آن، جا نکنـد  شود و آن را سرنگون مى گناه بر آن غالب مى
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حق تعـالى بـه حضـرت موسـى وحـى      : منقول است که از حضرت صادق 
لى فراموش مکن، که ترك یاد من موجب قساوت ذکر مرا در هیچ حا: فرمود که

آب دیـده خشـک   : فرمود کـه  و حضرت امیرالمؤمنین . و سنگینى دل است
باشد مگر بـه   شود مگر به سبب سنگینى و قساوت قلب؛ و قساوت قلب نمى نمى

  .بسیارى گناهان
آن بـه  اطلاعى بر معنى قلب و بعضى از احـوال   )1145(الجمله اى عزیز چون فى

شـود کـه ایمـان قابـل      هم رسانیدى، بدان که از آیات و احادیث بسیار ظاهر مى
شود که اعمال، جزو  و از بسیارى از احادیث ظاهر مى. باشد زیادتى و نقصان مى

اى از ایمـان هسـت، و    و بهـره  )1146(اى ایمان است؛ هر عضوى از اعضا را حصـه 
ا ایمــانش آن اســت کــه و هــر عضــوى از اعضــ. اعتقــادات، ایمــان دل اســت

و احادیـث  . فرمانبردارى الهى بکند در آنچه متعلق به آن است از تکـالیف الهـى  
 )1147(شـود روح ایمـان از او مفارقـت    بسیار هست که مؤمنى که مرتکب کبیره مى

: تـوان نمـود   این آیات و اخبار به یکى از دو وجـه مـى   )1148(و تصحیح. نماید مى
که ایمان در اصطلاح شرع معـانى مختلفـه    یم به اینقایل شو: اول آن که} وجه{

کننـد   شود آن است که ایمان را اطلاق مى دارد، و آنچه از اکثر اخبار ظاهر مى مى
فرایضى که ترك آنها کبیره است، مثـل   )1149(بر اعتقادات حق با ترك کبایر و فعل

از ایمـان  و یک معنـى دیگـر   . نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و امثال اینها
اعتقادات است با فعل جمیع واجبات و ترك جمیع محرمات، چنانچـه از بعضـى   

  .شود اخبار ظاهر مى
و یک معنى دیگر از ایمان اعتقادات کامله یقینیه اسـت بـا فعـل واجبـات و     

رادف . و ترك محرمات و مکروهات )1150(سنتیها اسـلام   )1151(و یک معنى ایمان مـ
روریه باشد با عدم انکار آنها، یا اقـرار بـه آنهـا    است، که همین محض عقاید ض
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 )1152(کنند که همین تکلم به کلمتـین  و اسلام را بر اعم از این هم اطلاق مى. ظاهرا
و از اکثر احادیث همان معنـى  . نماید گو منافق باشد و به دل اعتقاد نداشته باشد

  .شود اول ظاهر مى
اصـحاب  : منقـول اسـت کـه فرمـود کـه      چنانچه از حضرت امام رضـا  

و به اسـانید  . اند اند و مسلمان اند و نه کافر، بلکه محل شفاعت نه مؤمن )1153(کبایر
: منقول است که االله علیه و ائمه دیگر  مستفیضه از حضرت امام رضا صلوات

رح ایمان اقرار به زبان است و معرفت به دل است و عمل کردن به اعضا و جـوا 
  .شود اى مترتب مى و بر هر یک از معانى اسلام و ایمان ثمره. است

دهـد   اسلام به معنى گفتن کلمتین که اعتقاد نداشته باشد، در آخرت فایده نمى
باشد، و نکـاح ایشـان جـایز     دهد که خون ایشان محفوظ مى و در دنیا فایده مى

ب ایشان در آخرت ابدى اما عذا. اند برند، و پاك است، و میراث از مسلمانان مى
هاى اسلام غیر شیعه داوزده امـامى   و سایر فرقه. است مثل کفار و بدتر، و سنیان

و ایمان به معنى مجموع اعتقادات حق داشـتن و اظهـار آنهـا    . اند داخل این فرقه
کند که همیشه در جهنم نباشد، و مستحق مغفـرت   کردن، در آخرت این فایده مى

و آنچـه  . اعمالش صحیح باشد، و عباداتش باطل نباشـد  الهى و شفاعت باشد، و
باشد، و  کند که مؤمن مرتکب گناهان کبیره مى در اخبار و آیات دلالت بر این مى

و بعضى احادیـث کـه واقـع    . باشد و به این معنى است مؤمن در جهنم معذب مى
. اسـت رود محمول بر معنى اول  شده است که به ارتکاب کبیره از ایمان به در مى

کند که به ارتکاب جمیـع گناهـان از ایمـان بـه در      و بعضى که دلالت بر این مى
و آنچه واقع شده است در احادیث از صفات . رود محمول بر معنى دویم است مى

  .شود آنها محمول بر معنى سیم است مؤمن که در غیر انبیا و اوصیا جمع نمى
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جمیع کمـالات، و تـرك   فعل جمیع عبادات، و تحصیل : تحقیقش آن است که
امـا  . اند جمیع صفات ذمیمه و نقایص، اجزاى ایمان )1155(و ازاله )1154(جمیع منهیات
 )76(آنهـا کـل منتفـى    )1156(بعضى از اجزا به انتفـاى . باشند ء مختلف مى اجزاى شى

شود، و بعضى نه چنین است؛ مثل اعضاى آدمى کـه سـر از جملـه اعضـایى      مى
شود، و همچنین قلب و بعضـى از اعضـاى    ص زایل مىاست که به زوال آن شخ

آن برطـرف   )1158(رئیسه و بعضى چنین اسـت کـه بـه زوال آن، عمـده انتفاعـات     
 )1159(و بعضى هست که موجب حسن و کمال شـخص اسـت و از فـوت   . شود مى

  .شود آن، انتفاع بسیارى فوت نمى
ابت آن اعضـایى  همچنین اجزاى ایمان مثلا اعتقادات حق نسبت به ایمان از ب

و همچنین ایمان به زوال آنها مطلقـا  . شود است که به زوال آنها شخص فانى مى
و فعل فرایض و ترك کبایر از بابـت آن اسـت کـه شخصـى را     . شود برطرف مى

دستش ببرند، باز زنده است و انسان است، اما انسان ناقصى است و حیاتش بـه  
و همچنین اگـر  . شود ین زایل نمىسبب این در معرض زوال است، اما به محض ا

چشمش را بکنند یا زبانش را ببرند، پس کسى که جمیع فرایض را ترك کنـد و  
جمیع کبایر و مناهى را به جا آورد، از بابت شخصى است کـه دسـت و زبـان و    

چنین زنـده در حکـم مـرده    . گوش و چشم و پایش را بریده باشند و زنده باشد
همچنانچه حیات او چندان بـه  . یات آن شخص استاست، و ایمان او از بابت ح

اى ندارد، و چنانچه حیات چنین کسـى   آید، این ایمان هم چندان ثمره کارش نمى
گـردد؛   شود، اصل ایمان این شخص هم به اندك چیزى زایل مى زود برطرف مى

اند براى دفع شیاطین و بلاهایى که مورث  زیرا که هر یک از این اعمال حصارى
  .یمان استزوال ا



٣٢٧  

شیطان از آدمى خایف و ترسان است مادام : چنانچه در حدیث وارد است که
پس چون ترك آنهـا کـرد، یـا سـبک     . نماید که مواظبت بر نمازهاى پنجگانه مى

انـدازد زیـرا کـه     شود و او را در بلاها و گناهان عظیم مى شمرد، بر او مسلط مى
توفیقـات الهـى کـه لازم عبـادات     کسى که این لشکرها و اعوان را از عبادات و 

و این بعینه از بابت . اندازد است از خود دور کرد، شیطان زود او را به مهالک مى
: آن است که کسى دزدى را در به رویش بگشاید و به خانه درآورد و بگوید کـه 

را ببر و چیزهاى نفـیس را بـراى مـا بگـذار و خـود غافـل        )1160(چیزهاى سهل
این اسـت کـه اربـاب معاصـى زود     . برد تر است مى نچه نفیسدزد اول آ. بخوابد

. روند شوند و به جهنم مى خورند و به نادانى کافر مى فریب گمراه کنندگان را مى
و آن مستحبات و صفات حسنه از بابت زینتهاى صورت آدمى و غذاهاى مقوى 

همچنانچه روح بدنى از گوشـت قـوت   . شود است که باعث قوت روح ایمان مى
توانـد   یابد و حفظ ایمان بیشتر مى یابد روح ایمانى از نماز شب مثلا قوت مى ىم

ایمان همـان اصـل اعتقـاد اسـت، و ایمـان در      : وجه دویم آن که گوییم که. کرد
د رسد گردد تا به مرتبه یقین مى باشد، و به اعمال و طاعات کامل مى مى )1161(تزای .

رتبه از مراتب ایمان و یقین لازمى چنـد  و یقین را نیز مراتب بسیار است و هر م
مثل آن که یک شخصى در خانه نشسته . و گواهى چند از اعمال و عبادات دارد

یـک  . آیـد  مارى متوجه است و به این خانـه مـى  : باشد، طفلى بیاید و بگوید که
پـس اگـر بعـد از او    . کند شود اما چندان اعتنا نمى خوفى در نفس او حاصل مى

شـود و حـذر بیشـتر     همین حرف را بگوید اعتقادش بیشـتر مـى   دیگرى بیاید و
اندازد از تـرس آن   گریزد و از جاهاى بلند خود را مى کند، تا به حدى که مى مى
شـود   همچنین در مراتب ایمان به ثواب و عقاب هرچند ایمانش کاملتر مـى . مار

شوقش به امورى که موجب ثواب است، و حذرش از امورى که موجب عقـاب  
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چنانچـه از حضـرت   . انـد  پس اعمال، آثار و شواهد ایمـان . گردد ست زیاده مىا
ایمان به : فرمود که حضرت رسول : االله علیه منقول است که صادق صلوات

ایمان آن است کـه خـالص و صـاف    . شود آراستن خود و به آرزوها درست نمى
  .واهى بر حصول آن در دل بدهندشود در دل، و اعمال تصدیق آن کنند، و گ

پس به همان تحقیق که در باب قلب مذکور شد، هر صفتى و کمالى از علم و 
شود، منبعش در قلـب اسـت و بـه     ایمان و سایر کمالات که در نفس حاصل مى

پس چنـدان کـه   . گردد شود و آثارش از آنها ظاهر مى اعضا و جوارح جارى مى
و، و بـه بهشـت و دوزخ و نمـاز و روزه و    علم او به خـدا و عظمـت و جـلال ا   

عبادات وحسن آنها، و بدى گناهان و قبح آنها، و خوبى صـفات حسـنه و بـدى    
کـه از آن   )1162(هـایى  شود، شـعبه  شود و یقینش کاملتر مى صفات ذمیمه بیشتر مى

شود، و چندان که در اعضا و جوارح  رسد بیشتر مى چشمه به اعضا و جوارح مى
شـود، آبـش صـافتر و گـواراتر      تر مى شود، و چشمه زاینده ف مىآنها بیشتر صر

گردد و کمال ایمـان نیـز موجـب     پس عمل باعث کمال علم و ایمان مى. شود مى
االله علیه منقول  چنانچه از حضرت صادق صلوات. شود کمال و زیادتى اعمال مى

پس نظر کردند . زاردنددر مسجد نماز صبح گ روزى رسول خدا : است که
دیدند که سـرش از بسـیارى   . گفتند به سوى جوانى که او را حارثه بن مالک مى

آید و رنـگ و رویـش زرد شـده و بـدنش نحیـف گشـته و        بیخوابى به زیر مى
بـر چـه حـال صـبح     : حضرت از او پرسیدند که. چشمهایش در سرش فرو رفته

. با یقـین  -االله  یا رسول -ام  صبح کرده: کردى و چه حال دارى اى حارثه؟ گفت
. بر هر چیز که دعوى کنند حقیقتى و علامتى و گواهى هست: حضرت فرمود که

این اسـت کـه    -االله  یا رسول -حقیقت یقین من : حقیقت یقین تو چیست؟ گفت
پیوسته مرا محزون و غمگین دارد، و شبها مرا بیدار دارد، و روزهاى گرم مرا بـه  
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من از دنیا رو گردانیده و آنچه در دنیاسـت مکـروه دل مـن     دارد، و دل روزه مى
بینم عرش خداونـدم را کـه بـراى     اى رسیده که گویا مى گردیده، و یقین به مرتبه

انـد، و گویـا مـن در     اند و خلایق همه محشور شده حساب در محشر نصب کرده
، و در نماینـد در بهشـت   بینم اهل بهشت را که تـنعم مـى   و گویا مى. میان ایشانم

و . انـد  دارند و تکیه کرده کنند و صحبت مى کرسیها نشسته با یکدیگر آشنایى مى
کننـد، و   اند، و استغاثه و فریـاد مـى   بینم اهل جهنم را که در جهنم معذب گویا مى
  .و آواز جهنم در گوش من است )1163(گویا زفیر

به نـور   اى است که خدا دل او را این بنده: پس حضرت به اصحاب فرمود که
آن . بر این حال که دارى ثابـت بـاش  : پس فرمود که. ایمان منور گردانیده است

. االله دعـا کـن کـه خـدا شـهادت را روزى مـن گردانـد        یا رسول: جوان گفت که
بـه جهـاد    )1164(چند روزى که شد، حضـرت او را بـا جعفـر   : حضرت دعا فرمود

االله علیه منقـول   دق صلواتو از حضرت صا. فرستاد، و بعد از نه نفر او شهید شد
کنـد، و هرکـه    پس هرکه دانست عمل مى. است با عمل )1165(علم مقرون: است که
اگر اجابت او کرد و جانـب  . کند عمل را و علم آواز مى. کند عالم است عمل مى

و از حضـرت  . مانـد  رود و نمـى  و اگر عمل نماید علم مـى . ماند آن آمد علم مى
بـه  ! اى طلب کننده علـم :  علیه منقول است که فرمود کهاالله امیرالمؤمنین صلوات

پس سر علم تواضـع و فروتنـى اسـت، و    . درستى که علم را فضایل بسیار است
چشم آن بیزارى از حسد است، و گوش آن فهمیدن است، و زبانش راسـتگویى  

است، و دلش نیکى نیـت اسـت، و عقلـش     )1166(اش تفحص کردن است، و حافظه
ت، و دستش رحمت بـر خلایـق اسـت، و پـایش زیـارت کـردن       دانستن اشیاس

و  )1167(علماست، و همـتش سـلامى مـردم اسـت از ضـرر او، و حکمـتش ورع      
قر  ــتَ س ــت، و م ــارى اس ــد  )1168(پرهیزک ــت، و قای ــات اس ــاهش نج  )1169(و قرارگ
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اش عافیت از بدیهاست، و مرکبش وفا به عهود خـدا و خلـق اسـت، و     وکشاننده
است، و شمشیرش راضى بودن از خلـق اسـت، و کمـانش     اش نرمى سخن حربه

مدارا کردن با دشمنان است، و لشکرش صحبت داشـتن بـا علماسـت، و مـالش     
اش نیکى است و مأوا و  اش اجتناب از گناهان است، و توشه ادب است، و ذخیره

محل آرامش مصالحه با خلق است، و راهنمایش هدایت است، و رفیقش دوستى 
  .نیکان است

توان  در بیان اصناف علماست و صفات عالمى که متابعت او مى: عده چهارمقا
هرگاه ببینید عالمى را که دنیـا را دوسـت   : است که نمود از حضرت صادق 

به درستى که . دارد او را متهم دانید بر دین خود، و دین خود را به او مگذارید مى
نمایـد کـه    کند و طلـب مـى   جمع مى دارد، آن چیز را هر که چیزى را دوست مى

به درستى کـه  . محبوب اوست؛ گاه باشد که دین شما را به دنیاى خود ضایع کند
میان من و خود واسطه مکـن  : خداوند عالمیان وحى فرمود به حضرت داوود که

بـه  . گردانـد  عالمى را که فریب دنیا خورده باشد، که تو را از راه محبت من برمى
کمتـر چیـزى کـه    . اند که رو به مـن دارنـد   راهزنان بندگان مندرستى که ایشان 

کنم آن است که شیرینى و لذت مناجات خود را از دل ایشان  نسبت به ایشان مى
دو : روایـت نمـود کـه    از رسـول خـدا    و حضرت صادق . دارم برمى
انـد، و اگـر ایشـان     ع امت صالحاند جمی اند از امت من که اگر ایشان صالح صنف

: االله؟ فرمود کـه  کیستند یا رسول: پرسیدند صحابه که. فاسدند جمیع امت فاسدند
: االله علیـه فرمـود کـه    و حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات  . )1170(فقیهان و پادشاهان

بلـى  : است؟ گفتند )1171(خواهید خبر دهم شما را به کسى که سزاوار فقیه بودن مى
آن کسى است که مردم را از رحمت الهى نا امید نگرداند، : فرمود. ؤمنینیا امیرالم

و از عذاب الهى ایمن نگرداند، و به معصیت خدا مردم را رخصت ندهد، و قرآن 
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منقـول   و از حضـرت صـادق   . را ترك نکند براى رغبت به چیزهاى دیگـر 
را به صفات و علامـات  پس بشناس ایشان . اند طالبان علم بر سه قسم: است که
کنـد از بـراى بیخـردى و جـدل      یک صنف آن است که علم را طلب مى: ایشان

کند براى زیادتى و تکبر و فریب دادن مردم؛  کردن؛ و یک صنف علم را طلب مى
  .کند براى دانستن و عمل کردن و یک صنف طلب علم مى

وگـو   کند و متعـرض گفـت   پس آن صنف اول موذى مردم است و مجادله مى
کنـد، و خشـوع را بـر     شود در مجالس، و دانش و علم خود را بسیار یاد مى مى

پس خدا براى این عمـل،  . ، و خالى است از ورع و پرهیزکارى)1172(بندد خود مى
  .بینى او را بکوبد و پشتش را بشکند

کند، صاحب مکر و فریب و حیله است و  و آن که براى تکبر و مکر طلب مى
کند، و  و گردنکشى و زیادتى مى )1173(رسد استطاله خود از علما مىچون به امثال 

کند، و چرب و شـیرین ایشـان را    رسد شکستگى و فروتنى مى چون به اغنیا مى
پس خـدا بینـایى او را کـور    . کند خورد، و دین خود را براى ایشان ضایع مى مى

پیوسته با اندوه و  و آن صنف دیگر. گرداند، و اثر او را از میان علما برطرف کند
بنـدد بـر    مـى  )1174(الحنـَک  حزن است، و شبها به عبـادت بیـدار اسـت، و تحـت    

ایسـتد، و عبـادت    که بر سر دارد، و در تاریکى شب به عبادت مـى  )1175(کلاهکى
و از عقوبت . کند، و پیوسته ترسان است که مبادا عبادتش مقبول نباشد بسیار مى

ل دعا و تضرع است، و رو به کار خـود کـرده،   الهى خایف است و پیوسته مشغو
شناسد، و از معتمدترین  متوجه اصلاح احوال خود است، و اهل زمانه خود را مى

پـس خـدا   . برادران و دوستانش در حذر است که مبـادا دیـنش را ضـایع کننـد    
  .او را محکم گرداند و از خوفهاى قیامت او را امان دهد )1176(ارکان



٣٣٢  

: منقول اسـت کـه   علم از حضرت صادق  مت عمل بىدر مذ: قاعده پنجم
رود و  کند مانند کسى اسـت کـه بیراهـه مـى     بصیرت و علم عمل مى کسى که بى

و ایضا از آن حضرت منقـول اسـت   . شود رود از راه دورتر مى هرچند بیشتر مى
فرمایـد   فرماید عملى را مگر بـا معرفـت، و قبـول نمـى     حق تعالى قبول نمى: که

کند به عمل،  پس کسى که عارف شد، او را راهنمایى مى. معرفتى را مگر با عمل
 )1177(با عمل، علم از او مسـلوب . و کسى که عمل نکند او را معرفت نخواهد بود

شود و به یکدیگر  به درستى که اجزاى ایمان بعضى از بعضى حاصل مى. شود مى
ــوط ــد مرب ــه  . ان ــت ک ــول اس ــرت منق ــا از آن حض ــول  ح: و ایض ــرت رس ض
او بـیش از اصـلاح او    )1178(هرکه عمل نماید بغیر علـم، افسـاد  : فرمود که 

و این معنى ظاهر است کـه عقـل آدمـى مسـتقل نیسـت در ادراك      . خواهد بود
خصوصیات عباداتى که موجب نجات است، و اگرنـه ارسـال پیغمبـران بیفایـده     

هریک از آنهـا،   )1179(و هر عبادتى را شرایط بسیار هست که به فوت. خواهد بود
اسـت کـه خـدا را بـه نحـوى کـه        پس بدون علم، ظاهر. آن عبادت باطل است

و هرگـاه راههـاى دنیـا را بـدون قایـدى و      . توان نمود فرموده است عبادت نمى
رهنمایى نتوان طى نمود، راه بندگى خدا را که خطیرتـرین راههاسـت و در هـر    
گامى چندین چاه و چندین کمینگاه هسـت و در هـر کمینگـاهى چنـدین هـزار      

ن بدون دلیل و رهنمایى توان رفتن؟ و دلیل اند، چو شیاطین جن و انس در کمین
و علمـایى کـه از    و راهنماى این راه، شرع و اهالى آن است از انبیا و ائمه 

  .علوم ایشان به خیر و شر بینا شده باشند و طرق نجات و هلاك را دانند
در مذمت فتوا دادن کسى که اهلیت آن نداشته باشـد بـدان کـه    : قاعده ششم

شود که بدترین گناهان کبیره افترا بـر خـدا و    نچه از آیات و اخبار ظاهر مىچنا
رسول بستن است، به آن که حکمى از احکام الهى را کسى کـه اهلیـت فهـم آن    
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حکم از آیات و اخبار نداشته باشد بیان کند، بدون آن که نسبت دهد به کسى که 
ت این فهم نداشته باشد اما پس اگر کسى خود اهلی. او اهلیت این امر داشته باشد

از عالمى که او را این مرتبه باشد شنیده باشد و از او روایت کند که از او چنـین  
و بغیر این دو صورت هرچند موافق واقع گفته باشـد خطـا   . ام، جایز است شنیده

کیست ظـالمتر  : فرماید که و حق سبحانه و تعالى مى. گفته است و گناهکار است
آن جماعتى کـه افتـرا   : فرماید که و مى)1180(.ا بر خدا بندد به دروغاز کسى که افتر

و آن  )1181(. بندند روهـاى ایشـان سـیاه خواهـد بـود در روز قیامـت       بر خدا مى
کنند در یک جا کافر فرمـود، و در   مى )1182(االله جماعتى را که حکم به غیر ما انزل

  .یک جا ظالم و در یک جا فاسق فرمود
منقـول اسـت کـه حضـرت      )1183(از عبدالرحمن بن الحجـاج  و به سند صحیح

نمایم از دو خصلت که در این دو خصـلت   تو را حذر مى: فرمود که صادق 
زینهار که فتوا ندهى مـردم را بـه رأى   : هلاك شده است هر که هلاك شده است

آن،  خود؛ و زنهار که عبادت نکنى خدا را به چیزى که ندانى رضاى خـدا را در 
و به سند صحیح از حضرت امام محمـد بـاقر   . یا به دینى که حقیقت آن را ندانى

هر که فتوا دهد مردم را به غیر علم و هدایتى که خدا او را : منقول است که 
کرده باشد، لعنت کنند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب، و به او ملحق شـود  

حق الهى بر مردم آن است : و فرمود که. مل نمایدگناه آن کسى که به فتواى او ع
و . که آنچه را دانند بگوینـد، و آنچـه را نداننـد توقـف نماینـد و سـاکت شـوند       

نمایـد خـود را و    )1184(هرکـه عمـل بـه قیـاس    : فرمود که حضرت رسول 
و متشـابه   و هرکه فتوا دهد و ناسخ و منسوخ و محکم. کند دیگران را هلاك مى

  .قرآن را نداند خود هلاك شده است و دیگران را هلاك کرده است
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و ان نعم االله أکثـر  . یا أباذر ان حقوق االله جل ثناؤه أعظم من أن یقوم بها العباد
  .من أن تحصیها العباد، و لکن أمسوا تائبین و أصبحوا تائبین
شان لازم است از آن اى ابوذر حقوق الهى بر بندگان و آنچه از بندگى او بر ای

عظیمتر است که بندگان قیام به آن توانند نمود، و بندگى او را چنانچه سزاوار آن 
به درستى که نعمتهاى خداى تعالى از آن بیشتر است که . است به جا توانند آورد

پس چون در بنـدگى و احصـاى نعمـت و    . آنها توانند نمود )1185(بندگان احصاى
ت، پس هر صبح و شام توبه کنید، تا خداونـد عالمیـان   شکر آن، آدمى عاجز اس
بدان که این فقرات شریفه مشتمل است بر چند خصلت . از تقصیرات شما بگذرد

  .)1186(از مکارم خصال
به عبادت و اعتراف بـه عجـز اسـت بـدان کـه       )1187(عدم اغترار: خصلت اول

و خـود را   است و عمل خود را خوب دانسـتن  )1188(بدترین صفات ذمیمه عجب
شود، زیرا که اگر کسى در شرایط قبول و  و این از جهل ناشى مى. مقصر ندانستن
تفکر  -چنانچه اشاره مجملى در اول کتاب به بعضى از آنها شد  -کمال عبادت 

بکند و در عیوب خود و پستیها و عجز و نقص خود به دیده بصیرت نظر نمایـد  
اند که هیچ عبادت نکرده، و اعتماد بـر  د و عظمت معبود خود را قدرى بداند، مى

چنانچـه منقـول   . توان نمـود  است نمى )1189(الاکرمین غیر لطف معبود خود که اکرم
اى فرزنـد  : به یکى از فرزندان خود فرمود که حضرت امام موسى : است که

و بیرون مبر هرگـز نفـس خـود را از حـد     . بر تو باد به جد و اهتمام در عبادت
در عبادت و طاعت الهى، و همیشـه خـود را در آن درگـاه صـاحب      )1190(صیرتق

توان کرد به نحـوى کـه او سـزاوار     به درستى که خدا را عبادت نمى. تقصیر بدان
اى : االله علیه به جابر فرمـود کـه   و حضرت امام محمد باقر صلوات. عبادت است

چنین کند کـه همیشـه    یعنى(جابر خدا هرگز تو را از نقص و تقصیر بیرون نبرد 
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: االله علیه منقول است که و از حضرت امام رضا صلوات). دانى که مقصر و ناقصى
اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد و بعد از آن قربـانى کـرد و    عابدى در بنى

آمد  قربانى او مقبول نشد زیرا که علامت قبول قربانى ایشان آن بود که آتشى مى
دید که قربانیش مقبول نشد، با نفس خود خطاب کـرد   چون. سوخت و آن را مى

پس خـدا  . تقصیر همه از توست و ناقص بودن عمل از تقصیر و گناه توست: که
مذمتى که نفس خود را کردى در درگاه ما، بهتر بود : وحى به سوى او فرستاد که

  .از عبادت چهلساله تو
تى از براى خدا کند، در آن هر که عباد: فرمود که و حضرت امام موسى 

به درستى کـه بنـدگان همـه در    . عبادت در پیش نفس خود صاحب تقصیر باشد
کنند در میان خود و خدا مقصرند مگر کسى که خدا او را معصوم  عملهایى که مى
دانست که گناه  خدا مى: منقول است که و از حضرت صادق . گردانیده باشد

گذاشت که هیچ مـؤمنى   ب بهتر است، و اگر نه این بود، نمىاز براى مؤمن از عج
کند  گاه هست آدمى گناه مى: و از آن حضرت منقول است که. به گناه مبتلا شود

کنـد و مسـرور و    باشد، و بعد از آن عمل خیـرى مـى   و از آن نادم و پشیمان مى
حـال   پس اگـر بـر آن  . ماند شود و از آن ندامت و پشیمانى باز مى خوشحال مى

و حضـرت صـادق   . ماند براى او بهتر بود از حالى که آخر به هم رسانید اول مى
: نماز تو چون است؟ گفت: عالمى به نزد عابدى آمد و پرسید که: فرمود که 

. کـنم  کسى از نماز من پرسیده است و حال آن که من سالهاست که عبـادت مـى  
گریم کـه از روى مـن جـارى     در مىآن ق: گریه تو چون است؟ گفت: پرسید که

اگر خنده کرده بودى و الحال ترسان بودى بهتـر بـود   : آن عالم گفت که. شود مى
بـه درسـتى کـه    . اى که باعث اعتماد و اعتقاد تو به عبادتت شـده اسـت   از گریه

و از امام محمد . رود عبادت کسى که بر عبادت خود اعتماد داشته باشد بالا نمى
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دو کس داخل مسـجد شـدند، یکـى عابـد و دیگـرى      : منقول است که باقر 
و نیکوکار شده  )1192(چون بیرون آمدند عابد فاسق بود و فاسق صدیق. )1191(فاسق

دانست و  بود زیرا که عابد اعتماد بر عبادت خود کرده بود و خود را از نیکان مى
و نادم و پشیمان بـود  این عجب در خاطر او بود، و فاسق در فکر گناه خود بود 

: منقـول اسـت کـه    و از حضرت صـادق  . کرد از گناهان خود و استغفار مى
شیطان روزى به نزد حضرت موسى آمد و کلاهى بـه  : که حضرت رسول 

چون نزدیک رسـید کـلاه از سـر برداشـت و در     . رنگهاى مختلف در سر داشت
: فرمـود کـه  . منم ابلیس: تو کیستى؟ گفت: موسى گفت. کرد برابر ایستاد و سلام

ام تو را سـلام کـنم بـراى     آمده: گفت. خدا خانه تو را از همه کس دورتر گرداند
این کلاه چیست کـه بـر سـر    : موسى پرسید که. قرب و منزلتى که نزد خدا دارى

ام گناه است بگو که کد: فرمود که. ربایم دلهاى بنى آدم را به این مى: دارى؟ گفت
: شوى؟ گفت شود، تو بر او مسلط و غالب مى که چون فرزند آدم مرتکب آن مى

وقتى که از خود راضى باشد و عملهاى خیر خود را بسیار داند و گناهـانش در  
  .چشم او اندك نماید

خداوند عالمیان بـه داوود خطـاب نمـود    : فرمود که پس حضرت صادق 
ــه بشــارت ده . ده گناهکــاران را، و بترســان صــدیقان رااى داوود بشــارت : ک

فرمایم؛ و  نمایم، و گناه ایشان را عفو مى گناهکاران را که توبه ایشان را قبول مى
بترسان صدیقان را که عجب نورزند به عملهاى خود، که هر بنده را که مـن او را  

  .شود به مقام حساب درآورم و به عدالت حساب او کنم هلاك مى
شکر نعمت است و شـکر از امهـات صـفات حمیـده اسـت، و      : دویم خصلت

و شکر هـر نعمتـى موجـب    . ضدش که کفران است از اصول صفات ذمیمه است
است چنانچه حق تعـالى   )1194(آن نعمت است، و کفرانش موجب حرمان )1193(مزید
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ییـد  گردانم، و اگر کفران نما اگر شکر نعمت کنید نعمت را زیاده مى: فرماید که مى
هـر کـه را   : فرمود که و حضرت صادق  )1195(.عذاب من شدید و عظیم است

کسى را که راه دعا دادند او را : چهار چیز دادند از چهار چیز محروم نگردانیدند
از اجابت محروم نکردند؛ و کسى را که راه استغفار دادند توبه او را قبول کردند؛ 

از زیادتى نعمت محروم نکردنـد؛ و کسـى را کـه     و کسى را که شکر دادند او را
و در حـدیث دیگـر   . گردانند صبر کرامت کردند او را از اجر و ثواب محروم نمى

دعـا کـردن در هنگـام    : رساند سه چیز است که به آنها هیچ ضرر نمى: فرمود که
  .شداید و المها؛ و استغفار نزد گناه؛ و شکر در وقت نعمت

طعام خورنده شکر کننده، : فرمود که وسلم وآله عليه االله صلىو حضرت رسول 
و صـاحب  . دارى است که از براى خدا روزه داشته باشد ثوابش مثل ثواب روزه

عافیتى که بر عافیت شکر کند ثوابش مثل کسى است که به بلا مبتلا باشد و صبر 
ان و بـد . و مالدارى که شکر کند در ثواب، مثل محرومى است که قانع باشد. کند

نعم : اول آن کـه : که شکر هر نعمتى مشتمل بر چنـد چیـز اسـت    خـود را   )1196(مـ
بشناسد و چیزى که لایق او نباشد در ذات و صفات به او نسبت ندهـد و انکـار   

و هرچه مقابل این معنى است کفران است، چنانچه حـق تعـالى   . وجود او ننماید
ده است، که انکار وجود منعم در بسیارى از آیات، کافران را به کفران نعمت فرمو

بداند که ایـن نعمـت   : دویم آن که. اند اند و شریک از براى او قرار داده خود کرده
چنانچـه از حضـرت   . از جانب کیست؛ و نعمتهاى خدا را از جانب دیگران نداند

هر که خدا به او نعمتى کرامت فرماید و آن نعمت را : منقول است که صادق 
خود بشناسد و بداند که از خدا به او رسیده، پـس شـکر آن نعمـت را ادا    به دل 
. منعم به زبـان بـه جـا آورد    )1197(اظهار آن نعمت بکند و ثناى: سیم آن که. کرده

هـر نعمتـى کـه    : که چنانچه به اسانید معتبره منقول است از حضرت صادق 
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الحمدالله شکر : خواه خرد باشد و خواه بزرگ، و بنده بگوید )1198(خدا انعام فرماید
آن نعمت را در چیزى صرف کنـد کـه   : چهارم آن که. آن نعمت را ادا کرده است

رضاى منعم در آن است و حقى که خدا در آن نعمت بر او واجـب گردانیـده ادا   
بر او کند، مثل آن که نعمت زبان شکرش آن است که چیزهایى را که گفتن آن را 

واجب یا مستحب گردانیده بگوید، و آن را از چیزهایى که خدا نهى فرمـوده یـا   
و همچنین است شکر چشـم و گـوش و دسـت و پـا و     . مکروه ساخته باز دارد

و شکر مال آن است که آن را در مصرفى صرف کند . سایر اعضا و جوارح و قوا
و . ب گردانیده ادا کنـد که منعم به آن راضى باشد، و حقوقى که خدا در مال واج

شکر علم آن است که بذل کند به طالبانش، و عمل به آن بکند، و وسـیله باطـل   
کنند حق تعالى بر وفق وعده  و در هر یک از اینها هرچند که صرف مى. نگرداند

و بدان که در هر معصیتى کفران نعمتهاى . فرماید خود عوض را زیاده کرامت مى
آید، خواه در اصول دین و خـواه در فـروع    ى به عمل مىنامتناهى از نعمتهاى اله

و بعثت آن حضرت اعظم نعمتهاى الهى  مثلا وجود پیغمبر آخرالزمان . دین
است بر بندگان، که آن حضرت را وسیله سعادت ابدى و واسطه نعمتهاى دنیـوى  

ین نعمت آن اسـت  و شکر ا. و اخروى گردانیده، و همچنین اوصیاى آن حضرت
پس . که اقرار به بزرگوارى ایشان بکنند و اطاعت ایشان در اوامر و نواهى بکنند

و بعـد از اقـرار در هـر    . کفران نعمت ایشان اسـت  )1199(انکار ایشان بدترین افراد
و آن گناه البتـه بـه عضـوى از اعضـا     . گناهى کفران این نعمت عظیم کرده است

عضو نیز کرده است و عقل و نفس و مشاع و قـوا  پس کفران نعمت آن . شود مى
و سایر ادواتى که در تحریک آن عضو دخل دارند، هر  )1200(و عضلات و رباطات

اند و در غیر مصرف، ایشان را صرف کـرده و کفـران    یک نعمتى از نعمتهاى الهى
و آن غذایى که خورده باعث این قوت شـده کـه بـه    . هر یک از این نعمتها کرده
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ن، این فعل از او صادر شده، با آن امور غیرمتناهى از عـرش و کرسـى و   سبب آ
آدم که مدخلیت در تحصـیل آن   سماوات و ارض و ملائکه و چندین هزار از بنى

و آن علمـى کـه   . اند، همه نعمتهاى الهى است، و کفران همه کرده است غذا داشته
پـس در  . ان کرده اسـت خدا به او کرامت فرموده به قبح این عمل، آن را نیز کفر

. آیـد  هر معصیتى اگر تفکر نمایى کفران نعمتهاى غیرمتناهى از خدا به عمـل مـى  
شکر نعمت اجتنـاب از محـارم و تـرك    : فرمود که چنانچه حضرت صادق 

و بـدان کـه   . الحمدالله رب العالمین: گناهان است، و تمام شکر آن است که بگوید
ر نعمتهاى منعم است و اقرار به این که احصـاى آنهـا   از جمله شکر منعم، تفکر د

و اگر کسى تفکر نماید در خوردن یک لقمه نان که خـدا را چـه   . توان نمود نمى
نعمتها بر او هست از امورى که سبب ساخته از براى حصول این لقمه که به ایـن  

ز توان خورد، و بعد از خـوردن چـه نعمتهـا دارد بـر او ا     حد رسیده است که مى
اسبابى که در بدن برانگیخته تا جزو بدن آن شود و از دست و دهان و دنـدانها و  

و دافعه و جاذبه، و تدبیراتى که در هر  )1201(زبان و معده و قوت هاضمه و ماسکه
منقسـم   )1202(فرماید، و قسمتهایى که بـه اخـلاط اربعـه    حالتى از حالات غذا مى

فرستد و  به محل خود مى )1204(و شرایین )1203(گرداند، و هر یک را از راه عروق مى
نعمتهاى الهى کـردن محـال    )1205(کند که عده گرداند، اعتراف مى جزو آن عضو مى

دانى که هر نعمتى که خدا بر هر فرد از افراد  بلکه اگر نیکو تفکر نمایى مى. است
ست و همـه  ا )1206(خلق دارد بر تو نیز آنها نعمت است، زیرا که آدمى مدنى بالطبع

  .را به یکدیگر احتیاج است
هنـدى دارد از اعضـا و جـوارح و     )1207(پس هر نعمتى که خدا بر آن جـولاه 

و سایر نعم، همه بر تو نعمت است زیـرا کـه اگـر ایـن نعمتهـا       )1208(تغذیه و تنمیه
بافت که تو با جماعتى کـه تـو بـه ایشـان      شد، آن پارچه را نمى نسبت به او نمى
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اند، همه در وجود  و هر نعمتى که بر پدران آن جولاه کرده. شوید محتاجى منتفع
پس آنها نیز بر تو نعمت است و از ایـن راه کـه ملاحظـه    . آن جولاه دخیل است

کنى، هر نعمتى که بر احدى از خلق از زمان آدم تا زمان تو شده است، همـه   مى
ان منعمیـت و  و کسى کـه در گلسـت  . در وجود و بقا و کمالات تو مدخلیت دارد

رحمانیت الهى تفکر نماید، الوان گلهاى حقایق به فضل الهـى بـر روى عقـل او    
و این تفکر است که ممدوح . برد پایان بهره مى شود و از این دریاى بى شکفته مى

و ایـن تفکـر   . الهى بکنیـد  )1209(که تفکر در نعماى اند ائمه  است، و امر کرده
رد زیرا که موجب مزید معرفت منعم و معرفت عجز و ناتوانى و فواید بینهایت دا
شود، و  از محرمات مى )1210(گردد، و محرك بر عبادات و صارف احتیاج خود مى

  .شود موجب رضا به قضاى الهى و عدم کفران نعمتهاى او مى
سـلمان  : االله علیه منقول اسـت کـه   چنانچه از حضرت امام محمدتقى صلوات

ابـوذر  . به خانه خود طلبید و دو گرده نان نزد او حاضر گردانیـد  روزى ابوذر را
اى ابوذر بـراى  : سلمان گفت. کرد گردانید و نظر مى نانها را به دست گرفت و مى

خواستم که ملاحظه کنم که خـوب پختـه    مى: کنى؟ گفت چه ملاحظه آن نانها مى
ه نعمت الهـى  نمایى ک بسیار جرئت مى: سلمان بسیار در غضب شد و گفت. است

واالله که در این نان عمل کرده است آبى که در زیـر عـرش   . شمارى را سبک مى
انـد، و بـاد آن را در ابـر     اند تا آن آب را بـه بـاد داده   است، و ملائکه عمل کرده

ریخته، و ابر در آن کار کرده تا آن را بر زمین باریـده، و رعـد و ملائکـه در آن    
و در این نان زمین . اند هاى باران را گذاشته د قطرهاند تا به جاهاى خو عمل کرده

و چوب و آهن و حیوانات و آتش و هیزم و نمک به کـار رفتـه و در آن عمـل    
پس چگونـه تـو ایـن    . توان نمود نمى )1211(و آنچه در آن داخل دارد احصا. کرده

م و نمای از سخن خود توبه کردم و استغفار مى: توانى کرد؟ ابوذر گفت شکر را مى
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مرتبه دیگر سـلمان ابـوذر را بـه ضـیافت     : و فرمود که. خواهم عذر تو را نیز مى
سـینى    آب  )1212(طلبید و پاره نان خشکى چند از انبان خـود بـه در آورد و در ح

کاشکى با . چه نیکونانى است: ابوذر گفت. فرو برد و تر کرد و نزد ابوذر گذاشت
را گـرو کـرد و نمکـى گرفـت و      سلمان رفت و حسینى خـود . بود آن نمکى مى
حمـد و  : گفـت  خورد و مـى  پاشید و مى ابوذر نمک بر آن نان مى. حاضر ساخت

اگـر  : سلمان گفت که. سپاس خداوندى را که ما را این قناعت روزى کرده است
و بدان که چون کمال هـر صـفت   . رفت داشتى حسینى من به گرو نمى قناعت مى

اقـرار بـه عجـز و ادراك آن کمـال بکنـد،       شـود کـه   کمالى در ممکن، به آن مى
نمایـد   کند، چون تفکر مـى  همچنین در مراتب شکر، هرچند آدمى بیشتر شکر مى

در نعمتهایى که خدا در وقت شـکر بـر او دارد، و در ایـن کـه ادوات و آلات و     
همه از خداسـت، و توفیـق شـکر هـم از      )1213(آنچه موقوف علیه این شکر است

شـود، و   در هر شکرى چندین هزار شکر دیگر بر او لازم مـى داند که  اوست، مى
چنانچه منقول است کـه  . توان آمد نماید که از عهده شکر آن بیرون نمى اقرار مى

حق تعالى وحـى نمـود بـه حضـرت     : االله علیه فرمود که حضرت صادق صلوات
: موسـى گفـت  . اى موسى مرا شکر کن چنانچه حق شکر مـن اسـت  : موسى که
گونه تو را شکر کنم چنانچه حق شـکر توسـت و حـال آن کـه هـر      خداوندا چ

: شکرى که تو را کنم آن شکر هم نعمتى است از نعمتهاى تو؟ خطاب رسـید کـه  
اى موسى الحال شکر مرا کردى که دانستى که شکر هم از من اسـت و از شـکر   

  .عاجزى
توبه است بدان که توبه از جمله نعمتهاى عظیم اسـت کـه حـق    : خصلت سیم

تعالى به این امت کرامت فرموده است و به برکت پیغمبر آخرالزمان و اهـل بیـت   
هـاى   االله علیهم بر این امت آسان کرده است زیرا که در امم سابقه توبه او صلوات
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دشوار بود، چنانچه در توبه گوساله پرستى امر شد که شمشیر بکشند و یکـدیگر  
ین امت در پوشانیدن گناهان و توسعه و بر ا. را بکشند تا توبه ایشان مقبول شود

  .در توبه ایشان نعمتهاى عظیم فرموده است
فرمـود   حضرت رسول : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 

کند اگر آن حسنه را نکرد، به محض آن نیت خیـر،   چون بنده اراده حسنه مى: که
نویسد، و اگر به جا آورد خدا ده حسـنه در   او مىخدا یک حسنه در نامه اعمال 

کند اگر به جا نیاورد بر او چیزى  و چون اراده گناهى مى. نویسد نامه عملش مى
دهند؛ و ملک دست  نویسند، و اگر به جا آورد تا هفت ساعت او را مهلت مى نمى

راست که کاتب حسنات است به ملـک دسـت چـپ کـه کاتـب سـیئات اسـت        
اى بکند که این گنـاه را   تعجیل مکن و زود منویس، شاید که حسنه: گوید که مى

به درستى که حسنات، گناهان و سـیئات را  : فرماید که محو کند زیرا که خدا مى
  .، شاید که استغفارى بکند که گناهش آمرزیده شود)1214(کند برطرف مى

هاده العزیـز  أستغفر االله الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الش ـ: پس اگر گفت که
، بـر او چیـزى    )1215(الحکیم الغفـور الـرحیم ذاالجـلال و الاکـرام و أتـوب الیـه      

و اگر هفت ساعت گذشت و حسنه و استغفار هیچ یک نکـرد ملـک   . نویسد نمى
و از حضـرت  . بنویس بر این شقى محـروم : گوید که دست راست به دیگرى مى

کنـد کـه عـزم داشـته      مى )1216(صوحچون بنده توبه ن: مروى است که صادق 
بکنـد خـدا او را دوسـت     )1217(باشد که دیگر آن گناه را نکند و تـدارك مافـات  

چگونه بر او : راوى گفت که. )1218(نماید دارد، و در دنیا و آخرت بر او ستر مى مى
آنچـه را بـر او    )1219(کند از خـاطر ملکـین   فراموش مى: نماید؟ فرمود که ستر مى
گناهان او را کتمان : فرماید به اعضا و جوارحش که د از گناه؛ و وحى مىان نوشته

آن گناهانى که بر روى شـما  : زمین که )1220(هاى فرماید به بقعه نمایید؛ و وحى مى
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آید هیچ چیز بر او به گناه  پس چون به مقام حساب مى. کرده است کتمان نمایید
شـادى و فـرح و   : فرمـود کـه   و حضرت امام محمد بـاقر  . دهد گواهى نمى

اش زیاده است از فرح شخصـى کـه در شـب تـارى      خشنودى خدا از توبه بنده
و حضـرت صـادق   . اش را گم کرده باشد و بعـد از آن بیابـد   و توشه )1221(راحله
اى را که فریـب خـورد و گنـاه کنـد، و      دارد بنده خدا دوست مى: فرمود که 

و کسى که در اصل گناه نکند بهتر است ولیکن خدا . د توبه کندهرچند که گناه کن
و حضـرت امـام محمـد بـاقر     . دارد آن گناه کننده توبه کننده را نیز دوسـت مـى  

ام  بـرو بـه نـزد بنـده    : خدا وحـى نمـود بـه حضـرت داوود کـه     : فرمود که 
، و بـاز معصـیت   ، و بگو به او که مرا معصیت کردى و تو را آمرزیـدم )1222(دانیال

اگـر مرتبـه   . کردى و تو را آمرزیدم، و دیگر معصیت کـردى و تـو را آمرزیـدم   
چون داوود آمد و تبلیـغ رسـالت نمـود    . آمرزم کنى تو را نمى چهارم معصیت مى

پس چون سحر شـد دانیـال   . اى پیغمبر خدا پیغام خدا را رسانیدى: دانیال گفت
داوود پیغمبر تو رسـالتى بـه   ! گار مناى پرورد: با خداوند خود مناجات کرد که

به عزت و جلالت قسم که اگر تو مرا نگاه ندارى و حفظ نکنـى  . سوى من آورد
معصیت خواهم کرد، و دیگر معصیت خواهم کـرد، و دیگـر معصـیت     )1223(هرآینه

به اسانید معتبره منقول است کـه فرمـود    و از حضرت رسول . خواهم کرد
پس فرمـود  . هرکه توبه کند پیش از مرگش به یک سال، توبه او مقبول است: هک

هرکه توبه کند قبل از مردنش بـه یـک مـاه، توبـه او     . یک سال بسیار است: که
هرکه توبه کند پیش از مردنش . یک ماه بسیار است: پس فرمود که. مقبول است

. هفته بسـیار اسـت  : که پس فرمود. فرماید اش را قبول مى به یک هفته، خدا توبه
پـس  . فرمایـد  اش را قبـول مـى   هرکه توبه کند پیش از مردنش به یک روز، توبه
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هرکه توبـه کنـد پـیش از آن کـه معاینـه امـور       . یک روز بسیار است: فرمود که
  .اش مقبول است ، توبه)1224(آخرت بکند

ر و هر دردى را دارویى است، و دواى درد گناهان، اسـتغفا : و منقول است که
کند و  گاه هست که مؤمن گناهى مى: فرمود که و حضرت صادق . توبه است

شـود، و کـافر    کند، و آمرزیده مى آورد و توبه مى بعد از بیست سال به خاطر مى
هرکـه در هـر روز   : و فرمود که. کند کند، همان ساعت فراموش مى گناهى که مى

آمرزد، و خیرى نیسـت در   گناه او را مى صد مرتبه أستغفر االله بگوید خدا هفتصد
حضـرت عیسـى بـر جمـاعتى     : و فرمود که. اى که هر روز هفتصد گناه کند بنده

بـر  : گریند؟ گفتند این جماعت بر چه چیز مى: پرسید که. گریستند گذشت که مى
و حضـرت رسـول   . ترك کنند تا خدا ایشان را بیـامرزد : فرمود که. گناهان خود
هیچ کس نزد خدا محبوبتر نیست از مرد و زنى که توبـه کـرده   : فرمود که 
عجـب دارم از کسـى کـه ناامیـد     : فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین . باشند
کـدام اسـت   : پرسیدند کـه . شود از رحمت خدا، و محوکننده گناهان با اوست مى

خود را معطر و خوشبو : و فرمود که. استغفار است: محوکننده گناهان؟ فرمود که
روزى : و منقول است کـه . کنید به استغفار تا بوهاى بد گناهان، شما را رسوا کند

عاذ بن جبل آمـد و سـلام کـرد    گریان به خدمت حضـرت رسـول    )1225(م .
عاذ سبب گریه تو چیست؟ گف: حضرت جواب فرمود و گفت االله  یا رسـول : تیا م

کنـد   در این در جوان پاکیزه خوش صورتى ایستاده و بر جوانى خود گریـه مـى  
حضـرت  . خواهد بـه خـدمت تـو بیایـد     مانند زنى که فرزندش مرده باشد، و مى

اى : حضرت جواب فرمود و پرسید که. چون بیامد سلام کرد. بیاورش: فرمود که
ام کـه اگـر خـدا بـه      گناهان کرده چون نگریم که: کنى؟ گفت جوان چرا گریه مى

و گمان من این است که . بعضى از آنها مرا مؤاخذه نماید مرا به جهنم خواهد برد
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بـه خـدا شـرك    : حضرت فرمود کـه . مرا مؤاخذه خواهد کرد و نخواهد آمرزید
فرمـود  . گیرم به خدا از این که به او مشرك شـده باشـم   پناه مى: اى؟ گفت آورده

خـدا گناهانـت را   : حضرت فرمـود کـه  . نه: اى؟ گفت حق کشتهکسى را به نا: که
گناهان من از کوهها عظیمتر : گفت. بخشد اگرچه مانند کوهها باشد در عظمت مى

آمـرزد اگرچـه مثـل زمینهـاى هفتگانـه و       خدا گناهانت را مـى : فرمود که. است
ز ا: گفـت . دریاها و درختان و آنچه در زمین است از مخلوقات خدا بوده باشـد 

آمرزد اگرچه مثل آسـمانها و   خدا گناهت را مى: فرمود که. آنها نیز بزرگتر است
حضـرت  . از آنها نیز بزرگتـر اسـت  : گفت. ستارگان و مثل عرش و کرسى باشد

اى جوان گناهان تو عظیمتـر اسـت یـا    : غضبناك به سوى او نظر فرمود و گفت
است پروردگار من، و  منزه: پروردگار تو؟ پس آن جوان بر روى درافتاد و گفت

. هیچ چیز از پروردگار من اعظـم نیسـت، و او از همـه چیـز بزرگـوارتر اسـت      
آمرزد گناهان عظیم را بغیر از پروردگار عظیم؟ جوان  مگر مى: حضرت فرمود که

اى جـوان یکـى از   : حضرت فرمـود کـه  . و ساکت شد. االله گفت نه واالله یا رسول
شـکافتم و کفـن    سال بود که قبرها را مى هفت: گویى؟ گفت گناهان خود را نمى

رد و او را دفـن کردنـد   )1226(پس دخترى از انصار. دزدیدم ها را مى مرده چـون  . م
شب درآمد، رفتم و قبر او را شکافتم و او را بیرون آوردم و کفنش را برداشتم و 

 در این حال شیطان مرا وسوسه کـرد . او را عریان در کنار قبر گذاشتم و برگشتم
آیا سفیدى بدنش را ندیدى؟ فربهـى  : گفت داد و مى و او را در نظر من زینت مى

کرد تا برگشتم و با او وطى کـردم و او   رانش را ندیدى؟ و مرا چنین وسوسه مى
اى : گفـت  ناگاه صدایى از پى سر خود شـنیدم کـه مـى   . را با آن حال واگذاشتم

نـزد او   )1227(و تو به مخاصمهروزى که من ! جوان واى بر تو از حاکم روز قیامت
بایستیم که مرا چنین عریان در میان مردگان گذاشتى و از قبرم بـه در آوردى و  
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پس واى بر جوانى تو . کفنم را دزدیدى و مرا گذاشتى که با جنابت محشور شوم
من با این اعمال گمان ندارم که بوى بهشـت  : پس جوان گفت که! از آتش جهنم
ترسم که به آتـش تـو    مى! دور شو اى فاسق: ت فرمود کهحضر. را بشنوم هرگز

فرمودنـد تـا آن    حضرت مکرر این را مى. چه بسیار نزدیکى تو به جهنم. بسوزم
پس به بازار مدینه آمد و توشه گرفت و به یکى از کوههـاى  . جوان بیرون رفت

پوشید و مشغول عبادت شد و دسـتهایش را در گـردن    )1228(مدینه رفت و پلاسى
در خـدمت تـو    )1229(پروردگارا اینک بنده توست بهلول: کرد ل کرد و فریاد مىغ

شناسى و گناه  پروردگارا تو مرا مى. ایستاده و دستش را در گردن خود غل کرده
به نزد پیغمبرت رفـتم و اظهـار   . ام خداوندا، پروردگارا پشیمان شده. دانى مرا مى

کنم از تو بـه حـق    پس سؤال مى. کردتوبه کردم، مرا دور کرد و خوف مرا زیاده 
نامهاى بزرگوارت، و به جلال و عظمت پادشاهیت که مرا از امیـد خـود ناامیـد    
نگردانى از خداوند من، و دعاى مرا باطل نگردانى و مرا از رحمت خود مأیوس 

گریست و درندگان و حیوانات بـر   گفت و مى روز این را مى تا چهل شبانه. نکنى
: چون چهل روز تمام شد دست بـه آسـمان بلنـد کـرد و گفـت      .گریستند او مى

اى و گنـاه مـرا    خداوندا حاجت مرا چه کردى؟ اگر دعاى مرا مستجاب گردانیده
و اگر دعاى من مستجاب نشـده  . اى به پیغمبرت وحى فرما که من بدانم آمرزیده

د، خواهى مرا عقاب کنى پس آتشى بفرست که مرا بسوز ام و مى و آمرزیده نشده
پس . یا به عقوبتى مرا در دنیا مبتلا کن، و از فضیحت روز قیامت مرا خلاص کن

یعنى زنـا  (کنند  آن جماعتى که فاحشه مى: خداوند عالمیان این آیه را فرستاد که
کنند به مرتکب شدن گناهان بزرگتر از زنا از شـکافتن قبـر و    و ظلم بر خود مى

کننـد از گناهـان خـود     ، پس استغفار مىآورند و خدا را به یاد مى) کفن دزدیدن
آمرزد گناهان را بغیـر   و که مى) کنند ترسند و به زودى توبه مى یعنى از خدا مى(
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یا محمد بنده مـن بـه نـزد تـو آمـد      : فرماید که خداوند عالمیان مى )1230(.از خدا
د پس به کجا رود و رو به که آور. او را راندى و دور کردى. و پشیمان )1231(تایب

کند غیر از من که گناهش را بیامرزد؟ بعد از آن در آیه فرمود  )1232(و از که سؤال
صر: که بـدى اعمـال   (دانند  هاى خود، و مى نیستند بر کرده )1233(و بعد از گناهان م

، جزاى ایشان آمرزش پروردگار ایشان است و بهشتها که جـارى  )خود را ایشان
و هرگز از (در آن بهشتها  )1235(که خالدند )1234(ىشود از زیر آنها نهرها، حالکون مى

). از بـراى خـدا  (و بسیار نیکوست مزد عمـل کننـدگان   ) شود ایشان برطرف نمى
فرمودند و  خواندند و تبسم مى چون این آیه نازل شد حضرت بیرون آمدند و مى

وضع یا رسول االله شنیدم که در فلان م: معاذ گفت که. پرسیدند احوال بهلول را مى
دیدنـد کـه   . حضرت با صحابه متوجه آن کوه شدند و بر آن کوه بالا رفتند. است

آن جوان در میان دو سنگ ایسـتاده و دسـتها را در گـردن بسـته و رویـش از      
: گوید هاى چشمش از بسیارى گریه ریخته، و مى حرارت آفتاب سیاه شده و مژه

کـاش  . یکو خلق کردىخلق مرا نیکو ساختى و مرا به صورت ن! اى خداوند من
آیا مرا در آتش خواهى سوزاندن، یـا  . دانستم که نسبت به من چه اراده دارى مى

در جوار خود در بهشت مرا ساکن خواهى گردانیدن؟ الهى احسان نسبت به مـن  
دانستم که آخـر امـر    دریغا که مى. ، و نعمت بسیار بر من دارى}اى{بسیار کرده

عزت به بهشت خواهى برد، یا به مذلت بـه جهـنم   آیا مرا به . من چه خواهد بود
و عـرش   )1236(خواهى فرستاد؟ الهى گناه من از آسمانها و زمین و کرسـى واسـع  

دانستم که گناه مرا خـواهى آمرزیـد یـا در     چه بودى اگر مى. عظیم بزرگتر است
گریست و خـاك   گفت و مى از این باب سخنان مى. قیامت مرا رسوا خواهى کرد

ریخت، و حیوانات و درندگان بر دورش حلقه زده بودند و مرغان بـر   بر سر مى
پس حضرت به نزدیک . کردند سرش صف زده بودند و در گریه با او موافقت مى
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او رفتند و دستش را از گردنش گشودند و خاك را به دست مبـارك از سـرش   
از آتـش   اى بهلول بشارت باد که تو آزاد کرده خدایى: پاك کردند و فرمودند که

چنانچه بهلول  )1237(همچنین تدارك گناهان بکنید: پس به صحابه گفتند که. جهنم
و باید دانست کـه  . و آیه را بر او خواندند و او را به بهشت بشارت فرمودند. کرد

واعث هست )1238(توبه را شرایط و ب.  
در  آن است که تفکـر نمایـد   -دارد  که آدمى را بر توبه مى -اول، باعث توبه 

عظمت خداوندى که معصیت او کرده است، و در عظمت گناهانى که مرتکب آنها 
هاى دنیا و آخرت، آنها که در آیـات و   شده است، و در عقوبات گناهان، و نتیجه

و تفکر نماید . اى از آنها بعد از این بیان خواهد شد اخبار وارد شده است و شمه
تا یـا  . )1239(گناهان از او فوت شده استاى به سبب  که چه منفعتها و فواید عظیمه

تفکرات باعث این شود که او را تألم و تأسف حاصل شود از فوت آن محبوبات 
شود بر سـه چیـز کـه توبـه      و این ندامت او را باعث مى. و تحصیل آن عقوبات

اول از آنها، تعلق به حال دارد، که الحال ترك آن گناهان کـه  : مرکب از اینهاست
دویم متعلق است به آینده، که عزم جـزم بکنـد کـه    . ا بوده است بکندمرتکب آنه

سیم متعلق است به گذشته، کـه  . بعد از این عود به این گناهان نکند تا آخر عمر
  .ها بکند اگر تدارك داشته باشد ها، و تدارك گذشته پشیمان باشد از گذشته

اول، آن که : م استشود بر چند قس و بدان که گناهانى که از آن توبه واقع مى
گناهى باشد که مستلزم حکمى دیگر بغیر از عقوبت آخرت نباشد، مانند پوشیدن 

و در توبه این گناه همین ندامت و عزم بر نکردن کـافى اسـت بـراى    . )1240(حریر
دویم آن است که مستلزم حکم دیگر هسـت، و آن  . برطرف شدن عقاب اخروى

و اگر حق خداسـت، یـا حـق    . خلق یا حق خداست، یا حق: بر چند قسم است
باید بنده آزاد کند؛ پس اگر قـادر   مالى است، مثل آن که گناهى کرده است که مى
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شـود، و   بر آن باشد، تا به عمل نیاورد، به محض ندامت رفـع عقـاب از او نمـى   
یا حق غیرمالى است، مثل آن کـه نمـاز یـا    . واجب است که آن کفاره را ادا کند

و اگر کارى کـرده  . باید قضاى آنها را به جا آورد ده است؛ مىروزه از او فوت ش
 -مثل آن که شراب خورده اسـت   -است که حدى خدا بر او مقرر ساخته است 

کنـد   خواهد توبه مى مى: پس اگر پیش حاکم شرع ثابت نشده است، اختیار دارد
د که او را کن خواهد نزد حاکم اقرار مى کند؛ و مى میان خود و خدا، اظهار آن نمى

باشد، اگـر حـق مـالى     )1241(الناس و اگر حق. و اظهار نکردن بهتر است. حد بزند
و اگـر حـق غیرمـالى    . است واجب است که به صاحب مال یا وارث او برسـاند 

و اگـر قصـاص   . باید او را ارشاد نمایـد  باشد، اگر کسى را گمراه کرده است، مى
د که به مستحق قصاص اعلام بکند که بای باشد، مشهور میان علما آن است که مى

ام، و تمکین خود  ام که از تو مستحق  کشتن یا قصاص شده من چنین کارى کرده
مثل  -و اگر حدى باشد . که اگر صاحب حق خواهد، او را قصاص کند )1242(بکند
پس اگر آن شخص عالم باشد به این که ایـن اهانـت    -که فحش گفته است  این

و اگر ندانـد،  . باید تمکین خود بکند از براى حد ده است، مىنسبت به او واقع ش
و اکثر را اعتقاد این است که گفـتن بـه او باعـث آزار و    . خلاف است میان علما

و در بـاب  . و همچنین اگر غیبت کسى کرده باشد. اهانت اوست و در کار نیست
اجبى چندنـد  و اکثر علما را اعتقاد این است که اینها و. غیبت مذکور خواهد شد

شـود، و بـه    بر سر خود، و شرط توبه نیستند، و اصل توبه بدون اینها متحقق مى
و ظاهر بعضى احادیث این است که اینها شـرط  . ترك اینها عقاب خواهد داشت

بکند، و  )1244(مهما امکن )1243(و توبه کامل آن است که تدارك مافات. اند قبول توبه
چنانچـه  . نمایـد  )1245(او حاصـل شـده را ازالـه   آنچه از ثمرات گناهان در نفـس  

در حدیث گذشته اشاره به آن فرمود که اول به یک سـال   حضرت رسول 
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که در توبه کامل شرط اسـت کـه یـک سـال بعـد از ایـن بـه         )1246(تحدید فرمود
یـک  تر  ریاضات و مجاهدات تدارك مافات بکند، و بعد از آن توبه از آن ناقص

توبـه آن اسـت کـه     )1247(و اقل مرتبـه اجـزاى  . ماه است، و همچنین تا یک روز
امور آخرت نشده باشد، که بعد از آن که معاینه امور آخرت شد دیگر  )1248(معاینه

االله علیـه منقـول اسـت کـه      توبه مقبول نیست و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
دانى کـه   مى: ت فرمود کهحضر. استغفر االله: شخصى در حضور آن حضرت گفت
است، و آن اسمى است که بـر شـش    )1249(استغفار چیست؟ استغفار درجه علیین

اول پشیمانى بر گذشته؛ دویـم عـزم بـر    : کنند، و شش جزو دارد چیز اطلاق مى
نکنى هرگز؛ سیم آن که حق مخلوقین را به ایشان برسـانى،   )1250(که دیگر عود این

تـو   )1251(یى پاك باشى و هیچ حقى از مـردم در ذمـه  که چون خدا را ملاقات نما
نباشد؛ چهارم آن که هر واجب که از تو فوت شده باشد به جا آورى؛ پـنجم آن  
که آن گوشتى که به حرام در بدن تو روییده آن را بـه انـدوه و حـزن و مشـقت     
بگدازى تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه در میان پوست و اسـتخوان  

ششم آن که به بدن خود الم طاعت بچشانى آن قدر که لـذت معصـیت را    بروید؛
  .اى به آن چشانیده

در گذر عمر یا أباذر انک فى ممر اللیل و النهار فى ءاجال منقوصه و أعمـال  
و من یزرع خیرا یوشک أن یحصـد خیـرا، و مـن    . و الموت یأتى بغته. محفوظه

  .ا زرعیزرع شرا یوشک أن یحصد ندامه، و لکل زارع م
گذرنـد، و از   اى ابوذر تو در گذرگاه شب و روزى، و شب و روز بر تـو مـى  

نمایند و ثبت  کنند، و خدا و ملائکه عملهاى تو را حفظ مى اجل و عمر تو کم مى
کـارد در   و هرکه تخم خیر و نیکـى مـى  . رسد و مرگ، بیخبر و ناگاه مى. کنند مى

کند؛ و هر که تخم بدى  درو مىدنیا، به زودى در آخرت حاصل نیکى و سعادت 
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و هـر  . کنـد  پاشد، عن قریب حاصل ندامت و پشـیمانى درو مـى   در این دنیا مى
  .یابد کند، مى اى مثل آنچه زراعت مى کننده زراعت

ء بحظه، و لا یـدرك   در این که روزى به دست خداست یا أباذر لا یسبق بطى
  .و من وقى شرا فاالله وقاه حریص ما لم یقدر له، و من أعطى خیرا فاالله أعطاه،

و . بـرد  اى ابوذر کسى که سستى ورزد در طلب روزى، دیگرى بهره او را نمى
کسى که حریص باشد و بسیار سعى کند در طلب رزق، زیاده از آنچه خدا مقدر 

رسد خدا بـه او عطـا فرمـوده     و هرکه چیزى به او مى. رسد کرده است به او نمى
شـود   و کسى که شرى و بـدى از او دور مـى  . داند است و باید که از جانب خدا

  .خدا از او دور گردانیده و او را حفظ کرده؛ باید که خدا را شکر کند
ظاهرا اشتباه قلمى مؤلف باعث شده است کـه کاتبـان   . خیرى صحیحتر است

تواند ترجمه مجلسى نیـز   اما به هر حال چیزى غلط نیست و مى. چیزى بخوانند
که به مقتضاى آیات و احادیـث بسـیار، روزى کـه عبـارت از     بدان . چنین باشد

چیزى چند است که صاحب حیات به آن منتفع شـود، خـواه خـوردنى باشـد و     
است از جانب حق سبحانه و تعالى از  )1252(خواه پوشیدنى و خواه غیر آنها، مقدر

و خـلاف اسـت کـه آیـا     . براى هر کس یک قدرى بر وفق حکمت و مصـلحت 
و حق است است که خـدا از بـراى هـر کـس از     . مقدر است یا نهحرام، روزى 

مصارف حلال روزى مقدر ساخته که اگر متوجه حرام نشوند به ایشان برسـد، و  
گیـرد و بـه    شوند از روزى حلال ایشان باز مى به قدر آنچه از حرام متصرف مى

منقـول   چنانچه به سند صحیح از حضرت امام محمد بـاقر  . رسد ایشان نمى
بـه درسـتى کـه    : فرمـود کـه   )1253(الوداع در حجه حضرت رسول : است که

میرد تا روزى مقـدر خـود را    هیچ نفسى نمى: در دل من دمید که )1254(الامین روح
پس، از خدا بترسید و تقوا و پرهیزکارى را پیشه خود کنیـد، و  . تمام صرف نکند
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و اگر چیزى از روزى دیر . در طلب روزى، و بسیار سعى مکنید )1255(اجمال کنید
به شما برسد شما را باعث نشود که از راه حـلال قسـمت کـرده اسـت و حـرام      

پس کسى که تقوا ورزد و گناهان را ترك نماید و بر تنگـى  . قسمت نکرده است
الهـى   )1256(رسد؛ و کسى که پرده ستر روزى صبر کند، روزى او از حلال به او مى

خدا از روزى  )1257(کند را بدرد و از غیر حلال معاش خود را اخذ کند، تقاص مى
و بدان کـه احادیـث در طلـب    . طلبد حلال او، و در روز قیامت حساب از او مى

و کسى گمان . رزق بسیار است، و احادیث در دعا کردن براى روزى بسیار است
 ـ زیـرا کـه بعضـى از    . ده اسـت نکند که چون روزى مقدر است سعى و دعا بیفای

سعى حاصل شود، و بعضى چنان مقدر شـده   روزى چنان مقدر شده است که بى
. است که با سعى حاصل شود، و بعضى مقدر شده است که با دعا به دسـت آیـد  

بسیار در سعى  )1258(باید که موافق فرموده خدا سعى بکند، و مبالغه پس آدمى مى
بندگى خدا نکند، و با وجود سعى، توکل بر خـدا  نکند، و سعى را مانع عبادت و 

شـود، و بـه    و بداند که از سعى بدون مشیت الهى چیزى حاصل نمى. داشته باشد
زیادتى حرص و سعى کردن و تـرك عبـادت الهـى نمـودن، چیـزى بـر مقـدر        

اسـت و از جملـه اسـباب     )1259(و بداند که دعا دخیل. و دعا نیز بکند. افزاید نمى
اسـت و   )1260(است، و اگر نه ترك تجـارت و سـعى کـردن، مـذموم    تقدیر روزى 

و ایضا باید کـه روزى را کـه جانـب    . احادیث متواتره بر این مضمون وارد است
خدا داند، و جمیع خیرات و دفع جمیع شرور را که از او داند، باعث ایـن نشـود   

ن او نکنـد،  احسا )1261(که اگر کسى را خدا واسطه کند و احسانى به او بکند شکر
باید که هر که از خلق بـه او نیکـى و احسـانى کنـد، حـق نعمـت او را        بلکه مى

بشناسد و شکر او را بکند، اما اعتماد بر او نکند و او را رازق خود نداند و براى 
و بداند کـه خـدا او را واسـطه کـرده     . خشنودى او مخالفت پروردگار خود نکند
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خواسـت، او قـادر بـر     و اگـر خـدا نمـى   است که این روزى به او رسیده اسـت  
االله علیـه   چنانچه از حضرت على بن الحسین صلوات. این نعمت نبود )1262(ایصال

آیا شکر : اى از بندگانش فرماید که حق تعالى روز قیامت به بنده: منقول است که
چـون او  : فرماید کـه . نه؛ بلکه تو را شکر کردم: کردى فلان شخص را؟ گوید که

تـرین   شـکر کننـده  : پس حضرت فرمود که. کردى مرا نیز شکر نکردىرا شکر ن
 و از حضرت صـادق  . شما براى خدا کسى است که شکر مردم را بیشتر کند

از درستى یقین مرد مسلمان آن است که راضى نگرداند مردم را : منقول است که
بـه درسـتى   . ندادهبه غضب الهى، و ملامت نکند مردم را بر چیزى که خدا به او 

کسـى دور   )1263(کشاند، و نخواسـتن و کرَاهیـت   که روزى را حرص حریصى نمى
گریزد هرآینه  و اگر کسى از روزى خود بگریزد چنانچه از مرگ مى. گرداند نمى

و به سند معتبر از حسین بـن  . یابد روزى، او را دریابد چنانچه مرگ او را درمى
لوان در مجلسى بودیم که طالبان علم در آنجا حاضر  :منقول است که گفت )1264(ع

از  )1267(بعضـى . )1266(منتهـى شـده بـود    )1265(ام بودند در بعضـى از سـفرها، و نفقـه   
از براى رفع این پریشانى، که را گمان دارى و امیـد  : به من گفت که )1268(اصحاب

  به که دارى؟
شود و بـه   نمى پس واالله که حاجتت برآورده: گفت. به فلان شخص: من گفتم

حضـرت  : دانى که چنین خواهد بود؟ گفت کـه  چه مى: گفتم. رسى امید خود نمى
: خوانـدم کـه   )1269(در بعضـى از کتـب سـماوى   : فرمود که امام جعفر صادق 

و بزرگوارى و رفعت  )1270(به عزت و جلال و مجد: فرماید که خداوند عالمیان مى
کنم امل و امید هر کسـى را کـه از غیـر مـن      ىخورم که قطع م خودم سوگند مى

پوشانم جامه مذلت و  دارم و بر او مى امیدى داشته باشد، و به یأس و ناامیدى مى
گـردانم و از فضـل    قرب خود او را دور مـى  )1271(خوارى نزد مردم، و از ساحت
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و  دارد، آیا در سختیها و شدتها امید از غیر من مـى . گردانم خود او را محروم مى
حال آن که شداید و بلاها به دست من است و امید از غیر من دارد؛ و بـه فکـر   

و . کوبد، و حال آن که کلید همه درها به دست مـن اسـت   خود در دیگران را مى
کى امیـد بـه مـن    . درها همه بسته است، و درگاه من براى دعاکنندگان باز است

 ـ  ردم؟ و کـى از بـراى مطلـب    کرد در بلاها و رو به من آورد که او را محـروم ک
عظیمى به درگاه من آمد که امید او را قطع کردم؟ آرزوهـا و مطلبهـاى بنـدگان    

بـه حفـظ مـن    . خود را نزد خود حفظ کردم که در روز احتیاج به ایشان برسانم
ام آسمانها را از جماعتى که هرگز از تسبیح من ملال و  راضى نیستند؟ و پر کرده

ام ایشان را که درهـاى فـیض و رحمـت را     و امر کرده. رسانند سستى به هم نمى
داند کسى  کنند؟ آیا نمى پس اعتماد به قول من نمى. میان من و بندگان من نبندند

تواند کرد مگـر   که بلایى از بلاها بر او نازل شود که کسى غیر از من رفع آن نمى
م به او به جود و من؟ چرا این بنده از من چنین غافل است؟ عطا کرد )1272(به اذن

چـون از او بـازگرفتم از مـن    . رحمت خود چیزى چند را که از من نطلبیده بود
کند؟ آیا گمانش این است کـه   مى )1273(طلبد که او رد کنم، و از دیگران سؤال نمى

دهم، بعد از طلبیدن و سؤال کردن نخواهم داد؟ آیا من بخیلم کـه   من نطلبیده مى
آیا جود و کرم از من نیست؟ آیا عفو و رحمت به دسـت  داند؟  بنده مرا بخیل مى

من نیست؟ مگر من نیستم محل آرزوهاى خلایق و امیدگاه بنـدگان؟ پـس کـى    
ترسند آنهـایى کـه از غیـر     تواند کرد؟ آیا از من نمى امید ایشان را از من قطع مى

رزو نمایند؟ اگر اهل آسمانها و اهل زمین همه از مـن آ  من امید دارند و طلب مى
انـد بـدهم، از    بخواهند و حاجت بطلبند و به هریک از ایشان آنچه همه طلبیـده 

و چگونـه کـم شـود    . شـود  ملک و پادشاهى من مثل یک عضو مورچه کم نمـى 
ملکى که من پادشاه آن ملک باشم؟ پس بدا حال کسى که از رحمت من ناامیـد  
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در . نترسـد  شود، و بدا حال کسى که معصیت چون من خداوندى کنـد و از مـن  
. و مجالستهم زیـاده . و الفقهاء قاده. تقوا و پرهیز از گناهان یا أباذر المتقون ساده

و ان الکافر لیرى ذنبه . ان المؤمن لیرى ذنبه کأنه تحت صخره یخاف أن تقع علیه
یا أباذر ان االله تبارك و تعالى اذا أراد بعبـد خیـرا جعـل    . کأنه ذباب مر على أنفه

. یه ممثله، و الاثم علیه ثقیلا وبیلا؛ و اذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبهالذنوب بین عین
یا أبـاذر ان نفـس   .یا أباذر لا تنظر الى صغر الخطیئه، و لکن انظر الى من عصیت

یـا أبـاذر   . المؤمن أشد ارتکاضا من الخطیئه من العصفور حین یقذف به فى شرکه
خالف قوله فعله فانمـا یـوبخ    و من. من وافق قوله فعله، فذاك الذى أصاب حظه

  .یا أباذر ان الرجل لیحرم رزقه بالذنب یصیبه. نفسه
و فقها و علما قائـد و راهنمـاى   . اند اى ابوذر متقیان و پرهیزکاران بزرگواران

و بـه  . و همنشینى علما کردن موجب زیادتى علـم و کمـالات اسـت   . اند مردمان
یند و از آن در حذر است که گویا ب درستى که مؤمن گناه خود را چنان عظیم مى

و به تحقیق که کافر گناه . ترسد که بر سرش فرود آید در زیر سنگى است که مى
اى ابوذر . داند که گویا مگسى بر بینى او نشست و گذشت خود را چنان سهل مى

به درستى که هرگاه حق تعـالى خیـر و سـعادت بنـده را خواهـد گناهـان او را       
او باشـد، و   )1275(گرداند که منظور نظـر  مى )1274(چشم او ممثلپیوسته در میان دو 

و اگر سعادت بنده را نخواهـد و او شـقى   . گرداند گناه را بر او گران و دشوار مى
اى ابوذر نظر مکن به کـوچکى و  . سازد باشد گناه او را از خاطر او فراموش مى

ى که معصـیت او  خرد بودن گناه، ولیکن نظر کن به بزرگوارى و عظمت خداوند
اى ابوذر نفس مؤمن اضـطرابش از گناهـان بیشـتر اسـت از اضـطراب      . اى کرده

اى ابوذر هرکه گفتارش با کردارش موافق بوده . گنجشکى که در دام افتاده باشد
و اگرنه چنین باشد، که قـولش  . باشد، پس او بهره خود را از سعادت یافته است
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اى . د راسرزنش و ملامت خواهـد کـرد  نیکو و کردارش بد باشد، در قیامت خو
گردد به سبب گناهى کـه از   ابوذر بسیار است که کسى از روزى خود محروم مى

و بعـد از  . اى رفیع است از درجات مقربـان  بدان که تقوا درجه. شود او صادر مى
و مجالست و همنشینى . شاءاالله مذکور خواهد شد این مجملى از احوال متقیان ان

اند متصف  که به شرایط علم عمل کرده باشند و به آثار آنچه دانستهعلماى ربانى 
چنانچـه از حضـرت امـام    . ، موجب سعادت دنیا و آخرت اسـت )1276(شده باشند

وگو کردن و صحبت داشـتن   با عالم گفت: االله علیه منقول است که موسى صلوات
 ـ   بر روى مزبله ر روى ها بهتر است از سخن گفتن و مصاحبت کردن بـا جاهـل ب
 و به سند معتبر منقول است از حضرت رسـول  . گاههاى زیبا فرشها و تکیه

با چـه جماعـت همنشـینى کنـیم؟     : به حضرت عیسى گفتند که )1277(حواریان: که
با کسى بنشینید که خدا را به یاد شما آورد دیـدن او، و علـم شـما را    : فرمود که

و . گردانـد  )1278(دیدن عمل او شما را به آخـرت راغـب   بیفزاید سخن گفتن او، و
به دیده بصیرت نظر کن و از روى : لقمان به فرزند خود گفت که: منقول است که

پس اگر بینى جماعتى را که خدا را یـاد  . بینایى مجالس را براى خود اختیار کن
د کـرد در  پس اگر تو عالم باشى علم براى تو نفع خواه. کنند با ایشان بنشین مى

و گاه باشد . این مجلس، و اگر جاهل باشى آن جماعت تو را تعلیم خواهند کرد
و اگر جمـاعتى  . که رحمتى از خدا بر ایشان نازل گردد و تو را با ایشان فراگیرد

را بینى که در یاد خدا نیستند با ایشان منشین، که اگر عالم باشى چون با ایشـان  
هـد، و اگـر جاهـل باشـى جهـل تـو را زیـاده        د نشینى علم تو به تو نفـع نمـى  

و بـدان کـه   . و شاید که عقوبتى بر ایشان نازل گردد و تو را فراگیرد. گردانند مى
مفاسد گناهان هرچند صغیره باشند عظیم است و موجب جرئت شیطان و سـلب  

گردد و باعث قساوت قلـب و سـیاهى دل و دورى از    توفیق خداوند عالمیان مى
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بایـد شـمرد، کـه ارتکـاب      بلکه مکروهات را سـهل نمـى  . ودش رحمت الهى مى
شـود، و بـر گناهـان     مکروهات موجب دخول در محرمات و گناهان صغیره مى

صر زیـرا کـه   . شـوند  شدند و از آنها توبه نکردند خود کبیره مـى  )1179(صغیره که م
و . گردنـد  اصرار بر صغیره کبیره است و باعث جرئت بر گناهان کبیـره نیـز مـى   

پس بایـد کـه   . )1180(رساند نعوذباالله منه ارتکاب کبایر آدمى را به کفر و شرك مى
گناهان را خرد نشمارند و نظر به عظمـت پروردگـار کننـد کـه معصـیت عظـیم       

: االله علیـه فرمـود کـه    چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صـلوات . باشد نمى )1181(سهل
باشـد   هـد، و صـغیر نمـى   باشد چیزى که در روز قیامت نفـع د  صغیر و خرد نمى

: منقول است کـه  و از حضرت امام رضا . چیزى که در روز قیامت ضرر کند
و کسى که در اندك از خـدا نترسـد در   . گناهان صغیره راههایند به گناهان کبیره

ترسـانید واجـب    و اگر خدا مردم را به بهشت و دوزخ نمـى . ترسد بسیار هم نمى
کـه بـه    )1182(اطاعت کنند و معصیت او نکنند براى تفضلهایى بود بر مردم که او را

ایشان فرموده و احسانهایى که نسـبت بـه ایشـان کـرده و نعمتهـایى کـه بـدون        
حقیـر مشـمارید   : فرمود که و حضرت رسول . استحقاق بر ایشان فرستاده

رد نماید در نظر شما، و اعمـا  ل خیـر خـود را بسـیار    چیزى از بدن را هرچند خُ
به درستى که کبیره باقى نماند با استغفار، . مدانید هرچند بسیار نماید در نظر شما

  .و صغیره صغیر نیست با اصرار
شـود آن   از جمله گناهانى که آمرزیده نمـى : فرمود که و امام محمد باقر 

و . همـین گنـاه   کردند مگر بـه  کاشکى مرا مؤاخذه نمى: است که کسى بگوید که
اى نیست مگر این کـه   هیچ بنده: االله علیه فرمود که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

پس تمـام آن  . بر او چهل پرده پوشیده است تا هنگامى که چهل گناه کبیره بکند
خداونـدا  : گوینـد کـه   پس ملائکه حافظان اعمال مى. شود ها از او دریده مى پرده
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خـدا بـه ایشـان وحـى     . تو همه از او گشوده شـد  )1283(ها و ستر این بنده تو پرده
گذارد مگـر   پس هیچ قبیحى را نمى. او را به بالهاى خود بپوشانید: فرماید که مى

. سـتاید  شود، و خود را به افعال قبیحه خود در میان مردم مـى  این که مرتکب مى
و مـا را   کند خداوندا این بنده هیچ گناهى را ترك نمى: گویند که پس ملائکه مى

بالهـاى خـود را از او   : فرماید کـه  پس خدا وحى مى. آید از کارهاى او شرم مى
نماید، و در این هنگام خدا  پس بعد از آن اظهار عداوت ما اهل بیت مى. بردارید

خداوندا این بنده : گویند که پس ملائکه مى. کند او را در آسمان و زمین رسوا مى
دانسـتم   اگر من خیرى در او مـى : فرماید که مى. نددریده و رسوا ما تو چنین پرده

و ایضا منقول است کـه آن حضـرت   . گفتم که شما بال خود را از او بردارید نمى
و چه بسیار شـهوت  . ترك گناه کردن آسانتر است از طلب توبه کردن: فرمود که

و مرگ، دنیا را رسوا کرده است . شود یک ساعت که باعث اندوه دور و دراز مى
و حضـرت صـادق   . از براى عاقل در دنیا جاى فرح و شادى نگذاشـته اسـت   و
کنـد، او را بـه    خواهد و او گناهى مى اى را مى اگر خدا خیر بنده: فرمود که 

و کسى را که خیرى . گرداند که استغفار را به یاد آورد و توبه کند بلایى مبتلا مى
نماید و او را در  فار را از خاطر او محو مىبیند، چون گناهى کرد، استغ در او نمى
کنیم ایشان را  و آزمایش مى )1284(ما استدراج: فرماید که دارد چنانچه مى نعمت مى

و . دهـیم  یعنى در هنگام معاصى به ایشان نعمـت مـى   )1285(.دانند از جهتى که نمى
ر گناهـان  اى را کـه د  دارد بنـده  خدا دوست مـى : فرمود که حضرت صادق 

اى  دارد بنـده  عظیم رو به درگاه او آورد و از او طلب آمرزش نماید؛ و دشمن مى
: و ایضا فرمـود کـه  .را که اندك گناهى کرده باشد و آن را حقیر و خفیف شمارد

: پرسـیدند کـه  . شـود  شده، که آنها آمرزیده نمـى  بپرهیزید از گناهان حقیر شمرده
خوشا حـال مـن   : ه کسى گناهى کند و گویداین ک: کدام گناهان است؟ فرمود که
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بـه صـحراى    حضرت رسـول  : و فرمود که. اگر غیر این گناه نداشته باشم
صـحابه  . هیزم جمع نمایید: رسیدند و به صحابه فرمودند که )1286(اى خشک ساده

دسـت آیـد   هرچه به : فرمود که. االله در این زمین هیزم نیست یا رسول: گفتند که
گناهان : فرمود که حضرت رسول . پس آوردند تا بسیار جمع شد. بیاورید

زینهار که سهل مشمارید گناهان را، که : پس فرمود که. شود به این نحو جمع مى
اى هست و جمیع گناهان را نوشته است و در نامه عمل  هر گناهى را طلب کننده

کند در دل  آدمى که گناهى مى: فرمود که ت صادق و حضر. ثبت کرده است
شود، و اگر دیگر گناه  پس اگر توبه کرد برطرف مى. شود او نشان سیاهى پیدا مى

و . شـود  دیگر هرگز رسـتگار نمـى  . گیرد شود تا دلش را تمام فرامى کرد زیاد مى
نماید و نزدیک  گاه هست که بنده از خدا سؤالى مى: فرمود که حضرت باقر 

فرماید بـه   کند و خدا وحى مى پس گناهى مى. شود که حاجتش برآورده شود مى
و مسـتوجب   )1287(حاجت او را برمیاور که او متعرض غضب مـن شـد  : ملک که
یگـر  هیچ سالى باران از سـال د : و در حدیث دیگر فرمود که. گردید )1288(حرمان

به درسـتى کـه هرگـاه    . فرستد خواهد مى آید، ولیکن خدا هر جا که مى کمتر نمى
جماعتى معصیتها کردند، آن قدرى از باران که براى ایشان مقدر شده است حـق  

و گـاه هسـت   . بارد گیرد و در بیابانها و دریاها و کوهها مى تعالى از ایشان بازمى
عل ر سوراخش به سبب نیامدن باران، بـراى  فرماید د را خدا عذاب مى )1289(که ج

و خـدا او را راه داده  . گناهان آن جماعتى که در حوالى ایشان جـا کـرده اسـت   
عبرت بگیرید اى : بعد از آن حضرت فرمود که. است که به محله دیگر جا بگیرد

  )1290(.صاحبان بصیرتها
نـد و بـه   ک گاه هست که شخصى گناهى مى: فرمود که و حضرت صادق 

و به درسـتى کـه عمـل بـد تـأثیرش در      . گردد سبب آن از نماز شب محروم مى
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کسى که گنـاهى  : و فرمود که. صاحبش تندتر است از فرو رفتن کارد در گوشت
فرماید  کند، پس خدا مى را اراده کند، به عمل نیاورد که بسیار است که گناهى مى

و از حضـرت رسـول   . رزم هرگزبه عزت و جلال خودم سوگند که تو را نیام: که
اى را بر گناهى از گناهانش صد سـال   گاه باشد که بنده: روایت فرمود که 

و . )1291(انـد  در محشر محبوس بدارند و او نظر کند به زنانش که در بهشت متـنعم 
ده حق تعالى قضاى حتم فرمو: االله علیه فرمود که حضرت امام محمد باقر صلوات

که نعمتى که بنده را کرامت فرماید از او سلب ننماید تا گناهى از او صادر نشـود  
االله  و حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات  . که مستحق غضب الهى و زوال نعمت گردد

هیچ دردى براى دلها دردناکتر از گناهان نیست، و هـیچ خـوفى   : علیه فرمود که
و مـرگ از  . ذشتگان کـافى اسـت  و از براى تفکر، احوال گ. بدتر از مرگ نیست

گنـاهى کـه   : فرمود که و حضرت امام جعفر صادق . براى موعظه بس است
غى تغییر نعمت مى ندامت  )1293(و گناهى که مورث. و تکبر و فساد است )1292(دهد ب

و . و گناهى که موجب نزول عذاب الهى است ظلم است. شود قتل نفس است مى
و گنـاهى  . هاست شراب خوردن اسـت  وایى و دریدن پردهگناهى که موجب رس

و گناهى که باعث زود فنا شـدن اسـت قطـع    . که باعث منع روزى است زناست
قـوق    گرداند و هوا را تاریک مى و گناهى که دعا را مردود مى. رحم است کنـد ع
  .است )1294(پدر و مادر

لا تنطق فـى مـا لا    ء، و در نگاه داشتن زبان یا أباذر دع ما لست منه فى شى
یا أباذر ان االله جل ثناؤه لیدخل قومـا  . یعنیک، و اخزن لسانک کما تخزن ورقک

فـاذا نظـروا الـیهم    . الجنه، فیعطیهم حتى یملوا، و فوقهم قوم فى الدرجات العلـى 
: فلـم فضـلتهم علینـا؟ فیقـال    . ربنا اخواننا کنا معهم فى الـدنیا : فیقولون. عرفوهم
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انوا یجوعون حـین تشـبعون، و یظمـؤون حـین تـروون، و      هیهات هیهات انهم ک
  .یقومون حین تنامون، و یشخصون حین تحفظون

و سـخن  . گـردد  اى به تو عاید نمـى  اى ابوذر ترك کن کارى را که از او فایده
و زبان خود را حفظ کـن چنـان کـه زر    . شوى مگو در امرى که از آن منتفع نمى

سبحانه و تعالى جمعـى را داخـل بهشـت    اى ابوذر حق . نمایى خود را ضبط مى
خواهد کرد و آن قدر از نعمت به ایشان کرامت خواهد فرمود که نزدیک شود که 

و بالاتر از ایشان جماعتى باشـند  . ایشان را از بسیارى نعمت ملال حاصل گردد
پس چون ایشان نظـر بـه آن جماعـت کننـد بشناسـند      . در درجات عالیه بهشت
پروردگـارا  : ایشان را از حال خود بهتر یابند گوینـد کـه   ایشان را، و چون حال

بودیم، به چه سبب ایشان را بـر   ایشان برادران ما بودند و ما در دنیا با ایشان مى
مرتبـه شـما   ! (هیهات، هیهـات : اى؟ ندا در جواب ایشان رسد که ما زیادتى داده

شما سیر بودیـد،   بودند در هنگامى که ایشان گرسنه مى!) کجا و مرتبه ایشان کجا
بودند در وقتى که شما سیراب بودید، و به عبادت ایسـتاده بودنـد در    و تشنه مى

رفتنـد   ها بیرون مـى  شدند و از خانه اوقاتى که شما در خواب بودید، و مسافر مى
در هنگامى که شما در رفاهیـت و عـیش سـاکن    ) از براى خدا در راههاى خیر(

تـوان نمـود، و ممکـن     گفتن سعادتها تحصیل مى بدان که از زبان به سخن. بودید
است به یک کلمه شقاوت ابدى براى این کس حاصل شود، یا بـه حسـب دنیـا    

مـتکلم   )1295(اى چنانچه اگر بـه رده . مفاسد شود مترتب شود که اصلاحپذیر نباشد
و ممکن اسـت کـه در   . شود شود و بر او خلود در جهنم واجب مى شود، کافر مى

شرى بگوید که باعث قتل چندین هـزار نفـس بشـود، و ممکـن     مجلسى، حرف 
. است که کلمه خیرى بگوید که باعث خلاصى چندین هزار کس از کشتن بشـود 

تفکـر سـخن    پس چون مفاسد سخن گفتن بسیار است و غالب اوقات، آدمى بـى 
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شـود، لهـذا    گوید و مفاسد دنیا و آخرت بسیار بر سـخن گفـتن مترتـب مـى     مى
بسیار وارد شده است اما مراد، خاموشى از سـخنى اسـت کـه    فضیلت خاموشى 
پس اگر زبانش به اذکار و ادعیه و تلاوت قرآن جارى باشد . خیریت آن را نداند

و اگر سخنان دیگـر  . یقین که بهتر از خاموشى است و مورث سعادت ابدى است
ز آن کـه  گوید، باید که اول تفکر نماید و رعایت فواید و مفاسد آن بکند و بعد ا

بداند که فایده اخروى یا صلاح دنیوى در آن هست بگوید، و الا ساکت باشد که 
  .سلامتى و نجات در این است
حضرت لقمان به فرزند خـود  : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 

اى فرزند اگر گمان کنى که سخن گفـتن از نقـره اسـت، پـس     : وصیت فرمود که
نجات مـرد  : فرمود که و حضرت رسول . ن از طلاستبدان که ساکت بود

فرمـود   و حضرت امام محمد بـاقر  . مسلمان در نگاه داشتن زبان خود است
این زبان، هم کلید خیـر اسـت و هـم    ! اى طلب کننده علم: گفت که ابوذر مى: که

و . زنـى  ر طلا و نقره مهر مـى پس به زبان خود مهر بزن چنانچه ب. کلید شر است
بسیار سخن مگویید : فرمود که حضرت عیسى مى: فرمود که حضرت صادق 
گوینـد، دلهـاى    به درستى که آن جماعتى که بسیار سـخن مـى  . در غیر یاد خدا

زبان : فرمود که و حضرت على بن الحسین . دانند ایشان قساوت دارد و نمى
پرسـد   بر سایر اعضا و جوارح او و مـى  )1296(شود ر صبح مشرف مىفرزند آدم ه

حال ما خیر است اگر تو مـا را بـه   : گویند که اید؟ مى بر چه حال صبح کرده: که
دهنـد و   و او را قسم بـه خـدا مـى   . حال خود بگذارى و به بلایى مبتلا نگردانى

ما به سبب تو ثـواب  : کهگویند  و مى. کنند که ما را به بلایى مبتلا مکن مبالغه مى
عاقب مى مى شخصـى بـه   : انـد کـه   و روایت کـرده . )1297(شویم بریم و به سبب تو م

فرمود . یا رسول االله مرا وصیتى بفرما: آمد و گفت خدمت حضرت رسول 
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فرمـود  . یا رسول االله مرا وصـیتى بفرمـا  : باز گفت که. زبان خود را حفظ کن: که
  .یا رسول االله مرا وصیتى بفرما: باز گفت که. بان خود را نگاه دارز: که

مگر مردمان را بر رو در آتش : و فرمود که. زبان خود را حفظ کن: فرمود که
: و در حـدیث دیگـر فرمـود کـه    . زبان ایشان )1298(هاى افکند بغیر از دروکرده مى

و عـذابش   کسى که کلام خـود را از عملـش حسـاب نکنـد گناهـان او بسـیار      
روایت فرمود  از حضرت رسول  و حضرت جعفر بن محمد . مهیاست

خدا زبان را در جهنم عذابى خواهد فرمـود کـه هـیچ عضـوى را آن چنـان      : که
خداوندا چرا مرا زیـاده از سـایر اعضـا    : پس زبان خواهد گفت که. عذاب نکند

ک کلمه از تو صادر شد و به مشـرق و مغـرب   ی: عذاب کردى؟ خطاب رسد که
عالم رسید و خونهاى حرام به سبب آن ریخته شد و مالها به سبب آن بـه حـرام   

به عزت و جلال خودم سوگند که تو را عذابى بکنم که هیچ یـک از  . غارت شد
: االله علیـه فرمـود کـه    و حضرت امیرالمؤمنین صلوات. جوارح را آن عذاب نکنم

خوشا حال : و فرمود که. رتر نیست به بسیار حبس کردن از زبانهیچ چیز سزاوا
کسى که زیادتیهاى مال خود را در راه خدا انفاق نمایـد، و زیـادتى سـخنش را    

  .و نگاه دارد )1299(امساك کند
پرسیدند از سخن گفـتن و خاموشـى کـه     العابدین  و از حضرت امام زین

پس اگر هـر دو از  . هریک را آفتها هست: کهحضرت فرمودند . کدام یک بهترند
آفت سالم باشند سخن گفتن بهتر از خاموشى است، زیرا کـه خداونـد عالمیـان    

و . پیغمبران و اوصیاى ایشان را به خاموشى نفرستاد بلکه به سـخن امـر فرمـود   
توان شـد   توان شد به خاموشى، و مستوجب محبت الهى نمى مستحق بهشت نمى
جمیـع اینهـا بـه    . توان یافت به سکوت تش جهنم خلاصى نمىبه سکوت، و از آ
تو فضل خاموشـى  . کنم هرگز من ماه را به آفتاب برابر نمى. شود سخن گفتن مى
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و . تـوانى کـرد   کنى، و فضل سخن را به خاموشى بیـان نمـى   را به سخن بیان مى
جمیـع خوبیهـا در سـه چیـز     : االله علیه فرمـود کـه   حضرت امیرالمؤمنین صلوات

پس هـر نظـرى کـه در آن    . در نظر کردن، و ساکت بودن، و سخن گفتن: اند دهش
آید، و هر خاموشى که در آن تفکـرى نباشـد آن    عبرت گرفتن نباشد به کار نمى

پس خوشـا  . است )1300(غفلت است، و هر سخنى که در آن یاد خدا نباشد آن لغو
تفکـر در امـرى   حال کسى که نظرهاى او همه عبرت باشد، و خاموشى او همـه  

باشد که به کار او آید، و سخن او همه یاد خدا باشد، و بر گناهان خود بگرید، و 
خواب، راحت بدن : فرمود که و حضرت صادق . مردم از شر او ایمن باشند

  .است، و سخن گفتن راحت روح است، و خاموشى راحت عقل است
لصلوه، و حبـب الـى الصـلوه کمـا     یا أباذر جعل االله جل ثناؤه قره عینى فى ا
و ان الجـائع اذا أکـل شـبع، و ان    . حبب الى الجائع الطعام، و الـى الظمـآن المـاء   
  .الظمآن اذا شرب روى، و أنا لا أشبع من الصلوه

یا أباذر ان االله عز و جل بعث عیسى بن مـریم بالرهبانیـه، و بعثـت بالحنیفیـه     
یا أباذر أیمـا  . فى الصلوه قره عینى السمحه، و حبب الى النساء و الطیب، و جعل

رجل تطوع فى کل یوم و لیله اثنتى عشره رکعه سـوى المکتوبـه، کـان لـه حقـا      
یا أباذر انک ما دمت فى الصلوه فانک تقـرع بـاب الملـک    . واجبا بیت فى الجنه

یا أباذر ما من مؤمن یقوم مصـلیا الا  . و من یکثر قرع باب الملک یفتح له. الجبار
یه البر ما بینه و بین العرش، و وکل به ملک ینادى یا بـن ءادم لـو تعلـم    تناثر عل

  .ملک فى الصلوه من تناجى ما انفتلت
اى ابوذر االله تعالى روشنى چشم مرا در نماز مقرر فرموده، و نماز را محبـوب  
من ساخته اسـت چنانچـه گرسـنه را دوسـتدار طعـام و تشـنه را خواهـان آب        

و (شـود   خـورد سـیر مـى    تى که گرسنه چون طعام مـى و به درس. گردانیده است
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و (شـود   خورد، سـیراب مـى   ، و تشنه چون آب مى)شود میلش از آن برطرف مى
و همیشـه خواهـان   (شـوم   و من هرگز از نماز سیر نمـى ). گردد رغبتش زایل مى

و در (اى ابوذر خدا عیسى بن مریم را به رهبانیت مبعـوث گردانیـده بـود    ). آنم
و مـرا  ). ود ترك معاشـرت خلـق، و دورى از زنـان، و تـرك لـذتها     شریعت او ب

و انحـراف بـه    )1302(از اعوجاج )1301(مبعوث گردانیده است با دینى پاکیزه، و مایل
و مرا ). در آن نیست )1303(که تکلیفهاى شاق(جانب استقامت، و در نهایت آسانى 

نى دیـده مـن در   اند، ولیکن فرح و شادى و روش محبت زنان و بوى خوش داده
روز دوازده رکعت نماز بغیر از نمازهـاى واجـب    اى ابوذر هرکه شبانه. نماز است

اى . اى در بهشت او را کرامت فرماید بگزارد بر خدا لازم و واجب است که خانه
ابوذر مادام که در نمازى، درگاه فیض و فضل و رحمت خداوند و پادشاه جبـار  

اى . گشایند کوبد البته براى او مى اه پادشاه را مىو هر که بسیار درگ. کوبى را مى
ریـزد رحمـت از    ایستد مگر آن که بر او فـرو مـى   ابوذر هیچ مؤمنى به نماز نمى

اى : کنـد کـه   گردانند که او را ندا مى و ملکى را بر او موکل مى. میانه او تا عرش
بـا چـه    فرزند آدم اگر بدانى که تو را در نمـاز چـه ثوابهـا و رحمتهـا هسـت و     

. کنى، هرگز از نمـاز فـارغ نشـوى و تـرك نمـاز ننمـایى       خداوندى مناجات مى
  :آید به ظهور مى )1304(توضیح این مضامین قدسیه در ضمن چند لمعه

در بیان فضیلت صلات است بدان که چنانچـه از احادیـث معتبـره    : لمعه اول
بـه فضـیلت نمـاز     گردد، بعد از عقاید ایمانى، از افعال بدنى، هیچ فعلى ظاهر مى

و نماز از جمیع افضل است چنانچه حـى علـى خیـر العمـل کـه در اذان      . نیست
و کسى این را استبعاد نکند کـه چـون   . است بر این معنى دلالت دارد )1305(متواتر

العنـه بـه    شود که نماز از عملهاى بسیار دشوار افضل باشد، چنانچه عمر علیه مى
د، و نهى کرد مردم را از گفتن حى علـى خیـر   عقل شوم خود انکار این معنى کر
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زیرا که کمـال و نقـص عبـادات را مـا بـه عقـول ناقصـه خـود         . العمل در اذان
داند که کدام عمل بـراى صـلاح    مى )1306(الاطلاق توانیم دانست، و حکیم على نمى

  حال ما و قرب ما به جناب اقدس او بیشتر
در فاضـل و   )1308(و بسیارى و کمى مشقت را چندان دخلـى . است )1307(دخیل
چه ظاهر است که اگر کسى به کوه بسیار صـعبى  . بودن عمل نیست )1309(مفضول

بالا رود، یا پاهاى خود را ببندد و خود را یک روز بیـاویزد، از نمـاز دشـوارتر    
اهد بود، مثـل  خو )1310(و اگر به قصد ثواب کند معاقب. است و هیچ فضیلت ندارد

تحصیل توان  )1312(که به فلسى )1311(المئونه آن که طبیبى گاه باشد که به دوایى سهل
در مدت ده سال  )1313(نمود، بیمارى را معالجه نماید که به دوایى که به صد تومان

به عمل آورده باشند معالجه نتوان نمـود؛ و تغذیـه و تقـویتى کـه از چنـد لقمـه       
شود هرچنـد مبلغهـا    شود، از هیچ معجونى حاصل نمى ىگوشت و برنج حاصل م

  .جواهر در آن به کار رفته باشد
الاطلاق و طبیب نفـوس و ارواح و عقـول خلایـق، هـر      همچنین حکیم على

عملى را در تکمیل عقول و نفوس و تقویت ایمان و یقین تأثیرى داده و از براى 
غنىاى از فضل بیان فرموده که هیچ یک از  هریک مرتبه نیستند، و  )1314(دیگرى م

پـس کسـى گمـان    . هر یک را تأثیرى خاص هست که از دیگرى متصور نیست
از بابـت ایـن   . نکند که چون نماز بهترین اعمال است پس کار دیگر نبایـد کـرد  

. چون گوشت تقویتش بیشتر است، پس آب نباید خورد: است که کسى گوید که
ایمان هست که دیگرى را نیست، و همه  بلکه هر فعلى را یک مدخلیتى در کمال

اش زیاده از سایر اعمال اسـت و بیشـتر موجـب قـرب      اما نماز فایده. در کارند
بهتـرین اعمـال آن اسـت کـه     : و آن حدیث مشهور که. است، معراج مؤمن است

دشوارتر باشد ممکن است که مراد از آن این باشد کـه در هـر نـوعى از عمـل،     



٣٦٧  

تر آن است، مثل آن که نمـازى کـه در فعـل آن مشـقت     دشوارترش بهتر از آسان
اى کـه در تابسـتان    و روزه. بیشتر است بهتر باشد از نمازى که آسانتر میسر شود

گرم دارند چون دشوارتر است افضل باشد از روزه زمستان که آسانتر اسـت، نـه   
از : منقـول اسـت کـه    )1315(و به سند صحیح از معاویه بـن وهـب  . از اعمال دیگر

کدام عمل است که بیشـتر باعـث   : االله علیه سؤال کردم که حضرت صادق صلوات
عملـى را بعـد از   : شود و نزد خدا محبوبتر است؟ فرمود که قرب بنده به خدا مى

عیسـى بـن    -بینى که بنـده صـالح    نمى. دانم معرفت اصول دین بهتر از نماز نمى
کـات مـادام کـه زنـده     خدا مرا وصیت کرده است به نمـاز و ز : گفت که -مریم 
محبوبترین عملها نزد حـق تعـالى نمـاز    : و در حدیث دیگر فرمود که )1316(.باشم
پس چه بسیار نیکوسـت کـه کسـى    . و نماز آخر وصیتهاى پیغمبران است. است

غسل کند یا وضو بسازد و وضو را کامل به جا آورد و به کنارى رود کـه کسـى   
بـه  . گاه در رکوع است و گاه در سجود استپس خدا او را ببیند که . او را نبیند

دهد، شـیطان فریـاد    کند و سجده را طول مى درستى که بنده هرگاه که سجده مى
فرزندان آدم اطاعت خدا کردند و من معصیت کردم، و ایشـان  ! واویلا: کند که مى

نمـاز باعـث   : فرمـود کـه   و حضرت امام رضا . سجده کردند و من ابا کردم
  .هر پرهیزکارى است قرب

مثـل نمـاز   : روایت فرمود که از حضرت رسول  و حضرت صادق 
کنـد   اگر عمود برپاسـت نفـع مـى   . است )1317(نسبت به ایمان از بابت عمود خیمه

. دهـد  طنابها و میخها و پرده خیمه؛ و چون عمد شکسـت آنهـا هـیچ نفـع نمـى     
دهد و اگـر نمـاز نیسـت     اگر نماز هست، اعمال دیگر نفع مى همچنین در ایمان،

فرمـود   و حضرت امام موسى کـاظم  . بخشد عملهاى دیگر چندان فایده نمى
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رسد به کسـى کـه    شفاعت ما نمى! اى فرزند: پدرم در هنگام وفات فرمود که: که
  .نماز را سبک شمارد وسبک به جا آورد

مرد پیرى را در روز قیامت بیاورنـد و نامـه   : رمود کهف حضرت صادق  
. چون نظر کند بغیر از بدى چیزى در آن نامه نبیند. اعمالش را به دست او دهند

خداوندا مرا امر خـواهى کـرده بـه جهـنم     : پس گوید که. بر او بسیار دشوار آید
و حـال   کنم که تو را عذاب کنم من شرم مى! )1318(اى شیخ: برند؟ خطاب رسد که

و امام محمد باقر . ببرید بنده مرا به بهشت. کردى آن که تو را در دار دنیا نماز مى
کننـد او را از   ایسـتد، احاطـه مـى    هرکه از شیعیان ما به نماز مـى : فرمود که 

ملائکه به عدد آن جماعتى کـه در مـذهب مخـالف اوینـد، و در عقـب او نمـاز       
و حضـرت رسـول   . کننـد تـا از نمـاز فـارغ شـود      مىگزارند و براى او دعا  مى
دارنـد اول چیـزى    در روز قیامت که بنده را به مقام حساب مى: فرمود که 

پس اگر تمـام بـه جـا آورده اسـت نجـات      . نمایند نماز است که از او سؤال مى
االله علیه  ن صلواتو حضرت امیرالمؤمنی. برند یابد، و الا او را در آتش فرو مى مى

اگر نماز گزارنده بداند که از جلال و عظمت الهـى چـه مقـدار بـه او     : فرمود که
  .احاطه نموده، نخواهد که هرگز سر از سجود بردارد

و مذمت بدععت در دین است بدان که  )1319(در بیان اختلاف شرایع: لمعه دویم
م را کـه مبعـوث گردانیـد    جق سبحانه و تعالى هر پیغمبرى از پیغمبران اولـواالعز 

و . شریعتى براى او مقرر فرمود موافق مصلحت آن زمان و احوال اهل آن عصـر 
شـد، و مناسـب    چون پیغمبر دیگر از پیغمبران اولواالعزم بعـد از او مبعـوث مـى   

حکمت و مصلحت اهل آن زمان حکمى چند بـود مخـالف حکـم امـت پیغمبـر      
ساخت و حکمى چند مخالف آنها  مى )1320(سابق، این شریعت آن احکام را متبَدل

و این و العیاذباالله نه از باب جهل و نـادانى اسـت، کـه    . شد براى ایشان مقرر مى
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یک چیزى را به نوعى داند و بعد از آن رأیش متغیر شود و برخلاف آن علم بـه  
انـد، بلکـه بـه     شـده  )1321(هم رساند، چنانچه ملاعین یهود به این سبب منکر نسخ

دلاعتبا َحکمت ایشان اسـت، چنانچـه طبیـب در     )1322(ر اختلاف احوال امت و تب
دانـد، و در وسـط بیمـارى     اول بیمارى، مصلحت بیمار را در دوایى و غذایى مى

و . داند، و در آخر بیمارى غذا و دواى دیگر غذاى دیگر و دواى دیگر صلاح مى
چنانچـه  . کنـد  )1324(تسخین کند، و در آخر )1323(گاه باشد که در اول بیمارى تبرید

و سرکش و شریر بودند،  )1325(مثلا قوم حضرت موسى چون بسیار لجوج و عنود
براى اصلاح ایشان تکالیف شاقه مقرر فرمود، مثل آن که بول اگـر بـه جـایى از    

، )1327(کنند تا پاك شـود  )1326(بایست آن موضع را مقراض ریخت مى بدن ایشان مى
 )1328(قرر فرموده بودند که اگر کسى دیگرى را بکشد البتهو در قصاص بر ایشان م

و امت حضرت عیسى چـون مـردم   . قصاص کنند تا پاك شود، و عفو جایز نبود
بسیار ملایم و هموار بودند، جهاد را از ایشان ساقط فرمود، و فرمود که ایشان را 

یـت و  به موعظه و نصیحت به راه حق هدایت کننـد، و ایشـان را امـر بـه رهبان    
، و در کشتن نفس، دیه و عفـو بـراى   )1329(گیرى و سیاحت در زمین فرمود گوشه

بودند، احکام  )1330(چون وسط ایشان مقرر فرمود، و امت پیغمبر آخرالزمان 
ایشان را وسط مقرر فرمود، چنانچه در قتل نفس ایشـان را مخیـر فرمـود و در    

و . رفتن و عفو کـردن، و همچنـین در سـایر احکـام    میان قصاص کردن و دیه گ
سابقا در ابواب نبوت بیان کردیم که عقول خلایق عاجز است از احاطه کردن به 

پس در هر شرعى آنچه صاحب آن شرع خبر . حسن و قبح خصوصیات شریعت
بایـد   باید آورد و به عقل ناقص خود اختراع عبادتها و بدعتها نمى داده به جا مى

: باید خورد کـه  آن موجب ضلالت و گمراهى است، و گول شیطان را نمىکرد که 
آید، و این روش عمل کردن مرا بیشتر به خدا نزدیک  این عبادت مرا خوشتر مى
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عد به خدا معنیى نیست که امثال ما مـردم کـه عقلهـاى    . کند مى زیرا که قرب و ب
فهمیـد، بلکـه    معیوب به هزار نقص و مخلوط با صدهزار شهوت داریـم تـوانیم  

توانند رسید، چنانچه کشیش نصرانى را گمان ایـن   عقول انبیا و اوصیا به اینها مى
شود، و حـال   کشد او را قرب حاصل مى است که به آن عبادت و ریاضتى که مى
شود و از خدا  کند کفر و عنادش بیشتر مى آن که هرچند عبادت به آن طریقه مى

عبارت از آن است که یک امرى در دین حرام و بدان که بدعت . گردد دورتر مى
کنند که خدا حرام نکرده باشد، یا امرى را که خدا حرام کرده باشد حـلال کننـد،   
یا امرى را مکروه کننند که خدا مکروه نکرده باشد، یا امرى را واجب گردانند که 
خدا واجب نکرده باشد، یا امرى را مستحب قرار دهند که خـدا مسـتحب قـرار    

مثل آن که خدا فرموده است . ده باشد، اگرچه به اعتبار یک خصوصیتى باشدندا
اگر کسى به این عنوان نماز کند کـه چـون   . نماز در همه وقت مستحب است: که

همه وقت سنت است و این یک وقتى است از آن وقتها، پس من در ایـن وقـت   
اب به جـا آورد  کنم ثواب دارد، و اگر دو رکعت نماز در وقت غروب آفت نماز مى

به عنوان این که در خصوص این وقت خدا این نمـاز را از مـن طلبیـده اسـت،     
 )1331(اللعنـه در خصـوص چاشـت    شود و حرام است، چنانچه عمر علیه بدعت مى

باید کرد به عنوان سنت، و بـه ایـن    شش رکعت مقرر ساخت که در این وقت مى
و همچنـین  . از آن نهى فرمودنداالله علیهم  جهت بدعت و حرام شد و ائمه صلوات

در  )1332(اگر کسى نماز سنتى را سه رکعت به یک سلام بکنـد، چـون ایـن هیئـت    
یا اگر کسى در هر رکعتى . نماز سنت از پیغمبر به ما نرسیده بدعت و حرام است

و همچنین کلمه لا اله الا االله را همه وقت گفتن . دو رکوع به جا آورد حرام است
اگر کسى چنین قرار دهد که بعد از نماز صبح و . رین اذکار استسنت است و بهت

پانصد مرتبه سنت است، و خصوص این عدد را در خصوص این وقت از جانب 
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شارع مقرر داند، یا خود قرار دهد و ایـن خصوصـیت را عبـادت دانـد، بـدعت      
و امتیاز شیعه از سنى همیشـه ایـن   . و بدعت در دین بدترین معاصى است. است

اند، و سنیان چون دست از  نموده ده است که شیعه به فرموده ائمه خود عمل مىبو
کردنـد و   متابعت ایشان برداشته بودند به عقلهاى سخیف خود بدعتها در دین مى

االله علـیهم ایشـان را بـه ایـن مـذمت       نمودند، و ائمه مـا صـلوات   به آن عمل مى
تواتر از حضرت رسول و ائمـه  چنانچه کلینى و غیر او به سندهاى م. فرمودند مى

هـر بـدعتى ضـلالت و گمراهـى     : اند که االله علیهم روایت کرده صلوات )1333(هدى
و کلینـى بـه سـند معتبـر از     .است، و هر ضلالتى راهش به سـوى آتـش اسـت   

بـه چـه   : پرسید کـه  روایت کرده است که از حضرت امام موسى  )1334(یونس
اى یـونس بـدعت در دیـن مکـن، و     : ستم؟ فرمود کهچیز خدا را به یگانگى بپر

شود،  هلاك مى )1335(صاحب بدعت مباش، که هر که به رأى خود در دین نظر کند
شود، و هر  و هر که که اهل بیت پیغمبر را و فرموده ایشان را ترك کند گمراه مى

  .که کتاب خدا و گفته پیغمبر را ترك کند کافر است
هر که فتوا دهد مردم : روایت کرده است که ر و از حضرت امام محمد باق

داند، و دین خدا  را به رأى خود، پس خدا را عبادت کرده است به چیزى که نمى
و هر که چنین کنـد، بـا خـداى    . به رأى خود به نادانى )1336(را مقرر ساخته است

کرده است و ضد و معارض خدا شده است که حلال و حـرام را   )1337(خود مضاده
االله علیه روایـت   و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات. از پیش خود قرار داده است

کند البته سنتى از سنتهاى پیغمبر را ترك کـرده   هر کس بدعتى مى: کرده است که
: یت کرده است که فرمـود کـه  روا و به سند معتبر از حضرت رسول . است

هرگاه بدعتها در امت من ظاهر شود باید که عالم علم خود را ظاهر کند و بیـان  
  .کند که آن بدعت است و اگر نه او ملعون است به لعنت الهى
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، سـعى  )1338(هر که برود به نزد صاحب بدعتى و او را تعظیم نمایـد : فرمود که 
خـدا توبـه صـاحب بـدعت را قبـول      : کـه و فرمود . کرده است در خرابى اسلام

زیرا کـه در دل  : یا رسول االله چرا توبه او قبول نیست؟ فرمود که: گفتند. کند نمى
و ابـن بابویـه   . رود او محبت آن بدعت جا کـرده اسـت و از دلـش بـه در نمـى     

روایت کرده اسـت   الرحمه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق  علیه
ود در زمان سابق طلب دنیا از حلال کرد، بـه دسـتش نیامـد، و از    شخصى ب: که

پس شیطان به نزد او آمـد و او را وسوسـه   . حرام نیز طلب کرد، او را میسر نشد
خواهى تو را به یک چیزى دلالت کنم که اگر آن را بکنى دنیـاى تـو    مى: کرد که

دنـى  : کـه شـیطان گفـت   . آرى: بسیار شود و جمعى کثیر تابع تو شـوند؟ گفـت  
خلق بسـیار او  . پس او چنین کرد. اختراع کن و مردم را به سوى آن دین بخوان
: بعد از مدتى به فکر خود افتـاد کـه  . را متابعت کردند و مال بسیار به هم رسانید

توبـه مـن قبـول    . دینى اختراع کردم و مردم را گمراه کردم! چه کار بود که کردم
آمـد و   به نزد هریـک کـه مـى   . ام برنگردانم ردهنخواهد شد تا آنها را که گمراه ک

دروغ : دین من بدعت بود و باطل بود، برگردید در جواب گفتند کـه : گفت که مى
و هـیچ یـک   . اى در دین دین تو حق بود و الحال شک به هم رسانیده. گویى مى

  .برنگشتند
گردند، رفت و زنجیـرى در گـردن خـود بسـت و      چون دید که ایشان بر نمى

اش را  را بر میخى بست، و با خود قرار داد که این را نگشاید تا خدا توبهسرش 
بگـو بـه آن   : پس خدا وحى فرمود به پیغمبرى که در آن زمان بود که. قبول کند

صاحب بدعت که به عزت و جلال خودم سوگند که اگر آن قدر مرا بخوانى کـه  
 ـ و را قبـول نکـنم، تـا    بندهایت از هم بپاشد دعاى تو را مستجاب نکنم و توبه ت

  .اند و از آن دین برگردانى زنده کنى آنهایى را که بر دین تو مرده
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 از حضـرت صـادق   : روایت کـرده اسـت   )1339(و به سند صحیح از حلبى
: شود؟ فرمـود کـه   چه چیز است کمتر چیزى که آدمى به آن کافر مى: پرسیدم که

با او در آن بدعت همراهى کنـد دوسـت    این که بدعتى در دین پیدا کند و هر که
الربیع  و به سند معتبر دیگر از ابى. دارد، هرکه مخالفت او کند، از او بیزارى جوید

 )1341(ادنـى : پرسـیدم کـه   از حضرت صادق : روایت کرده است که )1340(شامى
رأیـى   آن کـه بـه  : برد کدام است؟ فرمود کـه  چیزى که بنده را از ایمان به در مى

ریـد عجلـى     . برخلاف حق قایل شود و بر آن بماند و به سند صـحیح دیگـر از ب
چه چیز است کمتر چیـزى کـه   : از آن حضرت پرسیدم که: روایت کرده است که
: اى از زمین برداشتند و فرمودند کـه  شود؟ حضرت سنگریزه آدمى به آن کافر مى

یعنى هر امر خلاف حقى (آن است که این سنگریزه را بگوید که هسته خرماست 
، و بیزارى جوید از کسى کـه مخالفـت او   )1342(را که قرار دهد حتى این امر سهل

پـس او  . و دشـمنى بـا مخالفـان خـود در دیـن باطـل بکنـد       . نماید در این امر
است و با ما دشمنى کرده است، و به خدا مشرك شده است، و کـافر   )1343(ناصبى

از حضـرت  : دیگـر روایـت کـرده اسـت کـه      و بـه سـند  . شده است بـه نـادانى  
. )1344(پرسیدند از معنـى سـنت و بـدعت و جماعـت و فرقـت      امیرالمؤمنین 

جارى فرموده و بیان کرده  سنت آن چیزى است که رسول خدا : فرمود که
ت که و جماع. اند و بدعت آن چیزى است که بعد از آن حضرت پیدا کرده. است

و . اند اگرچه اندکى باشـند  باید بود، اهل حق پیغمبر فرموده است که با ایشان مى
و . اند اگرچه بسـیار باشـند   فرقت که پیغمبر نهى از متابعت آن فرموده، اهل باطل

خـدا  : روایت کرده اسـت کـه   الرحمه از حضرت امام محمد باقر  کلینى علیه
حتاج باشند نگذاشته است مگر ایـن کـه در قـرآن    هیچ امرى را که امت به آن م

اى مقـرر   فرستاده و از براى پیغمبرش بیان فرموده، و از بـراى هـر چیـز انـدازه    
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فرموده و بر آن دلیلى مقرر فرموده، و از براى هر کس که از آن اندازه به در رود 
 الحسـین   و به سند صـحیح از حضـرت علـى بـن    . حدى مقرر ساخته است

بهترین اعمال نزد حق تعالى آن است کـه در آن عمـل بـه    : روایت کرده است که
  .سنت پیغمبر عمل کنند و اگرچه اندکى باشد
حضـرت  : روایت کرده است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین 

و . ردار نیک باشـد آید مگر این که با ک گفتار به کار نمى: فرمود که رسول 
و گفتن و کردن و نیت، . گفتن و کردن هر دو بیفایده است تا با نیت درست نباشد

: و منقـول اسـت کـه   . هر سه بیفایده است اگر موافق سنت و طریقه پیغمبر نباشد
: شـد، گفـت   )1345(چون شیطان از سجده حضـرت آدم ابـا نمـود و محـل عتـاب     

من تو را عبـادتى بکـنم کـه هـیچ ملـک       خداوندا مرا از سجده آدم معاف دار و
مرا احتیاج به عبـادت  : حق تعالى فرمود که. مقربى و پیغمبر مرسلى نکرده باشد

و . بایـد کـرد   فرمایم مرا عبادت مى خواهم و مى از آن راهى که من مى. تو نیست
حضرت : روایت کرده است که شیخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق 

بر شما باد به متابعت سنت من، که عمل قلیلى که موافق : فرمود که رسول 
و بـه سـند معتبـر از    . سنت باشد بهتر است از عمل بسیارى که در بـدعت کننـد  

اگر بر شما چیـزى از امـور   : روایت کرده است که حضرت امام محمد باقر 
نمایید تا براى شما شرح نمـاییم   )1346(عرض دین مشتبه شود، توقف کنید و به ما

و در این باب، احادیث بسیار است و در این کتـاب همـه را احصـا    . و بیان کنیم
توان نمود، و بعضى احادیث که در این مطلب دخیـل اسـت در بـاب عمـل      نمى
و بر اصحاب بصیرت بعد از ملاحظه آنچه ذکر کردیم پوشیده . علم ذکر کردیم بى
ه هر عملى، هرچند دشوار و مشکل باشـد، چنـین نیسـت کـه باعـث      ماند ک نمى

و کسـى  . و عمل بدعت موجب ضلالت اسـت . نجات باشد تا موافق سنت نباشد
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تواند نمود، و معانى کلام ایشان را تواند فهمید  که رجوع به اخبار اهل بیت 
د، البته به مقتضاى باید که نیت خود را خالص گرداند، و رجوع به کلام ایشان کن

خـدا او را بـه راه حـق     )1347( )و ا�ين جاهدوا فينا �هدينهم سـبلنا(آیه کریمه 
و جمعى که این رتبه را ندارند خدا براى ایشـان راهـى مقـرر    . فرماید هدایت مى

انـد و   فرموده که رجوع کنند به جماعتى که راویان اخبـار ائمـه معصـومین    
الرحمـه   چنانچه کلینـى علیـه  . دانند و تابع دنیا و باطل نیستند ىعلوم ایشان را م

اى بـه خـدمت حضـرت     عریضـه  )1348(روایت کرده است که اسحاق بـن یعقـوب  
امورى که بر ما مشتبه شـود چـه کنـیم؟ حضـرت     : نوشت که الامر  صاحب

ایى که بر هایى که بر شما وارد شود، و چیزه در حادثه: فرمان همایون نوشتند که
شما مشتبه شود، رجوع کنید و به روایت کنندگان حدیث ما، کـه ایشـان حجـت    

  .اند بر شما، و من حجت خدایم بر همه من
در امرى که در میـان شـما منازعـه    : و در احادیث معتبره وارد شده است که

بشود نظر کنید به سوى کسى که حدیث ما را روایت کرده باشـد، و در حـلال و   
راضى شـوید و او را حکـم   . نظر کرده باشد، و احکام ما را دانسته باشدحرام ما 

پس اگر او حکمى بکند و . ایم سازید در میان خود که ما او را بر شما حاکم کرده
اید، و حکم ما را بر  اید و سبک شمرده شما قبول نکنید حکم خدا را خفیف کرده

کرده است، و رد حکم خدا کردن  و هر که بر ما رد کند بر خدا رد. اید ما رد کرده
و باید دانسـت کـه خـدا تـو را در روز قیامـت در      . در مرتبه شرك به خداست

دارد تا آن که بدانى که او عالم است به علـوم اهـل    متابعت همه کس معذور نمى
دهد، و بدانى که درد دینى دارد که کلام ایشـان را   بیت، و از گفته ایشان خبر مى

منقول  چنانچه از حضرت امام حسن عسکرى . )1349(کند نمىبراى دنیا تأویل 
هرگـاه مـردى را   : االله علیه فرمـود کـه   الحسین صلوات حضرت على بن: است که
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نماید علامات و طریقـه او، و هیئـت او بـه هیئـت اهـل خبـر        بینید که نیکو مى
گویـد،   ن مـى کند و به احتیاط سـخ  نماید، و در سخن گفتن ملاحظه بسیار مى مى

نمایـد، پـس زود فریـب او را     خضوع و شکستگى در حرکات خود اظهـار مـى  
شود از طلـب دنیـا و مرتکـب شـدن      مخورید، که بسیار است که کسى عاجز مى

پس دیـن  . محرمات، براى سستى نیت و پستى نفس و ترسى که در دل او هست
به ظاهر نیـک خـود   گرداند و مردم را پیوسته  را دام تله تحصیل دنیا و حرام مى

و اگـر  . افکند پس چون مال حرامى او را میسر شد، خود را در آن مى. فریبد مى
کند، باز  خود مى )1350(ورزد و ضبط رسد، عفت مى بینید که به مال حرام هم که مى

و چـه  . باشد فریب او را مخورید زیرا که شهوات و خواهشهاى خلق مختلف مى
گذرد و امـا اگـر بـه     م هرچند که بسیار باشد مىبسیار است که کسى از مال حرا
و اگر بینید که از آنها نیـز  . شود رسد مرتکب مى حرام دیگر از مشتهیات نفس مى

زیرا که . ورزد باز زود فریب او مخورید تا ملاحظه عقل و علمش بکنید عفت مى
بـه   نـدارد و آنچـه را   )1351(کند اما عقـل متینـى   بسیار است که ترك اینها همه مى

گرداند زیاده از آن چیزهایى اسـت کـه بـه عقـل خـود اصـلاح        نادانى فاسد مى
و اگر عقلش را هم متین یابید، باز زود فریبش را مخوریـد تـا آن کـه    . نماید مى

شـود تـابع آنهـا     ملاحظه کنید که در هنگامى که هواهاى نفس بر او غالـب مـى  
خـواهش او از بـراى    باشد یا تابع عقل، و ببینید کـه چـون اسـت محبـت و     مى

بودن، و زهد او در ترك ریاستهاى باطـل در   )1352(ریاستهاى باطل، و مطاع مردم
اند  زیرا که در میان مردم جمعى هستند که زیانکار دنیا و آخرت. چه مرتبه است

کنند، و لذت ریاست و معتبر بـودن نـزد او بیشـتر     و دنیا را از براى دنیا ترك مى
کنـد   پس جمیع لذتهاى حلال را ترك مـى . نعمتهاى حلال است از لذت اموال و

اى خواندند که مضمونش  بعد از آن، حضرت آیه. براى ریاست و بزرگى و اعتبار
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گویند کـه بتـرس از خـداى، بگیـرد او را غیـرت و       چون به او مى: این است که
و  انـد،  به این که مرتکب شود گناهى را که او را از آن ترسانیده(حمیت جاهلیت 
پس بـس اسـت او را   ). ، بیشتر به آن مشغول شود)1354(و عناد )1353(به جهت لجاج

پـس او   )1356().براى او(است آتش جهنم  )1355(جهنم براى مکافات او، و بد فراشى
کنـد، و خطـا از او صـادر     مى )1357(از روى جهل و فساد و تعصب و عناد، خبطها

و اول بـاطلى کـه مرتکـب    . گردد مانند خبط شتر کورى کـه بـه راهـى رود    مى
پس پروردگـار او  . رساند شود او را به نهایت مرتبه زیانکارى و خسارت مى مى

نمایـد و او را در طغیـان او    به سبب بدى کـردار او منـع لطـف خـود از او مـى     
یزى چند را که خدا حرام کرده است، و حـرام  کند چ پس او حلال مى. گذارد مى
کنـد هـر چقـدر از     و پروا نمى. کند چیزهایى را که خدا حلال گردانیده است مى

دین او که فوت شود هرگاه سالم باشد براى او ریاست دنیایى که تقـوا و تـرس   
اند که  پس این گروه جماعتى. گردانید الهى را براى تحصیل آن به مردم ظاهر مى

بر ایشان غضب کرده است و ایشان را لعنت کرده است و براى ایشان عذاب خدا 
  .اى مهیا گردانیده است خوار کننده

ولیکن مرد و تمام مرد و بهترین مردان کسى که هـوا و خواهشـهاى خـود را    
تابع فرموده خدا گرداند و قواى خود را در رضاى الهى صرف نماید و بداند کـه  

و خفیف باشد باعث عزت ابدى آخرت است، و عزتى  با حق و راستى اگر خوار
و بداند که اندك مشقتى که . شود رسد زود منقضى مى که به سبب باطل به هم مى

رسـاند در   رسد براى تابع حق بودن، او را به نعیم ابدى عقبى مى در دنیا به او مى
ى که و بداند که خوشحالى و سرور بسیار. بهشتى که هرگز کهنگى و زوال ندارد

کشـاند بـه    رسـد زود او را مـى   براى متابعت هواها و خواهشهاى نفس به او مى
. و این چنین کسى مرد است و تمام مـردى اسـت  . عذابى که انقطاع و انتها ندارد
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پس به او متمسک شوید و پیروى طریقه او بکنید و به برکت او به خـدا توسـل   
و بـه  . اجات او برآورده اسـت شود و ح جویید که دعاى او از درگاه خدا رد نمى

پشت : االله علیه فرمود که حضرت امیرالمؤمنین صلوات: سند معتبر منقول است که
آور فاسق، و مرد نادان کوردلى  مرد داناى زبان: مرا شکستند دو کس در این دنیا

آن اول به زبانى که دارد مردم را به سبب فسق و فجور . کند که عبادت بسیار مى
کند مردم را از  گرداند، و دیوم به سبب جهل از راه عبادتى که مى رمىاز راه حق ب
عبد. دارد حق بازمى ، که ایشان )1358(پس بپرهیزید از علماى فاسق و از جاهلان متَ

بـه درسـتى کـه مـن از حضـرت رسـول       . اند موجب فتنه و ضلالت هر گمراهى
و . ن بر دست هر منافق زباندانى اسـت هلاك امت م: شنیدم که فرمود که 

: منقول است که به ابوحمزه ثمالى فرمود که به سند معتبر از حضرت صادق 
و زنهار که از پـى  . و سرکرده بودن )1359(زنهار که بپرهیز از ریاست و متبوع بودن

 دانـم، امـا دو ثلـث آنچـه     ریاست را که مـى ! فداى تو گردم: گفت که. مردم مرو
. ام ام و احادیث شما را از ایشان اخـذ کـرده   دانم آن است که از پى مردم رفته مى

آن مراد نیست که تو فهمیدى، بلکه پیروى آن است که شخصـى غیـر   : فرمود که
  .امام را از پیش خود نصب کنى و هرچه گوید تصدیقش کنى

هر شود، و به  پس چون دانستى که به متابعت گفته هر کس نجات حاصل نمى
آید،  گردد، و به هر مشقتى قرب خدا به دست نمى عملى آدمى مستحق ثواب نمى

االله علـیهم   و نیک و بد اشیا را به گفته خدا و رسول و ائمـه معصـومین صـلوات   
توان دانست و پیروى طریقه ایشان باعث نجات است، و در چند لمعه بعـد از   مى

از سنن و طریقه اهـل بیـت   این بعضى از بدعتها که مخالف شرع است، و بعضى 
سازم و حجت خدا را  کنم و از احادیث ایشان براى تو واضح مى را بیان مى 

  .کنم کنم و خود را از لعنت الهى خلاص مى بر تو تمام مى



٣٧٩  

اگر عمل کنى شاید خدا به فضل خود مرا نیز ثوابى کرامت فرماید که باعـث  
اه تو را بر من نخواهند نوشت چنانچه حـق  ام، و اگر عمل نکنى گن این خبر شده

قل يا أيها ا�اس قد جائ�م ا�ق من ر��م فمـن اهتـدى (: فرماید که تعالى مى
: )1360( )فانما يهتدى �فسه و من ضل فانما يضل عليها و مـا أنـا علـي�م بو�يـل

اى گروه مردم به درستى که حق از جانب خدا به سوى شما : که) اى محمد(بگو 
پس هر که هدایت یابد و راه حق را بشناسد و متابعـت  . ر شما ظاهر شدآمد و ب

آن نماید، پس بجز این نیست که هدایت براى خود یافته اسـت و نفعـش بـه او    
گردد؛ و هر که گمراه شود و متابعت حق نکند، پس گمراه شده است بر  عاید مى

ه اعمال شما ک(و من وکیل شما نیستم . رسد نفس خود، و ضرر آن به خودش مى
  .)را از من سؤال نمایند، یا باید که من شما را به جبر به راه حق بدارم

باشـد و رهبانیـت اختیـار     در بیان آن که رهبانیت در این امت نمى: لمعه سیم
نمودن در این امت بدعت است بدان که رهبانیت امـرى اسـت مرکـب از تـرك     

 )1362(و مشـروبات  )1361(مطعومـات زنان، و عزلت اختیار نمودن از مردمان، و ترك 
و در امت حضرت عیسى اکثـر اینهـا ممـدوح    . )1364(فاخره )1363(لذیذه و ملبوسات

اند و  گرفته اند و در غارها و کوهها جا مى کرده مى )1365(بوده است و خود را خصى
و سنت پیغمبر ما برخلاف اینها جـارى  . اند پوشیده مى )1366(رختهاى خشن و گنده

ه و رهبانیت مذموم است و نکاح کردن و زنان و کنیزان داشتن سنت مؤکد گردید
  .است

 چنانچه ابن بابویه در کتاب خصال به سند معتبـر از حضـرت رسـول    
و  )1367(در امت من رهبانیت نیست، و دنیاگردى و سـیاحت : روایت کرده است که

رهبانیـت  : و در حدیث دیگر فرمود که. در امت من نیست )1368(عبادت خاموشى
و . امت من جهاد در راه خداست، و خصى کردن امت من در روزه داشتن اسـت 
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زن : روایت کرده است کـه  کلینى به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 
الله ا یـا رسـول  : آمـد و گفـت   به خدمت رسول خدا  )1369(عثمان بن مظعون

حضـرت  . کنـد  دارد و شبها همه شب عبادت مـى  عثمان شوهرم روزها روزه مى
نعلین خود را برداشتند و غضبناك به خانه عثمان بن مظعون آمدند دیدند کـه او  

اى عثمان خدا مرا بـه رهبانیـت   : چون فارغ شد حضرت فرمود که. کند نماز مى
دارم، و نمـاز   ن روزه مـى م. نفرستاده است و به دین مستقیم آسان فرستاده است

پس هر که خواهد بر فطرت اسلام باشد بایـد  . کنم کنم، و با زنان نزدیکى مى مى
و بـه سـند   . که به سنت من عمل نماید، و از جمله سنتهاى من نکاح زنان اسـت 

روزى حضرت رسـول  : روایت کرده است که معتبر دیگر از حضرت صادق 
مگـر زن  : فرمودنـد کـه  . به خانه ام سلمه درآمدند، بوى خوشى شـنیدند  
پـس آن  . بله؛ شکایت از شوهر خـود دارد : آمده است؟ ام سلمه گفت )1370(احول

. کنـد  شـوهرم از مـن دورى مـى   ! پدر و مادرم فداى تو باد: زن بیرون آمد گفت
ه کن، شـاید  بوى خوش کردن و زینت کردن را زیاد)1371(دیگر: حضرت فرمود که
. به هر بوى خوشى خود را خوشـبو کـردم فایـده نکـرد    : گفت. به تو رغبت کند

دانست که به نزدیکى تو چه قدر ثواب دارد هرگـز از   اگر مى: حضرت فرمود که
چون رو به تـو  : چه ثواب در آن هست؟ فرمود که: پرسید که. کرد تو دورى نمى

له کسى است که شمشیر کشیده باشد گیرند و به منز کند دو ملک او را فرا مى مى
ریـزد   شـود گناهـان از او مـى    و در راه خدا جهاد کند، و چون مشغول جماع مى

کند از جمیع گناهان بیـرون   ریزد، و چون غسل مى چنان که برگ از درختان مى
روایت کـرده اسـت    و به سند معتبر دیگر از جعفر بن محمدالصادق . آید مى
: آمدند و یکى از ایشـان گفـت کـه    ه خدمت حضرت رسول سه زن ب: که

. کنـد  شوهر من بوى خوش نمى: و دیگرى گفت که. خورد شوهر من گوشت نمى



٣٨١  

از  پس رسـول خـدا   . کند شوهرم با زنان نزدیکى نمى: و دیگرى گفت که
کشیدند تا آن کـه   ا از غضب بر زمین مىمبارك ر )1372(خانه بیرون آمدند و رداى

چه چیز باعث شـده اسـت   : بر منبر رفتند و بعد از حمد و ثناى الهى فرمودند که
بوینـد و بـه نـزد     خورند و بوى خوش نمى که جمعى از اصحاب من گوشت نمى

بـویم و   خورم و بوى خوش مى آیند؟ به درستى که من گوشت مى زنان خود نمى
و . پس هر که سنت مرا نخواهد و ترك کند او از من نیسـت . روم به نزد زنان مى
و فرمـود  . از اخلاق پیغمبران است محبـت زنـان  : فرمود که حضرت صادق 

گمان ندارم کسى را که در ایمان خیر او زیاده گردد مگر آن که محبت او بـه  : که
منقـول اسـت    )1373(و به سند صحیح از ابراهیم بن عبدالحمید. شود زنان بیشتر مى

شد، و متوجه ریاضـت شـد، و تـرك     )1375(متعبد )1374(سکین بن اسحاق نخعى: که
اى بـه خـدمت    زنان و بوى خوش و طعامهاى لذیذ کرد و در این بـاب عریضـه  

. نوشت که معلوم کند که ایـن کـار او خـوب اسـت یـا نـه       حضرت صادق 
دانى کـه حضـرت رسـول     اما ترك زنان؛ پس مى: حضرت در جواب نوشتند که

و اما تـرك طعـام   . فرمود چه عدد از زنان داشت و با ایشان معاشرت مى 
  .فرمود مى گوشت و عسل تناول لذیذ؛ پس حضرت رسول 

: سه چیز است که سنت پیغمبـران اسـت  : فرمود که و حضرت امام رضا 
  .خود را خوشبو کردن، و موهاى زیاد را از بدن ازاله کردن، و بسیار جماع کردن

دو رکعت نماز کـه  : منقول است که و به اسانید معتبره از حضرت صادق 
: و فرمود کـه . بکند )1377(ا هفتاد رکعت نماز که عزببکند برابر است ب )1376(کدخدا

و از حضـرت رسـول   . کنـد  نصف دین خود را حفـظ مـى   )1378(کند هر که زن مى
 و حضرت صـادق  . اند هاى شما عزبان بدترین مرده: روایت فرمود که 

: آیـا زن دارى؟ گفـت  : که شخصى به نزد پدرم آمد، پدرم از او پرسید: فرمود که
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از من باشد و مـن یـک    )1379(دارم که دنیا و مافیها دوست نمى: پدرم فرمود که. نه
کند بهتر اسـت از   دو رکعت نماز که کدخدا مى: پس فرمود که. زن بخوابم شب بى

پـس پـدرم هفـت    . عبادت عزبى که شبها به عبادت بایستد و روزهـا روزه دارد 
ــه ــه او داد ک ــه: درهــم ب ــى بخــواه ب ــه. ایــن زر زن رســول خــدا : و فرمــود ک

و على بـن  . زن به هم رسانید که باعث زیادتى روزى شماست: فرمود که 
يـا أيهـا ا�يـن (: ابراهیم به سند صحیح روایت کرده است در تفسیر این آیه کـه 

حـرام مگردانیـد    اى گروه مؤمنان: )1380( )ءامنوا �ر�وا طيبات ما أحل االله ل�م
بر خود چیزهاى پاکیزه را که خدا بر شما حلال گردانیده است کـه ایـن آیـه در    
باب حضرت امیرالمؤمنین و بلال و عثمان ب  ن مظعون نازل شـد کـه حضـرت    
امیرالمؤمنین قسم خورده بودند که شبها هرگز خواب نکنند، و بلال قسم خـورده  

  .ن قسم خورده بود که هرگز وطى نکندبود که همیشه روزها روزه باشد، و عثما
سن بود عایشه بـه  . پس زن عثمان به نزد عایشه آمد، و در نهایت جمال و ح

از براى که زینـت کـنم؟ مدتهاسـت کـه     : اى؟ گفت چرا زینت نکرده: او گفت که
شوهرم نزدیک من نیامده است و رهبانیت اختیار کرده اسـت و پـلاس پوشـیده    

داخل خانه شدند،  پس چون حضرت رسول . تاست و ترك دنیا کرده اس
حضرت چون این را شنیدند به مسجد . عایشه حقیقت حال عثمان را عرض کرد

و بر منبر برآمدند و بعـد از  . آمدند و فرمودند که مردم را ندا کنند که جمع شوند
یب و پـاکیزه و  چرا جمعى از امت من چیزهاى ط: حمد و ثناى الهى فرمودند که
کـنم، و   اند؟ به درستى که مـن در شـب خـواب مـى     حلال را بر خود حرام کرده

پس هر که بعد . باشم کنم، و همه روز روزه نمى کنم، و در روز افطار مى جماع مى
  .از این ترك سنت من کند و از طریقه من کراهت داشته باشد از من نیست
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االله ما سوگند خود را چه کنـیم؟   یا رسول: پس آن جماعت برخاستند و گفتند
کنـد خـدا در سـوگندهاى لغـو کـه       شما را مؤاخذه نمـى : خدا فرستاد که: فرمود

کنـد بـه    ولیکن مؤاخذه مـى ) و در آن کفاره نیست(اختیار از شما صادر شود  بى
و بعـد از آن   )1381().اى هست که در آن کفاره(آنچه به عمد و قصد سوگند خورید 

پسرى از عثمان بن : و ابن بابویه روایت کرده است که. ان فرمودکفاره قسم را بی
مظعون فوت شد و بسیار محزون و غمگین شد، حتى آن که در خانـه مسـجدى   

پس چون این خبر به حضرت رسول . براى خود قرار داد که در آنجا عبادت کند
بر ما رهبانیت ننوشته است، اى عثمان خدا : رسید او را طلبید و فرمود که 

  .و رهبانیت امت من جهاد در راه خداست
در بیان اعتزال از خلق است بدان که چنانچه از احادیث متواتره : لمعه چهارم

نیسـت چنانچـه    )1382(شود، اعتزال از عامه خلق در ایـن امـت ممـدوح    ظاهر مى
عیادت بیماران  احادیث بسیار در فضیلت دیدن برادران مؤمن و ملاقات ایشان و
هـاى ایشـان و    ایشان و اعانت محتاجان ایشان و حاضر شدن بـه جنـازه مـرده   

. شود و هیچ یک از اینها با عزلت جمع نمى. قضاى حوایج ایشان واقع شده است
و ایضا به اجماع و احادیث متواتره، جاهل را تحصیل مسـائل ضـروریه واجـب    

و . و نهى از منکـر واجـب اسـت   است، و بر عالم هدایت خلق و امر به معروف 
چنانچه کلینى به سند معتبر روایـت  . گردد هیچ یک از اینها با عزلت حاصل نمى

شخصـى  : عرض کرد کـه  شخصى به خدمت حضرت صادق : کرده است که
هست که مذهب تشیع را دانسته است، و اعتقاد خود را درست کرده است، و در 

. کنـد  آید، و با بـرادران خـود آشـنایى نمـى     نمى خانه خود نشسته است و بیرون
گیرد؟ و بـه سـند    این مرد چگونه مسائل دین خود را یاد مى: حضرت فرمود که

بر شما باد به نماز کردن در مسـاجد،  : معتبر از آن حضرت روایت کرده است که
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و با مردم نیکو مجاورت کردن، و گواهى براى ایشان دادن، و بـه جنـازه ایشـان    
و تا آدمى زنده . به درستى که ناچار است شما را از معاشرت مردم. شدنحاضر 

و حضـرت  . انـد  است از مردم مستغنى نیست، و مردم همگى به یکدیگر محتـاج 
کسى که صبح کند و اهتمام به امـور مسـلمانان نداشـته    : فرمود که رسول 

کند و از مسلمانان  کسى استغاثه مىباشد او مسلمان نیست، و کسى که بشنود که 
: و از آن حضرت پرسـیدند کـه  . طلبد و اجابت او نکند مسلمان نیست اعانت مى

کسى که نفعش به مسـلمانان بیشـتر   : محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود که
مسـلمان  : منقول است که فرمود که و به سند معتبر از حضرت صادق . رسد

ن هفت حق واجب است که هریک از آنها را که ترك کند از دوستى را بر مسلما
بعـد از  . اى نیسـت  رود، و خدا را در او نصیبى و بهره خدا و اطاعت او به در مى

کمتر حقى که او را بر تو هست آن است که از براى بـرادر مـؤمن   : آن فرمود که
چه از براى خـود  خواهى، و از براى او نخواهى آن بخواهى آنچه از براى خود مى

نمـایى و   )1383(و حق دویم آن است که از آزردگى و خشم او احتراز. خواهى نمى
حـق سـیم آن اسـت کـه او را     . پیروى خشنودى او بکنى و اطاعت امر او بکنى

حق چهارم آن است که . اعانت کنى و به نفس و مال و زبان و دست و پاى خود
حق پنجم آن است که تو سـیر نباشـى و    .دیده او و راهنماى او و آیینه او باشى

حال آن که او گرسنه باشد؛ و تو سیراب نباشى و او تشنه باشـد؛ و تـو پوشـیده    
حق ششم آن که اگر تو خادمى داشته باشى و او خـادم  . نباشى و او عریان باشد

نداشته باشد خادم خود را بفرسـتى کـه جامـه او را بشـوید و طعـام او را مهیـا       
حـق هفـتم آن اسـت کـه قسـمش را      . واب از براى او بگستراندگرداند و رختخ

، و دعـوتش را قبـول کنـى، و بیمـارش را عیـادت کنـى، و بـه        )1384(اجابت کنى
اش حاضر شوى؛ و اگر بـدانى کـه حـاجتى دارد، پـیش از آن کـه از تـو        جنازه
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و  )1386(پس اگر اینها همـه را بکنـى ولایـت   . کند، حاجتش را برآورى )1385(سؤال
  .ستى ایمانى در میان تو و او استوار خواهد بوددو

هر که زیارت برادر مؤمن خـود از بـراى خـدا    : و در حدیث دیگر فرمود که
: بکند، خداوند عالمیان هفتادهزار ملک را موکل گرداند کـه او را نـدا کننـد کـه    

 )1387(و بـه سـند معتبـر از خیثمـه    . خوشا حال تو و گوارا باد بهشت از براى تـو 
رفـتم کـه آن    به خدمت حضـرت امـام محمـد بـاقر     : ت کرده است کهروای

اى خیثمه هر کس از شیعیان و دوستان ما را که : فرمود که. حضرت را وداع کنم
ببینى سلام من به ایشـان برسـان، و ایشـان را از جانـب مـن وصـیت کـن بـه         

به فقراى ایشـان،   پرهیزکارى خداوند عظیم، و این که نفع رسانند اغنیاى شیعیان
ایشان ضعفا را، و حاضر شـوند زنـدگان ایشـان بـه      )1388(و اعانت نمایند اقویاى

بـه درسـتى کـه ملاقـات     . ها یکدیگر را ملاقات کنند جنازه مردگان، و در خانه
خـدا رحـم کنـد    . شـود  ایشان و صحبت داشتن ایشان باعث احیاى امر تشیع مى

  .اى را که مذهب ما را زنده دارد بنده
با یکدیگر برادران باشید و : فرمود به اصحاب خود که و حضرت صادق 

نیکوکاران باشید و با یکدیگر از براى خدا دوستى و مهربانى کنید، و بر یکدیگر 
رحم کنید، و یکدیگر را ملاقات نمایید، و در امر دیـن مـذاکره کنیـد، و احیـاى     

سـعى کـردن در حاجـت بـرادر     : کهو در حدیث دیگر فرمود . مذهب حق بکنید
مؤمن نزد من بهتر است از این که هزار بنده آزاد کنم، و هزار کس را بـر اسـبان   

و بدان که در هـر  . فرستم )1389(االله زین و لجام کرده سوار کنم و به جهاد فى سبیل
شاءاالله بعضـى از آنهـا در    یک از این امور احادیث متواتره وارد شده است که ان

و ظاهر است که عزلت موجـب محرومـى   . اله در مواضعشان مذکور شوداین رس
و در بعضى از اخبار که در باب عزلت وارد شده است مراد . از این فضایل است
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از آنها عزلت از بدان خلق است در صورتى که معاشرت ایشان موجـب هـدایت   
ن و ایشان نگردد و ضرر دینى به این کس رسـانند، و اگرنـه معاشـرت بـا نیکـا     

هدایت گمراهان شیوه پیغمبران است و از افضل عبادات است، بلکـه آن عزلتـى   
که ممدوح است در میان مردم نیز میسر است، و آن معاشرتى که مذموم است در 

باشد، زیرا که مفسده معاشرت خلق، میل به دنیا و تخلق به اخلاق  خلوت نیز مى
و بسـیار  . خبت ایشـان اسـت  ایشان، و تضییع عمر به معاشرت اهل باطل و مصا

از خلق است، و شیطان در آن عزلت جمیع حـواس او   )1390(است که کسى معتزل
را متوجه تحصیل جاه و اعتبار دنیا گردانیده است، و هرچند از ایشان دور است 
اما به حسب قلب با ایشان معاشـرت دارد و اخـلاق ایشـان را در نفـس خـود      

 ـ . کند تقویت مى ه در میـان مجلـس اهـل دنیـا باشـد و از      و چه بسیار کسـى ک
باشد، و آن معاشرت باعث زیـادتى آگـاهى و    )1392(ایشان بسیار مکدر )1391(اطوار

تنبه او و نفرت او از دنیا گردد و در ضمن آن معاشرت چون غرض او خداسـت  
. از هدایت ایشان یا غیر آن از اغراض صـحیحه، ثوابهـاى عظـیم حاصـل کنـد     

خوشا حال بنـده  : منقول است که چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق 
که مردم زمانه خود را شناسد و به بدن، با ایشان مصاحبت کند خاموش گمنامى 

پس او را به ظاهر شناسـند،  . و با ایشان در اعمال ایشان، به دل مصاحبت ننماید
  .و او ایشان را در باطن شناسد

پس آنچه مطلوب است از عزلت، آن اسـت کـه دل معتـزل باشـد از اطـوار      
اد نداشـته باشـد، و پیوسـته توکـل بـه      ناشایسته خلق، و بر ایشان در امور اعتم

خداوند خود داشته باشد، و از فوایـد ایشـان منتفـع گـردد، و از مفاسـد ایشـان       
حترز کنـد، بلکـه اکثـر     و اگرنه، پنهانى از خلق چاره کار آدمى نمـى . باشد )1393(م

جب صفات ذمیمه را قویتر مى گیر چـون بـه میـان     زیرا که آن گوشه. کند مانند ع
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آید گمان او این است که اکثر صفات ذمیمه را از خـود برطـرف کـرده     مردم نمى
است، اما اگر به میان مردم بیاید و در مجلسى اندکى او را حرمت ندارند، همـان  

کند ایشان را، و  زند، و تهدید قتل مى ساعت جمیع اهل آن مجلس را به باطن مى
کند کـه   ى مردم توجیه مىو شیطان این را برا. شود تا قیامت از ایشان راضى نمى

و آن بیچاره کـه  . و باعث نقص ایشان نیست )1394(این عالم، جلال درویشان است
افتاده است نفس خود را  )1395(در میان مردم است چون بسیار به این قسم مهالک

شناخته است و آن عجب را ندارد، و از تکرار این خفت که به او رسـیده اسـت،   
تکبرش کمتر است و از این قسم اهانتى آن قدر از جا نفسش ملایم شده است و 

گیر مخفى است، و چون کسى را  و همچنین ریا در نفس آن گوشه. آید به در نمى
بیند که عبادت خود را به او بفروشد، گمانش این است که عبـادتش خـالص    نمى

هـا غافـل    شده است، و از خیالهاى مخفى نفس خود خبر ندارد و از آن زمزمـه 
دانند که تـو   مردم مى: خواند در شبهاى تار که که شیطان بر گوش دلش مى است

کنـى، و خـوش    اى، البته عبـادت مـى   اى و ترك خلق کرده که به این گوشه آمده
کنند، و عـن قریـب    شهرتى در آفاق کردى، و تو را در همه عالم به نیکى یاد مى

در میان معرکـه اسـت،   و آن بیچاره که . خاك پایت را به تبرك برخواهند داشت
اى نفس خود را شناخته اسـت،   چون بسیار از نفس خود اینها را دیده است پاره

کنند، بلکه مذمتش  باشد، مردم بسیار عمل او را هم مدح نمى و چون در میان مى
رائى مى گویند، و از این جهـت از ریـا فـارغتر     مى )1397(و سالوسش )1396(کنند و م

توکل و عدم توکل، معاشرت مردم این فایده دارد که به  و همچنین در باب. است
معاشرت مردم و تفکر در احـوال ایشـان بیحاصـلى مـردم بـر او بیشـتر ظـاهر        

و همچنین در جمیع صفات اگر . شود گردد، و یأس از ایشان بیشتر حاصل مى مى
داند که کسى کـه در مقـام اصـلاح     کسى تأمل کند و به عین بصیرت نظر کند مى
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باشد و به خدا توسل نماید به فضل الهى، در ضمن معاشرت خلق نفـس او  نفس 
دانى که معاشرت نیکـان و دیـدن    مگر نمى. تواند شد به کمالات بیشتر متصف مى

اطوار ایشان و شنیدن پندهاى پسندیده ایشان، چه دوایى اسـت بـراى دردهـاى    
بایـد   داوند خود مـى نفس، قطع نظر از آن که بنده را با اینها کار نیست و مطیع خ

و . باید عمل کند و به تصرف خود کـار نداشـته باشـد    اند مى شد، و آنچه فرموده
  .شاءاالله در باب تحقیق معنى دنیا بیان خواهد شد بعضى از تحقیق این مقام ان

در بیان طلب مال از حلال نمودن و قدر انفاق کردن است بدان که : لمعه پنجم
شود طلب مال از مصرف حلال کردن خـوب   اهر مىچنانچه از احادیث معتبره ظ

اما آن طلب را مانع عمـل بـه سـنتهاى پیغمبـر     . است، بلکه واجب و لازم است
باید عمل به فرایض و  کردن، یا اعتماد بر طلب خود کردن خوب نیست، بلکه مى

اند قدرى از سعى بکند و بدانـد کـه بـا وجـود      سنن الهى بکند و چنانچه فرموده
خداست، و از او طلب نماید، و به سـبب ایـن سـعى از یـاد او      )1398(ىسعى، معط
مردانـى کـه غافـل    : چنانچه حق تعالى مدح کرده است ایشان را که. غافل نشود

صـلات و دادن   )1399(گرداند ایشان را تجارت و بیع از یـاد خـدا و از اقامـت    نمى
د قناعت کـرد و اگـر از   به آنچه به هم رسد، بای )1401(و بعد از تحصیل )1400(.زکات

و در ایـن صـورت تـرك    . باید گذاشت حلال، که به هم رسد بر خود مشقت مى
و کهنه پوشیدن خوب است، که متوجه حرام  )1402(هاى درشت لذتها کردن و جامه

و اگر خدا وسعت و فراخـى در روزى دهـد، بعـد از اداى حقـوق     . نبایدش شد
و مؤمنان و اعانـت فقـرا و مسـاکین     )1404(بر خود و عیال )1403(واجبه الهى، توسعه

باید کرد که آن قدر به فقرا ندهد که  و در همه باب وسط را رعایت مى. باید کرد
خود محتاج شود، و زیاده از قدر ضرورت و احتیاج خود هم نگاه ندارد، و آنچه 

 و. را نگاه دارد هم تعلق به آن نداشته باشد و روزى خود را منحصر در آن نداند
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و طعامهـاى لذیـذ بخـورد و    . آنچه از براى خود صرف کند بر عیال تنگ نگیرد
هاى نفیس بپوشد و بپوشاند اما به قدرى که بـه حـد    و جامه. بخوراند به مؤمنان

اما اگر قدرى از مال داشته باشد که به آن طعام لذیذى تواند خرید . اسراف نرسد
کند و زیادتى را به او دهد، ایثار  و فقیرى را محتاج داند و خود به قلیلى قناعت

  .کرده است، و ایثار درجه مقربان است
کمـال دانسـتن خـوب     )1405(نفسه و حاصل آن است که اصل ترك لذتها را فى

نیست، که در مجلسى وارند شوند و به طعام لذیـذى ایشـان را دعـوت نماینـد،     
امـا اگـر   . وم استاین مذم. خوریم کشیم و اینها را نمى نخورند که ما ریاضت مى

براى فقر و بیچیزى یا اعانت مؤمنى بر خود تنگ گیرد خوب است، و همچنـین  
چنانچه کلینـى بـه سـند    . و خانه و غیر اینها از مایحتاج این کس )1406(در مرکب

سفیان ثورى به خدمت حضرت امـام جعفـر صـادق    : معتبر روایت کرده است که
اند،  پوشیده )1407(اى در نهایت سفیدى و نزاکت آمد، دید که آن حضرت جامه 

ایـن جامـه   : سفیان گفـت کـه  . باشد مى )1408(اى که در زیر پوست تخم مانند پرده
  .باید بپوشى اى به این نفاست نمى اى، و جامه جامه تو نیست که پوشیده

گویم حفـظ کـن کـه در دنیـا و      بشنو از من، و آنچه مى: حضرت فرمودند که
. ى تو خوب است اگر بر سنت پیغمبر بمیرى و ترك بـدعتها بکنـى  آخرت از برا

در زمان خشکى بودنـد کـه در میـان مسـلمانان      بدان که حضرت رسول 
اما وقتى که . کردند اى سلوك مى این بود که به آن نحو که شنیده. تنگى بسیار بود

رترین مردم بـه صـرف کـردن    دنیا رو کند و فراخى در روزى به هم رسد سزاوا
اند نـه منافقـان، و    و بدان، و مؤمنان )4110(اند نه فجُار و نیکوکاران )1409(نعمتها ابرار
پس چرا جامه مرا انکار و مذمت کردى اى ثـورى؟ واالله  . اند نه کافران مسلمانان

ام هیچ  بینى از روزى که خود را شناخته که به این لباس و این حال که از من مى
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بح و شامى بر من نگذشته است که خدا را در مال من حقى مانـده باشـد کـه    ص
  .نداده باشم و به مصرفش صرف نکرده باشم

کردنـد و   چون سفیان رفت، جمعى دیگر از صوفیه آن زمان که اظهار زهد مى
خواندنـد، چـون شـنیدند کـه سـفیان از       پوشى مى مردم را به ترك دنیا و درشت
سـفیان  : ست، به خدمت حضرت آمدند و گفتنـد کـه  جواب حضرت عاجز شده ا

شـما  : حضرت فرمـود کـه  . جواب تو را در خاطر نداشت که بگوید و عاجز شد
حضرت . حجت ما از کتاب خداست: ایشان گفتند که. حجتهاى خود را بیان کنید

خـدا  : گفتنـد کـه  . بگویید، که کتاب خدا سزاوارتر است به عمل کردن: فرمود که
و یؤثرون على أنفسهم و لو : اب پیغمبر را مدح فرموده است کهجماعتى از اصح

اش  که ترجمـه . ()1411(کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون
دهند دیگران را بـر نفـس خـود، و از     کنند و ترجیح مى اختیار مى: این است که
فقر و احتیـاج   دهند هرچند که ایشان را نهایت گیرند و به ایشان مى خود باز مى

و هر که نگاه داشته شود از بخل نفس خود . کنند هست به آن چیزى که ایثار مى
پس خدا مدح کرده است .) اند و خود را منع نماید از بخل، پس ایشان رستگاران

و يطعمـون الطعـام � حبـه (: فرمایـد کـه   و در جاى دیگر مـى . فعل ایشان را
خورانند طعـام را   مى: اش این است که که ترجمه. ()1412( )�سكينا و ي�يما و أس�ا

بـه مسـکین بیچیـز و یتـیم     ) یا با دوستى طعام و احتیاج بـه آن (به دوستى خدا 
ما در حجت بر توب بـه  : و گفتند که.) اند پدر، و کسى که در جنگ اسیر کرده بى

  .کنیم همین اکتفا مى
نسـوخ قـرآن، و   اى گروه آیا شما علم دارید به ناسخ و م: حضرت فرمود که

محکم و متشابه قرآن؟ که هر که گمراه و هلاك شده است از این امت، به سـبب  
حضـرت  . دانـیم  دانیم اما همه را نمـى  بعضى را مى: گفتند. این جهالت شده است
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و همچنین است احادیث حضـرت رسـول   . اید به این سبب گمراه شده: فرمود که
پـس آنچـه   . دانیـد  خ، و محکم و متشابه دارد و شما نمىکه ناسخ و منسو 

گفتید که خدا جمعى را به ایثار، مدح کرده است، اول جایز و حلال بود و هنـوز  
و در آخـر، خـدا   . شـدند  )1413(ایشان را نهى نکرده بودند، و به کرده خود مثـاب 

تـا   ایشان را نهى از آن فرمود براى ترحم بر ایشان و رعایت مصـلحت ایشـان،  
و در میان عیال، طفلان خرد و مردان پیـر و  . ضرر به خود و عیال خود نرسانند

پس اگر من یک گـرده نـان   . توانند کرد زنان پیر هستند که بر گرسنگى صبر نمى
خود را ایثار کنم و دیگر چیزى نداشـته باشـم ایشـان تلـف خواهنـد شـد و از       

پنج خرمـا یـا پـنج    : فرمود که لهذا حضرت رسول . گرسنگى خواهند مرد
قرص نان، یا پنج درهم یا دینار که آدمى داشته باشد بهترین آنهـا آن اسـت کـه    

باید بکند، و سیم را  شود، و دویم را صرف خود و عیال مى صرف پدر و مادر مى
صرف خویشان فقیر خود بکند، و چهارم را صرف همسایگان فقیر خود کنـد، و  

و یکـى از  . ر راه خدا صرف کند، و این پنجم ثوابش از آنها کمتر استپنجم را د
انصار فوت شد و در وقت مردنش پنج غلام یا شش غلام که داشـته اسـت آزاد   

: فرمـود کـه   حضرت رسـول  . کرده بود و بغیر ایشان چیزى را مالک نبود
یان مسلمانان دفن کنید، کـه اطفـال   گذاشتم او را در م کردید نمى اگر مرا خبر مى

حضـرت رسـول   : و پدرم فرمـود کـه  . صغیر خود را محتاج به گدایى کرده است
. ابتدا به عیال خود کن، بعد از آن هر که نزدیکتر باشـد  )1414(در نفقه: فرمود که مى

و آنچه خدا در قرآن برخلاف آن آیات فرموده است که نسخ آنها کرده آن است 
کـه  . ()1415( )اذا أنفقوا �م ��فوا و �م يق�وا و �ن بـ� ذ�ـك قوامـا و ا�ين(: که

  :اش این است که ترجمه
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کننـد   کنند اسراف نمى دهند و مال را صرف مى و آن جماعتى که چون نفقه مى
گیرنـد و در میـان ایـن دو     و تنگ نمى) که در زیادتى از حد اعتدال به در روند(

بینید که خدا در این آیـه   پس نمى. )1416(دارند مىحالت، وسط و اعتدال را مرعى 
فرمایید مـدح فرمـوده اسـت، و آنچـه شـما       به خلاف آنچه شما مردم را امر مى

گویید اسراف شمرده است؟ و در بسیار جایى از قرآن فرموده است کـه خـدا    مى
 )1418(پس خدا مردم را از اسراف و تقتیـر  )1417(.دارد کنندگان را دوست نمى اسراف

  .روى امر فرموده است نهى فرموده است و به میانه -هر دو  -
پس نباید که جمیع آنچه دارد بدهد و بعد از آن دعا کند که خـدا او را روزى  

و خدا دعایش را مستجاب نکند موافق آن حـدیثى کـه از پیغمبـر رسـیده     . دهد
: شـود  چند صنف از امت من هستند که دعـاى ایشـان مسـتجاب نمـى    : است که

شخصى که بر پدر و مادر خود نفرین کند؛ و شخصى که مالى به کسى به قـرض  
بدهد و بر او گواهى نگیرد و مالش را ببرد، و بر او نفرین کند، و شخصى که بـر  
زن خود نفرین کند، و خدا طلاق را به دست او گذاشته است؛ و شخصى کـه در  

بده و بیرون نیایـد کـه    خداوندا مرا روزى: خانه خود نشسته باشد و دعا کند که
تـو را راه  ! اى بنـده مـن  : فرمایـد کـه   طلب روزى کند، پس خداوند عالمیان مى

ام به طلب روزى و حرکت کردن در زمین، و اعضا و جوارح صحیح بـه تـو    داده
کـردى، کـه اگـر مصـلحت      بایست که براى متابعت فرموده من طلب مـى . ام داده
دانستم روزى بر تو تنگ  ، و اگر صلاح مىدادم دانستم در روزى تو وسعت مى مى
کردم، و تو نزد من معذور بودى؛ و شخصى که خدا او را مال بسـیارى روزى   مى

حق تعالى . پروردگارا مرا روزى بده: کند، و او همه را صرف نماید و دعا کند که
روى نکـردى و   من روزى فراخ به تو دادم؛ چرا میانه: فرماید که در جواب او مى

اف کردى و حال آن که تو را از اسراف نهى کرده بودم؛ و شخصى که نفـرین  اسر
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پس خدا پیغمبر خود را تعلیم فرمـود کـه چگونـه انفـاق     . بر خویشان خود کند
کـه چهـل   (طـلا   )1419(نماید، به این سبب که روزى نزد آن حضـرت یـک اوقیـه   

دنـد و چـون   به هم رسید، و پیش از شب همـه را تصـدق فرمو  ) باشد )1420(مثقال
و سائلى آمـد و سـؤال کـرد، و    . صبح شد هیچ چیز نزد آن حضرت حاضر نبود

چون حضرت چیزى نداشتند که به او بدهند، ملامت کرد حضرت را، و حضـرت  
از این حال آزرده و مغموم شدند که چیـزى بـه آن سـائل نتوانسـتند داد چـون      

 )1421(علـیم و تأدیـب  پس حق تعالى آن حضرت را ت. بسیار رحیم و مهربان بودند
و لا �عل يدك مغلو� ا� عنقك و لا ت�سطها � ال�سط فتقعد �لوما (: فرمود که
دست خود را در گـردن خـود   : که ترجمه ظاهرش این است که. ()1422( )�سورا

کـه اسـراف   (، و مگشاى دست خود را تمام گشودن )که هیچ صرف ننمایى(مبند 
شینى ملامت کرده شده و درمانده و محتـاج  ، پس بن)کنى و همه را صرف نمایى

پس اگر تمام مال . دارند نمایند و تو را معذور نمى یعنى مردمان از تو سؤال مى -
پس آن احادیث حضرت پیغمبر را کـه  .) توانى کرد خود را دادى دیگر انفاق نمى
انـد تصـدیق    کند و اهل قرآن که عالم به علوم قرآن شنیدى قرآن تصدیق آنها مى

بـه  : و ابوبکر که شما به او اعتقاد دارید در وقت مردن گفت کـه . نمایند رآن مىق
و سلمان فارسى و ابوذر که . کنم، و خمس هم بسیار است خمس مال وصیت مى

اما سـلمان، پـس چـون وظیفـه مقـرر او بـه او       . دانید فضل و زهد ایشان را مى
بـه او  . داد اه خـدا مـى  داشت و زیادتى را در ر رسید، قوت سال خود را برمى مى
. کنى؟ گاه باشد که امـروز یـا فـردا بمیـرى     تو با این زهد چنین مى: گفتند که مى

اى . چنانچه احتمال مردن هست احتمال زیستن هـم هسـت  : گفت که جواب مى
دانید که آدمى اگـر قـوت خـود را نداشـته باشـد نفـس بـا او         جاهلان مگر نمى

کـرد،   )1425(، و چـون قـوت را ضـبط   )1424(کند نماید و اضطراب مى مى )1423(معارضه
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و اما ابوذر، پس او شتران و گوسفندان داشـت و شـیر   . رساند اطمینان به هم مى
کـرد و در هنگـامى کـه مـردمش گوشـت       دوشـید و معـاش مـى    ایشـان را مـى  

دیـد   و اگر مى. کشت شد، یکى از آنها را مى خواستند یا مهمانى بر او وارد مى مى
بودند فقیرند، از شتر و گوسفند آن قـدر   با او در سر یک آب مى که جماعتى که

یکـى از   )1426(کشت که آن جماعت را کافى باشد و از براى خود مثـل حصـه   مى
و از این دو بزرگ کى زاهدتر است؟ و حال آن کـه حضـرت   . داشت ایشان برمى

آن زهد، چنین نکردند کـه   و با. در شأن ایشان فرمود آنچه فرمود رسول 
  .همه چیز را بدهند و فقیر بمانند

: کرد کـه  و بدانید اى گروه که من از پدرم شنیدم که از پدران خود روایت مى
کـنم   از هیچ چیز آن قدر تعجب نمـى : در روزى فرمود که حضرت رسول 

ببرند  0)1427(نش را به مقراضهاکه از حال مؤمن تعجب دارم، که اگر در دار دنیا بد
از براى او خیر است، و اگر پادشاه مشرق و مغرب عالم شود که از براى او خیر 

پـس حضـرت   . کند از بـراى او خیـر اسـت    است، و هرچه خدا نسبت به او مى
پس بدانید که بدمذهبى اختیـار  : بعد از چند حجت دیگر فرمودند که صادق 
خوانید به سبب نادانى کتاب خدا و سـنت پیغمبـر و    م را به آن مىاید و مرد کرده

کنـد، و آن احادیـث را رد    احادیث آن حضرت که کتاب خدا تصـدیق آنهـا مـى   
توانید کرد، و ناسخ و منسوخ،  در غرایب قرآن نمى )1428(کنید به جهالت، و نظر مى

  .دانید و محکم و متشابه، و امر و نهى قرآن را نمى
کنید که پادشاهیى طلبید که از  را نظر در حال حضرت سلیمان نمىاى گروه چ

گفـت و   براى کسى بعد از او سزاوار نباشد، و خدا به او کرامت فرمود، و حق مى
کرد، و خـدا و هـیچ یـک از مؤمنـان او را بـر ایـن امـر عیـب          عمل به حق مى

و یوسـف  . و پیش از او داوود پیغمبر آن پادشـاهى و سـلطنت داشـت   . اند نکرده
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کرد، و هـیچ کـس او را مـذمت     پادشاهى مصر تا یمن داشت، و عمل به حق مى
داشت، و خـدا او را دوسـت    اى بود که خدا را دوست مى و ذوالقرنین بنده. نکرد
داشت و اسباب را براى او میسر گردانید و پادشاهى مشرق و مغرب را بـه او   مى
کس او را بـر ایـن پادشـاهى     کرد، و هیچ گفت و به حق عمل مى و حق مى. داد

پس اى گروه عمل نمایید به آداب الهى که براى مؤمنان مقرر فرموده . عیب نکرد
است، و اکتفا به امر و نهى خدا بکنید و آنچه بر شما مشتبه است که علـم بـه آن   
ندارید بگذارید و علم را به اهلش رد کنید و به نادانى اعتراف نمایید تـا آن کـه   

و طلب کنیـد علـم ناسـخ و منسـوخ، و     . و نزد خدا معذور باشید مأجور گردید
محکم و متشابه قرآن را، و حلال و حرام الهى را یاد گیرید که شما را ایـن علـم   

و جهالـت را بـه اهلـش    . گردانـد  گرداند و از جهـل دور مـى   به خدا نزدیک مى
بـالاتر از  : و خدا فرموده است که. اند واگذارید که اهلش بسیارند و اهل علم کم

  .هر صاحب علمى دانایى هست
چـه  : روایـت کـرده اسـت کـه     و در حدیث دیگر از حضـرت رسـول   

 و حضـرت صـادق   . نیکویاورى است بر پرهیزکارى خدا تـوانگرى و غنـا  
خیرى نیست در کسى که نخواهد که مال از حـلال جمـع نمایـد، کـه     : فرمود که

و  )1429(ا از مذلت سؤال نگاه دارد و قرض خود را ادا نمایـد و رحـم  روى خود ر
چه نیکـو یـاورى اسـت دنیـا بـر تحصـیل       : و فرمود که. خویشان را اعانت کند

روزى  )1430(محمد بن المنکـدر : منقول است که و از حضرت صادق . آخرت
و آن حضرت . مىبه پدرم برخورد در بعضى از اطراف مدینه در ساعت بسیار گر

و در خـاطر  . و سنگین بودند و تکیه بر دو غلام سیاه کـرده بودنـد   )1431(مرطوب
مرد پیرى از پیران قریش در این ساعت بـا ایـن حـال و    ! االله سبحان: گذرانید که

نزدیک آمدم و : پس گفت. روم که او را موعظه کنم مى! کند مشقت طلب دنیا مى
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تـو پیـرى از   : گفـتم . ریخت از آن حضرت مىو عرق . جواب فرمود. سلام کردم
اگـر  . اى پیران قریش، و در چنین وقتى با چنین حالى به طلب دنیا بیـرون آمـده  

اگر اجل در ایـن  : اجل تو در این حال برسد چه خواهى کرد؟ حضرت فرمود که
حال برسد، در حالى رسیده خواهد بود که به طاعتى از طاعتهاى الهى مشـغولم،  

مـن  . کـنم  نم که خود و عیال خود را از تو و از دیگران مستغنى مىک و کارى مى
راسـت  : پـس گفـت  . در وقتى باید از مرگ بترسم کـه در معصـیت الهـى باشـم    

  .من خواستم تو را موعظه کنم، تو مرا موعظه کردى. فرمایى مى
حضـرت امیرالمـؤمنین   : فرمـود کـه   و در حدیث دیگر حضرت صـادق  

و رسـول خـدا   . کـرد  کـرد و زمینهـا آبـادان مـى     لیه به بیل کار مـى االله ع صلوات
کشـت، همـان    کرد و در زمین مـى  برد و تر مى هسته خرما را به دهان مى 

  .خود آزاد فرمود )1432(هزار بنده از کد ید و امیرالمؤمنین . شد ساعت سبز مى
بـه خـدمت حضـرت    : منقول است کـه  )1433(سالمو به سند معتبر از اسباط بن 

 )1435(صـالح : گفـتم . سـؤال فرمـود   )1434(از احوال عمر بن مسلم. رفتم صادق 
: حضرت سه مرتبه فرمودند کـه . است و خوب است اما ترك تجارت کرده است

اى  قافله. دتجارت فرمو داند که حضرت رسول  مگر نمى. کار شیطان است
از شام آمده بود، متاع ایشان را خرید و آن قدر نفع به هم رسید که قرض خـود  

مردانـى کـه غافـل    : فرماید کـه  خدا مى. را ادا فرمود و بر خویشان قسمت نمود
 )1436(.گرداند ایشان را تجارت و بیع از یاد خدا و اقامت صلات و دادن زکات نمى

اصحاب پیغمبر تجارت : گویند که مى )1437(اند و علماى اهل سنت که قصه خوانان
دروغ . کردنـد  گوینـد کـه اصـحاب پیغمبـر تجـارت نمـى       دروغ مـى . کردند نمى
و چنین . کردند در وقت فضیلت کردند اما نماز را ترك نمى تجارت مى. گویند مى

و به سند معتبر . نکندکسى افضل است از کسى که به نماز حاضر شود و تجارت 
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: عرض کرد کـه  به خدمت حضرت صادق  )1438(منقول است که عمر بن یزید
کـنم و روزه   نشـینم و نمـاز مـى    در خانه خـود مـى  : گوید که شخصى هست مى

حضـرت  . رسـد  کنم و روزى البته به من مى دارم و عبادت پروردگار خود مى مى
و بـه  . است که دعاى ایشان مستجاب نیست این یکى از آن سه نفرى: فرمود که

لى بن خنُیَس مروى است که ع االله علیه از  حضرت صادق صلوات: سند معتبر از م
در چه کار مشـغول  : فرمود که. پریشان است: احوال شخصى سؤال فرمود، گفتند

قـوتش از کجاسـت؟   : فرمود کـه . در خانه مشغول عبادت است: است؟ گفتند که
آنهـایى کـه او را قـوت    : فرمـود کـه  . رسانند ران مؤمنش به او مىبراد: گفتند که

  .کند دهند عبادتشان بیشتر و بهتر است از او که در خانه عبادت مى مى
کند بـراى ایـن    هر که طلب دنیا مى: فرمود که و حضرت امام محمد باقر 

به همسـایگان   که محتاج به سؤال نباشد، و بر اهل خود توسعه نماید، و مهربانى
و . بکند، در روز قیامت که مبعوث شود روى او مانند مـاه شـب چهـارده باشـد    

عبادت هفتاد جزو است، و بهترین جزوهـایش  : فرمود که حضرت رسول 
عرض  سدیر صراف به حضرت صادق : و منقول است که. طلب حلال است

چون در دکـان  : وزى چه چیز لازم است؟ فرمود کهبر آدمى در طلب ر: نمود که
  .اى را گشودى و متاع خود را پهن کردى، آنچه بر تو لازم است به جا آورده

و اسـباب و   )1439(در بیـان تجمـل و زینـت و ملبوسـات فـاخره     : لمَعه ششـم 
هاى نفیس و امثال اینهاست کلینى به سند معتبـر از حضـرت امیرالمـؤمنین     خانه

و نیکوسـت و   )1440(خداوند عالمیان جمیل: علیه روایت کرده است کهاالله  صلوات
اش  دارد که اثر نعمت او بـر بنـده   دارد، و دوست مى جمال و زینت را دوست مى

هرگاه خدا نعمتى کرامـت  : منقول است که و از حضرت صادق . ظاهر باشد
را به آن بیاراید، ملائکه اى، پس آن نعمت را ظاهر گرداند و خود  فرماید به بنده
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و اگر بر خود ظـاهر  . دوست خداست و بیان نعمت خدا کرده است: گویند که مى
و حضـرت   )1441(.دشمن خداست و تکذیب نعمت خدا کرده است: گویند نکند مى

االله علیـه دو جامـه    حضرت على بن الحسـین صـلوات  : فرمود که امام رضا 
و بـه سـند معتبـر از    . قیمت آنها بود )1442(ه پانصد درهمپوشیدند در تابستان ک مى

 بـه خـدمت حضـرت صـادق     : روایت کرده است که )1443(یوسف بن ابراهیم
: پـس گفـتم  . پوشیده بودم و کلاه خزى بر سر داشتم )1445(خزى )1444(رفتم، و جبه

: کـه فرماییـد؟ فرمـود    جبه و کلاه مـن از خـز اسـت، چـه مـى     ! فداى تو گردم
  اگر تارش ابریشم باشد چون است؟: گفتم. ندارد )1446(قصور

االله  چون حضـرت امـام حسـین صـلوات    : و فرمود که. قصور ندارد: فرمود که
  .علیه شهید شدند جبه خزى پوشیده بودند

عبداالله عباس را چون حضرت امیرالمؤمنین به نـزد خـوارج   : گاه فرمود که آن
هاى خود را پوشید و  کند، عبداالله بهترین جامه فرستادند که بر ایشان حجت تمام

به بهترین بوهاى خوش خود را خوشبو کرد و بر بهترین اسبان سوار شد و رفت 
یابن عبـاس تـو بهتـرین ماهـا     : آن خارجیان گفتند که. و در برابر ایشان ایستاد

. اى اى و بـر اسـب ایشـان سـوار شـده      را پوشیده )1447(حالا رخت جباران. بودى
قل من حرم ز�نه االله ال� أخرج لعبـاده و (: داالله بر ایشان این آیه را خواند کهعب

که کى حرام کرده است زینت خدا را ) اى محمد(بگو : )1448( )الطيبات من ا�ـرزق
که براى بندگان بیرون آورده است و خلق فرمـوده اسـت، و چیزهـاى پـاکیزه و     

زینت کن که خدا جمیـل و   بپوش و: حلال از روزى را؟ پس حضرت فرمود که
  .دارد، اما باید که از حلال باشد نیکوست و جمال و زینت را دوست مى

سـفیان ثـورى در مسـجدالحرام    : و به سـند معتبـر روایـت کـرده اسـت کـه      
هـاى نفـیس باقیمـت     را دید که جامه گذشت، حضرت امام جعفر صادق  مى
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هـا سـرزنش    او را بر پوشیدن ایـن جامـه  روم و  واالله که مى: گفت که. اند پوشیده
کـه پیغمبـر    -االله  یابن رسول -واالله : پس به نزدیک حضرت آمد و گفت. کنم مى

طالب و هیچ یک از پدرانت چنین لباسـى   ها نپوشید و على بن ابى مثل این جامه
میـان  در زمانى بودند که در  حضرت رسول : حضرت فرمود که. نپوشیدند

و بعـد از آن وسـعت بـه هـم     . گرفتند مسلمانان تنگى بود، لهذا بر خود تنگ مى
پس . اند پس سزاوارترین اهل دنیا به صرف کردن نعمتهاى خدا نیکوکاران. رسید

پس، ما سزاوارتریم از دیگران بـه  ... قل من حرم زینه االله: آن آیه را خواندند که
بینى از براى لـذت نفـس    ها که مى این جامهاى ثورى : بعد از آن فرمود که. اینها

بعد از آن دست سفیان را گرفتنـد و بـه نـزد    . ام ام؛ از براى مردم پوشیده نپوشیده
اى که بر بالاى آن پوشیده بودند دور کردند و به او نمودنـد   خود کشیدند و جامه

لاصق جامه فرمودند . بود )1450(اى بسیار گنُده بدن ایشان بود، جامه )1449(اى را که م
ام و آن جامه نفیس را از براى زینـت   این جامه گنده را از براى خود پوشیده: که

هـا   اى گنده کـه سـفیان بـر بـالاى جامـه      پس دست انداختند و جامه. نزد مردم
: فرمـود کـه  . جامه ملاصق بدنش جامه بسیار نرمى بـود . پوشیده بود دور کردند

اى، و جامـه نفـیس را بـراى لـذت      م پوشیدهاین جامه بالا را تو براى ریاى مرد
  .اى نفس در زیر پوشیده

روزى مـن  : فرمودند کـه  حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که
چون نظر کردم عبـاد بـن   . کشد در طواف بودم، ناگاه دیدم که کسى جامه مرا مى

پوشـى در چنـین    مىها را  اى جعفر تو مثل این جامه: گفت. بود )1451(کثیر بصرى
رقبُـى   : طالب دارى؟ گفتم مکانى با آن ربطى که به على بن ابى  )1452(ایـن جامـه فُ

و . ام و بـه یـک دینـار خردیـده    ) اند آورده یعنى جامه کتانى که از مصر مى(است 
توانست کرد  حضرت امیرالمؤمنین در زمانى بودند که چیزى چند در آن زمان مى
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هـا بپوشـم    اگر در این زمـان مـن مثـل آن جامـه    . کردتوان  که در این زمان نمى
 )1454(و منقول است از عبداالله بـن القـداح  . است مثل عباد )1453(مرائى: گویند که مى
االله علیه تکیه بر من یا بر پدرم فرموده بودند و در آن  حضرت صادق صلوات: که

وشـیده  هـاى مـرو پ   حال عباد بن کثیر رسید، و حضرت دو جامه نیکو از جامـه 
ایـن  . تو از اهل بیت نبوتى و پـدران تـو سـلوکى داشـتند    : عباد گفت که. بودند
  اى؟ هاى بازینت چیست که پوشیده جامه

! واى بر تو اى عباد: ها بپوشى بهتر است حضرت فرمود که تر جامه این پست
که حرام کرده است زینتها را که خـدا بـراى بنـدگانش خلـق فرمـوده اسـت، و       

فرمایـد دوسـت    خدا چون نعمتى به بنـده کرامـت مـى    )1455(روزیهاى پاکیزه را؟ 
صورى مى . ندارد این زینت )1456(دارد که آن نعمت را بر آن شخص ببیند، و هیچ قُ

کنى؟ و عبـاد دو   مرا آزار و ایذا چرا مى. من پاره تن پیغمبرم! واى بر تو اى عباد
نزد حضـرت  : که )1457(و منقول است از حماد بن عثمان. عبادى گنده پوشیده بود

شما فرمودید که علـى  : شخصى به آن حضرت عرض نمود که. بودم صادق 
. خریدنـد  پوشیدند و پیراهنى به چهار درهم مى هاى درشت مى طالب جامه بن ابى
طالب در  على بن ابى: حضرت فرمود که. پوشید هاى نیکو مى بینم شما جامه و مى

وشـیدند بـه آن   پ اگر در چنین زمـانى مـى  . نمود زمانى بودند که آن جامه بد نمى
اما . پس بهترین لباس هر زمانى لباس اهل آن زمان است. شدند جامه مشهور مى

االله علیه ظهور خواهد کرد، جامه را بـه روش   الامر صلوات چون حضرت صاحب
و . حضرت امیرالمؤمنین خواهد پوشید و به سیرت آن حضرت عمل خواهد کرد

ایت کرده است که حضرت امـام  الاسناد به سند صحیح رو حمیرى در کتاب قرب
گویى در پوشیدن رختهاى خشن  چه مى: االله علیه از من پرسیدند که رضا صلوات

ام کـه حضـرت    و شـنیده . اند پوشیده ام که پیشتر مى چنین شنیده: و درشت؟ گفتم
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فرمـود  . اند پوشیده اند و مى برده جامه نو را در آب فرو مى امام جعفر صادق 
االله علیهما جبه خـزى   وش و زینت کن که حضرت على بن الحسین صلواتبپ: که

 )1458(پوشـیدند، و رداى خـز بـه پنجـاه دینـار      خریدنـد و مـى   به پانصد درهم مى
گذشـت   و چـون زمسـتان مـى   . گذرانیدنـد  خریدند و زمستان را در اینها مـى  مى
: ا خواندند کهو بعد از آن این آیه ر. فرمودند فروختند و قیمتش را تصدق مى مى

و ابن بابویه به سند معتبـر از حضـرت صـادق    . قل من حرم زینه االله تا آخر آیه
سه چیز است که خـدا مـؤمن را بـر آنهـا     : االله علیه روایت کرده است که صلوات

اى که  پوشد؛ و زن صالحه اى که مى خورد؛ و جامه طعامى که مى: کند حساب نمى
  .دارد ا از حرام نگاه مىنماید و فرج او ر او را اعانت مى

دارد و از  خدا زینت و اظهار زینت را دوست مى: و در حدیث دیگر فرمود که
دارد که اثر نعمت خود را بر بنـده   بدحالى و اظهار فقر کراهت دارد، و دوست مى

جامـه خـود را   : چگونه نعمت را ظاهر گرداند؟ فرمود که: کسى پرسید که. ببیند
ش بر خود بریزد، و خانه خود را نیکـو کنـد، و سـاحت    پاکیزه دارد، و بوى خو

خانه را جاروب کند، حتى آن که چراغ پیش از غروب آفتاب برافروزد که فقـر  
و کلینى و غیر او به سندهاى مختلف . کند کند و روزى را زیاده مى را برطرف مى
ین در بصر ربیع بن زیاد شکایت نمود به حضـرت امیرالمـؤمن  : اند که روایت کرده

هاى نـرم   االله علیه حال برادرش عاصم بن زیاد را، که عبا پوشیده و جامه صلوات
و ملایم را ترك کرده و ترك دنیا نموده و اهل و فرزندانش به سبب ایـن بسـیار   

چـون بیامـد رو تـرش کردنـد و     . حضـرت او را طلبیدنـد  . انـد  مغموم و محزون
آیا حیا . حیران کرده است شیطان خبیث تو را! اى دشمن نفس خود: فرمودند که

کنـى   از اهل خود نکردى؟ آیا رحم بر فرزندان خود نکردى؟ تو چنین گمان مـى 
کرده است و کراهت دارد که تو از آنها  )1459(که خدا چیزهاى طیب را بر تو حرام
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ترى که چنین تکلیفى نسبت به تو  بردارى و منتفع شوى؟ تو نزد خدا از آن پست
فيها فاكهـه و ا�خـل . و الأرض وضعها �لأنام(: وده است کهمگر خدا نفرم. بکند

زمین را خلق فرمـود و مقـرر   : اش این است که که ترجمه(؟ )1460( )ذات الأ�مام
هاسـت، و خرماهـا کـه     مردمان، و در زمین انواع میـوه ) انتفاع(گردانید از براى 

�ـرج (: آیا نفرمـوده اسـت کـه   .) شود شکوفه ایشان در میان غلافها حاصل مى
�ـرج (: ؟ و فرمـوده اسـت کـه   )1461( )ب�نهما برزخ لا يبغيـان. ا�حر�ن يلتقيان

ها و خلق آنها بر خلایق منـت   پس در اول به میوه. )1462( )منهما ا�لؤ�ؤ و ا�رجان
. آید منت نهاده نهاده، و در ثانى به دریا و مروارید و جواهر که از دریا بیرون مى

ا سوگند که نعمت خدا را به فعـل اظهـار کـردن و    به خد: پس حضرت فرمود که
صرف نمودن نزد خدا محبوبتر است از بیان کردن به قـول، و حـال آن کـه امـر     

حـدیث کـن بـه نعمتهـاى     : )1463( )و أما بنعمه ر�ـك فحـدث(: فرموده است که
یا امیرالمؤمنین پس تو چرا : پس عاصم گفت که. پروردگارت، و بیان کن آنها را

هـاى گنـده؟    اى بر طعامهاى ناگوار و در پوشش بر جامـه  اکتفا کرده در خورشها
خدا واجب گردانیده است بر امامان حق . من مثل تو نیستم: حضرت فرمودند که

که خود را به ضعیفان و فقیران مردم بسنجند و به روش ایشان سلوك نمایند، تـا  
خود ببیننـد بـه حـال    بر فقیران فقر زور نیارد، و چون امام خود را به مثل حال 

و کلینى به . هاى نرم پوشید پس عاصم عبا را انداخت و جامه. خود راضى شوند
گفـت   سند معتبر روایت کرده است که معلى بن خنیس به حضـرت صـادق   

: حضرت فرمـود کـه  . اگر خلافت با شما باشد به رفاهیت تعیش خواهیم کرد: که
باشد، مدار بر سیاسـت و تـدبیر در شـب یـا      اگر با ما! هیهات هیهات اى معلى

عبادت در شب و سیاحت و حرکت در روز به جهاد خواهد بود، و پوشـش مـا   
پـس خلافـت   . هاى درشت، و خورش ما طعامهاى غیرلذیـذ خواهـد بـود    جامه



٤٠٣  

و ما را . اند اند، و گمانشان این است که بر ما ستم کرده ظاهرى ما را غصب کرده
  .ندا به رفاهیت انداخته

و احادیث بسیار نیـز در  . اى عزیز بدان که احادیث در این ابواب بسیار است
فضیلت سوارى اسبان نفیس، و نگاه داشتن غلامان و زینـت ایشـان واقـع شـده     

هاى کهنه پوشـیدن، و بـر روى    و احادیث نیز در مدح فقر و فقرا، و جامه. است
 )1465(بر اولاغ ل و حضرت رسو. نشستن وارد شده است )1464(فرشهاى سهل

و اگـر بصـیرتى دارى، از ایـن    . پوشـیدند  هاى زبـون مـى   شدند و جامه سوار مى
و  وگوهـا کـه در میـان ائمـه      اخبارى که نقل شد، و از معارضـات و گفـت  

دانى کـه اصـل اینهـا را کمـال      یابى و مى صوفیه آن زمانها شده است، حق را مى
تن و مقید به اینها بودن خوب نیست، و همچنین مقید به زینتهـا و رفاهیتهـا   دانس

بودن خوب نیست، بلکه اگر خدا توسعه دهد، توسعه بر خـود و مؤمنـان خـوب    
پوشـى پـروا    است، و اگر فقیر باشد باید به فقر بسازد و زیاده نخواهد و از کهنـه 

حاضـر باشـد بخـورد، و     نداشته باشد و هر لباسى که میسر شود بپوشد، و آنچه
و اگر خواهد تکبـر را عـلاج کنـد و گـاهى     . همه را از جانب خداوند خود داند

بپوشد خوب است، اما در صورتى که آن رخت زبون  )1466(براى آن رختهاى زبون
باشـد،   )1467(پوشـى  مثلا در زمانى که اعتبار در شـال . باعث زیادتى تکبر او نشود
و  )1468(و در صـدر اسـلام کـه نخـوت    . اسـت  پوشـى  علاج تکبر به تـرك شـال  

، تواضع و فروتنـى در  )1470(کردند باب بود و این چیزها را اعتبار نمى )1469(عصبیت
در آخر این وصـیت   چنانچه حضرت رسول . پوشى بود پوشى و کهنه شال

ن جماعتى به هـم  اى ابوذر در آخرالزما: که )1471(به این معنى اشعار فرموده است
خواهند رسید که در زمستان و تابستان پشم پوشـند، و بـه ایـن سـبب خـود را      

کننـد ملائکـه آسـمانها و ملائکـه      پس ایشان را لعنت مى. افضل از دیگران دانند
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اگـر خـز و   . باید که فرمـانبردار باشـد   کند که بنده مى و عقل نیز حکم مى. زمین
و اگر شال بفرستد بپوشد و در هر دو حـال از  پرنیان، آقا برایش بفرستد بپوشد، 

 )1472(و بیان خوبى و بدى پشم پوشیدن در ضـمن بیـان آن فقـره   .آقا راضى باشد
  .شاءاالله تعالى آید خواهد شد ان شریفه که در آخر حدیث مى

در بیان فضیلت پاکیزه کردن بدن و بوى خوش کردن است به سند : لمَعه هفتم
شستن سر دفع کثافت و چرك : منقول است که نین معتبر از حدیث امیرالمؤم

و شستن جامـه غـم و حـزن را برطـرف     . گرداند کند، و درد چشم را دور مى مى
خود را بـه آب پـاکیزه کنیـد از    : و فرمود که. کند، و پاکیزگى است براى نماز مى

و پـاکیزه   و در مقـام اصـلاح  . شـوند  مى )1473(بویهاى بدى که مردم به آنها متأذى
  .کردن بدن خود باشید و به احوال خود بپردازید

کثیف بـدبوى را   )1474(دارد از بندگانش آن قاذوره به درستى که خدا دشمن مى
و حضـرت امـام رضـا    . که در پهلوى هر کـس کـه بنشـیند از او متـأذى شـود     

قـادر   و اگر. سزاوار این است که آدمى هر روز بوى خوش بکند: فرمود که 
و اگر قادر نباشد، در هر جمعه یـک  . نباشد، یک روز بکند و یک روز ترك کند

خـدا را  : فرمود که و حضرت صادق . ترك نکند )1475(بار بکند، و این را البته
و نـاخن بگیـرد و بـه     )1476(حق لازمى هست بر هر بالغى که در هر جمعه شارب

: فرمـود کـه   و حضرت امام رضا . قدرى از بوى خوش خود را خوشبو کند
بـوى  : فرمـود کـه   و حضرت صـادق  . بوى خوش از اخلاق پیغمبران است

یک نماز با بوى خوش بهتـر اسـت از   : و فرمود که. خوش باعث قوت دل است
 ـ. بوى خوش هفتاد نماز بى هـر چیـز کـه در بـوى خـوش صـرف       : هو فرمود ک

در بوى خوش زیاده  حضرت رسول : و فرمود که. نمایى اسراف نیست مى
و انواع آن و فضل  )1477(و احادیث در فضیلت طیب. کردند از طعام مال صرف مى
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و در این رسـاله بـه همـین اکتفـا     . روغنهاى خوشبو بر خود مالیدن بسیار است
  .اییمنم مى

در مدح مطعومات لذیده و مذمت ترك گوشت و حیوانى نمـودن  : لمَعه هشتم
و کلینـى و غیـر او بـه    . )1478(است بعضى از احادیث در این باب سبق ذکر یافـت 

: انـد کـه   االله علیهم روایـت کـرده   سندهاى معتبر از حضرت رسول و ائمه صلوات
و بـه سـند معتبـر از    . و بهتر طعامهـاى دنیـا و آخـرت گوشـت اسـت      )1479(سید

روایت به مـا  : عرض نمود که عبدالاعلى منقول است که به حضرت صادق 
دارد خانـه   حـق تعـالى دشـمن مـى    : کـه  رسیده است از حضرت رسـول  

. حضرت مذمت گوشت نفرمود: گویند دروغ مى: حضرت فرمود که. پرگوشت را
و پـدرم  . آن خانه گوشت مردم را بـه غیبـت خورنـد    اى کرد که در مذمت خانه

فرمود و روزى کـه فـوت شـد در     داشت و بسیار تناول مى گوشت را دوست مى
  .سى درهم بود که براى گوشت خریدن به او داده بود )1481(ام ولدش )1480(آستین

گوشت خـوردن، در  : منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق 
لـق       . رویاند ت مىبدن گوش و کسى که چهـل روز گوشـت را تـرك کنـد کـج خُ

و در حـدیث دیگـر   . شود و هر که کج خلق شود، اذان در گوشـش بگوییـد   مى
حضـرت  : و در حدیث دیگر فرمود که. اذان در گوش راستش بگویید: فرمود که

 ـ ما گـروه انبیـا گوشـت را دوسـت مـى     : فرمود که رسول  م و بسـیار  داری
حضـرت  : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت صـادق  . خوریم مى

هر که چهل روز او را گوشت میسر نشود، قرض کنـد و  : فرمود که رسول 
پیغمبرى از پیغمبران به : و منقول است که. نماید بخورد که خدا قرضش را ادا مى

و . گوشت با شیر بخور یـا بـا ماسـت   : رد؛ وحى آمد کهخدا از ضعف شکایت ک
انـد، در   اى که به اهل مصـر نوشـته   االله علیه در نامه حضرت امیرالمؤمنین صلوات
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فرسـتادند، بعـد از ذکـر     را به سوى ایشان مـى  )1482(بکر هنگامى که محمد بن ابى
ایـن کـه    فضایل بسیار براى متقیان و پرهیزکاران، و استدلال به آیات بسیار بـر 

فرماید و در آخرت، ایشـان   خدا به سبب تقوا در دنیا به ایشان نعمتها کرامت مى
اى بندگان خدا بدانید که متقیـان جمـع   : اند که کند بر آنها، فرموده را حساب نمى

اند با اهل دنیا در دنیاى ایشان، و اهل دنیـا   شریک. اند خیر دنیا و آخرت را کرده
خدا براى متقیان حلال گردانیده اسـت آنچـه   . یستندبا ایشان در آخرت شریک ن

: ایشان را کافى باشد، و غنى گرداند ایشان را از دیگران چنانچه فرموده است که
که کیست که حرام گردانیده است زینت و آرایشـى را کـه خـدا    ) اى محمد(بگو 

بیرون آورده است براى بندگان خود؟ و کیست که حرام کـرده اسـت روزیهـاى    
این زینت و روزیهاى طیب براى آن جمـاعتى اسـت کـه ایمـان     : زه را؟ بگوپاکی

و جمیـع  ) انـد  و کفار و فجار به تبعیت شریک ایشـان (اند در زندگانى دنیا  آورده
و در آن (آنها خالص است براى مؤمنان در روز قیامت، و مخصوص ایشان است 

نـیم و بیـان   ک چنـین تفصـیل مـى   ). نشئه غیر ایشان بـا ایشـان شـریک نیسـتند    
  )1484(.فهمند اند و مى آیات خود را براى کسانى که عالم )1483(نماییم مى

متقیان ساکن شدند در دنیا بـه بهتـرین   : بعد از ذکر این آیه حضرت فرمود که
سکنا، و خوردند بهترین خوردنیها را، و شریک شـدند بـا اهـل دنیـا در دنیـاى      

خوردنـد، و   ه را کـه ایشـان مـى   پس خوردند با ایشـان نعمتهـاى پـاکیز   . ایشان
ها کـه   آشامند، و پوشیدند بهترین جامه آشامیدند شربتهاى پاکیزه را که ایشان مى

شـدند، و   پوشند، و ساکن شدند در بهترین مسکنها که ایشان ساکن مـى  ایشان مى
تزویج کردند بهترین زنان را، و سوار شدند بهتـرین مرکوبـات را و اسـبان را، و    

دنیا را با اهل دنیا بردند، و در قیامت ایشان همسایگان رحمت الهى تمام لذتهاى 
خواهند بود، و آنچه از خدا طلبنـد بـه ایشـان کرامـت خواهـد فرمـود و هـیچ        
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ایشان را رد نخواهد نمود، و لذتهاى دنیا هیچ لذت ایشان را در آنجـا   )1485(مطلب
مشتاق باشـید و  به سوى چنین امرى  -اى بندگان خدا  -پس . کم نخواهد کرد

خداست و موجب این  )1486(آن را طلب نمایید که آن تقوا و پرهیزکارى از منهیات
  .سعادتهاست

هـا و اصـناف گوشـتها و سـایر      و بدان که در مـدح شـیرینیها و انـواع میـوه    
امـا کـم خـوردن    . مأکولات و مشروبات و نعمتها احادیث بسیار وارد شده است

مذمت بسیار خوردن که آدمى سنگین شـود و از  بسیار ممدوح است و اخبار در 
عبادت بازماند، و آن که با سیرى طعام خوردن، وارد شده اسـت، و حـریص در   
اینها بودن، و پیوسته طالب اینها بودن، و عمر شریف خود را همه صرف تحصیل 

اما مقید به ترك اینهـا بـودن هـم خـوب نیسـت، و تـرك       . اینها نمودن بد است
نمودن که بدن و عقل ضعیف شود خوب نیست؛ زیـرا کـه بـدن    طعامهاى مقوى 

و بـدن کـه   . نفس است در جمیع اعمال و در تحصیل هر کمـال  )1487(آلت و مطیه
بلکه در عبـادات هـم بـر بـدن بسـیار زور      . شود مى )1488(ضعیف شد نفس معطل

مثل آن که شخصـى در سـفر اسـبى داشـته     . باید آورد که بسیار ضعیف شود نمى
اگر روزى پنج فرسخ او را به راه برد، و در بعضى منازل هم توقفى بـراى   باشد،

رسـاند، و اگـر    قوت آن بکند و جیزهاى مقوى به آن بخوراند، او را به منزل مى
ماند و  در یک روز او را سى فرسخ یا چهل فرسخ براند، در همان روز از کار مى

: منقـول اسـت کـه    اقر چنانچه به سند معتبر از حضرت ب. رسد به منزل نمى
پس سیر کنید . و محکم است )1489(این دین متین: فرمود که حضرت رسول 

و بسیار بـار عبـادت را بـر    . و قطع مساف آن نمایید به رفق و مدارا و هموارى
از  طبع بندگان خدا کنید، پس، )1490(مردم سنگین مکنید که عبادت خدا را مکروه

خود را آن قدر براند که بازمانـد و نـه سـفر را     )1491(بابت کسى باشید که مرکوب
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و حضـرت صـادق   . و نـه مرکـوب را بـاقى گذاشـته باشـد      )1492(قطع کرده باشد
  .عبادت خدا را مکروه نفس خود مکنید: فرمود که 

و مـن  . پدرم روزى بر من گذشت در اوایل سن: و در حدیث دیگر فرمود که
کشـیدم و عـرق از مـن     در طواف بودم و بسیار جهد و مشـقت در عبـادت مـى   

دارد او را داخـل   اى را که دوسـت مـى   خدا بنده! اى فرزند:فرمود که. ریخت مى
و در ایـن بـاب احادیـث    . شـود  کند و به اندك عملى از او راضى مـى  بهشت مى
  .بسیار است

و مثـل   )1494(به تـرك حیـوانى   نکنند )1493(و ایضا باید عقل را ضعیف و سخیف
زیرا که مدار تمیز امور بر عقل است، و عقل که ضعیف شد زود فریب اهـل  . آنها

و ظـاهرا  . خورند، چنانچه در احادیث ترك گوشت اشعار به این بود باطل را مى
که شیطان این عبارت ترك گوشت و حیوانى را که مخالف طریقه شرع اسـت از  

صوفیه مقرر ساخته است، که چون چهل  )1495(مبتدعین براى همین براى بعضى از
روز در سوراخى نشستند و عقل قوى را ضعیف کردند، اوهام و خیالات بر عقل 

رسـد، از   شود، و از راه وهم چیزها در خیال ایشان به هم مـى  ایشان مستولى مى
مبتلا باشد، و به اعتبـار ضـعف عقـل گمـان      )1496(بابت کسى که به مرض سرسام

کنند که کمالى است، و آنچه پیر به ایشـان گفتـه اسـت چـون پیوسـته در آن       ىم
سوراخ تاریک همین معنى در نظرشان هست، به تدریج به ازدیاد قوت و همى و 

: گویـد کـه   و بیرون که آمدند اگر پیـر مـى   )1497(شود ضعف عقل، حالى ایشان مى
و اینهـا  . و برهـان  )1498(دیشب پنج مرتبه به عرش رفتم، تصدیقش کنند بدون بینه

  .همه از ضعف عقل است
هر کـه در چهـل   : منقول است که و بدان که حدیثى از حضرت رسول 

هـاى حکمـت را از    صباح عمل خود را براى خدا خالص گرداند، خـدا چشـمه  
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و در حدیث دیگر از حضـرت امـام محمـد بـاقر     . دلش بر زبانش جارى گرداند
یـا  (هر که ایمان را از براى خدا چهل روز خالص گردانـد  : منقول است که 

خـدا او را زاهـد   ) هر که نیکو خـدا را یـاد کنـد در چهـل روز    : چنین فرمود که
گرداند در دنیا، و او را به درد و دواى دنیا بینا گرداند، و حکمت را در دل او جا 

اى خواندند که  د از آن، حضرت آیهبع. دهد، و زبان او را به حکمت گویا گرداند
قریـب بـه    آنان که گوساله را خداى خـود کردنـد، عـن   : اش این است که ترجمه

. ایشان خواهد رسید غضبى از جانب پروردگار ایشان و خوارى در زندگانى دنیا
: پس فرمـود کـه   )1499(.بندند دهیم جماعتى را که افترا بر خدا مى و چنین جزا مى

و هر کس که افتـرا بـر   . بینى البته ذلیل و خوار است هر صاحب بدعتى را که مى
  .بندد البته ذلیل و بیمقدار است خدا و رسول و اهل بیت مى

انـد در   و صاحبان بدعت از روزى جهالت این دو حدیث را حجت خود کرده
زیرا که . لب ایشان نداردبه مط )1500(دانند که این هیچ دخلى برابر اهل حق، و نمى

ریا عمل  )1501(چنانچه در اول کتاب دانستى، اخلاص عمل آن است که از شوایب
را پاك گرداند و سعى کند که آنچه از او صادر شود از عمال و افعال و اقوال او، 

بـه غرضـهاى    )1502(همه موافق رضاى الهى باشد، و نیت او در آن عملها مشـوب 
مثل آن که اگر به . لهاى مباحش را همه به نیت عبادت کندفاسد نباشد، بلکه عم

الخلا رود، با خود نیت را خالص کند و براى این برود که در وقـت عبـادت    بیت
پاکیزه باشد و عبادت را با حضور قلب کند؛ و بـه ایـن نیـت آن عمـل عبـادت      

ا و اگر به بـازار رود بـراى ایـن رود کـه خـد     . شود اگر در نیت صادق باشد مى
و . روم فرموده است که به بازار روم و طلب روزى بکنم؛ براى فرموده خـدا مـى  

  .همچنین در جمیع کارها
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شود که کارى را که خـدا فرمـوده باشـد، از     و اخلاص از براى خدا وقتى مى
و اگرنه، اگر کسى بدعتى را از براى خدا بکنـد خـدا از او و از   . براى خدا بکند

خواهـد، و آخـر،    ل باید دانست که کدام کار را خدا مىپس او. کار او بیزار است
  .و در فصلهاى پیش این معنى را واضح ساختیم. آن کار را از براى خدا کرد

آید؟ چه، ظاهر است کـه   پس لفظ چهل روز به چه کار آن صاحب بدعت مى
و حضرت . اگر کسى چهل روز ورزش کشتى بکند داخل این حدیث نخواهد بود

  .اند اند اشعار به این معنى نموده ویم که مذمت بدعت فرمودهدر آخر حدیث د
دانى که چهل روز بـا   و بعد از آن معنى که از اخلاص براى تو بیان کردیم مى

آن حال بودن چه بسیار دشوار است، و ظاهر است که کسى که بـه آن سـعادت   
نـد و  که از روى علم و دانایى عملش را بـراى خـدا خـالص گردا    )1503(فایز شود

و اگر بر . شود هاى حکمت بر زبانش جارى مى بدعت در اعمالش نباشد، چشمه
شـود از جانـب    هاى ضلالت بر زبانش جـارى مـى   وفق بدعت عمل کند چشمه
  .شیطان که عالم را گمراه کند

هـاد بـوده   باد و زانـد و ایشـان را داخـل     و اگرنه، در میان اهل حق همیشه ع
اند و راه قرب و عبادت و  ر طریقه حق مستقیم بودهاند، چون ب شمرده صوفیه نمى

ــد، ماننــد ســلطان مناجــات و بنــدگى خــدا را داشــته العلمــاء و المحققــین و  ان
ابـن   )1506(، و سیدالافاضـل )1505(الـدین  ، شیخ صـفى )1504(الاصفیاء و الکاملین برهان

تمند شـیخ  ، و شـهید سـعاد  )1509(ابن فهد حلـى  )1508(المتعبدین ، و زبده)1507(طاووس
و غیـر ایشـان از زهـاد کـه طریقـه       )1511(االله علیهم اجمعین رضوان )1510(الدین زین

اند و بعد از کمال  ریاضت و عبادت و بندگى به قانون شریعت مقدس نبوى داشته
انـد حـق را درس    در علوم دین، متوجه عبادت و ریاضت و هدایت خلـق بـوده  

  .اند هاند و بدعتى از ایشان نقل نکرد گفته مى
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هیچ یک از ایشان را ذکـر نکـرده اسـت و     )1513(در نفَحَات )1512(لهذا ملا جامى
انـد و از آثـار اولاد    داخل صوفیه ندانسته با این کـه از آفتـاب مشـهورتر بـوده    

ایشان عالم منور گردید، و تـا قیـام قیامـت از برکـات      )1515(و تصانیف )1514(امجاد
اسـت و در تـرویج دیـن ائمـه اثنـا عشـر        )1516(ایشان عالم ظاهر و باطن معمور

و آن . االله علیهم سعیها کردند و جـان خـود را در راه دیـن بـذل کردنـد      صلوات
جماعت دیگر از صوفیه باطل برخلاف ایشان در خرابى دیـن سـعیها کردنـد، و    
ورى و عباد بصـرى و غیـر ایشـان از صـوفیه بـا ائمـه چـه         شنیدى که سفیان ثَ

د و بعد از عصـر ائمـه پیوسـته بـا علمـاى دیـن اثنـا عشـر         کردن )1417(معارضات
امیـد کـه خـداى تعـالى     . کنند اند و اکنون هم مى کرده ها و مجادلات مى معارضه

  .جمیع طالبان حق را به راه حق هدایت نماید بمحمد و آله الطاهرین
میـان علمـاى    )1418(در بیان حرمت غناست بدان که در حرمـت غنـا  : لمَعه نهم
همه  )1420(االله رحمهم )1419(ادریس و شیخ طوسى و علامه و ابن. فى نیستشیعه خلا

و همیشـه از مـذهب شـیعه معلـوم بـوده اسـت       . اند بر حرمتش نقل اجماع کرده
بعضى از ایشان بلکه اکثر ایشـان هـم   . و در میان سنیان خلاف است. حرمت غنا
شـان حـلال   داننـد و بعضـى از صـوفیه ایشـان و بعضـى از علمـاى ای       حرام مى
  .اند دانسته

و احادیث در باب حرمت آن بسیار است، وظاهر بعضى احادیث آن است که 
  .از گناهان کبیره است

روایـت   چنانچه کلینى به سند صحیح و سند حسن از حضـرت صـادق   
فرماید جمعـى را کـه حاضـر     کرده است در تفسیر آن آیه که حق تعالى مدح مى

  .مراد غناست: فرمود که -یعنى گفتار باطل  -زور شوند نزد قول  نمى
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غنا از جمله گناهانى : منقول است که و به سند حسن از امام محمد باقر 
و بعـد از آن ایـن آیـه را    . آتـش فرمـوده اسـت    )1421(است که خدا بر آنها وعید

� علـم و من ا�اس من �ش�ى �و ا�ديث �ضل عن س�يل االله بغ(: خواندند که
از : اش ایـن اسـت کـه    که ترجمـه . )1422( )و يتخذها هزوا أو�ك �م عذاب مه�

خرد سخن لهو و باطل و غافـل کننـده از خـدا را تـا      مردمان کسى هست که مى
  .کند به راه خدا و دین حق گمراه سازد مردم را از راه خدا به نادانى، و استهزا مى

  .رکنندهبراى آن گروه مهیا شده است عذابى خوا
گناه کبیره آن اسـت کـه خـدا وعیـد     : و در احادیث دیگر وارد شده است که

  .آتش بر آن کرده باشد
  .شود که غنا از گناهان کبیره است پس معلوم مى

غنا : منقول است که حضرت فرمود که و به سند معتبر از حضرت صادق 
و من الناس من یشترى لهو الحـدیث  : داخل است در آنچه خدا فرموده است که

  .لیضل عن سبیل االله
اى کـه در آن   خانـه : منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق 

کنند ایمن نیست آن خانـه از نـزول بلاهـاى دردنـاك، و دعـا در آنجـا        غنا مى
  .گردد شود و ملک داخل آن خانه نمى مستجاب نمى

از حضـرت امـام رضـا     )1423(و به سند صحیح مروى است که ریان بن الصلت
کنـد کـه شـما رخصـت      از شـما نقـل مـى    )1424(هشام بن ابراهیم: پرسید که 

  .اید در شنیدن غنا فرموده
او از من پرسید، من به او گفـتم  . گوید آن زندیق دروغ مى: حضرت فرمود که

سؤال نمود از غنا، حضـرت فرمـود    شخصى از حضرت امام محمد باقر : که
اگر حق و باطل از هم متمیز شوند، غنـا در کـدام طـرف خواهـد بـود؟ آن      : که
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و به سند معتبـر   .درست حکم کردى: فرمود که. در طرف باطل: شخص گفت که
مجلس غنا مجلسى : منقول است که فرمود که از حضرت امام جعفر صادق 

کند، و غنا داخل است در  است که خدا نظر رحمت به سوى اهل آن مجلس نمى
  .و من الناس من یشترى لهو الحدیث: آن آیه که

ده بن زیاد سعمت حضـرت  در خـد : منقول است که )1425(و به سند صحیح از م
من داخل ! پدرم و مادرم فداى تو باد: بودم، شخصى عرض نمود که صادق 

کنند و عود  شوم و همسایگان دارم که ایشان کنیزان دارند که غنا مى الخلا مى بیت
. دهـم نشسـتن را از بـراى اسـتماع آواز ایشـان      نوازند، و بسیار من طول مى مى

من به پاى خود بـراى ایـن   : شخص گفت کهآن . چنین مکن: حضرت فرمود که
توبه : حضرت فرمود که. شنوم روم؛ همین شنیدنى است که به گوش خود مى نمى
گـوش و چشـم و دل از همـه ایشـان     : فرماید که اى که خدا مى مگر نشنیده. کن

واالله که گویا هرگز این آیه را نـه از عربـى شـنیده    : گفت )1426(.سؤال خواهند کرد
ود   . ز عجمىبودم و نه ا و . نخـواهم کـرد   )1427(و بعد از این دیگر بـه آن عمـل عـ

برخیز و غسـل بکـن و نمـازى    : حضرت فرمود که. کنم الحال استغفار و توبه مى
چه بسیار بد بود حال تـو اگـر بـر آن حـال     . بکن که بر کار عظیمى مقیم بودى

و توبه کـن  . ندات را قبول ک و خدا را شکر کن و از خدا بطلب که توبه. مردى مى
خواهد، که خـدا چیـزى را کـه قبـیح      از جمیع بدیها و از هرچه خدا آنها را نمى

و قبیح را به اهلش بگذار کـه هـر فعـل را    . خواهد و نهى فرموده است است نمى
  .اهلى است که آن فعل مناسب ایشان است

الـرجس  فاجتنبوا : منقول است در تفسیر این آیه که و از حضرت صادق 
کـه آن بتـان   (اجتناب نمایید از رجس و پلیدى : من الأوثان و اجتنبوا قول الزور
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مـراد از قـول زور   : و اجتناب کنید از قول زور و گفته باطل، فرمـود کـه  ) است
  .غناست

  .غنا آشیانه نفاق است: و در حدیث دیگر فرمود که
حضـرت  از آن حضـرت پرسـیدند از غنـا،    : و در حدیث دیگر وارد است که

اى چند مشوید که خدا از اهل آنها اعراض فرموده و روى  داخل خانه: فرمود که
  .رحمت را از ایشان گردانیده است

رویانـد نفـاق را،    شنیدن لهـو و غنـا در دل مـى   : و در حدیث دیگر فرمود که
حضـرت رسـول   : و در حدیث دیگـر فرمـود کـه   .رویاند چنانچه آب گیاه را مى

ایشـان، و   )1529(عـرب و صـوت   )1528(بخوانید قرآن را بـه لحـن  : فرمود که 
جور بـه  . و صـاحبان گناهـان کبیـره    )1530(احتراز نمایید از لحنهاى اهل فسق و فُ

آواز خـود را بـه    )1531(درستى که بعد از من جماعتى خواهند آمد که ترجیع کنند
ایشان از گـردن ایشـان بـالاتر     قرآن. قرآن، مانند ترجیع نوحه و غنا و رهبانیت

نخواهد رفت، و دلهاى ایشان برگشته و سرنگون است، و دلهاى جماعتى که کار 
  .آید نیز سرنگون است ایشان خوششان مى

حضـرت رسـول   : و على بن ابراهیم در حدیث طولانى روایت کرده است کـه 
کـه در آخرالزمـان بـه هـم      فرمود چیزهاى بـدى را  براى سلمان بیان مى 

به قرآن  )1532(تغنى: خواهد رسید و از علامات قیامت است، از آن جمله فرمود که
  .خواهند کرد و به عنوان غنا خواهند خواند

: پرسیدند از خریدن کنیزان غنـا کننـده، فرمـود کـه     و از حضرت صادق 
دن ایشـان کفـر اسـت، و    خریدن ایشان و فروختن ایشان حرام است، و تعلیم کر

  .گوش کردن خوانندگى ایشان نفاق است
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زن غناکننده ملعون است، و هر کس که کسـبش  : و در حدیث دیگر فرمود که
  .خورد ملعون است را مى

از حضـرت  : روایت کـرده اسـت کـه    )1533(و در کتاب عیون اخبار الرضا 
جـایز   )1534(اهـل حجـاز  : رمـود کـه  حضرت ف. پرسیدند از شنیدن غنا رضا 
فرمایـد در مـدح    اى کـه خـدا مـى    نشنیده. دانند، و آن باطل است و لهو است مى

و گـوش  (گذرنـد   گذرنـد، کریمانـه و بزرگانـه مـى     چون به لغو مى: جماعتى که
  )1535().دهند نمى

هرکه نفس خود را : به سند معتبر منقول است که و از حضرت امام رضا 
نزه گرداند از غنا و نشنود آن را، پس به درستى که در بهشت درختى هست که م

پـس، از آن صـداى   . فرماید که آن درخت را حرکت دهنـد  خدا بادها را امر مى
و کسى که غنـا شـنیده باشـد آن را    . خوشى خواهد شنید که هرگز نشنیده باشد

  .نخواهد شنید
روایـت کـرده اسـت     )1536(حمیدو على بن ابراهیم به سند صحیح از عاصم بن 

خواهم بکنم و حیا مـانع   سؤالى مى: عرض نمودم که به حضرت صادق : که
در بهشت درختـى هسـت کـه    : آیا در بهشت غنا خواهد بود؟ فرمود که. شود مى

اى چنـد   وزند، و آن درخت را به نغمه فرماید که مى خدا بادهاى بهشت را امر مى
. ها هرگز صدایى نشنیده باشـند  زند، که خلایق به خوبى آن نغمهسا مى )1537(مترنم

آن عوض و ثواب کسى است که ترك شنیدن غنا در دنیا از : بعد از آن فرمود که
روایـت   و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صـادق  . ترس خدا کرده باشد

  .شود غنا مورث نفاق است و باعث فقر مى: کرده است که
بسیار : االله علیه منقول است که به سند دیگر از حضرت امیرالمؤمنین صلواتو 

  .گوش دادن به غنا باعث فقر و پریشانى است
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سؤال کردنـد از   از حضرت صادق : و به سند معتبر روایت کرده است که
از جملـه قـول زور   : فرمـود کـه  . معنى قول زور که خدا از آن نهى فرموده است

  .خوب خواندى! احسنت: که شخصى به کسى که غنا کند گوید که است آن
و احادیث دیگر در حرمت غنا وارد است و از براى ارباب انصاف و بصیرت 

  .کمتر از آنچه مذکور شد هم کافى است
ترجیـع آوازى کـه   : انـد بـه   و بدان که اکثر علما و لغویین غنا را تفسیر کـرده 

انـد بـه تکریـر و حرکـت دادن      را تفسیر کردهو ترجیع . شنونده را به طرب آورد
آن حالتى است که آدمى را از خوشـحالى و  : اند که و طرب را گفته. آواز در گلو

اند و  و بعضى از لغویین و علما به محض ترجیع اکتفا کرده. شود اندوه حاصل مى
را  )1539(و غنـا در فارسـى سـرود   . )1538(انـد  به طرب آوردن را در آن اخذ نکـرده 

و در میـان عـرب   . گوینـد  گویند و جمیع خوانندگیها را در فارسى سرود مـى  مى
: گوینـد  خوانندگى کن، مى: خواهند بگویند شنویم که کسى را که مى الحال هم مى

غنَ یعنى   .غنا بکن: تَ
آواز  )1540(پس ظاهر شد از آنچه گذشت که هر خواننـدگى کـه در او تحریـر   

. آورد حرام است مگر آنچه استثنا خواهد شد باشد و این کس را به حزن یا فرح
و اگر به طرب هم نیاورد به مذهب جمع کثیرى حرام است و چنین فردى ظاهرا 

اند، مراد این اسـت کـه آن نـوع از آواز از     ؛ زیرا که مطربى که گفته)1541(باشد نمى
که  که به طرب آورد، و اگرنه، گاه باشد که کسى به هم رسد )1542(شأنش این باشد

از هیچ آوازى به طرب نیاید چنانچه اگر عسل را تعریف کنند که چیـز شـیرینى   
لتذ )1543(است که آدمى از او محظوظ شود، و اگر بـه نـدرت کسـى را     مى )1544(و م

  .عسل بد آید، خلل در آن تعریف ندارد
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پس اگـر   )1545(.بله؛ یک قسم از آواز هست که اصل جوهر آواز، خوشى دارد
استه بخوانند و تحزینى در صوت بکنند که در صدا حزنى به هم رسـد  قرآن را ر
و ایـن کـه در   . آواز و تحریر در آن نباشد، آن ظاهرا غنـا نیسـت   )1546(اما تکریر

قرآن را به حزن بخوانید، بر این معنى محمول : بعضى احادیث وارد شده است که
بـه حـزن تـلاوت     و همچنین احادیثى که دلالت دارد بر این که ائمه . است
ترجیع آواز بکن به قـرآن،  : اند و در بعضى احادیث وارد شده است که فرموده مى

تواند کرد و محمول بر تقیه است و کسى  مقاومت نمى )1547(با آن احادیث معارض
  .ایم که قرآن را در باب غنا استثنا کرده باشد از علما را ندیده

دى انـد، و   خواندن را براى راندن شتر استثنا کـرده  )1548(و بدان که اکثر علما ح
ضـعفى هسـت، بعضـى از علمـاى مـا آن را نیـز حـرام         )1549(چون در مستندش

و همچنین خلاف است در صداى زنى که غنا کنـد در عروسـیها بـراى    . دانند مى
و جمعـى از علمـا ایـن را حـلال     . زنان، و مردان در میان ایشان داخـل نشـوند  

انـد   ایـن را نیـز حـرام دانسـته     - )1550(در تذکره -بن ادریس و علامه دانسته، و ا
و همچنین نوحه زنـان در ماتمهـا اگـر دروغ    . ولیکن حلیتش حدیث معتبر دارد

 )1552(و شـیخ علـى  . انـد اکثـر علمـا، و احادیـث دارد     ، تجـویز کـرده  )1551(نگویند
 ـ    : الرحمه ذکر کرده است کـه  علیه ام حسـین  بعضـى از علمـا مرثیـه حضـرت ام

  .االله علیه را جایز دانسته به تحریر خواندن صلوات
و احتیاط در دین آن است کـه از همـه اینهـا اجتنـاب نماینـد بـه مقتضـاى        

  )1554(.احادیث بسیارى که گذشت )1553(عموم
موسیقى علم، فن و هنر ترکیب صداست به نحوى کـه  : شناخت موسیقى. الف

  .گویند علم، فن و هنر نیز موسیقى مىبه محصول این . به گوش خوشایند باشد
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شـود،   آنچه در طول تاریخ تا به امروز به عنوان موسیقى شناخته شـده و مـى  
انواع گوناگونى است که از موسیقى سنتى و رسمى کشورها، شهرها و مناطق، یا 
موسیقى ملل، اقوام و موسیقى محلى؛ موسیقى کلاسیک اروپایى، موسیقى جـاز،  

  .گیرد بازارى و مطربى را در بر مى سیقیهاى کوچهموسیقى پاپ تا مو
موسیقى گاه تنها با یک ساز یا سازهاى متعدد، گاه با یک صداى انسـانى یـا   

  .آید صداهاى انسانى متعدد، و گاه با ترکیبى از آن دو به اجرا درمى
حالاتى که از شنیدن موسیقیهاى گوناگون بدون در نظر گرفتن سخنى کـه بـر   

اى است بسیار متنـوع از   آید مجموعه ا نیست در انسان پدید مىروى آن هست ی
شـادى، غـم، شـکوه و    : احساسهاى انسانى که تنها بخشى از آن عبارت است از

جلال، حماسه، سربلندى و افتخار، تعهـد، میهندوسـتى، تحـرك، قیـام، انقـلاب،      
بنـدوبارى، شـهوت،    مظلومیت، عشق، نفـرت، تـرس و وحشـت، بیقیـدى و بـى     

توانند تـأثیرى خفیـف تـا شـدید      که هر یک مى... یت، توجه به ملکوت وروحان
  .داشته باشند

کلامى که ممکن است بر روى نغمه یا آهنگ خوانده شود نیز بسته به محتـوا  
تواند بیانگر هر یک از معـارف و پیامهـاى بشـرى باشـد، کـه از       و پیام شعر مى

ترین کلامهـایى کـه    تا پست گیرد ارزشمندترین و مقدسترین سخنان را در بر مى
  .تواند بر زبان انسان جارى گردد مى

در قرآن مجید براساس همین آیـاتى کـه در مـتن نیـز     : چه را نباید شنید. ب
لغـو،  ) 1: (آمده است و نیز آیاتى مشابه آنها، از شنیدن سه چیز نهى شـده اسـت  

  .قول زور) 3(لهوالحدیث، ) 2(
هر سـخن  . نى که از روى عدم تفکر باشدچیز و سخن بیفایده یا سخ: لغو) 1(

  .یا کار بیهوده و بیفایده
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کند و بـراى انسـان    لهو چیزى است که شخص را مشغول مى: لهوالحدیث) 2(
مصـداق لهـو   . آید آورد نسبت به آنچه مهم است و به کار وى مى غفلت پدید مى

 ـ تواند باشد از جمله سخن لهو که بـه آن لهوالحـدیث مـى    هر چیز مى در . دگوین
سرایى و غنا نـام بـرده    روایات، به عنوان برخى مصداقهاى لهوالحدیث، از افسانه

  .شده است
قول زور یعنى سخنى که باطل اسـت  . زور به معنى دروغ است: قول زور) 3(

  .و حقیقت ندارد
  .در روایات آمده است که از مصداقهاى این سه مورد، غناست

که شادى یا غم برانگیزد در حـدى  غنا چیست؟ غنا در لغت آوازى است . ج
در تعریف غنـا واژه طـرب، و در تعریـف    (که باعث جنبش و حرکت بدنى شود 

هاى اضطراب و اهتزاز بر اثر غم یا شادى آمده اسـت کـه در هـر دو     طرب واژه
  ).معنى جنبش و حرکت بدنى نهفته است

ز موسـیقى  بخشى ا) 1(بر اساس آنچه گفته شد، غنا : رابطه غنا با موسیقى. د
ضـرب  (داراى ضرباهنگ ) 3(غم یا شادى برانگیزد ) 2(آوازى یا آواز است که 

تند و نسبتا تند است به نحوى که ایجاد حرکت و جنبش بدنى در انسان ) یا ریتم
آمیـز یـا    مضمون کـلام را سـخنانى بیهـوده یـا بیفایـده یـا غفلـت       ) 4(کند و  مى

ا از اندیشـیدن و نهـادن فرصـت    دهد؛ غفلتى که شخص ر انگیز تشکیل مى غفلت
  .دارد درباره چیزهاى مهم باز مى

این هر چهار، شرایط تعریف غنا هستند و فقدان یکى از آنهـا، موسـیقى را از   
  .کند غنا بودن خارج مى

اگر موسیقى بدون کلامى نیز بستر و زمینه غنـا قـرار گیـرد، بـه تبعیـت غنـا       
سازهایى که براى غنا خرید و شود و حکم خرید و فروش  مشمول احکام آن مى
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شوند و نیز بردگان و بندگان و کنیزانى که براى اجراى غنـا خریـد و    فروش مى
  .شوند تابع حکم غناست فروش مى

شود، بخش بسیار کوچکى از  شود که آنچه غنا نامیده مى بنابراین ملاحظه مى
یک بخش از بخشهاى مختلف و متنوع موسیقى است و بـه عبـارت دیگـر هـر     

  .غنایى موسیقى است اما هر موسیقیى غنا نیست
ایـن شـرط در هـر    . شرط اصلى حرمت غنا مورد چهارم آن است: ملاکها. ه

تواند وجـود داشـته    هاى بیفایده و سخنان بیهوده مى چیز از جمله اشعار و افسانه
حکم همـه اینهـا حرمـت و اجـراى آنهـا و دل      . باشد و اختصاصى به غنا ندارد

گرایـى،   ا گناه است، چنان کـه هـر چیـز کـه انسـان را از حقیقـت      سپردن به آنه
حقجویى، شناخت حق و حقیقت و مسائل مهم زندگى دنیا و آخـرت بـازدارد و   
مایه استهزا به آیات الهى و درافتادن با پیامهاى آسمانى شود، مانع خوشـبختى و  

ران رود چنـان کـه در دو   سعادت انسانهاست و از گناهان کبیـره بـه شـمار مـى    
  .کردند رسالت با ابزار شعر هجوآمیز چنین مى

شود که هر نوع موسیقى در اسلام فـى نفسـه    با توجه به این امر مشخص مى
حرام نیست بلکه حرمت آن لغیره ) به خودى خود و بدون توجه به چیزى دیگر(
است از آمیخته شدن آن به لغو، لهوالحدیث و قـول زور  ) به خاطر چیزى دیگر(

کلامهـایى داراى مضـامینى ماننـد مـدح حاکمـان و      . انـد  رتبط با کـلام که همه م
ارزش، عشـقهاى پسـت،    زورمداران، تملق و چاپلوسى، غمهـا و شـادیهاى بـى   

  ....دعوت به بیخیالى و دنیاگریزى، هجو، ناسزا، دروغ، توهین، سخنان رکیک و
، اولا: شـود کـه بـه خـلاف نظـر مؤلـف       با آنچه تاکنون گفته شد ملاحظه مى

شـود   کارکردهاى نوازندگى و خوانندگى، تنها شامل ایجاد شـادى و انـدوه نمـى   
  .اند بلکه شادى و اندوه تنها جزء بسیار کوچکى از کارکردهاى موسیقى
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ثانیا، با وجود اطلاق در لفظ روایات، آنها اطلاق زمانى و مکانى و مصـداقى  
دربارهاى حاکمان عـرب  شوند که آن زمان در  ندارند بلکه ناظر به آن چیزى مى

هاى اعراب جاهلى و مالداران اهل عیش و عشرت یـا   و سلاطین ایرانى و خانه
خوانیهـاى دروغ بـراى    گسارى یا در مجالس نوحـه  محلهاى خوشگذرانى و باده
اینها همان چیزهایى هسـتند کـه امـروزه بـه     . اند آمده درگذشتگان به اجرا درمى

موسیقى مطربى شهرت دارنـد و اهـل موسـیقى    بازارى، مبتذل و  هاى کوچه ترانه
  .سپارند براى آنها اهمیتى قائل نیستند و گوش دل به آنها نمى

اند و در واقع حاوى ملاك براى حکـم   علاوه بر این، روایات، مستند به آیات
  .اند و آنچه اطلاق دارد این حکم است براساس آن ملاکها حرمت

بخواهد به غنا دل بسـپارد و از آن  شود که  ثالثا، حکم حرمت شامل کسى مى
. گونه موسیقى دارد تأثیر بپذیرد و نه در مورد کسى که مثلا قصد پژوهش در این

گونه که وجوب سجده براى قارى آیات سجده در قرآن وقتى است که وى  همان
قصد تلاوت قرآن را به عنوان تلاوت و کارى عبادى داشته باشد نـه وقتـى کـه    

  .اند در آیاتى است که درباره سجده آمده مثلا قصد وى پژوهش
توان حکم حرمت بـراى   رابعا، با توجه به آنچه گفته شد، قدر متیقن آنچه مى

بنـابراین  . آن صادر کرد، همان غناست با تعریف و شناختى که از آن حاصل شد
انواع دیگر موسیقى حکم کلى اباحه را دارند و احتیاط در دین آن است که پا از 

اهره پیشتر نگذاریم و در هر مورد که یقین بـه حرمـت نـداریم و حرمـت     ادله ظ
  .چیزى محل اشکال است، حکم کلى و عام حلیت و اباحه را حفظ کنیم

توانند تصور کنند  بینیم فقهاى امروز را که به دشوارى مى از این روست که مى
امى، که شنیدن اصواتى مانند سرودهاى ملـى، میهنـى و انقلابـى، مارشـهاى نظ ـ    
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موسیقى فیلمهاى مذهبى و حماسى و آثارى مانند سنفونیهاى پنجم و نهم بتهوون 
  .حرام باشد) به ویژه موومانهاى اول و آخر آنها(

حکم خواندن قرآن به طرز ترانه و تصنیف یـا بـه   : اجراى موسیقایى قرآن. و
 هر نحو که مرتبط با موسیقى آوازى شود مستلزم توجه به نکاتى چند اسـت کـه  

شـود و آن ایـن کـه قـرآن      اى اشـاره مـى   تنها به نکته. در اینجا مجال آن نیست
اى است از داستان و مثل؛ حکم عبادى، سیاسى، اقتصادى، اجتمـاعى و   مجموعه

نظامى؛ الهیات و حکمت نظرى و فلسفه؛ موعظه و پند و اخلاق؛ دعا و نیـایش؛  
ایـن دسـت نیازهـاى    وعده و تهدید و هشدار؛ اطلاعات علمى و تـاریخى و از  

حال اگر قصـد موسـیقیدان بـه موسـیقى درآوردن آیـات و      . متنوع زندگى بشر
هایى که برشمرده شد،  شود که هر مقوله از مقوله هاى قرآن باشد، متوجه مى سوره

طلبد تا محتواى کلام با موسیقى سازگار باشـد،   قالبى کاملا متمایز با دیگرى مى
پیام را بیشتر کند نه این کـه پیـام تحـت تـأثیر      ضمن این که موسیقى باید تأثیر

  .موسیقى قرار گیرد
آنچه درباره به حزن خواندن قرآن در روایات آمده، بیان احکامى اسـت کـه   
درباره برخى آیات قرآن مصداق دارند کـه مشـتمل بـر موعظـه و پنـد، احـوال       

و  قیامت، بیان مسائل احساسى و رابطه دوستانه میـان خـدا و انسـان، رحمـت    
اند و گرنه به حزن خوانـدن آیـات    بخشایش خداوند، ضعف انسان و از این قبیل

جهاد و قتال یا زکات یا تهدید یا نقل قول کفار و از ایـن دسـت بـا طبـع سـلیم      
  .سازگار نیست
در بیان ذکر است بدان که ذکر در لغت یاد کردن است، و یاد کردن : لمَعه دهم

در هنگام معصیتى که خواهد مرتکب آن شود  یاد خداست: یکى: خدا انواع دارد
  .و خدا را به یاد آورد و براى خدا ترك آن نماید
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یاد خداست در وقت طاعات، که خدا را به یـاد آورد و بـه سـبب آن،    : دویم
  .مشقت طاعت بر او آسان شود و به جا آورد

یاد خداست در هنگام رفاهیت و نعمت، که وفـور نعمـت، او را از یـاد    : سیم
  .دا فراموش نکند و شکر آن نعمت را به جا آوردخ

یاد خداست در هنگام بلا و محنت، که در آن حالت بـه خـدا تضـرع    : چهارم
  .نماید و بر آن بلا صبر کند

و  )1555(ذکر الهى است به دل که تفکر در صـفات کمالیـه الهـى و در آلا   : پنجم
و احادیث رسـول و اهـل    و تفکر در دین حق و معانى قرآن. او بکند )1556(نعَماى
، و تفکر در امور آخرت و مکارم اخلاق و عیوب نفس و سایر امورى بیت 

  .که خدا فرموده است اینها همه ذکر الهى است
و آن انواع دارد مثل مذاکره علـوم حـق و آیـات و    . ذکر به زبان است: ششم

فضایل اهل بیـت را را   اخبار و درس گفتن آنها، و ذکر آنچه سابقا مذکور شد، و
لقى  )1557(بیان کردن، و قرآن خواندن، و دعا خواندن، و اسماى الهى که از شارع متَ

اما باید که به آدابى باشد که پسندیده شارع اسـت، و  . شده است مداومت نمودن
  .گردد به عنوان بدعت نباشد، و دل، آگاه باشد از آنچه بر زبان جارى مى

  .دیث متواتره وارد شده استو بر این مضامین احا
هرکه اطاعـت  : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 

کند یاد خدا بسیار کرده است، هرچند نماز و روزه و تلاوتش کم باشـد؛   خدا مى
کند خدا را فراموش کرده است، هرچنـد نمـاز و روزه و    و هرکه معصیت خدا مى

  .یار باشدتلاوتش بس
: منقـول اسـت کـه فرمـود کـه      و به سندهاى معتبر از حضـرت صـادق   

انصاف دادن براى مردم از نفـس خـود، کـه از    : دشوارترین اعمال سه چیز است
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براى مردم از نفس خود نپسندى مگر چیزى را کـه بـراى نفـس خـود از مـردم      
مـال، و برادرانـه در میـان     در )1558(پسندى؛ و با برادران مؤمن مواسات نمودن مى

االله و  خود و ایشان قسمت نمودن؛ و ذکر خدا بر همـه حـال کـردن، نـه سـبحان     
بلکه وقتى که چیزى بـر تـو وارد   . الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر گفتن و بس

شود که خدا فرموده باشد، به جا آورى، و اگر چیزى بر تو وارد شـود کـه خـدا    
  .ترك نمایى نهى فرموده باشد،

اى فرزند آدم مرا در : در تورات نوشته است که: و در حدیث دیگر فرمود که
  .هنگام غضب خود یاد کن تا تو را یاد کنم در هنگام غضب خود

هـیچ چیـز شـیطان را و لشـکر او را     : فرمود کـه  و حضرت امام موسى 
و به درستى که . خدا کند مثل زیارت برادران مؤمن از براى مجروح و خسته نمى

نماینـد و بعـد از آن    کنند و خـدا را یـاد مـى    دو مؤمن که با یکدیگر ملاقات مى
ریـزد، و از   کنند، گوشتهاى روى شیطان تمـام مـى   فضایل ما اهل بیت را یاد مى

آید، کـه ملائکـه آسـمانها و خازنـان      رسد به فریاد مى بسیارى المى که به او مى
ماند مگر  کنند، و هیچ ملک مقربى نمى و بر او لعنت مى یابند بهشت حال او را مى
  .افتد وامانده و رانده پس بر زمین مى. کند آن که او را لعنت مى

صـبر  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
یکى در هنگام مصیبت، و آن نیکو و جمیل اسـت؛ و بهتـر از آن   : دو صبر است

و ذکـر خـدا دو ذکـر    . ترك چیزهایى است که خدا حرام گردانیده است صبر بر
یکى ذکر در هنگام مصیبت؛ و بهتر از آن یاد خداست در وقتى که حرامى : است

  .رو دهد که مانع از آن گردد
هر قومى که در مجلسـى مجتمـع شـوند و    : فرمود که و حضرت صادق 

پـس  . با عث حسرت ایشان خواهد بـود  خدا را یاد نکنند آن مجلس در قیامت
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یاد ما از جمله ذکر خداست، و یاد دشمنان ما از جملـه یـاد شـیطان    : فرمود که
  .است

. رسد به کسـى کـه ذکـر خـدا کنـد      صاعقه نمى: و در حدیث دیگر فرمود که
  :پرسیدند که

  .کسى که صد آیه از قرآن بخواند: ذاکر کیست؟ فرمود که
د، بدان که دو نوع ذکر در میان صـوفیه شـایع   پس چون حقیقت ذکر معلوم ش

دانند و خلاصه اوقات عمـر   گردیده که هر دو بدعت است، و بهترین عبادات مى
  .گردانند کنند و مردم را گمراه مى خود را در آنها ضایع مى

لى: اول و آن مشتمل بر چند چیز است. )1559(ذکر ج:  
لقـى : اول آن که نشـده اسـت و در آیـات و     )1560(این نحو عبادت از شارع متَ

اخبار کیفیت ذکر برخلاف این وارد شده است زیـرا کـه حـق سـبحانه و تعـالى      
: یعنى. )1561( )أدعوا ر��م ت�� و خفيه انه لا �ب ا�عتدين(: فرموده است که

بخوانید پروردگار خود را از روى زارى و پنهانى، بـه درسـتى کـه حـق تعـالى      
فرماید  و جاى دیگر مى. روند که از حد اعتدال بیرون مىدارد آنان را  دوست نمى

و اذكر ر�ك � نفسـك ت�ـ� و خيفـه و دون ا�هـر مـن القـول بالغـدو و (: که
یـاد کـن   : اش ایـن اسـت کـه    که ترجمه. )1562( )الاصال، و لا ت�ن من الغـافل�

گفتن، تر از بلند  پروردگار خود را در خاطر خود از روى زارى و ترس، و پست
  .در اول روز و آخر روز، و مباش از جمله غافلان

انـد بـه    شنید که جمعى فریاد برآورده اند که حضرت رسول  و نقل کرده
بـه درسـتى کـه نـدا     : نمود و فرمود که )1564(ایشان را منع بلیغ. )1563(تکبیر و تهلیل

  .کنید کسى را که نشنود یا دور باشد نمى
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حضرت : که ه اسانید صحیحه منقول است از حضرت امام محمد باقر و ب
تو نزدیکى بـه مـن بـه    ! اى پروردگار من: موسى از خداوند خود سؤال نمود که

روش نزدیکان با تو راز بگویم، یا دورى که چون تـو را خـوانم بلنـد بخـوانم؟     
یعنى فریـاد در کـار   . دکن ام که مرا یاد مى من همنشین آن کسى: خطاب رسید که

  .نیست
شـیعه مـا   : فرمـود کـه   و به سند معتبر منقول است که حضـرت صـادق   

  .کنند اند که در خلوت و پنهان خدا را بسیار یاد مى جماعتى
حـق سـبحانه و تعـالى    : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کـه 

  .یاد کنم )1565(ماید من او را علانیههرکه مرا آهسته و پنهان یاد ن: فرماید که مى
هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

بـه درسـتى کـه    . که خدا را در پنهانى یاد کند، پس خدا را زیاد یاد کرده اسـت 
خـدا در وصـف   . کردند کردند و در پنهان ذکر نمى منافقان خدا را آشکارا ذکر مى

 )1566(.کنند مگر انـدکى  کنند، و یاد خدا نمى به ریاى مردم کار مى: ود کهایشان فرم
ذکرى که آدمى در خاطر خـود بکنـد   : فرمود که و حضرت امام محمد باقر 

  .داند از بزرگوارى آن ذکر ثواب آن را بغیر از خدا کسى نمى
ن و خـدا را  پس، از این آیات و احادیث معلوم شد که به این نحو فریاد کـرد 

و در تعریف بدعت دانستى که این قسم امور . ذکر کردن، در شرع پسندیده نیست
که از شارع وارد نشده است خوب دانستن و بـه عنـوان عبـادت کـردن بـدعت      

  .است
گرداننـد و   برمـى  )1567(کنند و ذکر را به تصنیفها تحریرها و غنا مى: دویم آن که

و این به اجماع . خوانند انه به نغمه و ترانه مىدر میان آن، اشعار عاشقانه و ملحد
قطع نظر از اعمال شـنیعه کـه   . علماى ما حرام است چنانچه دانستى در باب غنا
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و خدا کفـار را  . )1568(کنند از دست بر دست زدن به نغمه و اصول در ضمن آن مى
و رقص کردن که شرعا مـذموم اسـت و    )1569(.در قرآن به آن مذمت فرموده است

  )1570(.کند عقل همه کس حکم به قباحت آن مى
کننـد، و شـعر خوانـدن در مسـجد      این اعمال را در مساجد مـى : سیم آن که
  .مذموم است

اگـر  : منقول است که فرمود که چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 
. دهنت را بشکندخدا : خواند، بگویید به او که بشنوید که کسى در مسجد شعر مى
اند از آواز بلنـد کـردن    و ایضا نهى کرده. اند مسجد را براى قرآن خواندن ساخته

و . سـازند  و اکثر ایشان این اعمال را در شب و روز جمعه واقـع مـى  . در مسجد
. شعر خواندن در شب جمعه مطلقا مکروه است، و در روز جمعه نیز مکروه است

هر که در روز : منقول است که دق چنانچه در حدیث صحیح از حضرت صا
جمعه یک بیت شعر بخواند، نصیب و بهره او از ثواب آن روز همان بیت خواهد 

  .بود
اسـت، جـواب    )1571(گویى که این اعمال بدعت و تشـریع  و چون به ایشان مى

کنند و مانند  و فریادها مى. شود ما را از این، قرب دیگر حاصل مى: گویند که مى
از کمـالات خـود    )1572(کالانعـام  و ایـن را در نظـر عـوام   . کننـد  حیوانات کف مى

  .نمایند مى
و در باب قرب، پیشتر معلوم شد که این چیزهایى است که ما به وهـم خـود   

  .و راه قرب منحصر است در راه متابعت شرع. یابیم
ر چنـد  کنند ب اش نام مى )1573(شود و حال و آن حرکاتى که از ایشان صادر مى

  :قسم است
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 )1574(یک قسم آن است که خیالات باطلـه در نفـس ایشـان از عشـق مجـاز     
کنـد و باعـث    این صداهاى خوش را که شنیدند، آ ن معنـى طغیـان مـى   . هست

و آن خصوصیتى به ایشان ندارد؛ در مجلـس شـراب و   . شود اضطراب ایشان مى
  .باشد ساز و تنبک هم آن شور و وجد و رقص مى

منقـول اسـت کـه از آبـاى      سند معتبر از حضرت امام رضـا   چنانچه به
آمـد از   شیطان به نزد انبیـا مـى  : االله علیهم روایت فرمود که طاهرین خود صلوات

گفـت   زمان آدم تا هنگامى که حضرت عیسى مبعوث شدند، و با ایشان سخن مى
ان دیگـر انـس   و به حضرت یحیـى زیـاده از پیغمبـر   . کرد و سؤالها از ایشان مى

مرا بـه تـو حـاجتى     )1575(اى ابومره: روزى حضرت یحیى به او فرمود که. داشت
آنچـه  . قدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو را رد توان نمود: گفت که. است

: حضـرت فرمـود کـه   . خواهى سؤال نما که به آنچه فرمایى مخالفت نخواهم کرد
نمایى بـه مـن    آدم را به آن صید مى بنىهاى خود را که  خواهم که دامها و تله مى

  .نمایى
چـون صـبح روز دیگـر شـد     . آن ملعون قبول کرد و به روز دیگر وعده کرد

ناگاه دید که صورتى در برابـرش  . حضرت یحیى در خانه نشست و منتظر او بود
ظاهر شد؛ رویش مانند روى میمون و بدنش مثل بدن خوك، و طول چشمهایش 

قنَدر طول رویش، و همچن نـدارد و ریـش    )1576(ین دهانش در طول رویش، و ذَ
ندارد و چهار دسـت دارد، دو دسـت در سـینه و دو دسـت در دوش او رسـته،      

پوشـیده و   )1578(در پـیش و انگشـتان پـایش در عقـب، و قبـایى      )1577(پـایش  پى
هایى به الوان مختلـف آویختـه    کمربندى بر روى آن بسته، و بر آن کمربند رشته

اى در آن میـان   رخ و بعضى زرد و بعضى سبز، و بـه هـر رنگـى رشـته    بعضى س
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بر سر نهاده، و بـر آن خـود    )1579(و زنگ بزرگى در دست دارد، و خودى. هست
  .قلابى آویخته

ایـن کمربنـد   : چون حضرت او را با این هیئت مشاهده فرمودند، پرسیدند کـه 
است کـه مـن پیـدا     )1580(این گبرى و مجوسیت: چیست که در میان دارى؟ گفت

: هاى الوان چیست؟ گفـت  این رشته: فرمود که. ام ام و براى مردم زینت داده کرده
آمیزیهـاى خـود    این اصناف زنان است که مردان را بـه الـوان مختلفـه و رنـگ    

  .ربایند مى
اى اسـت   این مجموعه: این زنگ چیست که در دست دارى؟ گفت: فرمود که

رنا  )1582(و بربط )1581(از طنبورکه همه لذتها در اینجاست،  و  )1583(و طبل و نى و سـ
یابند از آن،  و چون جمعى به شراب خوردن مشغول شدند و لذتى نمى. غیر اینها

رس شوند آورم و مشغول خوانندگى و ساز مى را به حرکت درمى )1584(من این ج .
آینـد و یکـى    پس چون صداى آن را شنیدند، از طرب و شوق از جا به در مـى 

  .درد کند و دیگرى جامه بر تن مى کند و دیگرى به انگشتان صدا مى رقص مى
چه چیز بیشتر موجـب سـرور و روشـنى چشـم تـو      : پس حضرت فرمود که

  گردد؟ مى
انـد، و چـون نفرینهـا و لعنتهـاى      ها و دامهـاى مـن   زنان؛ که ایشان تله :گفت

. شـوم  روم و از ایشان دلخـوش مـى   شود به نزد زنان مى صالحان بر من جمع مى
به ایـن، خـود را از   : این خود چیست که بر سر توست؟ گفت: حضرت فرمود که

آن آویختـه  این قلاب چیست کـه بـر   : فرمود که. کنم نفرینهاى صالحان حفظ مى
  .کشم گردانم و به سوى خود مى به این دلهاى صالحان را مى: است؟ گفت
نه؛ ولیکن در تـو  : اى؟ گفت یافته )1585(هرگز به من یک ساعت ظفر: فرمود که

انـدکى  : کدام اسـت؟ گفـت  : فرمود که. آید بینم که مرا خوش مى یک خصلت مى
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شـود و   سـنگینى تـو مـى   خورى در هنگام افطار، و این موجب  بیشتر چیزى مى
  .خیزى دیرتر به عبادت برمى

با خدا عهد کردم که هرگز از طعـام سـیر نشـوم تـا     : حضرت یحیى فرمود که
را  )1586(من نیز عهد کردم که هـیچ مسـلمانى  : شیطان گفت. خدا را ملاقات نمایم

  .دیگر نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم
  .نیامدپس بیرون رفت و دیگر به خدمت حضرت 

از باب مکر و فریب و ساختگى است چنانچه : و یک قسم دیگر آن است که
ایم که اگر در آن حالت بر کنار بـامى باشـند در هنگـام اضـطراب و      بسیار دیده

  .اندازند و آثار اختیار در افعال ایشان ظاهر است شور، خود را به طرف دیگر مى
و ضـبط   )1587(یـوانى مرضى اسـت کـه بـه اعتبـار تـرك ح     : و یک قسم دیگر

 )1589(در ذکر خفى و سایر بدعتهاى ایشان که موجب ضعف قلب و دماغ )1588(نفس
وداویه شود که به اندك صـداى خوشـى، یـا     است حاصل مى )1590(و مولد مواد س

شـوند و   ، یا زیادتى فرحى، یا زیادتى حزنـى مـدهوش مـى   )1591(صداى موحشى
ود، و آن به اعتبار مرضى است که در بـدن  ش بیتابانه حرکات از ایشان صادر مى

لاب     ایشان حاصل مى و تـرك آن بـدعتها و    )1592(شـود، و آن را بـه تنقیـه و جـ
و در زنان، جمعى که به اعتبار بیماریها . باید کرد خوردن دواهاى مقوى علاج مى

اما فرقى که هست آن اسـت کـه   . باشد شود این حالات مى مزاجشان ضعیف مى
دانند و سعى در زیـادتیش   کنند، و اینها کمال مى دانند و معالجه مى مىآنها کمال ن

  .کنند مى
اختیـارى ایشـان اسـت و آخـر      )1593(مبـدأش : و یک قسم دیگر آن است که

انـد کـه    به سبب آن که گریه را در آدمى براى این مقرر کرده. شوند اختیار مى بى
در  )1594(کنند، چنانچـه عبـاد  اگر حزنى یا شوقى در آدمى زیادتى کند به آن دفع 
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این طریقه دارند، و گـاه هسـت    )1595(الحاجات مقام مناجات و راز گفتن با قاضى
کننـد و هـیچ ایـن     که شورى و شوقى دارند که از اول شب تا صـباح زارى مـى  

اند شـیطان بـر    دهد زیرا چون به راه بندگى درست رفته حالات ایشان را رو نمى
و اما . اند االله علیهم این طریقه را نقل کرده ائمه ما صلوات و از. ایشان دست ندارد
گریه کار پیرزنان است و کمـال نیسـت و خـود را از    : گویند که این جماعت مى

شوند  دهند تا بیهوش مى کنند و خود را به دست شوق و خیالات مى گریه منع مى
ند و اگر اول کن و آخر علاجش را به گریه مى. شود و حرکات از ایشان صادر مى

  .شود خود را به گریه دهند به آنجا منتهى نمى
بـه  : انـد کـه   روایت کرده )1596(چنانچه کلینى و ابن بابویه به سند معتبر از جابر

جمعى هستند کـه هرگـاه   : عرض نمودم که خدمت حضرت امام محمد باقر 
شوند، و چنین  ش مىچیزى از قرآن را یاد کردند یا کسى بر ایشان خواندند بیهو

رد بـا خبـر نمـى    مى حضـرت  . شـوند  نماید که اگر کسى دست و پاى ایشان را بب
. خدا ایشان را به این امر نفرموده است. این از شیطان است! االله سبحان: فرمود که

و گریه و  )1597(آید نرمى و رقت اند و به کار ایشان مى چیزى که به آن مأمور شده
  .ترس است
از این بهتر نیست که یـک   )1598(شاهدى براى بدعت بودن این اطوار! اى عزیز

کس از شیعه و سنى و صوفى و غیر صوفى نقل نکرده است که حضرت رسـالت  
االله علیهم و اصحاب کرام ایشـان و راویـان اخبـار     پناه و ائمه معصومین صلوات

ن زمزمـه  انـد و بـراى ایشـا    ایشان هرگز مطربى داشته )1599(ایشان و علماى ملت
اند، یا اصحاب خود را بـه آن امـر    ساخته کرده است، یا حلقه ذکرى منعقد مى مى
بـود، چـرا ایشـان بـه      و اگر این عبادت چنین اهتمام در شأن آن مى. اند کرده مى

  .باشد و عبادتها بر نفس گران فرمودند؟ بله؛ بدعتها شیرین مى اصحاب خود نمى
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متواتر است که حضـرت امـام   : بگویند کهبینى که اگر پنجاه فاضل عادل  نمى
هرکـه در شـب جمعـه نمـاز جعفـر بگـزارد       : فرموده است که جعفر صادق 

هزار کس یک کـس بـه    شود و فضایل نامتناهى دارد، از ده گناهانش آمرزیده مى
: فریاد کنند که )1601(بگذرند که چند جِلف )1600(اى و اگر به بقعه. کند آن رغبت نمى

شوند و بـه رغبـت تمـام، و تـا      در حلقه ایشان داخل مى! یا رب من! رب من یا
کنى که کـدام روز نفـس تـو     تو خود با نفس خود اندیشه نمى. جهند صباح برمى

  چنین راغب به خیرات بود، و چرا در یک امر خیر دیگر این اهتمام را ندارد؟
هم قریب بـه هـزار   االله علی هرگاه از اهل بیت رسالت صلوات. از انصاف مگذر

چنانچه ابن  -حدیث در دعاها و اعمال شب جمعه و روز جمعه وارد شده باشد 
و در آن دعاها  -الرحمه کتابى در خصوص این مطلب نوشته است  طاووس علیه

و اعمال، چندین هزار راه قرب و بندگى تعلیم تو کرده باشد و تو به هـیچ یـک   
یزى صرف نمایى که تمام علماى عصـر  نظر نکنى و تمام آن شب و روز را در چ

گویند که حرام است، و خود اعتراف داشته باشى که خدا نفرموده اسـت، در روز  
قیامت چه عذر خواهى گفت و به چه حجت امید ثـواب خـواهى داشـت؟ و در    

روى تعقیب نماز بخوانى، چون اصل تعقیـب، سـنت اسـت چنـد      هنگامى که مى
مبادا از تو سنت خالص به عمل آید، و نعوذباالله  کنى که مى )1602(بدعت به آن ضم

االله  زیرا که با آن که به برکـت اهـل بیـت رسـالت صـلوات     . مستحق ثواب شوى
از مناجـات و دعـا و تعقیـب و اذکـار و اوراد      )1603(علیهم قریب به صدهزار بیت
 انـد  که چند سنى جمع کـرده  )1604(کنى و اوراد فتَحیه منقول است، همه را ترك مى

خوانى، که به حسب معنى رتبه ندارد، و به حسب عربیت و اعـراب، اکثـرش    مى
آخر این چند جاهل سنى مناجات و ذکر را بـه از پیشـوایان دیـن و    . غلط است

دانند؟ پیغمبران آرزو  روى زمین مى )1605(العالمین و افصح فصحاى برگزیدگان رب
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آید کـه   باشند؛ تو را ننگ مىکردند که تابع ایشان باشند و داخل شیعه ایشان  مى
خـوانى کـه شـاید     پیروى ایشان کنى، و باز آن اوراد را در این نغمه و آهنگ مى

  .غنا به عمل آید، و از گناه خالى نباشد
دعایى : آمد و گفت و منقول است که شخصى به خدمت حضرت صادق 

گـوییم   ذار؛ آنچـه مـى  اختراع خود را بگ: حضرت فرمود که. ام کرده )1606(اختراع
  .بخوان

  .است )1607(دویم ذکر خفى
و ذکر خفى بـه آن معـانى کـه سـابقا مـذکور شـد خـوب اسـت و بهتـرین          

امـا آن  . عبادتهاست که دل آدمى پیوسته به یاد خدا باشد به تفصیلى که گذشـت 
اند هیئت مخصوصى است و چنـین هیئتـى را    نحو خاصى که ایشان اختراع کرده

برى از شارع نرسیده باشد به عنوان عبـادت کـردن، بـدعت اسـت     تا به سند معت
و در هیچ حدیثى از احادیث شـیعه آن هیئـت   . چنانچه در تعریف بدعت دانستى

کننـد کـه    و ایشان نقل مى. ایم وارد نشده است و در کتب حدیث سنیان نیز ندیده
و این بـه  . روایت کرده است از حضرت امام رضا  )1608(این را معروف کرخى

  :چندین وجه باطل است
معروف کرخى معلوم نیست که بـه خـدمت حضـرت امـام رضـا      : اول آن که
باید  گویند دربان حضرت بوده است البته غلط مى و این که مى. رسیده باشد 

باشد زیرا که جمیع خدمتکاران و ملازمـان آن حضـرت را از سـنى و شـیعه در     
  اند و سنیان متعصبى که به خدمت آن حضرت تردد ى رجال ما ضبط کردهکتابها

اگـر ایـن مـرد    . اند اند، نامشان را ذکر کرده کرده اند و روایت حدیث مى داشته
  .کردند بود، البته نقل مى دربان آن حضرت مى
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نقـل   )1611(داوود طـائى  )1610(هـا  او را در تـذکره  )1609(پیـر طریقـت  : دویم آن که
د، و احوال او معلوم است که از متعصبین اهل سنت بـوده اسـت و هرگـز    ان کرده

  .توسلى به خدمت ائمه نداشته است
شـود در ایـن بـاب،     سندى که به اعتماد ایشان به او منتهـى مـى  : سیم آن که

جمعى در آن سند هستند که اگر قبـایح اعتقـادات و اعمـال آنهـا را ذکـر کنـیم       
ربخش که معلـوم اسـت از کتـب صـوفیه کـه      مانند سید محمد نو. مناسب نیست

  :و گفت. الزمانم دعوى کرد که من مهدى صاحب
و غیر او از جماعتى که همیشه به تعصبات و . اتفاق اهل دل بر این شده است

  .اند بدعتها معروف
ایم انواع مختلفه دارد ذکر خفى، که  آنچه از مشایخ ایشان شنیده: چهارم آن که

اند، و اگر منقول باشد یکى  ن را از پیران خود اخذ کردههر طایفه به یک نحوى آ
  .از آنها منقول خواهد بود

گوییـد   دانید و مـى  این چنین عبادتى را که شما بهترین اعمال مى: پنجم آن که
کردند و به  مى )1612(چرا ضنت شود، ائمه  بیش از نماز از آن قرب حاصل مى

گفتند؟ و اگـر   و به یک کس دیگر از اصحاب نمىگفتند  همین معروف کرخى مى
گویید که دیگران قابل نبودنـد، هرگـاه در میـان صـدهزار کـس از اصـحاب        مى

همین یک معروف قابل بـود و بزرگـان اصـحاب قابـل      حضرت امام رضا 
  نمایید؟ نبودند، پس شما چرا به هر لرى تعلیم مى

قابل بود و سـلمان و ابـوذر قابـل     هرگاه چنین سرى را معروف: ششم آن که
 -پس بایست که به ازاى پانصد حـدیث  . نبودند، پس، از ایشان بهتر خواهد بود

که در شأن سلمان وارد شده است، دو حدیث هـم در شـأن    -بلکه هزار حدیث 
  .شمرد شد و یک کس، او را از خواص آن حضرت مى معروف وارد مى
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 )1613(شده باشد، به یک حـدیث مجهـولى   بر تقدیرى که این وارد: هفتم آن که
خواهد بود؛ و شرط دیندارى نیست که عملى چند که متواتر باشد از ائمه، تـرك  

  .کنند و مرتکب عملى شوند که مجهولى چند روایت کرده باشند
  .کنیم که تطویل سخن موجب ملال است و ما در این باب به همین اکتفا مى

هاى شیطانى و محبت جـاه   انى و وسوسهو اگر کسى خود را از غرضهاى نفس
و اعتبار این دنیاى فانى مصفا گرداند و به دیده انصاف نظر نماید، آنچـه در ایـن   

و اگر پاى تعصـب  . ده لمعه بر وجه اختصار بیان شد، براى هدایت او کافى است
چه، ظـاهر اسـت   . دهد و عناد و لجاجت به میان آید، زیاده از این هم فایده نمى

توان کرد، و اکثر مسـلمانان   ن مطلب را واضحتر از حقیت مذهب تشیع نمىکه ای
به سبب عناد و تعصـب از دیـدن حقیـت آن کورنـد و از راه تسـنن بـه جهـنم        

روند، و چندین برابر مسلمانان، ارباب مذاهب باطلـه هسـتند کـه بـه جهـنم       مى
لم بـه ایـن راه   و اگر شیطان تو را فریب دهد که اکثر عـا . روند به کفر و عناد مى
  .اند این دلیل بطلان است نه حقیت روند و رفته مى

وحشت مگیریـد  : فرماید که االله علیه مى چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صلوات
اند و اهل حق  از راه هدایت به سبب کمى اهلش که پیوسته اهل باطل بسیار بوده

  .اند اندکى بوده
وده است و کثیر را مذمت فرموده و حق تعالى در اکثر قرآن، قلیل را مدح فرم

  .است
که این ذره حقیـر را   -)1614( )و ك� باالله شهيدا( -و حق تعالى شاهد است 

با هیچ یک از سالکان آن طریق عداوت دنیوى نبوده و نیست، و از راه اعتبارات 
مشارکتى در میان ما و ایشان نیست، و در نوشتن این امور و بیان ایـن   )1615(فانى
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غـرض دنیـوى    )1616(و چـون . بغیر رضاى جناب سبحانى غرضـى نیسـت   معانى
  منظور تواند بود در مخالفت اکثر خواص و عوام؟

و نصـایح   )1617(از فضل کریم لایزال چنین امیدوارم که به ایـن مـواعظ وافیـه   
، بسیارى از سالکان مسالک جهالت را هدایت فرماید و ما و ایشـان و  )1618(شافیه

ء  انـه � � �(. به درجات سعادات و کمالات فایز گردانـد  جمیع مؤمنین را
  .)1619( )قدير

در فضیلت مسجد و تصدق و انواع آن یا أباذر طوبى لأصحاب الألویـه یـوم   
ألا و هم السابقون الـى المسـاجد بالأسـحار و    . القیامه، یحملونها فیسبقون الناس

  .غیر الأسحار
و الصدقه تمحوا الخطیئه؛ و اللسان . ان أکبریا أباذر الصلوه عماد الدین؛ و اللس

  .أکبر
اى ابوذر خوشا حال صاحبان لواها و علمها در روز قیامت، که آن علمهـا را  

بـه درسـتى کـه ایشـان     . برخواهند داشت و بر مردمان پیشـى خواهنـد گرفـت   
گیرند در دنیـا بـه رفـتن مسـجدها در سـحرها و غیـر        اند که سبقت مى جماعتى
  .سحرها

یعنـى آنچـه از زبـان    (اى ابوذر نماز ستون دین است، و زبان بزرگتـر اسـت   
شود از عقاید حق و شهادتین و ذکر خدا، بزرگتر است از نماز، و ایـن   صادر مى

اين ا�صلوه تن� عن الفحشـاء (: اشاره است به آنچه حق تعالى فرموده است که
ضى از مفسرین مراد ایـن اسـت   که به تفسیر بع - )1620( )و ا�نكر و �كر االله أ��

) نماید از گناهان و بدیها، و یاد خدا بزرگتر از نماز اسـت  نماز نهى و منع مى: که
یعنى آنچه به زبان (نماید گناهان را، و زبان بزرگتر است  و تصدق کردن محو مى
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رات صادر مى بو بیان علوم و حقـایق، بزرگتـر از    )1621(شود از امر به خیرات و م
  ).تصدق است و فوایدش بیشتر است

بدان که مساجد را حق تعالى خانه خود خوانده است و چون خداوند عالمیان 
باشد جاهایى را که محل قرب و رحمت و خانه خود مقرر فرموده،  را مکان نمى

احسـانى دارد  چنانچه اگر کسى از مخلوق توقع . آنها را خانه خود فرموده است
رود، پس در مساجد، رحمت و فیض سـبحانى زیـاده از جاهـاى     به خانه او مى

و در نمازهاى واجب چون از ریا دورتـر اسـت مبالغـه در واقـع     . باشد دیگر مى
ساختن آنها در مساجد بیشتر است چنانچه در زکات واجب بـه علانیـه دادن آن   

باشـد، و در   دا نمودن ریـا نمـى  بهتر است زیرا که در حق واجب و دین لازم را ا
و تصدق سنت ظاهر اکثر احادیث آن است که مخفى کـردن بهتـر    )1622(نماز سنت

شود که نماز نافلـه را در خانـه کـردن     چنانچه از بعضى احادیث ظاهر مى. باشد
  .بهتر است

شود که نافله شب، بلکـه   و از این حدیث و از بعضى احادیث دیگر ظاهر مى
و ممکن است که خصوص نماز شـب  . در مسجد کردن بهتر باشدجمیع نوافل را 

شـود، یـا آن کـه     را در مسجد کردن بهتر باشد چون بسیار کسى مطلع بر آن نمى
نسبت به کسى که از ریا ایمن باشد تمام نوافل را در مسجد کردن بهتـر باشـد، و   

  .اگر از ریا ایمن نباشد در خانه کردن بهتر باشد
حضـرت  : منقـول اسـت کـه    حضرت امام محمد باقر و به سند معتبر از 

هاى زمین محبوبتر اسـت   کدام یک از بقعه: از جبرئیل پرسیدند که رسول 
و محبوبترین اهل مسجدها بـه سـوى   . مسجدها: نزد خداوند عالمیان؟ فرمود که

  .دیگران بیرون رود خدا آن کسى است که پیش از دیگران داخل شود و بعد از
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بـه  : فرمایـد کـه   حق تعـالى مـى  : و منقول است که در تورات نوشته است که
اى کـه در   پس خوشا حال بنـده . هاى من در زمین مسجدهاست درستى که خانه

به درسـتى کـه بـر    . بگیرد و مرا در خانه من زیارت کند )1623(خانه خود طهارت
البتـه  . دارد زیـارت کننـده خـود را    زیارت کرده شده البته لازم است که گرامى

آینـد، کـه در روز    بشارت ده کسانى را که در تاریکى شب به سوى مسجدها مى
  .خواهد بود )1624(قیامت ایشان را نور ساطع

بر شما باد بـه  : فرمود که حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که
اى حق تعالى اسـت در زمـین، و   ه به درستى که آنها خانه. درآمدن در مسجدها

کسى که با طهارت به مسجدها درآید خدا او را از گناهان پاك گرداند و او را از 
پس بسیار در مسـاجد نمـاز و دعـا بکنیـد، و در     . زیارت کنندگان خود بنویسد

مسجدها در جاهاى مختلف نماز کنید که هـر بقعـه در روز قیامـت بـراى نمـاز      
  .دهد گزارنده شهادت مى

هر که قرآن سـخن او، و مسـجد خانـه او    : فرمود که و حضرت رسول 
  .اى بنا کند باشد خدا در بهشت براى او خانه

کننـد، و   بیند که گناهان بسیار مى چون حق تعالى جماعتى را مى: و فرمود که
روهـى کـه   اى گ: کند که سه نفر از مؤمنان در میان ایشان هست، ایشان را ندا مى

اگر نه در میان شما جمعى از مؤمنان بودند که به مال ! کنید معصیت من بسیار مى
کنند، و زمین من و مسجدهاى مرا به نماز خـود   حلال من با یگدیگر مهربانى مى

کنند از ترس من، هرآینه عذاب خود  گردانند، و در سحرها استغفار مى معمور مى
  .کردم نمى فرستادم و پروا را به سوى شما مى

سه چیز در روز قیامـت بـه خـدا شـکایت     : فرمود که و حضرت صادق 
مسجد خرابى که اهل آن مسجد در آن نماز نکنند؛ و عالمى که در : خواهند کرد
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صحفى که غبار بر آن نشیند و آن  )1625(میان جاهلان باشد و حرمت او ندارند؛ و م
  .را تلاوت نکنند

نشستن در مسجد عبادت : فرمود که وسلم وآله عليه االله صلىو حضرت رسول 
  .است مادامى که غیبت مسلمانى نکنند

همسـایه مسـجد نمـازش    : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
مقبول نیست تا براى نمـاز واجـب در مسـجد حاضـر نشـود، در صـورتى کـه        

  .باشد )1627(نداشته باشد و صحیح )1626(شغل
قباقو به سن فرمود  که حضرت صادق  )1628(د معتبر منقول است از فضل ب

آید به مسجد از هر قبیله مگر پیشرو آن قبیلـه، و از هـر اهـل     اى فضل نمى: که
گردد کسـى کـه بـه مسـجد      اى فضل برنمى. ایشان )1629(بیتى مگر بزرگ و نجیب

و خدا بـه آن سـبب او را    یا دعایى که بکند: رود به کمتر از یکى از سه چیز مى
داخل بهشت گرداند؛ یا دعایى بکند و به سبب آن بلایى از بلاهاى دنیا از او دفع 

  .شود؛ یا برادرى از براى خدا بگیرد
هر که برود به سوى مسجدى از مساجد، پاى خود را بر هر تر و : و فرمود که

  .خشکى که بگذارد براى او تسبیح گویند تا زمین هفتم
المقـدس بـا    نمـاز در بیـت  : االله علیه فرمود که امیرالمؤمنین صلواتو حضرت 

هزار نماز برابر است؛ و نماز در مسجد جامع و بزرگ شهر بـا صـد نمـاز برابـر     
است؛ و نماز در مسجد قبیله و محله با بیست و پنج نماز برابر است؛ و نمـاز در  

 ـ. مسجد بازار با دوازده نماز برابر است ه یـک نمـاز محسـوب    و نماز در خانه ب
  .است
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نماز در مسـجدالحرام بـا صـدهزار    : منقول است که و از حضرت صادق 
هزار نماز برابـر اسـت؛ و    نماز برابر است؛ و نماز در مسجد پیغمبر در مدینه با ده

  .نماز در مسجد کوفه با هزار نماز برابر است
کـه مسـجدى بنـا کنـد خـدا      هـر  : فرمود که و حضرت امام محمد باقر 

  .اى در بهشت براى او بنا کند خانه
هرکـه  : روایـت فرمـود کـه    از حضرت رسـول   و حضرت صادق 

مسجدى را جاروب کند حق تعالى ثوابت یک بنده آزاد کردن براى او بنویسد، و 
پاشند خدا دو بهـره   م مىکسى که از خاکروبه به در برد به قدر دارویى که به چش

  .عظیم از رحمت به او کرامت فرماید
هـر کـه مسـجدى را در روز پنجشـنبه و شـب      : و در حدیث دیگر فرمود که

جمعه جاروب کند و به قدر دارویى که در چشم کشند خاکروبه به در بـرد حـق   
  .تعالى گناهانش را بیامرزد

ا اجتنـاب فرماییـد از   مسـجدهاى خـود ر  : فرمود کـه  و حضرت صادق 
خریدن و فروختن، و از داخل شدن دیوانگان و خردسالان، و فریـاد زدن بـراى   

  .گمشده، و احکام جارى کردن و حد زدن، و صدا بلند کردن
هرکه آب دماغ از براى حرمت مسـجد فـرو بـرد و بـه مسـجد      : و فرمود که

  .نیندازد موجب دفع دردهاى او گردد
هرکه در مسجدى از مساجد خدا چراغى : فرمود که و حضرت رسول 

برافروزد، پیوسته ملائکه و حاملان عرش براى او استغفار کنند تا روشنیى از آن 
  .چراغ در آن مسجد باشد

. و بدان که احادیث بسیار در فضیلت تصدق کردن و انواع آن وارد شده است
  :نماییم مىدر این کتاب به ایراد چند حدیث اکتفا 
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نیکى به پدر و مـادر و خویشـان، و   : فرمود که حضرت امام محمد باقر 
گرداند و هفتاد  کند و عمر را زیاده مى تصدق نمودن بر فقیران، فقر را برطرف مى

  .کند نوع از مرگ بد را دفع مى
دارم از این که هفتاد  تر مى یک حج بکنم دوست: و در حدیث دیگر فرمود که

و اگر اهل یک خانه از مسلمانان را گرسنه ایشان را سیر گردانم و . بنده آزاد کنم
تـر   نگـاه دارم دوسـت   6عریان ایشان را بپوشانم و روى ایشان را از سؤال خلق

  .دارم از این که هفتاد حج بکنم مى
دوا کنید بیماران خود را به تصـدق، و دفـع   : فرمود که و حضرت صادق 

. د بلاها را از خود به دعا، و روزى را به جانب خود فروآورید و به تصـدق نمایی
آید که هـر یـک مـانع آن     و به درستى که تصدق از کام هفتصد شیطان بیرون مى

و هیچ چیز بر شیطان گرانتر نیست از تصدق کردن بر مؤمن، و اول بـه  . شوند مى
 )1630(که بـه دسـت سـائل   پیش از آن ) فرماید یعنى قبول مى(آید  دست خدا درمى

  .درآید
زمین قیامت همه آتش است غیر از سـایه  : فرمود که و حضرت رسول 

  .افکند مؤمن، که تصدق او بر سر او سایه مى
مستحب است که بیمار به دسـت خـود بـه    : فرمود که و حضرت صادق 

  .سائل چیزى بدهد و از او دعا طلب نماید
بامـداد تصـدق نماییـد کـه بـلا از آن      : فرمـود کـه   و حضرت رسـول  

  .گذرد درنمى
 یهودى بـر حضـرت رسـول    : منقول است که و از حضرت صادق 

: حضرت در جواب فرمود که. مرگ بر تو باد: السام علیک یعنى: گذشت و گفت
بر تو سلام به مـرگ کـرد و مـرگ از بـراى تـو      : صحابه گفتند که )1631(.بر تو باد
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من نیز همان را بر او رد کردم، و امروز مارى پشـت سـرش را   : فرمود که. طلبید
پس رفـت بـه صـحرا و    . کش بود و آن یهودى هیزم. خواهد گزید و خواهد مرد

چون بیامد، حضـرت فرمـود   . پشته هیزمى جمع کرد و بر پشت بست و برگشت
چون بگذاشت مارى در آن میان ظاهر شـد  . این پشته هیزم را بر زمین گذار: که

اى یهودى امروز چه کار کردى؟ : حضرت پرسید که. تر به دندان داشت که چوبى
بغیر از این کارى نکردم که دو گرده نان داشتم، یکـى را بـه سـائل دادم و    : گفت

ا آن بلا را از او دفع کرد به همان تصدق، خد: حضرت فرمود که. یکى را خوردم
نماید مرگهاى بد  صدقه دفع مى: پس فرمود که. که چوب، دهان آن مار را گرفت

  .را از آدمى
هرکـه  : فرمـود کـه   حضرت رسـول  : فرمود که و حضرت صادق 

ز خواهد از او دفع نماید خداى نحوسـت روزى را، بایـد کـه در ابتـداى آن رو    
و هر که خواهد نحوست شب از او زایل گردد، باید . نماید به تصدقى )1632(افتتاح

  .که در اول شب افتتاح نماید به تصدق
: فرمـود کـه   حضرت رسول : منقول است که و از حضرت صادق 

  .نشاند تصدق پنهان آتش غضب خداوند عالمیان را فرو مى
اى عمار تصدق پنهان به از : فرمود که )1633(دیگر به عمار ساباطى و در حدیث

  .تصدق آشکار است، و همچنین عبادت پنهان بهتر از عبادت آشکار است
 )1634(االله علیـه چـون نمـاز خفـتن     و منقول است که حضرت صـادق صـلوات  

و  پـر از نـان و گوشـت    )1636(گذشت، انبانى اى از شب مى و پاره )1635(گزاشتند مى
گشـتند و بـر    هاى فقراى مدینه مـى  گرفتند و به خانه به دوش خود برمى )1637(زر

و چون حضرت از . شناخت نمودند، و کسى آن حضرت را نمى ایشان قسمت مى
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دنیا رحلت فرمود و آن خیر از ایشان منقطع شد دانستند که از آن حضرت بـوده  
  .است

على بن خنیس  که شب تارى بارشى شده بود و به سند معتبر منقول است از م
شدند و  )1638(ساعده از خانه بیرون آمدند و متوجه ظله بنى و حضرت صادق 

و در اثنـاى راه چیـزى از آن حضـرت    . من آهسته از عقب حضرت روان شـدم 
  !االله بسم: فرمود که. افتاد

فرمـود  . در این حال من به نزدیک آمدم و سلام کرد. خداوندا بر من برگردان
به دست، تفحص نما و آنچه : فرمود که! بلى فداى تو شوم: تویى معلى؟ گفتم: که

آنچه . چون دست مالیدم، دیدم که نان بسیارى پراکنده شده است. بیابى به من ده
  .دادم یافتم به حضرت مى مى

. توانم برداشت دیدم که انبان بزرگى پر از نان با آن حضرت هست که من نمى
مـن سـزاوارترم بـه    : فرمـود کـه  . بده که من بر سـر گیـرم  ! تو گردم فداى: گفتم

  .برداشتن از تو، ولیکن با من بیا
انـد و حضـرت    ساعده رسیدیم، دیدم جماعتى خوابیـده  پس چون به ظله بنى

گذاشـتند تـا بـه همـه      آهسته در زیر بالین هر یک یک گرده یا دو گرده نان مى
اینهـا حـق را   ! فـداى تـو گـردم   : پـس عـرض کـردم کـه    . رسانیدند و برگشتیم

 )1639(کـردم  اگر شیعه بودند با ایشان مواسات مى: اند؟ فرمود که شناسند و شیعه مى
کـردم حتـى در    در مال، که مال خود را مساوى میان خود و ایشان قسـمت مـى  

دارى و  و بدان که خدا هیچ چیز را خلق نکرده است مگـر آن کـه خزینـه   . نمک
فرموده است بغیر از تصـدق کـه خـدا خـود آن را حفـظ      حافظى براى آن مقرر 

فرمـود چیـزى را، آن را در کـف سـائل      و پدرم هرگـاه تصـدق مـى   . فرماید مى
بوییـد و بـاز در دسـت او     بوسـید و مـى   داشـت و مـى   گذاشت، پـس برمـى   مى
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نشاند غضب پروردگـار را و محـو    به درستى که تصدق شب فرو مى. گذاشت مى
گرداند حساب قیامت را، و تصدق روز مال و  و آسان مى کند گناهان عظیم را مى

و به درستى که حضرت عیسى بر کنار دریا گذشـت و یـک   . کند عمر را زیاد مى
االله  یـا روح : بعضى از حواریـان گفتنـد  . گرده نان از قوت خود را به آب انداخت

چنـین کـردم کـه جـانوران دریـا      : فرمود که. چرا چنین کردى؟ این قوت تو بود
  .بخورند، و ثوابش نزد خدا عظیم است

  .شود تصدق باعث اداى دین و زیادتى برکت مى: و در حدیث دیگر فرمود که
کـدام تصـدق بهتـر    : سؤال نمودنـد کـه   از حضرت رسول : و فرمود که

  .تصدق بر خویشى که دشمنى کند: است؟ فرمود که
دهنـد، و قـرض را    برابر ثـواب مـى  تصدق را ده : و حضرت رسول فرمود که

هیجده برابر، و صله و احسان به برادران مؤمن را بیست برابـر، و صـله رحـم و    
  .اعانت خویشان را بیست و چهار برابر

االله  الحسـین صـلوات   حضرت على بـن : اند که و به سندهاى معتبر روایت کرده
رسانیدند، و در  را مىهاى فق گرفتند در شب، و به خانه علیه انبان نان بر دوش مى

  .پوشیدند که آن حضرت را نشناسند هنگام عطا فرمودن رو را مى
و در بعضى روایات آن است که صد خانه در مدینـه بـود کـه در هـر خانـه      

الحسـین   جماعتى بسیار بودند که معاش ایشان به تصدق شبهاى حضرت على بن
  .دانستند گذشت و نمى مى

دانستند کـه آن حضـرت   . مود آنها قطع شدچون حضرت به دار بقا رحلت فر
بردند و چـون   ایستادند و انتظار مى ها مى و بسیار بود که بر در خانه. اند آورده مى

  .کردند که صاحب انبان آمد شدند، شادى مى حضرت پیدا مى
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چـون آن حضـرت را غسـل    : انـد کـه   و در کتب سنى و شیعه روایـت کـرده  
اى که بـر زانـوى شـتر     ها بود مانند پینه ینهدادند بر کتف مبارك آن حضرت پ مى
بردنـد، و از   باشد، از بسیارى بارهاى گران که بر دوش خود به خانه فقرا مـى  مى

  .کشیدند براى فقرا و همسایگان در شبها آب مى
فرمودنـد کـه    داشـتند، مـى   آن حضرت روزى که روزه مـى : و منقول است که

شـد   پس چون شام مـى . پختند دند و مىکر پاره مى کشتند و پاره گوسفندى را مى
ق    رو را بر آن دیگ مـى  رَ پـس  . یافتنـد  قـوت مـى   )1640(داشـتند و از بـوى آن مـ

نمودند و  و آن را بر فقرا و همسایگان قسمت مى. ها بیاورید کاسه: فرمودند که مى
  .فرمودند خود بر نان و خرما افطار مى

الدرجـه کمـا بـین السـماء و     درجات مؤمنان یا أباذر الدرجه فى الجنه فـوق  
و ان العبد لیرفع بصره، فیلمع له نور یکاد یخطف بصـره، فیفـزع لـذلک    . الأرض
أخى فلان کنـا نعمـل جمیعـا فـى     : فیقول. هذا نور أخیک: ما هذا؟ فیقال: فیقول

ثم یجعـل فـى   . انه کان أفضل منک عملا: الدنیا و قد فضل على هکذا؟ فیقال له
  .قلبه الرضا حتى یرضى

ى ابوذر بلندى درجه بهشت از درجه دیگر ماننـد بلنـدى آسـمان اسـت از     ا
کنـد، نـورى از بـراى او لامـع      و به درستى که بنده نظر به جانب بالا مـى . زمین
پس . گردد که از بسیارى روشنى نزدیک است که دیده او را برباید و کور کند مى

یـن نـور فـلان بـرادر     ا: گویند که این چیست؟ مى: گوید که شود و مى ترسان مى
کـردیم؛ چـرا در    ما و او در دنیا با یکدیگر عبادت مى: گوید که مى. مؤمن توست

پـس  . او از تو عملش بهتر بـود : گویند که اینجا این قدر بر من زیادتى دارد؟ مى
  .گذارند که به مرتبه خود راضى باشد و الم نداشته باشد در دل او خشنودى مى
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ندوه مؤمنان یا أباذر الـدنیا سـجن المـؤمن و جنـه     در مشکلات، مصیبتها و ا
و ما أصبح فیها مؤمن الا حزینا، فکیف لا یحـزن و قـد أوعـده االله جـل     . الکافر

و لیلقین أمراضا و مصـیبات و أمـورا   . ثناؤه وارد جهنم، و لم یعده أنه صادر عنها
 ـ. تغیظه، و لیظلمن فلا ینتصر بیتغى ثوابا من االله تعالى ا حزینـا حتـى   فما یزال فیه

  .فاذا فارقها أفضى الى الراحه و الکرامه. یفارقها
  .یا أباذر ما عبداالله عز و جل على مثل طول الحزن

و هیچ مـؤمنى صـبح   . اى ابوذر دنیا زندان مؤمنان است و بهشت کافران است
و چگونه محزون نباشد و حال آن که خدا . کند در دنیا مگر محزون و مغموم نمى

، و وعده نفرموده است که )1641(رموده است که وارد جهنم خواهد شداو را وعید ف
نماید و بـه   و در دنیا ملاقات مى. از آن بیرون خواهد آمد و نجات خواهد یافت

و . آورد رسد مرضها و دردها و مصیبتها و امرى چند که او را به خشم مـى  او مى
  .کند کنند و کسى نصرت و یارى او نمى ظلم بر او مى

پس مؤمن به این جهتها در دنیا . ر آن مظلوم بودن، امید ثواب از خدا داردو د
رسـد بـه    پس چون از دنیا بیرون رفت مـى . حزین است تا از دنیا مفارقت نماید

  .راحت و کرامت و نعمت
اى ابوذر هیچ عبادتى از عبادتهاى خدا ثواب نـدارد مثـل درازى و بسـیارى    

  .اندوه
ى دنیا را براى راحت مؤمن خلق نکـرده اسـت، و   بدان که حق سبحانه و تعال

و براى دانستن حقیقت . رسد به ایشان مى )1642(درخور مراتب ایمان بلاها و احزان
نظر در احوال انبیا و اوصـیا و محنتهـاى اهـل بیـت رسـول خـدا        )1643(این مقال
و به حسب تجربه معلوم است که هیچ چیـز نفـس   . االله علیهم کافى است صلوات
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گرداند ماننـد بلاهـا و مصـایب، و     کند و هموار و ملایم نمى ى را اصلاح نمىآدم
  .گردد موجب زهد در دنیا و توجه به جناب اقدس ایزدى مى

فرمـود   حضرت رسول : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 
ون خـدا بنـده را دوسـت    و چ. فرمایند بر بلاهاى عظیم اجر عظیم کرامت مى: که

پس اگر راضـى باشـد او را نـزد خـدا     . گرداند دارد او را به بلاى عظیم مبتلا مى
آید براى او سخط الهى خواهد  )1644(رضا و خشنودى خواهد بود، و اگر به سخَط

  .بود
کیَر آیـا مـؤمن مبـتلا    : پرسـید کـه   از حضرت صادق  )1645(و عبداالله بن ب

مگـر مقـرر   : و مثل ایـن مرضـها؟ فرمـود کـه     )1647(و پیسى )1646(ورهشود به خ مى
  اند بلا را مگر از براى مؤمن؟ کرده

خدا پیمان مؤمن را گرفته است بر این که قولش : و در حدیث دیگر فرمود که
را قبول نکنند، و سخنش را تصدیق ننمایند، و از دشمن انتقـام نتوانـد کشـید، و    

خود؛ زیـرا کـه در دنیـا او     )1648(نشانید مگر به فضیحتخشم خود را فرو نتواند 
  )1649(.ممنوع است از انتقام

: باشـد  مـؤمن از چهـار خصـلت خـالى نمـى     : و در حدیث دیگر فرمـود کـه  
اى که او را آزار کند؛ و شیطانى کـه در مقـام گمـراه کـردن او باشـد؛ و       همسایه

و این آخر از همه بـر او  . منافقى که پیروى او نماید؛ و مؤمنى که حسد او را برد
  .کنند بندد و مردم قبول مى دشوارتر است زیرا که افترا بر او مى

فرماید  حق تعالى مى: منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
اى  دارم از بنـده مـؤمن خـود، بـر او کهنـه      اگر نه این بود که مـن شـرم مـى   : که

اى که ایمانش کامل شد او  و بنده. رت خود را به آن ستر نمایدگذاشتم که عو نمى
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پس اگر بسیار دلتنگ شد بـه او  . گردانم به ضعف قوت و کمى روزى را مبتلا مى
  .نمایم با ملائکه خود گردانم، و اگر صبر نمود به او مباهات مى برمى

االله  اتدر کتاب حضرت امیرالمـؤمنین صـلو  : فرمود که و حضرت صادق 
انـد، و بعـد از ایشـان     مبتلاترین مردم بـه بلاهـا پیغمبـران   : علیه نوشته است که

و مبـتلا  . پس هر کس که بعد از ایشان بهتر باشد مبتلاتـر اسـت  . اوصیاى ایشان
پس هر کـه ایمـانش درسـت اسـت و     . شود مؤمن به قدر اعمال نیکوى خود مى

حق تعالى دنیا را ثواب  عملش صحیح است بلایش شدید و صعب است، زیرا که
و هـر کـه   . مؤمن قرار نداده است و عقوبت کافر را در دنیا مقرر نفرمـوده اسـت  

و بلا نزدیکتـر اسـت   . دینش سست است و عملش ضعیف است بلایش کم است
  .به مؤمن پرهیزکار از باران به زمینهاى پست

حـق   )1650(البتهاگر مؤمن در قله کوهى باشد : فرمود که و حضرت صادق 
  .انگیزاند که او را آزار کند تا او را ثواب بدهد تعالى کسى را به سوى او برمى

حق تعـالى  : منقول است که و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 
یکى بـه  . در هوا یکدیگر را ملاقات کردند. فرستاد دو ملک را به سوى زمین مى

حق تعالى مرا فرستاده اسـت بـه   : روى؟ گفت ب مىبه چه مطل: دیگرى گفت که
از جباران، ماهى آرزو کرده است، آن مـاهى   )1652(که یک جبارى )1651(دریاى ایل

را برانم و به دام صیاد آن جبار درآورم که براى او شکار کنند تا آن کافر در دنیا 
  :پس او از دیگرى پرسید که. به منتهاى آرزوهاى خود برسد

یک . مرا به کارى عجیبتر فرستاده است: چه کار فرستاده است؟ گفتتو را به 
کند و دعاى او و صداى او  دارد و شبها عبادت مى بنده مؤمنى که روزها روزه مى

روم که  مى. در آسمانها معروف است، دیگى براى افطار خود بر بار گذاشته است



٤٤٩  

یـت مرتبـه ابـتلا و    دیگ او را سرنگون کنم تا آن مؤمن به سبب ایمانش بـه نها 
  .امتحان برسد

حق تعالى دوسـتش را در دنیـا نشـانه تیـر     : فرمود که و حضرت صادق 
  .بلاى دشمنش گردانیده است

. بـودم  در خـدمت حضـرت صـادق    : منقول اسـت کـه   )1653(و از سماعه
صـبر  : حضرت فرمود که. شخصى آمد و از پریشانى به آن حضرت شکایت کرد

پس بعد از ساعتى از آن شخص پرسـیدند  . دهد ن که عن قریب خدا فرجى مىک
  :زندان کوفه چگونه است؟ گفت: که

تـو در  : فرمود کـه . بسیار تنگ و بدبوست و اهلش به بدترین حالى گرفتارند
دانى کـه دنیـا زنـدان     خواهى که در راحت و نعمت باشى؟ مگر نمى زندانى و مى
  مؤمن است؟

خدا را در زمین بندگان خالص هست کـه هـیچ   : فرمود کهو در حدیث دیگر 
دارد، و هـیچ بلایـى    فرستد مگر آن کـه از ایشـان بـاز مـى     اى به زمین نمى تحفه
  .فرستد فرستد مگر آن که به سوى ایشان مى نمى

در بـلا  (بـرد   دارد، او را فـرو مـى   اى را که دوست مـى  خدا بنده: و فرمود که
  .عیان صبح و شام در بلاییمو ما و شما و شی. فروبردنى)

اى را  هرگـاه خـدا بنـده   : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
ریزد بـلا را   دادنى، و بر او فرو مى دهد او را در بلا غوطه دوست دارد، غوطه مى

مـن  ! لبیک اى بنده مـن : فرماید که کند حق تعالى مى پس چون دعا مى. ریختنى
طلبى زود به سوى تو بفرستم، اما اگر از براى تو ذخیـره کـنم    مىقادرم که آنچه 

  .بهتر است از براى تو
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گذرد مگر آن که او  بر مؤمن چهل شب نمى: فرمود که و حضرت صادق 
  .را امرى عارض شود که باعث اندوه او شود و به سبب آن متذکر و آگاه شود

را بـه طعـامى    ول شخصى حضـرت رس ـ : و در حدیث دیگر فرمود که
چون به خانه او درآمدند مشاهده فرمودنـد کـه مرغـى بـر بـالاى      . دعوت نمود

دیوارى تخم کرد و آن تخم افتاد و در میان راه بر میخى بند شد و بر زمین نیفتاد 
از ایـن  : آن شخص گفت که. پس حضرت از این حال تعجب نمودند. و نشکست

فرمایید؟ به حق آن خدایى که تو را به راستى فرستاده اسـت کـه    تخم تعجب مى
حضرت چون این را شـنیدند برخاسـتند و از   . هرگز نقصانى به من نرسیده است

رسد خـدا را در او   هرکه نقصى به او نمى: طعام او تناول نفرمودند و فرمودند که
  .حاجتى نیست، و در او خیرى نیست

ها اگر مـؤمن در رفاهیـت و نعمـت باشـد هـم،      و بدان که قطع نظر از این بلا
اوست، زیرا که نسبت به نعمتها و منازلى که حق تعـالى در   )1655(دنیا سجن )1654(که

بـراى او زنـدان    )1656(آخرت براى او مقرر فرموده اگر تمام دنیا را به او دهند کـه 
ا کـه در  و اگر کافر به جمیع بلاهاى دنیا مبتلا باشد، نسـبت بـه آن عـذابه   . است

  .آخرت براى او مهیا شده است بهشت او خواهد بود
االله علیـه بـا جمعـى از     حضرت امام حسـن صـلوات  : چنانچه منقول است که

در . رفتند هاى فاخر بر اسبان سوار شده به راهى مى خویشان و اصحاب با جامه
پیغمبـر شـما   ! اى فرزند رسـول : عرض راه پیر یهودى خارکشى برخورد و گفت

پس چرا تو به این رفاهیـت  . دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است: است کهگفته 
اگر جاى مرا در آخرت مشاهده : سوارى و من به این محنت گرفتارم؟ فرمود که

دانى کـه   دانى که این براى من زندان است، و اگر جاى خود را ببینى مى کنى مى
  .این حال که دارى بهشت توست



٤٥١  

انـد کـه وارد جهـنم     وعید نموده: اند که فرموده و اما آنچه جناب نبوى 
و ان مـن�م الا (: فرمایـد کـه   خواهد شد، اشاره است به آن که حق تعالى مـى 

 )ثم نن� ا�ين اتقوا و نذر الظا�� فيهـا جثيـا. واردها �ن � ر�ك حتما مقضيا
نیست از شـما آدمیـان   : هاش به قول اکثر مفسران آن است ک که ترجمه). 1657(

شود، و این ورود مردمان بر جهنم بر پروردگار تو جزم و  مگر که وارد جهنم مى
اى اسـت کـه البتـه واقـع      یعنى وعـده (و حکم کرده شده است بر آن . لازم است
گـذاریم سـتمکاران را در    دهیم پرهیزکاران را، و مى پس نجات مى). خواهد شد

  .آمدگان باشند از شدت و هول آن آتش در حالتى که به زانو در
و بدان که خلاف است که ورود در اینجا به معنى دخول است کـه یـا آن کـه    

بعضى را اعتقاد این است کـه ورود  . نزد جهنم حاضر شوند، یا برروى آن گذرند
به معنى دخول است و همه کس از مؤمن و کافر داخل جهنم خواهند شد ولیکن 

رد و سلام خ واهد شد و به ایشان ضرر نخواهد رسانیدبر مؤمنان ب.  
حضـرت رسـول   : اند کـه  روایت کرده )1658(چنانچه مفسران از جابر بن عبداالله

نمانـد   )1660(و فـاجر  )1659(ورود به معنى دخول است، و هیچ بـر : فرمود که 
اشـد  مگر آن که در دوزخ درآید، ولـیکن دوزخ بـر مؤمنـان سـرد و سـلامت ب     

و بعد از آن مؤمنان را بیرون آورند و کـافران را در  . بود چنانچه بر ابراهیم 
  .آن بگذارند

و . مراد از ورود آن است که بر کنار جهنم حاضـر شـوند  : اند که و بعضى گفته
و حضرت فرمـود  . منقول است این مضمون به سند معتبر از حضرت صادق 

  :که
فلان شدیم؟ یعنى برکنـار آن   وارد آب بنى: گوید که عرب که مى شنوى از نمى

  .رسیدیم، نه که داخل آن شدیم
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مراد از ورود گذشتن بر صراط است که بـر روى جهـنم   : اند که و بعضى گفته
  .است

وعده بیرون رفتن آن را نکرده است، بنا بر این : اند که و آنچه حضرت فرموده
 )1661(وعده نجات فرموده است، و هر مـؤمنى جـزم  است که در این آیه متقیان را 

را تفسـیر   )1662(و اکثـر مفسـران، متقـى   . تواند کرد که از جمله متقیـان اسـت   نمى
  .اند به متقى از شرك و کفر کرده

  .واالله یعلم
در رقت قلب و تضرع و گریستن یا أباذر من اوتى مـن العلـم مـا لا یبکیـه،     

ان : لأن االله عز و جل نعـت العلمـاء فقـال   . عهلحقیق أن یکون اوتى علم ما لا ینف
الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلى علیهم یخرون للأذقان سجدا و یقولون سـبحان  

  .ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للأذقان یبکون و یزیدهم خشوعا
یا أباذر من استطاع أن یبکى فلیبک، و من لـم یسـتطع فلیشـعر قلبـه الحـزن      

  .ان القلب القاسى بعید من االله و لکن یشعرون. كولیتبا
اى ابوذر هر که را علمى بدهند که باعث خوف و گریـه او نشـود او سـزاوار    

زیرا که خـداى عزوجـل   . است به این که علمى یافته باشد که از آن منتفع نگردد
آنان که علم به ایشان داده : وصف نموده است علما را به این که فرموده است که

یعنى ایمان داشـتند بـه   (بودند و متصف به علم گردیده بودند پیش از نزول قرآن 
کتابهاى پیغمبران سابق و عالم بودند به آنها، مانند نجاشى و اصـحاب او و غیـر   

افتنـد بـه    شود قرآن بر ایشـان، مـى   چون خوانده مى) ایشان مثل سلمان و ابوذر
 )1664(یا به جهت شکر بر انجـاز (لهى خود به سجده براى تعظیم امر ا )1663(زنخهاى

 )1665(و انـزال  وعده الهى که در کتب خود خوانده بودند، از ارسـال محمـد   
پیش از نزول قرآن، یا مراد )1666(و سجده بر زنخ، یا سجده ایشان بوده است. قرآن
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ابتـداى زنـخ از   و به این عنوان تعبیر نمودن براى این است که . سجده بر روست
منزه است پروردگار مـا  : گویند و مى.) گردد سایر اعضاى رو به زمین نزدیک مى

اى که در کتـب سـابقه    از خلف وعده: دهند یا از آن که مشرکان به او نسبت مى(
و . دارد به درستى که وعده پروردگار ما واقع است و تخلف نمـى . )1667(کرده است

گرینـد در حالـت سـجود، و زیـاده      جده و مـى افتند به ذقنهـاى خـود در س ـ   مى
  .گرداند شنیدن قرآن خضوع و فروتنى و تضرع ایشان را مى

و کسـى  . اى ابوذر کسى که قادر بر گریه باشد، باید که از خوف الهى بگریـد 
که قادر نباشد، حزن و اندوه را شعار دل خود گرداند و خود را به جهد به گریـه  

و باقساوت دور است از خـدا ولـیکن سـنگدلان    به درستى که دل سخت . بدارد
  .دانند نمى

و تضـرع و   )1668(بدان که از جمله صفات حمیده و خصال پسندیده، رقت قلب
قیامـت و   )1669(و آن به کثرت یـاد مـرگ و عـذابهاى الهـى و اهـوال     . گریه است

نمودن از امورى که در اخبار وارد شده است که موجب قساوت قلب  )1670(احتراز
و عمده اسباب قساوت قلب ارتکاب گناهان و معاشرت و . شود است حاصل مى

و . مصاحبت اهل دنیـا و بـدان اسـت چنانچـه احادیـث در ایـن بـاب گذشـت        
و  )1672(راههاى قرب به سوى خداونـد عالمیـان راه تضـرع و اسـتغاثه     )1671(اقرب

  .و گریه موجب حصول حاجات و خلاصى از عقوبات است. ناجات استم
االله علیه منقـول اسـت    چنانچه به سند معتبر از حضرت امام على نقى صلوات

الهـى چیسـت   : حضرت موسى در هنگام مناجات از حق تعالى سؤال کرد که: که
اى موسى روى او : جزاى که چشمان او از ترس تو گریان شود؟ وحى رسید که

روز قیامـت او را ایمـن    )1673(دارم و از خـوف و فـزع   ا از گرمى آتش نگاه مىر
  .گردانم مى
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هـر کـه   : فرمـود کـه   و به سند معتبر منقول است که حضـرت رسـول   
اى کـه از دیـده او    چشمان او پر اشک شود از خوف الهى، خدا به ازاى هر قطره

رامت فرمایـد کـه مـزین باشـد بـه مرواریـد و       ریزد قصرى در بهشت به او ک مى
جواهر، و در آن قصر از نعمتهاى الهى بوده باشـد آنچـه چشـم ندیـده و گـوش      

  .نشنیده و بر خاطر کسى خطور نکرده باشد
بسیار است که میان آدمى و بهشت زیاده از : فرمود که و حضرت صادق 

پـس گریـه   . بسـیارى گناهـان   تا عرش، دورى هسـت از  )1674(الثرى مابین تحت
شـود بـه    کند از ترس الهى از روى پشیمانى از گناهان، تا آن که نزدیکتر مـى  مى

  .بهشت از پلک چشم به چشم
چه بسیار کسى که به لهـو و لعـب، خنـده او در    : و در حدیث دیگر فرمود که

در و چه بسیار کسى کـه  . دنیا بسیار باشد، و در روز قیامت گریه او بسیار باشد
دنیا بسیار بر گناهان خود گریـد و ترسـان باشـد، و در روز قیامـت در بهشـت      

  .شادى و خنده او بسیار باشد
و  )1675(هیچ چیز نیست مگر آن کـه آن را کیَلـى  : و در حدیث دیگر فرمود که

اى از آن دریاهـاى آتـش را فـرو     وزنى هست، مگـر قطـرات اشـک کـه قطـره     
ب شود بـر روى او هرگـز غبـار مـذلت و     و چون چشم کسى پر از آ. نشاند مى

خوارى ننشیند، و چون بر رو جارى گردد خدا آن رو را بر آتـش جهـنم حـرام    
اى در میان امتى گریه کند خـدا آن امـت را بـه برکـت آن      گرداند، و اگر گرینده

  .گرینده رحم نماید
اى محبـوبتر نیسـت نـزد     هیچ قطره: االله علیه فرمود که و حضرت باقر صلوات

داى تعالى از قطره اشکى که در تاریکى شب از ترس عذاب الهى بیرون آید و خ
  .غرض از آن غیر خدا نباشد
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هـر دیـده گریـان    : منقول است که و به اسانید معتبره از حضرت صادق 
اى که پوشیده باشد از چیزهایى که خدا  دیده: است در روز قیامت مگر سه چشم

اى که  اى که بیدارى کشیده باشد در طاعت الهى؛ و دیده حرام کرده است؛ و دیده
  .گریسته باشد در دل شب از ترس حق تعالى

بـه حضـرت صـادق    : منقول است که )1676(و به سند معتبر از اسحاق بن عمار
آید، و بسـیار اسـت کـه بعضـى از      خواهم بگریم و نمى مى: عرض کردم که 

آیـا جـایز   . ه مرا رقت حاصل شود و گریـه بیایـد  کنم کر مردگان خود را یاد مى
بلى؛ ایشان را یاد کن و چون بـه گریـه درآمـدى خـدا را     : است این؟ فرمود که

  .بخوان
پـس  . اگر تو را گریه نیاید خود را به گریه بدار: و در حدیث دیگر فرمود که

  .بسیار خوب است )1677(په اگر اشکى بیرون آید مثل سر مگس، په
اگر از امرى خوف داشته باشى یـا حـاجتى بـه    : دیگر فرمود که و در حدیث

خدا داشته باشى، پس اول تعظیم و حمد و ثناى الهى چنانچه سزاوار است بگـو  
و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و حاجت خود را بطلـب و خـود را بـه    

  .گریه بدار اگرچه به قدر سر مگسى باشد
احوال بنده بـه خـداى عزوجـل وقتـى      اقرب: گفت که به درستى که پدرم مى

  .است که در سجده باشد و گریان باشد
اى نزد خـدا   هیچ قطره: االله علیه فرمود که و حضرت على بن الحسین صلوات

قطره خونى کـه در راه خـدا ریختـه شـود؛ و قطـره      : محبوبتر نیست از دو قطره
  .اشکى که در تاریکى شب براى خدا جارى گردد

اند که در سـایه عـرش    هفت کس: منقول است که و از حضرت رسول 
اى بغیر از آن نباشد؛ امام عادل؛ و جوانى که  الهى خواهند بود در روزى که سایه
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در عبادت شود و نماز کند؛ و شخصى که به دست راست تصدق کند و از دسـت  
اش از  یـده چپ مخفى دارد؛ و شخصى که خـدا را در خلـوت یـاد کنـد و آب د    

تـو  : خوف الهى جارى گردد؛ و شخصى که برادر مؤمن خود را ببیند و بگوید که
دارم؛ و شخصى که از مسجد بیرون آید و در نیـت او   را از براى خدا دوست مى

باشد که باز به سوى مسجد برگردد؛ و شخصى که زن صاحب جمـالى او را بـه   
  .ترسم دگار عالمیان مىمن از پرور: نزدیکى خود بخواند و او بگوید که

لا أجمـع علـى   : خوف و رجاست یا أباذر یقول االله تبارك و تعالى: ثمره اول
و اذا . فاذا أمننى فى الدنیا أخفتـه یـوم القیامـه   . عبد خوفین، و لا أجمع له أمنین
  .خافنى فى الدنیا ءامنته یوم القیامه

خشى أن لا ینجو من  یا أباذر لو أن رجلا کان له کعمل سبعین نبیا لا حتقره و
  .شر یوم القیامه

. أما انـى کنـت مشـفقا   : فیقول. یا أباذر ان العبد لیعرض علیه ذنوبه یوم القیامه
  .فیغفر له

یا أباذر ان الرجل لیعمل الحسنه، فیتکل علیها و یعمل المحقرات حتـى یـأتى   
 عزوجـل  و ان الرجل لیعمل السیئه، فیفزع منها، فیـأتى االله . االله و هو علیه غضبان

  .ءامنا یوم القیامه
بـأبى أنـت و    -و کیف ذلـک  : فقلت. یا أباذر ان العبد لیذنب فیدخل به الجنه

یکون ذلک الذنب نصب عینیه تائبا منه فارا الى االله عز : یا رسول االله؟ قال -أمى 
  .و جل حتى یدخل الجنه

بع نفسـه  و العاجز من ات. یا أباذر الکیس من أدب نفسه و عمل لما بعد الموت
  .و هواها، و تمنى على االله عز و جل الأمانى
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کـنم بـر بنـده خـود دو      من جمع نمى: فرماید که اى ابوذر خداوند عالمیان مى
پس اگر در دنیا از من ایمن است . کنم براى او دو ایمنى را خوف را، و جمع نمى

در ترسانم؛ و اگر از مـن ترسـان اسـت     و خایف نیست، در روز قیامت او را مى
  .گردانم دنیا، او را در روز قیامت ایمن مى

بایـد آن را حقیـر    اى ابوذر اگر کسى مثل عمل هفتاد پیغمبر داشته باشـد مـى  
  .شمارد و ترسان باشد از این که مبادا نجات نیابد از شر روز قیامت

کنند بـر او گناهـانش را در روز    مى )1678(اى ابوذر به درستى که بنده را عرض
پس به سبب این، . پیوسته ترسان بودم از این گناهان: گوید که او مىپس . قیامت

  .آمرزد خدا او را مى
کنـد، و گناهـان    کند و اعتماد بر آن مـى  اى ابوذر به درستى که بنده حسنه مى

آیـد   شمارد، تا آن که چون در قیامت به نزد خـدا مـى   کند و حقیر و سهل مى مى
کنـد و از آن   کـه شخصـى گنـاهى مـى    و به درسـتى  . خدا بر او خشمناك است

  .آید و باك ندارد ترسد و در حذر است، پس در قیامت ایمن نزد خدا مى مى
کنـد و بـه سـبب آن داخـل      اى گناهى مـى  اى ابوذر به درستى که هرگاه بنده

  .شود بهشت مى
یـا   -پدرم و مـادرم فـداى تـو بـاد      -شود  چگونه چنین مى: ابوذر گفت که

  :هرسول االله؟ فرمود ک
کند و از عذاب آن به  آن گناه پیوسته در برابر چشمان اوست و از آن توبه مى

  .شود برد، تا به سبب آن داخل بهشت مى گریزد و پناه مى خدا مى
دارد و کار کند از  )1679(اى ابوذر زیرك آن کسى است که نفس خود را به تعب

براى اهوال بعد از مرگ؛ و عاجز آن کسى است که متابعت نفس و خواهشـهاى  
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آن کند و بر خدا آرزوها کند و با متابعت هـوا، آرزوى بهشـت و مراتـب عالیـه     
  .داشته باشد

از این کلمات قدسیه که از شجره طیبـه رسـالت صـادر گردیـده چنـد ثمـره       
  .شود عارفان را حاصل مى

باید که در  اى نیست، و مى که مؤمن را از اتصاف به این دو خصلت چارهبدان 
هر دو بر وجه کمال بوده باشد و هـر یـک مسـاوى     )1680(دل مؤمن خوف و رجا

و ناامید بودن از رحمت الهى و ایمن بودن از عذاب الهى از جملـه  . دیگرى باشد
، و خوف و مأیوس و باید فرق کرد میان رجا و مغرور شدن. گناهان کبیره است

  .بودن
  .امید داشتن به رحمت الهى و طالب آن بودن: بدان که رجا عبارت است از

پس کسى که دعواى رجـا کنـد و   . شود و آثار صدق رجا در اعمال ظاهر مى
است و از  )1681(بلکه این غره. ترك اعمال خیر نماید، او کاذب است در آن دعوى

ه اگر زارعى زراعت نکند و شخم نکنـد و  بدترین صفات ذمیمه است، مثل آن ک
من امید دارم که این زراعت برآیـد، ایـن عـین سـفاهت     : تخم نپاشد، و گوید که

و اگر آنچه در زراعت ضرور است بـه عمـل آورد و تخـم    . است نه رجا و امید
امیـدوارم کـه   : بپاشد و آب بدهد و هر روز بر سر زراعت خود برود و گوید که

  .رماید، امید او بجاست و در دعواى خود صادق استحق تعالى کرامت ف
همچنین در زراعتهاى معنوى، کسى که اعمال صالحه را با شرایط به جا آورد 

و . و بر عمل خود اعتماد نکند و به فضل الهى امیدوار باشد، او صاحب رجاست
اگر خوف او را باعث یأس از خدا شود و تـرك عمـل کنـد،    : همچنین در خوف

یدى از رحمت الهى است و در مرتبه شـرك اسـت؛ و اگـر خـوف او را     این ناام
نمایـد، ایـن خـوف     )1682(باعث شود که ترك محرمات کند و در عبادات اهتمـام 
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صادق است زیرا که هر که از چیزى خایف و ترسان است، البتـه از آن گریـزان   
  .است

یسـتاده  اول به مثل، از بابت آن است که شخصى نـزد شـیرى ا   )1683(و آن شق
پس کسى کـه راسـت   . ترسم من از او مى: باشد و دست در دهان او کند و گوید

شـود کـه موجـب     ترسد چرا مرتکب امرى چنـد مـى   گوید که از عذاب الهى مى
  .عذاب است

باید طبیب نفس خود باشد، و اگر رجا و امید را بـر خـود غالـب     و آدمى مى
در عقوبـات الهـى، و    )1684(کرداند و ترسد که موجب سستى در عمل گردد، به تف
و اگـر خـوف بـر او غالـب     . تذکر آیات و احادیث خوف، خود را متذکر گرداند

شود و ترسد که به این سبب ترك عمل نماید، به آیات و اخبار و تفکر در فضل 
  .نامتناهى خدا خود را امیدوار گرداند

را که محـل  و کسى توهم نکند که نهایت خوف با نهایت رجا منافات دارد؛ زی
بلکه محل . خوف و رجا یک چیز نیست که به زیادتى هر یک، دیگرى کم گردد

رجا جناب ایزدى است، و او محض فضل و رحمـت اسـت و از او هـیچ گونـه     
و محل خوف، نفس آدمى و شـهوات و خواهشـها و گناهـان و    . باشد خوف نمى

 ـ پس آدمى از خود مى. بدیهاى اوست و . دارد د مـى ترسد، و از خداوند خود امی
گردد، و چندان  نماید خوفش زیاده مى چندان که در بدیها و عیوب خود تفکر مى

  .گردد نماید امیدش زیاده مى که در فضل الهى و نعمتهاى او تفکر مى
االله علیـه در دعاهـا در بسـیار جـایى      چنانچه حضرت سیدالساجدین صلوات

بیـنم   رگاه گناهان خـود را مـى  اى مولاى من ه: اند که اشاره به این معنى فرموده
  .شوم نگرم امیدوار مى شوم، و چون در عفو تو مى ترسان مى

  .و بر این مضامین احادیث و آیات بسیار وارد شده است
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لقمان : االله علیه منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
اگر ثواب جن  اى فرزند از خدا چنان بترس که: فرزند خود را وصیت فرمود که

و از او چنان امید بدار که اگر بـا  . و انس را داشته باشى تو را عذاب خواهد کرد
بعـد از آن،  . گناه جن و انس به درگاه او روى آورى تـو را رحـم خواهـد کـرد    

هیچ مؤمنى نیست مگر آن که در دل او دو : گفت که پدرم مى: حضرت فرمود که
رجا، که هـر یـک را کـه بـا دیگـرى       یکى نور خوف، و دیگرى نور: نور هست

  .کند بسنجند بر آن زیادتى نمى
 حضـرت صـادق   : و به سند معتبر از اسحاق بن عمار منقـول اسـت کـه   

  :فرمود که
پـس اگـر تـو او را    . بینـى  اى اسحاق چنان از خدا بترس که گویـا او را مـى  

بینـد کـافر    را نمـى  کنـى کـه او تـو    پس اگر گمان مـى . بیند بینى او تو را مى نمى
دانـد و   بیند و احوال تو را مـى  دانى که در همه حال تو را مى شوى؛ و اگر مى مى

 )1685(کنـى، پـس او را از جمیـع نظرکننـدگان سـهلتر      در حضور او معصیت او مى
  .اى شمرده

هرکـه از خـدا ترسـد خـدا همـه چیـز را از او       : و در حدیث دیگر فرمود که
  .ترساند دا نترسد خدا او را از همه چیز مىترساند، و هر که از خ مى

هرکه خـدا را شـناخت از او خـایف و ترسـان     : و در حدیث دیگر فرمود که
  .کند ترسد نفس او به دنیا رغبت نمى باشد، و هر که از خدا مى مى

جمعـى از شـیعیان   : عرض نمود که و شخصى به خدمت حضرت صادق 
. مـا امیـد بـه رحمـت خـدا داریـم      : گوینـد  و مى کنند شما هستند که گناهان مى

  :حضرت فرمود که
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انـد   به آرزوهاى نفس خود مایل شده. ایشان شیعه ما نیستند. گویند دروغ مى
دارد از براى تحصیل آن کـار   هرکه امید چیزى مى. کنند که امیدوارند و گمان مى

  .باشد ترسد از آن گریزان مى کند، و هر که از چیزى مى مى
تـرس از  : باشـد  مؤمن در میـان دو خـوف مـى   : حدیث دیگر فرمود کهو در 

داند که خدا آنها را آمرزیده آست یا نه؛ و تـرس از آینـده    گناهان گذشته که نمى
پـس او در  . کسب خواهـد کـرد   )1686(داند که چه گناهان و مهالک عمرش که نمى

آورد مگـر   ىکند مگر خایف و ترسان، و او را به اصلاح نم هیچ روزى صبح نمى
  .خوف حق تعالى

گـردد تـا ترسـان و     مؤمن به ایمـان فـایز نمـى   : و در حدیث دیگر فرمود که
باشـد تـا کـار نکنـد بـراى آنچـه از آن        امیدوار نباشد، و ترسان و امیدوار نمـى 

  .دارد ترسد و امید مى مى
حضرت رسـول  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات

اعتماد نکنند عمل کننـدگان بـر   : فرماید که حق تعالى شأنه مى: فرمود که 
به درستى که اگـر سـعى کننـد و    . کنند اعمالى که از براى تحصیل رضاى من مى

در تمـام عمرهـاى خـود در عبـادت مـن، هرآینـه        )1687(خود را تعـب فرماینـد  
نرسـیده خواهنـد بـود، و مسـتحق     خواهند بود، و به کنُه عبادت مـن   )1688(مقصر

نمایند از کرامتها و ثوابهاى من، و مستحق بهسـت   نخواهند بود آنچه را طلب مى
ولیکن باید که اعتماد ایشـان بـر رحمـت مـن     . و درجات عالیه آن نخواهند بود

باشد، و امیدوار فضل من باشند، و به گمان نیکى که به من دارند مطمـئن شـوند   
شود و خشنودى من بـه ایشـان    من شامل حال ایشان مى که در این حال رحمت

به درستى که منم خداوند . پوشاند رسد و آمرزش من جامه عفو در ایشان مى مى
  .بسیار بخشنده بسیار مهربان
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حضـرت  : نوشته اسـت کـه   در کتاب على : و در حدیث دیگر فرمود که
به حق خداوندى که بجز او خداوندى نیست، که : هبر منبر فرمود ک رسول 

رسد مگر به حسن ظن و گمـان نیکـى کـه بـه      به مؤمنى خیر دنیا و آخرت نمى
خداوند خـود دارد، و امیـدى کـه از پروردگـار خـود دارد، و حسـن خلـق در        

و بـه حـق خداونـدى کـه بجـز او      . معاشرت مردم، و ترك غیبت مؤمنان کـردن 
کند مؤمنى را بعد از توبه و استغفار مگر بـه   عذاب نمىخداوندى نیست، که خدا 

سبب گمان بدى که به پروردگار خود داشته باشـد، و در امیـد بـه خـدا تقصـیر      
و به حق خداوندى که بجز او . نماید، و به بدخلقى با مردم و غیبت مؤمنان کردن

 خداوندى نیست، که هیچ بنده گمانش به خدا نیکو نیست مگر آن کـه خـدا بـر   
زیرا که حق تعـالى کـریم اسـت و بـه دسـت      . نماید وفق گمان او با او عمل مى

دارد از این که بنده  کند و شرم مى قدرت اوست جمیع خیرات و نیکیها، و حیا مى
مؤمن به او گمان نیک داشته باشد و به خلاف ظن او با او عمل نماید و امیـد او  

بداریـد و بـه ثوابهـاى او بـه      پس به خداوند خود گمـان نیکـو  . را باطل گرداند
  .طاعات و عبادات رغبت نمایید

حسن ظن به خدا آن است که امیـد  : منقول است که و از حضرت صادق 
  .از غیر خدا ندارى، و نترسى مگر از گناه خود

هرکه را گناهى یا شهوتى رود دهد : منقول است که واز حضرت رسول 
آن اجتناب نماید از خوف الهى، خدا بر او آتش جهنم را حرام گرداند، و از و از 

زع اکبر روز قیامت او را ایمن گرداند، و آنچه در قرآن وعده فرموده اسـت   )1689(فَ
 )و �ن خاف مقـام ر�ـه جنتـان(: به او کرامت فرماید، چنانچه فرموده است که

خداوند خود بترسد او را دو بهشت کسى که از مقام حساب و ایستادن نزد : )1690(
  ).که حق تعالى به او کرامت خواهد فرمود(هست 
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در حکمـت آل داوود  : االله علیه فرمـود کـه   و حضرت جعفر بن محمد صلوات
شوى و حال  اى فرزند آدم چگونه به کلام هدایت، متکلم مى: وارد شده است که
زند آدم صبح کـرده اسـت   اى فر. اى از مستى گناهان و بدیها آن که هشیار نشده

  .اى دل تو با قساوت، و تو عظمت پروردگار خود را فراموش کرده
شـناختى   اگر به پروردگار خود عالم بودى و عظمت و بزرگـوارى او را مـى  

! بیچـاره فرزنـد آدم  . هاى او را امیدوار بـودى  همیشه از او ترسان بودى و وعده
  خود را در آن مکان؟ خود را و تنهایى )1691(کنى لحد چرا یاد نمى

از خدا امید بدار امیدى که تو را بر معاصـى  : فرمود که و حضرت صادق 
  .جرئت ندهد، و بترس از او ترسى که تو را از رحمت او ناامید نگرداند

خایف کسى است که خوف الهى براى او زبـانى  : و در حدیث دیگر فرمود که
  .نگذاشته باشد که سخن گوید

آخربنده را کـه  : فرمود که حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که
اى باشد که چون او را برند بـه   حق تعالى امر فرماید که به آتش جهنم برند، بنده

پـس، از او  . برش گردانید: پس حق تعالى فرماید که. جهنم، نگاهى به عقب کند
خداوندا من این گمان به تو : کردى؟ گوید نظر مى )1692(چرا به قفا: سؤال نماید که

  :فرماید که. نداشتم که مرا به جهنم فرستى
پروردگارا گمان من این بود کـه گناهـان مـرا    : چه گمان به من داشتى؟ گوید

پـس خداونـد جبـار تعـالى شـأنه      . بیامرزى و در بهشت خود مرا ساکن گردانى
لال و نعمتها و بزرگوارى و رفعت شـأن  به عزت و ج! اى ملائکه من: فرماید که

خورم که این بنده یک ساعت از عمر خود گمان نیـک بـه مـن     خود سوگند مى
داشـت او را بـه آتـش     نداشته است، و اگر یک ساعت به مـن ایـن گمـان مـى    

پـس حضـرت   . گوید او را بـه بهشـت بریـد    به این دروغى که مى. ترسانیدم نمى
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اى که ظن نیکو به پروردگار خود داشـته باشـد    هر بنده: فرمود که رسول 
ذل�ـم (: فرمایـد کـه   کند، چنانچه حق تعالى مى خدا با او به گمان او عمل مى

کــه . )1693( )ظــن�م ا�ى ظن�ــتم بــر��م أردي�ــم فأصــبحتم مــن ا�ــا��ن
را  شما. این گمان بدى است که به پروردگار خود دارید: اش این است که ترجمه

  .هلاك کرد، پس صبح کردید از جمله زیانکاران
در بیان بعضى از قصص خایفان که تذکر احوال ایشان موجب تنبه : ثمره دویم

مؤمنان است قصـه اول کلینـى بـه سـند معتبـر از حضـرت علـى بـن الحسـین          
شخصى با اهلش به کشتى سـوار شـدند و   : االله علیه روایت کرده است که صلوات

ت و جمیع اهل آن کشتى غرق شدند مگر زن آن مرد کـه بـر   کشتى ایشان شکس
و در آن جزیـزه مـرد راهـزن    . اى از جزایر بحر افتاد اى بند شد و به جزیره تخته

تو از : چون نظرش بر آن زن افتاد گفت. گذشت فاسقى بود که از هیچ فسقى نمى
چسـبید  پس دیگر با آن زن سخن نگفت و بر او . از انسم: انسى یا از جن؟ گفت

و به هیئت مجامعت درآمد و چون متوجه آن عمل قبـیح شـد، دیـد کـه آن زن     
  .لرزد کند و مى اضطراب مى
از خداونـد خـود   : کنى؟ اشاره به آسمان کرد کـه  چرا اضطراب مى: پرسید که

نه؛ به عزت خدا سـوگند  : اى؟ گفت هرگز مثل این کار کرده: پرسید که. ترسم مى
اى، چنـین از خـدا    تو هرگـز چنـین کـارى نکـرده    : تگف. ام که هرگز زنا نکرده

. ام ترسى و حال آن که به اختیار تو نیست و تو را به جبر بر این کـار داشـته   مى
  .پس من اولایم به ترسیدن و سزاوارترم به خایف بودن

پس برخاست و ترك آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و به سـوى  
هـاى   شت که توبه کند، و پشیمان بود از کـرده خانه خود روان شد و در خاطر دا

اى راه رفتنـد   چـون پـاره  . در اثناى راه به راهبى برخورد و با او رفیق شد. خود
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آفتاب بسیار گرم است؛ دعـا  : راهب به آن جوان گفت که. آفتاب بسیار گرم شد
اى  مرا نزد خدا حسنه: جوان گفت که. کن که خدا ابرى فرستد که ما را سایه کند

راهـب  . ام که جرئت کنم و از خدا حاجتى طلب نمایم نیست و کار خیرى نکرده
بعد از اندك زمانى ابرى بر سر . چنین کردند. کنم، تو آمین بگو من دعا مى: گفت

  .رفتند ایشان پیدا شد و در سایه آن مى
چون بسیارى راه رفتند، راه ایشان جدا شد و جوان به راهى رفـت و راهـب   

راهب بـه  . رفت، و آن ابر با جوان روان شد و راهب در آفتاب ماندبه راه دیگر 
اى جوان تو از من بهتر بودى که دعاى تو مستجاب شد و دعاى من : او گفت که

اى؟ جـوان   اى که مستحق این کرامـت شـده   بگو که چه کار کرده. مستجاب نشد
  :راهب گفت که. قصه خود را نقل کرد

کردى خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده چون از خوف خدا ترك معصیت او 
  .سعى نما که بعد از این خوب باشى. است

  قصه دویم
االله علیه روایت  کلینى به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمدالصادق صلوات

  :کرده است که
اسرائیل بود، و آن پادشاه قاضیى داشـت، و آن قاضـى    پادشاهى در میان بنى

اى داشت  و آن برادر، زن صالحه. ح موسوم بودبرادرى داشت که به صدق و صلا
  .که از اولاد پیغمبران بود

مـرد  : به قاضى گفت که. خواست که به کارى بفرستد و پادشاه شخصى را مى
کسـى  : قاضـى گفـت کـه   . را طلب کن که به آن کار بفرستم )1695(معتمدى )1694(ثقه

  .معتمدتر از برادر خود گمان ندارم
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مـن  : او ابا کرد و گفـت . بید و تکلیف آن امر به او نمودپس برادر خود را طل
 )1697(کـرد و مبالغـه   )1696(قاضى بسـیار اهتمـام  . توانم گذاشت زن خود را تنها نمى

  :شد گفت )1698(چون مضطر. نمود
و اهتمام ندارم مثل زن خود، و خاطر من  )1699(من به هیچ چیز تعلق! اى برادر

مـن بـاش در امـر او، و بـه امـور او       )1700(خلیفه پس تو. بسیار به او متعلق است
قاضى قبول کـرد و بـرادرش بیـرون    . برس، و کارهاى او را بساز تا من برگردم

  .و آن زن از رفتن شوهر راضى نبود. رفت
آمد و از حـوایج   پس قاضى به مقتضاى وصیت برادر، مکرر به نزد آن زن مى

و محبت آن زن بر او غالب شد . مودن نمود و به کارهاى او اقدام مى آن سؤال مى
اگـر  : قاضى سـوگند خـورد کـه   . آن زن امتناع و ابا کرد. و او را تکلیف زنا کرد

آنچـه  : گفـت . گویم که این زن زنـا کـرده اسـت    کنى من به پادشاه مى قبول نمى
  .خواهى بکن؛ من این کار را قبول نخواهم کرد مى

زنا کرده است و نزد مـن ثابـت   زن برادرم : قاضى به نزد پادشاه رفت و گفت
: پـس آمـد بـه نـزد زن، و گفـت     . او را سنگسار کن: پادشاه گفت که. شده است

گـذرانم، و   کنى مى اگر قبول مى. پادشاه مرا امر کرده است که تو را سنگسار کنم
  :گفت. کنم الا تو را سنگسار مى
  .کنم؛ آنچه خواهى بکن من اجابت تو مى

کنـد و او را   )1701(آن زن را به صـحرا بـرد و گـوى   قاضى مردم را خبر کرد و 
و در آن زن . تا وقتى که گمان کـرد کـه او مـرده اسـت بازگشـت     . سنگسار کرد

  .رمقى باقى مانده بود
رفـت و   چون شب شد حرکت کرد و از گو بیرون آمد و بر روى خود راه مى

بر در آن دیـر  . دبو مى )1702(کشید تا به دیرى رسید که در آنجا دیرانیى خود را مى
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و چون دیرانى در را گشود آن زن را دید و از قصه او سؤال . خوابید تا صبح شد
  .زن قصه خود را بازگفت. نمود

و آن دیرانـى پسـر خـردى    . دیرانى بر او رحم کرد و او را به دیر خـود بـرد  
پس دیرانى آن زن . داشت )1703(داشت و غیر آن فرزند نداشت، و مالى و جمعیتى

، و فرزند خود را به او داد که تربیت )1704(را مداوا کرد تا جراحتهاى او مندمل شد
آن غلام عاشـق آن زن  . کرد و آن دیرانى غلامى داشت که او را خدمت مى. کند

شوى جهـد در   من راضى نمى )1705(اگر به معاشرت: شد و با او درآویخت و گفت
این امر ممکن نیست که از من صـادر  . آنچه خواهى بکن: گفت .کنم کشتن تو مى

  .شود
این : پس آن غلام بیامد و فرزند دیرانى را بکشت و به نزد دیرانى آمد و گفت

. زن زناکار را آوردى و فرزند خود را به او دادى، الحال فرزند تو را کشته است
ه من به تو چه نیکیها دانى ک چرا چنین کردى؟ مى: دیرانى به نزد زن آمد و گفت

شـود   دیگر نفس من راضى نمى: دیرانى گفت که. کردم؟ زن قصه خود را بازگفت
  .بیرون رو. که تو در این دیر باشى

و بیست درهم براى خرجى به او داد و در شـب او را از دیـر بیـرون کـرد و     
  .این زر را توشه کن، و خدا کارساز توست: گفت
  

 )1706(دید مـردى را بـر دار  . صبح به دهى رسید آن زن در آن شب راه رفت تا
بیست درهم : از سبب آن حال سؤال نمود، گفتند که. اند و هنوز زنده است کشیده

قرض دارد و نزد ما قاعده چنان است که هر که بیست درهـم قـرض دارد او را   
 پس زن آن بیست درهـم را داد . آرند کشند و تا ادا نکند او را فرو نمى بر دار مى
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اى زن هیچ کس بر من مثل تو حـق  : آن مرد گفت که. و آن مرد را خلاص کرد
 .آیم روى در خدمت تو مى هر جا که مى. مرا از مردن نجات دادى. نعمت ندارد

در کنار دریا کشتیها بود و جمعـى  . پس همراه بیامدند تا به کنار دریا رسیدند
تـو در  : به آن زن گفـت کـه   مرد. خواستند بر آن کشتیها سوار شوند بودند که مى

اینجا توقف نما تا من بروم و براى اهل این کشتیها به مـزد کـار کـنم و طعـامى     
در ایـن  : پس آن مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و گفت. بگیرم و به نزد تو آورم

و سـایر   )1707(انواع متاعهـا و جـواهر و عنبـر   : کشتى شما چه متاع هست؟ گفتند
: گفـت . شـویم  شتى دیگر خالى است که ما خود سوار مـى و این ک. جیزها هست

شـود؛ حسـابش را    بسـیار مـى  : شـود؟ گفتنـد   قیمت این متاعهاى شما چند مـى 
من یک چیزى دارم که بهتر اسـت از مجمـوع آنچـه در کشـتى     : گفت. دانیم نمى

  :گفتند. شماست
. ایـد  کنیزکى دارم که هرگز به آن حسن و جمال ندیـده : چه چیز است؟ گفت

فروشم به شرط آن که یکى از شـما بـرود و او را    مى: گفت. به ما بفروش: فتندگ
و زر بـه مـن   . ببیند و براى شما خبر بیاورد و شما آن را بخرید که آن کنیز نداند

ایشان قبول کردند و کسى فرسـتاند و  . آخر او را تصرف کنید. بدهید تا من بروم
  .ام خبر آورد که چنین کنیزى هرگز ندیده

و چـون او  . هزار درهم به ایشـان فروخـت و زر گرفـت    س آن زن را به دهپ
. برخیز و بیا به کشـتى : برفت و ناپیدا شد، ایشان به نزد آن زن آمدند و گفتند که

اگر : گفتند. آن آقاى من نبود: گفت. تو را از آقاى تو خریدیم: چرا؟ گفتند: گفت
  .بریم آیى، تو را به زور مى نمى
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چـون بـه نزدیـک کشـتیها     . است و با ایشان به کنار دریا رفـت به ناچار برخ
آن زن را بر روى کشتى متاع . رسیدند هیچ یک از ایشان از دیگران ایمن نبودند

  .سوار کردند و خود همه در کشتى دیگر درآمدند و کشتیها را روان کردند
چون به میان دریا رسیدند خدا بادى فرستاد و کشتى ایشان بـا آن جماعـت   

. اى بـرد  همه غرق شدند و کشتى زن با متاعها نجات یافت و باد او را به جزیـره 
از کشتى فرود آمد و کشتى را بست و بـر گـرد آن جزیـره برآمـد، دیـد مکـان       

در ایـن جزیـره   : با خود گفـت کـه  . دار دارد خوشى است و آبها و درختان میوه
  .کنم تا مرگ در رسد مىخورم و عبادت الهى  ها مى باشم و از این آب و میوه مى

اسرائیل که در آن زمان بـود   پس خدا وحى فرمود به پیغمبرى از پیغمبران بنى
. اى از بندگان من هسـت  برو به نزد آن پادشاه و بگو که در فلان جزیره بنده: که

باید که تو و اهل مملکت تو همه به نزد او بروید و به گناهان خود نزد او اقـرار  
. سؤال کنید که از گناهان شما درگذرد تا من گناهان شما را بیامرزمکنید و از او 

چون پیغمبر آن پیغام را به آن پادشاه رسانید پادشاه با اهـل مملکـتش همـه بـه     
  .سوى آن جزیره رفتند و در آنجا همان زن را دیدند

زن : این قاضى به نـزد مـن آمـد و گفـت    : پس پادشاه به نزد او رفت و گفت
ام که او را سنگسار کنند، و گواهى نزد من  کرده است و من حکم کردهبرادرم زنا 

  .گواهى نداده بود
خواهم که براى مـن اسـتغفار    مى. ترسم که به سبب آن، حرامى کرده باشم مى
  .بنشین. خدا تو را بیامرزد: زن گفت که. نمایى

من زنى داشتم در نهایت فضل : شناخت و گفت پس شوهرش آمد و او را نمى
و سفارش او را بـه  . و از شهر بیرون رفتم، و او راضى نبود به رفتن من. صلاح و

او زنـا  : چون برگشتم و از احوال او سؤال کردم برادرم گفت که. برادر خود کردم
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از . ترسم که در حق آن زن تقصیر کرده باشـم  و مى. کرد و او را سنگسار کردیم
و او را در . بنشـین . تـو را بیـامرزد  خدا : زن گفت که. خدا بطلب که مرا بیامرزد

  .پهلوى پادشاه نشاند
برادرم زنى داشت و عاشق او شـدم و او را  : پس قاضى پیش آمد و گفت که

نزد پادشاه او را متهم به زنا سـاختم و بـه دروغ   . قبول نکرد. تکلیف به زنا کردم
  .رزدخدا تو را بیام: زن گفت. از براى من استغفار کن. او را سنگسار کردم

پس دیرانى آمد و قصه خود را نقل کرد و . بشنو: پس رو به شوهرش کرد که
اى او را دریده باشـد و   ترسم که درنده در شب آن زن را بیرون کردم و مى: گفت

  .بنشین. خدا تو را بیامرزد: گفت. کشته شده باشد به تقصیر من
پـس  . بشـنو : زن به دیرانى گفـت کـه  . پس غلام آمد و قصه خود را نقل کرد

  .خدا تو را بیامرزد: گفت
خدا تـو را  : زن گفت که. پس آن مرد دار کشیده آمد و قصه خود را نقل کرد

  .سبب در برابر نیکى بدى کرده بود چون او بى. نیامرزد
و آنچه شنیدى . من زن توام: پس آن زن عابده به شوهر خود رو کرد و گفت

خواهم که این کشتى  مى. وهر نیستو مرا دیگر احتیاجى به ش. همه قصه من بود
بینى  مى. پرمال را متصرف شوى و مرا در این جزیره بگذارى که عبادت خدا کنم

  .ام که از دست مردان چه کشیده
پس شوهر او را گذاشت و کشتى را با مـال متصـرف شـد و پادشـاه و اهـل      

  .مملکت همگى برگشتند
  قصه سیم

االله  از حضرت على بـن الحسـین صـلوات   الرحمه به سند معتبر  بابویه علیه ابن
اسرائیل شخصى بود که کار او این بود که قبـر   در بنى: علیه روایت کرده است که
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پس یکى از همسایگان او بیمار . دزدید شکافت و کفن مردگان را مى مردم را مى
من با : او را طلبید و گفت. شد و ترسید که بمیرد و آن کفن دزد، کفن او را برباید

بـه تـو   : گفـت . همسایه نیکى بودى براى من: چون بودم در همسایگى؟ گفت تو
پس دو کفـن را بیمـار بـه    . بگو که حاجت تو برآورده است: گفت. حاجتى دارم

خواهى و بهتر است براى خود بـردار و   هر یک را که مى: نزد او گذاشت و گفت
قبر مرا مشکاف و و چون مرا دفن کنند . دیگرى را بگذار که مرا در آن کفن کند

  .کفن مرا مبر
از گرفتن کفن ابا کرد و بیمار مبالغه کرد تا او کفن بهتـر را   )1708(پس آن نباش

رد و او را دفن کردند، نباش با خود گفت که. برداشت ایـن  : و چون آن شخص م
پس آمـد و  . ام ام یا گذاشته داند که من کفنش را برداشته مرد بعد از مردن چه مى

پـس  ! مکن: زند که ناگاه صدایى شنید که کسى بانگ بر او مى. شکافتقبرش را 
مـن چـون   : او ترسید و کفن را گذاشت و برگشت و به فرزندان خود گفـت کـه  

  :گفت. نیکو پدرى بودى: پدرى بودم براى شما؟ گفتند
بگـو کـه آنچـه    : گفتنـد . خواهم حاجت مرا برآورید حاجتى به شما دارم؛ مى

خواهم که چون مـن بمیـرم مـرا بسـوزانید      مى: گفت. کرد فرمایى چنین خواهیم
چون سوخته شوم، استخوانهاى مرا بکوبید و در هنگامى که باد تندى آید، نصف 
. آن خاکستر را به جانب صحرا به باد دهید و نصـف دیگـر را بـه جانـب دریـا     

  .چنین خواهیم کرد: گفتند
رد، آنچه وصیت کرده بود به جا آوردند ن حـال حـق تعـالى بـه     در آ. چون م

آنچه در توسـت  : و به دریا فرمود که. آنچه در توست جمع کن: صحرا فرمود که
تو را چـه باعـث   : پس آن شخص را زنده کرد و بازداشت و فرمود که. جمع کن

حـق  . به عزت تو که از ترس تو چنین کـردم : شد که چنین وصیتى کردى؟ گفت
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ى، خصـمان تـو را از تـو راضـى     چون از خوف من چنین کرد: تعالى فرمود که
  .آمرزم سازم و گناهان تو را مى گردانم و خوف تو را به ایمنى مبدل مى مى

  قصه چهارم
در سـایه درختـى    روزى حضرت رسول : ابن بابویه نقل کرده است که

هاى خود را کنـد و   ناگاه شخصى آمد و جامه. نشسته بودند در روز بسیار گرمى
غلتید و گاهى پشت خود و گاهى شکم خود و گـاهى پیشـانى    در زمین گرم مى

بچش که عذاب الهى از ایـن  ! این نفس: گفت مالید و مى خود را بر زمین گرم مى
هـاى   پـس او جامـه  . فرمود به او نظر مى و حضرت رسول . عظیمتر است

اى بنده خدا کـارى از تـو   : مودند کهحضرت او را طلبیدند و فر. خود را پوشید
  چه چیز تو را باعث بر این شد؟. ام دیدم که از دیگرى ندیده

ترس الهى مرا باعث این شد، و به نفس خود این گرمى را چشانیدم که : گفت
پس حضـرت فرمـود   . بداند که عذاب الهى را که از این شدیدتر است تاب ندارد

و به درستى کـه پروردگـار تـو    . سیدن استاى آنچه شرط تر از خدا ترسیده: که
به نزدیک : پس به اصحاب خود فرمود که. مباهات کرد به تو با ملائکه سماوات
خداونـدا  : چون به نزدیـک او آمدنـد گفـت   . این مرد روید تا براى شما دعا کند

جمع کن امر همه را بر هدایت، و تقوا را توشه ما گردان، و بازگشـت مـا را بـه    
  .ردانسوى بهشت گ
  قصه پنجم

در زمان پیش سـه  : روایت کرده است که ابن بابویه از حضرت رسول 
. به غارى پنـاه بردنـد  . در میان راه ایشان را بارانى گرفت. رفتند نفر به راهى مى

یکـى  . ناگاه سنگى از کوه فرود آمد و در غار را گرفت راه ایشان را مسدود کرد
. دهـد  واالله که شما را از این مهلکه بغیر از راستى نجات نمـى : ت کهاز ایشان گف
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بیایید هر یک از ما عملى به درگاه خدا عرض کنیم کـه خـدا دانـد کـه راسـت      
  .گوییم مى

دانـى کـه مـن مـزدورى      تو مى )1709(خداوندا اگر: پس یکى از ایشان گفت که
وض بگیـرد، و مـزد   داشتم که براى من کارى کرده بود که قدرى از بـرنج در ع ـ 

پس من آن برنج را براى او زراعت کردم و حاصل آن . خود را نگرفته ناپیدا شد
آن گاوهـا  : و چون مزد خود را از من طلب کرد، گفتم. را براى او گاوها خریدم

هـا همـه    این گله: گفتم. من از تو اندکى برنج طلب دارم: گفت. از آن توست؛ ببر
و همه را به تصـرف او  . ده است و همه مال توستاز حاصل آن برنج به هم رسی

ام این بلا را از مـا دفـع    دانى که آن کار را از ترس تو کرده خداوندا اگر مى. دادم
  .کن

دانى کـه مـن    خداوندا اگر مى: دیگرى گفت که. پس اندکى آن سنگ دور شد
 پدر و مادر پیرى داشتم و هر شب شیر گوسفندان خود را براى ایشـان و عیـال  

شبى دیر آمدم و پدر و مادرم به خـواب رفتـه بودنـد و اهـل و     . آوردم خود مى
خوردنـد بـه    و هر شب تا پدر و مـادرم نمـى  . کردند عیالم از گرسنگى فریاد مى

پس نخواستم که ایشان را بیدار کنم، و نخواسـتم کـه پیشـتر بـه     . دادم ایشان نمى
. و خواهند و من حاضر نباشـم  فرزندان دهم، و نرفتم که مبادا ایشان بیدار شوند

دانى که آن کـار را   خداوندا اگر مى. پس تا صبح با آن حال، انتظار ایشان کشیدم
  .از ترس تو کردم ما را فرجى کرامت فرما

  .پس سنگ اندکى دیگر دورتر شد
دانى که من دختر عمویى داشتم و بسـیار او را   خداوندا اگر مى: سیم گفت که

تـا صـد دینـار نیـاورى تـن در      : گفت. تم او را بفریبمداشتم و خواس دوست مى
و چـون راضـى شـد و در    . پس صد دینار به هم رسانیدم و به او دادم. دهم نمى
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پـس  . از خدا بترس و مهر خدا را بـه نـاحق مشـکن   : میان پاى او نشستم گفت
 ام این بـلا را از  دانى که از ترس تو کرده اگر مى. برخاستم و از صد دینار گذشتم

  .ما دور گردان
  .گردید و بیرون آمدند )1710(پس آن سنگ دور

  قصه ششم
: االله علیه روایت کرده است کـه  کلینى به سند حسن از حضرت صادق صلوات

. االله علیه با جمعى از صحابه نشسـته بودنـد   روزى حضرت امیرالمؤمنین صلوات
عمل قبیحى یا امیرالمؤمنین با پسرى : شخصى به خدمت آن حضرت آمد و گفت

بـرو  : حضرت فرمود کـه . مرا پاك گردان و حد الهى را بر من جارى کن. ام کرده
تا آن . گویى شده است که چنین سخنى مى )1711(به خانه؛ بلکه جنونى تو را طارى

در مرتبه چهارم که ثابـت شـد، حضـرت    . که چهار مرتبه آمد و چنین اقرار کرد
  .در مثل تو سه حکم مقرر فرموده است حضرت رسول : فرمود که

آن سه حکم کـدام اسـت؟ فرمـود    : گفت. خواهى اختیار کن هر یک را که مى
یا یک ضربت شمشیر که بر گردنت بزنند، یا تو را از کوهى دست و پا بسـته  : که

یا امیرالمؤمنین کدام دشـوارتر اسـت؟   : گفت. بیندازند، یا تو را به آتش بسوزانند
  :گفت. به آتش سوزانیدن: د کهفرمو

: حضرت فرمود که. کنم که دشوارتر است یا امیرالمؤمنین من آن را اختیار مى
  .مهیا شو که حد را بر تو جارى کنیم

خداونـدا  : و چـون فـارغ شـد گفـت    . پس برخاست و دو رکعت نماز گزارد
دانى، و از عقاب تـو ترسـیدم و بـه نـزد وصـى و پسـر عـم         گناهى کردم که مى

گردانید  )1712(پیغمبرت آمدم و از او سؤال نمودم که مرا پاك کند، پس او مرا مخیَر
خداونـدا از  . در میان سه صنف از عذاب، و خداوندا من دشوارتر را اختیار کردم
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نمایم که این را کفاره گنـاه مـن گردانـى و مـرا بـه آتـش آخـرت         تو سؤال مى
  .نسوزانى

که از براى او کنده بودنـد و   )1713(ن گوىپس گریان برخاست و رفت و در میا
  .آتش بر دورش برافروخته بودند نشست

االله علیه با اصحاب همگى گریـان شـدند و    پس حضرت امیرالمؤمنین صلوات
برخیز اى جوان، که ملائکه آسـمانها و ملائکـه زمـین را بـه     : حضرت فرمود که

  .یگر چنین کارى مکنبرخیز و د. گریه درآوردى و خدا توبه تو را قبول فرمود
  قصه هفتم

زن : االله علیه منقول است کـه  به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
 )1714(اسرائیل را مفتون اسرائیل بود که بسیارى از جوانان بنى زناکارى در میان بنى

اگر فـلان عابـد مشـهور    : روزى بعضى از این جوانان گفتند که. خود ساخته بود
واالله که بـه  : آن زن چون این سخن را شنید گفت. د فریفته خواهد شداین را ببین

پس همان شب قصد خانه آن عابـد کـرد و در را   . خانه نروم تا او را از راه نبرم
. اى عابد مرا امشب پناه ده که در سراى تو شب را بـه روز آورم : کوفت و گفت
با من قصد زنا دارنـد و   اسرائیل بعضى از جوانان بنى: زن گفت که. عابد ابا نمود

رسـند و فضـیحت بـه مـن      گشایى ایشـان مـى   ام، و اگر در نمى از ایشان گریخته
  .عابد چون این سخن را شنید در را گشود. رسانند مى

هاى خود را افکند و چون عابـد حسـن و    پس چون زن به خانه درآمد جامه
و در حال . رسانیداختیار شد و دست به او  جمال او را مشاهده نمود از شوق بى

و دیگى در بار داشـت کـه آتـش در زیـر آن     . متذکر شد و دست از او برداشت
چـه کـار   : زن گفت کـه . رفت و دست خود را در زیر دیگ گذاشت. سوخت مى
  .سوزانم به جزاى آن خطایى که از آن صادر شد دست خود را مى: کنى؟ گفت مى
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عابـد دسـت خـود را    اسـرائیل را خبـر کـرد کـه      پس بیرون شـتافت و بنـى  
  .چون بیامدند دستش تمام سوخته بود. سوزاند مى

  قصه هشتم
عابـدى در  : االله علیه منقول اسـت کـه   به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

پس شیطان او را وسوسه کرد و هرچند . شبى زنى مهمان او شد. اسرائیل بود بنى
داشـت تـا آن    مـى  آورد یک انگشت از انگشتان خود را به آتـش  بر او زور مى

چون صبح شد . و پیوسته در آن کار بود تا صبح. رفت خیال از نفسش بیرون مى
  .بیرون رو که بد مهمانى بودى تو از براى ما: به آن زن گفت که

  قصه نهم
در ایـن   زهد حضـرت یحیـى   : منقول است که از حضرت رسول 

که  )1716(و احبار )1715(نظر کرد به عباد و رهبانان. المقدس آمد به بیت: مرتبه بود که
اند، و زنجیرها در گردن  اند، و کلاهها از پشم بر سر گذاشته پیراهنها از مو پوشیده

چون این جماعت را مشاهده نمـود بـه نـزد    . اند کرده و بر ستونهاى مسجد بسته
مو و کلاهى از پشم بباف تا  اى مادر از براى من پیراهنى از: مادرش آمد و گفت

صـبر  : مادر گفت کـه . المقدس و عبادت خدا بکنم با عباد و رهبانان بروم به بیت
  .کن تا پدرت پیغمبر خدا بیاید و با او مصلحت کنم

اى فرزنـد  : زکریا گفت که. چون حضرت زکریا آمد، سخن یحیى را نقل نمود
. و تـو هنـوز طفـل خـردى     چه چیز تو را باعث شده است که این اراده نمایى؟

اى از من خردسالتر که مرگ را چشیده است؟  اى پدر مگر ندیده: یحیى گفت که
پس مـادر  . گوید چنان کن آنچه مى: پس زکریا به مادر یحیى گفت که. بله: گفت

المقـدس و بـا    کلاه پشم و پیراهن مو از براى او بافت، و پوشید و رفت بـه بیـت  
  .آن که پیراهن مو بدن شریفش را خورد عباد مشغول عبادت گردید تا
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پـس  . گریسـت . پس روزى نظر کرد به بدن خود، دید که بدنش نحیف شـده 
کنى از این کـه بـدنت کاهیـده     اى یحیى آیا گریه مى: خطاب الهى به او رسید که

شده است؟ به عزت و جلال خودم سوگند که اگر یک نظر به جهنم بکنى پیراهن 
  .ض پلاسآهن خواهى پوشید به عو

پس حضرت یحیى گریست تا آن که از بسیارى گریه رویش مجروح شد بـه  
  .حدى که دندانهایش پیدا شد

اسـرائیل   چون این خبر به مادرش رسید با زکریا به نزد او آمدند، و عباد بنـى 
به گرد او برآمدند و او را خبر دادند که روى تو چنین مجـروح و کاهیـده شـده    

کنـى؟ مـن از    اى فرزند چرا چنین مـى : زکریا گفت. دممن باخبر نش: گفت. است
اى پدر تو مرا به این امـر  : گفت. خدا فرزندى طلبیدم که موجب سرور من باشد

گذرنـد از آن   هست که نمى )1717(اى در میان بهشت و دوزخ عقبه: گفتى که. کردى
  .عقبه مگر جماعتى که بسیار گریه کنند از خوف الهى

جهد و سعى کن در بندگى خدا که تـو را  . من چنین گفتمبله اى فرزند؛ : گفت
  .اند به امر دیگر امر فرموده

دهى که دو پاره نمـد از بـراى    اى فرزند رخصت مى: پس مادر به او گفت که
تو بسازم که بر دو طرف روى خود بگـذارى کـه دنـدانهایت را بپوشـاند و آب     

  چشمت را جذب نماید؟
و پاره نمد را براى او سـاخت و بـر رویـش    پس آن د. تو اختیار دارى: گفت

از اشک چنـان تـر شـده بـود کـه آب از میـان       . گذاشت و آستینهایش را فشرد
چون حضرت زکریا این حال را مشاهده نمود گریان شـد  . انگشتانش جارى شد

  :و رو به سوى آسمان کرد و گفت
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خداوندا این فرزند من است و ایـن آب دیـده اوسـت، و تـو از همـه رحـم       
  .کنندگان رحیمترى

اسرائیل را موعظه بگویـد بـه جانـب     خواست که بنى پس هرگاه که زکریا مى
فرمود؛ پس اگـر یحیـى حاضـر بـود نـام بهشـت و دوزخ        چپ و راست نظر مى

یحیى سر خـود را  . شروع به موعظه کرد. پس روزى یحیى حاضر نبود. برد نمى
. رت زکریـا او را ندیـد  و حض ـ. در عبایى پیچیده، آمد و در میان مردم نشسـت 

  :حبیب من جبرئیل مرا خبر داد که: فرمود که
کران: فرماید که حق تعالى مى نامند،  مى )1718(در جهنم کوهى هست که آن را س

ضبان گویند زیـرا کـه از غضـب     مى )1719(و در پایین کوه ودایى هست که آن را غَ
اله راه عمـق آن  و در آن وادى چاهى هست که صد س. الهى افروخته شده است

ها و  و در آن چاه تابوتها از آتش هست، و در آن تابوتها صندوقها و جامه. است
  .زنجیرها و غلها از آتش است

چـه بسـیار   . واغفلتاه: چون یحیى این را شنید سر برداشت و فریاد برآورد که
پس زکریا از مجلس . و برخاست و بیخبرانه متوجه بیابان شد. غافلیم از سکران

ترسـم   یحیى را طلب نما که مـى : رخاست و به نزد مادر یحیى رفت و فرمود کهب
پس مادر به طلب حضرت یحیى بیرون رفت . که او را نبینى مگر بعد از مرگ او

اى مادر یحیى به کجا : ایشان از او پرسیدند که. اسرائیل رسید تا به جمعى از بنى
ام آتش جهنم شنیده و رو بـه  روم که ن به طلب فرزندم یحیى مى: روى؟ گفت مى

آیا جـوانى  : از او سؤال نمود که. پس رفت تا به چوپانى رسید. صحرا رفته است
  .بله: گفت. خواهى بلکه یحیى را مى: را به این هیئت و صفت دیدى؟ گفت



٤٧٩  

اش فرو رفته  الحال او را در فلان عقبه گذاشتم که پاهایش در آب دیده: گفت
کـه   -اى مـولاى مـن    -به عزت تو : گفت که رده، مىبود و سر به آسمان بلند ک

  .آب سرد نخواهم چشید تا منزلت و مکان خود را نزد تو ببینم
پس چون مادر بیامد و نظرش بر وى افتاد، به نزدیک او رفت و سرش را در 
. میان پستانهاى خود گذاشت و او را به خدا سوگند داد که بـا او بـه خانـه رود   

اى فرزند التماس دارم : نمود که )1720(فت، و مادر از او التماسپس با او به خانه ر
یحیـى قبـول   . که پیراهن مو را بکنى و پیراهن پشم بپوشى کـه آن نرمتـر اسـت   

فرمود و پیراهن پشم پوشیده و مادر از بـراى او عدسـى پخـت، و آن حضـرت     
نـدا  پـس در خـواب بـه او    . تناول فرمود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد

اى بـه از مـن    خـواهى و همسـایه   اى به از خانه من مى اى یحیى خانه: رسید که
  طلبى؟ مى

خداوندا از لغـزش  : چون این ندا به گوشش رسید از خواب برخاست و گفت
و بـه  . المقدس به عزت تو سوگند که دیگر سایه نطلبم بغیر سایه بیت. من درگذر

  :مادرش گفت که
مادر پیراهن مو را به او داد و در او آویخت کـه  . راى مادر پیراهن مو را بیاو

  .مانع رفتن شود
اى مادر یحیى او را بگـذار کـه پـرده دلـش را     : حضرت زکریا به او گفت که

  .شود اند و به عیش دنیا منتفع نمى گشوده
پــس برخاســت بحیــى، و پیــراهن مــویین و کــلاه پشــمینه را پوشــید و بــه 

هبانان عبادت مىالمقدس رفت و با احبار و  بیت کرد تا شهید شد ر.  
  قصه دهم



٤٨٠  

روزى در مسجد : روایت کرده است که گفت )1721(ابن بابویه از عروه بن الزبیر
پس یاد کردیم اعمال و عبـادات  . با جمعى از صحابه نشسته بودیم رسول 

اى قـوم  : گفـت کـه   )1724(ابوالـدردا . را )1723(و اهـل بیعـت رضـوان    )1722(اهل بـدر 
خواهید خبر دهم شما را به کسى که مالش از همـه صـحابه کمتـر و عملـش      مى

  کیست آن شخص؟: بیشتر و سعیش در عبادت زیاده بود؟ گفتند
پـس  . چون این را گفت همگى رو از وى گردانیدند. طالب على بن ابى: گفت

  .افقت نکردسخنى گفتى که هیچ کس با تو مو: شخصى از انصار به او گفت که
ایـد از دیگـران    شما نیـز هرچـه دیـده   . من آنچه دیده بودم گفتم: او گفت که

به خدمت آن حضرت رسیدم کـه از   )1725(النجار بگویید، من شبى در نخلستان بنى
دوستان کناره کرده بود و در پشت درختان خرما پنهان گردیـده بـود و بـه آواز    

چـه بسـیار گناهـان کـه از دوش مـن      الهى : فرمود که حزین و نغمه دردناك مى
برداشتى و در برابر آنها نعمت فرستادى، و چه بسیار بدیها که از من صادر شد و 

الهى عمر من در معصیت تو بسیار گذشت و گناهـان  . کرم کردى و رسوا نکردى
پس من از غیر آمرزش تو امید نـدارم و بغیـر   . هاى اعمال عظیم شد من در نامه

  .دارمخشنودى تو آرزو ن
پـس در  . دانستم که حضـرت امیرالمـؤمنین اسـت   . پس، از پى آن صدا رفتم

و آن حضرت رکعات بسـیار نمـاز گزاردنـد و چـون     . پشت درختان پنهان شدم
فرمودند این  فارغ شدند مشغول دعا و گریه و مناجات شدند و از جمله آنچه مى

 ـ    الهى چون در عفو و بخشش تو فکر مـى : بود که ر مـن آسـان   کـنم گنـاه مـن ب
آورم بلیـه خطاهـا بـر مـن عظـیم       شود، و چون عذاب عظیم تو را به یاد مى مى
ام  هاى عمل خود گناهى چند را که فراموش کـرده  آه اگر بخوانم در نامه. شود مى

  .بگیرید او را: پس بگویى به ملائکه که. )1726(اى و تو آنها را احصا فرموده



٤٨١  

تواننـد   ه خویشان، او را نجات نمـى پس واى بر چنین گرفته شده و اسیرى ک
توانند رسید و جمیع اهـل محشـر بـر او رحـم      بخشید و قبیله او به فریادش نمى

آه از آتشـى کـه   . کند آه از آتشى که جگرها را بریان مى: پس فرمود که. کنند مى
  .آه از دریاهاى افروخته از آتشهاى جهنم. ریزد را فرو مى )1727(جمیع احشا

بـا  . ستند تا آن که دیگر صدا و حرکت از آن حضرت نشـنیدم پس بسیار گری
بـه  . البته خواب بر آن حضـرت غالـب شـد از بسـیارى بیـدارى     : خود گفتم که

نزدیک رفتم که براى نماز صبح آن حضرت را بیدار کنم، چندان که حرکت دادم 
: گفـتم . حرکت ننمود و به مثابه چوب خشک، جسد مبارکش بیحس افتاده بـود 

و دویدم به جانب خانه آن حضـرت و خبـر را   . )1728( ) و انا ا�ه راجعونانا الله(
قصه چـون بـود؟ عـرض    : فرمود که. االله علیه رسانیدم به حضرت فاطمه صلوات

این غشى است که در غالب اوقات او را از  -اى ابودردا  -واالله : فرمود که. کردم
  .دهد ترس الهى رو مى

بهوش باز آمدند و نظـر بـه   . ضرت پاشیدندپس آبى آوردند و بر روى آن ح
: گریى اى ابودردا؟ گفـتم  از چه مى: فرمود که. گریستم من مى. سوى من فرمودند

اگـر ببینـى مـرا کـه بـه سـوى       : فرمود که. کنى بینم که تو با خود مى از آنچه مى
حساب بخوانند در هنگامى که گناهکاران یقین به عذاب خـود داشـته باشـند و    

تندخو مرا احاطـه کـرده باشـند و نـزد خداونـد       )1730(و زبانیه )1729(ظملائکه غلا
مرا بدارند و جمیع دوستان در آن حال مرا واگذارند و اهل دنیا همه بر  )1731(جبار

من رحم کنند، هرآینه در آن روز بـر مـن بیشـتر رحـم خـواهى کـرد کـه نـزد         
  .خداوندى ایستاده باشم که هیچ امرى بر او پوشیده نیست

واالله که چنین عبادتى از هیچ یـک از اصـحاب پیغمبـر    : پس ابودردا گفت که
  .ندیدم 



٤٨٢  

در مدح مخالفت نفس و خواهشهاى آن و مذمت متابعت هواهـاى  : ثمره سیم
انسان ضررش زیاده از شیطان است چنانچه حق  )1732(نفسانى بدان که نفس اماره

  :فرماید که تعالى مى
به درستى که نفس، امر کننده اسـت بـه بـدى    : فرمود که یوسف حضرت 

هرکـه از  : فرمایـد کـه   و در جاى دیگر مـى  )1733(.مگر آن که را خدا رحم فرماید
خداوند عالمیان و ایستادن در محاسبه نـزد او بترسـد، و نهـى کنـد نفـس را از      

و در جـاى دیگـر    )1734(.خواهشهاى او، پس به درستى که بهشت مـأواى اوسـت  
مـرا بـر شـما    : در قیامت شیطان بـه گمراهـان خواهـد گفـت کـه     : فرماید که مى

پس مرا ملامت . نبود بغیر این که شما را خواندم و اجابت من کردید )1735(سلطنتى
  )1736(.مکنید؛ نفسهاى خود را ملامت کنید

 و بدان که مجاهده با نفس و شیطان افضل است از جهـاد کـردن بـا دشـمنان    
و یک ثمره از ثمرات مجاهده با نفـس جهـاد بـا    . ظاهر، و دشوارتر است از آن

آن  )1737(و مجاهده نفس آن است که به عقل مستقیم، با نفس و ارادات. کفار است
که مخالف شرع باشد معارضه نماید و به استعانت الهى و تذکر آیات و احادیـث  

شرع سازد، مانند اسب چموشى کـه   حق گرداند و تابع )1738(و مواعظ، او را منقاد
آن را به تدبیر و تعلیم رهوار گردانند و تحمـل بارهـاى تکـالیف، بـر آن آسـان      

  .گردد
االله علیـه منقـول    چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسى کـاظم صـلوات  

چـون برگشـتند   . لشـکرى بـه جهـاد فرسـتادند     حضرت رسول : است که
مرحبا به جماعتى که جهاد کوچک را به جا آوردند و جهاد بزرگتر : که فرمودند

  .بر ایشان باقى مانده است



٤٨٣  

پس . جهاد نفس: یا رسول االله جهاد بزرگتر کدام است؟ فرمود که: پرسیدند که
بهترین جهادها جهاد کسى است که جهاد کند با نفسى که در میـان دو  : فرمود که

  .پهلوى اوست
حذر نماییـد از هواهـا و   : منقول است که فرمود که  و از حضرت صادق

به درستى که هیچ چیـز  . کنید از دشمنان خود خواهشهاى خود، چنانچه حذر مى
 )1739(هـاى  دشمنتر نیست از براى مردان از متابعت هواهاى خودشـان و دروکـرده  

  .زبانشان
 حضرت رسول خدا : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

لـُو   : فرماید که حق تعالى مى: فرمود که به عزت و جلال و بزرگوارى و نـور و ع
کنـد   اى اختیـار نمـى   خـورم کـه هـیچ بنـده     شأن و رفعت مکان خود سوگند مى

خواهش نفس خود را بر خواهش و فرموده من مگر آن کـه امـور او را متفـرق    
، و دل او را بـه دنیـا مشـغول    )1740(گـردانم  سازم، و دنیا را بـر او مشـتبه مـى    مى
و بـه  . ام از دنیـا  رسانم به او مگر آنچه از براى او مقـدر کـرده   گردانم، و نمى مى

کند فرموده  اى اختیار نمى هیچ بنده: عزت و جلال و بزرگوارى خودم سوگند که
 ـ  گـردانم، و   ه حفـظ او موکـل مـى   مرا بر خواهش خود مگر آن که ملائکـه را ب

کنم، و تجارت هر تاجرى را به سوى او  آسمانها و زمینها را متکفل روزى او مى
  .فرستم مى

بـه  . نفس را بـا خواهشـهاى خـود مگـذار    : فرمود که و حضرت صادق 
و نفس را با هوا گذاشـتن موجـب   . درستى که خواهش نفس در هلاکى آن است

  .است ایذا و اضرار نفس
  .و نفس را از خواهشهاى خود بازداشتن دوا و درمان دردهاى نفس است



٤٨٤  

الأمانه و الخشوع حتى : ء یرفع من هذه الامه در امانتدارى یا أباذر ان أول شى
  .لا یکاد یرى خاشعا

شود امانت و خشوع است تـا   اى ابوذر اول چیزى که از این امت برداشته مى
  .توان دیدن ع و شکستگى و تضرع نمىآن که از هیچ یک از ایشان خشو

بدان که امانت عبارت از عفت ورزیدن در اموال و عرضهاى مـردم اسـت، و   
و امانت اشرف صفات کمال اسـت و خیانـت موجـب    . خیانت در برابر آن است

  .)1741(نقص و وبال
حـق  : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 

هیچ پیغمبرى نفرستاد مگر آن که مردم را امر فرمود به راستى در سخن، و تعالى 
  .ادا کردن امانت به نیکوکار و بدکار

نظر مکنیـد بـه طـول دادن    : و به اسانید معتبره از آن حضرت منقول است که
انـد و اگـر تـرك     رکوع و سجود مردم، که این چیزى است که عادت به آن کرده

ولیکن نظر کنید به راستگویى و ادا کـردن امانـت   . انندرس کنند وحشت به هم مى
  .مردم به ایشان

بر شما باد به ادا کردن : االله علیه فرمود که العابدین صلوات و حضرت امام زین
به درستى که اگر کشنده پدرم مرا امین کند بر شمشیرى که پـدرم را  . امانت مردم

  .نمایم البته به او رد مىبه آن کشته باشد، و آن شمشیر را به من سپارد، 
هرکـه را امـین کننـد بـر امـانتى و او بـه       : فرمود کـه  و حضرت صادق 

قده هـاى آتـش از گـردن خـود گشـوده       از عقده )1742(صاحبش رد نماید، هزار ع
به درسـتى کـه امـانتى کـه بـه کسـى       . پس مبادرت نمایید به اداى امانت. است
گمارد از اعوان خـود کـه او را گمـراه     بر او مى سپارند، ابلیس صد شیطان را مى

  .کنند و وسوسه نمایند تا او را هلاك کنند، مگر کسى که خدا او را نگاه دارد



٤٨٥  

هر که حق مؤمنى را حبس نماید، خدا در روز : و در حدیث دیگر فرموده که
قیامت پانصد سال او را بر پا ایستاده بدارد، تا آن که نهرهـا از عـرق او جـارى    

این ظالمى است که حق خـدا را حـبس   : ود و منادى از جانب خدا ندا کند کهش
  .پس چهل روز او را سرزنش کنند، پس او را به جهنم برند. کرده است

هرکه ظلم کنـد بـر مـزدورى و و    : منقول است که و از حضرت رسول 
اید و بوى بهشـت را بـر او   نم )1743(مزدش را ندهد خدا ثواب عملهاى او را حبط

و کسـى کـه از   . شـود  حرام گرداند، با این که بویش از پانصد سال راه شنیده مى
از زمین را خیانت کند و داخل خانه خود کند خـدا آن   )1744(اش یک شبر همسایه

زمین را تا هفتم طبقه زمین طوقى کند در گردن او در روز قیامت، و به آن هیئت 
  .دبه مقام حساب درآی

هر که خیانت کند امانتى را در دنیا و به صاحبش ندهد تا مـرگ  : و فرمود که
من مرده است و خدا را کـه ملاقـات نمایـد از او     )1745(او را دریابد، بر غیر ملت

  .خشمناك باشد
هر که خیانتى را بخرد و داند که این مال خیانـت اسـت گنـاه او    : و فرمود که

  .خیانت را کرده استمثل گناه آن کسى است که آن 
هرکه حق مسلمانى را حبس کند و به صاحب ندهد خدا برکـت  : و فرمود که

  .روزى را بر او حرام گرداند
هرکه حق کسى نزد او باشد و صاحبش طلبد و او تأخیر کنـد و  : و فرمود که

  .شود نوشته مى )1746(ندهد هر روز بر او گناه عشارى
هرکـه چیـزى از   : منقول است کـه  و به سند صحیح از امام جعفر صادق 

اى از آتـش در   مال برادر مؤمنش را به ظلم متصرف شود و به او پس ندهد پاره
  .روز قیامت براى خود کسب کرده است



٤٨٦  

حضـرت  : منقول اسـت کـه   و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 
ل مؤمنى را به غصب متصرف شود پیوسته حـق  هرکه ما: فرمود که رسول 

تعالى از او روى رحمت خویش را گردانیده، اعمال او را دشمن دارد، و او را بر 
کارهاى خیرش ثواب ندهد تا توبه کند و مالى که گرفته است بـه صـاحبش رد   

  .نماید
دا هرکه ظلمى بر کسى کند البته خ ـ: فرمود که و حضرت امام محمد باقر 

او را بگیرد، یا در جانش یا در مالش، و ظلمى که در میان بنده و خـدا باشـد و   
  .آمرزد حق مردم نباشد، چون توبه کند خدا او را در مى

آمـرزد؛   ظلمى که خدا مى: ظلم بر سه قسم است: و در حدیث دیگر فرمود که
مـى کـه   و امـا ظل . گـذارد  آمرزد؛ و ظلمى که خدا او را نمى و ظلمى که خدا نمى

آمرزد ظلمى  آمرزد آن شریک از براى او قرار دادن است؛ و اما ظلمى که مى نمى
گـذارد و   است که آدمى بر نفس خود بکند میان خود و خدا؛ و اما ظلمى که نمى

  .طلبند الناس است که مردمان از یکدیگر مى گذراند آن حق نمى
ل عنداالله جناح بعوضـه  یا أباذر و الذى نفس محمد بیده لو أن الدنیا کانت تعد

  .أو ذباب ما سقى الکافر منها شربه من ماء
و مـا مـن   . ملعون ما فیها الا ما ابتغى به وجـه االله } و{یا أباذر الدنیا ملعونه، 

خلقها ثم أعرض عنها فلـم ینظـر الیهـا و لا    : ء أبغض الى االله تعالى من الدنیا شى
الى االله عز و جل من ایمان به و  ء أحب و ما من شى. ینظر الیها حتى تقوم الساعه

  .ترك ما أمر أن یترك
یا عیسى لا تحـب  : یا أباذر ان االله تبارك و تعالى أوحى الى أخى عیسى 

  .الدنیا، فانى لست أحبها؛ و أحب الأخره فانما هى دار المعاد
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مـد  یـا مح : یا أباذر ان جبرئیل أتانى بخزائن الدنیا على بغله شهباء، فقال لـى 
یا حبیبى جبرئیـل لا  : فقلت. هذه خزائن الدنیا و لا ینقصک من حظک عند ربک

  .حاجه لى فیها؛ اذا شبعت شکرت ربى، و اذا جعت سألته
یا أباذر اذا أراد االله عز و جل بعبد خیرا فقهه فى الدین، و زهده فـى الـدنیا، و   

  .بصره بعیوب نفسه
االله الحکمه فى قلبه، و أنطق بها لسانه، یا أباذر ما زهد عبد فى الدنیا الا أثبت 

  .و أخرجه منها سالما الى دار السلام -داءها و دواءها  -و بصره عیوب الدنیا 
یا أباذر اذا رأیت أخاك قد زهد فى الـدنیا، فاسـتمع منـه، فانـه یلقـى الیـک       

مـن لـم یـنس    : ؟ قـال )1747(یا رسول االله من أزهد الناس فى الدنیا: فقلت. الحکمه
قابر و البلى و ترك فضل زینه الدنیا، و ءاثر ما یبقى على ما یفنـى، و لـم یعـد    الم

  .غدا من أیامه، و عد نفسه فى الموتى
اى ابوذر به حق آن خداوندى که جان محمد به دست قدرت اوسـت سـوگند   
که اگر دنیا نزد خدا برابر بود با پر پشـه یـا پـر مگسـى، کـافر را از دنیـا یـک        

  .داد ىآب نم )1748(شربت
اى ابوذر دنیا ملعون است و آنچه در دنیاست ملعون اسـت مگـر چیـزى کـه     

دارد ماننـد   و هیچ چیز را خدا دشـمن نمـى  . از آن، رضاى الهى باشد )1749(مطلب
و نظـر لطـف بـه     )1750(حق تعالى دنیا را خلق فرمود و از آن اعراض نمـود . دنیا

تر  و هیچ چیز نزد خدا پسندیدهسوى آن نفرمود و نخواهد فرمود تا قیام قیامت، 
و محبوبتر نیست از ایمان به خدا و ترك کردن چیزى چند که خدا امـر فرمـوده   

  .است به ترك آنها
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اى عیسى دوسـت  : که اى ابوذر حق تعالى وحى فرمود به برادرم عیسى 
که دارم؛ و دوست دار آخرت را  مدار دنیا را؛ به درستى که من آن را دوست نمى

  .بازگشت همه به آنجاست
دنیا را براى من آورد و بـر   )1751(هاى اى ابوذر جبرئیل به نزد من آمد و خزینه

هاى دنیاست؛ بـه تـو    اى محمد اینها خزینه: پس گفت. سوار بود )1752(استر اشهبى
شود به سـبب   تو چیزى کم نمى )1753(دهیم، و از بهره تو نزد خدا و نعیم آخرت مى

من جبرئیل، مرا احتیاجى بـه   )1754(اى حبیب: من گفتم. خزاین دنیامتصرف شدن 
کنم، و چون  شوم پروردگار خود را شکر مى هرگاه که سیر مى. این خزاین نیست

  .نمایم شوم از او سؤال مى گرسنه مى
اى ابوذر چون خدا خیر و صلاح بنده را خواهد او را به مسـائل دیـن خـود    

 )1755(کنـد، و او را زاهـد   غبت او را از دنیا برطرف مـى گرداند، و ر فقیه و عالم مى
  .کند کند، و او را به عیبهاى نفس خود بینا مى مى

مگـر آن کـه    )1757(گردد و ترك دنیا متصف نمى )1756(اى ابوذر هیچ بنده به زهد
گرداند، و زبان او را به حکمـت   حق تعالى علوم و حکمتها را در دل او ثابت مى

گرداند او را به عیبها و درد و دواى دنیا،  سازد، و بینا و دانا مى ىو معارف گویا م
برد و به خانه سلامتى که بهشـت   و او را سالم از کفر و معاصى از دنیا بیرون مى

  .گرداند پاکیزه سرشت است داخل مى
اى ابوذر چون برادر مؤمن خود را بینى که ترك دنیا کرده است و رغبـت بـه   

را گوش بده که او حکمت و علوم ربـانى را بـه سـوى القـا     آن ندارد، سخن او 
االله کیست کـه زهـد او در دنیـا بیشـتر اسـت؟       یا رسول: من گفتم که. )1758(کند مى

کسى که فراموش نکند قبر و پوسیدن و خاك شدن در قبر را، و ترك : فرمود که
ى آخـرت را  کند زیادتى زینتهاى دنیا را، و اختیار کند و ترجیح دهد نعمتهاى باق
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بر لذتهاى فانى دنیا، و فردا را از عمر خود حساب نکند، و خـود را از مردگـان   
  .شمارد

  .نماییم در توضیح این فصل سه باب ایراد مى

  در مذمت دنیا: باب اول
بدان که هرچند بدیها و عیبهاى دنیا از آن ظاهرتر است که بر احدى مخفـى   

ن را مزین ساخته است و غفلت، عقل و باشد، اما چون شیطان در نظر عالمیان آ
، ذکر بعضى از مـواعظ  )1760(آن صرف نموده است )1759(مشاعر را از ملاحظه قبایح

و امثال که از مقربان درگاه ذوالجلال وارد شده است موجب بیدارى و هشـیارى  
  .شود مى

حـق تعـالى جمیـع خیـرات را در     : منقول اسـت کـه   از حضرت صادق 
  .ى جمع کرده است و کلید آن خانه را زهد در دنیا گردانیده استا خانه

حرام است بر دلهاى شما شناختن شیرینى و لذت ایمان، تا ترك : و فرمود که
  .دنیا نکنید

هیچ خلقـى معـین و یـاور    : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .دین نیست مانند ترك دنیا و زهد در آن

به درستى . علامت رغبت به ثواب آخرت ترك زینتهاى دنیاست: و فرمود که
کند از آنچه خدا از براى این کس قسمت فرموده است، و  که زهد در دنیا کم نمى

کند آنچه را خدا براى ایشـان قسـمت    حرص حریصان در تحصیل دنیا زیاد نمى
  .رك نمایددارد که بهره آخرت را از براى دنیا ت )1761(پس کسى غبَن. فرموده است

از  )1762(محزون روزى حضرت رسول : فرمود که و حضرت صادق 
ملکى بر آن حضرت نازل شد و کلیدهاى خزاین و گنجهـاى  . خانه بیرون آمدند

. اى محمد این کلید گنجهاى دنیاسـت : زمین را از براى آن حضرت آورد و گفت
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هاى دنیا را و آنچـه خـواهى بـردار و از     بگشا خزینه :فرماید که پروردگارت مى
  .شود مرتبه تو نزد ما چیزى کم نمى

دنیا خانه کسى است که در آخرت خانه نداشته باشد، و از : حضرت فرمود که
بـه حـق   : ملـک گفـت کـه   . کند کسى که عقل نداشـته باشـد   براى دنیا جمع مى

سخن را از ملکى شنیدم که  خداوندى که تو را به راستى فرستاده است که همین
  .دادند گفت در هنگامى که کلیدها را به من مى در آسمان چهارم مى

گذشتند بر بزغالـه مـرده    حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که
ایـن  : پس به اصحاب خود فرمود کـه . افتاده بود )1763(اى که در مزبله گوش بریده

حضـرت  . ارزیـد  اگر زنده بود به یک درهم نمـى : ارزد؟ گفتند بزغاله به چند مى
به حق آن پروردگارى که جان من در دست اوست کـه دنیـا خـوارتر    : فرمود که

  .است نزد خدا از این بزغاله نزد صاحبش
اى را خواهـد او   حق تعالى خیر بندههرگاه : فرمود که و حضرت صادق 
گرداند، و عیبهاى  گرداند، و به مسائل دین خود او را عالم مى را زاهد در دنیا مى

و کسى را که خدا این کرامتها به او بفرماید، خیر دنیا و . شناساند دنیا را به او مى
  .آخرت به او داده است

و . بهتر از راه ترك دنیاهیچ کس طلب حق از راهى نکرده است : او فرمود که
  .در دنیا )1764(کنند دشمنان حق از رغبت این ضد آن چیزى است که طلب مى

کجاست صبر کننده صاحب کرمى که در این چنـد روز انـدك   : پس فرمود که
یابید شما، و حرام اسـت لـذت    به درستى که مزه ایمان را نمى. از سر دنیا بگذرد

  .رزیدایمان بر شما تا زهد در دنیا نو
هرگاه مؤمن خـود را از محبـت دنیـا خـالى کنـد، بلندمرتبـه و       : و فرمود که

و او نزد اهـل  . یابد محبت الهى را مى )1766(شود و لذت و چاشنى مى )1765(قدر رفیع
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 )1767(دنیا چنان است که گویا دیوانه شده اسـت و عقلـش مخلـوط شـده اسـت،     
دل او مخلوط شده است و بـه  ولیکن نه چنین است بلکه شیرینى محبت الهى با 

  .شود این سبب به غیر خدا مشغول نمى
صاف و خالص شد زمین بر  )1768(دلى که از محبت دنیا و کدورتها: و فرمود که

پـرواز   )1769(کنـد و بـه جانـب رفعـت     شود تا میل به آسمان مـى  آن دل، تنگ مى
  .کند مى

رسـاند، و   نیا به آخرت ضـرر مـى  طلب د: فرمود که و حضرت رسول 
پس به دنیا ضرر رسـانید کـه آن سـزاوارتر    . رساند طلب آخرت به دنیا ضرر مى

  .است به ضرر رسانیدن
جابر جعفى به خدمت حضـرت امـام محمـد    : و به سند معتبر منقول است که

اى جابر واالله که من محزونم و دل من مشغول : حضرت فرمود که. آمد باقر 
مشغولى دل و اندوه تو از چه چیز است؟ فرمود ! فداى تو شوم: جابر گفت. است
اى جابر کسى کـه خـالص و صـافى دیـن خـدا در دل او درآمـد، مشـغول        : که
توانـد   اى جابر چه چیز است دنیا، و چه چیز مى. گرداند دل او را از غیر خدا مى

که بپوشى، یا زنى کـه   اى بود دنیا؟ مگر هست غیر از طعامى که بخورى، یا جامه
  با او مقاربت نمایى؟

بندند و به  باشند و به دنیا و دل نمى اى جابر به درستى که مؤمنان مطمئن نمى
  .ماندن در دنیا، و در هیچ وقت از مرگ ایمن نیستند

اى جابر آخرت خانه دایمى است، و دنیا خانه فنا و نیستى است، ولیکن اهل 
پیش از این زمـان، دانایـان و اهـل تفکـر و عبـرت       و مؤمنان. اند دنیا در غفلت

شـنیدند، و   کرد چیزهایى که از امور دنیـا مـى   ایشان را از یاد خدا کر نمى. بودند
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پـس  . دیدنـد  کرد ایشان را از یاد خدا چیزهایى که از زینتهاى دنیا مـى  کور نمى
  .، به ثواب آخرت فایز گردیدند)1770(چنانچه به این علم فایز شده بودند

که اهل تقوا و پرهیزکاران، مئونت و خرج ایشان از اهل  -اى جابر  -و بدان 
اگر تو در یـاد  . دنیا آسانتر است و اعانت و یارى ایشان نسبت به تو بیشتر است

کنـى تـو را آگـاه     کنند و اگر خدا را فرامـوش مـى   خدایى، تو را بر آن یارى مى
  .آورند کنند و به یادت مى مى

به محبت خدا قطـع  . اند به آنها اند امرهاى خدا را، عمل کنندگان بیان کنندگان
به سبب طاعت و بندگى  )1771(اند اند و از دنیا وحشت گرفته محبت از غیر او کرده

داننـد کـه    اند و مـى  و به دلهاى خود نظر به خدا و دوستى او انداخته. آقاى خود
الشـأن   ن، خداونـد عظـیم  چیزى که سزاوار است به منظور داشتن و دل به او بست

پس دنیا را به منزله منزلى دان که فرود آیى و بار کنـى، یـا مـالى کـه در     . است
  .خواب بیابى و چون بیدار شوى چیزى در دست تو نباشد

این مثل را براى تو به این سبب بیان کردم که دنیا نـزد اهـل عقـل و علـم از     
  .ار گیرى و برطرف شوداى در آن قر سایه درختى است که لحظه )1772(بابت

اى جابر پس حفظ کن آنچه را خدا امر فرموده است تو را به رعایت آنهـا از  
دین و حکمت او، و سؤال مکـن از آنچـه تـو نـزد او دارى از روزى، و بطلـب      

  .طلبد توفیق بر تکالیفى را که او از تو مى
مـال از   اى طلب کننده علم تو را فرزندان و: و منقول است که ابوذر گفت که

 )1773(نمایى به درستى که روزى که از ایشان مفارقت مى. حال خود مشغول نسازد
و . مانند میهمانى خواهى بود که شب در خانه بماند و روز بـه منـزل دیگـر رود   

است که از یکى بارکنى و به دیگـرى نـزول    )1774(دنیا و آخرت به منزله دو منزل
  .)1775(نمایى
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 حق تعالى به حضرت موسـى  : منقول است که و از حضرت صادق 
اى موسى دل خود را به دنیـا مایـل مگـردان مثـل میـل کـردن       : وحى نمود که

ظالمان، و دوست مدار دنیا را مانند دوستى کسى که دنیا را پـدر و مـادر خـود    
  .)1776(اخذ کند

بـر تـو غالـب    اى موسى اگر تو را به خود بگذارم که اصلاح نفس خود کنى 
  .خواهد شد محبت دنیا و زینتهاى آن

و تـرك کـن از دنیـا    . اى موسى پیش بگیر در خیرات و طاعات بر اهل خیر
و دیده خود را میفکن به سوى هر که فریـب دنیـا   . آنچه را به آن احتیاج ندارى

و بدان به درستى که هر فتنـه ابتـداى آن   . ام خورده است و او را به خود گذاشته
و آرزو مکن حال کسى را که مال بسیار دارد، که با بسیارى مال . دنیاستمحبت 

و آرزو مکـن  . باشد به سبب حقوق واجبى که خدا بر مـال دارد  بسیارى گناه مى
و . اند تا ندانى که خـدا از او راضـى اسـت    حال کسى را که مردمان از او راضى

درسـتى کـه اطاعـت    نمایند؛ بـه   آرزو مکن حال کسى را که مردم اطاعت او مى
کردن مردم او را، و متابعت او نمودن برخلاف حق، باعـث هـلاك او و متابعـان    

  .اوست
االله علیه به بعضـى   حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و در حدیث دیگر فرمود که

کنم تو را و خود را به تقوا و پرهیزکـارى   وصیت مى: از اصحاب خود نوشتند که
نیـازى   توان داشـت و بـى   امید از غیر او نمىکسى که معصیت او حلال نیست و 

  .شود مگر به فضل او حاصل نمى
به درستى که کسى که از مناهى خـدا بپرهیـزد، عزیـز و بـا قـوت و سـیر و       

پـس بـدنش بـا اهـل     . شـود  شود و عقلش از عقول اهل دنیا برتر مى سیراب مى
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بـه نـور    نشـاند  فرو مى. آخرت است )1777(دنیاست و دل و عقلش مشغول معاینه
  .بیند از زینت دنیا دلش محبت آنچه را چشمهایش مى

دنیـا   )1778(هـاى  پس حرام دنیا در نظر او نجس و قبیح شده اسـت و از شـبهه  
یابد مگر به قدر  مى )1780(کند و از حلال خالص نیز خود را متضرر مى )1779(اجتناب

اى  رد و جامـه ضرورت از پاره نانى که پشتش به آن قوت یابد و عبادت تواند ک
و  )1781(که عورت خـود را بـه آن بپوشـد از هـر قسـم کـه بیابـد اگرچـه گنُـده         

و بر آن قدر ضرورت که دارد نیز اعتماد ندارد، بلکه اعتمـاد و  . باشد )1782(درشت
  .امید او بر خالق اشیاست

کند که دندانهاى او ظاهر گردیده اسـت و   و چندان جد و سعى در عبادت مى
پس خدا به عوض آنچه از قوت خـود در  . در سرش فرورفته استهاى او  دیده

عبادت خدا صرف کرده است، قوتى از جانب خود به بدن او کرامـت فرمـوده و   
و محکم گردانیده است، و آنچه در آخـرت بـراى او مقـرر     )1783(عقل او را شدید

  .فرموده زیاده از آنهاست که در دنیا به او عوض داده است
ا را، که محبت دنیـا آدمـى را از حـق، کـور و کـر و گنـگ       پس ترك کن دنی

در بقیه عمر خود، و تـأخیر   )1784(و تدارك کن. گرداند کند و گردن را ذلیل مى مى
به درستى که هلاك شدند آنان که پیش از تـو  . مکن عمل را به فردا و پس فردا

مرگ ناگاه بـه   گاه که و آرزوها و تأخیر اعمال خیر تا آن )1785(بودند به طول امل
پس بر چوبها ایشان را برداشتند و به قبرهـاى  . ایشان رسید و ایشان غافل بودند

تاریک تنگ نقلشان فرمودند، و فرزندان و اهالى، ایشان را ترك نموده بـه حـال   
شو با دلى تـرك دنیـاکرده و بـه     )1786(پس به خدا از خلق منقطع. خود پرداختند

. زمى درست که در آن سستى و شکستگى نباشـد پروردگار خود پیوسته، و با ع
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خدا ما را و تو را اعانت نماید بر طاعت خود، و توفیق دهد مـا را و تـو را بـر    
  .چیزى چند که موجب خشنودى اوست

بـه   عیسـى بـن مـریم    : منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام رضـا  
مباشید بر آنچه از دنیاى شما فـوت   اسرائیل آزرده اى بنى: گفت که )1787(حواریان

باشند از فوت دین خد اگر دنیاى ایشان  ، چنانچه اهل دنیا آزرده نمى)1788(شود مى
  .سالم باشد

چـه گـویم در وصـف    : االله علیـه فرمـود کـه    و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
، و آخـرش نیسـتى و فناسـت، و در    )1789(اى که اولـش مشـقت و عناسـت    خانه

شود در آن  هر که غنى مى. است )1790(ست، و در حرامش عقابحلالش حساب ا
  .شود محزون است است، و هه که محتاج مى )1791(مفتون

کنـد   آید، و هر که ترکش مـى  کند به دستش نمى و هر که از براى آن سعى مى
  .آورد رو به او مى

و هر که خواهد از احوال آن عبرت گیرد و بینا شود او را به عیوب خود بینا 
و در خطبه . کند گرداند، و کسى که به رغبت به سوى او نظر نماید کورش مى مى

بـه  . نظر کنید به سوى دنیا به دیده زهد، و از آن اعراض نماییـد : دیگر فرمود که
را کـه رحـل اقامـت در آن     خدا سوگند که بعد از انـدك زمـانى سـاکنان خـود    

انـد، بـه    کند، و آنان که به نعمتهاى آن مغـرور گردیـده ایمـن    اند بیرون مى افکنده
گـردد، و   آنچه از دنیا پشت کرد و رفت برنمـى . گرداند فجایع و مصیبتها مبتلا مى

. توان دانست که چه مقدار اسـت کـه انتظـار آن تـوان بـرد      آنچه آینده است نمى
لادت و قـوت شـجاعانش   شادى و سرورش آم یخته است به اندوه و حزن، و ج

پس فریب ندهـد شـما را بسـیارى آنچـه شـما را      . آیل است به سستى و ضعف
خدا رحم کنـد  . آید از زینتهاى آن، که اندك زمانى با شما خواهد بود خوش مى
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کسى را که در احوال دنیا تفکر نماید و عبرت گیرد، پس بـه عیبهـاى دنیـا بینـا     
آنچه از دنیا در پیش است عن قریب از آن اثرى نمانده اسـت، و آنچـه از   . شود

و بر عمر اعتماد مکن کـه  . رسد و زوال ندارد آخرت در پیش است به زودى مى
آید، و آنچـه آینـده اسـت بـه زودى      آید به زودى به سر مى هرچه به عدد درمى

ا حـذر  شـما ر : و در خطبـه دیگـر فرمـود کـه    . شود و نزدیک اسـت  حاضر مى
مـردم  . به درستى که آن شیرین است و سبز و خوشاینده است. فرمایم از دنیا مى

رسـاند، و بـه    گرداند به اندکى از لذتهاى عاجل که به ایشان مى را محب خود مى
نماید و امیدها و آروزهـا را زیـور خـود سـاخته      اندك زینتى خود را خوش مى

نعمت و زینت آن بقا نـدارد و  . تاست و به حیله و فریب خود را زینت کرده اس
فریب دهنده است؛ ضرر رساننده است؛ مانع . توان بود از مصیبتهاى آن ایمن نمى

خـورد؛   سـاکنانش را مـى  . گردد و فانى است از خیرات است؛ به زودى زایل مى
هیچ کس از آن به زینتى آراسته نشد مگر آن که بعد از . زند راهروانش را راه مى

دیگران گردانید، و رو به کسى نیاورد به راحت مگر این که پشت  آن او را عبرت
چه بسیار کسى که بر آن اعتمـاد کـرد و دل او را بـه    . کرد به سوى او به محنت

بسـى  . درد آورد، و چه بسیار کسى که به آن مطمـئن شـد و او را بـر زمـین زد    
. صاحب شوکت را به خوارى انداخت، و بسى صاحب نخـوت را ذلیـل سـاخت   

پادشاهیش مذلت است، و عیشـش نـاگوار اسـت، و شـیرینیش تلـخ اسـت، و       
. اش در معرض موت است و صحیحش در عرضه بلاست زنده. غذایش سم است

و کسى کـه از  . گردد شود و عزیزش مغلوب مى پادشاهیش به زودى برطرف مى
. شود شود، و کسى که به آن پناه برده مخذول مى آن بسیار جمع کرده منکوب مى

انـد کـه    آیا شما نیستید در مسکنها و منزلهاى جماعتى کـه پـیش از شـما بـوده    
عمرشان از عمرهاى شما درازتر بوده، و آثار ایشان بیشتر باقى مانده، و املهـاى  
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ایشان درازتر بوده، و لشکر و تهیه ایشان فراوانتر بوده است؟ دنیـا را پرسـتیدند   
پس چون بـه در رفتنـد   . تیار کردنىچه پرستیدنى، و آن را اختیار کردند چه اخ

اى به ایشان نداد که به منزل رسند، و مرکوبى نداد که ایشـان را بـه جـایى     توشه
هیچ شنیدید که دنیا جانى فداى ایشان کرده باشد، یـا ایشـان را اعـانتى    . رساند

کرده باشد، یا با ایشان مصاحبت نیکو کرده باشد؟ بلکـه بـر ایشـان فـرود آورد     
ها، و متزلزل ساخت اسـاس   ن را، و سست کرد بنیاد ایشان را به فتنهبلاهاى گرا

ایشان را به مصیبتها، و بینى ایشان را به مذلت بر خاك مالید، و ایشان را پامـال  
به درسـتى کـه دیدیـد جـزاى     . حوادث گردانید، و یارى نمود مرگ را بر ایشان

کردنـد و امیـد    اختیـار مـى  منکرى را که داد جمعى را که منقاد او بودند و آن را 
اى  که چون خواستند که از آن مفارقت ابـدى کننـد توشـه   . اقامت در آن داشتند

نداد به ایشان بغیر از گرسنگى و تشنگى، و نفرستاد ایشان را مگـر بـه تنگـى و    
آیا چنین بیوفایى را . تاریکى، و براى ایشان حاصل نکرد مگر ندامت و پشیمانى

بندیـد و بـر آن حـرص     پنداریـد و دل بـه آن مـى    خود مىکنید و یار  اختیار مى
اى است این خانه براى کسى که آن را متهم نـداد و از آن   ورزید؟ پس بدخانه مى

که این دنیا را ترك  -دانید  و خود هم مى -پس بدانید . در ترس و اندیشه نباشد
این دنیـا از   و پند بگیرید در. خواهید کرد و از آن به خانه دیگر بار خواهید کرد

کى قوتش از ما بیشتر است؟ ایشـان را بـه قبرهـا    : گفتند که احوال جمعى که مى
. بردند و در زیر خشت و خاك پنهان کردند و همسایه استخوانهاى پوسیده شدند

رسـند و دفـع ضـررى از     اى چندند که به فریاد یکدیگر نمى پس ایشان همسایه
و همسـایه  . اند و هر یک تنها و فردند معجا مجت در یک. توانند نمود یکدیگر نمى

رونـد، و   اند که به زیارت یکـدیگر نمـى   نزدیکان. یکدیگرند و از یکدیگر دورند
هایشان  اند که کینه حلیمان و بردباران. آیند اند که به نزدیک یکدیگر نمى مجاوران



٤٩٨  

از ضـرر ایشـان   . اند که حسدهایشان مـرده اسـت   برطرف شده است، و جاهلان
اند به  پشت زمین را بدل کرده. نیست، و دفع ضررى از ایشان متوقع نیستترسى 

اند، و از روشنایى به در رفته به ظلمت قرار  زیر زمین، و از وسعتها به تنگى رفته
اند پابرهنـه و   و باز به زمین برخواهند گشت به نحوى که مفارقت کرده. اند گرفته
. ه سوى حیـات دایمـى و خانـه بـاقى    و به اعمال خود بار خواهند کرد ب. عریان

چنانچه ابتـدا کـردیم در اول، خلـق ایشـان را،     : فرماید که چنانچه حق تعالى مى
و . اى است بـر مـا لازم، و البتـه چنـین خـواهیم کـرد       وعده. برخواهیم گردانید

از  چـون حضـرت رسـول    : الرحمه روایت کرده اسـت کـه   بابویه علیه ابن
االله علیهـا   فرمودند، اول بـه خانـه حضـرت فاطمـه صـلوات      ى مراجعت مىسفر

پس . رفتند ماندند و بعد از آن به خانه زنان خود مى بردند و مدتى مى تشریف مى
اى و دو  در بعضى از سفرهاى آن حضرت، حضرت فاطمه دو دسـترنج و قـلاده  

ت مراجعـت  چـون حضـر  . اى در خانه آویختند گوشواره از نقره ساختند و پرده
فرمودند و به خانه فاطمه داخل شدند و صحابه بر در خانه توقـف نمودنـد و آن   
حال را مشاهده فرمودند، غضبناك بیرون رفتند و به مسجد درآمدنـد و بـه نـزد    

حضرت فاطمه گمان بردند کـه بـراى آن زینتهـا حضـرت رسـول      . منبر نشستند
ها را کندند و پرده را  شوارهپس گردنبند و دسترنجها و گو. چنین به غضب آمدند

گشودند و همه را به نزد حضرت فرستادند و به آن شخص که اینها را برد گفتنـد  
چون بـه  . اینها را در راه خدا بده: گوید که رساند و مى بگو دخترت سلام مى: که

پدرش فداى . خواستم کرد آنچه مى: نزد آن حضرت آوردند، سه مرتبه فرمود که
و اگر دنیا در خوبى نزد خـدا برابـر پـر    . ز محمد و آل محمد نیستدنیا ا! او باد
پس برخاستند و بـه  . داد بود خدا در دنیا کافرى را شربتى از آب نمى اى مى پشه

روزى حضـرت  : انـد کـه   و روایـت کـرده  . خانه حضرت فاطمـه داخـل شـدند   
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اصـلاح   االله علیه در بعضى از باغها بیلى در دست داشـتند و  امیرالمؤمنین صلوات
اى : ناگاه زنى پیدا شد در غایـت حسـن و جمـال و گفـت    . فرمودند آن باغ مى

کنم از ایـن مشـقت، و تـو را     فرزند ابوطالب اگر مرا تزویج نمایى، تو را غنى مى
حضرت . کنم به گنجهاى زمین و تا زنده باشى پادشاهى خواهى داشت دلالت مى
برگـرد و  : حضرت فرمـود کـه   .نام من دنیاست: نام تو چیست؟ گفت: فرمود که

و باز مشـغول بیـل   . اى نیست شوهرى غیر از من طلب کن، که تو را در من بهره
غافلترین مردم در دنیا کسى است : فرمود که و حضرت رسول . زدن شدند

 و قدر کسى در دنیا عظیمتر است که دنیا را نزد. که از تغییر احوال دنیا پند نگیرد
ب انـداز    : حق تعالى وحى فرمود به دنیا کـه : و فرمود که. او قدرى نباشد بـه تعـ

و فرمـود  . کسى را که تو را خدمت کند، و خدمت کن کسى را که تو را ترك کند
رغبت در دنیا موجب بسیارى حزن و اندوه اسـت، و زهـد در دنیـا مـورث     : که

محبت دنیا سـر جمیـع   : کهفرمود  و حضرت صادق . راحت دل و بدن است
هرکـه از امـت مـن از    : فرمود که و حضرت رسول . گناهان و خطاهاست

هـر کـدام سـالم باشـد از     : شود چهار خصلت سالم بماند بهشت او را واجب مى
  .داخل شدن در دنیا، و متابعت خواهشها، و شهوت شکم، و شهوت فرج

  :باب دویم
غفلـت   )1792(چند که پیشوایان دین در مذمت دنیا بـراى تنبیـه  در بیان تمثیلى  

  اند حیرت بیان فرموده )1793(زدگان مسالک
گردد خلاصى  که هرچند آدمى به دنیا بیشتر مشغول مى در بیان آن: تمثیل اول

حضـرت  : منقول است که از آن دشوارتر است از حضرت امام جعفر صادق 
مثل کسى که حریص است بر جمـع دنیـا،   : فرمود که السلام عليهامام محمد باقر 

تنـد راه در   از بابت مثل کرم ابریشم است که هرچند ابریشم بر خـود بیشـتر مـى   
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شود و خلاصش مشکلتر است تا به حدى کـه در آن میـان از    تر مى رویش بسته
  .میرد غم مى

ضـرت لقمـان   هایى که ح از جمله موعظه: فرمود که پس حضرت صادق 
مردم براى اولاد خـود جمـع کردنـد    ! اى فرزند: که} این بود{پسرش را فرمود 

نه آنها که جمع کردند باقى ماندند و نه کسانى که براى ایشـان جمـع   . پیش از تو
که به کـارى چنـد تـو را امـر      )1794(اى مزدورى و به درستى که تو بنده. کردند مى

  .اند وعده کردهاند و مزدى بر آنها براى تو  کرده
و مباش در این دنیا از بابـت  . پس عمل خود را تمام کن و مزد خود را بگیر

گوسفندى که در زراعت سبزى بیفتد و بخورد تـا فربـه شـود و او را بکشـند و     
ولیکن دنیا را به منزله پلى دان کـه بـر نهـرى بسـته     . هلاکش در فربهى آن باشد

دنیـا را  . ى و هرگز به سوى آن برنگردىباشند که از آن پل گذرى و آن را گذار
  .اند خراب بگذار و عمارت آن مکن، به درستى که تو را امر به آبادانى آن نکرده

ایسـتى از چهـار چیـز از تـو سـؤال       و بدان که فردا چون نزد حق تعالى مـى 
از جوانیت که در چه چیز آن را کهنه کردى، و از عمرت که در چه : خواهند کرد
. انى کردى، و از مالت که از کجا کسب کردى و در کجا خرج کردىچیز آن را ف

و محـزون مبـاش از آنچـه از تـو     . )1795(پس مهیا شو و تهیه جواب خود را بگیر
شود از دنیا؛ به درستى که اندك دنیا بقا ندارد و بسیارش بلاهاى بسـیار   فوت مى

ده غفلـت را از  پس تهیه آخرت خود را بگیر، و سعى کن در بندگى، و پـر . دارد
رو بگشا، و خود را در معرض نیکیها و احسانهاى پروردگار خـود درآور، و در  

و تا فارغى، در عمل و عبادت سعى کـن پـیش از آن   . دل خود توبه را تازه کن
اجل رو به تو آورد، و قضاهاى الهى بر تو جارى شود، و مرگ میان تو و آنچـه  

  .اراده دارى حایل گردد
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نمایى حرص بر  بیشتر مى )1796(ر بیان آن که هرچند تحصیل دنیاد: تمثیل دویم
االله علیه منقول است  شود به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات آن زیاده مى

تـر   خـورد تشـنه   مثل دنیا مثل آب شور دریاست که هرچند آدمى بیشتر مـى : که
  .شود تا هنگامى که او را بکشد مى

هر دنیا خوشاینده و باطنش کشُنده است به سند در بیان آن که ظا: تمثیل سیم
در کتـاب حضـرت   : منقـول اسـت کـه    معتبر از حضرت امام جعفر صـادق  

مثل دنیا مثل مار کشنده اسـت  : االله علیه نوشته است که صلوات )1797(امیرالمؤمنین
. که پشتش در نهایت نرمى و ملایمت است و شکمش پر اسـت از زهـر کشـنده   

نماید، و طفل نـادان بـه نرمـى و خـط و خـالش میـل        ز زهرش حذر مىعاقل ا
  .کند کند و با آن بازى مى مى

دنیـا حضـرت رسـول     )1798(در بیـان فنـا و سـرعت انقضـاى    : تمثیل چهـارم 
اى است کـه   مثل من و دنیا مثل سواره. مرا چه کار است با دنیا: فرمود که 

کنـد و   )1799(در روز بسیار گرمى به درختى برسد و در سـایه آن درخـت قیلولـه   
  .برود و آن درخت را بگذارد

منقـول   در بیان بیوفایى دنیا از حضرت امام موسـى کـاظم   : تمثیل پنجم
در صـورت زن   )1800(شـد   متمثـل  اى حضـرت عیسـى   دنیـا از بـر  : است که
  :اى؟ گفت چند شوهر گرفته: حضرت از آن پرسید که. )1801(ازرقى

حضـرت  . نه؛ همـه را کشـتم  : همه تو را طلاق گفتند؟ گفت: پرسید که. بسیار
گیرنـد از   ات؟ چرا عبرت نمى واى بر حال شوهرهاى باقیمانده: عیسى فرمود که

  ات؟ ى کشته شدهحال شوهرها
منقـول   در بیان کیفیت نجات از دنیا از حضرت امام موسى : تمثیل ششم

  :حضرت لقمان پسرش را وصیت فرمود که: است که
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. انـد  دنیا دریایى است عمیق، و گروه بسیار در این دریا غرق شـده ! اى فرزند
آنچه در این کشتى  و. پس باید که کشتى تو در این دریا تقوا و پرهیزکارى باشد

و بادبان آن توکل باشد کـه  . پر کنى، از توشه و متاع ایمان و اعمال صالحه باشد
و ناخداى آن کشتى عقـل باشـد، و   . رود بدون توکل بر خدا آن کشتى به راه نمى
  .معلم آن علم باشد، و لنگرش صبر باشد

پسـت ضـرر    در بیان پستى دنیا، و آن که سربلندى در این خانه: تمثیل هفتم
 )1802(دنیـا بـه مثابـه   : منقول است کـه  رساند از حضرت امام موسى کاظم  مى

کنـى و   مى )1804(اگر سربلندى. )1803(اى است که سقفش را پست پوسیده باشند خانه
افکنـى و   شکند؛ و اگر سـر بـه زیـر مـى     آید و مى نمایى سر بر طاق مى تکبر مى

  .روى لامت به در مىکنى به س تواضع و شکستگى مى
منقـول اسـت    در بیان سوء عاقبت دنیا از حضرت رسول : تمثیل هشتم

ل طعامهاى لذیذ است کـه آدمـى تنـاول مـى    : که ل دنیا مثَ نمایـد و در هنگـام    مثَ
و هرچنـد  . شـود  و بـدبو مـى   )1805(خوردن لذیذ است و چون به معده رسید منتن

تر است مدفوعش بدبوتر و کثیفتر اسـت و آزار و   ب و شیرینطعام لذیذتر و چر
بیشـتر مترتـب    )1807(بـر آکلـش   )1806(مفسده خوردنش بیشـتر اسـت و درد و الـم   

  .شود مى
شـوى، در هنگـام    و همچنین از دنیا هرچند بیشتر و بهتر آن را متصـرف مـى  

  .شود مردن که وقت دفع آن است بدى و ضررش بیشتر ظاهر مى
هرچند متـاع آن خانـه بیشـتر و نفیسـتر     . اى که دزد بر آن زند انهیا مانند خ

زنـد،   همچنین دزد اجل که بر خانه مال مى. است، حسرت صاحبش بیشتر است
 )1809(تـر  شدیدتر و صـعب  )1808(هرچند از دنیا بیشتر جمع کرده است الم مفارقتش

  .است
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شـوند، و محبـت    در بیان آن که دنیا و آخرت با یکدیگر جمع نمى: تمثیل نهم
منقول اسـت   دنیا مانع تحصیل خیرات و سعادات است از حضرت رسول 

چنانچه هر کـه در  . مثل صاحب دنیا مثل کسى است که در میان آب راه رود: که
شـود البتـه    شود، همچنین هر که داخل دنیا مى رود البته قدمش تر مى آب راه مى
نمایـد کـه مـن داخـل دنیـا       گوید کسى که دعوى مى غ مىو درو. شود آلوده مى

  .نمایم مى )1810(راز.شوم و از آن احت مى
به حق و راسـتى بـه شـما    : فرمود که حضرت عیسى : و منقول است که

کند از مرض و الم به آن میل  چنانچه بیمار که به سوى طعام نظر مى: گویم که مى
  .یابد ت دنیا لذت و شیرینى عبادت و بندگى را نمىنماید، همچنین بیمار محب نمى

اسب را تا سـوارى نکنـى و نـرم نکنـى     : گویم که به حق و راستى به شما مى
شود، همچنین دل را تا نرم نکنى به یاد مرگ و مشـقت   چموشى آن برطرف نمى

  .گردد حق نمى )1811(شود و منقاد عبادت، قساوتش برطرف نمى
یلاتى که مشتمل است بر توضیح عیبهاى بسیار از دنیا در ذکر تمث: تمثیل دهم

ف ر و یوذاس لوه را که مشتمل بر  )1812(قصه بلوهر و یوذاسف و در این مقام قصه ب
نمـاییم، و چـون بـر     و مواعظ لطیفه حکماست ایـراد مـى   حکم شریفه انبیا 

ن ایـن کتـاب را   نظیر، محتوى و مشتمل است، به سبب طول قصه، ناظرا فواید بى
  .گردانیم از برکات آن محروم نمى

بـه   )1813(الدین و تمـام النعمـه   الرحمه و الرضوان در کتاب کمال ابن بابویه علیه
  :روایت کرده است که )1814(زکریا سند خود از محمد ابن

و . پادشاهى بود در ممالک هندوسـتان بـا لشـکر فـراوان و مملکـت وسـیع      
او قـرار گرفتـه بـود و پیوسـته بـر       )1816(ر نفوس رعیـت عظیم از او د )1815(مهابت

و با این حال حرص عظیم داشـت در شـهوتها و لـذتهاى    . یافت دشمنان ظفر مى
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عب . گذاشت فرونمى )1819(اى ، و از متابعت هواهاى نفسانى دقیقه )1817(دنیا و لهو و لَ
اعمال ناشایست ترین مردم نزد او کسى بود که او را بر آن  و محبوبتر و خیرخواه

ترین  داد، دشمنتر و بدخواه او را در نظر او زینت مى )1819(نمود و قبایح ستایش مى
  .فرمود مردم نزد او کسى بود که او را به ترك آنها امر مى

داثت سن و ابتداى جوانى به منصب فرمانروایى فـایز گردیـده    )1820(و او در ح
و در تدبیر امور رعیت و . بود )1823(و زبان بلیغ )1822(و صاحب رأى اصیل. )1821(بود

و چـون مـردم او را بـه ایـن     . بـود  )1825(ایشان به غایت عـارف  )1824(ضبط احوال
و هـر  . او گردیـده بودنـد   )1827(همگـى منقـاد   )1826(اوصاف شناخته بودند، لاجـرم 

و بـراى او جمـع گردیـده بـود مسـتى      . سرکش و رامى او را خاضع و مطیع بود
انى، و مستى سلطنت و جهانبانى، و بیهوشى شهوت و خودبینى، ظفریافتن او جو

و اطاعت و فرمانبردارى اهل مملکتش موجب طغیان و زیـادتى آن  . بر دشمنان
شمرد،  نمود و مردمان را حقیر مى مى )1828(پس تکبر و تطاول. مستیها گردیده بود

ى عقل رأى خود زیـاده  و به سبب وفور مدح و ستایش مردم، اعتمادش بر تمام
شد  و به آسانى او را میسر مى. و او را همتى و مقصودى بغیر از دنیا نبود. شد مى

  .خواست از دنیا طلبید و مى آنچه را مى
و پیش از . شد او را، و جمیع فرزندان او دختران بودند ولیکن فرزند پسر نمى

. دین بسـیار بودنـد  پادشاهى او امر دین در مملکت او شیوع تمام داشت و اهل 
 )1829(پس شیطان دشمنى دین و اهل دین را در نظر او زینت داد و همت بر اضرار

و از تـرس زوال ملـک خـود ایشـان را از مملکـت خـود دور       . ایشان گماشت
پرستان را مقرب خود گردانید و براى ایشـان بتهـا از طـلا و نقـره      گردانید و بت

بر دیگران داد و بتهـاى ایشـان را    )1831(یفو تشر )1830(و ایشان را تفضیل. ساخت
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پـس چـون مـردم ایـن حـال را از او مشـاهده نمودنـد، مسـارعت         . سجده کرد
  .به اهل دین )1833(به عبادت بتان و استخفاف )1832(نمودند

خـود، کـه آن    )1834(پس روزى پادشاه سؤال نمود از حال شخصى از اهل بلاد
و غرض پادشاه آن بود کـه  . د پادشاه بودمرد را قرب عظیم و منزلت پسندیده نز

جـواب  . بر بعضى از امور خود، و به او احسـان نمایـد   )1835(به او استعانت جوید
اى پادشاه او لباس خواهش دنیا را از بر کنده، و از اهل دنیـا خلـوت   : گفتند که

پس این سخن بر پادشاه بسـیار گـران   . پیوسته است )1836(اختیار کرده، و به عباد
آمد و او را طلب نمـود و چـون حاضـر شـد و نظـرش بـر وى افتـاد، او را در        

تـو از بنـدگان   : او را منع کرد و دشنام داد و گفت. دید )1838(عباد و زهاد )1837(زى
خود را رسوا کردى واهل و مال . من و از اعیان و اشراف اهل مملکت من بودى

زیانکـارى شـدى و خـود را در    و  )1839(خود را ضایع گذاشتى و تابع اهل بطالت
ضحکه و حال آن که من تـو را بـراى کارهـاى    . و مثل ساختى )1840(میان مردم م

خواستم به تو استعانت جویم بر امـورى کـه    عظیم خود مهیا گردانیده بودم و مى
  .مرا پیش آید

اگر مرا بر تو حقى نیست ولیکن عقل تو را بـر تـو   ! اى پادشاه: عابد گفت که
بعد از آن امر کن به آنچه . آن که به خشم آیى پس بشنو سخن مرا بى. حق هست

به درستى کـه تـرك   . گویم و تفکر نمودن در آن خواهى، بعد از فهمیدن آنچه مى
  .شود میان آدمى و فهمیدن اشیا تأمل و تدبر دشمن عقل است و حایل مى

پادشـاه   پرسم از تـو اى  مى: عابد گفت که. آنچه خواهى بگو: پادشاه گفت که
ام، یا  تو با من براى گناهى است که بر نفس خود ضرر رسانیده )1841(که آیا عتاب

  و جرمى دارم؟ )1842(در خدمت تو تقصیرى
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جرم تو بر نفس خود نزد من بدترین گناهـان اسـت، و مـن    : پادشاه گفت که
چنین نیستم که هرکس از رعیت من که خواهد خود را هلاك کند، او را به خود 

ذارم، بلکه هلاك کردن خودش نزد من مثل آن است که دیگرى از رعیت مرا واگ
کنم بر تو از بـراى   و چون من اهتمام در امر رعیت دارم، حکم مى. هلاك گرداند

  .اى خود را نمایم تو را براى تو؛ زیرا که ضایع کرده تو، و مؤاخذه مى
گمان دارم کـه مـرا    که به تو دارم )1843(اى پادشاه از حسن ظنى: عابد گفت که

شـود   و حجت جـارى نمـى  . مؤاخذه ننمایى مگر به حجتى که بر من تمام سازى
و کسى از مردم بر تو قاضى نیسـت، ولـیکن نـزد تـو     . مگر نزد قاضى و حاکمى

سـازى، و مـن بـه بعضـى از آن      قاضیان هستند و تو حکم ایشان را جارى مـى 
  .قاضیان راضیم و از بعضى ترسانم

  گویى؟ اند آن قاضیان که مى کدام: هپادشاه گفت ک
اما آن قاضى که من به حکـم او راضـیم عقـل توسـت، و امـا      : عابد گفت که

  .قاضیى که از آن ترسانم هوا و خواهشهاى نفس توست
آنچه خواهى بگو، و راست بگو خبر خود را بـه مـن کـه در    : پادشاه گفت که

  .گردانید تو راو کى گمراه  )1844(چه وقت این رأى، تو را سانح شد
  :عابد گفت که
سخنى شنیدم و در دل من جـا   )1845(به درستى که در حداثت سن: اما خبر من

اى که بکارند؛ و پیوسته نشو و نما کرد تـا درختـى شـد     کرد آن سخن مانند دانه
نادان : گفت که و این قصه چنان بود که از شخصى شنیدم که مى. بینى چنانچه مى

دانـد و بـه آن اعتقـاد دارد، و     آید چیزى مى رد و به کار نمىامرى را که اصل ندا
و تا آدمـى امـر   . انگارد آید ناچیز و باطل مى امرى را که اصل دارد و به کار مى

و کسى که نیکـو  . رسد باطل و ناچیز را ترك ننماید به آن امر ثابت و اصیل نمى
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ناچیز و باطل بر او  نبیند و ادارك ننماید حقیقت آن امر حق و ثابت را، ترك آن
و آن امـر اصـیل و بـاقى، آخـرت اسـت، و آن نـاچیز و باطـل        . شود گوارا نمى
  .دنیاست

زیـرا کـه    )1846(پس چون این کلمه حق را شنیدم، در نفس من مسـتقر گردیـد  
چون تأمل کردم حیات دنیا را مرگ یافتم، و توانگرى دنیـا را فقـر و درویشـى    

نستم، و صحت دنیا را بیمـارى شـناختم، و قـوت    دیدم، و شادى دنیا را اندوه دا
  .دنیا را ضعف دانستم، و عزت دنیا را خوارى دیدم

و چگونه حیات آن مرگ نباشد و حال آن که زندگى آن براى مردن اسـت و  
اعتماد است بر زنـدگى و پیوسـته    آدمى در آن زندگانى یقین به مردن دارد و بى

  .مترصد رحلت است
ا فقر و درویشى نباشد و حال آن که آنچه از دنیا براى و چگونه توانگرى دنی

شـود، بلکـه بـه     شود، براى اصلاح آن به چیز دیگر محتاج مـى  آدمى حاصل مى
. رساند که براى آن چیز اول ناچار است از آنها چیزهاى بسیار احتیاج به هم مى

پس چـون تحصـیل   . شود مثل آن که آدمى براى سوارى به چهارپایى محتاج مى
ضرورى  )1848(و طویله و یراق )1847(شود به علف آن و به مهتر ن نمود، محتاج مىآ

پـس  . شود و به سبب هریک از اینها به چندین چیز دیگر محتاج مى. آن چهارپا
  .رسد حاجت کسى که بر این حال باشد کى به نهایت مى

 و چگونه شادى دنیا اندوه نباشد و حال آن که دنیا چشم هر کـس را کـه بـه   
حصول مطلوبى روشن گردانید، در کمین اوست که چندین برابر آن خوشـحالى،  

چنانچه اگر کسى به وجود فرزندى شـاد شـود، آنچـه    . اندوه و غم به او برساند
برد از اندوه در مرگ آن فرزند و بیمـارى او و پراکنـدگى احـوال او،     اندیشه مى

و اگـر بـه   . ب وجـود او چندین برابر آن شادى است که به او رسیده است به سب
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یابد زیاده از سرورى  مالى خوشحال گردد، از بیم تلف آن مال اندوه بر او راه مى
پس هرگاه حال دنیا چنین باشد، سزاوارترین . که به آن مال به هم رسانیده است

  .مردم به ترك دنیا کسى است که شناخته باشد دنیا را بر این حال
باشـد و حـال آن کـه تندرسـتى در دنیـا از      و چگونه تندرستى دنیا بیمارى ن

 )1851(و دخیلترین آنها در حیات )1850(است، و صحیحترین اخلاط )1849(اخلاط اربعه
و در هنگامى که آن قویتر است و اعتماد آدمى بر آن بیشتر اسـت،  . ، خون است

و  )1852(سزاوارتر است آدمى از آن به مرگ ناگهان و ورم گلو و طاعون و مرگـى 
  .خوره و ورمهاى سینه

و چگونه قوت دنیا ضعف نباشد و حال آن که اسباب قـوت همگـى موجـب    
  .اند ضرر و هلاك بدن

و چگونه عزت دنیا خوارى نباشد و حال آن که هرگز کسـى عزتـى در دنیـا    
و ایام عزت کوتاه است و ایـام  . ندیده است که بعد از آن خوارى و مذلتى نباشد

  .خوارى دراز
ارترین مردم به مذمت دنیا کسى است که اسـباب دنیـا را بـراى او    پس سزاو

زیرا کـه  . گشوده باشند و مهیا کرده باشند، و حاجتهاى خود را از دنیا یافته باشد
در هر شب و هر روز و هر ساعت و هر لحظه ترسان است از آن کـه آفتـى بـه    

شـان و دوسـتان او   مال او برسد و آن را فانى گرداند، یا به ناگاه بلایى بـه خوی 
اى بر جمعیت او برخورد و بـه غـارت بـرد، یـا      برسد و ایشان را برباید، یا فتنه

مصیبتى در رسد و بناهاى او را از بیخ برکند، یا مرگ او را در رسـد، و او را از  
ورزیـد دردى بـر دل او    پا درآورد و از مفارقت هر چیزى که بـه آن بخـل مـى   

  .گذارد
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دنیایى را که آنچه را عطا کـرد   -اى پادشاه  -ى تو کنم به سو پس مذمت مى
اى پوشـانید   گذارد، و بر هر که جامـه  گیرد و وبال آن را بر گردن آدمى مى بازمى

کنـد و بـه    گرداند، و هر که را بلند کرد پسـت مـى   کند و او را عریان مى از او مى
کنـد و بـه    افکند، و عاشقان و طالبـان خـود را تـرك مـى     و بیتابى مى )1853(جزع

  شقاوت و محنت
رساند، گمراه کننده است کسى را که اطاعت آن کند و مغـرور آن شـود، و    مى
و بازى دهنده است هر کس را که ایمن باشـد از آن و اعتمـاد بـر آن     )1854(غدار

 )1856(است سرکش و بزرگ، و مصاحبى )1855(به درستى که دنیا مرکبى. داشته باشد
و  )1857(هى است لغزنده، و منزلى اسـت در غایـت گـوى   است خائن و بیوفا، و را

  .پستى
اى است که گرامى نداشته است کسـى را مگـر آن کـه عاقبـت      گرامى دارنده

. اى است که هرگز محبت به کسى نداشته اسـت  خوار کرده است او را، و محبوبه
او بـا  . هیچ کس نگشـته اسـت   )1860(است که ملازم )1859(اى کرده شده )1858(ملازمت
گوینـد، و آن دروغ   و بـا آن راسـت مـى   . کنـد  کنند، و آن غدر و مکر مى وفا مى

کـج اسـت بـا    . کند کنند با آن در وعده، و آن خلف وعده مى و وفا مى. گوید مى
بازى کننده است با کسى که مطمئن خاطر اسـت بـه   . کسى که با آن راست است

گـاه او را طعمـه دیگـرى    دهـد کسـى را، نا   در اثناى این که طعام و غذا مى. آن
کنـد، ناگـاه او را خـادم دیگـران      و در هنگـامى کـه او را خـدمت مـى    . کند مى
و در زمـانى  . خندد خنداند او را، ناگاه بر او مى و در اثناى این که مى. گرداند مى

و در . کنـد  ، ناگاه بر او شماتت مى )1862(فرماید مى )1861(که او را بر دیگران شماتت
گـاه  . گریانـد  گریاند، ناگاه دیگران را بـر او مـى   او را بر دیگران مى اثناى آن که

و . گرداند و در عین عزت ذلیل مى. گشاید و گاهى به سؤال دستش را به عطا مى
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و در اثنـاى بزرگـى   . رساند در هنگامى که او را مکرم دارد به اهانت و مذلت مى
بعد از انـدك فرمـانبردارى    .اندازد سازد، و در اثناى رفعت به پستى مى حقیر مى

افکند، و بعـد از سـیرى بـه     کند، و بعد از سرور به حزن و اندوه مى نافرمانى مى
  .میراند گرداند، و در اثناى زندگى مى گرسنگى مبتلا مى

اى که حال آن این باشد و کردار آن بر ایـن منـوال بـوده     پس اف باد بر خانه
بحگاه، و روى او را بـر خـاك   گـذارد ص ـ  تاج سرورى بر سر شخصى مى. باشد

دهد، و شام  طلا زینت مى )1863(صبح دستش را به دسترنج. مالد شبانگاه مذلت مى
نشـاند، و پسـین بـه     بامداد بر تخت پادشـاهیش مـى  . کشد دستش را در بند مى

گسـتراند، و روز بـر خـاك     شب فـرش مخمـل بـرایش مـى    . کشاند زندانش مى
کند، و در آخـر   ت لهو و لعب برایش مهیا مىدر اول روز آلا. نشاند خواریش مى

دارد که اهلش بـه   شب او را به حالى مى. دارد اش مى گران را به نوحه روز نوحه
افکنـد کـه اهلـش از او گریـزان      جویند، و روز او را به محنتى مـى  او تقرب مى

  .گرداند دارد، و شبانگاه او را جیفه گندیده مى بامداد او را خوشبو مى. شوند مى
و قهرهاى آن است، و از بلاهـا   )1864(پس آدمى در دنیا پیوسته در بیم سطوتها

گردد نفـس از چیزهـاى تـازه دنیـا، و      برخوردار مى. هاى آن نجات ندارد و فتنه
پـس بـه زودى   . دیده از امور خوشاینده دنیا، و دست از جمعیت و اسباب دنیـا 

شـود، و گذشـتنى    مـى  ماند، و دیده خشـک  رسد و دست خالى مى مرگ در مى
و . شـود  شود آنچه هلاك مى شود، و هلاك مى گذرد، و باطل شدنى باطل مى مى

گیرد، و هـر کـس را    دنیا جمعى را که هلاك کرد، دیگران را به عوض ایشان مى
هاى  گروهى را در خانه. شود، و از رفتن کسى پروا ندارد بدل هر کس راضى مى

را  )1865(خورانـد، و اراذل  جمعى را به جمعى مىدهد، و وامانده  گروه دیگر جا مى
و . نشـاند  را در مکان دوراندیشان عاقل مـى  )1867(، و عاجزان)1866(به جاى افاضل
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روى بـر مرکـب    کشاند، و از پیـاده  گروهى را از تنگى عیش به فراخى نعمت مى
 پس چـون . رساند به استراحت مى )1868(نشاند، و از شدت به نعمت، و از تعب مى

سـازد احـوال    مـى  )1869(ایشان را غرق این نعمتها و راحتها گردانید ناگـاه منقلـب  
کند، و قـوت ایشـان را بـه عجـز مبـدل       ایشان را، و لباس نعمت را از ایشان مى

  .گرداند گرداند، و ایشان را به نهایت بدحالى و فقر و احتیاج مبتلا مى مى
یدن من اهل خود را و تـرك  در ضایع گردان -اى پادشاه  -و اما آنچه گفتى 

. ام ام خود را، و ترك ایشـان نکـرده   من ضایع نگردانیده. کردن ایشان، خطا گفتى
ولـیکن مـدتى بـر    . ام براى ایشان ام با ایشان، و از هر چیز بریده بلکه پیوند کرده

دیده من پرده جهل و غفلت آویخته بود و گویا دیده مرا به سحر و جـادو بسـته   
شـناختم و دوسـت و دشـمن خـود را      غریب را از یکـدیگر نمـى  اهل و . بودند
حر از پـیش دیـده مـن برخاسـت و دیـده مـن         . دانستم نمى پس چون پـرده سـ

و بینا گردید، تمیز کردم میان دوسـت و دشـمن، و یـار و بیگانـه، و      )1870(صحیح
شـمردم، جـانوران    دانستم که آنهایى را که اهل و دوسـت و بـرادر و آشـنا مـى    

من بودند و همت ایشان بر دریدن و  )1871(ى بودند که همگى در مقام اضرارا درنده
  .خوردن من مصروف بود

ولیکن مراتب ایشان مختلف بود در ضرر رسانیدن به حسب اختلاف قـوت و  
پس بعضى مانند شیر بودند در تندى و شدت، و بعضى مانند گرگ بودند . ضعف

فریاد زدن، و بعضى ماننـد روبـاه    در غارت کردن، و بعضى مانند سگ بودند در
پس همگى را مقصود، اضرار من بود، لیکن از راههـاى  . بودند در حیله و دزدى

  .مختلف
اى پادشاه به درستى که تو با این عظمـت کـه دارى از ملـک و پادشـاهى و     
بسیارى فرمانبران از اهل و لشکر و حوالى و حواشى و اطاعـت کننـدگان، اگـر    
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دانى که تنها و بیکسـى و یـک یـار و دوسـت      حال خود، مىنیک نظر نمایى در 
دانى که جمعـى کـه فرمـانبردار تـو      زیرا که مى. ندارى از جمیع اهل روى زمین

، دشمن تواند؛ و این جمعى که رعیـت و فرمـانبردار   )1872(نیستند از جمیع طوایف
یشان مر تو که دشمنى ا )1875(و نفاق )1874(چندند از اهل عداوت )1873(تواند، حشوى

را بسى زیاده است از عداوت جانوران درنده، و خشم ایشان مر تـو را طوایـف   
  .دیگر که مطیع تو نیستند بیشتر است

پس اگر نیکو تأمل نمایى و نظر کنى در حال جمعـى کـه یـارى دهنـدگان و     
کننـد بـراى مـزد، و     اند که کار تو را مى یابى که ایشان جمعى خویشان تواند، مى

و چـون نظـر   . اند که کار را کمتر کنند و مزد را بیشتر بگیرنـد  مقام این همگى در
یـابى کـه تـو     نمایى به مخصوصان و خویشان بسیار نزدیک خود، گروهى را مى

اى، و  جمیع مشقت و زحمت و کار و کسب خود را براى ایشان بر خود گذاشـته 
 ـ  نسبت به ایشان به منزله غلامى گردیده درى مقـرر بـه   اى که آنچه کسب کنـد ق

آقاى خود دهد، و با این حال هیچ یک از ایشان از تو راضـى نیسـتند هرچنـد    
و اگـر مقـررى ایشـان را از ایشـان     . جمیع مال خود را بر ایشان قسمت نمـایى 

کـه   -اى پادشاه  -پس معلوم شد تو را . بازگیرى، البته با تو دشمن خواهند شد
  .مال و اسبابى بیکس و تنهایى، و بى

پس به درستى که صاحب اهل و مال و برادران و دوستانم کـه مـرا   : ا منو ام
من دوست ایشانم و ایشان دوسـت  . خواهند خورند، و براى خوردن مرا نمى نمى
و )1876(و ایشـان ناصـح  . شود اند و هرگز دوستى میان من و ایشان برطرف نمى من

میـان مـن و ایشـان    اند، و من ناصح و خیرخواه ایشانم، و نفاق در  خیرخواه من
گویم، و دروغ در  گویند، و من با ایشان راست مى ایشان به من راست مى. نیست

کنیم، و دشمنى در میـان مـا نیسـت، و در     و یارى یکدیگر مى. باشد میان ما نمى
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نمایند خیر و خوبى را، که اگر من بـا   طلب مى. گذاریم بلاها یکدیگر را فرو نمى
دارند که من بر ابشان غلبه کنم و خیر ایشـان را از  ایشان طلب نمایم خوف آن ن

آن کـه   رسد بى ایشان بازگیرم و به تنهایى متصرف شوم، بلکه آن خیر به همه مى
و آن خیر، سعادت اخروى است و به این سبب در میان ما و . از دیگرى کم شود

ى کنند و من برا ایشان براى من کار مى. ایشان فسادى و نزاعى و حسدى نیست
و برادرى ایمانى که هرگز برطرف شـدن   )1877(کنم و به سبب اخوت ایشان کار مى

اگر من گمراه شـوم هـدایت   . گردد و این یارى از میان ما هرگز زایل نمى. ندارد
بخشند، و اگر دشـمنى قصـد مـن     ام را نور مى کنند، و اگر نابینا شوم دیده من مى

شـوند، و یـارى    آیـد سـپر مـن مـى    اند، و اگر تیرى به سوى من  کند حصار من
من و ایشان در فکر خانه و مسکن نیسـتیم  . اند اگر از دشمنى ترسم دهندگان من

ایـم   ها و اسباب دنیا را ترك کرده ایم، و ذخیره و خواهش آن را از دل به در کرده
کنـیم، و بـر    پس در کثرت مال با کسـى نـزاع نمـى   . ایم و براى اهل دنیا گذاشته

کنیم، و دشمنى و حسد و عداوت که لازم دنیاست از میـان مـا    مىیکدیگر ظلم ن
  .برخاسته است

اهل و برادران و خویشان و دوستان من،  -اى پادشاه  -اند  پس این جماعت
ام، و  ام و با ایشان پیوند کرده دارم ایشان را، و از دیگران قطع کرده که دوست مى

کـردم، چـون    ده به ایشان نظر مـى ام جماعتى را که به دیده جادو رسی ترك کرده
  .ایشان را شناختم و سلامتى جستم در ترك ایشان

و ایـن  . اى پادشاه این است حقیقت دنیایى که خبر دادم تو را که ناچیز است
چون دنیا را به . و عاقبتش آن است که شنیدى. دنیا )1879(و حسب )1878(است نسب

این اوصاف شناختم ترك آن کردم، و شناختم امر اصیل باقى را که آخرت است، 
که تعریف کنم براى تو آنچه را  -اى پادشاه  -اگر خواهى . و آن را اختیار کردم
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تـا  پس مهیاى شنیدن آن شـو  . ام از اوصاف آخرت که آن امر باقى است دانسته
  .بشنوى غیر آنچه شنیده باشى

گـویى و   دروغ مـى : پس این سخنان پادشاه را هیچ فایـده نبخشـید و گفـت   
ب ع بیـرون رو و در  . اى اى نبـرده  و رنج و مشقت بهـره  )1880(چیزى نیافته و بغیر تَ

  .گردانى مملکت من مباش، که تو خود فاسدى و دیگران را نیز فاسد مى
پادشاه، بعد از آن کـه ناامیـد شـده بـود از فرزنـد       و متولد شد در این ایام از

و . نرینه، پسرى که ندیده بودند اهل روزگار مثل و مانند او در حسـن و جمـال  
چندان از حصول آن فرزند شاد شد که نزدیک بود کـه از غایـت سـرور هـلاك     
شود، و گمان کرد که بتانى که در آن ایام به عبادت آنها مشغول بود آن فرزند را 

  .اند ه او بخشیدهب
ها قسمت نمـود و امـر کـرد مـردم را بـه       پس جمیع خزاین خود را بر بتخانه

و جمع کرد دانشـمندان  . و آن پسر را یوذاسف نام نهاد. عیش و شادى، یک سال
بعـد از تأمـل و ملاحظـه عـرض     . مولود او )1881(و منجمان را براى ملاحظه طالع

شـود کـه از شـرف و منزلـت بـه       هر مـى از طالع این فرزند چنین ظـا : کردند که
و . اى رسد که هیچ کس به آن مرتبه نرسـیده باشـد هرگـز در زمـین هنـد      مرتبه

  :همگى منجمان بر این سخن اتفاق کردند، الا یکى از منجمان که گفت
گمان من این است که این شرف و بزرگى که در طالع این پسر است، نیسـت  

برم که پیشواى اهل دیـن و عبـاد بـوده     و گمان مى. مگر بزرگى و شرف آخرت
باشد و در مراتب اخروى صاحب درجات عالیه بوده باشد، زیرا که این شـرافتى  

  .ماند کنم به شرافتهاى دنیا نمى که در طالع او مشاهده مى
پس پادشاه از این سخن چندان محزون گردید که نزدیک بود که شادى او به 

و منجمى که این سـخن از او صـادر شـد    . حصول آن فرزند به اندوه مبدل گردد
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پس امر کرد . و راستگوتر و داناتر بود )1882(نزد پادشاه از جمیع منجمان، معتمدتر
که شهرى را براى آن پسر خالى کردند و جمعى را که اعتماد بر ایشان داشـت از  
دایگان و خدمتکاران براى او مقرر فرمود، و سفارش نمود به ایشان که در میـان  

مذکور نسازند  )1884(و زوال )1883(ود سخن مرگ و آخرت و اندوه و مرض و فناخ
تا آن که زبان ایشان به ترك این سخن معتاد شود و این معانى از خـاطر ایشـان   

و امر کرد ایشان را که چون آن پسر به حد تمیز رسـد از ایـن بـاب    . محو گردد
ثیر کنـد و بـه امـور دیـن و     سخنان نزد او مذکور نسازند که مبـادا در دل او تـأ  

تمـام در اجتنـاب از ایـن قسـم سـخنان بـه        )1885(و مبالغـه . عبادت راغب گردد
و . خدمتکاران نمود تا به حدى که هر یک را بر دیگرى جاسوس و نگهبان کـرد 

در آن هنگام خشم پادشاه بر اهل دین و عبادت زیاده گردیـد از تـرس آن کـه    
  .غب گردانندمبادا پسر او را به جانب خود را

و آن پادشاه را وزیرى بود که متکفل امـور او گردیـده بـود و جمیـع تـدابیر      
کـرد، و بـه او دروغ عـرض     سلطنت را متحمل گردیده بود، و با او خیانت نمـى 

کـرد، و در هـیچ امـرى از     نمود، و بر خیرخواهى او هیچ چیز را اختیار نمى نمى
هیچ کارى از کارهـاى او را ضـایع و    ورزید، و نمى )1886(امور او سستى و تکاهل

الطبع خوش زبانى بود، و به خیـر   و با این حال مرد لطیف. گذاشت نمى )1887(مهمل
و خوبى معـروف بـود، و همگـى رعیـت از او خشـنود بودنـد و او را دوسـت        

را. داشتند مى 1889(بردند و بر او تفوق و مقربان پادشاه حسد او را مى )1888(ولیکن ام( 
  .بیدند و قرب و منزلت او نزد پادشاه بر طبع ایشان گران بودطل مى

روزى از روزها پادشاه به عزم شکار بیرون رفت، و آن وزیـر در خـدمت او   
اى به مردى رسید که زمینگیر شده در پـاى درختـى    پس وزیر در میان دره. بود

وران جـان : وزیر از حال او سؤال نمود، گفـت . افتاده بود و یاراى حرکت نداشت
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پـس وزیـر بـر او رقـت     . انـد  اند و به این حـال افکنـده   درنده مرا ضرر رسانیده
اى وزیر مرا با خود دار و محافظت نماى، به درسـتى  : آن مرد گفت که. )1890(کرد

مـن تـو را محافظـت نمـایم     : وزیر گفـت کـه  . که از من نفع عظیم خواهى یافت
اسـت   )1891(منفعت از تو متصور ولیکن بگو که چه. هرچند امید نفعى از تو نباشد

: کنى یا علمى دارى؟ آن مرد گفـت کـه   کنى؟ آیا کارى مى که مرا به آن وعده مى
بندم کـه از راه سـخن بـر صـاحبش فسـادى مترتـب        سخن را مى )1892(من رخنه

  .)1893(نشود
اى بردنـد و   پس وزیر به سخن او اعتنایى ننمود و امر فرمود که او را به خانه

و نمودند تا آن که بعد از زمانى امراى پادشـاه شـروع در حیلـه کردنـد     معالجه ا
براى دفع وزیر، و تدبیرها براندیشیدند، تا آن که رأى همگى بر این قرار گرفـت  

این وزیر طمع دارد در ملک تـو  : که در پنهانى یکى از ایشان به پادشاه گفت که
کند به مـردم و تهیـه ایـن     ىکه بعد از تو پادشاه شود، و پیوسته احسان و نیکى م

بر تو ظاهر گـردد   )1894(و اگر خواهى که صدق این مقال. کند مطلب را درست مى
که ترك پادشاهى کنم و به  )1895(مرا این اراده سانح گردیده است: به وزیر بگو که

گویى، از شادى و سرور  پس هرگاه این سخن را با وزیر مى. اهل عبادت بپیوندم
و این تدبیر را بـراى ایـن   . گردد ده، راستى سخن من بر تو ظاهر مىاو به این ارا

دانستند در هنگام ذکـر فنـاى دنیـا و مـرگ، و      او را مى )1896(کردند که رقت قلب
کنـد و محبـت بسـیار بـه      دانستند که اهل دین و عبادت را تواضع بسیار مـى  مى

پـس  . )1897(یابند ر مىپس چنین گمان بردند که از این راه بر وزیر ظف. ایشان دارد
اگر من از وزیر چنین حالى مشـاهده کـنم دیگـر بـا او سـخن      : پادشاه گفت که

  .نگویم و جزم کنم به راستى سخن تو
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دانستى کـه چـه مقـدار     تو مى: پادشاه گفت. پس وزیر به خدمت پادشاه آمد
و در این وقـت یـاد کـردم    . حرص داشتم بر جمع دنیا و طلب ملک و پادشاهى

دانم که آینده نیز مثل  و مى. یابم ذشته خود را، هیچ نفعى از آن با خود نمىایام گ
خواهد گردیـد و در دسـت    )1899(همگى زایل )1898(گذشته خواهد بود و عن قریب

من هیچ چیز نخواهد بود و اکنون اراده دارم که از براى تحصـیل آخـرت سـعى    
خواهم که بـه اهـل    و مى. مکرد تمام نمایم مثل آن سعیى که براى تحصیل دنیا مى

اى وزیـر رأى تـو در ایـن    . عبادت ملحق شوم و پادشاهى را به اهلش واگذارم
  باب چیست؟

اى پادشاه آنچه : و گفت )1900(پس وزیر از استماع این سخنان رقت عظیم کرد
باقى است و زوال ندارد، اگرچه به دشوارى به دست آید سزاوار است بـه طلـب   

است و اگرچه به آسانى به دست آیـد سـزاوارتر اسـت بـه     کردن؛ و هرچه فانى 
اى، و امیدوارم که حق تعـالى بـراى تـو     نیکو رأیى دیده! اى پادشاه. ترك کردن

  .شرف دنیا و آخرت را جمع کند
پس این سخن بسیار گران آمد بر پادشاه، و کینه او را در دل گرفت اما اظهار 

از چهـره پادشـاه    )1902(وانحـراف مـزاج   )1901(نکرد، ولیکن وزیر آثار گرانى طبـع 
استنباط نمود و به خانه خود غمگین و محزون بازگشت و ندانست که سبب این 
واقعه چه بود و که این مکر را براى او ساخته بود؛ و فکرش به چـاره ایـن کـار    

پس بـه یـادش آمـد    . پس تمام شب از دلگیرى و تفکر خوابش نبرد. رسید نمى
و او را طلب نمـود و  . بندم من شکاف سخن را مى: فت کهگ سخن آن مرد که مى

: آن مرد گفت که. کنم گفتى که من رخنه سخن را سد مى تو یک روزى مى: گفت
دهم تـو را کـه    بلى؛ خبر مى: اى؟ وزیر گفت مگر به این گونه چیزى محتاج شده

مــن مصــاحب ایــن پادشــاه بــودم پــیش از پادشــاهى و در زمــان ســلطنت و  
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دانسـت کـه    و در این مدت از من دلگیرى به هم نرسانید زیرا که مى. فرمانروایى
اویم و در همه امور خیر او را بر خیـر خـود اختیـار     )1903(من خیرخواه و مشفق

یافتم، و گمان نـدارم   )1904(کنم، ولیکن در این روز او را از خود بسیار منحرف مى
از بـراى ایـن   : د گفـت کـه  آن مـر . آیـد  )1905(که بعد از این با من بر سـر شـفقت  

و . بلـى؛ دیشـب مـرا طلبیـد    : برى؟ گفت توجهى هیچ سببى و علتى گمان مى بى
  .آنچه گذشته بود وزیر نقل کرد

کـنم   اکنون رخنه این سخن را دانستم و آن رخنه را سد مـى : آن مرد گفت که
شاه که پاد -اى وزیر  -بدان . )1906(شاءاالله تعالى که فسادى از آن حاصل نشود ان

خواهى که پادشاه دسـت از سـلطنت بـردارد و تـو      گمان برده است به تو که مى
اش آن است که چـون صـبح    چاره. )1908(را بعد از او متصرف شوى )1907(پادشاهت
ترین لبـاس عبـادت کننـدگان را     ها و زینتهاى خود را بیندازى و کهنه شود جامه

بـه  . به در خانه پادشـاه روى درپوشى و موى سر خود را بتراشى، و به این حال 
درستى که پادشاه تو را خواهد طلبید و از علت این فعـل از تـو سـؤال خواهـد     

  .نمود
خوانـدى، و   همان چیزى است که دیروز مـرا بـه آن مـى   : پس جواب بگو که

خود بپسندد و خود بـا   )1909(سزاوار نیست که کسى رأیى براى دوست و مصاحب
آن امر صبر نکند؛ و گمان من آن است که آنچه به  او موافقت ننماید و بر مشقت

خیر و صلاح اسـت و بهتـر اسـت از ایـن      )1910(آن دعوت نمودى دیروز، محض
فرمایى برخیز که  هر وقت که اراده مى. ام اى پادشاه من مهیا شده. حالى که داریم

  .متوجه آن کار شویم
ل پادشـاه بـه در   پس وزیر به فرموده آن مرد عمل نمود، و به سـبب آن از د 

  .رفت آنچه به او گمان برده بود
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پس پادشاه امر فرمود که جمیع عباد را از بلاد او بیرون کنند و وعیـد کشـتن   
  .ایشان را، و همگى گریختند و مخفى شدند )1911(نمودن

چشمش بر دو شخص افتـاد از  . پس پادشاه روزى به عزم شکار بیرون رفت
بـه  . چون بیاوردند ایشـان را، دو عابـد بودنـد   . امر به احضار ایشان فرمود. دور

رسولان تو امـر  : اید؟ ایشان گفتند که چرا از بلاد من بیرون نرفته: ایشان گفت که
چـرا  : پادشاه گفـت کـه  . تو را به ما رسانیدند و اینک ما عزم بیرون رفتن داریم

ریم و بـه  ما مردم ضعیفیم و چهارپا و توشه نـدا : روید؟ ایشان گفتند که پیاده مى
کسـى کـه از مـرگ    : پادشاه گفـت کـه  . ایم این سبب دیر از ملک تو بیرون رفته

  :توشه و مرکب؟ ایشان گفتند که کند در بیرون رفتن بى ترسد چنین شتاب مى مى
پادشـاه  . ترسیم بلکه سرور و روشنى چشم ما در مرگ اسـت  ما از مرگ نمى

رسولان تو : گویید که خود مىترسید و حال آن که  چگونه از مرگ نمى: گفت که
همـین اسـت   . آمدند و وعده کشتن به ما دادند، و اینک در عـزم بیـرون رفتنـیم   

  :ایشان گفتند که. گریختن از مرگ
ترسـیم،   گمان مبر که ما از تو مى. گریختن ما از مرگ نه از ترس مرگ است

هـیم و  گریزیم که مبادا خود به دست خود، خود را بـه کشـتن د   ولیکن از آن مى
ب گردیم   .)1912(نزد خدا معاقَ

و امـر  . پس پادشاه در غضب شد و فرمود که آن دو عابد را به آتش سوختند
و فرمود که هر جا که ایشـان  . کرد به گرفتن عابدان و اهل دین در مملکت خود

پرسـتان همگـى همـت خـود را      پـس رئیسـان بـت   . را بیابند به آتش بسوزانند
و جمعى کثیـر از ایشـان را بـه آتـش     . عباد و زهادمصروف گردانیدند بر طلب 

و به این سبب شایع شد در مملکت هند که مردگان خـود را بـه آتـش    . سوختند
و در جمیـع  . بسوزانند، و تا امروز باقى مانده است ایـن سـنت در میـان ایشـان    
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ممالک هند قلیلى از عباد و اهل دین ماندند که نخواستند که از آن بـلاد بیـرون   
شدند که شاید قلیلـى از مـردم را کـه قابـل داننـد       )1913(، و غایب و مختفىروند

  .هدایت نمایند
پس بزرگ شد پسر پادشاه، و نشو و نما کـرد بـا نهایـت قـوت و قـدرت، و      

ولـیکن هـیچ چیـز از آداب بـه او تعلـیم      . حسن و جمال، و عقل و علم و کمال
باشـند از آداب   تـاج مـى  ننموده بودند مگر چیزى چند که پادشـاهان بـه آن مح  

و . و ذکر مرگ و زوال و فنا و نیستى نزد او مـذکور نسـاخته بودنـد   . )1914(ملوك
اى کرامت فرموده بود که  حق تعالى به آن پسر از دانش و دریافت و حفظ، مرتبه

دانست کـه   و پدر او نمى. نمودند عقلها در آن حیران بود و مردم از آن تعجب مى
ترسید که این  ه آن پسر خوشحال باشد یا آزرده، زیرا که مىاز این حالت و مرتب

آن امرى شود که آن منجم دانا در شأن او خبـر   )1915(فهم و قابلیت باعث حصول
  .داده بود

دریافـت کــه او را در آن شـهر محبــوس    )1916(پـس چـون پســر بـه فراســت   
 ـ )1917(نمایند اند و از بیرون رفتن او مضایقه مى گردانیده ت و شـنید مـردم   و از گف

انـد،   و حفظ او قیام نمـوده  )1918(نمایند، و پاسبانان به حراست بیگانه او را منع مى
شکى در خاطر او به هم رسید و در سبب آن حیران مانـد و سـاکت شـد، و در    

و چـون سـن و   . داننـد  این جماعت صـلاح مـرا بهتـر مـى    : خاطر خود گفت که
با خود اندیشه کرد که این جماعت را  اش زیاده شد و عملش افزونتر شد، تجربه

بر من فضیلتى در عقل و دانایى نیسـت، و مـرا در امـور، تقلیـد ایشـان نمـودن       
  .سزاوار نیست

بـاز  . پس اراده کرد که چون پدرش به نزد او آید این امر را از او سؤال نماید
طلـع  اندیشه کرد که این امر البته از جانب پدر من است، و او مرا بـر ایـن سـر م   
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پس باید که از کسى معلوم کنم که امید استکشاف این امر از او . نخواهد گردانید
  .داشته باشم

. تر بود نسبت بـه او  و در خدمت او مردى بود که از سایر خدمتکاران مهربان
و پسر پادشاه با او انس زیاده از دیگران داشت و امید داشت که این خبـر را از  

  .او معلوم تواند نمود
و مهربانى را نسبت به او زیاده کرد و در شـبى از شـبها بـا     )1919(ملاطفتپس 

تو مـرا بـه منزلـه    : نهایت هموارى و ملایمت با او آغاز سخن گفتن کرد و گفت
و بعـد از آن، سـخن را گـاه از روى    . مردمى به من )1920(ترین پدرى، و مخصوص

گمان من آن است که : کهگفت تا آن که گفت  و گاه از روى تهدید مى )1921(تطمیع
بعد از پدر به من تعلق خواهد داشت، و در آن حال تـو نـزد مـن     )1922(پادشاهت

یا منزلت و قرب تو نزد من از همه کـس بیشـتر   : یکى از دو حال خواهى داشت
من به چه : آن مرد گفت که. ترین مردم خواهى بود نزد من خواهد بود، یا بدحال

اگر امرى از تو : بدترین مردم باشم نزد تو؟ گفت سبب خوف این داشته باشم که
سؤال کنم و حقیقت آن را به من نگویى، و از دیگران معلوم من شود، به بـدترین  

  .که بر آن قادر باشم، از تو انتقام بکشم )1923(عقابها
کلام پسر پادشاه استنباط نمود و یافت کـه   )1924(آن مرد آثار صدق از فحاوى

پس حقیقت حـال را تمـام از گفتـه منجمـان، و     . خواهد نمودوفا به وعده خود 
سبب منع کردن پدر او را از بیرون رفتن و از مردم بیگانه نـزد او آمـدن عـرض    

  .نمود
  .)1926(و تحسین نمود، و این سر را اخفا کرد )1925(پسر پادشاه او را شکر فرمود

کم، اما به تحقیق اى پدر اگرچه من کود: گفت. تا روزى که پدر به نزد او آمد
دانم که پیوسـته بـر    بینم خود را و اختلاف احوال خود را، و مى دانم و مى که مى
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زود باشـد  . پایدار نخواهى ماند )1927(این حال نخواهم ماند و تو نیز بر این منوال
پس اگر مراد تو این است که امـر فنـا و   . که روزگار تو را از حال خود بگرداند

از من مخفى دارى، این امر بر من پوشیده نیست؛ و اگر حـبس  زوال و نیستى را 
اى مرا از آمیزش مرد که تا مشتاق نشـود   اى مرا از بیرون رفتن و مانع شده کرده

نفس من به غیر این حالت که دارم، پس بدان که نفس من بیقرار اسـت از شـوق   
بغیـر آن  اى به حدى که هیچ خیال دیگر  آن چیزى که میان من و آن حایل شده

گیرد، و خـاطر مـن از هـیچ چیـز      ندارم، و دل من به هیچ چیز بغیر آن آرام نمى
اى پدر مـرا از ایـن   . گیرد شود و به هیچ امر دیگر الفت نمى نمى )1928(دیگر منتفع

اى تا من  دانسته )1929(اى زندان خلاصى ده و بگو که در بیرون رفتن من چه مفسده
  .رضاى تو را بر همه چیز اختیار نمایمو  )1930(از آن احتراز نمایم

چون پادشاه از پسر این سخنان را اسـتماع نمـود دانسـت کـه او از حقیقـت      
احوال آگاه گشته است، و حبس و منع او موجب زیادتى حـرص و خـواهش او   

  .گردد بر خلاصى مى
من از منع کردن تو این بود که آزارى به تـو   )1931(اى پسر مطلب: پادشاه گفت

طبع تو باشد به نظر تو درنیاید، و نبینى مگر چیزى  )1932(نرسد و چیزى که مکروه
را که موافق طبع تو باشد، و نشنوى مگر چیزى را که باعث سرور و خوشـحالى  

و هرگاه خواهش تو در غیر این است من هیچ چیز را بـر رضـاى تـو    . تو گردد
  .کنم ر نمىاختیا

پس امر کرد پادشاه که پسر را سوار کنند با نهایت زینـت، و دور گرداننـد از   
را، و در تمـام راه بـراى او اسـباب لعـب و      )1933(راه او هر امر ناخوش و قبیحى

و بعد . پس چنین کردند و او سوار شد. طرب را از دف و نى و غیر آن مهیا کنند
  .شد از آن بسیار سوار مى
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بر راهـى عبـور نمـود و دو کـس را از     . از او غافل شدند )1934(کلانروزى مو
گدایان دید که یکى از آنها ورم کرده بود بدنش، و رنگش زرد شده بود و آب و 

مج  )1936(بسـیار قبـیح   )1935(رنگش رفته بود و منظـرش  گردیـده بـود، و    )1937(و سـ
  .برد مى دیگرى نابینا گردیده بود و کسى دست او را گرفته به راهى

. چون پسر پادشاه ایشان را دید بر خود بلرزید و از حال ایشان سـؤال نمـود  
  :گفتند که

آن صاحب ورم دردى در اندرون دارد که ایـن حالـت در او ظـاهر گردیـده     
هاى او رسـیده اسـت و نـورش برطـرف شـده       است، و آن دیگرى آفتى به دیده

باشـد؟   در میان مردم بسیار مـى  )1939(و علتها )1938(آیا این کوفتها: پرسید که. است
  .نه: آیا کسى هست که از این بلاها ایمن باشد؟ گفتند: گفت. بلى: گفتند

پس در آن روز غمگین و محزون و گریان به خانه بازآمد و بزرگـى خـود و   
و چنـد روز در ایـن خیـال و    . پادشاهى پدرش در نظر او بسیار سهل شده بـود 

  .اندیشه بود
راه مـرد پیـرى را مشـاهده     )1940(روز دیگر که سوار شد در اثناىبعد از چند 

گردیـده، موهـایش    )1942(متغیـر  )1941(نمود که از پیرى منحنى شده بود، و هیئـتش 
سفید شده بود و رنگش سیاه شده بود، و پوستهاى بدنش درهم کشیده شده بود، 

تعجـب شـد و از   از دیدن او بسیار م. گذاشت از ضعف پیرى و گامها را کوتاه مى
در چند وقت آدمى بـه ایـن   : گفت. این حالت پیرى است: گفتند. حال او پرسید

بعد از ایـن دیگـر چـه    : پرسید که. در صد سال یا مثل آن: رسد؟ گفتند مرتبه مى
پس آدمى آنچه از عمر خواهد براى او میسر : گفت. مرگ: باشد؟ گفتند حال مى
  نیست؟

  .بینى شود که مى به این حال مىنه؛ بلکه در اندك وقتى : گفتند
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ماه سـى روز اسـت، و سـال دوازده مـاه اسـت، و      : پس پسر پادشاه گفت که
کند روز ماه را، و چه زود  پس چه زود تمام مى. عمر صد سال است )1943(انقضاى

  !گرداند سال عمر را رساند ماه سال را، و به چه سرعت فانى مى به آخر مى
گفت، و در تمام شب خـواب   ن سخن را مکرر مىپس به خانه بازگردید و ای

افتاد  داشت که به فکر امرى که مى )1944(و او دل زنده پاك و عقل مستقیمى. نکرد
پس به این سـبب حـزن و انـدوه بـر او     . کرد شد و فراموش نمى از آن غافل نمى

و با آن حال با پدر خود . غالب شد و دل بر ترك دنیا و خواهشهاى دنیا گذاشت
گفت  داشت، ولیکن هر که سخنى مى کرد و حال خود را از او مخفى مى ارا مىمد

  .داد که شاید سخنى بشنود که موجب هدایت او گردد گوش مى
پس روزى خلوت کرد با آن مردى که راز خود را از او پرسیده بـود، و از او  

  :پرسید که
دیگـر غیـر   اى  شناسى که حال او غیر حال ما باشد و طریقـه  آیا کسى را مى

جمـاعتى بودنـد کـه ایشـان را عبـاد      . بلى: طریقه ما داشته باشد؟ آن مرد گفت
و ایشـان را سـخنان و   . کردند ترك دنیا کرده بودند و طلب آخرت مى. گفتند مى

ولیکن مردم با ایشان عنـاد ورزیدنـد و   . علمها بود که دیگران آشناى آنها نبودند
لـک    دشمنى کردند و ایشان را به آتش سوختن د و پادشاه همگـى ایشـان را از م

و معلوم نیست که کسى از ایشان در بلاد ما ظاهر باشد؛ زیرا که . خود بیرون کرد
کشند که تا چـون بـه    مى )1945(اند و انتظار فرج از ترس پادشاه خود را پنهان کرده

و پیوسـته  . عنایت الهى امر دین رواج گیرد ظاهر شوند و خلق را هدایت نمایند
اند، و سنت و طریقه ایشان همین  ستان خدا در زمان دولتهاى باطل چنین بودهدو

  .بوده است
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پس پسر پادشاه دلش بسیار تنگ شد براى این خبر، و حـزن و انـدوه او بـه    
طول کشید، و مانند کسى بود که چیزى را گـم کـرده باشـد کـه بـدون آن چیـز       

  .آن باشد )1946(اى نداشته باشد و در تفحص چاره
آوازه عقل و علم و کمال و تفکر و تدبر و فهم و زهـد و تـرك دنیـاى آن     و

پسر در اطراف عالم منتشر شد، و این خبر به مردى رسید از اهل دین و عبادت 
و آن مـردى بـود عابـد و    . )1948(سـراندیب  )1947(گفتند در زمین که او را بلوهر مى

آمد و قصـد در خانـه    )1949(پس به دریا نشست و به جانب سولابط. حکیم و دانا
تجـار   )1950(پسر پادشاه کرد و لباس اهل عبـادت را از خـود انـداخت و در زى   

کرد به در خانه پسر پادشاه، تا آن که شناخت جماعتى را  و آمد و شد مى. برآمد
  .که دوستان و یاران پسر پادشاه بودند و نزد او تردد داشتند

پسر پادشاه بـود   )1951(صاحب سر پس چون بر حکیم ظاهر شد که آن مرد که
تقربش نزد او زیاده از دیگران است، سعى در آشنایى او نمود و در خلوتى به او 

سراندیب، و چند روز اسـت کـه بـه ایـن      )1952(ام از سوداگران من مردى: گفت که
و صـاحب  . ام و متاعى دارم بسیار گرانبها و پرقیمت و بسیار نفـیس  ولایت آمده

خواستم که این را به او اظهار کنم، و تو را براى اظهـار   تمادى مىقدر و محل اع
است  )1954(که اکسیر )1953(و متاع من بهتر است از گوگرد احمر. این معنى پسندیدم
گردانـد، و دواى همـه دردهاسـت، و از     کند، و کر را شـنوا مـى   و کور را بینا مى

کند، و بر دشـمن یـارى    ىآورد، و از دیوانگى حفظ م ضعف، آدمى را به قوت مى
  .دهد مى

اگر . و کسى را سزاوارتر ندیدم به این متاع از این جوان که پسر پادشاه است
اگر متاع من به کار او آید مـرا  . مصلحت دانى وصف این متاع را نزد او ذکر کن

  به نزد او ببر تا به او بنمایم؛
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  .که اگر متاع مرا او ببیند قدرش را خواهد دانست
گویى که ما هرگز از کسى ایـن نـوع    تو سخنى مى: به حکیم گفت که آن مرد

نمایى، ولیکن مثـل مـن کسـى تـا حقیقـت       ایم، و نیکو و عاقل مى سخن نشنیده
دانم  )1955(تو متاع خود را به من بنما، اگر قابل عرض. کند چیزى را نداند نقل نمى

ام طبیـب و در   من مـردى : حکیم گفت که. و به خدمت پسر پادشاه عرض نمایم
ترسم که اگر به متاع من نظر نمایى دیـده تـو    مى. کنم دیده تو ضعفى مشاهده مى

اش صـحیح اسـت و    ولیکن پسر پادشاه دیده. تاب دیدن آن نیاورد و ضایع شود
نظرى بکند بـه متـاع مـن، اگـر او را     . جوان است و بر دیده او این خوف ندارم

 )1957(و اگر نخواهد، نقصانى و تعبى )1956(نمک خوش آید، در قمیت با او مضایقه نمى
براى او نخواهد بود، و این متاع عظیمى است و گنجایش ندارد که پسـر پادشـاه   

  .را از این محروم گردانى و این خبر را به او نرسانى
پسر پادشاه . پس آن مرد به نزد پسر پادشاه رفت و خبر بلوهر را عرض کرد

: و گفـت . شـود  که دارد، از بلوهر حاصل مـى  )1958(در دلش افتاد که همان مطلب
چون شب شود البته آن مرد تاجر را به نزد من آور و در پنهانى او را بیاور، کـه  

  .توان شمرد این چنین امر عظیم را سهل نمى
بلوهر بـا  . مهیا شو براى ملاقات پسر پادشاه: پس آن مردامر کرد بلوهر را که
: خـود را در آن سـبد گذاشـته بـود، و گفـت     خود برداشت سبدى کـه کتابهـاى   

و چـون  . پس او را برد و به خدمت پسر پادشـاه . متاعهاى من در این سبد است
سـلام او را   )1959(داخل شد سلام کرد، و پسر پادشاه در نهایـت تعظـیم و تکـریم   

و آن مرد بیرون رفت و حکیم به خلوت در خـدمت پسـر پادشـاه    . جواب گفت
 )1960(پادشاه مرا زیاده از غلامان و بزرگان اهـل بـلادت   اى پسر: نشست و گفت
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کـه   )1962(تو را براى ایـن تعظـیم کـردم   : پسر پادشاه گفت که. فرمودى )1961(تحیت
  .امیدوارى عظیم از تو دارم

کـردى، پـس بـه درسـتى کـه       )1963(گونه با من سلوك اگر این: حکیم گفت که
. که به خیر و خوبى معـروف بـود   )1965(از آفاق زمین )1964(پادشاهى بود در بعضى

در عـرض راه دو کـس را دیـد کـه     . رفـت  روزى با لشکر خود بـه راهـى مـى   
چون . بر ایشان ظاهر بود )1966(هاى کهنه پوشیده بودند و اثر فقر و درویشى جامه

فرود آمد و ایشان را تحیت فرمود و با ایشان  )1967(نظرش بر ایشان افتاد از مرکب
چون وزرا این حال را مشاهده نمودند بسیار غمگین شـدند و  . )1968(مصافحه کرد

به نزد برادر پادشاه آمدند چون او بسیار جرئـت داشـت در خـدمت پادشـاه در     
امروز پادشـاه، خـود را خـوار و خفیـف کـرد، و اهـل       : سخن گفتن، و گفتند که

. یقدرمملکت خود را رسوا کرد، و خود را از مرکب انداخت براى دو مرد پست ب
  .سزاوار آن است که او را ملامت نمایى بر این عمل که دیگر چنین کارى نکند

  .برادر پادشاه به گفته وزرا عمل نموده، پادشاه را ملامت نمود
 )1969(پادشاه در جواب سخنى گفت که او را معلوم نشد که به سمع رضا شـنید 

. تا چند روز بر این گذشت. و برادر به خانه خود بازگشت. یا از سخن او رنجید
گفتند تا نداى مـرگ   پس پادشاه امر کرد منادى خود را که او را منادى مرگ مى

و طریقه آن پادشاه چنین بود که هر که را اراده کشتن . در درِ خانه برادر در دهد
دا، نوحه و شیون در خانه بـرادر پادشـاه   پس از این ن. کردند او داشتند چنین مى

گریسـت و مـوى    بلند شد، و او جامه مرگ پوشیده به در خانه پادشاه آمد و مى
  .کند ریش خود را مى

چون حاضر شـد بـر زمـین افتـاد و     . چون پادشاه مطلع شد او را طلب نمود
. رىفریاد واویلاه و وامصیبتاه برآورد، و بلند کرد دست خود را بـه تضـرع و زا  
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زع: پادشاه او او را نزد خود خواند و گفت نمـایى از منـادى    مى )1970(اى بیخرد ج
که ندا کرده است بر در خانه تو به امر مخلوقى کـه خـالق تـو نیسـت و بـرادر      

دانى که گناهى نزد من ندارى که مستوجب کشتن باشـى،   توست، و به تحقیق مى
ن افتـادم در هنگـامى کـه منـادى     کنى که چرا بر زمـی  با این حال مرا ملامت مى

و من داناترم از شما به گناهانى که نزد پروردگـار خـود   . پروردگار خود را دیدم
  .دارم

انـد، و زود   انـد و فریـب داده   برو که من دانستم که وزراى من تو را برانگیخته
  .باشد که خطاى ایشان بر ایشان ظاهر گردد

و امر فرمود که دو تـا  . ساختند پس امر کرد پادشاه که چهار تابوت از چوب
پس دو تابوت قیر را از طـلا و  . را به طلا زینت کردند و دو تا را به قیر اندودند

یاقوت و زبرجد مملو ساخت، و دو تابوت طلا را از مردار و خون و فضله و مو 
  .پر کرد و سر هر دو را محکم بست

ان او را بر آن عمـل  برد که ایش پس جمع نمود وزرا و اشراف را که گمان مى
. اند، و تابوتها را بر ایشان عرض نمود و فرمود که آنها را قیمت کنند ملامت کرده

به حسب ظاهر حال و دریافت ما ایـن دو تـابوت طـلا قیمـت     : ایشان گفتند که
ندارند از زیادتى شرافت و خوبى، و آن دو تابوت قیر قیمـت ندارنـد بـه سـبب     

این حکم شما براى آن مرتبه پستى است از علم : هپادشاه گفت ک. پستى و زبونى
  .دانید که شما دارید و اشیا را به آن علم مى

به سبب جـواهر بسـیارى کـه در    . پس امر فرمود که تابوتهاى قیر را گشودند
ل آن دو کسـى اسـت   : پس گفت. آنها بود خانه روشن شد ل این دو تابوت مثَ مثَ

ایشان را، و ظاهر ایشان را سهل دانستید، و که شما حقیر و خوار شمردید لباس 
حال آن که باطن ایشان پر بود از علم و حکمـت و راسـتى و نیکـویى و سـایر     
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صفات کمال، که آن کمالات معنوى بسیار بهتر است از یاقوت و مروارید و سایر 
  .جواهر

اهـل مجلـس از کثافـت و    . پس امر فرمـود کـه تابوتهـاى طـلا را گشـودند     
آنچه در اندرون آنها بود بر خـود بلرزیدنـد و از گنـد و تعفـن آنهـا       )1971(رذالت
  :پس پادشاه گفت که. شدند )1972(متأذى

این دو تابوت مثل قومى است که زینت یافته است ظاهر ایشـان بـه جامـه و    
لباس، و باطن ایشان مملو است از انواع بدیها از جهل و کورى و دروغ و ظلم و 

و بـدنماتر اسـت از ایـن     )1973(بسـى رسـواتر و شـنیعتر   سایر اقسام شرارت کـه  
  :پس همه وزرا و اشراف گفتند که. مردارها

  .منظور تو را یافتیم و خطاى خود را فهمیدیم و پند گرفتیم اى پادشاه
در آن تحیت و  -اى پسر پادشاه  -این بود مثل تو : بعد از آن بلوهر گفت که

  .اکرامى که مرا فرمودى
: چون این سخن را شنید راسـت نشسـت و گفـت   . یه زده بودپسر پادشاه تک

  .زیاده کن مثل را براى من اى حکیم
پس چـون  . آورد تخم نیکویى را براى کشتن دهقان بیرون مى: بلوهر گفت که

افتـد و بعـد از    ها بر کنـار راه مـى   کفى از آن برگرفت و پاشید، بعضى از آن دانه
افتد کـه انـدك    و بعضى از آن بر سنگى مى. ربایند اندك زمانى، مرغان آن را مى
آیـد، و چـون    شود و به حرکت مـى  پس سبز مى. خاکى بر روى آن نشسته است

و بعضى از آن بـر  . )1974(گردد شود و باطل مى اش به سنگ رسید خشک مى ریشه
رسد به بار  کند و نزدیک مى روید و خوشه مى افتد که چون مى زمین پرخارى مى

و آنچه از آن تخم بـر  . کند پیچد و آن را ضایع و باطل مى ر آن مىدادن، خارها ب
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 )1975(مانـد و برومنـد   زمینى افتاد که پاك است، هر چند اندکى باشـد، سـالم مـى   
  .گردد مى

دهقان مثل حامل حکمت است، و تخم، مثـل انـواع سـخنان    ! اى پسر پادشاه
ا ربودند، مثل آن سـخنى  و اما آنچه افتاد بر کنار راه و مرغان او ر. حکمت است

و اما آنچه بر سـنگ افتـاد و سـنگ    . است که بر گوش خورد و در دل اثر نکند
اش خشک کرد، مثل آن سخنى است که کسى آن را بشنود و خوش آید او  ریشه

و مالک آن  )1976(را، و دل به آن بدهد و دریابد و بفهمد آن را، اما ضبط آن ننماید
خار آن را باطل گردانید، مثل سخنى است که شـنونده   و اما آنچه رویید و. نشود

آن را دریابد و ضبط نماید، و چون هنگام آن شود که به آن عمل نمایـد خـار و   
خاشاك شهوات و خواهشهاى نفسانى او را مانع گـردد از عمـل نمـودن بـه آن     

و اما آنچه سالم ماند و به بار آمد، مثـل  . حکمت، و آن حکمت را باطل گردانند
خنى است که عقل آن را دریابد و حافظه آنرا ضبط نماید، و عـزم نیکـو آن را   س

شـود کـه ریشـه شـهوات و      و ایـن در وقتـى مـى   . جارى ساخته به عمـل آورد 
گردانیـده باشـد    )1978(را از دل برکنده باشد، و مصفا )1977(خواهشها و صفات ذمیمه

  .نفس خود را از بدیها
ید دارم که آن تخم حکمتى که در دل مـن  من ام! اى حکیم: یوذاسف گفت که

. کشتى از آن قسمى باشد که نمو کند و سالم باشد و نفع دهد و آفت نداشته باشد
  .پس مثلى براى دنیا و فریب خوردن اهل دنیا بیان فرما

و از آن  )1979(ام کـه مـردى را فیـل مسـتى در قفـا بـود       شنیده: بلوهر گفت که
آن مـرد  . شتافت تا آن که نزدیـک بـه او رسـید    و فیل از پى او مى. گریخت مى

در کنار آن چاه  )1981(و دو شاخ. شد و خود را در چاهى درآویخت )1980(مضطرب
در آنجا چنگ زد و پاهاى او بر سر مارى چند واقع شد که در میان . روییده بود
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و چون به آن دو شاخ نظر کـرد دیـد کـه دو مـوش     . آن چاه سر بر آورده بودند
و . هاى آن دو شاخ، یکى سفید و دیگـرى سـیاه   اند به کندن ریشه مشغولبزرگ 

چون نظر به زیر پاى خود کرد دید که چهار افعى از سوراخهاى خود سر بیـرون  
  .اند کرده

و چون نظر به قعر چاه انداخت دید که اژدهایى دهان گشاده که چون در چاه 
سر آن دو شاخ اندکى از عسـل  چون سر بالا کرد دید که در . افتد او را فرو برد

پس مشغول شد به لیسیدن آن عسل، و لذت و شیرینى آن عسـل او  . آلوده است
داند که چه وقت او را خواهنـد گزیـد، و از    را غافل گردانید از آن مارها که نمى

  .داند حال او چون خواهد بود وقتى که در کام آن درافتد فکر آن اژدها که نمى
و آن دو شـاخ  . که پر است از آفتها و بلاهـا و مصـیبتها   اما آن چاه، دنیاست

و آن دو موش شب و روزنـد کـه عمـر آدمـى را بـه زودى از      . عمر آدمى است
  .کنند کنند و فانى مى مى )1982(بیخ

اند، از سودا  اند که به منزله زهرهاى کشنده و آن چهار افعى اخلاط چهار گونه
آینـد کـه    مى که در چه وقت به هیجان مىداند آد و صفرا و بلغم و خون، که نمى

و آن اژدها مرگ است که منتظر است و پیوسـته در  . صاحب خود را هلاك کنند
و آن عسل که او فریفته آن شده بود و از همه چیز او را غافل . طلب آدمى است

گردانیده بود، لذتها و خواهشها و نعمتها و عیشهاى دنیاست، از لـذت خـوردن و   
  .وییدن و دیدن و شنیدن و لمس کردنآشامیدن و ب

این مثل بسیار عجیب است و بسى مطابق است بـا احـوال   : یوذاسف گفت که
  .دنیا

انـد، و سـهل و    دیگر مثلى بفرما براى دنیا و اهل آن که فریـب آن را خـورده  
  .بخشد شمارند در دنیا چیزى چند را که به ایشان نفع مى حقیر مى
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مردى را سه رفیق بود کـه آن مـرد یکـى از    : که اند نقل کرده: بلوهر گفت که
ایشان را برگزیده بود بر جمیع مردم، و براى خاطر او مرتکب سختیها و شدتهاى 

افکند و شب و روز در کـار   مى )1983(ها شد، و براى او خود را به مهلکه بسیار مى
ت تـر بـود امـا دوس ـ    و رفیق دویم در منزلت نزد او از اول پست. او مشغول بود

فرمود به او، و خـدمت و اطاعـت او    مى )1984(داشت او را، و گرمى و ملاطفت مى
شمرد و  کرد و حقیر مى و رفیق سیم را جفا مى. نمود و هرگز از او غافل نبود مى

  .اى نداشت مگر اندکى بر خاطرش گران بود؛ و آن رفیق از محبت و مال او بهره
اج به اعانت آن رفیقان شـد، و میـران   اى رو داد که محت ناگاه آن مرد را واقعه

  .پادشاه در رسیدند که او را به حضور پادشاه برند )1985(غضب
دانى که من تو را چگونه برگزیده  مى: آن مرد پناه برد به رفیق اول، و گفت که
امروز روزى است که مرا به تو . نمودم بودم و همگى اوقات خود را صرف تو مى

مـن  : تواند رسید؟ رفیـق گفـت کـه    مدد از تو به من مىچه . احتیاج افتاده است
مصاحب تو نیستم، و مرا مصاحبان دیگر هسـتند کـه گرفتـار ایشـانم، و امـروز      

لیکن از تو نـزد مـن دو جامـه اسـت کـه از آن      . ایشان سزاوارترند به من از تو
  .شاید آن دو جامه را به تو دهم. توانى شد نمى )1986(منتفع

کرمـت : د به رفیق دویم، و گفتپس آن مرد پناه بر و  )1987(بر تو معلوم است م
نمـودم، و   و پیوسته مسرت و شادى تـو را طلـب مـى   . ملاطفت من نسبت به تو

نزد تو چه نفع است براى من؟ آن رفیق گفـت  . امروز روز احتیاج من است به تو
بـراى   توام پرداخت؛ خود فکرى از آن قدر به کار خود گرفتارم که به تو نمى: که

و بدان که آشنایى میان من و تو بریده شد و الحال طریقـه مـن غیـر    . خود بکن
شاید که من گامى چند با تو رفاقت کنم که نفعى از آن به تو عاید . طریقه توست



٥٣٣  

بعد از آن برگردم و مشغول امرى چند شوم که به آنها اهتمام بیش از تـو  . نگردد
  .دارم

شمرد و بـا او   کرد و او را حقیر مى او جفا مى پس پناه برد به رفیق سیم که با
ام  من بسى از تو شرمنده: و به او گفت که. التفات نداشت در ایام وسعت و راحت

آیـا در  . ، مرا به سوى تو آورده است)1989(، ولیکن احتیاج و اضطرار)1988(و منفعلم
  رسانى؟ این روز چه نفع به من مى

پـس  . باشـم  مـایم و از تـو غافـل نمـى    ن همراهى و محافظت تو مى: گفت که
. گذارم ام که تو را فرو نمى بشارت باد تو را و چشمت روشن باد که من مصاحبى

بـه  . اى و ملاطفـت مـن کـرده    )1990(و دلگیر مباش از تقصیرى که در باب احسان
بلکـه بـه   . ام درستى که آنچه از تو به من عاید شده است براى تو ضـبط نمـوده  

. ام ام و نفعهاى بسیار به هـم رسـانیده   تجارت از براى تو کردههمین راضى نشده 
بشـارت  . اى از براى تو نزد من موجود است اکنون چندین برابر آنچه به من داده

باد تو را که امید دارم که آنچه نزد من است از تو باعث رضاى پادشاه گـردد از  
عظیم کـه تـو را پـیش     )1991(تو در این روز، و باعث خلاصى تو شود از این بلیه

  .آمده است
دانم بـر کـدام    نمى: پس آن مرد چون احوال آن رفیقان را مشاهده نمود، گفت

که در باب رفیـق نیـک    )1992(بر تقصیرى: یک از این دو امر حسرت بیشتر خورم
  .ام ام، یا بر رنج و مشقتى که در کار رفیق بد برده کرده

رفیـق دویـم اهـل و فرزنـدان، و      رفیق اول مال است، و: پس بلوهر گفت که
  .رفیق سیم عمل صالح

پس دیگر مثل بفرما براى دنیـا  . این سخنى است حق و ظاهر: یوذاسف گفت
  .اند اند و دل بدو بسته و اهل دنیا که فریب او خورده
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یک شهرى بود که عادت مردم آن شهر آن بود که مرد غریبى : بلوهر گفت که
کردند، و بر خود یک سال پادشاه و  داشت پیدا مىرا که از احوال ایشان اطلاع ن

  .کردند فرمانفرما مى
برد کـه همیشـه پادشـاه     و آن مرد چون بر احوال ایشان مطلع نبود، گمان مى

  .ایشان خواهد بود
چیـز   گذشت او را از شهر خود عریان و دست خالى و بـى  چون یک سال مى

کـه هرگـز بـه خـاطرش خطـور      شد  کردند، و به بلا و مشقتى مبتلا مى به در مى
نکرده بـود، و پادشـاهى او در آن مـدت موجـب وبـال و انـدوه و مصـیبت او        

  .گردید مى
آن . پس اهل آن شهر در یک سال مرد غریبى را بر خود امیر و پادشاه کردند

بـه ایـن   . مرد به فراستى که داشت دید که در میان ایشان بیگانه و غریـب اسـت  
و طلب نمود مردى را که از مردم شـهر خـودش   . تگرف سبب با ایشان انس نمى

خـود بـا اهـل آن     )1993(بود و از احوال اهل آن شهر باخبر بود، و در باب معامله
بعد از یک سال این جماعت تو را : آن مرد گفت که. )1994(شهر به او مصلحت کرد

  .از این شهر بیرون خواهند کرد و به فلان مکان خواهند فرستاد
توانى و استطاعت دارى، از اموال و اسباب  آن است که آنچه مىصلاح تو در 

خود در این عرض سال بیرون فرستى به آن مکانى که تو را بعد از سال به آنجا 
تو مهیا باشد  )1995(خواهند فرستاد، که چون به آنجا روى اسباب عیش و رفاهیت

  .و همیشه در راحت و نعمت باشى
خص عمل نمود و چون سال بگذشت و او را پس آن پادشاه به فرموده آن ش

از آن شهر بیرون کردند اموال خود منتفع گردید و بـه عـیش و نعمـت روزگـار     
  .گذرانید مى
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من امید دارم که تو آن مردى باشـى کـه   ! اى پسر پادشاه: پس بلوهر گفت که
به غریبان و بیگانگان انس نگیرد و به پادشاهى چند روزه فریب نخـورد، و مـن   

و مـن تـو را   . س باشم که براى دانستن صـلاح خـود طلـب کـرده باشـى     آن ک
شناسـانم و تـو را مـدد و     کنم و احوال دنیا و اهل آن را به تو مـى  راهنمایى مى

  .کنم مى )1996(معونت
به درستى کـه مـن همـان پادشـاه     . راست گفتى اى حکیم: یوذاسف گفت که

پس وصف کن از براى من  .غریبم و تو آن کسى که من پیوسته در طلب او بودم
خورم که آنچه در باب دنیـا گفتـى    احوال آخرت را، که به جان خود سوگند مى

ام کـه   و من نیز از احوال دنیا امرى چند مشاهده کرده. محض صدق و واقع است
ام زوال و فناى آن را، و ترك آن در خاطرم قرار گرفته و در نظرم بسـیار   دانسته

  .ستقدر گردیده ا حقیر و بى
. ترك دنیا کلید درهاى سعادت آخرت اسـت ! اى پسر پادشاه: بلوهر گفت که

پس هر که طلب آخرت نمایـد و درش را کـه تـرك دنیاسـت بیابـد، بـه زودى       
و چگونه زهد نورزى در دنیـا و حـال آن کـه    . یابد را مى )1997(پادشاهى آن نشئه

دنیا هر چند بسـیار  بینى که  حق تعالى چنین عقلى به تو کرامت کرده است و مى
دارد و نـه   )1998(باشد، جمع کردن آن براى این بدنهاى فانى است، و بدن نه ثبَات

گـدازد، و   تواند کرد و گرمى، آن را مـى  ، و هیچ ضررى از خود دفع نمى)1999(قوام
پاشـد، و   آن را از هم مى )2001(سازد، و بادهاى سموم آن را منجمد مى )2000(برودت

برد، و جانوران  سوزاندش، و هوا به تحلیلش مى ند، و آفتاب مىک آب غرقش مى
کنند، و به آهن بریـده   خورند، و مرغان به منقار آن را سوراخ مى درنده او را مى

، )2002(و قطـع نظـر از عـوارض خـارجى    . شـکند  ها درهم مى شود، و به صدمه مى
ا، و در گـرو ایـن   معجونى است مرکب از انواع بیماریها و دردها و المها و مرضه
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بلاهاست و منتظر آنهاست و پیوسته از آنها ترسان است و سـلامتى خـود را بـه    
ها خلاصى ندارد هـیچ   و ایضا به هفت آفت قرین است که از آن. داند احتمال مى

و امـا  . بدنى؛ یعنى گرسنگى و تشنگى و گرما و سـرما و درد و تـرس و مـرگ   
پس به درستى که امید دارم که آنچـه را  آنچه از آن سؤال نمودى از امر آخرت، 

  .اندك یابى در این دنیا، بسیار یابى در آخرت
برم که آن جماعتى که پـدرم ایشـان را بـه آتـش      گمان مى: یوذاسف گفت که

سوزاند و از بلاد خویش اخراج کرد اصحاب و یاران تو بودنـد و طریقـه تـو را    
  .بله: گفت. داشتند

جمیع مردم اتفـاق کـرده بودنـد بـر عـداوت و       ام که شنیده: یوذاسف گفت که
مت   .ایشان )2003(مذَ

  آیا سبب این چه بود اى حکیم؟: یوذاسف گفت که. چنین بود: بلوهر گفت که
اما آنچه گفتى در بدگویى مردم نسبت به ایشان، چه توانند گفت : بلوهر گفت

نباشـند،   در باب جماعتى که راست گویند و دورغ نگویند، و دانا باشند و جاهل
و آزار ایشان به مردم نرسد، و نماز بسیار کننـد، و خـواب کـم کننـد، و و روزه     

، و به انواع بلاها مبتلا شوند و صبر نماینـد، و تفکـر    )2004(گیرند و افطار کم کنند
نمایند در احوال دنیا و عبرت گیرند، و دل به مال و اهل نبسته باشند، و طمع در 

  .باشندمال و اهل مردم نداشته 
شدند و حـال   )2005(چگونه اهل دنیا در عداوت ایشان متفق: یوذاسف گفت که

  .آن که در میان خود کمال اختلاف و نزاع دارند
ل ایشان در این بـاب مثـل سـگ چنـد اسـت مختلـف و       : بلوهر گفت که مثَ

و بـر روى  . رنگارنگ، که بر مردارى جمع شده باشند بـراى خـوردن آن مـردار   
و در این هنگام مردى به نزد ایشان رسد، . کنند و بر یکدیگر زنندیکدیگر فریاد 
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آورند  شوند و بر آن مرد حمله مى مى )2006(دارند و متفق همگى دست از نزاع برمى
کنند، با آن که آن مرد را با مردار ایشان کـارى   جهند و فریاد مى و بر روى او مى

ولیکن چون آن مرد را بیگانه . داردن )2007(اى در آن جیفه نیست و با ایشان منازعه
کننـد و بـا یکـدیگر انـس و      ، از او وحشت مى )2008(و غریب دیدند از طور خود

کنند هرچند پیشتر در میـان خـود نـزاع و     گیرند، و با یکدیگر اتفاق مى الفت مى
  .اختلاف داشتند

آن مردار مثل متاع دنیاسـت، و آن سـگهاى رنگارنـگ مثـل     : بلوهر گفت که
کننـد و خـون یکـدیگر را     ع اهل دنیاست که براى دنیا با یکدیگر نـزاع مـى  انوا
و آن . نماینـد  ریزند و مالهاى خود را براى تحصیل اعتبـارات آن صـرف مـى    مى

آورند و او را به جیفه ایشان کارى نیست مثـل   شخصى که سگان بر او حمله مى
فتـه اسـت و بـا    صاحب دینى است که ترك دنیا کرده است و از دنیا بـه کنـار ر  

اى ندارد و دنیا را به ایشان گذاشته است، و با این حال  ایشان در امر دنیا منازعه
  .کنند براى بیگانگى که از ایشان دارد اهل دنیا با او دشمنى مى

کنى تعجب کن از اهـل دنیـا کـه جمیـع همـت       اى پسر پادشاه اگر تعجب مى
بـه   )2009(مفـاخرت کـردن  ایشان مصروف است بـر جمـع دنیـا و بسـیارى آن، و     

آن، و غلبه جستن در آن، و چون کسـى را دیدنـد کـه دنیـا را در      )2010(اعتبارات
دست ایشان گذاشته است و از دنیا دورى کرده اسـت بـا او منازعـه و خشـم و     

پـس چـه   . کنند غضب بیشتر دارند از جماعتى که با ایشان بر سر دنیا منازعه مى
  زعه این جماعت؟حجت باشد اهل دنیا را در منا

  .گونه سخن بگوى اى حکیم بر سر مطلب من آى و از آن: یوذاسف گفت
ضـایع   )2011(چون طبیب مهربان بیند که بدن را اخلاط فاسـده : بلوهر گفت که

کرده است، و خواهد که تقویت بـدن کنـد و آن را فربـه گردانـد، اول مبـادرت      
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گوشت و خون است، زیرا کـه  قوت و مولد  )2012(نماید به غذاهایى که مورث نمى
داند که با وجود اخلاط فاسده در بدن، این غذاهاى مقوى باعث قوت مرض  مى

بخشـد؛ بلکـه اول او را    شود و نفعى براى قوت بدن نمـى  و زیادتى فساد بدن مى
فرماید و براى دفع اخلاط فاسده دواهـا بـراى او تـدبیر     و پرهیز مى )2013(امساك

گردانیـد بـه او تجـویز     )2014(اسـده را از بـدن او زایـل   کند، و چون اخـلاط ف  مى
شـود و   یابد و فربـه مـى   و در این هنگام مزه طعام را مى. کند طعامهاى مقوى مى

  .الهى )2015(تواند شد به مشیت یابد و متحمل بارهاى گران مى قوت مى
  .خود )2017(و شرُب )2016(اى حکیم مرا خبر ده از چگونگى اکل: یوذاسف گفت
پادشاهى بـا مملکـت وسـیع و لشـکر     : اند که حکما نقل کرده: بلوهر گفت که
شد با  )2018(شمار و براى زیادتى ملک و مال متوجه جنگ و قتال بسیار و مال بى

و با جمیع لشکر و اسباب و اسلحه و اموال و زنان و فرزنـدان بـه   . پادشاه دیگر
، پادشـاه   )2019(معرکـه قتـال  و بعـد از انعقـاد   . جانب ملک آن پادشاه روان شدند

و پادشاه بـا بقیـه لشـکر    . مخالف بر او ظفر یافت، و بسیارى از ایشان را کشتند
تا چـون شـب درآمـد، در    . گریخت شدند و با زن و فرزندان خود مى )2020(منهزم

خود پنهان شد و اسبان خـود را رهـا    )2021(نیستانى که در کنار نهرى بود با عیال 
و شب بـا نهایـت   . ه آواز اسبان، دشمن بر مکان ایشان مطلع گرددکرد که مبادا ب

م اسبان دشمن بـه گـوش    خوف در آن نیستان به سر بردند و هر لحظه صداى س
  .گردید رسید و موجب زیادتى خوف ایشان مى ایشان مى

توانست آمد زیرا که  ماند که بیرون نمى )2022(و چون صبح شد در آنجا محصور
توانست  ممکن نبود، و از ترس دشمن به جانب صحرا بیرون نمى عبور از آن نهر

پس او و عیالش در آن جاى تنگ ماندند با نهایت آزار و مشقت از سـرما  . آمد
اى با خود نداشتند، و فرزنـدان خـُرد او از    و ترس و گرسنگى، و طعامى و توشه
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ل ماندند تـا  و دو روز در این ح. کردند گریستند و فریاد مى سرما و گرسنگى مى
و یـک  . او را در آب انداختند. آن که یکى از فرزندان او از این شدت هلاك شد

مـا همـه   : پس آن پادشاه با زن خود گفت کـه . روز دیگر بر آن حال گذرانیدند
اگر بعضى از ما بمیرد و بعضى بماند بهتر اسـت از  . )2023(ایم مشرف بر هلاك شده

رسیده که یکى از این طفلان را بکشیم و قـوت   مرا به خاطر. این که همه بمیریم
و اگر ایـن امـر را   . خود و باقى اطفال کنیم تا خدا ما را از این بلیه نجاتى بخشد

شوند که از گوشت ایشان سـیر   به تأخیر اندازیم همگى طفلان لاغر و ضعیف مى
نتوان شد، و چندان ضعیف شویم که اگر فرجى رو دهد از غایت ضـعف طاقـت   

  .نداشته باشیمحرکت 
پس آن زن رأى پادشاه را پسندید، و یکى از فرزندان خـود را کشـتند و در   

  .میان گذاشته، گوشت او را خوردند
اى پسر پادشاه چه گمان دارى در چنین حالى بـه ایـن مـرد    : بلوهر گفت که

  ؟ )2024(مضطر
 ـ  آیا بسیار خواهد خورد از بابت گرسنه دکى اى که به طعام فراوان رسد، یـا ان

  اى را خورد؟ خواهد خورد مانند مضطرى که به ضرورت لقمه
بلکه گمان من ایـن اسـت کـه انـدکى از آن را بـا نهایـت       : یوذاسف گفت که

  .دشوارى خواهد خورد
  .خوردن و آشامیدن من در این دنیا به همین نحو است: حکیم گفت که

ن اى حکیم بگو کـه ایـن امـرى کـه تـو مـرا بـه سـوى آ        : یوذاسف گفت که
اند و بـر همـه چیـز     خوانى آیا چیزى است که مردم آن را به عقل خود یافته مى

اند از براى خود، یا حق سبحانه و تعالى مردم را به آن خوانده است  اختیار کرده
  اند؟ و اجابت او کرده
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نمـایم از آن بلنـدتر و    این امرى که من تو را به آن دعوت مى: بلوهر گفت که
هل زمین ناشى تواند شد یا ایشان بـه عقـل خـود تـدبیر آن     لطیفتر است که از ا

زیرا که کار اهل دنیا این است که مردم را به اعمال دنیـا و زینتهـا و   . توانند کرد
عیش و رفاهیت و وسـعت و نعمـت و لهـو و لعـب و خواهشـها و لـذتهاى آن       

و دعوتى  اهل دنیا، )2025(گویم امرى است بیگانه اطوار بلکه آنچه من مى. بخوانند
است آسمانى از جانب حق تعالى ظاهر و هویدا، و هدایتى است به راه راست که 

شکند و مخالف طریقه ایشان است و زشتى و بـدى   اعمال اهل دنیا را در هم مى
گرداند و ایشان را از هوا و هوس و خواهشـهاى خـود    اعمال ایشان را ظاهر مى

ه ادراك این امر نموده و خدا او را و کسى ک. کشاند به عبادت پروردگار خود مى
هدایت نموده است، این امر نزد او بسیار ظاهر و روشـن اسـت، ولـیکن از غیـر     

گرداند آن را تا آن که حق تعالى او را ظـاهر و   دارد و پنهان مى اهلش مخفى مى
هویدا گرداند بعد از پنهانى و خفا، و دین خود را رفعت بخشد و بلند گردانـد، و  

  .اطله اهل جهل و فساد را پست گرداند و بر خاك مذلت نشاندمذاهب ب
  .راست گفتى اى حکیم: یوذاسف گفت که
و فکر درست،  )2026(بعضى از مردم هستند که به فطرت مستقیم: بلوهر گفت که

و بعضـى هسـتند   . گردند یابند و به آن راغب مى پیش از آمدن پیغمبر، حق را مى
اى  -و تـو  . نماینـد  نیدن دعوت اطاعت ایشان مـى که بعد از بعثت پیغمبران و ش

  .اى آن کسى که به عقل و فراست خود رو به مقصود اصلى کرده -پسر پادشاه 
آیا جمع دیگر هستند غیر از گروه شما که مردم را به ترك : یوذاسف گفت که

گمان ندارم، اما در غیـر ایـن بـلاد     )2027(در این بلاد: دنیا خوانند؟ بلوهر گفت که
نمایند و اعمال ایشان به اعمال اهل حـق   جمعى هستند که به زبان اظهار حق مى

  .و به این سبب راه ما و ایشان مختلف شده است. ماند نمى
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به چه سبب حق تعالى شما را به حق سـزاوارتر گردانیـده   : یوذاسف گفت که
شـما  است از ایشان؟ و حال آن که آن امر غریب آسمانى از یک محل و منبع به 

  .و ایشان رسیده است
جمیع راههاى حق از جانـب خداسـت و حـق تعـالى جمیـع      : بلوهر گفت که

اند و به شـرایط آن   پس جمعى قبول کرده. بندگان را به سوى خود خوانده است
ظلـم  . اند اند، و دیگران را به آن راه حق به فرموده الهى هدایت نموده عمل نموده

شـرع و دیـن را فـرو     )2029(از دقـایق  )2028(اى قـه کننـد و دقی  کنند و خطا نمـى  نمى
انـد آن را، امـا آن را چنانچـه بایـد برپـا       و جمعى دیگر قبول کـرده . گذارند نمى
و ایشـان را  . رسـانند  نمایند، و به اهلش نمى دارند، و به شرایط آن عمل نمى نمى

تمـامى  ، عزمـى و اه  )2032(ملـت  )2031(حق و عمل نمودن به شـرایع  )2030(در اقامت
کنند و بـر طبعهـاى ایشـان     پس آداب ملت و قوانین شریعت را ضایع مى. نیست

و فرق در میان این دو گروه بسیار است زیرا که کسـى کـه دیـن را    . گران است
ضایع کند مثل کسى نیست که آن را محافظت نماید، و کسى کـه امـور ملـت را    

، و کسى کـه بـر شـدتها    فاسد گرداند مثل کسى نیست که آنها را به اصلاح آورد
کند و به سـبب آنهـا تـرك     )2033(صبر نماید در راه حق، مثل کسى نیست که جزع

  .و از این جهت است که ما به حق سزاوارتریم از آن جماعت. حق نماید
شـود   بر زبان آن جماعت جارى نمى: باز بلوهر بر سر این سخن آمد و گفت

ودن مردم به سوى خدا، مگر آن کـه  امرى از امور دین، و ترك دنیا، و دعوت نم
ولـیکن فـرق   . ایم اند آنها را از اهل حق، چنانچه ما از ایشان اخذ کرده فرا گرفته

و  )2035(انـد  در دین احداث کرده )2034(در میان ما و ایشان آن است که ایشان بدعتها
  .اند آن بسته )2036(اند و دل بر اعتبارات طالب دنیا گردیده
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پیوسته سنت الهى چنـین  : ل، و حقیقت این مقال آن است کهو تفصیل این حا
هـر قرنـى از قرنهـاى     )2037(فرسـتاد در  جارى بود که پیغمبران به سوى خلق مـى 

و چـون  . نمودنـد  گذشته به زبانهاى مختلف که خلایق را به دین حق دعوت مى
گرویدند، همه بـر یـک امـر     گرفت و اهل حق به ایشان مى دین ایشان رواج مى

بودند و راه حق واضح بود و دین و شریعت آن پیغمبر در میان ایشان  ستقیم مىم
و چـون آن پیغمبـر   . گونه اختلاف و نزاع در میان ایشـان نبـود   ظاهر بود و هیچ

رسانید و حجت الهى را بـر ایشـان    رسالتهاى پروردگار خود را تمام به خلق مى
داشـت و   ا براى ایشان برپـا مـى  و احکام شریعت ر )2038(کرد و معالم دین تمام مى
شـد، حـق تعـالى او را بـه جـوار       گردانید، و اجل آن پیغمبر منتهى مى ظاهر مى

  .برد رحمت خویش مى
ماندند و دیـن   و اندك زمانى بعد از رحلت آن پیغمبر، امت او بر طریقه او مى

 ـ . دادند او را تغییر نمى دعتها و بعد از مدتى مردم تابع شهوتهاى نفسانى گردیـده ب
شـدند، و عـالم    کردند، اهل جهالت بر اهل علم غالب مـى  در آن دین احداث مى

فاضل کاملى که در میان ایشان بود از خوف و بیم ضرر اهل جهل خود را پنهان 
دانسـتند و   و چنان بود که نامش را مـى . گردانید کرد و علم خود را ظاهر نمى مى

از ایشان که در میان مردم بودنـد اهـل   و قلیلى . بردند به منزل و ماوایش پى نمى
شمردند و به این سبب روز به روز علـم، پنهـان    جهل و باطل ایشان را سبک مى

عد عهد گردید و هرچند قرنها بیشتر مى شد و جهل ظاهر مى مى از  )2039(گذشت و ب
شد تا به حدى که مردم بغیر جهل راهى  شد، جهالت زیاده مى آن پیغمبر زیاده مى

  .شدند تر مى شدند و علما کمتر و مخفى غالبتر مى )2040(ند و جهالنداشت
دادنـد و از جـاده    پس معالم دین الهى و احکام شریعت آن رسول را تغییر مى

داشـتند و   و با این حال دست از کتاب و دین برنمى. گردیدند شریعت منحرف مى
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، موافق غرضـهاى خـود    )2041(نمودند اما به تأویلات باطله اقرار به کتاب الهى مى
کردنـد و حقیقـت آن را    کردند و اصل دین را دعوى مـى  معانى آن را تحریف مى

و بـه ایـن سـبب پیوسـته     . کردنـد  نمودند و احکام شریعت را ضایع مى ترك مى
  .اختلاف در میان اهل هر دین به هم رسیده است
ماعـت  انـد در اصـل آن بـا آن ج    پس هر صفتى و عبادتى که پیغمبران آورده

و در هر . موافقت داریم ولیکن در کیفیت و احکام و سیرت آن با ایشان مخالفیم
اند ما را بر ایشان حجتهاى واضح اسـت و بـر بطـلان     امرى که مخالفت ما نموده

طریقه ایشان گواهان عادل داریم از کتابهایى که خدا فرستاده اسـت و در دسـت   
شـود کـه حجـت     ى مـتکلم مـى  پس هر یک از ایشان که به حکمت. ایشان است

کنند گواه ماسـت   ماست بر ایشان، و آنچه از آثار دین و کلمات حکمت بیان مى
زیرا که آن صفات همه موافق سیرت و صفت و طریقه ماست و . بر بطلان ایشان

دانند مگر لفظى را، و  پس، از کتاب الهى نمى. مخالف آداب و طریقه ایشان است
داننـد کـه آن را برپـا     اسمى را، و حقیقت دین را نمـى  دانند مگر از یاد خدا نمى

  .توانند داشت
شوند و در بعضى  چرا پیغمبران در بعضى زمانها مبعوث مى: یوذاسف گفت که
  باشد؟ شوند؟ و چرا در هر عصرى پیغمبرى نمى زمانها مبعوث نمى
ل پادشاهى است که زمین خرابى داشته باشد کـه  : بلوهر گفت که ل این، مثَ مثَ

هیچ آبادانى در آن نباشد، و اراده تعمیر و آبادانى آن زمین نماید، و مرد کـاردان  
امین خیرخواهى را به آن زمین فرستد و او را امر نماید که آن زمـین   )2042(ساعى

درختان بکارد، و انـواع زراعتهـا بـه عمـل آورد، و      )2043(را آبادان کند، و اصناف
به او دهد و مبالغه نماید که بغیر آنچه  درخت مخصوصى چند و تخم معینى چند

  .پادشاه فرموده دیگر چیزى در آن زمین به عمل نیاورد
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و بفرماید که در آن زمین نهرى جارى گرداند و حصارى بـر گـرد آن زمـین    
  .برآورد و از فساد و خرابى مفسدان آن را محافظت نماید

درآورد و موافق فرمـوده  آبادانى  )2044(پس آن مرد بیاید و آن زمین را به حلیه
پادشاه درختان و زراعات بکارد و نهرى به سوى آن جارى گرداند، و درختـان  
و زراعتها بروید و به یکدیگر متصل گردد، و بعد از اندك زمانى آن مرد را مرگ 

  .و جانشین خود نماید و وفات کند )2045(در رسد و کسى را خلیفه
عت آن جانشین نکننـد، و در خرابـى   پس جمعى بعد از او به هم رسند و اطا

. آن زمین بکوشند، و نهرش را پر کنند، و بخشکد درختان و زراعتهاى آن زمـین 
پس چون خبر شود پادشاه از نافرمانى آن جماعت و خرابى آن زمـین، رسـول   
دیگر تعیین نماید که احیاى آن زمین کند و اصلاح آن نمایـد و بـه آبـادانى اول    

  .برگرداند
منوال است فرستادن حق تعالى پیغمبران و انبیا را، کـه چـون یکـى     و بر این

رفت و بعد از او امور مردم فاسـد شـد، بـاز دیگـرى را بـراى اصـلاح ایشـان        
  .فرستد مى

ل: وذاسف گفت که سآورنـد   از جانب حـق تعـالى مـى    )2046(آیا آنچه انبیا و ر
  مخصوص جمعى است یا شامل جمیع خلق است؟

رگاه انبیا و رسل از جانب خدا مبعوث گردیدند جمیع مردم ه: بلوهر گفت که
ایشـان   )2047(پس هر که اطاعـت ایشـان کـرد داخـل زمـره     . نمایند را دعوت مى

باشـد   و هرگز خالى نمـى . گردد، و هر که نافرمانى ایشان کرد از ایشان نیست مى
 ـ   ران و زمین از فرمانبردارى که در جمیع امور اطاعت حق تعـالى نمایـد از پیغمب

  .ایشان )2048(اوصیاى
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لى است که مرغـى بـود در سـاحل دریـا کـه آن را قـدم       : و براى این امر مثَ
گذاشت، و بسى حریص و راغب بود بـر جوجـه    نامیدند و تخم بسیار مى مى)2049(

 )2050(و در بعضى از زمانها آن را میسر نبود تعیش نمـودن . برآوردن و بسیارى آن
نمـوده بـه    )2051(دید که جـلاى وطـن   د را در آن مىپس چاره خو. در آن جزیره

و از خوف آن که مبـادا نسـل   . شود )2052(زمین دیگر سفر کند تا آن زمان منقضى
  .آن منقطع گردد تخمهاى خود را متفرق گردانید بر آشیان مرغان دیگر

هـاى   پس آن مرغان تخم آن را با تخمهاى خود در زیر بال گرفتند و جوجـه 
و چـون مـدتى برآمـد، آن    . هـاى مرغـان دیگـر برآمدنـد     ا جوجهآن مرغ نیز ب

بـه هـم    )2053(هاى قدم الفت گرفتند و در میان ایشان مؤانسـت  ها با جوجه جوجه
  .رسید

و چون ایام فرار قدم از وطن خود منقضى شد به مأواى خود مراجعت نمـود  
و آواز  نمـود  هاى آن مرغان عبور مى و شب به سرزمین خود درآمد و بر آشیانه

پـس  . رسـانید  هـاى دیگـران مـى    هـاى خـود و جوجـه    خود را به گوش جوجه
هـاى مرغـان    هاى آن چون صدایش را شنیدند از پى آن رفتند و جوجـه  جوجه

و آنچـه از  . هاى آن، از پى ایشان رفتنـد  دیگر هم که الفت گرفته بودند به جوجه
و . پى آواز آن نرفتند مرغان که جوجه آن نبودند و با جوجه آن الفت نداشتند از

هـاى دیگـران را    هاى خود و جوجه چون قدم محبت فرزند بسیار داشت، جوجه
  .هایش آمده بودند رام خود گردانید و با خود الفت داد که از پى جوجه

نماینـد و اهـل    مـى  )2054(همچنین پیغمبران، دعوت الهى را بر همه مردم عرض
ند زیرا که فضـیلت و رتبـه حکمـت را    نمای ایشان مى )2055(حکمت و عقل اجابت

پس مثل آن مرغ که آواز زد مرغان دیگر را، مثل پیغمبـران اسـت کـه    . دانند مى
گردانیـد بـر    )2056(و مثل آن تخمها که متفـرق . خوانند همه مردم را به راه حق مى
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هـا کـه از تخمهـاى آن مـرغ حاصـل       و آن جوجه. ها، مثل حکمت است آشیانه
دانایانى است که بعد از غیبـت پیغمبـر بـه برکـت او بـه هـم       شدند، مثل علما و 

هاى آن مرغ الفت گرفتند، مثـل   ها که به جوجه و مثل سایر جوجه. )2057(رسند مى
نمایند قبـل از بعثـت    جماعتى است که اجابت دعوت علما و حکما و دانایان مى

داده اسـت و   )2058(زیرا که حق تعالى پیغمبران را بر جمیع خلق تفضـیل . پیغمبران
و معجزات، کرامتى چنـد مقـرر فرمـوده     )2060(و براهین )2059(براى ایشان از حجتها

تا آن که رسالات ایشـان در میـان مـردم ظـاهر     . است که به دیگران نداده است
و لهذا بعد از بعثت پیغمبـران جمعـى   . گردد و حجتهاى ایشان بر خلق تمام شود

و . کردنـد  بت علما و دانشمندان اهل دین نمىگرویدند به ایشان که پیشتر اجا مى
این براى آن است که حق تعالى دعوت پیغمبران را نـور و روشـنى و وضـوح و    

  .تأثیر دیگر داده است که در دعوت دیگران نیست
آورنـد کـلام الهـى     اى حکیم تو گفتى که آنچه پیغمبران مى: یوذاسف گفت که

  کلام مردم؟ آیا کلام خدا و ملائکه شبیه است به. است
خواهند که به بعضى از حیوانات یا  بینى که چون مردم مى نمى: بلوهر گفت که

مرغان بفهمانند که نزدیک آیند یا دور شوند یا رو کنند یا پشت کنند، و حیوانات 
 )2061(فهمند، صداى چند براى فهمانیدن آنها از صـفیر  و مرغان سخن ایشان را نمى

  .که به آن وسیله مطلب خود را به ایشان بفهمانند )2062(کنند و اصوات وضع مى
همچنـین بنـدگان   . خود سخن گویند آنها نخواهنـد فهمیـد   )2063(و اگر به لغت

کلام جناب مقدس ایزدى و ملائکه، و دانسـتن   )2064(چون عاجزند از فهمیدن کنه
حقیقت و کمال و لطف و مرتبه آن سخن، لهذا شبیه به سخنان ایشان کلام خـود  

به ایشان فرستاده، و به آن سخنان که در میان ایشان شایع اسـت، حکمـت را    را
مانند آن آوازهایى که مردم براى فهمانیـدن حیوانـات و   . به ایشان فهمانیده است
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که در میـان ایشـان جـارى     )2065(اند، و به امثال این مصطلحات مرغان وضع کرده
گردانیده اسـت و حجـت    )2066(است، دقایق حکمت را براى ایشان واضح و لایح

پس این کلمـات و اصـوات بـراى حکمـت و     . خود را بر ایشان تمام کرده است
و حقایق براى کلمـات و   )2067(و حکم. علوم و حقایق بدنى است و مسکنى است

ولیکن اکثر مردم به غور و کنه کلام حکمت . اصوات، جانى است و روحى است
و بـه ایـن سـبب    . توانـد نمـود   ن احاطه نمىتوانند رسید، و عقل ایشان به آ نمى

و هـر عـالمى علـم را از عـالم     . باشد میان علما در علم مى )2068(تفاوت و تفاضل
شود به علـم الهـى کـه از او بـه خلـق       دیگر اخذ نموده است تا آن که منتهى مى

  .رسیده است
جهل فرماید که او را از  و بعضى از علما را آن قدر از علم و دانش کرامت مى

و . و تفاوت مراتب ایشان به قـدر زیـادتى علـم ایشـان اسـت     . بخشد نجات مى
رسـند   شوند و به کنه آنها نمى ها منتفع مى نسبت مردم به علوم و حقایق که از آن

 )2069(از بابت نسبت ایشان است به آفتاب کـه از روشـنایى و حـرارت آن منتفـع    
خود، و دیده ایشـان   )2072(امور معاش )2071(و تمشیت )2070(شوند در تقویت ابدان مى

  .از دین قرص آفتاب عاجز است
اى است که آبش جـارى و ظـاهر    مثل دیگر این حکمتها و علوم مانند چشمه

شـوند و حیـات    باشد و منبعش معلوم نباشد که مردم از آب آن چشمه منتفع مى
  .برند نمى یابند و به اصل و منبع آن پى مى

یابنـد   هاى روشن است که مردم از نور آنها هدایت مى ستارهمثل دیگر، مانند 
و به درسـتى  . شود آید و در کجا پنهان مى دانند که از کجاست و از کجا مى و نمى

و بزرگتر است از جمیع آنچه مـا آن   )2073(که حکمت و علم حق شریفتر و رفیعتر
خوبیهاسـت و  کلید درهاى جمیع خیرات . را به آن وصف کردیم و تشبیه نمودیم
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آب حیات است کـه هـر   . موجب نجات و رستگارى از جمیع شرور و بدیهاست
که از آن بیاشامد، هرگز نمیرد و شفاى جمیع دردهاست که هر که خود را بـه آن  

راه راستى است که هر که به آن را برود هرگـز  . مداوا نماید، هرگز خسته نگردد
نب خدا آویخته که هرگز کهنـه  محکمى است از جا) 2074(ریسمان. گمراه نشود

شود و هر که در دست دارد آن را، هرگز کور نگردد، و هر که چنـگ در آن   نمى
  .زند رستگار گردد و هدایت یابد و پیوند او با حق تعالى هرگز نگسلد

چرا این حکمت و علم که آن را به این درجـه از فضـل و   : یوذاسف گفت که
کمال و وضوح وصف کردى جمیع مـردم   و قوت و منفعت و )2075(شرف و رفعت

  گردند؟ از آن منتفع نمى
مثل حکمت مثل آفتابى است که بـر جمیـع مـرم از سـفید و     : حکیم گفت که

پس هر که خواهد از آن منتفع گردد نفـع  . گردد سیاه و کوچک و بزرگ طالع مى
خود  نماید، و از دور و نزدیک هر که باشد او را از روشنى خود را از او منع نمى

پس اگر کسى نخواهد از آفتاب منتفع شـود او را بـر آفتـاب    . گرداند محروم نمى
و . حجتى نخواهد بود زیرا که آفتاب منـع فـیض خـود از کسـى نکـرده اسـت      

همچنین است حکمت در میان مردم، که همه کس را احاطه کـرده اسـت و منـع    
از آن بـه تفـاوت   مـردم   )2076(فیض و نفع خود از کسى نکرده است ولیکن انتفاع

بعضى بیناینـد و دیـده   : اند است چنانچه مردم از انتفاع به نور آفتاب بر سه قسم
وء یابنـد و اشـیا را بـه آن     آفتاب بر وجه کمال نفع مـى  )2077(روشن دارند و از ضَ

کنند به حدى که اگر چندین آفتـاب   بینند؛ و بعضى کورند و احساس نور نمى مى
صرند برند؛ و بعضى ضعیف مىاى ن بتابد از آنها بهره کـه نـه ایشـان را کـور      )2078(الب

  .توان شمرد و نه بینا مى



٥٤٩  

بعضى کـه  . تابد همچنین سخن حق و کلام حکمت آفتابى است که بر دلها مى
یابنـد و بـه آن    و دیده دل ایشان روشن است، آن را مـى  )2079(اند صاحب بصیرت

گردند؛ و بعضى که دیده دل  مى نمایند و از اهل علم و حکمت و معرفت عمل مى
کنند و بـه آن عمـل    ایشان کور است به سبب انکار حق، سخن حق را قبول نمى

برد؛ و بعضى که  اى نمى نمایند، مانند آن کور به چشم ظاهر که از آفتاب بهره نمى
 )2080(دلهاى ایشان به آفتهاى نفسانى بیمار گردیده و دیده دل ایشان ضعیف و کنُد

برند و علم ایشـان   ست، از نور خورشید علم و حکمت بهره ضعیفى مىگردیده ا
در میان نیک و بـد، و حـق و   )2081(پست و عمل ایشان اندك است و چندان تمیز 

  .کنند باطل نمى
انـد کـه از آن    و بدان که اکثر مردم در بینایى خورشید علوم و معارف کـوران 

  .برند اى نمى هیچ بهره
باشد که اول که سخن حـق را بشـنود اجابـت     کسى مىآیا : یوذاسف گفت که

  ننماید و انکار کند و بعد از مدتى اجابت کند و قبول نماید؟
  .بلى؛ حال اکثر مردم نسبت به حکمت چنین است: بلوهر گفت

  آیا پدرم هرگز از این سخنان حکمت چیزى شنیده است؟: یوذاسف گفت که
شنیدن درستى کـه در دل او جـا    گمان ندارم که شنیده باشد،: بلوهر گفت که

  .کرده باشد، و خیرخواه مهربانى در این باب با او سخن گفته باشد
پـدرم را بـر ایـن حـال      )2082(چرا حکما در این مدت مدید: یوذاسف گفت که

  اند؟ اند و امثال این سخنان حق را به او نگفته گذاشته
و بسـا باشـد کـه    . ددانن زیرا که ایشان محل سخن خود را مى: بلوهر گفت که

ترك کنند گفتن سخن حکمت را با کسى که از پـدر تـو بهتـر شـنود و طـبعش      
و . ملایمتر باشد و بیشتر قبول کند، براى این کـه او را قابـل ایـن سـخن نداننـد     
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بسیار است که دانایى با کسى در تمام عمر معاشـرت نمایـد، و در میـان ایشـان     
میان ایشان در هیچ چیز جـدایى نباشـد   نهایت انس و مودت و مهربانى باشد، و 

الا در دین و حکمت، و آن حکیم دانا غم خورد بر او، و براى حـال او غمگـین   
  .باشد، و به سبب این که او را قابل نداند اسرار حکمت را به او نگوید

پادشاهى بود در نهایت عقل و فطرت، و مهربان بـود  : اند که چنانچه نقل کرده
و آن . رسـید  کوشید و به امور ایشان مى در اصلاح ایشان مى به رعیت، و پیوسته

صدق و راستى و صلاح، و در اصلاح امور  )2083(پادشاه وزیرى داشت موصوف به
و وزیر در کمال عقل . نمود، و محل اعتماد و مشورت او بود رعیت اعانت او مى
ع رود، و به خـدمت  و پرهیزکارى بود، و به ترك دنیا راغب ب )2084(و دیندارى و و

علما و صلحا و نیکان بسیار رسیده بود، و سخنان حق از ایشان فراگرفته بـود و  
فضل و بزرگى ایشان را دانسته بود و محبت ایشان را به دل و جان قبـول کـرده   

پادشـاه هـیچ امـرى را از او    . و او را نزد پادشاه قرب و منزلت عظـیم بـود  . بود
نمود، ولـیکن   سلوك مى )2085(پادشاه بر این منوالداشت، و وزیر نیز با  مخفى نمى

و بر این حـال  . نمود از امر دین و اسرار حکمت و معارف چیزى به او اظهار نمى
  .سالها با یکدیگر گذرانیدند

کـرد و   آمد به ظاهر سـجده بتـان مـى    و وزیر هرگاه که به خدمت پادشاه مى
نمود از  را ارتکاب مى )2086(زم کفرنمود و غیر آن از امور باطل و لوا تعظیم آنها مى

و  )2088(و وزیر از غایت اشـفاق . و حفظ نفس خود از ضرر پادشاه )2087(براى تقیه
مهربانى که به آن پادشاه داشت پیوسته از گمراهى و ضلالت او دلگیر و غمگـین  

و یاران خود که اهل دین و حکمت بودنـد در   )2089(بود تا آن که روزى با برادران
در حـذر بـاش کـه مبـادا     : ایشان گفتنـد کـه  . هدایت پادشاه مشورت نمود باب

پس اگر یـابى کـه قابـل    . تأثیرى در او نکند و ضرر به تو و اهل دین تو برساند
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هدایت است و سخن تو در او تأثیر خواهد کرد، در امر دین به او سخن بگوى و 
که موجب ضـرر   از کلمات حکمت او را آگاه سازى، و اگرنه با او سخن مگوى

بایـد شـد و از    گردد، زیرا که به پادشاهان مغرور نمـى  او به تو و اهل دین تو مى
  .باید بود قهر ایشان ایمن نمى

و بعد از آن پیوسته وزیر در اندیشه بود و بـه پادشـاه اظهـار خیرخـواهى و     
نمود، و منتظر فرصت بود که در محل مناسبى او را نصیحت کند و او  اخلاص مى

و پادشاه با آن کفر و ضلالت در نهایت هموارى و ملایمت بـود  . هدایت نمایدرا 
  .احوال ایشان بود )2090(پرورى و اصلاح امور و تفقد و پیوسته در مقام رعیت

و بعد از مدتى که حال میان پادشاه و وزیر بر ایـن منـوال گذشـت، شـبى از     
بیا : دشاه با وزیر گفت کهشبها بعد از آن که مردم همگى به خواب رفته بودند، پا

اسـت، و   )2091(سوار شویم و در این شهر بگردیم و ببینیم که احـوال مـردم چـون   
: وزیر گفت. مشاهده نماییم آثار بارانهایى را که در این ایام بر ایشان باریده است

در . گشـتند  و هر دو سوار شدند و در نـواحى شـهر مـى   . بلى؛ بسیار نیک است
و نظر پادشاه به روشنیى افتاد کـه از طـرف   . رسیدند )2092(اى  هاثناى سیر به مزبل

باید رفـت کـه خبـر     از پى این روشنایى مى: به وزیر گفت که. تافت آن مزبله مى
فرود آمدند و روان شدند تـا رسـیدند بـه     )2093(پس، از مرکب. این را معلوم کنیم

  .تافت که از آنجا روشنى مى )2094(نقبى
هاى بسـیار کهنـه    اى دیدند که جامه بدقیافه)2095(رد درویش چون نظر کردند، م

و  )2097(از فضـله  )2096(هـا اندازنـد، و متکـایى    هایى کـه در مزبلـه   پوشیده از جامه
و در پــیش روى او . بــراى خــود ســاخته بــر آن تکیــه زده اســت )2098(ســرگین
. نـوازد  ته مىدر دست گرف )2100(سفالین پر از شراب گذاشته و طنبورى )2099(ابریقى

و کهنگى لبـاس شـبیه بـه خـودش در      )2101(و زنى در زشتى خلقت و بدى هیئت
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شـود، و   طلبد آن زن سـاقى او مـى   برابرش ایستاده است، و هرگاه که شراب مى
نوشد زن او  و چون شراب مى. رقصد نوازد آن زن برایش مى هرگاه که طنبور مى

به نوعى که پادشاهان را ستایش کننـد، و   )2103(گوید و ثنا مى )2102(کند را تحیت مى
خوانـد او را، و بـر    مـى  )2104(النسـاء  کند و سیده آن مرد نیز زن خود را تعریف مى

و آن هـر دو یکـدیگر را بـه حسـن و جمـال      . دهد مى )2105(جمیع زنان تفضیلش
  .کنند و خنده و طرب، عیش مى )2106(ستایند و در نهایت سرور و فرح مى

ر مدت مدید چنین بر پا ایستاده بودنـد و در حـال ایشـان نظـر     پادشاه و وزی
بعد از آن . نمودند کردند و از لذت و شادى ایشان از آن حال کثیف تعجب مى مى

گمان ندارم که ما و تو را در تمام عمر ایـن  : و پادشاه به وزیر گفت که. برگشتند
از این حال خـود  قدر لذت و سرور و خوشحالى رو داده باشد که این مرد و زن 

  .و گمان دارم که هر شب در این کار باشند. دارند در این شب
پس وزیر چون این سخن آشنا را از پادشاه شنید فرصـت غنیمـت شـمرد و    

و  )2107(ترسم که این دنیاى ما و پادشاهى تـو و ایـن بهجـت    اى پادشاه مى: گفت
ه پادشـاهى دایمـى را   سرورى که به این لذتهاى دنیا داریم در نظر آن جماعتى ک

هاى ما که سعى در بنـا و   دانند مثل این مزبله و این دو شخص نماید، و خانه مى
کنیم در نظر آن جماعتى که مساکن سعادت و منازل باقى آخرت  استحکامش مى

نماید، و بدنهاى ما نـزد آن   را در نظر دارند چنان نماید که این غار در نظر ما مى
انـد چنـان    و حسن و جمال معنوى را فهمیـده  )2108(ضارتکسانى که پاکیزگى و ن

نمایند، و تعجـب آن سـعادتمندان از    نماید که این دو بدقیافه زشت در نظر ما مى
لذت و شادى ما به عیشهاى دنیا مانند تعجب ما باشد از لذت این دو شخص بـه  

  .حال ناخوشى که دارند
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 ـ آیا مى: پادشاه گفت که ن صـفت کـه بیـان کـردى     شناسى جمعى را که به ای
: کیستند ایشان؟ وزیر گفت که: پادشاه گفت که. بلى: موصوف باشند؟ وزیر گفت

اند، و ملک و پادشاهى آخرت و لذت آن  اند که به دین الهى گرویده ایشان جمعى
لک آخرت : پادشاه گفت که. اند اند، و پیوسته طالب سعادتهاى آخرت را دانسته م

  کدام
احوال آن عبرت گیرد و بینا شود او را به عیوب خود بینا و هر که خواهد از 

  .کند گرداند، و کسى که به رغبت به سوى او نظر نماید کورش مى مى
نظر کنید به سـوى دنیـا بـه دیـده زهـد، و از آن      : و در خطبه دیگر فرمود که

به خدا سوگند که بعد از اندك زمـانى سـاکنان خـود را کـه     . )2109(اعراض نمایید
کند، و آنان کـه بـه نعمتهـاى آن مغـرور      اند بیرون مى اقامت در آن افکندهرحل 

آنچه از دنیا پشت کـرد  . گرداند و مصیبتها مبتلا مى )2110(اند، به فجایع گردیده ایمن
توان دانست که چه مقـدار اسـت کـه     گردد، و آنچه آینده است نمى و رفت برنمى

لادت   شادى و سرورش آمیخته . انتظار آن توان برد است به اندوه و حـزن، و جـ
پس فریب ندهد شـما  . است به سستى و ضعف )2112(و قوت شجاعانش آیل )2111(

آید از زینتهاى آن، که انـدك زمـانى بـا شـما      را بسیارى آنچه شما را خوش مى
کسى را که در احوال دنیا تفکـر نمایـد و عبـرت     )2113(خدا رحم کند. خواهد بود

آنچه از دنیا در پیش است عن قریـب از آن  . نیا بینا شودگیرد، پس به عیبهاى د
رسـد و زوال   اثرى نمانده است، و آنچه از آخرت در پیش اسـت بـه زودى مـى   

آیـد،   آید به زودى به سر مى و بر عمر اعتماد مکن که هرچه به عدد درمى. ندارد
  .شود و نزدیک است و آنچه آینده است به زودى حاضر مى

به درستى کـه آن  . فرمایم از دنیا شما را حذر مى: رمود کهو در خطبه دیگر ف
گردانـد بـه    خـود مـى   )2114(مردم را محب. شیرین است و سبز و خوشاینده است
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رساند، و به انـدك زینتـى خـود را     که به ایشان مى )2115(اندکى از لذتهاى عاجل 
و فریب  نماید و امیدها و آروزها را زیور خود ساخته است و به حیله خوش مى

نعمت و زینت آن بقا نـدارد و از مصـیبتهاى آن ایمـن    . خود را زینت کرده است
فریب دهنده است؛ ضرر رساننده است؛ مانع از خیرات اسـت؛ بـه   . توان بود نمى

خـورد؛ راهـروانش را راه    سـاکنانش را مـى  . گردد و فانى اسـت  زودى زایل مى
  .زند مى

آن کـه بعـد از آن او را عبـرت     هیچ کس از آن به زینتى آراسته نشـد مگـر  
دیگران گردانید، و رو به کسى نیاورد به راحت مگر این که پشت کرد بـه سـوى   

 .)2116(او به محنت

چه بسیار کسى که بر آن اعتماد کرد و دل او را بـه درد آورد، و چـه بسـیار    
را بـه   )2117(بسى صـاحب شـوکت  . کسى که به آن مطمئن شد و او را بر زمین زد

پادشـاهیش  . را ذلیـل سـاخت   )2118(انـداخت، و بسـى صـاحب نخـوت     خوارى
است، و عیشش ناگوار است، و شیرینیش تلخ است، و غـذایش سـم    )2119(مذلت
. در عرضـه بلاسـت   )2120(اش در معـرض مـوت اسـت و صـحیحش     زنـده . است

و کسى کـه از  . گردد شود و عزیزش مغلوب مى پادشاهیش به زودى برطرف مى
 )2122(شود، و کسى که به آن پناه برده مخذول مى )2121(رده منکوبآن بسیار جمع ک

  .شود مى
انـد کـه    آیا شما نیستید در مسکنها و منزلهاى جماعتى که پیش از شما بـوده 

عمرشان از عمرهاى شما درازتـر بـوده، و آثـار ایشـان بیشـتر بـاقى مانـده، و        
فراوانتر بوده است؟ دنیـا را  ایشان درازتر بوده، و لشکر و تهیه ایشان  )2123(املهاى

پس چـون بـه   . پرستیدند چه پرستیدنى، و آن را اختیار کردند چه اختیار کردنى
نداد که ایشـان   )2124(اى به ایشان نداد که به منزل رسند، و مرکوبى در رفتند توشه
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هیچ شنیدید که دنیا جانى فداى ایشان کرده باشد، یـا ایشـان   . را به جایى رساند
کرده باشد، یا با ایشان مصاحبت نیکو کرده باشد؟ بلکه بر ایشان فرود  را اعانتى

ها، و متزلـزل سـاخت    آورد بلاهاى گران را، و سست کرد بنیاد ایشان را به فتنه
اساس ایشان را به مصیبتها، و بینى ایشان را به مذلت بر خاك مالید، و ایشان را 

بـه درسـتى کـه دیدیـد     . ایشانپامال حوادث گردانید، و یارى نمود مرگ را بر 
او بودنـد و آن را اختیـار    )2126(را که داد جمعـى را کـه منقـاد    )2125(جزاى منکرى

که چون خواستند کـه از آن مفارقـت   . و امید اقامت در آن داشتند )2127(کردند مى
  اى  ابدى کنند توشه )2128(

فع ضـررى  از ضرر ایشان ترسى نیست، و د. که حسدهایشان مرده است )2129(
اند به زیر زمین، و از وسعتها  پشت زمین را بدل کرده. نیست )2130(از ایشان متوقع
و بـاز بـه   . انـد  اند، و از روشنایى به در رفته به ظلمت قرار گرفتـه  به تنگى رفته

و بـه  . اند پابرهنه و عریـان  کرده )2131(زمین برخواهند گشت به نحوى که مفارقت
چنانچـه حـق   . د به سوى حیات دایمى و خانه بـاقى اعمال خود بار خواهند کر

چنانچـه ابتـدا کـردیم در اول، خلـق ایشـان را، برخـواهیم       : فرماید که تعالى مى
  )2132(.اى است بر ما لازم، و البته چنین خواهیم کرد وعده. گردانید
چـون حضـرت رسـول    : الرحمـه روایـت کـرده اسـت کـه      بابویه علیـه  و ابن
االله  فرمودند، اول به خانه حضـرت فاطمـه صـلوات    از سفرى مراجعت مى 

ماندنـد و بعـد از آن بـه خانـه زنـان خـود        بردند و مدتى مـى  علیها تشریف مى
 )2133(پس در بعضى از سفرهاى آن حضرت، حضرت فاطمه دو دسترنج. رفتند مى

چـون  . اى در خانه آویختند و دو گوشواره از نقره ساختند و پرده )2134(اى و قلاده
حضرت مراجعت فرمودند و به خانه فاطمه داخل شدند و صـحابه بـر در خانـه    
توقف نمودند و آن حال را مشاهده فرمودند، غضبناك بیرون رفتند و به مسـجد  
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زینتهـا   حضرت فاطمه گمان بردند کـه بـراى آن  . درآمدند و به نزد منبر نشستند
ها را  پس گردنبند و دسترنجها و گوشواره. حضرت رسول چنین به غضب آمدند

کندند و پرده را گشودند و همه را به نزد حضرت فرستادند و به آن شـخص کـه   
اینهـا را در راه  : گوید که رساند و مى بگو دخترت سلام مى: اینها را برد گفتند که

  .خدا بده
. خواسـتم  کرد آنچه مـى : سه مرتبه فرمود کهچون به نزد آن حضرت آوردند، 

و اگر دنیـا در خـوبى نـزد    . دنیا از محمد و آل محمد نیست! پدرش فداى او باد
پس . داد از آب نمى )2135(بود خدا در دنیا کافرى را شربتى اى مى خدا برابر پر پشه

  .برخاستند و به خانه حضرت فاطمه داخل شدند
االله علیـه در   رت امیرالمـؤمنین صـلوات  روزى حض ـ: انـد کـه   و روایت کـرده 

ناگاه زنى . فرمودند از باغها بیلى در دست داشتند و اصلاح آن باغ مى )2136(بعضى
اى فرزند ابوطالـب اگـر مـرا تـزویج     : پیدا شد در غایت حسن و جمال و گفت

کنم به گنجهاى زمین و  کنم از این مشقت، و تو را دلالت مى نمایى، تو را غنى مى
: نام تو چیست؟ گفـت : حضرت فرمود که. ده باشى پادشاهى خواهى داشتتا زن

برگرد و شوهرى غیر از من طلب کن، که تو : حضرت فرمود که. نام من دنیاست
  .و باز مشغول بیل زدن شدند. اى نیست را در من بهره

از  غافلترین مردم در دنیا کسى اسـت کـه  : فرمود که و حضرت رسول 
و قدر کسى در دنیا عظیمتر است که دنیـا را نـزد او   . تغییر احوال دنیا پند نگیرد

  .قدرى نباشد
ب: حق تعالى وحى فرمود به دنیا که: و فرمود که انداز کسـى را کـه    )2137(به تع

  .تو را خدمت کند، و خدمت کن کسى را که تو را ترك کند
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و اندوه است، و زهد در دنیا رغبت در دنیا موجب بسیارى حزن : و فرمود که
  .راحت دل و بدن است )2138(مورث

  .محبت دنیا سر جمیع گناهان و خطاهاست: فرمود که و حضرت صادق 
هرکه از امت من از چهار خصـلت سـالم   : فرمود که و حضرت رسول 

هر کدام سالم باشد از داخل شـدن در دنیـا، و   : شود بماند بهشت او را واجب مى
  .متابعت خواهشها، و شهوت شکم، و شهوت فرج

بعـد   )2141(و جفا )2140(و لذتى است که شدت )2139(آن نعیم: است؟ وزیر گفت که
باشد، و شادیى  ت که بعد از آن فقر و احتیاج نمىباشد، و توانگریى اس از آن نمى

است که در عقب آن هرگز اندوهى نیست، و صحتى است کـه بیمـارى از پـیش    
نیست، و خشنودیى است که هرگز به اندوهى نیست، و صحتى است که بیمـارى  

گـردد، و   از پیش نیست، و خشنودیى است که هرگز به اندوه و خشم زایل نمـى 
شود، و زندگیى است که مرگ بعد از آن  رگز به ترس مبدل نمىایمنیى است که ه

آخـرت خانـه هسـتى و بقاسـت، و دار     . زوال اسـت  محال است و پادشاهى بى
  .انتهاست زندگى و حیات بى

آخرت برداشته است  )2143(خدا از ساکنان دار. باشد احوال در آن نمى )2142(تغیر
اى پادشـاه  . ارى و گرسنگى و مـرگ را و بیم )2145(و جفا )2144(درد و پیرى و تعب

  .این است صفت ملک آخرت که بیان کردم
به آن سعادت  )2146(آیا براى داخل شدن آن خانه و فایز شدن: پادشاه گفت که

بلـى؛  : دانى؟ وزیر گفت مى )2148(اى اى و سببى و حیله ، راهى و وسیله )2147(فرزانه
و هر که از درگـاهش  . طلب نمایدآن خانه مهیاست براى هر که آن را از راهش 

تو چرا مرا پـیش از ایـن بـه    : پادشاه گفت که. یابد به در آید البته به آن ظفر مى
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کردى؟ وزیر گفـت   اى راه ننمودى و اوصاف آن را براى من بیان نمى چنین خانه
  :پادشاه گفت که. کردم پادشاهى تو حذر مى )2150(و هیبت )2149(از جلالت: که

واقع باشد سزاوار نیست که مـا آن   )2151(ى که تو وصف کردى البتهاگر این امر
را ضایع کنیم و خود را از آن محروم گـردانیم و سـعى در تحصـیل آن ننمـاییم،     

  .بلکه باید جهد کنیم تا خبر آن را مشخص نماییم و به آن ظفر یابیم
 فرمایى که مکرر وصف آخرت را براى تو بیان کنم رخصت مى: وزیر گفت که

کنم که شب و روز در  بلکه تو را امر مى: تا یقین تو زیاده گردد؟ پادشاه گفت که
این کار باشى و نگذارى که من به امر دیگر مشغول گردم، و دست از این سـخن  

تـوان   به درستى که این امر عجیب غریب اسـت کـه آن را سـهل نمـى    . برندارى
  .توان شد شمرد، و از چنین امر عظیمى غافل نمى

بعد از این سخنان، وزیر و پادشاه راه نجات پیش گرفته، به سـعادت ابـدى   و 
  .فایز گردیدند

من از اندیشه این راه نجات بـه هـیچ امـر دیگـر مشـغول      : یوذاسف گفت که
ام کـه در میـان    و با خود چنین اندیشه کرده. نخواهم شد تا آن را به دست آورم

  .ىشب با تو بگریزم هر وقت که اراده رفتن نمای
کجا تو را طاقت آن هسـت کـه بـا مـن بیـایى، و کـى صـبر        : بلوهر گفت که

اى و مـأوایى   توانى کرد بر رفاقت و مصاحبت من، و حال آن کـه مـرا خانـه    مى
نیست، و چهارپایى و باربردارى ندارم، و مالک نقره و طلایـى نیسـتم، و آزوقـه    

ام  اى کـه پوشـیده   نـه دارم، و بغیـر از ایـن که   و شامى با خود برنمـى  )2152(چاشت
گیرم مگر اندك زمانى، و از شـهر بـه شـهر     اى ندارم، و در شهرها قرار نمى جامه
  .برم گردم، و هرگز از منزلى گرده نانى با خود به منزل دیگر نمى مى
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امید دارم که آن کسى که به تو توانایى و صبر بر این احوال : یوذاسف گفت که
  .دداده است به من نیز کرامت فرمای

کنى و بغیـر از ایـن    مرا اختیار مى )2154(مصاحبت )2153(اگر البته: بلوهر گفت که
شوى، مانند آن توانگرى خواهى بـود کـه دامـادى آن مـرد فقیـر را       راضى نمى
  .اختیار نمود

  .آن قصه را بیان فرما که چون بوده است: یوذاسف گفت که
، و دختـر   )2155(نـدان اغنیـا  جوانى بود از فرز: اند که نقل کرده: بلوهر گفت که

و پدرش اراده نمود کـه  . داشت صاحب ثروت و مال و حسن و جمال )2156(عمى
  .آن دختر را به عقد او درآورد

و عدم رضـاى خـود را بـه پـدر      )2157(و آن جوان از این معنى کراهت داشت
و در عـرض  . اظهار ننموده و پنهانى از شهر بیرون رفت و متوجه شهر دیگر شد

در در آن خانه دخترى را دیـد کـه   . راه گذار آن جوان به خانه مرد فقیرى افتاد
آن دختـر او را خـوش آمـد و از او    . ایستاده است و دو جامه کهنه در بـر دارد 

. باشـد  ام که در این خانه مى من دختر مرد پیرى: تى؟ گفتتو کیس: سؤال نمود که
آن جوان آن مرد پیر را طلب نمود، و چون بیرون آمد دختـر او را بـراى خـود    

تو از فرزندان اغنیـا و تـوانگرانى، و دختـر    : آن مرد گفت که. خواستگارى نمود
ار خوش دختر تو مرا بسی: جوان گفت که. توانى خواستن فقرا و مسکینان را نمى

ب خواستند که به مـن   و مال و جمال را مى )2158(آمده است، و دختر صاحب حس
خواستم، و دختر تـو را   ام براى آن که آن را نمى تزویج نمایند، من از آن گریخته

شـاءاالله از مـن خیـر و نیکـى      دختر خود را به عقد من درآور کـه ان . ام پسندیده
  .نخواهم کردمشاهده خواهى نمود و مخالف رضاى تو 
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چگونه دختر خود را بـه تـو دهـم و حـال آن کـه راضـى       : مرد پیر گفت که
تـو   )2159(و گمان نـدارم کـه اهـل   . شوم که دختر ما را از پیش ما بیرون برى نمى

مـن نـزد شـما    : جوان گفت کـه . راضى باشند که این دختر را به نزد ایشان برى
و زیـور   )2161(پس زیـب : ر گفت کهمرد پی. برم مانم و دختر شما را بیرون نمى مى

  .اى در خور ما درپوش و به خانه ما درآ خود را بیفکن و جامه
هاى ایشان گرفته پوشید و با ایشـان   آن جوان چنین کرد و چند کهنه از جامه

داشت که تـا   پس آن مرد پیر از احوال او سؤال نمود و با او صحبت مى. نشست
که بر او ظاهر شد که عقلش کامل اسـت و آن  عقل و دانشش را بیازماید، تا آن 

  .و بیخردى نکرده است )2161(کار را از روى سفاهت
نمودى و به ما راضـى شـدى و    )2162(چون تو ما را اختیار: پس به او گفت که

. بـرد  )2163(اى پـس او را بـه سـردابه   . درویشى ما را پسندیدى، برخیز و با من بیا
هـا و   دید که در پشت خانه آن مرد پیـر، خانـه   چون جوان به آن سردابه درآمد،

مسکنهاست در نهایت وسعت و غایت زیبایى که در مدت عمر خـود مثـل آنهـا    
باشـد   برد که آنچه آدمى به آن محتاج مـى  )2164(ها و او را بر سر خزانه. ندیده بود

  :خود را به آن جوان داد و گفت )2165(پس کلید تمام خزاین. در آنها مهیا بود
میع این خزاین و مساکن و اموال و اسباب تعلق به تو دارد و اختیار همه با ج

و آن جوان به سبب ترك . توست، و آنچه خواهى بکن که نیکو جوانى هستى تو
  .خواهش، به تمام خواهشها رسید

امید دارم که من نیز مثـل آن جـوان باشـم و طریقـه او را     : یوذاسف گفت که
یر عقل آن جوان را آزمود تا بر او اعتماد نمود، و چنین و آن مرد پ. اختیار نمایم

بفرما که در باب عقـل  . و امتحان من هستى )2166(یابم که تو نیز در مقام تفتیش مى
  .من چه چیز بر تو ظاهر گشته است
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بود، از امتحان عقل تو، به محض  اگر این امر به دست من مى: بلوهر گفت که
ن بر گردن من لازم گردیده اسـت متابعـت سـنت و    ولیک. کردم دیدن تو اکتفا مى

انـد، کـه در    اى که پیشوایان هدایت و امامان طریقت براى ما مقرر سـاخته  طریقه
هـا را   سینه )2168(هر کس به نهایت باید رسید و رازهاى مکنون )2167(استعلام توفیق
م کـه اگـر   ترس ـ و من مـى . ، استعلام باید نمود )2170(و تجارب )2169(به لطایف حیل

و من امشب از . مخالفت سنت ایشان نمایم احداث بدعتى در راه حق کرده باشم
پس تو با خود تفکـر نمـا و از   . آیم روم و هر شب به در خانه تو مى پیش تو مى

سخنانى که از من شنیدى پند بگیر و از روى فهم و عقل تفکر نما و بسیار تـدبر  
هر فکرى زود راضى مشو تا آن که بعد بکن و هر چیز را زود تصدیق مکن و به 

و در حـذر  . و تفکر بسیار، حقیقت آن امر بر تو ظاهر گـردد  )2171(از تأمل و تأنى
و به  )2172(هاى شیطانى تو را از حق بکیباند باش که مبادا هواهاى نفسانى و شبهه

عـد  عارض شود، ب )2174(اى و در مسائلى که تو را در آن شبهه. دهد )2173(باطل میل
کن، و هرگاه که عازم بیرون رفتن شـوى مـرا    )2175(از تأمل بسیار با من مطارحه 

  .اعلام بخش
و در این شب به همین اکتفا نموده، یوذاسف را وداع نمود و بیـرون رفـت، و   

  .شب دیگر به نزد او آمد و بر او سلام کرد و او را دعا کرد و بنشست
کـنم از خداونـدى کـه اول     مـى  )2176(سـؤال : و از جمله دعاهاى او این بود که

است، و قبل از همه اشیا بوده است، و هیچ چیز پیش از او نبوده اسـت؛ و آخـر   
باقى اسـت  . ماند است، و بعد از همه چیز خواهد بود، و هیچ چیز با او باقى نمى

یابد، و عظیم و بزرگوارى است که عظمت او را نهایت  که هرگز فنا به او راه نمى
اى است که احدى در خداوندى بـا او شـریک نیسـت، و     یکتا و یگانه نیست، و
اى اسـت کـه در    است که او را همتا نیسـت، و از نـو پدیـد آورنـده     )2177(قاهرى



٥٦٢  

آفرینش کسى را شریک خود نساخته است، و قادر و توانایى است که ضـدى و  
احتیـاج   است که همه کس را به او )2179(صمدى. هرگز نداشته است )2178(معارضى

است و مانندى و شبیهى ندارد، و پادشاهى است که در پادشاهى معاونى نـدارد،  
که تو را پادشاه عادل گرداند و پیشوا و هادى اهل دین سازد، و بگردانـد تـو را   

بخش مردم از کورى ضلالت  مردم به سوى تقوا و پرهیزکارى، و روشنى )2180(قائد
کرامت فرماید، و تـو را دوسـتدار صـاحبان    و ترك و زهد دنیا تو را . و گمراهى

تا آن که برساند مـا و تـو را   . عقل و خرد، و دشمن ارباب بطالت و جهل گرداند
به آنچه وعده فرموده است بر زبان پیغمبرانش از درجات عالیه بهشت، و منـازل  

به درستى کـه امیـد مـا از خداونـد خـود ظـاهر و       . رضا و خشنودى )2181(رفیعه
هـاى   و مخفى است، و دیـده  )2182(خوف و ترس او در دل ما مکنون هویداست، و

و ذلیـل   )2183(ما به سوى کرامت او باز است، و گردنهاى ما نزد اطاعت او خاضع
  .است، و جمیع امور ما به توفیق و هدایت اوست

حاصـل شـد و    )2185(این سخنان رقـت عظـیم   )2184(پس یوذاسف را از استماع
و کمال بسى زیاده گردید و از کمال حکمت و دانایى آن رغبت او به سوى خیر 

اى حکیم مرا خبر ده که از عمر تو چند سـال  : حکیم متعجب گردیده، پرسید که
  .گذشته است

  .دوازده سال: گفت
باشد، و  فرزند دوازده ساله طفل مى: یوذاسف از این سخن متعجب شد و گفت

  .بینم و شصت سالگى مى )2186(من تو را در سن کهولت
از ولادت من نزدیک به شصت سال گذشته است، ولیکن تـو  : حکیم گفت که

باشد مگر در دین  و زندگى نمى. از عمر من سؤال نمودى، و عمر، زندگانى است
و از آن زمان که بـه ایـن حـالات موصـوف     . حق و عمل به خیرات و ترك دنیا
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 )2187(هالـت و قلـت  ام تا حال دوازده سال است، و پیش از آن به سـبب ج  گردیده
  .کنم و ایام مرگ را از عمر خود حساب نمى. عمل از بابت مردگان بودم

آشـامد و   خورد و مـى  اى حکیم چگونه کسى را که مى: پسر پادشاه گفت که
  نامى؟ کند مرده مى حرکت مى

خوانم که با مردگـان شـریک اسـت در     اش مى براى این مرده: حکیم گفت که
پـس چـون در   . نیـازى  ضعیف بودن حیات و قلت بـى کورى و کرى و گنگى و 

  .باید موافق ایشان باشد صفات با مردگان شریک است، در نام هم مى
دانـى و بـه ایـن     هرگاه تو این حیات ظاهرى را حیات نمى: یوذاسف گفت که

باید که برطرف شدن این حیـات را هـم    قسم زندگانى چندان مسرور نیستى، مى
  .کراهت نداشته باشى با وجود حیات معنوى که دارىمرگ ندانى و از آن 

نمـودم و از زوال ایـن کراهـت     اگر به این زندگانى اعتنا مـى : بلوهر گفت که
افکندم که به نزد تو آیم با وجود آن که  اى نمى داشتم، خود را به چنین مهلکه مى
و  )2189(دانم که پدر تو چه مقدار بر اهـل دیـن خشـم دارد و در مقـام اضـرار      مى
دانیم و این زندگى  پس، از اینجا بدان که این مرگ را مرگ نمى. ماست )2189(قمَع

و چگونه رغبت در حیات داشته . شماریم و از مرگ کراهت نداریم را حیات نمى
هاى خود از آن زندگى کـرده باشـد؟ و چگونـه     باشد کسى که ترك لذتها و بهره

  ود کشته باشد؟گریزد از مرگ کسى که نفس خود را از دست خ
بینى که آنان که در دین کامل گردیدند، چیزهـایى را   اى پسر پادشاه مگر نمى

انـد و از   خواهند از اهل و مـال تـرك کـرده    که مردم زندگى دنیا را براى آنها مى
آسـایند و فـارغ    اند که جز به مرگ از آن نمى مشقت عبادت چندان متحمل شده

نگردد زندگانى به چه کار  )2190(زندگانى متمَتعپس کسى که از لذتهاى . گردند نمى
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آید؟ و کسى که او را راحت نباشد مگر از مـرگ، چـرا از مـرگ گریـزان      او مى
  باشد؟

شوى که فردا تـو   آیا مسرور مى! گویى اى حکیم راست مى: یوذاسف گفت که
  را مرگ دریابد؟

که فردا بـه   شوم از آن اگر امشب مرگ را بیابم خوشحالتر مى: بلوهر گفت که
  .من رسد

به درستى که کسى که نیک و بد را فهمید و جزاى هر یک را نزد حق تعـالى  
آورد عمل نیـک   کند عمل بد را از بیم عقاب، و به عمل مى دانست البته ترك مى

هـاى او   و کسى که یقین به وجود خداوند یگانه دارد و به وعده. را به امید ثواب
دارد براى امیدواریها که بعد از مرگ  را دوست مى تصدیق کرده است، البته مرگ
خواهد و از آن کراهت دارد از تـرس   و دنیا را نمى. از فضل پروردگار خود دارد

. آن که مبادا به شهوتهاى دنیا فریفته گردد و مرتکب معصیت حـق تعـالى شـود   
خواهد که از شر فتنه دنیا ایمـن گـردد و بـه سـعادت      پس مرگ را به زودى مى

  .)2192(فایز شود )2191(بىعق
گویى، گنجایش دارد که پیش از اجل  چنین کسى که تو مى: یوذاسف گفت که

اى حکیم براى من . خود را هلاك گرداند براى امید نجات و رسیدن به سعادات
  .مثلى بیان فرما از براى اهل این روزگار و اهتمام ایشان در عبادت بتهاى خود

کوشید، و سعى تمـام   داشت که در آبادانى آن مىمردى باغى : بلوهر گفت که
ناگاه روزى گنجشگى را دید که بر روى درختـى از  . نمود در خدمت آن باغ مى

اى  از آن به خشم آمـد و تلـه  . خورد درختهاى بستان او نشسته و میوه آن را مى
و چون قصد کشتن آن نمود حق تعـالى  . نصب کرد و آن گنجشک را شکار کرد

: مله خود آن گنجشک را به سخن درآورد و به صاحب باغ گفت کهبه قدرت کا
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اى، و در من آن قدر گوشـت نیسـت کـه تـو را از      تو همت بر کشتن من گماشته
بیا تو را هدایت نمایم به امرى که . گرسنگى سیر گرداند، یا از ضعف قوت بخشد

: کـه  آن چه چیز است؟ گنجشک گفت: گفت. از براى تو بهتر باشد از کشتن من
تعلیم نمایم و سه نصیحت کنم که اگر آنهـا   )2193(مرا رها کن تا من تو را سه کلمه

: آن مـرد وعـده کـرد کـه    . را حفظ نمایى از براى تو بهتر باشد از اهل و مال تو
آنچـه بـه تـو    : گنجشک گفـت کـه  . مرا خبر ده از آن سخنان. چنین خواهم کرد

؛ و بـاور  )2194(آنچه از تو فوت شود  اندوه مخور بر: گویم حفظ نما و عمل کن مى
مکن چیزى را که محال است و از عقل دور است؛ و طلب مکن چیزى را که بـه  

  .دست تو نیاید و تحصیل آن نتوانى نمود
پس پرواز نمود و بـر  . آن مرد چون این سخنان را شنید گنجشک را رها کرد

ها کـردن مـن چـه    اگر بدانى که از ر: شاخ درختى نشست و به آن مرد گفت که
خواهى دانست کـه از چیـز بسـیار     )2195(چیز از دست تو به در رفته است هرآینه

آن چه چیز است؟ گنجشک : آن مرد گفت که. اى اى محروم گشته عظیم گرانمایه
آوردى به قدر  من مرواریدى بیرون مى )2196(کشتى از حوصله اگر مرا مى: گفت که

شدى و سـرمایه عظـیم بـه هـم      نیاز مى ر بىتخم غاز، و به سبب آن در تمام عم
آن مرد چون این سخن را شنید از رها کردن او ندامت بسیار برد و . رسانیدى مى

از گذشـته سـخن مگـو کـه گذشـته      : غمگین گشت ولیکن اظهار نمود و گفـت 
بیا تا من تو را به خانه برم و گرامى دارم و جاى نیکو بـراى تـو تعیـین    . گذشت
  .نمایم

مـرا   )2197(دانم که چون بر من ظفـر یـابى   اى جاهل من مى: ت کهگنجشک گف
و از آن سخنان که من به فـداى خـود بـه تـو گفـتم هـیچ       . نگاه نخواهى داشت

من نگفتم که بر گذشته تأسف مخور، و امرى که شدنى نیسـت  . نشدى )2198(منتفع
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بـر   تصدیق مکن، و آنچه را به آن نتوانى رسید طلب مکن؟ و الحـال تـو انـدوه   
کنى بازگشتن مرا  امرى که گذشته است و از دستت به در رفته است؛ و طلب مى

کنـى کـه در    شـود؛ و تصـدیق مـى    دانى که تو را میسر نمـى  به سوى خود، و مى
دان من مرواریدى باشد به قدر تخم غاز، و حال آن که جمیع بـدن مـن بـه     چینه

  .قدر تخم غاز نیست
انـد و   گمراه بتهـا بـه دسـت خـود سـاخته     همچنین این گروه : بلوهر گفت که

  :گویند که مى
نمایند از ترس ایـن کـه    و خود محافظت آن بتها مى. اند اینها ما را خلق کرده

و . انـد  کنند که بتان حافظ و نگهدارنـده ایشـان   مبادا دزد آنها را ببرد، و گمان مى
که بتـان رازق  کنند  کنند، و گمان مى مى )2199(اموال و مکاسب خود را خرج اصنام

نماینـد از بتـان چیـزى چنـد را کـه از ایشـان حاصـل         پس طلب مى. اند ایشان
کنـد   و به امر محالى که عقل حکم به بطلانش مـى . رسند گردد و به آنها نمى نمى

و ملامت، بر  )2200(پس آنچه بر صاحب باغ لازم بود از سفاهت. نمایند تصدیق مى
  .آید ایشان نیز لازم مى
به درستى که من همیشـه حـال   . گویى اى حکیم راست مى: که یوذاسف گفت

دانستم و هرگز میل به عبادتشان نکردم و امید خیرى  این بتها را به عقل خود مى
  .ام از ایشان نداشته

خوانى و براى خود آن را  پس خبر ده مرا از آن چیزى که مرا به سوى آن مى
  آن چه چیز است؟. اى پسندیده

: خوانم بر دو چیـز اسـت   دار آن دینى که من تو را به آن مىم: بلوهر گفت که
و دیگرى عمل نمودن به امـرى چنـد کـه     -)2201(جل و علا -یکى شناخت حق 

  .موجب خشنودى اوست
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  چگونه حق تعالى را باید شناخت؟: یوذاسف گفت که
نمایم که بشناسى خداوند خود را به ایـن کـه    تو را دعوت مى: حکیم گفت که

و شریک ندارد، و همیشه در یگانگى خود پروردگار بوده، و آنچه غیر یکتاست، 
اوست همه تربیت کرده اویند، و آفریدگار است، و آنچه غیر اوست همه مخلوق 

است،  )2203(است و هر چه غیر اوست حادث )2202(و آن که او قدیم. و آفریده اویند
و آن که او . اوست و او صانع اشیاست و هرچه غیر اوست مصنوع و ساخته شده

و او بـاقى  . تدبیر کننده امور است و جمیع اشیاى غیر او تدبیر کرده شـده اوینـد  
. است و آنچه غیر اوست فانى است؛ و او عزیز است و غیر او خوار و ذلیل است

آشـامد، و ضـعیف    خورد و نمى شود، و نمى و آن که او خواب ندارد و غافل نمى
گـردد و آنچـه خواهـد     نمـى  )2204(شود، و عاجز مىشود و کسى بر او غالب ن نمى
یابد، و آسمان و زمین و هوا و صحرا و دریا و جمیع اشیا در تحت قـدرت و   مى

خلـق   )2207(و مـدت  )2206(بـى مـاده   )2205(و آن که اشیا را از کتَم عدم. فرمان اویند
راه نموده است، و همیشه بوده است و پیوسته خواهـد بـود و فنـا و زوال بـر او     

رسد، و بـه   باشد و احوال مختلفه در او به هم نمى نمى  )2208(ندارد و محل حوادث
گردد، و هیچ  شود و از حالى به حالى نمى گذشتن زمانها تغیرى در او حادث نمى

مکانى از او خالى نیست و در هیچ مکانى نیست و نسـبتش بـه جمیـع مکانهـا     
ر نیست، و دانایى است کـه هـیچ   مساوى است و به مکانى نزدیکتر از مکان دیگ

  .چیز از او مخفى نیست، توانایى است که هیچ چیز از قدرت او بیرون نیست
کنندگان خود  و باید که بدانى که مهربان و رحیم و عادل است، و براى اطاعت

و بایـد  . مقرر فرموده است )2209(ثوابها مهیا گردانیده است، و براى عاصیان عقابها
گـردد، و اجتنـاب    به امورى که موجب رضا و خشـنودى او مـى  که عمل نمایى 

  .شود نمایى از چیزهایى که باعث غضب و خشم او مى
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کدام عمل است که موجب رضاى خداوند یگانـه آفریننـده   : یوذاسف گفت که
  گردد؟ اشیا مى

رضاى الهى در آن اسـت کـه اطاعـت او کنـى، و معصـیت و      : بلوهر گفت که
ردم برسانى آنچه را توقع دارى که ایشان به تو رسـانند، و  نافرمانى نکنى، و به م

و عـدالت نمـودن   . خواهى که ایشان از تو باز دارند از مردم بازدارى آنچه را مى
نمودن و از  )2211(انبیا و رسل )2210(و متابعت آثار. با خلق موجب خشنودى اوست

  .سنت و طریقه ایشان به در نرفتن، عین رضاى پروردگار است
اى حکیم دیگر باره در باب زهد و ترك دنیا سخن بگـو و  : وذاسف گفت کهی

  .مرا از احوال آن باخبر گردان
و تقلـب   )2213(و زوال )2212(چـون دیـدم دنیـا را کـه دار تغیـر     : بلوهر گفت کـه 

است، و دیدم اهل دنیا را که پیوسته در دنیا نشانه تیرهاى مصـایب و   )2214(احوال
و بلاهایند و همگى در گرو مرگ و فنایند؛ و دیدم صحت دنیا را که  )2215(نوایب 

، و توانگریش بـه فقـر و   )2216(بعد از آن بیمارى هست، و جوانیش به پیرى و عنا
گردد، و فرحش به اندوه، و عزتش به مـذلت، و راحـتش بـه     درویشى مبدل مى

منتهـى   گردد، و امنیـتش بـه خـوف، و حیـاتش بـه مـوت       منقلب مى )2217(شدت
شود؛ و دیدم کـه عمرهـا بسـیار کوتـاه اسـت، و مـرگ در کمـین اسـت، و          مى

تقـدیرات ایـزدى تیرهـاى قضـا بـه سـوى هـر کـس در کمـان           )2218(قدراندازان
انـد و از هـیچ بلایـى و     اند، و بدنها در نهایت ضعف و سسـتى و نـاتوانى   پیوسته
توانند کـرد، از مشـاهده    د نمىندارند و رفع هیچ بلیه از خو )2220(و ابا )2219(امتناع 

گردد  مى )2223(است و کهنه )2222(و زایل )2221(این احوال بهیقین دانستم که دنیا منقطع
  .شود و فانى مى
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و به آنچه از دنیا دیدم دانستم احوال آنچه را ندیـدم؛ و از ظـاهر دنیـا حـال     
و از  باطنش را معلوم کردم و واضح و مخفى و آشـکار و پنهـانش را شـناختم؛   

پس چون دنیا را شناختم از آن حذر . اش را مشخص کردم اش حال آینده گذشته
  .کردم، و چون به عیبهاى آن بینا گشتم از آن گریختم

بینى کسى را در دنیا در پادشاهى و نعمت و شادى و راحـت   اى یوذاسف مى
برند در شادى جوانى و طراوت  و عیش و رفاهیت که مردم بر حال او رشک مى

دن و شادمانى، و رشک فرماى عالمیان است در زیبایى سـلطنت و کـامرانى و   ب
لک و نعمت، که ناگاه دنیا از او برمى گـردد   صحت بدن و فراغ خاطر و وسعت م

و زینـت و راحـت اسـت و از همـه      )2224(در هنگامى که در عین سرور و بهجت
ادیش را بـه  کند عزتش را به مذلت، و ش ـ پس بدل مى. تر است احوال خوشوقت

اندوه، و نعمتش را به بدحالى، و توانگریش را به درویشى، و فراخى نعمـتش را  
به تنگى، و شدت و جوانیش را به پیرى، و رفعتش را به پستى، و حیاتش را بـه  

. افکند در سوراخى تنگ، پروحشت، تنها و بیکس و غریـب  پس او را مى. مرگ
و برادران و یـاران او را  . نماید رقت مىگردد و از ایشان مفا و از دوستان جدا مى

و فریب خورده بود از دوستى دوستان، . یابد گذارند و از ایشان حمایتى نمى وامى
و عزت و ملک و پادشاهى و اهل و . نمایند و در این حال دفع مضرتى از او نمى

چنـان  . نشـیند  برد آن کسى که بعد از او بر سریر ملک مى مال او را به غارت مى
گردد که گویا هرگز در دنیا نبـوده، و هرگـز نـامش بـر      ز خاطرها فراموش مىا

زبانها جارى نگردیده، و هرگز او را جـاهى و منزلتـى در دنیـا نبـوده، و هرگـز      
  .اى از زمین نگشته مالک بهره

دنیا را خانه خود مدان و مسکن خود قـرار مـده و    -اى پسر پادشاه  -پس 
  !اف بر او و تف بر روى او باد. مزارع و مساکن آن را ترك کن
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اف بر دنیا و بر کسى که فریب آن را بخورد با این رسوایى : یوذاسف گفت که
اى حکیم دیگر سخن بگـو کـه سـخن تـو     : و گفت )2225(و رقت نمود! احوال آن

  .شفاى دردهاى سینه من است
به درستى که عمر بسى کوتاه اسـت و شـب و روز، آن را بـه    : بلوهر گفت که

و . دهـد  از دنیا به زودى و سرعت دسـت مـى   )2226(کنند، و رحلت ودى طى مىز
اقامـت   )2227(و هر کـه در دنیـا رحـل   . رسد عمر هرچند دراز باشد آخر مرگ مى
  .نماید انداخته البته به سفر آخرت رحلت مى

شود، و آنچه براى دنیا سعى کرده ضایع  پس آنچه جمع کرده است پراکنده مى
گردد، و نامش از زبانها و یـادش   بناهایى که محکم ساخته خراب مىشود، و  مى

پوسـد، و   ، و بـدنش مـى  )2228(شود شود، و حسبش گم مى از خاطرها برطرف مى
و کسـبهاى  . شود او مى )2229(گردد، و نعمتهاى دنیا وبال شرفش به پستى مبدل مى
رسـد، و   یگران مىگردد، و پادشاهى او به میراث به د دنیا باعث زیانکارى او مى

آورند،  شوند، و زنانش را دیگران به تصرف در مى فرزندانش به خوارى مبتلا مى
گردد، و مـالش   مى )2230(شود، و آثارش مندرس و امانتها و پیمانهایش شکسته مى

شـوند، و   چیننـد، و دشـمنانش شـاد مـى     کنند، و بساطش را برمـى  را قسمت مى
لکش خراب مى 2231(نهد، و بر سـریر  را دیگرى بر سر مى شود، و تاج سلطنتش م( 

برند برهنه و خوار  هاى خود بیرونش مى نشیند، و از خانه دیگرى مى )2232(دولتش
افکننـد در تنهـایى و غربـت و     و یار، تا در گـودال قبـرش مـى    )2233(معاون و بى

تاریکى و وحشت و بیچارگى و مذلت، از خویشان جدا گشته، و دوسـتان او را  
  .آساید آید و از آن غربت نمى گذاشته، که هرگز از آن وحشت به در نمىتنها 

مـرد عاقـل دانـا سـزاوار آن اسـت کـه در       : کـه  -اى پسـر پادشـاه    -بدان 
نفس خود مانند امام عادل دوراندیش باشد، که تأدیب  )2235(و تأدیب )2234(سیاست
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فرماید ایشان  مر مىآورد امور رعیت را، و ا کند عامه خلق را، و به اصلاح مى مى
فرماید ایشان را از چیزهایى  را به امورى که صلاح ایشان در آنهاست، و نهى مى

کند کسى را کـه مخالفـت و عصـیان او     که باعث فساد ایشان است، و عقاب مى
  .کند کسى را که فرمان او برد ورزد، و نوازش مى

جمیع اخـلاق  همچنین سزاوار آن است که عاقل نفس خود را تأدیب کند در 
بخشـد،   و خواهشها و شهوتهاى او، و بدارد او را بر امـورى کـه بـه او نفـع مـى     

او را بـر   )2236(هرچند از آنها کراهت داشته باشد و بر او دشوار باشد، و جبر نماید
و باید که براى نفس خـود  . رساند کردن از امورى که به او ضرر مى )2237(اجتناب

چون امر خیـرى از او صـادر شـود خوشـحال و      ثواب و عقاب مقرر سازد، که
مسرور گردد، و چون امر شرى از او صادر شود دلگیر و محزون گـردد و نفـس   

  .خود را ملامت نماید
و از جمله چیزهایى که لازم است بر صاحب عقل، آن است که نظر نمایـد و  

ق حـق و  و بعد از تفکر، آنچه را مواف. شود تفکر کند در امورى که بر او وارد مى
صواب داند به آن عمل نماید، و آنچه را خطا داند تـرك نمایـد و خـود را از او    

و باید که خود را و عمل و رأى و دانش خود را حقیر شمارد تا بـر  . منع فرماید
جب به درستى که حق تعالى مـدح فرمـوده   . و خودبینى مستولى نگردد )2238(او ع

و بـه عقـل هـر    . جهل و خودبینى رااست اهل عقل را، و مذمت کرده است اهل 
  .شوند مردم توان نمود به توفیق الهى، و به جهل هلاك مى چیزى را ادراك مى

چیزها نزد صاحبان عقول آن چیزى است که عقـل ایشـان    )2239(و معتمدترین
و بصـیرتهاى  . هاى ایشـان بـه آن رسـیده باشـد     ادراك آن نموده باشد، و تجربه

د در هنگامى که ترك هواها و خواهشهاى نفسانى کرده ایشان آن را دریافته باش
و صاحب عقل را سزاوار نیسـت  . نباشد )2240(باشند و عقل با هواى نفس ممزوج
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که آنچه را از عمل خیر محافظت تواند نمود و به عمل تواند آورد حقیر شـمارد  
خیـر   بلکه آنچه از اعمال. و ترك کند، هرگاه قدرت نداشته باشد بر زیاده بر آن

هـاى مخفـى و    و این یکـى از حربـه  . باید غنیمت شمرد میسر و مقدور گردد مى
نماید آن را مگـر کسـى    بیند و ادراك نمى سلاحتهاى پنهانى شیطان است که نمى

رهـد مگـر    نماید، و از این مکر به سلامت نمـى  )2241(که نیکو در مکرهاى او تدبر
  .کسى که حق تعالى او را نگاه دارد

تـر از   هاى کشنده شیطان دو حربه است که کشـنده  ه سلاحها و حربهو از جمل
  :هاى دیگر اوست حربه

تو عقـل و  : نماید که یکى از انکار عقل است که در دل مرد عاقل وسوسه مى
و غرضش از ایـن  . گردد بصیرتى ندارى و از عقل و دانایى نفعى به تو عاید نمى

ز خاطر او بیرون کند، و دانش و وسوسه آن است که محبت علم و طلب علم را ا
کمال را در نظر او سهل نماید، و زینت دهد براى او مشغول شدن به غیر علـم را  

پس اگر آدمى از این راه فریب او را خورد و متابعـت او  . دنیا )2242(از لهو و لعب
  .یابد، و دیگر از دست او رهایى مشکل است نمود بر او ظفر مى

وسوسه او ننمود و فریب او را نخورد و عقل خود را  و اگر در این باب قبول
نماید به این که چـون آدمـى    بر شیطان غالب گردانید، به حربه دیگر قصد او مى

اراده عملى از اعمال خیر، و قصد تحصیل کمالى از کمالات کرد که عقلش به آن 
ز نمایـد بسـیارى ا   مـى  )2243(احاطه نمود و قادر بر تحصیلش هست، بر او عرض

اعمال و کمالات و علوم را که فوق طاقت و ادراك اوست، تا او را به سبب عدم 
عقل : کند که و به این سبب او را وسوسه مى. ادراك آنها غمگین و دلتنگ گرداند

تو ضعیف است و طاقت ادراك این امور ندارد، و بر دریافت تو اعتمادى نیست؛ 
. )2244(شـود  بر عمل تو مترتب نمى اى فرمایى و ثمره پس عبث خود را در رنج مى
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دارد از تحصیل کمالى چند کـه درخـور حوصـله و     و به این وسیله او را باز مى
طاقت اوست، و به این حربه و سلاح، بسیارى از مردان این میدان را بـر زمـین   

  .افکنده است و از فضایل و کمالات محروم گردانیده است
یطان، و ترك مکن طلب علـومى  برحذر باش از شر ش -اى یوذاسف  -پس 

اى فریب شیطان را مخـور کـه عمـل بـه آنهـا       دانى، و در آنچه دانسته را که نمى
ــایى ــه  . ننم ــو در خان ــه ت ــتى ک ــه درس ــوان    ب ــه ال ــیطان ب ــه ش ــاکنى ک اى س

گردیـده اسـت و بـه انـواع      )2246(گوناگون بر اهل آن خانه مستولى)2245(هاى حیله
ها بر گوشـها و عقلهـا و دلهـاى     مکرها ایشان را گمراه گردانیده و بعضى را پرده

اند و بـه هـر    کنند و بر ضلالت خود مانده ایشان آویخته است که ادراك حق نمى
  .نمایند مانند حیوانات اند طلب علم آن نمى چیز که جاهل

بعضـى از  . هاى مختلف هسـت  ریقهو به درستى که عامه خلق را مذهبها و ط
نمایند به حدى که خون و مال مـردم را بـر    ایشان سعى تمام در ضلالت خود مى

اند، و گمراهـى و باطـل خـود را در لباسـهاى حـق بـه مـردم         خود حلال کرده
دهند ضلالت  ، و زینت مى )2247(نمایند که دین مردم را بر ایشان مشتبه گردانند مى

. گرداننـد  اند، و از دین حق ایشان را برمـى  العقل که ضعیف خود را در نظر جمعى
ورزند در هـلاك گردانیـدن مـردم و     پس شیطان و لشکرهاى او اهتمام تمام مى

و عـدد لشـکر   . باشـد  گمراهى ایشان، و ایشان را ملال و سستى در این کار نمى
وفیـق و  و جـز بـه ت   )2248(تواند نمود شیطان را بغیر از حق تعالى کسى احصا نمى

تـوان   الهى و چنگ زدن در متابعت دین حق، دفع مکرهاى ایشان نمـى  )2249(عون
نماییم که ما را توفیق طاعت خود کرامت فرمایـد و   پس، از خدا سؤال مى. نمود

به درستى که یارى بـر تـرك معاصـى و    . دهد )2250(بر دشمنان خود ما را نصرت
  .گردد یق او امرى میسر نمىفعل طاعت از جانب حق تعالى است، و بدون توف
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اى حکیم حق تعالى شأنه را براى من به نحوى وصف کـن  : یوذاسف گفت که
  .بینم که آن چنان نزد من ظاهر گردد که گویا او را مى

دیـدنى نیسـت، و بـه دیـدن موصـوف       - )2251(خداى عزوجل: بلوهر گفت که
ها به آنچه سزاوار مدح و رسند، و زبان وصف او نمى )2252(گردد، و عقلها به کنُه نمى

تواننـد   توانند نمود، و بندگان احاطه به علمهـاى او نمـى   ستایش اوست قیام نمى
کرد، مگر چیزى چند را که او تعلیم ایشان نماید بر زبان پیغمبرانش، از آنچـه از  

خود و غیر آن بیـان کـرده اسـت، و وهمهـاى خـلاى ادراك       )2253(صفات کمالیه
جنــاب مقــدس او از آن رفیعتــر و . تواننــد نمــود مــىعظمــت پروردگــارى او ن

تر اسـت کـه عقلهـا و وهمهـا نزدیـک       و بزرگوارتر و لطیفتر و پاکیزه )2254(منیعتر
پـس بـه توسـط    . بارگاه جلال و کبریاى معرفـت و شناسـاییش تواننـد گردیـد    

پیغمبران از علوم خود بر مردمان ظاهر گردانیده است آنچـه خواسـته و صـلاح    
و از وصف ذات و صفات مقدس خود بیان فرموده . در آن دانسته است ایشان را

و ایشان . است آنچه اراده فرموده و عقلهاى خلایق طاقت ادراك آن داشته است
را بر شناخت خود و دریافت پروردگارى خود راهنمایى فرموده است، به ایجـاد  

: یوذاسف گفت کـه . ده، و معدوم گردانیدن آنچه ایجاد فرمو )2255(اشیا از کتَم عدم
  چه حجت هست بر وجود پروردگار؟

اى را، و نبینـى آن   سـاخته شـده   )2256(هرگاه ببینى امر مصنوع: بلوهر گفت که
کند که کسى آن را سـاخته   کسى را که او را ساخته است، البته عقل تو حکم مى

کنـد بـر    همچنین آسمان و زمین و آنچـه در میـان آنهاسـت دلالـت مـى     . است
و چـه حجـت از ایـن قـویتر و     . که ایشان را ساخته او آفریده است )2257(صانعى

که آیا به قضـا و قـدر    -اى حکیم  -بفرما : باشد؟ یوذاسف گفت که ظاهرتر مى
رسـد از بیماریهـا و دردهـا و فقـر و احتیـاج و       است آنچه به مردم مى )2258(الهى
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. و قدر حق تعـالى اسـت   اینها همه به قضا: یا نه؟ بلوهر گفت که )2259(مکروهات
که کارهاى بد و گناهان مردم هم به قضا  -اى حکیم  -بفرما : یوذاسف گفت که

ایشان مبراسـت   )2260(حق تعالى از اعمال سیئه: و قدر است یا نه؟ بلوهر گفت که
مقرر فرمـوده و عقـاب شـدید در جـزاى      )2261(زیرا که ثواب عظیم براى مطیعان

بفرما که کیست عـادلترین مـردم؟ و   : یوذاسف گفت که .وعده نموده )2262(عاصیان
کیست ظالمترین مردم؟ و کیست زیرکترین مردم؟ و کیست احمقتـرین مـردم؟ و   

: مردم؟ و کیست سـعادتمندترین مـردم؟ بلـوهر گفـت کـه      )2263(ترین کیست شقى
و . عادلترین مردم کسى است که براى مردم انصاف از نفـس خـود بیشـتر دهـد    

و ظالمترین مردم کسى است که ظلم و جور خود را عـدل دانـد، و    )2264(جایرتر 
 )2265(و زیرکترین مردم کسى است که تهیـه . عدل اهل عدل را جور و ظلم شمارد

و بیخردترین مـردم کسـى اسـت کـه     . آخرت خود را درست کند )2266(و استعداد
 و. همگى همت خود را صـرف دنیـا نمایـد و گناهـان و خطاهـا کـار او باشـد       

تـرین   و شـقى . سعادتمندترین مردم کسى است که عاقبت اعمال او به خیر باشـد 
مردم کسى است که ختم اعمال او به چیزى باشد کـه موجـب غضـب و خشـم     

  .پروردگار او گردد
نماید و جـزا دهـد    )2267(کسى که با مردم به نحوى معامله: پس حکیم گفت که

د و جزا دهنـد او را، باعـث هـلاك و    ایشان را که اگر با او آن نحو معامله نماین
ضرر او گردد، او خداوند خود را به خشـم آورده و مخالفـت رضـاى او نمـوده     

و کسى که با مردم چنان معامله نماید که اگر با او آن معامله نمایند باعـث  . است
رضـاى الهـى    )2268(صلاح او باشد، او مطیع خداوند خود است، و توفیق تحصـیل 

زنهار که امر نیک و : بعد از آن گفت که. او اجتناب نموده استیافته و از غضب 
بـد را نیـک    )2270(را بد مشمار هرچند آن را در بدان بینى، و کار قبیح )2269(حسن
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بفرما که کـدام یـک از   : یوذاسف گفت که. مدان هرچند در نیکان مشاهده نمایى
د بـه بـدبختى و   مردم سزاوارترند به سعادت؟ و کدام یـک از ایشـان سـزاوارترن   

سزاوارترین مردم به سعادت کسى است که به طاعتهاى : شقاوت؟ بلوهر گفت که
و سـزاوارترین مـردم بـه شـقاوت     . الهى عمل نماید و از معاصى او اجتناب کند

کسى است که معصیتهاى الهى را به جا آورد، و طاعتهاى الهى را ترك نمایـد، و  
  .یار کندشهوتهاى نفس خود را بر رضاى الهى اخت

  کدام یک از مردم خدا را فرمانبردارترند؟: یوذاسف گفت که
آن کسى که بیشتر متابعت فرموده الهى کنـد، و در دیـن حـق    : بلوهر گفت که

  .باشد، و از گناهان و اعمال قبیحه از همه کس دورتر باشد)2271(راسختر
 ـ . را)2273(و سـیئات )2272(بیان فرما حسنات: یوذاسف گفت که : ت کـه بلـوهر گف

حسنات صدق و راستى نیت و گفتار و کردار است، و سیئات بدى نیـت و بـدى   
نیکى و صدق نیـت کـدام اسـت؟ بلـوهر     : یوذاسف گفت که. گفتار و کردار است

چیسـت  : یوذاسف گفت کـه . روى در قصد و همت است اعتدال و میانه: گفت که
: ر؟ گفـت چیسـت بـدى کـردا   : یوذاسف گفت که. دروغ گفتن: بدى گفتار؟ گفت

شـود   بفرما که چگونه حاصـل مـى  : یوذاسف گفت که. معصیت پروردگار نمودن
به این که پیوسـته متـذکر زوال و فنـاى دنیـا     : روى در قصد و همت؟ گفت میانه

اخـروى   )2274(باشى و همت گمارى بر ترك امورى که موجب غضب الهى و وبال
خاوت و جوانمردى س: سخاوت کدام است؟ گفت که: یوذاسف گفت که. گردد مى

چـه چیـز اسـت    : یوذاسف گفـت کـه  . صرف کردن مال است در راه رضاى الهى
تقوا و پرهیزکارى از آنچه خدا از آن نهى فرموده : موجب گرامى بودن؟ گفت که

منع کردن حقوق از اهلش، و : کدام است بخل؟ گفت که: یوذاسف گفت که. است
  ام است؟حرص کد: پرسید که. گرفتن اموال از غیر محلش
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میل کردن است به سوى دنیا، و نظر انداختن به سوى چیزهایى کـه  : گفت که
: پرسـید کـه  . شـود  شود و عقاب الهى بر آنها مترتب مى باعث فساد این کس مى

آن است که خود را فریب نـدهى و بـا خـود دروغ    : راستى کدام است؟ گفت که
ه دل به دنیـاى فـانى   آن است ک: حماقت کدام است؟ گفت که: پرسید که. نگویى

دروغ چیسـت؟  : پرسـید کـه  . بدهى و آخرت که دایم و باقى است تـرك نمـایى  
آن که آدمى با خود دروغ گوید و خود را به آن فریب دهد، و پیوسته بـه  : گفت

و خوشحال باشد، و امور دیـن خـود را    )2275(هواها و شهوات نفس خود مشعوف
کدام یک از مـردم کاملترنـد در   : ید کهپرس). 2276(به تأخیر اندازد به طول امل
 )2277(آن کس که عقلش کاملتر است، و نظر در عواقب: صلاح و شایستگى؟ گفت

شناسد، و خـود را از شـر ایشـان     کند، و دشمنان خود را بهتر مى امور بیشتر مى
بایـد کـرد    آن عاقبت که گفتى در آن نظر مى: پرسید که. نماید بیشتر محافظت مى

عاقبت : باید کرد کیستند؟ گفت دشمنان که گفتى از ایشان حذر مى چیست؟ و آن
و شـهوت و   )2278(آخرت است، و آن دشمنان حرص و غضب و حسد و حمیـت 

کدام یک از این دشـمنان کـه شـمردى    : پرسید که. ریا و لجاجت در باطل است
باشد  در حرص خشنودى نمى: آن دشوارتر است؟ گفت )2279(قویتر است و احتراز

و شکر انـدك و  . و در غضب، جور غالب است. گردد موجب شدت غضب مى و
فسـاد نیـت و    )2280(و حسد مـورث . گردد کم موجب عداوت و دشمنى بسیار مى

و حمیـت باعـث لجاجـت عظـیم و گناهـان      . گردد بدگمانى به خداوند خود مى
و کینه سبب طول عداوت و سـلب رحـم و شـفقت و شـدت     . شود مى )2281(شنیع
و ریا از همه مکرى بدتر است و بسـیار مخفـى   . باشد مى )2283(و سطوت  )2282(قهر
 )2284(و لجاجت زود آدمـى را در خصـومت  . باشد و از همه دروغها بدتر است مى

کـدام یـک از مکرهـاى    : پرسید کـه . )2285(نماید کند و حجت را قطع مى عاجز مى
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آن که بـه  : و تأثیرش بیشتر است؟ گفت )2286(شیطان در هلاك کردن مردم تمامتر
نیک و بد را، و ثواب و  )2287(سبب شهوات نفسانى بر مردم مشتبه و مخفى گرداند

  .عقاب را، و عواقب امور ناشایست را
حق تعالى چه قوت به آدمى کرامت فرموده است که بـه آن توانـد   : پرسید که

  خواهشهاى هلاك کننده؟و اعمال قبیحه و  )2288(غالب شد بر این صفات ذمیمه
آن قوت عقل و علم است، و عمل کردن به هر دو، و صبر کردن نفـس  : گفت

بر ترك خواهشهاى خود، و امید داشتن به ثوابهایى که در شرع وارد شده اسـت،  
و بسیار یاد کردن فناى دنیا و نزدیکى مرگ، و پیوسته در حذر بودن که به سبب 

، و عبرت گـرفتن از  )2289(از این کس فوت نشودامور فانى دنیا امور باقى آخرت 
، و خود را بـر آداب و  )2290(عاقبتهاى بدى که بر امور گذشته دنیا مترتب گردیده 

سنن اهل عقل داشتن، و نفس را از عادتهاى بد بازداشتن و به عادتهاى نیـک و  
لقهاى حسن عادت فرمودن، و طول امـل را از خـود دور کـردن، و صـبر بـر       خُ

از روزى قانع شدن، و بـه قضـاهاى الهـى     )2292(نمودن، و به قدر کفاف)2291(شداید
راضى بودن، و تفکر در شدت عقوبات آخرت نمـودن، و تسـلى دادن خـود بـر     

شود، و ترك ارتکاب امورى که بـه اتمـام    چیزهایى که در دنیا از آدمى فوت مى
امور آخـرت، و راه  رسد، و بینا شدن به امورى که بازگشت او به آنهاست از  نمى

سعادت را بر راه ضلالت اختیار نمودن و به یقین دانستن که بر کـار خیـر و شـر    
ثواب و عقاب هست، و دانستن حقوق الهى و خلق، و نیکخـواه مـردم بـودن، و    

هواها و مرتکب شدن شهوتها نگاه داشـتن، و کارهـا را از   )2293(نفس را از متابعت
فسادى بر آن مترتب شود چـون تفکـر و تـدبر    روى فکر و تدبیر کردن، که اگر 

اینهاست قوتها و لشکرهایى که به اینها بر آن دشمنان غالـب  . نموده معذور باشد
تر و نایـابتر اسـت؟    کدام یک از اخلاق، پسندیده: یوذاسف گفت که. توان شد مى
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کدام : پرسید که. تواضع و فروتنى و نرمى سخن با برادران مؤمن: بلوهر گفت که
کـدام  : پرسید کـه . دل به یاد خدا و محبت او داشتن: ادت بهتر است؟ گفت کهعب

کـدام سـخن بهتـر    : پرسـید کـه  . محبت صالحان: است؟ گفت )2294(خصلت افضل
کـدام  : پرسـید کـه  . امر به معروف و نیکیها، و نهى از منکر و بـدیها : است؟ گفت

 ـ: پرسـید کـه  . گناهان: دشمن است که دفعش دشوارتر است؟ گفت دام یـک از  ک
پرسـید  . راضى شدن به آنچه کافى باشد از روزى: فضیلتها افضل است؟ گفت که

. آدابى که از دیـن و شـرع ظـاهر شـود    : کدام یک از آداب بهتر است؟ گفت: که
پادشاه ظالم، و دلى که در آن رحـم  : کیست که جفاکارتر است؟ گفت: پرسید که

چشـم صـاحب   : رسد؟ گفت که ىچه چیز است که به نهایت نم: پرسید که. نباشد
کدام است چیزى که عاقبتش از : پرسید که. شود حرص که هرگز از دنیا سیر نمى

متابعت رضاى مردم نمـودن در چیـزى کـه موجـب     : همه چیز بدتر است؟ گفت
کدام چیـز اسـت کـه زودتـر، از حـالى بـه حـالى        : پرسید که. غضب الهى است

اهانى که کارهـاى ایشـان بـراى دنیـا     دل پادش: دارد؟ گفت گردد و ثبات نمى مى
پیمان الهى را شکستن : کدام یک از گناهان رسواتر است؟ گفت: پرسید که. باشد

گـردد؟   مـى  )2295(چه چیز است که زودتـر منقطـع  : پرسید که. و با خدا مکر کردن
. زبـان دروغگـو  : تر است؟ گفـت  کدام چیز خائن: پرسید که. محبت عاشق: گفت

اى کـه   بـدى ریاکننـده  : باشد؟ گفـت  است که بیشتر پنهان مىچه چیز : پرسید که
تـر اسـت بـه احـوال      چه چیز شبیه: پرسید که. مردم را به ظاهر خود فریب دهد

  تر است؟ کدام یک از مردم پسندیده: پرسید که. خوابهاى پریشان: دنیا؟ گفت
آن کس که گمانش به پروردگار خود نیکوتر باشد، و تـرك محرمـات   : گفت

. بیشتر نماید، و غفلتش از یاد خدا و یاد مرگ و کوتاهى عمـر کمتـر باشـد   الهى 
گـردد؟   چه چیز در دنیا بیشتر موجب روشنى چشم و خوشحالى مـى : پرسید که
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فرزند صاحب ادب، و زن سازگار مـوافقى کـه یـاور باشـد بـر تحصـیل       : گفت
: کدام درد است که علاجش مشـکلتر اسـت در دنیـا؟ گفـت    : پرسید که. آخرت

در کدام : پرسید که. شود فرزند بد و زن بد؛ که خلاصى از این دو بلا حاصل نمى
راضى بودن آدمى به بهره خود در دنیـا، و در  : آسایش راحت بیشتر است؟ گفت

اى حکیم خاطر : یوذاسف گفت که. تحت حمایت و فرمان پادشاهان صالح بودن
چیزى که اهتمام من بـه آن  خواهم از تو سؤال نمایم از  خود را با من دار که مى

از همه چیز بیشتر است، بعد از آن که حق تعالى مرا به کار خود بینا گردانیـد، و  
دانستم، و روزى کرد مرا از امور دیـن   دانستم از امور خود چیزى چند را که نمى

. بپـرس از آنچـه خـواهى   : بلوهر گفت کـه . چیزى چند را که از آنها ناامید بودم
مرا خبر ده از حال کسى که در طفولیت به پادشـاهى رسـیده    :یوذاسف گفت که

پرستى باشد، و به لذات دنیا پیوسته پرورش یافته باشد و بـه   باشد، و دین او بت
آنها معتاد شده باشد، و در نعمت و راحت نشو و نما کرده باشد تا سن پیـرى، و  

هوات و در مدت عمر خود خدا را نشناخته باشد، و یـک لحظـه خـود را از ش ـ   
لذات نفس باز نداشته باشد بلکه پیوسته همت او مصروف باشد بـر آن کـه هـر    

مراتب هـر شـهوتى را تحصـیل نمایـد، و      )2296(لذتى را به نهایت رساند و اقصاى
خواهشهاى نفس را بر همه چیز ترجیح دهد، و رشد و صـلاح خـود را در غیـر    

ین امور زیاده گردد و بـه  و چندان که عمرش زیاده شود حرصش بر ا. آنها نداند
تر گردد، و آن دین باطل در نفسش راسختر گردد، و اهل دیـن باطـل    دنیا فریفته

و امر آخرت را نداند و غافـل باشـد از آن، و فرامـوش    . تر دارد خود را دوست
روز  و روزبـه . کرده باشد آن را به سبب قساوت قلب و بدى نیت و فساد اعتقـاد 

به جماعتى که مخالف دیـن اوینـد و بـر دیـن حـق       عداوتش زیاده گردد نسبت
نمایند، و از ظلـم و عـداوت او خـود را     اند و از ترس او حق را اظهار نمى ثابت
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آیا چنین شخصى بـا ایـن اوصـاف را    . کشند مى )2297(اند و انتظار فرج پنهان کرده
امید هست که در آخر عمر آن مذهب باطل را ترك نماید و از آن اعمال قبیحـه  
نجات یابد و میل کند به جانب امرى که فضیلت آن ظاهر است و حجت حقیـت  

نماید آنچه  )2298(ها در آن بسیار است؛ یعنى اختیار آن واضح است و فواید و بهره
اش آمرزیده شود  اى که گناهان گذشته دانى از دین حق، و برسد بهمرتبه را تو مى

دانسـتم کـه صـاحب ایـن     : ت کـه و امید ثوابهاى اخروى داشته باشد؟ بلوهر گف
این : یوذاسف گفت که. اوصاف کیست، و دانستم که این سؤال را براى چه کردى

از تو بعید نیست با آن درجه فهم که خدا بـه تـو کرامـت     )2299(دریافت و فراست
: بلـوهر گفـت کـه   . فرموده و آن رتبه علم که تو را بـه آن مخصـوص گردانیـده   

و باعث تو بر این سؤال محبتـى  . که پدر توستصاحب آن اوصاف پادشاه است 
آورى به سـبب   است که در امر او به عمل مى )2300(است که به او دارى و اهتمامى

بر پدر، و رعایت حق او، از ترس آن که مبادا معذب شود در آخرت  )2301(شفقت
  .به عذابهایى که حق تعالى مثل او را وعده فرموده است

شوى در این اهتمام، و ادا کنى حقـى را کـه حـق     )2302(خواهى که مثاب و مى
و گمان دارم که در خاطر . تعالى براى پدر تو لازم گردانیده است از شفقت بر او

د جـا آورى در هـدایت پـدر خـود، و      و اهتمام به )2303(دارى که نهایت سعى و کَ
سلامت و  عظیم و عذابهاى نامتناهى، و رسانیدن او به )2304(خلاصى او از هولهاى

براى مطیعـان مقـرر    )2305(راحت و نعمت ابدى که حق تعالى در ملکوت سماوات
یک حرف را خطا نکردى و آنچه در خاطر من : یوذاسف گفت که. فرموده است

ترسم کـه   پس آنچه اعتقاد دارى در امر پدرم بیان فرما که مى. بود بیان فرمودى
شود در هنگامى که پشـیمانى   او را مرگ در رسد و به حسرت و ندامت گرفتار

پس مرا در ایـن  . اى نبخشد و از من هیچ نفعى به او نتواند رسید او را هیچ ثمره
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امر صاحب یقین گردان و این عقده را از خاطر من بگشا که بسـیار غمگیـنم در   
اعتقاد ما در این بـاب آن اسـت   : بلوهر گفت که. دانم اش را نمى این امر، و چاره
دانیم، و هیچ کس را ناامید  را از رحمت پروردگار خود دور نمى که هیچ مخلوقى

گردانیم، و امید هدایت به هر کس داریم تا زنـده اسـت    از لطف و احسان او نمى
زیرا که حق تعالى خود را براى مـا  . و گمراه باشد )2306(هر چند سرکش و طاغى

و او را وصف فرموده است به رحمـت و مهربـانى و شـفقت، و مـا بـه ایـن نح ـ      
ایـم، و امـر فرمـوده اسـت جمیـع       ایم و به این اوصاف ایمان به او آورده شناخته

و به این سـبب مـا امیـدوارى عظـیم در حصـول      . عاصیان را به استغفار و توبه
اى یوذاسـف   -و بدان . مقصود تو داریم اگر مشیت الهى به آن تعلق گرفته باشد

علـم و   )2307(انهـاى گذشـته کـه صـیت    پادشاهى بود در زم: اند که که نقل کرده -
دانش او در آفاق منتشر گردیده بود و بسیار ملایم و مهربـان و عـادل بـود بـر     

و مـدتى در میـان ایشـان بـا     . کوشید رعیت خود، و پیوسته در اصلاح ایشان مى
پـس چـون اجـل او در    . نهایت خیر و صلاح و نیکى زندگانى و جهانبانى کـرد 

و او را . کردنـد  )2308(نمود، رعیـت بـر او بسـیار جـزع     رسید و به دار بقا رحلت
فرزندى نبود، اما یکى از زنان او حامله بود و منجمان و کاهنان حکم کردند کـه  

ایشان کسى را بر خود پادشاه نکردند و انتظـار ولادت آن  . این فرزند پسر است
پـس  . سـاختند  بردند و وزراى پادشاه سابق امور مملکت را جارى مـى  پسر مى

منجمان پسرى متولد شد و اهل آن مملکت به شادى و سـرورى   )2309(موافق قول
که ایشان را از تولد آن پسر حاصل شد تا یک سال به لهـو و لعـب و سـازها و    

سـوق    )2311(تعـیش  )2310(انواع تنعمات روزگـار   )2313(و معاصـى  )2312(کردنـد و بـه فُ
ن و حـق شناسـان کـه در میـان     گذرانیدند، تا آن که جمعى از علما و دانشـمندا 

اى بود که حق تعالى بـه شـما    این فرزند عطیه: ایشان بودند به آن گروه گفتند که
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کرامت فرموده بود و سزاوار این بود که در برابر این نعمت، شـما حـق تعـالى را    
عطى شما به ازاى شکر او کفران نعمت کردید . این نعمت است )2314(شکر کنید که م

نمودید، و شکر شیطان کردید و او را راضى کردیـد و خـدا را بـه     و مخالفت او
اگر اعتقاد شما این است که غیر خدا این نعمت را بـه شـما عطـا    . خشم آوردید

را  )2315(ما این عطیه: آن گروه در جواب گفتند که. کرده است، پس شکر او بکنید
پـس اگـر   : گفتند کـه  علما. دانیم و او بر ما به این نعمت منت گذاشته از خدا مى

دانید که خدا این نعمت را به شما کرامت فرمـوده پـس چـرا او را بـه خشـم       مى
اى دانایان الحال آنچـه  : کنید؟ رعیت گفتند که آورید و دشمن او را راضى مى مى

ما را باید کرد بفرمایید تا نصیحت شما را قبول کنـیم و بـه فرمـوده شـما عمـل      
ایـد تـرك نماییـد متابعـت شـیطان را در خـوردن       ب مـى : علما گفتند کـه . نماییم

و به طاعات و عبـادات  . و مشغول گردیدن به سازها و لهو و لعب )2316(مسکرات
طلب خشنودى پروردگار خود بکنید، و چند برابر آنچه شکر شیطان و اطاعـت  

. اید شکر خداوند خود به جا آورید تا حق تعالى گناهان شما را بیـامرزد  او کرده
بـدنهاى مـا تـاب تحمـل جمیـع آنچـه شـما        : ر جواب ایشان گفتند کهرعیت د
اى اصحاب جهالت و ضلالت چگونـه اطاعـت   : علما گفتند که. اید ندارد فرموده

کنید کسى را کـه حـق    کردید کسى را که هیچ حق بر شما نداشت، و معصیت مى
ایى کـه  کاره )2317(واجب و لازم بر شما دارد؟ و چون بود که قوت داشتید بر فعل

کنید در اعمالى که نیکـو و پسـندیده و    سزاوار نبود، و اظهار ضعف و ناتوانى مى
شهوتها در نفس مـا  ! اى پیشوایان علم و حکمت: سزاوار است؟ ایشان گفتند که

در  )2318(و چون این دواعى. عظیم و قوى گردیده، و لذتهاى دنیا بر ما غالب شده
شـده اسـت و متحمـل مشـقتهاى آنهـا      نفس قوى است کارهاى بد بر ما آسـان  

توانیم شد، و نیات خیر در نفس ما ضـعیف اسـت و بـه ایـن سـبب مشـقت        مى
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پس، از ما راضى شوید که به تـدریج روزبـه   . طاعات بر ما گران و دشوار است
یک از اعمال ناشایست خود برگردیم و به طاعات رو آوریم، و بـار   روز از یک

اى گروه بیخردان شما فرزندان اهل جهالت : تند کهعلما گف. را بر ما گران مکنید
لهذا شقاوت و بـدبختى بـر شـما آسـان     . و برادران اهل ضلالتید و شبیه ایشانید

اى دانایان پیشوا و : رعیت گفتند که. بر شما گران )2319(است و سعادت و فیروزى
و از بریم،  از سرزنش شما به آمرزش پروردگار خود پناه مى! اى حکیمان رهنما

پـس شـما سـرزنش    . گریـزیم  شما به پرده عفو الهى مـى  )2321(و عنف  )2320(شدت
زیرا کـه  . مکنید ما را به ضعف و سستى، و عیب مگویید ما را به جهالت و پستى

پس اگر اطاعت او نماییم از گناه ما . پروردگار ما کریم و مهربان و آمرزنده است
پـس مـا   . گرداند ادات ما را مضاعف مىفرماید، و اگر طاعت او کنیم عب عفو مى
ایـم و   کنیم در عبادت و بندگى او به قدر آنچه از زمان مخالفت او کرده سعى مى

ایم، تا آن که حق تعالى ما را به آرزوهـاى دنیـا و    پیروى خواهشهاى خود نموده
بـر مـا بپوشـاند،     )2324(مغفرت  )2323(برساند و بر ما رحم فرموده، خلعت )2322(عقبى

طلب ما بـر مـا لبـاس هسـتى پوشـانید و از ظلمـت آبـاد عـدم بـه           چنانچه بى
پس چون چنین گفتند، علما اقرار بـر صـدق ایشـان    . وجود کشانید )2325(ساحت

پس ایشان یک سال تمـام روزه داشـتند و   . نمودند و به گفته ایشان راضى شدند
ل منقضـى  و چـون سـا  . نماز و عبادت کردند و مالها در راه خدا صـرف کردنـد  

کردند دلالت بر  )2328(آنچه این گروه براى این مولود: گفتند که )2327(کاهنان )2326(شد
و بـدکردار باشـد و مـدتى صـالح و     )2329(کند که این پادشاه مـدتى فـاجر   این مى

باشـد و بعـد از آن تواضـع و     )2331(و متکبر )2330(و در زمانى جبار. نیکوکار گردد
 )2333(نیز بـا ایشـان در ایـن قـول اتفـاق      )2332(و منجمان. شکستگى شیوه او گردد

این حال را از کجا دانستید و چگونه بر شما ظـاهر  : از ایشان پرسیدند که. کردند
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چون این رعیت به سبب این مولود در اول مشغول لهـو و  : شد؟ کاهنان گفتند که
د و در آخر به عبادت و بندگى رو آوردنـد، دانسـتیم کـه ایـن     لعب و باطل شدن

او  )2334(چـون در مولـود  : و منجمان گفتند که. مولود نیز حالش چنین خواهد بود
و زهره تعلق به اهل طـرب و   )2337(هر دو در قوت بودند )2336(و مشترى )2335(زهره
یم که این دو حالـت  دارد و مشترى تعلق به اهل علم و عبادت، دانست )2338(بطالت

  )2339(.در او خواهد بود
و چـون  . پس آن طفل در نهایت قوت و تنومندى و قدرت نشـو و نمـا کـرد   

پادشاهى یافت آغاز بدمستى و بطالت و لهو و لعـب و ظلـم و جـور و    )2340(نشئه
و محبوبترین مردم نزد او کسى بود که در ایـن  . نمود )2341(فساد و تعدى و تطاول

ترین مردم نزد او کسـى بـود کـه از اعمـال او      موافقت نماید، و دشمنامور با او 
و مغرور شده بود به جوانى و صحت و توانایى، . کناره کند و او را نصیحت نماید

و نخوت و خودبینى، و سرور و شادى . و نصرت بر دشمنان)2342(و ظفر بر مطالب
یها و شنیدنیها، دید و خواست و آرزو داشت از دیدن او به نهایت رسید و آنچه مى

پـس جمـع کـرد زنـان بسـیار و      . تا آن که به سن سى و دو سالگى رسید. شنید
و پردگیـان  . نزد او جمع شـده بودنـد  )2343(پسران بیشمار را که از اولاد پادشاهان

خـود را از کنیــزان بـا حسـن و جمــال و اسـبان نفـیس و مرکبهــاى       )2344(حـرم 
خاص خود را همگى حاضر نمود و فرمود کـه  و کنیزان و خدمتکاران )2345(فاخر

و امر فرمود که مجلسى در مقابـل  . خود را به انواع لباسها و الوان زینتها بیارایند
طـلا باشـد، و    )2346(هاى آفتاب از براى او بنا کنند که زمینش از صحیفه )2347(مطلع

 )2349(عجواهر در آن به کار برند، و طول آن مجلس صد و بیسـت ذر )2348(اصناف 
و فرمود که سقف و دیوارهاى آن را به طلا زینت . و عرض آن شصت ذرع باشد
صع رَ و امر فرمود که آنچه در خزاین او بود . گردانند )2350(کنند و به الوان جواهر م
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از نفایس اموال و جواهر و اسباب، بیـرون آورنـد و بـه مجلـس او بـه ترتیـب       
امـرا و سپهسـالاران و نویسـندگان و     و فرمان داد که جمیـع لشـکرى و  . بچینند

و دربانان و اشراف و بزرگان و علما و دانشمندان اهل مملکـت او   )2351(یساولان
و  )2352(و فرمود که شـجاعان عسـکر  . همگى با نهایت زینت و زیور حاضر شوند

دلیران لشکرش بر اسبان نفیس او سوار شوند و از براى هر صنف از صنوف امرا 
کرى و رعایا و عامه خلق مکانى مقرر فرمود که صفها برکشـیده در  و وزرا و لش

برآیـد و   )2353(و غرض او این بود که بـر منظـر رفیعـى   . جاهاى خود قرار گیرند
و وسـعت مملکـت و    )2354(عظمت پادشاهى و اسباب سلطنت و جمعیت خـزاین 

ش و طـرب  خود را به نظر درآورد تا سرور و عی )2356(و عساکر )2355(کثرت جنود
پس چون چنین مجلسى را مرتب ساختند به مجلس درآمد و بـر  . او زیاده گردد

و همگـى او را   )2357(تخت خود بالا رفت، و بر تمام اهل مملکت خود مشرف شد
پایــان و کثــرت مطیعــان و  و او را از مشــاهده آن اســباب بــى. ســجده کردنــد

غلامـان خـاص خـود     پس به بعضى از. فرمانبرداران سرور عظیم حاصل گردید
مشـاهده نمـودم و شـاد     )2358(مملکت و رعیت خود را بر احسن وجـوه : گفت که
خویش را بـه نظـر درآورم و از مشـاهده     )2359(خواهم که منظر اکنون مى.گردیدم

  .جمال خود مسرور گردم
نگریست و مشـاهده   آن که در آن مى )2360(اى طلب نمود و در اثناى پس آیینه

ود، نظرش بر موى سفیدى افتاد که در میان موهاى ریـش او  نم صورت خود مى
از . ظاهر گردیده بود مانند زاغ سفیدى که در میان زاغهاى سـیاه نمـودار باشـد   

و هراسان و غمگین و ترسـان گردیـد و اثـر     )2361(مشاهده این حال بسیار خایف
ود اندیشه و با خ. ظاهر شد و شادیش به اندوه مبدل گردید )2362(اندوه بر جبینش
اى است که جوانى به آخر رسیده و ایام سلطنت و کـامرانى بـه    کرد که این نشانه
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و این موى سفید رسول ناامیدى است که خبر زوال پادشاهى را . نهایت انجامیده
خواند، و پیشاهنگ مرگ است که خبر مردن و پوسـیدن را بـه گـوش     بر من مى
نسـت شـد و هـیچ نگهبـانى دفـع آن      هیچ دربانى مـانع آن نتوا . رساند جانم مى

نتوانست نمود تا ناگاه به من رسید و خبـر مـرگ و زوال پادشـاهى را بـه مـن      
رسانید، و به زودى سرور مرا به اندوه بدل خواهد کرد، و شـادى و عـیش مـرا    
زایل خواهد گردانید، و بناى قـوت و توانـایى مـرا درهـم خواهـد شکسـت، و       

ایـن  . براى رفع این نفعى نخواهد بخشـید  حصارهاى محکم و لشکرهاى فراوان
این اسـت پراکنـده   . است رباینده جوانى و قوت، و زایل کننده توانگرى و عزت

این اسـت  . کننده جمعیت عزیزان، و قسمت کننده میراث میان دوستان و دشمنان
لذتها، و خراب کننده عمارتها، و متفـرق   )2363(باطل کننده عیشها، و مکدر سازنده

، و خـوار کننـده   )2364(این اسـت پسـت کننـده صـاحبان رفعـت     . جمعیتها سازنده
اینک در رسیده، و بار خـود را فـرود آورده در خانـه    . اصحاب عزت و شوکت

پس آن پادشـاه کـه در   . من، و دام خود را براى صید من گسترده در کاشانه من
هنـه  بر دوش گرفته بـر روى تخـتش رسـانیده بودنـد، بـه پـاى بر       )2365(محملها

خود را  )2366(مضطرب از تخت فرود آمد و لشکرى خود را جمع نمود و معتمدان
من چگونه پادشاهى بودم شما را، و بـا  ! اى گروه: به نزدیک خود خواند و گفت

من شما بر چه حـال بودیـد؟   )2368(کردم؟ و در ایام دولت )2367(شما چه نوع سلوك
حق نعمـت  ! نیکوکردار )2369(اطوار اى پادشاه پسندیده: ایشان در جواب گفتند که

و اینک جانهاى خـود را در  . بر ما بسیار دارى و از شکر احسانهاى تو عاجزیم
  .کنیم خواهى بفرما که به جان قبول مى و آنچه مى. ایم راه فرمانبردارى تو گذاشته

دشمنى که از او نهایت بیم و خوف دارم به سراى من درآمده : پادشاه گفت که
گردیده، با آن که شما  )2370(از شما او را مانع نشدید تا بر من مستولى و هیچ یک
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اى پادشاه آن دشمن : ایشان گفتند که. معتمدان من بودید و به شما امیدها داشتم
شـود   خودش دیده نمـى : توان دید یا نه؟ پادشاه گفت که در کجاست؟ و او را مى

ما براى دفـع دشـمنان تـو    : ایشان گفتند که. توان دید اما آثار و علاماتش را مى
و در میان مـا صـاحبان   . ایم حق نعمتهاى تو را فراموش نکرده ایم و مهیا گردیده

پادشـاه  . دشمن خود را به ما بنما تا دفع شر او از تو بکنیم. عقل و تدبیر بسیارند
من فریب عظیم از شما خورده بودم، و به خطا بـر شـما اعتمـاد کـرده     : گفت که

و مالهـاى  . خـود دانستم بـراى دفـع دشـمنان     بودم، و شما را به منزله سپرى مى
گرانمایه به شما بخشیدم، و شما را بر همه کـس برگزیـدم، و شـما را بـه خـود      
اختصاص تمام دادم که مرا از شر دشمنان حفـظ و حراسـت و منـع و حمایـت     

ها  و براى اعانت و یارى شما بر این امر، شهرهاى محکم بنا کردم، و قلعه. نمایید
دفع اعادى در کار است به شما عطا کردم،  اى که براى استوار گردانیدم، و اسلحه

اى بغیـر از   و غم تحصیل مال و روزى را از شـما برداشـتم کـه شـما را اندیشـه     
و گمان من این بود که با وجود شما آسیبى به مـن نخواهـد   . محافظت من نباشد

بر بنیان وجود من راه نخواهد  )2371(رسید، و با آن که شما بر گرد من باشید رخنه
اگـر  . و اکنون با وجود جمعیت شما، چنین دشمنى بر من ظفر یافته اسـت . یافت

از این سستى و ضعف شماست کـه قـدرت بـر دفـع آن نداریـد، پـس مـن در        
ام که شما را با این ضعف، یاور خود  استحکام کار و فکر روزگار خود خطا کرده

  .ام گردانیده
 ـ اید و غافل شده و اگر شما قادر بر دفع آن بوده د، پـس شـما خیرخـواه و    ای

اى پادشاه چیزى که ما طاقـت دفـع آن   : ایشان گفتند که. اید من نبوده )2372(مشفق
و اسبان و قوت و تهیه خود و به مشیت الهـى   )2373(داشته باشیم به سلاح و حربه

و اما چیزى کـه بـه   . نخواهیم گذاشت که ضرر آن به تو برسد تا ما حیات داریم
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پادشاه گفت . کند به آن نداریم و قوت ما به دفع آن وفا نمى دیده درنیاید ما علم
. بلـى : ام براى این که دفع دشمنان از من بکنید؟ گفتنـد  آیا من شما را نگرفته: که

نماییـد؟ آن دشـمنى    پس، از چه قسم دشمنان، مرا محافظت مى: پادشاه گفت که
از دشمنى : ؟ گفتندکه ضرر به من رساند، یا دشمنى که ضرر به من نتواند رسانید

دارید، یا  آیا از هر دشمن ضرر رساننده نگاه مى: پادشاه گفت که. که ضرر رساند
پادشـاه  . از هر دشمنى که ضـرر رسـاند  : از بعضى دشمنان ضرر رساننده؟ گفتند

اینک رسول مرگ در رسیده و خبر خرابـى و پوسـیدگى بـدن و زوال    : گفت که
خواهم که آنچه تو آبـادان   من مى: گوید که دهد و مى ملک و پادشاهى به من مى

اى  اى خـراب کـنم، و آنچـه جمـع کـرده      اى ویران گردانم، و آنچه بنا کرده کرده
اى قسـمت   اى فاسد کنم، و آنچه اندوخته پراکنده گردانم، و آنچه به اصلاح آورده

و ایـن رسـول   . هاى تو را برهم زنم، و تدبیرهاى تو را باطـل سـازم   کنم، و کرده
دشـمنان تـو را بـر تـو شـاد       )2374(عن قریب: ر آورده است از جانب مرگ کهخب

زود . هاى سینه ایشان را دوا خواهم کـرد  خواهم کرد، و از فناى تو دردها و کینه
باشد که لشکر تو را پراکنده کنم، و انس تو را به وحشت مبدل کنم، و تو را بعـد  

م، و متفرق سازم جمعیت تو را، و از عزت خوار گردانم، و فرزندان تو را یتیم کن
به مصیبت تو نشانم برادران و اهل بیت و خویشان تو را، و پیوندهاى بدن تو را 

اى : آن گـروه گفتنـد کـه   . هاى تو بنشـانم  از هم بپاشم، و دشمنان تو را بر خانه
ما تو را از شـر مـردم و جـانوران درنـده و حشـرات زمـین محافظـت        ! پادشاه

توانیم کرد، و قوت دفع  اما مرگ و کهنگى و زوال را ما چاره نمىتوانیم نمود،  مى
آیـا  : پادشـاه گفـت کـه   . توانیم نمـود  آن را نداریم، و از خود نیز آن را منع نمى

دشـمنان دارم از  : پادشاه گفت که. نه: اى براى دفع این دشمن هست؟ گفتند چاره
دردهـا  : اند آنها؟ گفت کدام: توانید کرد؟ گفتند آیا دفع آنها مى. این دشمن خردتر
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 )2375(الشـأن  اى پادشاه اینها به تقدیر خداوند عظـیم : گفتند. و بلاها و غمها و المها
شود و هـیچ کـس    شود و اسبابشان از بدن و نفس برانگیخته مى قادرى نازل مى

و نگهبان ممنـوع   )2377(و دربان و حارس)2376(بر دفع آنها قادر نیست، و به حاجب
  .)2378(دگردن نمى

آیا قادر هستید بر دفع امورى که به قضا و قدر الهى بر من مقدر : پادشاه گفت
  شده است؟
اى پادشاه کیست که پنجه در پنجه قضا افکند و مغلوب آن نگـردد؟ و  : گفتند

  آن نشود؟ )2379(کیست که با قدر حق تعالى ستیزه نماید و مقهور
توانید نمـود، و جمیـع    قدر نمىپس هرگاه شما چاره قضا و : پادشاه گفت که

تواند رسید؟ ایشان گفتند  امور به قضا و قدر است، پس چه نفع از شما به من مى
اى و به حقایق امور پى  ما قدرت بر دفع قضا و قدر نداریم، و تو توفیق یافته: که

اکنون بگو که چه اراده دارى؟ پادشـاه گفـت   . گویى حق است اى و آنچه مى برده
دارم که به عوض شما اصحاب و یاران بگیرم که مصاحبت ایشان با من  اراده: که

دایمى باشد، و وفا در عهد و پیمان ایشان باشد، و برادرى ایشان با مـن همیشـه   
 )2380(باقى باشد، و مرگ پیوند من و ایشان را قطع نکند، و بعد از منـدرس شـدن  

مرگ تنها نگذارنـد، و در   من و ایشان باقى باشد، و مرا بعد از )2381(بدن، صحبت
زندگى ترك یارى من هرگز ننمایند، و از من دفع نمایند ضرر چیزى را که شـما  

اى پادشاه کیستند این جماعت کـه  : گفتند. از دفع آن عاجزید، که آن مرگ است
ایشان گروهى چندنـد کـه ایشـان را بـراى     : اوصاف ایشان را بیان کردى؟ گفت

احسان خود را از ما باز مگیر، و بـا مـا و   : فتند کهگ. اصلاح شما فاسد گردانیدم
کن که ما پیوسـته اخـلاق تـو را پسـندیده و      )2382(ایشان هر دو نیکى و ملاطفت

 )2383(صحبت شما سم قاتل: گفت. ایم کامل و مهربانیهاى تو را عظیم و شامل یافته
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است، و اطاعت شما موجب کرى و کورى اسـت، و موافقـت شـما زبـان را لال     
زیرا که مصـاحبت شـما بـا    : چرا چنین است اى پادشاه؟ گفت: گفتند. گرداند مى

من در بسیارى ملک و مال و اسباب دنیاست، و موافقت شـما بـا مـن در جمـع     
خزاین و اسباب عیش و نعمتهاست، و اطاعت شـما مـرا در امـورى اسـت کـه      

د و دنیا موجب غفلت از امور آخرت است، و شما مرا از فکر آخرت دور افکندی
بودیـد مـرگ را بـه یـاد مـن       اگر خیرخواه مـن مـى  . را در نظر من زینت دادید

بودید، زوال و نیستى و فنا و کهنگى  آوردید، و اگر به من مشفق و مهربان مى مى
نمودید و مرا به  دادید، و امر باقى را براى من تحصیل مى را در خاطر من جا مى
دانید بـراى مـن    تى که آنچه شما نفع من مىبه درس. ساختید امر فانى مشغول نمى

و جمیـع امـورى   . کنید محض دشمنى است ضرر است، و آنچه گمان دوستى مى
اید همه را به شما گذاشتم، و مرا به آنهـا حـاجتى    که شما براى من تحصیل کرده

سـخن  ! اى پادشاه پسندیده افکار نیکـوکردار : گفتند. آید نیست و به کار من نمى
دیم و عزم داریم که آنچه بفرمایى اجابت کنیم، و مـا را اصـلا بـر تـو     تو را فهمی

ولیکن سـاکت شـدن مـا در    . حجتى نیست زیرا که حجت تو تمام و غالب است
ـماتت      )2384(برابر سخن تو موجب فساد مملکت ما و باطل شـدن دنیـاى مـا و شَ

ر حیـران  و بر ما کار بسیار دشوار شده است و در چاره کـا . گردد دشمنان ما مى
، و این امرى که تازه بر آن )2385(ایم به سبب تغییر رأیى که تو را سانح گردیده شده

رسـد بگوییـد و ایمـن     آنچه شما را به خاطر مـى : پادشاه گفت که. اى عازم شده
و هر حجت که داریـد بیـان فرماییـد و از مـن بـیم و تـرس       . باشید از ضرر من

و تعصـب بـودم و امـروز بـر هـر دو       )2386(مدارید که من تا امروز مغلوب حمیت
و . ام و تا امروز هر دو بر من مسلط بودند و اکنون بر ایشان مسلط گردیده. غالبم
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و امـروز از بنـدگى آزاد شـدم و از    . تا امروز پادشاه شما بودم ولیکن بنده بودم
  .فرمانبردارى خود شما را آزاد کردم

مـن در آن  : ا بنده او بودى؟ گفتکیست آن که در زمان فرمانفرمایى م: گفتند
زمان بنده خواهشهاى نفسانى خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و نادانى گشـته  

امـروز ایـن بنـدگیها و    . کـردم  بودم و بندگى و فرمانبردارى شهوتهاى خـود مـى  
 -بگـو  : گفتند. اطاعتها را از خود بریدم و به پشت سر خود افکندم و آزاد شدم

عـزم دارم کـه بـه قـدر ضـرورت      : نون چه عزم دارى؟ گفتکه اک -اى پادشاه 
قناعت نمایم، و در خلوتى مشغول تحصیل آخرت خود گردم، و دنیاى فریبنـده  
را ترك نمایم، و این بارهاى گران را از پشت خود بیندازم، و مهیاى مرگ شوم، 
و تهیه سفر آخرت را بگیرم، که اینک پیک مرگ از جانـب مـرگ در رسـیده و    

. از تو جدا نشوم و با تو باشم تا مرگ، خود در رسـد : اند که ید که فرمودهگو مى
اى پادشاه آن پیک که از جانـب مـرگ آمـده کـدام اسـت کـه مـا او را        : گفتند
مـرگ، ایـن مـوى سـفید      )2387(اما رسول: بینیم و او مقدمه مرگ است؟ گفت نمى

ا در میـان جمیـع   است که در میان موهاى سیاه ظاهر گردیده و بانگ زوال و فن
و اما مقدمه مرگ، آن ضـعف  . اند جوارح و اعضا در داده و همه اجابت او نموده

اى پادشـاه  : گفتند. و سستى و شکستگى است که این موى سفید نشانه آن است
و سـرگردان   )2388(کنـى و رعیـت خـود را مهمـل     چرا مملکت خود را باطل مـى 

کـه ایـن گـروه را معطـل و ضـایع      ترسـى   گذارى و از وبال و گناه این نمـى  مى
دانى که بهترین ثوابها به اصلاح آوردن امور خلق است و سـر   بگذارى؟ مگر نمى

ترسـى   و جماعت است؟ و چگونه نمـى  )2389(نیکیها و بهترین عبادتها متابعت امت
که گناهکار باشى و حال آن که در ضایع گردانیدن عامه خلق گناه تـو زیـاده از   

دانـى کـه    آیـا نمـى  . ر اصلاح نفس خود از خدا توقـع دارى آن ثواب است که د
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، و دشــوارترین عملهــا )2390(بهتــرین عبادتهــا عملــى اســت کــه دشــوارتر اســت
بـه عـدالت در میـان     -اى پادشاه  -رعیت است؟ به درستى که تو  )2391(سیاست

خود اصـلاح امـور ایشـان     )2392(اى، و پیوسته به تدبیر صواب رعیت سلوك کرده
اى، و به قدر آنچه امور ایشان به صلاح پیوسته تو مسـتحق مـزد و ثـواب     نموده

خـواهى کـه    اى پادشاه صلاح این گروه در دست توست، و اکنون مى. اى گردیده
شود زیاده  ایشان را بگذارى که فاسد شوند، و از فساد ایشان گناه به تو عاید مى

 -دانـى   مگر نمـى . نمایى از ثوابى که به سبب اصلاح خود به تنهایى تحصیل مى
هر که شخصى را ضـایع و فاسـد   : اند که که علما و دانشمندان گفته -اى پادشاه 

کند موجب فساد نفس خود گردیده، و هر که شخصى را به اصلاح آورد موجب 
باشد که تو تـرك   و کدام فساد از این شاملتر و بیشتر مى. صلاح نفس خود شده

روى از میان این  تو پیشواى ایشانى، و به در مى نمایى جمیع این رعیت را که مى
امور ایشانى؟ زینهار که از خود میفکن لباس این  )2393(گروهى که تو باعث انتظام

فهمیـدم آنچـه   : پادشاه گفت که. سلطنت را که وسیله شرف دنیا و آخرت توست
ختیـار  اگر من پادشاهى را در میان شما ا. گفتید، و ادراك کردم آنچه بیان کردید

کنم براى این که عدالت در میان شما جارى سازم، و از خدا مزد طلب نمـایم در  
و یاران که بـا مـن    )2394(اصلاح شما، و داشتن شما به خیرات و خوبیها بى اعوان

شوند و ایشان نیـز در   )2395(وزرا که بعضى از امور مرا متکفل  مهربانى کنند، و بى
اشند، گمان ندارم که به تنهایى چنین مطلبـى را  آن مطلب خیر، یار و معاون من ب

در میان شما به راه توانم برد، و حال آن که همگى شما مایلید به دنیـا، و راغـب   
و با این حال شما اگر من در میان شما باشـم  . اید به شهوتها و لذتهاى آن گردیده

کـه آن را   از حال خود ایمن نیستم که مایل گردم به دنیایى که اکنـون امیـد دارم  
تا هنگامى که ناگاه مـرگ در  . ترك نمایم و به اهلش واگذارم، و فریفته آن گردم
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و  )2396(هاى حریر رسد و مرا از تخت پادشاهى به زیر زمین رساند، و بعد از جامه
رز )2397(دیبا به طلا، جامه خاك در من پوشـاند، و بـه عـوض     )2398(و لباسهاى مطَ

  بر من افشاند، و بعد از جواهر گرانبها سنگ و کلوخ
منازل وسیعه در قبر تنگ ساکن گرداند، و بپوشاند به من بعد از خلـع لبـاس   

ت کرم پس در آنجا بمانم تنها و بیکس، و هیچ یک . جامه خوارى و مذلت )2399(م
از شما با من نباشید، و مرا از آبادانى به در برید و به محل خرابى و ویرانى تنهـا  

مرا به جانوران زمین از مورچه و غیر آن واگذارید که گوشـت و   بیندازید و بدن
پوست مرا بخورند و بدن من تمام کرم و مـردار گندیـده شـود، و عـزت از مـن      

ترین شما نسبت بـه مـن در آن حـال     و دوست. بیگانه و خوارى با من یار گردد
و . و بـرود هاى بد خود واگذارد  کسى باشد که زودتر مرا دفن کند، و مرا با کرده

اى بـر ایـن دوسـتان و یـاران مترتـب       در آن حال بغیر حسرت و نـدامت ثمـره  
کردید که دشمنان ضرر رساننده را از مـن   و شما پیوسته مرا وعده مى. )2400(نشود

رسد و قـادر   نمایید که نفعى از شما به من نمى و اکنون اعتراف مى. نمایید دفع مى
من امروز ! پس اى گروه. دانید ى براى من نمىا بر دفع ضرر از من نیستید و چاره

چون شما با من مکر کردید و دامهاى فریب بـراى مـن    -کنم  چاره کار خود مى
  .دهم و خود را از مکر شما نجات مى -گسترده بودید 

ما آن نیستیم که پیشتر بودیم، چنانچـه  ! اى پادشاه نیکوکردار: ایشان گفتند که
آن کسى که تو را از حال بد به حال نیـک آورده،  . تو آن نیستى که پیشتر بودى

پس توبه ما . ساخته، و راغب به خیر و خوبى گردانیده )2401(حال ما را نیز متبدل
  .را قبول فرما، و خیرخواهى ما را ترك مفرما

باشـم، و   تا شما بر سر قول خود هستید من در میان شما مى: پادشاه گفت که
پس آن پادشاه . روم نمایید از میان شما بیرون مى هرگاه برخلاف این وعده عمل
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لک خود ماند و لشکرى او همگى به سیرت او عمل نمودند و به عبـادت و   در م
پس حق سبحانه و تعالى ارزانـى و فراوانـى   . بندگى حق تعالى مشغول گردیدند

گردانیدنـد، و   )2402(در بلاد ایشان کرامـت فرمـود و دشـمنان ایشـان را مخـذول     
ت آن پادشاه زیاده شد، و سى و دو سال دیگر بر این سیرت نیکو در میان مملک

و تمام عمر او شصـت و چهـار   . ایشان پادشاهى کرد و به رحمت ایزدى پیوست
سال بود که نصف آن را به ظلم و فساد گذرانید و نصف دیگـر را بـه صـلاح و    

از این باب . یدمبه شنیدن این مثل بسى مسرور گرد: یوذاسف گفت که. )2403(سداد
مثلى دیگر بیان فرما که موجب زیادتى خوشحالى مـن گـردد و شـکر الهـى را     

اند کـه پادشـاهى بـود از پادشـاهان      نقل کرده: بلوهر گفت که. زیاده به جا آورم
و تنگـى و تفرقـه و پراکنـدگى بـود، و      )2404(و در میان رعیـت او شـدت  . فاسق

و آن پادشـاه را  . فسق و فسـاد ایشـان  دشمنان بر ایشان مستولى بودند به سبب 
داد، و حق لاح و س و آن رعیـت را  . شناسى و خداترسـى  پسرى بود در نهایت ص

فرمـود   و امـر مـى   )2405(گردانیـد  به خوف الهى و پرهیزکارى از گناهان راغب مى
ایشان را به یاد کردن خدا در جمیع احوال، و پناه بردن به او در دفع دشـمنان و  

سلطنت مستقر گردیـد   )2406(و چون پدرش از دنیا رفت و او بر سریر .رفع شداید
گردانید، و رعیتش به رفاهیـت و امنیـت و    )2407(حق تعالى دشمنان او را منکوب

. مجتمع گردیدند، و ملکش آبادان و معمور گردید، و امور پادشاهیش منتظم شد
و گردید، بـه حـدى   پایان باعث طغیان و غفلت و فساد ا و وفور این نعمتهاى بى

، و هر که بـا او  )2408(نمود که بندگى خدا را ترك کرد و نعمتهاى خدا را کفران مى
و بر این حـال پادشـاهى او   . نمود به قتلش مى )2410(ورزید مسارعت مى )2409(عناد

شد، تا آن کـه همگـى    روز فساد او و رعیت او زیاده مى به طول انجامید و روزبه
و آنچـه او امـر   . فراموش کردند آن دین حقى را که پیش از پادشاهى او داشتند
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نمودند و در ضـلالت و گمراهـى    فرمود از باطل و ظلم، همگى اطاعت او مى مى
سا و بر این حال ماندند تا آن که فرزنـدان ایشـان بـر ایـن     . )2411(کردند رعت مىم

 )2413(نشو و نما کردند و عبادت الهى از میان ایشـان بالکلیـه   )2412(جهالت و بطالت
شد و در خـاطر ایشـان    و نام مقدس الهى بر زبان ایشان جارى نمى. برطرف شد
و آن پادشـاه در  . پادشـاه دارنـد   کرد که خداوندى و معبودى بغیر آن خطور نمى

حیات پدرش با خدا عهد کرده بود که اگر او پادشاه شود اطاعت الهى به نحـوى  
بکند که هیچ یک از پادشاهان گذشته نکرده باشند، و فرمانبردارى خـدا چنـدان   

پس چون به پادشاهى رسید غرور سـلطنت  . بکند که فوق طاقت همه کس باشد
نمود و مستى فرمانروایى چندان او را بیهـوش کـرد    آن نیت را از خاطرش محو

و در میـان امـراى او مـرد    . که چشم نگشود و به جانب حق اصلا نظـر نیفکنـد  
و دلـش  . صالحى بود که قرب و منزلتش نزد آن پادشـاه زیـاده از دیگـران بـود    

بسیار به درد آمد و دلتنگ شد از آن گمراهى و ضلالت و مستى و بطالت که در 
خواست که به یاد پادشـاه بیـاورد پیمـانى را کـه او بـا       و مى. دید اه مىآن پادش

خداوند خود کرده بود، و او را پنـد دهـد و نصـیحت کنـد، ولـیکن از شـدت و       
و از اهل دیـن و صـلاح   . کرد نمود و جرئت نمى و غفلت او حذر مى )2414(صولت

ه در اطـراف  در مملکت آن پادشاه کسى نمانده بود بغیر او و یک شخص دیگر ک
  .دانست بود و کسى نام و نشانش را نمى )2415(مملکت آن پادشاه مختفى

اى برداشـت و در   پس روزى آن مرد مقرب جرئت کرد و کله مـرده پوسـیده  
و چون بر جانـب راسـت آن پادشـاه    . اى پیچید و به مجلس پادشاه درآمد جامه

زد تـا آن   بر آن مىنشست، آن کله را بیرون آورد و در پیش خود گذاشت، و پا 
و پادشاه از آن عمل بسـیار  . هاى استخوان تمام آن مجلس را کثیف کرد که ریزه

در خشم شد و اهل مجلس همگى متحیر شدند، و جلادان شمشیرها کشـیدند و  



٥٩٧  

و پادشاه بـا  . منتظر فرمان پادشاه بودند که چون اشاره نماید او را پاره پاره کنند
نمود  را از جا به در آورده بود ضبط خود مى خشمى که او} و{آن شدت غضب 

و پادشاهان آن زمان شیوه ایشان ایـن بـود کـه بـا     . و امر به قتل او نفرمود )2416(
نمودنـد و   و کفر و ضلالت، نهایت حلـم و بردبـارى مـى    )2417(وجود تکبر و تجبر
یـت و  دلهـاى رع  )2419(کردند بـراى تـألیف   و تأدیبها نمى )2418(مبادرت به سیاستها

زیرا که انحراف قلـوب ایشـان موجـب تزلـزل بنیـان سـلطنت       . آبادانى مملکت
و بـه  . شـود  گردد و خرابى مملکت موجب نقصان مال و خراج پادشاهان مى مى

و آن مرد دو روز دیگـر در  . این سبب پادشاه ساکت ماند تا از مجلس برخاست
چون . سخن نگفت مجلس پادشاه همان عمل کرد و پادشاه با او هیچ در آن باب

پرسد، در روز چهارم همان کلـه   آن مرد دید که پادشاه از سبب آن کار هیچ نمى
را برگرفت با ترازویى و قدرى از خاك، و چون به مجلس درآمد و بـا کلـه آن   

گذاشـت و   )2420(کرد، ترازو را برگرفت و در یک کفه آن درمى کرد که هر روز مى
پـس آن خـاك را در   . برابـر آن درم شـد   در کفه دیگر خاك ریخت آن قدر که

در آن . چشم آن کله ریخت و یک کف خاك برداشت و در دهان آن کله ریخت
دانـم کـه باعـث     مى: حال، پادشاه را دیگر طاقت صبر نماند و بیتاب شد و گفت

جرئت تو بر این اعمال در مجلس من زیادتى قرب و منزلتى است کـه نـزد مـن    
گذرانم چیزى چند را  دارم و از تو مى عزیز و گرامى مى دانى که تو را دارى و مى

 )2421(و گمان دارم که در این اعمـال غرضـى و مطلبـى   . گذرانم که از دیگران نمى
اى پادشـاه  : پس آن مرد بر رو درافتاد و پاى پادشاه را بوسه داد و گفـت . دارى

سـخنى   ساعتى رو به من دار و عقل خود را همگى متوجه من گردان که بـا تـو  
به درستى که مثل سخن حکمت مثل تیر است که اگر بر زمین نرمى اندازند . دارم
کنـد و جـا    کند، و اگر به سوى سنگ سخت اندازند تأثیر نمى نشیند و جا مى مى



٥٩٨  

و همچنین کلمه حق مانند باران است که اگر بر زمین نرم . گردد گیرد و برمى نمى
روید، و اگر بر زمـین شـوره    از آن گیاه مىاى که قابل زراعت باشد ببارد  پاکیزه

و به درسـتى کـه در مـردم هواهـا و خواهشـهاى مختلـف       . شود ببارد ضایع مى
باشد و پیوسته در دل آدمى عقل نورانى بـا خواهشـهاى نفسـانى معارضـه و      مى

پس اگر خواهش نفس بر عقـل غالـب گردیـد، حـق را قبـول      . نماید مجادله مى
کنـد؛ و اگـر عقـل بـر      و تندى مـى  )2422(آید و سفاهت  مىکند و از جا به در  نمى

یابد و او را لغزشـى و خطـایى حاصـل     شهوات نفس غالب شد آدمى حق را مى
و بدان که من از هنگام طفولیت تا حال دوستدار دانش و علم بـودم و  . شود نمى

چ پس هی. )2423(نمودم به تحصیل علوم راغب بودم و بر همه چیز آن را اختیار مى
تا آن که روزى در میان . اخذ نمودم )2424(علمى نماند مگر آن که از آن بهره وافى

گردیدم، این کله پوسیده را دیدم که بیـرون افتـاده بـود از قبرهـاى      قبرستان مى
  .پادشاهان

وچون به پادشاهان محبت عظیم دارم از مشاهده این کله بر این حال و جـدا  
. بر خاك به مذلت و خوارى بسـى متـأثر شـدم   گردیدن آن از بدن و افتادن آن 

پس آن را برداشتم و در بر گرفتم و به خانه خود بـردم و دیبـا و حریـر بـر آن     
پوشانیدم، و گلاب بر آن پاشیدم، و بر روى فرش نیکو گذاشتم و با خـود گفـتم   

کنـد و بـه    اگر این کله از سرهاى پادشاهان است این اکرام در آن ثأثیر مـى : که
گردد، و اگر از سرهاى فقرا و درویشان است بر همـین   جمال خود برمىحسن و 
پس چند روز با او چنین سلوك . رساند ماند و اکرام من به آن نفعى نمى حال مى

کردم و در اکرام و احترام و زینت آن اهتمام کردم، هیچ تغییر در آن نشد و هـیچ  
کنـد   در آن تأثیرى نمى چون دیدم که گرامى داشتن. جمالى او را حاصل نگردید

طلبیدم یکى از غلامان خود را که از سایر غلامان نـزد مـن کـم قـدرتر بـود و      
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دیدم که این حالت نیز در آن . فرمودم که خوارى بیش از پیش به آن سر رسانید
دانستم که اکرام نمودن و اهانت فرمودن نسبت به حـال آن سـر   . هیچ اثرى نکرد

  .یکسان است
ت را در آن مشاهده کردم به نزد حکما و دانایان رفتم و از پس چون این حال

و . ایشان نیز علمى بـه احـوال آن نداشـتند   . احوال آن کله از ایشان سؤال نمودم
دانستم که پادشاه منتهاى دانش و علم و معدن بردبارى و حلم است بـه   چون مى

نمودم  ال نمىترسیدم و جرئت سؤ و از جان خود مى. نزد تو آمدم که سؤال نمایم
اکنون التماس دارم که مرا خبر دهى که ایـن کلـه،   . تا آن که خود سؤال فرمودى
و به درستى که چون درمانـده شـدم در تفکـر در    . سر پادشاهان است یا گدایان

کنـد و   حال این کله، با خود اندیشه کردم که دیده پادشاهان را هیچ چیز پر نمـى 
ر تمام زیر آسمان را به تصرف در آورند بـه  اى است که اگ حرص ایشان به مرتبه

و دیده این کله را . گمارند گردند و همت بر تسخیر بالاى آسمان مى آن قانع نمى
و همچنین نظر کـردم بـه دهـان    . که ملاحظه کردم از وزن یک درم خاك پر شد

چـون ملاحظـه   . شـود  این کله که اگر دهان پادشاهان باشد به هیچ چیز پر نمـى 
گویى که این سـر مسـکینى اسـت،     پس اگر مى. یک مشت خاك پر شدکردم از 

کنـى   و اگر بـاور نمـى  . ام کنم که این را از قبرستان برداشته حجت بر تو تمام مى
آورم و نزد تـو حاضـر    هاى پادشاهان و مسکینان همه را بیرون مى روم و کله مى
سازى من  اهر مىهاى پادشاهان بر من ظ اگر فضیلتى و شرفى در کله. گردانم مى

گویى که این کله سـر پادشـاهى اسـت، پـس      و اگر مى. شوم به گفته تو قایل مى
بدان که این پادشاه که این کله اوست، از شوکت و پادشاهى و زینت و رفعـت و  
عزت مثل آنچه تو دارى، در حال حیات خود داشته است و اکنون به ایـن حـال   

روزى را که تو نیز به این حال افتـاده   - اى پادشاه -پسندم به تو  و نمى. رسیده
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باشى و پامال دوست و دشمن گردیده باشى و با خاك یکسان شده باشى، و کرم 
بدنت را خورده باشد و جمعیتت به تنهایى، و عزتت به خوارى بدل شده باشد، و 

اى جا دهند کمتر از چهار ذرع، و پادشاهیت را به میراث ببرنـد، و   تو را در خانه
تو از میان مردم برود، و عملهاى تو تمام بر هم خورد و فاسد شود، و هر که  یاد

را گرامى داشته باشى خوار گردد، و هر که را خوار کرده باشى گرامى گـردد، و  
دشمنان تو شاد گردند، و یارانت گریزان شوند، و خاك بر رویـت بریزنـد، و بـه    

، و اگـر تـو را گرامـى دارنـد     حالى گرفتار شوى که اگر تو را آواز دهند نشنوى
و فرزندانت یتیم گردند، و زنانت . نیابى، و اگر تو را خوار گردانند به خشم نیایى

  .بیکس شوند و گاه باشد که شوهران دیگر بگیرند
پـس پادشــاه از اســتماع  ایـن ســخنان هراســان شـد و اشــک از چشــمش    

آن مـرد دیـد کـه    و چون . فروریخت و فریاد واویلاه  برآورد و بسیار بگریست
پس پادشاه . سخنش در پادشاه تأثیر کرد، دیگر از امثال این سخنان بسیار گفت

انـد از   خدا تو را جزاى خیر دهد، و این جمعى که بر گرد مـن برآمـده  : گفت که
خـورم   به جان خود سوگند مى. بزرگان، خدا ایشان را به بلاى بد گرفتار گرداند

پس ترك شهوات و معاصـى  . خود بینا گردیدم که مطلب تو را فهمیدم و به خیر
نمود، و به طاعات و خیرات راغب گردید، و آوازه نیکى و صـلاح او در آفـاق   
منتشر شد، و اهل فضل و علم از همه طرف رو به او آوردند، و عاقبت او به خیر 

: یوذاسف گفـت کـه  . و صلاح انجامید و بر این حال ماند تا از دنیا مفارقت نمود
  .گونه مثل بفرما از ایندیگر 

در ازمنـه گذشـته پادشـاهى بـود و بسـیار      : اند کـه  نقل کرده: بلوهر گفت که
و به هرگونـه علاجـى کـه گمـان     . خواهش داشت که از او فرزندى حاصل شود

تا آن که در آخـر  . بخشید نمود و فایده نمى برد این مطلب خود را معالجه مى مى
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پس چون نشو و نما . و پسرى از او متولد شدعمر یکى از زنان او حامله گردید 
به روز معاد و بازگشـت خـود   : کرد و به راه افتاد، روزى گامى برداشت و گفت

و گـام سـیم   . پیـر خواهیـد شـد   : پس گام دیگر برداشـت و گفـت  . کنید جفا مى
پس به حال خود بازگشت و بـه طـور   . بعد از آن خواهید مرد: برداشت و گفت

  .و لهوشداطفال مشغول بازى 
پادشاه از مشاهده این حال بسى متعجب شد و منجمـان و علمـا را طلبیـد و    

فرزند مرا ملاحظه نمایید و در ایـن   )2425(طالع: حال آن فرزند را نقل کرد و گفت
  .او تأمل کنید و احوال او را براى من بیان کنید )2426(اطوار

کردند که مانده شدند و از  احوال او اندیشه )2427(و آن گروه آن قدر در استعلام
پس چون پادشاه دانست که ایشان نیـز  . احوال او چیزى استنباط نتوانستند نمود

و یکـى  . اند او را به دایگان داد که به شیر دادن او مشغول شدند در امر او حیران
  .این طفل پیشوایى از پیشوایان دین خواهد شد: از آن منجمان گفت که

ر آن فرزند گماشت که از او جدا نشوند، تـا آن کـه آن   پس پادشاه نگهبانان ب
روزى خود را از دست پاسبانان خلاص کـرد و بـه   . رسید)2428(پسر به سن شباب

: این چه چیز اسـت؟ گفتنـد  : پرسید که. اى افتاد ناگاه نظرش بر جنازه. بازار آمد
  :پرسید که. آدمیى است مرده است

پیر شد و ایام عمـرش بـه سـر    : هچه چیز باعث مرگ او شده است؟ گفتند ک
رد  و زنـده بـود و    )2429(پیشـتر صـحیح  : پرسـید کـه  . آمد و اجلش در رسید و مـ

  .بلى: رفت؟ گفتند آشامید و راه مى خورد و مى مى
ایسـتاده و از روى  . اى دیگر راه رفت نظرش بر مـرد پیـرى افتـاد    چون پاره

ایـن  : پس پرسید که. نمود کرد و ملاحظه احوال او مى تعجب نظر بسیار بر او مى
  :چه چیز است؟ گفتند
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مردى است که سن بسیار دارد و پیرى او را دریافته و اعضا و قوایش ضعیف 
این مرد اول طفل بوده و به این حال رسیده : پرسید که. گردیده است)2430(و باطل

  .بلى: است؟ گفتند
: گفتنـد . یداز حـال او پرس ـ . ناگاه به مرد بیمارى رسید. پس از آن درگذشت

اول صـحیح بـوده و بعـد از آن بیمـار شـده      : گفت. مردى است بیمار شده است
گوییـد، همـه    گویید آنچه مى واالله که اگر شما راست مى: گفت. بلى: است؟ گفتند

  .اند مردم عالم دیوانه
کردنـد، او را   )2431(ناگاه پرستاران و پاسبانان به فکر آن پسر افتادند و تفحص

چون به خانه درآمد . به بازار آمدند و او را گرفته، به خانه بردند. تنددر خانه نیاف
  .بر پشت خوابید

اول ایـن چوبهـا چگونـه    : پرسید که. پس نظرش به چوبهاى سقف خانه افتاد
  :بوده است؟ گفتند

بعـد از  . اول نهالى بوده از زمین روییده، بعد از آن بزرگ شده و درختى شده
اند و این چوب را بـر روى   یوارهاى این خانه را بلند کردهاید و د آن آن را بریده

  .اند آنها انداخته
ملاحظه کنید کـه  : که )2432(در این سخن بودند که پادشاه فرستاد به نزد موکلان

گویـد، و سـخنى    بلى؛ سخن مى: پسر من گویا شده و به سخن آمده است؟ گفتند
پس چون آن سخنان را . واسیانو وس )2433(گوید از باب سخنان سوداییان چند مى

. به پادشاه نقل کردند، علما و منجمان را بار دیگر طلبید و از حال او سؤال نمود
او پیشـوا و رهنمـاى   : ایشان حیران ماندند مگر همان منجم اول که باز گفت کـه 

پـس بعضـى از دانایـان    . و پادشاه را سخن او خوش نیامد. اهل دین خواهد بود
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از او  )2434(دشاه اگر زنى را به تزویج او درآورى این حالت سـودا اى پا: گفتند که
  .شود شود و به کار خود بینا مى گردد و عاقل مى زایل مى

پادشاه سخن ایشان را پسندید و تفحص نمود در اطـراف زمـین، و زنـى بـا     
نهایت حسن و جمال که از او بهتر نتواند بود براى او به هم رسانید و به عقـد او  

ــاف او مجلســى آراســت و ســازندگان درآو ــراى زف ــدگان و )2435(رد و ب و نوازن
ها و  چون نغمه. بازیگران بسیار جمع کرد و هر یک به کار خود مشغول گردیدند

  این صداها چیست؟: هاى ایشان بلند گردید، پسر پرسید که ترانه
نـد کـه   ا نغمه و ترانه و لهو و لعب و بـازى و طـرب   )2436(اینها ارباب: گفتند که

پسر ساکت شـد  . اند که خاطر تو شاد گردد براى عروسى تو ایشان را جمع کرده
مـن  : و چون شب شد پادشاه زن آن پسر را طلب نمود و گفـت . و جواب نگفت

خواهم که چـون تـو    مى. دارم فرزندى بغیر این پسر ندارم و بسیار او را عزیز مى
شـیرین زبـانى و    )2437(بـه افسـون   را به نزد او برند به شیوه مهربانى و ملاطفت و

  .حسن مصاحبت دل او را به سوى خود مایل گردانى
پس چون زن را به نزد او بردند و خلوت شد، زن به نزدیک او رفت و شروع 
در مهربانى و ملاطفت نمود و پرده حیا را از پیش برداشت و دست در گـردنش  

  .درآورد
خدا . ایام صحبت بسیار استشتاب مکن که شب دراز است و : پسر گفت که

صبر کن تا بخـوریم و بیاشـامیم و بـه    . را )2438(بر تو مبارك گرداند این مواصلت
  .صحبت مشغول شویم

. پس آن جوان مشغول طعام خوردن شد و زن مشغول شراب خوردن گردیـد 
پـس  . و آن قدر صبر کرد آن جوان که مستى آن زن را ربود و به خـواب رفـت  

ان را غافل کرد و از خانه بیـرون آمـد و بـه شـهر درآمـد و در      دربانان و پاسبان
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. گردید تا آن که به پسرى همسـن خـود از اهـل آن شـهر برخـورد      ها مى کوچه
هاى آن پسر را پوشید که کسى او را  هاى خود را انداخت و بعضى از جامه جامه

ر تمـام  و د. و آن پسر را برداشت و با یکدیگر از آن شهر بیرون رفتنـد . نشناسد
و چون نزدیک صبح شد ترسیدند که از عقب ایشان بیاینـد و  . آن شب راه رفتند

  .اى پنهان شدند ایشان را بیابند، در گوشه
و چون صبح شد و خدمتکاران پسر پادشاه بـه نـزد دختـر آمدنـد، او را در     

الحـال  : از عروس احوال داماد را پرسیدند، گفت. خواب یافتند و پسر را ندیدند
  .دانم به کجا رفته است نمى. من بود و من به خواب رفتمنزد 

پس چون شب درآمـد پسـر پادشـاه بـا     . چندان که او را طلب کردند نیافتند
کمن و پیوسته چنـین  . خویش بیرون آمده، رو به راه آوردند )2439(رفیق خود از م

از نمودنـد تـا آن کـه     شدند و شبها طى مسافت مى کردند که روزها مخفى مى مى
  .مملکت آن پادشاه بیرون رفتند و به ملک پادشاه دیگر داخل شدند

و آن پادشاه را دخترى بود در نهایت حسن و جمال، و از بسیارى محبتى که 
به آن دختر داشت عهد کرده بود با او که او را به شوهر ندهد مگر به کسى که او 

و عالى براى او  )2441(بسیار رفیع )2440(اى و به این سبب غرفه. بپسندد و اراده نماید
که آن دختـر پیوسـته در آنجـا     )2443(مشرف بود )2442(بنا کرده بود که بر شارع عام

کرد کـه اگـر    نمودند نظر مى عبور مى )2444(نشسته بود و بر مردمى که از آن شارع
رش ناگاه نظ. کسى را بپسندد پدر خود را اعلام نماید که او را به عقد او در آورد

  .کند هاى کهنه با رفیق خود سیر مى بر پسر پادشاه افتاد که با آن جامه
بـود،   )2447(آن پسر سـاطع  )2446(و معنوى از جبین )2445(چون نور نجابت صورى

اینک مـن کسـى را   : محبت او در دل آن دختر قرار گرفت و نزد پدر فرستاد که
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خـواهى کـرد بـه ایـن      اگر مرا به کسى تـزویج . براى شوهرى خود اختیار کردم
  .جوان بده و الا به دیگرى راضى نخواهم شد

دختـرت شخصـى را   : به او گفتنـد کـه  . در آن حال مادر دختر به نزد او آمد
. به دیگرى راضـى نخـواهم شـد   : گوید پسندیده است براى شوهرى خود، و مى

سر را این سخن مسرور گردید، و او نیز نظر کرد و آن پ )2448(مادر بسى از استماع
مشاهده نمود و به سرعت تمام به خدمت پادشاه رفت و حقیقت حال را عـرض  

آن جوان را : پادشاه نیز بسیار خوشحال شد و به قصر دختر برآمد و گفت. نمود
چون او را نشان دادند و از دور مشاهده او نمود از قصر فرود آمد . به من بنمایید

ا او سـخن گفـت و از احـوال او سـؤال     و تغییر لباس نمود و به نزد پسر آمد و ب
تو را با من چـه کـار اسـت و چـه     : اى؟ گفت تو کیستى و از کجا آمده: نمود که

تـو غریـب   : پادشـاه گفـت  . ام از فقرا و مساکین کنى؟ من مردى سؤال از من مى
مـن غریـب   : پسر گفت کـه . ماند نمایى و رنگ تو به رنگ مردم این شهر نمى مى

  .نیستم
 )2449(د سعى نمود که او به راستى، احوال خود را بیان فرماید ابـا پادشاه هر چن

  . نمود و بیان حال خود نکرد
او گردانید که از احوال او بـاخبر باشـند بـه     )2450(پس پادشاه جمعى را موکل 

و به . گیرد رود و در کجا قرار مى نحوى که او نداند، و مطلع باشند که به کجا مى
جــوانى را دیــدم در نهایــت عقــل و : زگشــت، و گفــتخــود با )2451(حرمســراى

یـابم کـه او را میلـى و     و چنـان مـى  . ، و گویا پسر پادشـاهى اسـت  )2452(فراست
پـس کـس بـه طلـب او     . خوانید خواهشى نباشد به آنچه شما او را براى آن مى

  .فرستاد که او را حاضر گردانند
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لازمان پسـر  . طلبـد  پادشاه تو را مى: پادشاه به نزد او آمدند و گفتند که )2453(م
خواهـد، کـه مـرا بـه او      مرا با پادشاه چه کار است و براى چه مرا مـى : گفت که

ملازمان بـه سـخن او گـوش نکردنـد و بـه      . شناسد حاجتى نیست و او مرا نمى
و پادشاه او را گرامى داشـت و  . او را به مجلس پادشاه حاضر ساختند )2454(اکراه

و پادشاه فرمود که . او گذاشتند و او را بر کرسى نشاندند براى )2455(فرمود کرسى
اى جوان تو را بـراى کـار   : دختر و زنش به پس پرده آمدند، و به پسر گفت که

خـواهم   دخترى دارم و تو را براى شوهرى خود پسندیده، و مى. ام خیرى طلبیده
ا غنـى  چیـزى پـروا مکـن کـه مـا تـو ر       و از فقر و بى. تو را به عقد او درآورم

  .داریم به تو ارزانى مى)2456(گردانیم و شرافت و بزرگى و رفعت مى
اى پادشـاه اگـر   . گـویى احتیـاجى نیسـت    مـرا بـه آنچـه مـى    : پسر گفت که

  .خواهى، براى تو مثلى بیان کنم مى
  .بگو: پادشاه گفت

پادشاهى بود و پسرى داشـت و آن پسـر   : اند که نقل کرده: آن جوان گفت که
روزى آن مصـاحبان طعـامى مهیـا کردنـد و پسـر      . ستان داشـت مصاحبان و دو

چون به مجلس ایشان درآمد بـه شـراب خـوردن    . پادشاه را به ضیافت طلبیدند
پسر پادشاه در نصف شـب  . مشغول شدند تا آن که همگى مست شدند و افتادند

از خواب بیدار شد و هواى اهل خانه خود بر سرش افتاد و بیرون آمـد کـه بـه    
و هیچ یک از آن مصاحبان را بیدار نکـرد و مسـتانه بـه راه    . ود بازگرددخانه خ

در عالم مستى و بیهوشى چنین بـه  . در عرض راه گذارش بر قبرى افتاد. آمد مى
پس به آن قبر داخل شـد و گنـد مـرده بـه     . نظرش آمد که آن قبر، خانه اوست

وشى است که از غایت بیهوشى و بیخبرى گمان کرد که بوهاى خ. مشامش رسید
و استخوانهاى پوسیده که در آن قبر به نظـرش  . اند در خانه از براى او مهیا کرده
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و . انـد  اى است که در منزل بـراى او گسـترده   آمد گمان کرد که فرشهاى بزرگانه
چنـان بـه   . گردیـده  )2457(انـد و مـتعفن   اى در آن قبر دفن کـرده  دید که مرده تازه

دست تنگ به گردن او درآورد و تمام شب او  .خیالش درآمد که معشوق اوست
  .کرد بوسید و با او بازى مى را مى

چون صبح شد و به هوش بازآمد و نظر کرد، دست خـود را در گـردن مـرده    
و خـون   )2458(هاى خود را به انواع کثافات از چرك و ریم اى دید و جامه گندیده

بیرون . ظیم به هم رسانیدآلوده یافت و از گند بیتاب شد و از آن حال، وحشت ع
آن حـال   )2459(آمد و نهایت بدحالى متوجه شـهر شـد، و از شـرمندگى و انفعـال    

کرد تا به خانه خود درآمد و بسى شاد شد که  ناخوش، خود را از مردم پنهان مى
هاى خـود را افکنـد و خـود را     پس جامه. کسى او را بر آن حال مشاهده نکرد

  .نو پوشید و به بوهاى خوش خود را خوشبو کرد هاى پاکیزه گردانید و جامه
گمان دارى که کسى کـه چنـین حـالى بـر او     . خدا تو را عمر دهد اى پادشاه

رود و چنـین حـالى را    گذشته باشد، دیگر به اختیار خود به چنـین جـایى مـى   
حال من نیز مثـل حـال آن پسـر پادشـاه     : گفت. نه: کند؟ پادشاه گفت اختیار مى

  .است
نگفـتم کـه ایـن    : نموده و گفـت  )2460(ه به جانب زن و دختر التفاتپس پادشا

  نماید؟ خواهید رغبت نمى جوان به آنچه شما مى
اوصاف و کمالات دختر مرا چنانچه باید بـراى او بیـان   : مادر دختر گفت که

فرمایى من بیرون آیـم   اگر رخصت مى. نکردى و به این سبب به او رغبت ننمود
خواهد که به برابر تو  زن من مى: پادشاه با آن پسر گفت که .و با او سخن بگویم

و تا امروز به حضور کسـى نیامـده و بـا کسـى سـخن      . آید و با تو سخن بگوید
از : پس زن بیرون آمد و نشست و گفـت . اگر خواهد، بیاید: پسر گفت که. نگفته
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تـو   پایـان بـه سـوى    این معامله ابا مکن که حق تعالى خیر فراوان و نعمـت بـى  
قبول کن که دختر خود را به عقد تـو  . فرستاده، و رد چنین نعمتى سزاوار نیست

اى از حسـن و جمـال و    به درستى که اگر ببینى که پروردگار چه بهـره . درآورم
و کمال به او کرامت فرمـوده قـدر ایـن نعمـت را خـواهى       )2461(زیبایى و رعنایى

پس پسـر رو  . عالمیان خواهى شد )2462(دانست و اگر او را اختیار نمایى محسود
: خواهى براى این حال مثالى بیان کنم؟ پادشـاه گفـت   مى: به پادشاه کرد و گفت

که به خزانـه   )2463(جمعى از دزدان با یکدیگر اتفاق کردند: آن جوان گفت که. بلى
متاعهـا  . پس نقبى زدند و از زیر دیوار خزانه داخل شدند. پادشاه روند به دزدى

بزرگـى بـود از طـلا، و     )2464(و در میان آنها سـبوى . هرگز ندیده بودند دیدند که
در میان متاعهاى این خزانـه  : با یکدیگر گفتند که. مهرى از طلا بر آن زده بودند

اند، و آنچـه   اند و مهر طلا بر آن زده از این سبو بهتر چیزى نیست؛ از طلا ساخته
پـس آن  . این خزانـه بهتـر خواهـد بـود     )2465(در این سبوست البته از سایر امتعه

سبوى طلا را برگرفتند و بردند به نیستانى، و همگى همراه بودند که مبادا بعضـى  
پس چون در آن سبو را گشودند چند افعى کشنده در آن سبو بـود؛  . خیانت کنند

. خدا تو را عمر دهـد اى پادشـاه  . بر آن جماعت حمله کردند و همگى را کشتند
ه کسى که احوال آن جماعت را شـنیده باشـد و حـال آن سـبو را     گمان دارى ک

حال من همین : پسر گفت که. نه: رود؟ پادشاه گفت داند، دیگر بر سر آن سبو مى
فرما که بیرون آیـم   )2466(مرا رخصت: پس دختر به پدر خود گفت که. حال است

ز حسـن و  اى ا زیرا که اگر ببیند که حـق تعـالى چـه مرتبـه    . و با او سخن گویم
اختیار قبـول خواسـتگارى    نیکویى و دلبرى و زیبایى به من عطا فرموده البته بى

خواهد که به حضـور   دختر من مى: پادشاه به آن جوان گفت که. من خواهد کرد
و تا امروز در برابر کسى نیامده و بـا  . با تو سخن گوید )2467(تو آید و بى حجاب
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پس آن دختر با نهایت . اگر خواهد، بیاید :آن جوان گفت که. بیگانه سخن نگفته
از پرده بیرون خرامید و به آن پسر گفـت   )2469(و دلال )2468(حسن و جمال، و غنَج

 )2470(اى در نیکـویى و خوشـرویى و بهجـت    آیا هرگز کسى مثـل مـن دیـده   : که
ضارت ام و محبت تـو را بـه جـان     و حسن و طراوت؟ و من تو را پسندیده )2471(نَ
  با من جفا مکن و چون منى را به فراق خود مبتلا. ام خریده

خواهى براى تو مثلى که شاهد حال  مى: جوان رو به پادشاه کرد و گفت.مکن
پادشـاهى  : انـد کـه   نقل کرده: جوان گفت که. بلى: من باشد بیاورم؟ پادشاه گفت

دارد و رو  )1472(اى پس این پادشاه را با پادشاه دیگر محاربـه . بود، دو پسر داشت
پس فرمود که آن . ، یکى از آن دو پسر اسیر آن پادشاه دیگر شد)2473(در حربگاه

اى حبس کردند و حکم فرمود که هر که بر او بگذرد سـنگى بـر    پسر را در خانه
پس برادر آن پسر بـه پـدر   . و آن پسر بر این حال مدتى در حبس ماند. او بزند

نب برادر خود، شاید به حیلـه او را  رخصت ده مرا که بروم به جا: خود گفت که
و اسبان  )2474(برو و آنچه خواهى از اموال و امتعه: پادشاه گفت. خلاص توانم کرد

پس تهیه سفر خود را درست کرد و اسبابان و امتعه بسیار و زنـان  . با خود بردار
و چون . خواننده و نوازنده بیشمار با خود برداشت و متوجه ملک آن پادشاه شد

دومنز او باخبر شد و مردم شهر را  )2475(دیک به شهر آن پادشاه رسید، پادشاه از قُ
امر فرمود که او را استقبال نمایند، و در بیرون شهر منزل مناسبى براى او تعیـین  

و چون پسر پادشاه در آن منزل قرار گرفت متاعهـاى خـود را گشـود و    . فرمود
ول خریـد و فـروش شـوند و در    غلامان خود را امر فرمود کـه بـا مـردم مشـغ    

ساهله )2476(سودا نمایند و متاعها را بـه قیمـت ارزان بـه     )2477(و معامله با ایشان م
و چون همگى مردم شهر به معامله مشغول شدند، پسـر پادشـاه   . ایشان بفروشند

. و زندان برادر خود را دانسته بود. ایشان را غافل کرد و به تنهایى به شهر درآمد
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آن زندان آمد و سنگریزه برداشت و در آن زندان افکند که معلوم نماید که به نزد 
: چون سنگریزه بر او خـورد فریـاد بـرآورد و گفـت    . برادرش حیات دارد یا نه

  .کشتى مرا
چرا فریاد کردى، و تـو را  : پس زندانبانان بر سر او جمع شدند و پرسیدند که

ایـن مـدت مـا تـو را عـذابها       نمـودى؟ و در  )2478(چه پیش آمد که چنـین فـَزع  
 )2480(عظیم کردیم و مردم بر تو سنگهاى گـران انداختنـد و جـزع     )2479(سیاستهاى

: اکنون از سنگریزه این مرد چرا به فریاد آمدى؟ گفت. نکردى و به فریاد نیامدى
پس بـرادرش بـه   . نماید شناختند، و این مرد آشنا مى آنها بیگانه بودند و مرا نمى

فردا نیز بیایید که متاعى بـراى شـما   : برگشت و به مردم شهر گفت کهمنزل خود 
چون روز دیگر شد، تمام مـردم شـهر بـه    . بگشایم که هرگز مثل آن ندیده باشید

پـس فرمـود کـه متاعهـایش را بـراى ایشـان       . )2481(سوى او شتافتند براى سودا
اربـاب طـرب و   بـازان و   ها و بـازیگران و لعبـت   ها و نوازنده گشودند و سازنده

اى مـردم را مشـغول خـود     اصحاب لهو و لعب را فرمود که هـر یـک بـه شـیوه    
و چون دید که مردم همگى مشغول خریـد و سـودا و عـیش و تماشـا     . گردانند

گردیدند، به سنت روز گذشته عمل نموده، مخفى به شهر درآمد و به زندان برادر 
غـم مخـور کـه تـو را مـداوا      : داخل شد و زنجیرها و بندهاى او را برید و گفت

و او را برگرفته از شهر بیرون آورد و . گذارم کنم و جراحتهاى تو را مرهم مى مى
و چون اندکى به اصلاح آمد و قدرت حرکت به . بر جراحتهاى او مرهم گذاشت

و . رسـى  برو از این راه که به دریا مـى : هم رسانید، او را بر سر راه آورد و گفت
  .بر آن کشتى بنشین و به جانب وطن خود روانه شو. م براى توا کشتى مهیا کرده

خـود راه را گـم    )2482(چون آن برادر محبوس قدرى راه آمد، به طالع منحوس
و در آن چاه درختى . کرد و در چاهى درافتاد که در آن چاه اژدهاى عظیمى بود
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مـأوا   )2483(چون نظر به آن درخت افکند، دید که بر سر درخت دوازده غـول . بود
، و )2485(انـد   دارند و بـر سـاق درخـت دوازده شمشـیر برهنـه تعبیـه کـرده        )2484(

پس سعى بسـیار  . بایست بر آن درخت بالا رود تا از چاه و اژدها نجات یابد مى
از ساق آن درخت بالا رفت و خود را بـه شـاخى از    )2486(ها کرد و به انواع حیله

افسون از آن غولان خلاصى یافته خـود  هاى آن درخت رسانید و به صد  شاخه
  .را به راه رسانید و به دریا رسید و بر کشتى سوار شد و به خانه خود رسید

گمان دارى کـه چنـین کسـى دیگـر بـه      . خدا عمر تو را دراز کند اى پادشاه
اختیار خود به چنین جایى برگردد و خود را به چنـین مهلکـه بیفکنـد؟ پادشـاه     

حال من نیز مثل حال آن جـوان اسـت کـه حـالش را     : هجوان گفت ک. نه: گفت
در . پس پادشاه و زن و دختر همگى از قبول آن جـوان مـأیوس شـدند   . شنیدى

این حال آن پسرى که رفیق پسر پادشاه شده بود به نزد پسر پادشاه آمـد و سـر   
فرمـایى،   هرگـاه تـو ایـن دختـر را قبـول نمـى      : در گوش او گذاشت و گفت که

مـن   )2488(دارم که براى مـن خواسـتگارى نمـایى، شـاید بـه نکـاح       )2487(التماس
اگـر پادشـاه   : گویـد کـه   رفیق من مـى : پسر پادشاه به پادشاه گفت که. درآورند

داند، این سایه مرحمت را بر سر من افکند و دختر خود را بـه عقـد    مصلحت مى
فیـق  مـردى ر : مانـد کـه   مثل این رفیق من به آن مـى : پس گفت که. من درآورد

چـون  . پس همگى به کشتى نشستند و کشـتى را روانـه کردنـد   . جمعى شده بود
اى کـه در آنجـا غـولان     اى راه رفتند کشتى ایشان شکست نزدیـک جزیـره   پاره

و رفیقان آن مرد همگى غـرق شـدند و او را دریـا بـه آن جزیـره      . بسیار بودند
پـس غـول مـاده    . ندکرد و آن غولان بر دریا مشرف شده بودند و نظر مى. افکند

نزدیک آن مرد آمد و او را دید و عاشق او شد و خود را به نکـاح او درآورد و  
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و چون صبح شد آن مرد را کشـت و قسـمت کـرد    . با او صحبت داشت تا صبح
  .اعضاى او را میان یاران و مصاحبان خود
شـخص دیگـر را کـه بـه آن جزیـره      . و بعد از زمانى مثل این واقعـه رو داد 

، دختر پادشاه غولان عاشق او شد و او را برد، و در آن شب تا صبح او )2489(افتاد
و آن مرد چون از واقعـه آن مـرد سـابق خبـر     . نمود مى )2490(را تکلیف مباشرت 

 )2491(و چون صبح شد و آن غول به تهیـه . کرد داشت تا صبح از ترس خواب نمى
اتفاقا، کشتى . ریا رسانیدقتل او برخاست، آن مرد گریخت و خود را به ساحل د

پس فریاد زد اهل آن کشتى را، و بـه ایشـان   . در کنار آن جزیره حاضر شده بود
ایشان بر او رحم کردند و او را سوار کشتى کردند و بـا خـود   . نمود )2492(استغاثه

و چون صبح شد غـولان بـه جانـب آن غـول     . بردند و او را به اهلش رسانیدند
از : چه شد آن مردى که با او شب بـه روز آوردى؟ گفـت  : آمدند و پرسیدند که

اى  او را تنها خورده )2494(البته: و گفتند )2493(غولان تکذیب او نمودند. من گریخت
کشـیم اگـر او را حاضـر     ما تـو را در عـوض او مـى   . اى نداده )2495(و به ما حصه
نـه آن مـرد   پس آن غول به ناچار بر روى آب سفر کرد تا به خا. نسازى نزد ما

در این سفر بـلاى  : این سفر تو چون گذشت؟ گفت: آمد و نزد او نشست و گفت
و قصه غولان . عظیمى رو داد و حق تعالى به فضل خود مرا از آن نجات بخشید

اى و  اکنون مشخص از ایشان خـلاص شـده  : آن غول گفت که. را به او نقل کرد
لم که شب نزد من بـودى، و  من همان غو: گفت. بلى: اى؟ گفت خاطر جمع کرده

آن مرد شروع به تضرع و استغاثه کرد و آن غول را سوگند . ام که تو را ببرم آمده
 )2496(از کشتن من بگذر که من به عوض خـود تـو را بـه کسـى دلالـت      : داد که

آن غول بر آن رحم کرد و التماس او را قبول نمود و با . کنم که به از من باشد مى
سـخن مـرا بشـنو و    ! اى پادشـاه : پادشاه رفتند و غول گفت که یکدیگر به خانه
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مـن زن ایـن مـردم و او را بسـیار دوسـت      . کن )2497(میان من و این مرد محاکمه
! اى پادشـاه . کنـد  دارم، و او از من کراهت دارد و از صحبت مـن دورى مـى   مى

سـن  چون پادشاه آن زن را با نهایت ح. موافق حق میان من و این مرد حکم کن
و جمال مشاهده نمود بسـیار پسـندید او را، و فریفتـه او شـد و آن مـرد را بـه       

خواهى به من واگذار که مـن بسـیار    اگر تو این زن را نمى: خلوت طلبید و گفت
هرگاه پادشاه را میل صحبت او هست من دست : گفت. ام فریفته و عاشق او شده

د و چنـین کسـى مناسـب    و الحـق لیاقـت صـحبت پادشـاه دار    . دارم از او برمى
پس پادشاه او را به . پادشاهان است و امثال ما مردم فقیر قابل صحبت او نیستیم

خانه برد و شب با او عیش کرد و چون سحر پادشاه به خواب رفت غـول او را  
پاره کرد و گوشت او را به جزیره برده، میـان یـاران خـود قسـمت      کشت و پاره

ى کسى را که چنـین حـالى را دانـد و بـاز بـه آن      اى پادشاه آیا گمان دار. نمود
چـون آن  . نـه : موضع برگردد و خود را گرفتار آن غولان گرداند؟ پادشاه گفـت 

شـوم و ایـن    من از تـو جـدا نمـى   : پسر این سخنان را از پسر پادشاه شنید گفت
پس هر دو از پادشاه مرخص شـدند و  . آید خواهم و به کار من نمى دختر را نمى

کردند و در اطراف زمـین سـیاحت    دند، و پیوسته عبادت حق تعالى مىبیرون آم
تا آن که حـق تعـالى بـه وسـیله     . گرفتند نمودند و از احوال جهان عبرت مى مى

ایشان گروه بسیار را به راه دین هدایت فرمود، و درجه آن پسر بسیار بلند شد و 
. اق عـالم منتشـر شـد   و کمالات او در آف )2498(آوازه علم و عبادت و زهد و ورع

و . پس به فکر پدر خود افتـاد کـه او را از ضـلالت و گمراهـى نجـات بخشـد      
: چون رسول بـه نـزد پـدر آمـد گفـت کـه      . به نزد پدر خود فرستاد )2499(رسولى

رساند که حق تعالى ما را به دین حق هدایت فرموده، و مـا   فرزندت سلامت مى
ایم و به بندگى الهـى راهنمـایى    درآوردهبه توفیق الهى گروه بسیار را به راه حق 
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سزاوار نیست که تو در این جهالت و ضلالت بمـانى و از ایـن سـعادت    . ایم کرده
خود به خدمت او شـتافت،   )2500(پس پدر قبول نمود و با اهل بیت. محروم گردى

و به دین او درآمدند و طریقه او را پـیش گرفتنـد و بـه سـعادت اخـروى فـایز       
چون بلوهر سخن را به اینجا رسانید، یوذاسف را وداع نمـود و بـه   . )2501(گردیدند

نمود تـا آن   مى )2502(منزل خود مراجعت کرد، و چند روز دیگر به خدمت او تردد
و هدایت و صلاح بـر روى او گشـاده    )2504(خیر و فلاح )2503(که دانست که ابواب

و را بالکلیـه وداع نمـود و   پس ا. هدایت یافته )2505(شده و به راه حق و دین مبین
و یوذاسف تنها و دلگیر و غمگین ماند تا آن کـه هنگـام   . از آن دیار بیرون رفت

  .آن شد که به جانب اهل دین و عبادت رود و عامه خلق را هدایت نماید
پس حق تعالى ملکى از ملائکه را به سـوى او فرسـتاد، و در خلـوت بـر او     

بر تو باد خیر و سلامتى از جانب حضـرت  : تظاهر شد و به نزد او ایستاد و گف
و حیوانات گرفتـار شـده، کـه     )2506(به درستى که تو انسانى در میان بهایم. ایزدى

ام به سوى تو با تحیت  آمده. همگى به فسق و ظلم و جهالت و ضلالت گرفتارند
. که پروردگار و خداوند جمیع خلایق است )2507(و سلام از جانب حق جل و علا

فرستاده است مرا به سوى تو که تو را بشارت دهم به کرامتهاى الهـى، و بـه تـو    
پس بشارت . تعلیم نمایم امرى چند را که بر تو پنهان است از امور دنیا و آخرت

و لباس دنیـا را  . مرا قبول کن و مشورت مرا اختیار نما و از گفته من بیرون مرو
از خود بیفکن، و شـهوتهاى دنیـا را از خـود دور کـن، و تـرك کـن پادشـاهى        

را که ثبات و دوام ندارد و عاقبت آن بجز پشیمانى  )2509(و سلطنت فانى )2508(زایل
و طلب کن پادشاهیى را که زوال ندارد، شـادیى را کـه هرگـز    . و حسرت نیست

و راسـتگو بـاش در   . گردد ، و راحتى را که هرگز متغیر نمى)2510(شود منقضى نمى
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به درستى کـه تـو پیشـوا و امـام     . ، و عدالت را پیشه خود کن)2511(اقوال و افعال
  .مردم خواهى بود که ایشان را به سوى بهشت دعوت نمایى

چون یوذاسف از ملک آن بشارتها شنید به سـجده درافتـاد و حـق تعـالى را     
کنم و از فرمـوده او   اعت مىمن آنچه را پروردگارم فرماید اط: شکر کرد و گفت

دانى مرا به آن امر فرما که تو را حمـد   پس آنچه صلاح من مى. نمایم تجاوز نمى
زیـرا  . کنم کنم و پروردگار خود را که تو را براى اصلاح من فرستاده شکر مى مى

که او به من رحم و مهربانى فرموده و مرا از شر دشمنان دین نجات بخشـیده، و  
  .اى اندیشه همین امر بودم که تو براى آن نازل گردیدهمن پیوسته در 

من بعد از چند روز دیگر نزد تو خواهم آمـد و تـو را بیـرون    : ملک گفت که
  .خواهم برد

  .مهیا باش از براى بیرون رفتن
پس یوذاسف عزم بیرون رفتن را با خود درست کرد و همگى همتش بـر آن  

پس چون وقـت بیـرون   . ع نساختمصروف بود و هیچ کس را بر این معنى مطل
رفتن درآمد، آن ملک در نصف شب بر او نازل شد در هنگامى که مردم همه در 

  .برخیز که دیگر تأخیر جایز نیست: و گفت. خواب بودند
  .یوذاسف برخاست و افشاى آن راز به احدى نفرمود بغیر از وزیر خود

 )2512(از بـلاد  و چون خواست که سوار شود جوان زیبارویى که حـاکم بعضـى  
روى اى پسر پادشاه،  کجا مى: ایشان بود به نزد او آمد و او را سجده کرد و گفت

و به درستى که تو مصلح . و تنگى رو خواهد داد )2513(که ما را در این ایام، شدت
  .احوال رعیت و دانا و کامل بودى
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دازى؟ نزد ان مى )2514(گذارى و ما را به محنت رعیت و ملک و بلاد خود را مى
اى تا حال، ما بـه آسـایش و فراوانـى و     ما باش که از آن روز که تو متولد شده

  .ایم و بلایى و آفتى و تنگیى به ما نرسیده نعمت گذرانیده
تو در بلاد خـود بـاش و   : یوذاسف او را تسلى فرموده ساکت گردانید و گفت

مـرا بـه آنجـا کـه     و . با اهل مملکت خود نیکو سلوك نما و با ایشان مدارا کـن 
اگر تو مـرا  . باید نمود اند عمل مى باید رفت، و به امرى که فرموده اند مى فرستاده

  .اى و نصیبى خواهى داشت در آن امر مدد و همراهى نمایى از عمل من بهره
این را بگفت و سوار شد و آن قدر راه که مأمور شده بود کـه سـواره بـرود،    

آمد و پیاده بـه راه افتـاد، و وزیـر اسـب او را      و بعد از آن از مرکب فرود. رفت
به چه رو پدر : گفت که کرد و مى گریست و بیتابى مى کشید و به آواز بلند مى مى

و مادر تو را ببینم و چه جواب به ایشان بگویم؟ و آیا به چه عذاب مرا سیاست 
کنند و به چه خوارى مرا بکشند؟ و تو چگونه طاقـت سـختى و مشـقت و آزار    

اى؟ و چگونه بـر وحشـت و تنهـایى     واهى داشت که هرگز به آن عادت نکردهخ
اى؟ و بدن نازك تـو چـون تـاب     صبر خواهى کرد که هرگز یک روز تنها نبوده

گرسنگى و تشنگى و بر روى خـاك و کلـوخ خوابیـدن خواهـد داشـت؟ پـس       
  .یدیوذاسف او را ساکت گردانید و تسلى داد و اسب و کمربند خود را به او بخش

و  )2515(اى سـید : گفـت  بوسید و مـى  وزیر بر پاى یوذاسف افتاد و پایش را مى
روى، کـه مـرا بعـد از تـو      آقاى من مرا وامگذار و با خود ببر به هر جا که مـى 

و اگر مـرا بگـذارى و بـا خـود     . کرامتى و حرمتى در میان این قوم نخواهد بود
اى نخواهم رفت که آدمـى   نبرى، به صحراها بیرون خواهم رفت و هرگز به خانه

  .در آنجا باشد
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بدى بـه خـاطر   : ود و تسلى فرمود و گفتبار دیگر یوذاسف او را دلدارى نم
شاءاالله ضررى به تـو نخواهـد رسـید و بغیـر خیـر و خـوبى        خود راه مده که ان

و من کسى به نزد پادشاه خواهم فرسـتاد و سـفارش تـو را بـه او     . نخواهى دید
  .پیغام خواهم کرد که تو را گرامى دارد و با تو نیکى و احسان نماید

شاهانه را از بر خـود کنـد و بـه وزیـر بخشـید و      هاى پاد پس یوذاسف جامه
  :گفت

  .هاى مرا بپوش جامه
: و به وزیر گفـت کـه  . زد و به او داد یاقوت گرانبهایى را که پیوسته بر سر مى

اسباب و مرکب و لباس مرا بردار و به نـزد پادشـاه رو، و چـون برسـى او را از     
م مرا بـه او و بـه همگـى    روى تعظیم سجده کن و این یاقوت را به او بده و سلا

چون من در حال دنیاى فـانى  : برسان، و بگو به ایشان که )2517(و اشراف )2516(امرا
نظر کردم و در میان آنها مردد شدم، در باقى رغبـت کـردم و    )2518(و آخرت باقى

خود را دانستم و دوست و دشمن  )2519(و چون اصل و حسب. فانى را ترك کردم
، دشمنان و بیگانگان را تـرك  )2520(یز میان یار و بیگانه کردمخود را شناختم و تم

  .کردم و به اصل و حسب خود پیوستم
گـردد و   بینـد خـاطرش جمـع مـى     و بدان که پدرم چون این یـاقوت را مـى  

آورد مـرا و   بینـد یـاد مـى    هاى مرا در بر تو مى و چون جامه. شود خوشحال مى
شـود از ایـن کـه آسـیبى و      مـانع مـى   محبت مرا نسبت به تو، و این معنى او را

  .مکروهى به تو برساند
پس وزیر به سوى شهر برگشـت و یوذاسـف رو بـه راه آورد تـا آن کـه بـه       

اى  اى رسید، و درخت عظیمى در آنجا دیـد کـه بـر لـب چشـمه      صحراى گشاده
اى دید در نهایت صفا و پـاکیزگى، و درختـى    چون به نزدیک آمد، چشمه. رسته
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که هرگـز بـه آن خـوبى درخـت      )2521(در غایت نیکویى و رعنایى  مشاهده نمود
و چـون میـوه آن درخـت را    . هاى بسیار داشـت  و آن درخت شاخه. ندیده بود

حـد و   و دیـد کـه مرغـان بـى    . تـر یافـت   هاى عالم شیرین چشید از جمیع میوه
از مشاهده آن احوال بسى شاد شـد و در  . اند بر آن درخت جمع آمده )2522(احصا

پس تشبیه نمود درخـت  . کرد زیر آن درخت ایستاد و با خود تعبیر این حال مى
را به بشارت نبوت که به او رسیده بود، و چشمه آب را به علم و حکمـت، و آن  
مرغان را به مردمى که نزد او جمع شوند و از او حکمت و دانش آموزند و به او 

  .هدایت یابند
ه چهار ملک را دید کـه در پـیش روى او   یوذاسف در این اندیشه بود که ناگا

پس او را بلند کردنـد بـه   . او از عقب ایشان روان شد. پیدا شدند و به راه افتادند
نمـود کـه    )2523(سوى آسمان، و حق تعالى از علوم و معارف آن قدر بر او افاضه 

 کـه عـالم   )2526(که عـالم ارواح اسـت، و نشـئه وسـطى     )2525(اولى )2524(احوال نشئه
که قیامت است همگى بر او ظـاهر گردیـد و    )2528(است، و نشئه اخرى )2527(ابدان

پس او را به زمین فرود آوردند و یکى از آن چهار . احوال امور آینده را دانست
  .ملک را حق تعالى مقرر فرمود که پیوسته با او باشد

  .ماند و مردم را به حق هدایت کرد )2529(و مدتى در این بلاد
چون پـدرش  . که مملکت پدرش بود )2530(از آن برگشت به زمین سولابطبعد 

خبر قدوم او را شنید، با اشراف امرا و اعیان مملکت به استقبال او بیرون آمـد و  
و خویشان و دوسـتان و  . او نمودند )2532(و تعظیم )2531(او را گرامى داشتند و توقیر

وى بر او سلام کردند و نزد او  لشکریان و اهل آن بلد جمیع به خدمت او آمدند
و مهربـانى نسـبت بـه     )2533(پس سخنان بسیار به ایشان گفت و مؤانست. نشستند

گوشهاى خود را با من دارید و دلهاى خود را از غرضـهاى  : همگى نمود و گفت
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کـه نـوربخش    )2534(فاسد فـارغ سـازید بـراى اسـتماع سـخنان حکمـت ربـانى       
و . و قوت یابید به علمى که دلیل و راهنماى شماسـت بـه راه نجـات   . جانهاست

عقلهاى خود را از خواب غفلت بیدار سازید و بفهمید سخنى را که جـدا کننـده   
و بدانید که آنچه من شما را به آن دعوت . حق و باطل، و ضلالت و هدایت است

فرسـتاده اسـت در    )2535(بیـا و رسـل  نمایم دین حقى است که حق تعالى بـر ان  مى
و خدا ما را در این زمان بـه آن دیـن امتیـاز داده و مخصـوص     . قرنهاى گذشته

گردانیده به سبب رحمت و شفقت و مهربانى که بر من و سـایر اهـل ایـن زمـان     
  .شود دارد، و به متابعت این دین خلاصى از آتش جهنم حاصل مى

رسد و مسـتحق دخـول بهشـت جاویـد      و به درستى که کسى به آسمانها نمى
پس جهد کنید در این دو امـر تـا دریابیـد    . گردد مگر به ایمان و عمل صالح نمى

و هر که از شما ایمـان آورد بایـد کـه ایمـان او     . راحت دایمى و حیات ابدى را
براى طمع زندگانى دنیا یا امید پادشاهى زمـین یـا طلـب عطاهـا و بخششـهاى      

  بلکه. دنیوى نباشد
 )2537(و پادشاهى نشئه باقى  )2536(د ایمان شما براى تحصیل ملکوت سماواتبای

آخرت و امید خلاصى از عذاب الهى و طلـب نجـات از ضـلالت و گمراهـى و     
زیرا کـه ملـک زمـین و پادشـاهى آن     . رسیدن به راحت و آسایش آخرت باشد

یب دنیـا  پس هر که فر. گردد زایل و فانى است و لذتهاى آن به زودى منقطع مى
گردد در هنگامى که نزد  شود و رسوا مى و لذات آن را خورد به زودى هلاك مى

  .دهد مگر به حق و عدالت به درستى که او جزا نمى. جزادهنده روز جزا بایستد
بدنهاى شماست و پیوسته در کمین شکار جانهاى  )2538(و بدانید که مرگ قرین

و بدانیـد کـه   . نگون در کوهها درانـدازد شماست که از بدنها برباید و بدنها را سر
چنانچه مرغ قادر بر زندگانى و نجات از شر دشمنان نیسـت از امـروز تـا فـردا     
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مگر به قوت بینایى و دوبال و دو پا، همچنین آدمى قادر بر حیات ابدى و نجات 
  .دایمى نیست مگر به ایمان و اعمال صالحه و نیات حسنه

 -و اشراف  )2539(اى پادشاه و اى گروه اکابر - پس اندیشه کنید و تفکر نمایید
و از دریا عبور کنید تا کشتى حاضر و . در آنچه شنیدید، و به عقل درست بفهمید

مادام که راهنمـا و توشـه و    )2540(و راه را قطع کنید . توانید گذشتن مهیاست و مى
شـمارید و   تا چـراغ داریـد غنیمـت    )2542(و در این ظلمت آباد. دارید )2541(مرکب
اهل دین و عبـادت بـراى خـود گنجهـا      )2544(را طى کنید و به معاونت )2543(منزل

بیندوزید، و شریک ایشان شوید در اعمال صالحه و عبـادات شایسـته، و نیکـو    
متابعت ایشـان نماییـد و مـددکار ایشـان باشـید و شـاد گردانیـد ایشـان را بـه          

و فـرایض و  . سراى سرور برسانندکردارهاى نیک خود تا شما را به عالم نور و 
و بر املهـا و  . واجبات الهى را محافظت نمایید و به آداب و شرایط به جا آورید

و بپرهیزید از شراب خوردن و زنا کردن، و از سایر . آرزوهاى دنیا اعتماد مکنید
اعمال قبیحه که حق تعالى از آنها نهى فرموده است، که آنها هلاك کننده جـان و  

و آنچه را راضـى  . و تعصب و غضب و عداوت )2545(و بپرهیزید از حمیت. اند بدن
و دلهـاى  . نباشید که نسبت به شما واقع شود، نسبت به هیچ کس واقـع مسـازید  

طاهر و مصفا گردانید و نیتهـاى خـود را خـالص و     )2546(خود را از صفات ذمیمه
  .درست سازید تا چون شما را اجل دریابد، بر راه راست باشید

تـا  . پس، از آنجا سفر کرد و به شهرهاى بسیار رفت و مردم را هدایت فرمود
پس زمین کشـمیر را آبـادان کـرد و تمـام مـردم آن      . آخر به شهر کشمیر رسید

ولایت را هدایت نمود و در آنجا ماند تا آن که اجلش در رسید و روح پاکش از 
  .بدن خاکى مفارقت نموده به عالم انوار پیوست
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گفتنـد و   از فوتش شاگردى از شاگردان خود را طلبید که او را یابد مىو قبل 
بود و در علم و عمل کامل گردیـده   پیوسته در خدمت و ملازمت آن بزرگوار مى

پرواز روح من بـه عـالم قـدس نزدیـک شـده      : و وصیت کرد به او، و گفت. بود
حـق بـه باطـل    باید که فرایض الهى را در میان خود محافظت نمایید و از . است

  .میل مکنید و چنگ زنید به عبادت و بندگى الهى
پس یابد را امر فرمود که براى مدفن او عمارتى بسـازد، و سـر خـود را بـه     
جانب مغرب گذاشت و پاهاى خود را به جانب مشرق دراز کرد و به عـالم بقـا   

  .رحلت فرمود
 ـ )2548( )2547(اى عزیز این قصه شریفه کـه بـر حکـم طریفـه      )2549(ال وافیـه و امث

مشتمل اسـت و گنجـى اسـت از گنجهـاى حکمـت ربـانى، اگـر در مـواعظ و         
حکمتهاى آن نیکو تأمل و تدبر نمایى و به دیده بصیرت در آن نظر کنـى، بـراى   

  .قطع محبت دنیا و رفع علایق آن و دانستن معایب آن کافى است
حکمتهـا و   اند ایـن قسـم   و حکمتى که حکیمان الهى براى مردم بیان فرموده

 )2552(به مثوبات )2551(و فوز )2550(سخنان حق بوده است که موجب نجات از عقوبات
گردیـده اسـت، نـه دانسـتن مسـئله هیـولى و        و زهد دنیا و رغبت به آخرت مى

 )2556(شـقاوت  )2555(عمـر و تحصـیل   )2554(و مانند آن، که موجب تضییع )2553(صورت
لقمـان را بـه حکمـت وصـف فرمـوده، و از      چنانچه حق تعالى  )2557(.ابدى گردد

شـود کـه چیسـت و حکـیم      حکمتهاى او که نقل نموده معنى حکمت ظاهر مـى 
  .کیست

از شـهوتها، و دیـده بینـا و     )2558(امید که حق تعالى جمیع مؤمنان را عقل مبرا
گوش شنوا و زبان به حقایق و معارف گویا کرامت فرماید تـا از ایـن معـارف و    

  .گردند )2559(حکمتها منتفع
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کنند و خود  در بیان معنى دنیاست بدان که اکثر عالم مذمت دنیا مى: باب سیم 
کنند و آن را مـذمت   گرفتار آن هستند، و بسیار است که امر حقى را دنیا نام مى

پـس  . ستایند کنند و خود را به آن مى نمایند، و امر باطلى را ترك دنیا نام مى مى
مت آن در شرع وارد شده است باید نمـود تـا حـق و    تحقیق معنى دنیایى که مذ

انـد، و آنهـا    بدان که مردم از دنیا چند معنى فهمیـده . باطل از یکدیگر ممتاز شود
و نه چنین اسـت کـه   . حیات دنیا و زنده بودن در این نشئه است: اول: خطاست

ى زندگانى در این نشئه بد باشد یا آن که این را دشمن باید داشـت، بلکـه آرزو  
مرگ کردن و طلب آن نمودن خوب نیست و مذموم است و کفران نعمـت الهـى   

بلکه آنچه مذموم است این است که آدمى این زندگانى را براى امور باطل . است
خواهد یا آن که اعتماد بسیار بر این زندگى داشته باشد و آرزوهاى دور و دراز 

ه را به تـأخیر انـدازد و   کند و مرگ را فراموش کند و به سبب آن، اعمال صالح
یـا کارهـاى   . مبادرت به اعمال بد نماید به آرزوى این که آخر توبه خواهم کرد

دور و دراز پیش گیرد و اموال بسیار جمع نماید و مساکن رفیعه و اسباب بسیار 
شیطانى بـر عمـر    )2560(براى خود تحصیل نماید به سبب اعتمادى که به تسویلات

آید غافل شـود و   ین سبب از امورى که به کار آخرت مىناقص خود دارد و به ا
دنیـا، و از   )2561(پیوسته عمر خود را صرف تحصیل این امور نماید براى اسـتمتاع 

مرگ کراهت داشته باشد به سبب تعلقى که به اولاد و اموال و اسباب خود به هم 
د، یـا از فـدا   رسانیده، و زندگانى دنیا را براى این خواهد که از اینها متمتـع شـو  

کردن خود در راه خدا براى محبت زندگى ابا نماید و ترك جهاد کند، یـا تـرك   
طاعات و عبادات کند براى این که مبادا اعضا و جـوارح و قوتهـاى او ضـعیف    

این چنین زندگانى را براى این امور خواستن دنیاست و بد است و موجب . شود
  .است )2562(شقاوت
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شئه مایه تحصیل سعادت ابدى است و جمیع معارف و اما اصل زندگانى این ن
رسـد،   عبادات و علوم و کمالات و خیرات و سعادات در این زندگانى به هم مى

و زندگانى را براى تحصیل این امور خواستن و از خـدا طلـب نمـودن مطلـوب     
  .است

خداونـدا مـرا   : فرماید کـه  االله علیه مى چنانچه حضرت سیدالساجدین صلوات
و هرگاه کـه عمـر مـن چراگـاه     . مادام که عمر من صرف طاعت تو شود عمر ده

شیطان گردد و متابعت او نمایم به زودى قبض روح مـن بکـن پـیش از آن کـه     
  .مستحق غضب و عقاب تو گردم

  .و در دعاها طلب درازى عمر بسیار است
االله علیه شـنیدند کـه شخصـى     و منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

اى و  اى مذمت کننده دنیا که فریفتـه آن گردیـده  : فرمودند که. کند نیا مىمذمت د
  !اى بازى آن را خورده

تواند که جرم و  کنى؟ دنیا مى خورى و بعد از آن مذمتش مى آیا فریبش را مى
کـى تـو را غافـل    . توانى کـرد  گناه را بر تو ثابت کند و تو بر آن جرم اثبات نمى

به چه چیز تو را فریب داد و چگونه تو را فریب داد و گردانید از احوال خود؟ و 
حال آن که قبرهاى پدران تو و استخوانهاى پوسیده ایشان را به تـو نمـود و بـه    

و چـه بسـیار بیمـاران را    . خوابگاه مادران تو در زیر خاك تو را عبرت فرمـود 
متوجه معالجه ایشان شدى و به دست خود بیماردارىِ ایشـان کـردى کـه بـراى     

کـردى، و اشـفاق    نمودى و طبیبان بر سر ایشان حاضـر مـى   ایشان شفا طلب مى
کـردى بـه    )2564(و مهربانى تو هیچ نفع به ایشان نبخشید، و چندان که حیلـه  )2563(

مطلب خود نرسیدى، و چندان که سعى کـردى ایشـان را از چنـگ اجـل رهـا      
پس دنیا چون تو را فریب داده است و حال آنکه حـال آن بیمـار   . نتوانستى کرد
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را مثلى براى حال تو گردانید که تو از حال او بر حال خود آگاه شوى و از نفـع  
گیرى و به مردن او مردن خـود  نکردن چاره و تدبیر در حال او بر حال خود پند

  .را به یاد آورى
اى است براى کسى که پندهاى آن را باور کنـد، و   به درستى که دنیا نیکوخانه

خانه عافیتى است براى کسى کـه در احـوال آن تـدبر نمایـد و بفهمـد، و خانـه       
توانگرى است براى کسى که توشه آخرت خود را از آن برگیرد، و محل تنبـه و  

دنیا محل پیغمبران خداست و . ت براى کسى که از اوضاع آن پند گیردآگاهى اس
وحیهاى الهى در آنجا نازل گردیده، و ملائکه حق تعالى در ایـن خانـه عبـادت    

اند و بـه رتبـه محبـت فـایز      اند و دوستان خدا در این نشئه خدا را پرستیده کرده
انـد و بـه اعمـال خـود      و بندگان خالص خدا در دنیا سوداگریها کرده. اند گردیده

  .اند خود برده )2565(اند و بهشت را به سود سوداهاى رحمت الهى را خریده
تواند کرد و حال آن کـه پیوسـته مـردم را از جـدایى      پس کى مذمت دنیا مى

دهد، و به آواز بلند نداى نیستى و فنـاى خـود را در میـان مـردم      خود خبر مى
کند، و بـه   براى مردم به زبان حال بیان مىزند، و بدیهاى خود را و اهلش را  مى

زنـد، و بـه    بلاها و دردها و مشقتهاى خود بلاهاى آخرت را براى مردم مثل مى
شناساند و ایشان  لذتها و شادیهاى خود عیشها و راحتهاى آخرت را به مردم مى

دارد و بامـداد بـه    ، کسى را بـه عافیـت مـى   )2566(پسین. گرداند را مشتاق آنها مى
ترسـاند، و گـاهى    گرداند و گـاه مـى   گاه امیدوار مى. اندازد یبت و محنت مىمص

پـس جمعـى کـه پنـدهاى آن را     . فرماید و گاهى حذر مى )2567(نماید تخویف مى
اند در روز نـدامت و حسـرت آن را    هاى آن آگاه نگردیده اند و از موعظه نشنیده

هـا   و از آن توشـه  انـد  مذمت خواهند کـرد، و گروهـى کـه از آن پنـدها گرفتـه     
زیرا کـه آنچـه دنیـا بـه یـاد      . اند در روز قیامت آن را مدح خواهند کرد برداشته
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ایشان آورد از آن متذکر و آگاه شدند، و آنچه از فنا و نیستى و بدیهاى خود بـه  
هاى آن پنـد گرفتنـد و    ایشان گفت باور کردند و تصدیق آن نمودند، و از موعظه

  .ها بردند فایده
  .دینار و درهم و اسباب و اموال است: دویم

و اینها نیز چنین نیست که همه قسمى از آن دنیا باشد چنانچه سابقا مجملـى  
بلکه آنچه از آن آدمى را از خـدا غافـل گردانـد و بـه سـبب      . از آن مذکور شد

تحصیل آن مرتکب محرمات گردد یا محبت بسیار به آن داشته باشد کـه بـه آن   
را صرف ننماید و حقوق الهى را از آن ادا نکند، آن دنیاست سبب در راه خدا آن 

اما براى کسى که آن را وسـیله تحصـیل آخـرت گردانـد از بهتـرین      . و بد است
چیزهاست چنانچه حق تعالى بسیار جماعتى را در قـرآن سـتایش فرمـوده کـه     

  .خرند نمایند و بهشت را از آن مى مالهاى خود را در راه خدا صرف مى
اى است براى تحصیل سعادت آخرت، و اصل اینها بـد نیسـت    ا مایهپس اینه

  .بلکه محبت اینها داشتن و به سبب آن ترك آخرت نمودن بد است
نیکویـاورى  : منقول است کـه فرمـود کـه   ) (چنانچه از حضرت رسول 

  .است توانگرى بر تحصیل تقوا و پرهیزکارى
) (ت امام محمد باقر و امام جعفـر صـادق   و در احادیث بسیار از حضر

  .نیکویاورى است دنیا بر تحصیل آخرت: منقول است که فرمودند که
و به سند صـحیح منقـول اسـت کـه شخصـى بـه خـدمت حضـرت صـادق          

داریم کـه دنیـا    نماییم و دوست مى ما طلب دنیا مى: آمد و عرض نمود که) (
: خـواهى آن را؟ گفـت کـه    بـراى چـه مـى   : ت فرمـود کـه  حضر. رو به ما آورد

خواهم که صرف خود و عیال خود نمایم، و به آن خویشان خـود را نـوازش    مى



٦٢٦  

حضـرت  . کنم، و تصدق کنم در راه خدا، و به وسیله آن حج و عمره به جا آورم
  .این طلب دنیا نیست؛ طلب آخرت است: فرمود که

دنیـایى هسـت کـه    : دنیا دو دنیاسـت  و در احادیث معتبره وارد شده است که
  .رساند، و دنیایى هست که ملعون است آدمى را به آخرت مى

عات َبیان کردیم )2568(و در این باب اخبار بسیار است و بعضى را در لم.  
لذات  )2569(متمتع : سیم ستَ دنیا، و معاشـرت کـردن بـا مـردم، و      )2570(شدن از م
  .هاى فاخر و پوشیدن است مهها و اسباب نفیس داشتن و جا خانه

  .و تحقیق آنها نیز در لمعات گذشت
پس هرگاه دانستى که دنیا اینها نیست که عوام به عقل ناقص خـود دنیـا نـام    

باشـد زیـرا کـه پادشـاهى      کنند، و دنیا و آخرت به یکدیگر بسیار مشتبه مـى  مى
ت نماید و عین آخـرت اسـت، و عبـاد    حضرت سلیمان به حسب ظاهر، دنیا مى

رائیان  )2571(کافران و نماز تراویح سنیان  2572(و اعمال صاحبان بدعت، و عبادت م( 
نماید و عین دنیاست، پس باید که اول، دنیا و آخرت را معلوم کنى و  آخرت مى

  .حقیقت هر دو را بدانى، پس از دنیا رو بگردانى و به آخرت رو کنى
  .آخرت رو به دنیا روى و ندانى و اگر به نادانى به راه روى، گاه باشد که از

شود دنیا امرى است مرکب از  پس بدان که چنانچه از آیات و اخبار معلوم مى
و دنیـا و  . جمیع امورى که آدمى را از خدا و محبت او و تحصیل آخرت بازدارد

شود و موجب  پس هر چیز که باعث قرب به خدا مى. آخرت در برابر یکدیگرند
آخرت است، اگرچه به حسب ظاهر از کارهـاى دنیـا    گردد آن ثواب آخرت مى

  .باشد؛ و هر چیز که برخلاف این باشد دنیاست
واجب یـا   )2573(پس بسا باشد که تاجرى تجارتى کند و غرض او تحصیل نفقه

اعانت محتاجین و تحصیل ثوابهاى اخروى باشد، و آن تجارت او عـین آخـرت   
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یا گویند، و بسیار باشد که شخصـى  باشد، و به حسب ظاهر، عوام او را طالب دن
پیوسته عبادت کند که عبادت او بدعت باشد یا غرض او از آن عبادت تحصـیل  

  .آن عبادت او عین دنیاست. مال و اعتبار دنیا باشد
و گاه باشد که عابدى به ظاهر ترك دنیا کرده باشد و در کنارى نشسته باشـد  

کـر و فریـب باشـد و خـدا     هاى پشمینه پوشـیده باشـد، و غـرض او م    و جامه
منظورش نباشد، و هر تارى از تارهاى خرقه او دام تزویرى باشد براى تسـخیر  

کمندى باشد براى جذب جمعیت و کثـرت   )2574(دلهاى مردم، و ریسمان وحدتش
او گـردد،   )2575(مریدان، و پیوسته مشغول بدعتى چند باشد که موجب وزر و وبال

  .ام، و احوال او عین دنیا باشد یا کردهو به مردم نماید که من ترك دن
و علم که اشرف کمالات است بسا باشد که عالمى آن را وسیله دنیـاى خـود   

و بسا باشد که فقیرى که مـال نداشـته باشـد،    . سازد و از جمیع اشقیا بدتر باشد
محبت مال را زیاده از کسى داشته باشد که مال بسیار داشته باشد و تعلق به آنها 

  .باشد نداشته
پس معلوم شد که دنیا و آخرت خصوصیت به وضـعى و عملـى و جمـاعتى    

و سابقا معلوم شد که آن قـانون  . ندارد و قاعده کلیش همان است که بیان کردیم
  .توان دانست را از شریعت مقدس نبوى مى

پس آنچه از شرع ظاهر شود که خدا خواسته و طلبیده و موجب خشنودى او 
ایط و اخلاص به جا آورند، آن آخرت است، خواه نماز باشد گردد، اگر با شر مى

  .و خواه تجارت باشد، و خواه مجامعت باشد و خواه معاشرت مردم باشد
  :و آن بر چند قسم است. و دنیا آن چیزى است که غیر اینها باشد

باشد که آدمى به سبب ارتکـاب آن مسـتحق عقوبـت الهـى      دنیاى حرامى مى
شود که مرتکب یکى از محرمات الهى گردد، خـواه در   ن مىو آن به ای. گردد مى
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و غیر  )2576(عبادت و خواه در معاشرت و خواه در جمع اموال و ارتکاب مناصب
  .آن

باشد که مرتکب امرى چند شود کـه خـدا از آنهـا نهـى      و دنیاى مکروهى مى
باب و تحصیل زیادتیهاى اموال و مساکن و اس. کراهت فرموده و حرام نگردانیده

ر محلال که آدمى را از کمالات محروم گرداند و وسیله تحصیل آخرت  )2577(از م
  .نگردد از این باب است

و دنیاى مباح مرتکب لذتهاى مباح شدن است و غیر آن از چیزهایى کـه نـه   
و اینهـا نیـز غالـب    . خدا به آن امر فرموده و نه نهى کرده بلکه حـلال گردانیـده  

کمـالات و سـعادات اخـروى اسـت بـه قسـم دویـم         اوقات چون مانع تحصیل
و گاه باشد که کسى اینها را به نیتهاى صحیح خود وسیله عبـادتى و  . گردد برمى

و اکثر مباحات را به . سعادتى گرداند، و به قصد قربت واقع سازد و عبادت شود
و گاه باشد که کسى ترك این مباحات را بلکـه  . توان کرد قصد قربت عبادت مى

بات را به نادانى پیش خود عبادتى قرار دهد و آن را ترك دنیا نام کنـد، و  مستح
عاقب شود که بدعتى در دین کرده باشد )2578(به سبب آن م.  

زهد : منقول است که فرمود که) (چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق 
بر خود حـرام   در دنیا آن نیست که مال خود را ضایع کنى، و نه این که حلال را

گردانى؛ بلکه زهد و ترك دنیا آن است که اعتماد تـو بـر آنچـه در دسـت دارى     
  .زیاده نباشد از اعتماد تو بر خدا

زهـد در  : االله علیه منقول است که فرمود که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
دنیا آن است که طول امل را از خود دور گردانى و نعمتهاى خدا را شکر کنـى و  

  .محرمات الهى بپرهیزى از



٦٢٩  

آن : فرمـود کـه  . پرسیدند از معنى زهد) (و از حضرت امام جعفر صادق 
  .است که محرمات الهى را ترك نمایى
زاهد، : اند مردم بر سه قسم: االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

  .و صابر، و راغب
به در رفته؛ پس به چیـزى از دنیـا   پس اندوه و شادى دنیا از دل او : اما زاهد

شود، و بر چیزى از دنیا که از او فوت شود تأسف  که او را حاصل شود شاد نمى
  .شود خورد و محزون نمى نمى

پس آرزوى دنیا در دل او هست، و چون میسرش شد نفس خود : و اما صابر
و بـه  . دانـد  نماید از آن براى عاقبت بدى که از دنیا مـى  کند و منع مى را لجام مى

  .دارد این سبب آن را دشمن مى
پس پروا ندارد که از کجا دنیا را اخذ نماید؛ از حلال یـا  : و اما راغب در دنیا

کند که در تحصیل دنیا غرضش باطل شود یـا نفسـش هـلاك     و پروا نمى. حرام
اند و دسـت   پس این جماعت در گرداب دنیا افتاده. شود یا مروتش برطرف شود

  .کنند زنند و اضطراب مى مىو پا 
پس کسى که خواهد که ترك دنیا نماید باید که تحصـیل علـم، اول بکنـد، و    

و آثار پیغمبـر  . معلوم کند که خدا کدام عمل را طلبیده و کدام طریقه را پسندیده
نماید یا از اهلش معلوم کند، و سنت  )2579(االله علیهم را تتَبَع  و اهل بیت او صلوات

یشان را پیش گیرد، و واجبات و سنتیها را به عمل آورد، و محرمات و و طریقه ا
مکروهات را ترك نماید، و در هر امرى از امور ملاحظه نماید که شـارع در آن  
باب چه تکلیف نموده، آن را به عمل آورد، و مباحات خود را به نیتهاى صـحیح  

  .به عبادت برگرداند -چنانچه در باب نیت بیان کردیم  -
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چون در ارتکاب این امور، شهوات نفسانى و وساوس شیطانى جن و انـس   و
گردند باید که به توسل به جنـاب مقـدس ایـزدى و تفکـر در      معارض آدمى مى

شـرع   )2580(قوانین شریعت نبوى و تحمل مشـقت طاعـات، نفـس را رام و منقـاد    
از نفس  گرداند و خیالاتى که مخالف شرع است در هر باب به معارضه و مجادله

و اگر نه اکثر تارکان . بیرون کند تا به راه حق هدایت یابد و ترك دنیا کرده باشد
و تفصـیل  . دانند دنیا طالبان دنیایند و به سبب جهالت و نادانى، خود را موفق مى

، )(این مطلب موقوف است بر بیان تفاصیل آداب و سنن و طریقه اهل بیـت  
شـاءاالله کتـابى جـدا در ایـن بـاب نوشـته        ان. شود ر نمىو آن در این کتاب میس

  )2581(.شود
خورنـد   و غرض از ذکر این مجمل این بود که اکثر عوام از این راه فریب مـى 

آن کـه   بیننـد بـى   که کسى را که بر وضع غریبى مخالف وضـعهاى متعـارف مـى   
ملاحظه کنند که آن وضع موافـق شـرع اسـت و پسـندیده حـق اسـت متابعـت        

که شاید که کسى را که خدا هدایت او را . شوند مایند و به سبب آن گمراه مىن مى
اما اکثر آن جمعى که ضلالت در نفـس  . خواسته باشد به این کلمات هدایت یابد
یابند و باعـث زیـادتى رسـوخ ایشـان در      ایشان قرار گرفته به اینها هدایت نمى

  .)2582( )تقيمو االله يهدى من �شاء ا� �اط �س(گردد؛  باطل مى
یا أباذر ان االله تبارك و تعالى لم یوح الى أن أجمع المال، و لکن أوحـى الـى   

 )و اعبد ر�ـك حـ� يأتيـك ا�قـ�. سبح �مد ر�ك و �ن من ا�ساجدين(: أن
)2583(.  

یا أباذر انى ألبس الغلیظ، و أجلس على الأرض، و ألعـق أصـابعى، و أرکـب    
یا أباذر حب . من رغب عن سنتى فلیس منىف. الحمار بغیر سرج، و أردف خلفى
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المال و الشرف أذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین فى زرب الغنم، فأغارا فیها 
  فماذا أبقیا منها؟. حتى أصبحا

. اى ابوذر حق تعالى به سوى من وحى نفرستاده کـه مـن مـال جمـع نمـایم     
و او را منـزه   تسبیح کن پروردگار خود را،: ولیکن به سوى من وحى فرستاد که

از هـر چیـز کـه در ذات و صـفات و افعـال شایسـته او       (دان و به پاکى یاد کن 
که او را بر جمیـع نعمتهـا   (و تسبیح را با حمد پروردگار خود به جا آور ) نیست

: یـا آن کـه  . که به تو کرامت فرموده به زبان و دل و اعضا و جوارح شکر نمایى
) انب خدا بدان و او را بر این نعمت شکر کنچون توفیق تسبیح بیابى آن را از ج

کنندگان باش در نماز و غیـر   از جمله سجده: یا(و از جمله نمازگزارندگان باش 
تا وقتى کـه در رسـد تـو را    (بر هر حالى (و عبادت پروردگار خود بکن ). نماز
 اى یعنى تا زنده. اى از مخلوقات است رسیدن آن به هر زنده )2584(که متیقن) مرگ

  ).ترك بندگى مکن
نشـینم و   پوشـم و بـر روى خـاك مـى     مى )2585(هاى گنده  اى ابوذر من جامه
زین و پالان سوار  لیسم در هنگام طعام خوردن، و بر الاغ بى انگشتان خود را مى

پس هر که سنت مرا ترك نماید . )2586(کنم  شوم و دیگرى را با خود ردیف مى مى
  )2587(. من نیستو از آن کراهت داشته باشد از 

و بزرگى دنیا دین آدمى را بیشـتر تلـف و    )2588(اى ابوذر محبت مال و شرف 
 )2589(کند از تلف کـردن دو گـرگ بسـیار گرسـنه درنـده کـه در رمـه         ضایع مى

این دو گرگ از آن گوسفندان چه . گوسفندى شب درآیند و تا صبح غارت کنند
رگ درنده که یکـى محبـت مـال    همچنین این دو گ(چیز باقى خواهند گذاشت؟ 

است و یکى محبت جاه، در این شب تار غفلت و جهالت، دین آدمى را چنین به 
گیرنـد بعـد از مـرگ، و     هاى غفلت را از دیده برمى و چون پرده. برند غارت مى
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از  )2590(کند و به مقتضاى النـاس نیـام فـاذا مـاتوا انتبهـوا      صبح آگاهى طلوع مى
  .)اند شود که چه ضررها به دین رسانیده وند معلوم مىش خواب غفلت بیدار مى

  :این کلمات شریفه مشتمل است بر بیان سه خصلت
و ایـن  . محبت مال و جمع کردن درهم و دینار از روى حـرص : خصلت اول

بدترین صفات ذمیمه است و موجب ارتکاب محرمات و ظلم و طغیـان و فسـاد   
شود  اشد این محبت باعث این مىب و چون دل را یک محبوب بیش نمى. شود مى

کند و پیوسته در جمیع کارها منظور او همـین   که محبت الهى را از دل بیرون مى
  .و همین است معنى مال پرستیدن، چنانچه در باب نیت بیان کردیم. باشد مى

شود که بعد از توسل به جناب مقدس الهى، در  و علاج این خصلت به این مى
کنـد بـه کـار او     ر نماید، و ملاحظه نماید که آنچه جمع مـى فنا و نیستى دنیا تفک

و در . کند ابدالآباد به کـار او خواهـد آمـد    آید و آنچه در راه خدا صرف مى نمى
عظمت رتبه علم و عبادت و کمالات و آثـارى کـه در دنیـا و آخـرت بـر آنهـا       

بـه   شود فکر کند تا بر او معلوم شود که این امـر سـهل باطـل را کـه     مترتب مى
شود مانع تحصیل آن قسم کمالات ابدى که همیشه با این  زودى از آدمى جدا مى

و تأمل نماید در عقوبتهایى که خدا بـراى کسـب   . توان نمود کس خواهد بود نمى
بایـد داد، و در   مال حرام مقرر فرموده، و در این که مال حلال را هم حساب مى

فتصـد را هفتصـدهزار عـوض    ثواب صرف کردن در راه خدا که یـک را ده و ه 
  .ها کوتاه شده است دهند در روزى که دست آدمى از جمیع چیزها و وسیله مى

و بدان که حق تعالى ضامن رزق است و اعتماد بر اوست نه بر مال، و عبرت 
گیرد از احوال جمعى که مالهاى بسیار جمع کردند و هیچ به کار ایشان نیامـد و  

متوجـه عبـادت و تحصـیل آخـرت     } که{جمعى  وبالش از براى ایشان ماند، و
  .گذشت )2591(شدند و روزگار ایشان به احسن وجوه 
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کسى که یقین داند که حساب قیامـت  : فرمود که چنانچه حضرت صادق 
  .کند حق است جمع مال چرا مى

اسرائیل در زمانى قحط عظیم به هم  در میان بنى: و در حدیث دیگر فرمود که
در . ها را شکافتند و گوشتهاى ایشان را خوردنـد  حدى که قبرهاى مردهرسید به 

من فلان پیغمبـرم، و قبـر   : یکى از آن قبرها لوحى یافتند که بر آن نوشته بود که
بدانید که آنچه را پیش فرستاده بودیم، یافتیم؛ . مرا فلان حبشى نبش خواهد کرد

سود بـردیم؛ و آنچـه از عقـب    ،  )2592(و آنچه را صرف کرده بودیم بر وجه طاعت
  .خود گذاشتیم زیان کردیم و به ما نفعى نداد

اول درهم و دینـارى را کـه بـر ورى    : منقول است که )2593(و از عبداالله عباس 
پس برداشت و بر دیده گذاشت و بر . زمین سکه زدند شیطان را بر آنها نظر افتاد

شـماها  : سنیه خود گرفت و از شادى فریادى زد و آنها را در بر گرفت و گفـت 
گر آدم که شما را دوست دارند دی باعث روشنى چشم منید و میوه دل منید، و بنى

و مرا از ایشان همین کافى اسـت کـه شـما را    . پروا ندارم از این که بت نپرستند
جمـع  : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت امام رضا صلوات. دوست دارند

به بخـل بسـیار، و امـل دور و دراز، و    : شود مال مگر به چند خصلت زشت نمى
 ـ   ار کـردن دنیـا بـر    حرصى که بر آدمى غالب باشد، و قطع کـردن رحـم، و اختی

که به صـحابه   و منقول است به سند معتبر از حضرت رسول خدا . آخرت
داریـد؟   تـر مـى   کدام یک از شما مال وارث را از مال خود دوسـت : فرمودند که

بلکه همـه ایـن حـال    : فرمود که. االله هیچ یک از ما چنین نیستیم یا رسول: گفتند
آیـا از  . مال مـن و مـال مـن   : گوید که فرزند آدم مى: ن فرمود کهبعد از آ. دارید

اى را بپوشى  مال، بغیر این از تو هست که طعامى را بخورى و فانى کنى، و جامه
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و کهنه کنى، یا مالى را تصدق کنى و از براى خـود ذخیـره کنـى؟ و آنچـه غیـر      
  .اینهاست مال وارث است

بر بندگان دشوارتر نیست از بیرون  هیچ تکلیفى: و در حدیث دیگر فرمود که
  .کردن حقوق اموال

دینار و درهم هلاك کرد جمعى را که پیش از شما بودند، و شما : و فرمود که
  .را نیز هلاك خواهد کرد

را بر محبت خدا ترجیح دهد بـا   )2594(هر که محبت این دو سنگ : و فرمود که
  .اینها محشور خواهد شد

سه چیـز  : االله علیه منقول است که فرمود که صلواتو از حضرت امیرالمؤمنین 
، و آن )2595(اول محبـت زنـان اسـت    : شود است که باعث فتنه و ضلالت مردم مى

شمشیر شیطان است؛ دویم شراب خوردن است، و آن تلـه شـیطان اسـت؛ سـیم     
پس کسى که زنان را دوسـت  . محبت دینار و درهم است، و آن تیر شیطان است

شود؛ و کسى که شراب را دوسـت دارد   از زندگانى خود منتفع نمى دارد به باطل،
  .بهشت بر او حرام است؛ و کسى که دینار و درهم را دوست دارد بنده دنیاست

دینار درد دین است، و عالم طبیـب  : فرمود که حضرت عیسى مى: و فرمود که
او  کشـد  پس چون ببینید که طبیب، درد را به سوى خود مى. دردهاى دین است

را متهم دارید، و بر عالمى که محبت دینار و درهم داشته باشد اعتمـاد مکنیـد و   
  .بدانید که هرگاه او خیر خود را نخواهد خیرخواه دیگران نخواهد بود

و این ضررش نسبت بـه  . محبت جاه و اعتبارات باطل دنیاست: خصلت دویم
و بسـیار  . باشد ىخواص زیاده از محبت دینار و درهم است، و در نفس مخفى م

کسى باشد که گمان کند که این معنـى را از نفـس خـود زایـل کـرده، و بعـد از       
مجاهده بسیار بر او ظاهر شود که در نفس او این معنى کامل است، و این نیز از 
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کند، و آدمـى را   صفات ذمیمه است، و اخلاص در اعمال را باطل مى )2596(امهات
انـدازد و مرتکـب مناصـب باطـل      ظیمـه مـى  کند و به مهالک ع مردم پرست مى

کند، و اعتبـارات دنیـا را در    گرداند، و دین حق را و خدا را در نظر سهل مى مى
  .رساند کند، و به تدریج آدمى را به کفر مى نفس قوى مى

و علاج این نیز بعد از توسل به جناب مقدس ایزدى، آن است که در بطالـت  
ر صحیح بیابد کـه ایشـان مالـک ضـرر و نفـع او      مردم تفکر نماید و به تفک )2597(

نیستند و در دنیا و آخرت کار او با پروردگار اوست، و بداند که اعتبـارات دنیـا   
شود، و عبرت گیرد از احوال جمعى کـه دنیـا دو    فانى است و به زودى زایل مى

اندازد و بعد از مـردن، آن   دارد و به زودى بر خاك مذلت مى روز ایشان را برمى
و اعتبارات واقعى که از علم و عمـل بـه هـم    . اعتبارات وبال ایشان خواهد بود

و در احادیـث اهـل بیـت    . رسـد هرگـز زوال نـدارد و پیوسـته بـاقى اسـت       مى
 )2598(که در این باب وارد شده است تفکر نماید و از پندهاى ایشـان مـتعظ   
  .گردد

االله علیه پرسـیدند   لعابدین صلواتا چنانچه منقول است که از حضرت امام زین
هیچ عملى بعـد از معرفـت   : کدام عمل نزد حق تعالى افضل است؟ فرمود که: که

و به درستى که . االله علیهم بهتر از دشمنى دنیا نیست خدا و رسول و ائمه صلوات
  .هاى بسیار هست بسیار هست و گناهان را نیز شعبه )2599(هاى  دنیا را شعبه

ى که خدا را کردند تکبر بود در هنگامى که شیطان از سـجده  پس اول معصیت
  .حضرت آدم ابا نمود و تکبر کرد و از جمله کافران شد

دیگر حرص بود که آدم و حوا را باعث شد که با این که حق تعالى به ایشـان  
هاى بهشـت بخوریـد و بـه نزدیـک شـجره       فرمود که از هر چه خواهید از میوه

ه از جمله ستمکاران بر خود خواهیـد بـود اگـر از آن تنـاول     مروید ک )2600(منهیه
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پس با آن که احتیاج به میوه آن درخت نداشتند خوردند، و این معنى در . نمایید
  .میان فرزندان ایشان به هم رسید تا روز قیامت

شـوند   بینى که اکثر آن چیزهایى که فرزندان آدم مرتکب آنهـا مـى   چنانچه مى
  .آنها احتیاج ندارند چیزى چند است که به

صادر شد که برادر خود را کشـت   -قابیل  -دیگر حسد بود که از فرزند آدم 
  .از روى حسد و رشک
ها به هم رسید از محبت زنـان، و محبـت دنیـا، و محبـت      پس، از اینها شعبه

ریاست و بزرگى، و محبت راحت، و محبت سخن گفتن باطل، و محبت رفعت و 
پس اینها هفت خصلت بدنـد و  . بسیارى اموال و اسباب تفوق بر مردم، و محبت

پس چون پیغمبران و علمـا ایـن را دانسـتند    . اند در محبت دنیا همگى جمع شده
یکـى  : و دنیـا دو دنیاسـت  . محبت دنیا سر همه بدیها و گناهان اسـت : گفتند که

  .دنیایى که آدمى را کافى باشد، و زیاده بر آن ملعون است
هـر کـه طلـب نمایـد     : منقول است که ز حضرت صادق و به سند معتبر ا

  .شود ریاست و سرکرده بودن را، هلاك مى
زینهار کـه بپرهیزیـد از جمـاعتى کـه ریاسـت      : و در حدیث دیگر فرمود که

واالله که صداى کفش بر پشت کسى بلنـد  . بندند طلبند و بزرگى را بر خود مى مى
شـود و دیگـران را هـلاك     هـلاك مـى   شود به باطل مگر این کـه خـودش   نمى
  )2601(.کند مى

بلند شدن صداى کفش در پشت سر نشانه این است که شخصـى از مقامـات   
  .باشد و هر جا که رود، گروهى در پشت سر او حرکت کنند

شود که بدانیم شیعه بـه عنـوان    اهمیت این روایات از اینجا بیشتر مشخص مى
 ـ    م مطـرح بـوده اسـت و حاکمـان     یک گروه مخـالف و منتقـد از حکومـت ظل
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اند تا با سپردن مقام و منصب، فقیهان، عالمـان، کاردانـان و نخبگـان     کوشیده مى
شیعه را به خود جذب کنند تا از این راه، هم آنان را از آرمانهـاى خـویش دور   

هـاى آن را   سازند، هم پشتوانه فکرى و مـدیریتى نظـام خـود را بیشـتر و پایـه     
توجیهى بر این اساس براى مشـروعیت خـویش داشـته     مستحکمتر سازند و هم

در این میان برخى از یاران ائمـه و شـیعیان شایسـته پـذیرش منصـبهاى      . باشند
حکومتى نیز به خاطر پرهیز از فسـادهاى زمانـه و دورى از مراکـز قـدرت، در     

  .اند برده تنگدستى به سر مى
شخصـى را   حضرت امام موسى کـاظم  : و به سند صحیح منقول است که

دو : بعد از آن فرمودند کـه . دارد نام بردند و فرمودند که او ریاست را دوست مى
گرگ درنده که در گله گوسفندى بیفتند که شبانشان حاضر نباشد، ضـرر بـه آن   

  .رساند رسانند آن مقدار که طلب ریاست ضرر به دین مسلمانان مى گله نمى
هـر کـه   : فرمـود کـه   ضـرت صـادق   و به سند معتبر منقول است کـه ح 

و ریاست مردم کند ملعون است، و هر که طلـب آن نمایـد ملعـون     )2602(سردارى
است، و هر که در خاطر خود آن را داشـته باشـد و محبـت آن در دلـش باشـد      

  .ملعون است
 و به سند صحیح از محمد بن مسلم منقـول اسـت کـه حضـرت صـادق      

  :فرمود که
شناسم؟ واالله کـه بـدترین شـما     کنید که من نیکان و بدان شما را نمى مان مىگ

بـه  . کسى است که دوست دارد مردم از پى او راه روند و سرکرده ایشـان باشـد  
  .درستى که چنین کسى یا دروغگوست یا بیعقل است
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که خـدا  اول چیزى : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
محبـت دنیـا، و محبـت ریاسـت، و     : را به آن معصیت کردند شش خصلت بـود 

  .محبت طعام، و محبت زنان، و محبت خواب، و محبت راحت
 )2603(منقول است که به سـفیان بـن خالـد    و از حضرت امام جعفر صادق 

ن زینهار که طلب ریاست مکن، که هیچ کس آن را طلب نکرد مگـر آ : فرمود که
ایم، زیرا که هـیچ   پس ما همه هلاك شده! فداى تو گردم: او گفت. که هلاك شد

خواهد که نامش مذکور شود و مردم نزد او بیایند  یک از ما نیست مگر آن که مى
آنچـه  . آن مراد نیست که فهمیدى: حضرت فرمود که. و حدیث از او اخذ نمایند

از بـراى خـود پیشـوا قـرار      بد است آن است که شخصى را بغیر از امام به حق
دهى، و آنچه از پیش خود گوید تصدیقش نمایى، و مردم را به متابعـت گفتـه او   

  .بخوانى
تواضع و فروتنى و شکستگى است نـزد خـدا و خلـق، و رفـع     : خصلت سیم

و این از بهترین صفات کمال است زیرا که ممکن، نـاچیز و  . تکبر از خود نمودن
رفعت و بزرگوارى مخصوص خداوند عالمیان است فانى و ذلیل است و عزت و 

کنـد و قابـل    کنـد خـدا او را بلنـدتر مـى     و چندان که آدمى شکستگى بیشتر مى
چنانچه خاك به اعتبار پستى و شکستگى که دارد معـدن  . شود کمالات بیشتر مى

ها و گلها و شقایق گردیده و از آن انسـان   صدهزار الوان معادن و نباتات و میوه
 )2604(ور آمده که گلستان انواع کمالات و معارف و حقایق اسـت و مسـجود  به ظه

و آتـش  . ملائکه سماوات گردیده و اشرف مخلوقات در میان ایشان به هم رسید
که کار آن سرکشى و رفعت و نخوت بود از آن، شیطان به هـم رسـید و مـردود    

  .ازل و ابد شد
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و خـوردن و آشـامیدن و   باید که در جمیع امـور، از پوشـیدن    پس آدمى مى
نشستن و برخاستن و با مردم معاشرت کردن و بندگى پروردگار خود کـردن، در  
مقام تواضع و شکستگى باشد و در امرى رفعت طلب نباشد و تفوق در آن امـر  
را نطلبد و نظر به اصل و نسب و حسب خود بکند و ملاحظه نماید کـه اصـلش   

ن حیض بـوده، و بعـد از آن تـا زنـده     منى گندیده بوده و در مدتى، غذایش خو
است حامل انواع کثافات و نجاسات است از خون و بلغم و صفرا و سودا و بول 

کنـد، و   شود خود از آنها نفـرت مـى   و غایط، که هر یک از آنها که از او جدا مى
تـر   شود که هیچ چیـز از آن مـتعفن   گندیده مى )2605(آخر کارش آن است که جیفه

اینهـا کثافتهـاى بـدن    . شـود  و کرم مى )2606(باشد، و تمام بدنش چرك و ریم  نمى
آدمى است، و کثافت روح به سبب اخلاق ذمیمه و جهل و نـادانى بـه صـدهزار    

  .مرتبه از اینها بدتر است
خـود  پس چنین کسى را کمال آن است که بـه نقـص و عجـز و شکسـتگى     

شود علم او به پسـتى و   و چندان که آدمى کاملتر مى. همیشه اعتراف داشته باشد
شود چنانچـه   شود و تواضع و فروتنى او بیشتر مى زبونى و بیچارگى او بیشتر مى

و چون شکسـتگى کـار بنـده اسـت و     . معلوم است از اطوار انبیا و اوصیا 
افزایـد   ن که بنده در کار خود بیشـتر مـى  رفعت و بلندى کار خداوند است، چندا

و اگر خود خواهـد کـه   . کند کند و او را بلندتر مى خداوند کار خود را فزوتنر مى
  .شود تر مى کند پست خود را بلند کند، چون کار او نیست، چندان که سعى مى

حق تعالى دو : منقول است که چنانچه در خبر صحیح از حضرت صادق 
کل گردانیده که هر که از براى خدا تواضع و فروتنى کند او را بلند کنند، ملک مو

  .و هر که تکبر کند او را پست و ذلیل کنند
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اى : حق تعالى به حضرت داوود وحى نمود کـه : و در حدیث دیگر فرمود که
انـد، همچنـین دورتـرین     داوود چنانچه نزدیکترین مردم نزد من تواضع کننـدگان 

  .اند برانمردم از من متک
حق تعـالى وحـى فرمـود بـه حضـرت موسـى       : و در حدیث دیگر فرمود که

دانى که چرا تو را از میان سـایر مـردم برگزیـدم و کلـیم      اى موسى مى: که 
در : به چه سبب؟ حق تعالى وحـى فرمـود کـه   : خود گردانیدم؟ موسى فرمود که

شکستگى او نزد من زیـاده از   میان مردمان نظر کردم، نیافتم کسى را که مذلت و
کنى پهلوى روى خود را نزد من بـر خـاك    اى موسى وقتى که نماز مى. تو باشد

  .گذارى مى
از جملـه تواضـع آن   : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت صادق 

تر از مکان خود راضى شوى؛ و به هر که برخـورى   است که در مجالس به پست
حقبر او سلام کنى باشى؛ و نخواهى که مـردم   )2607(؛ و ترك جدل کنى هر چند م

  .تو را ستایش کنند بر پرهیزکارى خدا
تواضع آن است که : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام رضا 

  .خواهى از حق تو ادا کنند قدر که مى از حق مردم ادا کنى آن
کـدام اسـت   : حضرت پرسـیدند کـه   و در حدیث دیگر منقول است که از آن

: اندازه تواضع که بنده هرگاه به آن متصف گردد او را متواضع گویند؟ فرمود کـه 
از جمله آنها آن است کـه آدمـى قـدر خـود را     . تواضع را درجات بسیار هست

بشناسد و خود را بلندتر از مرتبه خود قرار ندهد؛ و دل خود را از کبر و عجـب  
که به کسى برساند مگر چیزى را که خواهد که مردم بـه او   سالم دارد؛ و نخواهد

برسانند؛ و اگر بدى از مردم ببیند تدارك آن به نیکى و احسـان بکنـد؛ و خشـم    
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و خـدا نیکوکـاران را   . خود را از مردم فرو خورد، و از بدیهاى مردم عفـو کنـد  
  )2608(. دارد دوست مى

نظر فرمود به شخصى  و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق 
. بـرد  از اهل مدینه که از براى خود چیزى خریده بود و خود برداشته به خانه مى

براى عیـال خـود   : حضرت فرمود که. چون آن شخص حضرت را دید شرم کرد
واالله که اگر من از زبان . اى که به خانه برسانى اى و از براى ایشان برداشته خریده

داشتم که خود چیزى بخرم و از بـراى ایشـان    سیدم دوست مىتر اهل مدینه نمى
  )2609(.ببرم

روزى حضـرت علـى بـن    : و به سند معتبر از آن حضرت منقـول اسـت کـه   
و . بودنـد  )2610(االله علیه گذشتند بر جماعتى کـه مبـتلا بـه خـوره     الحسین صلوات

ا حضرت ر. حضرت بر الاغى سوار بودند و ایشان مشغول چاشت خوردن بودند
اگر من روزه نبودم اجابـت شـما   : حضرت فرمود که. تکلیف کردند به طعام خود

چون حضرت به خانه تشریف آوردند فرمودند که طعام نیکویى بـراى  . نمودم مى
  .ایشان مهیا کردند و ایشان را طلبیدند و با ایشان طعام تناول فرمودند

رت امـام حسـن   االله علیه حض و منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات
بر تو باد به تواضع و فروتنى که از بهتـرین عبـادات   : را وصیت فرمودند که 
  .است

هیچ کس تواضـع  : منقول است که و به اسانید بسیار از حضرت رسول 
  .و شکستگى نکرد مگر این که خدا او را بلندمرتبه گردانید

نیست هیچ  )2611(حسبى: االله علیه فرمود که واتو حضرت على بن الحسین صل
رشى   .و عربى را مگر به تواضع )2612(قُ
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چـون  : کـه  و به سند معتبر منقول است از حضرت امـام موسـى کـاظم    
در آنجا جا دادند، کشـتى   )2613(حضرت نوح به کشتى نشستند و آنچه در کار بود 

پس به نزد خانه کعبه رفت و هفـت  . رودمأمور شد که به هر جا که خدا فرماید ب
پـس  . روان شد )2616(و دیگر -بود  )2615(و آن طواف نساء -طواف کرد  )2614(شوط

حق تعالى وحى فرمود به کوهها که من کشتى بنده خالص خود نوح را بر یکـى  
پس همه سربلندى و گردنفرازى کردند، و هر یـک را  . از شماها قرار خواهم داد

که تل نجـف   - )2617(و جودى. د که کشتى بر روى آن خواهد نشستگمان این بو
من با این پسـتى  : تواضع و شکستگى کرد و گفت -اشرف است و نزد شماست 

پس کشتى به امر الهى آمد و سینه ! کى قابل آنم که کشتى بر روى من قرار گیرد
به  پس در آن وقت حضرت نوح به خدا استغاثه نمود. خود را بر جودى گذاشت

  .ما را به اصلاح آور! اى پروردگار: یا مارى أتقن یعنى: زبان سریانى که
در هنگـامى کـه   : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت صـادق  

طالب در حبشه بود نجاشى پادشاه حبشـه روزى جعفـر و    حضرت جعفر بن ابى
  .یارانش را طلب نمود

هاى کهنه پوشیده  روى خاك نشسته و جامهچون به نزد او آمدند دیدند که بر 
پـس  . چون او را بر آن حال مشاهده نمـودیم، ترسـیدیم  : جعفر فرمود که. است

کـنم   شـکر و سـپاس مـى   : چون دید که رنگهاى ما از خوف متغیر شد گفت کـه 
خداوندى را که حضرت پیغمبر را بر دشمنان نصـرت داده و دیـده او را روشـن    

در : گفت کـه . بلى اى پادشاه: اها را بشارت دهم؟ گفتیمخواهید شم مى. گردانیده
این ساعت یکى از جاسوسان من از جانب ولایت شما آمد و خبر آورد که حق 
تعالى پیغمبرش را بر دشمنان یارى داد و دشمنان او را هلاك کرد و فلان و فلان 

وادیـى  و ملاقـات ایشـان در   . و جمعى از اسیران بدر را نام برد که اسیر گشـتند 



٦٤٣  

بسـیار در آنجـا    )2618(نامند، و درخت اراك واقع شده بوده است که آن را بدر مى
و گویا آن موضع الحـال در نظـر مـن اسـت کـه آقـایى داشـتم از بنـى         . هست
  .چرانیدم ، و گوسفندان او را در آن وادى مى)2619(ضمَره

هـاى   اى و این جامـه  اى پادشاه پس چرا بر خاك نشسته: پس جعفر گفت که
اى جعفر از جمله آدابى کـه حـق تعـالى بـه حضـرت      : اى؟ گفت کهنه را پوشیده

به درستى که از جمله حقوق الهى بـر بنـدگان   : فرستاده آن است که عیسى 
ایشـان تواضـع و    آن است که چون خدا به ایشان نعمتـى تـازه کرامـت فرمایـد    

پس چون حق تعالى چنـین نعمتـى بـه پیغمبـر مـا      . شکستگى به درگاه او ببرند
  .نمایم کرامت فرموده، من این فروتنى و شکستگى نزد خدا اظهار مى

  :رسید به اصحاب خود فرمود که پس چون این خبر به حضرت رسول 
پـس بسـیار تصـدق    . شود ت مال مىبه درستى که صدقه باعث زیادتى و کثر

پـس  . گـردد  و تواضع موجب زیادتى رفعت مى. کنید تا خدا شما را رحم فرماید
تواضع و شکستگى پیشه خود کنید تا خدا در دنیا و آخرت شما را بلنـد مرتبـه   

پس، از جرمهـاى مـردم   . و از مردم عفو کردن سبب زیادتى عزت است. گرداند
  .عزیز و غالب گرداندعفو نمایید تا خدا شما را 

شـأن و  : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام حسن عسکرى صلوات
منزلت آن کس نزد خدا عظیمتر است کـه حـق بـرادران مـؤمن خـود را بیشـتر       

و کسى که در دنیا فروتنى و تواضـع کنـد   . شناسد و حرمت ایشان را بیشتر دارد
خـاص   براى برادران خود، او نزد حق تعالى از جمله صدیقان اسـت و از شـیعه  

و به درستى که پـدرى و پسـرى از   . االله علیه است حضرت امیرالمؤمنین صلوات
پس حضرت برخاستند و . وارد شدند مؤمنان به خانه حضرت امیرالمؤمنین 

ایشان را گرامى داشتند و در صدر مجلـس ایشـان را جـا دادنـد و نـزد ایشـان       
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و چـون ایشـان تنـاول    . کردندنشستند و طعامى فرمودند که براى ایشان حاضر 
. چوبى آورد و دستمالى که دست را خشـک کننـد   )2620(کردند قنبر تشت و ابریق

او بـر  . پس حضرت برخاستند و ابریق را گرفتند که آب بر دسـت پـدر بریزنـد   
یا امیرالمؤمنین من چون راضى شوم که خدا ببیند که تـو آب  : خاك افتاد و گفت

خواهم که خدا  بنشین و دست بشو که مى: د کهبر دست من ریزى؟ حضرت فرمو
کند تو را، تا حق تعالى او را در بهشت کرامت  ببیند که برادر مؤمن تو خدمت مى

. پـس آن مـرد نشسـت   . فرماید مثل ده برابر اهل دنیا از خدمتکاران و غلامـان 
دهم تو را به حق عظیمى که بر تو دارم که با اطمینان  قسم مى: حضرت فرمود که

شسـت مطمـئن    دسـت تـو را مـى    )2621(اطر دست بشویى، چنانچه اگـر قنبـر   خ
  .بودى مى

دادنـد و   )2622(پس چون حضرت فارغ شدند ابریـق را بـه محمـد بـن حنفیـه     
بـود آب بـر دسـت او     اى فرزند اگر این پسر با پدرش همـراه نمـى  : فرمودند که

وى گرداننـد  ریختم ولیکن خدا راضى نیست که پدر و پسر را در حرمت مسا مى
پس چون پدر آب بر دست پدر ریخت باید که پسر آب . چون با یکدیگر باشند

  .پس محمد بن حنفیه آب بر دست پسر ریخت. بر دست پسر بریزد
هر که متابعت امیرالمـؤمنین  : فرمود که پس حضرت امام حسن عسکرى 

  .کند در این باب، شیعه اوست حقا
جامه حضرت رسالت : منقول است که صادق  و به سند معتبر از حضرت

شخصى دوازده درهم به خدمت آن حضرت آورد به . کهنه شده بود پناهى 
اى  را بگیر و براى مـن جامـه   )2623(یا على این دراهم: حضرت فرمودند که. هدیه

  .بخر که بپوشم
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هـم پیراهنـى خریدنـد و بـه نـزد      حضرت به بازار رفتند و بـه آن دوازده در 
اى از ایـن   یـا علـى جامـه   : حضرت فرمودند کـه . آوردند حضرت رسول 

  .آید تر مرا خوشتر مى پست
ببیـنم  : گمان دارى که صاحبش پس گیرد؟ حضرت امیرالمؤمنین فرمـود کـه  

  .شاید راضى شود
اى  ه را نپسندیدند و جامهحضرت رسول این جام: و به بازار رفتند و گفتند که

آن . اگر راضى هستى جامه را بگیـر و زر را بـده  . خواهند تر مى از این کم قیمت
  .مرد راضى شد و زر را داد

حضرت آن را به خدمت حضرت رسول آوردند و جناب مقدس نبوى بـا آن  
در عرض راه کنیزکى را دیدند کـه نشسـته   . حضرت به اتفاق متوجه بازار شدند

  .کند ریه مىاست و گ
االله  یـا رسـول  : سبب گریه تو چیست؟ گفت: حضرت رسول از او پرسیدند که

صاحب من چهار درهم به من داد که براى او چیزى بخرم و گم کردم و اکنون از 
: حضرت چهار درهم را به او دادند و فرمودند کـه . توانم رفت ترس به خانه نمى
ند و پیراهنى به چهار درهم خریدند و و به بازار تشریف برد. به خانه خود برگرد

  .پوشیدند و حمد الهى فرمودند
هر کـه بـر   : گوید که و چون از بازار بیرون آمدند مرد عریانى را دیدند که مى

حضـرت آن  . هاى بهشت بر او بپوشـاند  اى بپوشاند حق تعالى از جامه من جامه
ند و پیراهن دیگر به چهار دادند و به بازار برگشت )2624(پیراهن را کندند و به سائل

در . درهم خریدند و پوشیدند و حمد الهى فرمودند و به جانب منزل روان شـدند 
چرا بـه خانـه   : از او پرسیدند که. عرض راه دیدند که همان کنیزك نشسته است

حضرت فرمودند . ترسم که مرا بزنند ام و مى االله دیر کرده یا رسول: اى؟ گفت نرفته
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و حضـرت  . اه خانه را به من بنما تا بیایم و تو را شفاعت کنمپیش باش و ر: که
. السـلام علـیکم اى اهـل خانـه    : رفتند تا بر در خانه ایشان ایستادند و فرمودند

: در بـار سـیم گفتنـد   . باز جواب نگفتند. بار دیگر فرمودند. ایشان جواب نگفتند
  .علیک السلام یا رسول االله و رحمه االله و برکاته

چـون  : چرا در مرتبه اول و دویم جواب من نگفتید؟ گفتند: ود کهحضرت فرم
پـس  . سلام تو را شنیدیم از براى برکت خواستیم که سلام تو بر ما زیـاده گـردد  

ایشـان  . این کنیزك دیر به خانه آمده است؛ او را آزار مکنیـد : حضرت فرمود که
: ت فرمـود کـه  حضـر . یا رسـول االله از بـراى قـدم تـو او را آزاد کـردیم     : گفتند

من هیچ دوازده درهمى ندیدم که برکتش از ایـن دوازده درهـم بیشـتر    . الحمداالله
  .خدا به این زر دو مؤمن را پوشانید و یک بنده را آزاد گردانید: باشد

روزى به خدمت حضـرت  : و به سند معتبر منقول است از محمد بن مسلم که
مرا تکلیف نمودند و . فرمودند ناول مىحضرت طعام ت. رفتم امام محمد باقر 

از روزى کـه   مگر گمان دارى که حضرت رسـول  : بعد از آن فرمودند که
انـد؟   مبعوث شدند تا روزى که از دنیا رفتند هرگز تکیه زده چیزى تناول فرموده

 ـ    ه نه واالله؛ که هرگز چشمى ندید آن حضرت را که در حـال طعـام خـوردن تکی
گمان دارى که آن حضرت از نان گنـدم سـه   : بعد از آن فرمود که. فرموده باشند

درپى سیر تناول فرموده باشد؟ نه واالله؛ که سه روز متوالى از نـان گنـدم    روز پى
سیر نشدند از روزى که مبعوث به رسالت شدند تا وقتى که بـه رحمـت ایـزدى    

ود؛ بلکه گاه بود کـه بـه یـک    گویم که حضرت را این مقدور نب من نمى. پیوستند
خواستند که سیر بخورند و طعامهاى لذیذ  اگر مى. فرمودند کس صد شتر عطا مى

و به درستى که جبرئیل کلید گنجهاى زمـین را بـراى   . توانستند تناول فرمایند مى
و . آن حضرت آورد سه مرتبه، و مخیـر گردانیـد آن حضـرت را در قبـول و رد    
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و در . دا از درجه تو در قیامت چیزى کم نخواهد کـرد اگر قبول کنى خ: گفت که
و هرگـز از  . هر مرتبه آن حضرت تواضع و شکستگى نزد خدا را اختیار فرمـود 

فرمـود، و   بلکه اگر بود عطا مـى . آن حضرت چیزى سؤال نکردند که بفرماید نه
و هرگز چیزى را از جانـب  . چون به هم رسد خواهیم داد: فرمود که اگر نبود مى

و گاه بـود کـه بهشـت را    . نکند )2625(ق تعالى عطا نفرمود که عطاى او را امضاح
  )2626(. نمود فرمودند، و حق تعالى براى او تسلیم مى شدند و عطا مى ضامن مى

بعد از آن، حضرت دست مرا گرفتند و فرمودنـد  : گوید که محمد بن مسلم مى
نشستند و  به روش بندگان مىاالله علیه  امام شما حضرت امیرالمؤمنین صلوات: که

فرمودند، و به مردم نان گنـدم و گوشـت اطعـام     به روش بندگان طعام تناول مى
فرمودنـد، و دو   رفتند و خود نـان و زیـت تنـاول مـى     فرمودند، و به خانه مى مى

پوشـانیدند و   خریدند و بهترین را به غلام خود مى مى )2627(پیراهن گنُده سنبلانى 
بریدند، و اگر  گذشت مى و اگر آستینها از انگشتان مى. پوشیدند مى زبونتر را خود
و هرگز دو امر بر آن حضرت  )2629(.کردند بلندتر بود کوتاه مى )2628(پیراهن از کعب

  و پنج سال. فرمودند وارد نشد مگر آن که آنچه بر بدن دشوارتر بود اختیار مى
ى آجـرى و خشـتى بـر    پادشاهت مردم کردند و از براى خود آجرى بـر رو 

و سرخ و . )2630(بالاى خشتى نگذاشتند، و هرگز زمینى را به اقطاع خود نگرفتند 
از آن حضرت به میراث نماند مگر هفتصد درهم که از عطاهـاى آن   )2631(سفیدى 

و . )2632(خواستند براى اهل خـود کنیزکـى بخـرد     حضرت زیاده مانده بود که مى
و حضـرت علـى بـن الحسـین     . نیـاورد  هیچ کس طاقـت عبـادت آن حضـرت   

االله علیـه را،   فرمود کتاب احوال حضرت امیرالمؤمنین صلوات االله علیه مى صلوات
  !کى طاقت این عمل دارد: فرمود گذاشت و مى و بر زمین مى
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االله علیـه روزى   حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و به سند دیگر منقول است که
یـا  : آن مرد گفت کـه . دو جامه به من بفروش :به نزد بزازى رفتند و فرمودند که

چون دیدند که آن شخص حضـرت  . خواهید من دارم امیرالمؤمنین آنچه شما مى
را شناخت به دکـان دیگـر رفتنـد کـه پسـرى در آن دکـان بـود و حضـرت را         

کـه بـه حسـاب ایـن     (شناخت؛ و دو جامه خریدند، یکى را بـه سـه درهـم     نمى
پس به قنبر . و یکى را به دو درهم) شود ار دینار مىصد و هفتاد و چه )2633(زمان

ایم تو بردار و آن را کـه بـه دو درهـم     آن را که به سه درهم خریده: فرمودند که
یا امیرالمؤمنین آن که بهتر است تو بـه آن  : قنبر گفت که. پوشم ایم من مى خریده

ضـرت  ح. خـوانى  روى و در حضور مردم خطبـه مـى   سزاوارترى که بر منبر مى
و من از خدا شـرم  . باشد تو جوانى و جوانان را خواهش این امور مى: فرمود که

و از حضـرت رسـول خـدا    . دارم که در پوشش، خود را بر تو زیـادتى دهـم   مى
پوشید به غلامان خـود بپوشـانید و از    از آنچه مى: فرمود که شنیدم که مى 

چون پیراهن را پوشیدند آستینش را کشیدند، . رانیدخورید به ایشان بخو آنچه مى
پس چون پدر آن . بریدند و فرمودند که کلاهى براى فقرا از آن بدوزند. دراز بود

اى  اند و جامـه  پسر به دکان آمد یافت که حضرت به آن دکان تشریف آورده بوده
 :دو درهم را برداشت و به خدمت آن حضرت آمد و عرض کـرد کـه  . اند خریده

حضـرت  . پسر من شما را نشناخته بود و دو درهم را از شما نفـع گرفتـه اسـت   
  .گیریم دیگر چیزى را پس نمى. به قیمتى راضى شدیم و خریدیم: فرمود که

ریث: و منقول است که در هنگام چاشـت بـه خـدمت     )2634(روزى عمرو بن ح
آورد که مهر مبـارك   )2636(انبانى  )2635(دید که فضه. آمد حضرت امیرالمؤمنین 

رسبوسى. حضرت بر آن بود بیرون آورد )2637(و چون گشود از آنجا نان خشک پ .
پیشتر : اى؟ گفت اى و پاکیزه نکرده اى فضه چرا این آرد را نپخته: عمرو گفت که
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. کردم داخل مى )2638(و گاهى طعام لذیذى در این همیان. کردم، مرا نهى فرمود مى
پس حضرت آن نان خشک را گرفتند و در . زند نون مهر بر آن مىبراى همین اک

. اى ریزه کردند و آب بر آن ریختند و نمک بر آن پاشیدند و تناول فرمودند کاسه
و دسـت بـر محاسـن    . اى عمرو اجل نزدیک شده اسـت : بعد از آن فرمودند که

م آشـنا  این محاسن را براى خوردن، به آتش جهن: مبارك کشیدند و فرمودند که
  .کنم و این مرا کافى است نمى

لـه   : و در حدیث دیگر منقول است کـه  وید بـن غفََ در روز عیـدى بـه    )2639(سـ
دید که نان خشکى و آردى با . االله علیه آمد خدمت حضرت امیرالمؤمنین صلوات
یا امیرالمـؤمنین در روز عیـد چنـین    : گفت. شیر پخته نزد حضرت گذاشته است

این عید است براى کسـى کـه از گنـاه    : اى؟ فرمود که چیزى را نزد خود گذاشته
  .آمرزیده باشد

االله  حضرت امیرالمؤمنین صـلوات :  علیه فرمود کهاالله و حضرت صادق صلوات
کردنـد،   آوردند و خانه را جاروب مى علیه هیزم و آب به دوش خود به خانه مى

  .پختند کردند و نان مى کردند و خمیر مى و حضرت فاطمه آسیا مى
حضرت در کوفه خرمایى خریده بودند و بـر  : و به سند دیگر مروى است که

اصحاب چون دیدند مبادرت نمودند . بردند رده بودند و به خانه مىک )2640(کنار ردا
صـاحب عیـال   : حضرت فرمود کـه . که از آن حضرت بگیرند و به خانه رسانند

  .سزاوارتر است به بار ایشان برداشتن، از دیگران
شود که نفعى خود به  از کمال کامل چیزى که نمى: و به روایت دیگر فرمود که

  .عیال خود برساند
االله علیـه   حضرت امیرالمؤمنین صـلوات : و در روایت دیگر وارد شده است که

در عیـد  : گرفتنـد  رفتند و نعلین را به دست چپ مـى  در پنج وقت پاى برهنه مى
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رفتنـد؛ و   رفتند؛ و در روز جمعه که به نماز مى که به مصلا مى )2641(فطر و اضحى
: فرمودند کـه  و مى. رفتند اى مى در هنگامى که به عیادت بیمارى یا تشییع جنازه

  .خواهم که پابرهنه باشم روم مى چون براى خدا مى
رفتند، و اگـر کسـى راه گـم     پیاده و تنها در بازارها راه مى: و منقول است که

خـورد اعـانتش    رسـانیدند، و اگـر ضـعیفى برمـى     کرده بود بر سـر راهـش مـى   
ایسـتادند تـا    خوانـد مـى   مى فرمودند، و اگر از مردم بازار کسى قرآن را غلط مى

ما خانه : خواندند که مضمونش این است که و این آیه را مى. فرمودند تعلیمش مى
و . ایم که بلندى و فسـاد در زمـین نطلبنـد    آخرت را براى جماعتى مقرر فرموده

  )2642(.عاقبت نیکو براى پرهیزکارى است
دم و نشنیدم کسى را که ندی: گفت که )2643(العباس  و منقول است که ابراهیم بن

هرگز با کسى به خلاف آداب، معاشـرت  . باشد افضل از حضرت امام رضا 
فرمود که در میان سخن او سخن گویـد؛   نفرمود؛ و هرگز سخن کسى را قطع نمى

نمود؛ و هرگز در حضور کسى پا دراز نفرمود و  و هرگز حاجت سائلى را رد نمى
داد؛  و هرگز خدمتکاران و غلامان خود را دشنام نمى فرمود؛ در مجلس تکیه نمى

و  )2644(شـد؛ و غلامـان و مهتـران     و هرگز در خنده آن حضرت صدا ظاهر نمـى 
نشـانید؛ و خـواب    دربانان و خدمتکاران خود را پیوسته بر سر خوان خـود مـى  

ار فرمود؛ و روزه بسـی  فرمود؛ و اکثر شبها را تمام به عبادت احیا مى بسیار کم مى
نمود؛ و اکثر تصدقات آن حضرت در شـبهاى تـار    داشت؛ و تصدق بسیار مى مى
  .بود

االله  حضرت امام رضا صـلوات : منقول است که )2645(عباد }ابى{و از محمد بن 
؛ )2646(نشستند و در زمستانها بر روى پـلاس   علیه در تابستانها بر روى حصیر مى
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آمدنـد زینـت    بـه مجلـس مـردم مـى    پوشیدند و چون  مى )2647(هاى گنده و جامه
  .فرمودند مى

االله علیه داخـل حمـام    روزى حضرت امام رضا صلوات: اند که و روایت کرده
  .شدند

به حضرت خطاب کـرد  . شناخت شخصى در حمام بود که آن حضرت را نمى
حضرت مبادرت فرمودنـد و مشـغول کیسـه کشـیدن او     . بیا مرا کیسه بکش: که

. مردم درآمدند و حضرت را شناخت و مشغول معذرت شـد بعد از زمانى . شدند
  .حضرت دلدارى او فرمودند و مشغول بودند تا کیسه او را تمام کشیدند

و اخبار در بیان تواضع ایشان زیاده از آن است که در این کتاب احصا تـوان  
  .نمود

یا رسول االله الخائفون الخاضعون المتواضعون : قلت: در مدح و مذمت غنا قال
. لا؛ ولکن فقراء المسـلمین : الذاکرون االله کثیرا، هم یسبقون الناس الى الجنه؟ فقال

. کمـا أنـتم حتـى تحاسـبوا    : فیقول لهم خزنه الجنـه . فانهم یتخطون رقاب الناس
و لا أفیض علینـا فنقـبض و   . بم نحاسب؟ فواالله ما ملکنا فنجور و نعدل: فیقولون

  .جبنانبسط، و لکنا عبدنا ربناحتى دعانا فأ
االله  یا رسـول : عرض کردم که به خدمت حضرت رسول : ابوذر گفت که

اند و پیوسـته در مقـام خضـوع و مـذلت و      آیا جمعى که از خدا خایف و ترسان
اند بـا خـدا و    نزد خداوند خود، و در مقام تواضع و شکستگى ثابت )2648(انقیادند

د، ایشان پیش از دیگـران داخـل بهشـت خواهنـد     کنن خلق، و یاد خدا بسیار مى
نه؛ ولیکن فقراى مسلمانان پیش از دیگران داخل بهشت : شد؟ حضرت فرمود که

  .خواهند شد
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و صـفهاى  (به درستى که ایشان در محشر پا بر گردن مردم خواهند گذاشـت  
پس خازنان بهشت ). ایشان را خواهند شکافت و رو به بهشت روانه خواهند شد

ایشـان در جـواب   . باشید تا حسـاب شـما را بکننـد   : شان خواهند گفت کهبه ای
کنند؟ مـا حکومـت و پادشـاهى و     به چه چیز ما را حساب مى: خواهند گفت که

ایم، و مال  ایم یا جور و ظلم کرده منصبى نداشتیم که از ما بپرسند که عدالت کرده
ایـم؛   ایم یا نگاه داشته ردهزیادتى به ما نداده بودند که ما را حساب کنند که عطا ک

ولیکن در دنیا عبادت پروردگار خود کردیم تا وقتى که خدا ما را به سوى خود 
  ).و از دنیا بیرون آمدیم(خواند، اجابت او کردیم 

بدان که احادیث در مدح فقر و فقرا و همنشینى ایشان و حرمت داشتن ایشان 
دیث نیز در مذمت فقـر وارد  و احا. و مذمت اهانت و خوارى ایشان بسیار است

  .و همچنین در باب غنا احادیث بر مدح و مذمت آن وارد شده است. شده است
فقـرى کـه   : انـد کـه   و اکثر محققین جمع میان این احادیث به این نحـو کـرده  

اسـت، و فقـرى کـه مـذموم اسـت فقـر الـى         )2650(است فقر الى االله )2649(ممدوح 
مدوح است غناى نفس است، و غنایى که مـذموم  است؛ و غنایى که م )2651(الناس

و از بعضى احادیث ظاهر . است غنا به کثرت مال است که با حرص و طمع باشد
ک مى   .باشد )2652(مایه شود که فقرى که مذموم است آن است که آدمى در دین تنُُ

هر چیز که حق سبحانه و تعالى در دنیا خلـق  : و تحقیق این مقام آن است که
و چـون عـالم   . و در میان مردم مقرر ساخته همه لطف و رحمـت اسـت  فرموده 

تکلیف و اختیار است، هر چیز را دو جهت هست و حق تعالى آن چیز را بـراى  
  .گردانند جهت خیر مقرر فرموده، و مردم وسیله جهت شر مى

مثل آن که مال را حق تعالى در دنیا خلق فرموده که آن را وسـیله قـوت بـر    
یل سعادات گردانند و جمعى به سبب ترك آن به انـواع کمـالات   عبادات و تحص
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رسید و ثوابى که بر  بود قوت بر عبادات به هم نمى پس اگر مال نمى. فایز گردند
بود ثوابى کـه   و اگر مال نمى. شد شود حاصل نمى تصدقات و خیرات مترتب مى

هـم   )2653(ىا ولیکن این مال را فتنـه . شد شود حاصل نمى بر ترك مال حاصل مى
و این جهـت را  . توان نمود ساخته است که به آن تحصیل انواع شرور و بدیها مى
  .شوند )2654(در آن براى این مقرر فرموده است که بر ترکش مثاب

کنند که براى آن مخلوق شده اسـت،   اما جمعى آن را وسیله غیر آن کارى مى
و غنا واقع شده است پس هر جا که مذمت مال . شود و باعث شقاوت ایشان مى

. کننـد  به سبب آن جهت شرى است که در آن هست، و مردم آن را جهت شر مى
و هر . و اگرنه اصل آن جهت را حق تعالى براى وسیله خیرى مقرر فرموده است

  .جا که مدح آن واقع شده است به سبب آن جهات خیرى است که در آن هست
تحصیل سعادات کـه آدمـى بـر     اى است براى و همچنین فقر و احتیاج وسیله

مشقت آن صبر نماید و به ثوابهاى عظیم فایز گردد و رو به خدا آورد و از خـدا  
و محتاج به محرمات بشود، و . طلب نماید و به سبب آن او را قرب حاصل شود

ولیکن گاه هست کـه  . از براى خدا ترك نماید و به اعلا درجه زهد و ورع برسد
و گاهى بـه سـبب   . شوند به سبب آن مرتکب محرمات مىکنند و  بر آن صبر نمى

دهنـد و بـه    شوند و نسبت جور و ظلم به خدا مى آن به خداوند خود بدگمان مى
فقر نزدیـک اسـت کـه    : شوند، چنانچه در حدیث وارد شده که سبب آن کافر مى

  .کفر باشد
پس معلوم شد که اصل فقر نعمت و رحمت است ولیکن گاه هست که آدمـى  

پس هر جا کـه مـدح وارد شـده    . گرداند ختیار خود آن را وسیله شقاوت مىبه ا
اند، و هر جا که مذمت وارد شده است جهـت   است جهت خیرش را مدح فرموده

  .اند شرش را مذمت فرموده
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ولیکن چون نسبت به اکثر نفوس فقر و احتیاج موجب صلاح اسـت و غنـا و   
بیشتر وارد شده است و مذمت غنا توانگرى مورث طغیان و فساد، لهذا مدح فقر 

به درستى که آدمى طغیان بـه  : فرماید که چنانچه حق تعالى مى. اند بیشتر فرموده
نیـاز   یـا گمـان کـرد کـه بـى     (نیاز دیـد   رساند چون خود را مستغنى و بى هم مى
  )2655().است

چون محـال اسـت کـه    : اى به خاطر رسیده که را در این آیه نکته )2656(و فقیر 
شـود، لهـذا    شود احتیاجش بیشتر مى تر مى نیاز شود، بلکه هر چند غنى مى بىآد

وقتى که خـود را مسـتغنى   : بلکه فرمود که. شود وقتى که مستغنى مى: نفرمود که
  .دانست و گمان کرد که مستغنى شده است

و همچنین عبادات را حق تعالى براى این مقرر فرموده کـه وسـیله سـعادات    
و معاصى را بـراى  . شد که کسى عبادتى را وسیله شقاوتى گرداندگردانند؛ گاه با

این مقرر فرموده که ترك آن را وسیله سعادات گردانند یا اگر به غفلت از ایشان 
و اگـر  . صادر شود به توبه و ندامت از آن، به مراتب عالیه کمالات فـایز گردنـد  

ستگى و انکسـار  شدند، و آن شک بود کى مردم به ترك آن مثاب مى معصیت نمى
و اگـر تـرك اولاى حضـرت آدم و    . رسـید  کاران از کجا به هم مـى  و عجز توبه

هـا و زاریهـا کـه موجـب قـرب و       بود، آن گریه حضرت داوود و سایر انبیا نمى
اگـر  : چنانچه واقع شده است کـه . شد کمالات نامتناهى گردید از کجا حاصل مى

  کردید شما گناه نمى
فرمود که قادر بر گناه باشند و گناه  ، خدا خلق دیگر مىو قادر بر گناه نبودید

  .از ایشان صادر شود
شود و عقلها اکثر از ادراك این معنى قاصـر   و سخن در اینجا بسیار نازك مى

  .است
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یابى که هر چیز که حق تعالى در این عـالم   مجملا اگر درست تفکر نمایى مى
لطف و رحمـت اسـت ولـیکن    مقرر فرموده همه عین صلاح بندگان است و همه 

اى بـراى کسـى    مثلا اگـر بزرگـى خانـه   . کنند بندگان به غیر مصرفش صرف مى
در آنجـا   )2658(نفیس براى او مقرر سـازد و آبریـزى   )2657(اى  بفرماید، و دیوانخانه

بفرماید که براى او بسازند و انواع مایحتاج او از مساکن بسازند، اگر دیوانخانـه  
را آبریز کند، و آبریز را مسکن خـود کنـد و بـرود در میـان آبریـز بنشـیند، از       

و در این مسائل که از فروع مسـائل قضـا و   . صاحب خانه تقصیرى نخواهد بود
که حق تعالى علیم حکیم است و ظـالم  قدر است تفکر ننمودن و مجمل دانستن 

کند عین عدالت و حکمت است اولاست، زیرا که تفکر در ایـن   نیست و آنچه مى
توانـد کـرد و ائمـه     باب موجب لغزشهاست و عقل اکثر مردم به آن احاطـه نمـى  

  .اند ما را از تفکر در این باب نهى فرموده 
بیان شد بعضى از اخبار را نیـز نقـل   و چون جمع میان اخبار بر وجه اجمال 

  .کنیم
: االله علیه منقـول اسـت کـه    به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات

فقراى مؤمنان در باغهاى بهشت خواهند گردید و تنعم خواهند فرمـود پـیش از   
مثـل  : براى تو مثلى بیـان کـنم  : بعد از آن فرمود که. اغنیاى ایشان به چهل سال

بگـذرد، و نظـر کنـد     )2659(ا از بابت مثل دو کشتى است که بر عشارىفقرا و اغنی
  .یکى را ببیند که خالى است و هیچ چیز ندارد

و نظر کند به دیگرى، ببیند کـه پـر از   . این را روانه کنید که برود: گوید که مى
  .متاع است

  .را حساب کنیم )2660(این را نگاه دارید تا عشورش: گوید که مى
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دو چیز است که فرزند آدم از آنها : منقول است که رسول  و از حضرت
هـا در مـرگ    مرگ را کراهت دارد، و راحت مؤمن از بلاها و فتنـه : کراهت دارد

است؛ و از کمى مال کراهت دارد، و هر چند مـال کمتـر اسـت حسـاب سـبکتر      
  .است

هلاك کـرد مردمـان را دو   : هاالله علیه فرمود ک و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .خوف درویشى و فقر، و طلب بزرگى و فخر: چیز

: االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات
بـه  . طالـب و فرزنـدانش را   خفیف و سبک مشمارید فقیران شیعیان على بن ابـى 

ضـر را کـه دو   کند مثل ربیعه  درستى که یکى از ایشان در قیامت شفاعت مى و م
  .اند از قبایل عرب قبیله عظیم

مصیبتهاى دنیا عطاهـاى  : االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات
  .فرماید حق تعالى است، و فقر را حق تعالى براى مؤمن در خزاین خود ضبط مى

نتى است فقر اما: روایت فرمود که و در حدیث دیگر از حضرت رسول 
کسى که آن را پنهان دارد خدا او را مثل ثـواب  . سپارد که حق تعالى به خلق مى

دهد که روزها به روزه باشد و شبها به عبادت ایستد؛ و کسى کـه آن را   کسى مى
اظهار نماید به کسى که قادر باشد بر قضاى حاجت او و نکند، پس بـه درسـتى   

ا به شمشیر و نیزه کشته است؛ ولیکن بـه  گویم که او ر و نمى. که او را کشته است
  .سبب جراحتى که به دل او رسانیده او را کشته است

شـود   هر چند ایمان آدمى زیاده مى: منقول است که و از حضرت صادق 
  .شود تنگى معیشت او بیشتر مى
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 )2661(اگر نه این بود که مؤمنان در طلـب روزى بـر خـدا الحـاح     : و فرمود که
کردند هرآینه ایشان را از حالى که دارند بـه حـالى تنگتـر و دشـوارتر نقـل       مى
  .فرمود مى

حق تعالى دنیا را به کسى عطا نفرمود مگـر بـراى عبـرت، و از    : و فرمود که
  .کسى دور نفرمود مگر براى آزمایش

حق تعالى براى شیعیان مـا در دولتهـاى باطـل    : و در حدیث دیگر فرمود که
اگر خواهند به مشرق روند . ه است مگر قدر قوت ضرورى ایشان رامقرر نفرمود

  .آید و اگر خواهند به مغرب روند؛ زیاده از این به دستشان نمى
فرمایـد بـه    حق تعالى در روز قیامت التفات مى: و در حدیث دیگر فرمود که

و در حـدیث  (سوى فقراى شیعیان، مانند کسى کـه معـذرت از جمعـى خواهـد     
به عـزت و جـلال   : فرماید که و مى) د برادرى که از برادرى عذر طلبدمانن: دیگر

خودم سوگند که شما را فقیر نگردانیدم در دنیا براى این که شما نزد من خوار و 
هر کس کـه  . و امروز خواهید دید که با شما چه لطفها خواهم فرمود. ذلیل بودید

رده است دستش را بگیریـد  به شما در دار دنیا توشه داده است و نیکى به شما ک
  .و داخل بهشت کنید

پروردگارا اهل دنیا در دنیاى خود عیشـها کردنـد،   : پس یکى از فقرا گوید که
هاى ملایم نفیس پوشـیدند و طعامهـاى    زنان خوب خواستگارى نمودند و جامه

هاى نفیس نشستند و بر اسبان مشـهور پرقیمـت سـوار     لذیذ خوردند و در خانه
حـق سـبحانه و   . ه ما عطا کن آنچه به ایشان عطا فرمـوده بـودى  امروز ب. شدند

براى تو و هر یک از یاران و امثال تو از فقـرا مقـرر   : تعالى در جواب فرماید که
ام هفتاد برابر آنچه به اهل دنیا عطـا فرمـوده بـودم از روزى کـه دنیـا را       ساخته
  .ام تا هنگام انقضاى دنیا آفریده
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روزى شخص مالدارى کـه  : ضرت منقول است کهو در حدیث دیگر از آن ح
آمد و نشسـت، و   هاى پاکیزه در بر داشت به خدمت حضرت رسول  جامه

پوشیده بود آمد و در پهلوى آن  )2662(هاى چرکین  بعد از او مرد پریشانى که جامه
امـن او  هاى خود را جمـع کـرد و از زیـر د    آن مرد غنى جامه. مرد غنى نشست

ترسـیدى کـه از فقـر او چیـزى بـه تـو       : فرمود که حضرت رسول . کشید
ترسیدى که از تـوانگرى تـو چیـزى بـه او برسـد؟      : فرمود که. نه: بچسبد؟ گفت

. نـه : ات کثیـف و چـرکین شـود؟ گفـت     پس ترسیدى جامه: فرمود که. نه: گفت
بدى هست که  )2663(االله مرا قرین سولیا ر: پس چرا چنین کردى؟ گفت: فرمود که

دهـد و هـر    آن شیطان یا نفس اماره است که هر قبیحى را در نظر من زینت مـى 
 )2664(و اینک بـه تـدارك   . نماید حسنى و نیکویى را در نظر من قبیح و زشت مى

حضـرت از آن مـرد   . این عمل نصف مال خود را به این مـرد فقیـر عطـا کـردم    
چـرا قبـول   : آن غنى از او پرسید کـه . نه: کنى؟ گفت بول مىق: پریشان پرسید که

  .اى ترسم که به آن بلا مبتلا شوم که تو مبتلا شده مى: کنى؟ گفت نمى
: حق تعالى به حضرت موسى وحى فرمـود کـه  : و در حدیث دیگر فرمود که

 )2666(به شـعار  )2665(مرحبا: اى موسى هرگاه بینى که فقر رو به تو آورده است بگو
ام  گنـاهى کـرده  : الحان؛ و چون بینى که توانگرى رو به تو آورده است بگو کهص

  .که خدا مرا در دنیا به عقوبت آن گرفتار کرده است
خوشا حال مساکین : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

زمین را مشـاهده  اند جمعى که ملکوت آسمان و  ایشان. که بر فقر خود صبر کنند
  .کنند مى
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اى گروه مساکین به فقر خود راضى و خشـنود باشـید و چنـان    : و فرمود که
کنید که خدا از دل شما رضا را بیابد، تا حق تعالى شما را ثواب عظیم بدهد بـر  

  .و اگر چنین نکنید چندان ثواب نخواهید داشت. فقر شما
چـون روز قیامـت شـود    : ست کـه منقول ا و از حضرت امام محمد باقر 

کجایند فقرا؟ پس گروهى بسیار از مـردم  : منادى از جانب حق تعالى ندا کند که
لبیـک اى  : گوینـد کـه  ! اى بنـدگان مـن  : پس حق تعالى ندا فرماید که. برخیزند

من شما را در دنیا فقیر نکردم براى این که رتبه شـما  : پس فرماید که! پروردگار
برویـد و  . خواستم که درجه شما را امروز بلند کـنم  یکن مىول. نزد من پست بود

روهاى مردم را ملاحظه کنید، و هر کس که به شما نیکى و احسانى کرده اسـت  
آن احسان را به من کرده است؛ از جانب من شما بهشـت را بـه مکافـات عمـل     

  .ایشان بدهید
به من  حضرت صادق : منقول است که )2667(و از محمد بن الحسین خزاز 

فروشند کـه   ها و غیر آنها از چیزها که مى روى میوه آیا به بازار که مى: فرمود که
به عدد هـر چیـز   : فرمود که. بله: کنى؟ گفتم قادر بر خریدن آنها نیستى آرزو مى

  .نویسند بینى و قدرت بر خریدن آن ندارى یک حسنه در نامه عملت مى که مى
چون روز : منقول است که امام جعفر صادق  و به سند صحیح از حضرت

آینـد تـا در    خیزند و مـى  شود گروهى از مردم از صحراى محشر برمى قیامت مى
شـما  : گوینـد کـه   پس خازنان بهشـت بـه ایشـان مـى    . کوبند بهشت، و در را مى

  .ماییم فقرا: گویند که کیستید؟ مى
خواهید که داخل بهشت شوید؟  آیا پیش از حساب مى: گویند که به ایشان مى

در ایـن حـال   . چیزى به ما نداده بودید که ما را بر آن حساب کنید: گویند که مى
  .ایشان را داخل بهشت کنید. گویند راست مى: از جانب رب العزه ندا رسد که
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حق سـبحانه و تعـالى   : االله علیه فرمود که و حضرت امام موسى کاظم صلوات
ام براى این که نزد من گرامى بودیـد؛ و   من توانگران را غنى نکرده: فرماید که مى

ولـیکن فقیـران را   . فقیران را فقیر نگردانیدم براى این که نزد من بیمقـدار بودنـد  
بودند اغنیا مستوجب  اگر فقرا در دنیا نمىو . وسیله ابتلا و امتحان اغنیا گردانیدم

مالداران شـیعیان مـا امینـان    : فرمود که و حضرت صادق . شدند بهشت نمى
پس، از براى ما فقرا را محافظت نمایید تا خدا شما را . مایند بر محتاجان ایشان

  .محافظت نماید
الله علیه فرمـود  ا و به سند صحیح منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

نفیسى کـه عـذار    )2668(دهد از لجام  فقر و بیچیزى، مؤمنان را بیشتر زینت مى: که
  .اسب را زینت دهد )2669(

  .فقر مرگ بزرگ است: و در حدیث دیگر فرمود که
: راوى عرض کرد که. فقر مرگ سرخ است: فرمود که و حضرت صادق 

  .نه؛ ولیکن مراد فقر از دین است: ید؟ فرمود کهفرمای فقر از دینار و درهم را مى
هر که سبک شمارد و خفیف کنـد  : منقول است که و از حضرت رسول 

فقیر مسلمانى را، به درستى که حق خدا را سبک شمرده اسـت، و خـدا او را در   
هـر کـه    و. دارد مگر این که از این عمل توبه کند روز قیامت خفیف و سبک مى

فقیر مسلمانى را گرامى دارد، چون خدا را در روز قیامـت ملاقـات نمایـد از او    
  .راضى باشد

هر کـه ملاقـات نمایـد فقیـر     : االله علیه فرمود که و حضرت امام رضا صلوات
کند، چون در قیامت  مسلمانى را و بر او سلام کند برخلاف سلامى که به اغنیا مى

  .از او در خشم باشد) ه مقام حساب آیدیعنى ب(خدا را ملاقات نماید 
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در مدح کفاف یا أباذر ان الدنیا مشغله للقلوب و الأبـدان، و ان االله تبـارك و   
  تعالى سائلنا عما نعمنا فى حلاله، فکیف بما نعمنا فى حرامه؟

یا أباذر انى قد دعوت االله جل ثناؤه أن یجعل رزق من یحبنى الکفـاف، و أن  
  .المال و الولدیعطى من یبغضنى کثره 

از یاد خـدا و کـار   (اى ابوذر به درستى که دنیا مشغول کننده دلها و بدنهاست 
ایم در  و به درستى که حق تعالى از ما سؤال خواهد کرد از آنچه تنعم کرده). خدا

  پس چگونه از ما سؤال ننماید از آنچه تنعم کرده باشیم در حرام او؟. حلال او
کردم که بگرداند روزى هر کس را که مرا دوسـت   اى ابوذر من از خدا سؤال

، و عطا فرماید به کسى که مرا دشمن دارد بسیارى مال و )2670(دارد به قدر کفاف 
  .فرزند

و . باشـد  کند بر این که حلال را نیز حساب مـى  بدان که این حدیث دلالت مى
و  .کننـد  سابقا احادیث گذشت که بر صرف کردن حلال، مؤمنان را حساب نمـى 

ممکن است که مراد از مؤمنان در آنجا مؤمنان خالص باشد، و در اینجا مـراد از  
کنند ایـن باشـد کـه از بعضـى از افـراد مسـلمانان سـؤال         این که از ما سؤال مى

یا آن که مراد از حساب نکردن آن باشد که تقاص از حسنات ایشان به . کنند مى
آنهـا   )2672(ردن ایـن باشـد کـه تفحـص     ، و مراد از سؤال ک)2671(کنند  ازاى آن نمى

  .فرماید مى
  .و بدان که احادیث در مدح کفاف بسیار واقع شده است

رسـول  : االله علیه کـه  چنانچه منقول است از حضرت على بن الحسین صلوات
چرانیـد، و از او شـیر    گذشتند به شبانى که شتر چنـد داشـت و مـى    خدا 

مـردم   )2673(آنچه در پستانهاى شتران است چاشـته  : اب گفت کهدر جو. طلبیدند
: حضـرت فرمـود کـه   . خورنـد  مـى  )2674(قبیله است و آنچه در ظرفهاست پسین 
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خداوندا مال و فرزندانش را بسـیار کـن، پـس گذشـتند بـه شـبانى دیگـر کـه         
او آنچـه در پسـتانهاى   . چرانیـد، و از او شـیر طلبیدنـد    گوسفندان خـود را مـى  

ندان بود دوشید و با آنچه در ظرفها بود به خدمت حضرت فرستاد و یـک  گوسف
این نزد ما حاضر بود؛ و اگر زیـاده احتیـاج   : گوسفند نیز به هدیه فرستاد و گفت

  است دیگر
بعضـى از  . خداوندا به قدر کفاف او را روزى بده: حضرت فرمود که. بفرستیم

ى کـه سـؤال تـو را رد کـرد     یا رسول االله براى آن کس: اصحاب عرض کردند که
خواهیم، و براى آن کسى که حاجت تو را  دعایى فرمودى که ماها همه آن را مى

آنچـه  : حضرت فرمود که. برآورد دعایى فرمودى که همه ما از آن کراهت داریم
از دنیا کم باشد و کافى باشد بهتر است از آنچه زیاده باشد و آدمى را از یاد خدا 

  .ندا محمد و آل محمد را به قدر کفاف روزى بدهخداو. غافل گرداند
حضـرت رسـول   : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت صـادق  

خداوندا روزى کن محمد و آل محمد را و هر که محمـد و آل  : فرمود که 
و از محرمـات و شـبهات و کفـاف در روزى،     )2675(محمد را دوسـت دارد عفـت  

و به . روزى کن کسى را که دشمن محمد و آل محمد باشد بسیارى مال و فرزند
: فرماید که خداوند عزوجل مى: منقول است که سند دیگر از حضرت صادق 

کنم؛ و حال  شود از این که من روزى را بر او تنگ مى بنده مؤمن من محزون مى
 ـ آن که باعث زیادتى قرب او مى شـود بنـده    و خوشـحال مـى  . نشود به سوى م

شـود از   مؤمن که روزى را بر او فراخ گردانم؛ و حال آن که باعث دورى او مـى 
  .من

بـه درسـتى کـه    : فرماید کـه  خداوند عالمیان مى: و در حدیث دیگر فرمود که
خوشحالترین مردم و مقربترین ایشان نزد من بنده مؤمنى است که بهره عظـیم از  
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نیکو عبادت پروردگار خود کند، و در پنهانى بنـدگى خـدا   صلاح داشته باشد، و 
نما نباشد، و روزى او به قـدر کفـاف    کند، و در میان مردم گمنام باشد، و انگشت

باشد و صبر کند بر آن، و به زودى مرگ او را در رسد، و میراثش کـم باشـد، و   
  .گریه کنندگانش کم باشند

ن یا أباذر طوبى للزاهدین فى در عمل صالح و خالص و کار براى آخرت کرد
الدنیا، الراغبین فى الأخره، الذین اتخذوا أرض االله بساطا، و ترابها فراشا، و ماءها 

  .طیبا، و اتخذوا کتاب االله شعارا، و دعاءه دثارا، یقرضون الدنیا قرضا
  .یا أباذر حرث الأخره العمل الصالح، و حرث الدنیا المال و البنون

انـد، و تـرك لـذات     جمعى که زهد در دنیا اختیار نموده اى ابوذر خوشا حال
اند، و به سوى آخرت و اعمالى که موجب سعادت آخرت است رغبـت   دنیا کرده

اند، و خاك زمـین   اند که زمین خدا را بساط خود ساخته ایشان گروهى. اند نموده
کـه  (انـد   اند، و از بوى خوش به آب قناعت کرده را فرش و بستر خود قرار داده

، و کتـاب خـدا را پیـراهن تـن خـود      )کنند خود را به آب از بوهاى بد پاك مى
، و دعا و تضرع )نمایند کنند و به آن عمل مى و پیوسته و تلاوت مى(اند  گردانیده

، و دنیا را )کنند که هرگز از خود جدا نمى(اند  به درگاه خدا را لباس خود ساخته
دهند دنیـا را قـرض دادنـى کـه در      قرض مى: یا آن که(اند بریدنى  از خود بریده

  ).آخرت عوض بگیرند
  .اى ابوذر زراعت آخرت عمل صالح است و زراعت دنیا مال و فرزندان

من کـان یریـد حـرث    : اند به تفسیر آن آیه که حضرت در اینجا اشاره فرموده
ه الأخره نزد له فى حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ماله فـى الأخـر  

  .)2676(من نصیب
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یعنـى  (هر که اراده نماید در دنیا کشت آخـرت را  : اش این است که و ترجمه
عملى چند را که موجب ثواب آخرت باشد در این نشـئه تحصـیل نمایـد و    : که

تخم ایمان در بستان دل بکارد و به آب اعمال صالحه آن را پرورش دهد تـا در  
بدهیم : یعنى(کنیم براى او در کشت او ، زیاده )عرصه قیامت حاصل آن را بردارد

او را توفیـق زیـادتى   : یا آن که. او را به عوض آن از ده تا هفتصد و زیاده بر آن
در : یعنـى (و هر که اراده نمایـد زراعـت و کشـت دنیـا را     ). خیرات کرامت کنیم

دهیم او را بهـره و نصـیبى    ، مى)اعمال و افعال پیوسته غرضش تحصیل دنیا باشد
اى نخواهـد   ، و او را در آخرت بهره)به قدر مقتضاى حکمت و مصلحت(یا از دن
  .بود

هر که عملى براى آخرت کند در عمل خـود موفـق   : و حاصلش آن است که
گردد و در آخرت حسنات  برکات آن به روزگار او عاید مى )2677(شود و میامن مى

مقـدر بـه او   شود؛ و هر که عمـل او از بـراى دنیـا باشـد روزى      او مضاعف مى
او باشد، و مانند شیطان ثواب خود را در  )2678(رسد اما نه بر وجهى که مدعاى مى

  .اى نخواهد بود یابد و او را در آخرت هیچ بهره دنیا مى
رائیان و اصحاب بدعت در دنیا چند روزى به مدد شیطان بـه   )2679(لهذا افعال م

عى که نیت خود را براى خدا و جم. اند رساند و در آخرت محروم ایشان نفعى مى
شود تـا   اى مترتب نمى اند غالب اوقات در دنیا بر اعمال ایشان ثمره خالص کرده

به اغـراض   )2680(مزد خود را در آخرت کامل بیابند و در دنیا عمل ایشان مشوب
مزد نکرده اسـت، حتـى    زیرا که هیچ عملى را حق تعالى بى. فاسده دنیوى نباشد
کشند و چنانچه  متها و ریاضات شاقه براى امور فاسده دنیا مىکافران هند که زح

خواهنـد کـه ایشـان را     مثل آن که مى. رسند فاسد مى )2681(شنویم به آن مطلب مى
رسند چون از  و گاه هست به آن مطلب خود مى. حاصل شود )2682(کشف سفلیات
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و بسا باشد کـه مسـلمانى از روى اخـلاص، خـدا را     . اند سعادت آخرت محروم
سالها عبادت کند، و حق تعالى این معنى را به او ندهد زیـرا کـه ثـواب او را در    

 ـ   آخرت ذخیره فرموده و مصلحت او را در این نمى ه او داند که در دنیـا ایـن را ب
شـود   و عجب او مى )2683(بدهد؛ زیرا که غالب این است که این معنى باعث انانیت

  .ماند و از خدا باز مى
ایمان مؤمن کـه کامـل شـد، حـق     : حتى آن که در حدیث وارد شده است که
  .گرداند تعالى راه خواب دیدن را هم از او مسدود مى
به درسـتى  : قول است کهاالله علیه من و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

کننـد و احسـان او در میـان خلـق      کند مردم شکر او نمـى  که مؤمن نیکى که مى
کند نیکى و معروف او به آسـمان   شود، زیرا که چون از براى خدا مى مشهور نمى

  .شود رود و در زمین پهن نمى بالا مى
بـراى   کنند، زیرا که معـروف و نیکـى او از   و نیکى و احسان کافر را شکر مى
رود و مقبول الهى  شود و به آسمان بالا نمى مردم است و در میان مردم منتشر مى

  .گردد نمى
االله علیه منقـول اسـت    و در حدیث دیگر از حضرت امام موسى کاظم صلوات

کردنـد   کردند و شکر احسان او نمى را کفران نعمت مى حضرت رسول : که
و کـى معـروف و   . ت و احسان قشرى و عربى و عجمى داشتبا این که حق نعم

نیکیش بر خلق زیاده از آن حضرت بـود؟ و همچنـین مـا اهـل بیـت را کفـران       
و نیکان مؤمنـان نیـز    )2684(.دارند کنند و شکر نیکى و احسان ما را مرعى نمى مى

  .کند اند که احسانها و نیکیهاى ایشان را کسى شکر نمى چنین
ست که مفضل بن عمر به خدمت حضرت امـام جعفـر صـادق    و ایضا منقول ا

گویند که چون حـق   جمعى از علماى عامه که نزد مایند مى: عرض نمود که 
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خـدا  : کند که اى را دوست ملکى از آسمان براى رفعت شأن او ندا مى تعالى بنده
دلهاى پس محبت او در . دارد؛ شما او را دوست دارید فلان شخص را دوست مى

حـق  : کند که و هر بنده را که دشمن داشت منادى از آسمان ندا مى. افتد مردم مى
پس عداوت او در . دارد؛ شما او را دشمن دارید تعالى فلان شخص را دشمن مى

چون این را گفتم حضرت راست نشستند و سـه مرتبـه بـه    . افتد دلهاى مردم مى
  .گویند که ایشان مىنه؛ چنین نیست : دست اشاره فرمودند و گفتند

گـذارد   اى را دوست داشت مردم را در زمین وامى ولیکن چون حق تعالى بنده
پـس آنهـا   . گوینـد  شـوند و بـد او را مـى    که به عداوت و دشمنى او مشغول مى

اى را دشـمن   و چـون بنـده  . شود شوند و موجب ثواب و اجر او مى گناهکار مى
کننـدگان   ناحق مدح او کنند و او و مدح گرداند که به دارد او را محبوب مردم مى

کى نزد خدا محبـوبتر از حضـرت   : بعد از آن فرمود که. او هر دو گناهکار باشند
و کـى نـزد خـدا    . یحیى بن زکریا بود؟ مردم با او عداوت کردند تا او را کشـتند 

. دانید طالب بود؟ از مردم آن آزارها کشید که مى محبوبتر از حضرت على بن ابى
نزد خدا محبوبتر از حضرت حسین بن على بود؟ مردم آزار او کردند تا او  و کى

  .را شهید کردند
اند بـه فضـیلت    اشعار فرموده و بدان که در این فقرات حضرت رسول 

انـد، و دعـا را    قرآن را شعار خـود گردانیـده  : اند که قرآن بر دعا، زیرا که فرموده
لاصق. اند دهدثار خود گردانی گویند و دثـار را بـر    بدن را مى )2685(و شعار جامه م

و جامـه ملاصـق بـدن    . کننـد  جامه دیگر که بـر بـالاى آن پوشـند اطـلاق مـى     
  .باشد به آدمى بیشتر مى )2686(اختصاصش
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از بعضى احادیث افضلیت قرآن ظـاهر  . و احادیث در این باب اختلافى دارد
اند که اگر معنى قـرآن   و بعضى چنین جمع کرده .شود و از بعضى افضلیت دعا مى

  .اند و بعضى بر عکس گفته. را یابد قرآن بهتر است، و اگر نه دعا
نسـبت بـه احـوال،    : رسـد آن اسـت کـه    و آنچه این خاکسار را به خاطر مى

باید طبیب نفس خود باشـد و در هـر حـالى آنچـه      باشد و آدمى مى مختلف مى
رسـد   و گاه هست که آدمى را حالتى به هم مى. بدارد مناسب او داند او را بر آن

که قرآن، آدمى را بیشتر مرغوب است، و گاه هست که دعا بیشـتر آدمـى را بـه    
و گاه هست که از میان دعاها دعـاى خاصـى آدمـى را باعـث     . آورد اصلاح مى
اگـر خـوف   . مثل آن که گاه هست که آدمى در مقام خوف اسـت . شود قرب مى

اسـت   )2688(ارد، مناسب آن است که دعاهایى که مشتمل بر تخویـف  د )2687(سهلى
و اگـر  . اش مستعد شده است باعث کمـال آن صـفت گـردد    بخواند تا چون ماده

. انجامـد  بخواند، که خوف بسیار به یأس مى )2689(خوف بسیار دارد، دعاهاى رجا
. خواندنو همچنین در باب قرآن . و همچنین در باب رجا و سایر صفات نفسانى

و بسیار است که آدمى آیه یا دعایى را مکرر خوانده است و چندان در او تـأثیر  
کنـد   نکرده است، و در بعضى احوال که موافق حال او افتاد چندان در او اثر مـى 

شـود کـه    مـى  )2690(که فوق آن متصور نیست و چندان از آن معارف بر او فـایض 
  .)2691(توان نمود احصا نمى

اگر خدا خواهـد  . اب سخن بسیار است و عرصه سخن تنگ استو در این ب
  .شاءاالله تعالى در محل مناسب بیان شود ان

در تضرع، گریستن، یاد مرگ و گنجایش مؤمنان یا أبـاذر ان ربـى أخبرنـى؛    
و انـى لأبنـى لهـم    . و عزتى و جلالى ما أدرك العابدون درك البکاء عندى: فقال
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یا رسول االله أى المؤمنین : قلت: قال. هم فیه أحدفى الرفیق الأعلى قصرا لا یشرک
  .أکثرهم للموت ذکرا و أحسنهم له استعدادا: أکیس؟ قال

 -فما علامه ذلک : قلت. یا أباذر اذا دخل النور القلب انفسح القلب و استوسع
الانابه الى دار الخلود، و التجـافى عـن دار   : یا رسول االله؟ قال -بابى انت و امى 

  .الاستعداد للموت قبل نزوله الغرور، و
بـه عـزت و   : اى ابوذر به درستى که پروردگار من مرا خبر داد و فرمـود کـه  

یابند عابدان از هـیچ عملـى آنچـه از گریـه      خورم که نمى جلال خود سوگند مى
  .یابند نزد من از ثواب و قرب مى

ر جوار کنم در اعلاى مراتب بهشت د و به درستى که من از براى ایشان بنا مى
پیغمبران و مقربان خود قصرى را که هیچ کس در آن قصـر و مرتبـه بـا ایشـان     

  .شریک نباشد
یا رسول االله کدام یـک از مؤمنـان زیرکتـر و    : عرض کردم که: ابوذر گفت که

  عاقلترند؟
کننـد و تهیـه آن را نیکـوتر درسـت      آنان که یاد مرگ بیشـتر مـى  : فرمود که

  .کنند مى
  .شود دل آدمى داخل شد آن دل گشاده و فراخ مى اى ابوذر چون نور در

یـا   -پدر و مـادرم فـداى تـو بـاد      -علامت این حالت چیست : ابوذر گفت
  رسول االله؟

میـل آدمـى اسـت بـه سـوى      ) علامت منور بودن و گشادگى دل: (فرمود که
و رجوع کردن به کارى که براى آن خانه بـه کـار   (آخرت که خانه جاوید است 

تهى کردن از دنیا که خانه فریب و مکر و غفلت اسـت، و مسـتعد و    ، و پهلو)آید
  .مهیا شدن براى مرگ پیش از آن که در رسد
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بدان که احادیث در باب فضل گریستن براى خدا سـابقا ایـراد نمـودیم، و از    
نیاز مورث سعادت دنیا و آخـرت   عقل و شرع معلوم است که تضرع به درگاه بى

بسیار است و هر کسى درخور مرتبـه خـود از آن بهـره    و گریه را مراتب . است
طلبد، و  طلبد، و دیگرى خلاصى جهنم مى گرید و نان از خدا مى یکى مى: برد مى

طلبد تا به مرتبه محبـان، کـه از هـر     طلبد، و دیگرى قرب مى دیگرى بهشت مى
چه در کنند، و چنان برند و هیچ لذتى را به این برابر نمى اى صدهزار لذت مى قطره

آخرت کسى شریک قصر ایشان نیست در دنیا نیز کسـى از لـذت ایشـان خبـر     
  .ندارد

و احادیث در باب یاد مرگ کردن، و به اعمال صالحه مهیاى ورود آن شـدن  
و معنـى دل را نیـز بیـان    . که چون در رسد آدمى را حسرت نباشد نیـز گذشـت  

ه و صـفات حسـنه   کردیم، و روشنى دل به علم و معرفت و محبت و نیات صادق
کند که تمیز کند  باشد زیرا که چنانچه روشنیهاى ظاهرى دیده ظاهر را بینا مى مى

میان اشیا، و حقیقت الوان و اشخاص را بداند و راههاى ظـاهرى را گـم نکنـد،    
همچنین علم و معارف موجب این است که دیـده دل بینـا شـود و نفـس ناطقـه      

کنند تمیز میان نیک و بد بکند و راه حق را  مى که از آن تعبیر به قلب )2692(انسانى
  .بیابد و گم نکند

و همچنین هر یک از صفات حسـنه و نیـات صـحیحه کـه او را بـه اعمـال       
انـد بـراى    نماید به منزله چراغى و مشعلى بلکه خورشیدى شایسته راهنمایى مى

انـواع  نفس، و به این انوار در دلهاى کاملان چراغانى است از علم و معرفـت و  
و گشادگى دل کنایه از استعداد قبول علوم حق و معارف الهـى  . کمالات روحانى

است زیرا که دلهاى اشقیا مانند ظرفى است میان پـر کـه گنجـایش هـیچ چیـز      
  .کند شود و قبول هیچ حقى نمى لهذا هیچ هدایتى در آن داخل نمى. نداشته باشد
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سـبب کمـال و نقـص     و دلهاى مؤمنان در گنجایش معارف مختلف است بـه 
اى است که گنجایش اندکى از علـوم   بعضى از بابت پیاله. ایشان در مراتب ایمان

. رود اش بر آن بریزند از سر به در مـى  و معارف دارد و اگر زیاده از قدر حوصله
شود و اسـتعداد قبـول معـارف     و از بسیارى عبادات و کمالات، وسعت زیاده مى

شود که هر چند نهرهـاى حقـایق    ه منزله دریایى مىشود که تا آن که ب بیشتر مى
و آن انـوار معنـوى سـبب ایـن     . آورد بر او بریزند مطلقا او را از جا به در نمـى 

گردد که قبایح دنیا و  شود و این گشادگى سبب ادراك قبول حق مى گشادگى مى
بدیها را بداند و ترك آنها نماید و محاسن اعمال حسنه و درجات رفیعه آخـرت  
و کمالات معنوى را دانسته طالب آنها شود و به تحصـیل آنهـا خـود را مسـتعد     

  .مرگ گرداند
در خلوص نیت و ملاحظه جلال خداوند یا أباذر اتـق االله و لا تـرى النـاس    

  .تخشى االله، فیکرموك و قلبک فاجر )2693(أنک 
  .ء نیه حتى فى النوم و الأکل یا أباذر لیکن لک فى کل شى

: فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب. م جلال االله فى صدركیا أباذر لیعظ
  .اللهم أخزه: اللهم أخزه، و عند الخنزیر

خدا بپرهیز و از خدا بترس، و به مردم چنین منما کـه   )2694(اى ابوذر از مناهى
و  )2695(ترسى، براى این که تو را گرامى دارند و دلت مایـل بـه فجـور    از خدا مى
  .بدیها باشد

که جمیع کارهـا  (اى ابوذر باید که تو را در هر کارى که کنى نیت قربتى باشد 
  .حتى خواب کردن و چیزى خوردن را) را از براى خدا کنى
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اى ابوذر باید که در سینه تو جلال و بزرگوارى خدا عظیم باشـد، و خـدا را   
را خداونـدا آن  : گویند کـه  سبک یاد نکنى چنانچه جاهلان سگ را که دیدند مى

  .خداوندا آن را خوار کن: گویند که خوار کن؛ و چون به خوك برخوردند مى
  .احادیث در مذمت ریا در اول کتاب ایراد نمودیم

حضـرت  : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت امام موسى کاظم صلوات
بـه کـار شـما    : گـویم کـه   به حق و راستى مى: به حواریان فرمود که عیسى 

د که ظاهر خود را نیک کنید که خوشاینده باشد، و دلهاى شما فاسد باشد؛ آی نمى
مباشید از . و پوست بدن خود را پاکیزه کنید، و دلهاى شما کثیف و پرچرك باشد

کند و نخاله و سبوس را در میـان   بابت غربال که آرد خوب را از خود بیرون مى
آوریـد   هان خود بیرون مـى همچنین شما کلام حکمت را از د. دارد خود نگاه مى

هاى دنیا مثـل   اى بنده. دارید براى مردم، و کینه و بدیها را در سینه خود نگاه مى
اى گروه . سوزاند دهد و خود را مى شما مثل چراغى است که مردم را روشنى مى

و اگرچه باید که به زانو راه روید، . اسرائیل در مجالس علما خود را درآورید بنى
کند دلهاى مـرده   به درستى که حق تعالى زنده مى. آن مجالس برسانیدخود را به 

  .کند زمینهاى مرده را به بارانهاى درشت قطره را به نور حکمت، چنانچه زنده مى
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 

و مـردم را شناسـد و   خوشا حال بنده گمنامى که مردم اعتنا به شأن او نکنند و ا
این جماعت . مردم او را نشناسند؛ و حق تعالى او را شناسد و از او خشنود باشد

کند هر فتنه تاریک  اند که حق تعالى به برکت ایشان دفع مى چراغهاى راه هدایت
. گشاید در هـر رحمتـى را   و براى ایشان مى. اى که مردم را به شبهه اندازد کننده

  .کنند و جفا کار و ریا کننده نیستند ائمه خود نمىایشان افشاى اسرار 
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و بدان که کسى که عظمت الهى در نفس او مستقر گردیده و پستى دنیا و اهل 
دنیا بر او ظاهر شده و قدر اوقات عمر عزیز خود را دانسـته، در هـر امـرى تـا     

 آیـد، متوجـه آن کـار    رضاى خدا را در آن نداند و نیابد که به کار آخرت او مى
  .کند شود و عمر خود را به بطالت ضایع نمى نمى

پس اگر خواهد چیزى بخورد، چون منظور اصلى او تحصیل سعادت آخـرت  
خورد که از عبادت الهـى ضـعیف نشـود و او را قـوت      است، براى این طعام مى

و اگر این معنى به حسـب واقـع منظـور او باشـد و محـض      . بندگى به هم رسد
شود و ایـن طعـام    عام خوردن او به این نیت عبادت مىگذرانیدن خاطر نباشد ط

و . شود شود صرف بندگى خدا مى شود، و قوتى که از آن حاصل مى همه نور مى
کند که در هنگام عبادت حضور قلب داشته باشد  همچنین خواب را براى این مى

و اگـر بـه   . و عمل به فرموده الهى کرده باشد تا بـدن و عقـل او ضـعیف نشـود    
رود که خود را از کثافات و نجاسات پـاکیزه کنـد    رود براى این مى الخلا مى بیت

  .که در وقت عبادت مطهر و مصفا باشد و با حضور قلب نماز تواند کرد
و در ایـن مقـام جنـاب    . و مجملى از تحقیق این مقام در اول کتاب گذشـت 

رى نیتى باشـد،  اند که باید تو را در هر کا مقدس نبوى به این معنى اشاره فرموده
  .نیت قربت به جا نیاورى، حتى در خواب کردن و طعام خوردن و هیچ کار را بى

اند که باید عظمت الهى را ملاحظه نمایى و خدا را در  و آنچه حضرت فرموده
اعتنایى، در هـر مقـام    ذکر نکنى، مراد این است که از روى بى )2696(مقامهاى سهل

و اگرنـه،  . تو یاد خـدا یـا توسـل بـه او باشـد     آن که غرض  خدا را یاد نکنى بى
و در احادیـث وارد اسـت کـه در    . گذشت که ذکر خدا در هر حال خوب اسـت 

صغیر و کبیر امور باید که به خدا متوسل باشند، و از او استعانت جویند، و جمیع 
 )2697(و این معنى عین تعظـیم . حاجات خود را از خرد و بزرگ از او سؤال نمایند
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ست که خود را و قدرت و توانایى خود را ناچیز دانـد و در جمیـع امـور    الهى ا
خود را محتاج خداوند خود داند، و بداند که کوچک و بزرگ نزد قدرت او یک 

  .شاءاالله بعد از این مذکور خواهد شد و تفصیل این معنى ان. نسبت دارد
 ـ   وا رؤوسـهم  در توصیف جهنم یا أباذر ان الله ملائکه قیاما من خیفتـه، مـا رفع

سـبحانک و بحمـدك مـا    : حتى ینفخ فى الصور النفخه الأخره، فیقولـون جمیعـا  
و لو کان لرجل عمل سبعین نبیا لا سـتقل عملـه   . عبدناك کما ینبغى لک أن تعبد

و لو أن دلوا صبت من غسلین فى مطلـع الشـمس لغلـت    . من شده ما یرى یومئذ
م یبق ملـک مقـرب و لا نبـى    ولوزفرت جهنم زفره ل. منه جماجم من فى مغربها

حتـى ینسـى ابـراهیم    ! رب نفسى نفسـى : مرسل الا خر جاثیا على رکبتیه؛ یقول
  .یا رب أنا خلیلک ابراهیم؛ فلا تنسنى: اسحاق علیهما السلام؛ یقول

انـد   اى ابوذر به درستى که حق تعالى را ملکى چند هست که پیوسته ایسـتاده 
روزى که در صور بدمند دمیـدن آخـر کـه     کنند تا از خوف الهى، و سر بالا نمى
: گوینـد کـه   پس جمیع ملائکه در آن حال مـى . شوند همگى خلق به آن زنده مى

دانیم از جمیع نقایص و عیبها، و از این که عبادت ما قابل  خداوندا تو را منزه مى
ایـم   و عبـادت تـو نکـرده   . کنـیم  و تو را بر جمیع نعمتها شکر مى. درگاه تو باشد

و اگر شخصـى عمـل هفتـاد پیغمبـر     . ه سزاوار است که تو را عبادت کنندچنانچ
که در  )2698(داشته باشد، هر آینه عمل خود را سهل خواهد شمرد از شدت اهوالى

  .نماید آن روز مشاهده مى
اهـل جهـنم اسـت کـه      )2700(که چرك و ریم(جهنم  )2699(و اگر دلوى از غسلین

در مشـرق آفتـاب بریزنـد، هرآینـه از     ) قرنها در دیگهاى جهنم جوشـیده اسـت  
و حرارت آن به جـوش آیـد مغـز سـر آن جمـاعتى کـه در مغـرب         )2701(حدت
و چون جهنم در صحراى محشر بخروشد و به صدا آید، نماند احـدى  . اند آفتاب
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نه ملک مقربى و نه پیغمبر مرسلى مگر آن که به زانو درافتند، و هر یک استغاثه 
و همه در اندیشـه  . مرا رحم کن و مرا نجات بخش )2702(فسپروردگارا ن: کنند که

اسحاق فرزند خود را فراموش کنـد و   -خلیل خدا  -حتى ابراهیم . خود باشند
. من خلیل توام ابـراهیم ! اى پروردگار من: به حال خود مشغول باشد و گوید که

  .مرا در این روز از رحمت خود فراموش مکن و لطف خود را از من بازمگیر
بدان که از جمله عقایدى که اقرار به آنها واجب است و از ضروریات مذهب 

  .است و انکار آنها کفر است اقرار کردن به بهشت و دوزخ است
  .و باید اعتقاد داشت که بهشت و دوزخ الحال موجودند
از حضرت على بن  )2703(چنانچه به سند معتبر منقول است که ابوالصلت هروى

بهشت و دوزخ آیـا اکنـون موجـود    : االله علیه سؤال نمود که تالرضا صلوا موسى
داخل بهشت شدند  درستى که حضرت رسول  و به. بلى: هستند؟ فرمود که

  ابوالصلت عرض نمود. و جهنم را مشاهده فرمودند در شب معراج
هشـت  گویند که حق تعالى مقدر فرموده است که موجود سازد ب جمعى مى: که

جمعى که این سـخن  : حضرت فرمود که. و دوزخ را، و هنوز خلق نفرموده است
و کسى که انکار خلـق بهشـت و   . گویند از ما نیستند و ما از ایشان نیستیم را مى

اى از  دوزخ کند تکذیب پیغمبر کرده است و تکذیب ما کرده اسـت و هـیچ بهـره   
و بعـد از آن، حضـرت    .ولایت ما ندارد و همیشه در آتش جهـنم خواهـد بـود   

  .کند استدلال به آیات و احادیث فرمودند که دلالت بر خلق آنها مى
و به سند معتبر از محمد بن مسلم منقول است که حضرت امـام محمـد بـاقر    

واالله که بهشت خالى نیست از ارواح مؤمنان از روزى : االله علیه فرمود که صلوات
الى نیست از ارواح کفار بـدکردار از  که خدا آن را خلق فرموده است؛ و جهنم خ

  .روزى که خدا آن را خلق کرده است
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  .و آیات و اخبارى که دلالت بر این مطلب کند بسیار است
لدند در عذاب جهنم، و عـذاب از ایشـان    )2704(و باید اعتقاد داشت که کفار مخَ

هـایى کـه غیـر شـیعه      و سـنیان و غیـر ایشـان از فرقـه    . شود هرگز برطرف نمى
اند و عقل ایشان کامـل   اند هر یک که در مذهب خود متعصب و راسخ ثناعشرىا

و . است و حجت بر ایشان تمام شده است ایشان نیز در جهنم مخلد خواهند بود
اگر عقل ایشان ضعیف باشد و در مذهب باطل خود راسخ نباشند و محبت اهـل  

اند و چندان تمیـز   العقل ضعیف و جمعى که )2705(داشته باشند، مثل زنان بیت 
اسـت بـه امـر الهـى و      )2706(توانند کرد، حال ایشان موقوف میان حق و باطل نمى

سـاق  . ممکن است که حق تعالى به فضل خود ایشان را از جهنم نجـات دهـد   فُ
و صاحبان گناهان کبیره از شیعیان اثناعشرى، ایشـان مسـتحق شـفاعت و     )2707(

که حق تعالى به فضل کامل خود ایشان را بیـامرزد  رحمت هستند و ممکن است 
و اگر به جهنم روند البتـه مخلـد نخواهنـد بـود و آخـر نجـات       . و به جهنم نبرد

  .شوند یابند و داخل بهشت مى مى
و کسى که منکر ضروریى از ضروریات دین باشد، مثل وجوب نمـاز و روزه  

هـا از امـورى کـه    و حج و زکات و بهشت و دوزخ و معاد جسـمانى و غیـر این  
ضرورى دین شده است و هر که صاحب آن دین اسـت آن را شـنیده اسـت، او    
کافر است و مرتد است و مخلد در آتش جهنم است هر چند بـه حسـب ظـاهر    

  .و تفصیل این کلام را این مقام گنجایش ندارد. اظهار اسلام کند
و به سند صحیح از ابوبصیر منقول است که به خـدمت حضـرت امـام جعفـر     

اى فرزند رسـول خـدا مـرا بترسـان از     : االله علیه عرض نمودم که صادق صلوات
اى ابومحمـد  : فرمود کـه . عذاب الهى، که دلم بسیار قساوت به هم رسانیده است

ن را نهایـت  مستعد باش براى زندگانى دور و دراز که زندگانى آخرت است که آ
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و بـه درسـتى کـه    . نیست؛ و فکر آن زندگانى را بکن و تهیه آن را درسـت کـن  
رش کرده، و آثار انـدوه از   جبرئیل روزى به نزد حضرت رسول  آمد رو تُ

آمد متبسم و خندان و خوشـحال   و پیش از آن هرگاه که مى. اش ظاهر بود چهره
جبرئیل چرا امروز چنـین غضـبناك و محـزون    : هپس حضرت فرمود ک. آمد مى

دمیدند از دست  امروز دمهایى را که بر آتش جهنم مى: اى؟ جبرئیل گفت که آمده
  .گذاشتند

اى محمد حق تعالى : دمهاى آتش جهنم چیست اى جبرئیل؟ گفت: فرمود که
پس هزار سال دیگـر  . امر فرمود که هزار سال بر آتش جهنم دمیدند تا سفید شد

و اکنون سیاه است . پس هزار سال دیگر دمیدند تا سیاه شد. یدند تا سرخ شددم
ریع و اگر قطره. و تاریک که عـرق اهـل جهـنم و چـرك و ریـم       - )2708(اى از ضَ

فرجهاى زناکاران است که در دیگهاى جهنم جوشیده و به عـوض آب بـه اهـل    
اهل دنیـا از گنـدش   در آبهاى اهل دنیا بریزد، هرآینه جمیع  -خورانند  جهنم مى

و بر گـردن اهـل    )2709(اى از زنجیرى که هفتاد ذرع است و اگر یک حلقه. بمیرند
و اگر پیراهنى از . گذارند بر دنیا بگذارند، از گرمى آن تمام دنیا بگدازد جهنم مى

پیراهنهاى اهل آتش را در میان زمین و آسمان بیاویزند اهل دنیا از بوى بـد آن  
  .هلاك شوند
برئیل اینها را بیان فرمودند حضرت رسول و جبرئیل هر دو بـه گریـه   چون ج
پروردگار شما سـلام  : پس حق تعالى ملکى فرستاد به سوى ایشان که. درآمدند

من شما را ایمن گردانیـدم از ایـن کـه گنـاهى     : فرماید که رساند شما را و مى مى
به خـدمت آن  پس بعد از آن هرگاه جبرئیل . کنید که مستوجب عذاب من شوید

در آن : فرمود کـه  پس حضرت صادق . آمد متبسم و خندان بود حضرت مى
داننـد، و اهـل بهشـت عظمـت      روز اهل آتش، عظمت جهنم و عذاب الهى را مى
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شوند هفتاد سـال   و چون اهل جهنم داخل جهنم مى. دانند بهشت و نعیم آن را مى
پـس چـون بـه کنـار جهـنم      . رسانند کنند تا خود را به بالاى جهنم مى سعى مى

. گردند کوبند تا به قعر جهنم برمى رسیدند، ملائکه گرزهاى آهن بر کله ایشان مى
پوشانند که  دهند و پوست تازه بر بدن ایشان مى پس پوستهاى ایشان را تغییر مى
آنچه گفتم تو : پس حضرت به ابوبصیر گفت که. عذاب در ایشان بیشتر تأثیر کند

  .بس است مرا و کافى است: است؟ گفترا کافى 
منقول است که حضرت امام محمد بـاقر   )2710(و به سند معتبر از عمروبن ثابت

کننـد ماننـد سـگان و     اهل جهنم در آتش فریـاد مـى  : االله علیه فرمود که صلوات
چـه  . رسد، از الم عـذاب الهـى   گرگان که فریاد کنند از شدت آنچه به ایشان مى

باشد کـه از عـذاب    به گروهى که ایشان را مرگ نمى -عمرو اى  -گمان دارى 
شـود، و در میـان آتـش تشـنه و      نجات یابند، و عذاب ایشان هرگز سبک نمـى 

گرسنه باشند، و کران و گنگان و کوران باشند، و روهاى ایشان سیاه شده باشـد  
 رحم بر ایشان نکننـد، و . محروم و نادم و پشیمان، و غضب کرده پروردگار خود

گـرم   )2711(عذاب ایشان را تخفیف ندهند، و آتش بر ایشان افروزنـد، و از حمـیم  
جهنم به عوض طعـام خورنـد، و بـه     )2712(جهنم به عوض آب آشامند، و از زقوم

قلابهاى آتش بدنهاى ایشان را درند، و گرزهاى آهن بـر سـر ایشـان کوبنـد، و     
ملائکه بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان را در شکنجه دارند، و بـر ایشـان رحـم    

کشند، و با شیاطین ایشـان را در زنجیـر    کنند، و بر رو ایشان را در آتش مى نمى
اگر دعا کنند دعاى ایشـان  . سازند ا و بندها ایشان را مقید مىکشند و در غله مى

این است حال جمعى . شود شود، و اگر حاجتى طلبند برآورده نمى مستجاب نمى
  )2713(.روند که به جهنم مى
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جبـار معانـد را   : فرماید کـه  و منقول است در تفسیر این آیه که حق تعالى مى
دهند از آبى که روان شود  و به خورد او مى برند بعد از زندگانى دنیا به جهنم مى
از چرك و ریـم و زردابـه کـه از تـن دوزخیـان      (از پوست و گوشت اهل جهنم 

خورد آن را، و بـه گلـویش فـرو     جرعه مى و به تکلف و رنج تمام جرعه) چکد
و به (رسد  ، و از همه طرف مرگ به او مى )2714(رود از غایت تلخى و گندگى نمى

باشـد و   ولـیکن او را مـرگ نمـى   ) کنـد  اشد، و آرزوى مرگ مىب حال مرگ مى
آن : فرمود کـه  )2715(. تر براى او هست میرد، و بعد از هر عذابى عذابى سخت نمى

شود و پوسـت و   آورند، رویش بریان مى جهنم را چون نزدیک او مى )2716(صدید
خـورد، جمیـع امعـا و احشـایش      پس چون مـى . ریزد گوشت رویش در آن مى

ریزد، و از هر یک از ایشان ماننـد رودخانـه از    شود و به زیرش مى پاره مى ارهپ
گرینـد کـه از آب دیـده ایشـان نهرهـا       شود، و آن قدر مى چرك و ریم روان مى

بعد از آن، اشک منقطع . رسد شود و در روهاى ایشان جویها به هم مى جارى مى
ا در آب دیـده ایشـان   بارد به حدى که کشـتیه  شود و خون به جاى اشک مى مى

  .توان کرد جارى مى
. جهنم را هفت در اسـت : منقول است که و از حضرت امام جعفر صادق 

) که کنایه از ابوبکر و عمر و عثمـان اسـت  (از یک در فرعون و هامان و قارون 
  .شوند داخل مى

خدا شوند از آن جماعتى که هرگز به  و از یک در مشرکان و کافران داخل مى
شوند که مخصوص ایشان اسـت   امیه داخل مى و از یک در بنى. اند ایمان نیاورده

و یـک در  . است )2717(و یک در باب لظى . و کسى با ایشان در آن شریک نیست
ر قَ است که هـر کـه از آن    )2719(و یک در دیگر باب هاویه. است )2718(دیگر باب س

زنـد و   پـس جهـنم جوشـى مـى    . رود در داخل شد هفتاد سال در جهنم فرو مى
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و . روند پس باز هفتاد سال دیگر فرو مى. افکند ایشان را به طبقه بالاى جهنم مى
و یـک در درى اسـت کـه از آن در    . ابدالآباد در جهنم حال ایشـان ایـن اسـت   

دشمنان ما و هر که با ما جنگ کرده و هر کـه یـارى مـا نکـرده داخـل جهـنم       
  .درهاست و گرمى و شدتش از همه بیشتر استشوند، و این در بزرگترین  مى

دو یهودى به خـدمت حضـرت امیرالمـؤمنین    : و منقول است از ابن عباس که
بهشت و دوزخ در کجایند؟ حضرت فرمود : االله علیه آمدند و پرسیدند که صلوات

  .بهشت در آسمان است، و جهنم در زمین است: که
االله علیه پرسـیدند از   صلواتو به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق 

  .)2720(معنى فلق 
اى است در جهنم که در آن هفتادهزار خانـه اسـت، و در هـر     دره: فرمود که

است، و در هر یورتى هفتادهزار مار سیاه است، و در  )2721(خانه هفتادهزار یورت
شکم هر مارى هفتادهزار سبوى زهر است؛ و جمیع اهل جهـنم را بـر ایـن دره    

  .افتد ىگذار م
این آتش شما که در دنیا هست یک جزو اسـت  : و در حدیث دیگر فرمود که

اند و بـاز   از هفتاد جزو از آتش جهنم که هفتاد مرتبه آن را به آب خاموش کرده
. کردند هیچ کس طاقت نزدیکى آن نداشـت  و اگر چنین نمى. افروخته شده است

حشـر خواهنـد آورد کـه    و به درستى که جهنم را در روز قیامت بـه صـحراى م  
پس جهنم فریادى در محشر بـرآورد کـه جمیـع    . صراط را بر روى آن بگذارند

  .ملائکه مقربین و انبیاى مرسلین از بیم آن به زانوى استغاثه درآیند
وادیى است در جهـنم کـه در    )2722(غساق : و در حدیث دیگر منقول است که

اى  نه است، و در هر خانهآن سیصد و سى قصر است، و در هر قصرى سیصد خا
است، و در هر زاویه مارى است، و در شکم هر مارى سیصـد و   )2723(چهل زاویه
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و اگـر  . سى عقرب است، و در نیش هر عقربى سیصد و سى سبوى زهـر اسـت  
یکى از آن عقربها زهر خود را بر جمیع اهل جهنم بریـزد از بـراى هـلاك همـه     

  .کافى است
  :جهنم هفت است )2724(درکات : که و در حدیث دیگر منقول است

دارند کـه   است که اهل آن مرتبه را بر سنگهاى تافته مى )2725(مرتبه اول جحیم
  .آید ایشان مانند دیگ به جوش مى )2726(دماغ

بسـیار  : فرمایـد کـه   و مرتبه دویم لظى است که حق تعالى در وصـف آن مـى  
بـه جانـب خـود    ). ن رایا پوست سر ایشا(کشَنده است دست و پاى مشرکان را 

و جمع ). از معبود مطلق(و رو گردانیده ) بر حق(کشد کسى را که پشت کرده  مى
  )2727(). و حقوق الهى را از آن ادا نکرده(و حفظ کرده ) مالهاى دنیا را(کرده است 

سـقر آتشـى   : (فرماید که مرتبه سیم سقر است، که حق تعالى در وصف آن مى
را،  )2728(پوست و گوشت و عروق و اعصـاب و عظـام  (گذارد  باقى نمى) است که

و آتش دست . گرداند سوزاند و باز حق تعالى آن اجزا را باز مى بلکه همه را مى
کـافران را  (و آتشى است بسیار سیاه کننده پوست ). سوزاند دارد و باز مى بر نمى

ده ملـک  انـد نـوز   ، و بر آن موکل)یا ظالمان را، و ظاهر و هویداست براى ایشان
  )2729().نوزده نوع از ملائکه: یا(

شـود ماننـد    جدا مـى  )2731(ها  است که از آن شراره )2730(و مرتبه چهارم حطمه
و هـر کـه را در آن   . روند عظیم که گویا شتران زردند که بر هوا مى )2732(کوشک 

رمه شکند و مى افکنند، او را درهم مى مفارقت  و روح از ایشان. )2733(کوبد مانند س
ریزه شـدند حـق تعـالى ایشـان را بـه حالـت اول        و چون مانند سرمه. نماید نمى
  .گرداند برمى
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اى : کنند کـه  و طبقه پنجم هاویه است که در آنجا گروهى هستند که فریاد مى
رسـد ظرفـى از آتـش     چون مالک به فریاد ایشـان مـى  . مالک به فریاد ما برس

خون و عرقى که از بدنهاى ایشان جارى  گیرد که آن مملو است از چرك و برمى
پس چون به نزدیک روى ایشان . خوراند شده مانند مس گداخته، و به ایشان مى

ریزد از شدت حرارت آن، چنانچـه   آورد پوست و گوشت رویشان در آن مى مى
ایم آتشى را که احاطـه کنـد    براى ستمکاران آماده کرده: فرماید که حق تعالى مى
، بـه فریـاد ایشـان    )از تشـنگى (هاى آن، و اگر استغاثه نمایند  ردهبه ایشان سراپ

، )که چون پیش دهان ایشـان برنـد  (رسند به آبى که مانند مس گداخته باشد  مى
و بـد  ) از بـراى ایشـان   )2734(مهـل (بد شـرابى اسـت   . بریان کند روهاى ایشان را

هاویه اندازند هفتـاد  و هر که را در  )2735(). آتش از براى ایشان(گاهى است  تکیه
و هر چند که پوستش بسوزد حق تعالى بدل آن، پوسـت  . سال در آتش فرو رود
  .دیگر بر بدنش برویاند
و در . است که در آن سیصد سراپرده از آتش هسـت  )2736(و طبقه ششم سعیر 

اى سیصد قصر است از آتش، و در هر قصرى سیصد خانه از آتـش   هر سراپرده
و در آنجا مارها و عقربها . سیصد نوع از عذاب مقرر است هست، و در هر خانه

ها و زنجیرها و غلها از آتش بـراى اهـل آن طبقـه مهیـا      از آتش هست، و کنده
ایم براى کـافران   ما مهیا کرده: فرماید که اند چنانچه حق سبحانه و تعالى مى کرده

  )2737(.زنجیرها و غلها و آتش افروخته
و آن چاهى است در جهنم . است که فلق در آنجاست )2738(و طبقه هفتم جهنم
و این طبقه بـدترین طبقـات   . شود گشایند جهنم مشتعل مى که چون در آن را مى

 )2740(و اثامـا . کـوهى اسـت از مـس در میـان جهـنم      )2739(و صـعودا . دوزخ است
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و ایـن موضـع   . اى است از مس گداخته که بر دور آن کوه جارى است رودخانه
  .هاى این طبقه استبدترین جا

در جهـنم  : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام موسى کاظم صلوات
نامند که از آن روز که خدا او را خلق کـرده   هست که آن را سقر مى )2741(وادیى 

و اگر خدا آن را رخصت فرماید که بـه قـدر سـوراخ    . است نفس نکشیده است
و اهـل  . سوزنى نفس بکشد، هرآینه جمیع آنچه در روى زمـین اسـت بسـوزاند   

نچـه  گیرند از حرارت و گند و بدى و کثافـت آن وادى و آ  جهنم به خدا پناه مى
و در آن وادى کوهى است . خدا در آنجا براى اهلش مهیا فرموده از عذاب خود

گیرند به خدا از گرمى و تعفن و کثافت آن کوه و  که جمیع اهل آن وادى پناه مى
اى هسـت   و در آن کـوه دره . عذابهایى که خدا در آنجا براى اهلش مقرر فرموده

ز گرمـى و گنـد و کثافـت آن دره و    نماینـد ا  که اهل آن کوه به خدا استعاذه مـى 
 )2742(و در آن چاهى است که اهل آن دره از گرمى و تعفن و قذارت. عذابهاى آن

و در آن چاه مارى هست که جمیـع  . برند و عذاب شدید آن چاه به خدا پناه مى
اهل آن چاه از خباثت و تعفن و کثافت آن مار و آنچـه خـدا در نیشـهاى آن از    

و در شکم آن مار هفت صندوق است . نماید به خدا استعاذه مىزهر مقرر فرموده 
اما آن پـنج  . که آنها جاى پنج کس از امتهاى گذشته است و دو کس از این امت

کس قابیل است که برادر خود هابیل را کشـت؛ و نمـرود اسـت کـه بـا ابـراهیم       
سـت کـه   ؛ و فرعـون ا  )2743(گـردانم  میرانم و زنده مى من مى: منازعه کرد و گفت

است که  )2745(است که یهود را گمراه کرد؛ و بولس )2744(دعوى خدایى کرد، و یهود
اند که ایمان به خـدا نیاوردنـد    )2746(و از این امت دو اعرابى. نصارا را گمراه کرد

  ).یعنى ابوبکر و عمر(
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االله علیه منقول است کـه حضـرت    و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات
رفتم در عرض راه صداى مهیبى  شبى که به معراج مى: فرمودند که رسول 

. بلـى : شـنیدى یـا محمـد؟ گفـتم    : جبرئیل گفت که. شنیدم که از آن خایف شدم
این سنگى بود که هفتاد سال قبل از این از کنار جهنم انداخته بودم؛ اکنون : گفت

آن حضرت را خندان ندیدند تا  بعد از آن دیگر: فرمود که. به قعرش رسیده است
  .از دنیا مفارقت فرمود

چون داخل آسمان اول شدم، هر ملکى که مرا : پس حضرت رسول فرمود که
دید خندان و خوشحال شد تا آن که رسیدم به ملکى از ملائکه که از آن عظیمتر 

پـس آنچـه   . ، و غضب از جبینش ظـاهر  )2747(ملکى ندیدم، با هیئتى بسیار منکر
و دعا نسبت به من بـه جـا آوردنـد او بـه جـا آورد       )2748(که دیگر از تحیتملائ

: از جبرئیل پرسیدم که. ولیکن نخندید و خوشحالى که دیگران داشتند او نداشت
گنجـایش دارد کـه از او   : این کیست که من از دیدن او بسیار ترسان شدم؟ گفت

جهـنم اسـت و    )2751(خـازن  )2750(این مالک. ، و ما همه از او ترسانیم)2749(بترسیدى
جهـنم گردانیـده    )2752(هرگز نخندیده است و از روزى که حق تعـالى او را والـى  

است تا حال هر روز خشم و غضبش بر دشـمنان خـدا و اهـل معصـیت زیـاده      
و اگـر بـا   . و خدا این ملک را خواهد فرمود که انتقام از ایشان بکشـد . گردد مى

خندید و  کرد البته بر روى تو مى یا بعد از این مى کسى به خنده ملاقات کرده بود
پس من بر او سلام کردم و رد سلام به من نمـود  . نمود از دیدن تو اظهار فرح مى
  .و مرا بشارت بهشت داد

نمودنـد   چون جمیع اهل سماوات او را اطاعت مى -پس من به جبرئیل گفتم 
اى مالک به محمد : گفت که جبرئیل. بفرما که آتش دوزخ را به من بنماید: که -

ناگاه . پس پرده را برگرفت و درى از درهاى جهنم را گشود. بنما آتش جهنم را
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گردید و به خروش آمد که من در بیم  )2752(از آن زبانه به آسمان بلند شد و ساطع
مالـک امـر    )2753(الحـال  فـى . اى جبرئیل بگو که پرده را بیندازد: پس گفتم. شدم

  .پس برگشت. به جاى خود برگرد: ه را کهفرمود آن زبان
فرمایـد   و در حدیث دیگر وارد شده است در تفسیر این آیه که حق تعالى مى

امیـه   ، که این آیه براى بنـى )2754(ها از آتش بریده شده است براى کافران جامه: که
. گیـرد  نازل شده است که آتش ایشان را فراگیرد چنانچه جامه، آدمى را فرا مـى 

ب زیرین ایشان چنان بیاویزد که به ناف ایشان برسد و لب بالاى ایشان به پس ل
بریزند از بـالاى  : فرماید که و بعد از این آیه حق تعالى مى. میان سر ایشان برسد

سر ایشان آبى جوشان که بگدازد از غایت حرارت آنچه در شکم ایشـان اسـت   
ان گرزهـا از آهـن آمـاده    و بـراى ایش ـ . و پوستهاى ایشـان را ) از احشا و امعا(

اند که هرگاه که خواهند بیرون آیند از آتش از کثرت شدت و الم، برگردانند  کرده
بچشـید عـذاب آتـش    ) و گویند به ایشـان کـه  (ایشان را به آن گرزها در آتش 

  )2755(.سوزان را
اگر گرزى از آن گرزها را در زمین گذارنـد  : و در حدیثى وارد شده است که

  .و جن جمع شوند و خواهند که آن را بردارند، نتوانند برداشتو جمیع انس 
بـراى  : االله علیه منقول است که فرمـود کـه   و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

انـد   اند و پاهاى ایشان را در زنجیر کرده در میان آتش زده )2756(اهل معصیت نقبها
پیراهنهـا از مـس    اند و بر بدنهاى ایشـان  و دستهاى ایشان را در گردن غل کرده

در . اند از آتش براى ایشان بریده بر ایشان بسته )2757(ها اند و جبه گداخته پوشانیده
و درهـاى جهـنم را بـر روى    . میان عذابى گرفتارند که گرمیش به نهایت رسیده

گشایند و هرگز نسیمى بـر ایشـان داخـل     پس هرگز درها را نمى. اند ایشان بسته
شود، و عذاب ایشان پیوسته شـدید   ز ایشان برطرف نمىشود و هرگز غمى ا نمى
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شود و نـه عمـر    نه خانه ایشان فانى مى. است، و عقاب ایشان همیشه تازه است
از پروردگار خود بطلب که مـا  : کنند که به مالک استغاثه مى. آید ایشان به سر مى

  )2758(.دخواهید بو) در این عذاب(همیشه : گوید که او در جواب مى. را بمیراند
در جهنم چاهى هست : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

و آن، جاى هر متکبر جبار معاند است، و . نمایند که اهل جهنم از آن استعاذه مى
هر شیطان متمرد، و هر متکبرى که ایمان به روز قیامت نداشته باشد، و هـر کـه   

  .ه باشدداشت عداوت آل محمد 
کسى که در جهنم عذابش از دیگران سبکتر باشد کسى است کـه  : و فرمود که

از آتش در پاى او باشد، و بند نعلیـنش   )2759(در دریایى از آتش باشد و دو نعل 
از آتش باشد که از شدت حرارت، مغز دماغش مانند دیـگ در جـوش باشـد و    

تر است، و حال آن که عـذاب او   گمان کند که از جمیع اهل جهنم عذابش سخت
  .از همه کس سهلتر باشد

فلق چاهى اسـت در جهـنم کـه اهـل     : و در حدیث دیگر وارده شده است که
نمایند، و از خدا طلـب نمـود کـه نفسـى      ز شدت حرارت آن استعاذه مىجهنم ا
و در آن چاه صندوقى اسـت از  . چون نفس کشید جمیع جهنم را سوزانید. بکشد

و آن . نماینـد  آتش که اهل آن چاه از گرمى و حرارت آن صندوق اسـتعاذه مـى  
جـا   تابوتى است که در آن تابوت شش کس از پیشینیان و شش کس از پسینیان

پسر آدم است که برادر خـود را کشـت؛ و نمـرود کـه     : اما شش کس اول. دارند
پرستى را دین خـود   ابراهیم را در آتش انداخت؛ و فرعون؛ و سامرى که گوساله

کرد؛ و آن کسى که یهود را بعد از پیغمبر ایشان گمراه کرد؛ و آن کسى که نصـارا  
ابـوبکر اسـت و عمـر و    : آخـر  و اما شش کس. را بعد از پیغمبرشان گمراه کرد

  .ملجم عثمان و معاویه و سرکرده خوارج و نهروان و ابن
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اگـر در ایـن مسـجد    : منقول است که فرمـود کـه   و از حضرت رسول 
صدهزار نفر یا زیاده باشند، و یکى از اهل جهنم نفس بکشد و اثر آن به ایشـان  

  .ن است بسوزدبرسد، هرآینه مسجد و هر که در آ
در جهنم مارها هست به گندگى گردن شتران که یکى از ایشان که : فرمود که

و عقربهـا هسـت بـه    . مانـد  در آن مى) یا چهل سال(گزد کسى را، چهل قرن  مى
  .ماند که اثر گزیدن آنها نیز این قدر از مدت مى )2760(درشتى استر

اسـت، و بـر هـر درى     جهنم را هفـت در : و از عبداالله عباس منقول است که
اى  هفتادهزار کوه اسـت، و در هـر کـوهى هفتـادهزار دره اسـت، و در هـر دره      

هفتادهزار وادى است، و در هر وادى هفتادهزار شکاف است، و در هر شـکافى  
اى هفتاد هزار مار است که طول هـر مـارى    هفتادهزار خانه است، و در هر خانه

آید بـه   مى. ه مثابه نخلهاى طولانى استسه روزه راه است و نیشهاى آن مارها ب
گیرد پلک چشـمان و لبهـاى او را، و جمیـع پوسـت و      نزدیک فرزند آدم، و مى

گریزد از آن مار، در نهـرى   پس چون مى. کشد گوشت او را از استخوانهایش مى
  .رود در آن نهر فرو مى) یا چهل قرن(افتد که چهل سال  از نهرهاى جهنم مى
حـق تعـالى هـیچ کـس را     : منقول است که ت صادق و به سند از حضر

خلق نفرموده است مگر آن که منزلى در بهشت و منزلى در جهنم براى او مقـرر  
گیرند و اهـل جهـنم در جهـنم     پس چون اهل بهشت در بهشت قرار مى. فرموده

 پس. نظر کنید به سوى جهنم: کند اهل بهشت را که شوند منادى ندا مى ساکن مى
کنند به سوى جهنم، و منزلهاى ایشان را در جهـنم بـه    شوند و نظر مى مشرف مى
کردیـد داخـل ایـن     نمایند که این منازلى است که اگر معصیت الهى مى ایشان مى
پس چندان ایشان را فرح و شادى رو دهـد کـه اگـر مـرگ در     . شدید منازل مى

  .اند یافتهبهشت باشد بمیرند از شادى آن که از چنین عذابى نجات 
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چون نظـر کننـد،   . به جانب بالا نظر کنید: پس منادى ندا کند اهل جهنم را که
منازل ایشان را در بهشت و نعمتهایى که در آنجا مقرر شده به ایشـان بنماینـد و   

. شـدید  کردید این منازل را متصرف مى اگر اطاعت الهى مى: بگویند به ایشان که
پس منازل اهـل  . وه که اگر مرگ باشد بمیرندپس ایشان را حالى رو دهد از اند

جهنم را در بهشت به نیکوکاران دهنـد، و منـازل اهـل بهشـت را در جهـنم بـه       
و این است تفسیر این آیه که حـق تعـالى در شـأن اهـل بهشـت      . بدکاران دهند

برند بهشـت را، و در آن مخلـد و    اند وارثان که به میراث مى ایشان: فرماید که مى
  )2761(.اهند بودپایدار خو

چون اهل : االله علیه منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات
العزه  بهشت داخل بهشت شوند و اهل جهنم به جهنم درآیند منادى از جانب رب

اى اهل بهشت و اى اهل جهنم اگـر مـرگ بـه صـورتى از صـورتها      : ندا کند که
  درآید خواهید شناخت آن را؟

و در  )2762(یاورند مرگ را به صورت گوسـفند سـیاه سـفیدى   پس ب. نه: گویند
پـس  . ببینید این مـرگ اسـت  : میان بهشت و دوزخ بدارند و به ایشان گویند که

اى اهل بهشـت همیشـه   : و فرماید که. حق تعالى امر فرماید که آن را ذبح نمایند
 و اى اهل جهنم همیشـه در جهـنم  . در بهشت خواهید بود و شما را مرگ نیست

و این روز است کـه خداونـد عالمیـان    . خواهید بود و شما را مرگ نخواهد بود
بترسان ایشان را از روز حسرت، در روزى کـه کـار هـر کـس     : فرموده است که

قضى 2764(.انـد  شده باشد و به پایان رسیده باشد، و ایشان از آن روز غافـل  )2763(م( 
مراد این روز است که حـق تعـالى اهـل بهشـت و جهـنم را      : حضرت فرمود که

فرمان دهد که همیشه در جاى خود باشند و مرگ را نباشد؛ که در آن روز اهـل  
  .جهنم حسرت برند و سودى ندهد، و امید ایشان منقطع گردد
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در توصیف بهشت یا أباذر لو أن امرأه من نساء أهل الجنه اطلعت مـن سـماء   
ء بـالقمر لیلـه البـدر، و     نیا فى لیله ظلماء لأضأت لها الأرض أفضل مما یضىالد

و لو أن ثوبا من ثیاب أهل الجنه نشر الیوم . لوجد ریح نشرها جمیع أهل الأرض
  .فى الدنیا، لصعق من ینظر الیه و ما حملته أبصارهم

 اى ابوذر اگر زنى از زنان اهل بهشت از آسمان اول مشـرف شـود و در دنیـا   
نظر کند در شب تارى، هرآینه زمین از نور جمال او روشن شود بهتـر از آن کـه   

شود از ماه شب چهارده، و هرآینه بوى خوش او برسد به مشام جمیع  روشن مى
هاى اهل بهشت را امـروز در دنیـا بگشـایند،     اى از جامه و اگر جامه. اهل زمین

دیـده او تـاب دیـدن آن    هرآینه هر که به سوى آن نظر نماید، مدهوش شـود و  
  .نیاورد

به سند صـحیح از ابوبصـیر منقـول اسـت کـه بـه خـدمت حضـرت صـادق          
یابن رسول االله چیزى از اوصاف بهشـت بفرمـا   : االله علیه عرض نمودم که صلوات

اى ابومحمد به درستى کـه بـوى بهشـت را از    : فرمود که. که مرا مشتاق گردانى
دهند که اگر جمیع  ل بهشت را آن قدر مىترین اه شنوند و پست هزارساله راه مى

انس و جن در منزل او وارد شوند و از طعام و شراب او بخورند، همـه را کـافى   
شود،  و سهلترین اهل بهشت چون داخل بهشت مى. باشد و از او چیزى کم نشود

شـود، در آن مشـاهده    تـر مـى   چون داخل بـاغ پسـت  . آید سه باغ به نظر او مى
پـس  . ها آن قدر که خـدا خواهـد   ن و خدمتکاران و نهرها و میوهنماید از زنا مى

. به جانب بالا نظر کن: گویند به او که آورد، مى چون حمد و شکر الهى به جا مى
نماید که در بـاغ اول   کند، در آنجا نعمت و کرامتى چند مشاهده مى چون نظر مى
خطاب رسد . ت فرماپروردگارا این را نیز به من کرام: پس گوید که. ندیده است
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نـه؛ همـین مـرا    : او گوید که. اگر این را بدهیم شاید که باز دیگرى را بطلبى: که
  .باشد کافى است و از این بهتر نمى
درآید و مسرت و شادى او عظیم شود، سپاس و  )2765(پس چون به آن حدیقه 

او را بـر روى   )2766(الخلـد  در جنـه : پس خطاب رسد کـه . شکر الهى به جا آورد
آنچه در بهشت دویـم دیـده بـود، در     )2767(چون در را بگشایند، اضعاف. بگشایید

پروردگارا مر تـو  : آنجا مشاهده نماید و فرح و سرورش مضاعف گردد و بگوید
راست حمدى که احصاى آن نتوان نمود، که منت نهـادى بـر مـن بـه بهشـتها و      

  .نجات بخشیدى مرا از آتش
فداى تو شوم؛ : شارتها را شنیدم، گریستم و گفتمچون این ب: ابوبصیر گفت که

اى ابومحمـد در بهشـت نهـرى    : فرمود کـه . دیگر بفرما و شوق مرا زیاده گردان
چون مؤمن بـه یکـى   . هست که در دو طرف آن نهر کنیزان از زمین روییده است

کند و حق تعالى به جـاى   از آن کنیزان بگذرد و او را خوش آید، او را زمین مى
  .رویاند یگرى مىاو د

مـؤمن را در بهشـت   : فرمـود کـه  . دیگر بفرمـا ! فداى تو گردم: ابوبصیر گفت
کرامـت   )2769(و دو زن از حورالعین )2768(هشتصد دختر باکره و چهار هزار زن ثیَِب

! دهنـد؟  هشتصد دختر باکره به او مـى ! فداى تو گردم: ابوبصیر گفت. فرمایند مى
  .اند نماید، باکره هریک از آنها مقاربت مىبلى؛ هرگاه که با : فرمود که
از : انـد؟ فرمـود کـه    حورالعین را از چه چیز خلق کرده! فداى تو گردم: گفت

لـه  تربت نورانى بهشت مخلوق شده 2770(اند که مغز ساقهاى ایشان از زیر هفتاد ح( 
نمایان است؛ و جگر مؤمن آیینه حورالعین است و جگر حورالعین آیینـه مـؤمن   

: گفـت . نمایـد  که از غایت لطافت و صفا چهره خود را در آن مشاهده مـى است 
: آیا حورالعین را سخنى هست که به آن تکلم نمایند؟ فرمـود کـه  ! فداى تو گردم
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: گفـت . انـد  گویند که هرگز خلایق به آن خوشى سـخن نشـنیده   بلى؛ سخنى مى
یوسته خـواهیم  که پ )2771(ماییم خالدات: گویند که مى: سخن ایشان چیست؟ گفت

کنندگان و شادمانان که هرگز ما را اندوه  باشد؛ و ماییم تنعم بود و مردن ما را نمى
باشد؛ و ماییم که در سراى خلد پیوسته مقیمیم و هرگـز از آن بـه    و بدحالى نمى

رویم؛ و ماییم که پیوسته راضى و خشنودیم و در هیچ حال بـه غضـب و    در نمى
کسى که از براى ما خلق شده است، و خوشا حـال  خوشا حال  -آییم  خشم نمى

ماییم آنان که اگر یک تار زلـف مـا را در   . ـ ایم کسى که ما از براى او خلق شده
و به سـند معتبـر از حضـرت    . ها را خیره کند میان آسمان بیاویزند نور آن، دیده

. ستبهشت را هشت در ا: االله علیه منقول است که فرمود که امیرالمؤمنین صلوات
شـوند، و از در دیگـر شـهیدان و     داخـل مـى   )2772(از یک در پیغمبران و صدیقان

و من . شوند شوند، و از پنج در شیعیان و دوستان ما داخل مى صالحان داخل مى
خداونـدا بـه سـلامت بگـذران     : گویم کـه  کنم و مى ایستم بر صراط و دعا مى مى

به امامت من اعتقاد داشته است  شیعیان و دوستان مرا و هر که مرا یاورى کرده و
دعـاى تـو را   : در آن حال ندا از منتهاى عـرش الهـى در رسـد کـه    . در دار دنیا

پس هر یـک از شـیعیان و   . مستجاب کردیم و تو را شفاعت دادیم در شیعیان تو
اند به کردار  اند و با دشمنان من جهاد کرده دوستان من و آنان که یاورى من کرده

ت کنند هفتادهزار کس از همسایگان و خویشان و دوستان خـود  یا گفتار، شفاع
شـوند از آن جمـاعتى کـه اقـرار بـه       و از در هشتم سایر مسلمانان داخل مى. را

  .اى از بغض ما اهل بیت نباشد شهادتین داشته باشند و در دل ایشان به قدر ذره
: د کهاالله علیه منقول است که فرمو و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات

به درستى که حق سبحانه و تعالى در بهشت براى بنـدگان مـؤمن خـود در هـر     
شود حق تعالى ملکى را  پس چون روز جمعه مى. مقرر فرموده )2773(جمعه کرامتى
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چون آن ملک بـه در بهشـت آن مـؤمن    . حله} دو{فرستد با  نزد بنده مؤمن مى
. د تا من بـه نـزد او آیـم   از مؤمن رخصت بگیری: گوید که رسد به دربانان مى مى

فرسـتاده پروردگـارت بـر در    : گویند کـه  آیند و مى پس دربانان به نزد مؤمن مى
مرا چـه بایـد   : گوید که خود مى )2774(پس او به زنان. طلبد ایستاده و رخصت مى

به حق آن خداوندى که بهشت را ! اى سید و بزرگ ما: گویند که کرد؟ ایشان مى
ى براى تو از این بهتر نیست کـه پروردگـار تـو پیـک و     به تصرف تو داده کرامت

  .رسول به نزد تو فرستاده
مؤمن یکى را بر کمر بندد و یکى را . پس ملک درآید و آن دو حله را بیاورد

بر دوش افکند و با پیک حق تعالى روان شود، و بر هر چیز که گذرد از نـور او  
پس چـون در آنجـا مؤمنـان    . روشن شود، و بیاید تا وعده گاه رحمت و کرامت

همگى مجتمع گردند حق تعالى نورى از انوار جلال و معرفت خـود بـر ایشـان    
  .پس ایشان به سجده درآیند. تجلى فرماید

اى بندگان من سر بردارید که امـروز روز سـجده و عبـادت    : خطاب رسد که
 پـس ایشـان  . ام طاعت و تکلیف را از شـما برداشـته   )2775(مشقت و کلفت. نیست

باشـد کـه بـه مـا کرامـت       چه چیز از این بهتـر مـى  ! اى پروردگار ما: گویند که
بـه شـما عطـا کـردم     : جواب فرماید که. اى اى؟ بهشت را به ما عطا فرموده کرده

  .هفتاد برابر آنچه اکنون دارید از جمیع نعمتها و کرامتها
ش از گردد با هفتاد برابر آنچه داشته اسـت پـی   پس در هر جمعه مؤمن بر مى

  .آن جمعه
) ى رحمت و کرامت(نزد ما زیادتیها : فرماید که و این است که حق تعالى مى

روز جمعه است، و شبش بسیار سفید و پرنور اسـت   )2776(و روز مزید )2775(.هست
پـس بسـیار خـدا را در ایـن شـب و روز تنزیـه       . و روزش بسیار نورانى است
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به بزرگى یاد کنید به گفتن مثل االله اکبر، و و  -مانند گفتن سبحان االله  - )2777(کنید
لا اله الا االله بسیار بگویید، و حمد و ثناى الهى بسیار بکنید به گفـتن الحمـدالله و   

  .و صلوات بر محمد و آل محمد بسیار بفرستید. غیر آن از ثناهاى خدا
گذرد آن را از  گردد، به هر چیز که مى پس چون بنده مؤمن از وعده گاه برمى

به : گویند که زنانش مى. آید کند تا آن که به نزد زنان خود مى ور خود روشن مىن
هرگـز   -اى سید ما  -حق آن خداوندى که بهشت را بر ما مباح گردانیده است 

از تجلـى نـور جـلال    : او در جـواب گویـد کـه   . ایم تو را به حسن امروز ندیده
زنـان  : ن، حضرت فرمـود کـه  بعد از آ. ام پروردگار خود نور و بها و حسن یافته

  .دارند شوند و بدخویى نمى دارند و حایض نمى نمى )2778(بهشت رشک
کنم  خواهم از چیزى سؤال نمایم و شرم مى مى! فداى تو گردم: راوى گفت که

به درسـتى کـه در بهشـت    : باشد؟ حضرت فرمود که آیا در بهشت غنا مى. از آن
وزنـد و   ادها را که بر آن درخت مـى فرماید ب درختى هست که حق تعالى امر مى

شود که خلایـق هرگـز    اى چند صادر مى آورند و از آن نغمه آن را به حرکت مى
  .اند به خوبى آن نشنیده

آن جزاى کسى است که در دنیا ترك شـنیدن غنـا از   : پس حضرت فرمود که
  .ترس الهى کرده باشد

فرمـود  . اوصاف بهشت دیگر بفرما از! فداى تو گردم: گفتم: گوید که راوى مى
حق تعالى بهشتى به ید قدرت خود خلق فرموده است که هیچ چشمى آن را : که

گشـاید   پروردگار عالم هر صبح آن را مى. ندیده و مخلوقى بر آن مطلع نگردیده
. و بوى خوش خود را بر اهل بهشـت زیـاده بفرسـت    )2779(شمیم: فرماید که و مى

داند نفسى آنچه مخفى شده اسـت   پس نمى: کهفرماید  این است که حق تعالى مى



٦٩٣  

براى ایشان از چیزهایى که موجب روشنى چشم و سرور ایشان است به جـزاى  
  )2780(.کردند کارهاى خیرى که در دنیا مى

درختـى   )2781(طوبى: االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
یچ مؤمنى در بهشت نیسـت  و ه. است در بهشت که اصلش در خانه پیغمبر است

مگر آن که در خانه او شاخى از آن درخت است که آنچه خواهش هر چیز کـه  
و اگـر سـوار تنـدروى در    . سازد در خاطرش درآید، آن شاخ براى او حاضر مى

از ته آن  )2782(تواند رفت، و اگر کلاخى سایه آن درخت صد سال بتازد به در نمى
. شود و از پیرى بیفتد به بالاى آن درخت نرسددرخت پرواز کند آن قدر که پیر 

  .پس سعى نمایید در تحصیل چنین کرامتى
در بهشت درختى هسـت  : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که

زین و لجام کـرده   )2784(روید و از پایینش اسبان ابلق مى )2783(ها که از بالایش حله
پـس دوسـتان خـدا بـر آن     . و بول ندارند آید که بالها دارند و سرگین بیرون مى

پـس  . کنند به هر جایى که ایشان خواهنـد  شوند و آنها پرواز مى اسبان سوار مى
پروردگارا چـه عمـل،   : ترند که اى از ایشان پست گویند جماعتى که در مرتبه مى

ایشان : این بندگان تو را به چنین کرامتى رسانیده است؟ خداوند جلیل فرماید که
داشـتند و در   کردند، و روزه مى خاستند و خواب بسیار نمى به عبادت برمىشبها 

ترسـیدند، و   کردنـد و نمـى   خوردند، و با دشمنان من جهـاد مـى   روز چیزى نمى
  .ورزیدند نمودند و بخل نمى تصدق مى

طـوبى  : االله علیه منقول اسـت کـه   و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات
االله علیـه، و در   حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   درختى است در بهشت در خانه 

خانه هر شیعه شاخى از آن درخت هست و یک بـرگ آن یـک امـت را سـایه     
  .افکند مى



٦٩٤  

حضــرت فاطمــه  حضــرت رســول : و در حــدیث دیگــر فرمــود کــه
روزى . بوسیدند، و این امر بر طبع عایشه گران بـود  االله علیها را بسیار مى صلوات

اى عایشه شبى که مرا به معـراج  : حضرت فرمودند که. در این باب اعتراض کرد
اى از آن  بردند داخل بهشت شدم و جبرئیل مرا نزدیک درخت طوبى برد و میوه

اى کـرد و   پس حـق تعـالى آن میـوه را نطفـه    . درخت به من داد و تناول نمودم
لب و چون به زمین آمدم با خدیجه مقاربـت نمـودم و او بـه فاطمـه     . من )2785(ص

بوسـم بـوى درخـت طـوبى از او      پس هر مرتبه کـه فاطمـه را مـى   . حامله شد
  .شنوم مى

فاطمه حورى سـیرت انسـى صـورت اسـت؛ و     : و در حدیث دیگر فرمود که
  .بویم که از بوى بهشت بشنوم شوم فاطمه را مى هشت مىهرگاه که مشتاق بوى ب

اى  حلقـه : فرمود که حضرت رسول : و از عبداالله عباس منقول است که
پـس هرگـاه   . طلا آویخته )2786(در بهشت از یاقوت سرخ است و بر روى صفیحه

  .یا على: کند که کوبند صدا مى که آن حلقه را بر صفیحه مى
االله علیه منقول اسـت کـه حضـرت     و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

در آنجـا  . چون مرا به معراج بردند داخل بهشـت شـدم  : فرمود که رسول 
کردند یک خشت از طلا و یک خشـت از نقـره؛ و    ملکى چند دیدم که بناها مى

باشید و گـاهى   ا گاهى مشغول مىچر: گفتم به ایشان که. گرفتند گاه دست باز مى
. کشیم مى )2787(گیریم انتظار خرجى دست که باز مى: گیرید؟ گفتند که دست بازمى
: گفـتن مـؤمن در دنیـا ایـن کلمـات را     : خرجى شما چیست؟ گفتند: پرسیدم که

گوید ما  هرگاه که این کلمات را مى. اکبر االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله سبحان
  .کنیم کند ما ترك مى کنیم و چون ترك مى براى او بنا مى از
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: فرمود که و از جابر بن عبداالله انصارى منقول است که حضرت رسول 
. على أخو رسول االله. محمد رسول االله. لا اله الا االله: بر در بهشت نوشته است که

انـد پـیش از آن    ر در بهشت نوشتهو این را ب.) على برادر رسول خداست: یعنى(
  .که آسمان و زمین را بیافرینند، به دو هزار سال

حضـرت رسـول   : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت صـادق صـلوات  
از یاقوت سرخ خلق فرمـوده   )2788(حق تعالى در بهشت عمودى: فرمود که 

 )2789(هر قصرى هفتـاد هـزار غرفـه   است و بر سر آن هفتادهزار قصر است و در 
آن را براى جمعى خلق کرده است که در دنیا از بـراى خـدا بـا یکـدیگر     . است

  .دوستى کنند و به زیارت یکدیگر روند
حضـرت  : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

سؤال نمود از تفسـیر   االله علیه از حضرت رسالت پناه  امیرالمؤمنین صلوات
  :فرماید که این آیه کریمه که حق تعالى مى

ل�ن ا�ين اتقوا ر�هم �م غرف من فوقهـا غـرف مب�يـه �ـرى مـن �تهـا (
: که ترجمه ظاهرش ایـن اسـت کـه    )2790(.)وعد االله؛ لا �لف االله ا�يعاد. الأنهار

د و از عذاب او حذر نمایند، براى لیکن آنان که بپرهیزند از مناهى پروردگار خو
ها  ها منزلها و غرفه ها که از بالاى آن غرفه ایشان مهیا شده است در بهشت غرفه

شـود از زیـر آن    جـارى مـى  . از آن رفیعتر هست که بر غایت استحکام بنا شده
حق تعالى ایـن منـازل و درجـات را بـه متقیـان وعـده       . ها نهرهاى بهشت غرفه

  .کند خدا وعده خود را مىفرموده؛ و خلاف ن
بـه چـه چیـز بنـا     : یـا (اند  ها را بنا کرده براى کى این غرفه: و سؤال نمود که

هـا را   یا على ایـن غرفـه  : فرمود که االله؟ حضرت رسول  یا رسول) اند کرده
، و )2791(حق تعالى بنا کرده است براى دوستانش به مروارید و یـاقوت و زبرجـد  

قش و مزین ساخته اى هـزار   و هر غرفه. اند سقفهاى آنها از طلاست، و به نقره منَ
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ها فرشهاى عالى  در دارد از طلا، و بر هر درى ملکى دربان است، و در آن غرفه
اند که بسیار بلند شده است از حریر و دیبا به رنگهـاى   بر روى یکدیگر گسترده

بهشـت پـر    )2794(و کـافور  )2793(عنبـر   و )2792(مختلف، و در میان آن فرشها مشـک 
  .اند کرده

پس چون مؤمن را در بهشت به این منازل درآورند، تاج پادشاهى و کرامـت  
رز بر سرش گذارند و حله از طلا و نقـره در او پوشـانند و در زیـر     )2795(هاى مطَ

نگهـاى  به یاقوت و مروارید بیفکنند و هفتاد حله به ر )2797(مکلل )2796(تاج، اکلیلى
. مختلف مطرز به طلا و نقره و مکلل به مروارید و یاقوت سـرخ در او پوشـانند  

پس چون مؤمن بر تخت خود بنشیند تخت از شادى به حرکـت آیـد و برخـود    
  .ببالد

پس چون مؤمن در منازل خود قرار گیرد، رخصت طلبـد ملکـى کـه موکـل     
پـس گوینـد   . تهاى الهىاست به باغهاى او که درآید و او را تهنیت گوید به کرام

در اینجا زمانى بـاش کـه   : به آن ملک خدمتکاران مؤمن از کنیزان و غلامان که
دوست خدا بر تخت خود تکیه فرموده و زوجه حورالعین او مهیـاى ملاقـات او   

اى کـه   پـس حوریـه  . خود فارغ شـود  )2798(صبر کن تا دوست خدا از شغل. شده
از خیمه خود بیرون آید و رو به تخـت مـؤمن    اند براى او در این منزل مهیا کرده

بخرامد، و کنیزانش بر دور او احاطه کرده باشند، و هفتاد حله پوشیده باشد بافته 
هایش را به مشـک و عنبـر رنگـین کـرده      به یاقوت و مروارید و زبرجد، و حله

باشند، و بر سرش تاج کرامت نهاده و نعلین طلا مکلل به یاقوت و مرواریـد در  
  .کشیده و بند نعلین از یاقوت سرخ آراسته پا

پس چون به نزدیک دوست خدا رسد، و اراده نمایـد کـه از شـوق بـراى او     
برمخیـز  . امروز روز تعب و مشقت تو نیسـت ! اى دوست خدا: برخیزد، گوید که
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و چون به نزد او آید بـا یکـدیگر معانقـه    . که من از براى توام و تو از براى منى
پـس  . پانصد سال از سالهاى دنیا که هیچ یک را ملال حاصـل نشـود   )2799(نمایند

در گردنش طوقى مشاهده نماید از یاقوت سـرخ، و  . نظر به گردن حوریه افکند
 -اى دوسـت خـدا    -تو : در وسطش لوحى باشد که بر آن لوح نوشته باشد که

شوق من براى تو به نهایت رسیده و شـوق تـو   . محبوب منى و من محبوب توام
  .براى من به نهایت رسیده

پس حق تعالى شأنه هزار ملک بفرسـتد کـه او را تهنیـت بهشـت بگوینـد و      
پس چون به در اول از درهاى بهشت آن مـؤمن  . حوریه را به تزویج او درآورند

برو و از دوست خدا رخصـت  : رسند گویند به ملکى که به آن در موکل است که
سـتاده اسـت کـه او را تهنیـت و مبارکبـاد      طلب نما که خداوند عالمیان ما را فر

بگویم تا به مـؤمن   )2800(باشید تا من به حاجب: آن ملک گوید که. بهشت بگوییم
و میـان او و   -پس آن ملک بیاید به نـزد حاجـب   . اید عرض کند که شما آمده

انـد کـه    بر در سرا هزار ملک ایستاده: و بگوید که -حاجب سه باغ فاصله باشد 
المیان ایشان را به تهنیت دوست خـود فرسـتاده و ایشـان رخصـت     پروردگار ع
بر من بسیار دشوار اسـت کـه در ایـن حـال     : حاجب گوید که. طلبند دخول مى

رخصت دخول کسى بر دوست خدا بطلبم، و او با زوجه حوریـه خـود خلـوت    
  .و میان حاجب و مؤمن دو باغ فاصله است. کرده است

انـد   بر در سرا هزار ملک ایسـتاده : و گوید که )2801(پس حاجب آید به نزد قیَم
رخصـت از بـراى ایشـان از    . العزه ایشان را براى تهنیت فرسـتاده  که جناب رب

رسـولان  : پس قیم آید به نزد خدمتکاران خاص، و گوید که. دوست خدا بطلب
اند که حق تعالى ایشان  اند، و ایشان هزار ملک خداوند جبار بر در دربار ایستاده

  .به ولى خدا عرض کنید. براى تهنیت فرستاده را
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پس ایشان بیایند به . چون ایشان عرض کنند، رخصت فرماید که داخل شوند
  .نزد غرفه، و آن غرفه را هزار در باشد و بر هر درى ملکى موکل باشد

پس چون آن ملائکه را رخصت دخول غرفه بدهد هر ملکى آن درى را کـه  
س قیم هر ملکى را از درى از درها به غرفه درآورد پ. بر او موکل است بگشاید

و اشـاره بـه ایـن حالـت     . و هر یک از ایشان رسالت پروردگار خود را برسانند
: و الملائکه یـدخلون علـیهم مـن کـل بـاب     : فرماید که است آنچه حق تعالى مى

  )2802(.)سلام علي�م بما ص�تم فنعم عق� ا�ار(
از درهـاى  (داخل شوند بر ایشان از هر درى ملائکه : اش این است که ترجمه

بـر مشـقتهاى   (سلام الهى بر شما باد به سـبب آنچـه   ): منازل ایشان، و گویند که
پـس چـه   ). در دار دنیـا (صـبر کردیـد   ) طاعات و ترك معاصى و بلا و محنتهـا 

  ).ى شما(نیکوست عاقبت این سرا
ى فرمـوده اسـت   و اشاره به این کرامت است آنچه حق تعالى در سوره هل أت

و چون نظر نمایى در بهشت :  )2803( )و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و �ل� كب�ا(: که
سـع  بـا   )2804(خواهى دید نعمتهاى عظیم که در وصف نگنجد، و ملکى بزرگ و متَ

مراد این نعیم و پادشاهى است که حق تعالى : حضرت فرمود که. پادشاهى عظیم
بـه   -تعالى شـأنه   -، که ملائکه از جانب حق فرماید به دوست خود کرامت مى

  .شوند رخصت بر او داخل نمى آیند و بى رسالت به نزد او مى
نهرها از زیر مساکن ایشان جارى است چنانچـه حـق تعـالى    : پس فرمود که

ها به ایشان نزدیک اسـت بـه    و میوه. )2805(تجرى من تحتهم الأنهار: فرماید که مى
ه مؤمن طبعش به آن مایل شـود بـه دهـان خـود آن را     حیثیتى که هر میوه را ک

و بـه درسـتى کـه    . آن که حرکت کند تواند گرفت چنانچه تکیه کرده است بى مى
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: گویند هر یـک از ایشـان کـه    آیند و به دوست خدا مى ها به سخن مى انواع میوه
  .اول مرا تناول نما پیش از آن که دیگرى را تناول نمایى

نى در بهشت نیست مگـر آن کـه او را باغهـاى بسـیار     هیچ مؤم: و فرمود که
و نهرها بـه او  . هست؛ بعضى داربست کرده، و بعضى درختانش بر زمین خوابیده

و . اند از شراب، و نهرها از آب، و نهرها از شـیر، و نهرهـا از عسـل    کرامت کرده
آن که بگوید، آنچه خواهش کرده نـزد   چون دوست خدا غذایى را میل نماید، بى

دارند، و  کنند و صحبت مى و گاهى با برادران مؤمن خود خلوت مى. آورند او مى
و سـیر   )2806(کننـد  روند و در باغهاى خـود تـنعم مـى    گاهى به دیدن یکدیگر مى

و هواى بهشت پیوسته مانند هواى مابین طلوع صـبح اسـت و طلـوع    . نمایند مى
مـؤمنى را هفتـاد زوجـه از    و هـر  . تر آفتاب، و از آن بسیار نیکوتر و خوشاینده

دارد و  و ساعتى با حوریـه صـحبت مـى   . دهند و چهار زن از آدمیان حوران مى
اند و با  و بر کرسیها تکیه زده. کند با خود ساعتى با زن دنیا، و ساعتى خلوت مى

  .دارند یکدیگر صحبت مى
و گاه هست که مؤمنى بر تخـت خـود تکیـه داده، ناگـاه شـعاع نـورى او را       

ایـن شـعاع تابـان از    : گوید که و در آن حال به خدمتکاران خود مى. گیرد فرامى
اى است که هنوز تو او را ملاقـات   این نور حوریه: گویند که کجا بود؟ ایشان مى

از خیمه خود سر بیرون کرد و به تو نظـر کـرد از شـوق لقـاى تـو، و      . اى نکرده
چون تو را دید کـه بـر    و. خواهان تو شده است و محبت تو بر او غالب گردیده

و آن شعاعى کـه مشـاهده   . اى، از کثرت شوق و فرح متبسم شد تخت تکیه داده
 )2807(نمودى و نورى کـه تـو را فراگرفـت از سـفیدى و صـفا و پـاکى و نزاکـت       

او را رخصت دهید که از منزل خـود  : پس دوست خدا گوید که. دندانهاى او بود
  .فرود آید و به نزد من آید
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ت خدا این را فرماید، هزار غلام و هزار کنیز مبادرت نمایند و این چون دوس
رز. بشارت را به حوریه رسانند  )2808(و او از خیمه خود فرود آید و هفتاد حله مطَ

لـَون  بـه مشـک و    )2809(به طلا و نقره، و مزین به مروارید و یاقوت و زبرجد، و م
لطافت بـه حـدى باشـد کـه مغـز      عنبر به رنگهاى مختلف دربر داشته باشد و از 

و قامتش هفتـاد ذراع باشـد و عـرض    . استخوان ساقش از زیر هفتاد حله نماید
و چون نزدیک دوست خدا رسد خادمـان ظرفهـاى    )2810(.کتفهایش ده ذرع باشد

و دسـت در  . طلا و نقره پر از یاقوت و مروارید و زبرجد بیاورند و نثار او کننـد 
  .ا، و ایشان را ملال حاصل نشودگردن یکدیگر درآورند مدته

: االله علیـه فرمـود کـه    بعد از نقل این حدیث، حضرت امام محمد باقر صلوات
و (اسـت،   )2811( )جنـت عـدن(بهشتهایى که حق تعالى در قرآن یـاد فرمـوده   

؛ و در میان این  )2814( )ا�أوى جنه(، )2813( )و جنت نعيم(،  )2812( )الفردوس جنه
دهند آن  و به مؤمن از جنتها و باغستانها مى. هشتهاى دیگر هستبهشتها خدا را ب
و هـر چیـز کـه    . کند به هر روش کـه خواهـد   و در آنها تنعم مى. قدر که خواهد

سـبحانك (: مؤمن در بهشت خواهد، طلـب کـردنش همـین اسـت کـه بگویـد      
نماینـد و آنچـه خواهـد،     همین که این را گفت، خادمان مبادرت مى )2815(.)ا�

دعـو�هم (: فرماید کـه  سازند چنانچه حق تعالى مى بدون طلب نزد او حاضر مى
خوانـدن ایشـان در بهشـت    : یعنى )2816(.سلام: )سبحانك ا� و �يتهم فيها: فيها

به این ) -شود  چنانچه از این حدیث ظاهر مى -خدا را یا چیزى را که خواهند (
کـنم تـو را از هرچـه لایـق      اد مىبه پاکى ی: یعنى(سبحانک اللهم : وجه باشد که

. و تحیت و درود ایشان در بهشـت بـر یکـدیگر سـلام اسـت     ) کبریاى تو نیست
و ءاخـر (. یعنى تحیت خدمتکاران بـر ایشـان سـلام اسـت    : حضرت فرمود که

و آخر دعاى ایشـان ایشـان اسـت کـه     : )2817( )دعو�هم أن ا�مد الله رب العا��
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مراد آن است که آنچه را طلب : حضرت فرمود که. الحمدالله رب العالمین. بگویند
نمودند و براى ایشان حاصل شد و از آن لذت خود را یافتند از جماع و خوردن 

  .آورند و آشامیدن، بعد از آن که فارغ شدند، حمد الهى به جاى مى
منقول است که از حضرت  و به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق 

ایشـان  : فرمـود کـه   )2818(. )فيهن خ�ات حسان(: سیر این آیه کهپرسیدند از تف
شوند و ایشان را به مؤمنان تزویج  اند که داخل بهشت مى زنان مؤمن عارف شیعه

، مـراد  )2819(حـور مقصـورات فـى الخیـام     : و آنجا که فرموده است که. نمایند مى
باریـک اسـت و در   اند و کمرهاى ایشـان   اند که در نهایت سفیدى حوران بهشت

و هر خیمه چهـار در دارد،  . اند نشسته )2820(هاى در و یاقوت و مرجان میان خیمه
اند و هر روز از  اند که دربان ایشان و بر هر درى هفتاد دختر باکره رسیده ایستاده

و ایشان را براى این پیشتر خلـق فرمـوده کـه    . رسد خدا کرامتى براى ایشان مى
  .بشارت فرمایدمؤمنان را به ایشان 

: االله علیه منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
و به درسـتى کـه بهشـت را هشـت در     . گمان نیک به خداوند خود داشته باشید

  .است و عرض هر درى چهل ساله راه است
ت مگر هیچ درختى در بهشت نیس: منقول است که و از حضرت رسول 

  .آن از طلاست )2821(آن که ساق
باشد؛ بلکه به عرقى از ایشان دفع  اهل بهشت را بول و غایط نمى: و فرمود که

  .شود از مشک خوشبوتر مى
اهل بهشت را هر روز حسن و جمـال و صـفا و طـراوت زیـاده     : و فرمود که

  .گردد مىزیاده  )2822(شود چنانچه اهل دنیا را هر روز پیرى و قبَاحت منظر  مى
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دهنـد و نـود و دو    ترین اهل بهشت را هشتادهزار خادم مى پست: و فرمود که
  .سازند مرتبه از مراتب عالیه بهشت براى او مقرر مى

آمد و  ملحدى به خدمت حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که
از جمله سؤالهاى او این . سؤال بسیارى نمود و بعد از جواب شنیدن مسلمان شد

چگونه است که اهـل بهشـت هـر میـوه کـه از درختـان بهشـت تنـاول         : بود که
بلى؛ از بابـت چـراغ   : گردد؟ فرمود که نمایند باز آن میوه به همان هیئت برمى مى

شود اگرچه عالم  ن چیزى کم نمىاست که هرچند از آن چراغ برافروزند از نور آ
  .از آن پر از چراغ شود

آشـامند و ایشـان را    خورند و مـى  شود که اهل بهشت مى چون مى: پرسید که
زیرا که غذاى ایشـان نـازك و لطیـف اسـت و آن را     : باشد؟ فرمود که فضله نمى

  .شود باشد؛ بلکه از بدن ایشان به عرق خوشبو دفع مى نمى )2823(ثفُل
یابند او  کنند باز باکره مى چون است که هرچند حورى را وطى مى: پرسید که

  را؟
از طینت طیب و پاکیزه مخلوق شده است و به او آفتى و جراحتى : فرمود که

شـود و حـیض و کثافـات از او دفـع      رسد و در سوراخ او چیزى داخل نمى نمى
اربـت  پس پیوسته رحم به یکدیگر چسـبیده اسـت و بغیـر هنگـام مق    . شود نمى

  .لهذا چنین است. شود گشوده نمى
شود که مغز ساقش از زیر هفتاد حله نمایان باشد؟ فرمود  چون مى: پرسید که

درهمى را که در میان آب صافى بیندازى که یک نیزه عمق آن باشد به سبب : که
  .نماید لطافت، مى

مـؤذن   منقول است که به خدمت بـلال  )2824(و به سند معتبر از عبداالله بن على 
: بلال گفت کـه . رسید و از وصف بهشت از او سؤال نمود حضرت رسول 
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شنیدم که حصار بهشت یـک خشـت آن از طلاسـت و     از حضرت رسول 
یک خشت از نقره و یک خشت از یاقوت، و به جاى گـل در میـان آن مشـک    

  .آن حصار از یاقوت سرخ و سبز و زرد است هاى اند، کنگره خوشبو کار کرده
: درها مختلف است: درهاى بهشت از چه چیز است؟ بلال گفت که: پرسید که

 )2825(الصبر در کوچکى است یـک لنـگ    الرحمه از یاقوت سرخ است؛ و باب باب
الشـکر از یـاقوت سـفید اسـت و دو      است از یاقوت سرخ، و حلقه ندارد؛ و باب

اى هسـت؛   ن در پانصد راه است و آن در را صدایى و نالـه لنگ دارد و وسعت آ
البلاء که جمعى که در دنیـا بـه    خداوندا اهل مرا به من رسان؛ و باب: گوید که مى

اند، مانند مصیبتها و دردها و مرضها و خوره و غیـر آن، از آن   بلاها مبتلا گردیده
ار کم است کسى از یاقوت زرد است و یک لنگ است، و بسی. شوند در داخل مى

  .کنند ضایع مى )2826(که از این در داخل شود زیرا که اجر بلاها را به جزع
اما در بزرگ، پس بندگان شایسته خدا که ترك دنیـا  : گفت. دیگر بفرما: گفت

انـد و   اند و پیوسته به سوى خدا رغبت داشته اند و از محارم الهى ورع داشته کرده
  .شوند ز آن در داخل مىاند، ا خدا را انیس خود ساخته

بـه کشـتیها   : کننـد؟ گفـت   شوند چه کار مـى  چون داخل بهشت مى: پرسید که
و کشتى از یاقوت است و آنچه . کنند نشینند و در دو نهر عظیم بهشت سیر مى مى

و در آن کشتیها ملائکه از نور هسـتند  . رانند از مروارید است کشتى را به آن مى
  .ر دارندهاى سبز بسیار در ب و جامه

  .المأوى جنه: اسم آن نهر چیست؟ گفت: پرسید که
جنـت عـدن در   : آیا در میان آن بهشت بهشت دیگر هست؟ گفـت : پرسید که

اش از مرواریـد   وسط آن واقع است و حصارش از یاقوت سرخ است و سنگریزه
  .است



٧٠٤  

: پرسید کـه . الفردوس است بلى؛ جنه: آیا دیگر بهشتى هست؟ گفت: پرسید که
هایش همه از نورى است کـه   دیوارش و غرفه: از چه چیز است؟ گفت حصارش

  .حق تعالى خلق فرموده
و . وسعت رحمت الهى این است و شدت غصب الهى آن که شنیدى! اى عزیز

این عیشهاى به صدهزار کدورت آلوده این دو روز فانى قابل این نیست که خود 
و . بى و شدتى مبـتلا گردانـى  را از چنین رحمتى محروم گردانى، و به چنان عذا

و عـالم   )2827(اند و از شریف و وضیع هیچ کس را راه نجاتى بغیر عمل صالح نداده
  .اند و جاهل و پیر و جوان عمل طلبیده

کنى گاه باشد که من و تـو قابـل رحمـت     اگر به رحمت الهى خاطر جمع مى
و . فاعت هسـتى دانى که قابل ش ـ کنى چه مى نباشیم، و اگر به شفاعت اعتماد مى

انـد دارى؟   ام، کدام یک از اوصاف شیعیان را که بیان کـرده  گویى که شیعه اگر مى
 -چنانچـه بایـد    -در چه چیز متابعت پیشوایان خـود  . شیعه به معنى پیرو است

کنیم و چـون مـرگ دررسـید     ایم؟ به آرزوها و غفلتها عمر خود را فانى مى کرده
کنى که این بدنى که تـاب گرمـى آفتـاب     نمى آخر فکر. اى ندارد پشیمانى چاره

رود یـا   ندارد چگونه طاقت آن عذاب خواهد داشت؟ و اگر خارى به دستت مى
کنى؛ چگونه تاب تحمـل زهـر آن مارهـا و     زند فریاد مى زنبورى بر تو نیش مى
  عقربها خواهى داشت؟

بـه  امید که حق تعالى جمیع مؤمنان را از خواب غفلت و حیرت آگاه سازد و 
  .راه نجات و طریقه سعادت هدایت فرماید؛ بمحمد و آله الطاهرین

در پندگیرى از مشایعت جنازه یا أباذر اخفض صوتک عنـد الجنـائز، و عنـد    
  .القتال، و عند القرآن



٧٠٥  

یا أباذر اذا اتبعت جنازه فلیکن عملک فیها التفکر و الخشـوع، و اعلـم أنـک    
  .لاحق به

ها، و نزد قتال با دشمنان، و نـزد   زد جنازهاى ابوذر صداى خود را پست کن ن
  .خواندن قرآن

اى ابوذر چون از پى جنازه روى باید که کار تو در آن وقت تفکر و خضـوع  
و شکستگى باشد که تفکر نمایى در فناى دنیا، و از حال آن جنازه متنبه شـوى،  

  .و بدانى که عن قریب به او ملحق خواهى شد
از پستى صدا آهسته سخن گفته باشد در این سه بدان که ممکن است که مراد 

وقت، چون هنگام تنبه و آگاهى است؛ و فریاد زدن دلالت بـر غفلـت و بیبـاکى    
  .کند؛ یا کنایه باشد از ترك سخن گفتن بغیر ذکر خدا و دعا مى

غنیمـت  : االله علیـه کـه   چنانچه منقول است از حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات  
نزد خواندن قرآن؛ و نـزد گفـتن اذان؛ و نـزد    : )2828(موطنشمارید دعا را در پنج 

آمدن باران؛ و نزد ملاقات صف مسلمانان با صـف کـافران؛ و نـزد دعـا کـردن      
  .رسد شود تا به عرش مى مظلومان، که دعاى مظلوم را هیچ چیز مانع نمى

چون نزد جنـازه و وقـت   . و احتمال دارد که کنایه از ساکت شدن مطلق باشد
  .پس باید در دل تفکر کنند و به یاد خدا باشند. گام تفکر و اعتبار استقتال هن

و نزد خواندن قرآن باید ساکت باشند و گوش دهند زیرا که ظاهر آیه کریمـه  
و بعضى احادیث آن است که در هنگامى که دیگرى قرآن خواند، واجـب اسـت   

اعتقاد آن  و اکثر علما را. خاموش شدن و گوش دادن، و حرام است سخن گفتن
است که وجوبش مخصوص کسى است که اقتـدا بـه پیشـنماز کـرده باشـد و او      

و اگر واجب نباشد . قرائت بلند خواند، واجب است خاموش شدن و گوش دادن
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البته سنت مؤکد است گوش دادن و خاموش شدن، هر وقت که قرآن خواننـد؛ و  
  .ثواب عظیم دارد

هـر  : االله علیه منقول است کـه  واتچنانچه به سند معتبر از حضرت صادق صل
که حرفى از کتاب خدا را گوش دهد بدون آن که بخواند، حق تعالى ثواب براى 
او ثبت نماید و یک گناه از نامه عملش محو فرماید و یـک درجـه بـراى او در    

  .بهشت بلند گرداند
و در خصوص جنازه احتمال دارد که مراد ترك جزع و فریـاد و نالـه کـردن    

  .ه منافى صبر و رضا به قضاستباشد ک
دو صداست که خدا دشـمن  : منقول است که چنانچه از حضرت رسول 

یکى فریاد و ناله کردن در مصیبت، و دیگرى ساز نواختن در هنگـامى  : دارد مى
  .که خدا نعمتى کرامت فرماید

اى  مشایعت جنـازه  االله علیه به حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و منقول است که
  .رفتند مى

فرمود . خندد کند مى شنیدند که شخصى از آن جماعتى که مشایعت جنازه مى
اند؛ و گویا حق الهى در دنیا بر غیر  گویا مرگ را در این دنیا بر غیر ما نوشته: که

بینیم مسافرى چندند که در اندك  ها که مى ما واجب شده است؛ و گویا این مرده
دهـیم و میـراث    خود، ایشان را در قبرها جا مـى . گردند ما برمى زمانى به سوى
. کنـیم کـه همیشـه بعـد از ایشـان خـواهیم بـود        خوریم و گمان مى ایشان را مى
اى را، با آن که بـه هـر بلیـه و مصـیبتى      ایم هر واعظى و پنددهنده فراموش کرده
بش حـلال  خوشا حال کسى که نفس خود را ذلیل شمارد، و کس. ایم گرفتار شده

باشد، و باطنش شایسته باشد، و خلقش نیکو باشد، و زیـادى مـالش را صـرف    
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نماید و زیادتى سخنش را نگاه دارد، و شر خود را از مـردم دور گردانـد، و بـه    
  .سنت پیغمبر عمل کند، و میل به بدعت ننماید

  .الضحک من غیر عجب، و الکسل من غیر سهو: یا أباذر اعلم أن فیکم خلقین
خندیـدن عبـث در غیـر    : ابوذر بدان که در میان شما دو خلق بـد هسـت  اى 

ل و سستى در عبادت، دانسته بدون سهو و فراموشى س   .هنگام تعجب، و کَ
  :در این فقره حضرت دو خصلت را مذمت فرموده

و . شود بسیار خندیدن به عبث و این از غفلت و غرور ناشى مى: خصلت اول
کـه در   )2829(و گناهان خود مطلع باشد و از اهـوالى اگرنه کسى که بر احوال خود 

  .باشد پیش دارد در حذر باشد، البته خنده او کم و حزن او بسیار مى
خوشـحالى او در روى  : چنانچه در باب صفات مـؤمن وارد شـده اسـت کـه    

  .اوست و اندوه او در دل اوست
ز او متنفر و این صفت نیز مذموم است که آدمى پیوسته ترشرو باشد که مردم ا

  .باشند
و خوش طبعى و مزاح، قدرى از . رو و متبسم باشد باید گشاده بلکه مؤمن مى

  .آن مطلوب است اما زیادتى در خنده و مزاح هر دو بد است و مذموم است
بسیارى مـزاح  : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 

و  )2830(کند، و بسیارى دروغ بها  رى خنده ایمان را محو مىبرد، و بسیا آبرو را مى
  .برد حسن را مى

  .برد مزاح مکن که نورت را مى: منقول است که و از حضرت صادق 
اى فرزنـد  : حضرت داوود به سلیمان گفـت کـه  : و در حدیث دیگر فرمود که

  .گرداند مت فقیر مىزنهار که خنده بسیار مکن که بسیارى خنده آدمى را در قیا
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: گـردد  سه چیز است که باعث غضب خـدا مـى  : و در حدیث دیگر فرمود که
  .خواب کردن بدون بیدارى، و خندیدن از غیر تعجب، و با سیرى چیزى خوردن

عجب دارم از کسى کـه یقـین بـه    : منقول است که و از حضرت رسول 
  .خندد آتش جهنم دارد، چرا مى

  .میراند احتراز کنید از بسیارى خنده که دل را مى: فرمود که و
چه بسیار کسى که خنده او در دنیـا بسـیار   : فرمود که و حضرت صادق 

و چـه بسـیار   . باشد از روى لعب و طرب، و در روز قیامت گریه او بسیار باشد
بهشت سـرور  کسى که گریه او بر گناهش بسیار باشد از خوف عذاب الهى و در 

  .و خنده او فراوان باشد
و . شـد  تبسم بود که صـدا از آن ظـاهر نمـى    خنده رسول : و فرمود که

گفتند و دهان را از خنده پر  روزى به جماعتى از انصار گذشتند؛ ایشان سخن مى
  .کردند مى

باشد و در  کسى از شما که طول امل او را مغرور ساخته! اى گروه: فرمود که
اعمال خیر عملش کوتاه باشد، پس باید که به قبرها نظر نماید و از مبعوث شدن 

  .و مرگ را یاد کنید که شکننده جمیع لذتهاست. قیامت عبرت گیرد
گـدازد چنانچـه    بسیارى خنده ایمان را مـى : فرمود که و حضرت صادق 

  .گدازد آب نمک را مى
  .تعجب ت خندیدن بىاز جهالت اس: و فرمود که
دندان خود را به خند مگشـا و حـال آن کـه کارهـاى     : فرمود که و مکرر مى

و ایمن نیست از شبیخون مرگ یـا عـذاب الهـى کسـى کـه      . اى رسوا کننده کرده
  .گناهان کرده است
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کسى را که دوسـت دارى بـا او مـزاح مکـن و بـا او مجادلـه و       : و فرمود که
  .منازعه مکن

  .هه از شیطان استقهق: و فرمود که
االله علیه منقول است که فرمود  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و مـزاح دشـنام   . شود و کینه مى 2زنهار که مزاح بسیار مکنید که باعث حقد : که
  .کوچک است

از فرزنـدان خـود را    )2831(االله علیه بعضـى  و حضرت امام موسى کاظم صلوات
برد و مروت و انسـانیت   پرهیز از مزاح که نور ایمانت را مىب: وصیت فرمودند که

  .کند را سبک مى
و به سند صحیح از معمر بن خلاد منقول است که به خـدمت حضـرت امـام    

گاه هست که شخصـى در میـان جمـاعتى    : االله علیه عرض نمود که رضا صلوات
 ـ : فرمود که. کنند کنند و خنده مى باشد که مزاح مى مى ا بـه فحـش   باکى نیسـت ت

اعرابیــى بــود و بــه خــدمت حضــرت رســول  : بعــد از آن فرمــود کــه. نرســد
یا رسول االله قیمت هدیـه مـا را بـده    : گفت آورد و مى آمد و هدیه مى مى 

فرمودند  داد مى و وقتى که غمى رو مى. خندیدند و حضرت مى). یعنى تبسم فرما(
  .خندانید و ما را مى آمد اعرابى کجاست؟ کاش مى: که

هیچ مؤمنى نیست مگر آن که در او : منقول است که و از حضرت صادق 
  .مزاح و خوش طبعى: دعابه چیست؟ فرمود که: پرسیدند که. دعابه هست

از من پرسـید   که حضرت صادق  )2832(و منقول است که از یونس شیبانى
داعبه: که کم است: شما شیعیان با یکدیگر؟ گفتم )2834(و مطایبه  )2833(چون است م .

چنین مکنید که خوش طبعى و مداعبه از حسن خلق است، و تـو بـه   : فرمود که
و حضـرت  . کنـى  مداعبه سرور و خوشحالى در دل برادر مؤمن خود داخل مـى 
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را مسـرور   فرمودنـد کـه او   بسیار بود که با کسى خوش طبعى مى رسول 
  .سازند

  .خنده مؤمن تبسم است: و در حدیث دیگر فرمود که
چـون قهقهـه   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

خداوندا مـرا دشـمن   : یعنى. اللهم لا تمقتنى: کنى در خنده، چون فارغ شوى بگو
  .مدار

حضرت یحیى : منقول است کهاالله علیه  و از حضرت امام موسى کاظم صلوات
گریسـت و   کرد، و حضرت عیسى گاه مى گریست و خنده نمى بن زکریا بسیار مى

  .کرد کرد بهتر بود از آنچه یحیى مى و آنچه عیسى مى. خندید گاه مى
ل : خصلت دویم س ل و سستى در عبادت است و کَ س از صفات منافقـان   )2836(کَ

شود و موجب محرومى از سعادت ابدى  است و از ضعف ایمان و یقین ناشى مى
باید در عبادت صاحب نشـاط باشـد و مردانـه متوجـه      بلکه مؤمن مى. گردد مى

عبادت شود و کارهاى خیر را به زودى به جا آورد و به تأخیر نینـدازد، کـه در   
  .تأخیر آفت بسیار است

ده خیرى هرگاه ارا: فرمود که پدرم مى: فرمود که چنانچه حضرت صادق 
  .دانى که بعد از این چه خواهد شد نمایى مبادرت کن به آن، که نمى
هرگاه قصد کار خیـرى کنـى آن را بـه تـأخیر     : و در حدیث دیگر فرمود که

  .مینداز
اى کـه او بـه    شـود بـر بنـده    به درستى که بسیار است که حق تعالى مطلع مى

سوگند که بعد از این  به عزت و جلال خودم: فرماید که طاعتى مشغول است؛ مى
و اگر گناهى را قصد کنى زنهـار کـه آن را تـرك    . عمل، تو را عذاب نکنم هرگز

اى و او را مشـغول   شـود بـر بنـده    کن، که بسیار است که حق تعـالى مطلـع مـى   
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به عزت و جلال خودم سـوگند کـه بعـد از ایـن     : فرماید که یابد؛ مى معصیتى مى
  .عمل تو را نیامرزم هرگز

کسى که قصد عمل خیر : االله علیه فرمود که امام محمد باقر صلواتو حضرت 
نماید آن را به زودى به جا آورد، که هر چیز که در آن تأخیرى شـد شـیطان را   

  .اى هست در آن مهلتى و اندیشه
خدا خیر را بر اهل دنیـا سـنگین کـرده اسـت،     : و در حدیث دیگر فرمود که

و شـر را بـر اهـل دنیـا     . یامت سنگین استچنان که در میزان اعمال ایشان در ق
  .سبک کرده است، چنان که در قیامت در میزان اعمالشان سبک است

ر : بپرهیز از دو خصلت: منقول است که و از حضرت صادق  2837(از ضـَج( 
کنى بر هیچ حقى صـبر   به درستى که اگر ضجر مى. و دلتنگى، و از کسل و تنبلى

  .توانى کرد ورزى هیچ حقى را ادا نمى اگر کسل مىتوانى کرد، و  نمى
بى اعتنائى به شأن دنیا گرایان یا أباذر رکعتان مقتصدتان فى تفکر، خیـر مـن   

  .قیام لیله و القلب ساه
و رب شهوه ساعه تـورث حزنـا   . یا أباذر الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو

  .طویلا
اس فى جنـب االله تعـالى أمثـال    یا أباذر لا یفقه الرجل کل الفقه حتى یرى الن

  .حاقر لها )2840(هو أحقر  )2839(الى نفسه، فیکون )2838(الأباعر، ثم یرجع 
یا أباذر لا تصیب حقیقه الایمان حتى ترى النـاس کلهـم حمقـى فـى دیـنهم،      

  .عقلاء فى دنیاهم
اى ابوذر دو رکعت نماز میانه که بسیار طول نـدهى و بسـیار سـبک بـه جـا      

حضور قلب و تفکر باشد، بهتـر اسـت از ایسـتادن یـک شـب بـه        نیاورى که با
  .عبادت که با فراموشى دل باشد و از آنچه کنى و گویى دلت خبر نداشته باشد
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اى ابوذر حق بر طبعها گران است و تلخ است؛ و باطل سبک و آسان است و 
و بسیار است که شهوت یک ساعت دنیـا مـورث حـزن طـولانى     . شیرین است
  .رددگ آخرت مى

شود تا آن کـه   باشد آدمى تمام فقه، و چنانچه باید دانا نمى اى ابوذر فقیه نمى
پس رجوع بـه  . مردم در جنب جلال و عظمت الهى نزد او به مثابه شتران نباشند

  .نفس خود کند و خود را از همه کس حقیرتر شمارد
انـد   حمـق رسى تا همه مردم را چنین ندانى که ا اى ابوذر به حقیقت ایمان نمى

  .اند در دنیاى خود در دین خود، و عاقل
  .در اول کتاب، تحقیق بعضى از شرایط عبادت و حضور قلب گذشت

و بر همگى ظاهر است که کردن و شنیدن حق هر دو بر آدمى گران و دشوار 
گویـد، هرچنـد کـه     است؛ چنانچه اکثر عالم اگر کسى خیر ایشان را به ایشان مى

و کـردن باطـل خـواه در    . شـوند  در آن است، آزرده مـى دانند که صلاح ایشان 
معاصى و شهوات و خواه در اعمال بدعت، بر طبعها گـوارا و در کامهـا شـیرین    

آید؛ چنانچه خوشامد گفـتن،   و شنیدن سخن باطل، اکثر مردم را خوش مى. است
  .آید؛ هرچند دانند که دروغ است را خوش مى )2841(ارباب عزت 

رابه نیکى یاد کردن و ایشان را به خیر و صـلاح سـتودن    و کارهاى بد ایشان
دانند که این گفتن، براى خوبى ایشـان و کـار    ملایم طبع ایشان است؛ هرچند مى

  .کند دهد و دفع عذاب از ایشان نمى ایشان نفعى نمى
یکـى ممـدوح اسـت و    : اعتنا به شأن مردم بودن دو جهت دارد و بدان که بى
کمالات است آن است که خدا  )2842(وح است و از ارفع آنچه ممد. دیگرى مذموم

داند، و در عبادات، ایشان  )2843(دخل  را ملاك نفع و ضرر خود داند و مردم را بى
را منظور ندارد، و در امر خیرى که مرتکب شود از ملامت ایشان پـروا نکنـد، و   
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ختیـار  درجایى که میان رضاى الهى و رضاى مخلوق مردد شود رضاى خدا را ا
شود و چندان که  و این معنى از راه شناسایى عظمت حق تعالى حاصل مى. نماید

و آنچه مذموم اسـت  . گردد شود این صفت کاملتر مى یقین به عظمت او زیاده مى
و بیقدر داند و حقیر شمارد؛ و ایـن از   )2844(آن است که از راه تکبر مردم را سهل 

یوب خود و اعتقاد داشتن به خود ناشى راه عجب و خودبینى و غافل شدن از ع
  .شود، و این از بدترین صفات ذمیمه است مى

: انـد کـه   به هر دو معنى اشـاره فرمـوده   )2845(و حضرت در این کلام معجزنظام
مردم را در جنب خدا از باب شتران داند، که در هنگام طاعـت الهـى ایشـان را    

ند و شترى چند در آنجا باشند چنان که اگر کسى در جایى نماز ک. ملحوظ ندارد
پس باید که در جنب عظمت خدا عظمت مردم را . دارد البته ایشان را منظور نمى

و بعد از آن اشاره به معنى دویم فرمودند که چون به خود رجوع کنـد  . سهل داند
یعنى باعث او بر عدم اعتنا بـه شـأن مـردم    . خود را از همه کس حقیرتر شمارد

  .نباشد عظیم دانستن خودش
هـر کـه صـاحب    : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت رسول 

را راضى کند به چیزى که خدا را از آن به خشم آورد، از دین خـدا   )2846(سلطنتى
  .رود به در مى

دینى نیست کسـى  : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .طاعت مخلوقى در معصیت خالقرا که عمل کند به 

هرکه طلب نماید خشنودى مـردم  : منقول است که و از حضرت رسول 
شود، حق تعالى چنین کند که آن جمعى که  را به چیزى که موجب سخط الهى مى
  .توقع مدح از ایشان دارد مذمت او کنند
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را به سبب رضاى احـدى  به خشم میاورید خدا : و در حدیث دیگر فرمود که
از خلق او؛ و تقرب مجویید به سوى احدى از خلق به چیزى که موجـب دورى  

اى نیست که به سبب  به درستى که میان خدا و احدى از خلق وسیله. از خداست
بـه  . آن خیرى برساند یا شرى را برگرداند مگر اطاعت او و طلب خشـنودى او 

است به هر چیزى که طلب نماینـد،   )2847(درستى که طاعت الهى موجب فیروزى 
و به درستى که خدا نگـاه  . و موجب نجات است از هر شرى که از آن حذر کنند

دارد از بدیها کسى را که مطیع او باشد؛ و از عذاب او کسـى کـه معصـیت او     مى
یابـد   و کسى که از خدا گریزد گریزگاهى نمـى . تواند نمود کند، خود را حفظ نمى

شود هرچند جمیع خلایق کراهـت داشـته    لهى به خوارى او نازل مىزیرا که امر ا
  .باشند

جهـاد  : و حق تعالى حضرت امیرالمؤمنین و خواص او را مـدح فرمـوده کـه   
  )2848(. کنندگان ترسند از ملامت ملامت کنند در راه خدا، و نمى مى

ن کننـدگا  از ملامت ملامـت : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .پروا مکنید تا خدا دفع شر دشمنان از شما بکند

هرکه حقیر شمارد مؤمنى را، خـواه  : منقول است که و از حضرت صادق 
مسکین باشد و خواه غیرمسکین، پیوسته حق تعالى تحقیـر او نمایـد و از او در   

  .خشم باشد تا از آن برگردد
بعضـى بعـد از ایـن مـذکور     و احادیث این مطلب بعضى سابقا مذکور شد، و 

  .خواهد شد
و آنچه حضرت فرمودند که مردم را بایـد احمـق در دیـن و عاقـل در دنیـا      

  .)2849(واالله یعلم. دانست، مراد غالب مردم است، یا مراد از ناس اهل دنیاست
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فهو أهون لحسابک . در محاسبه نفس یا أباذر حاسب نفسک قبل أن تحاسب
یـوم تعـرض، لا تخفـى    . و تجهز للعرض الأکبر. و زن نفسک قبل أن توزن. غدا

  .على االله منک خافیه
اى ابوذر محاسبه نفس خود بکن پیش از آن کـه بـا تـو محاسـبه کننـد، کـه       

و نفس خود را بسـنج در مراتـب نقـص و    . حساب روز قیامت بر تو آسان شود
 و مهیا شو براى عرض اکبـر . کمال پیش از آن که در روز حساب، تو را بسنجند

کـه هـیچ    )2850(قیامت در روزى که تو را و اعمال تو را بر خداوندى عرض کننـد 
  .پنهانى از تو بر او پوشیده نیست

بدان که اگر کسى خواهد که از عذاب الهى نجات یابد و به سعادت ابدى فایز 
گردد باید که از نفس خود ایمن نباشد و فریب او را نخـورد و پیوسـته در مقـام    

زیـرا کـه   . شد چنانچه دشمنى، عیوب دشمن خود را تفحص نمایدعیبجویى او با
آن  )2851(باشد و هر عیبى را که شکافت و در مقام ازالـه  عیوب در نفس مخفى مى

  .شود درآمد چندین عیب دیگر بر او ظاهر مى
آدمى هیچ عیبى را از خـود  : منقول است که چنانچه از حضرت رسول 

  .گردد کند مگر آن که عیب دیگر بر او ظاهر مى نفى نمى
و باید که پیوسته در مقام محاسبه نفس خود باشد، و تفکـر نمایـد کـه روزى    

پس در این روز حساب خود را با خـود  . خواهد بود که حساب اعمال او بکنند
درست کند و جواب هر سؤالى را مهیا کند زیرا که خود را غافل کردن براى رفع 

روند آن را شکار کنند  از بابت مرغى که چون مى. دهد خرت فایده نمىمحاسبه آ
  .گذارد چشم خود را برهم مى

اند که به هر دقیقـه آن سـعادت    اى است که به او داده و بداند که این عمر مایه
پس در هر روز حساب بگیرد از نفس خود که هـر  . تواند نمود ابدى تحصیل مى
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گر صرف طاعتى کرده، سودمند ابـد شـده؛ و اگـر    ا. دقیقه را صرف چه کار کرده
صرف معصیتى کرده زیانکار ابد شده، و اگر صرف هیچ یـک نکـرده مایـه او را    

پس در صورت اول او را تحسین نماید . تلف و ضایع کرده و به دزد شیطان داده
و ترغیب بر زیادتى آن بکند؛ و در صورت دویم و سیم او را ملامت و آزار کنـد  

و تـدارك آنچـه    )2852(که مقدور باشد از او تاوان بگیرد به توبـه و انابـه   و هرقدر
باشد، زیرا که هر زمانى را  اگرچه تدارك گذشته نمى. فوت شده به مایه باقیمانده

اى  پس عملى که در آن زمان کنى حق آن زمان داده. اى است از اعمال خیر بهره
ند با او مجادله و مجاهده کنـى و  و اگر قبول نک. ات رفته است و گذشته از کیسه

. به تفکرات صحیح و تذکر آیات و اخبار و وعد و وعیـد، او را رهـوار گردانـى   
زیرا که نفس آدمى به مثابه اسب کور چموش سرکشى است که در صحرایى رود 

اگـر یـک   . که چندین چاه در هر قدمى در جانب چپ و راست راه بـوده باشـد  
شوى که خود را در قعر چـاه ضـلالت    تى خبر مىشوى، وق لحظه از آن غافل مى

  .بینى مى
منقول است که فرمود  چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم 

پس اگر عمل خیرى کـرده  . از ما نیست کسى که محاسبه خود نکند هر روز: که
  .وبه کندباشد از خدا زیادتى آن را بطلبد؛ و اگر گناهى کرده باشد استغفار و ت

به درستى کـه  : منقول است که فرمود به شخصى که و از حضرت صادق 
انـد، و علامـت    اند، و درد را از براى تو بیـان کـرده   تو را طبیب نفس خود کرده

پس نظـر کـن کـه    . اند اند و تو را به دوا راهنمایى کرده صحت را به تو شناسانده
  .نمایى چگونه به کار خود قیام مى

دل خود را قرین و مصاحب نیکوکار یـا فرزنـد   : و در حدیث دیگر فرمود که
مهربان خود دان، و عمل خود را پدرى دان که متابعت او نمایى، و نفس خود را 
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اى دان کـه بایـد بـه     دشمنى دان که با او مجاهده کنـى، و مـال خـود را عاریـه    
  .صاحبش رد نمایى

حبس کن و منع فرما از چیزى که نفس خود را : و در حدیث دیگر فرمود که
و سعى کـن کـه نفـس    . رساند پیش از آن که از تو مفارقت نماید به آن ضرر مى

به درسـتى  . نمایى در طلب معاش خود را از گرو به در آورى، چنان که سعى مى
  .هاى توست که نفس تو در گرو کرده

انى بگیـر  تو از نفس خود از براى خود آنچه مى: و در حدیث دیگر فرمود که
توشه بگیر از نفس خود در صحت پیش از بیمارى، و در قـوت  . و غنیمت شمار

  .)2853(پیش از ضعف، و در حیات پیش از ممات
صغیر و خرد نیست چیزى : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

دهد، و صغیر و خـرد نیسـت چیـزى کـه در قیامـت ضـرر        که در قیامت نفع مى
س در آنچه شما را خدا خبر داده است به منزله کسى باشید که به چشم پ. کند مى

  .دیده باشد )2854(خود معاینه 
  !اى فرزند: فرماید که را فرموده، مى و در وصیتى که حضرت امام حسن 

در یک ساعت با پروردگار خـود مناجـات   : باشد مى )2855(مؤمن را سه ساعت
کند؛ و در ساعت سیم مشـغول   حاسبه نفس خود مىکند؛ و در ساعت دیگر م مى

  .)2856(شود که حلال باشد و او را بر آن حمد کنند لذتى مى
نفس خود را محاسبه کنید پـیش  : االله علیه فرمود که و حضرت صادق صلوات
اسـت، و   )2857(به درستى که در قیامت پنجاه موقف. از آن که شما را حساب کنند

  .دارند ىدر هر موقفى هزار سال م
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کسـى کـه نقصـهاى نفـس     : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
شـود؛ و   خود را پیروى نکند و تفحص ننماید، هواها و خواهشها بر او غالب مى

  .کسى که پیوسته در نقص باشد مرگ از براى او بهتر از زندگى است
ند آدم پیوسـته  اى فرز: االله علیه فرمود که و حضرت على بن الحسین صلوات

احوال تو به خیر و نیکى مقرون است مادام که واعظى از نفس خود داشته باشى 
و واعظ خود باشى، و همت تو بر محاسبه نفس تو مصروف باشد، و خوف الهى 

. و پیراهن تن خود کرده باشى، و اندوه را لباس خود ساخته باشـى  )2858(را شعار
واهى شد، و تو را نزد پروردگار خود بـه  اى فرزند آدم خواهى مرد و مبعوث خ

پس امروز جـوابى  . حساب باز خواهند داشت، و از اعمال تو سؤال خواهند کرد
  .براى آن روز مهیا  کن

لأظل حین أذهـب الـى    -و الذى نفسى بیده  -فانى . یا أباذر استحى من االله
  .الغائط متقنعا بثوبى، أستحیى من الملکین اللذین معى

فاقصـر مـن   : قال. نعم فداك أبى و أمى: أتحب أن تدخل الجنه؟ قلتیا أباذر 
یـا  : قلت: قال. الأمل، و اجعل الموت نصب عینیک، و استحى من االله حق الحیاء

لـیس کـذلک الحیـاء؛ و لکـن الحیـاء أن لا      : قال. رسول االله کلنا نستحیى من االله
و من أراد کرامه . وىتنسى المقابر و البلى، و الجوف و ما وعى، و الرأس و ما ح

  .فاذا کنت کذلک أصبت ولایه االله. فلیدع زینه الدنیا الأخره
بـه حـق آن    -بـه درسـتى کـه مـن     . اى ابوذر از خدا حیا کن و شـرم بـدار  
روم جامـه   الخـلا مـى   چون به بیـت  -خداوندى که جانم در قبضه قدرت اوست 

  .اند پیچم از شرم دو ملکى که با من خود را بر سر و رو مى
بلى؛ پدر و مادرم فداى تو : خواهى که داخل بهشت شوى؟ گفتم اى ابوذر مى

پس امل و آرزوى خود را در دنیا کوتاه کن و مـرگ را در برابـر   : فرمود که! باد
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و از خـدا حیـا بـدار چنـان کـه      . چشم خود بدار که پیوسته در یاد مرگ باشى
  .سزاوار حیا داشتن است

حیـا داشـتن   : فرمود کـه . ز خدا حیا و شرم داریمیا رسول االله ما همه ا: گفتم
ولیکن حیاى از خدا آن است که فراموش نکنى قبـر و پوسـیدن و   . چنین نیست

وف یعنى (را و آنچه در جوف است  )2859(کهنه شدن در قبر را، و فراموش نکنى ج
؛ و فراموش نکنى سر را و آنچـه در  )شکم و فرج را از حرام و شبهه نگاه دارى

یعنى چشم و گوش و زبـان و اندیشـه و خیـال خـود را از معصـیت      (ت سر اس
و کسى که کرامـت و بزرگـى آخـرت را    ). بازدارى و به طاعت مصروف گردانى

 -اى ابـوذر   -پس هرگاه چنین باشـى  . خواهد باید که زینت دنیا را ترك نماید
  .گردى رسى و دوست خدا مى به درجه ولایت الهى مى

نام در این مقام حضرت سی به چندین خلق از اخـلاق کریمـه اشـاره     )2860(دالاَ
  :اند فرموده

حیاست و حیا عبارت از تأثر نفس است از امرى که قباحت آن : خصلت اول
  .گردد از آن عمل و این باعث انزجار او مى. امر بر او ظاهر شود

یکى از افضل صفات کمال اسـت و مـورث فـوز بـه     : و این بر دو قسم است
  .ت؛ و دیگرى نقص است و موجب حرمان از کمالات استسعادات اس

اما آنچه کمال است آن است که بعد از آن که به علم، تمیز میان نیک و بـد و  
حق و باطل کرده باشد، از خدا و خلـق شـرم کنـد در تـرك کـردن عبـادات و       
محاسن آداب شریعت، و از مرتکب شدن معاصـى و قبـایح آداب کـه از شـرع     

  .و مجملى از تفسیر حیا در اول کتاب مذکور شد. معلوم شده باشدقباحت آنها 
صف به صفت حیا باشد، البته هـر قبیحـى را کـه     و ظاهر است که کسى که متَ
اراده نماید، اگر تفکر نماید که حق تعالى حاضر است و بر فعل او مطلع است، و 
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شوند، و هر  ىاالله علیهم بر فعل او مطلع م حضرت رسول و ائمه معصومین صلوات
نمایند، و دو ملک که پیوسته ملازم اوینـد   روز اعمال امت را بر ایشان عرض مى

شوند، و اگـر حـق تعـالى پـرده از او برگیـرد ملائکـه        البته بر عمل او مطلع مى
شوند، و در قیامت در حضور صد و بیست و چهـار   سماوات بر فعل او مطلع مى

ملائکه و سایر عباد رسوا خواهـد شـد، و    حد و احصا از هزار پیغمبر و گروه بى
این معنى از روى یقین و ایمان حالى او گردد، البته متوجه آن عمل نخواهد شد؛ 

  .و همچنین در فعل طاعات
و آنچه از حیا مذموم است آن است که امر حقى را به عقل ناقص خود قبـیح  

اى بـر او   سـئله مثل آن که م. شود و این از جهل ناشى مى. شمارد و ترك آن کند
یـا عبـادتى را   . ماند کند و در جهالت مى پرسد و حیا نمى مشکل شده است؛ نمى

  .کند براى این که در نظر جمعى از اشقیا بدنماست ترك مى
و : فرمایـد کـه   و این حیا موجب محرومى از سعادات است، و حق تعالى مـى 

کنـد از   تعالى حیـا نمـى  به درستى که حق :  )2862( )لا �ستح� من ا�ق( )2861(االله
  .حق) بیان(

: منقول اسـت کـه حیـا دو حیاسـت     و به سند معتبر از حضرت رسول 
شـود و باعـث    و حیاى عقل از علم ناشى مى. حیاى عقل است و حیاى حماقت

شود و باعـث جهالـت    شود، و حیاى حماقت از جهل و نادانى ناشى مى علم مى
  .گردد مى

حیـا از ایمـان اسـت، و ایمـان     : االله علیه فرمود کـه  صادق صلوات و حضرت
  .موجب دخول بهشت است

هر یک که از آدمى . اند حیا و ایمان هر دو در یک ریسمان بسته: و فرمود که
  .رود جدا شد دیگرى با او مى
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و حضـرت  . ایمان ندارد کسـى کـه حیـا نـدارد    : و در حدیث دیگر فرمود که
چهار خصلت است که در هر که باشـد  : فرمود که وسلم وآله عليه االله صلىرسول 

: کنـد  آنها، اگر از سرتاپاى او گناه باشد خدا گناهـان او را بـه حسـنه بـدل مـى     
هـر  : فرمود که و حضرت صادق . راستگویى، و حیا، و حسن خلق، و شکر

پـس حیـاى در طلـب علـم خـوب      . علم او کم است )2863(که روى او تنگ است
  .نیست

از امثال حکمـا و دانایـان پـیش    : منقول است که و از حضرت رسول 
یعنى ترك حیـا  . اگر حیا ندارى آنچه خواهى بکن: نمانده است مگر یک مثل که

  .شود موجب ارتکاب جمیع قبایح مى
یکـى از ضـعف عقـل و    : حیا بر دو وجه اسـت : و در حدیث دیگر فرمود که

  .است، و دیگرى قوت است و اسلام است و ایمان است سستى رأى
کسـى کـه در   : فرمود که حضرت عیسى مى: فرمود که و حضرت صادق 

به درستى کـه حـق تعـالى    . خانه خود به خلوت نشیند باید پرده خانه را بیاویزد
  .حیا را در میان خلق قسمت فرموده چنان که روزى را قسمت فرموده

الخـلا   شود که سنت است که کسى که به بیت یث شریف ظاهر مىو از این حد
چون حالت ناخوشـى  . رود جامه بر سر بیندازد یا بپیچد که سر و رو را فراگیرد

یا آن که چون در این حالت . است مناسب حیا این است که روى خود را بپوشد
لات ضَ ایـد کـه   شـود ب  و کثافات ظاهرى مطلع مى )2864(بر عیوب ظاهره خود از فَ

عیوب باطنه و اخلاق ذمیمه و گناهان خود را یاد کند و از آنها شرم کنـد کـه از   
اشـاره بـه ایـن     )2865(و در دعاهاى آداب خلـوت . این کثافتهاى ظاهر بدتر است

  .معنى هست
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سنت است سر را پوشـیدن کـه   : اند که و اکثر علما در آداب خلوت نقل کرده
اند، و این معنى متضمن  نى را از سنتیها شمردهو بعضى هر دو مع. سر برهنه نباشد

که در این حدیث وارد شده، سرپوشیدن هم به  )2866(آن نیز هست زیرا که در تقنیع
  .سرایت نکند )2867(آید، و فایده بدنى هم دارد که بوهاى بد به دماغ عمل مى

عفت شکم است از محرمات و مکروهـات و شـبهات و عفـت    : خصلت دویم
ت که از خوردن حرام اجتناب نماید، و عفت از چیزهایى کـه نهـى   واجب آن اس

ها که به ظاهر شرع حـلال باشـد و احتمـال     اند، و از شبهه کراهت از آن فرموده
بودن حرام در میان آن مال غالب باشد مثل مال جماعتى که اکثر مکاسب ایشان 

  .مستحب است -مانند ارباب مناصب  -حرام است 
و سـعى کـردن در تحصـیل حـلال     . عظم تکالیف الهى استو این تکلیف از ا

  .حلال قوت برگزیدگان است: دشوارترین کارهاست، چنانچه وارد شده است که
االله علیـه   و در بعضى اخبار وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 

  .زدند که شبهه داخل آن نشود براى همین بر انبان غذاى خود مهر مى
را در اعمال و آثار و قرب و بعد بـه خـدا مـدخلیت عظـیم      و بدان که غذاها

و روح حیـوانى  . اسـت  )2868(هست زیرا که قوتهاى بدنى آدمـى از ورح حیـوانى  
پس چون . رسد رسد، و خون از غذا به هم مى بخارى است که از خون به هم مى

غذاى حلال قوت آن به اعضا و جوارح درآمد، هریک را به کارى که پسـندیده  
  .شود دارد و همه آن قوت، صرف عبادات مى مى است

و لقمه حرام که در بدن درآمد و قوت آن به اعضا و جوارح سرایت کـرد، آن  
. آیـد  اند و از حرامزاده کار خـوب نمـى   قوتهاى از حرام به هم رسیده، حرامزاده

دارد و هزار فسـاد   کند چشم را به معاصى مى چون سر از دریچه چشم به در مى
کنـد او را بـه شـنیدن انـواع باطلهـا       ؛ و اگر سر از دریچه گوش به در مىکند مى
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شود فرزندى کـه از   و اگر نطفه مى. دارد؛ و همچنین در جمیع اعضا و جوارح مى
  .باشد شود به یک معنى حرامزاده است و مایل به بدیها مى آن حاصل مى

لمانان کسى که راغب است به غیبـت مس ـ : و آن حدیث که واقع شده است که
  .حلالزاده نیست ممکن است که بر این معنى محمول باشد

شود و موجـب قـرب بـه خـدا      و لقمه حلال همه نور و عبادت و معرفت مى
  .و این معنى به تجربه نیز معلوم شده است. کند شود و دل را منور مى مى

هر که خواهـد دعـایش مسـتجاب    : منقول است که و از حضرت صادق 
  .اید که کسبش را حلال کندشود ب

: االله علیه منقول است که و به اسانید معتبره از حضرت امام محمد باقر صلوات
  .بهترین عبادتهاى خدا عفیف داشتن شکم و فرج است

عمـل مـن بسـیار    : و منقول است که شخصى به آن حضرت عرض نمود کـه 
ورم مگـر از  خ ـ اما گمان من این است که نمـى . دارم ضعیف است و روزه کم مى

  .کدام عبادت بهتر است از عفت شکم و فرج: حضرت فرمودند که. حلال
بیشتر چیزى کـه امـت مـن بـه سـبب آن      : فرمود که و حضرت رسول 

  .شکم و فرج: شوند دو چیز میان تهى است داخل جهنم مى
هرکـه از امـت   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسالت پناه 

از داخل شـدن  : شود من از چهار خصلت سالم باشد بهشت از براى او واجب مى
  .، و متابعت نمودن هواهاى نفس، و شهوت شکم، و شهوت فرج )2869(در دنیا

جم حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که اى : فرمود که )2870(به نَ
  !نجم

یان در بهشت با ما خواهید بود اما چه بسیار قبیح است که یکى تمام شما شیع
اش دریده شده باشد و عیبش فاش شـده   از شما وقتى داخل بهشت شود که پرده
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بلى؛ اگر : شیعه شما چنین خواهد شد؟ فرمود که! فداى تو شوم: نجم گفت. باشد
  .شکم و فرج خود را حفظ نکند

ترسم بعد  بیشتر چیزى که بر امت خود مى: فرمود که و حضرت رسول 
از خود، این کسبهاى حرام است، و شـهوتهاى مخفـى، و ربـا و سـود در بیـع و      

  .قرض
کسى که مالى از غیر حلال کسب کند و بـه  : فرمود که و حضرت صادق 

لبیه گویـد  لبیـک و لا  لا : رسـد بـه او کـه    ، نـدا مـى  )2871(آن مال به حج رود و تَ
لبیک گفتن تو و اجابت کردن و خدمت کردن تو مقبول درگاه ما : یعنى. سعدیک
و اگر مال از حلال کسب کند و به حج رود و تلبیه گویـد، در جـواب او   . نیست

  .گویند لبیک و سعدیک مى
دنیا به حـلال  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام جعفر صادق صلوات

آن حـلال  . و حلال را بر ایشان جلـوه داد و عـرض کـرد   بر جمعى مشرف شد 
پس بر جماعتى حلال و شبهه را بـا هـم   . محض را قبول نکردند تا از دنیا رفتند

ما را به شبهه احتیاجى نیست، و حلال را بـه وسـعت صـرف    : گفتند. عرض کرد
م ما را بـه حـرا  : ایشان گفتند که. و براى جمعى حرام و شبهه را جلوه داد. کردند

و خود را به حرام صرف براى . احتیاج نیست، و در شبهه به فراخى عیش کردند
و مـؤمن در  . خواستند نرسیدند جماعتى جلوه داد و از پیش رفتند و به آنچه مى

  .خورد به قدر حاجت، مثل کسى که به خوردن میته مضطر شده باشد دنیا مى
کنـد و   حرام نمو نمـى  :االله علیه فرمود که و حضرت امام موسى کاظم صلوات

کند  دارد، و هرچه را در راه خدا انفاق مى شود، و اگر نمو کند برکت نمى زیاد نمى
گذارد توشـه اوسـت بـه سـوى آتـش       یابد، و هرچه از عقب خود مى ثواب نمى

  .جهنم
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عرض کردم  به حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است از سماعه که
امیه مال به هم رسـانیده اسـت و از آن مـال     و اعمال بنى شخصى از مناصب: که

کنـد کـه آن    کنـد و حـج مـى    کند و صله و احسان بـه خویشـان مـى    تصدق مى
حسنات، گناهان : خدا فرموده است که: گوید که و مى. کارهایش را خدا بیامرزد

نمایـد   آنچه از مال مـردم تصـرف مـى   : حضرت فرمود که )2872(.کند را برطرف مى
  .کند ولیکن ثواب، گناه را برطرف مى. کند ه است و گناه، گناه را برطرف نمىگنا

و قدمنا ا� مـا (: فرماید که و منقول است در تفسیر این آیه که حق تعالى مى
قصـد  : اش این اسـت کـه   ، که ترجمه )2873( )عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

، پـس  )به صورت عمل خیر بـود که (کردیم به سوى آنچه کرده بودند از اعمالى 
خاکستر : غبار متفرق، یا: یا(هاى پراکنده در هوا  گردانیدیم آن عمل را مانند ذره

هاى سفید  واالله که اعمالشان از جامه: فرمود که ، حضرت صادق )بر باد داده
 )2874(هبـا : فرمایـد کـه   پس حق تعالى مى. تر خواهد بود مصرى سفیدتر و نورانى

رسـیدند آن را   شود براى این که چون به حرامى مى پس پراکنده و باطل مى! شو
  .گرفتند مى

عفت فرج است از محرمات و مکروهات و شبهات و این نیز از : خصلت سیم
و تحقیقش همان است که گذشت کـه احتـراز از زنـاى    . تکالیف شاقه الهى است

تى که در شرع معلـوم  و مکروها. صرف واجب است و زنا از گناهان کبیره است
  .شده است عفت از آنها مستحب است

یکى به اعتبار اشکال در مسئله است، و احتراز از : ها بر دو قسم است و شبهه
داننـد مگـر    آنها نیز بنابر مشهور مستحب است و بعضى این احتیاط را واجب مى

 .گـردد  و قسم دیگر به شبهه مـال برمـى  . آن که طرف حرمت بسیار ضعیف باشد
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اى را مهر کرده باشـد، یـا    مثل آن که به زر شبهه کنیزى خریده باشد، یا زر شبهه
  .مهر زن را غصب کند و در دادن با قدرت مضایقه کند

و زناى چشم . زناى فرج معلوم است. شود و زنا بر اعضا و جوارح منقسم مى
حرم است نیدن و زناى گوش، ش ـ. نگاه کردن به پسران به شهوت و به زنان غیر م

و زناى دست، دسـتبازى بـا نـامحرم کـردن     . آوازى است که باعث شهوت شود
  .دارد اى مى و همچنین در سایر اعضا، و اینها نیز حرامى و شبهه. است

چنانچه به سند معتبـر از حضـرت امـام محمـد بـاقر و امـام جعفـر صـادق         
 ـ    : االله علیهما منقول است که فرمودند کـه  صلوات ه هـیچ کـس نیسـت مگـر آن ک

و زناى چشمان نظر کردن است، و زنـاى دهـان بوسـیدن    . یابد اى از زنا مى بهره
است، و زناى دستها لمس کردن است، خواه فرج تصدیق این اعضا بکند و خواه 

  .و خواه نشود )2875(یعنى خواه زناى فرج متحقق شود. تکذیب کند
بـدترین   :االله علیه منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

مردم در عذاب در روز قیامت مردى است که نطفه خود را در رحمى قرار دهـد  
  .که بر او حرام باشد

بپرهیـز از زنـا   : منقول است که فرمود که و از حضرت امام موسى کاظم 
  .کند کند و دین را باطل مى که روزى را برطرف مى

بـراى زناکـار شـش خصـلت     از : االله علیه فرمود که و حضرت صادق صلوات
نـور  : اما آنچه در دنیاست. سه عقوبت در دنیا، و سه عقوبت در آخرت: باشد مى

و آنچه در آخـرت  . کند کند، و فنا و نیستى را نزدیک مى برد، و فقیر مى رو را مى
لود: است   .در جهنم )2876(غضب پروردگار است، و دشوارى حساب، و خُ

چون زنا بعد از من در میان امـت بسـیار   : فرمود که و حضرت رسول 
  .شود بسیار مى )2877(شود مرگ فجَأه
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اى : گفت که حضرت یعقوب به فرزندش مى: فرمود که و حضرت صادق 
  .ریزد زنا مکن که اگر مرغى زنا کند پرهایش مى! فرزند

ى جمع شـدند  حواریان در خدمت حضرت عیس: و در حدیث دیگر فرمود که
حضـرت  : حضرت عیسى فرمـود کـه  . ما را ارشاد کن! اى معلم خیرات: و گفتند

کنم  موسى کلیم خدا شما را امر کرد که قسم دروغ به خدا مخورید؛ و من امر مى
و موسى پیغمبر خـدا شـما را   . شما را که نه قسم راست بخورید و نه قسم دروغ

کنم کـه در خـاطر خـود هـم زنـا       ر مىکرد که زنا مکنید؛ و من شما را ام امر مى
به درستى که کسى کـه در خـاطر خـود    . مگذرانید چه جاى آن که به جا آورید

گذراند به مثابه کسـى اسـت کـه در خانـه مـزین طلاکـارى آتـش         خیال زنا مى
  .برافروزد و دود آن نقشها و زینتها را باطل کند هرچند خانه نسوزد

اى : است که به مفضل بـن عمـر فرمـود کـه     منقول و از حضرت صادق 
کند روزى زنا بـه   اند که هر که زنا به حرمت مردم مى دانى که چرا گفته مفضل مى

اسرائیل  زن زناکارى در میان بنى: فرمود که. نه: حرمت او نیز خواهند کرد؟ گفت
 .رفـت  بود و مردى هم در میان ایشان بود که بسیار به قصد زنا به نزد آن زن مى

به خانـه  : در روز آخرى که به نزد آن زن آمد خدا بر زبان آن زن جارى کرد که
آن مرد با خـاطر مشوشـى از   . روى مردى را با زن خود خواهى دید خود که مى

رفت داخل خانه  خانه آن زناکار بیرون آمد و در غیر وقتى که همیشه به خانه مى
هر دو را بـه خـدمت   . خود دیدزن  )2878(ناگاه مردى را در فراش. رخصت شد بى

کنـد   هرکه زنـا مـى  : در آن حالى جبرئیل نازل شد و گفت. حضرت موسى آورد
پس حضرت موسى نظـر بـه ایشـان کـرد و     . کنند روزى با حرمت او نیز زنا مى

  .عفت بورزید از زنان مردم تا زنان مردم شما با عفت باشند: فرمود که
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جبرئیل مرا خبـر داد کـه بـوى بهشـت از     : فرمود که و حضرت رسول 
پدر و مادر، و قطع کننده رحـم، و مـرد    )2879(شود، و عاق هزارساله راه شنیده مى

  .شنوند پیر زناکار نمى
گویـد   دروغ مـى : االله علیه منقول است کـه  و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

  .دارد مىکند که حلالزاده است و زنا را دوست  کسى که گمان مى
نیکى کنید با پدران خود تا فرزندان شما بـا  : فرمود که و حضرت صادق 

  .شما نیکى کنند، و عفت ورزید از زنان مردم تا عفت ورزند زنان شما
مـردم را در حضـور ایشـان آزار    : ولـدالزنا سـه علامـت دارد   : و فرمودند که

  .دارد کند، و مشتاق است به زنا، و بغض ما اهل بیت مى
شـود   چهار چیز است که داخل خانـه مـى  : فرمود که و حضرت رسول 

خیانت در : شود شود و هرگز به برکت، آبادان نمى مگر آن که آن خانه خراب مى
  .امانت کردن، و دزدى، و شراب خوردن و زنا کردن

که ایشـان را  در شب معراج گذشتم به زنى چند : و در حدیث دیگر فرمود که
اینهـا  : ایشان کیستند؟ گفـت کـه  : پرسیدم از جبرئیل که. به پستانها آویخته بودند
انـد و بـه شـوهرهاى خـود      اند و فرزندان به هم رسانیده زنى چندند که زنا کرده

  .اند و مال شوهرها به میراث به ایشان رسیده ملحق ساخته
ر زنى جمـاع  : ست کهمنقول ا و از حضرت رسول  ب هرکه به حرام در د

، خدا او را در روز قیامت محشور گرداند )2880(کند یا با مردى یا پسرى اغلا کند 
. باشند، تا به جهنم داخل شود )2881(تر که مردم از بوى او متأذى  از مردار گندیده

و او را . یدنما )2882(و خدا از او قبول نکند هیچ عملى را، و اعمالش را همه حبط
و . در تابوتى داخل کند و بفرماید که او را به میخهاى آهن بر آن تابوت بدوزنـد 
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از رگهاى او را بر چهارصدهزار کس بگذارنـد   )2883(در عذابى باشد که اگر رگى 
  .و از همه کس عذابش بیشتر باشد. همه بمیرند

ان، خواه آزاد و کسى که زنا کند با زنى یهودى یا نصرانى یا مجوسى یا مسلم
و خواه بنده، خدا بر قبر او سیصدهزار در از جهنم بگشاید که از آن درها مارهـا  

و . و عقربها و شهابها از آتش در قبر او داخل شـوند، و بسـوزد تـا روز قیامـت    
  .چون محشور شود اهل قیامت از گند فرج او متأذى باشند تا داخل جهنم شود

د و نظرش بر عورت مردى یا گیسوى زنى و کسى که به خانه همسایه نظر کن
امـور مخفـى    )2884(یا بدن آن افتد خدا او را داخل جهنم کند با منافقانى که تتبـع 

و از دنیا بیرون نرود تا رسوا شود و در آخرت عیوبش فاش . کردند مسلمانان مى
  .شود

و کسى که قدرت بر زنى یا کنیزى که بر او حرام باشـد بـه هـم رسـاند و از     
الهى آن راترك نماید حق تعالى آتش جهنم را بر او حرام گردانـد و او را   خوف

  .از خوف عظیم قیامت ایمن گرداند و او را داخل بهشت سازد
و کسى که به حرام دست به دست زنى رساند، چون به صحراى محشر درآید 

  .دستش در گردنش بسته باشد
ه هر کلمه هزار سـال  و کسى که با زن نامحرمى خوش طبعى کند حق تعالى ب

  .او را در محشر حبس کند
و اگر زنى راضى شود که مردى به حرام او را در بر گیرد یا ببوسد یا به حرام 

و . با او ملاقات نماید یا با او خوش طبعى کند، بر آن زن نیز گناه آن مرد باشـد 
  .اگر مرد او را مجبور سازد گناه هر دو بر مرد باشد
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خود را پرکند از دیدن زنى به حرام، خدا در قیامـت بـر   و کسى که چشمهاى 
چشمانش میخها بدوزد، و چشمش را پر از آتش کند تا از حساب خلایق فـارغ  

  .پس بفرماید که او را به جهنم برند. شود
اى از چرك  و هر که با زن شوهردارى زنا کند، از فرج آن مرد و زن رودخانه

اه، و جمیع اهل جهنم از گنـد ایشـان متـأذى    روان شود پانصدساله ر )2885(و ریم
  .باشند

و غضب الهى شدید است بر زنى که شوهر داشته باشد و نظـر بـه غیرمحـرم    
  )2886(.خود بکند

  .و اگر چنین کند خدا ثواب اعمالش را حبط نماید
شوهر خود درآورد بر خدا لازم اسـت   )2887(و اگر زنى مرد بیگانه را به فراش

  .بسوزاند بعد از آن که در قبر او را عذاب کرده باشندکه او را به آتش 
حرمـت  : منقول است کـه فرمـود کـه    و به سند معتبر از حضرت صادق 

زیاده از زناست زیرا که حق تعالى به اغـلام، امتـى را هـلاك کـرد و      )2888(اغلام
  .کسى را به زنا در دنیا هلاك نکرد

هرکه با پسرى جماع کند، در روز : منقول است که و از حضرت رسول 
ب محشور شود، و آبهاى دنیا او را پاك نکند، و خدا بر او غضب کنـد   قیامت جنُ

و بدمحل بازگشتى اسـت جهـنم   . او را لعنت کند و براى او جهنم را مهیا گرداند
  .براى او

رود عرش الهى  دى که بر پشت مردى مىمر: فرمود که و حضرت صادق 
و مردى که بگذارد که با او چنین عمل قبیحى بکننـد خـدا او را   . آید به لرزه مى

پـس  . جهنم حبس نماید تا از حسـاب خلایـق فـارغ شـود     )2889(بر روى جِسر 
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اى عذاب کنند تـا بـه طبقـه     بفرماید که او را به جهنم افکنند و او را در هر طبقه
  .در نیاید رسد و از آنجا به زیرین جهنم

لـواط آن اسـت کـه در    : االله علیه فرمـود کـه   و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .و مباشرت کردن در دبر کفر است به خدا. با او مباشرت کند )2890(پایینتر از دبر 

خداونـد عالمیـان   : االله علیـه فرمـود کـه    و حضرت امام محمد بـاقر صـلوات  
و حریر  )2891(خورم که بر استبرق  لال خود سوگند مىبه عزت و ج: فرماید که مى

  .نشیند کسى که مردم در دبر او وطى کنند بهشت نمى
چون قیامت قائم شود : االله علیه فرمود که و حضرت امام جعفر صادق صلوات

ساحقه  هاى آتش در بـر، و   اند، جامه کرده )2892(بیاورند زنانى را که با مثل خود م
و عمـودى از آتـش در   . ها از آتش پوشیده ش بر سر، و زیر جامهها از آت مقنعه

وف  ایشان داخل کنند و ایشان را به جهنم اندازند )2893(ج.  
هرکه پسرى را بـه شـهوت ببوسـت حـق     : فرمود که و حضرت رسول 

  .از آتش بر سر او کند )2894(تعالى در روز قیامت لجامى 
ه داشتن چشم است از محرمات و مکروهات و از چشـم  نگا: خصلت چهارم

یابد؛ بلکه دریچه اکثر معاصى چشم اسـت و   مفاسد عظیمه در نفس آدمى راه مى
  .شود از آنجا خیال بسیارى از معاصى در نفس حاصل مى

و کنیزى که به  )2896(غیرزن و متعه  )2895(و نظر کردن به زنان نامحرم، و به فرج
حلال باشد، و اطفـال بسـیار خـرد حـرام      )2899(وطیش )2898(تحلیلیا به  )2897(ملک
زلف )2900(و همچنین نظر کردن به پسران ساده. است بـا لـذت و شـهوت     )2901(و م

زیـرا کـه   . گـردد  که به حقیقت کفر است مى )2902(حرام است و موجب عش مجاز
از خـدا  باشـد و   شود و در جمیع احوال، آن معشوق در نظرش مى پرستى مى بت
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شود و هر فسقى یا کفرى که معشوقش او را به آن مأمور سازد اطاعـت   دور مى
  .کند مى

االله علیـه   چنانچه به سند معتبر منقول است کـه از حضـرت صـادق صـلوات    
دلهایى که از یاد الهـى خـالى اسـت، حـق     : حضرت فرمود که. پرسیدند از عشق

  .چشاند تعالى محبت غیر خود را به آن دلها مى
زنهار که حذر نمایید : منقول است که به سند معتبر از حضرت رسول و 

و بپرهیزید از نظر کردن و صحبت داشتن با فرزندان ساده اغنیا و پادشاهان، کـه  
  .باشند ها مى فتنه ایشان بدتر است از فتنه دختران که در پرده

نظر کردن تیـرى اسـت از تیرهـاى     :منقول است که و از حضرت صادق 
و هر که ترك کند نظر حرامى را از براى خدا نه از براى غیـر  . زهرآلوده شیطان

  .او، حق تعالى ایمانى با او کرامت فرماید که طعم و لذت آن ایمان را بیابد
کارد  مکرر نظر کردن، شهوت را در دل آدمى مى: و در حدیث دیگر فرمود که

  .مى و فریفته شدن او همین نظر کردن کافى استو از براى فتنه آد
ایمن نباشند آن جماعت که نظر بـر پشـت سـر    : و در حدیث دیگر فرمود که

  .افکنند از این که مردم نیز نظر به عقب زنان ایشان کنند زنان مردم مى
شـود، از روى   مفاسـد مـى   )2903(و از جمله نظرهایى که بـد اسـت و مـورث    

نتهاى دنیا و اهل دنیاسـت کـه باعـث میـل بـه دنیـا و       خواهش نظر کردن به زی
  .گردد مرتکب شدن محرمات مى
و لا تمدن عي�يك ا� ما متعنـا بـه أزواجـا (: فرماید که چنانچه حق تعالى مى

و خلاصـه   )2904(.)و رزق ر�ـك خـ� و أبـ�. منهم زهره ا�يوه ا�نيا �فتـنهم فيـه
و نظر مکن به سوى چیزهـایى  باز مکن چشمان خود را : مضمونش این است که

ع ایم به آنجا صنفى چند از اصناف مردم را زینـت   و برخوردار ساخته )2905(که ممتَ
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و روزى . زنــدگانى دنیــا، تــا بیازمــاییم ایشــان را در آن چیزهــا )2906(و بهجــت
روزى غیرمتناهى که در آخـرت  : رساند، یا روز به تو مى که روزبه(پروردگار تو 

بـراى تـو بهتـر    ) روزیهاى معنوى از معارف و کمالات: براى تو مقرر ساخته، یا
تـر   تـر و پاینـده   و باقى )2907(اند اعتبار دنیا که به آن متمتع است از مالهاى فانى بى

  .است
بعضـى   )2908(و تکالیف زبان و گوش و سایر آنچه سر بـه آنهـا محـیط اسـت    

  .شاءاالله در محل مناسب بیان خواهد شد گذشت و بعضى ان
  .یا أباذر یکفى من الدعاء مع البر ما یکفى الطعام من الملح

  .یا أباذر مثل الذى یدعو بغیر عمل کمثل الذى یرمى بغیر وتر
اى ابوذر کافى است از دعا با نیکى و اعمال خیر، آن قدر که طعـام را کـافى   

  .است از نمک
آن که عمل صالحى داشـته باشـد و    کند بى اى ابوذر مثل آن کسى که دعا مى

  .زه مانند مثل کسى است که تیراندازد از کمان بى
حصـول  بـه   )2910(این مطالب عالیه بـه وسـیله سـه نجـم      )2909(توضیح و تنویر

  .پیوندد مى
در بیان فضیلت دعا و فواید آن است بـدان کـه افضـل عبـادات و     : نجم اول

نزدیکترین راههاى قرب بنده به جناب قاضى الحاجات طریقه دعـا و تضـرع و   
و به کثرت دعا و مناجات، یقین بـه ذات و صـفات کمالیـه الهـى     . مناجات است

شـود، و موجـب    او بیشتر مـى گردد و توکل و تفویض به جناب مقدس  زیاده مى
االله  و همین طریقه از جمیع ائمه ما صـلوات . شود قطع طمعها و علایق از خلق مى

، پیوسته مشغول تضـرع و   )2911(علیهم منقول است که بعد از اداى فرایض و سنن
  .االله علیه اند، خصوصا حضرت سیدالساجدین صلوات مناجات بوده
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و قال ر��ـم ادعـو� أسـتجب ل�ـم ان (: فرماید که چنانچه حق تعالى مى
گفـت  : یعنـى  )2912(.)ا�ين �سـتك�ون عـن عبـاد� سـيدخلون جهـنم داخـر�ن

. تا دعاى شما را مستجاب کـنم ) در جمیع مطالب(پروردگار شما که بخوانید مرا 
کنند از عبـادت مـن،    نمایند و سرکشى مى به درستى که آن جماعتى که تکبر مى

  .شوند با مذلت و خوارىزود باشد که داخل جهنم 
مـراد از عبـادت در   : منقول است کـه  و در احادیث بسیار از ائمه اطهار 

  .این آیه دعاست
پس حق تعالى اول امر به دعا فرمود و دیگر، وعده استجابت نموده، و بعد از 
آن دعا را عبادت شمرده و ترك دعا را تکبر خوانده و بر ترکش وعـده دخـول   

  .رمودهجهنم ف
و اذا سأ�ك عبادى ع� فا� قر�ـب أجيـب (: فرماید که و در موضع دیگر مى

ــم يرشــدون ــوا � لعله ــتجيبوا � و �ؤمن ــوه ا�اع اذا د�ن فل�س ــه  )2913(.)دع ک
: یـا (مـن  ) صفت(چون سؤال نمایند از تو بندگان من از : اش این است که ترجمه

پـس  ) آهسته دعا کنند یا بلنـد  کیفیت دعا کردن من که: نزدیکى و دورى من، یا
). به ایشـان بـه علـم و احاطـه و لطـف و رحمـت      (بگو به ایشان که من نزدیکم 

پس بایـد کـه   . گردانم دعاى دعا کننده را در هنگامى که مرا خواند مستجاب مى
چون مـن  : ام، یا آن که در دعا کردن که از ایشان طلبیده(بندگان اجابت کنند مرا 

و ) عا، باید که ایشان اجابت من کنند در جمیـع تکـالیف مـن   کنم در د اجابت مى
در اجابـت دعـا، یـا در ایمـان خـود ثابـت       (من ) وعده(باید که ایمان آورند به 

  .، شاید که راه راست یابند و به رشد و صلاح خود پى برند)باشند
االله علیـه   و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام محمد بـاقر صـلوات  

هـیچ عبـادتى   : کدام عبادت بهتر و افضل است؟ حضرت فرمود کـه : که پرسیدند
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نماینـد و از رحمتهـاى    )2914(بهتر نیست نـزد حـق تعـالى از آن کـه از او سـؤال     
و هیچ کس نزد خدا دشمنتر و بدتر نیست . غیرمتناهى که نزد اوست طلب نمایند

متهـاى الهـى   از کسى که تکبر کند از عبادت الهى که دعاست، و از عطاها و رح
  .سؤال ننماید

ر بن عبدالعزیز یساالله علیـه   منقول است که حضرت صادق صـلوات  )2915(و از م
بـه  . هرچه مقدر شده است خواهد شـد : اى میسر دعا بکن و مگو که: فرمود که

. توان رسید مگر به دعا و مسئلت درستى که نزد خدا منزلتى هست که به آن نمى
ندند و دعا نکند و سؤال ننماید از خدا، چیزى بـه او  و اگر کسى دهان خود را بب

کوبـد، البتـه    اى میسر هر که درى را بسیار مى. پس بطلب تا عطا کنند. دهند نمى
  .گشایند بر رویش مى

خـدا سـؤال ننمایـد فقیـر      )2916(هرکـه از فضـل  : و در حدیث دیگر فرمود که
  .شود مى

شما را قـرب بـه خـدا حاصـل     بر شما باد به دعا، به درستى که : و فرمود که
و ترك مکنید طلب کردن حاجت کوچکى را بـراى  . شود به عبادتى مثل دعا نمى

  .خردى آن حاجت
  .به درستى که حاجت کوچک و بزرگ همه به دست خداست

فرمـود   االله علیه مى حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و در حدیث دیگر فرمود که
  .مین، دعاستمحبوبترین اعمال نزد حق تعالى در ز: که

  .کردند دعا بسیار مى حضرت امیرالمؤمنین : و فرمود که
مؤمن  )2917(دعا حربه: منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

دین است که به آن، دین مؤمن برپاسـت؛ و   )2918(است براى دفع دشمنان؛ و عمود
  .نور آسمان و زمین است
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: ر حدیث دیگر از آن حضرت منقول است کـه بـه صـحابه فرمودنـد کـه     و د
خواهید دلالت کنم شما را بر حربه و سلاحى که شما را نجـات دهـد از شـر     مى

دعـا کنیـد و   : فرمود که. بلى: دشمنان شما، و روزى شما را زیاده گرداند؟ گفتند
  .بخوانید پروردگار خود را در شب و روز

  .دعاست به درستى که حربه مؤمن
بر شما بـاد بـه حربـه پیغمبـران، کـه آن      : فرمود که و حضرت امام رضا 

  .دعاست
  .دعا از نیزه تیز، کارگرتر است: فرمود که و حضرت صادق 

کند قضا را هرچند که از آسمان نـازل شـده باشـد و     دعا رد مى: و فرمود که
  .محکم گردیده باشد

دعا کنیـد کـه دعـا کلیـد جمیـع رحمتهاسـت و موجـب        بسیار : و فرمود که
. توان رسید مگر به دعا و به کرامتهاى الهى نمى. به همه حاجتهاست )2919(فیروزى

  .گشایند کوبند البته بر روى آدمى مى و هر درى را که بسیار مى
  .بر تو باد به دعا که شفاى جمیع دردهاست: و در حدیث دیگر فرمود که

هر بلایـى کـه   : االله علیه منقول است که وسى کاظم صلواتو از حضرت امام م
بر بنده مؤمن نازل گردد و خدا او را دعـا الهـام نمایـد البتـه آن بـلا زود زایـل       

شود و توفیق دعا نیابد و ترك کند البته  و هر بلایى که بر مؤمن نازل مى. شود مى
سـوى خداونـد   پس بر شما باد به دعـا و تضـرع بـه    . انجامد آن بلا به طول مى

  .عالمیان
دوا کنید بیماران خود را به تصدق، و دفـع  : فرمود که و حضرت رسول 

به درستى . کنید انواع بلاها را به دعا، و حفظ کنید مالهاى خود را به دادن زکات
  .افتد مگر آن که تسبیح خود را ترك نماید که هیچ مرغى به دام نمى
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دفع کنید موجهاى بلاها را از : االله علیه فرمود که منین صلواتحضرت امیرالمؤ
بـه حـق آن خداونـدى کـه دانـه را      . خود به دعا، پیش از آن که بلا نازل گردد

شکافته و انواع گیاه را از آن بیرون آورده و خلایق را خلق فرموده، که بـلا بـه   
آیـد، و از دویـدن   آید از سیلى که از بالاى کوه بـه پـایین    سوى مؤمن تندتر مى

شود مگر بـه   و هیچ نعمتى و طراوت عیشى از بندگان برطرف نمى. اسبان تندرو
ت. گناهان ایشان و توبه، بـر   )2920(و اگر استقبال کنند بلا را به دعا و تضرع و اناب

و اگر وقتى که بلا نازل شـود و نعمـت از ایشـان زایـل     . ایشان نازل نخواهد شد
و تضرع نمایند با نیتهـاى درسـت، و سسـتى نورزنـد در      گردد به خدا پناه برند

عبادت و بندگى، و ترك گناهان بکنند، البته خدا هر فاسدى را براى ایشـان بـه   
  .گرداند آورد، و هر نعمتى را که از ایشان سلب نموده به ایشان برمى اصلاح مى

ضـرر  سه چیز است که با آنهـا هـیچ چیـز    : فرمود که و حضرت صادق 
دعا کردن در هنگام بلاها و شدتها، و استغفار کردن بعد از گناه، و شکر : کند نمى

  .کردن در وقت نعمت
حق تعالى روزیهاى مؤمنـان را از جـایى چنـد    : و در حدیث دیگر فرمود که

زیرا که بنـده هرگـاه کـه روزیـش از کجـا      . مقرر فرموده که گمان نداشته باشند
  .کند رسد دعا بسیار مى مى

هرکه را چهار چیز عطا فرماینـد او را از چهـار   : و در حدیث دیگر فرمود که
سـازند؛ و هـر    هرکه را دعا دادند از اجابت محروم نمى: گردانند چیز محروم نمى

فرمایند؛ و هرکـه را شـکر عطـا     اش را قبول مى که را استغفار کرامت کردند توبه
دادند از اجـر و ثـواب محـروم     کنند؛ و هر که را صبر کردند نعمتش را زیاده مى

  .گردانند نمى
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در توضیح مجملى از شرایط و آداب دعاست بدان که چـون دعـا   : نجم دویم
، )2921(الحاجـات  مکالمه و سخن گفتن و عرض نیاز کردن است به حضرت قاضـى 

باید که آدمى معنى دعا را بداند و فهمیده و با حضور قلـب دعـا کنـد، و لااقـل     
 -که در عجز و ناتوانى مثـل اوینـد    -طلبیدن از مخلوقین  آدابى که در حاجت

کـه   -الشـأن   نمایند، همان قدر را در حاجت طلبیدن از خداوند عظیم رعایت مى
و ظاهر است کـه اگـر   . رعایت کنند -خالق و رازق و مالک جمیع امور اوست 

  :کند کسى حاجتى به مخلوقى عرض کند البته چند چیز را رعایت مى
و اگر از روى مستى و بیخبرى حرفى گوید . گوید ه بداند که چه مىاول آن ک

نکنند، به  )2922(گوید خبر نداشته باشد، اگر سیاستش با بزرگى، و دلش از آنچه مى
پس در هنگام مناجات با خداوند خود بایـد کـه   . سخنش نیز اعتنا نخواهند کرد

از روى جِد و جهد و شود، و  دلش خبر داشته باشد از آنچه بر زبانش جارى مى
چنانچـه از حضـرت   . اعتنـا نباشـد   طلب نماید و به حاجت خود بـى  )2923(اهتمام

فرماید دعـایى   حق تعالى قبول نمى: االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات
  .را که از دل فاضل صادر شود

چون براى میت خود دعا کنید چنین دعا مکنید کـه دل شـما از   : و فرمود که
غافل باشد و خبر نداشته باشد؛ ولیکن باید که جهد و سعى کنیـد از بـراى او    آن

  .در دعا
کند دعایى را کـه بـا دل    خدا مستجاب نمى: فرمود که و حضرت صادق 

  .سخت و صاحب قساوت دعا کنند
کنـد دعـایى را کـه بـا دل      خدا مسـتجاب نمـى  : و در حدیث دیگر فرمود که

پس یقـین  . پس هرگاه دعا کنید دل خود را با خدا دارید. دفراموشکار غافل کنن
  .کنید که دعاى شما مستجاب است
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بـرد البتـه    به او پناه مـى  )2924(دویم آن که کسى را که شخصى براى دفع شداید
بـرد تـا در    به او پناه مى )2926(کند و در غیر حال شدت او مى )2925(پیوسته ملازمت

همچنـین  . د روى آن داشته باشد که به او پناه بردهنگام شدت و بلایى که رو ده
باید که در درگاه خالق در حالت نعمت، دعا و تضرع کنـد و خـدا را بـه سـبب     
وفور نعمت فراموش نکند، تا در حال شدتها و سختیها که پناه به او برند حاجت 

ج با آن که هیچ آنى نیست که بنده را صدهزار گونه احتیا. به زودى برآورده شود
  .در امور دنیا و آخرت به جناب مقدس ایزدى نباشد

: منقـول اسـت کـه    چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صـادق  
کسى که پیش از نزول بلا پیوسته دعا کند، چون بلا نازل شود، دعیاش مستجاب 

و دعـاى او را از آسـمان   . این صداى آشنایى است: گویند که است و ملائکه مى
و کسى که پیش از نزول بلا دعا نکند، بعد از بلا دعایش مستجاب . کنند نع نمىم

و در حـدیث دیگـر   . شناسـیم  ما این صدا را نمـى : گویند که نیست و ملائکه مى
  پیش از امروز کجا بودى؟: گویند که مى: فرمود که

کسى که از نزول بلایى ترسد، و پـیش از نـزول   : و در حدیث دیگر فرمود که
  .لا دعا کند براى دفع آن بلا، خدا آن بلا را هرگز به او ننمایدآن ب

کسى که خواهد که دعاى او در شدتها مستجاب : و در حدیث دیگر فرمود که
  .و نعمت دعا بسیار بکند )2927(شود باید که در هنگام رخا

  .و بر این مضمون احادیث بسیار است
کند  شایسته براى او مى سیم آن که کسى که به مخلوقى حاجتى دارد خدمات

نمایـد   طبع او باشد، و از چیزهایى که او کراهت دارد اجتناب مى )2928(ضى که مى
همچنـین در درگـاه خـدا هـر کـه      . تا چون حاجتى از او بخواهد برآورده شـود 

  .عبادت بندگى و اطاعت الهى بیشتر کرده است دعایش به اجابت نزدیکتر است
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عمل صالح  دعاى بى: اند که ین حدیث فرمودهچنانچه جناب مقدس نبوى در ا
  .زه است از بابت تیر انداختن از کمان بى

بهتـرین دعاهـا آن   : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
. ، و دل پرهیزکار)2929(است که صادر شود از سینه پاکیزه از عیبها و صفات ذمیمه 

 )2930(خلاص در اعمال، خلاصى از عقـاب و به ا. و در مناجات است سبب نجات
ع. شود حاصل مى زَ و خوف شما بسیار شود پناه به خداونـد   )2931(پس هرگاه که فَ
  .خود برید

 شخصـى بـه خـدمت حضـرت صـادق      : و به سند معتبر منقول است که
دعا کنید تـا دعـاى شـما را مسـتجاب     : فرماید که حق تعالى مى: عرض نمود که

دعـاى  : حضرت فرمـود کـه  . شود کنیم و مستجاب نمى و ما دعا مى )2932(.گردانم
کنید به پیمانها که حق تعالى از شـما   شود که وفا نمى شما براى این مستجاب نمى

و حـق تعـالى   . )2933(گرفته است در عمل نمودن به او امر و ترك نمـودن منـاهى  
 )2934(.م به عهد و پیمـان شـما  وفا کنید به عهد و پیمان من تا وفا کن: فرماید که مى

  .کند از براى شما واالله که اگر شما وفا کنید از براى خدا، خدا نیز وفا مى
وف بِکالى االله علیـه   منقول است که حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات   )2935(و از نَ

بگـو بـه گـروه    : کـه  حق تعالى وحى نمود بـه حضـرت عیسـى    : فرمود که
هاى من نشوند مگر با دلهاى طاهر و پـاك   اى از خانه خل خانهاسرائیل که دا بنى

و بگو به ایشـان  . و دستهاى پاکیزه از کثافت حرام و شبهه )2936(هاى خاشع و دیده
  :که

کسى  )2937(کنم هرگاه مظلمه بدانید که از هیچ یک از شما دعایى مستجاب نمى
  .او باشد )2938(نزد او باشد و مال کسى به ظلم در ذمه
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هرکه خواهد دعـایش مسـتجاب شـود    : و در ابواب سابقه گذشت حدیثى که
  .باید که کسبش را حلال کند

شود دعایش به  و این امر بسى ظاهر است که هرچند آدمى را قرب زیاده مى
قبول نزدیکتر است؛ چنانچه نزد پادشاهان ظاهر، هـر کـه قـربش بیشـتر اسـت      

  .حاجتش رواتر است
 )2939(حقیق کردیم هرچند مناسبت میـان فاعـل و قابـل   و ایضا چنانچه سابقا ت

و مانعى که از فیض هسـت از  . شود زیاده مى )2940(شود قابلیت استفاضه بیشتر مى
شود و قابلیت رحمت  شود مانع کمتر مى طرف قابل است؛ هرچند قابل کاملتر مى

  .شود شود و فیض بیشتر فایض مى زیاده مى
کمال معرفـت آن خداونـدى اسـت کـه از او     از شرایط استجابت دعا : چهارم

  .طلبد حاجت مى
و سابقا مجملى اشاره کردیم که هر کسى خدا را به قدرى از معرفت شـناخته  

. کند برد و از خداوند شناخته خود سؤال مى او درخور آن معرفت از او فیض مى
پس هرقدر که در مراتب قدرت و رحمـت و کـرم و عظمـت و جـلال و سـایر      

شناسد، تأثیرات آن صفات بـه او زیـاده عایـد     ، تمامتر و کاملتر مىصفات کمال
  .گردد مى

مـن  : و به این معنى اشاره دارد آن حدیث که به اسانید بسیار منقول است کـه 
و هرقدر که گمان او به مـن نیکـوتر   . نزد گمان نیکوى بنده خودم که به من دارد

  .نمایم است من با او نیکوتر معامله مى
: االله علیه منقول است کـه  معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات و به سند

چه علت دارد که ما : سؤال نمودند که جماعتى از حضرت امام جعفر صادق 
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زیـرا کـه شـما    : شود؟ حضرت فرمود کـه  کنیم و دعاى ما مستجاب نمى دعا مى
  .شناسید کنید که او را نمى کسى را دعا مى

چون دعا کنى گمان کن که حاجت : منقول است که و از حضرت صادق 
  .تو در در خانه توست

اگر کسى از شما خواهد که از خدا هـر حـاجتى   : ودر حدیث دیگر فرمود که
که سؤال نماید به او عطا کند، باید که از همگى مردم مـأیوس و ناامیـد باشـد و    

ت را از دل او یابـد هرچـه   پس چون خدا این حال. امید از غیرخدا نداشته باشد
  .فرماید سؤال کند به او عطا مى

و این معنى در باب سؤال از مخلوقین هم ظاهر اسـت کـه هـر کـه عظمـت      
لک و خزانه و کـرم او را بیشـتر مـى    پادشاهى را بیشتر مى دانـد   داند و وسعت م

او به او و شناسایى  )2941(توقع عطا از او زیاده دارد، و پادشاه نیز درخور متوقع او
  .کند عطا مى

  .و در این باب سخن بسیار است و این رساله گنجایش تفصیل آن ندارد
و الحاح نزد مخلـوقین  . از شرایط استجابت، مبالغه و الحاح در دعاست: پنجم

اما حق تعـالى دوسـت   . و قلت کرم ایشان بدنماست )2942(به اعتبار تنگى حوصله
و  )2943(تناهى که نزد او در سؤال مبالغهدارد به سبب وسعت لطف و رحمت نام مى

  .نمایند )2944(الحاح
واالله کـه  : االله علیه منقول است کـه  چنانچه از حضرت امام محمد باقر صلوات

نماید بنده مؤمنى بر خدا در حاجت خود مگـر ایـن کـه حـق تعـالى       الحاح نمى
  .آورد حاجت او را برمى

تعـالى مکـروه و دشـمن     حـق : االله علیه فرمود کـه  و حضرت صادق صلوات
و از بـراى خـود ایـن را    . دارد الحاح کردن مـردم را بـر یکـدیگر در سـؤال     مى
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دارد که از او سؤال نمایند، و از آنچـه نـزد اوسـت طلـب      پسندیده و دوست مى
  .نمایند

اى را کـه طلـب    حق تعالى رحم کند بنـده : فرمود که و حضرت رسول 
نماید از حق تعالى حاجتى را، پس الحاح نماید در دعا، خواه مسـتجاب بشـود   

  .دعاى او و خواه نشود
بنده چـون دعـا   : االله علیه فرمود که و حضرت جعفر بن محمدالصادق صلوات

 ـ   مى ه اسـتعجال  کند حق تعالى پیوسته در مقام برآوردن حاجت اوسـت مـادام ک
  .)2945(نکند

دانـد در   حق تعالى مـراد بنـدگان خـود را مـى    : و در حدیث دیگر فرمود که
دارد که حاجتهاى خود را بیـان   کنند؛ ولیکن دوست مى هنگامى که او را دعا مى

  .کنند و ذکر کنند نزد او
زیرا که کریمان، مخفى حاجـت  . از آداب دعا مخفى گردانیدن دعاست: ششم

دارند، و دعاى پنهان به اخلاص نزدیکتر و از ریا دورتـر   تر مى وسترا طلبیدن د
  .است

یک دعا که مخفى به : الرضا منقول است که چنانچه از حضرت على بن موسى
  .به جا آورى )2947(و علانیه )2946(جا آورى بهتر است از هفتاد دعا که اظهار نمایى

مؤمنـان بجویـد و در   و اگر حاجت عظیمى داشته باشد و استعانت به دعـاى  
و اگر منظور ناچیز دانستن خود و حقیـر  . مجامع ایشان دعا کند نیز خوب است

و . شمردن دعاى خود باشد و از ریا ایمن باشد، در مجامع دعا کردن بهتر اسـت 
برکات انفاس مؤمنـان و اجتماعـات ایشـان بسـیار اسـت و خـود را در میـان        

وز شود رحمتهاى عامى که بر ایشان نازل مى   .عظیم است )2948(داخل گردانیدن فَ
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چهل نفر که جمع شوند و دعا : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 
و اگر چهل نفر به هم نرسد چهار نفر کـه  . کنند، البته دعاى ایشان مستجاب است

هر یک ده مرتبه خدا را در حاجتى بخوانند، البته حـق تعـالى دعـاى ایشـان را     
و اگر چهار نفر نباشـند و یـک نفـر خـدا را چهـل مرتبـه در       . کند مستجاب مى
  .گرداند دعایش را مستجاب مى )2950(جبار )2949(واند، البته خداوند عزیزحاجتى بخ

شوند براى دعا مگـر آن کـه    چهار نفر جمع نمى: و در حدیث دیگر فرمود که
  .شوند، دعاى ایشان مستجاب شده است وقتى که متفرق مى

فرمـود و   داد زنان و اطفال را جمع مى پدرم را که حاجتى رو مى: و فرمود که
  .گفتند کرد، و ایشان آمین مى ا مىدع

  .اند دعاخوانندده و آمین گوینده در ثواب شریک: و در حدیث دیگر فرمود که
زیرا که حق . استجابت دعاست )2951(رعایت نمودن اوقاتى است که مظنَه: هفتم

  .گردانیده است )2952(تعالى بعضى از زمانها و مکانها را در استجابت دخیل
طلب نمایید دعا را در چهـار  : منقول است که صادق  چنانچه از حضرت

، و نـزد  -)2953(یعنـى اول پیشـین   -هـا   ساعت نزد وزیدن بادها، و گردیدن سـایه 
به . اى از خون مؤمنى که شهید شود، بر زمین آمدن باران، و نزد ریختن اول قطره

  .گشایند درستى که درهاى آسمان را در این اوقات مى
در نمـاز  : دعا در چهار محـل مسـتجاب اسـت   : دیث دیگر فرمود کهو در ح

  .، و بعد از نماز صبح، و بعد از نماز ظهر، و بعد از نماز شام )2954(وتر
غنیمت شمارید دعـا را در  : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

ملاقات کردن  نزد خواندن قرآن، و نزد اذان، و نزد آمدن باران، و نزد: چهار وقت
  .دو صف براى شهادت
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بهترین وقتها که خـدا را بخوانیـد   : منقول است که و از حضرت رسول 
  .)2955(سحرهاست

اراده طلب حاجتى داشتند، نـزد   چون حضرت صادق : و منقول است که
اول، چیزى تصدق نمودند  و چون این اراده مى. نمودند طلب مى )2956(زوال شمس

رفتنـد، و   کردند، و به مسجد مـى  کردند، و  خود را به بوى خوشى خوشبو مى مى
  .طلبیدند حاجات خود را مى

حـق تعـالى از بنـدگان    : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
پس بر شـما بـاد بـه دعـا     . اى را که بسیار دعا کند دارد هر بنده خود دوست مى

  .حر تا طلوع آفتابکردن در س
شـود، و روزیهـا    به درستى که این ساعتى است که درهاى آسمان گشوده مى

  .شود شود، و حاجتهاى عظیم برآورده مى قسمت مى
در شب ساعتى هست که هر که توفیق یابد : فرمود که و حضرت صادق 

سـت، و در  که در آن ساعت نماز کند و خدا را بخواند، البته دعایش مسـتجاب ا 
دس   )2957(و آن بعد از نصف شب. هر شبى که باشد شـب   )2958(است تا به قـدر سـ

  .بگذرد
سـه وقـت اسـت کـه حاجـت بنـده از خـدا        : و در حدیث دیگر فرمـود کـه  

بعد از نماز واجب، و نزد آمدن باران، و نزد ظـاهر شـدن   : شود نمى )2959(محجوب
  .معجزه از حجتهاى خدا در زمین

کسـى را کـه بـه سـوى     : االله علیه فرمـود کـه   ؤمنین صلواتو حضرت امیرالم
در سـاعتى در روز  : پروردگار خود حاجتى باشد، در سه سـاعت طلـب نمایـد   

وزد  شود که در آن وقت بادهاى رحمت مـى  جمعه؛ و ساعتى که زوال شمس مى



٧٤٦  

گردد و خروس بـه آواز   شود و رحمت الهى نازل مى و درهاى آسمان گشوده مى
  .ساعت در آخر شب نزدیک طلوع صبح آید؛ و یک مى

آیا کسـى  : کنند از جانب حق تعالى که به درستى که در سحر دو ملک ندا مى
اش را قبول کنیم؟ آیـا کسـى هسـت کـه      هست که در این وقت توبه کند تا توبه

سؤال کند و به او عطا کنیم؟ آیا کسى هست که طلب آمرزش کند تا گنـاهش را  
که حاجتى داشته باشد و عرض کنـد تـا حـاجتش را    بیامرزیم؟ آیا کسى هست 

خدا را، و طلب نمایید روزى  )2960(برآوریم؟ پس اجابت نمایید در آن وقت داعى
اسـت در روزى از   )2961(را در مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب، کـه آن دخیلتـر  

و آن ساعتى است که خدا قسمت روزى میان بندگان . سفرها کردن براى تجارت
  .فرماید ىخود م

نـزد آمـدن   : گشایند در پنج وقت درهاى آسمان را براى شما مى: و فرمود که
االله، و نـزد اذان، و نـزد خوانـدن قـرآن، و نـزد زوال       سبیل باران، و نزد جهاد فى

  .آفتاب، و نزد طلوع صبح
ساعتى کـه در آن سـاعت دعـا مسـتجاب     : فرمود که و حضرت صادق 

شود، تـا وقتـى    از خطبه فارغ مى )2962(ه، وقتى است که امامشود در روز جمع مى
  .که مردم به نماز برخیزند

  .و ساعت دیگر، آخر روز جمعه است تا فرو رفتن آفتاب
  .است )2961(ساعت استجابت، اول زوال: و در حدیث دیگر فرمود که

االله علیه منقول است که حضرت فاطمه  العابدین صلوات و از حضرت امام زین
در : فرمود کـه  شنیدم که مى از حضرت رسول : االله علیها فرمود که صلوات

روز جمعه ساعتى هست که هر مسلمانى که در آن ساعت از خدا چیـزى طلـب   
: یا رسول االله کدام ساعت است؟ فرمود که: گفتم. فرماید نماید البته به او عطا مى
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فرمود  العابدین  پس حضرت امام زین. ودوقتى که نصف قرص آفتاب فرو ر
برو بر بلنـدى و چـون ببینـى کـه     : فرمود که حضرت فاطمه به غلام خود مى: که

  .نصف قرص آفتاب غروب کرد، مرا اعلام کن که من دعا کنم
بـر تـو   : منقول است که فرمود که و به سندهاى معتبر از حضرت صادق 

باد به دعا کردن در وقتى که در سجود باشى؛ که بنده در سجود از جمیع احـوال  
  .به خدا نزدیکتر است

  .و شکستگى است )2964(از شرایط و آداب دعا تضرع و زیادتى مذلت: هشتم
هرگـاه شـما را   : االله علیه منقول اسـت کـه   چنانچه از حضرت صادق صلوات

شود مگر وقتى کـه از   به هم رسد دعا کنید، که دل را رقت حاصل نمى )2965(رقت
  .براى خدا خالص گردد و متوجه خدا شود؛ و آن علامت استجابت است

آیـد و بلـرزد و    )2966(چون بدن تو بـه قشَـعریره  : و در حدیث دیگر فرمود که
گردیـده  چشمانت گریان شود، پس در دعا اهتمام کن که رحمت الهى متوجه تو 

  .و هنگام اجابت است
باشى یا حاجتى به خدا  )2967(اگر از امرى خایف: و در حدیث دیگر فرمود که

داشته باشى، پس اول خدا را به بزرگى و عظمت یاد کن و بر او ثنا کن چنان که 
و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و حاجت خود را بطلب، و . سزاوار است

عى کن که گریـه کنـى اگرچـه بـه مقـدار سـر مگسـى        خود را به گریه بدار و س
نزدیکترین حالات بنـده بـه خـدا در    : فرمود که به درستى که پدرم مى )2968(.باشد

  .هنگامى است که در سجده باشد و گریان باشد
باشد در حالت دعـا موافـق احادیـث معتبـره آن      و تضرعاتى که به دست مى

سـت را بـه سـوى آسـمان کنـى      اگر هنگام رغبت و رجا باشد کـف د : است که
و اگر حالت خـوف  . دارى که چیزى به دستت دهد چنانچه دست پیش کسى مى
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مـن از اعمـال خـود ناامیـد     : دارى یعنى و بیم باشد پشت دستها را به آسمان مى
 )2969(و در حالـت تضـرع  . ام و از کثرت بدى اعمال، روى طلب از تو نـدارم  شده

دانـم   نمى: دهى که انب راست و چپ حرکت مىراست را به ج )2970(انگشت سبابه
مال و از نیکوکـارانم نـزد تـو یـا از        )2971(که از اصحاب یمینم یا از اصـحاب شـ

  .بدکاران
کنى و  انگشت سبابه دست چپ را بلند مى )2973(و انقطاع )2972(و در هنگام تبَتل 

اشـاره بـه آن    یا. چیزى از کسى طلبد )2974(کنى، مانند کسى که به ابرام  پست مى
و در . دانم که مرا بلنـد خـواهى کـرد یـا پسـت خـواهى گذاشـت        نمى: است که

هنگامى که گریه بسیار شود و اسباب و علامات اجابت ظاهر گردد دسـتها را از  
حاجتم : برى که گویا کنى، یا از پیش روى خود پیش مى جانب سر خود بلند مى

اى عزیز ببین که حق تعالى بـا آن  . بگیرمکه  )2975(کنم اند، و دست فراز مى را داده
نیازى، با گدایان خوان احسـانش چـه نحـو     مرتبه جلال و عظمت و استغنا و بى

سلوك کرده و ایشان را رخصت چه گستاخیها داده و به آن رفعت شأن، خود را 
چه نزدیک گردانیده و به این وسـایل بنـدگان را بـه آشـنایى خـود خوانـده؛ و       

سـتغنیانه بـا پروردگـار خـود سـلوك         بندگان با نهایت احتیاج و پسـتى، چـه م
نمایند و رو از چنین خداوندى کریمى که پیوسته خـوان احسـانش را بـراى     مى

 )2977(و رو به عاجزان و لئیمان ممکنات )2976(گردانند نیکوکار و بدکار کشیده رو مى
  .گردانند برند و از رحمتهاى خدا خود را محروم مى مى

و  )2978(که کسى را که حاجتى به درگاه بزرگى باشـد، اول یسـاولان   بدان: نهم
گرداند که دخول مجلس پادشاه او را بـه   دربانان آن درگاه را از خود خشنود مى

دربانـان درگـاه مالـک    . آسانى حاصل شود و حـاجتش زودتـر بـرآورده شـود    
تـا  باید کـه پـیش از طلـب حاجـت تصـدقى بکنـد       . اند الملوك، فقرا و مساکین
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االله علیه منقـول   چنانچه از حضرت صادق صلوات. حاجتش زودتر برآورده شود
طلبند و به او  شود طبیب را مى هرگاه احدى از شما بیمار مى: است که فرمود که

پس . دهد اى به دربانان مى و اگر حاجتى به پادشاهى دارد؛ رشوه. دهد چیزى مى
  .کند، خواه کم و خواه بسیاراگر حاجتى به خدا داشته باشد، باید تصدقى ب

آن که اگر کسى حاجتى دارد، گاه هست که در درگاه کریمـان حاجـت   : دهم
کند به این که یا اول حاجت دیگـران را مقـدم    دیگران را وسیله حاجت خود مى

دارد که آن کریم را خوش آید که او اهتمام به شـأن دیگـران زیـاده از خـود      مى
یا آن که آن حاجتى کـه  . ى روایى حاجت اوستدارد؛ و این معنى موجب زیادت

طلبد تا کریم بداند کـه بـا وجـود احتیـاج خـود، آن       خود دارد براى دیگران مى
پـس آن حاجـت را بـراى او نیـز بـر وجـه       . طلبـد  حاجت را براى دیگران مى

یا آن که در هنگام حاجت خواستن دیگران را با خود شریک . روا کند )2979(اکمل
  .کند مى

معنى نیز خوشاینده طبع کریمان است که آدمـى همـین در فکـر خـود      و این
چنانچـه  . رسد فرامـوش نکنـد   نباشد و دیگران را در وقتى که احسانى به او مى

حق تعالى در سوره فاتحه چنین تعلیم بندگان فرموده است که در عرض عبادت 
و حضـرت رسـول    )2980(.و طلب اسـتعانت، دیگـران را بـا خـود شـریک کننـد      

چون یکى از شما دعا کند دعا را عام بکند و مخصوص خـود  : فرمود که 
  .شود نگرداند، که دعا به استجابت نزدیکتر مى

هرکه جهل : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
کنـد،   مؤمن را مقدم دارد و از براى ایشان دعا کنـد، پـس از بـراى خـود دعـا     

  .گردد دعایش مستجاب مى
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هـیچ دعـایى زودتـر مسـتجاب     : منقول است کـه  و از حضرت رسول 
  .شود از دعاى غایبى از براى غایبى نمى

نزدیکتـرین دعاهـا بـه    : االله علیه فرمود کـه  و حضرت امام محمد باقر صلوات
پس ملکـى  . کند غایبانهاجابت، دعاى مؤمنى است که از براى برادر مؤمن خود 

و از براى تو خـدا دو برابـر آنچـه از    . آمین: گوید موکل است به دعاى او که مى
  .فرماید براى برادر خود دعا کردى عطا مى

دعا از براى برادر مؤمن خود غایبانه کـردن  : فرمود که و حضرت صادق 
  .کند شود و بلاها را دفع مى باعث زیادتى روزى مى

هر مؤمنى که از بـراى مـؤمنین و   : منقول است که ز حضرت رسول و ا
مؤمنات دعا کند، خدا به عدد هر مؤمنى که گذشته است و خوهد آمد از اول تـا  

و به درسـتى کـه   . آخر دنیا، مثل آنچه براى ایشان دعا کرده است به او برگرداند
جهنم برند، پس ملائکـه او را کشـند کـه بـه      اى را در قیامت امر کنند که به بنده

پروردگارا این بنده در دنیـا  : در آن حال مؤمنان و مؤمنات گویند که. جهنم برند
پس خدا ایشان را شفیع او کند . کرد؛ ما را شفاعت ده در حق او براى ما دعا مى

  .و او به شفاعت ایشان نجات یابد
را در  )2982(عبداالله بـن جنـدب  : گفت منقول است که )2981(و از ابراهیم بن هاشم

پیوسته دست به . را از او بهتر به جا نیاورد )2983(عرفات دیدم که هیچ کس وقوف 
اش بر دو طرف رویش جارى بود به حدى کـه   آسمان بلند کرده بود و آب دیده

: و چون مردم از وقوف فارغ شدند و برگشتند، به او گفتم که. ریخت بر زمین مى
واالله که دعا نکردم مگر از بـراى  : گفت. ام وفى به خوبى وقوف تو ندیدههرگز وق

االله علیه شـنیدم   زیرا که از حضرت امام موسى کاظم صلوات. برادران مؤمن خود
هر که براى برادر مؤمن خود دعا کند در غیبت او، از عـرش او  : فرمود که که مى
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و . ه از بـراى او دعـا کـردى   از براى تو باد صـدهزار برابـر آنچ ـ  : را ندا کنند که
را ترك کـنم بـراى یکـى کـه      )2985(مضمون )2984(نخواستم که صدهزار برابر محقق

  .شود یا نه ندانم مستجاب مى
هرگـاه کـه   : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت على بن الحسین صلوات

را به کند غایبانه، یا او  شنوند که مؤمنى براى برادر مؤمن خود دعا مى ملائکه مى
. نیکو برادرى هستى تو از براى برادر خـود : گویند که کند، به او مى نیکى یاد مى

و او را بـه نیکـى یـاد    . کنـى و او از تـو غایـب اسـت     دعاى خیر از براى او مى
و بر تو . حق تعالى به تو عطا فرمود دو برابر آنچه از براى او دعا کردى. کنى مى

و  )2986(و تـو راسـت فضـل    . در خود ثنـا گفتـى  ثنا گفت دو برابر آنچه تو بر برا
کنـد و بـر او نفـرین     و اگر بشنوند که برادر خود را به بدى یاد مى. زیادتى بر او

بـاز ایسـت از   . بد برادرى هسـتى بـراى بـرادر خـود    : گویند که کند به او مى مى
اى آن کسى که خدا گناهان و عیبهاى تو را پوشیده اسـت   -بدگویى و نفرین او 

و متوجه احوال خود شو و به عیوب خود نظر کـن و خـدا را شـکر کـن کـه       -
  .شناسد و بدان که خدا بنده خود را به از تو مى. عیبهاى تو را پوشیده است

چون ظلمى بر کسى واقع شود و او : منقول است که و از حضرت صادق 
: فرمایـد کـه   نفرین کند بر کسى که بر او ظلم کرده است حق سبحانه و تعالى مى

اى و تـو را نفـرین    کند که تو بـر او ظلـم کـرده    شخص دیگر هست که گمان مى
خواهى  خواهى نفرین تو را و او را هر دو مستجاب کنم، و اگر مى اگر مى. کند مى

  .هر دو را تأخیر کنم تا عفو و رحمت من هر دو را فراگیرد
از جمله آداب دعا آن است که خدا را پیش از طلبیدن حاجـت، بـه   : یازدهم

بزرگوارى و عظمت وجود و کرم ستایش کنـد و نعمتهـاى او را بـر خـود و بـر      
 چنانچه اگر کسى به نـزد بزرگـى  . دیگران یاد کند و او را بر آن نعمتها شکر کند
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عرض کند، از آداب نیست که ابتدا شروع به مطلـب کنـد؛    )2987(رود که مطلبى مى
. بلکه آداب آن است که پیش از مطلب، او را ستایشى درخور بزرگوارى او بکند

و حق تعالى در سوره کریمه حمد این آداب را تعلیم فرموده اسـت کـه پـیش از    
و رحیمیـت و سـایر   عرض حاجت، حمد و ثنا فرموده، خـود را بـه رحمانیـت    

صفات لطف و رحمـت سـتایش فرمـوده، و بعـد از آن، عبـادت را بـه وسـیله        
  .عرض کرده )2988(الحاجه امام

درخور توانایى خود گذرانیدن مناسـب   )2989(زیرا که حاجت طلبان را ارمغانى
  .و بعد از آن طلب استعانت و هدایت را تعلیم فرموده. است

ود نمودن موافق وعـده الهـى موجـب مزیـد     و ایضا حمد الهى بر نعمتهاى خ
تـو خداونـدى کـه پیوسـته احسـان      : است کـه  )2990(نعمت است؛ و حسن طلبى 

و نعمتهاى خدا را بر دیگران یا . اى، اگر اکنون نیز احسان نمایى بعید نیست کرده
اى سـزاوار اسـت    چون به همه عالم احسان کرده: کردن نیز حسن طلب است که

اى یـا   رود و قصـیده  چنانچه شخصى به نزد بزرگى مى. ان کنىکه به من نیز احس
و لهـذا  . کند که بر او نیز کرم کنـد  خواند و کرمهاى او را یاد مى نثرى براى او مى
  .است )2991(بهترین دعاها الحمد الله: وارد شده است که

و ایضا چون گناهان آدمى موجب محرومى از خیرات و سعادات است، پیش 
ار از گناهان باید کرد تا موجب رفع موانع شود و به حمـد و ثنـا او   از دعا استغف

  .را قربى به جناب مقدس ایزدى حاصل شود که حاجتش به زودى برآورده شود
  .و بر این مضامین احادیث بسیار است

ضل به خدمت حضرت صادق  : عرض نمود که چنانچه منقول است که مفَ
حمد الهى بکن، که چون حمـد  : حضرت فرمود که. دعاى جامعى تعلیم من فرما
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سـمع االله لمـن   : گوید کـه  مى. کند کند، براى تو دعا مى الهى کردى هر که نماز مى
  .خدا مستجاب کرد دعاى حمدکنندگان خود را: یعنى. حمده

هر گاه یکى از شما خواهد که از خداوند خـود  : و در حدیث دیگر فرمود که
تهاى دنیا و آخرت، باید که ابتدا کند به ثنـا و مـدح   حاجتى سؤال نماید از حاج

بعـد از آن حاجـت خـود را    . خداوند عالمیان و صلوات بر محمـد و آل محمـد  
  .بطلبد

اول خدا را به صفات کمال مدح کن، پـس ثنـاه   : و در حدیث دیگر فرمود که
. کنبگو او را بر نعمتها و شکر کن، پس اقرار به گناه خود بکن، بعد از آن سؤال 

  .آید مگر به اقرار به گناهان خود اى از گناه به در نمى واالله که هیچ بنده
هرگـاه حـاجتى داشـته باشـید حمـد و ثنـاى       : و در حدیث دیگر فرمود کـه 

به درسـتى کـه کسـى کـه حـاجتى از پادشـاهى طلـب        . پروردگار خود بگویید
که بـر آن قـدرت   کند از ستایش، بهترین سخنانى را  نماید، از براى او مهیا مى مى

  .دارد که او را به آن سخن بستاید
شـد و   به درستى که شخصى داخل مسجد حضرت رسول : و فرمود که

ایـن بنـده   : حضرت فرمـود کـه  . دو رکعت نماز کرد و از خدا حاجتى سؤال کرد
آن  و دیگرى آمد و دو رکعت نماز گـزارد و بعـد از  . تعجیل کرد بر خداوند خود

حاجت خـود را  : حضرت فرمود که. خدا را ثنا گفت و صلوات بر پیغمبر فرستاد
  .فرماید بطلب که خدا عطا مى

زیرا که . از شرایط دعا صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد است: دوازدهم
اى بـراى   اگر کسى حاجتى به درگاه پادشاهى دارد، مناسب این است کـه تحفـه  

و اگـر ایشـان هـم شـفاعت     . تا ایشان شفیع او باشـند  مقربان آن پادشاه بفرستد
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شود کـه بـه ایشـان تحفـه داده و مقربـان او را       نکنند، چون آن پادشاه مطلع مى
  .کند آید و حاجتش را روا مى نوازش فرموده، او را خوش مى

و ایضا کسى که محبوب بزرگوارى است، نزد آن بزرگوار مدح او کـردن و از  
هرچند محتاج آن طلب نباشد آن محبوب، آن بزرگوار را براى او مطلب طلبیدن 

و به این اسباب، صلوات موجـب  . کند آید که محبوب او را ستایش مى خوش مى
  .گردد قبولى دعا مى

گذشت، و تفصیل  )2992(و نکته لطیف کاملى در این باب در بیان شفاعت کبرى
  .ایم بیان کرده )2995(این سخن را در شرح صحیفه کامله

 )2994(دعـا محجـوب  : منقول اسـت کـه   به سند معتبر از حضرت صادق و 
  .شود تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند است از آسمان، و مستجاب نمى
هر که دعا کند و پیغمبـر را یـاد نکنـد دعـا بـر      : و در حدیث دیگر فرمود که

  .رود مىزند؛ و چون صلوات فرستاد بالا  بالاى سرش ایستاده بال مى
هر که را به خدا حاجتى باشد اول صـلوات بـر   : و در حدیث دیگر فرمود که

پس دعاى خود را . محمد و آل محمد بفرستد و بعد از آن حاجت خود را بطلبد
به درستى که خدا کریمتر است از این . ختم کند به صلوات بر محمد و آل محمد

زیرا که صلوات بـر محمـد و   . که دو طرف دعا را قبول فرماید و میان را رد کند
  .شود آل او البته مقبول است و رد نمى

که هـر  . چون نام پیغمبر مذکور شود بسیار بر او صلوات فرستید: و فرمود که
که یک صلوات بر آن حضرت بفرستد حق تعالى بر او هزار صلوات بفرسـتد در  

  .هزار صف از ملائکه
رستند به سبب صلوات خـدا و  و هیچ خلقى نماند مگر آن که بر او صلوات ف

  .ملائکه بر او
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پس کسى که به چنین رحمتى رغبت ننماید او جاهل و غافل است و خـدا و  
  .رسول و اهل بیت از او بیزارند

را  )2995(صلوات بر من و اهل بیت من نفاق : فرمود که و حضرت رسول 
  .کند برطرف مى

صداهاى خود را بلند کنید به صلوات بر من کـه  : و به روایت دیگر فرمود که
  .گرداند نفاق را زایل مى

هـر کـه صـد مرتبـه     : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت صادق 
، صد حاجت او بـرآورده شـود،    )2996(یا رب صل على محمد و آل محمد: بگوید

  .که سى حاجت از حاجتهاى دنیا باشد
هیچ عملى در میزان اعمال سـنگینتر از صـلوات   : ود کهو به روایت دیگر فرم

و به درستى که شخصى را در قیامت اعمالش را بـه  . بر محمد و آل محمد نیست
صـلوات بـر خـود را در     حضرت رسـول  . آید گذارند، سبک مى میزان مى

  .ندک شود و بر اعمال بدش زیادتى مى گذارد، سنگین مى میزان او مى
یابه   حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که  )2997(به صباح بن سـ

خواهى تو را چیزى تعلیم نمایم که خدا به سبب آن روى تـو را از   مى: فرمود که
: بعد از نماز صبح صـد مرتبـه بگـو   : فرمود که. بلى: آتش جهنم نگاه دارد؟ گفت

، تا خدا روى تو را از گرمى آتش جهنم  )2998(اللهم صلى على محمد و آل محمد
  .نگاه دارد

هر که در روز جمعه : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
صد مرتبه بر من صلوات بفرستد، حق تعالى شصت حاجـت او را بـرآورد؛ سـى    

  .حاجت دنیا و سى حاجت آخرت
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چـون شـب جمعـه    : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت صادق 
شوند از آسمان ملائکه به عدد ذرات هوا یا به عدد مورچگـان،   شود نازل مى مى

نویسـند تـا روز شـنبه     نقره در دست دارند و نمى )2999(و قلمهاى طلا و لوحهاى 
پس در ایـن شـب و روز بسـیار    . عملى را بغیر از صلوات بر محمد و آل محمد

  .ستیدصلوات بفر
است که در هر روز جمعه بر محمد و اهل بیـت   )3000(سنت مؤکد : و فرمود که

  .او هزار مرتبه صلوات بفرستند و در روزهاى دیگر صد مرتبه
هـیچ عملـى در روز جمعـه بهتـر     : فرمود که و حضرت امام محمد باقر 

  .نیست از صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم : هر که بعد از عصر در روز جمعه بگوید: کهو به سند دیگر منقول است 

صل على محمد و ءال محمد الأوصـیاء المرضـیین بأفضـل صـلواتک، و بـارك      
، حـق  )3001(علیهم بأفضل برکاتک، و السلام علیه و علیهم و رحمـه االله و برکاتـه   

در نامه عملش ثبت نماید، و صـدهزار گنـاه را محـو     )3002(تعالى صدهزار حسنه 
  .ید، و صدهزار حاجتش را برآورد، و صدهزار درجه براى او بلند کندفرما

اى  اگر هفت مرتبه بخواند، خدا به عدد هـر بنـده  : و روایت دیگر آن است که
اى به او عطا فرماید، و عملش در آن روز مقبول گردد، و چون در قیامـت   حسنه

  .باشد )3003(مبعوث شود در میان دو چشمش نورى ساطع 
و السـلام علیـه و علـیهم و علـى     : ضى احادیث این زیادتى هست کهو در بع

و هر یک را که بخواننـد خـوب    )3004(. أرواحهم و أجسادهم و رحمه االله و برکاته
  .است
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هر که قادر نباشد بر چیزى که : االله علیه فرمود که و حضرت امام رضا صلوات
یار بفرسـتد کـه   کفاره گناهان خود را بدهد صلوات بـر محمـد و آل محمـد بس ـ   

  .شکند گناهانش را درهم مى
حـق تعـالى ابـراهیم را    : االله علیه فرمود کـه  و حضرت امام على نقى صلوات

خود گردانید بـراى آن کـه صـلوات بـر محمـد و آل محمـد بسـیار         )3005(خلیل 
  .فرستاد مى

هر کـه بـه   : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
صلوات االله و صلوات ملائکتـه  : بر محمد و آل محمد صلوات فرستد کهاین نحو 

و أنبیائه و رسله و جمیع خلقه على محمد و ءال محمد، و السلام علیه و علیهم و 
، از گناهان پاك شود مانند روزى که از مادر متولد شـده  )3006(رحمه االله و برکاته 

  .بوده است
 علیه به سندهاى معتبر منقـول اسـت   االله و از حضرت امام محمد باقر صلوات

الحمدالله رب العالمین، و صـلى االله علـى محمـد و    : چون عطسه کنید، بگویید: که
  )3007(.أهل بیته

کسى که صداى عطسه کسى را بشنود و : و به سند معتبر دیگر منقول است که
 حمد الهى بکند و صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش بفرستد، هرگز بـه درد دنـدان و  

  .درد چشم مبتلا نشود
هـر  : منقول است که فرمود کـه  و به سندهاى بسیار از حضرت رسول 

که صلوات فرستد بر من، و بر آل من صلوات نفرستد، بوى بهشت را نشـنود بـا   
  .شود آن که بوى بهشت از پانصد ساله راه شنیده مى

بـه حضـرت امیرالمـؤمنین    و به سند معتبر از آن حضـرت منقـول اسـت کـه     
دهم تو را که جبرئیل مرا خبر داد که کسى  بشارت مى: االله علیه فرمود که صلوات
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که از امت من صلوات بر من بفرستد و بعد از آن، صـلوات بـر آل مـن بفرسـتد     
فرستند،  شود و ملائکه، هفتاد صلوات بر او مى درهاى آسمان براى او گشوده مى

ریزد؛ و حـق   ریزد چنانچه برگ از درختان مى هانش مىو اگر گناهکار باشد گنا
تو را اجابت کردم و مدد ! )3008(لبیک اى بنده من و سعدیک : فرماید که تعالى مى

شـما هفتـاد   ! اى ملائکـه مـن  : فرماید کـه  و به ملائکه مى. نمایم و اعانت تو مى
من صلوات و اگر بر . فرستم صلوات بر او فرستادید؛ من هفتصد صلوات بر او مى

بفرستد و بر اهل بیت من صلوات نفرسـتد، میـان صـلوات او و آسـمان، هفتـاد      
اجابـت  . )3009(لا لبیک و لا سعدیک : حجاب به هم رسد؛ و حق تعالى فرماید که

دعـاى او را بـالا   ! اى ملائکـه مـن  . نمـایم  کنم و تو را مدد و اعانت نمى تو نمى
پـس دعـاى او   . او را ملحق گرداند )3010(میاورید، مگر آن که به پیغمبر من عترت

  .است تا ملحق گرداند به من اهل بیت مرا )3011(پیوسته در حجاب
و ظاهر احادیث معتبره آن است که هر وقت که نام مبارك آن حضرت مذکور 

  .شود صلوات بر او و بر آل اطهار فرستادن واجب است
من نزد او مذکور شـوم  کسى که : و در احادیث معتبره وارد است که فرمود که

و صلوات بر من نفرستد که گناهانش آمرزیده شود، پس او دور است از رحمت 
  .الهى

بخیل و بدترین بخیلان کسى است که من نزد او : و در حدیث دیگر فرمود که
  .مذکور شوم و صلوات بر من نفرستد

گم هر که صلوات مرا فراموش کند راه بهشت را : و در حدیث دیگر فرمود که
  .کرده است

لـى بـه دسـت    : منقول است که گفت )3012(و به سند معتبر از مالک جهنى من گُ
هـاى   حضرت گرفتند و بو کردند و بر دیده. دادم حضرت امام جعفر صادق 
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هر کـه گلـى را بگیـرد و بـو کنـد و بـر       : خود گذاشتند و بعد از آن فرمودند که
على محمد و ءال محمد، هنـوز آن گـل را    اللهم صل: چشمانش گذارد و بگوید

  .بر زمین نگذاشته، خدا او را بیامرزد
در بیان سبب مستجاب نشدن بعضى از دعاها بدان که چـون حـق   : نجم سیم

سبحانه و تعالى وعده فرموده است که دعاهاى بندگان خود را مستجاب گرداند، 
لف  عضـى از دعاهـا اثـر    پـس ایـن کـه ب   . باشـد  در وعده الهى نمـى  )3013(البته خُ

  :توان گفت شود و به چند وجه جواب مى استجابتش ظاهر نمى
آن که چون حق تعالى حکیم علیم است کارهاى او البته منـوط  : اول} وجه{

اى که فرموده مشروط به حکمت  پس وعده. باشد به حکمت و مصلحت مى )3014(
ر کریمـى گویـد   چنانچه اگ. کنم اگر مصلحت شما باشد مستجاب مى: است، یعنى

کـنم، و شخصـى بیایـد و گویـد افعـى       طلبد عطا مـى  هرکه از من چیزى مى: که
را بده که بخورم، و آن سائل ضرر  )3015(اى به دست من بده، یا زهر قاتلى  کشنده

آنها را نداند، و دادن به او موجب هلاك او گردد، البتـه عطـا نکـردن در چنـین     
و ظاهر است که اکثـر  . عطا کردن جور است است؛ بلکه )3016(حالى به کرم انسب

دانند و از روى جهالـت سـؤال    آرزوهاى خلایق موجب ضرر ایشان است و نمى
االله علیـه در دعـاى طلـب     العابـدین صـلوات   و حضرت امام زین. نمایند مى )3017(

اى خداونـدى کـه متبـدل    : حاجات صحیفه کامله به این معنى اشاره فرموده کـه 
  .ها و را وسیلهسازد حکمت ا نمى

هرگاه چنین باشد دعا چـه فایـده دارد؛ زیـرا کـه هرچـه      : اگر کسى گوید که
: گوییم که آورد؟ جواب مى صلاح بندگان در آن است البته حق تعالى به عمل مى

ممکن است که یک امرى بدون دعا مصلحت در عطـاى او نباشـد، و مصـلحت    
  .مشروط به دعا باشد
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بعضى آن است که بدون دعا مصلحت در عطـاى  : پس امور بر سه قسم است
و بعضـى هسـت کـه بـا دعـا نیـز       . فرماید آن هست؛ آن را بدون دعا کرامت مى

و بعضى هسـت کـه بـا    . فرماید مصلحت در دادن آن نیست؛ آن را مطلقا منع مى
دعا مصلحت نیست؛ چنین امرى عطایش  دعا مصلحت در عطاى آن هست، و بى

تواند کرد  دمى تمیز میان این امور به عقل خود نمىو چون آ. موقوف به دعاست
له َحتم که به عقل خود خوب داند دعا بکنـد، و اگـر    )3018(باید که در جمیع امور م

حاصل نشود از دعا مأیوس نشود و بداند که البته صلاح او در آن چیز نبوده که 
اسـت   با آن که اصل دعا کـردن عبـادتى  . حق تعالى دعایش را مستجاب نکرده

  .شود بهترین عبادتها، و موجب قرب مى
آنچـه مقـدر شـده    : دعا کن و مگو که: فرمود که چنانچه حضرت صادق 

  .به درستى که دعا عبادت است. است خواهد شد
  .شاءاالله مذکور خواهد شد و تفصیل این کلام بعد از این ان

باشـد   نعى چند مىباشد و ما آن است که هرچیز را شرطى چند مى: وجه دویم
اى بـر آن فعـل    که تا آن شرایط به عمل نیاید و آن موانع برطـرف نشـود، ثمـره   

. نماز کنید تا شـما را بیـامرزم  : مثل آن که حق تعالى فرموده که. شود مترتب نمى
پـس  . نماز را شرایط هست که اگر بدون آن شرایط به عمل آورد مقبول نیسـت 

و . کـرده اسـت و مسـتحق آمـرزش نیسـت     وضو بکند نمـاز ن  اگر کسى نماز بى
اند که نمـاز موجـب قـرب     دارد چنانچه فرموده همچنین مانعى چند، از تأثیر مى

اگر کسى نماز کند و جمیع قبایح را به جا آورد تأثیر آن قبایح که موجـب  . است
عد و حرمان است مانع است از تأثیر نماز در قرب ب.  

سهل است، یعنى اگر بـا شـرایطى    )3019(و همچنین اگر طبیبى گوید که ریوند  م
که مقرر است بخورند و چیزى که منافى عمل او باشد بـه جـا نیاورنـد، اسـهال     
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حق . کند مى کـه یکـى از شـرایط عمـل آن      )3020(پس اگر کسى ریوند را بدون سـ
عمل آن اسـت بخـورد و عمـل     )3022(که منافى )3021(است، یا با یک مثقال تریاك 

  .خطا نشده خواهد بود نکند، گفته طبیب
از تضـرع و زارى و  : همچنین دعا را شرایط هست، چنانچـه سـابقا دانسـتى   

 )3024(و خداشناسى و عبادت و ترك معاصى و خوردن حلال و تقـدیم  )3023(اهتمام
پس به هـر  . حمد و ثنا و صلوات و غیر اینها از شرایط و رفع موانعى که گذشت

. مستجاب نشود منافات با وعده الهى نـدارد  یک از آنها که اخلال کند و دعایش
و چون این معنى در ضمن احادیثى که سـابقا در بـاب شـرایط مـذکور شـد بـه       

  .نماییم وضوح پیوسته و به همین اکتفا مى
فرماید  آن است که گاه هست که حق تعالى دعایى را مستجاب مى: وجه سیم

یـن وقـت بـه او ضـرر     داند؛ یا بـراى ایـن کـه در ا    و مصلحت در تأخیر آن مى
خواهد که او دعا کند و درجات او در مراتب قرب زیاده گـردد،   رساند، یا مى مى

کند، و بـه آن درجـات عالیـه     و اگر به زودى حاجت او را برآورد ترك دعا مى
و بسا باشد که حاجـت مـؤمنى را مسـتجاب گرداننـد، و بعـد از      . گردد فایز نمى

  .چندین سال به او بدهند
شـود کـه    آیا مـى : پرسیدند که نقول است که از حضرت صادق چنانچه م

بلـى؛ تـا   : دعاى کسى مستجاب شود و در رسانیدن به او تأخیر شود؟ فرمود که
  .بیست سال

از وقتى که موسى و هارون بر فرعون و قومش : و در حدیث دیگر فرمود که
د تا وقتـى کـه خـدا    دعاى شما مستجاب ش: نفرین کردند و حق تعالى فرمود که

  .فرعون را هلاك کرد چهل سال گذشت
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و به سند صحیح منقول است که ابن ابى نصر به خدمت حضـرت امـام رضـا    
چندین سال اسـت کـه از خـدا حـاجتى سـؤال      : االله علیه عرض نمود که صلوات

. شود و از دیر شدن این حاجت در دلم چیزى بـه هـم رسـیده    کنم و روا نمى مى
اى احمد زینهار که شیطان را بر خـود راه مـده کـه تـو را از      :حضرت فرمود که

فرمـود   مى به درستى که حضرت امام محمد باقر . رحمت خدا ناامید گرداند
نمایـد و خـدا تـأخیر     به درستى که مؤمن از حق تعالى حـاجتى سـؤال مـى   : که
دعـا و نالـه و    دارد شنیدن آواز نماید استجابت او را، براى این که دوست مى مى

  .زارى او را
کنـد و از   واالله که آنچه خدا تأخیر مـى : فرمود که پس حضرت امام رضا 

دهد بهتر است از بـراى   فرماید در دنیا، و در آخرت به ایشان مى مؤمنان منع مى
به درستى که حضرت امام محمـد بـاقر   . دهد ایشان از آنچه در دنیا به ایشان مى

 )3025(سزاوار این است که دعاى مؤمن در هنگام نعمت و رخـا : فرمود که مى 
و چنین نباشد که همین که بـه او عطـا   . مثل دعاى او باشد در وقت شدت و بلا

پس باید کـه مـؤمن را هرگـز از دعـا مـلال      . کنند سست شود و دعا را کم کند
و بـر تـو   . دا هستبه درستى که دعا را رتبه و منزلت عظیم نزد خ. حاصل نشود

  .باد به صبر کردن در بلاها و تنگیها، و طلب حلال نمودن، و صله رحم کردن
به درسـتى  . کردن با مردم )3026(و زینهار که بپرهیز از عداوت نمودن و معارضه

کنـیم   کند، و احسان مى کنیم با کسى که از ما قطع مى مى )3027(که ما اهل بیت صله
پس واالله کـه در ایـن امـر عاقبـت نیکـو مشـاهده       . کند با کسى که با ما بدى مى

و بدان که صاحب نعمت در دنیا اگر سؤالى کند و به او عطا کنند دیگر . نماییم مى
و . چیزى غیر آن سؤال خواهد کرد و نعمت الهى در نظـر او سـهل خواهـد شـد    

چون نعمت الهى بر مسلمانى بسیار شد، او را خطر عظیم هست به جهت حقوقى 
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شود، و بیم آن هست که فریفته شود و حقوق الهى را ادا  خدا بر او واجب مىکه 
  .ننماید و موجب طغیان او گردد

بگو به من که اگر من سخنى به تو بگویم اعتماد بر گفته مـن خـواهى کـرد؟    
اگر به فرموده تو اعتماد نکنم به گفته که اعتماد خواهم کرد ! فداى تو گردم: گفتم

پس اعتماد به فرمـوده خـدا   : حجت خدایى بر خلق؟ فرمود کهو حال آن که تو 
آیـا خـدا نفرمـوده    . به درستى که خدا به تو وعده کرده است. بیشتر داشته باش

من، بگو کـه مـن بـه ایشـان     ) حال(چون بندگان از تو سؤال نمایند از : است که
: فرماید کـه  و مى )3028(اى که مرا بخواند؟ کنم دعاى دعاکننده نزدیکم؛ مستجاب مى

کنـد شـما را    خدا وعـده مـى  : فرماید که و مى )3029(.ناامید مشوید از رحمت الهى
پس باید که اعتماد شما بر خـدا   )3030(.مغفرت عظیم از جانب خود و فضل بسیار

و در خاطر خود راه مدهید بغیر از گمان نیـک  . زیاده باشد از اعتماد بر دیگران
  .مرزیده شودبه خداوند خود تا گناهان شما آ

بسیار است که حـق تعـالى دعـاى    : منقول است که و از حضرت صادق 
  .نماید تا مدتى، تا او زیاده دعا کند فرماید و تأخیر مى شخصى را مستجاب مى

کند، پس حق تعالى  اى دعا مى گاه هست که بنده: و در حدیث دیگر فرمود که
من حاجـت او را مسـتجاب کـردم؛    : و کهاند به ا فرماید به دو ملک که موکل مى

دارم کـه آواز او را   ولیکن الحال به او مدهید تا او دعا کند، که مـن دوسـت مـى   
زود : فرمایـد کـه   کند، پس حق تعالى مـى  اى دعا مى و گاه هست که بنده. بشنوم

  .دارم حاجتش را بدهید، که من صداى او را دشمن مى
من بـا خیـر و حالـت نیکوسـت و     پیوسـته مـؤ  : و در حدیث دیگر فرمود که

امیدوار رحمت حق تعالى است، مادام که استعجال نکند، که ناامید شود و تـرك  
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استعجال آن اسـت کـه   : چگونه استعجال کند؟ فرمود که: راوى گفت که. دعا کند
  .بینم این قدر مدت دعا کردم و اجابت را نمى: گوید که

روزى حضرت ابراهیم : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
گذشت که چراگاهى بـراى گوسـفندان    المقدس مى در کوه بیت )3031(الرحمن خلیل

  .خود پیدا کند
دیـد کـه شخصـى    . از پى صدا رفـت . ناگاه صداى شخصى به گوشش رسید
و چـون فـارغ شـد حضـرت     . است )3032(مشغول نماز است و طولش دوازده شبر

از بـراى  : کنـى؟ گفـت   اى بنده خدا از براى که نمـاز مـى  : خلیل از او پرسید که
آیا بغیر تو کسى از قوم تو باقى مانـده  : حضرت ابراهیم پرسید که. خداى آسمان
  آید؟ خوراك تو از کجا به دستت مى: پرسید که. نه: است؟ گفت

کنم و در زمستان به آن معـاش   در تابستان میوه این درخت را جمع مى: گفت
. منزلت در کجاست؟ اشاره به کـوهى کـرد کـه در برابـر بـود     : د کهفرمو. کنم مى

: برى که امشب با تو به سر بریم؟ گفت مرا با خود نمى: حضرت ابراهیم فرمود که
تـو  : حضـرت فرمـود کـه   . تـوان گذشـت   در میان راه آب عظیمى هست که نمى

  .روم بر روى آب راه مى: نمایى؟ گفت چگونه عبور مى
ا با خود ببر؛ شاید که خدا به من هم این کرامت بفرماید مر: حضرت فرمود که

  .که بر روى آب راه روم چنان که به تو کرامت فرموده
چون به آن آب رسیدند هر . پس عابد دست حضرت را گرفت و با هم رفتند

چون بـه خانـه عابـد رسـیدند حضـرت      . دو بر روى آب روان شدند و گذشتند
روز جـزا کـه مظـالم    : یمتر است؟ عابد گفت کـه کدام روز عظ: ابراهیم فرمود که

  .گیرند بندگان را از یکدیگر مى
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بیا که دست برداریم و خدا را بخوانیم که ما را از شـر آن  : حضرت فرمود که
کنى؟ واالله که سه سال است که  دعاى مرا چه مى: عابد گفت که. روز ایمن گرداند

: حضرت ابراهیم فرمود که. استکنم و هنوز مستجاب نشده  براى مطلبى دعا مى
: انـد؟ گفـت   خواهى که تو را خبر دهم که براى چه دعاى تو را حـبس کـرده   مى
دارد دعـاى او را حـبس    حق تعالى چـون بنـده را دوسـت مـى    : فرمود که. بلى
آورد تا او را بسیار مناجـات کنـد و از جنـاب مقـدس او      نماید و زود برنمى مى

دارد دعـایش را زود   اى را دشـمن مـى   ن بنـده و چـو . سؤال نماید و تضرع کنـد 
  .افکند که دیگر دعا نکند کند یا ناامیدى در دل او مى مستجاب مى

روزى گله گوسـفندى  : حاجت تو چه چیز بود؟ گفت که: بعد از آن فرمود که
بر من گذشت و پسرى نیکورویى با آن گله بود و آن پسـر گیسـوى مشـکبویى    

پس . الرحمن از ابراهیم خلیل: گوسفندان از کیست؟ گفتاین : پرسیدم که. داشت
. خداوندا اگر تو را در زمین خلیلى و دوستى هست به من بنما: من دعا کردم که
مـنم ابـراهیم، دوسـت    . خدا دعاى تو را مسـتجاب گردانیـده  : ابراهیم فرمود که
 ـ  )3033(پس حضرت با او معانقه. خداوند رحمان ر فرمودند، و چون حضـرت پیغمب
  .مقرر شد )3034(مبعوث شدند مصافحه 

آن است که حق سبحانه و تعالى بعضى از بندگان را که حـاجتى  : وجه چهارم
ضاعفه آن حاجت را در دنیا و  )3035(طلبند و صلاح ایشان در آن نباشد، اضعاف م

ه، و حاجـت  پس دعاى ایشان را رد نفرمـود . فرماید آخرت به ایشان کرامت مى
چنانچـه اگـر کسـى از پادشـاهى     . روا کـرده اسـت   )3036(ایشان را بر وجه اکمـل 

لسى طلب نماید و آن پادشـاه در عـوض جـواهرى بـه او عطـا کنـد کـه         )3037(فَ
گویـد کـه حاجـت او را رد     قیمت آن باشد، هیچ عاقل نمـى  )3038(صدهزار تومان
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اضعاف آنچه آن سائل طلبیده  )3039(کنند که اضعاف کرده است؛ بلکه او را مدح مى
  .به او عطا فرموده

پس در درگاه پادشاه پادشاهان، این گدایان جاهل و سـائلان نـادان مطالـب    
نمایند؛ و آن  گردانند و از حق تعالى سؤال مى را منظور نظر خود مى )3040(خسیسه

د و احصا انتها و رحمتهاى بى الاطلاق نعمتهاى بى کریم على ابـر عطـا   در بر )3041(ع
دانند و از عدم حصول آن مطلب خسیس شـکایت   فرماید، و قدر آنها را نمى مى
فرماید درجات رفیعه و مراتب  اما آنچه در آخرت به ایشان کرامت مى. نمایند مى

عالیه بهشت است که نامزد محرومان حاجات دنیا و ناکامان عرصه نیستى و فنـا  
  .گردانیده

بـه درسـتى کـه    : منقول است که صادق  چنانچه به سند معتبر از حضرت
: فرمایـد کـه   خواند، و حق تعالى مـى  اى در حاجتى خدا را مى گاه هست که بنده

پس چـون روز  . اجابت دعاى او را تأخیر کنید که من مشتاق آواز و دعاى اویم
اى بنـده مـن مـرا خوانـدى در دنیـا و      : فرماید که شود حق تعالى مى قیامت مى

و در . ام تو را تأخیر کردم، و فلان ثواب را به عوض براى تو مقرر ساخته اجابت
فلان حاجت دیگر مرا خواندى و اجابت تو را تأخیر کردم، و فلان ثواب عظـیم  

پس آن مؤمن از بسیارى عطاها و ثوابها کـه مشـاهده   . ام را به عوض به تو داده
  .شد جاب نمىنماید آرزو کند که کاشکى هیچ دعاى من در دنیا مست

فرماید مراتب قرب و کمالات نامتناهى اسـت کـه    و اما آنچه در دنیا عطا مى
  .لازم دعاست

اى عزیز بدان که حق سبحانه و تعالى بندگان نادان را از روى غایت لطـف و  
نماید، و به دام دانه خواهشـهاى طبـع    ایشان مدارا مى )3042(مهربانى با طبع جهول

. کشـاند  مت، ایشان را به ساحت کبریـاى خـود مـى   سرکش ایشان، از روى حک
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بیا : چنانچه بلاتشبیه بازى را پادشاهى خواهد شکار کند، اگر اول به او گوید که
گردانم، هـیچ   اوج عزتت مى )3043(گیرم و شهباز که من تو را بر سر دست خود مى

دام خـود  بلکه اول او را به طعمه و دانه، آشـناى  . کند اى در تسخیر او نمى فایده
دهد و به هر جـایش   گرداند و چون قابل شد، بر روى دست خویشش جا مى مى

  .گردد فرستد به زودى برمى که مى
و اگر پدر مهربان طفلى راخواهد که به کسب علـوم و حقـایق فرسـتد، اگـر     

 )3044(بلکه اول او را به جوز. کند صدهزار دلیل و برهان براى او بگوید، فایده نمى
کند، چون لذت  و وعده قباى رنگین و عباى زرین به مکتب آشنا مى )3045(و مویز

عظـیم او را از آن شـغل بـاز     )3046(فهم حقایق و حکمتها را یافت، به سیاسـتهاى 
  .توان داشت نمى

و طفل طبعان مغرور، چون فضیلتى و  )3047(الشعور همچنین این حیوانات عدیم
 )3048(پوشیدنى و دینار و درهم و خیَـل  اى بغیر از خوردنى و کمالى و لذتى و بهره

م اند، حکیم مطلق و کریم لایزال با نهایت  و سایر لذات جسمانى نیافته )3049(و حشَ
رتبه عظمت و استغنا و جلال، ایشان را به درگاه خود خوانده، که هرچه خواهید 
از من بطلبید، و نمک آش خود را از مـن بخواهیـد، و سـبزى طعـام را از مـن      

بید؛ تا آن که از این راه رو به درگاه او آورند، و از بسیارى دعـا و توسـل و   بطل
مناجات با نهایت بیگانگى، به مرتبه آشنایى و قرب فایز گردند، و لذت مناجات 

  .او بیابند، و از خلق رو برتافته در جمیع امور رو به او داشته باشند
 ـ    زهى کرم بى ه سـاحت قـرب خـود    انتها که به دام و دانـه نمـک و سـبزى ب

گرداند؛ و آن  رساند و به وسیله خواهشهاى نفسانى مقرب حضرت یزدانى مى مى
ان . کند یا دلگیر اسـت کـه حـاجتم بـرآورده نشـده اسـت       جاهل نادان شبهه مى

دانى که اصل دعا کردن عبادت است و در ایـن   مگر نمى. )3050(الانسان لربه لکفور
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اى، و ثوابهاى آخرت  الملوك مناجات کرده کاى، و با مال ضمن، بندگى خدا کرده
اى، و خداونـد   گذاشـته  )3051(اى، و پا بر بساط قرب خداوند جبـار  تحصیل نموده

اى، و به سمع یقین و ایمان لبیکها از عـرش   عالم را انیس و همراز خود گردانیده
  .اى رفعت شنیده

گـوش دل   و اگر معنى مناجات و لذت آن را بفهمى و رازهـاى نهـانى را بـه   
بشنوى و دلداریها و بنده نوازیهاى آن محبوب حقیقى را در هنگام تضرع و دعـا  

. گـم خـواهى کـرد    -بلکه خود را  -ادراك نمایى، حاجتها و آرزوهاى خود را 
 )3052(اگر رخصت دخول مجلس پادشاهان عاجز دنیا بیابى و گوشه چشم التفـاتى 

جسـم  ! هیهات، هیهـات . کنى ش مىاز ایشان ببینى، تمام حاجتهاى خود را فرامو
رخصـت   )3053(الارباب به مشافهه خاکى را همین بس نیست که او را با جناب رب

اند  اند و کلیدهاى خزاین رحمت را به زبانش سپرده مکالمه و عرض حاجت داده
تو دعـا  : فرماید که العزه مى اند؟ و حضرت رب و متکفل امور و مصالح او گردیده

کند و از روى علـم نـاقص و    را به من بگذار، و او سرکشى مىبکن و خیر خود 
اگـر غفلـت،   . نمایـد  کند و تحکم مـى  جهل کامل خود بر آن جناب گستاخى مى

عقلها را پریشان نکرده بود بایست که کسى که این احادیث متواتره را بشنود کـه  
ت حاجت او را برمیاورید کـه مـن آواز او را دوس ـ  : فرماید که حضرت عزت مى

دارم و مشتاق ناله اویم در ناکامى حاجت برنیامدن، از شوق به کام دل بمیـرد و  
  .دیگر دست جانش دامان خواهشى نگیرد

چون سخن نازك شد و عبارت نارساست و مطلـب وسـیع اسـت، سـخن را     
کنیم این مبحث را بـه ذکـر جمـاعتى کـه دعـاى ایشـان        مختصر کرده، ختم مى

  .ایشان مستجاب نیستمستجاب است، و جمعى که دعاى 
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انـد کـه دعـاى     سه کس: منقول است که به سند معتبر از حضرت صادق 
الحرام رود دعایش مستجاب است؛  االله کسى که به حج بیت: ایشان مستجاب است

و کسى که بـه  . پس نیک به احوال بازماندگانشان برسید تا در حق شما دعا کنند
  و کسى. )3054(یکو خلافت کنید در اهل ایشاناالله رود، پس ن سبیل جهاد فى

که بیمار باشد دعایش مستجاب است؛ پس او را به خشم میاوریـد و دلتنـگ   
  .مگردانید

پنج دعاست که : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
حـق  (دعاى امام عادل، و دعـاى مظلـوم   : گردد از پروردگار عالم محجوب نمى

کشـم اگرچـه بعـد از مـدتى      فرماید که البته از براى تو انتقام مـى  ه او مىتعالى ب
، و دعاى فرزند صالح از براى پدر و مادرش، و دعاى پدر صالح از بـراى  )باشد

: فرماید که حق تعالى مى(فرزندش، و دعاى مؤمن از براى برادر مؤمنش غایبانه 
  ).تو را دو برابر او کرامت کردم

بپرهیزیـد از نفـرین مظلـوم کـه     : منقول است کـه  و از حضرت رسول 
فرماید  گذرانند تا آن که حق تعالى به سوى آن نظر مى دعاى او را از حجابها مى

و بپرهیزید از نفرین . کنم بلند کنید دعاى او را که من مستجاب مى: گوید که و مى
  .پدر که از شمشیر تندتر است

شود تا آن  اند که دعاى ایشان رد نمى چهار کس: فرمود کهو در حدیث دیگر 
: رسـد  شود و دعاى ایشان به عرش مى که درهاى آسمان براى ایشان گشوده مى

دعاى پدر از براى فرزند، و نفرین مظلوم بر ظالم، و دعاى کسـى کـه بـه عمـره     
  .دار تا افطار نماید رفته باشد تا برگردد، و دعاى روزه

سـه دعاسـت   : االله علیه منقول است که جعفر صادق صلوات و از حضرت امام
دعاى پدر براى فرزند اگر بـه او نیکـى   : )3055(گردد که از حق تعالى محجوب نمى
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او گردد؛ و نفـرین مظلـوم بـر ظـالم، و      )3056(کند، و نفرین پدر بر فرزند اگر عاق
دعاى مظلوم براى کسى که او را یارى کند و حق او را از ظالم بگیرد؛ و دعـاى  

و احسـان کـرده    )3057(مؤمنى که در حق برادر مؤمنى دعا کند که بـا او مواسـات  
االله علیهم، و نفرینى کـه مـؤمن بـر     باشد براى خشنودى اهل بیت رسول صلوات

حتاج به او شده باشد و مضطر باشـد و او قـدرت بـر مواسـات و     کسى کند که م
  .احسان به او داشته باشد و نکند

انـد کـه دعـاى     پنج کس: و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که
مردى که حق تعالى طلاق زنش را به دست او گذاشته و : ایشان مستجاب نیست
کند  مهر او را بدهد و او را رها کند، نمىکند، و دارد مالى که  آن زن او را آزار مى

کند؛ و شخصى که غلامش سه مرتبه بگریزد، و او را نفروشد و  و بر او نفرین مى
بر او نفرین کند، یا چون بار دیگر بگریزد دعا کند کـه خـدا بـه او برگردانـد؛ و     
شخصى که در زیر دیوار خم شده شکسته گذرد و تند نگذرد، و دعا کند کـه بـر   

ش نیاید؛ و شخصى که مالى به کسى قرض بدهد و گواه نگیرد، و دعا کند که سر
خدا مالش را به او رساند؛ و شخصى که قدرت بر طلب روزى داشته باشد، و در 

  .خدایا مرا روزى بده: خانه خود بنشیند و طلب نکند و گوید که
العبـد   برکات مؤمن براى خاندان و همسایگانش یا أباذر ان االله یصلح بصلاح

  .و یحفظه فى دویرته و الدور حوله مادام فیهم )3058(ولده و ولد ولده
کنـد بـه سـبب صـلاح و نیکـى       اى ابوذر به درستى که حق تعالى اصلاح مى

فرمایـد   اى فرزندانش را و فرزندان فرزندانش را، و حرمت او را رعایت مى بنده
که در میان ایشان اسـت   هاى همسایگان او مادام هاى او و در خانه در اهل خانه

  ).گرداند نماید، و عذاب خود را بر ایشان نازل نمى که بلاها را از ایشان دفع مى(
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این کلمات شریفه ترغیـب در صـلاح و نیکـى و عبـادت و بنـدگى       )3059(مفاد
است، که کسى که بنده شایسته خداست خدا به برکـت او فرزنـدانش را هـم بـه     

خیرش در دنیا و آخرت باقى بماند، و ثمره نیکـى   دارد که نام صلاح و نیکى مى
ایشان بـه او عایـد گـردد، و بـه برکـت او دفـع بـلا از خویشـان و دوسـتان و          

  .فرماید فرماید؛ بلکه به برکت نیکان دفع بلا از دیار ایشان مى همسایگان او مى
چـون حـق   : منقول اسـت کـه   چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 

کننـد در نافرمـانى و    بیند اهل شهرى را که ایشـان از حـد تجـاوز مـى     تعالى مى
معصیت، و در آن شهر سه کس از مؤمنان صالح هستند، حق تعالى ایشان را نـدا  

  !اى اهل معصیت من: فرماید که مى
بودند این مؤمنان که با یکدیگر به مال حلال من دوستى  اگر در میان شما نمى

 )3060(، و به صلاح و نیکى و عبادت خود، زمین و مسجدهاى مرا معمورنمایند مى
نمایند، هرآینه عذاب خـود را بـر    دارند، و در سحرها از ترس من استغفار مى مى

  .کردم گردانیم و پروا نمى شما نازل مى
: در فضیلت نماز شب یا أباذر ان ربک عز و جل یباهى الملائکـه بثلاثـه نفـر   

انظروا الـى  : فیقول ربک للملائکه. فیؤذن، ثم یقتم، ثم یصلى رجل فى أرض قفر،
و . فینزل سـبعین ألـف ملـک یصـلون وراءه    . عبدى؛ یصلى و لا یراه أحد غیرى
و رجل قام من اللیل فصلى وحده، فسجد و . یستغفرون له الى الغد من ذلک الیوم

  .نام و هو ساجد
و رجـل فـى   . سـاجد  روحه عنـدى و جسـده  : انظروا الى عبدى: تعالى فیقول

  .زحف یفر أصحابه و یثبت هو یقاتل حتى یقتل
نمایـد بـا    اى ابوذر به درستى که پروردگار عزیز و بزرگوار تـو مباهـات مـى   

اول؛ شخصى که در بیابانى تنهـا اذان و اقامـه بگویـد و نمـاز     : ملائکه به سه نفر
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وى بنده مـن کـه   نظر کنید به س: فرماید که پس پروردگار تو به ملائکه مى. گزارد
. بیند و بر نمـاز او اطـلاع نـدارد    گزارد و هیچ کس غیر از من او را نمى نماز مى

فرستد که در عقب او نماز گزارند و از  پس حق تعالى هفتادهزار ملک را فرو مى
  .براى او استغفار نمایند تا فرداى آن روز

 ـ. و دویم؛ شخصى که در شب برخیزد و نماز شب بگزارد تنها ه سـجده  پس ب
: فرمایـد کـه   در آن حال حق تعالى به ملائکه مـى . رود و در سجده خوابش ببرد

  .نظر کنید به سوى بنده من که روحش نزد من است و بدنش در سجده است
و سیم؛ شخصى که در جنگى باشد کـه در راه خـدا جهـاد کنـد و رفیقـانش      

  .کند تا شهید شود )3061(بگریزند و او ثابت قدم بماند و قتال 
. و پنهان کـردن عبـادت وارد شـده اسـت     )3062(بدان که احادیث در مدح اخفا

هرچنـد عبـادت   : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 
عمـل  : و در حدیث دیگر وارد شده است کـه . تر است اجرش بیشتر است مخفى

دارد، خدا البته آن را بـراى   کند و مخفى مى نهان مىصالح را چون بنده از خلق پ
گرداند که او را در دنیا زینت بخشد؛ با آنچه ذخیره فرموده اسـت   مردم ظاهر مى

محبوبترین : منقول است که و از حضرت صادق . از براى او از ثواب آخرت
پس . ان استاعمال نزد حق سبحانه و تعالى نماز است؛ و آن آخر وصیت پیغمبر

چه بسیار نیکوست که شخصى غسل کند یا وضو بسازد و وضو را کامل به جـا  
  .او را نبیند )3063(پس به کنارى رود که هیچ انسى. آورد

. پس حق تعالى بر او مطلع گردد که گاهى در رکوع است و گاهى در سـجود 
 ـ کنـد   ىبه درستى که بنده هرگاه سجده کند و سجده را طول دهد شیطان فریاد م

فرزندان آدم اطاعت خـدا نمودنـد و مـن عصـیان او کـردم؛ و      !  )3064(واویلاه: که
  .ایشان سجده کردند و من از سجده ابا کردم
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کند بر این که عبادات واجبه را مانند نماز واجـب   و احادیث بسیار دلالت مى
کردن بهتر است که آدمـى مـتهم بـه تـرك      )3065(و زکات واجب و غیر آن علانیه 

باشـد   و ایضا ریا در آن بسیار نمى. واجبات نشود و موجب رغبت دیگران گردد
چون حق لازم واجب است، و در اداى حقوق لازمـه چنـدان فخـرى و ریـایى     

  .باشد نمى
هرچـه را خـدا   : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق 

ز پنهان کردن؛ و هرچه سنت فرض و واجب گردانیده، علانیه کردنش بهتر است ا
و اگر کسى زکـات مـالش را   . باشد پنهان کردنش بهتر است از علانیه کردن )3066(

  .بر دوش بگیرد و علانیه قسمت نماید، هرآینه نیکو و جمیل خواهد بود
و بر این مضمون احادیث بسیار است خصوصا نماز واجب به جماعـت واقـع   

پس احادیثى . ردن فضیلت نامتناهى داردساختن و در مساجد و مجامع به جا آو
که در باب اخفاى عبادت واقع شده است مراد از آنها عبادتهاى سنت اسـت، یـا   

  .خود به مردم نشنواند و افتخار به آنها نکند )3067(مراد آن است که از باب سمعه 
و آنچه در این حدیث وارد شده است چون مشتمل بر اذان و اقامه اسـت بـر   

. زیرا که در نماز سنت اذان و اقامه بدعت اسـت . توان نمود حمل نمى نماز سنت
کنیم بر این که در صورتى که در چنین صحرایى تنها مانده باشـد و   پس حمل مى

با وجود تنهایى خدا را فراموش نکند و با آداب و شرایط متوجه عبـادت شـود،   
فرماید و ملائکه را  و مىا )3068(حق تعالى به سبب این که اذان و اقامه گفته تدارك

نـه  . فرستد که به او اقتدا کنند تا از ثواب جماعت نیز محـروم نباشـد   براى او مى
این که آدمى خود دانسته ترك جماعت کند و به صحرایى رود که کسى نباشد و 

  .خود را فضیلت جماعت محروم گرداند
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مشتمل بـر  و بدان که نماز شب سنت و طریقه پیغمبران و دوستان خداست، و 
و چون آدمى . است )3069(الحاجات انتهاست، و هنگام راز گفتن با قاضى فضایل بى

را در روز به سبب متوجه شدن به مشاغل دنیوى تشویق بسیار در خاطر به هـم  
و چون مردم نیز بر افعال این . باشد رسد، در اعمال روز حضور قلب کمتر مى مى

و چـون آدمـى در اول شـب    . اسـت  گردند اخلاص در آن دشوار کس مطلع مى
خیزد در آخر شب، نفس از خیالات و وساوس خالى است و  خوابید، چون برمى

حضور قلب آسانتر است و چون کسى چندان مطلـع نیسـت عمـل بـه اخـلاص      
ان ناشئه ا�ليل � أشد وطئـا و (: فرماید که چنانچه حق تعالى مى. نزدیکتر است

به درستى که نفسى کـه در شـب بـه    : ن است کهاش آ که ترجمه )3070(.)أقوم قيلا
ساعتها کـه  : شود، یا عبادتى که در شب حادث مى: یا(نماید  عبادت الهى قیام مى

چـون تـرك   (ثبات قدم ورزیدن در آن دشـوارتر اسـت   ) شوند در شب ناشى مى
خواب نمودن و به عبادت برخاستن دشوار است، یا آن که موافقت دل بـا زبـان   

و سـخنش  ) گـردد  ست و دل خبر دارد از آنچه بر زبان جارى مـى در آن بیشتر ا
  ).نماید صادقتر است یعنى دعواى اخلاص در بندگى خدا که مى(تر است  درست

مراد آن است : در تفسیر این آیه وارد شده که چنانچه از حضرت صادق 
 که آدمى برخیزد از رختخواب خود، و غرضـش رضـاى خـدا باشـد و غیـر او     

منظورش نباشد با آن که حق تعالى را در آن تـاریکى شـب نورهـا و فیضـها و     
  .یابند مى )3071(رحمتها هست که لذت آنها را متعبدان

شـرف  : االله علیه منقول است که و به اسانید بسیار از نبى و ائمه اطهار صلوات
مؤمن برخاستن اوست به نماز شب، و عزت مؤمن بازداشتن شر خـود اسـت از   

  .مردم
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به درسـتى  . بر شما باد به نماز شب: مروى است که و از حضرت صادق 
صالحان پیش از شماست، و دفع کننـده   )3072(که آن سنت پیغمبر شماست، و دأب

  .دردهاست از بدنهاى شما
گردانـد و   کند و خوشبو و خوشخو مـى  نماز شب رو را سفید مى: و فرمود که

  .گردد مىروزى  )3073(سبب مزید
مال و فرزندان زینت زندگانى دنیاست و هشـت  : و در حدیث دیگر فرمود که

  .گزارد زینت آخرت است رکعت نماز که بنده در آخر شب مى
آمد و  شخصى به خدمت حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که

زدیک بـود  شکایت از احتیاج و بیچیزى کرد و افراط کرد در شکایت تا آن که ن
گـزارى؟   آیـا نمـاز شـب مـى    : حضرت فرمودند که. که از گرسنگى شکایت کند

گویـد   دروغ مـى : حضرت به اصحاب التفات نمودند و فرمودنـد کـه  . بلى: گفت
حـق تعـالى   . کنم و در روز گرسنه اسـت  کند که نماز شب مى کسى که دعوى مى

  .روز گردانیده است )3074(نماز شب را ضامن قوت
نماز شب موجـب صـحت   : االله علیه فرمود که یرالمؤمنین صلواتو حضرت ام

شود، و تمسک بـه اخـلاق پیغمبـران     بدن است، و سبب خشنودى پروردگار مى
  .رحمت الهى است )3075(است، و متعرض شدن

خیـزد در   گاه هست که بنـده برمـى  : منقول است که و از حضرت صادق 
دهد و  او را به جانب راست و چپ میل مى شود و شب، و خواب بر او غالب مى

قنَش  فرمایـد کـه درهـاى     پس حق تعالى امـر مـى  . چسبد اش مى به سینه )3076(ذَ
نظر کنید به سوى بنده من که چه : فرماید که گشایند و به ملائکه مى آسمان را مى

رساند در تقرب جستن به مـن در چیـزى کـه بـر او واجـب       زحمت به خود مى
یـا گنـاهش را بیـامرزم، یـا     : و از من امید یکى از سه چیز دارد که. ام نگردانیده
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گیرم  شما را گواه مى! اى ملائکه. اش را تازه گردانم، یا روزیش را زیاد کنم توبه
  .که هر سه را به او کرامت کردم
کنـد، و خلـق را نیکـو     نماز شب رو را نیکو مى: و در حدیث دیگر فرمود که

کند، و باعث اداى قرض  کند، و روزى را زیاده مى بو مىکند، و آدمى را خوش مى
  .دهد گرداند، و چشم را جلا مى شود، و غمها را زایل مى مى

کنند و  ها نماز شب مى هایى که در آن خانه خانه: و در حدیث دیگر فرمود که
دهـد چنانچـه    کننـد، اهـل آسـمان را روشـنى مـى      تلائت قرآن در نماز شب مى

  .دهند اهل زمین را روشنى مىهاى آسمان  ستاره
: فرمایـد کـه   و به روایت دیگر فرمود در تفسیر آن آیـه کـه حـق تعـالى مـى     

مراد این اسـت کـه   : که )3077(کنند حسنات و نیکیها، بدیها و گناهان را برطرف مى
  .کند کند گناهان روزش را برطرف مى نماز شب که مؤمن مى

هرکه را خـدا نمـاز شـب روزى    : منقول است که و از حضرت رسول 
فرماید از مردان یا زنان، و برخیزد خالص از براى خدا و وضوى کامل بسازد و 
از براى خدا نماز کند با نیت صادق و دل سالم از بدیها و بدن با خشوع و چشم 
گریان، حق تعالى در عقب او نهُ صف از ملائکه مقرر فرماید که عـدد آنچـه در   

و یک طرف هر صفى . نتواند نمود )3078(فى از ملائکه باشند بغیر خدا احصاهر ص
پس چون فارغ شود، به عدد آن ملائکه . در مشرق باشد و طرف دیگر در مغرب

  .از براى او درجات بنویسد
چون بنده در میان شب : منقول است که و به سند دیگر از آن حضرت 

و خداوند خود خلوت کند و با او مناجات کند و راز بگویـد   )3079(تاریک با سید 
! یـارب ! یـارب : و هرگاه که گوید. ، حق تعالى نورى در دل او ثابت گرداند)3080(

از من سؤال کن تا ! لبیک اى بنده من: خداوند جلیل بزرگوار او را ندا فرماید که
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فرمایـد   پس به ملائکه مى. عطا کنم، و بر من توکل کن تا امورت را کفایت نمایم
اى ملائکه نظر کنید به سوى بنده من که به خلوت و تنها به درگاه من آمـده  : که

انـد و غـافلان در    از مـن غافـل   )3081(در میان شب تاریک در هنگامى که بطالون
  .گواه باشید که گناه او را آمرزیدم. اند خواب

بـه نمـاز شـب وصـیت     جبرئیـل پیوسـته مـرا    : و در حدیث دیگر فرمود که
فرمود تا آن که گمان کردم که نیکان امت من خواب نخواهند کـرد کـه مبـادا     مى

  .نماز شب از ایشان فوت شود
یا على سه چیز است که موجب فرح و شادى مؤمنـان اسـت در   : و فرمود که

جد کـردن : دنیا َدر  )3082(ملاقات کردن برادران مؤمن، و افطار نمودن از روزه، و ته
  .شب آخر

خود گردانید براى این که طعـام   )3083(حق تعالى ابراهیم را خلیل : و فرمود که
کرد در هنگامى که مردم در خواب  خورانید و در شب نماز مى بسیار به مردم مى

  .بودند
هر که ایمان : منقول است که و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 

  .)3084(اید که شب او به سر نیاید مگر با نماز وتربه خدا و روز قیامت دارد ب
االله علیـه   شخصى به خدمت حضرت امیرالمؤمنین صـلوات : و منقول است که

تـو  : فرمـود کـه  . ام از نماز شـب  یا امیرالمؤمنین من محروم شده: عرض نمود که
  .مردى که گناهان تو را در بند کرده است

دو رکعت نمـاز کـه در میـان شـب بکـنم      : رمود کهف و حضرت رسول 
  .محبوبتر است نزد من از دنیا و آنچه در دنیاست
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مادر سلیمان به آن حضرت گفت : منقول است که و از حضرت رسول 
زینهار که در شب خواب بسیار مکن که بسیارى خواب در شب آدمى را در : که

  .گرداند قیامت فقیر مى
شخصـى بـه خـدمت حضـرت امیرالمـؤمنین      : و به سند معتبر منقول است که

االله علیه آمد و از فضیلت نماز کـردن در شـب و قـرآن خوانـدن در آن      صلوات
بشارت با تو را؛ هر که ده یک شـب را از بـراى   : حضرت فرمود که. سؤال نمود

ى خدا نماز کند از روى اخلاص، و غرضش محض رضاى الهى باشد، حق تعـال 
براى ایـن بنـده بنویسـید بـه عـدد آنچـه از آب رود نیـل        : به ملائکه فرماید که

رغـى   )3085(روید از دانه و برگ، و به عدد هر درختى و بنى  مى 3086(و شاخى و م( 
  .روید که بر روى زمین مى

و کسى که نه یک شب را نماز کند حق تعالى ده دعاى او را مستجاب گرداند 
  .اش را به دست راستش دهد نامهو در قیامت 

و کسى که هشت یک شب را نماز کند خداوند عالمیان ثواب شهیدى کـه در  
جنگ ثابت مانده باشد و با نیت راست و درست جهاد کرده باشد تا شهید شـده  
باشد به او کرامت فرماید و او را در اهـل بیـت و یـارانش در قیامـت شـفاعت      

  .کرامت فرماید
شب را نماز کند، چون از قبـرش مبعـوث شـود، رویـش     و هر که هفت یک 

  .مانند ماه شب چهارده باشد و از صراط بگذرد با ایمنان
و هر که شش یک شب را نماز کند حق تعالى او را از توبه کاران بنویسـد و  

  .گناهان گذشته او را بیامرزد
یم ابـراه  )3087(و هر که پنج یک شـبى را نمـاز کنـد حـق تعـالى او را در قبُـه      

  .الرحمن در بهشت ساکن گرداند خلیل
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و  )3088(و هر که چهار یک شب را نمـاز کنـد، در قیامـت داخـل اول فـایزان     
  .حساب رستگاران باشد تا از صراط بگذرد مانند باد تند، و داخل بهشت شود بى

و هر که سه یک شب را نماز کند هیچ ملکى نماند که آرزوى منزلـت او نـزد   
از هـر درى از درهـاى بهشـت کـه     : یامت بـه او گوینـد کـه   و در ق. خدا ننماید

  .خواهى داخل شو مى
و هر که در نصف یک شب نماز کند اگر هفتاد مرتبه روى زمین را پر از طلا 
کنند و به او دهند با ثواب آن برابرى نکند، و این عمل نزد خـدا بهتـر باشـد از    

  .آزاد کردن هفتاد بنده از فرزندان اسماعیل
در دو ثلث یک شب نماز کند حق تعـالى بـه او کرامـت فرمایـد از     و هر که 

 )3090(که حسنه کمترش از کوه احـد   )3089(ثواب و حسنه به عدد ریگ بیابان عالج 
  .ده مرتبه سنگینتر باشد

و هر که یک شب تمام را نماز کند که گاهى تلاوت قرآن نمایـد و گـاهى در   
در ذکر خدا باشد، آن قدر از ثـواب  رکوع باشد و گاهى در سجود باشد و گاهى 

به او عطا فرمایند که کمترش آن باشد که به سبب آن از گناهان بیرون آید مانـد  
و به عـدد خلـق خـدا حسـنات در نامـه عملـش       . روزى که از مادر متولد شده

  .بنویسند و مثل آن درجات از براى او بلند کنند
حسد را از دل او بردارد، و او را و قبر او را حق تعالى منور گرداند، و گناه و 

بیزارى از آتش جهنم براى او بنویسـد، و در   )3091(از عذاب قبر پناه دهد، و برات
و حق تعالى به ملائکه فرماید . قیامت محشور شود )3092(قیامت با ایمنان از اهوال

نظر نمایید به بنده من که یک شب را بـه عبـادت احیـا کـرد     ! اى ملائکه من: که
الفردوس ساکن گردانید و در آن بهشت به  او را در جنه. ى طلب خشنودى منبرا

او بدهید صدهزار شهر، و در هر شهرى جمیع آنچه نفـوس خـواهش آن داشـته    
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بـراى او  . ها از آن لذت یابد و به خاطر کسى خطـور نکـرده باشـد    باشد و دیده
و مزید الطلاف و قرب  ام از کرامتها مقرر کنید سواى آنچه مناز براى او مهیا کرده

  .جناب مقدس خود
  .و در این باب اخبار بسیار است

و کیفیت نماز شب و دعاهاى آن در کتابهاى دعا و حدیث مذکور است؛ بایـد  
هاى کبیـر   الرحمه و الرضوان رساله علیه )3093(و والد فقیر . که به آنها رجوع نمایند

و اگر در . )3094(نها را تحصیل نماینداند؛ باید که آ و صغیر در این باب تألیف نموده
  .کشد این کتاب متوجه کیفیات و احکام عبادات شویم بسیار به طول مى

در هشیارى جمادات یا أباذر ما من رجل یجعل جبهتـه فـى بقعـه مـن بقـاع      
و ما من منزل ینزله قوم الا و أصـبح ذلـک   . الأرض الا شهدت له بها یوم القیامه

یا أباذر ما من صباح و لا رواح الا و بقاع الأرض . یلعنهمالمنزل یصلى علیهم أو 
ذاکـر الله؟ أو عبـد وضـع جبهتـه      )3095(یا جارتى هل مر بـک  : ینادى بعضها بعضا

نعم، اهتزت و ابتهجـت، و تـرى أن   : نعم، فاذا قالت: علیک ساجدا الله؟ فمن قائله
  .لها الفضل على جارتها

هاى زمین به سجده  از بقعه )3096(اى  هاى ابوذر هیچ کس پیشانى خود را بر بقع
دهـد آن بقعـه زمـین بـر سـجده او در روز       گذارد مگکراین که شهادت مـى  نمى

و هیچ منزلى نیست که جمعى که در آنجا فرود آیند مگر این کـه چـون   . قیامت
فرستد اگـر عبـادت الهـى در آن     شود، آن منزل یا بر ایشان صلوات مى صبح مى

  .کند اگر معصیت خدا بر روى آن کرده باشند ایشان لعنت مىکرده باشند، یا بر 
هاى زمین  ها و قطعه نیست مگر آن که بقعه )3097(اى ابوذر هیچ صبح و پسینى 
اى همسایگان من آیا کس بر شما گذشت : کند که بعضى از آنها دیگران را ندا مى
وى شما گذاشت کـه  خود را بر ر )3098(اى پیشینى که یاد کند حق تعالى را، یا بنده
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پـس  . بلى: گویند نه، و بعضى مى: گویند از براى خدا سجده کند؟ پس بعضى مى
کنـد و افتخـار    بالـد و شـادى مـى    بلى، بر خود مـى : گوید آن قطعه زمینى که مى

بـه سـبب آن کـه     )3099(دهـد   هاى خود تفضیل مـى  نماید و خود را بر همسایه مى
  .عبادت الهى بر روى آن شده

غفلـت، آدمـى را بـه نحـوى مغـرور گردانیـده کـه جمـادات از او          بدان کـه 
و توجیـه ایـن   . دارنـد  هشیارترند و قدر عبادت و بندگى خدا را از او بیشتر مـى 

محمـول بـر حقیقـتش باشـد، و     : اول آن کـه : توان نمـود  اخبار به چند وجه مى
: کـه فرماید  چنانچه حق تعالى مى. جمادات را یک نحو شعور ضعیفى بوده باشد

لـَبس بـه   (کنـد   هیچ چیز نیست مگر آن که حق تعالى را تنزیه و تسبیح مى و متَ
  )3101(.فهمید ولیکن شما تسبیح آنها را نمى )3100(حمد اوست 

داشـتند   یعنى اگر شـعور مـى  . باشد )3102(این سخن بر وجه تقدیر: دویم آن که
  .گفتند چنین مى

هـا باشـد از ملائکـه و     قطعـه  هاى زمـین، اهـل آن   مراد از قطعه: سیم آن که
  .کنند اند و عبادت مى صالحین جن که در قطعات زمین ساکن

شخصـى از حضـرت امـام جعفـر صـادق      : و به سند معتبر منقول اسـت کـه  
آدمى نمازهاى نافله را در یک موضع به جا آورد بهتر است : سؤال نمود که 

بلکه بهتر : ع سازد؟ حضرت فرمود کهو در مکانهاى مختلف واق )3103(یا تفریق کند
آن است که در جاهاى مختلف به جا آورد، زیرا که این مکانها براى او شـهادت  

هر جمـاعتى کـه در   : و به اسانید معتبره منقول است که. دهند در روز قیامت مى
مجلسى جمع شوند و خدا را در آن مجلس یاد نکنند و صلوات بر پیغمبـر و آل  

االله علیهم نفرستند، آن مجلس در قیامت موجب حسرت و وبال  اطهار او صلوات
  .ایشان خواهد گردید
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در تاثیر عمل انسان بر آبادانى زمین یـا أبـاذر ان االله جـل ثنـاوه لمـا خلـق       
الأرض و خلق ما فیها من الشجر، لم تکن فى الأرض شجره یأتیهـا بنـو ءادم الا   

ذلک، حتى تکلم فجـره بـین ءادم   فلم تزل الأرض و الشجر ک. أصابوا منها منفعه
فلمـا قـالوا اقشـعرت الأرض، و     )3104(.)ا�ـذ االله و�ا(: بالکلمه العظیمه قـولهم 
  .ذهبت منفعه الأشجار

اى ابوذر چون حق سبحانه و تعالى زمین را خلق فرمود، و خلق نمود آنچـه  
در زمین است از درختان، هیچ درختى در زمین نبـود کـه بنـى آدم بـه نـزد آن      

و پیوسته زمین و درخت چنـین  . یافتند درخت آیند مگر آن که از آن منفعتى مى
بنـى آدم تکلـم   } ارانگناهکاران، تباهکاران و نابک{پرمنفعت بود تا هنگامى که 

 )3105(. خـدا فرزنـد دارد  : نمودند به آن کلمه عظیم و ناسزاى بزرگ که گفتند کـه 
  .پس چون این را گفتند، زمین بر خود بلرزید و نفع درختان برطرف شد

ت�اد ا�سموات يتفطرن منه و ت�شق الأرض و (: فرماید که حق جل و علا مى
نزدیـک  : اش این است کـه  که ترجمه )3106(. )�ر ا�بال هدا أن دعوا �لر�ن و�ا

ایـن سـخن، و    )3107() عظمت و شنَاعت (است که آسمانها از هم شکافته شود از 
ریزه شوند به جهت آن کـه خواندنـد    زمین شکافته شود، و درافتند کوهها و ریزه

بلکـه  . و سزاوار نیست خداى را که فرزند بگیـرد . براى خداوند رحمان فرزندى
و این کلمه شـنیعه   )3108(. آسمان و زمین است همه مملوك و بنده اویند هرچه در

زیَر: ملائکه دختران خدایند؛ و یهود گفتند که: را کفار قریش گفتند که )3109( 3110(ع( 
تعـالى االله عمـا یقـول    . عیسى پسر خداسـت : پسر خداست؛ و نصارا گفتند که( 

  )3111(.الظالمون علوا کبیرا
حق تعـالى  : االله علیه منقول است که از حضرت صادق صلوات و به سند معتبر

: پس چون مردم گفتند که. اى داشت هیچ درختى را خلق نفرمود مگر آن که میوه
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شان برطرف شد؛ و چـون   خدا فرزند گرفته است براى خود، نصف درختان میوه
  .شریک از براى خدا قرار دادند درختان خار برآوردند

حق تعالى پیغمبرى از پیغمبران را : منقول است که و از حضرت رسول 
به سوى قومش فرستاد، و چهل سال در میان ایشـان مانـد و ایشـان را دعـوت     

و ایشان عیدى داشتند کـه در آن  . نمود و هیچ یک از ایشان به او ایمان نیاوردند
در یکـى از عیـدهاى   پـس آن پیغمبـر   . شـدند  خود جمع مى )3112(عید در کنیسه 

ایشـان  . ایمان به خـدا بیاوریـد  : ایشان به کنیسه ایشان رفت و به ایشان گفت که
اى به مـا بدهـد بـه رنـگ      اگر تو پیغمبر خدایى دعا بکن که خدا میوه: گفتند که

آن پیغمبـر رفـت و   . هـاى زرد پوشـیده بودنـد    و در آن روز جامه. هاى ما جامه
. آن چوب سبز شد و میوه زردآلـو داد . کردچوب خشکى حاضر گردانید و دعا 

و ایشان همگى خوردند و هر که خورد و نیت این داشت که مسـلمان شـود بـر    
و هـر کـه   . افتـاد  دست آن پیغمبر، هسته آن زردآلو از دهانش شیرین بیرون مـى 

  .آمد نیت داشت که مسلمان نشود هسته تلخ از دهانش بیرون مى
دمى به بدیهاى گفتار و کـردار، خـود را از   آ: حاصل این سخنان این است که

آدم نفـع   و چنانچه به بدیهاى بنـى . گرداند رحمتهاى صورى و معنوى محروم مى
درختان ظاهرى برطرف شده و پر خار و خاشاك گردیده، همچنـین درختهـاى   

ثمره  روید بى ها مى سینه )3113(معنوى از علم و کمالات که از مزارع دلها و بساتین 
چنانچه از آن روز که شیطان، تصوف باطل را در میان مردم . ایده گردیدهو کم ف

درآورد و جناب مقدس ایزدى را با هر خس و خاشاکى متحـد دانسـتند، زمـین    
اى  دلهاى دانایان بر خود بلرزید و از ثمرات شجرات علم و دانایى ایشـان بهـره  

  .نبردند و جهالت در میان مردم، کمال شد
: فرمایـد کـه   مـى . مثل زده است سخن نیکو را به درخـت  چنانچه حق تعالى

ا�م تر كيف �ب االله مثلا �مه طيبـه كشـجره طيبـه أصـلها ثابـت و فرعهـا (
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تؤ� أ�لهـا � حـ� بـاذن ر�هـا و ي�ـب االله الأمثـال �لنـاس لعلهـم . ا�سماء �
بینـى کـه چگونـه     آیا نمـى : که ترجمه ظاهر لفظش آن است که. )3114( )يتذكرون

بـه  ) که ایمان و معارف حـق باشـد  (وردگار تو مثلى زده است کلمه پاکیزه را پر
بـه  : یا(درخت طیب و نیکویى که بیخش محکم باشد و شاخش در آسمان باشد 

دهد میوه خود را در هر هنگامى بـه اذن   ، که مى)جانب آسمان کشیده شده باشد
مان، شاید که متـذکر  زند خدا مثلها براى مرد و مى. و مشیت و اراده پروردگارش

مثل سـخن ناپـاك و خبیـث    : فرماید که و بعد از این مى). و بیابند حق را(شوند 
مانند درخت ناپاك تلخى اسـت کـه از روى   ) که کلمه کفر و عقاید فاسده است(

  )3115(. و آن را ریشه و شاخى و ثباتى نیست) کنده شده: یا(زمین بلند شده 
اش  عقلا ظاهر است؛ که ایمان و عقاید حق ریشهو وجه انطباق این تمثیل بر 

شـود و بـه    ، متزلـزل نمـى   )3117(و تسـویلات  )3116(باشد و به تشکیکات محکم مى
چنانچه ظاهر است که ایـن مـذهب حـق شـیعه بـا آن      . شود زودى برطرف نمى

و آن . دشمنان قوى که در هر عصرى داشته نتوانسـتند کـه آن را زایـل گرداننـد    
له مذهبهاى باطل غَ خس و خاشاك بود که نمـایش کـرد و در انـدك     )3118(هاى شَ
اش ثابت و محکم است، و سـر بـر    و درخت حق ریشه. شد )3119(روزى مضمحل

هـاى رنگارنـگ از انـواع     آسمان رفعت کشیده و به توفیق پروردگارش چه میوه
دهد، و اشـقیا   عبادات و معارف و کمالات در هر لحظه و ساعتى براى اهلش مى

  .اند از آنها محروم
در گریه زمین بر مرگ مؤمن یا أباذر ان الأرض لتبکى على المؤمن اذا مات، 

  .أربعین صباحا
  .گرید بر مؤمن بعد از فوت او چهل روز اى ابوذر به درستى که زمین مى

همان احتمالات فقره سابقه در اینجا جارى است، با آن کـه در اینجـا مجـاز    
آسـمان و  : گویند کـه  کنند مى یبتى را که به عظمت یا مىاست که مص )3120(شایعى
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نشدن و بر ظـاهر   )3121(و این قسم اخبار را متوجه تأویلشان. گرید زمین بر او مى
  .است )3122(گذاشتن به احتیاط اقرب

: االله علیه منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر صلوات
هـاى زمـین کـه در آنهـا      بر او ملائکه و بقعه کنند میرد، گریه مى چون مؤمنى مى

کرده، و درهاى آسـمان کـه اعمـالش را از آن درهـا بـالا       عبادت پروردگار مى
شود کـه هـیچ چیـز آن رخنـه را      اى در اسلام مى و از فوت او رخنه. اند برده مى
اند کـه اسـلام را از ضـرر     بندد زیرا که مؤمنان فقیه و عالم حصارهاى اسلام نمى
کنند چنانچه حصار شهر اهل شهر را حفـظ   قان و کافران و شیاطین حفظ مىمناف
  .کند مى

  .بدان که فضیلت مؤمن زیاده از آن است که حد و احصا توان نمود
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     چنانچه به سند معتبر از امام محمد باقر صـلوات 

وان نمود و حال و چگونه او را وصف ت. توان نمود خداوند عالمیان را وصف نمى
تعظـیم نکردنـد   : )3123( )و ما قدروا االله حق قـدره(: فرماید که آن که در قرآن مى

پس خـدا را وصـف   . خدا را و عظمت او را نداشتند آنچه سزاوار عظمت اوست
  .اند کنند به قدرتى مگر آن که او اعظم است از آنچه ایشان وصف کرده نمى

و چگونه وصـف تـوان نمـود    . وان نمودت و به درستى که پیغمبر را وصف نمى
گفـت و   )3124(اى را که حق تعالى از هفت حجاب او را گذرانیـد و بـا او راز   بنده

آنچه رسول بفرماید : طاعت او را در زمین مانند طاعت خود گردانید و فرمود که
و براى شما بیاورد اخذ کنید و عمل نمایید، و آنچه شما را از آن نهى نماید ترك 

هر که اطاعت او کند اطاعت من کـرده اسـت، و هـر کـه     : و فرمود که )3125(.کنید
و امـور دیـن را بـه او مفـَوض      )3126(.نافرمانى او کند عصـیان مـن کـرده اسـت    

  .)3127(گردانید
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و چگونه وصف توان نمـود جمعـى را   . توان نمود و ما اهل بیت را وصف نمى
ایشان برداشته و ایشان را از جمیع که حق تعالى هر شک و شبهه و گناهى را از 

  .عیبها و بدیها مطهر گردانیده
و به درستى که چون مؤمنى بـرادر خـود را   . توان نمود و مؤمن را وصف نمى

پیوسته حق تعالى به سوى ایشـان   )3128(کند  نماید و با او مصافحه مى ملاقات مى
انچـه بـرگ از   ریـزد چن  فرماید، و گناهان از روهاى ایشـان مـى   نظر رحمت مى

  .ریزد درخت مى
چون دو مؤمن دست در : االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات

و چون یکدیگر را در . گیرد کنند رحمت الهى ایشان را فرو مى گردن یکدیگر مى
رضاى خدا که غرضى از اغـراض دنیـا نداشـته     )3129(گیرند از براى محض بر مى

و . گناهان شما آمرزیده شد؛ عمل را از سر گیریـد : گویند که باشند، به ایشان مى
کنند، ملائکه کاتبان اعمـال بـه یکـدیگر     مى )3130(چون با یکدیگر شروع به سؤال

شاید سرى داشته باشند؛ و خدا سر ایشـان را  ! دور شوید از ایشان: گویند که مى
  .پوشیده است

و حـال آن   نویسـند،  پس سخن ایشان را نمى: عرض کردم که: راوى گفت که
گوید مگر آن که نـزد او نگهبـانى و    هیچ سخنى نمى: فرماید که که حق تعالى مى

؟ حضرت آهى کشیدند و گریستند بسـیار، و فرمودنـد   )3131(حافظ مهیایى هست 
حق تعالى امر فرموده اسـت ملائکـه را کـه از ایشـان دور شـوند چـون بـا        : که

و اگرچـه ایشـان   . رمـت ایشـان  و ح )3132(یکدیگر ملاقات نمایند بـراى اجـلال   
داند و اعمـال ایشـان و    مى )3133(نویسند، اما عالم السر و الخفیات  یابند و نمى نمى
  .نماید هاى ایشان را حفظ مى گفته
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حـق تعـالى   : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام محمد باقر صلوات
رسـتگارى در  عزت در دنیا، و غلبه و : مؤمن را سه خصلت کرامت فرموده است

  .هاى ظالمان در سینه )3134(آخرت، و مهابت 
: گردد مؤمن در پنج نور مى: االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

داخل شدنش در امور و مجالس نور است؛ و بیرون آمدنش نور است؛ و علمش 
  .نور است؛ و سخنش نور است؛ و نظرش در قیامت به سوى نور است

حضـرت امـام جعفـر     )3135(جمعى از خواص : تبر منقول است کهو به سند مع
. االله علیه در شب ماهتابى در خدمت آن حضـرت نشسـته بودنـد    صادق صلوات

انـد ایـن    چه بسیار نیکوست این آسمان، و چه بسیار روشن و نـورانى : گفتند که
 -الشـأن   و چهار ملک عظیم. گویید شما این را مى: حضرت فرمود که! ستارگان

کننـد و شـما و    چون به زمین نظر مى -جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل 
نمایند، نور شما را در آسـمان   برادران مؤمن شما را در اطراف زمین مشاهده مى

انـد ایـن    چه بسیار نورانى: گویند که یابند و ایشان نیز مى زیاده از این کواکب مى
  !مؤمنان

به درستى که مـؤمن در آسـمان معـروف    : فرمود که و حضرت رسول 
شناسـند چنانچـه آدمـى اهـل و فرزنـدان خـود را        است و اهل آسمان او را مى

  .)3136(و مؤمن گرامیتر است نزد خدا از ملک مقرب . شناسد مى
  .کند مؤمن به نور الهى نظر در چیزها مى: و به روایت دیگر فرمود که

مـؤمن را بـراى ایـن مـؤمن     : منقول است که السلام عليهو از حضرت صادق 
دهد از جانب خدا از عذاب الهى خـود، و خـدا امـان او را     نامند که امان مى مى

  .فرماید اجازه مى
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شـود اعمـال در ایمـان دخیـل      و بدان که چنانچه از احادیث معتبره ظاهر مى
نچه سابقا بـر  رود چنا است و به ارتکاب کبایر و ترك فرایض از ایمان به در مى

و بنده خـالص را گـاهى تعبیـر از آن بـه     . وجه اجمال به این معنى اشاره کردیم
و گـاهى  . گوینـد  گویند، و گاهى ولى خـدا مـى   کنند، و گاهى شیعه مى مؤمن مى

پس مغـرور  . کنند که اعتقاداتش درست باشد مؤمن و شیعه را بر کسى اطلاق مى
ؤمن و شیعه و ثوابهاى ایشان واقع شده توان شد به احادیثى که در فضیلت م نمى
و اگر کسى رجوع نماید به احادیثى که در باب صفات مؤمنـان و شـیعیان   . است

  .داند که مؤمن چه بسیار کم است وارد شده است مى
تـر اسـت از    مـؤمن نایـاب  : منقول اسـت کـه   چنانچه از حضرت صادق 

  .)3137(گوگرد احمر 
مـؤمن را سـزاوار آن   : منقول است که رت صادق و به سند معتبر از حض

کـه   )3139(هـا  باشد نزد فتنـه  )3138(صاحب وقار: است که هشت خصلت در او باشد
شود و زود گمراه نشود، و نزد بلاها صابر باشـد، و در هنگـام نعمتهـا     حادث مى

ان خود ظلم شاکر باشد، و به آنچه خدا به او روزى فرموده قانع باشد، و بر دشمن
  .نشود )3140(نکند، و براى دوستان متحمل گناه و وزر

دارد در عبـادت، و مـردم از او در راحـت     )3141(بدن خود را پیوسته در تعب 
به درستى که علم، خلیل و دوست مؤمن است، و حلم و بردبـارى وزیـر   . باشند

وسـت، و  و همـوارى بـرادر ا   )3142(اوست، و صبر سپهسالار لشکر اوست، و رفق
  .نرمى خلق و مدارا پدر اوست

مـؤمن،  : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت على بن الحسـین صـلوات  
خاموشى او براى آن است که از گناه سالم باشد، و سخن گفتن او براى آن است 

سخنى کـه بـه او بـه امانـت سـپارند بـه       . که به غنیمتهاى ثواب الهى فایز گردد
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دارد؛ و هـیچ   شهادت خود را از دشمنان مخفـى نمـى  گوید؛ و  دوستان خود نمى
کند؛ و هیچ طـاعتى را بـراى حیـا تـرك      کارى از کارهاى خیر را براى ریا نمى

کنـد از   ترسـد، و اسـتغفار مـى    اگر نیکى او را گویند از گفته ایشان مـى . کند نمى
دهد گفتـه کسـى کـه بـر      او را فریب نمى. دانند گناهانى که مدح کنندگان او نمى

آن کسـى   )3143(ترسد از احصاى احوال او مطلع نیست، اگر او را مدح نماید؛ و مى
  .که اعمال او را ضبط و احصا نموده

مؤمن در امـر  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام جعفر صادق صلوات
نمایـد، و بـا خلـق مـدارا      دین خود قوى است، و به عاقبت امور خود نظـر مـى  

ن به مرتبه یقین رسیده، و در علم و یاد گرفتن حقایق صـاحب  کند، و در ایما مى
حرص است، و در امرى که موجب هدایت اوست صاحب نشاط است، و اعمـال  

آورد، و بـا وفـور علـم صـاحب حلـم و       خیر را با استقامت و راستى به جا مى
بردبارى است، و با زیرکى صاحب رفق و هموارى است، و در امور حق صاحب 

و اگـر فقیـر   . رو است خاوت و جوانمردى است، و با توانگرى میانهسعادت و س
گرداند، و بـا   داند، و به مذلت طلب خود را ضایع نمى است فقر را زینت خود مى

کند، و خیرخواه مسلمانان است،  فرماید، و طاعت خدا مى قدرت بر انتقام عفو مى
عگذرد، و با وجود رغبت به معاصى  و مردانه از شهوتها مى رو پرهیزکارى  )3144(و

ایستد دلش مشـغول   نماید، و در جهاد کردن حریص است، و چون به نماز مى مى
آید، و در  ها زود از جا به در نمى نماید، و از فتنه خداست، و در سختیها صبر مى

  .نماید شکیبایى دارد، و در نعمتها شکر مى )3145(مکروهات
کند، و در نیکیها سستى  با خویشان بد نمىنماید، و  کند، و تکبر نمى غیبت نمى

  .ورزد نمى
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گیرد و تا رضـاى خـدا را    چشمش بر او پیشى نمى. کج خلق درشتخو نیست
اندازد که بـراى   کند؛ و شکمش او را به فضیحت نمى در نظر کردن نداند نظر نمى

شکم مرتکب حرام شود و در دنیا و آخرت رسوا شود؛ و فـرجش بـر او غالـب    
و  )3146(و او را تعییـر . بـرد  و حسد مردم را نمـى . ه او را به حرام اندازدشود ک نمى

و اسـراف  . کنـد  و او کسى را بر بلایى یا گناهى سرزنش نمـى . کنند سرزنش مى
خـود را بـه   . کنـد  نماید، و بر مسکینان رحم مى و مظلومان را یارى مى. کند نمى

نمایـد و از مـذلت    غبت نمـى به عزتهاى دنیا ر. دارد تعب و مردم را به راحت مى
مردم همه در کارى چندند و او پیوسـته در غـم   . کند و بیتابى نمى )3147(دنیا جزع 

شود، و در رأیـش سسـتى    در علمش نقصى مشاهده نمى. خود و کار خود است
  .کند باشد، و دینش را ضایع نمى نمى

مسـاعدت و  کنـد، و   کند او را به خیر راهنمـایى مـى   هر که از او مشورت مى
  .کند و از فحش و بیخردى کناره مى. کند هر که را از او یارى طلبد همراهى مى

االله علیـه از   حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : و به سند معتبر منقول است کـه 
بیسـت  : حضرت فرمودند کـه . سؤال نمود از صفت مؤمن حضرت رسول 

از . لتها در او نباشد ایمانش کامل نیسـت خصلت است در مؤمن که اگر این خص
به نمازها حاضر شوند؛ و به دادن زکـات  : یا على که -اخلاق مؤمنان این است 

دست  )3148(مسارعت نمایند؛ و مساکین را اطعام نمایند؛ و بر سر یتیمان به شفقت 
ن هاى کهنه خود را پاك و پاکیزه دارند؛ و در عبادت دامن بر میـا  بمالند؛ و جامه

  ).یعنى مردانه عبادت کنند(زنند 
گوینـد؛ و چـون وعـده     اند که چون سـخن گوینـد دروغ نمـى    مؤمنان جمعى

لف مى کنند، و چـون ایشـان را امـین کننـد بـر چیـزى، خیانـت         نمى )3149(کنند خُ
و  )3151(و متعبدند  )3150(کنند؛ و در سخن گفتن راست گویند؛ و در شبها راهب  نمى
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کننـد؛ و در روزهـا    کوشند؛ و جهـاد مـى   در روزها مانند شیر در حق مردانه مى
انـد؛ آزار ایشـان بـه همسـایگان      اند؛ و در شبها به عبادت بـر پـا ایسـتاده    روزه
شـود؛ بـر    نمـى  )3152(رسد؛ و کسى که با ایشان همنشینى کند از ایشان متأذى  نمى

داشتن ایشان بـه خانـه بیـوه زنـان     روند؛ و گام بر روى زمین به هموارى راه مى
  .هاست است و در پى جنازه

  .بگرداند خدا ما و شما را از جمله پرهیزکاران
شـیعه علـى جمعـى بودنـد کـه      : االله علیه فرمود که و حضرت صادق صلوات

شکمهاى ایشان از گرسنگى بر پشت چسبیده بـود، و لبهـاى ایشـان از تشـنگى     
ایى و بردبارى بودند، و به تـرك دنیـا و   صاحب مهربانى و دان. روزه خشک بود

عبادت معروف بودند، پس ما را اعانت و یارى کنید در شفاعت، به پرهیزکـارى  
  .از معاصى و اهتمام در طاعات

مسـلمان آن اسـت کـه    : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
ز او ایمن باشند و مؤمن آن است که مردم ا. مردم از دست و زبان او سالم باشند

  .در مال و جان خود
. مؤمنان، ملایم طبعان و نرمخویان هموارنـد : فرمود که و حضرت صادق 

باشد، و اگر بـر روى سـنگ    )3153(مانند شتر رامى که اگر مهارش را کشند منقاد 
  .سختش بخوابانند بخوابد

علـم  : ن اسـت سه چیز است که از علامات مؤم: و در حدیث دیگر فرمود که
  .دارد دارد و دشمن مى به خدا، و به آنچه خدا دوست مى

روزى حضـرت  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
االله علیه در عراق نماز صبح ادا فرمودند و بعد از نماز مردم  امیرالمؤمنین صلوات

بعد از آن . ز خوف الهىرا موعظه نمودند و خود گریستند و ایشان را گریانیدند ا
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خـود   )3154(واالله که جمعى را مشاهده نمودم در عهد و زمـان خلیـل  : فرمودند که
مو و گردآلـوده، و در نهایـت    کردند ژولیده که صبح و شام مى رسول خدا 

  .لاغرى، و شکمهاى ایشان بر پشت چسبیده
ند زانوى بز، و شبها را براى خـدا  در پیشانى ایشان جاى سجود پینه کرده مان

گاه برپا ایستاده بودند و گاه در سجده بودنـد  . آوردند به سجده و نماز به روز مى
نمودند در خلاصى خود از جهنم؛ و گویـا صـداى آتـش در گـوش      و تضرع مى
لرزیدند ماننـد شـاخهاى    شد مى و چون نام خدا نزد ایشان مذکور مى. ایشان بود

و با این حـال پیوسـته خـایف بودنـد و ترسـان      . زیدن بادهادرخت در هنگام و
  .اند بینم همگى در غفلت و این گروه که مى. بودند

پس به خانه رفتند و دیگر آن حضرت را کسى خندان ندید تا به شهادت فایز 
  .گردیدند

اند که مالهاى خـود را در ولایـت    شیعه جماعتى: و در حدیث دیگر فرمود که
بذل نمایند، و به سبب محبت ما با یکدیگر محبت کنند، و براى  ما به دوستان ما

و چون به غضب آیند ظلم نکننـد،  . امر تشیع یکدیگر را زیارت کنند )3155(احیاى
و برکت باشـند بـر   . و چون کسى را دوست دارند در دوستى از حد به در نروند

  .ن سالم باشدنماید از شر ایشا )3156(و هر که با ایشان خلطه. همسایگان خود
هر که خدا را شناخت و عظمـت  : منقول است که و از حضرت رسول 

کند دهانش را از سخن لغو، و شکمش را از زیادتى طعـام،   او را دانست، منع مى
پـدران و  : صـحابه گفتنـد کـه   . اندازد به روزه و عبـادت  و خود را به مشقت مى

ایشان اولیاء االله و دوستان خدایند؟ حضرت ! رسول االلهمادران ما فداى تو باد یا 
. به درستى که اولیاءاالله ساکت شدند؛ پس سکوت ایشان یاد خدا بـود : فرمود که

و سخن گفتند؛ پس سخن ایشان . و نظر کردند؛ پس نظر ایشان عبرت گرفتن بود
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ى روند رفتار ایشان برکـت اسـت از بـرا    چون در میان مردم راه مى. حکمت بود
اگر اجلهاى ایشان که برایشان نوشته شـده اسـت و مقـدر گردیـده اسـت      . مردم
گرفت از ترس عذاب الهى و  بود، روحهاى ایشان در بدنهاى ایشان قرار نمى نمى

  .از شوق ثواب نامتناهى
 از حضـرت رسـول   : االله علیه منقول است که و از حضرت باقر صلوات

آن جمـاعتى کـه   : اند نیکان بندگان خدا؟ فرمود که چه جماعت: هسؤال نمودند ک
چون حسنه کنند خوشحال شوند، و چون بدى کنند استغفار نمایند، و چـون بـه   
ایشان حق تعالى چیزى عطا نماید شکر کنند، و چون به بلایى مبتلا شوند صـبر  

  .کنند، و چون از کسى به خشم آیند عفو کنند
االله علیه منقول است که به جـابر جعفـى    اقر صلواتو از حضرت امام محمد ب

بنـدد کـه    اى جابر آیا همین بس است کسى را که تشیع را بر خود مى: فرمود که
محبت ما اهل بیت کند؟ واالله که شیعه ما نیست مگر کسى که اطاعت  )3157(دعواى

اى جــابر پیشــتر شــیعیان را . خــدا نمایــد، و تقــوا و پرهیزکــارى داشــته باشــد
شناختند مگر به تواضع و شکستگى، و بسیارى ذکر خدا، و بسیارى نمـاز و   ىنم

روزه، و تعهد همسایگان نمـودن از فقـرا و مسـاکین و قرضـداران و یتیمـان، و      
و امینـان  . راستى در سخن، و تلاوت قرآن، و زبان بسـتن از غیـر نیکـى مـردم    

  .خویشان بودند در جمیع امور
مـن کسـى را در ایـن زمـان بـه ایـن صـفات         یابن رسول االله: جابر گفت که

  .شناسم نمى
همین بس اسـت مگـر   . اى جابر به این خیالها از راه مرو: حضرت فرمود که

دارم و ولایت او دارم؟ اگـر گویـد کـه     من على را دوست مى: آدمى را که گوید
و حـال آن کـه آن حضـرت بهتـر از حضـرت       -دارم  رسول خدا را دوست مى
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و به اعمال آن حضرت عمل ننماید و پیروى سنت او نکند،  - امیرالمؤمنین است
پس، از خدا بترسید و عمل کنیـد تـا ثوابهـاى    . آید آن محبت هیچ به کار او نمى

به درستى کـه میـان خـدا و احـدى از خلـق خویشـى نیسـت و        . الهى را بیابید
محبوبترین بندگان و گرامیترین ایشان نزد خدا کسـى اسـت کـه پرهیزکـارى از     

واالله که تقرب بـه  . )3158(محارم الهى زیاده کند، و عمل به طاعت الهى بیشتر نماید
و ما براتى از آتش جهـنم از بـراى شـما    . توان جست مگر به طاعت او خدا نمى

  .نداریم و هیچ کس را بر خدا حجتى نیست
کنـد او   هر که مطیع خداست ولى و دوست ماست، و هر که معصیت الهى مـى 

  .توان رسید مگر به پرهیزکارى و عمل صالح و به ولایت ما نمى. دشمن ماست
نیستند شـیعه  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

ــگ شکســتگان  علــى صــلوات ، لاغرجســمان، )3159(االله علیــه مگــر نحیفــان، رن
چـون  . شکمان، که رنگشان متغیـر و روهایشـان زرد گردیـده    لبان، تهى خشکیده

گردانند و زمـین را بـه    گیرد زمین را فرش خود مى ظلمت شب ایشان را فرا مى
سجده ایشان بسیار است، و آب دیـده ایشـان   . نمایند پیشانیهاى خود استقبال مى

در هنگامى که مردم شادند ایشان . ریزان است، و دعا و گریه ایشان فراوان است
  .اند محزون و اندوهناك

نیست شیعه جعفـر مگـر   : منقول است که فرمود که و از حضرت صادق 
کسى که شکم و فرج خود را از حرام به عفت بدارد، و سعى او در عبادت شدید 

او داشـته   )3160(باشد، و براى آفریدگار خود کار کند، و امید ثواب و ترس عقـاب 
  .اند پس اگر این جماعت را ببینى ایشان شیعه من. باشد

یـا علـى   : منقول است که فرمود کـه  عتبر از حضرت رسول و به سند م
خوشا حال کسى که تو را دوست دارد، و واى بر کسى که تـو را دشـمن دارد و   
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اند در آسمان هفتم و زمین هفتم و در مابین  دوستان تو معروف. تکذیب تو نماید
نیکوینـد، و تواضـع و    )3161(دوسـتان تـو اهـل دیـن و ورع و هیئـت     . این هر دو

  .کنند شکستگى و فروتنى براى خدا مى
و . است و دلهاى ایشان ترسان است براى یاد خدا )3162(هاى ایشان خاشع دیده

و آب از . شناسند و زبان ایشان پیوسته به فضل تو گویاست حق ولایت تو را مى
هاى ایشان ریزان است به سبب محبت و مهربانى که نسبت به تـو و امامـان    دیده

خدا  نمایند به نحوى که در قرآن ایشان را و خدا را عبادت مى. فرزندان تو دارند
کـه از طریقـه پیغمبـر بـر ایشـان ظـاهر        )3163(به آن امر فرموده است و بر نهجى

. فرماینـد  و امامان ایشان امر مى )3164(نمایند به آنچه اولواالامر و عمل مى. گردیده
کننـد، و بـا هـم     نمایند، و از یکدیگر دورى نمـى  و با یکدیگر صله و احسان مى

به درسـتى کـه ملائکـه بـر ایشـان صـلوات        .کنند کنند و دشمنى نمى دوستى مى
گویند، و از براى گناهکار ایشان اسـتغفار   فرستند، و دعاى ایشان را آمین مى مى
کنند تـا   شوند، و بر مرگ ایشان گریه مى نمایند، و در مجامع ایشان حاضر مى مى

  .روز قیامت
سـجد  االله علیـه از م  شبى حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و در روایتى آمده که

در اثنـاى  . و شب ماهى بـود . بیرون آمدند و به جانب صحراى نجف روان شدند
: ایسـتادند و پرسـیدند کـه   . رونـد  راه دیدند که جمعى از عقب آن حضـرت مـى  

حضرت در روهاى ایشـان نظـر   . شیعه توایم یا امیرالمؤمنین: کیستید شما؟ گفتند
 ـ چرا بر شما سیماى شیعیان مشـاهده نمـى  : فرمود و گفت سـیماى  : نم؟ گفتنـد ک

روهاى ایشـان زرد اسـت از بیـدارى    : شیعیان چیست یا امیرالمؤمنین؟ فرمود که
است از بسیارى گریه؛ پشـتهاى ایشـان خـم     )3165(شب؛ چشمهاى ایشان کوروش

است از بسیارى نماز؛ شکمهاى ایشان بر پشت چسبیده است از بسـیارى روزه؛  
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سـته آثـار خاشـعان از ایشـان     پیو. لبهاى ایشان خشک اسـت از بسـیارى دعـا   
  .هویداست

تـا   )3166(شـود  مؤمن به ایمـان متصـف نمـى   : فرمود که و حضرت صادق 
مـردم امیـد   : و عقلش کامل نیست تا در او ده خصلت نباشد. عقلش کامل نباشد

خیر از او داشته باشند؛ و از شرش ایمن باشـند؛ و خیـر بسـیار از خـود انـدك      
ى از دیگران بسیار شمارد؛ و انـدکى از عمـل شـر خـود را     شمارد و اندك خیر

بسیار داند و شر بسیار دیگران را اندك داند؛ و از حاجتهاى بسـیار از کـه از او   
طلب نمایند دلتنگ نشود؛ و ملال به هم نرساند از طلب علم در تمام عمـرش؛ و  

باشـد از   ؛ و فقـر نـزد او محبـوبتر   )3168(تـر دارد از عـزت    را دوسـت  )3167(مذلت
و دهم از همه دشوارتر اسـت   -توانگرى؛ و از دنیا به قوت ضرورى اکتفا نماید؛ 

و بـه درسـتى کـه    . از من بهتر و پرهیزکارتر است: هر که را ببیند گوید که -که 
شخصى هست که از او بهتر و پرهیزکارتر است؛ و شخصـى  : اند مردم بر دو قسم

بیند آن شخصـى را کـه از او    چون مىپس . تر است هست که از او بدتر و پست
کنـد کـه در خـوبى بـه او      کند و سعى مـى  بهتر است، نزد او تواضع و فروتنى مى

: گویـد کـه   تر است، مى بیند آن شخصى را که از او پست ملحق گردد؛ و چون مى
پس چون چنین کنـد بلنـد   . شاید بدى این مرد ظاهر باشد و نیکیش پنهان باشد

  .شود گ اهل زمانش مىشود و بزر مرتبه مى
روزى  حضـرت رسـول   : منقـول اسـت کـه    و از حضرت صادق 

بـر چـه حـال    : و فرمودند کـه . را )3169(ملاقات نمودند حارثه بن النعمان انصارى
  اى؟ صبح کرده

. و ثابـت  )3170(با ایمـان محقـق   -االله  یا رسول -ام  صبح کرده: حارثه گفت که
حقیقت ایمـان تـو   . است )3172(و دلیلى )3171(هر چیز را حقیقتى: حضرت فرمود که
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و ایمان باعث . دلم از دنیا فسرده شده است و به دنیا رغبت ندارد: چیست؟ گفت
و . بیدارى شبهاى من به عبادت، و تشنگى روزهاى من بـه روزه گردیـده اسـت   

و گویا اهل . اند نصب کردهبینم که براى حساب  گویا عرش پروردگار خود را مى
بینم کـه   روند، و گویا اهل جهنم را مى بینم که به زیارت یکدیگر مى بهشت را مى

تویى مؤمنى که خـدا دلـت را بـه ایمـان     : حضرت فرمود که. اند در جهنم معذب
  .منور ساخته است

بر نفس خـود  : حارثه گفت که. بر این حال ثابت باش؛ خدا تو را ثابت بدارد
. چیز آن قدر اندیشه ندارم که باعث هلاك من گردد کـه از چشـم خـود    از هیچ

  .)3173(حضرت از براى او دعا فرمود؛ بینایى چشمش برطرف شد
در  حضرت رسـول  : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

آن  )3175(بـه ملازمـت   در عرض راه جمعى از سواران. از سفرها بودند )3174(بعضى
مـا  : کیسـتید شـما؟ گفتنـد   : حضرت پرسیدند که. حضرت رسیدند و سلام کردند

به قضـاهاى الهـى   : حقیقت و دلیل ایمان شما چیست؟ گفتند: فرمود که. مؤمنانیم
ایـم، و امـور خـود را بـه خـدا       گردیده )3176(ایم، و اوامر الهى را منقاد راضى شده

. اند اند؛ حکیمان دانایان: حضرت فرمود که. ایم وکل کردهبر او ت )3177(تفویض نموده
پـس اگـر راسـت    . نزدیک است که از حکمت و دانایى به درجه پیغمبران برسند

اى چند را که پیوسته در آنها سکنا نخواهیـد داشـت، و    گویید بنا مکنید خانه مى
ازگشـت  جمع مکنید مالى را که نخواهید، و بپرهیزید از مخالفت خداوندى کـه ب 

  .شما به سوى اوست
و بهتـرین اخبـار ایـن بـاب     . و اخبار در این باب، زیاده از حد و احصاسـت 

شـرح   )3180(علیه رحمه االله الملک المنـان  )3179(است که والد فقیر )3178(حدیث همام
  .اند بر آن نوشته )3181(وافى
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ه ایـن  امید که حق تعالى جمیع مؤمنان را توفیق اکتساب این کمالات و فوز ب
  .سعادات روزى گرداند

در فضلیت اذان و اقامه یا أباذر اذا کان العبد فى أرض قى، فتوضـأ أو تـیمم،   
ثم أذن و أقام و صلى، أمر االله عز و جل الملائکـه فصـفوا خلفـه صـفا لا یـرى      

  .طرفاه، یرکعون برکوعه و یسجدون بسجوده، و یؤمنون على دعائه
  .یصل معه الا ملکاه اللذان معهیا أباذر من أقام و لم یؤذن، لم 

اى ابوذر چون بنده در بیابان خالى، تنها بوده باشد و وضو بسازد یا تیمم کند 
، پس اذان و اقامه بگوید و نماز گزارد، حق تعالى ملائکـه  )اگر آب نداشته باشد(

را امر فرماید که در عقب او صف بکشند، صفى که دو طرف آن صـف را نتـوان   
د آن ملائکه با رکوع او، و سجود کنند با سجود او، و آمین گوینـد  رکوع کنن. دید

  .نزد دعاى او
اى ابوذر هر که اقامه گوید و اذان نگوید، با او نماز نکنند از ملائکه مگـر دو  

  .باشند ملکى که با او مى
است و احادیـث   بدان که اذان و اقامه از سنتهاى مؤکد حضرت رسول 

و بعضى از علما در نماز جماعت واجـب  . حد و احصاست ر فضیلت هر دو بىد
و بعضى اقامه را در همه نمازها، و اذان را در نمـاز صـبح و   . اند هر دو را دانسته

و احتیاط در آن است که اقامه را مطلقا ترك ننمایند و اذان . دانند شام واجب مى
و احتیـاط آن اسـت کـه    . اینـد را در نماز صبح و شام تا ممکن باشـد تـرك ننم  

باید کرد از ایسـتادن و رو بـه قبلـه کـردن و بـا       شرایطى که در نماز رعایت مى
و . طهارت بودن و سخن نگفتن و حرکت نکردن، همه را در اقامه رعایت بکننـد 

اذان و اقامه مخصوص نمازهاى واجب پنجگانه است، و در غیر آنها از نمازهاى 
هـر کـه   : منقول است که از حضرت رسول و . واجب و سنت بدعت است
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خالص از براى خدا اذان بگوید حق تعالى ثواب چهل هزار شهید و چهـل هـزار   
به او کرامت فرماید و به شفاعت او چهل هزار گناهکار داخل بهشت  )3182(صدیق 
، نود هزار ملک أشهد أن لا اله الا االله: گوید و به درستى که چون مؤذن مى. شوند

کننـد، و در قیامـت در سـایه     فرستند و از براى او استغفار مـى  بر او صلوات مى
و ثواب گفـتن  . عرش الهى خواهد بود تا حق تعالى از حساب خلایق فارغ شود

و هر که به نماز جماعت . أشهد أن محمدا رسول االله را چهل هزار ملک بنویسند
ول و تکبیـر اول امـام را دریابـد و آزار    حاضر شود و محافظت نماید بر صـف ا 

  .مسلمانى نکند، خدا ثواب مؤذنان را در دنیا و آخرت به او کرامت فرماید
هر : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

که ده سال از براى خدا اذان بگوید حق تعالى بیامرزد گناهان او را به قدر آنچه 
و هر تر و خشکى که . شود بیند و صدایش در جانب آسمان بلند مى اش مى دیده

و از ثواب هر کـس کـه   . گوید صداى او را بشنوند تصدیق او نمایند در آنچه مى
اى به او بدهند، و به عدد هر کـه   کند بهره در آن مسجد با او به جماعت نماز مى

  .کند حسنه بیابد به صداى اذان او نماز مى
مؤذنـان امینـان   : منقول اسـت کـه   ث بلال از حضرت رسول و در حدی

از حـق تعـالى   . اند بر نماز و روزه ایشان و بر گوشت و خـون ایشـان   مسلمانان
فرماید، و در هیچ امرى  نمایند مگر آن که به ایشان عطا مى نمى )3183(چیزى سؤال
  .نماید کنند مگر آن که شفاعت ایشان را قبول مى شفاعت نمى

هر که چهل سال از بـراى خـدا اذان بگویـد خـدا او را در روز     : و فرمود که
و هر که بیست سال اذان بگویـد، در  . قیامت با عمل چهل صدیق محشور گرداند

و هر که ده سال اذان بگویـد،  . ه قدر آسمان اول او را نور کرامت فرمایدقیامت ب
و هر که یک سال اذان بگویـد  . ساکن گرداند )3184(خدا او را در قبه ابراهیم خلیل
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و هر . حق تعالى در قیامت گناهانش را بیامرزد اگرچه به سنگینى کوه احد باشد
بگوید، حـق تعـالى گناهـان     که خالص از براى رضاى خدا براى یک نماز اذان

اش را بیامرزد و در بقیه عمر، او را از گناه حفظ نماید، و در بهشـت او را   گذشته
و به روایت دیگـر از آن حضـرت منقـول اسـت کـه      . در درجه شهیدان جا دهد

مؤذن را در مابین اذان و اقامـه، حـق تعـالى ثـواب شـهیدى کرامـت       : فرمود که
  .ت و پا زندفرماید که در خون خود دس مى

هر که یک سال در شهرى از شهرهاى مسلمانان : و در حدیث دیگر فرمود که
  .اذان بگوید بهشت او را واجب شود
هشـام بـن ابـراهیم بـه حضـرت امـام رضـا        : و به سند معتبر منقول است که

. شـد  االله علیه شکایت نمود از بیمـارى، و از ایـن کـه او را فرزنـد نمـى      صلوات
چنین : راوى گفت که. صداى خود را در خانه به اذان بلند کن: حضرت فرمود که

  .کردم؛ خداى بیماریم را به صحت مبدل گردانید و فرزندانم بسیار شدند
متعرض شـما شـود    )3185(چون غول: منقول است که و از حضرت صادق 

 ـ و در احادیث صحیحه از حضرت صادق . اذان بگویید هـر  : همنقول است ک
و اگر بـا  . که به اذان و اقامه نماز گزارد در عقب او دو صف از ملائکه نماز کنند

و در بعضـى  . اقامه تنها نماز کند یک صـف از ملائکـه در عقـب او نمـاز کننـد     
و در بعضـى  . طول هر صفى از مابین مشرق و مغرب باشد: احادیث آن است که

ق و مغرب باشد، و بیشـترش  اخبار وارد شده است که صف، کمترش مابین مشر
  .مابین زمین و آسمان

هـر کـه   : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات
و هـر کـه اقامـه    . اذان و اقامه بگوید دو صف از ملائکه در عقب او نمـاز کننـد  
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بگوید و اذان نگوید یک ملک از جانب راست و یک ملـک از جانـب چـپ او    
  .نماز کنند

: االله علیه منقول اسـت کـه   در حدیث دیگر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات و
  .اگر به اقامه تنها نماز کند یک ملک در عقب او نماز کند

دو صف در اذان کامل باشد، و : و جمع میان اخبار به این نحو ممکن است که
و اختلاف اقامه محمول باشد بر اختلاف عذرها که اگـر  . یک صف در غیر کامل

رك اذان به سبب عذر قوى باشد یک صف با او نماز کنند، و اگر به عذر سهلى ت
ترك کند دو ملک با او نماز کنند، و اگر به غیر عذر ترك کرده باشد یک ملـک  

  .)3186(واالله تعالى یعلم . با او نماز کند
عبادت در جوانى و یاد خدا در میان غافلان یا أباذر مـا مـن شـاب یـدع الله     

لهوها، و أهرم شبابه فى طاعـه االله، الا أعطـاه االله أجـر اثنـین و سـبعین      الدنیا و 
  .یا أباذر الذاکر فى الغافلین کالمقاتل فى الفارین. صدیقا

اى ابوذر هر جوانى که ترك کند از براى خدا دنیا و لهوهاى دنیا را، و جوانى 
رمایـد ثـواب   خود را به پیرى رساند در طاعت الهى، البته حق تعالى به او عطا ف

  .هفتاد و دو صدیق را
اى ابوذر کسى که خدا را یاد کند در میان غافلان، مثل کسى باشد کـه جهـاد   

  .کند در میان گریختگان
گویند که تصدیق پیغمبـران و متابعـت ایشـان در اقـوال و      صدیق کسى را مى
  .از دیگران بکند )3187(افعال، پیشتر و بیشتر 

ثواب اعمال وارد شده است به دو وجه توجیه  و این قسم احادیث که در باب
  :توان نمود مى
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یعنى ثواب یک جـوان صـالح   . مراد، صدیق از امتهاى دیگر باشد: اول آن که
  .این امت برابر است با ثواب هفتاد و دو صدیق از امتهاى دیگر

گردد و حق تعالى  هر عملى موجب استحقاق قدرى از ثواب مى: دویم آن که
پس مراد آن است کـه آنچـه   . فرماید آن را کرامت مى )3188(ضعاف به فضل خود ا

فرماید برابر است با ثواب استحقاق هفتاد و دو  حق تعالى به آن جوان تفضل مى
  .صدیق

توان گفت، و چون این دو وجه ظاهرتر بـود بـه همـین     و وجوه دیگر نیز مى
  .اکتفا کردیم

اند  سه کس: ه منقول است کهاالله علی و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
امـام عـادل، و تـاجر    : کنـد  حساب داخل بهشـت مـى   که حق تعالى ایشان را بى

  .راستگو، و پیرى که عمر خود را در طاعت الهى صرف نموده باشد
اند که در سـایه عـرش    هفت کس: منقول است که و از حضرت رسول 

امام عادل؛ و جوانى که در : اى نیست غیر آن سایهالهى خواهند بود در روزى که ب
عبادت الهى نشو و نما کرده باشد؛ و شخصى که دلش بـه مسـجد متعلـق باشـد     
وقتى که بیرون آید از مسجد تا باز برگردد؛ و دو شخص که در طاعت الهـى بـا   
یکدیگر باشند تا مفارقت نمایند؛ و شخصى که در خلوت خدا را یاد کنـد و آب  

نش جارى گردد از خوف الهى؛ و شخصى که زن صاحب حسـنى او را  از چشما
به حرام به سوى خود بخواند و او از ترس خدا مرتکب آن نشود؛ و شخصى کـه  
  .تصدقى بدهد مخفى که دست چپش نداند که از دست راست چه چیز داده است

و  هر که قرآن بخوانـد، و او جـوان  : منقول است که و از حضرت صادق 
با ایمان باشد، قرآن با گوشت و خون او مخلوط گـردد و حـق تعـالى او را بـا     

و قرآن در قیامت از جانب او حجت . رسولان نیکوکار از ملائکه محشور گرداند
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اى مزد عمل خود را یافـت؛ مـن مـزد     خداوندا هر عمل کننده: تمام کند و گوید
له. خواهم عمل کننده خود را مى هاى بهشت در  از حله )3189(پس حق تعالى دو ح

آیـا  : پس به قرآن خطـاب فرمایـد کـه   . او پوشاند و تاج کرامت بر سر او گذارد
پس حق تعالى . زیاده از این از براى او امید داشتم: راضى شدى؟ قرآن گوید که

رات لد )3190(ب بودن در بهشت را به  )3191(ایمنى را به دست راستش دهد و برات مخَ
یک آیه بخـوان  : پس به او گویند که. و او را داخل بهشت کنددست چپش دهد 

و . بلـى : راضى شدى؟ گویـد کـه  : پس به قرآن فرماید که. و یک درجه بالا رو
کسى که بر او حفظ قرآن دشوار باشد و مکرر خواند تا حفظ کند حق تعالى این 

  .ثواب را مضاعف به او کرامت فرماید
کسى که در : االله علیه منقول است که واتو به سند معتبر از حضرت صادق صل

. میان غافلان به یاد خدا باشد مانند کسى است که به عوض گریختگان جهاد کند
  .و کسى که بعد از گریختن لشکر جهاد کند بهشت از براى او واجب است

  .و احادیث بر این مضامین بسیار است
یا أباذر الجلـیس الصـالح    )3192(در همنشینى با نیکان و بدان در اطعام مؤمنان 

  .خیر من الوحده، و الوحده خیر من السکوت؛ و السکوت خیر من املاء الشر
یا أباذر لا تصاحب الا مؤمنا، و لا یأکل طعامـک الا تقـى، و لا تأکـل طعـام     

  .الفاسقین
یا أباذر أطعم طعامک من تحبه فى االله، و کل طعام من یحبک فـى االله عـز و   

  .جل
همنشینى با مصاحب صالح و نیکو بهتر اسـت از تنهـایى، و تنهـایى    اى ابوذر 

  .بهتر است از خاموشى، و خاموشى بهتر است از سخن بد گفتن
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بدان که املا در لغت به معنى آن است که شخصى سخنى بگوید که دیگـرى  (
و حضرت در اینجا گفتن شر را به این عبـارت تعبیـر فرمودنـد، بـراى     . بنویسد
گـویى، بـر کاتبـان اعمـال      به آن که آنچه از سخنان لغو و باطل مـى  )3193(اشعار 
  .کنى که ایشان بنویسند املا مى )3194(خود

االله علیه فرمود به شخصـى کـه سـخنان     چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .)کنى اى مرد بر کاتبان خود نامه املا مى: گفت که لغو مى

اید طعام خود را بخورانى مگر بـه  اى ابوذر مصاحبت مکن مگر با مؤمن، و نب
  .پرهیزکارى، و مخور طعام فاسقان را

اى ابوذر بخوران طعام خود را به کسى که از براى خدا او را دوست دارى، و 
  .بخور طعام کسى را که از براى خدا تو را دوست دارد

بدان که به حسب تجربه معلوم اسـت کـه مصـاحبت را در اخـلاق و اعمـال      
  .عظیم هست )3195(دخل

 )3196(پس باید که آدمى در مصاحبت نیکـان اهتمـام نمایـد، کـه شـاید اطـوار      
و . ایشان در او تأثیر نماید و به اخلاق پسندیده ایشان متصف گـردد  )3197(مرضیه

و . از مصاحبت بدان احتراز نماید، کـه مبـادا بـدیهاى ایشـان در او تـأثیر کنـد      
زیرا کـه  . رسانند از شیاطین جن شتر مىاند ضرر بی مصاحبان بد که شیاطین انس

س )3198(آدمى از مشاکل جان کنـد تـا از غیرمجـانس     خود بیشتر قبول مى )3199(و م
  .شود شیاطین جن به اغواى شیاطین انس مى )3200(بلکه اکثر اغواى. خود

حضـرت  : االله علیـه منقـول اسـت کـه     چنانچه از حضرت امام موسى صلوات
گردانـد؛ و   ، همنشین خود را به درد خود مبـتلا مـى  مصاحب بد: عیسى گفت که

  .کنید پس ببینید که با کى همنشینى مى. کند بد، آدمى را هلاك مى )3201(قرین
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پـدرم حضـرت   : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
اى فرزند با پـنج کـس مصـاحبت و    : االله علیه فرمود که على بن الحسین صلوات

  .نى و رفاقت مکنهمزبا
زنهـار کـه بـا دروغگـو     : فرمـود کـه  . اى پدر ایشان را به من بشناسان: گفتم

دهد، و نزدیـک را بـراى تـو دور     مصاحبت مکن که مانند سراب تو را فریب مى
مصـاحبت مکـن    )3202(گرداند؛ و با فاسق گرداند، و دور را براى تو نزدیک مى مى

کند؛ و زنهار که با  د و دیگرى را اختیار مىفروش که تو را به یک لقمه یا کمتر مى
کنـد در   گذارد و یـارى نمـى   بخیل مصاحبت مکن که تو را در مال خود فرو مى

هنگامى که نهایت احتیاج دارى؛ و زنهار که با احمق مصـاحب مبـاش کـه اگـر     
رساند؛ و زنهار که با قطع کننده رحم مصـاحبت   خواهد به تو نفع رساند ضرر مى

  .)3203(تعالى در سه جاى قرآن او را لعنت فرمودهمکن که حق 
مصاحبت : االله علیه منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات

مکنید با صاحبان بدعتها، و با ایشان همنشینى مکنید که نزد مردم مثـل یکـى از   
 ـ  : فرمـود کـه   و حضرت رسول . ایشان خواهید بود ن یـار و  آدمـى بـر دی
  .همنشین خود است

االله علیه منقول است که مکرر  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
مسلمان را سـزاوار آن اسـت کـه اجتنـاب نمایـد از      : فرمودند که ها مى در خطبه

  :فاجران بیباك، و احمقان، و دروغگویان: برادرى سه طایفه
خواهد  تو کارهاى بد خود را، و مىدهد براى  پروا؛ پس زینت مى اما بدکار بى

کند بر امر دیـن تـو و بـر کـارى کـه در       و تو را اعانت نمى. که تو مثل او باشى
و نزدیکى او موجب جفا و خلاف ادب است، و صحبت او . قیامت به کار تو آید
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شد او نـزد تـو موجـب عـار و بـدنامى       -شود، و آمد  دل مى )3204(سبب قساوت
  .توست

کند، و امید دفع شرى از  س او هرگز تو را به خیرى دلالت نمىو اما احمق؛ پ
و گاه باشد کـه خواهـد   . آید و هرچند سعى کند هم از او نمى. توان داشت او نمى

پـس مـردن او بهتـر اسـت از زنـدگى او، و      . به تو نفع رسـاند و ضـرر برسـاند   
  .ى اوخاموشى او بهتر است از حرف گفتن او، و دورى او بهتر است از نزدیک

سـخن  . و اما دروغگو؛ پس در مصاحبت او هیچ عیشى براى تو گوارا نیست
و . کند کند، و از مردم به دروغ سخن به تو نقل مى تو را به دروغ به مردم نقل مى

کند تا به حدى که اگـر   هر دروغى را که تمام کرد، از پى آن دروغ دیگر ابتدا مى
افکند و  ان مردم به نقل کذب دشمنى مىو در می. توان کرد راستى گوید باور نمى

پس از خدا بپرهیزید و ملاحظه نمایید کـه بـا کـى    . رویاند ها مى ها در سینه کینه
  .کنید مصاحبت مى

متابعت کن کسى را کـه  : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
خنداند و  ىگریاند و خیرخواه توست، و متابعت مکن کسى را که تو را م تو را مى

  .بازگشت همه به سوى خداست )3205(و عن قریب. دهد تو را فریب مى
محبوبترین برادران من به سوى مـن کسـى   : فرمود که و حضرت صادق 

  .است که عیبهاى مرا به من بگوید
صداقت و دوستى حدى چند دارنـد کـه در   : فرمود که و حضرت صادق 

  :اى از صداقت ندارد و بهرههر که آنها نیست ا
  .آشکار و پنهان او با تو موافق باشد: اول آن که
  .زینت تو را زینت خود داند و عیب تو را عیب خود داند: دویم آن که
  .نکند )3206(اگر حکومتى یا مالى به هم رساند با تو تغییر سلوك : سویم آن که
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  .ت داشته باشداز تو منع ننماید هر چه را بر آن قدر: چهارم آن که
خصلتى است که جمیع خصلتهاى گذشته در آن جمع اسـت؛ آن اسـت   : پنجم

  .که تو را در حوادث روزگار که رو دهد وانگذارد
سعادتمندترین مردم کسـى اسـت   : منقول است که و از حضرت رسول 
  .نماید )3207(که با نیکان مردم خلطه

بـا کـى   : پرسـیدند کـه   از حضـرت عیسـى    حواریان: و منقول است که
با کسى که به یاد خدا آورد شما را دیدن او، و در علم : همنشینى کنیم؟ فرمود که

  .شما بیفزاید سخن گفتن او، و شما را راغب به آخرت گرداند کردار او
هر کـه خـود را بـه محـل     : االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

برد، و هر که سـر خـود    دارد ملامت نکند کسى را که گمان بد به او مى تهمت مى
از دو : یا(و هر سرى که از دو کس . را پنهان دارد اختیارش به دست خود است

و کارهاى برادر مؤمن خود را حمل بر محمل نیک . شود درگذشت فاش مى) لب
بدى حمل مکن تا  تا محملى یابى، و سخنى که از او صادر شود بر معنى )3208(کن

بسیار از ایشان تحصیل . و بر تو باد به برادران نیک. محمل خیر از براى آن یابى
و در امرى . در هنگام نعمت، و سپرند در هنگام بلا )3210(اند که ایشان تهیه )3209(کن

و برادران خود . که خواهى مشورت کنى، با جمعى مشورت کن که از خدا ترسند
و از زنان بد بپرهیزید و از نیکان ایشان . رى ایشان دوست داررا به قدر پرهیزکا

برحذر باشید، و اگر شما را به نیکى امر کنند مخالفت ایشان نمایید که بـه طمـع   
  )3211(.نیفتند در بدیها

بـدترین مصـاحبان کیسـت؟    : و در حدیث دیگر از آن حضرت پرسیدند کـه 
  .دهدکسى که معصیت خدا را نزد تو زینت : فرمود که
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بـدگمانى بـه نیکـان     )3212(همنشینى بدان مـورث : و در حدیث دیگر فرمود که
  .است

نظر کن هر که را بینى که نفعى در دین به تو : فرمود که و حضرت صادق 
بـه درسـتى   . و به صحبت او رغبت منما )3213(رساند اعتداد به آشنایى او مکن نمى

که آنچه غیرخداست همه باطل است، و کارى که براى خدا نیست عاقبتش نیکو 
  .نیست

 )3214(انـد کـه مجالسـت    سـه کـس  : منقول است که و از حضرت رسول 
 و )3215(مجالست مردم پست دنى، و سخن گفتن بـا زنـان  : میراند ایشان دل را مى

  )3216(.همنشینى اغنیا و مالداران
شود  چهار چیز است که ضایع مى: االله علیه فرمود که و حضرت صادق صلوات

دوستى که صرف بیوفا کنى، و نیکى و احسانى که به کسى کنى که : )3217(به بطالت
شکر تو نکند، و عملى که به کسى گویى که گوش ندهد، و سرى کـه بـه کسـى    

  .بسپارى که حفظ نکند
. با اغنیا همنشینى مکـن : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات

نشیند چنـان   کند اول که با ایشان مى به درستى که کسى که با ایشان همنشینى مى
کند کـه خـدا    اى نشست گمان مى داند خدا را بر او نعمتها هست، و چون پاره مى

  .هیچ نعمت بر او ندارد
گنـاه  : میراند چهار چیز است که دل را مى: فرمود که و حضرت رسول 

بعد از گناه، و با زنان بسیار سخن گفتن، و با احمق مجادله کردن که او گویـد و  
کیسـتند  : پرسیدند کـه . تو گویى و به خیر برنگردد، و مجالست نمودن با مردگان

  .کرده باشد هر مالدارى که نعمت او را طاغى: مردگان؟ فرمود که
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بایـد کـرد،    مى )3218(و بدان که اطعام مؤمنان فضیلت بسیار دارد، و اطعام بسیار
  .شاید که در آن میان مؤمنى باشد و فضیلت اطعام مؤمن را دریابند

هر کـه مـؤمن   : منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 
و هـر  . هاى بهشت اطعام نمایـد  تعالى او را از میوهاى را اطعام نماید حق  گرسنه

و حریـر بهشـت بـر او     )3219(که مؤمن عریانى را بپوشاند حق تعـالى از اسـتبَرق  
. اى باقى باشـد  پوشاند و ملائکه بر او صلوات فرستند مادام که از آن جامه رشته

مهـر  آبى بخوراند خـدا از شـراب سـر بـه      )3220(اى را شربت و هر که مؤمن تشنه
و کسى که اعانت مؤمنى کند یا غمـى از او زایـل گردانـد    . بهشت به او بخوراند

حق تعالى او را در سایه عرش خود جا دهـد در روزى کـه بغیـر سـایه عـرش      
  .اى نباشد سایه

: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امام على نقى صلوات
: از خداوند خود سؤال نمود که حضرت موسى ابن عمران على نبینا و آله و 

الهى چه چیز است جزاى کسى که مسـکینى را اطعـام نمایـد خـالص از بـراى      
کنم منادى را که در  یا موسى در روز قیامت امر مى: رضاى تو؟ خطاب رسید که

  .هاى خداست از آتش جهنم میان خلایق ندا در دهد که او از آزاد کرده
سه چیـز اسـت   : االله علیه منقول است که باقر صلوات و از حضرت امام محمد

به همه کس سلام کردن، و طعـام بـه   : گردد درجات مؤمن مى )3221(که موجب رفع
  .اند نماز کردن مردم خورانیدن، و در شب در هنگامى که مردم در خواب

هر که مؤمنى را سیر کند : االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات
  .ى او واجب شودبهشت برا

من شخصى از مؤمنان را اطعام کنم نزد من بهتر است از این کـه  : و فرمود که
  .صدهزار کس یا زیاده از غیر ایشان را اطعام کنم
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هر که سـه نفـر از   : منقول است که و به سند صحیح از حضرت رسول 
بهشت اطعام نمایـد در ملکـوت   مسلمانان را اطعام نماید حق تعالى او را از سه 

که درختى است در بهشت که  -الفردوس، و جنت عدن، و طوبى  از جنه: آسمان
  .حق تعالى در جنت عدن به دست قدرت خود غرس نموده

هر که مـؤمنى را اطعـام   : االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات
ثواب او نتوانند نمـود،   نماید تا او را سیر گرداند، هیچ یک از خلق خدا احصاى
از : بعد از آن فرمود کـه . نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسل، مگر خداوند عالمیان

گردانـد اطعـام مسـلمان گرسـنه      جمله چیزهایى که مغفرت را واجب و لازم مى
  .است

هـر کـه   : فرمـود کـه   حضرت رسـول  : و به سند معتبر منقول است که
 )3223(از آب بدهد در جایى که قدرت بر آب داشـته باشـد    )3222(ربتى مؤمنى را ش

حق تعالى به هر شربتى هفتادهزار حسنه به او کرامت فرماید، و اگـر در جـایى   
را آزاد  )3224(باشد که آب کمیاب باشد چنان باشد که ده بنده از فرزندان اسماعیل

  .کرده باشد
عـیم   حضـرت صـادق   : منقـول اسـت کـه    )3225(و به سند معتبر از حسین بـن نُ

دارى؟  آیا برادران مؤمن خـود را دوسـت مـى   : االله علیه از من پرسید که صلوات
بر تو : فرمود که. بلى: رسانى؟ گفتم به فقیران ایشان نفع مى: فرمود که. بلى: گفتم

واالله کـه تـا   . دارد لازم است که دوست دارى کسى را که خدا او را دوسـت مـى  
آیا ایشان را بـه منـزل   . توانى رسانیدن ندارى نفع به ایشان نمىایشان را دوست 
خورم البته دو کـس یـا    هر وقت که چیزى مى. بلى: نمایى؟ گفتم خود دعوت مى

فضل ایشان بر تـو  : فرمود که. باشند سه کس یا کمتر یا بیشتر از ایشان با من مى
خود را بـه ایشـان    اطعام! فداى تو گردم: گفتم. زیاده است از فضل تو بر ایشان
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نشانم و فضـل ایشـان بـر مـن عظیمتـر       خورانم و بر بساط خود ایشان را مى مى
شـوند بـا    شوند داخل مـى  چون ایشان داخل خانه تو مى. بلى: فرمود که! است؟

برند گناهـان تـو و    روند مى تو، و چون بیرون مى )3226(آمرزش گناهان تو و عیال
  .عیال تو را

شـوند بـا روزى فـراوان، و بیـرون      داخـل مـى  : د کهو در حدیث دیگر فرمو
  .روند با مغفرت گناهان تو مى

هر که مؤمن مالـدارى را طعـام بخورانـد برابـر     : و در حدیث دیگر فرمود که
است با اینکه یکى از فرزندان اسماعیل را از کشتن خلاص کند؛ و هر که مـؤمن  

ن اسماعیل را از کشتن محتاجى را اطعام نماید چنان است که صد کس از فرزندا
  .خلاص کرده باشد

اطعام یک مؤمن نزد من بهتر است از آزاد کردن : و در حدیث دیگر فرمود که
  .ده بنده و ده حج

بـه طعـام    )3227(نهى فرمود از اجابت نمـودن فاسـقان   و حضرت رسول 
  )3228(.ایشان

بالمرء کذبا أن یحدث بکل مـا  در مذمت پرگوئى و سخن دروغ یا أباذر کفى 
یـا أبـاذر ان االله عـز و    .ء أحق بطول السجن من اللسان یا أباذر ما من شى. یسمع

یا أبـاذر اتـرك فضـول    . جل عند لسان کل قائل، فلیتق االله امرء، و لیعلم ما یقول
  .و حسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک. الکلام

یعنى بـر گفتـار هـر کـس     (است  اى اى ابوذر حق تعالى نزد زبان هر گوینده
گوید، کـه مبـادا    پس باید که آدمى از خدا بترسد و بداند که چه مى). مطلع است

  .چیزى بگوید که موجب غضب الهى گردد
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اى ابوذر ترك کن سخنهاى زیادتى و لغو را، و کافى است تو را از سـخن آن  
  .قدر که به سبب آن به حاجت خود برسى

گفتن این کس همین بس است که هرچه بشـنود نقـل   اى ابوذر از براى دروغ 
  .کند

اى ابوذر هیچ چیز سزاوارتر نیست به بسیار محبوس داشتن و زندان کردن از 
  .زبان

و آنچـه  . و سخن در فضل سکوت و ترك سـخن باطـل سـابقا مـذکور شـد     
اى را نقل کردن دروغ است، ممکن است که مـراد   حضرت فرمودند که هر شنیده

نقل کنند دروغ است، بلکه اگر نقل کنند، باید که به  )3229(گر به جزم آن باشد که ا
  .نسبت دهند )3230(قایلش

: االله علیه منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
چون حدیثى یا سخنى نقل کنید آن را نسبت دهید به آن کسى که به شما حدیث 

بش از شما باشـد، و اگـر باطـل و دروغ باشـد     کرده است، که اگر حق باشد ثوا
  .گناهش بر او باشد

شوید و بـه کـذب    و محتمل است که مراد آن باشد که نزد مردم، دروغگو مى
هرچند وقتى که به قایلش نسبت دهـد دروغ نیسـت، امـا    . شوید مشهور مى )3231(

  .ماند کسى که بسیار سخن نقل کرد و دروغ برآمد، اعتماد بر قولش نمى
باید که سخنى که نقل کنید مأخـذش را   ممکن است که مراد آن باشد که مى و

معلوم کنید، و از مردمى که بر قولشان اعتمادى نیسـت سـخن نقـل مکنیـد، کـه      
اصل را شـنیدن و نقـل کـردن بـه منزلـه دروغ اسـت در قباحـت و         حرفهاى بى

  .واالله تعالى یعلم. شناعت
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ام ذى الشیبه المسلم، و اکرام حمله القرءان یا أباذر ان من اجلال االله تعالى اکر
  .العاملین به، و اکرام السلطان المقسط

حق سبحانه و تعالى اسـت گرامـى    )3233(و تعظیم )3232(اى ابوذر از جمله اجلال
داشتن مسلمانى که ریشش سفید شده باشد، و گرامى داشتن حاملان قرآن که به 

  .پادشاه عادلاحکام قرآن عمل نمایند، و گرامى داشتن 
  .گردد روشن مى )3234(مضامین این کلمات شریفه در ضمن سه ینبوع 

در بیان اکـرام پیـران مسـلمانان اسـت بـدان کـه گرامـى داشـتن         : ینبوع اول
چون موى سفید اثـر رحمـت   . مسلمانان همگى لازم است خصوصا پیران ایشان

آن تعظیم امـر  پس حرمت داشتن . دارد الهى است و حق تعالى آن را حرمت مى
: و احادیث بسیار وارد شـده اسـت کـه    )3235(ب الهى نمودن است چنانچه در خُطَ

وقیر نمایید   .پیران خود را )3236(رحم کنید خردان خود را، و تَ
و تعظـیم نماییـد    )3237(تبجیـل : منقـول اسـت کـه    و از حضرت رسـول  

  .تعظیم خداست تعظیم ایشانو پیران خود را، که از  )3238(مشایخ
هر کـه فضـل و حرمـت مـرد     : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که

پیرى را بداند و او را توقیر و تعظیم نمایـد حـق تعـالى او را از فـزع اکبـر روز      
  .قیامت ایمن گرداند

سه چیزند که به حـق  : به سند معتبر منقول است که و از حضرت صادق 
: باشد مگر منافقى که نفاقش معـروف و ظـاهر باشـد    ایشان جاهل نمى و حرمت

  .کسى که در اسلام ریشش سفید شده باشد، و حامل قرآن، و امام عادل
هر که مؤمنى را گرامى دارد، اول خدا را گرامى : و در حدیث دیگر فرمود که

یـش  بـه مـؤمن ر   )3239(داشته و بعد از او آن مؤمن را؛ و هـر کـه اسـتخفاف کنـد    
  .سفیدى، حق تعالى کسى را بر او بگمارد که پیش از مردن به او استخفاف نماید
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حق تعـالى  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
کند از پیـر هشـتاد سـاله کـه او را      دارد مرد هفتاد ساله را، و شرم مى گرامى مى
  .عذاب کند

هـر کـه   : االله علیه منقول اسـت کـه   اتو به سند معتبر از حضرت صادق صلو
و . گردانـد  چهل سال عمر کرد، از دیوانگى و خوره و پیسى خدا او را ایمن مـى 

و . کنـد  هر که پنجاه سال عمر کرد خدا حسابش را در قیامت سبک و آسان مـى 
و چون به هفتـاد سـال   . کند چون به شصت سال رسید خدا او را توبه روزى مى

و چون به هشتاد سال رسید حق تعـالى  . دارند ا دوست مىرسید اهل آسمان او ر
و چـون بـه نـود    . فرماید که حسناتش را بنویسند و گناهانش را ننویسند امر مى

نویسـند کـه او اسـیر     آمرزنـد و مـى   اش را مى سال رسید گناهان گذشته و آینده
  .)3240(گردانند در اهل بیتش خداست در زمین؛ و او را شفیع مى

اول کسـى  : االله علیه منقول است که معتبر از حضرت صادق صلواتو به سند 
: چـون دیـد، گفـت   . که موى سفید در ریشش به هم رسید حضرت ابراهیم بـود 

  خداوندا این چیست؟
خداونـدا زیـاده   : گفت. است )3241(این نور است و موجب توقیر: وحى آمد که

  .گردان
ر ریش او به هـم رسـد   هر که یک موى سفید د: و در حدیث دیگر فرمود که

  .در اسلام، آن موى سفید نورى خواهد بود براى او در قیامت
در بیان فضیلت قرآن و حامل آن و بعضـى از فضـایل آیـات و    : ینبوع دویم

ور است و این مشتمل است بر چند ساقیه 3242(س(:  
: اسـت کـه  منقول  در فضیلت قرآن است از حضرت رسول : ساقیه اول
س لتبَِ 3243(هرگاه م( شتبهو م)هاى شب تار، پـس   ها مانند پاره شود بر شما فتنه )3244
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اى اسـت کـه شـفاعتش را     به درستى که قرآن شفاعت کننده. بر شما باد به قرآن
و با هر که مجادلـه نمایـد و حجـت بـر او تمـام کنـد تصـدیقش        . کنند قبول مى

و هر که . رساند خود گرداند او را به بهشت مىو هر که آن را پیشواى . نمایند مى
. رانـد  آن را به پشت سر اندازد و به آن عمل ننماید او را بـه سـوى جهـنم مـى    

کند و کتابى است که در آن تفصـیل   راهنمایى است که به بهترین راهها دلالت مى
ظـاهرش احکـام   . آن را ظاهرى است و باطنى است. و بیان جمیع احکام هست

  .و باطنش علوم نامتناهى است الهى است
آن را نجوم و کواکب هسـتند  . ظاهرش خوشاینده است و باطنش عمیق است

و بر آن نجوم، نجوم دیگر هستند که مـردم را بـه   . )3245(اند که بر احکام الهى دلیل
االله علیهم که علـم قـرآن نـزد     یعنى ائمه معصومین صلوات(رسانند  آن احکام مى
تـوان نمـود و غرایـب آن هرگـز کهنـه       قرآن را احصا نمىعجایب ). ایشان است

در آن چراغهاى هدایت افروخته اسـت و انـوار حکمـت از آن ظـاهر     . شود نمى
راهنماست به سوى آمـرزش گناهـان، کسـى را کـه از آن بیابـد اوصـاف       . است

  .آمرزش را
درآورد و دیده دل  )3246(پس باید که هر کس دیده خود را در قرآن به جولان 

هـاى   خود را براى مطالعه انوار آن بگشاید تا از هلاکت نجات یابـد و از ورطـه  
به درستى که تفکر نمودن موجب زندگانى دلهاى بیناسـت  . ضلالت خلاص شود

پس نیکو خود را خلاص کنیـد و  . و در تاریکیهاى جهالت نور تفکر راهنماست
  .ها خود را مگذارید در فتنه

قرآن هادى است در ضلالت، و بیان کننده است : و در حدیث دیگر فرمود که
گیرنده است در لغزشـها، و نـور اسـت در ظلمتهـا، و      در کورى جهالت، و دست
، و نگاهدارنـده از مهالـک اسـت، و در گمراهیهـا     )3247(ظاهر کننـده بدعتهاسـت   
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و کمـال  . به آخـرت  هاست، و رساننده است از دنیا راهنماست، و بیان کننده فتنه
  .دین شما در قرآن است و هیچ کس از آن عدول ننمود مگر به سوى آتش

خداوند عزیز جبار کتاب خود را به سـوى  : فرمود که و حضرت صادق 
نماید و مشتمل  هاى خود وفا مى راستگویى است که به وعده. شما فرستاده است

ها و اخبار آسمان و  ها و اخبار آینده هاست بر احوال و اخبار شما و اخبار گذشت
داند شما را خبر دهد به آنچه در قرآن است  اگر آن کسى که علمش را مى. زمین

  )3248(.انتها، تعجب خواهید کرد از اخبار غیب و علوم بى
از : منقول اسـت کـه فرمـود کـه     و به اسانید متواتره از حضرت رسول 

یکى کتـاب خـدا کـه    : گذارم روم و دو چیز عظیم در میان شما مى میان شما مى
پـس  . ریسمانى است آویخته از آسمان به زمین، و دیگرى عترت و اهل بیت من

ببینید که با ایشان چگونه سلوك خواهید کرد و حرمت ایشان را چـون خواهیـد   
  .داشت

حضـرت  در بیان فضیلت حاملان قرآن است بـه سـند معتبـر از    : ساقیه دویم
کنند سه دیوان  که در قیامت حساب مى )3249(دیوانها: منقول است که رسول 
پس چون دیوان نعمت و . دیوان نعمتها، و دیوان حسنات، و دیوان گناهان: است

دیوان حسنات را برابر کنند نعمتها تمام حسنات را فراگیرد و دیوان گناهان باقى 
در این حال قرآن به . آدم را طلبند که گناهانش را حساب کنندپس فرزند . ماند

و . خداوندا منم قرآن: بهترین صورتها بیاید و در پیش آن مرد روان شود و گوید
انداخت بـه تـلاوت مـن، و در     مى )3250(این بنده مؤمن توست که خود را به تعب 

خوانـد آب   مى )3252(خواند، و چون مرا در تهجد مى )3251(درازى شب مرا به ترتیل
. خداوندا او را راضى کن چنان که مـرا راضـى کـرده   . شد اش جارى مى از دیده

پـس پـر   . اى بنده من دست راستت را بگشا: پس خداوند عزیز جبار فرماید که
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کند حق تعالى آن را از رضا و خشنودى خـود، و دسـت چـپش را پـر کنـد از      
قـرآن  . ز بـراى تـو مبـاح اسـت    اینک بهشت ا: پس به او گوید که. رحمت خود

و در حـدیث  . پس هر یک آیه که بخواند یک درجه بـالا رود . بخوان و بالا رو
به عزت و جـلال خـودم   : حق تعالى به قرآن خطاب فرماید که: دیگر فرمود که

سوگند که امروز گرامى دارم هر که تو را گرامى داشته، و خوار کنم هر که تو را 
  .خوار کرده

قـرآن را  : منقول است که فرمود کـه  تبر از حضرت رسول و به سند مع
به صورت  )3253(آید به نزد حامل خود به درستى که قرآن در قیامت مى. یاد گیرید

منم آن قرآنى که به سبب مـن شـبها بیـدار    : گوید که جوان بسیار خوشرو، و مى
داشتى، و به سبب  را تشنه مى به سبب روزه خود} داغ{بودى و در روزهاى  مى

امـروز  . شد ات جارى مى شد و آب دیده کثرت تلاوت من آب دهانت خشک مى
و هر که تجارتى کرده امروز از پى تجارت خود رود، . روى با توام هر جا که مى

بشارت باد تـو را کـه بـه زودى    . و من به عوض تجارت جمیع تاجرانم براى تو
  گذارند، آورند و بر سرش مى پس تاجى مى. رسد کرامت الهى به تو مى

دهنـد و نامـه مخلـد بـودن در      و نامه امان از عذاب را به دست راستش مـى 
گوینـد   پوشانند و به او مـى  دهند، و دو حله بر او مى بهشت را به دست چپش مى

و پـدر و  . رود اى بـالا مـى   و به عدد هر آیه به درجه. قرآن بخوان و بالا رو: که
ایـن  : گویند به ایشـان کـه   پوشانند اگر مؤمن باشند، و مى و حله مىمادرش را د

  .براى آن است که به فرزند خود تعلیم قرآن کردید
بـه  . بر شما باد به قرآن: االله علیه فرمود که و حضرت على بن الحسین صلوات

درستى که حق تعالى بهشت را یک خشت از طلا و یک خشـت از نقـره خلـق    
شک خوشبو، و به عوض خـاك زعفـران، و بـه جـاى     فرموده، و به جاى گل م
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. سنگریزه مروارید در آن مقرر گردانید و درجاتش را به عدد آیات قرآن گردانید
و هیچ کس . بخوان و بالا رو: گویند که پس کسى که قرآن خوانده باشد به او مى

  .اش از او بالاتر نیست مگر پیغمبران و صدیقان در بهشت درجه
اشراف و بزرگان امت من حاملان : منقول است که رسول  و از حضرت

  .کنند اند، و جمعى که در شب عبادت مى قرآن
  .اند حاملان قرآن بزرگان اهل بهشت: و در حدیث دیگر فرمود که

  .فرماید دلى را که قرآن را حفظ نماید خدا عذاب نمى: و فرمود که
اهـل قـرآن در اعـلاى    : منقول است که و به سند معتبر از آن حضرت 

پس ضعیف و حقیر مشمارید اهل قـرآن را، و  . اند بعد از پیغمبران درجات بهشت
  .حق ایشان را سهل مدانید که ایشان را نزد حق تعالى منزلت رفیع هست

راى قرآن و اصن: ساقیه سیم اف ایشان است بدان کـه حامـل   در بیان صفات قُ
  :باشند کنند و چند قسم مى قرآن را بر چند معنى اطلاق مى

و ایـن اول مراتـب حـاملان    . لفظ قرآن را درست یاد گیـرد : اول آن است که
  .قرآن است

به زیادتى علم قرائت و دانستن آداب و محسنات  )3254(و در این مرتبه تفاضل 
و  )3256(دتى حفظ کردن و در خـاطر داشـتن سـور    باشد، و به زیا قرائت مى )3255(

  .آیات قرآنى
و در زمان سابق چنین مقرر بوده اسـت کـه   . دانستن معانى قرآن است: دویم

و این مرتبه از دانسـتن لفـظ بـالاتر    . اند نموده قاریان قرآن تعلم معانى آن نیز مى
و  )3257(از ظهورو تفاضل در این مرتبه به زیادتى و نقصان فهم معانى قرآن . است

  .باشد مى )3258(بطون 



٨١٩  

به اخلاقى است که قرآن  )3259(عمل نمودن به احکام قرآن و متخلق شدن: سیم
بر مدح آنها دلالت دارد، و خالى شدن از صفاتى است که بر مذمت آنها دلالـت  

پس حامل حقیقى قرآن کسى است که حامل الفاظ و معانى قرآن گردیـده  . دارد
  .ت حسنه آن خود را آراسته باشدباشد و به صفا

و بدان که قرآن خـوان احسـان معنـوى خداونـد رحمـان اسـت چنانچـه از        
قرآن خوان نعمت : یعنى. القرءان مأدبه االله: منقول است که حضرت رسول 

باشـد و درخـور هـر کـس نعمـت در آن       و خوان کریمان جـامع مـى  . خداست
لهذا هیچ کس . دارد مى )3260(دارد و الوان حلوا و نفایس  مى سبزى و تره. باشد مى

هـاى   جمعى کثیر از راه کتابت لفظش بهره. اى نداشته باشد نیست که از قرآن بهره
آورد، و آن  برند حتى آن کس که مـرکبش را بـه عمـل مـى     دنیوى و اخروى مى

ى کـه مـزد   نویسـد، و کارفرمـای   سازد، و آن کاتبى که مى کسى که کاغذش را مى
باشند، اگر از براى  دهد و غیر ایشان از جماعتى که در کتابت قرآن دخیل مى مى

. برند برند، و اگر از براى دنیا کنند بهره دنیوى مى خدا کنند بهره دنیا و آخرت مى
  .برند هاى دنیوى و اخروى مى و جمعى از تعلیم و تعلم لفظش بهره

اى از قـرآن هسـت چنانچـه     بهـره  و صاحبان هر علم از علـوم نامتنـاهى را  
رفى و )3264(نمایـد  اسـتنباط مـى   )3263(و اشـتقاقاتش  )3262(، وجـوه تصـاریف  )3261(ص ،
، از )3268(، و معـانى بیـانى  )3267(نماید استشهاد مى )3266(از انحاى تراکیبش )3265(نحوى

 اش بـه  شود، و اصحاب بلاها از برکات آیات کریمه مند مى اش فایده نکات غریبه
  تلاوت

یابند، و ارباب مطالب دنیـوى و اخـروى بـه آیـات و      کردن و نوشتن نفع مى
و یک راه اعجاز قـرآن تـأثیرات   . بایند برند و مطلب خود را مى سورش پناه مى

و غیـر   )3270(و اصـحاب عـدد   )3269(و ارباب تکسـیر . غریبه آیات و سور آن است
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اش جمیع صـاحبان علـوم    ى غریبهو از راه معان. برند ایشان همه به قرآن پناه مى
و اصحاب ریاضى و  )3273(و فقیه )3272(و حکیم )3271(شوند از متکلم مختلفه منتفع مى

و شـعرا و   )3275(و منشـیان  )3274(صاحبان علوم اخلاق و طبیبان و اصحاب اکسـیر 
و از هـر بطنـى   . اى دارند ، و غیرایشان از جماعتى که از ظاهر قرآن بهره)3276(ادبا
و اربـاب   )3277(بطون قـرآن جمعـى کـه قابـل آن هسـتند از اصـحاب عرفـان        از

  .یابند ، فواید و حکم و معارف نامتناهى مى )3278(ایقان
هـاى قـرآن را بـر وجـه      اند که جمیع بهره پس حامل کامل قرآن مجید جمعى

االله علـیهم   و ایشان حضرت رسول و اهل بیت کرام او صلوات. کمال داشته باشند
زیرا که معلوم است به احادیث متواتره که لفظ قرآن مخصوص ایشان . اند اجمعین

کـه در میـان    )3279(است و قرآن تمام کامـل نـزد ایشـان اسـت، و علـوم قرائتـى      
  .االله علیه منسوب است هم به اتفاق به حضرت امیرالمؤمنین صلوات )3280(است

غیـر ایشـان   معنـى قـرآن را کسـى ب   : و ایضا احادیث متواتره وارد اسـت کـه  
تا روز قیامت، و جمیع شرایع و احکام در  )3281(و علم ماکان و ما یکون. داند نمى

و قرآن را هفت بطن یا هفتاد . است )3282(قرآن هست، و علمش نزد ایشان مخزون
و همچنـین عمـل نمـودن بـه     . بطن است و علم جمیع آن بطون نزد ایشان است
اسـت چـون از جمیـع خطاهـا      جمیع احکام و شرایع قـرآن مخصـوص ایشـان   

  .اند اند و به جمیع کمالات بشرى متصف معصوم
و ایضا اکثر قرآن در مدح ایشان و مذمت مخالفان ایشان است چنانچـه وارد  

ثلث قرآن در شأن ماست، و ثلث آن در مذمت دشمنان ماست، و : شده است که
  )3283(.ثلث دیگر آن فرایض و احکام است

ست که مدح هر صفت کمالى که در قرآن واقع است به و این معنى نیز ظاهر ا
اند؛ و  گردد، و صاحب آن صفت بر وجه کمال ایشان مدح صاحب آن صفت برمى
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مذمت هر صفت نقصـى کـه وارد شـده اسـت بـه مـذمت صـاحبان آن صـفات         
نیسـت قـائم بـه     )3284(و چـون قـرآن شخصـى   . انـد  گردد که دشمنان ایشان برمى
مختلفـه ظهـورات مختلـف     )3287(است کـه در مجـالى   )3286(بلکه عرضى )3285(ذات
الوجـود بـوده و از آنجـا در لـوح ظـاهر       دارد، چنانچه پیوسته در علم واجب مى

گردیده، و از آنجا به روح حضرت جبرئیـل منتقـل گردیـده، و از جانـب خـدا      
بلاواسطه و به واسطه جبرئیل در نفس مقدس نبوى ظاهر گردیده، و از آنجا بـه  

وصیا و مؤمنان درآمده و در صورت کتابتى ظهور نموده، پس اصل قرآن قلوب ا
را حرمتى است، و به سبب آن در هر جا که ظهـور کـرده آن محـل را حرمتـى     

و در هر جا که ظهورش زیاده اسـت موجـب حرمـت آن چیـز بیشـتر      . بخشیده
پس هرگاه آن نقشهاى مرکب و لوح و کاغذى که بر آن نقـش بسـته و   . گردیده

تـرین ظهـورات اوسـت، آن قـدر      ى که مجاور آنها گردیده، با این که پستجلد
حرمت به آنها بخشیده که اگر کسى خلاف آدابى نسبت بـه آنهـا بـه عمـل آورد     

شود، پس قلب مؤمنى که حامل قرآن گردیده حرمتش زیاده از نقـش و   کافر مى
قرآن بیشتر مؤمن حرمتش از : چنانچه وارد شده است که. کاغذ قرآن خواهد بود

و از مضامین و اخلاق حسنه قرآن هر چند در مؤمن بیشـتر ظهـور کـرده    . است
موجب احترام او زیاده گردیـده، و هـر چنـد خـلاف آن اوصـاف از نقـایص و       
معاصى و اخلاق ذمیمه ظهور کرده موجب نقصان ظهور قـرآن و نقـص حرمـت    

  .گردیده
ردد، تا چون به مرتبه گ پس این مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زیاده مى

رسـد مرتبـه ظهـورش بـه نهایـت       جناب بارفعت نبوى و اهل بیت کـرام او مـى  
کان خلقـه  : وارد شده است که چنانچه در وصف حضرت رسول . رسد مى

  .خلق آن حضرت قرآن بود: یعنى. القرآن
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لفظ قرآن و معنى اند که محل  بلکه اگر به حقیقت نظر کنى قرآن حقیقى ایشان
گوینـد کـه نقـش     اند، چنانچه دانستى که قرآن چیزى را مى قرآن و اخلاق قرآن

قرآن در آن باشد و نقش کامل قرآن به حسب معنـى و لفـظ در قلـوب مطهـره     
االله علیـه بسـیار    چنانچـه حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات    . ایشان حاصل اسـت 

  .)3288(منم کلام االله ناطق: فرمودند که مى
االله علیـه فرمـود در    ین است معنى آن حدیث که حضرت صـادق صـلوات  و ا

قرآن به صورت نیکویى به صـحراى محشـر خواهـد آمـد و     : حدیث طولانى که
توانـد   آیـا قـرآن سـخن مـى    : راوى پرسید که. شفاعت حاملان خود خواهد کرد

خدا رحم کند ضعیفان شیعیان مـا را کـه   : گفت؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که
  .نمایند کنند و اذعان مى شنوند تسلیم مى از ما مى آنچه

نماز، شخصى است و صورتى دارد و خلقتى دارد و امـر  : بعد از آن فرمود که
  .کند و نهى مى

این سخن را در میان مـردم  : صورت من متغیر شد و گفتم: گوید که راوى مى
حـق مـا را    هر که ما را به نمـاز نشناسـد  : حضرت فرمود که. توانم کرد نقل نمى

  .نشناخته و انکار حق ما کرده
. بلـى : خواهى سخن قرآن را به تـو بشـنوانم؟ گفـت    مى: بعد از آن فرمود که

، و ذکـر  )3290(و منکـر  )3289(کند از فحشا نماز نهى مى: در قرآن است که: فرمود که
کنـد، پـس سـخن     چون نماز نهى مـى : حضرت فرمود که )3291(.خدا بزرگتر است

  .و ماییم ذکر خدا، و ما بزرگتریم. فحشا و منکر مردى چندندو . گوید مى
بسیار دخیل است اگر زیاده از  چون این مطلب در حل اخبار اهل بیت 

  .است )3292(این توضیح نماییم اصوب
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بدان که هر چیز را صورتى و معنیى و جسدى و روحى است، خواه اخلاق و 
، بـه ظاهرهـا دسـت    )3293(انـد  جمعى که حشـویه  و. خواه عبادت و خواه غیر آنها

گذارنـد و خـود را از بسـیارى از حقـایق محـروم       اند و پا از آن به در نمـى  زده
انـد و از ظـواهر دسـت     و معـانى چسـبیده   )3294(و جمعى به بـواطن . اند گردانیده
و صاحب دین آن است که هر دو را . اند شده )3295(اند و به سبب این ملحد برداشته

مثل این که بهشت را صورتى اسـت  . به سمع یقین بشنود و هر دو را اذعان نماید
و . اسـت  )3298(و قصور )3297(و حور )3296(که عبارت از در و دیوار و درخت و انهار

معنى بهشت، کمالات و معارف و قرب و لذات معنوى است که در بهشت صورى 
در بهشت بغیر لذت خوردن و آشـامیدن و جمـاع   : گوید که حشوى مى. باشد مى

همان . دارد بهشت در و دیوار و درختى نمى: گوید که ملحد مى. کردن معنى ندارد
و به این سبب منکر ضرورى دین . اند لذتهاى معنوى را به این عبارات تعبیر کرده

داند که هـر دو حـق اسـت، و در     اما صاحب یقین مى. گردیده و کافر شده است
شود چنانچـه در اول کتـاب    ضمن آن لذتهاى صورى، لذتهاى معنوى حاصل مى

  .اشاره به این معنى کردیم
و . صراط دیـن حـق اسـت   : که )3299(و همچنین در باب صراط واقع شده است

صـراط،  : و وارد شـده اسـت کـه   . اند اهل بیت صراط مستقیم: ه است کهواقع شد
است بر  )3300(صراط جِسرى: و واقع شده است که. طالب است محبت على بن ابى

همه حق است زیرا که صراط آخرت نمونـه صـراط دنیاسـت و در    . روى جهنم
و از . بودباید  اند که بر صراط دین حق و ولایت اهل بیت مستقیم مى دنیا فرموده

هاى بسیار از مذاهب مختلفه و گناهان کبیره هست که هر که  چپ و راست شعبه
  .رود شود از این صراط به در مى متوجه آنها مى
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و این صراط راهى است در نهایت باریکى و دقت و نازکى، و کمینگاهها دارد 
از عبـادات   )3302(هـا  انـد، و عقبـه   در کمین نشسـته  )3301(ها که شیاطین بر آن رخنه

و . انـد  ها راه را گم کرده و ترك معاصى دارد که بسیار کسى از آن عقبه )3303(شاقه
 )3305(صراط آخرت است که در نهایت باریکى و دقـت  )3304(نمونه این صراط بعینه

پس کسى که پیوسته در این صراط . گذارند و دشوارى است و بر روى جهنم مى
و هـر کـه بـه سـبب اعتقـاد      . رود بهشت مى مستقیم بوده در آن صراط راست به

اى از این صراط به در رفته به همان عقبه و کمینگاه  فاسدى یا کبیره هلاك کننده
  .افتد لغزد و به جهنم مى رسد، پایش از آن صراط مى که مى

و همچنین مارها و عقربهاى دوزخ صورت اخلاق ذمیمه اسـت، و درختهـا و   
  .حسنه است حور و قصور صورت و ثمره افعال

بدن نماز آن افعال مخصوصه . و همچنین نماز را در دنیا روحى و بدنى هست
و کار روح آن اسـت  . طالب و اولاد اوست است، و روح نماز ولایت على بن ابى

پـس نمـاز   . گـردد  دارد و منشأ حرکـات و آثـار بـدن مـى     که جسد را باقى مى
شود و از عذاب نجات  مىگردد و باعث قرب ن ولایت چون موجب کمالى نمى بى
و چون نمـاز کامـل   . پس ولایت روح آن است. بخشد، مانند بدن مرده است نمى

شـود،   شود، و اگر از دیگرى صادر شود به برکت ایشـان مـى   از ایشان صادر مى
و چـون وصـف   . به این سبب خود، روح نمازنـد . پس بقاى نماز به ایشان است

  .شان شده، گویا با نماز متحدندنماز در ایشان کامل گردیده و خلق ای
هر  -پس همچنان که لفظ انسان را بر بدن آدمى و بر روح، و بر روح یا بدن 

نمایند، همچنین نماز را بر این افعال، و بر آن ذوات مقدسه، و بر  اطلاق مى -سه 
پس نماز کـه در قـرآن واقـع    . نمایند آن ذوات با اتصاف به این صفت اطلاق مى
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 -که ولایت اسـت   -مراد است و باطنش  -که افعال است  -ش شود، ظاهر مى
  .مراد است، و منافات با یکدیگر ندارند

بـه سـبب ایـن کـه ایـن احادیـث را        )3307(اسـماعیله  )3306(و جمعى از ملاحدء
نمـاز کنایـه از   : گوینـد  انـد و مـى   اند و کـافر شـده   اند انکار عبادات کرده نفهمیده

و . شخصى اسـت، و ایـن اعمـال در کـار نیسـت      شخصى است، و روزه کنایه از
انـد و رد   افتاده، انکار این احادیـث کـرده   )3308(جمعى از حشویه به جانب تفریط

  .اند کرده
و همچنین ایمان چون به حضرت امیرالمؤمنین کامل گردیـده، و آن حضـرت   
بر وجه کمال به آن متصف است، و بقاى ایمان به برکـت آن حضـرت اسـت، و    

رکن اعظم ایمان است، و ایمان در جمیـع اعضـا و جـوارحش سـرایت     ولایتش 
شود، اگر ایمـان بـر آن    کرده، و پیوسته از آثار و افعالش انوار ایمان مشاهده مى

  .حضرت اطلاق کنند در بطن قرآن بعید نیست
  .اند و همچنین مخالفان ایشان در باب کفر و معاصى چنین

یمـان و زکـات و غیـر آنهـا از     پس روح و معنى و محل حقیقـى صـلات و ا  
طالب و فرزنـدان اوینـد، و روح و معنـى و محـل حقیقـى       عبادات، على ابن ابى

فحشا و منکر و فسـوق و عصـیان، ابـوبکر و عمـر و عثمـان و سـایر دشـمنان        
  .اند که به سبب ایشان کفر و معاصى باقى مانده و در ایشان کامل بوده ایشان

ند براى این کـه محـل فیـوض الهـى و معبـد      ا و همچنین کعبه را حرمت داده
و دلهاى ائمه معصومین و دوستان ایشان کـه محـل معرفـت و    . دوستان خداست

اما نبایـد  . اند است و کعبه حقیقى ایشان )3309(محبت و یاد خداست از کعبه اشرف
که کسى انکار حرمت این کعبه ظاهر بکند یا انکار حج کند تا کافر شـود، بلکـه   
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اول به کعبه ظاهر رود و بعد از آن به کعبه باطن رود و از انوار هر دو  باید که مى
  .مند شود بهره

چنانچه به اسانید معتبره از حضرت امـام جعفـر صـادق و امـام محمـد بـاقر       
اند  این سنگها را براى این بنا کرده: االله علیهما منقول است که فرمودند که صلوات

 )3310(ه این طواف به خدمت ما برسـند و معـالم  که مردم بیایند به طواف و به وسیل
  .دین خود را از ما یاد گیرند و ولایت خود را بر ما عرض نمایند

اما اگر ادراك این معنـى  . توان داد زیاده از این معنى را در این مقام بسط نمى
گـردد، و معنـى نهـى     اى بسیارى از مشکلات اخبار بر تو ظاهر مى درست نموده
فهمى که هم نماز، خودش در کسى که کامل شد موجـب قـرب    مى کردن نماز را

کند، و هم  فرماید و منع مى شود و از معاصى و متابعت ارباب معاصى نهى مى مى
بلکه همان معنى نمازى که در ایشان . کنند ائمه معصومین که روح نمازند نهى مى

زبـان ایشـان   مراتب قرب ایشان گردیده، بـه   )3311(کامل گردیده و موجب اعلاى
  .نماید متکلم است و تو را منع مى

گفـتن، مـوهم معـانى کفرآمیـز      )3312(زیاده از این سخن در این مقامات نـازك 
کنیم به نقل اخبارى که در وصـف حـاملان قـرآن وارد شـده      رجوع مى. شود مى

  .است
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

یکى شخصى است که قرآن خوانـده اسـت، و آن را   : اند آن بر سه قسمقاریان قر
سرمایه دنیاى خود کرده اسـت، و وسـیله جلـب فوایـد و امـوال از پادشـاهان       

  .کند و زیادتى و فخر مى )3313(گردانیده است، و به قرآن بر مردم استطاله
و  )3314(و شخص دیگر آن است که قرآن خوانده است، و حـروف آن را حفـظ  

در  )3316(، و حدود و احکامش را ضـایع سـاخته اسـت، و همـین    )3315(ضبط نموده
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خدا ایـن جماعـت را در میـان حـاملان     . نماید لفظش سعى مى )3317(راست کردن
  .قرآن بسیار نکند

و شخص دیگر آن است که قرآن خوانده، و دواى قـرآن را بـر دردهـاى دل    
ه، و به سبب قـرآن روزهـا تشـنه    خود گذاشته، و شبهایش را به قرآن بیدار داشت

مانده به روزه داشتن، و به قرآن بر پا ایستاده است در مساجد و جاهاى نماز، و 
پـس بـه برکـت ایـن     . در شبها پهلو از رختخواب تهى کرده است به سبب قرآن

  جماعت
دهـد   نماید بلاها را، و به این جماعـت غلبـه مـى    خداوند عزیز جبار دفع مى

. فرسـتد  شمنان، و به این جماعت حق تعالى باران از آسمان مىمسلمانان را بر د
  .)3318(واالله که این جماعت در میان قاریان قرآن کمترند از گوگرد احمر

سزاوارترین مردم به : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
آن اسـت، و سـزاوارترین   در آشکار و پنهان حامـل قـر   )3320(و تضرع )3319(تخشع

بعد از آن به آواز بلند . مردم در پنهان و آشکار به نماز و روزه حامل قرآن است
به سبب قرآن تواضع و فروتنى کن تا خدا تو را ! اى حامل قرآن: ندا فرمودند که

بلندمرتبه گرداند، و به قرآن طلب عـزت از مـردم مکـن کـه خـدا تـو را ذلیـل        
و آن . شو به قرآن از براى خدا تا خدا تو را زینت بخشد )3321(گرداند، و متزین مى

  .را براى مردم زینت خود مکن که خدا تو را معیوب و بدنما گرداند
به درستى که هر که قرآن را ختم نماید چنان است کـه گویـا پیغمبـرى را در    

قرآن و کسى که تمام . اند بدون آن که وحى به او بیاید میان دو پهلوى او جا داده
را خوانده باشد سزاوار از براى او آن است که با جـاهلان جهالـت نکنـد، و در    

بلکه . آیند او به غضب نیاید و زود از جا به در نرود میان جمعى که به غضب مى
و کسـى  . قـرآن  )3322(باید عفو کند و بپوشاند و درگذرد و حلم کند از براى تعظیم
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گمان کند که خدا به کسـى از خلـق چیـزى    را که قرآن به او عطا کرده باشند و 
بهتر از آنچه به او کرامت فرموده داده اسـت از امـوال و اسـباب دنیـا، پـس بـه       
تحقیق که عظیم شمرده است چیزهایى را که خدا حقیر شـمرده اسـت، و حقیـر    

  .دانسته است چیزى را که خدا عظیم گردانیده است
هـر کـه قـرآن را بخوانـد و بـا      : قول است کـه من و از حضرت رسول 

خواندن قرآن حرامى بیاشامد، یا محبت دنیا و زینتهاى آن را بـر قـرآن اختیـار    
توبـه بمیـرد در    و اگر بـى . کند، مستوجب غضب الهى گردد، مگر آن که توبه کند

  .قیامت قرآن بر او حجت خود را تمام کند که او را عذرى نماند
ن آداب خواندن قرآن است و آن مشتمل است بر شرایط در بیا: ساقیه چهارم

  :بسیار
  .ترتیل در قرائت است: اول

ترتیل کـن در  : )3323( )و رتل القرآن ترتيلا(: فرماید که چنانچه حق تعالى مى
  .قرائت قرآن ترتیل کردنى

ترتیل واجب به حسـب  . و ترتیل، قدرى از آن واجب است و قدرى مستحب
ادا نماید و حفـظ احکـام وقـف و     )3324(را از مخارج مشهور آن است که حروف

وصل بکند، که اگر دو کلمه را متصل به یکدیگر خواند و فاصله در میان به قطع 
کت طویل نکند، کلمه اول را ساکن نخواند بلکه آخرش را به اول  )3325(نفس یا س

حرکـت  اى، وقـف بـه    بـر کلمـه   )3327(وصل کند، و اگر وقف کند )3326(کلمه لاحق
  .)3328(نکند

االله علیه سؤال نمودند  از حضرت امیرالمؤمنین صلوات: چنانچه منقول است که
ترتیـل حفـظ وقفهاسـت، و ادا نمـودن حرفهاسـت از      : فرمود که. از معنى ترتیل

  .مخارج



٨٢٩  

و ترتیل مستحب، شمرده خواندن و به تأنى خواندن قرآن است به حیثیتى که 
و بسـیار هـم   . نشـود  )3329(خـوب ممتـاز  حروف در یکـدیگر داخـل نشـود کـه     

نخواند که حروف از هم بپاشد و اتصال کلام برطرف شود، با رعایـت   )3330(پاشان
صفات حروف و مدها و اقسام وقفها که از کتب قرائـات، تفاصـیل آنهـا معلـوم     

  .توان کرد اند مى و این معانى را نیز داخل در آنچه حضرت فرموده. شود مى
از آن حضرت منقول است که از تفسـیر ترتیـل پرسـیدند،    و در حدیث دیگر 

حروف را خوب ظاهر گردان، و تند مخوان به نحوى که عربان شعر : فرمودند که
و  )3331(ولیکن به فزع. خوانند و از هم مپاش حرفها را مانند ریگى که پاشند را مى

نـان نباشـد   و چ. به خواندن قرآن دلهاى سخت را )3332() بکوبید: یا(خوف آورید 
  .و تند بخوانید که زود تمام شود )3333(که همت بر آخر سوره گمارید

و  )3334(به تدبر و تفکر خواندن، و متوجه معانى آن گردیدن، و بـه رقـت  : دویم
  .خشوع خواندن است

و باید که از مواعظ قرآن متذکر شود، و از احوال گذشتگان عبـرت گیـرد، و   
بطلبد، و چون بـه آیـه عـذابى برسـد اسـتعاذه      چون به آیه رحمتى رسد از خدا 

  .)3335(نماید
االله علیه و سایر ائمـه   چنانچه به اسانید بسیار از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

  .خیرى نیست در قرائتى که در آن تدبر نباشد: االله علیهم منقول است که صلوات
ل شـده  قرآن به حزن ناز: االله علیه منقول است که و از حضرت صادق صلوات

  .است؛ پس آن را به حزن بخوانید
االله علیـه از   حضـرت امـام موسـى صـلوات    : منقول است کـه  )3336(و از حفص

چـرا؟  : فرمـود کـه  . بلى: خواهى؟ گفت بقاى در دنیا را مى: شخصى پرسیدند که
پس حضرت بعد از زمـانى فرمودنـد   . )3337(از براى خواندن قل هو االله أحد: گفت
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از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قـرآن ندانـد، در قبـر او را    اى حفص هر که : که
زیرا کـه درجـات   . فرماید تا درجات او را بلند گرداند حق تعالى تعلیم قرآن مى

پس هـر  . بخوان و بالا رو: گویند که بهشت به قدر آیات قرآن است؛ به قارى مى
ندیـدم کـه    کسـى را : حفص گفت که. رود خواند یک درجه بالا مى اى که مى آیه

خواندند، به حـزن   و چون قرآن مى. خوفش با امیدش زیاده از آن حضرت باشد
بـا کسـى    )3338(خواندند که گویا به مشـافهه  و به نحوى مى} ند{خواند و اندوه مى
  .کنند خطاب مى

االله علیه  حضرت امام رضا صلوات: منقول است که )3339(و از رجاء بن ضحاك
فرمودنـد، و   رفتند تلاوت بسیار مـى  ن رختخواب مىدر راه خراسان چون به میا

گریسـتند و از   رسیدند که در آن ذکر بهشت یا دوزخ بـود مـى   اى مى چون به آیه
و چون در نماز سوره قل هو االله . نمودند خدا سؤال بهشت و استعاذه از جهنم مى

ون سـوره را  و چ. )3341(االله أحد: (گفتند آهسته مى )3340(خواندند بعد از أحد احد مى
قل یا أیهـا  (و چون سوره . )3342(کذلک االله ربنا: گفتند کردند سه مرتبه مى تمام مى
یـا أیهـا   : گفتنـد  خواندنـد بعـد از لفـظ کـافرون آهسـته مـى       مـى  )3343()الکافرون
ربـى االله و  : فرمودنـد  شدند سه مرتبه مى و چون از سوره فارغ مى. )3344(الکافرون

شـدند   فـارغ مـى   )3346(چـون از سـوره والتـین و الزیتـون    و . )3345(دینى الاسـلام 
و چون سـوره لا أقسـم   . )3347(بلى؛ و أنا على ذلک من الشاهدین: خواندند که مى

  سبحانک اللهم: فرمودند خواندند، بعد از فارغ شدن، مى مى )3348(بیوم القیامه
الحمـد الله  : فرمودند که شدند مى فارغ مى )3350(و چون از سوره فاتحه. )3349(بلى

خواندند، بعد از أعلـى،   مى )3352(و چون سبح اسم ربک الأعلى. )3351(رب العالمین 
  .)3353(سبحان ربى الأعلى: فرمودند آهسته که مى
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فرمودند  خواندند آهسته مى مى )3354(و در هر جاى قرآن که یا أیها الذین ءامنوا
  .)3355(لبیک اللهم لبیک : که

: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 
و مسـبحات  . )3356(سبحان االله الأعلى : هرگاه یکى از مسبحات را خوانید بگویید

و چـون بخوانیـد   . است )3357(اى چندند که در اولشان یسبح یا سبح یا سبح سوره
لوات بفرستید خواه در نماز باشـد  ، ص)3358(ان االله و ملائکته یصلون على النبى: که

و نحـن  : خوانید در آخرش بگویـد  )3359(و چون سوره والتین. و خواه در غیرنماز
ءامنـا  : بخوانیـد بگوییـد   )3361(و چـون قولـوا ءامنـا   . )3360(على ذلک من الشاهدین

  .)3364(آیه را بخوانید تا مسلمین )3363(و تتمه. )3362(باالله
االله علیـه در   حضرت امام رضا صـلوات : ول است کهو به سند معتبر دیگر منق

اگر خـواهم، در کمتـر از   : گفتند که فرمودند و مى هر سه روز یک ختم قرآن مى
گذرم هرگز مگـر آن کـه در    اى نمى توانم کرد ولیکن به هیچ آیه سه روز ختم مى

 ـ کنم و به یاد مى نمایم و در سبب نزولش تأمل مى معنى آن آیه تفکر مى ه آورم ک
  .کنم لهذا در هر سه روز یک ختم مى. در چه وقت نازل گردیده

چون سوره قل یا ایها : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
و . )3366(أعبـد ربـى  : گفتند مى )3365(خواندند، بعد از لا أعبد ما تعبدون الکافرون مى

علیه أحیا و علیه أموت ان شاء . مدینى الاسلا: فرمودند که بعد از اتمام سوره مى
  .)3367(االله

آیـات قرآنـى   : االله علیه منقول است که و از حضرت على بن الحسین صلوات
گشایى باید که در آن  پس در هر خزانه را که مى. هاى حکمت ربانى است خزینه

  .نظر نمایى و به تفکر، جواهر معانى و حکمتها را بیرون آورى
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اگـر هـر کـه در    : ن حضرت منقول است که فرمود کـه و در روایت دیگر از آ
مابین مشرق و مغرب است بمیرند، بعد از آن که قرآن با من باشد، وحشت به هم 

  .رسانم نمى
فرمودند به  خواندند، تکرار مى را مى )3368(و چون آن حضرت مالک یوم الدین

  .حدى که نزدیک بود که هلاك شوند
رساند کسى که انیس او خداونـد عالمیـان   چگونه وحشت به هم  )3369(و الحق

باشد، و چون خواهد سخن بگوید، با خداوند خود سخن گوید و مناجات کند و 
که گاهى خدا بـا  . و اگر خواهد کسى با او سخن گوید، قرآن بخواند. راز بگوید

: او خطاب فرماید، و خود را مخاطب به آن خطابها دانسته لبیک در جواب گوید
ران با او سخن گویند، و خطابهاى ایشان را چنان داند که از ایشان و گاهى پیغمب

انـد کـور و کـرى     گفته بلکه آن جماعت که پیغمبران با ایشان سخن مى. شنود مى
اند، و کسى که آگاه است، مخاطب به خطاب ایشان بیشتر است زیرا که  چند بوده

  .خطابهاى ایشان براى جمیع عالمیان عام است
خواند و احوال گذشتگان را براى او نقـل   الى براى او قصه مىو گاهى حق تع

  .کند، و از شادى این کرامت نزدیک است که قالب تهى کند مى
و آن که عارف اسـت،  . کشد و گاهى خوان نعمتهاى الوان بهشت از برایش مى

رسـد، از   برد که از دوسـت بـه او مـى    چون از نعمتهاى بهشت براى این لذت مى
 )3370(و محبان، نشـئه شـراب طهـور   . برد، بلکه بیشتر همان لذت مى اش نیز وعده

و گـاهى اوصـاف خـود را بـراى او بیـان      . یابند بهشت را در این نشئه بیشتر مى
گـاهى در  . دارد فرماید و او را در گلستانهاى صفات کمالیه خود به سـیر مـى   مى

وان نعمت بـراى  کند که چه خوانهاى مملو از ال گلستان رحمانیت تکلیف سیر مى
کافر و مسلمان کشیده، و چه نعمتهاى خفى و جلـى بـر عاصـیان و گناهکـاران     
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فرسـتد کـه چـه لطفهـاى خـاص و       و گاهى به سیر گلستان رحیمیت مـى . دارد
و گـاهى بـه سـیر بوسـتان     . اندازه نسبت به دوستان خـود فرمـوده   شفقتهاى بى
هـره خاصـى از خـوان    برد او را که هیچ برگ و گیاهى نیسـت کـه ب   رازقیت مى

حتى آن برگ ضعیفى که در منتهاى درخت است قدرى . رازقیت او نداشته باشد
در زمین فرو رفتـه و دهـان    )3371(گز اى که ده از روزى بر آن مقدر است که ریشه

کشد، چه قدر به آن برسد و زیاده و کـم   گشاده از آب و خاك به دهان خود مى
  .نرسد

برد، و گاهى درهـاى گنجهـاى    تهاى نامتناهى مىو گاهى به سیر گلستان قدر
گشاید و از انواع جواهر حقـایق آنچـه    علوم و معارف نامتناهى را بر رویش مى

و همچنین در جمیـع صـفات جـلال و    . نماید اش تاب آورد بر او عرض مى دیده
  .جمال و رفعت و کمال

ند و از بنده ک و گاهى احوال دوستان خود و کمالات ایشان را براى او نقل مى
گرداند که دوستان چندین هزار سال گذشته را احـوال   نوازیهاى خود امیدوار مى

فرماید، و نعمتها که خود به ایشان عطـا فرمـوده    ایشان را به چه مهربانى نقل مى
سـتاید، و بیـان شـکیبایى ایشـان و مشـقتها کـه در راه او        ایشان را به آنها مـى 

نمایـد و از بیـان    ز آن بیان تدارك فرمودن خود مـى فرماید، و بعد ا اند مى کشیده
هـا دسـتگاه امیـد را     فرمودن وسعت حلم و مزید کرمهاى خود نسبت به گذشـته 

  .گرداند وسیع مى
زهى پروردگار کریم که با غایت لطف و مـدارا، ماننـد پـدر مشـفق و ادیـب      

تطمیع مهربان براى تکمیل بندگان، گاهى به وعده حور و قصور و طعام و شراب 
پس کسى که از . فرماید نماید، و گاهى به وعید انواع زجر و عذاب تهدید مى مى

روى تنبه و آگاهى و تفکر قرآن خواند و درهـاى گلسـتانهاى فـیض نامتنـاهى     



٨٣٤  

یزدانى بر روى عقل او مفتوح گردیده باشد و دیده دلش را نـور ادراك معـارف   
فرماید گلستانى از شـقایق   مى داده باشند، در هر صفحه از صفحات قرآن که نظر

انـد، و چراغـانى از الـوان انـوار معـارف و هـدایت        حقایق برایش مرتب ساخته
اند، و محفلى مملو از دوستان و برگزیدگان خدا بـراى انـس و    برایش مهیا کرده
اند، و انواع نعمتهاى روحانى و اصناف لـذتهاى عقلانـى بـرایش     الفت او نشانیده
قدحهاى مرد آزما از شراب طهور لطف و محبت برایش پـر  اند، و  حاضر ساخته

میزبانش خداونـد مهربـان اسـت و مصـاحبانش پیغمبـران و اوصـیا و       . اند کرده
  در چنین بزمى اگر کسى از شادى نمیرد وحشت چرا گیرد؟. صدیقان
  .با طهارت بودن است در هنگام تلاوت: سیم

به خدمت حضرت امام رضا : منقول است که )3372(چنانچه از محمد بن الفضیل
خیـزم و بـول    بر مى. گیرد خوانم و مرا بول مى من قرآن مى: عرض نمود که 
حضرت فرمـود  . کنم گردم و شروع به تلاوت مى کنم و برمى کنم و استنجا مى مى
  .مکن تا وضو نسازى: که

عتبره آن است کـه  بلکه ظاهر احادیث م. و این شرط بر سبیل استحباب است
ب و حایض را نیز تلاوت غیر سوره و بعضى زیاده . هاى سجده مستحب است جنُ

انـد کـراهتش بیشـتر     اند، و زیاده از هفت آیه، گفتـه  از هفت آیه را مکروه دانسته
ولیکن احادیث صحیحه دلالت دارد بر این که هر چـه قـدر از قـرآن کـه     . است

هـاى سـجده    هاى سجده، و تلاوت سـوره  ورهتوانند خواند بغیر از س خواهند مى
  .واجب بر ایشان حرام است

  .است )3373(استعاذه: چهارم
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و خلافى نیست در این که در هر وقت که شـروع بـه قرائـت کننـد اسـتعاذه      
و مشـهور میـان   . خلافـى هسـت   )3374(و در کیفیت آن میان قـُراء . مستحب است

  :علماى شیعه یکى از دو صورت است
و این میان سـنى و شـیعه مشـهورتر    . )3375(باالله من الشیطان الرجیمأعوذ : اول
  .است

و در بعضى از روایات . )3376(أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: دویم
  .وارد شده است )3377(شیعه بعد از این، و أعوذ باالله أن یحضرون

تنهـا وارد شـده    )3378(أستعیذ باالله من الشیطان الـرجیم  : و در بعضى از روایات
  .وارد شده است )3379(است و در بعضى با ان االله هو السمیع العلیم

  .وارد شده است )3381(أعوذ )3380(و در بعضى به جاى أستعیذ
وارد  )3382(و در بعضى أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ان االله هـو الفتـاح العلـیم   

  .است )3384(و اولى )3383(شده است و آن دو وجه اول، اشهر
  .رو به قبله بودن است: پنجم

  .بهترین مجالس آن است که آدمى رو به قبله باشد: چنانچه منقول است که
و بعضى دیگر از آداب، در کتب تفسیر و قرائت مذکور است و ذکـر آنهـا در   

  .گردد این مقام موجب تطویل مى
شخصى : در کیفیت ختم قرآن است به سند معتبر منقول است که: ساقیه پنجم

من در یک : االله علیه عرض نمود که به خدمت حضرت امام جعفر صادق صلوات
آید کـه در کمتـر از    مرا خوش نمى: حضرت فرمود که. کنم شب قرآن را ختم مى

  .یک ماه ختم کنى
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عرض  ابوبصیر به خدمت حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که
در دو شـب؟  : گفـت . نـه : ختم کنم؟ فرمود که من قرآن را در یک شب: نمود که

  .نه: فرمود که
بعـد از آن فرمودنـد   . بلى: حضرت اشاره فرمودند که. تا به شش شب رسانید

بـه  . کردنـد  جمعى که پیش از شما بودند قرآن را در یک ماه و کمتر ختم مى: که
باید خواند بـه نحـوى کـه حـروفش گـم شـوند در        درستى که قرآن را تند نمى

اى گذرى کـه در آن یـاد    و چون به آیه. باید خواند ولیکن به ترتیل مى. یکدیگر
اى گذرى کـه   و چون به آیه. بهشت باشد توقف کن و از خدا بهشت را سؤال کن

پـس  . در آن ذکر آتش باشد توقف کن و استعاذه کـن بـه خـدا از آتـش جهـنم     
پرسـید  . نه: ود کهدر ماه رمضان در یک شب ختم بکنم؟ فرم: ابوبصیر پرسید که

اشاره . در سه شب ختم بکنم: پرسید که. نه: در دو شب ختم بکنم؟ فرمود که: که
ماه رمضان را حق و حرمت دیگر هست که ماههاى دیگر بـه آن  . بلى: فرمود که

  .در آن ماه نماز بسیار بکن. شباهت ندارند
در چند  از آن حضرت سؤال نمودند که: و به سند معتبر دیگر منقول است که

و نزد من . پنج قسمت کنید، یا هفت قسمت: کنیم؟ فرمود که روز قرآن را ختم مى
  .اند قرآنى هست که دوازده قسمت کرده

االله علیه عرض نمـود   به خدمت حضرت صادق صلوات )3385(و على بن المغیره
حضـرت  . پدرم از جدت سؤال نموده بود از ختم کردن قـرآن در هـر شـب   : که

و مـن  . کـرد  بلى؛ و پدرم در ماه مبارك رمضان چهل ختم مـى : که فرموده بودند
کنم و گاهى زیاده و گاهى کمتر، به قدر آنچه فراغ و مجـال   گاهى چهل ختم مى

شود یک خـتم را از بـراى حضـرت رسـول      پس چون روز فطر مى. داشته باشم
منین، و یکـى از بـراى   دهم، و یکى را از براى حضرت امیرالمـؤ  قرار مى 
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و تـا  . حضرت فاطمه، و دیگر از براى هر یک از ائمه یکى، و یکى از براى شما
چه ثواب از براى من خواهد بود به سبب این عمـل؟  . ام حال پیوسته چنین کرده

خدا به سبب این عمل چنین خواهد کرد که در قیامت تـو بـا   : حضرت فرمود که
چنین ثوابى براى من خواهد بود؟ حضرت سه ! براالله اک: راوى گفت. ایشان باشى

  .بلى: مرتبه فرمود که
در ثواب تعلیم و تعلم و حفـظ قـرآن اسـت بـه سـند معتبـر از       : ساقیه ششم

اش کـم باشـد و    هر کـه حافظـه  : االله علیه منقول است که حضرت صادق صلوات
  .فرماید قرآن را به مشقت حفظ کند حق تعالى دو اجر به او کرامت مى

سزاوار این است که مـؤمن نمیـرد مگـر آن کـه     : در حدیث دیگر فرمود کهو 
  .قرآن را یاد گرفته باشد یا مشغول یاد گرفتن باشد

هر که یاد گرفتن قرآن بر او دشوار باشـد و بـه   : و در حدیث دیگر فرمود که
  .مشقت یاد گیرد او را دو اجر است
به خدمت حضرت صادق : همنقول است ک )3386(و به سند معتبر از یعقوب احمر

مرا غمهـا رو داده کـه آنچـه در خـاطر داشـتم فرامـوش       : عرض نمودم که 
چـون نـام قـرآن را بـردم     . ام حتى بسیارى از قرآن را نیز فراموش کرده. ام کرده

به درستى کـه شخصـى کـه    : حضرت را فزعى و خوفى حاصل شد، و فرمود که
ن را، آن سوره در قیامت از درجه بلنـدى از  اى از قرآ فراموش کرده است سوره

او در جـواب  . السلام علیک: گوید که شود و مى درجات بهشت بر او مشرف مى
ام کـه مـرا    من فلان سـوره : گوید که تو کیستى؟ مى. و علیک السلام: گوید که مى

شـدى و مـرا از دسـت     مـى  )3387(اگر به من متمسک. ضایع کردى و ترك نمودى
  .رسانیدم وز تو را به این درجه مىدادى امر نمى
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به درستى که جمعى قرآن . بر شما باد به یاد گرفتن قرآن: بعد از آن فرمود که
گیرند کـه بـه    گیرند که ایشان را قارى بگویند؛ و جمعى قرآن را یاد مى را یاد مى

و در ایـن دو طایفـه    -آواز خوش بخوانند، تا مردم بگویند که خـوش آوازنـد   
گیرنـد کـه شـب و روز در نمازهـا      ؛ و جمعى قـرآن را یـاد مـى   - خیرى نیست

  .بخوانند، و پروا ندارند که کسى بداند یا نداند
و احادیث بسیار موافق این حدیث در مذمت فراموش کردن قرآن واقع شـده  
است، و ظاهر بعضى فراموش کردن لفظ است و ظاهر بعضى ترك عمـل نمـودن   

اعتنـایى   و اول اگر از روى بى. است که بد است و معنى دویم ظاهر. به معانى آن
اختیار به سبب ضعف حافظه از خاطرش محو شود قصور  باشد بد است و اگر بى

و بعضى احادیث که وارد شده است که قصور نـدارد، بـر ایـن معنـى     . )3388(ندارد
  .محمول است

قرآن را یـاد گیـرد و   هر که : منقول است که چنانچه از حضرت رسول 
عمدا فراموش کند، چون به محشر درآید، دستش در گردنش بسته باشد و خـدا  
به عدد هر آیه مارى بر او مسلط گرداند که در آتش جهنم قرین او باشند، مگـر  

  .آن که خدا او را بیامرزد
  .اند که قرآن یاد گیرند و یاد دهند نیکان شما گروهى: و فرمود که

به درستى که حـق  : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلواتو از حضرت 
فرماید عذاب اهل زمـین را کـه یکـى از ایشـان را      تعالى گاه هست که قصد مى

فرماید به پیـران   پس چون نظر مى. استثنا نفرماید به سبب بسیارى گناهان ایشان
رند، ایشان را رحم گی دارند به سوى نمازها، و اطفال که قرآن یاد مى که قدم برمى

  .نماید فرماید و عذاب را از ایشان تأخیر مى مى
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 در ثواب قرائت قرآن است به سند معتبر از حضرت صـادق  : ساقیه هفتم
پـس سـزاوار ایـن    . قرآن عهد و نامه الهى است به سوى بندگان: منقول است که

  .نجاه آیه بخوانداست که هر مسلمانى در فرمان الهى نظر نماید و هر روز پ
اى کـه در آن   خانه: االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

شود،  شود برکت در آن خانه بسیار مى شود و یاد خدا در آن مى قرآن خوانده مى
شـوند، و   شـوند، و شـیاطین از آن خانـه دور مـى     و ملائکه در آنجا حاضر مـى 

دهنـد اهـل    را چنانچه کواکب روشـنى مـى  دهد آن خانه اهل آسمان  روشنى مى
کننـد در آن،   شود و یاد خدا نمـى  اى که در آن قرآن خوانده نمى و خانه. زمین را

کننـد، و شـیاطین در آن    برکت آن خانه کم است، و ملائکه از آن خانه دورى مى
  .باشند خانه حاضر مى

قـرآن خوانـد،    اى که در آن مسـلمانى  خانه: فرمود که و حضرت صادق 
هاى روشـن   نمایند، چنانچه اهل دنیا ستاره اهل آسمان آن خانه را به یکدیگر مى

  .نمایند را به یکدیگر مى
هر : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

که قرآن را ایستاده در نماز بخواند حق تعالى به عدد هر حرفى صـد حسـنه در   
و اگر نشسته در نماز بخواند به هر حرفى پنجـاه حسـنه از   . ملش بنویسدنامه ع

و اگر در غیر نماز بخواند بـه هـر حرفـى ده حسـنه از بـرایش      . برایش بنویسد
  .بنویسد

چـه چیـز مـانع    : و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمـود کـه  
به خانـه برگردنـد    اند در بازار، از این که چون شود تاجران شما را که مشغول مى

اى از قرآن بخوانند؟ تا حق تعالى به جاى هر آیـه ده حسـنه از    نخوابند تا سوره
  .براى ایشان بنویسد و ده گناه از ایشان محو نماید
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االله علیـه   حضرت امام حسین صـلوات : منقول است که )3389(و از بشر بن غالب
د حق تعالى به هـر حرفـى   اى از کتاب خدا ایستاده بخوان هر که آیه: فرمودند که

  .اى از براى او بنویسد حسنه
و اگـر  . و اگر در غیر نماز بخواند به هر حرفى ده حسـنه از بـرایش بنویسـد   

و اگـر در شـب   . اى از بـرایش بنویسـد   گوش دهد قرآن را، به هر حرفى حسنه
و اگر در روز ختم کند . قرآن را ختم نماید ملائکه تا صبح بر او صلوات فرستند

و البته بعد از ختم قرآن یـک  . ئکه کاتبان اعمال، تا شام بر او صلوات فرستندملا
و ختم قرآن از براى او بهتـر اسـت از مـابین    . دعاى مستجاب از براى او هست

اگـر قـرآن نخوانـده    : راوى عرض نمود که. آسمان و زمین که پر از ثواب باشد
دانـد   اگر هر چـه مـى  . ستحق تعالى بخشنده و کریم ا: باشد چه کند؟ فرمود که

  .دهد بخواند خدا او را این ثواب مى
هر که در مکـه  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات

اى تا جمعه یا بیشتر یا کمتر، و ختمش در روز جمعـه   ختم کند قرآن را از جمعه
ى کـه در دنیـا   ا باشد، حق تعالى از اجر و ثواب از براى او بنویسد از اول جمعه

و همچنین اگر در روزهاى دیگر ختم . اى که خواهد بود بوده است تا آخر جمعه
  .نماید

هر کـه در شـبى ده   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
و اگر در شـبى پنجـاه آیـه بخوانـد او را از     . آیه بخواند او را از غافلان ننویسند

و اگـر  . بنویسـند  )3391(و اگر صد آیه بخواند او را از قانتـان . بنویسند )3390(ذاکران
و اگر سیصد آیه بخوانـد او را  . بنویسند )3392(دویست آیه بخواند او را از خاشعان

و اگر پانصد آیـه بخوانـد او را از جمـاعتى    . بنویسند )3393(از رستگاران و فایزان
و اگر هزار آیـه بخوانـد بـراى او    . باشندبنویسند که سعى بسیار در عبادت کرده 
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از طلا باشـد،   )3395(هزار مثقال از نیکى بنویسند که هر قنطارى پانزده )3394(قنطارى
باشد و قیراط کـوچکش مثـل کـوه احـد      )3396(و هر مثقالى بیست و چهار قیراط

  .باشد و قیراط بزرگش مثل مابین آسمان و زمین
هر که حرفـى  : االله علیه منقول است که و از حضرت على بن الحسین صلوات

اى  آن کـه بخوانـد، حـق تعـالى بـراى او حسـنه       از کتاب خدا را گوش دهد بـى 
و کسـى کـه   . اى براى او بلند گرداند بنویسد، و گناهى از او محو نماید، و درجه

 )3397(حرفى از قرآن را یاد گیرد حق تعالى ده حسنه براى او بنویسـد، و ده سـیئه  
  .و نماید، و ده درجه براى او بلند گردانداز او مح

دهنـد، بلکـه بـه هـر      اى به او این ثواب مـى  گویم به هر آیه نمى: و فرمود که
و هر کـه حرفـى از قـرآن را نشسـته در نمـاز بخوانـد       . )3398(حرفى مانند با و تا

خداوند عالمیان پنجاه حسنه براى او ثبت نماید، و پنجاه گناه او را محو فرمایـد  
و هر که حرفى را ایستاده در نماز بخوانـد  . پنجاه درجه از براى او بلند گرداند و

حق تعالى صد حسنه براى او ثبت نماید، و صد سیئه از او محو فرمایـد، و صـد   
درجه براى او بلند گرداند، و کسى که قرآن را ختم نماید حق تعالى بـه او یـک   

  .رتدعاى مستجاب عطا فرماید از براى دنیا یا آخ
اى از  اگر کسى به آیـه : االله علیه فرمود که و حضرت امام موسى کاظم صلوات

قرآن پناه برد از شر دشمنان، اگر از مشرق تا مغرب دشمن او باشند، از شر همه 
  .ایمن گردد، اگر با یقین و اعتقاد بخواند
شخصى بـه حضـرت   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

بـه خوانـدن   : حضرت فرمـود کـه  . شکایت نمود درد سینه خود را ل رسو
قرآن شفاى دردهایى اسـت  : فرماید که قرآن طلب شفا کن زیرا که حق تعالى مى

  )3399(.هاست که در سینه
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هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
از هر جاى قرآن که باشد، و بعـد از آن هفـت مرتبـه یـا االله      که صد آیه بخواند

  .بگوید، اگر بر سنگى دعا کند خدا آن را بشکافد
هـر کـه از   : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امـام موسـى   

ترسد، و صد آیه بخواند از هر جـاى قـرآن کـه خواهـد، بعـد از آن       )3400(اى بلیه
  .سه مرتبه، خدا آن بلا را دفع نماید )3401(عنى البلاء اللهم اکشف: بگوید

هـر چیـز را   : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام محمد باقر صلوات
  .بهارى است و بهار قرآن ماه مبارك رمضان است

در بیان فضیلت تلاوت از قرآن و نگـاه داشـتن قـرآن اسـت از     : ساقیه هشتم
 )3402(هر کـه از مصـحف  : علیه منقول است کهاالله  حضرت جعفر بن محمد صلوات

تلاوت نماید از چشمش برخوردار شود، و عذاب پدر و مادرش را تخفیف دهند 
  .هرچند که کافر باشند

دارم که در خانه مصحفى باشد که حق  دوست مى: و به روایت دیگر فرمود که
  .تعالى به برکت آن مصحف شیاطین را از آن خانه دفع نماید

: سه چیز است که به خدا شکایت خواهنـد کـرد  : یث دیگر فرمود کهو در حد
باشـد   )3403(مسجد خرابى که اهلش در آن نماز نکنند؛ و عالمى که در میان جهال

و حرمتش را نگاه ندارند؛ و مصحفى که آویخته باشد و غبار بر آن نشسته باشـد  
  .و از آن تلاوت ننمایند

مـن قـرآن را   : آن حضرت عرض نمود که منقول است که به )3404(و از اسحاق
بخوانم بهتر است یا نظر در مصحف کنم و بخـوانم؟   )3405(از خاطر. در حفظ دارم

دانى کـه نظـر کـردن در قـرآن      مگر نمى. از مصحف بخوان، بهتر است: فرمود که
شش چیز است کـه مـؤمن بـه آنهـا     : عبادت است؟ و در حدیث دیگر فرمود که
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فرزند صـالحى کـه از بـراى او اسـتغفار نمایـد؛ و      : مرگششود بعد از  منتفع مى
مصحفى که از او بماند که تلاوت نمایند؛ و چـاهى کـه از بـراى خـدا بکنَـد؛ و      
درختى که از براى خدا بنشاند؛ و صدقه آبى که جارى گرداند؛ و سنت نیکـویى  

  .که بگذارد و بعد از او مردم به آن سنت عمل نمایند
نهى فرمود از این که قـرآن  : وارد است که  )3406(و در حدیث مناهى نبى

  .)3407(را به آب دهن محو نمایند یا به آب دهن بنویسند
طالـب   نظر به روى على بـن ابـى  : منقول است که و از حضرت رسول 

بـه مهربـانى و    االله علیه کردن عبادت است؛ و نظر به روى پـدر و مـادر   صلوات
شفقت کردن عبادت است؛ و نظر به مصحف کردن عبادت است؛ و نظر بـه کعبـه   

  .کردن عبادت است
قرآنـى   )3408(در بیان فضایل و فواید بعضى از آیات و سـور کریمـه  : ساقیه نهم

 به سند معتبر منقول است کـه حضـرت امـام رضـا     : )3409(است سوره الفاتحه
الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظـم الهـى از سـیاهى    بسم ا: فرمود که

  .چشم به سفیدى چشم
هـر کـه را   : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

اگـر  . عارض شود، در همان وقت هفت مرتبه سوره حمـد را بخوانـد   )3410(علتى
و مـن ضـامنم از   . بخوانـد  علتش برطرف شود اکتفا نماید، و اگرنه، هفتاد مرتبـه 

  .براى او عافیت را
هر که سوره حمد را : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

بخواند حق تعالى به عدد هر آیه که از آسمان نازل شده است ثواب به او کرامت 
  .فرماید



٨٤٤  

حضـرت  : کـه االله علیه منقول اسـت   و از حضرت امام حسن عسکرى صلوات
ام سـوره   من قسمت کرده: فرماید که خداوند عالمیان مى: فرمود که رسول 
پس نصف آن سوره از من است و نصف . الکتاب را میان خود و بنده خود فاتحه

  نماید و آنچه بنده از من در آن سوره سؤال مى. آن از بنده من است
، )3411(گوید بسـم االله الـرحمن الـرحیم     بنده مىپس چون . فرمایم به او عطا مى
ابتدا کرد بنده من به نام من، و بـر مـن لازم اسـت کـه     : فرماید که حق تعالى مى

  .کارهاى او را به اتمام رسانم و در جمیع احوال بر او برکت فرستم
بنـده  : حق تعالى فرماید کـه  )3412( )ا�مد الله رب العا��(: پس چون بگوید

ن کرد و دانست که نعمتها که نزد اوست همه از جانـب مـن اسـت، و    من حمد م
ول اى ملائکه شـما  . و احسان من است )3413(بلاها که از دور شده است همه به تطََ

گیرم که از براى او اضافه کردم به نعمتهاى دنیا نعمتهاى آخـرت را، و   را گواه مى
  .ام ا را از او دفع کردهدفع کردم از او بلاهاى آخرت را، چنانچه بلاهاى دنی

بنده من براى : فرماید که گوید حق تعالى مى مى )3414(پس چون الرحمن الرحیم
گیرم که بهره  اى ملائکه شما را گواه مى. من شهادت داد که من رحمان و رحیمم

  .او را بسیار کردم و نصیب او را از عطاى خود عظیم گردانیدم
اى ملائکـه  : ، خداوند عالم فرماید کـه )3415( )ما�ك يوم ا�ين(: و چون گوید

گیرم شما را که چنانچه اعتراف کرد که من مالـک روز جـزایم، مـن در     گواه مى
  .روز حساب، حساب او را آسان کنم و از گناهانش درگذرم

راست گفت بنده : گوید، حق جل و علا فرماید که )3416( )اياك نعبـد(و چون 
گیرم شما را که او را براى این عبادت، ثوابى  ىگواه م. مرا عبادت کرد و بس. من

  .کرامت فرمایم که جمیع مخالفان او آرزوى منزلت او نمایند
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بنـده مـن بـه مـن     : گوید، حق تعالى فرماید که )3417( )اياك �ستع�(و چون 
گیرم شما را که در جمیع امـور   گواه مى. به من آورد )3418(استعانت جست و التجا

به فریـاد او رسـم، و در روز بلاهـا و     )3419(یم، و در جمیع شدایداو را اعانت نما
  .سختیها دست او را بگیرم

بگوید تا آخر سـوره، حـق تعـالى     )3420( )اهدنا ا��اط ا�ستقيم(پس چون 
آنچه از من طلبید به او کرامت کردم، و آنچـه آرزو کـرد بـه او عطـا     : فرماید که

  .نمودم، و آنچه از آن ترسید او را از آن ایمن گردانیدم
سوره حمـد را بـر دردى هفتـاد مرتبـه     : و به سند معتبر دیگر منقول است که

  .شود خوانند مگر آن که آن درد ساکن مى نمى
اگر سـوره  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

  .حمد را بر میتى هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بود
هر : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

  .دهد یت نمىکه را سوره حمد عافیت ندهد هیچ چیز او را عاف
به بعضى از اصـحاب خـود کـه     حضرت صادق : و ایضا منقول است که

بندهاى پیراهنت بگشا، و سر در گریبانـت کـن، و   : شکایت از تب کرد فرمود که
آن شخص چنان کـرد، بـه   . اذان و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان

  .زودى شفا یافت
داع  : کـه  و در حدیث دیگر منقول است بـه آن حضـرت    )3421(شخصـى از صـ
کنـد   دست خود را بگذار بر موضعى که درد مى: شکایت کرد، حضرت فرمود که

أالله أکبر، أالله أکبر، لا الـه الا االله  : را بخوان، و بگو )3422(الکرسى و سوره حمد و آیه
وذ بـاالله  أعوذ باالله من عرق نعار، و أع. و االله أکبر، أجل و أکبر مما أخاف و أحذر

  .)3423(من حر النار
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به سند معتبر از حضرت امـام جعفـر   : )3425(و سوره آل عمران )3424(سوره البقره
هر که سوره بقره و آل عمران را بخواند ایـن دو  : االله علیه است که صادق صلوات

  .سوره در قیامت بر سر او سایه افکنند مانند دو ابر یا دو عبا
: االله علیه منقول اسـت کـه   لى بن الحسین صلواتو به سند معتبر از حضرت ع

هــر کـه چهـار آیــه از اول سـوره بقــره و    : فرمــود کـه  حضـرت رسـول   
تا على العظیم با دو آیه بعد از آن، و سه آیه آخر سـوره بقـره را    )3426(الکرسى آیه

یایـد، و قـرآن را   بخواند، بدى در خود و در مالش نبیند، و شیطان به نزدیک او ن
  .فراموش نکند

الکرسـى را در وقـت    هر که آیـه : منقول است که و از حضرت امام رضا 
ایمن گردد، و هر که بعـد از هـر نمـاز بخوانـد هـیچ       )3427(خواب بخواند از فالج

  .صاحب نیشى به او ضرر نرساند
هر : قول است کهاالله علیه من و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

الکرسى بخواند حق تعالى از او برگرداند هـزار بـلا از بلاهـاى     که یک مرتبه آیه
دنیا، و هزار بلا از بلاهاى آخرت را که سهلترین بلاهاى دنیا فقر و احتیاج باشد، 

  .و کمترین بلاهاى آخرت عذاب قبر باشد
کـدام آیـه   : سؤال نمـود کـه   و منقول است که ابوذر از حضرت رسول 

  .الکرسى آیه: عظیمترین آیاتى است که بر تو نازل گردیده است؟ فرمود که
از تـب   شخصـى بـه حضـرت صـادق     : و به سند دیگر منقول است کـه 

الکرسى را در ظرفى بنویس و بـه آب حـل    آیه: شکایت کرد، حضرت فرمود که
  .کن و بخور

یکى از پدرانم شنید : االله علیه منقول است که و از حضرت امام موسى صلوات
بعد از آن . شکر خدا کرد و مزد یافت: فرمود که. خواند که کسى سوره فاتحه مى
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بعـد از  . ایمان آورد و ایمن شد: فرمود که. خواند مى )3428( )قل هو االله(شنید که 
تصدیق پیغمبر کـرد و  : فرمود که. خواند ىم )3429( )انا أنز�اه(آن شنید که سوره 

نازل  )3430(!په په: فرمود که. خواند الکرسى مى بعد از آن شنید که آیه. آمرزیده شد
  .بیزارى این مرد از جهنم )3431(شد برات

کسى : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
الکرسى بخواند و در خاطر خود قرار دهد که  که چشمش آزارى داشته باشد آیه

و هر که پیش از طلـوع  . شاءاالله یابد ان شود به توفیق الهى، عافیت مى برطرف مى
آفتاب یازده مرتبه سوره قل هو االله احد و یازده مرتبه سوره انا انزلنـاه و یـازده   

واهد و چون کسى خ. الکرسى بخواند خدا مالش را از تلف حفظ نماید مرتبه آیه
 )ان � خلق ا�سموات و الأرض(از خانه بیرون رود چند آیه آل عمران را یعنى 

بخواند کـه   )3433(تا آخر سوره با آیه الکرسى و سوره انا انزلناه و سوره حمد )3432(
  .گردد حاجتهاى دنیا و آخرت مى )3434(موجب قضاى

حضرت : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات
الکرسى بخواند چنان باشد که مدت  هر که صد مرتبه آیه: فرمود که رسول 

  .حیات خود عبادت کرده باشد
تو و امت  به: حق تعالى فرمود که: منقول است که و از حضرت رسول 

و خاتمـه   )3435(فاتحه الکتـاب : ام تو گنجى از گنجهاى عرش خود را کرامت کرده
  .تا آخر سوره )3436( )أمن ا�رسول(سوره بقره یعنى 

گمـان  : االله علیه منقول است که فرمـود کـه   و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
یـه  ندارم که کسى در اسلام عقلش کامل شـده باشـد و شـبى بـدون خوانـدن آ     

اگر بدانید کـه چـه فضـیلت دارد، در    : بعد از آن فرمود که. الکرسى به سر آورد
مرا خبـر داد   به درستى که حضرت رسول . هیچ حالى آن را ترك ننمایید
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اند و به پیغمبر دیگر چنین  الکرسى را از گنج زیر عرش به من کرامت کرده که آیه
: االله علیه فرمـود کـه   عد از آن، حضرت امیرالمؤمنین صلواتب. کرامتى نداده بودند

ام تا حـال یـک شـب تـرك خوانـدن آن       از آن روز که این را از حضرت شنیده
خوانم در هر شبى، یک مرتبه بعد از نماز خفـتن، پـیش از    سه مرتبه مى. ام نکرده
  )3437(. نافله

هر که بعـد از نمـاز   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
  .الکرسى بخواند، تا وقت نماز دیگر در امان خدا باشد واجب آیه

یا على بر تو باد به تلاوت آیـه  : فرمود که: و در حدیث دیگر منقول است که
نمایـد بـر    به درستى که محافظـت و مـداومت نمـى   . الکرسى بعد از نماز فریضه

  .قى یا شهیدىخواندن آن مگر پیغمبرى یا صدی
: االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات
و آیـه   )3438( )شـهد االله(چون حق تعالى امر فرمـود کـه سـوره فاتحـه و آیـه      

را به زمین آورند، ایشـان در عـرش    )3439( )قل ا� ما�ك ا�لك(الکرسى و آیه 
فرستى؟ به نزد اهل خطاهـا   ا را به کجا مىپروردگارا م: الهى درآویختند و گفتند

برویـد بـه زمـین، بـه     : فرستى؟ حق تعالى وحى فرمود به ایشان که و گناهان مى
خورم که هر کـه از آل محمـد و شـیعیان ایشـان      عزت و جلال خود سوگند مى

شماها را تلاوت نماید بعد از نمازهاى واجب، البته به سوى او نظر نمایم به نظـر  
هـر روز هفتـاد   ) یعنى الطاف خاصه خود را شامل حال او گـردانم (مخفى خود 

نظر، و در هر نظر کردنى هفتاد حاجت او را برآورم و او را قبول کـنم هـر چنـد    
  .معصیت بسیار کرده باشد

اشـجع  : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضـرت امـام علـى نقـى     
مـن بسـیار سـفر    : ه عرض کـرد کـه  االله علی به حضرت صادق صلوات )3440(سلمى
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خواهم چیزى تعلیم مـن فرمـایى    مى. شوم کنم و در بیابانهاى مخوف واقع مى مى
هرگاه که خوف بر تو غالب گردد : حضرت فرمود که. که موجب ایمنى من گردد

دست راست خود را بر بـالاى سـر خـود بگـذار و بـه آواز بلنـد ایـن آیـه را         
تبغون و � أسـلم مـن � ا�سـموات و الأرض طـو� و  أفغ� دين االله(: )3441(بخوان

چون به سفر رفتم به وادیـى رسـیدم   : اشجع گفت که. )3442( )كرها و ا�ه ترجعون
: گویـد کـه   ناگاه شنیدم کـه شخصـى مـى   . گفتند جن در آنجا بسیار است که مى

چگونه بگیریمش و حـل آن کـه   : دیگرى گفت که. من آیه را خواندم. بگیریدش
  !اى بود؟ ه آیه طیبهپناه ب

هر کـه  : االله علیه منقول است که از حضرت امیرالمؤمنین صلوات: سوره النساء
غطه قبر   .ایمن گردد )3443(سوره نساء را در هر جمعه بخواند از ضَ

االله علیـه   به سند معتبر از حضرت امام محمد بـاقر صـلوات  : )3444(سوره المائده
در هر روز پنجشنبه بخواند ایمانش به ظلم  هر که سوره مائده را: منقول است که

  .و گناه آلوده نشود و هرگز به خدا مشرك نشود
االله علیه منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق صلوات: )3445(سوره الأنعام

سوره انعام یکدفعه نازل شد، و هفتادهزار ملک آن را مشایعت کردند تا نـزد  : که
و بزرگ دانید  )3446(پس این سوره را تعظیم نمایید. آوردند حضرت رسول 

که اسم اعظم الهى در هفتاد موضع این سوره هست، و اگر مـردم بداننـد کـه در    
  .قرائتش چه فضیلت و ثواب هست هرگز ترك ننمایند قرائتش را

کسى که سوره انعام را هر شب بخوانـد در  : و از عبداالله عباس منقول است که
  .ز قیامت از جمله ایمنان باشد و به دیده خود هرگز جهنم را نبیندرو

سـوره  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات
انعام را یکدفعه نازل ساختند و هفتادهزار ملک مشایعت آن کردند، و آواز بلنـد  
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. آوردنـد  ل کرده بودند به تسبیح و تکبیر و تهلیل تا به نزد حضرت رسـو 
پس هر که این سوره را بخواند آن هفتادهزار ملک تسبیح بگویند از براى او تـا  

اگـر  : االله علیه منقول اسـت کـه   و از حضرت امام محمد باقر صلوات. روز قیامت
علتى داشته باشى که خوف هلاك از آن داشته باشى سوره انعـام را بخـوان کـه    

  .رسد از آن علت به تو نمى )3447(مکروهى
هـر  : منقول است که به سند معتبر از حضرت صادق : )3448(سوره الأعراف

که سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت از جمله جمـاعتى باشـد از   
خـوفى بـر ایشـان    : دوستان خدا که حق تعالى در شأن ایشان فرموده است کـه 

و اگر در هر جمعه بخواند، او را در قیامت حساب . شوند نیست و اندوهناك نمى
پس قرائـت ایـن   . در آن بسیار است )3449(و به درستى که آیات محکمات. نکنند

دهد در قیامت براى کسى که آن را خوانـده   سوره را ترك منمایید که گواهى مى
  .باشد

یرالمـؤمنین  روزى حضرت ام: و به سند معتبر از اصبغ بن نبُاته منقول است که
به حق آن خداوندى که محمد را به راسـتى فرسـتاده   : االله علیه فرمود که صلوات

 )3450(است و اهل بیتش را گرامى داشته است، که آنچه مردم طلب نمایند از احراز
از براى سوختن یا غرق شدن یا دزدى یا گریختن چهار پا یا کنیز و غلام، البتـه  

  .از من سؤال نماید پس هر که خواهد. در قرآن هست
یا امیرالمؤمنین چیزى از قرآن به من تعلیم نما : پس شخصى برخاست و گفت

: ایـن دو آیـه را بخـوان   : فرمود که. که مرا ایمن گرداند از سوختن و غرق شدن
و ما قدروا االله حق (. )3451( )ان ول� االله ا�ى نزل ا�كتاب و هو يتو� ا�صا��(

سـبحانه و . ضته يوم القيمـه و ا�سـموات مطو�ـات بيمينـهقدره و الأرض �يعا قب
هر که این دو آیه را بخواند از سوختن و غـرق شـدن   . )3452( )تعا� عما ���ون
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هاى همسایگانش افتاد و او سالم  پس شخصى خواند و آتش در خانه. ایمن شود
  .ماند و به خانه او آتش نیفتاد

منین چهارپـایى دارم و  یـا امیرالمـؤ  : پس شـخص دیگـر برخاسـت و گفـت    
در گوش راستش ایـن  : حضرت فرمود که. ترسم کند و من از آن مى چموشى مى
و � اسـلم مـن � ا�سـموات و الأرض طـو� و كرهـا و ا�ـه (: )3453(آیه را بخوان
  .پس آن شخص چنین کرد، چهارپایش نرم و هموار شد. )3454( )ترجعون

باشـم   ین در آن زمینى که من مىیا امیرالمؤمن: شخصى دیگر برخاست و گفت
شـوند و تـا حیـوانى را ضـایع      حیوانات درنده بسیارند، و به خانه من داخل مى

لقـد جـائ�م (این دو آیه را بخـوان  : حضرت فرمود که. روند نکنند به در نمى
رسول من أنفس�م عز�ز عليه ما عنتم حر�ص علـي�م بـا�ؤمن� رؤوف رحـيم 

آن . )3455( )ا� هو عليه تو�ت و هو رب العرش العظيم فان تو�وا فقل حس� االله لا
  .اش نیامدند ها به خانه مرد این دو آیه را خواند، دیگر درنده

یا امیرالمؤمنین در شکم من صفرایى بـه هـم   : شخص دیگر برخاست و گفت
. بلـى : اى هست که موجب شفا گردد؟ حضـرت فرمـود کـه    آیا آیه. رسیده است

بنویس و بشو  )3456(الکرسى ارى خرج کنى، بر شکم خود آیهآن که درهم و دین بى
گـردد بـه    و آن آب را بخور، که این ذخیره باشد در شکم تو، و باعث شـفا مـى  

  .قدرت الهى
. یا امیرالمؤمنین براى گمشـده چیـزى بفرمـا   : شخص دیگر برخاست و گفت

خـوان،  دو رکعت نماز بگزار و در هر دو رکعت سوره یاسین ب: حضرت فرمود که
آن مرد چنـین کـرد، حـق    . )3457(یا هادى الضاله رد على ضالتى: و بعد از آن بگو

  .اش را به او برگردانید تعالى گمشده
اى از مـن گریختـه    یا امیرالمؤمنین بنـده : پس شخص دیگر برخاست و گفت

  .است
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أو كظلمات � �ر ل� يغشاه �ـوج مـن فوقـه (: این آیه را بخوان: فرمود که
و . ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده �م ي�ـد ير�هـا. فوقه سحاب�وج من 

چون ایـن آیـه را خوانـد غلامـش     . )3458( )من �م �عل االله � نورا فما � من نور
  .برگشت

رزى : پس شخص دیگر برخاست و گفت بـراى دزدى   )3459(یا امیرالمؤمنین حـ
چـون بـه میـان    : د کهحضرت فرمو. برد در شب بفرما که دزد، مال مرا بسیار مى

 )3460( )قل ادعوا االله أو ادعوا ا�ـر�ن(: روى این دو آیه را بخوان رختخواب مى
  .)3461(اسرائیل تا آخر سوره بنى

کسى که در شب در بیابانى تنهـا باشـد و آیـه    : بعد از آن، حضرت فرمود که
االله رب تا تبـارك   -ان ربکم االله الذى خلق السموات و الأرض  -را  )3462(سخره

العالمین بخواند، ملائکه او را محافظت و حراسـت نماینـد و شـیاطین از او دور    
  .شوند

پس شخصى این را شنید و شبى به ده خرابى افتاد و شـب در آنجـا مانـد و    
آمدنـد و یکـى    )3463(چون خوابید دو شـیطان . فراموش کرد که این آیه را بخواند

. دسـت از او بـردار و او را مهلـت ده   : رفیقش به او گفت کـه . دهانش را گرفت
آن شـیطان کـه   . چون دست برداشت آن مرد بیدار شد و آیـه سـخره را خوانـد   

خدا . من دست برداشتم و آیه را خواند: دهانش را گرفته بود به دیگرى گفت که
چون صبح شد . انیش بکن تا صبحالحال حراست و نگهب! بینیت را بر خاك مالد

در سخن تو شـفا و  : االله علیه آمد و گفت به خدمت حضرت امیرالمؤمنین صلوات
و حال شب خود را نقل کرد و بعد از طلوع آفتاب به آن محلى که . راستى دیدم

شب خوابیده بود برگشت، اثر موى شیطان بر زمین ظاهر بود که مـوى خـود را   
  .ه بودبر خاك کشیده بود و رفت
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االله علیـه منقـول    از حضرت صادق صـلوات : )3464(سوره الأنفال و سوره التوبه
را در هرماه بخواند هرگز نفاق بـر   )3465(هر که سوره انفال و سوره برائه: است که

  .االله علیه باشد او راه نیابد، و از شیعه حضرت امیرالمؤمنین صلوات
هر که سوره یـونس  : منقول است که از حضرت صادق : )3466(سوره یونس

را در هر دو ماه یا سه ماه یک بار بخواند بیم آن نیسـت کـه از جملـه جـاهلان     
  .گردد، و در قیامت از جمله مقربان باشد

: االله علیه منقول اسـت کـه   از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3467(سوره هود
در قیامـت در زمـره    هر که سوره هـود را در جمعـه بخوانـد حـق تعـالى او را     

  .پیغمبران مبعوث گرداند، و در قیامت گناهى از او ظاهر نشود
هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

بسم االله مجریها و مرسـیها ان ربـى لغفـور    : که از غرق ترسد این آیات را بخواند
و ما قدروا االله حـق قـدره و الأرض   . )3469(بسم االله الملک الحق المبین. )3468(رحیم

جمیعا قبضته یـوم القیمـه و السـموات مطویـات بیمینـه سـبحانه و تعـالى عمـا         
  .)3470(یشرکون

هر که سوره یوسف : منقول است که از حضرت صادق : )3471(سوره یوسف
مانند را در هر روز یا در هر شب بخواند، چون در قیامت مبعوث شود، جمال او 

جمال حضرت یوسف باشد، و در آن روز به او فزعى و خوفى نرسد و از نیکان 
  .بندگان صالح خدا باشد

هر که بسیار سـوره  : منقول است که از حضرت صادق : )3472(سوره الرعد
و اگر مؤمن باشد . رعد را بخواند هرگز صاعقه به او نرسد و اگرچه ناصبى باشد

حساب، و شفاعت او را قبول فرمایـد در اهـل    بهشت گرداند بىخدا او را داخل 
  .بیت و برادران مؤمنش
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هر : منقول است که از حضرت صادق :  )3473(سوره ابراهیم و سوره الحجر
که سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت نماز هر جمعه بخواند هرگز به او 

  .فقر و دیوانگى و بلیه عظیمى نرسد
هر که سوره نحل را : منقول است که از حضرت صادق : )3474(سوره النحل

در هر ماه بخواند در دنیا به قرض مبتلا نشود، و هفتاد نوع از بلا از او دور گردد 
که سهلتر آنها دیوانگى و خوره و پیسى باشد، و مسکن او در جنت عـدن باشـد   

  .که در میان بهشتها واقع است
هر کـه سـوره   : منقول است که از حضرت صادق : )3475(اسرائیل ىسوره بن

االله علیـه   اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند، نمیرد تا قائم آل محمد صلوات بنى
  .را دریابد و از اصحاب او باشد

له شکایت نمـود از   به حضرت صادق  )3476(و منقول است که عمر بن حنظَ
داع 3477(ص(.  

قـل (: دست بر بالاى سرت بگذار و این دو آیه را بخوان: حضرت فرمود که
و اذا قيـل (. )3478( )�و �ن معه ءا�ه كما يقو�ون اذا لابتغوا ا� ذى العرش سـ�يلا

  .)3479( )�م تعا�وا ا� ما أنزل االله و ا� ا�رسول رأيت ا�نافق� يصدون عنك صدودا
هر که سوره کهـف  : منقول است که از حضرت صادق : )3480(سوره الکهف

را در هر شب جمعه بخوانـد، نمیـرد مگـر شـهید، و خـدا او را در زمـره شـهدا        
  .محشور گرداند و در قیامت با شهیدان بایستد

هر که سـوره کهـف را در هـر    : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که
  .باشد که از جمعه تا جمعه کرده است شب جمعه بخواند کفاره گناهانى

کسى که در روز جمعه بعد از نماز ظهر : و در روایت دیگر وارد شده است که
  .و عصر بخواند همین ثواب داشته باشد
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هـر کـه آیـه قـل انمـا أنـا بشـر        : منقول است که و از حضرت رسول 
ت خواب، از خوابگاه او تا کعبه نـورى  را تا آخر سوره بخواند در وق )3481(مثلکم

و . ساطع گردد که میان آن پر باشد از ملائکه، و استغفار از براى او کنند تا صبح
هر که این آیه را در : وارد شده است که در حدیث دیگر از حضرت صادق 

  .وقت خواب بخواند، در هر وقت که خواهد، بیدار شود
هر که مداومت نماید : منقول است که رت صادق از حض: )3482(سوره مریم

بر سوره مریم، نمیرد تا آنچه خواهد در خود و مال و فرزند ببیند، و در آخـرت  
  .به او بدهند مثل ملکى که حضرت سلیمان در دنیا داشته است

ترك مکنید سوره طـه  : منقول است که از حضرت صادق : )3483(سوره طه
خوانـد دوسـت    دارد، و هر که این سوره را مى ه خدا این سوره را دوست مىرا ک
اش را بـه   و کسى که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالى در قیامت نامه. دارد مى

دست راستش دهد و او را بر گناهانى که در اسلام کرده است حساب نکند و در 
  .آخرت آن قدر مزد به او عطا فرماید که او راضى شود

هر که سوره انبیـاء  : منقول است که از حضرت صادق : )3484(سوره الأنبیاء
را بخواند از روى محبت و خواهش، در باغستانهاى بهشـت بـا همـه پیغمبـران     

  .رفاقت کند و در دنیا در نظر مردم با هیبت باشد
حـج را   هر که سوره: مروى است که از حضرت صادق : )3485(سوره الحج

در هر سه روز یک مرتبه بخواند، در آن سال توفیق حج بیابد، و اگر در آن سفر 
: اگر سنى باشد چون است؟ فرمود کـه : راوى پرسید که. بمیرد داخل بهشت شود

  .یابد عذابش تخفیف مى
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هـر کـه در هـر    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3486(سوره المؤمنین
را بخواند حق تعـالى خاتمـه او را بـه خیـر گردانـد، و در       جمعه سوره مؤمنین

  .فردوس اعلى منزلش با منزل پیغمبران باشد
حفـظ  : فرمـود کـه  : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3487(سوره النور

نمایید اموال و فروج خود را از حرام به تلاوت کردن سوره نور، و به این سـوره  
به درستى که هر که این سـوره را در هـر   . رام حفظ نماییدزنان خود را نیز از ح

. شب یا در هر روز مداومت نماید هیچ یک از اهل خانه او زنا نکنند تا او بمیرد
و چون بمیرد هفتادهزار ملک تا قبر او را مشایعت نمایند که همه از براى او دعا 

  .کنند و استغفار نمایند تا به قبرش گذارند
ع  : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر و ضـعف چشـم بـه     )3488(شخصـى از وجـ

را سـه   )3489(آیـه نـور  : حضرت فرمود که. شکایت نمود حضرت امام موسى 
مرتبه در جامى بنویس، پس آن را بشو و در شیشه ضبط کن و مکـرر بـه دیـده    

اول  از )3491(ام صـحیحتر  کمتر کشیدم که دیده )3490(صد میل: راوى گفت که. بکش
  .شد

: االله علیه منقـول اسـت کـه    از حضرت امام موسى صلوات: )3492(سوره الفرقان
به درستى که هر که در هر شب این سـوره را  . ترك مکن تلاوت سوره فرقان را

  .بخواند حق تعالى او را حساب و عذاب نکند، و منزلش در فردوس اعلى باشد
هر که سـه طـس   : منقول است که از حضرت صادق : )3493(سور الطواسین

را در شب جمعه بخواند از اولیا و دوستان خدا باشد، و در حفظ و حراست الهى 
باشد و در دنیا فقر و بدحالى به او نرسد، و در آخرت از بهشـت بـه او آن قـدر    
بدهند که راضى شود، و زیاده از رضاى او به او عطا فرمایند، و حق تعالى صـد  

  .به او کرامت فرمایدزن از حورالعین 
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 بـه سـند معتبـر از حضـرت صـادق      : )3494(سوره العنکبوت و سوره الروم
هر که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سیم ماه مبارك : منقول است که

کنم، و  بخواند واالله که از اهل بهشت است، و در این حکم استثنا نمى )3495(رمضان
و ایـن دو سـوره را نـزد    . ین سوگند بر من گناهى بنویسدترسم که خدا در ا نمى

  .حق تعالى منزلت عظیم هست
: االله علیه منقول است کـه  از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3496(سوره لقمان

کسى که سوره لقمان را در شب بخواند حق تعالى در آن شب ملکى چند موکـل  
ظ کنند تا صبح شود؛ و اگر در گرداند بر او که او را از شیطان و لشکرهایش حف

  .روز بخواند او را از شیطان و لشکرهایش حفظ نمایند تا شب
هـر کـه سـوره    : منقول اسـت کـه   از حضرت صادق : )3497(سوره السجده

اش را بـه دسـت    سجده را در هر شب جمعه بخواند حق تعالى در قیامـت نامـه  
راست او دهد و او را حساب نفرماید هر چند گناهکـار باشـد، و در بهشـت از    

  .االله علیهم بوده باشد محمد و اهل بیت او صلى )3498(رفقاى
هـر کـه سـوره    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3499(سوره الأحزاب

ــول       ــرت رس ــوار حض ــت در ج ــد در قیام ــلاوت نمای ــیار ت ــزاب را بس اح
بسیارى از مردان  )3500(در سوره احزاب فضایح: بعد از آن فرمود که. باشد 

و زنان قریش و غیر ایشان بود، و درازتر از سوره بقره بود، ولیکن کـم کردنـد و   
منقول اسـت   از حضرت صادق : )3501(سوره سبأ و سوره فاطر. ندتحریف داد

هر که سوره سبأ و سوره فاطر را در شـب بخوانـد در آن شـب در حفـظ و     : که
حراست الهى باشد؛ و اگر در روز بخواند در آن روز مکروهى به او نرسد، و حق 

در خـاطرش خطـور    تعالى از خیر دنیا و آخرت آن قدر به او کرامت فرماید که
  .نکرده باشد و آرزویش به آن نرسیده باشد
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هر که در : االله علیه منقول است و به سند معتبر از حضرت امام موسى صلوات
و . ان االله يمسك ا�سموات و الأرض أن تزولا(: وقت خواب این آیه را بخواند که

خانـه بـر    )3502( )ل� زا�ا، ان ا�سكهما من أحد من بعده انـه �ن حليمـا غفـورا
  .سرش خراب نشود

شخصى از اهل مرو به خدمت حضرت صادق : و به سند دیگر منقول است که
پس دست بـر سـر   . نزدیک بیا: حضرت فرمود که. شکایت نمود از درد سر 

  .ان االله یمسک تا آخر آیه: او گذاشتند، و این آیه را خواندند
هر چیز را قلبى است، : منقول است که از حضرت صادق : )3503(سوره یس

هر که این سوره را در روز، پیش از شـام بخوانـد   . و قلب قرآن سوره یس است
. در آن روز از بلاها محفوظ باشد و خدا او را روزى فراوان عطا فرماید تا شـام 

و کسى که در شب، پیش از خواب بخواند حق تعالى هزار ملک را به او موکـل  
و اگر در . و هر آفتى حفظ نمایند )3504(داند که او را از شر هر شیطان مردودىگر

روز بمیرد حق تعالى او را داخل بهشت گرداند و در غسل او سـى هـزار ملـک    
. حاضر شوند که استغفار از براى او کنند و مشایعت او نمایند تا قبرش با استغفار

رش ساکن گردند و عبادت الهى و چون در گورش گذارند آن ملائکه در میان قب
کنند و ثواب عبادت ایشان از او باشد، و قبرش را فراخ کنند تا چشم کار کند، و 
او را ایمن گردانند از فشارش قبر، و پیوسته از قبـر او نـورى سـاطع باشـد تـا      

  .اطراف آسمان، تا وقتى که از قبر بیرون آید
سى هزار ملک با او باشند و پس چون حق تعالى او را از قبر بیرون آورد آن 

مشایعت او نمایند و با او سخن گویند و بر رویش خنده کنند و به هر چیـزى او  
را بشارت دهند تا او را از صراط و میزان بگذراننـد و او را در مقـام قـرب بـه     
محلى بدارند که هیچ خلقى قـربش از او بیشـتر نباشـد مگـر ملائکـه مقـرب و       
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و در هنگامى کـه مـردم   . پیغمبران بایستد نزد حق تعالىو او با . پیغمبران مرسل
اندوه داشته باشند او اندوه نداشته باشد، و در حالتى کـه مـردم جـزع نماینـد او     

  .جزع نکند
اى بنـده مـن هـر کـه را خـواهى      : پس پروردگار عالم به خطاب فرماید کـه 

من بکـن   نمایم، و هر سؤالى که خواهى از شفاعت کن که شفاعت تو را قبول مى
  .کنم که سؤالت را رد نمى

پس او شفاعت کند و خدا قبول نماید، و او سؤال کند و خدا عطا فرمایـد، و  
دیگران را حساب کنند و او را حساب نکنند، و بـا دیگـران در مقـام حسـابش     
بازندارند، و مذلت و خوارى در آن صحرا بـه او نرسـد، و بـه هـیچ گنـاهى از      

پـس  . نامه خود را بگیرد و به جانب بهشت روان شود پس. گناهان او را نگیرند
و از رفیقان پیغمبـر  ! این بنده را هیچ گناه نبوده! سبحان االله: مردم تعجب کنند که

  .باشد آخرالزمان 
هر : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

به سوره یس را بخواند حق تعالى به عدد هر خلقى کـه  که در عمر خود یک مرت
در دنیاست و هر خلقى که در آخرت است و هر خلقى که در آسمان اسـت، بـه   
عدد هر یک از ایشان دو هزار هزار حسنه از براى او بنویسد، و دو هـزار هـزار   
گناه از او محو فرماید، و به فقر و قرض و خانه بر سرش فرود آمدن و به تعـب  

و . مشقت و دیوانگى و خوره و وسواس و دردهاى ضرر رساننده مبتلا نشـود  و
کرات مرگ را از او تخفیف دهـد و خـود، قـبض     )3506(و اهوال )3505(حق تعالى س

روح او نماید، و ضامن شود از براى او فراخى روزى را، و در روز قیامـت او را  
و حق تعـالى  . و راضى شودشاد گرداند، و چندان ثواب به او کرامت فرماید که ا
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من از فلان بنده راضى شدم؛ بـراى  : خطاب فرماید به ملائکه آسمانها و زمین که
  .او استغفار نمایید

شخصـى بـه خـدمت حضـرت امـام رضـا       : و به سند دیگر منقول است کـه 
واسیر  یس را با عسـل بنـویس و   : حضرت فرمود که. شکایت نمود )3507(از ب

  .ورحل کن و بخ
از براى دفع لکهاى : منقول است که و در حدیث دیگر از حضرت صادق 

رص که در بدن به هم رسـد سـوره یـس را بـه عسـل بنویسـند و        )3508(سفید و ب
  .بیاشامند

هـر کـه سـوره    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3509(سوره الصافات
وسته از جمیع آفتها و بلاها محفوظ باشد، صافات را در هر روز جمعه بخواند، پی

و در دنیا روزیش فراخ باشد، و به بدن و مال و فرزندانش مکروهى نرسد، نه از 
و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد خدا . شیطان مردودى و نه از جبار معاندى

 او را شهید بمیراند و شهید مبعوث گرداند و با شهیدان او را داخل بهشت گردانـد 
  .و در درجه شهیدان او را جا دهد

حضـرت امـام موسـى    : و به سند معتبر از سلیمان جعفرى منقـول اسـت کـه   
برخیز اى فرزند و بر بـالاى سـر   : االله علیه به فرزند خود قاسم فرمود که صلوات

او شـروع بـه خوانـدن    . را بخوان تا تمام کنى )3510(برادرت سوره والصافات صفا
. رسید قبض روحـش شـد   )3511( )اشد خلقا أم من خلقنا أهم(چون به آیه . کرد

به حضرت  )3512(چون جامه بر روى میت کشیدند و بیرون آمدند یعقوب بن جعفر
باید  دانستیم که براى آسانى جان کندن سوره یس مى ما چنین مى: عرض کرد که

سوره صـافات  : حضرت فرمود که. خواند، و شما فرمودید که والصافات بخوانیم
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را بر سر هر کس که به شدت جان کندن گرفتار باشد بخوانند، البته حـق تعـالى   
  .گرداند راحتش را نزدیک مى

هـر  : االله علیه منقول است کـه  ر از حضرت امیرالمؤمنین صلواتو به سند معتب
انـا . سلام � نـوح � العـا��(: که از گزیدن عقرب ترسد این آیات را بخواند

  )3513( )انه من عبادنا ا�ؤمن�. كذ�ك �زى ا�حس��
کسى : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

ثواب کامل بدهند باید که بعد از هـر   )3514(هد او را در قیامت به کیَل وافىکه خوا
و سـلام � . سـبحان ر�ـك رب العـزه عمـا يصـفون(: نماز این آیه را بخوانـد 

  .)3515( )و ا�مد الله رب العا��. ا�رسل�
از هر مجلس که برخیزند و این آیـه را  : و در حدیث دیگر وارد شده است که

  .گردد فاره گناهان آن مجلس مىبخوانند ک
هر : االله علیه منقول است که از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3516(سوره ص

که سوره ص را در شب جمعه بخواند حق تعالى از خیر دنیا و آخرت آن قدر به 
او عطا فرماید که به هیچ احدى از خلق عطا نفرموده باشد مگر به پیغمبر مرسلى 

او را داخـل بهشـت گردانـد و هـر کـه را او خواهـد از اهـل         یا ملک مقربى؛ و
  .کرده است اش، حتى خادمى که او را خدمت مى خانه

هر که سوره زمر را : منقول است که از حضرت صادق :  )3517(سوره الزمر
بخواند حق تعالى شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید، و او را عزیز گردانـد  

یشان، به حدى که هر که او را ببیند از او مهابتى در دلـش بـه هـم    مال و خو بى
رسد، و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند، و در بهشت از براى او هزار شـهر  
بنا کنند که در هر شهرى هزار قصر باشـد و در هـر قصـرى صـد حوریـه، و از      

او کرامت  ها آنچه در قرآن وصف فرموده به ها و حوران و درختان و میوه چشمه
  .فرماید
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: االله علیه منقول است که از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3518(سوره المؤمن
را در هر شب بخواند حق تعـالى گناهـان گذشـته و     )3519(هر که سوره حم مؤمن

آینده او را بیامرزد، و ایمان را از او سلب ننماید، و آخرت را بهتر از دنیا گرداند 
  .از براى او
هر کـه سـوره   : منقول است که از حضرت صادق : )3520(م السجدهسوره ح

حم سجده را بخواند حق تعالى در قیامت او را نورى عطا فرمایـد آن قـدر کـه    
چشم کار کند، و او را سرور و شادى در آن روز کرامت فرمایـد، و در دنیـا بـه    

  .حالى باشد که دیگران آرزوى حال او کنند
هر که مـداومت  : منقول است که از حضرت صادق : )3521(سوره حم عسق

نماید بر تلاوت سوره حم عسق، چون در قیامت مبعوث شود روى او مانند برف 
و چون به نزد عـرش آیـد حـق تعـالى     . سفید باشد، و مانند آفتاب نورانى باشد

ى که چه دانست اى بنده من مداومت نمودى بر قرائت حم عسق و نمى: فرماید که
دانسـتى هرگـز از خوانـدن آن     اگر منزلت آن سوره و ثوابش را مـى . ثوابى دارد

اى ملائکـه او  . و اکنون جزاى خود را خواهى دانست. رسانیدى ملال به هم نمى
ام از یـاقوت سـرخ، و    و از براى او قصرى مقرر ساخته. را داخل بهشت گردانید

از یـاقوت سـرخ اسـت، و از لطافـت از      )3523(هایش و درجه )3522(ها درها و کنُگرُه
و در آن قصـر  . توان دیـد  توان دید و از بیرون اندرون را مى اندرون بیرون را مى

دختران باکره جوان از حورالعین و هزار کنیز و هزار غلام از پسران گوشواره در 
  .ام به او عطا کرده) پیوسته در حسن پاینده: یا(گوش 

االله علیه منقـول اسـت    ضرت امام محمد باقر صلواتاز ح: )3524(سوره الزخرف
، خـدا او را در قبـر از    )3525(هر که مداومت نماید بر قرائت سوره حم زخرف: که
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قبر ایمن گرداند، و چون او را به مقـام حسـاب    )3526(جانوران زمین و از فشارش
  .بیاورند آن سوره بیاید و به امر الهى او را داخل بهشت گرداند

االله علیه منقـول اسـت    از حضرت امام محمد باقر صلوات:  )3527(لدخانسوره ا
هر که سوره دخان را در نمازهاى واجب و سنت بخواند حق تعالى او را در : که

زمره ایمنان مبعوث گرداند، و او را در سایه عرش خود جا دهد، و حساب او را 
  .آسان کند، و نامه او را به دست راست او دهد

شخصى به خدمت حضرت امام محمـد بـاقر   : معتبر منقول است کهو به سند 
چـون  : چگونه شب قدر را بشناسیم؟ فرمود کـه : االله علیه عرض نمود که صلوات

چون شـب بیسـت و   . ماه رمضان بیاید هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان
  .)3528(سیم شود تصدیق خواهى نمود به آنچه سؤال نمودى

هر که سوره جاثیه : منقول است که از حضرت صادق  :)3529(سوره الجاثیه
را بخواند ثوابش آن است که جهنم را نبیند، و آواز و خروشش را نشـنود، و بـا   

  .بوده باشد رسول خدا 
هـر کـه در هـر    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3530(سوره الأحقاف

شب یا در هر جمعه سوره احقاف را بخواند در دنیا خوفى به او نرسد و از فـزع  
  .روز قیامت ایمن گردد

 )3532(، ریاحین )3531(هاى حامیم سوره: منقول است که و از حضرت صادق 
  .اند بهشت

سـیار بکنیـد کـه    پس چون توفیق خواندن آنها بیابید خدا را حمـد و شـکر ب  
به درستى که بنده کـه از خـواب   . توفیق تلاوت آنها به شما کرامت فرموده است

 )3534(بخواند، از دهانش نسیمى خوشبوتر از مشک )3533(برخیزد و در نماز حوامیم
کنـد تـلاوت    و به درستى که حق تعالى رحم مـى . بیرون آید )3535(خوشبو و عنبر
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کنـد همسـایگان و آشـنایان و     را، و رحـم مـى  هـا   کننده و خواننده ایـن سـوره  
مصاحبان و خویشان او را، و در روز قیامت عرش و کرسى و ملائکه مقـرب از  

  .نمایند براى او استغفار مى
هر که سـوره  : منقول است که از حضرت صادق :  )3536(سوره محمد

نکند، و در دین خود هرگز شک به هم نرساند، و را بخواند گناه  )3537(الذین کفروا
به فقر هرگز مبتلا نشود، و هرگز از پادشاهى خوفى بـه او نرسـد، و همیشـه از    

  و چون بمیرد. شک و کفر محفوظ باشد تا بمیرد
حق تعالى هزار ملک به قبر او فرستد که نماز کنند و ثواب نماز ایشـان از او  

ن هزار ملک او را مشایعت نماینـد تـا او را بـه    و چون از قبر بیرون آید آ. باشد
  .محل ایمنان از خوفهاى قیامت بدارند، و در امان خدا و رسول باشد

حفظ نمایید امـوال و  : منقول است که از حضرت صادق : )3538(سوره الفتح
ر به درستى که کسى که ب. )3539(هاى خود را به خواندن سوره انا فتحنا زنان و بنده

العـزه او را   خواندن این سوره مداومت نماید، در روز قیامت منادى از جانب رب
اى ملائکه او را . تو از بندگان مخلص مایى: ندایى کند که همه خلایق بشنوند که

ملحق گردانید به بندگان شایسته من، و او را داخـل بهشـت جاویـد کنیـد، و از     
  .است به او بخورانید )3541(ممزوج )3540(شراب سر به مهر بهشت که با کافور 

هـر کـه سـوره    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3542(سوره الحجرات
حجرات را بخواند در هر شبى یا در هر روزى، در بهشت از جماعتى باشد که به 

  .شوند مشرف مى زیارت حضرت رسول 
هر که مداومت : منقول است که از حضرت امام محمد باقر : )3543(سوره ق

نماید بر خواندن سوره ق در نمازهاى واجب و سـنت، خـدا روزى او را فـراخ    
  .اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بکند گرداند، و نامه
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ر کـه سـوره   ه ـ: منقول است کـه  از حضرت صادق : )3544(سوره الذاریات
ذاریات را در روز یا در شب بخواند خدا امر معیشـت او را بـه اصـلاح آورد، و    
وسعت دهد روزى او را، و منور گرداند قبر او را به چراغى که نور بخشد تا روز 

  .قیامت
از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام : )3545(سوره الطور
طور را بخواند حق تعـالى خیـر دنیـا و آخـرت را      هر که سوره: منقول است که

  .براى او جمع نماید
هر که سوره نجـم را  : منقول است که از حضرت صادق : )3546(سوره النجم

در هر شب یا در هر روز بخواند در میان مردم به خیر و نام نیک تعیش نماید، و 
  .گناهانش آمرزیده شود، و محبوب دلهاى مردم گردد

هـر کـه سـوره    : منقـول اسـت کـه    از حضرت صادق : )3547(سوره اقتربت
هـاى   از ناقه )3549(اى را بخواند، چون از قبر بیرون آید، بر ناقه )3548(اقتربت الساعه

  .بهشت سوار شود
ترك مکنید قرائت : منقول است که از حضرت صادق : )3550(سوره الرحمن

به درستى که این سوره در دل منافقان . واندن آن را در نمازسوره رحمن را و خ
و حق تعالى این سوره را در روز قیامت بـه بهتـرین صـورتها در    . گیرد قرار نمى

آید در محل قـرب و   گرداند، و مى نهایت خوشبویى به صحراى محشر حاضر مى
دنیـا تـو    کى در زندگانى: فرماید که حق تعالى به او خطاب مى. ایستد کرامت مى

  نمود خواندن تو را؟ خواند و مداومت مى را در نماز مى
پـس حـق تعـالى روهـاى ایشـان را سـفید       . خداوندا فلان و فلان: گوید مى

پس ایشان آن قـدر  . هر که را خواهید شفاعت نمایید: فرماید که گرداند و مى مى
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شـوید و  داخل بهشت : گویند که پس به ایشان مى. نمایند که خواهند شفاعت مى
  .در هر جا که خواهید ساکن شوید

مستحب است که بعـد از نمـاز   : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که
فبـأى ءالاء (صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانى و هر مرتبه که بگویى 

  .)3552( )ء من ءالائك رب أ�ذب لا ��(، بگویى  )3551( )ر��ما ت�ذبان
هر که سوره الرحمن را بخواند و در مرتبه : دیگر فرمود کهو در حدیث معتبر 

ء من ءالائک رب أکذب، اگر  لا بشى: فبأى إلاء ربکما تکذبان، بگوید: که بگوید
در شب بخواند و در آن شب بمیرد شهید مرده باشد، و اگر در روز بخوانـد و در  

  .آن روز بمیرد شهید مرده باشد
هر که در هر شـب  : منقول است که ادق از حضرت ص: )3553(سوره الواقعه

جمعه سوره واقعه بخواند خدا او را دوست دارد و مردم را دوست او گردانـد، و  
در دنیا بدحالى و فقر و احتیاج نبیند و به هیچ آفتى و بلایـى مبـتلا نشـود، و از    

 و ایـن سـوره مخصـوص آن   . االله علیه باشد رفقاى حضرت امیرالمؤمنین صلوات
هر که مشتاق : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که. حضرت است

را بخواند، و هر که خواهـد وصـف    )3554(بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت
  .جهنم را ملاحظه نماید سوره الم سجده را بخواند

: االله علیه منقول است کـه  و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر صلوات
وره واقعه را در هر شب پیش از آن که بخوابد بخواند، در قیامـت روى  هر که س

  .او مانند ماه شب چهارده نورانى باشد
حضرت صادق : منقول است که )3555(و به سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق

کردنـد و در آن   پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نماز نشسته مى: فرمود که 
هر که این دو رکعـت را بکنـد و   : فرمودند که خواندند و مى صد آیه مىدو رکعت 
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و . صد آیـه در ایـن دو رکعـت بخوانـد او را در آن شـب از غـافلان ننویسـند       
االله علیه در این دو رکعت وتیَـره   حضرت امام محمد باقر صلوات: اسماعیل گفت

  .خواندند مى )3557(سوره اذا وقعت و قل هو االله احد )3556(
: منقول اسـت کـه   از حضرت صادق : )3558(سوره الحدید و سوره المجادله

هر که سوره حدید و مجادله را در نماز فریضه بخواند و مداومت نمایـد خـدا او   
  .را عذاب نکند، و در خودش و اهلش بدحالى و احتیاج نبیند

هر که سوره حشر : قول است کهمن از حضرت رسول : )3559(سوره الحشر
ب   جـ و  )3560(را بخواند جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و کرسـى و ح

آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفتگانه و هوا و باد و مرغان و درختان و کوهها و 
فرستند و از براى او استغفار کننـد،   )3561(آفتاب و ماه و ملائکه همه بر او صلوات

  .روز یا در آن شب بمیرد با شهادت مرده باشد و اگر در آن
االله علیه منقول اسـت   از حضرت على بن الحسین صلوات: )3562(سوره الممتحنه

حنه را در نمازهاى واجب و سنت بخواند خـدا دل او را بـه   : که هر که سوره ممتَ
 اش را نور بدهد، و خود و فرزندانش بـه دیـوانگى و   ایمان امتحان نماید، و دیده

  .فقر مبتلا نشوند
: االله علیه منقول است کـه  از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3563(سوره الصف

هر که مداومت نماید بر خواندن سوره صف در نمازهاى واجب و سنت، خـدا او  
  .را در صف ملائکه و انبیا جاى دهد

یـه  االله عل از حضرت صـادق صـلوات  : )3565(و سوره المنافقین )3564(سوره الجمعه
واجب و لازم است بر هر که از شیعه ما باشد که در نماز شـام و  : منقول است که

بخوانـد، و در نمـاز    )3566(خفتن شب جمعه، سوره جمعه و سبح اسم ربک الأعلى
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چون چنین کنـد چنـان باشـد کـه بـه عمـل       . ظهر سوره جمعه و منافقین بخواند
  .د، و ثواب او نزد خدا بهشت باشدعمل نموده باش حضرت رسول 
هر که سوره تغـابن  : منقول است که از حضرت صادق : )3567(سوره التغابن

را در نماز واجبى بخواند آن سوره در روز قیامت شفیع او باشد، و گـواه عـادلى   
باشد که شهادت دهد براى او نزد کسى که شـهادت او را قبـول فرمایـد، و از او    

  .ود تا او را داخل بهشت گرداندجدا نش
هـر کـه   : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت امام محمد بـاقر صـلوات  

سبِحات سوره پیش از خواب بخواند نمیـرد تـا حضـرت     )3569(را همه )3568(هاى م ،
را ادراك نماید، و اگر بمیرد او را در جوار حضرت رسـول   قائم آل محمد 
  .جا دهند 

هر : منقول است که از حضرت صادق : )3570(سوره الطلاق و سوره التحریم
که سوره طلاق و تحریم را در نماز واجبى بخواند خدا او را در قیامت پناه دهـد  

و او را داخل بهشت گردانـد بـه   . از خوف و اندوه، و از آتش جهنم عافیت یابد
زیرا که این دو سوره . تلاوت کردن و محافظت نمودن حرمت این دو سورهسبب 

  .)3571(اند از حضرت رسول 
هر کـه  : االله علیه منقول است که از حضرت صادق صلوات:  )3572(سوره الملک

را در شب در نمـاز واجـب پـیش از خـواب      )3573(سوره تبارك الذى بیده الملک
یوسته در امان الهى باشد تا صبح شود، و در روز قیامت در امـان الهـى   بخواند، پ

  .باشد تا داخل بهشت شود
: االله علیه منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

و نـامش در تـورات   . کنـد  است که از عذاب قبر منـع مـى   )3574(سوره ملک مانعه
اند بسیار عبادت و تلاوت کرده و نیکو و هر که در شب بخو. سوره الملک است
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و به درستى که مـن در نمـاز   . کرده است، و در آن شب او را از غافلان ننویسند
خـوانم، و پـدرم در روز و شـب هـر دو      وتیره بعد از نمـاز خفـتن نشسـته مـى    

و هر که این سوره را بخواند چون نکیر و منکر به قبر او درآیند چون . خواند مى
شما را از جانب مـا راهـى   : ایش بیایند پاهایش به ایشان گویند کهاز جانب پاه

ایسـتاد و سـوره ملـک را     نیست، زیرا که این بنده هـر شـب و روز بـر مـا مـى     
: و چون از جانب شکمش بیایند شکمش به ایشان خطاب نمایـد کـه  . خواند مى

د شما را از جانب من راهى نیست؛ به درستى که این بنـده در مـن جـا داده بـو    
شـما را از  : و چون از جانب زبانش بیایند بـه ایشـان گویـد کـه    . سوره ملک را

جانب من راهى نیست، زیرا که این بنده هر شب و روز سوره ملـک را تـلاوت   
  .ساخت نمود و بر من جارى مى مى

هر کـه سـوره ن   : منقول است که از حضرت صادق : )3575(سوره ن والقلم
اى بخواند خدا او را ایمن گرداند از این که هرگـز   اى یا نافله هوالقلم را در فریض

  .به فقر مبتلا شود، و چون بمیرد او را از فشارش قبر نجات دهد
بسیار بخوانید سوره : منقول است که از حضرت صادق : )3576(سوره الحاقه

خدا و رسـول   به درستى که خواندن آن در فرایض و نوافل از ایمان به. حاقه را
االله علیه و معاویـه   است زیرا که این سوره در واقعه حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و هر که این سوره را بخواند ایمان از او برطـرف  . )3577(اللعنه نازل شده است علیه
  .نشود تا هنگام مردن

بسـیار بخوانیـد   : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3578(سوره المعارج
را، که هر که این سـوره را بسـیار بخوانـد حـق تعـالى در       )3579(وره سأل سائلس

ــا رســول خــدا    ــد، و او را در بهشــت ب ــاه او ســؤال ننمای ــیچ گن قیامــت از ه
  .ساکن گرداند 
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هر که ایمان به خدا و : منقول است که از حضرت صادق : )3580(سوره نوح
به درسـتى کـه   . آن دارد باید که خواندن سوره نوح را ترك ننمایدبه خواندن قر

ا ى که این سوره را از براى خدا در نماز واجبى یا سنتى بخواند خـدا او   هر بنده
را در مساکن نیکوکاران ساکن گرداند، و سه بهشت دیگر او را کرامت فرماید، و 

  .دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید
هر که سوره جـن را  : منقول است که از حضرت صادق : )3581(ه الجنسور

بسیار بخواند، در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکـر ایشـان محفـوظ    
  .باشد باشد، و در بهشت از رفقاى حضرت رسول 

هـر کـه   : ل است کهاالله علیه منقو از حضرت صادق صلوات: )3582(سوره المزمل
سوره مزمل را در نماز خفتن یا در نماز شب بخواند، شب و روز و آن سوره هر 
سه شاهد و گواه او باشند در قیامت، و خدا او را با زندگانى نیکو زنده دارد و به 

  .مردن نیکو بمیراند
هر کـه در  : منقول است که از حضرت امام محمد باقر : )3583(سوره المدثر

نماز واجب سوره مدثر را بخواند بر خدا لازم است که او را در جـوار حضـرت   
  .جا دهد، و در زندگانى دنیا هرگز شقاوت او را در نیابد رسول 

هـر کـه   : االله علیه منقول است کـه  از حضرت صادق صلوات: )3584(سوره القیمه
و به آن عمل نماید خدا او را با رسول خـدا   )3585(ر سوره لا أقسممداومت نماید ب
محشور گرداند در بهترین صورتها، و آن حضرت او را بشارت فرمایـد و   

  .بر رویش خندد تا از صراط و میزان او را بگذراند
: است کـه  االله علیه منقول از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3586(سوره الدهر

را در هر صبح پنجشنبه بخواند خدا به او  )3587(هر که سوره هل أتى على الانسان
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هشتصد دختر باکره و چهارهزار زن و حورالعین کرامت فرمایـد، و بـا حضـرت    
  .باشد رسول 

به خدمت حضرت امام : منقول است که )3588(و به سند معتبر از على بن عمرو 
دیروز تـو را  : حضرت فرمود که. شنبه االله علیه رفتم در روز سه على نقى صلوات

هر که : حضرت فرمود که. نخواستم که در روز دوشنبه حرکت کنم: گفتم. ندیدیم
خواهد خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد باید که در رکعت اول نماز صـبح  

ره هل اتى على الانسان بخواند، چنانچـه حـق تعـالى در آن سـوره     آن روز سو
پس خدا ایشان را نگاه داشت از شر آن روز، و به استقبال ایشـان  : فرماید که مى

ضرت   .و خوشحالى و سرور و شادى را )3589(فرستاد نَ
حضرت امام رضا صـلوات  : و در حدیث رجاء بن ضحاك وارد شده است که

ز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول، سـوره هـل أتـى علـى     االله علیه در صبح رو
  .)3590(خواندند و در رکعت دویم سوره هل أتیک حدیث الغاشیه الانسان مى

از حضـرت صـادق   : )3591(سوره المرسلات و سـوره النبـأ و سـوره النازعـات    
را بخوانـد حـق    )3592(هر که سـوره والمرسـلات  : االله علیه منقول است که صلوات
و هر که هـر روز سـوره   . آشنایى بیندازد ان او و حضرت رسول تعالى می

و هـر کـه   . را بخواند از دنیا نرود تا توفیق زیارت کعبـه بیابـد   )3593(عم یتسائلون
سوره نازعات را بخواند نمیرد مگر سـیراب، و مبعـوث نشـود مگـر سـیراب، و      

  .داخل بهشت نشود مگر سیراب
: منقول است کـه  از حضرت صادق : )3595(و سوره کورت )3594(سوره عبس

را بخواند در حفظ  )3597(و سوره اذا الشمس کورت )3596(هر که سوره عبس و تولى
  .الهى باشد از خیانت، و در سایه کرامت و مرحمت الهى باشد تا زنده باشد
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از حضـرت صـادق   : )3598(سوره الانفطار و سوره المطففین و سـوره الانشـقاق  
و سـوره اذا السـماء    )3699(هر که سوره اذا السـماء انفطـرت  : منقول است که 

را در فریضه و نافله بسیار بخواند خدا هیچ حاجت او را رد ننمایـد،   )3600(انشقت
و او را هیچ مانعى از خدا دور نگرداند در آخرت، و پیوسته او نظر به کرامتهـاى  

  .دا نظر رحمت به او بدارد تا از حساب خلایق فارغ شودالهى نماید، و خ
هر که در نمـاز واجـب سـوره    : و به سند دیگر از آن حضرت منقول است که

بسیار بخواند حق تعالى در قیامت برات ایمنى از آتش جهـنم   )3601(ویل للمطففین
  .حساب به بهشت برد به او کرامت فرماید و او را بى

هـر کـه سـوره    : منقول اسـت کـه   ز حضرت صادق ا:  )3602(سوره البروج
را در فرایض بخواند، چون سوره پیغمبـران اسـت،    )3603( )وا�سماء ذات ال�وج(

حق تعالى او را در قیامت با پیغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند، و با 
  .ایشان او را باز دارد

هـر کـه سـوره    : منقول اسـت کـه   از حضرت صادق :  )3604(سوره الطارق
را در فرایض بخواند او را در قیامت نزد خـدا قـدر و    )3605( )وا�سماء والطارق(

  .منزلت عظیم بوده باشد، و از رفقاى پیغمبران باشد در بهشت
هـر کـه سـوره    : منقول اسـت کـه   از حضرت صادق : )3606(سوره الأعلى 

را در فریضه یا نافله بخواند در روز قیامت بـه او   )3607( )سبح اسم ر�ـك الأ�(
  .خواهى داخل شو گویند که از هر در از درهاى بهشت که مى

هـر کـه مـداومت    : منقول است که از حضرت صادق : )3608(سوره الغاشیه 
در نمـاز واجـب یـا     )3609( )هل أتيك حـديث الغاشـيه(نماید بر خواندن سوره 

فرو گیرد به رحمت خود در دنیـا و آخـرت، و در روز قیامـت    سنت، خدا او را 
  .براى ایمنى از عذاب جهنم به او کرامت فرماید
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بخوانید سوره فجـر  : منقول است که از حضرت صادق :  )3610(سوره الفجر
االله علیـه   را در نمازهاى فریضه و نافله که آن سوره حضرت امام حسین صلوات

  .ن سوره را بخواند، در بهشت در جوار آن حضرت باشدو هر که ای. است
لا (هـر کـه سـوره    : منقول است کـه  از حضرت صادق : )3611(سوره البلد
را در نمـاز واجـب بخوانـد، در دنیـا از جملـه صـالحان        )3612( )أقسم بهذا ا��

معروف شود، و در آخرت معروف گردد که او را منزلت عظیم نـزد حـق تعـالى    
  .هست، و در قیامت از رفقاى پیغمبران و شهیدان و صالحان باشد

از : )3614(و سوره ألـم نشـرح   )3613(سوره الشمس و سوره اللیل و سوره الضحى
هر که بسیار بخواند در روزى یـا در شـبى   : منقول است که حضرت صادق 

 )3617(سوره والضحى و )3616(و سوره واللیل اذا یغشى )3615(سوره والشمس و ضحیها
و ألم نشرح را، هر چیز که نزد او حاضر باشد در قیامت براى او شهادت بدهند، 

و عصبها و استخوانها و جمیـع   )3618(حتى مو و پوست و گوشت و خون و عروق
من شهادت شما را قبول کردم از براى بنـده  : اعضاى او، و حق تعالى بفرماید که

به بهشت، و هر جا که او اختیار نمایـد بـه او اعطـا     اى ملائکه ببرید او را. خود
  .گوارا باد فضل و رحمت من از براى بنده من. کنید

هـر کـه سـوره    : منقـول اسـت کـه    از حضرت صـادق  :  )3619(سوره التین
را در فرایض و نوافل خود بخواند، عطا فرمایند از بهشت به او هر جا  )3620(والتین

  .که بپسندد
هر که در روز یـا در  : مروى است که از حضرت صادق : )3621(العلق سوره

را بخواند و در آن روز یا در آن شب بمیرد چنان  )3622(شب سوره اقرأ باسم ربک
باشد که شهید مرده باشد، و خدا او را با شهیدان محشور گرداند، و چنـان باشـد   
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جهـاد کـرده    وسـلم وآله عليه االله صلىکه در راه خدا در میان لشکر رسول خدا 
  .باشد

هر کـه  : منقول است که به سند معتبر از حضرت صادق : )3623(سوره القدر
را بلند بخواند چنان باشد کـه شمشـیر کشـیده     )3624(سوره انا أنزلناه فى لیله القدر

خـدا  باشد و در راه خدا جهاد کند، و اگر آهسته بخواند چنان باشـد کـه در راه   
و هر کـه ده بـار بخوانـد خـدا     . شهید شده باشد و در خون خود دست و پا زند

  .هزار گناه از گناهان او را محو نماید
هر که سوره انا انزلنـاه را در  : و به روایت دیگر از آن حضرت منقول است که

خـدا  : اى بخواند منادى از جانب حـق تعـالى او را نـدا فرمایـد کـه      نماز فریضه
  .شته تو را آمرزید؛ عمل را از سر گیرگناهان گذ

هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
که پیش از طلوع آفتاب قل هو االله احد و انـا انزلنـاه را بخوانـد، در آن روز بـه     

  .گناهى مبتلا نشود هرچند سعى نماید شیطان
: االله علیه منقول است کـه  صلوات و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم

و نسیم از رحمت خـود   )3625(به درستى که حق تعالى را در روز جمعه هزار نفحه
پس هر که سوره انا انزلنـاه  . فرماید هر بنده را آنچه خواهد از آن عطا مى. هست

فى لیله القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند حـق تعـالى آن هـزار    
  .نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرماید

مبارك رمضان درآیـد در  چون ماه : منقول است که و از حضرت صادق 
هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان، و چون شب بیست و سیم شود دل 
خود را محکم بدار و گوشهاى خود را بگشا از براى شـنیدن عجایـب از آنچـه    

  .خواهى دید
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اگر کسى در شب بیست و : و به سندهاى معتبر از آن حضرت منقول است که
ه انا انزلناه فى لیله القدر را هزار مرتبه بخواند، چون سیم ماه مبارك رمضان سور

صبح کند، یقین او شدید و محکم شده باشد به اعتراف نمودن به چیزى چند کـه  
و نیست این مگر بـه سـبب چیـزى کـه در     . مخصوص ماست از غرایب فضایل

  .خواب مشاهده نماید
رد ه: منقول است که و به سند دیگر از حضرت صادق  ر که جامه نوى بب

و سوره انا انزلناه را سى و شش مرتبه بخواند و در هر مرتبه چون برسد به تنزل 
، پـس دو رکعـت   )3626(الملائکه، اندکى آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشیدن سهلى

الحمـد الله الـذى رزقنـى مـا     : نماز در آن جامه بکند و دعا کند و در دعا بگوید
و حمد الهى بکند،  )3627(أوارى به عورتى و أصلى فیه لربى أتجمل به فى الناس و

  .پیوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه کهنه شود
االله علیه جامه  چون حضرت امام رضا صلوات: و به سند معتبر منقول است که

طلبیدند و ده مرتبه سوره انا انزلنـاه فـى لیلـه     پوشیدند قدحى از آب مى نوى مى
تبه سوره قل هو االله احد، و ده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون بـر  القدر و ده مر
هر : فرمودند که پاشیدند و مى خواندند، بعد از آن آب را بر جامه مى آن ظرف مى

که پیش از پوشیدن جامه چنین کند پیوسته در فراخى عیش باشد مادام که تارى 
  .از آن جامه باقى باشد

چون : االله علیه منقول است که رالمؤمنین صلواتو به سند معتبر از حضرت امی
حق تعالى جامه نوى به کسى عطا فرماید باید که وضو بسازد و دو رکعت نمـاز  

الکرسى و قل هو االله احد و انـا انزلنـاه    بگزارد، و در هر رکعتى سوره حمد و آیه
جامـه  بعد از آن حمد کند خداوندى را که عورت او را بـه  . فى لیله القدر بخواند

 )3628(پوشیده و او را در میان مردم زینت بخشیده، و کلمه لا حول و لا قوه الا باالله
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و کسى که چنین کند در آن جامه معصیت خدا نکند، و به عدد هر . بسیار بگوید
تارى که در آن جامه باشد خدا ملکى موکل گرداند که تقـدیس خـدا کنـد و از    

  .)3629(و ترحم کندبراى او استغفار نماید و بر او دعا 
هر که قدحى برگیرد و آبى در آن قدح : و در روایت دیگر وارد شده است که

بریزد و سى و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند و آب را بر جامـه  
  .خود بپاشد، پیوسته در وسعت باشد تا آن جامه کهنه شود

از بـراى  : منقول اسـت کـه   االله علیه و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
وذه کنـى و سـى مرتبـه     گیرى و از آب پر مـى  تازه مى )3631(از بلاها سبوى )3630(ع

آویـزى   پس آن سبو را مى. خوانى سوره انا انزلناه فى لیله القدر را بر آن سبو مى
و پـیش از آن کـه آبـش تمـام شـود      . سازى خورى و وضو مى و از آن آب مى

  .ریزى مى آب بر رویش )3632(دیگر
 شخصـى بـه خـدمت حضـرت صـادق      : و به سند معتبر منقول است که

دعـا  . ام هشت دختر مرا به هم رسیده و روى پسر تا حال ندیده: عرض نمود که
نشـینى کـه    چون مـى : حضرت فرمود که. فرما که خدا مرا پسرى کرامت فرماید

زن بگذار و هفـت  مشغول جماع شوى دست راست خود را بر طرف راست ناف 
و چون حمل ظـاهر شـود   . مرتبه سوره انا انزلناه بخوان و بعد از آن مشغول شو

در شب هر وقت که از پهلو به پهلو گردى باز دسـت بـر جانـب راسـت نـافش      
چنین کـردم، هفـت   : آن شخص گفت که. بگذار و هفت مرتبه آن سوره را بخوان
  .پسر از پى یکدیگر خدا مرا روزى کرد

بسیار حالم پریشان شد : که گفت )3633(عمرو د معتبر منقول است از ابىو به سن
االله علیه نوشتم حـال   به خدمت حضرت امام محمد تقى صلوات. از فقر و احتیاج

انـا أرسـلنا نوحـا ا� (مداومت کن بر قرائت سـوره  : حضرت فرمود که. خود را
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به خـدمت حضـرت    بار دیگر. من یک سال خواندم و اثرى ندیدم. )3634( )قومه
. از خواندن آن سوره نفعى به مـن نرسـید  : نوشتم حال خود را و عرض کردم که

  .اى کافى است آن را که یک سال خوانده: حضرت به من نوشتند که
بعـد از انـدك وقتـى ابـن     . من چنـین کـردم  . الحال سوره انا انزلناه را بخوان

براى من و عیالم مقرر کرد، و  )3637(ىا قرضم را ادا کرد و وظیفه )3636( )3635(داوود ابى
من از . کرد و به بصره فرستاد و پانصد درهم برایم مقررى قرار داد )3638(مرا وکیل
االله علیه و به علـى   اى نوشتم به خدمت حضرت امام على نقى صلوات بصره نامه
ا به پدرت حـال خـود ر  : و در آن نامه نوشتم که. دادم و فرستادم )3639(بن مهزیار

  .عرض نمودم و به من چنین نوشتند و عمل کردم و حالم خوب شده است
خواهم بفرمایى که آیا اکتفا کنم در خواندن سوره انا انزلنا بـه خوانـدن در    مى

اش را  بایـد خوانـد؟ و انـدازه    نمازهاى واجب و سنت، یا در غیر نمـاز هـم مـى   
اى از قـرآن   یچ سـوره ه: حضرت نوشتند که. باید خواند بفرمایى که چه مقدار مى

روزى صـد   را ترك مکن نه کوچک و نه بزرگ، و از خواندن انا انزلنا در شـبانه 
  .مرتبه کافى است

االله علیه منقول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات
بعد از نماز عصر ده مرتبه سوره انا انزلنا بخواند، مثـل اعمـال جمیـع خلایـق از     

  .کرامت فرمایندثواب به او 
االله علیه چون  حضرت امام محمد تقى صلوات: و به سند معتبر منقول است که

کردنـد و در   شدند، در روز اول ماه دو رکعت نمـاز مـى   اى داخل مى در ماه تازه
رکعت اول بعد از حمد سى مرتبه قل هو االله احد، و در رکعت دویم بعد از حمـد  

خواندند و بعد از نماز به آنچـه میسـر بـود     قدر مىسى مرتبه انا انزلناه فى لیله ال
  .خریدند نمودند و سلامتى آن ماه را به این عمل مى تصدق مى
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به خدمت حضـرت امـام    )3640(و به سند معتبر منقول است که ابوعلى بن راشد
نوشـته   )3641(شما به محمـد بـن الفـرج    : االله علیه عرض نمود که على نقى صلوات

ها که در نماز واجب خوانند انا انزلناه و قل هـو االله احـد    سوره بهترین: بودید که
: حضرت فرمود کـه . و بر من دشوار است این دو سوره را در نماز بخوانم. است

  .بر تو گران نباشد، که واالله که فضیلت در این دو سوره است
الامـر   حمیرى به خدمت حضـرت صـاحب  : و به سند صحیح منقول است که

عجب دارم : از آباى شما به ما رسیده است حدیثى که: لیه نوشت کهاالله ع صلوات
شـود و   خواند چگونـه نمـازش مقبـول مـى     از کسى که انا انزلناه در نمازش نمى

کى: روایت دیگر رسیده است که زَ 3642(نمازى که در آن قل هو االله احد نخوانند م( 
ازهـاى واجـبش   هـر کـه در نم  : و روایت دیگر رسیده است که. و مقبول نیست

پس آیا جایز است که همزه را . دهند را بخواند خیر دنیا به او مى )3643(سوره همزه
ثـواب ایـن   : بخواند و آن دو سوره را ترك نماید؟ حضرت در جواب نوشتند که

اى را کـه ثـوابى در آن    و اگـر سـوره  . ها که به شما رسیده است حق است سوره
و قل هو االله احد و انا انزلنا بخوانید از براى سوره به شما رسیده باشد ترك کنید 

اى کـه   یابید با ثـواب آن سـوره   فضیلت این دو سوره، ثواب این دو سوره را مى
و اگر غیر این دو سوره را بخوانید هم جایز است و نماز شما تمام . اید ترك کرده

  .کرده خواهید بود )3644(و کامل است، ولیکن ترك افضل
هر که سوره : منقول است که از حضرت امام محمد باقر : )3645(سوره البینه

بـراى او کامـل    را بخواند از شرك بیزار گردد، و دین پیغمبـر   )3646(لم یکن
شود، و در قیامت داخل مؤمنان کامل مبعوث شود، و خـدا او را حسـاب نمایـد    

  .حساب آسان
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االله علیه منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق صلوات: )3647(سوره الزلزله
بـه  . )3648(ملال به هم مرسانید از خوانـدن سـوره اذا زلزلـت الأرض زلزالهـا    : که

درستى که هر که در نمازهاى نافله این سوره را بسیار بخواند هرگز خدا او را به 
او را بـه ایـن آفتهـا     زلزله و به صاعقه و به آفتهاى عظیم دنیا مبـتلا نگردانـد، و  

نمیراند، و در وقت جان کندن ملک بزرگوارى از جانب پروردگارش بـه نـزد او   
به : بیاید و بر بالاى سرش بنشیند، و به ملک موت از جانب حق تعالى بگوید که

رفق و مدارا سر کن با دوست خدا که خدا را به خواندن سوره اذا زلزلت بسـیار  
پس ملک موت گوید . این سفارش به ملک موت کند و آن سوره نیز. کرد یاد مى

حق تعالى مرا چنین امر فرموده است کـه سـخن او را بشـنوم، و اطاعـت او     : که
پس ملک موت نـزد او باشـد تـا    . بکنم، و تا مرا امر نکند قبض روحش ننمایم

پرده از پیش دیده آن مؤمن برگیرند و جاى خود را در بهشـت ببینـد، و بعـد از    
پس ملک موت در نهایت ملایمت و . قبض روحم بکن: را امر نماید که دیدن، او

آسانى قبض روح او بکند، هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند و به زودى 
  .به بهشت رسانند

حضـرت رسـول   : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت امام رضا 
هار مرتبه اذا زلزلت بخواند چنان است که تمام قـرآن  هر که چ: فرمود که 

  .را خوانده است
هر کـه مـداومت   : منقول است که از حضرت صادق : )3649(سوره العادیات

االله علیـه   ، با حضرت امیرالمؤمنین صـلوات )3650(نماید بر خواندن سوره والعادیات
  .محشور شود، و در بهشت از رفقاى آن حضرت باشد
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: االله علیه مروى است که از حضرت امام محمد باقر صلوات: )3651(سوره القارعه
هر که سوره قارعه را بسیار تلاوت نماید خدا او را از فتنه دجـال در دنیـا، و از   

  .حرارت جهنم در آخرت امان بخشد
هر که سوره ألهیکم : منقول است که از حضرت صادق : )3652(سوره التکاثر

را در نماز واجب بخواند حق تعالى ثواب صد شهید براى او بنویسد،  )3653(تکاثرال
و هر که در نافله بخواند خدا ثواب پنجـاه شـهید بـراى او بنویسـد، و در نمـاز      

  .واجبش چهل صف از ملائکه با او نماز کنند
فرمـود   حضرت رسـول  : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که

هر که سوره ألهیکم التکاثر را در وقت خواب بخواند خدا او را از عذاب قبر : که
  .نگاه دارد

هـر کـه سـوره    : منقول اسـت کـه   از حضرت رسول : )3654(سوره العصر
والعصر را در نمازهاى نافله بخواند خدا او را در روز قیامت بـا روى نـورانى و   

و چشم روشن و خوشحال مبعوث گرداند تـا او را داخـل بهشـت     دندان خندان
  .گرداند

هر که سـوره ویـل   : منقول است که از حضرت صادق : )3655(سوره الهمزه
را در نمازهاى فریضه بخواند خدا فقر را از دور کنـد، و روزى او   )3656(لکل همزه

  .را فراخ گرداند، و او را به مرگ بد نمیراند
هر کـه  : منقول است که از حضرت صادق : )3658(و لایلاف )3657(الفیل سوره

را بخوانـد بـراى او شـهادت دهنـد در      )3659(در نمازهاى واجب سوره ألم ترکیف
قیامت هر دشت و کوهى و کلوخى که او از جمله نمازگزارندگان بوده اسـت، و  

اى ملائکه او . را قبول کردم راست گفتید؛ شهادت شما: حق تعالى ندا فرماید که
  .دارم حساب داخل بهشت کنید که من او را و عمل او را دوست مى را بى
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هر که سوره لایلاف را بسـیار تـلاوت   : و ایضا از آن حضرت منقول است که
نماید، چون مبعوث شود، بر اسبى از اسبان بهشت سوار شود تا بر سر مائده نور 

  .بنشیند
علما آن است که یکى از این دو سوره را بـه تنهـایى در   بدان که مشهور میان 

باید خوانـد، و همچنـین    توان خواند، بلکه اگر خوانند، با هم مى نماز واجب نمى
  .است حکم والضحى و الم نشرح

هـر کـه   : منقول است کـه  از حضرت امام محمد باقر : )3660(سوره الماعون
را در نمازهاى فریضـه و نافلـه بخوانـد از     )3661(سوره أرأیت الذى یکذب بالدین

جماعتى باشد که خدا نمـاز و روزه ایشـان را قبـول فرمـوده اسـت، و او را در      
  .قیامت به اعمال دنیا حساب نکند

: االله علیه منقول است که از حضرت جعفر بن محمد صلوات: )3662(سوره الکوثر
هاى فریضه و نافله بسیار بخواند را در نماز )3663(هر که سوره انا أعطیناك الکوثر

خدا در قیامت او را از حوض کوثر آب دهد، و او را در زیر درخـت طـوبى در   
  .جا دهد جوار حضرت رسول 

هر که سوره قل یـا  : منقول است که از حضرت صادق : )3664(سوره الجحد
اى بخواند، خدا او را و پدر  و قل هو االله احد را در نماز فریضه )3665(أیها الکافرون

و مادرش را و فرزندان پدر و مادرش را بیامرزد، و اگر شقى باشـد نـام او را از   
دا بنویسـد، و او را در زنـدگانى دنیـا        ع دیوان اشقیا محو نمایـد و در دیـوان سـ

  .گرداند سعادتمند بدارد، و او را شهید بمیراند و شهید مبعوث
: فرمود کـه  پدرم مى: منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق 

  .قل هو االله احد ثلث قرآن است و قل یا ایها الکافرون ربع قرآن
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هر که وقتى که بـه رختخـواب   : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که
تعالى بیزارى از شـرك از  رود قل یا ایها الکافرون و قل هو االله احد بخواند حق 

  .براى او بنویسد
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 

در . در سفرى نماز کردند و ما به آن حضرت اقتدا کـردیم  حضرت رسول 
و . رکعت اول قل یا ایها الکافرون خواندند و در رکعت دویـم قـل هـو االله احـد    

  .از براى شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم: چون فارغ شدند فرمودند که
ترك مکن خوانـدن  : منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق 

در نافلـه صـبح، و دو   : قل هو االله احد و قل یا ایها الکـافرون را در هفـت نمـاز   
ام، و دو رکعت اول نماز شب، و رکعت اول نافله پیشین، و دو رکعت اول نافله ش

نماز احرام، و نماز صبح اگر هوا بسیار روشن شده باشد و سوره طولانى نتـوان  
  .خواند، و نماز طواف

در این نمازها همه در رکعـت اول قـل   : و در روایت دیگر وارد شده است که
الکـافرون  خواند مگر در نافله صبح که در رکعت اول قل یا ایهـا   هو االله احد مى

  .خواند مى
هر که سوره اذا جاء : منقول است که از حضرت صادق : )3666(سوره النصر
اى بخواند خـدا او را بـر جمیـع     اى یا نافله را در نماز فریضه )3667(نصراالله و الفتح

اى باشد گویـا، و در آن   دشمنان نصرت دهد، و چون از قبر بیرون آید با او نامه
از صراط و از آتش جهنم و صداى جهنم بوده باشد، و بر هر چیـز کـه    نامه امان

بگذرد او را بشارت به نیکى دهند تا داخل بهشت شود، و از براى او در دنیـا از  
اسباب خیر آن قدر حق تعالى بگشاید که بـه خـاطرش خطـور نکـرده باشـد و      

  .آرزوى آن نداشته باشد
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چون سوره تبت یـدا  : منقول است که از حضرت صادق : )3668(سوره تبت
ــى لهــب ــه   )3669(أب ــر ابولهــب کــه او از جمل ــد ب ــد لعــن و نفــرین کنی را بخوانی

  .نمود کنندگان بود و تکذیب پیغمبر و آنچه آورده است مى تکذیب
هـر  : منقول است کـه  به سند معتبر از حضرت صادق : )3670(سوره التوحید

را یک مرتبه بخواند حق تعالى بر او برکت فرسـتد؛   )3671(دکه سوره قل هو االله اح
و هر که دو مرتبه بخواند حق تعالى بر او و بر اهلش برکت فرستد؛ و هر که سـه  
مرتبه بخواند حق تعالى به او و به اهلش و به همسایگانش برکت دهد؛ و هر کـه  

نـد، و کاتبـان   دوازده مرتبه بخواند خدا در بهشت دوازده قصر از بـراى او بنـا ک  
بیایید برویم و به قصرهاى برادر خود نظـر کنـیم؛ و   : اعمال به یکدیگر گویند که

هر که صد مرتبه بخواند خداوند عالمیان گناهان بیست و پنج سال او را بیامرزد 
و بغیر از خون ناحق و مال مردم؛ و کسى که چهارصد مرتبه بخوانـد خـدا او را   

 ـ   د، از شـهیدانى کـه اسبانشـان را پـى کـرده      اجر چهارصد شـهید کرامـت فرمای
و خونشان را ریخته باشند؛ و کسى که هزار مرتبه در یک شـبانه روز   )3672(باشند

  .بخواند نمیرد تا جاى خود را در بهشت ببیند، یا دیگرى براى او ببیند
چـون حضـرت رسـالت    : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که

هفتاد هزار ملک بـر او نمـاز   : بر سعد بن معاذ نماز کردند فرمودند که پناه 
به چه عمل مستحق : از جبرئیل پرسیدم که. کردند که جبرئیل در میان ایشان بود

به سبب این که قـل هـو االله احـد    : این شده بود که شما بر او نماز کنید؟ گفت که
  .ده و در رفتن و برگشتنخواند ایستاده و نشسته و سواره و پیا مى

هر که صد مرتبه قل : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
  .هو االله احد را در وقت خواب بخواند خدا گناه پنجاه ساله او را بیامرزد
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خـود را  : منقول است کـه فرمـود کـه    و به سند معتبر از حضرت صادق 
رو به جانب راست خـود  . شر مردم به خواندن سوره قل هو االله احدحفظ کن از 

کن و بخوان، و به جانب چپ رو کن و بخوان، و به جانـب راه خـود رو کـن و    
بخوان، و رو به پشت سر کن و بخوان، و به جانب بالاى سر نظر کن و بخوان، و 

بروى چـون  و اگر خواهى که نزد حاکم جابرى . به جانب پایین نظر کن و بخوان
نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان، و هر یک مرتبه که بخـوانى یـک انگشـت را    

  .از دست چپ، و انگشتان را چنین نگاه دار تا از نزد او بیرون آیى )3673(عقد کن
هر که یک روز بر او بگذرد و پـنج  : منقول است که و از حضرت صادق 

اى : نخواند به او خطاب کنند که )3674(االله احد نماز بکند و در آن پنج نماز قل هو
  .بنده خدا تو از نمازگزارندگان نیستى

هر که بر او یک هفته بگذرد و : و به سند دیگر منقول است از آن حضرت که
  .در آن هفته بخواند و بمیرد، بر دین ابولهب مرده باشد )3675(قل هو االله

رضى پیش آید یا شدتى رو دهد و هر که او را م: و در حدیث دیگر فرمود که
  .قل هو االله احد از براى رفع آن نخواند او از اهل آتش است

هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشـته باشـد   : و در حدیث دیگر فرمود که
به درستى کـه هـر   . باید که بعد از نماز واجب، خواندن قل هو االله را ترك ننماید

د بخواند خدا به او خیر دنیـا و آخـرت کرامـت    که بعد از فریضه، قل هو االله اح
  .فرماید و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را بیامرزد

هـر  : االله علیه منقول است که و به سند صحیح از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
که سوره قل هو االله احد را بعد از نمـاز صـبح یـازده مرتبـه بخوانـد در آن روز      

  .ر او لازم نشود هرچند بینى شیطان بر خاك مالیده شودگناهى ب
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کسى که به رختخواب : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
هـاى   رود و یازده مرتبه سوره قل هـو االله احـد بخوانـد خـدا خانـه او و خانـه      

  .همسایگانش را حفظ نماید
هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

که در وقت خواب قل هو االله احد بخواند حق تعالى پنجـاه هـزار ملـک موکـل     
  .گرداند که او را حراست نمایند در آن شب

حضـرت رسـول   : االله علیه منقول است کـه  و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
هر که در وقت خواب سوره قل هو االله را بخواند گناه پنج سال : فرمود که 

  .او آمرزیده شود
هر که یک مرتبه قـل  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

هو االله احد را بخواند چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تـورات و ثلـث انجیـل و    
  .ثلث زبور را خوانده باشد

بـه   )3676(حق تعالى به عوض فـدك : منقول است که حضرت صادق و از 
پـس  . حضرت فاطمه اطاعت تب را کرامت فرمود که تب مطیع آن حضرت باشد

هر که حضرت فاطمه و فرزندان او را دوست دارد و تبى به هم رسـاند و هـزار   
  مرتبه سوره قل هو االله احد را بخواند و به حق فاطمه سؤال نماید

منقـول   و از حضرت امـام رضـا   . گردد زوال تب را، به امر الهى زایل مى
داعى   : فرمود که حضرت رسول : است که یـا غیـر آن    )3677(هـر کـه را صـ

عارض شود و دستهاى خود را بگشاید و سوره فاتحه و قل هو االله احـد و قـل   
بخواند و دسـت بـر روى خـود     )3679(ذ برب الفلقو قل أعو )3678(أعوذ برب الناس

  .بکشد، آن آزار برطرف شود



٨٨٦  

: منقول است کـه  به سند معتبر از حضرت صادق : )3680(سورتى المعوذتین
. تـب بـه هـم رسـانیدند     سبب نزول معوذتین آن بود که حضرت رسـول  

  .آن حضرت گردانید جبرئیل این دو سوره را آورد و تعویذ
امامـت مـا    حضرت صادق : منقول است که )3681(و به سند معتبر از صابر

ایـن دو  : کردند در نماز شام، و معوذتین خواندند و بعد از فارغ شدن فرمودند که
  .)3682(سوره از قرآن است

حـد   هـر کـه در  : به سند معتبر منقول اسـت کـه   و از حضرت امام رضا 
و طفولیت تعهد نماید در هر شبى خواندن قل اعوذ بـرب الفلـق و قـل     )3683(صبا

اعوذ برب الناس را هر یک سه مرتبه، و قل هو االله احـد را صـد مرتبـه و اگـر     
نتواند پنجاه مرتبه، حـق تعـالى از او دور گردانـد دیـوانگى و مرضـهایى را کـه       

را تـا سـن    )3685(ده و غلبه خـون و فساد مع )3684(شود، و استسقا عارض اطفال مى
  .پیرى، مادام که تعهد و مداومت بر این نماید

هـر کـه در سـه رکعـت     : منقول اسـت کـه   و از حضرت امام محمد باقر 
اى بنـده خـدا   : معوذتین و قل هو االله احد بخواند، به او خطاب کنند کـه  )3686(وتر

  .بشارت باد تو را که خدا وتر تو را قبول کرد
هر که بعـد از نمـاز   : منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق 

جمعه سوره حمد را یک مرتبه، و هر یک از معوذتین و قل هو االله احد را هفـت  
لقـد جـائ�م ( )3688(و آخر سـوره برائـت   )3687(الکرسى و آیه سخره مرتبه، و آیه

ا یـک مرتبـه بخوانـد، کفـاره     تا آخر سوره هر یـک ر  )3689()رسول من أنفس�م
  .گناهان او باشد از جمعه تا جمعه
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در خدمت حضرت امام رضا صـلوات االله  : و از معمر بن خلاد منقول است که
: مرا امـر فرمـود کـه   . علیه بودم در راه خراسان، و وکیل خرج آن حضرت بودم

  .)3690(اى راست کن غالیه
پس فرمـود  . خوش آمد چون راست کردم و در شیشه کردم حضرت را بسیار

از براى رفع تـأثیر چشـم، در کاغـذى سـوره     . حق است )3691(اى معمر چشم: که
  .حمد و قل هو االله احد و معوذتین را بنویس و در غلاف شیشه غالیه بگذار

تـأثیر  : منقول است که فرمود که )3692(الصلوه والسلام و از حضرت صادق علیه
چشم تو در خودت یا در دیگرى تـأثیر  چشم زدن حق است، و ایمن نیستى که 

ما شاء االله لا قوه الا باالله العلى : پس اگر از تأثیر چشم ترسى، سه مرتبه بگو. کند
  و اگر یکى از شما زینتى کند که خوشاینده باشد، چون از. )3693(العظیم

منزل بیرون رود، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب النـاس بخوانـد کـه از    
  .ضرر نرسدچشم به او 

کسـى کـه در   : االله علیه منقول اسـت کـه   و از حضرت امام محمد باقر صلوات
  .الکرسى بخواند خواب ترسد، در وقت خواب، معوذتین و آیه

در بیان مجملى از احوال سلاطین و امـرا و معاشـرت نمـودن بـا     : ینبوع سیم
  :گردد جارى مى )3694(ایشان و عدل و جور ایشان است ذکر آن در چند جدول

در بیان عدل و جور ایشان است بدان که عدل ملـوك و امـرا از   : جدول اول
اعظم مصالح ناس است، و عدل و صلاح ایشان موجـب صـلاح جمیـع عبـاد و     

است، و فسق و جور ایشان مورث اختلال نظام امور اکثـر   )3696(بلاد )3695(معمورى
  .گردد مى ایشان )3697(عالمیان و میل اکثر ناس به طور

اند از  دو صنف: به سند معتبر منقول است که چنانچه از حضرت رسول 
انـد، و اگـر ایشـان     اند امت من نیز صـالح  امت من که اگر ایشان صالح و شایسته
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کیستند ایشـان یـا رسـول االله؟    : صحابه پرسیدند که. فاسدند امت من نیز فاسدند
  .رافقها و ام: فرمود که

انـد کـه    دو کـس : و به سند دیگر منقول است از آن حضرت کـه فرمـود کـه   
صاحب سلطنتى که ظلم و جور و تعـدى کنـد؛ و   : رسد شفاعت من به ایشان نمى

  .کسى که در دین غلو کند و از دین به در رود
امید نجات دارم از بـراى  : منقول است که فرمود که و از حضرت صادق 

صـاحب  : ن امت که حق مـا را شناسـند، مگـر یکـى از سـه طایفـه      جمعى از ای
سلطنتى که جور کند؛ و کسى که به خواهش خود بدعتها در دین کند؛ و فاسـقى  

  .که علانیه گناهان کند و پروا نکند
در قیامـت آتـش   : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت رسول 

بـه امیـر   . با امیر، و قارى، و صـاحب مـال  : گفت جهنم با سه کس سخن خواهد
اى آن کسى که خدا تو را سلطنت و استیلا داد و بر زیر دستان : خواهد گفت که

و به . رباید مانند مرغى که دانه کنجد را برباید پس او را مى! خود عدالت نکردى
دى دا اى آن کسى که خود را در نظر مردم زینت به خوبى مى: گوید که قارى مى

گوید  و به مالدار مى. رباید پس او را مى! نمودى و در حضور الهى معصیت او مى
اى آن کسى که خدا به تو دنیاى واسع و مال بسیار داده بـود و انـدکى از آن   : که

  .رباید پس او را مى! را از تو قرض طلبید و ندادى و بخل ورزیدى
بر دین خود حـذر  : ت کهاالله علیه منقول اس و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

نمایید از صاحب سلطنتى که گمان کند که طاعت او طاعت خداست و معصـیت  
زیرا که طاعت مخلـوق جـایز نیسـت در    . گوید او معصیت خداست، و دروغ مى

و . معصیت خالق، و طاعتى لازم نیست از بـراى کسـى کـه معصـیت خـدا کنـد      
و . اند ه ائمه معصومینوجوب اطاعت مخصوص خدا و رسول و اولوالامر است ک
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حق تعالى براى این امر فرموده است به اطاعت رسـول، زیـرا کـه او معصـوم و     
و امر به اطاعـت اولـوالامر نمـوده    . کند مطهر است از گناه، و امر به معصیت نمى

است براى آن که ایشان معصوم و مطهرند از بدیها و گناهان، و مـردم را امـر بـه    
  .کنند معصیت نمى
در جهـنم آسـیایى هسـت کـه در     : دیث دیگر از آن منقول است کـه و در ح

: کند یا امیرالمـؤمنین؟ فرمـود کـه    چه چیز را خرد مى: پرسیدند که. گردش است
علماى فاجر، و قاریان فاسـق، و جبـاران ظـالم، و وزیـران خـائن، و رؤسـا و       

  .هاى کذاب را سرکرده
شش خصلت عـذاب  حق تعالى شش کس را به : و در حدیث دیگر فرمود که

عربان را به تعصب، و اربابان و اصحاب مزارع را بـه تکبـر، و امـرا و    : نماید مى
سلاطین را به جور و ستم، و فقها و علما را به حسد، و تاجران را به خیانـت، و  

  .اهل روستا را به نادانى و جهالت
که فرمود آن حضرت  منقول است و به اسانید معتبره از حضرت رسول 

اى که پیش از من  ام، و هر پیغمبر اجابت کرده شده هفت کس را من لعن کرده: که
کسى که در کتاب خـدا چیـزى زیـاد کنـد؛ و     : اند بوده است بر ایشان لعنت کرده

کسى که قضا و قدر خدا را تکذیب نماید؛ و کسى که مخالفت سنت من نمایـد و  
که از عترت من چیزى را حلال گرداند از ظلـم  بدعت پیدا کند در دین؛ و کسى 

بر ایشان و غصب حق ایشان که خدا حرام گردانیده است؛ و کسى کـه بـه جبـر    
تسلط بر مردم به هم رساند براى آن که عزیز کند جمعى را کـه خـدا ایشـان را    

  ذلیل گردانیده، و ذلیل گرداند جمعى را که خدا عزیز گردانیده؛ و کسى
مسلمانان را به تنهایى متصرف شود و این را حلال دانـد؛ و  که اموال مشترك 

  .کسى که حرام گرداند امرى را که خدا حلال گردانیده است
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اول کسى که داخـل  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
شود امیر صاحب تسلطى است که عدل نکند، و مالدارى است که حـق   جهنم مى

  .ا را ندهد، و فقیرى است که فخر و تکبر کندخد
چون والیـان دروغ  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام رضا 

شـود؛ و چـون    کنند بـاران از آسـمان محبـوس مـى     گویند و حکم ناحق مى مى
شود؛ و چون مردم منـع زکـات    کنند دولتشان پست مى پادشاهان جور و ظلم مى

  .شوند چهارپایان هلاك مىنمایند  مى
شود کسى بر ده کس یـا   امیر نمى: منقول است که و از حضرت رسول 

ل باشد پس . زیاده مگر آن که چون او را به قیامت بیاورند دستش در گردنش غُ
گشایند، و اگر بدکار و ظـالم   اگر نیکوکار باشد و ظلم نکرده باشد دستش را مى

  .افزایند دیگر بر او مىباشد غل 
هر کس سرکرده جماعتى شود : و به سند دیگر از آن حضرت منقول است که

و در میان ایشان نیکو سلوك نکند خدا او را در کنار جهـنم بـه هـر روزى کـه     
  .حاکم ایشان بوده است هزار سال حبس نماید
بـه خـدمت حضـرت صـادق      )3698(و به سند معتبر منقول است که زیاد قنـدى 

اى زیاد از جانـب ایـن خلفـاى    : حضرت از او پرسیدند که. االله علیه آمد صلوات
مرا مروتى هست و مالى جمع . بلى یابن رسول االله: اى؟ گفت شده )3699(جور والى

و  )3700(کـنم  رسانم با برادران مؤمن خود مواسـات مـى   کنم، و آنچه به هم مى نمى
کنى در هنگامى  اگر چنین مى: که حضرت فرمود. کنم برادرانه با ایشان صرف مى

که نفس، تو را به ظلم بر مردم خواند و قدرت بر ایشان داشـته باشـى، یـاد آور    
اى از ظلـم، از   قدرت خدا را بر عقوبت تو در روزى که آنچه تو به مـردم کـرده  

  .ایشان گذشته است و گناهش براى تو باقى مانده است
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خدا بـراى کسـى کـه    : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
به او داده مدتى از شبها و روزهـا و ماههـا و سـالها مقـرر فرمـوده       )3701(سلطنتى

فرمایـد ملکـى را    کنند حق تعالى امر مى پس اگر در میان مردم عدالت مى. است
دولت ایشان موکل است، که فلک ایشان را دیر بگرداند، و به این  )3702(که به فلک

و اگر ایشان جـور و  . شود و شبها و ماهها و سالهاى دولت ایشان دراز مىسبب 
پـس بـه زودى   . فرماید کـه زود بگردانـد   کنند امر مى کنند و عدالت نمى ظلم مى

  .شود روزها و شبها و ماهها و سالهاى دولت ایشان منقضى مى
ود به االله علیه فرم و به سند معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و سرکرده و صاحب حکم  )3703(وصیت مرا قبول کن و هرگز نقیب: نوف بکالى که
  .مشو )3705(و تمغاچى )3704(و عشار

: االله علیه فرمـود کـه   و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا صلوات
  .عدالت و نیکى کردن علامت دوام نعمت است

اند که ایشـان   سه کس: منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
مقربترین خلق خواهند بود نزد حق تعـالى در روز قیامـت تـا خـدا از حسـاب      

شخصى که قدرتش در حال غضب باعث نشود که ظلم کنـد  : خلایق فارغ گردد
بر کسى که زیر دست اوست؛ و شخصى که در میان دو کس حکم کند یا راه رود 

ند؛ و شخصى که حـق را بگویـد خـواه بـر     و یک جو به طرف هیچ یک میل نک
  .خود و خواه از براى خود

تر و گواراتر اسـت   عدل شیرین: و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که
و چه بسیار فراخ اسـت و موجـب وسـعت و رفاهیـت     . اى بیابد از آبى که تشنه

  .گردد عدل، اگرچه اندکى باشد مى
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تر، و از کره نرمتـر، و از   عسل شیرینعدالت از : و در حدیث دیگر فرمود که
  .مشک خوشبوتر است

پدرم در وقـت فـوت مـرا    : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 
اى فرزند زینهار بپرهیز از ظلم کسى که یاورى بر تـو بغیـر از   : وصیت فرمود که

  .خدا نیابد
کند و قصد ظلم کسـى   هر که صبح: منقول است که و از حضرت صادق 

در خاطر نداشته باشد خدا گناهان او را در آن روز بیامرزد، مگر آن کـه خـونى   
  .را به ناحق بریزد یا مال یتیمى را به حرام بخورد

بپرهیزیـد از  : منقول اسـت کـه   و به اسانید صحیحه از حضرت رسول 
  ).گردد تاریکى آن روز مى یعنى موجب(ظلم که ظلمات روز قیامت است 

هیچ احدى : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
گرداند در خودش یا  کند مگر آن که خدا او را به سبب آن ظلم مبتلا مى ظلم نمى

  .در مالش یا در فرزندانش
حق تعالى وحى نمود به پیغمبرى از پیغمبـرانش  : و در حدیث دیگر فرمود که

مـن تـو را   : برو به نزد این جبار و بگو که: که در مملکت پادشاه جبارى بود، که
ام بر ریختن خونها و گرفتن اموال مردم، بلکه تو را براى این قدرت  عامل نکرده

به درستى که من ترك نخـواهم  . ام که بازدارى از من صداى ناله مظلومان را داده
  .ایشان شده است اگرچه کافر باشندکرد فریادرسى ایشان را در ظلمى که بر 

گیرد از آنچه ظالم  مظلوم از دین ظالم بیشتر مى: و در حدیث دیگر فرمود که
کنـد بدانـد    کسى که بدى به مردم مى: بعد از آن فرمود که. گیرد از مال مظلوم مى

درود فرزند آدم مگـر   به درستى که نمى. که بدى نسبت به او هم واقع خواهد شد
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و هیچ کس از تلـخ، شـیرین ندرویـده و از شـیرین، تلـخ      . کارد ه مىچیزى را ک
  .ندرویده است

اى است براى روز  بد توشه: االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .قیامت تعدى نمودن و ظلم کردن بر مردم

االله  شخصى به حضرت امام محمد باقر صلوات: و به سند معتبر منقول است که
آیا توبـه  . ام تا حال من والى مردم شده )3706(از زمان حجاج: گفت که علیه آمد و

  من مقبول هست؟
: حضـرت فرمودنـد کـه   . حضرت جواب نفرمودند، بار دیگر اعاده سؤال کرد

  .ات مقبول نیست تا به هر صاحب حقى حقش را ادا ننمایى توبه
ظلمى بر کسى کرده باشد و هر که : منقول است که و از حضرت رسول 

  .او را نیابد که تدارك او بکند، از براى او استغفار نماید تا کفاره آن ظلم شود
، و بیـان  )3707(در بیان کیفیت معاشرت ارباب حکم است با رعایا: جدول دویم

حقى چند که رعایا بر ایشان دارند به سند معتبر از حضـرت علـى بـن الحسـین     
حق رعیت بر پادشاه آن است که پادشـاه بدانـد   : ل است کهاالله علیه منقو صلوات

اند که ایشان را خـدا ضـعیف گردانیـده و او را     که ایشان براى این رعیت او شده
پس واجب است بر او که در میان ایشان به عدالت سلوك کنـد،  . قوت داده است

زى صـادر  و از براى ایشان مانند پدر مهربان باشد، و اگر از ایشان به جهالت چی
شود ببخشد و مبادرت به عقوبت ایشان ننماید، و شکر کند خدا را بر آن قـوتى  

  .که او را بر ایشان داده است
هر که متولى امـرى از  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

امور مسلمانان شود و عـدالت نمایـد، و در خانـه خـود را بگشـاید، و پـرده و       
یان خود و مردم رفع کند، و در امور مردم نظر نماید، و بـه کارهـاى   حجاب از م
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ایشان برسد بر خدا لازم است که خوف او را در قیامت به ایمنى مبدل گرداند و 
  .او را داخل بهشت کند

االله علیـه نـزد    حضرت امام محمد باقر صلوات: و به سند معتبر منقول است که
اى : حضرت فرمود کـه . مرا موعظه کن: گفت که او. رفتند )3708(عمر بن عبدالعزیز

عمر درهاى خانه خود را بگشا، و در میان خود و مردم حـاجبى قـرار مـده، و    
  .مردم را به ایشان رد کن )3709(مظلومان را یارى کن، و مظالم

هـر  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
ود از مردم که کارسـازى ایشـان نکنـد، حـق تعـالى در      ش )3710(والى که محتجب

  .قیامت حوایج او را برنیاورد
اى از مردم بگیرد دزدى کرده است، و اگر رشـوه بگیـرد مشـرك     و اگر هدیه

  .است
هـر کـه متـولى امـرى از امـور      : منقول اسـت کـه   و از حضرت صادق 

  .ضایع بگذارد مسلمانان بشود و ایشان را ضایع بگذارد خدا او را
و در این باب احادیث بسیار است و چون به عامه خلق فایده ندارد، در ایـن  

کـام را خواهـد رجـوع     . نماییم باب به همین اکتفا مى و کسى که آداب امـرا و ح
االله علیـه بـه    کـه حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات     )3711(هـاى شـافیه   نماید به نامه

د، خصوصا نامه طولانى که براى مالـک اشـتر   ان و امراى اطراف نوشته )3712(عمال
  .اند بکر نوشته اى که به سهل بن حنیف و محمد بن ابى نوشته، و نامه

چنانچـه منقـول    -و بدان که حق تعالى هر کس را در این دنیا سـلطنتى داده  
و در قیامت از سلوك او با  - )3713(کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته: است که

 )3714(چنانچه پادشاهان را بر رعایـاى خـود اسـتیلا   . هد فرمودرعیتش سؤال خوا
داده، و امرا و وزرا را بر بعضى از رعایا استیلا داده، و ارباب مـزارع و امـوال را   
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دم )3715(بر جمعى از برزیگران، و اصحاب بیوت  و اولاد را  )3717(و ازواج )3716(و خَ
زنـدان حکـم و زیـادتى کرامـت     بر غلامان و کنیزان و خدمتکاران و زنـان و فر 

طالبـان عـالم    )3718(فرموده و او را واسطه رزق ایشان گردانیده، و علما را راعـى 
ساخته، و ایشان را رعیت علما گردانیده، و هر کـس را بـر بعضـى از حیوانـات     
مسلط گردانیده، و هر شخصى را بر قوا و اعضا و جوارح خود والى ساخته کـه  

ایشان در آخرت نشـود، و   )3719(د که موجب عقوبت و وزرایشان را به امرى بدار
اعمال و اخلاق و عبادات را نیز محکوم هر کس ساخته و امر بـه رعایـت آنهـا    

  .نموده
اى از ولایت و حکومت نداشته باشـد و   پس هیچ کس در دنیا نیست که بهره
و در معاشرت بـا هـر صـنفى از ایشـان     . جمعى در تحت فرمان او داخل نباشند

اند نعمتى بـه   باشد و به هر کس درخور آنچه او را استیلا داده عدلى و جورى مى
و شکر هـر نعمتـى   . اند اند و درخور آن نعمت شکر از او طلبیده او کرامت نموده

گردد، و شکر هر یک از اینها آن اسـت   آن نعمت مى )3721(وفور )3720(موجب مزید
نماید و حقوقى که حق تعالى بـراى   که به نحوى که خدا فرموده با آنها معاشرت

و چون چنـین کنـد حـق تعـالى آن نعمـت را      . ایشان مقرر فرموده رعایت نماید
  .نماید گرداند، و اگر کفران کند سلب مى زیاده مى

چنانچه پادشاهان اگر در قدرت و استیلاى خود شکر کننـد و رعایـت حـال    
، و الا بـه زودى زایـل   مانـد  رعیت و حقوق ایشان بکنند ملک ایشان پاینده مـى 

و . ماند ماند و با ظلم باقى نمى ملک با کفر باقى مى: اند که چنانچه گفته. گردد مى
همچنین در باب کسى که صاحب غلامان و خدمتکاران باشد، اگر بر ایشان ظلم 

ندارد، به زودى اسـتیلاى او بـر ایشـان برطـرف      )3722(کند و حق ایشان را مرعى
ى با رعیت خود بد سلوك نماید به زودى علم را از او سلب و اگر عالم. شود مى
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و اگر آدمى اعضـا و جـوارح خـود را بـه     . افزایند نمایند، و الا علمش را مى مى
 )3723(شـوند، و از او زایـل   معاصى الهى بدارد به زودى آن اعضا به بلاها مبتلا مى

و ثـواب آخـرت از بـراى هـر یـک از       )3725(و عقـاب . از آنها )3724(شود انتفاع مى
  .رعایت و عدم رعایت این حقوق ثابت است

و اگر کسى تفصیل این حقوق را خواهد رجوع نماید به حدیث طویلى کـه از  
االله علیـه در بـاب حقـوق وارد شـده اسـت و       حضرت على بن الحسین صلوات

آن  )3727(یحضـر  در شرح مـن لا  )3726(الرحمه و الغفران اى که والد فقیر علیه ترجمه
و این رساله گنجایش زیاده . اند که بر جمیع حقوق مشتمل است حدیث را نموده

  .از این بسط ندارد
در قلب ایشان و  )3728(در بیان ثواب اعانت مؤمنان و ادخال سرور: جدول سیم

رفع ظلم از ایشان نمودن است، و مذمت کسى که قادر بر نفع ایشان باشـد و بـه   
االله علیه منقول  اند به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلواتایشان نفع نرس

است، و خاشاکى از روى او  )3729(تبسم بر روى برادر مؤمن کردن حسنه: است که
و هیچ عبادتى نزد خدا محبوبتر نیست از داخل گردانیـدن  . برداشتن حسنه است

  .سرور و خوشحالى بر مؤمن
اى : الى به حضرت موسى وحى نمود کـه حق تع: و در حدیث دیگر فرمود که

و ایشـان را   )3730(کـنم  موسى مرا بندگان هستند که بهشت را براى ایشان مباح مى
پروردگـارا ایشـان چـه    : موسـى گفـت  . کـنم  مـى  )3731(در بهشت حاکم و مختـار 

بعـد از آن،  . کسى که برادر مؤمن خود را خوشحال کنـد : اند؟ فرمود که جماعت
 )3732(منى بود در مملکت پادشاه جبارى، و او در مقام ایذاىمؤ: حضرت فرمود که
آن مؤمن گریخت و به بلاد شرکت رفت و به یکى از مشـرکان  . آن مؤمن درآمد

آن مشرك او را به خانه درآورد و با او مهربـانى کـرد و او را ضـیافت    . پناه برد
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لال بـه عـزت و ج ـ  : چون آن مشرك مرد حق تعالى به او وحى نمود کـه . نمود
بـود تـو را در بهشـت سـاکن      خودم سوگند که اگر تو را در بهشـت جـایى مـى   

ولـیکن اى  . گردانیدم ولیکن بهشت حرام است بر کسى که با شرك مرده باشد مى
و در دو طرف روز، روزى او را . او را بترسان اما مسوزان و آزارش مکن! آتش

از هر جا که خدا : ود کهفرستد؟ فرم از بهشت مى: سائل پرسید که. فرستد خدا مى
  .فرستد خواهد مى

حق تعـالى وحـى   : منقول است که و به اسانید معتبره از حضرت صادق 
اى  اى از بنـدگان مـن حسـنه    به درستى که بنـده : که نمود به حضرت داوود 

آن خداوندا : داوود گفت. گردانم کند و به سبب آن بهشت را براى او مباح مى مى
بر بنده مـؤمن مـن خوشـحالى و سـرورى داخـل      : حسنه کدام است؟ فرمود که

خداونـدا سـزاوار اسـت    : گرداند اگرچه به یک دانه خرما باشد، داوود گفت کـه 
  .کسى را که تو را شناسند که امید خود را از تو قطع نکند

هـر کـه مـؤمنى را    : و به سند معتبر دیگـر از آن حضـرت منقـول اسـت کـه     
د حضرت رسول را خوشحال کرده است، و هر که حضـرت رسـول   خوشحال کن

و . را خوشحال و مسـرور گردانـد خـدا را مسـرور و خشـنود گردانیـده اسـت       
  .همچنین اگر مؤمن را غمگین و آزرده کند خدا و رسول را به خشم آورده است

محبوبترین اعمال نزد حق تعالى ادخـال سـرور   : و در حدیث دیگر فرمود که
و غمى را از  )3733(ن به این که در گرسنگى او را سیر گرداند، یا کربىاست بر مؤم

  .خاطر او رفع نماید، یا قرضش را ادا کند
. بـودم  در خدمت حضرت صادق : منقول است که )3734(و از سدیر صراف

: حضرت رو به من کردند و فرمودنـد کـه  . حق مؤمن نزد آن حضرت مذکور شد
فرمـود  . بلى: بیان کنم رتبه و منزلت مؤمن را نزد خدا؟ گفتم خواهى براى تو مى
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فرماید، دو ملک کـه بـر او موکـل     چون حق تعالى قبض روح بنده مؤمن مى: که
به . اى بود پروردگارا این بنده تو نیکو بنده: گویند روند و مى اند به آسمان مى بوده

کرد، و تو قبض روح  ىو از معصیت تو احتراز م )3735(نمود طاعت تو مسارعت مى
الشأن فرمایـد   فرمایى؟ خداوند عظیم ما را بعد از او به چه چیز امر مى. او نمودى

و  )3737(و تسـبیح و تهلیـل   )3736(بروید به دنیا و نزد قبر بنده من باشید و تمجید: که
تکبیر من بکنید، و ثواب آنها را براى بنده من بنویسید تـا او را از قبـر مبعـوث    

  .گردانم
فرمـود  . بلـى : خواهى دیگر بگویم از فضیلت مؤمن؟ گفتم مى: پس فرمود که

گردانـد، بـا او از قبـرش     چون حق تعالى مـؤمن را از قبـرش مبعـوث مـى    : که
پس مؤمن هر هـولى  . شود آید و پیش او روان مى و صورتى بیرون مى )3738(مثالى

جزع مکـن و متـرس و    :گوید که بیند آن مثال به او مى از اهوال قیامت را که مى
و بـا  . و بشارت باد تو را به سرور و کرامت از جانب حق تعالى. اندوهناك مشو

فرمایـد و امـر    و حق تعالى او را حساب آسان مـى . آید تا به مقام حساب او مى
پس مـؤمن  . رود و باز آن مثال در پیش او مى. فرماید که او را به بهشت برند مى

چه نیکو مصاحبى بودى که با من از قبـر  ! را رحم کند خدا تو: گوید که به او مى
دادى به سرور و کرامت از جانب خدا تا آن  پیوسته مرا بشارت مى. بیرون آمدى

من آن سرورم کـه بـر   : تو کیستى؟ آن مثال گوید که. که مرا به شهادت رسانیدى
تو را خدا مرا از آن سرور خلق نموده که . برادر مؤمن خود داخل کردى در دنیا

  .بشارت دهم
عل شمسالى به حج رفتم و به خدمت : منقول است که )3739(و به سند معتبر از م

. به حج آمده بـودم : آیى؟ گفتم از کجا مى: فرمود که. رسیدم حضرت صادق 
فرمـود  . نه، مگر آن که بفرمایى: دانى که حج چه ثواب دارد؟ گفتم مى: فرمود که
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کند و دو رکعـت نمـاز طـواف     طواف این خانه مى )3740(شوطبنده چون هفت : که
کند، حق تعالى از براى او شـش هـزار    گزارد و سعى در میان صفا و مروه مى مى

نماید، و شش هـزار درجـه از    نویسد، و شش هزار گناه از او محو مى حسنه مى
کند، و شش هـزار حاجـت از حاجتهـاى دنیـا و آخـرت او را       براى او بلند مى

خواهى  مى: فرمود که. چه بسیار است این ثواب! فداى تو گردم: گفتم. آورد مىبر
: فرمـود کـه  . بلـى : تو را خبر دهم به چیزى که ثوابش از این بیشتر است؟ گفتم

  .حاجت مؤمن بهتر است از ده حج )3741(قضاى
هر که حاجت مؤمنى را برآورد حق تعالى او را : و در حدیث دیگر فرمود که

  .شوم از براى تو به غیر بهشت بر من است ثواب تو، و راضى نمى: ید کهندا فرما
بشنو : فرمود که حضرت صادق : و به سند معتبر از مفضل منقول است که

و بلنـد مرتبگـان    )3742(گویم و عمل نما بـه آن، و خبـر ده بـه آن، علیـه     آنچه مى
  .برادران مؤمنت را

نماینـد در   آنها که رغبت مـى : ایشان؟ فرمود کهکیستند ! فداى تو گردم: گفتم
هر که یک حاجت برادر : بعد از این فرمود که. قضاى حوایج برادران مؤمن خود

مؤمن خود را روا کند حق تعالى در قیامت صدهزار حاجـت او را روا کنـد کـه    
یکى از آنها دخول بهشت باشد، و یکى دیگر آن باشد که خویشان و آشـنایان و  

  .نباشند داخل بهشت کند )3743(خود را که ناصبى برادران
حـق تعـالى جمعـى از    : و در حدیث دیگر منقول است که به مفضل فرمود که

خلقش را برگزیده است از براى قضاى حوایج فقیران شیعیان ما که ثواب ایشان 
  .توانى خود را از آن جماعت کن اگر مى. را بهشت کرامت فرماید

قضاى حاجت مؤمن بهتر است نزد من از بیسـت  : د کهو به روایت دیگر فرمو
  .حج که در هر حجى صاحبش صدهزار درهم صرف نماید
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: االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات
کسى که برادر مؤمنش در حاجتى به نزد او بیاید او رحمتى است از خدا کـه بـه   

  .جانب او فرستاده است
گردد، و ولایت ما به ولایت  قبول کند موجب دوستى و ولایت ما مىپس اگر 
و اگر او را رد کند و حاجتش را برنیاورد، و قـدرت بـر   . است )3744(خدا موصول

آن داشته باشد، حق تعالى در قبرش بر او مـارى از آتـش مسـلط گردانـد کـه      
اب کند و خـواه  را گزد تا روز قیامت، خواه در قیامت خدا او را عذ )3745(ابهامش
  .)3746(و اگر آن طالب حاجت او را معذور دارد حالش بدتر خواهد بود. بیامرزد

مؤمنى که حاجتى از برادر : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 
مؤمنش بر او وارد شود، و قدرت بر روا کردن حاجت آن نداشته باشـد و دلـش   
غمگین شود براى این که قدرت بر قضاى حاجت برادر مؤمن خود نـدارد، حـق   

  .، او را داخل بهشت کند)3747(تعالى به سبب آن غم و اهتمام
خدا را بندگان : االله علیه منقول است که تو از حضرت امام موسى کاظم صلوا

انـد در   ایشان ایمنـان . کنند در قضاى حاجتهاى مردم در زمین هست که سعى مى
و هر که برادر مؤمن خود را خوشحال و شاد گرداند خـدا دل او را  . روز قیامت

  .در قیامت فرح و شادى کرامت فرماید
هر کـه راه رود  : قول است کهاالله علیه من و از حضرت امام محمد باقر صلوات
هزار ملک بال مرحمت بر او بگسترانند، و  در حاجت برادر مؤمنش، هفتاد و پنج

اى حق تعالى در نامه عملش بنویسـد، و گنـاهى از او    هر قدمى که بردارد حسنه
و چون از حاجت او فارغ شـود ثـواب   . اى از براى او بلند کند کم کند، و درجه
  .کرامت فرماید اى به او حجى و عمره
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هر کـه اغاثـه   : االله علیه منقول است که و از حضرت امام جعفر صادق صلوات
و به فریاد رسد برادر مؤمن غمگین مضـطر خـود را در هنگـامى کـه      )3748(نماید

بسیار به مشقت و سختى افتاده باشد، و غم او را زایل گرداند، و اعانت او نمایـد  
ى او واجب گرداند هفتاد و دو رحمت را که حق تعالى برا. بر برآوردن حاجتش

  به یک
رحمت امور معیشت دنیاى او را به اصلاح آورد، و هفتاد و یک رحمت دیگر 
را از براى او ذخیره نماید که به آنها دفع نماید از او فزعها و اهـوال روز قیامـت   

  .را
او  هر که اعانت نماید مؤمنى را، حـق تعـالى از  : و در حدیث دیگر فرمود که

دفع نماید هفتاد و سه کرب و مشقت را، یکى را در دنیا، و هفتـاد و دو کـرب از   
  .کربهاى عظیم قیامت در هنگامى که همه کس مشغول حال خود باشند

کسى که غمى و مشقتى از خـاطر بـرادر مـؤمن    : و در حدیث دیگر فرمود که
و کسـى کـه    پریشان خود بردارد حق تعالى حاجتهاى دنیا و آخرتش را برآورد؛

عیب مؤمنى را بپوشاند حق تعـالى هفتـاد عیـب از عیبهـاى دنیـا و آخـرت او       
و خدا در اعانت مؤمن است مادام که مؤمن در اعانت برادر مؤمن خود . بپوشاند

  .ها، و رغبت نمایید در خیرات پس منتفع شوید به موعظه. است
ن خـود بکنـد، و   هر که ترك یارى برادر مؤم: و به سند معتبر دیگر فرمود که

  .قدرت بر آن داشته باشد، البته خدا او را در دنیا و آخرت خوار گرداند
هر که از مؤمنى شدتى و : االله علیه منقول است که و از حضرت رسول صلوات

المى از شدتهاى دنیا را بردارد حق تعالى هفتاد و دو شـدت و الـم از شـدتهاى    
شدت و الم از المهاى دنیـا را از او دور  آخرت را از او رفع نماید، و هفتاد و دو 

  .گرداند



٩٠٢  

انـد کـه حـق تعـالى در      چهار کس: منقول است که و از حضرت صادق 
کسـى کـه شخصـى از او چیـزى     : فرمایـد  قیامت نظر رحمت به سوى ایشان مى

خریده باشد و پشیمان شود و رد کند و او قبول نماید؛ و کسى که مضطرى را به 
  .کند )3749(اى را آزاد کند؛ و کسى که عزبى را کدخدا ؛ و کسى که بندهفریاد رسد

هـر کـه رد نمایـد از    : االله علیـه فرمـود کـه    و حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 
مسلمانان ضرر آبى را یا ضرر آتشى را یا ضرر دشـمنى را، خـدا گناهـان او را    

  .بیامرزد
ملائکه در قبـرش زنـده    شخصى را: منقول است که و از حضرت صادق 

: گفـت . زنیم ما صد تازیانه از عذاب الهى بر تو مى: کردند و نشانیدند و گفتند که
  .طاقت ندارم

کردنـد تـا بـه یـک      همچنین کم مى. طاقت ندارم: گفت. ایشان یکى کم کردند
به چه سـبب  : پرسید که. اى نیست از این یک تازیانه چاره: تازیانه رسید و گفتند

وضو نمـاز کـردى، و    براى آن که روزى بى: زنید؟ گفتند انه را بر من مىاین تازی
اى از عذاب بر او زدنـد کـه    پس تازیانه. بر ضعیفى گذشتى و او را یارى نکردى

  .قبرش پر از آتش شد
هر مسلمانى که مسلمانى : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که

ر بر قضاى آن حاجـت باشـد و نکنـد، حـق     به نزد او بیاید در حاجتى، و او قاد
بـرادر  : شدید بکند و به او بگوید کـه  )3750(تعالى او را در قیامت سرزنش و تعییر

مؤمن تو آمد به نزد تو در حاجتى که قضاى آن حاجت را به دست تـو گذاشـته   
بـه  . بودم و قادر بر آن بودى و نکردى به سبب کمى رغبت و خواهش ثواب آن

کـنم در هـیچ حـاجتى، خـواه تـو را       که به سوى تو نظر نمى عزت خود سوگند
  .عذاب کنم و خواه بیامرزم
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حق تعالى سوگند به ذات مقدس خـود خـورده   : و در حدیث دیگر فرمود که
خـائن  : سـائل پرسـید کـه   . است که خائنى را در جوار رحمت خود جـا ندهـد  

منع نمایـد از او   کسى که از مؤمنى ذخیره نماید درهمى را، یا: کیست؟ فرمود که
حضـرت  . برم به خدا از غضـب او  پناه مى: راوى گفت که. چیزى از امور دنیا را

حق تعالى سوگند خورده است کـه سـه طایفـه را در بهشـت سـاکن      : فرمود که
کسى که بر خدا رد کند و سخن خدا را قبول ننماید؛ یا کسى که سـخن  : نگرداند

از : راوى گفت کـه . ؤمنى را حبس نمایدامام حقى را رد نماید؛ یا کسى که حق م
و . از جان خود و روح خود به او بدهد: زیادتى مال خود به او بدهد؟ فرمود که

و اعتبار  )3751(اگر جان خود را بخل کند بر برادر مؤمن خود، یعنى ملاحظه عرض
  .خود نماید و حاجت او را برنیاورد، شیطان در نطفه او شریک شده بوده است

هر که منع نماید از مؤمنى چیـزى را کـه بـه آن    : یث دیگر فرمود کهو در حد
محتاج باشد آن مؤمن، و او قادر باشد که آن چیز را از جانب خود یا از جانـب  
غیر به او برساند، حق تعالى او را در صـحراى محشـر بـدارد بـا روى سـیاه و      

ئنى است که بـا  این خا: پس گویند که. و دستها در گردن بسته )3752(چشمان ازرق
  .بعد از آن فرماید که او را به جهنم برند. خدا و رسول خیانت کرده است

هر که منع کند صـاحب حـاجتى   : منقول است که و از حضرت رسول 
. بـر او لازم شـود   )3753(را، و قادر بر قضاى حاجت او باشد، مثل گنـاه عشـارى  

در هر شب و روزى خدا و ملائکه و : فرمود که گناه عشار چیست؟: پرسیدند که
کنند؛ و کسى کـه خـدا او را لعنـت کنـد او را یـاورى       جمیع خلق او را لعنت مى

  .نیست
در بیان مذمت تحقیر و ایذاى مؤمنان، و راندن ایشان از درگاه : جدول چهارم

بـر  خود، و دشنام دادن و اهانت نمودن و زدن و سایر انواع ظلم است به سند معت
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باشد  )3754(هر که میان او و مؤمنى حاجبى: منقول است که از حضرت صادق 
او گردد حق تعالى میان او و بهشت هفتادهزار حصار مقرر  )3755(که مانع از دخول

  .فرماید که از هر حصارى تا حصارى هزار سال راه باشد
در زمـان  : سـت کـه  منقـول ا  و به سـند معتبـر از حضـرت امـام رضـا      

اى بودنـد و بـا    اسرائیل چهار نفر از مؤمنان بودند، سه نفر از ایشان در خانـه  بنى
غلامـى  . آن مؤمن دیگر به در خانه آمد و در را کوفـت . یکدیگر سخنى داشتند

آن مـؤمن  . در خانه نیسـت : تو کجاست؟ گفت )3756(مولاى: پرسید که. بیرون آمد
: زد؟ گفت کى بود که در مى: آمد از او پرسید که غلام چون به نزد مولا. برگشت

آن مولا ساکت شد و پروایـى نکـرد از   . فلان مؤمن بود، گفتم که در خانه نیست
برگشتن آن مؤمن، و غلام خود را ملامتى نکرد بر آن کار، و هیچ یک از آن سه 

  .نفر آزرده نشدند از برگشتن آن مؤمن، و مشغول سخن خود شدند
شد بامداد آن مؤمن باز به در خانه ایشان آمد، دید ایشـان از   چون روز دیگر
: بر ایشان سلام کرد و گفت. روند اند و به جانب مزرعه خود مى خانه بیرون آمده
  من با شما بیایم؟

و آن مؤمن مـرد  . و عذرى از او نخواستند از برگشتن روز گذشته. بلى: گفتند
. اگاه ابرى بر بالاى سر ایشان پیدا شـد در اثناى راه ن. پریشان محتاج فقیرى بود

ناگاه منادى از میان ابر . به سرعت روان شدند. گمان کردند که باران خواهد آمد
ناگاه . و من جبرئیلم، رسول خداوند عالمیان. اى آتش ایشان را بگیر: ندا کرد که

ان آتشى از میان ابر نازل شد و آن سه نفر را ربود و سوخت و آن مرد فقیر، ترس
  .و حیران و متعجب ماند و سبب آن واقعه ندانست
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یوشـع  . آمد و قصه را نقـل کـرد   )3757(پس برگشت و به خدمت حضرت یوشع
خدا بر ایشان غضب کرد بعد از آن که از ایشان راضى بـود، بـه سـبب    : گفت که

  .کارى که نسبت به تو کردند
ا حلال کـردم و از  من ایشان ر: آن مرد گفت که. و واقعه ایشان را نقل فرمود

اگر این عفو تو پیش از نزول عذاب بود نفـع  : یوشع فرمود که. ایشان عفو نمودم
  .شاید بعد از این نفعى به ایشان برساند. کند کرد، اما در این ساعت نفعى نمى مى

هر : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
لمانى بیاید به زیارت او، یا حاجتى به او داشته باشد، و او مسلمانى که به نزد مس

در خانه باشد و رخصت ندهد که او داخل شود و براى او بیرون نیایـد، پیوسـته   
  .در لعنت خدا باشد تا آن مؤمن را ملاقات نماید

هر که نظـر کنـد بـه    : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
اى  وى مؤمنى که او را بترساند، خدا او را بترساند در روزى که پناهى و سـایه س

  .غیر از سایه مرحمت او نباشد
هر که بترساند مؤمنى : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

به او برساند و نرسـاند،   )3758(را به سلطنت و استیلاى خود براى این که مکروهى
جاى او در آتش جهنم است؛ و اگر بترساند و مکـروه را برسـاند، در جهـنم بـا     

  .باشد )3759(فرعون و آل فرعون
هر که اطاعت نماید بر ضرر مـؤمنى بـه نصـف    : و در حدیث دیگر فرمود که

او : کلمه، در قیامت چون درآید، حق تعالى در میان دو چشمش نوشته باشد کـه 
  .ناامید است از رحمت من

هر که بنده مـؤمن  : فرماید که حق تعالى مى: و به اسانید معتبره منقول است که
  .با من محاربه و جنگ کره است )3760(مرا ذلیل گرداند چنان است که علانیه
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در : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
عداجهنم کوهى هست که آن ر هست که  )3762(و در صعدا وادیى. گویند مى )3761(ا ص

ر قَ ب. نامند مى )3763(آن را س بهگوینـد  مـى  )3764(و در سقر چاهى هست که آن را ه .
. آینـد  گیرند اهل جهنم از گرمى آن به فریاد مى هر وقت که پرده از آن چاه برمى
  .و در آن چاه است منازل جباران

حلال : االله علیه منقول است که ت امیرالمؤمنین صلواتو به سند معتبر از حضر
  .نیست مسلمانى را که مسلمانى را بترساند

هـر کـه دسـتى بـر     : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
بر روى او زند، یا چیـزى نسـبت    )3765(مؤمنى زند که او را ذلیل گرداند، یا تپانچه

سازد که کراهت از آن داشته باشد، ملائکه او را لعنـت کننـد تـا او را    به او واقع 
 )3766(پس زینهار که تعجیل مکنیـد در ایـذاى  . راضى گرداند و توبه و استغفار کند

و بر شـما بـاد بـه تـأنى و     . احدى از خلق، شاید که او مؤمن باشد و شما ندانید
چیـز نـزد خـدا محبـوبتر     هاى شیطان است، و هیچ  و تندى کردن از حربه. نرمى

  .نیست از حلم و نرمى و تأنى
هر که بر روى مسـلمانى تپانچـه   : منقول است که و از حضرت رسول 

بزند حق تعالى در قیامت استخوانهاى او را از هم بپاشد، و آتش را بر او مسـلط  
اى در پیش پادشـاه   نهو هر که تازیا. گرداند، و او را غل کرده به آتش جهنم برند

خدا آن تازیانه را در قیامت مارى کند  )3767(جابرى یا حاکم ظالمى به دست گیرد
و کسـى کـه سـعى    . که طولش هفتاد ذرع باشد، و در جهنم بر او مسلط گردانـد 

نماید در ضرر مؤمنى به سوى ظالمى، و بد او را بگوید، و به او مکروهى نرسـد  
اید؛ و اگر مکروهى یا آزارى به او برسد خدا او را حق تعالى اعمالش را حبط نم

  .در جهنم جا دهد )3768(در طبقه هامان
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االله علیـه از   حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : و به سند معتبر منقول است کـه 
چه حال دارد صاحب حکمى که جور کنـد بـر   : پرسید که حضرت رسول 

ننماید و به امـر الهـى در میـان ایشـان عمـل       رعیت خود و اصلاح حال ایشان
  .و فرعون خواهد بود )3769(چهارم شیطان و قابیل: ننماید؟ فرمود که

شخصى کـه مـؤمنى را بکشـد بـه     : منقول است که و از حضرت صادق 
اگر خواهى یهودى بمیـر، و اگـر خـواهى    : ناحق، در وقت مردن به او بگویند که

  .بمیر )3771(و اگر خواهى مجوسى بمیر، )3770(نصرانى
گناهکـارترین  : منقول است کـه  و به سندهاى معتبر از حضرت رسول 

  .مردم نزد خدا کسى است که کسى را به ناحق بزند یا بکشُد
شما را فریب ندهد حال کسى که دست به خون : و در حدیث دیگر فرمود که

میرد؛ کـه آن   اى هست که هرگز نمى ه او را کشندهبه درستى ک. مسلمانان گشوده
  .آتش جهنم است

آدمى در دین خود هست مادام کـه  : منقول است که و از حضرت صادق 
و کسـى کـه عمـدا مـؤمنى را بکشـد توفیـق توبـه        . مرتکب خون حرامى نشود

  .یابد نمى
خصـى را در  ش: االله علیه منقول است کـه  و از حضرت امام محمد باقر صلوات

واالله کـه  : پـس او گویـد  . از خون )3773(اى محجمه )3772(قیامت خواهند آورد با قدر
حق تعالى بـه او فرمایـد   . ام ام و شریک در خون کسى نگشته من کسى را نکشته

  .فلان بنده مرا به بد یاد کردى و آن سخن شهرت کرد و باعث کشتن او شد: که
انـد کـه داخـل بهشـت      سـه کـس  : است کـه  منقول و از حضرت صادق 

  .کسى که خونى بریزد، یا شراب بخورد، یا سخن چینى کند: شوند نمى
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اول چیـزى کـه   : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
پـس اول  . فرماید در قیامت، خـون مسـلمانان اسـت    حق تعالى در آن حکم مى

دیگـر  . کننـد  کنند و در میان ایشان حکم مى ىرا حاضر م )3774(مرتبه دو پسر آدم
و کشـته  . کننـد  در میان مردم دیگر حکم مـى  )3775(هر که خونى کرده باشد، دیگر

این : گوید که و مى -ریزد  و خونش بر روى او مى -آورد  شده، قاتل خود را مى
  .تواند کرد پس او انکار نمى. مرا کشته

حـى فرمـود بـه حضـرت موسـى      حق تعـالى و : و در حدیث دیگر فرمود که
زینهار که اجتناب نمایید از کشتن کسى بـه  : اسرائیل که بگو به گروه بنى: که 

کشـد مـن در جهـنم او را صـدهزار      غیر حق، که هر که یک کسى را در دنیا مى
  .کشم مثل آن کشتن مرتبه مى

ه مؤمنى را هر ک: االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
اش بنویسد، و کشته شده  به عمد بکشد خدا جمیع گناهان کشته شده را بر کشنده

  .از گناهان به در آید
به حق خداوندى که مرا : منقول است که فرمود که و از حضرت رسول 

به حق فرستاده است، که اگر جمیع اهل آسمان و زمین شریک شـوند در خـون   
  .نى، یا راضى باشند به آن، خدا همه را بر رو در آتش جهنم افکندمسلما

شخصى در قیامت به نـزد شخصـى   : منقول است که و از حضرت صادق 
او گویـد  . بیاید در هنگامى که مردم در حساب باشند، و او را به خون آلوده کند

در فلان روز یک کلمه گفتـى و  : اى بنده خدا مرا با تو چه کار بود؟ گوید که: که
  .بر کشتن من کردى )3776(اعانت

ودن ایشان، و دعا کردن بـراى  در حقوق پادشاهان، و رعایت نم: جدول پنجم
است بدان که پادشـاهانى   )3778(ایشان نشدن )3777(صلاح ایشان، و متعرض سطوات
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که بر دین حق باشند ایشان را بر رعیت حقوق بسیار هست که حفظ و حراسـت  
کنند، و دیـن و جـان و مـال و     نمایند، و دفع دشمنان دین از ایشان مى ایشان مى

پس ایشان را دعا باید کـرد  . باشد ادشاهان محفوظ مىعرض ایشان به حمایت پ
و حق ایشان را باید شناخت خصوصا در هنگامى که به عدالت سـلوك نماینـد،   

از اجلال و تعظیم خداسـت  : اند که چنانچه حضرت در این حدیث شریف فرموده
اگرچه ظاهرش ایـن اسـت کـه مـراد، امـام و منسـوبان آن       . تعظیم پادشاه عادل

چنانچه در حدیث دیگر همین مضمون وارد شده است و به جـاى   حضرت باشد
اما احادیـث عـام بعـد از ایـن مـذکور      . سلطان عادل، امام عادل واقع شده است

  .خواهد شد
صلاح و عدالت باشند، دعا بـراى اصـلاح    )3779(و اگر پادشاهان برخلاف نهَج

یشـان را بـه اصـلاح    باید نمود که خدا ا باید کرد، یا خود را اصلاح مى ایشان مى
زیرا که دلهاى پادشاهان و جمیـع خلایـق بـه دسـت خداسـت، و مطلـق       . آورد

از ایشان واجـب   )3780(باید کرد، و تقیه پادشاهان جابر و ظالمان را نیز رعایت مى
  .است که خود را از ضرر ایشان حفظ کنند و خود را مورد قهر ایشان نسازند

فرمایـد    علیه در حدیث حقوق مـى االله چنانچه حضرت سیدالساجدین صلوات
او ساخته است، و  )3781(حق پادشاه بر تو آن است که بدانى که خدا تو را فتنه: که

و بدانى که بـر تـو لازم   . او را امتحان نموده که بر تو استیلا و سلطنت داده است
است که خود را در معرض غضب و خشم او درنیاورى کـه خـود را بـه هـلاك     

 )3782(سازد از اضرار ک گناه او باشى، در آنچه نسبت به تو واقع مىاندازى و شری
  .و عقوبت

چون نمرود حضـرت  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
را بعد از انداختن به آتش، از ملک خود بیرون کـرد داخـل ملـک     ابراهیم 
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وقى ساخته بود و حضـرت سـاره را   و صند. شد )3783(پادشاهى از پادشاهان قبط
در ملـک آن پادشـاه بـه    . در صندوق کرده بود کـه کسـى را بـر او نظـر نیفتـد     

: مال حضرت ابراهیم را بگیرد گفـت  )3785(چون آمد که عشور. رسید )3784(عشارى
حضرت ابراهیم فرمـود  . در صندوق را بگشا که ببینم در صندوق چه چیز هست

شـوم   راضى نمى: او گفت که. و عشورش را بگیرهر چه خواهى حساب کن : که
  این کیست؟ فرمود: چون صندوق را گشود پرسید که. تا در صندوق را نگشایى

عشار چون حسن و جمـال او را مشـاهده   . زن من و دخترخاله من است: که
همه را بـه حضـور   : پادشاه گفت که. نمود حقیقت حال را به پادشاه عرض نمود

  .آور
در : هیم به مجلـس پادشـاه داخـل شـد پادشـاه گفـت کـه       چون حضرت ابرا

من و دخترخالـه مـن در ایـن صـندوق      )3786(حرمت: فرمود که. صندوق را بگشا
پادشـاه  . که در صندوق را باز نکـنم  )3787(دهم است، و هر چه با خود دارم فدا مى

مبالغه نمود و در صندوق را گشود و چـون حسـن و جمـال حضـرت سـاره را      
خداوندا دسـت او را از  : حضرت ابراهیم فرمود که. ود دست دراز کردمشاهده نم

در حال، دست پادشاه خشک شد که نتوانست که بـه  . )3788(حرمت من حبس کن
خـداى تـو   : پادشاه گفت که. ساره رساند، و نتوانست که به سوى خود برگرداند

و  بلى؛ خداوند من صـاحب غیـرت اسـت   : با دست من چنین کرد؟ ابراهیم گفت
دعا کن کـه  : گفت. دارد، و او حایل شد میان تو و حرمت من حرام را دشمن مى

حضـرت  . اگر اجابت تو بکند من متعرض زن تو نشـوم . خدا دست مرا برگرداند
بـاز  . باز که نظر کرد به سـاره، دسـت دراز کـرد   . دعا فرمود، دستش صحیح شد

  .شدتا سه مرتبه چنین . حضرت ابراهیم دعا کرد، دستش خشکید
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در مرتبه سیم که دستش برگشت حضرت ابراهیم را تعظـیم و تکـریم بسـیار    
ابـراهیم  . به هر جا که خواهى برو، اما از تـو حـاجتى طلـب دارم   : نمود و گفت

  چه حاجت است؟: فرمود که
خواهم رخصت فرمایى که  خوشروى عاقلى دارم، مى )3789(کنیزك قبطیه: گفت

پس هاجر مادر اسماعیل را به ساره بخشید . داو را به ساره دهم که خدمت او کن
  .و حضرت ابراهیم روانه شد

رفـت و پادشـاه از    و ابراهیم پیش مـى . پادشاه به مشایعت ابراهیم بیرون آمد
در اثنـاى راه وحـى رسـید بـه     . رفت از براى تعظیم حضـرت ابـراهیم   عقب مى

ت ایستاد و حضر. بایست و پیش روى پادشاه جبار راه مرو: حضرت ابراهیم که
خداوندم در این ساعت به من وحى فرستاد که تـو را تعظـیم   : به پادشاه گفت که

دهـم کـه    شـهادت مـى  : پادشاه گفت کـه . کنم و مقدم دارم و از عقب تو راه روم
  .خداوند تو مهربان و بردبار و صاحب کرم است

 علیه وصیت نمود االله به حضرت امیرالمؤمنین صلوات و حضرت رسول 
کسى که : اند که اگر ذلیل و خوار شوند ملامت نکنند مگر خود را هشت کس: که

اى حاضر شود که او را نخوانده باشند؛ و میهمانى که بـر صـاحب خانـه     به سفره
؛ و کسى که طلب خیـر از دشـمنان خـود نمایـد؛ و کسـى کـه از       )3790(تحکم کند

ید؛ و کسى که خود را در میان دو کس داخل طلب فضل و احسان نما )3791(لئیمان
که در میان ایشان باشد و او را داخل در آن سر نکرده باشند؛ و  )3792(کند و سرى

نماید به پادشاه و صاحب سلطنتى؛ و کسى که در جـایى   )3793(کسى که استخفاف
نشیند که اهلیت نشستن در آنجا نداشته باشد؛ و کسى که با کسى سخن گوید که 

  .گوش ندهد و از او سخن نشنوداو 
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اند کـه هـر کـه بـا ایشـان       سه کس: منقول است که و از حضرت صادق 
  .پدر، و پادشاه، و قرضخواه: شود کند ذلیل مى مى )3795(و منازعه )3794(مغالبه

حق سبحانه و تعالى : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
ام  و مـن خلـق کـرده   . منم خداوندى که بجز من خداوندى نیسـت : فرماید که مى

پس هر گروهى که اطاعت مـن  . پادشاهان را، و دلهاى ایشان در دست من است
کنم، و هر قومى که معصیت مـن   کنند دلهاى پادشاهان را بر ایشان مهربان مى مى
پس مشـغول مشـوید بـه    . آورم اهان را بر ایشان به خشم مىکنند دلهاى پادش مى

نفرین و دشنام ایشان، و توبه کنید به درگاه من از گناهان خود تا دلهـاى ایشـان   
  .را به سوى شما میل دهم و مهربان گردانم

چون حـق  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
گمارد و از بـراى او   بر ایشان پادشاه مهربانى مى خواهد تعالى خیر رعیتى را مى

  .گرداند وزیر عادلى مهیا و میسر مى
االله علیه منقول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات

خود را ذلیل مکنید به ترك اطاعـت  ! اى گروه شیعیان: به شیعیان خود فرمود که
که خدا او را باقى بدارد، و اگر جـابر   پس اگر عادل باشد دعا کنید. پادشاه خود

به درستى که صلاح شما . و ظالم باشد از خدا سؤال نمایید که او را اصلاح نماید
در صلاح پادشاه شماست، و به درستى که پادشاه عادل بـه منزلـه پـدر مهربـان     

خواهید، و دشمن داریـد از   پس بخواهید از براى او آنچه از براى خود مى. است
  .دارید و آنچه از براى خود دشمن مىبراى ا

کنـد   هر که اطاعـت پادشـاه نمـى   : منقول است که و از حضرت رسول 
خـود را بـه مهلکـه    : فرماید کـه  اطاعت خدا نکرده است، زیرا که حق تعالى مى

  )3796(.میندازید
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 )3797(هـر کـه متعـرض   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
مبتلا شود، خدا او را بر آن بـلا   )3798(اى پادشاه جابرى شود، و به سبب آن به بلیه

  .)3800(او را صبر عطا نفرماید )3799(اجر ندهد و بر آن شدت
در بیان مفاسد قرب پادشاهان و عدم اعتماد بر تقرب ایشان، و : جدول ششم

راضى بودن به ظلم ایشان، و خوردن طعامهاى ایشـان و  نهى از اعانت ظالمان و 
سـران   دنیـا و   )3801(مدح کردن ایشان است بدان که تقرب ملوك و امرا موجـب خُ

عقباست، و در دنیا دو روزى اعتبارى آلوده به صدهزار مذلت و محنت هست و 
  .ماند و در آخرت مغضوب مى )3802(شود و در دنیا منکوب به زودى برطرف مى

این امر، مشاهده احوال مختلفه ارباب دولت و سـرعت   )3803(ز براى دانستنو ا
و اگر کسى بر احوال ایشان اطلاعـى داشـته   . انقضاى دولتهاى ایشان کافى است

داند که، در عین اعتبار، یک لحظه رفاهیت ندارند و حسـرت بـر حـال     باشد مى
  .برند ها مى فقرا و بیچاره

  .تو مفاسد قرب ایشان بسیار اس
چـه، بسـیار ظـاهر اسـت کـه بسـیارى       . اعانت ایشان در ظلـم نمـودن  : اول
لطه   .شود با ایشان بدون اعانت ایشان در بعضى از ظلمها میسر نمى )3804(خُ

چه، به کثرت معاشرت، دوستى و محبت بـه  . میل قلبى و محبت ایشان: دویم
به سوى ظالمـان  و میل مکنید  )3805(رکون: فرماید که رسد، و حق تعالى مى هم مى

واده   )3806(کند  که آتش، شما را مس مى ایشـان بسـیار    )3808(و اخبار در نهـى از مـ
  .است

و این نیز به کثرت معاشرت حاصـل  . راضى بودن به افعال قبیحه ایشان: سیم
  .شود مى

  .شود در آن ظلم شریک است و کسى که به ظلمى راضى مى
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طـوار ناپسـندیده ایشـان، قبـایح     به کثرت ملاحظه و مشاهده ا: چهارم آن که
نمایـد و موجـب میـل و     مـى  )3809(شود، بلکه مستحسن احوالشان از نظر محو مى

شود و به زودى این کس به آنهـا مبـتلا    رغبت این کس به آن اعمال و افعال مى
  .شود مى

در مجالس ایشان نامتعارف بـودن خوشـنما نیسـت بـه حسـب      : پنجم آن که
س ایشان آن است که هر باطلى که بگویند و هر قبیحى و تعارف مجل. )3810(عرف

بر  )3812(و افترا )3811(و این عین نفاق. که اراده نمایند، ایشان را مدح و تحسین کنند
  )3813(.خدا و رسول است

و . تـوان نمـود عرفـا    اگر ظلمى در مجالس ایشان شود منع نمى: ششم آن که
و در . باید بگوید نیز مى )3815(مؤیدباشد،  )3814(کسى که خواهد مصاحب هم مشرب

  .آید، که از جمله گناهان کبیره است این ضمن، ترك نهى از منکر به عمل مى
 )3816(خواهد تا خود نـزد ایشـان معـزز    بقاى ایشان را بر ظلم مى: هفتم آن که

  .و این نیز جایز نیست. خواهد یا به سبب محبت ایشان عزت ایشان را مى. باشد
باید شد و بر بساطهاى شبهه  هاى شبهه ایشان داخل مى در خانه :هشتم آن که
و اینهـا همـه   . باید خـورد  هاى شبهه ایشان مى باید رفت، و از لقمه ایشان راه مى

موجب قساوت قلب است، بلکه به کثرت خلطه و مصاحبت، علم به حرمت آنها 
و  )3817(بایـد تصـرف کـرد    شـود، و بـاز مـى    شبهه حـرام مـى   رسد و بى به هم مى
  .نمود )3818(اغماض

و بـر ایـن   . و مفاسد دیگر بسیار است که این رساله گنجایش ذکر آنها نـدارد 
 چنانچه بـه سـند معتبـر از حضـرت صـادق      : مضامین احادیث بسیار است

باشـد، و   باشـد، و حسـود را لـذت نمـى     بخیـل را راحـت نمـى   : منقول است که
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باشد، و سفیه و بیخرد را  نمى )3819(روغگو را مروتباشد، و د پادشاهان را وفا نمى
  .شاید بزرگى نمى

پادشاهان از جمیـع  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
  .مردمان بیوفاترند، و دوست و یار ایشان از همه کس کمتر است

اگـر دوسـتى داشـته    : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت صادق 
باشى و به ولایت و حکـومتى برسـد، و او را بـر ده یـک آنچـه پیشـتر بـا تـو         

  .کرد بیابى، پس او دوست بدى نیست براى تو مى )3820(سلوك
: االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم صلوات

شوند و نفـاق را در   کنند و موجب قساوت مى چهار چیز است که دل را فاسد مى
، و )3821(لهو و ساز و غنا شـنیدن : رویاند رویانند چنانچه آب درخت را مى دل مى

  .فحش گفتن، و در خانه پادشاهان رفتن، و طلب صید کردن
هـر کـه مـلازم پادشـاهان شـود      : منقول است که و از حضرت رسول 

شـود از خـدا دورتـر     گردد، و هر قدر که به پادشـاه نزدیکتـر مـى    مى )3822(مفتتن
  .گردد مى

صاحب ورع و پرهیزکار آن اسـت  : منقول است که و از حضرت صادق 
هـا اجتنـاب    و اگر از شبهه. ها اجتناب نماید که از محارم الهى بپرهیزد و از شبهه

منکرى را ببیند و انکار آن نکنـد بـا   و کسى که . افتد به نادانى ننماید به حرام مى
و هـر  . آن که قادر بر آن باشد، پس دوست داشته است که خدا را معصیت کننـد 

و . که دوست دارد که خدا را معصیت کنند با خدا به علانیه دشـمنى کـرده اسـت   
دارد که خدا را معصیت کننـد و   کسى که بقاى ظالمان را خواهد، پس دوست مى

  .ى حمد کرده است خود را بر هلاك کردن ظالمانحال آن که حق تعال
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ظلـم  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
نماید، و کسى که به ظلم او راضى اسـت،   کننده، و کسى که در ظلم اعانت او مى

  .اند در ظلم هر سه شریک
ى فرمـود بـه گـروه    حضرت عیس ـ: منقول است که و از حضرت صادق 

  .شود اعانت مکنید ظالم را بر ظلم، که فضل شما باطل مى: اسرائیل که بنى
هر که مدح کند پادشاه جابرى را : منقول است که و از حضرت رسول 

و نزد او فروتنى و شکستگى کند از براى طمـع دنیـا، قـرین آن ظـالم باشـد در      
و هـر  . ند ظالمى را بر ظلمى، قرین هامان باشد در جهنمو هر که دلالت ک. جهنم

  که از جانب ظالمى خصومت کند یا اعانت او نماید، چون ملک موت به
و بـه سـند   . بشارت باد تو را به لعنت خدا و آتش جهـنم : نزد او بیاید بگوید

 حاضر مباشید در مجلسى: منقول است که معتبر از حضرت امام محمد باقر 
کسى را زند یا کشد یا ظلمـى بـر او    )3824(به ظلم و عدوان )3823(که پادشاه جائرى

زیرا که یارى و نصرت مؤمن بر مؤمن واجب اسـت در  . کند، اگر یارى او نکنید
و اگر حاضر نباشید و مطلع نشوید بر شما حجت تمـام  . هنگامى که حاضر باشد

  .نخواهد بود
حضرت امـام محمـد بـاقر    : و به سند معتبر از محمد بن مسلم منقول است که

چـون  . ام روزى گذشتند، دیدند که من نزد قاضیى از قاضیان مدینه نشسـته  
آن چه مجلس بود کـه دیـروز   : روز دیگر به خدمت آن حضرت رفتم، فرمود که

نماید و گاهى نزد  مى )3825(آن قاضى مرا اکرام! فداى تو گردم: نشسته بودى؟ گفتم
چه چیز تو را ایمن گردانیـده اسـت از ایـن کـه     : حضرت فرمود که. نشینم او مى

  لعنتى بر او نازل شود از جانب خدا، و جمیع اهل مجلس را فراگیرد؟
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االله علیه در وقت وفات، حضرت امـام حسـن    و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
الح را دوست دار براى صـلاحش؛ و بـا   ص: االله علیه را وصیت فرمود که صلوات

  .فاسق مدارا کن که دین خود را از شر او حفظ نمایى، و در دل او را دشمن دار
هر کـه ظـالمى را معـذور دارد در    : منقول است که و از حضرت صادق 

، خدا مسلط گرداند بر او کسى را که بر او ظلم کند، و اگر دعـا کنـد   )3826(ظلمش
آن ظلم، دعایش را مستجاب نکند و او را بـر آن مظلـوم بـودن اجـر      براى رفع

  .ندهد
ظالمـان در قیامـت    )3827(اعوان: و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که

  .هاى آتش خواهند بود تا حق تعالى از حساب خلایق فارغ شود در سراپرده
که بـه   )3830(است )3829(به ظلمه )3828(از جمله رکون: و در حدیث دیگر فرمود که

نزد پادشاه جائرى برود و آن قدر حیات او را خواهد که دست به کیسه کند و به 
  .او عطا کند

چـون روز قیامـت   : منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت رسول 
کجاینـد ظالمـان و اعـوان    : کنـد کـه   شود منادى از جانب حق تعالى ندا مـى  مى

اى براى ایشـان   در دوات ایشان گذاشته، یا سر کیسه )3831(اى ظالمان و هر که لیقه
دى به ایشان داده؟ )3832(بسته، یا م  

  .ایشان را با ظالمان محشور کنید
شود مگر آن که از خدا دور  اى نزد پادشاهى مقرب نمى هیچ بنده: و فرمود که

. شود شود مگر آن که حسابش دشوار مى اى مالش زیاد نمى و هیچ بنده. شود مى
گـردد مگـر آن کـه شـیاطین او بیشـتر       زیـاده نمـى   )3833(اى اتبـاعش  و هیچ بنده

  .شوند مى
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زینهار که احتراز نماییـد از درگـاه پادشـاهان و    : و در حدیث دیگر فرمود که
حوالى و حواشى ایشان، که هر که به درگـاه ایشـان و حواشـى و اتبـاع ایشـان      

پادشاه را بر خدا اختیار نمایـد خـدا    نزدیکتر است از خدا دورتر است، و هر که
  .ورع را از او بردارد و او را حیران گرداند

حفظ نمایید : به سند معتبر منقول است که فرمود که و از حضرت صادق 
دین خود را به ورع و پرهیزکارى، و تقویت کنید دین خود را به تقیه، و مستغنى 

و بدانید کـه هـر مـؤمنى کـه     . از پادشاهانشوید به خدا از طلب نمودن حاجتها 
خضوع و شکستگى اظهار کند نزد صاحب سلطنتى یا کسى که در دیـن مخـالف   
او باشد از براى طمع آنچه در دست اوست از دنیا، خدا او را گمنام گردانـد و او  

و اگر چیزى از دنیاى او به دستش آیـد حـق   . را دشمن دارد و به خود واگذارد
از آن چیز بردارد، و هر چه از آن مـال در حـج و عمـره و بنـده      تعالى برکت را

  .آزاد کردن صرف نماید او را ثواب ندهد
هر که اعانت نمایـد ظـالمى را بـر    : منقول است که و از حضرت صادق 

مظلومى، پیوسته حق تعالى از او در غضب و خشـم باشـد تـا دسـت از اعانـت      
  .بردارد

جهتى چند است که به آن جهات، به خانه حکام و امـرا  در بیان : جدول هفتم
هاى  توان رفتن بدان که گاه هست که معاشرت با ایشان و تردد کردن به خانه مى

  :شود به سببى چند ایشان واجب مى
  .تقیه؛ چنانچه سابق مذکور شد: اول

پس اگر کسى از ندیدن ایشان خوف ضرر نفس یا مال یا عرض داشته باشد، 
االله  و حضرات ائمه معصومین صلوات. آن ضرر، دیدن ایشان لازم است براى دفع
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اللعنه و منسوبان ایشان به سبب  عباس علیهم امیه و بنى علیهم به خانه خلفاى بنى
  .اند فرموده اند و ملایمت و مدارا با ایشان مى نموده تقیه تردد مى

یـا نفعـى بـه     به قصد این رود که دفع ضررى از مظلومى بکنـد، : دویم آن که
شود چنانچه احادیـث   و به این سبب نیز گاهى واجب و لازم مى. مؤمنى برساند

بلکه اگر کسى قادر . گذشت در باب فریادرسى مظلومان و قضاى حوایج مؤمنان
بر رفع ظلمى از مؤمنى باشد و رعایت عزت و اعتبار خـود بکنـد و متوجـه آن    

ب عاقَ خواهد گردید و حق تعالى او را  )3834(نشود، شریک آن ظلم خواهد بود، و م
هر چیز را زکاتى است : چنانچه در احادیث وارد شده است که. ذلیل خواهد کرد

. و زکات جاه و اعتبار آن است که آن را صرف قضاى حوایج برادران مؤمن کنند
شود به صرف کردن جاه و عزت خـود در   و چنانچه به دادن زکات، مال زیاد مى

شـود   و همچنانچه به ترك زکـات، مـال تلـف مـى    . شود زیاد مى راه خدا آن نیز
شـود و خـدا ذلیـل     همچنین به ترك صرف کـردن اعتبـار، اعتبـار برطـرف مـى     

  .گرداند مى
االله علیـه منقـول    چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسى کـاظم صـلوات  

ى به من برسانید حاجت کس ـ: االله علیه فرمود که حضرت رسول صلوات: است که
به درستى که کسى که به صاحب . تواند حاجت خود را به من رسانیدن را که نمى

سلطنتى برسانند حاجت کسى را که قادر بر رسـانیدن آن حاجـت نباشـد، حـق     
  .تعالى در روز قیامت قدمش را بر صراط ثابت بدارد

اگـر از کـوهى   : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود که
دارم از آن که متـولى عملـى از اعمـال     تر مى افتم و پاره پاره شوم دوستبه زیر 

یکى از ایشان راه روم، مگر از براى آن که غمـى از   )3835(ظالمان شوم یا بر بساط
بـه  . مؤمنى بردارم یا اسیر و محبوسى را خلاص کنم یا قرض مؤمنى را ادا نمایم
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ند آن است کـه بـر سـر ایشـان     کن درستى که کمتر چیزى که با اعوان ظالمان مى
اى . زنند تا حق تعـالى از حسـاب خلایـق فـارغ شـود      اى از آتش مى سراپرده

اگر متولى عملى از اعمال ایشان بشوى، با برادران مؤمن خود احسـان  ! )3836(زیاد
  .کن که شاید باعث تخفیف گناه تو شود
جبـارى نیسـت    هـیچ : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 

باشد که خدا به سبب آن مؤمن دفع ضرر آن جبـار از   مگر آن که با او مؤمنى مى
  .نماید شیعیان مى

و بهره آن مؤمن در آخرت کمتـر از جمیـع مؤمنـان خواهـد بـود بـه سـبب        
  .مصاحبت آن جبار

خـدا را بـا   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم 
  .نماید باشد که به سبب ایشان دفع ضرر از دوستان خود مى ان دوستان مىپادشاه

به نـزد ایشـان    -اگر قابل هدایت باشند  -به قصد هدایت ایشان : سیم آن که
  .برود که شاید یکى از ایشان را هدایت نماید یا عبرت از احوال ایشان بگیرد

حضـرت  : اسـت کـه  منقـول   چنانچه به سند معتبـر از حضـرت صـادق    
رفتنـد و ایشـان را    به خانه قضات و پادشاهان و امرا و سـلاطین مـى   )3837(لقمان

کردند به سبب بلایى که ایشان به آن مبتلا  کردند و بر ایشان ترحم مى موعظه مى
و عبـرت از احـوال ایشـان    . انـد  اند و دل به اعتبارات فـانى دنیـا بسـته    گردیده

شـدند   نمودند که به آن غالب مى چیزى چند اخذ مىگرفتند و از اطوار ایشان  مى
  .کردند بر نفس، و مجاهده با هوا و خواهشهاى نفس مى

اى عزیز بدان که این وجوهى که مذکور شد با وجوه دیگر که ذکرش موجب 
و اکثـر اوقـات نفـس،    . طول کلام است، گاه هست که غرض واقعى آدمى اسـت 

بت جاه و عـزت و اعتبـار و مـال و    غرضهاى فاسد و خیالات باطل خود از مح
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دهـد، و   آورد و آدمى را فریب مـى  منصب را به این صورتها در نظر آدمى در مى
شود که غرضش  کند که از براى خداست، اما چون بشکافد معلومش مى گمان مى

و در این قسم امور، هواهاى نفسانى با اغـراض صـحیحه   . محض دنیا بوده است
پس به زودى فریب نفـس و شـیطان را نبایـد    . شود مى )3838(انسانى بسیار مشتبه

هـدانا االله و  . بـه در نبایـد آورد   )3839(خورد و خود را در معرض چنـین مهالـک  
  .جمیعالمؤمنین الى مسالک المتقین

ء  در کج خلقى و حسن خلق یا أباذر لا یزال العبد یزداد من االله بعدا مـا سـى  
  )3840(.خلقه

بدان که . شود مادام که خلقش بد است خدا دور مى اى ابوذر پیوسته آدمى از
و اخـلاق  . )3842(و حالى آن شده باشد )3841(گویند که ملکه نفس خلق صفتى را مى

و همچنین خلقهاى بد نزد خـدا  . حسنه نزد حق تعالى بهتر است از اعمال حسنه
  .بدتر است از عملهاى بد

صاحب خلق نیکى آن  و بسا باشد که صاحب خلق بدى عبادت بسیار کند، و
باشـد   و بر اخلاق اعتماد مى. عبادت را نکند و در درجه او نزد خدا رفیعتر باشد

و بـر اعمـالى کـه    . شـود  نمـى  )3843(چون حالى نفس شده به زودى از آن منفـک 
 )3845(آنها ملکات نفـس نشـده باشـد اعتمـادى نیسـت و زود متبـدل       )3844(بواعث

  .شود مى
حق تعالى در اصل، فطرت نفـس را چنـین خلـق     باشد که و خلق، فطرى مى

باشد، و آن بـه کثـرت ممارسـت بـر اعمـال خیـر        فرموده باشد، و کسبى نیز مى
  .شود حاصل مى

و . انـد  مثل آن که سخاوت در بعضى از مردم فطرى است که چنین خلق شده
آن درآیـد،   )3846(اگـر در مقـام ازالـه   . بعضى هستند که در طبعشان بخلى هسـت 
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شود که مکرر خود را بدارد بر احسان کردن، و بر نفس خـود   اش به این مى ازاله
زور آورد به ملاحظه ثواب و عقاب، و تفکر در حسن احسان نمودن و قبح بخل 

شود، تا آن کـه   شود بر نفس آسانتر مى و هر چند بیشتر از او صادر مى. ورزیدن
شـود از   گریـزان مـى  شود به سـخاوت، و   شود که بالطبع مایل مى حالى نفس مى

و همچنین گـاه هسـت کـه جمعـى     . شود و به این مرتبه که رسید خلق مى. بخل
طبعشان به حسب اصل خلقت به سخاوت مایـل اسـت، و خـود را بـه اغـواى      

و همچنـین در سـایر اخـلاق    . شـود  دارند تا حالى ایشان مـى  شیطان بر بخل مى
  .حسنه

امـا آن  . بیشـتر اسـت  و آن کسى که صاحب خلق حسنى شده است کمـالش  
گذارد امرى را، چون بر او دشوارتر است، از ایـن   کسى که به مشقت بر خود مى

  .جهت ثوابش ممکن است که زیاده باشد
و خلق حسن که در احایدث وارد شده است گاهى بر مطلق حسنه که ملکـه  

کنند، و گاهى بر خصوص خلـق معاشـرت بـا خلـق      نفس شده باشند اطلاق مى
لقِ سیِى. نندک اطلاق مى   .)3847(و همچنین خُ

و بدان که بدخلقى بدترین صفات ذمیمه است و پیوسته خود و اکثر خلـق از  
او در آزارند؛ و خوش خلقى بهترین صـفات حسـنه اسـت و جمیـع معایـب را      

  .پوشاند و از اعظم ارکان ایمان است مى
از : ل اسـت کـه  منقـو  چنانچه به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر 

  .مؤمنان کسى ایمانش کاملتر است که خلقش نیکوتر است
در روز قیامـت در میـزان عمـل    : منقول است کـه  و از حضرت رسول 

  .چیزى بهتر از حسن خلق نیست
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هیچ عملى نزد حق تعالى محبـوبتر  : منقول است که و از حضرت صادق 
  .دم را فراگیرد به خلق نیکوى خودنیست از این که مر

رساند به درجه کسى کـه   خلق نیکو آدمى را مى: و در حدیث دیگر فرمود که
  .روزها روزه دارد و شبها به عبادت خدا ایستد

بیشتر چیزى که امت من به سـبب  : منقول است که و از حضرت رسول 
  .محرمات الهى و خلق نیکوستشوند پرهیزکارى از  آن داخل بهشت مى

گـدازد   خلق نیکـو گناهـان را مـى   : منقول است که و از حضرت صادق 
  .گدازد چنانچه آفتاب یخ را مى

نیکى کردن به خلق، و به خلق نیک با مـردم معاشـرت نمـودن،    : و فرمود که
  .کنند کنند و عمرها را دراز مى و آبادان مى )3848(ها را معمور خانه
اى است از جانب حـق   به درستى که خلق عطیه: در حدیث دیگر فرمود کهو 

و طبیعت آدمى  )3849(و بعضى از آن، سجیه. فرماید تعالى که به خلق خود عطا مى
راوى . دارد است، و بعضى آن است که آدمى به نیت و عزم، خـود را بـر آن مـى   

  کدام یک بهتر است؟: پرسید که
توانـد   اند و غیر آن نمـى  را چنین خلق کردهصاحب سجیه : حضرت فرمود که

کند به سـبب اطاعـت خـدا، و خـود را بـه       کرد، و صاحب نیت و عزم، صبر مى
  .این بهتر است و ثوابش بیشتر است. دارد بر نیکى خلق مى )3850(جبر

حق تعالى بنده را بر حسن خلق ثـواب مجاهـد   : و به روایت دیگر فرمود که
  .مایدفر االله کرامت مى فى سبیل

منقـول اسـت کـه حضـرت صـادق       )3851(و به سند معتبر از عـلاء بـن کامـل   
نمایى، اگر توانى چنین کن که با هر کـه   )3852(چون با مردم خلطه: فرمود که 

مخالطه کنى دست تو بر بالاى دست او باشد و احسان تو بـه او زیـاده باشـد از    
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دارد  )3853(اى در عبادت تقصیرى بنده به درستى که گاه هست که. احسان او به تو
و خلق نیکویى دارد، خدا او را به آن خلق نیکـو بـه مرتبـه و درجـه جمـاعتى      

  .کنند دارند و شبها عبادت مى رساند که روزها روزه مى مى
در مسجد نشسـته   روزى حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که

حضرت برخاستند . صار آمد و کنار جامه حضرت را گرفتبودند، کنیز یکى از ان
. چون برخاستند او ساکت شد و هیچ نگفت. که شاید سخنى یا کارى داشته باشد

بـاز حضـرت   . پس حضرت نشستند، باز دست به کنار جامه حضرت دراز کـرد 
در بار چهارم که حضرت برخاستند، انـدکى  . تا سه مرتبه چنین کردند. برخاستند

صحابه آن کنیزك را ملامـت کردنـد   . جامه حضرت جدا کرد و روانه شد از کنار
در خانـه مـا   : چرا این قدر آزار آن حضرت کردى؟ و چه کار داشتى؟ گفت: که

اى از جامه آن حضـرت از   بیمارى بود و مردم آن خانه مرا فرستاد بودند که پاره
دم که بگیرم پس حیا کر. چون دست گذاشتم حضرت برخاستند. براى شفا بگیرم

در آخـر خـود جـدا    . و نخواستم که حضرت را تکلیف نمایم یا رخصت بگیـرم 
  .کردم و روان شدم

بدى خلـق، فاسـد   : منقول است که و به اسانید بسیار از حضرت صادق 
  .کند کند ایمان و اعمال خیر را، چنان که سرکه عسل را ضایع مى مى

  .خود را پیوسته در عذاب داردکسى که خلقش بد است : و فرمود که
توبه صـاحب خلـق   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

کنـد بـه گنـاهى از آن بـدتر      شود زیرا که اگر از یک گناه توبه مى بد مقبول نمى
  .شود گرفتار مى

و  )3854(تمؤمن، هموار و نرم و ملایم و با سماح: و در حدیث دیگر فرمود که
جبر )3855(صاحب خلق نیکوست، و کافر درشت و غلیظ   .است )3856(و بدخلق و متَ
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حق تعالى دین اسـلام را  : منقول است که فرمود که و از حضرت صادق 
پس نیکو مصاحبت نمایید با آن، به سخاوت و . براى شما شیعیان پسندیده است

  .حسن خلق
چه چیـز اسـت انـدازه خلـق     : ت پرسیدند کهو در حدیث دیگر از آن حضر

آن است که پهلوى خود را نرم کنى که کسى از پهلوى تـو آزار  : نیکو؟ فرمود که
نبیند؛ و سخنت را ملایم و نیکو کنى؛ و چون به برادران مؤمن خـود برسـى، بـه    

  .خوشرویى و خوشحالى با ایشان ملاقات نمایى
جبرئیل از جانب پروردگار عالمیان به نزد : مود کهفر و حضرت رسول 

یا محمد بر تو باد به حسن خلق که خیر دنیا و آخرت با حسن : من آمد و گفت
  .خلق است

  .ترین شما به من کسى است که خلقش نیکوتر باشد شبیه: و فرمود که
نزدیکترین شما به من در قیامت کسى است کـه  : و در حدیث دیگر فرمود که

و از حضـرت امیرالمـؤمنین   . نیکوتر باشد و با اهلش بهتر سلوك نمایـد خلقش 
توانید که همه مردم را به مال  شما نمى: االله علیه منقول است که فرمود که صلوات

  .پس همه را فراگیرید به خوشرویى و نیکو ملاقات نمودن. خود فراگیرید
کـن تـا خـدا     خلق خود را نیکو: و در حدیث دیگر به نوف بکالى فرمود که

االله علیه منقـول   و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات. حسابت را سبک کند
را بـه حضـرت رسـول     )3857(چون خبر فوت سـعد ابـن معـاذ انصـارى    : است که
رسانیدند حضرت با صحابه به جنازه او حاضر شدند و در هنگـام غسـل    

اش را برداشـتند حضـرت    و چون جنازه. شدندایستادند نزد او تا از غسل فارغ 
به طریق اصحاب مصیبت از پى جنازه او روان شدند، و گاهى  )3858(کفش و ردا بى

و چون به نـزد قبـرش   . گرفتند و گاهى جانب چپ را جانب راست تابوت را مى
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 )3859(گذاشتند حضرت داخل قبرش شدند و به دست مبارك خـود او را در لحـد  
و . هاى خشتها را مسدود کردند را بر او چیدند و به گل، رخنهگذاشتند و خشت 

دانم که بـدن سـعد    مى: ریختند فرمود که چون بیرون آمدند و خاك بر قبرش مى
اى کـه کـارى کنـد، محکـم      دارد که بنده خواهد پوسید، اما حق تعالى دوست مى

اى  :کردند مـادر سـعد گفـت    و در هنگامى که حضرت قبرش را هموار مى. بکند
اى مادر سعد خاموش باش : حضرت فرمود که. سعد گوارا باد بهشت از براى تو

 )3861(بر پروردگار خود، به درستى که به سعد در قبـر فشارشـى   )3860(و جزم مکن
  .رسید

االله در جنازه سعد کـارى   یا رسول: چون حضرت برگشتند صحابه پرسیدند که
ردا و  اش بـى  در جنـازه . ین کنىچند کردى که در جنازه هیچ کس ندیدیم که چن

و  )3862(انـد  ملائکه را دیدم که در جنازه او صـاحب تعزیـه  : فرمود که! کفش رفتى
گاهى جانب : گفتند که. به ملائکه کردم )3863(من نیز تأسى. اند ردا و کفش آمده بى

  .گرفتى و گاهى جانب چپ را راست جنازه را مى
. گرفتم گرفت من مى ر جا را که او مىه. دستم با دست جبرئیل بود: فرمود که

اش نماز کـردى و بـه دسـت     خود در غسلش حاضر شدى و بر جنازه: گفتند که
فرمود . خود در لحدش گذاشتى، و بعد از آن فرمودى که به او فشارش قبر رسید

  .کرد براى این فشارش قبر به او رسید که با اهل و یارانش کج خلقى مى: که
دو خصلت است کـه در مسـلمانى جمـع    : فرمود که و حضرت رسول 

  .بخیل بودن، و کج خلق بودن: شوند نمى
در فضیلت نماز جماعت و بهره مندى از مسجد یا أباذر الکلمه الطیبه صـدقه،  

  .و کل خطوه تخطوها الى الصلوه صدقه
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ثوابـه مـن االله   یا أباذر من أجاب داعى االله و أحسن عماره مسـاجد االله، کـان   
لا ترفـع  : بأبى أنت و أمى یا رسول االله کیف نعمر مساجد االله؟ قـال : فقلت. الجنه

و اتـرك  . فیها الأصوات، و لا یخاض فیها بالباطل، و لا یشـترى فیهـا و لا یبـاع   
  .فان لم تفعل فلا تلومن یوم القیامه الا نفسک. اللغو ما دمت فیها

دمت جالسا فى المسجد بکل نفس تتنفس فیه یا أباذر ان االله تعالى یعطیک ما 
درجه فى الجنه، و تصلى علیک الملائکه و تکتب لک بکـل نفـس تنفسـت فیـه     

  .عشر حسنات، و تمحى عنک عشر سیئات
اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا : ء أنزلت هذه الأیه یا أباذر أتعلم فى أى شى

 ـ. لا؛ فداك أبى و أمى: االله لعلکم تفلحون؟ قلت فـى انتظـار الصـلوه خلـف     : الق
  .الصلوه

یا أباذر اسباغ الوضوء فى المکـاره مـن الکفـارات، و کثـره الاخـتلاف الـى       
  .فذلکم الرباط. المسجد

ان أحب العباد الى المتحابون بحلالى المتعلقه : یا أباذر یقول االله تبارك و تعالى
بأهل الأرض عقوبه أولئک اذا أردت . قلوبهم بالمساجد، و المستغفرون بالأسحار

  .ذکرتهم، فصرفت العقوبه عنهم
قرائه مصل، أو ذکر االله، أو سائل : المسجد لغو الا ثلاثه یا أباذر کل جلوس فى

  .عن علم
یعنى سخنى که بگویى و به سـبب  . (اى ابوذر کلمه پاکیزه و نیکو صدقه است
قـرآن  یا سخن خوب هرچه باشد از . آن نفعى به مؤمنى برسد ثواب تصدق دارد

  ).و ادعیه و اذکار و حکم و معارف همه صدقه است
زیرا که چنانچه سابق دانستى صـدقه هـر نعمتـى آن اسـت کـه آن را در راه      

پس صدقه زبان آن است که سخنى چنـد از آن  . رضاى حق تعالى صرف نمایید



٩٢٨  

صادر شود که موجب خشنودى حق تعالى گردد، و صدقه علم آن اسـت کـه آن   
. ذل کنند، و صدقه پا آن است که در راه قرب خدا سـعى نماینـد  را به طالبانش ب

هر گامى که به سوى نماز جماعت کـردن در  } و{: چنانچه بعد از این فرمود که
  .اى است دارى صدقه برمى) مطلق نماز: یا(مساجد 

یعنى مـؤذن را کـه از جانـب    (خدا را  )3864(اى ابوذر هر که اجابت نماید داعى
و نیکو آبادان کند و معمور گرداند مساجد الهـى  ) خواند ماز مىخدا مردم را به ن

  .را، ثوابش از جانب خدا بهشت است
چگونه آبادان کنیم مساجد ! االله پدر و مادرم فداى تو باد یا رسول: ابوذر گفت

  الهى را؟
صدا در مسجدها بلند نکنند، و مشغول سخن لغو و باطل نشوند، و : فرمود که

. و ترك نما سخن لغو و بیفایده را مادام که در مسجدى. وشندچیزى نخرند و نفر
  .و اگر چنین بکنى، در قیامت ملامت نخواهى کرد مگر خود را

اى حق تعالى به هـر نفسـى    اى ابوذر به درستى که مادام که در مسجد نشسته
فرسـتند   فرماید، و بر تو صلوات مى اى در بهشت به تو عطا مى کشى درجه که مى
نماینـد، و بـه هـر نفسـى کـه در مسـجد        و طلب رحمت از براى تو مى ملائکه،

  .نمایند کنند و ده گناه محو مى کشى ده حسنه در نامه عملت ثبت مى مى
اص�وا و صـابروا (: دانى که این آیه در چه چیز نازل شده است اى ابوذر مى

کثـر مفسـران   اش به قول ا که ترجمه( )3865( )و رابطوا و اتقوا االله لعل�م تفلحون
بر مشقت طاعات، و بر آنچه بـه شـما   (اى گروه مؤمنان صبر کنید ): آن است که

بر شداید حرب با دشمنان دین یـا  (و شکیبایى ورزید ) رسد از سختیهاى دنیا مى
و سـاخته و مهیـا و   ) در میـدان محاربـه  . (و قدم استوار دارید) با نفس و شیطان
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و بترسید از خـدا  ). منان دین از مسلماناندر سرحدها براى دفع دش(آماده باشید 
  ؟.و بپرهیزید از معاصى، شاید که رستگار شوید

  !پدر و مادرم فداى تو باد -دانم  نمى: ابوذر گفت که
. این آیه در باب انتظار کشیدن نماز بعد از نماز نـازل شـده اسـت   : فرمود که

و مشغول تعقیب و یعنى کسى که از نماز ظهر مثلا فارغ شود و در مسجد بماند (
یاد خدا باشد تا وقت فضیلت نماز دیگر داخل شود و آن را به جماعت بـه جـا   
آورد و در میان این دو نماز مشغول کار دنیا نشود، صبر کرده اسـت بـر مشـقت    

نفـس و شـیطان، و خـود را     )3866(طاعت، و قدم استوار کرده اسـت در معارضـه  
و انتظار برده که در نمـاز دیگـر بـا     مربوط ساخته و بسته است بر عبادت الهى،

و مهیاى محاربه ایشان بـوده اسـت و در   . نفس و شیطان بار دیگر مجادله نماید
و همچنین در مابین نمـاز  . اى نکند کمین شیطان بوده که در حصار ایمانش رخنه

و سـایر نمازهـا، اگـر کسـى را      )3868(، و مابین نماز شام و خفتن)3867(عصر و شام
و ممکن است که مراد حضرت این باشد که شامل . ضرورى نبوده باشد )3869(شغل

و ممکـن  . این عمل نیز هست، گو شامل جهاد با دشمنان ظاهر نیـز بـوده باشـد   
  .)است که آیه در خصوص این امر نازل شده باشد

بـه جـا آوردن    )3870(اى ابوذر وضو را کامل و تمام با شرایط و آداب و سنتیها
و . گـردد  اهاى سرد، از کفارات است که موجب کفاره گناهان مىدر سختیها و هو

است که حق تعـالى در   )3871(بسیار به مسجدها رفتن و ملازم مساجد بودن رباط
  .این آیه به آن امر فرموده است

به درستى که محبوبترین بندگان بـه سـوى   : فرماید که اى ابوذر حق تعالى مى
کنند به مال حلالـى کـه مـن بـه ایشـان       مىاند که با یکدیگر دوستى  من گروهى

ام، و دلهاى ایشان بسـته اسـت بـه مسـجدها، و از گناهـان خـود اسـتغفار         داده
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نمایم که به اهل زمین  اند که هرگاه که اراده مى این جماعت. نمایند در سحرها مى
  .دارم عذابى بفرستم، به برکت ایشان عقوبت خود را از اهل زمین باز مى

نشستنى و بودنى در مسجد لغو و بیفایده است مگـر بـراى سـه     اى ابوذر هر
اى که در نماز خدا قرائت قرآن کند، یا کسى کـه بـه یـاد خـدا      نمازگزارنده: چیز

  .مشغول باشد، یا کسى که علم و مسائل دین خود را از علما سؤال نماید
 و بعضـى . بدان که هر یک از مضامین مذکوره، در احادیث بسیار منقول است

  .سابقا مذکور شد در ضمن بیان فضل مساجد و غیر آن
محتاج به مکان را یک خانه و یـک بارگـاه و    )3872(و باید دانست که ممکنات

نیاز چون در مکان  اما خداوند بى. باشد یک درگاه و یک تخت و یک کرسى مى
نیست و نسبت همه مکانها به او مساوى است، براى طالبن عبـادت و معرفـت و   

گاهها مقرر فرموده، چنانچـه بلاتشـبیه    ها و جلوه ویش بارگاهها و منظرهقرب خ
باشد که جلوه بزرگى و کمال خود را براى مـردم بـر    مى )3873(پادشاهان را عرشى

  .آن عرش کنند
خداوند ذوالجلال را عرشها هست، و در هیچ یـک نیسـت، و بـه هـیچ یـک      

قدرت و عظمت  )3874(ریک عرش او جمیع ممکنات است که مستق. محتاج نیست
کنـى صـفات کمـالش بـر تـو       اویند، و در هر ذره از ذرات ممکنات که نظر مـى 

، و اثـر  )3875(اثر قدرتش در آن ظاهر، و اثر علم و حکمتش باهر. کند ها مى جلوه
گویـد   لطف و رحمتش در آن هویداست، نه به آن معنى باطلى که آن ملحـد مـى  

  .)3876(ز اوست تعالى شأنه عما یقولونبا همه چیز یکى است و همه چی: که
بلکه آثار صفات کمالیه خود را در همه چیز ظاهر گردانیده، و در هر چیز که 

کنى چندین هزار از آثار قـدرت و علـم و لطـف و رحمـت او مشـاهده       نظر مى
  .نمایى مى
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و از این عرشها یک عرش که از همه بزرگتر اسـت و آثـار قـدرت او در آن    
ن را عرش عظیم و اعظم فرموده، و دوسـتان خـاص خـود را بـه     بیشتر است، آ

  .مشاهده آن عرش برده
  .و اگرنه، نسبت او به آن عرش و زمین و آسمان و دریا و صحرا یکى است

و یک عرش دیگر، عرش محبت و معرفت اوسـت، یعنـى دلهـاى دوسـتان و     
حبـت و  مقربانش؛ که آن دلها را برگزیده و مستقر بارگـاه عظمـت و جـلال و م   

دل مـؤمن  : چنانچه منقول است کـه . معرفت صفات کمال و جمال خود گردانیده
  .عرش خداوند رحمان است

دیگر براى طالبان عبادت و قـرب خـویش، بارگاههـا مقـرر فرمـوده، و آن      
. انـدازه خـود گردانیـده    فیضهاى بینهایت و رحمتهـاى بـى   )3877(بارگاهها را مهبط

خـود را بـه آن بارگـاه راه     )3878(الخاص اصبارگاه اعظمش عرش اعلاست که خ
  .داده

و در زمین بارگاهها مقرر فرمود، و به سان بارگاه ناقصان و عاجزان به طلا و 
ایـن  . بایـد  نقره و یاقوت و مروارید نیاراسته زیرا که حسن ذاتى را آرایشى نمـى 

شـتر  آراینـد، و چنـدان کـه بی    مى )3879(زشتهاى معیوب، خود را به زیورهاى دنى
  .شود آرایند عیب و قباحتشان بیشتر ظاهر مى مى

گـذارد و   ولیکن قادر ذوالجلال، سنگ سیاهى چند را بـر روى یکـدیگر مـى   
فرمایـد و   صدهزار نور معنوى در آن سیاهى سنگها از فیوض نامتناهى تعبیه مـى 

رونـد و رو بـر آن    مـى . خوانـد  عالمیان را از اطراف و جوانب به درگاه خود مى
اگـر  . برنـد  هاى نامتناهى مى مالند و از آن نورهاى معنوى بهره خاك مى سنگ و

رفتند نـه   یاقوت مى )3880(ساخت مردم به سیر خانه کعبه را از یک دانه یاقوت مى
  .شد ظاهر نمى )3882(، و بزرگوارى و نفاذ حکمش)3881(به فرمان حى لایموت
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و کـم زینـت، بـراى     )3883(سـاخته  بعد از آن، بارگاهها به سان بارگاه خود، بى
مقربان خاص خود مقرر فرموده و از نور جلال خود چندان در آنجا جلـوه داده  

اختیـار   رسند بى چون به آن آستانها مى )3885(و نخَوت )3884(که پادشاهان با شوکت
و کسى را که اندك بصیرتى . کنند افتند و جبین را فرش آن زمین مى بر خاك مى

ه عوض طلا و مروارید و یاقوت بر آن در و دیوارها چه نورها داند که ب باشد مى
  .کند و فیضهاى روحانى به کار رفته که دیده عقلها را خیره مى

دیگر از بارگاههاى قربش، مساجد است که آنها ر ا محل قرب و فیض خـود  
در شأن آنهـا فرمـوده، و بـر روى     )3886(گردانیده و ان بیوتى فى الأرض المساجد

کهنه آنها براى دوسـتان خـود کـه دیـده بصیرتشـان را جـلا داده        )3887(اىبوریاه
لطـف و   )3890(و پرنیـان  )3889(بـر روى خـز   )3888(فرشهاى زراندود عزت و مکرمت

مرحمت گسترده و در شبهاى تار مشعلهاى نور و هدایت در محرابهـاى عبـادت   
مکــان  بــراى ایشــان افروختــه اســت، و دلهــاى ایشــان را چنــان مایــل بــه آن

و  )3892(گردانیده است که یک تار بوریاى کهنه آن را به ملک قیصـر  )3891(شان عالى
شوند، مانند ماهى که از  فروشند و اگر به ضرورتى زمانى دور مى نمى )3893(خاقان

گیرند تا باز خود را بـه آن محـل انـس و راحـت      آب جدا شده باشد، قرار نمى
  .رسانند

اجد، اجتماع و ملاقات برادران مؤمن است که بـا  و از جمله فواید عظیمه مس
شوند، و در سلوك راه  مند مى نمایند، و از فواید یکدیگر بهره یکدیگر ملاقات مى

گردند، و در نماز بـه برکـت یکـدیگر بـه فضـیلت       یکدیگر مى )3894(بندگى معین
  .شوند جماعت فایز مى

ت سیدالمرسـلین  و نمازها را به جماعت ادا نمودن از سـنتهاى مؤکـد حضـر   
. اسـت  )3895(شود، و به قبول اقرب غایت مترتب مى است، و بر آن فواید بى 
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زیرا که ظاهر است که اگر شخصى تنها بـه درگـاه پادشـاهى رود حـاجتش بـه      
و این نیز معلوم اسـت کـه   . حصول آن قدر نزدیک نیست که با جمعى کثیر برود

ست که چند کس که با یکدیگر به درگاه ایشان روند و عمـل  بزرگان نی )3896(دأب
  .یکى شایسته باشد، عمل او را قبول کنند و دیگران را محروم برگردانند

و ایضا چنانچه آدمى در نمازى یا کارى که به تنهایى کند، به گوش و چشم و 
و آید که از عض زبان و سایر اعضا و جوارح احتیاج دارد، و از هر یک کارى مى

آید، همچنین در مـین افـراد    آید، و از مجموع اینها مطلوب به عمل مى دیگر نمى
پس جمعى که در یک جا مجتمع . نایاب است )3897(الوجوه انسان، کامل من جمیع

دارد، و یکـى   )3898(شوند یکى علم دارد، و یکى پرهیزکارى دارد، و یکى رقت مى
چون همه بـا  . ین سایر صفاتشکستگى دارد، و یکى حضور قلب دارد، و همچن

 )3899(الاجزایى هم در عبادت شریک شدند و عمل خود را یکى کردند، معجون تام
رسد که خاصیت آن قبول و استجابت دعا و قرب و سایر فواید عظیمه  به هم مى

  .است
و ایضا به تجربه و اخبار معلوم است که این شرکت موجب کسب کمـالات از  

چنانچـه بـه تجربـه    . رسـد  را به یکدیگر راهى به هم مىشود و دلها  یکدیگر مى
ظاهر شده است که اگر یک صاحب رقتى در میان جماعتى که با یکـدیگر نمـاز   

  .آورد کنند باشد همه را به رقت مى
انـد در   و یک فایده دیگر آن است که این جمعیت، لشکر صف بسـته آراسـته  

  .بر ایشان مسلط شوند کنند که برابر شیطان و لشکرهاى او، که جرئت نمى
اى در میان صفها مگذارید کـه شـیطان جـا     رخنه: چنانچه وارد شده است که

  .کند مى
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جدا از صف تنها مایستید که گرگ، گوسـفند از گلـه   : و ایضا مروى است که
  .خورد جدا مانده را مى

در . کشـد  و فواید نماز جماعت بینهایت است و به ذکر آنها سخن به طول مى
  :نماییم اکتفا مى )3900(به ذکر چند حدیث در فضیلت جماعت و تعقیباین باب 

صـفوف امـت مـن در    : منقول است که به سند معتبر از حضرت رسول 
و یک رکعـت نمـاز جماعـت برابـر     . زمین مانند صفهاى ملائکه است در آسمان

حبـوبتر باشـد از   است با بیست و چهار رکعت که هر رکعتى نـزد حـق تعـالى م   
  و در روزى که حق تعالى اولین و آخرین را براى حساب. عبادت چهل سال

جمع نماید، هر که قدم به سوى جماعت برداشته باشد خدا هولهاى قیامت را 
  .بر او آسان کند و او را به بهشت رساند

هر که نماز صبح را به جماعت بگزارد و بنشیند : و در حدیث دیگر فرمود که
عقیب و مشغول ذکر الهى باشد تا آفتاب طـالع شـود، حـق تعـالى در جنـت      به ت

اى هفتاد سال راه باشد  الفردوس هفتاد درجه به او کرامت فرماید که از هر درجه
و هر که نماز ظهر را با جماعـت بـه جـا آورد حـق     . به دویدن اسب فربه تندرو

اى  اى تا درجه ر درجهتعالى در جنت عدن پنجاه درجه به او عطا فرماید که از ه
و هر که نمـاز عصـر را بـا جماعـت     . پنجاه سال راه باشد به دویدن اسب تندرو

. بکند چنان باشد که هشت نفر از فرزندان اسماعیل را از بندگى آزاد کرده باشـد 
و یـک عمـره    )3901(و کسى که نماز شام را به جماعت بکند ثواب یک حج مبرور

و هر که نماز خفتن را به جماعت بکند ثواب عبادت . مقبول براى او نوشته شود
  .شب قدر به او عطا فرمایند



٩٣٥  

خواهیـد شـما را    مـى : و در حدیث دیگر منقول است که به صحابه فرمود که
دلالت کنم بر عملى که کفاره گناهان شما باشد و به سبب آن حق تعالى حسنات 

  شما را زیاده گرداند؟
وضو را کامل ساختن با دشوارى و شدت، : د کهفرمو. بلى یا رسول االله: گفتند

و هـر  . و بسیار گام برداشتن به سوى مسجدها، و انتظار کشیدن نماز بعد از نماز
که از شما از خانه خود با وضو بیرون آید، و نماز را در مسجد با مسـلمانان بـه   

دعا کنند جماعت ادا نماید، و بنشیند و انتظار نماز دیگر ببرد، ملائکه از براى او 
  .خداوندا او را رحم کن و بر او رحمت فرست. خداوندا او را بیامرز: که

هـر کـه پیشـنمازى جمـاعتى بکنـد بـه       : و در حدیث معتبر دیگر فرمود کـه 
رخصت ایشان، و راضى به امامت او باشند، و در حاضر شدن بـه نمـاز رعایـت    

حق تعالى مثـل ثـواب   اعتدال نماید، و نماز نیکو موافق حال ایشان به جا آورد، 
و هر کـه  . آن که از ثواب ایشان چیزى کم شود آن جماعت به او عطا فرماید بى

به پاى خود به سوى مسجدى برود براى نماز جماعت، به هر گامى کـه بـردارد   
هفتادهزار حسنه در نامه عملش بنویسند، و هفتادهزار درجه برایش بلند کنند، و 

حق تعالى هفتاد هزار ملک بر او موکل فرماید که  اگر بر این عمل باشد که بمیرد
کنند، و در تنهایى قبـر مـونس او باشـند، و از بـراى او      )3902(در قبر او را عیادت

  .استغفار نمایند تا از قبرش مبعوث شود
سه چیز است که : االله علیه را وصیت فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

کامل ساختن وضـو در هـواى سـرد، و انتظـار     : شوند درجات مى )3903(باعث رفع
کشیدن نماز بعد از نماز، و در شـب و روز قـدم برداشـتن بـه جهـت نمازهـاى       

  .جماعت
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حضـرت  : االله علیه منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
. شرط نمود بر همسایگان مسجد که به نماز جماعت حاضر شـوند  رسول 

شوند، یا ایـن عمـل را تـرك     جمعى که به نماز جماعت حاضر نمى: فرمود که و
کنم مؤذن را که اذان و اقامـه بگویـد و حضـرت امیرالمـؤمنین را      کنند یا امر مى

هـاى ایشـان را بسـوزاند بـا      فرستم که هر که به نماز حاضر نشده باشد خانه مى
  .ایشان

هـر کـه اذان   : فرمود کـه  حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که
عذرى از مسجد بـه در رود، او منـافق اسـت     جماعت را بشنود در مسجد، و بى

  .مگر آن که اراده برگشتن داشته باشد
: االله علیه مروى اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد صلوات

ما گمان نیـک بـه او ببریـد و    هر که نمازهاى پنجگانه را با جماعت ادا نماید ش
  .شهادت او را قبول نمایید

هر که نماز صبح و خفتن را با جماعـت بکنـد،   : و در حدیث دیگر فرمود که
پس در امان خداست؛ و هر که بر او ظلم کند چنان است که بر خدا ظلـم کـرده   

  .است؛ و هر که پیمان او را بشکند پیمان خدا را شکسته است
  .نماز جماعت برابر بیست و پنج نماز تنهاست: قول است کهو به سند معتبر من

کسى : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
که انتظار نماز کشد بعد از نماز، او از جمله زایران خداست و بر خدا لازم اسـت  

  .که زایر خود را گرامى دارد و آنچه از او بطلبد عطا فرماید
طلب روزى نمایید در مابین طلوع صبح و طلوع آفتـاب کـه آن   : فرمود کهو 

  .تأثیرش در روزى زیاده از سفرها کردن است براى تجارت
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حق سبحانه و تعالى : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
اعت، و بعـد از  اى فرزند آدم مرا یاد کن بعد از نماز صبح یک س ـ: فرماید که مى

  .نماز عصر یک ساعت، تا من مهمات تو را کفایت کنم و حاجات تو را برآورم
هر که بعد از نماز صـبح در جـاى نمـاز خـود     : و در حدیث دیگر فرمود که

بنشیند و به یاد خدا مشغول باشد تا آفتاب برآید حق تعالى او را از آتش جهـنم  
االله الحـرام بـه او    ثواب حج بیت: ود کهو در حدیث دیگر فرم. گرداند )3904(مستور

  .کرامت فرماید و گناهانش را بیامرزد
حق تعـالى  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

پس بر شما . نمازهاى پنجگانه را در بهترین ساعتها بر شما واجب گردانیده است
  .باد به دعا کردن بعد از نمازها

تعقیب خواندن بعد : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلواتو از حضرت 
  .از نماز صبح و نماز عصر موجب زیادتى روزى است

آدمى را بعد از هر نماز البته یـک  : مروى است که و از حضرت رسول 
  .دعاى مستجاب هست

مخصـوص از   بدان که احادیث در فضیلت تعقیـب بسـیار اسـت، و تعقیبـات    
باید که آنهـا  . االله علیهم بسیار وارد شده است حضرت رسول و اهل بیت صلوات

و کسـى کـه آنهـا را نیابـد قـرآن      . و بر آنها مداومت کنند )3905(را تحصیل نمایند
کـه   )3906(خواندن و هر ذکرى که داند خواندن، ثواب تعقیب دارد، و به هر لغتـى  

  .خدا بطلبد بعد از نمازهاداند، حاجات و مطالب خود را از 
فانـه لا  . در تقوا و ورع یا أباذر کن بالعمل بالتقوى أشد اهتماما منک بالعمـل 

انمـا يتقبـل االله (: و کیف یقل عمل یتقبل؛ یقول االله عز و جل. یقل عمل بالتقوى
  )3907(.)من ا�تق�
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یا أباذر لا یکون الرجل من المتقین حتى یحاسـب نفسـه أشـد مـن محاسـبه      
فیعلم من أین مطعمه، و من أین مشربه، و من أین ملبسـه؛ أمـن   . شریک شریکهال

  .حل ذلک أم من حرام
یا أباذر من لم یبال من أین اکتسب المال، لم یبال االله عز و جل من أین أدخله 

  .النار
  .یا أباذر من سره أن یکون أکرم الناس، فلیتق االله عز و جل

اؤه أکثرکم ذکراله؛ و أکـرمکم عنـداالله عـز و    یا أباذر ان أحبکم الى االله جل ثن
  .جل أتقاکم له؛ و أنجاکم من عذاب االله أشدکم له خوفا

ء الـذى لا یتقـى منـه،     یا أباذر ان المتقین الذین یتقون االله عز و جل من الشى
  .خوفا من الدخول فى الشبهه

مه و یا أباذر من أطاع االله عز و جل، فقد ذکر االله، و ان قلـت صـلوته و صـیا   
  .تلاوته للقرءان

  .یا أباذر أصل الدین الورع، و رأسه الطاعه
  .و خیر دینکم الورع. یا أباذر کن ورعا تکن أعبد الناس

و اعلم أنکم لو صلیتم حتى تکونـوا  . یا أباذر فضل العلم خیر من فضل العباده
  .کالحنایا، و صمتم حتى تکونوا کالأوتار، ما ینفعکم الا بورع

  .الدنیا هم أولیاء االله حقا هل الورع و الزهد فىیا أباذر ان أ
اى ابوذر باید که اهتمام کردن تو به عمل باتقوا زیاده باشد از اهتمـام تـو بـه    

بـه درسـتى کـه انـدك نیسـت عملـى کـه بـا تقـوا و          . اصل عمل و بسیارى آن
و عمل . و چگونه اندك باشد عملى که مقبول درگاه الهى باشد. پرهیزکارى باشد

  :فرماید که قوا مقبول است چنانچه حق تعالى مىبا ت
  )3908(.مگر از متقیان و پرهیزکاران} عملها را{فرماید  خدا قبول نمى
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شود تا محاسبه نفس خود نکنـد شـدیدتر و بـه     اى ابوذر آدمى از متقیان نمى
تـا آن کـه بـه    . کنـد  اى که شریکى در مال، شریک خود را مى تر از محاسبه دقت

نفس از احوال خود آگاه شود و بداند که خوراکش از کجا به هـم  سبب محاسبه 
آیا از حلال . رسد رسد، و آشامیدنش از کجاست، و پوششش از کجا به او مى مى

  .پس سعى کند که اینها همه حلال باشد. رسد یا از حرام به هم مى
کند، و از حـرام پـروا    اى ابوذر کسى که پروا نکند مالش را از کجا کسب مى

  .داشته باشد حق تعالى پروا نکند که او را از کجا داخل جهنم کندن
اى ابوذر کسى که خواهد گرامیترین مردم باشد، پس تقوا را پیشه خود کند و 

  .از خدا بپرهیزد
اى ابوذر محبوبترین شما نزد حق جل و علا کسى است که خدا را بیشتر یـاد  

کسـى اسـت کـه پرهیزکـارى از     کند؛ و گرامیترین شما نزد حق سبحانه و تعالى 
براى خدا بیشتر کند؛ و کسى از شما نجاتش از عذاب الهى بیشتر است که تـرس  

  .خدا بیشتر داشته باشد
نماینـد از   ترسـند و احتـراز مـى    اند که از خـدا مـى   اى ابوذر متقیان جماعتى

مرتکب شدن چیزهایى که از آنها اجتناب لازم نیست و حلال است، از ترس آن 
  .ادا در شبهه داخل شوندکه مب

کند در فعل طاعات و ترك محرمات، پس به  اى ابوذر هر که اطاعت خدا مى
تحقیق که یاد خدا و ذکر خدا بسیار کرده است هر چند نمـاز و روزه و تـلاوت   

  .قرآنش کم باشد
  .اى ابوذر اصل دین ورع و ترك محرمات است، و سر دین طاعت خداست

بهترین اعمال دین شـما  . عابدترین مردم باشى اى ابوذر صاحب ورع باش تا
  .خداست )3909(ورع از منهیات
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و بدان که اگر آن . اى ابوذر فضیلت عمل زیاده و بهتر است از فضیلت عبادت
قدر نماز کنید که مانند کمان خم شوید، و آن قدر روزه بدارید که مانند زه کمان 

  .عباریک شوید، به شما نفع نخواهد کرد مگر با ور
اند  اند و زهد و ترك دنیا اختیار کرده اى ابوذر آن که ورع از محرمات ورزیده

  .ایشان به حق و راستى، اولیا و دوستان خدایند
بدان که تقوا سرمایه جمیع سعادات است، و یک شرط عظیم از شرایط قبـول  

  .طاعات است
ا و تقـوا در اصـطلاح، خـود ر   . چنانچه نص قرآن بر آن دلالـت کـرده اسـت   

  .محافظت نمودن و نگاه داشتن است از هر چه در آخرت ضرر به آدمى رساند
  :و مراتب آن بسیار است

شـود، و   مرتبه اول، تقوا از شرك و کفر است که موجب خلود در جهـنم مـى  
  .بدون این مرتبه، هیچ عملى و عبادتى صحیح نیست

  .مرتبه دویم، تقوا از جمیع محرمات و از ترك جمیع واجبات است
و این مرتبه بـه  . مرتبه سیم، تقوا از فعل مکروهات و از ترك مستحبات است

اى که، متوجه غیر معبود حقیقـى شـدن، منـافى     گردد تا به مرتبه تدریج کامل مى
  .این مرتبه است

در کمـال و قبـول    -اند  که هر یک بر مراتب بسیار مشتمل -و این دو مرتبه 
شود عملـش بـه قبـول     ن مراتب کاملتر مىو هر چند آدمى در ای. اند عمل دخیل
گردد و فواید و آثار از قرب و محبت و معرفت و اتصاف به اخـلاق   نزدیکتر مى

و به این مرتبـه آخـر اشـاره اسـت     . شود بیشتر بر اعمالش مترتب مى )3910(حسنه
از خـدا بپرهیزیـد   : )3911( )اتقوا االله حق تقاته(: آنچه حق تعالى فرموده است که

  .سزاوار تقوا و پرهیزکارى است چنانچه
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و گاهى ورع را بر ترك محرمات . و ورع به حسب معنى نزدیک است به تقوا
کنند، و گاهى بر ترك محرمات و شبهات، و گاهى بر معانى تقـوا نیـز    اطلاق مى
  .کنند اطلاق مى

 .اتقوا االله حـق تقاتـه  : پرسیدند از تفسیر این آیه که و از حضرت صادق 
تقوا و پرهیزکـارى آن اسـت کـه خـدا را اطاعـت نماینـد و       : حضرت فرمود که

معصیت او نکنند، و پیوسته در یاد خدا باشند، و خدا را در هیچ حالى فرامـوش  
  .نکنند، و شکر نعمت او نمایند و کفران نکنند

کـدام عمـل بهتـرین    : االله علیه پرسیدند کـه  و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  اعمال است؟
  .تقوا و پرهیزکارى: فرمود که

اندك عملى که با تقوا : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
چگونـه  : راوى پرسـید کـه  . تقـوا باشـد   باشد بهتر است از عمل بسیارى که بـى 

مثل شخصى که طعـام بسـیار   : تقوا باشد؟ فرمود که شود عملى بسیارى که بى مى
کنـد و پیوسـته میهمانـان بـه      همسایگانش نیکى و احسان مى کند و به اطعام مى

این است عمل . شود اما اگر حرامى او را میسر شود مرتکب مى. آیند اش مى خانه
کند از طعام و  و عمل اندك با تقوا آن است که آن قدر که او مى. صالح بدون تقوا

وده شد داخل کند، اما چون درى از درهاى حرام بر او گش احسان و خیرات نمى
  .شود آن نمى

به خدمت حضرت صادق  )3912(عمرو بن سعید: و به سند معتبر منقول است که
خـواهم مـرا    مـى . کـنم  من بعد از سالها شما را ملازمت مى: عرض نمود که 

کنم بـه   تو را وصیت مى: حضرت فرمود که. وصیتى بفرمایید که به آن عمل نمایم
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ورع نمودن از منهیات خـدا، و سـعى و اهتمـام نمـودن در      تقوا و پرهیزکارى، و
  .کند مگر با ورع و پرهیزکارى و بدان که اهتمام در عبادت نفع نمى. عبادات

از خدا بپرهیزید و حفظ کنید دین خـود را بـه   : و در حضرت دیگر فرمود که
  .ورع

چـه  توان رسـید بـه آن   بر شما باد به ورع که نمى: و در حدیث دیگر فرمود که
  .نزد حق تعالى است از ثوابها و درجات رفیعه مگر به ورع

دشـوارترین  : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام محمد باقر صلوات
  .عبادتها ورع است

چـه  : فرمـود کـه   )3913(الصـباح  منقول است که به ابى و از حضرت صادق 
از اصـحاب مـن   . نمایـد  )3914(بسیار کم است در میان شما کسى که متابعت جعفر

نیست مگر کسى که ورعش شدید و عظیم باشد، و از براى خالق و آفریدگارش 
  .اند این جماعت اصحاب من. عبادت کند و امید ثواب از او داشته باشد
حـق تعـالى   : االله علیه منقـول اسـت کـه    و از حضرت امام محمد باقر صلوات

ام تـا   ز آنچـه بـر تـو حـرام گردانیـده     اى فرزند آدم اجتناب کن ا: فرماید که مى
  .پرهیزکارترین مردم باشى
: صاحب ورع از مردمان کیست؟ فرمود: پرسیدند که و از حضرت صادق 

  .کسى که بپرهیزد از چیزهایى که خدا حرام کرده است
شماریم مگر آن که جمیـع   ما آدمى را مؤمن نمى: و در حدیث دیگر فرمود که

و از . هـاى مـا داشـته باشـد     تابعت نماید و اراده و خواهش فرمودهاوامر ما را م
پـس ورع را زینـت خـود    . جمله متابعت و اراده امر ما ورع و پرهیزکارى است

و به ورع دفع کید و مکر دشمنان ما از خود . گردانید تا مورد رحمت الهى گردید
  .بکنید تا خدا شما را بلندمرتبه گرداند
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ترین مـردم کسـى اسـت کـه نـزد       صاحب ورع: د کهو در حدیث دیگر فرمو
و عابـدترین مـردم کسـى اسـت کـه      . ها توقف نماید و از شبهه احتراز کند شبهه

و زاهـدترین مـردم   . فرایض و واجبات الهى را برپا دارد و نیکو بـه عمـل آورد  
و عابدترین مردم کسى کاست کـه گناهـان را   . کسى است که حرام را ترك نماید

  .ترك نماید
هر که ما را دوست : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

بـه درسـتى کـه    . دارد باید که به اعمال ما عمل نماید، و استعانت جوید بـه ورع 
  .بهتر چیزى که در امر دنیا و آخرت به او استعانت توان جست ورع است

  .شکر هر نعمتى، ورع از محارم الهى است: و فرمود که
بر شما باد به ورع و ترك محرمات : منقول است که از حضرت صادق و 

باشیم، و خدا  به درستى که ورع دینى است که ما پیوسته ملازم آن مى. و شبهات
. و شـیعیان خـود   )3915(نماییم از موالیان کنیم، و آن را اراده مى را به آن عبادت مى
میندازید در شفاعت خود به ایـن کـه مرتکـب محرمـات      )3916(پس ما را به تعب

  .شوید و بر ما دشوار باشد شفاعت شما
در حلم، بردبارى و فرو خوردن خشم یا أباذر من لم یأت یوم القیامه بـثلاث  

ورع یحجزه عما حـرم  : ؟ قال-فداك أبى و أمى  -و ما الثلاث : قلت. فقد خسر
  .لسفیه، و خلق یدارى به الناساالله عز و جل علیه، و حلم یرد به جهل ا

اى ابوذر هر که در روز قیامت نیاید با سه خصـلت، پـس بـه تحقیـق کـه او      
آن سه خصلت چه خصلتهاست، پـدر  : ابوذر گفت که. و زیانکار است )3917(خاسر

ورعى کـه او را مـانع شـود از مرتکـب شـدن      : و مادرم فداى تو باد؟ فرمود که
که به آن رد کنـد   )3918(ام گردانیده است؛ و حلمىچیزهایى که حق تعالى بر او حر

بیخردان را؛ و خلقى که به آن مدارا نمایـد بـا    )3919(و دفع نماید جهالت و سفاهت
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بدان که حلم و بردبارى نمودن و خشم خود را فروخوردن و از تنـدیها و  . مردم
دوسـتان   االله علیهم و بدیهاى مردم عفو نمودن، از صفات پیغمبران و ائمه صلوات

  .و عقل و شرع بر حسن و نیکى این صفات جمیله شهادت داده است. خداست
} اى{منقول است که در خطبه چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول 

خواهید خبر دهم شما را به بهترین خلقهاى دنیا و آخرت؟ عفـو   مى: فرمودند که
، و صله و نیکى کنید با کسى که از شـما قطـع   نمایید از کسى که بر شما ظلم کند

کند، و احسان کنید با کسى که با شما بدى کند، و عطا به کسى که شما را محروم 
  .گرداند

چـون در روز  : االله علیه منقول است که و از حضرت على بن الحسین صلوات
: هقیامت حق تعالى اولین و آخرین را در یک زمین جمع نماید، منادى ندا کند ک

: ملائکه به ایشان گویند که. ؟ پس گروهى از مردم برخیزند)3920(کجایند اهل فضل
  چه چیز بود فضل شما؟

کـرد، و عطـا    کردیم بـا کسـى کـه از مـا قطـع مـى       مى )3921(ما صله: گویند که
نمودیم از کسى که با ما ظلم  کرد، و عفو مى کردیم به کسى که ما را محروم مى مى
  .داخل بهشت شوید: راست گفتید: ن گویند کهپس به ایشا. کرد مى

پشیمانى بر عفو : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات
  .)3922(خوردن بهتر و آسانتر است از پشیمانى بر عقوبت

اى  هیچ جرعـه : االله علیه منقول است که و از حضرت على بن الحسین صلوات
خشمى که فرو برم و صاحبش را به آن مکافات نزد من محبوبتر نیست از جرعه 

  .نکنم
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هیچ : فرمود که پدرم مى: االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات
شود مانند جرعه خشمى کـه   چیز موجب خوشحالى و روشنى چشم پدر تو نمى

  .عاقبتش صبر است
را فـرو  اى خشـم خـود    هیچ بنـده : منقول است که و از حضرت صادق 

و . گردانـد  خورد مگر آن که حق تعالى عزت او را در دنیا و آخرت زیاد مى نمى
آن جماعتى که خشم خود را : حق تعالى فرموده است در مقام مدح جماعتى که

 )3923(.دارد نیکوکـاران را  و خدا دوست مى. کنند از مردم خورند و عفو مى فرو مى
  .فرماید آخرت ثواب عظیم کرامت مى و حق تعالى او را زیاده بر آن عزت، در
هر کـه خشـمى   : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات

را فرو خورد و قدرت بر انتقام داشته باشد حق تعالى در قیامت دل او را پر کند 
  .از ایمنى و ایمان و رضا و خشنودى

صبر کن بر جـور  : ست کهمنقول ا و به سندهاى معتبر از حضرت صادق 
به درستى که مکافاتى از براى کسى که در حـق تـو   . دشمنان نعمت خدا بر خود

  .کند بهتر از این نیست که تو در حق او اطاعت خدا کنى معصیت خدا مى
: االله علیه منقـول اسـت کـه فرمـود کـه      و از حضرت على بن الحسین صلوات

و از حضرت امام . را دریابد آید مرا کسى حلمش در هنگام غضب، او خوش مى
دارد صـاحب   حق تعالى دوسـت مـى  : االله علیه منقول است که محمد باقر صلوات

حـق  : منقول است کـه  و از حضرت رسول . حیاى صاحب حلم بردبار را
تعالى هرگز کسى را به جهالت و تندخویى عزیز نکرده است، و هرگـز کسـى را   

  .رى ذلیل نکرده استبه حلم و بردبا
. حلم بس است معین و یاور آدمـى : منقول است که و از حضرت صادق 

: و در حدیث دیگـر فرمـود کـه   . و اگر صاحب حلم نباشى خود را بر حلم بدار
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شوند و بـه آن یکـى    شود دو ملک نازل مى اى مى چون در میان دو کس منازعه
 ـ  که سفاهت و تندى و هرزه گفتـى و گفتـى و خـود    : گوینـد کـه   ىگویى کـرده م

و بـه  . هاى خود را خواهى یافت قریب جزاى گفته و عن. سزاوارى آنچه را گفتى
و به زودى خدا تو . حلم کردى و صبر کردى: گویند آن دیگرى که حلم کرده مى

و اگر آن دیگرى هـم تـرك   . را خواهد آمرزید اگر حلم خود را به اتمام برسانى
روند و ایشـان را   ى او را جواب گفت، آن دو ملک به بالا مىها حلم کرد و هرزه

  .گذارند به کاتبان اعمال مى
ایم که مروت ما آن اسـت کـه عفـو     ما اهل بیتى: و در حدیث دیگر فرمود که

  .کنیم از کسى که بر ما ظلم کند مى
حضـرت عیسـى بـه حضـرت     : منقول اسـت کـه   و از حضرت رسول 

هرگاه مردم در حق تو بدى بگویند که در تو باشد، : نصیحت فرمود که )3924(یحیى
و اگر بـدى گوینـد   . اند؛ از آن گناه استغفار کن بدان که گناهى را به یاد تو آورده

  .تعب تو از براى تو ثوابى نوشته شده است که در تو نباشد، بدان که بى
بایـد از   اند که مـى  سه کس: االله علیه فرمود که و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و دون مرتبه؛ و حلیم و  )3925(شریف و بلند مرتبه، از وضیع: سه کس انتقام نکشند
  .بردبار، از سفیه و بیخرد؛ و صالح و نیکوکار، از فاجر و بدکردار

سه خصلت است که در هر که باشـند حـق   : فرمود که و حضرت صادق 
فرو خوردن خشم، : ویج نماید به هر نحوى که خواهدتعالى او را از حورالعین تز

و صبر کردن بر شمشیر در راه خدا، و شخصى که مال حرامى او را میسر شود و 
  .از براى خدا ترك نماید

سـه خصـلت اسـت کـه در هـر کـه باشـند، او        : و در حدیث دیگر فرمود که
 ـ . خصلتهاى ایمان را در خود کامل گردانیده است ر ظلـم، و  کسى که صبر کنـد ب
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خشم خود را فرو نشاند از براى خدا، و عفو کند و از تقصیر مردم بگـذرد حـق   
ضـَر  تعالى او را داخل بهشت کند بى 3926(حساب، و شفاعت کند در مثل ربیعه و م( 

  ).اند که دو قبیله عظیم(
هر که خـود را نگـاه دارد   : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

ام خواهش و در هنگام ترس و در هنگام غضب، حق تعالى بدن او را بر در هنگ
  .آتش جهنم حرام گرداند
سه خصلت است که هر کـه ایـن   : منقول است که و از حضرت رسول 

یعنى که امـت پسـندیده   (سه خصلت در او نباشند از من نیست و از خدا نیست 
: آن خصـلتها چیسـت؟ فرمـود کـه    : رسیدند کـه پ). من و بنده خالص خدا نیست

حلمى که به آن رد کند جهالت و بیخردى جاهلان را، و خلق نیکى که به آن در 
، و ورعى که او را مانع شـود از ارتکـاب معصـیتهاى    )3927(میان مردم تعیش نماید

  .خدا
. عفو کردن از مردم موجب زیادتى عزت اسـت : و در حدیث دیگر فرمود که

  .ید تا حق تعالى شما را عزیز گرداندپس عفو کن
هر که خشمى را فرو برد حق تعالى دلش را پـر  : و در حدیث دیگر فرمود که

و هر که از ظلمى که بر او واقع شده باشد، عفو نماید، حق تعالى او . از ایمان کند
  .را در دنیا و آخرت عزیز گرداند

االله علیـه   امیرالمـؤمنین صـلوات  و به سند معتبر منقول است کـه از حضـرت   
هـر کـه حلیمتـر و    : کدام یک از خلق قویتر و تواناترند؟ فرمود کـه : پرسیدند که

هر که هرگز بـه  : بردبارترین مردم کیست؟ فرمود که: پرسیدند که. بردبارتر است
  .غضب نیاید
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فـو کـردن   سزاوارترین مردم بـه ع : منقول است که و از حضرت رسول 
ترین مردم کسى است  و دوراندیش. کسى است که قدرتش بر عقوبت بیشتر باشد

  .که خشم خود را بیشتر فرو خورد
که حق تعـالى   - )3928(و به سندهاى معتبره منقول است در تفسیر صفح جمیل

کنى  )3929(مراد آن است که عفو کنى بى آن که عتاب: که -به آن امر فرموده است 
  .م راصاحب جر

: االله علیه منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام على النقى صلوات
الهى چـه چیـز اسـت جـزاى     : از حق تعالى سؤال نمود که حضرت موسى 

او : کسى که صبر نماید بر آزار مردم و دشنام ایشان در راه رضاى تو؟ فرمود که
  .نمایم در هولهاى روز قیامت را اعانت مى

حـق  : االله علیه منقـول اسـت کـه    به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات و
روى اول  چون صبح بیـرون مـى  : تعالى به پیغمبرى از پیغمبرانش وحى فرمود که

بینى آن را بپوشـان،   آید آن را بخور، و دویم را که مى چیزى که به آن نظرت مى
  .ز پنجم بگریزو سیم را قبول کن، و چهارم را مأیوس از خود مکن، و ا

. نمایـد  چون صبح شد و بیرون آمد، کوه عظیمى را دید کـه در برابـرش مـى   
بعـد  . و حیران ماند. ایستاد و متفکر شد که حق تعالى فرموده است این را بخورم

کند بـه چیـزى کـه مـن      از آن با خود اندیشه کرد که البته حق تعالى مرا امر نمى
هر چند . ن کوه روانه شد که آن را بخوردپس به جانب آ. طاقت آن نداشته باشم

شد، تا چون به نزد آن رسید آن را به قـدر   رفت آن کوه کوچکتر مى نزدیکتر مى
چون خورد آن قدر لذت از آن یافـت کـه هرگـز از    . آن را خورد. اى یافت لقمه

  .هیچ چیز نیافته بود
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ا بپوشاند چون مأمور شده بود آن ر. تشت طلایى دید. اى راه رفت دیگر پاره
چون به عقـب نظـر کـرد    . کند و آن را در خاك پنهان کرد و روانه شد )3930(گوى

آنچه خدا فرموده بود : گفت. دید که آن تشت از خاك بیرون افتاده و ظاهر شده
  .دیگر مرا کارى نیست. کردم

آید و قصـد شـکار    اى راه رفت مرغى را دید که از عقبش بازى مى چون پاره
چون حق تعالى امر فرموده بود کـه آن را  . و مرغ به او پناه آورد آن مرغ نموده،

پـس بـاز از عقـب    . قبول کند آستین خود را گشود تا مرغ داخل آستین او شـد 
شکار مرا از دست من گرفتى، و من چند روز است که از پى ایـن  : رسید و گفت

اى  ند پـاره چون حق تعالى امر فرموده بود که آن را مأیوس نگردا. دوم شکار مى
  .از گوشت ران خود را برید و نزد آن افکند

چـون  . اى را دید اى دیگر راه رفت گوشت مردار گندیده کرم افتاده چون پاره
  .مأمور شده بود که از آن بگریزد گریخت و برگشت

دانستى که آنهـا  . آنچه مأمور شده بودى کردى: شب در خواب به او گفتند که
  چه بود؟
بـه درسـتى کـه آدمـى کـه      . آن کوه صورت غضـب بـود  : کهگفتند . نه: گفت

و . شناسـد  بیند و از بسیارى غضب، قدر خـود را نمـى   غضبناك شد خود را نمى
کـرد و قـدر خـود را شـناخت و غضـبش سـاکن شـد،         )3931(چون خود را ضبط

پـس آن  : و اما آن تشـت . عاقبتش مثل آن لقمه طیب و لذیذى است که خوردى
گردانـد حـق تعـالى     پوشاند و مخفى مى بنده آن را مى عمل صالح است که چون

گرداند، براى آن که در دنیا او را زینت دهد با آنچه از بـراى   البته آن را ظاهر مى
پس آن مثل شخصى است که تـو  : و اما مرغ. نماید از ثواب آخرت او ذخیره مى

 ـ: و اما بـاز . باید که نصیحت او را قبول نمایى. کند را نصیحتى مى س آن مثـل  پ
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و اما گوشـت  . او را مأیوس مکن. نماید شخصى است که از تو حاجتى طلب مى
اى عزیز اگر خواهى فضیلت حلم و . از آن بگریز. آن غیبت است: مردار گندیده

را بدانى نظر کن به احوال پیغمبران خدا که از امتهـاى خـود چـه     )3932(کظَم غیظ
ن چه آزارها متحمل شـدند و حلـم   مشقتها کشیدند و از درشتیهاى خوى گمراها

خصوصا حضرت رسول خدا کـه از کفـار قـریش و غیـر ایشـان چـه       . فرمودند
خشونتها دیدند و چه محنتها کشیدند، و یک مرتبه بر ایشان نفرین نکردند، و آن 

عـرب چگونـه سـلوك     )3935(با اجـلاف  )3934(اولواالالباب )3933(معدن آداب و مفخر
آدابیها و گستاخیها نسبت به آن جنـاب صـادر    چه بى فرمودند، و از آن جماعت

  .شد و حضرت عفو فرمودند
اعرابى آمـد از  . رفتند روزى آن حضرت به راهى مى: اند که چنانچه نقل کرده

پشت سر و رداى آن حضرت را گرفت و کشید، چنـدان کـه اثـر آن در گـردن     
و به سـوى  حضرت ر. اى محمد عطایى به من بده: مبارك حضرت ماند، و گفت

مقارن این حال حـق  . نمودند )3936(او کردند و تبسم فرمودند و به او عطاى جزیل
عت بـه   )3938(: )انـك لعـ� خلـق عظـيم(: آن جناب فرستاد کـه  )3937(تعالى در نَ

  .درستى که تو بر خلق عظیمى
و با آن بدیها که کفار قریش با آن حضرت کرده بودند، چـون در فـتح مکـه    

حربه و سـلاح حاضـر شـدند،     شدند و همه در مسجدالحرام بىاسیر آن حضرت 
پرسـیدند  . حضرت بر در کعبه ایستادند، و هر یک از ایشان منتظر عقوبتها بودند

  با ما چه خواهى کرد؟: که
و  )3939(.بر شما ملامتـى نیسـت  : کنم که یوسف با برادرانش کرد آن مى: فرمود

  .آمرزد اگر مسلمان شوید خدا شما را مى
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آن : االله علیه منقول است که به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلواتو 
به زهـر بریـان کـرده     زن یهودیه را که گوسفند را از براى حضرت رسول 

چرا : حضرت فرمود که. بود که حضرت را هلاك کند به خدمت حضرت آوردند
اگـر پیغمبـر اسـت بـه او     : کردم که با خود چنین اندیشه: چنین کردى؟ گفت که

و بـا آن  . دهـم  ضرر نخواهد رسانید، و اگر پادشاه است مردم را از او راحت مى
  .عمل حضرت از او عفو فرمودند

: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 
. روزى آمد و طلـب نمـود  . دطلبی مى یهودى چند دینار از حضرت رسول 

اى محمد از تو جـدا  : گفت. اى یهودى حاضر ندارم که بدهم: حضرت فرمود که
نشینم تـا بـه هـم     پس من نزد تو مى: حضرت فرمود که. شوم تا از تو بگیرم نمى
و نگذاشـت کـه   . پس حضرت در همان موضع با او نشستند تا ظهـر شـد  . رسد

ان جا کردند و با او نشستند تا وقت نمـاز  نماز ظهر را هم. حضرت به نماز روند
عصر، و نماز عصر را نیز در آنجا ادا فرمودند و با او نشسـتند، تـا نمـاز شـام و     

و شب در آنجا ماندند تا صبح، و نماز صـبح  . خفتن را نیز در همان موضع کردند
و صـحابه  . شد و یهودى ملازم آن حضرت بود و جدا نمى. را نیز در آنجا کردند

چـه  : حضـرت بـه صـحابه فرمـود و گفـت     . نمودنـد  مى )3940(را تهدید و وعیداو 
االله یهودى تو را این قـدر زمـان حـبس کـرده      یا رسول: خواهید از او؟ گفتند مى

حضرت فرمود که خدا مرا مبعوث نگردانیده است که ظلم کنم، نه بر کسى . است
یهـودى   )3941(بلند شد چون روز. که در امان باشد و نه بر کسى که در امان نباشد

دهم کـه در راه خـدا    نصف مال خود را مى: شهادت گفت و مسلمان شد و گفت
واالله که من این کار را براى این کردم که پیغمبرى تو بر مـن ظـاهر   . صرف نمایى

او  )3942(محمد بـن عبـداالله مولـد   : ام که شود، زیرا که نعت تو را در تورات خوانده
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نیسـت   )3943(و مدینه است، و درشتخو نیست، و غلیظمکه است، و محل هجرت ا
و اینـک مـن   . گویـد  کند، و فحش و دشـنام نمـى   و صدا بر روى مردم بلند نمى

و اینک مـال مـن   . دهم که خدا یکى است و تو پیغمبر فرستاده اویى شهادت مى
  .و آن یهودى مال بسیار داشت. براى توست؛ هر چه خواهى در مال من بکن

ــد از آن،  ــه بع ــود ک ــؤمنین فرم ــول  : حضــرت امیرالم ــراش حضــرت رس ف
پـر   )3944(عبایى، و بالش تکیه حضرت پوستى بود که در میانش لیف خرما 

کردند براى آن حضرت کـه راحـت بیشـتر     )3945(شبى آن عبا را دوتهَ. کرده بودند
دیشب بـه سـبب نرمـى فـراش، دیـر بـه نمـاز        : چون صبح شد فرمود که. باشد

  .بیندازید )3946(دیگر یکته. برخاستم
االله علیه چه محنتها از صحابه حضرت رسـول   و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

نانچـه در  چ. و از اصحاب خود کشیدند، و در هنگام قدرت از همه عفو فرمودند
جنگ جمل همه شمشیر به رویـش کشـیدند و اصـحابش را کشـتند و مجـروح      
کردند، و همین که دست بر ایشان یافت عفو فرمود، و عایشه را با نهایت حرمت 

و مروان بن الحکـم را بـا آن   . به مدینه فرستاد، هفتاد زن با آن ملعونه همراه کرد
و عبداالله بن زبیر را با آن شـدت   آزارها که به آن حضرت رسانیده بود رها کرد،
ها که گفت بعد از اسیر شدن رها  عداوت و آزارها که به آن جناب رساند و هرزه

و بعـد از ضـربت    )3948(.و همچنین در باب اصحاب نهروان و غیر ایشان )3947(.کرد
  زدن

ابن ملجم او را امر به کشتن نفرمود، و حضرت امام حسن را وصـیت فرمـود   
یک ضربت بـیش مزنیـد و گـوش و بینـى او را مبریـد، و از طعـام و       او را : که

در میان  )3950(و چندین هزار خارجى. خورم به او هم بدهید که من مى )3949(شرابى
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دادند و  نسبت مى )3952(اهل ایمان را به کفر علانیه )3951(اصحابش بودند، و آن مفخر
  .شد ن نمىفرمود و متعرض ایشا گفتند، و عفو مى ها مى کنایه

گذشتند، کنیزکـى   روزى حضرت در بازار خرمافروشان مى: اند که و نقل کرده
مولاى مـن مـرا   : کنى؟ گفت چرا گریه مى: پرسیدند که. کند را دیدند که گریه مى

فرستاده بود که یک درهم خرما بخرم، و از این مرد خریدم، و چون بردم ایشـان  
اى : کند، حضرت فرمودند کـه  قبول نمىالحال پس آوردم و این مرد . نپسندیدند

  .بنده خدا این کنیزکى است و اختیارى ندارد
آن مرد حضرت را نشناخت و برخاسـت  . درهمش را رد کن و خرما را بگیر
. امیرالمـؤمنین اسـت  : مردم به او گفتند که. و دستى در میان سینه آن حضرت زد

و درهـم را پـس داد و    آن مرد به لرزه آمد و رنگش زرد شد، و خرما را گرفت
  .یا امیرالمؤمنین از من راضى شو: گفت

  .چون حق مردم را به مردم رسانیدى بسى از تو راضیم: فرمود که
مکـرر او را  . آن حضـرت غلامـى داشـتند   : و به روایت دیگر منقول است که

. چون بیرون آمدند دیدند که در بیرون ایستاده اسـت . طلبیدند و او جواب نگفت
تنبلى مرا مانع شد از جـواب گفـتن، و از   : چرا جواب نگفتى؟ گفت: کهفرمودند 
  .شما ایمن بودم )3953(عقوبت

حمد و سپاس خداوندى را که مرا چنین کرده که خلقـش  : حضرت فرمود که
  .و در همان ساعت غلام را آزاد کردند. اند از عقوبت من ایمن

االله علیه  نین صلواتچون حضرت امیرالمؤم: و به روایت دیگر منقول است که
رفتند، در دفعه اول که بر او ظفر یافتند شمشیر بـر او   )3954(به جنگ عمرو عبدود

 )3956(.که فرصـت را فـوت کـرد    )3955(صحابه، بعضى حضرت را طعن کردند. نزدند
سبب توقف و تـأخیر را بیـان خواهـد کـرد از     : فرمود که حضرت رسول 
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چون بار دیگر آن حضرت بر او ظفر یافتند و او را کشتند و برگشتند، . براى شما
: حضرت فرمود که. از علت توقف و تأخیر سؤال فرمودند حضرت رسول 

ترسیدم که مبادا کشـتن  . او در اول فحش گفت و آب دهان بر روى من انداخت
پس او را گذاشتم تا غضبم . دااو از روى غضب باشد و مراد نفس، نه از براى خ

  .فرو نشست و خالص از براى خدا او را کشتم
االله  روزى حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : و به روایت دیگر منقول است کـه 

مشک را از او گرفتنـد  . برد علیه زنى را دیدند که مشک آبى بر دوش دارد و مى
راه از احـوال او سـؤال   و در . خواست برساند و با او رفتند تا به جایى که او مى

طالب شوهر مرا به بعضـى از سـرحدها فرسـتاد و او     على بن ابى: گفت که. نمود
ام کـه   کشته شد و یتیمى چند نزد من گذاشته، و من چیزى ندارم و مضـطر شـده  

داشـتند تـا    )3957(حضرت برگشتند، و در آن شـب اضـطراب  . کنم خدمت مرد مى
پـر از آرد و گوشـت و خرمـا و انـواع     و چون صبح شد زنبیل بزرگى را . صبح

بعضى از اصحاب التماس کردنـد  . طعامها کردند و رو به خانه آن زن روان شدند
من در آخرت  )3958(کسى حامل وزر: فرمود که. به ما دهید همراه شما بیاوریم: که

  .نخواهد بود
: کیست؟ فرمـود کـه  : زن گفت که. چون به خانه آن زن رسیدند در را کوفتند

در را بگشا که براى اطفال تو . ام که دیروز مشک را براى تو برداشتم آن بنده من
خدا از تو راضى شود و میان مـن و علـى بـن    : آن زن گفت که. ام چیزى آورده

خواهم مـن کسـب    مى: چون در را گشود حضرت فرمود که. طالب حکم کند ابى
ل را محافظت نما، یا من یا بگذار من خمیر کنم و نان بپزم و تو اطفا. ثواب بکنم

من در نـان پخـتن   : گفت. و تو نان بپز )3959(اطفال را محافظت نمایم و تسلى کنم
  .شما اطفال را گردآورى کنید. )3960(صاحب وقوف ترم
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و گوشت و خرما و . پس آن زن آرد را خمیر کرد و حضرت گوشت را پختند
دادنـد   لقمه که به ایشان مى گذاشتند و کردند و به دهان اطفال مى غیر آن لقمه مى

و چـون خمیـر   . طالـب را حـلال کـن    علـى بـن ابـى   ! اى فرزند: فرمودند که مى
حضـرت متوجـه   . اى بنده خـدا بیـا و تنـور را برافـروز    : زن گفت که )3961(برآمد

در آن حال زنى به آن خانه آمد و حضرت را شـناخت و  . برافروختن تنور شدند
منان و پادشاه مسلمانان است کـه تـو را خـدمت    این امیر مؤ: به آن زن گفت که

مـن از  : پس آن زن دوید به خدمت آن حضـرت و فرمایـد بـرآورد کـه    . کند مى
من از شرمندگى تو چگونـه  : شرمندگى تو چگونه بیرون آیم؟ حضرت فرمود که

  .ام بیرون آیم که در حق تو تقصیر کرده
اللعنه  به نزد معاویه علیه )3962(و به روایت دیگر منقول است که ضرار بن ضمَره

مـرا معـاف دار از   : گفت. على را براى من وصف کن: معاویه به او گفت که. آمد
واالله کـه صـاحب   : ضـرار گفـت کـه   . دارم معـاف نمـى  : معاویه گفت که. این امر
فرمـود   آنچـه مـى  . هاى دور و دراز بود، و در راه خدا قوى و تنومند بود اندیشه

پیوسته نهرهاى علـوم الهـى از   . کرد همه عدل بود مى همه حق بود و آنچه حکم
  .جوشید جوانبش جارى بود و سخنان حکمت از اطراف و نواحیش مى

نمود و بـه شـبها و تاریکیهـاى شـب انـس       از دنیا و زینتهاى آن وحشت مى
اش روان بود و فکرهایش دور و دراز بـود و   واالله که پیوسته آب دیده. گرفت مى

فرمـود، و   ها مى داد و با خود مخاطبه و دست را حرکت مى. ودپیوسته در تفکر ب
بـود او را   )3963(تـر  ها هرچـه درشـت   از جامه. نمود با پروردگار خود مناجات مى

  .آمد، و از خوردنیها هرچه لذتش کمتر بود بر او گواراتر بود خوشتر مى
و . داد نمـى  واالله که در میان ما مثل یکى از ماها بود، و خود را بر ما زیـادتى 

کردیم  نشانید، و هرگاه که سؤال مى رفتیم ما را نزدیک خود مى چون به نزد او مى
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فرمـود، از مهابـت و    و با آن که با مـا ایـن روش سـلوك مـى    . فرمود جواب مى
توانستیم گفت و از عظمت و شوکت او نظر بر رویـش   جلالت او با او سخن نمى

داندانهاى مبارکش مانند مرواریـد ظـاهر    فرمود چون تبسم مى. توانستیم کرد نمى
را دوسـت   )3964(فرمود و مساکین و درویشان اهل دین و ورع را تعظیم مى. شد مى
کردند از او کـه میـل بـه جانـب      مردم صاحب قوت و دولت طمع نمى. داشت مى

  .ایشان نماید، و ضعیفان و بیچارگان از عدالتش مأیوس نبودند
دیـدم در عـین تـاریکى     بعضى از شبها او را مىخورم به خدا که در  قسم مى

کرد مانند کسـى   شب که در محراب ایستاده بود و نزد پروردگار خود استغاثه مى
کـرد ماننـد کسـى کـه مصـیبت       که مارى یا عقربى او را گزیده باشد؛ و گریه مى

اى : فرمـود  و گویا در گوش من است کـه مکـرر مـى   . عظیمى به او رسیده باشد
اى که متعرض من شوى و مرا مشـتاق خـود کنـى؟ هیهـات،      آمده! نیادنیا، اى د

برو دیگرى را فریب بده که مرا با تو کارى نیسـت و تـو را سـه طـلاق     ! هیهات
 )3966(تـو سـهل   )3965(عمر تو کوتاه است و امـر . ام و مرا به تو رجوعى نیست گفته

، و وحشـت و  آه آه از کمى توشه و درازى سفر. است و آرزوهاى تو بیقدر است
پس آب چشـم معاویـه   ! باید شد تنهایى راه، و عظمت اهوالى که بر آنها وارد مى

و . در این حال بر ریش نحسش جارى شد و خروش از اهل مجلس برخاسـت 
بگو که از مفارقت . گویى چنین بود که مى )3967(واالله که ابوالحسن: معاویه گفت که

اش  اش را بر روى سـینه  فرزند یگانه ام که از باب کسى: او چه حال دارى؟ گفت
و بـه سـند   . پس برخاست و گریان از مجلس آن ملعون بیرون آمد. کشته باشند

طالـب کنیزکـى از حبشـه از بـراى      جعفر بن ابـى : معتبر منقول است از ابوذر که
االله علیه هدیه آوردند که چهارهزار درهم قیمت آن  حضرت امیرالمؤمنین صلوات

االله  روزى حضـرت فاطمـه صـلوات   . کرد آن حضرت خدمت مىبود، و در خانه 
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. علیها داخل شدند، دیدند که سر حضرت امیرالمؤمنین در دامـن آن کنیـز اسـت   
  چیزى واقع شد؟: حضرت فاطمه فرمود که

. هـیچ واقـع نشـده اسـت     -اى دختـر محمـد    -نـه واالله  : حضرت فرمود که
: فرمـود کـه  . در خود روممرا رخصت ده که به خانه پ: حضرت فاطمه فرمود که
چون متوجه خانه حضـرت رسـول شـدند جبرئیـل     . )3968(اختیار دارى و مأذونى

اینـک  : فرمایـد کـه   رساند و مى یا محمد پروردگارت سلام مى: نازل شد و گفت
  .در باب على چیزى قبول مکن. آید فاطمه به شکایت على مى

اى کـه   آمـده : حضرت رسـول فرمـود کـه   . در این حال حضرت فاطمه رسید
برگرد و بگـو کـه   : فرمود که. بلى به رب کعبه: شکایت على را بکنى؟ فرمود که

حضرت فاطمـه برگشـتند و   . من به رضاى تو راضیم هر چند بر من دشوار باشد
  .سه مرتبه مفاد این سخن را فرمودند
شکایت مرا به خلیل من و حبیب من کردى؟ : حضرت امیرالمؤمنین فرمود که

کـه   -اى فاطمـه   -شرمندگى آن حضرت چون کنم؟ خدا را گواه گرفتم من از 
این کنیزك را از براى خدا آزاد کردم و چهارصد درهم که از عطاهاى مـن زیـاد   

  .آمده تصدق کردم بر فقیران اهل مدینه
 پس جامه پوشیدند و نعلین در پـا کردنـد و متوجـه حضـرت رسـول      

  .شدند
رساند و  یا محمد پروردگارت سلام مى: ال جبرئیل نازل شد و گفتدر آن ح

بهشت را به تو دادم به سبب آن کـه کنیـزك را از   : به على بگو که: فرماید که مى
و اختیـار جهـنم را بـه تـو گذاشـتم بـراى       . براى خشنودى فاطمـه آزاد کـردى  

پس هر که را خواهى بـه رحمـت مـن داخـل     . چهارصد درهم که تصدق کردى
  .بهشت کن، و هر که را خواهى به عفو من از جهنم بیرون آور
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مــنم قســمت کننــده بهشــت و : پــس در آن وقــت امیرالمــؤمنین فرمــود کــه
  .)3969(دوزخ

روزى : منقول اسـت کـه   و به روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق 
اى از قبیل جلهـاى   گنده حضرت فاطمه را دیدند که عباى حضرت رسول 

شتر در بر دارد و در اثناى شیر دادن فرزند خود، به دسـت مبـارك خـود آسـیا     
اى فرزنـد صـبر کـن بـر تلخیهـا و      : حضرت گریان شدند و فرمودند که. کند مى

یـا  : حضرت فاطمـه فرمـود کـه   . مشقتهاى دنیا براى حلاوتها و راحتهاى آخرت
کنم او را بـر احسـانهاى    متهاى او، و شکر مىکنم خدا را بر نع رسول االله حمد مى

زود : این آیه را فرسـتاد کـه   در این حال حق تعالى بر حضرت رسول . او
  )3970(.قدر بدهد که راضى شوى به تو آن) از کرامتهاى خود(باشد که پروردگار تو 

امـام حسـن   در مدینـه حضـرت    )3971(شـامى : و به سند دیگر منقول است که
. زبان به لعن و طعـن حضـرت گشـود   . روند االله علیه را دید که سواره مى صلوات

االله علیه رو به او کردند و بر او سـلام   چون فارغ شد حضرت امام حسن صلوات
گمان دارم کـه تـو غریبـى؛ و     )3972(اى شیخ: کردند و تبسم نمودند و فرمودند که

گردانیم،  خواهى تو را توانگر مى انگرى مىاگر تو. شاید بر تو اشتباهى شده باشد
خـواهى تـو را    کنیم؛ و اگر راه هدایت مـى  نمایى به تو عطا مى و هرچه سؤال مى

اى  دهیم؛ و اگـر گرسـنه   خواهى به تو مى راهنمایى کنیم؛ و اگر مرکب سوارى مى
پوشـانیم؛ و اگـر محتـاجى تـو را غنـى       کنیم؛ و اگر عریانى تو را مـى  سیرت مى

دهـیم؛ و هـر حـاجتى کـه دارى      اى تـو را پنـاه مـى    م؛ و اگر رانـده شـده  کنی مى
اگر بیایى به خانه ما و تا هنگام رفتن میهمان ما باشى از بـراى تـو   . آوریم برمى

خـواهى از مـال و اسـباب     اى داریم و آنچه مى بهتر است زیرا که ما خانه گشاده
  .میسر است
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گـواهى  : شنید گریست و گفتچون آن شامى این نوع مکالمه از آن حضرت 
داند که رسالت و  و دانستم که خدا بهتر مى. دهم که تو خلیفه خدایى در زمین مى

و تو و پدرت دشمنترین خلق بودید نزد من، و اکنون . )3973(خلافت را به کى دهد
و بار خود را به خانه آن حضرت بـرد و تـا   . تو محبوبترین خلق خدایى نزد من

  .شد مان آن حضرت بود و دوستدار اهل بیت در مدینه بود میه
در میان محمد بن الحنفیـه و حضـرت امـام    : و در روایتى وارد شده است که

: محمد بن حنفیه به حضرت نوشت که. بود )3974(اى االله علیه منازعه حسین صلوات
ت طالب است، و مادر تو فاطمه دختر حضـر  پدر من و تو على بن ابى! اى برادر
شد و مادر من مالک آنها بود،  و اگر تمام عالم پر از طلا مى. است رسول 

خوانى به زودى به نزد مـن بیـا    همین که نامه مرا مى. رسید به فضل مادر تو نمى
حضرت چـون  . تا مرا راضى کنى که تو اولایى به فضل و احسان از من، والسلام

ودى به دیدن او مبادرت او نمودنـد و دیگـر میـان ایشـان     نامه را خواندند، به ز
  .چیزى واقع نشد

چـون بـا   : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت على بن الحسین صلوات
بـه کـربلا    )3975(االله علیـه و لعنـه االله علـى مـن قتلـه      حضرت امام حسین صلوات

که آن حضرت،  کردیم مگر آن آمدیم و بار نمى در هیچ منزلى فرود نمى. رفتیم مى
بـه سـبب خـوارى و    : و روزى فرمونـد کـه  . کردنـد  حضرت یحیـى را یـاد مـى   

اى از  اعتبارى دنیا نزد خـدا سـر حضـرت یحیـى را بـه هدیـه نـزد فاحشـه         بى
  .اسرائیل بردند هاى بنى فاحشه

و از وفور حلم آن معدن جود و کرم آن بود که با آن که فرزندان و برادران و 
را در برابرش شهید کردند و حق تعالى ملائکه آسمان و  دوستان آن جناب عالى
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زمین و جن و وحوش و طیور و جمیع مخلوقات را در فرمان آن حضرت کـرده  
  .بود، بر ایشان نفرین نکرد و عذاب از براى ایشان نطلبید

و به روایتى سیصد و شصت زخم و به روایت دیگر هزار و نهصد جراحـت و  
زخم شمشیر و نیزه و چهار هزار زخم تیر به بـدن   به روایت دیگر صد و هشتاد

فرمود و در هدایت ایشان سعى  مبارکش رسید، و باز بر آن گروه اشقیا ترحم مى
گروهـى از ایشـان را بـه     )3976(نمود و به قوت ربانى و زور بازوى اسـداللهى  مى

ار هز: چنانچه در بعضى از روایات آمده است که. شمشیر و نیزه به جهنم فرستاد
و نهصد و پنجاه کس را به دست مبارك خود کشت بغیر آن جماعت که مجروح 

  .گردانید
چون آن عالیجناب به شهادت فایز گردیدنـد،  : و به سند دیگر منقول است که

از حضــرت امــام . هــا و اثرهــا بــود در پشــت دوش مبــارك آن حضــرت پینــه
هـا   این اثرها و پینه: که االله علیه از سبب آن پرسیدند، فرمود العابدین صلوات زین

از بسیارى برداشتن بارهاى گران و انبانهاى سنگین بود که شبها بر دوش مبارك 
  .بردند هاى بیوه زنان و یتیمان و مسکینان مى خود به خانه

االله علیه در  حضرت امام حسین صلوات: و در روایت دیگر وارد شده است که
و گردن آن آفتاب بـرج امامـت    )3977(نجاى تاریکى که نشسته بودند، از نور جبی

  .اند دانستند که آن حضرت در آنجا نشسته مى
روزى کنیزکى آب بـر دسـت حضـرت امـام     : و به سند معتبر منقول است که

از دستش افتاد و سـر مبـارك    )3978(ابریق. ریخت االله علیه مى العابدین صلوات زین
حق تعالى : کنیز گفت کهآن . حضرت سر بالا کردند. آن حضرت را مجروح کرد

بـاز  . خشم خـود را فـرو خـوردم   : فرمود که. )3979(الکاظمین الغیظ: فرماید که مى
خدا از تو عفو کنـد، کـه مـن عفـو     : فرمود که. )3980(والعافین عن الناس: گفت که
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بـرو کـه تـو را آزاد    : فرمود که. )3981( )واالله �ب ا�حس��(: باز گفت که. کردم
  .اکردم از براى خد

اى را  کنیزى از کنیـزان آن حضـرت کاسـه   : و به روایت دیگر منقول است که
حضرت فرمـود  . و از ترس رنگش زرد شد. شکست که در آن کاسه طعامى بود

  .برو که تو را آزاد کردم از براى خدا: که
. شخصـى آن حضـرت را دشـنام داد   : و به روایت دیگر وارد شده اسـت کـه  

بگذاریـدش کـه آنچـه از    : حضرت فرمود که. ندغلامان آن حضرت قصد او کرد
پس رو به آن . دهند بدیهاى ما پوشیده است زیاده از آن است که به ما نسبت مى

. آیا تو را به ما حاجتى هست؟ آن مرد خجـل شـد  : شخص کردند و فرمودند که
آن مرد گریـان شـد و   . اى با هزار درهم به او عطا کردند حضرت فرمود که جامه

  .دهم که تو فرزند رسول خدایى گواهى مى: کرد که ریاد مىبرگشت و ف
حضـرت  . شخصى آن حضرت را دشنام داد: و به روایت دیگر منقول است که

اگـر مـن از   . عقبه بسیار دشوارى در آخرت در پیش داریم! اى جوان: فرمود که
آن عقبه خواهم گذشت از گفته تو پروا ندارم، و اگر در آن عقبه حیران خـواهم  

  .گویى اند من بدترم از آنچه تو مىم
گفـت و   شخصى بـه آن جنـاب ناسـزا مـى    : و در روایت دیگر آمده است که

حضرت فرمـود  . گویم تو را مى: آن ملعون گفت که. شدند حضرت ملتفت او نمى
  .گذرانم کنم و مى من هم از تو عفو مى: که

 علیـه  االله حضرت على بـن الحسـین صـلوات   : و به سند دیگر منقول است که
روزى بـه  . اى داشتند که سر کار بعضى از مزارع آن حضرت بود غلام آزاد کرده

. آن مزرعه وارد شدند، دیدند که خرابى و فساد بسیار در آن مزرعه کرده اسـت 
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چون به خانـه برگشـتند بـه    . شدند )3982(یک تازیانه بر او زدند و بعد از زدن نادم
  طلب آن

حاضر شد دید که حضرت جامـه از بـدن مبـارك    چون غلام . غلام فرستادند
گمان کرد که حضـرت  . اند و تازیانه در پیش آن حضرت گذاشته است دور کرده

حضرت تازیانه را برگرفتنـد  . بسیار ترسان شد. و تنبیه او دارد )3983(اراده سیاست
امروز از من لغزشى صادر شد که هرگز از من : و به دست او دادند و فرمودند که

: غلام گفـت کـه  . بگیر این تازیانه را و به قصاص آن بر من بزن. ر نشده بودصاد
عقوبت خواهى کرد، و مستحق  )3984(اى مولاى من گمان من این بود که مرا دیگر

: او گفت. فرمود )3985(باز حضرت مبالغه. هستم آنچه را نسبت به من به جا آورى
بـاز مکـرر فرمـود، و    . لال کـردم برم از چنین عملى، و شما را ح به خدا پناه مى

کنى به تـدارك آن تازیانـه    چون این را نمى: چون آن غلام راضى نشد فرمود که
  .مزرعه را از براى خدا به تو بخشیدم

غلام . روزى جمعى در خانه آن حضرت میهمان بودند: و ایضا منقول است که
 ـ  )3986(بریانى ل بـر سـر سـفره    که در تنور بود بیرون آورد و خواست که بـه تعجی

از دستش افتاد و بر سر طفل صـغیر آن حضـرت خـورد و آن     )3987(آورد، خوان
چون اضطراب غلام را  امام . پسر کشته شد و غلام متحیر و مضطرب گشت

و . تـو را آزاد کـردم  . تو عمدا این عمل نکـردى؛ مضـطرب مبـاش   : دیدند گفتند
م را به حضار خورانیـده، بعـد از آن بـه    طعا )3988(و از روى بشاشت. متحیر مشو

  .دفن طفل مشغول شد
آن حضـرت بـر جمـاعتى گذشـتند،     : و در روایت دیگر وارد شده اسـت کـه  

اگـر راسـت   : ایسـتادند و فرمودنـد کـه   . کننـد  شنیدند که غیبت آن حضرت مـى 
  .گویید خدا شما را بیامرزد گویید خدا مرا بیامرزد، و اگر دروغ مى مى
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غلامى از غلامـان خـود    حضرت صادق : ر منقول است کهو به سند معتب
حضرت از عقبش بیرون آمدند که خوابیـده  . را پى کارى فرستادند، دیر برگشت

بر بالاى سرش نشستند و به بادزنى که در دست داشتند او را باد زدند تـا  . است
نیست کـه شـب و    واالله که تو را! اى فلان: چون بیدار شد فرمودند که. بیدار شد

  .شب از براى تو و روز از براى ما. روز هر دو را بخوابى
رفتم، رنگ  روزى به خدمت حضرت صادق : و از سفیان منقول است که
چرا احوال شما متغیر اسـت؟ فرمـود   : پرسیدم که. مبارك حضرت را متغیر یافتم

داخـل خانـه   . ام بالا نرونـد من منع کرده بودم کنیزان و مردم خانه را که بر ب: که
کـرد بـر نردبـانى بـالا      شدم، دیدم که کنیزکى که تربیت یکى از فرزندان من مـى 

چون مرا دید لرزید و طفل از دستش افتاد و . رود و آن پسر را بر دوش دارد مى
و من از براى مردن طفل متغیر نیستم؛ از براى ترسى که از من بـر آن  . فوت شد

با آن که حضرت در آن حال دو مرتبـه بـه او فرمـوده    . یرمکنیز مستولى شد متغ
  .تو را آزاد کردم از براى خدا؛ بر تو باکى نیست: بودند که

. شخصى از حاجیان در مدینه به خواب رفت: و در روایتى وارد شده است که
. بیـرون آمـد  . اند گمان کرد که دزدیده. زرش را نیافت )3989(چون بیدار شد همیان

بـه  . حضرت را نشناخت. کنند االله علیه را دید که نماز مى ق صلواتحضرت صاد
چنـد زر در آن  : اى؟ حضرت فرمود کـه  تو همیان مرا برداشته: حضرت گفت که
حضرت او را به خانه بردند و هـزار دینـار بـه او    . هزار دینار: همیان بود؟ گفت

برگشت و بـه   .آن مرد چون به خانه خود برگشت همیان زر خود را یافت. دادند
: حضرت فرمـود کـه  . خدمت آن حضرت آمد به عذرخواهى، و زر را پس آورد
بعـد از آن، آن  . گـردد  چیزى که از دست ما به در رفت دیگر به دست ما برنمـى 

. جعفر صـادق اسـت  : کیست؟ گفتند )3990(اطوار این بزرگوار حمیده: مرد پرسید که
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 )3991(موسى کاظم در کظم غیَظو حضرت امام . چنین کارى کار مثل اوست: گفت
 )3994(گردیده و اخبـار مکـارم اخلاقـش بـه مسـامع      )3993(مشهور آفاق )3992(و حلم
االله علـیهم بـه جمیـع     و هر یک از ائمه ما صـلوات . رسیده )3996(و عام )3995(خاص

م د خصال )3997(محاسن شیحام انـد و دوسـت و    ، مقبول خاص و عام بوده)3998(و م
اند، و آب دریاها اگر مداد شـوند از عهـده    یع کمالات ایشان معترفدشمن به جم

شاءاالله اگـر اجـل مهلـت دهـد در      و ان. توانند آمد ذکر فضایل ایشان بیرون نمى
  .ایشان نوشته شود )4000(و سنن )3999(خاطر هست که کتابى در بیان سیر

ان تو که و غرض از ذکر این چند حدیث این بود که ملاحظه نمایى که پیشوای
اند و بـا خلـق    ، در حلم و بردبارى و شکستگى چگونه بوده)4001(اند زبده مکونات

اند، تا به ایشان تأسى نمایى و باد نخـوت و غـرور را    کرده به چه نحو سلوك مى
باید  حرمت خود را نگاه مى: در کنى، و گول شیطان نخوریم ما و تو، که از سر به

کرد، و فلان عمـل مناسـب شـأن مـا نیسـت، و      باید  داشت و علم را خفیف نمى
نعـوذ بـاالله مـن وساوسـه و      )4002(.اعانت فلان مؤمن موجب نقـص قـدر ماسـت   

  )4003(.شروره
در توکل، تفویض، رضا و تسلیم یا أباذر ان سـرك أن تکـون أقـوى النـاس،     

و ان سرك أن تکـون  . و ان سرك أن تکون أکرم الناس، فاتق االله. فتوکل على االله
  .الناس، فکن بما فى یداالله عز و جل أوثق منک بما فى یدیکأغنى 

و مـن يتـق االله �عـل � (: یا أباذر لو أن الناس کلهم أخذوا بهذه الأیه لکفتهم
ان االله بـالغ . و من يتو� � االله فهو حسـبه. و يرزقه من حيث لا ��سب. �رجا
  )4005( )4004(.)أ�ره

زتى و جلالى لا یؤثر عبدى هواى على هـواه  و ع: یا أباذر یقول االله جل ثناؤه
الا جعلت غناه فى نفسه، و همومه فى ءاخرتـه، و ضـمنت السـماوات و الأرض    

  .رزقه، و کففت علیه ضیعته، و کنت له من وراء تجاره کل تاجر
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و اگـر  . اى ابوذر اگر خواهى که قویترین مردم باشى، پس توکل کن بـر خـدا  
و اگـر  . ، پس تقوا را پیشه کن و بپرهیز از خـدا خواهى که گرامیترین مردم باشى

نیازترین مردم باشى، پس اعتماد بر آنچه نزد خداسـت و   تر و بى خواهى که غنى
  .در دست قدرت اوست بیشتر داشته باش از آنچه در دست توست

و عمل نمایند، ایشان را کافى  )4006(اى ابوذر اگر همه مردم به این آیه اخذ کنند
هر که بترسد از خدا و بپرهیـزد از  ): مه ظاهر لفظ آیه این است کهو ترج. (است

مناهى او، و صاحب درجه تقـوا شـود، حـق تعـالى مقـرر فرمایـد بـراى او راه        
و ) در هر کار و در هر امر از امور دنیـا و آخـرت او  (اى  و چاره )4007(بیرونشدى

و هر . ور نکندروزى دهد او را از جایى که گمان نداشته باشد و به خاطرش خط
که توکل کند بر حق تعالى و کارهاى خود را به او گذارد، پس خدا کـافى اسـت   

به درستى که حق . و کفایت مهمات او )4008(براى او، و بس است از جهت تمشیت
رساند، و از براى هر چیز  تعالى امور ارادات خود را بر وجه کمال به تمشیت مى

  ).موافق حکمت و مصلحت(اى مقرر فرموده است  اندازه
خورم که  به عزت و جلال خود سوگند مى: فرماید که اى ابوذر حق تعالى مى

و فرموده مرا بر خواهشها و هواهاى نفسانى  بنده، خواهش )4009(نماید اختیار نمى
نیـاز   گذارم، و نفـس او را غنـى و بـى    خودش مگر آنچه غناى او را نفس او مى

کنم که فکر و اندیشه و هم او براى امور آخرتش  گردانم از خلق، و چنان مى مى
گردانم، و معیشت او را بر او گرد  باشد، و آسمانها و زمین را ضامن روزى او مى

اى را به سـوى او   گردانم، و تجارت هر تجارت کننده آورم و براى او مهیا مى ىم
من از براى او هستم به عوض آن کـه تجـارت تـاجران باطـل را     : یا(رسانم  مى

  ).ترك کرده و رضاى مرا اختیار نموده



٩٦٦  

اند، و  و تسلیم ارکان عظیمه ایمان )4012(و رضا )4011(و تفویض )4010(بدان که توکل
  .و اخبار در فضیلت این اخلاق پسندیده فوق حد و احصاست آیات

سر طاعت خدا صبر است، و : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 
و چـون  . راضى بودن از خدا در آنچه بنده خواهد یا کراهت از آن داشـته باشـد  

  .راضى شود البته آنچه خیر است براى او میسر خواهد شد
ترین مردم کسى است که بـه قضـاى    خداشناس: فرمود که و در حدیث دیگر

  .الهى بیشتر راضى باشد
وحى نمـود   حق تعالى به حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که

. نمایم البته خیـرش در آن اسـت   بنده مؤمن خود را هر چیز که از او منع مى: که
صبر کند بـر بـلاى مـن، و شـکر کنـد       پس باید که راضى باشد به قضاى من، و

  .نعمتهاى مرا، تا او را از جمله صدیقان بنویسم نزد خود
سزاوارترین خلق به تسلیم : منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

. نمودن و راضى شدن به قضاهاى حق تعالى کسى است که خدا را شناخته باشد
شود و خدا اجرش  ود قضا بر او جارى مىش و کسى که به قضاى خدا راضى مى

آید قضا بـر او جـارى    و کسى که از قضاى الهى به خشم مى. گرداند را عظیم مى
  .شود شود اجرش برطرف مى مى

االله علیه پرسـیدند   و به روایت دیگر منقول است که از حضرت صادق صلوات
بـه منقـاد   : کهتوان شناخت که او مؤمن است؟ فرمود  به چه چیز مؤمن را مى: که

اوامر الهى، و راضى بودن به هرچه بـر او وارد شـود از خوشـحالى و     )4013(بودن
  .آزردگى

در امـرى کـه واقـع     هرگز رسـول خـدا   : و در حدیث دیگر فرمود که
  .شد کاش روش دیگر مى: فرمود که شد نمى مى
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کـه از قسـمتهاى    چگونـه کسـى مـؤمن باشـد    : و در حدیث دیگر فرمود که
و حال آن که اینهـا از  . پروردگارش به خشم آید، و منزلت خود را حقیر شمارد

و من ضامنم از براى کسى که در خـاطرش  . جانب خدا براى او مقرر شده است
بجز رضا و خشنودى از حق تعالى درنیاید کـه چـون دعـا کنـد البتـه دعـایش       

  .مستجاب شود
فرماید  حق تعالى مى: منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

فرمایم؛ و به یاد من  اى فرزند آدم اطاعت من کن در آنچه تو را به آن امر مى: که
  .دانم مده چیزى را که صلاح تو در آن است، که من از تو بهتر مى

گردند  مىغنا و عزت : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
  .کنند گیرند و وطن مى یابند آنجا قرار مى و در هر جا که توکل را مى

: وحى نمود که حق تعالى به حضرت داوود : و در حدیث دیگر فرمود که
اى که بر من توکل و اعتماد نماید و رو از خلق بگرداند، و من از نیت او  هر بنده

انها و زمینها و آنچه در آنهاسـت بـا او در   گوید، پس اگر آسم بیابم که راست مى
. و راه خلاصى مقرر سازم )4014(در روى مقام کید و مکر درآیند، البته از براى او به

اى که متوسل به احدى از خلق شود و همگـى اعتمـاد خـود را بـر او      و هر بنده
ز دست او هاى آسمانها را ا کند، و من از دل او این را بیابم، البته اسباب و وسیله

قطع نمایم و راههاى زمین را بر او ببندم و پروا نکنم کـه در کـدام وادى هـلاك    
  .شود

هر که متوجه امرى چند شود کـه خـدا دوسـت    : و در حدیث دیگر فرمود که
دارد، و بـراى او   دارد البته حق تعالى متوجه امرى چند شود که او دوست مى مى

دارى از خدا بکند خدا او را محافظت و هر که طلب عصمت و نگاه. مهیا گرداند
و کسى که حق تعالى متوجه احوال او گردد و او را نگاه دارد پـروا نکنـد   . نماید
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زیرا . از آسمان نازل شود و عالم را فرو گیرد )4015(اگر آسمان بر زمین افتد یا بلیه
 بینـى کـه خـدا    نمـى . که او به سبب تقوا داخل گروه ایمنان خداست از هر بلایى

اند  به درستى که متقیان در مقامى:  )4016( )ان ا�تق� � مقام أم�(: فرماید که مى
  .صاحب ایمنى

االله علیه فرمـود   حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و به سند معتبر منقول است که
بـه درسـتى   . امید به آنچه گمان ندارى بیشتر داشته باش از آنچه گمان دارى: که

شـد و بـه    )4017(راى اهلش آتش بیاورد، کلـیم خـدا  که حضرت موسى رفت که ب
لک بیـرون آمـد و بـه شـرف      )4018(مرتبه پیغمبرى فایز شد؛ و ملکه سبا به قصد م

حره فرعون بیرون آمدنـد و   )4020(فرعون به قصد عزت )4019(اسلام مشرف شد؛ و س
  .با ایمان برگشتند

: لیه منقـول اسـت کـه   االله ع و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
بـرى و اطفـال    اى پروردگار مـن مـرا مـى   : گفت حضرت موسى بن عمران 

  گذارى؟ را مى )4021(صغیر
اى موسـى راضـى نیسـتى کـه مـن روزى دهنـده و       : حق تعالى فرمـود کـه  
  نگاهدارنده ایشان باشم؟

  .)4022(اى تو نیکو وکیلى و نیکو کفالت کننده! بلى اى پروردگار من: گفت
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 

اى فرزند باید که عبرت بگیرد کسـى  : حضرت لقمان پسرش را وصیت فرمود که
باشد و نیـت و اعتمـادش ضـعیف     )4023(که در طلب روزى، یقین او به خدا قاصر

فرموده و در سه حالت او را  باشد، به این که تفکر نماید که حق تعالى او را خلق
و  )4024(اى روزى داده است که در هیچ یک از آن سه حالت او را کسـبى و حیلـه  
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پس بداند که البته در حال چهارم هـم او را روزى کرامـت   . اى میسر نبوده چاره
  .خواهد فرمود

اما حالت اول؛ پس در شکم مادر او را در محل استقرار و راحت جـا داد در  
  .و در آنجا او را روزى داد. رسانید و نه گرما نه سرما به او ضرر مىجایى که 

دیگر از آنجا بیرون آورد او را، و روزى به قـدرت کفایـت او از شـیر مـادر     
و . و قوت و نشو و نمـاى او گـردد   )4025(براى او جارى گردانید که موجب تعیش

  .او را در این حال حیله و قوتى نبود
از گرفتند پدر و مادر را بـر او مهربـان گردانیـد، و از    و باز چون از شیرش ب

کسب پدر و مادر روزى را براى او مقرر فرمود که با نهایت مهربانى و مرحمـت  
  .و شفقت صرف او نمایند و او را بر خود اختیار کنند

تا آن که چون بزرگ شد و عاقل شد و قدرت بر کسب روزى به هم رسـانید  
و گمانهاى بد به پروردگار خود برد و حقوق خـدا را  کار را بر خود تنگ گرفت 

در مال خود انکار کرد و ادا ننمود و روزى را بر خود و بر عیالش تنگ گرفـت  
و یقینش سست شد به عوض دادن . از ترس این که مبادا روزى بر او تنگ شود

اى بـد   پـس چنـین بنـده   . خدا آنچه را در راه او صرف نماید در دنیا و آخـرت 
  .اى است اى فرزند بنده

اند که مرا  پنج کس: شیطان گفت که: منقول است که و از حضرت صادق 
کسى کـه بـه   : اند اى نیست و سایر مردم در قبضه من در باب ایشان چاره و حیله

خدا متوسل شود به نیت درست، و در جمیع امور خود بر او توکل نماید؛ و کسى 
و روز بسیار کند؛ و کسى که از براى برادر مـؤمن  که تسبیح و ذکر خدا در شب 

پسندد؛ و کسى که در هنگامى که مصیبتى بـه او   بپسندد آنچه را از براى خود مى
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برسد جزع نکند؛ و کسى که به قسمت خدا راضى باشـد و از بـراى روزى غـم    
  .نخورد

حضـرت صـادق   : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام رضا 
او بیمـار  : اهل مجلس گفتنـد کـه  . احوال یکى از اصحاب خود را پرسیدند 
حضرت به عیادت او رفتند و بر بالاى سـرش نشسـتند؛ او را قریـب بـه     . است

: گمان خود را نیکو کن بـه خداونـد خـود، گفـت کـه     : فرمودند که. وفات یافتند
ن است و غـم آنهـا مـرا    گمان من به خدا نیکوست اما غم من از براى دختران م

آن کســى را کــه از بــراى مضــاعف : حضــرت فرمــود کــه. بیمــار کــرده اســت
حسنات و محو کردن گناهان از او امید دارى، از براى اصلاح حال  )4026(گردانیدن

: فرمـود کـه   دانى که حضرت رسول  مگر نمى. دخترانت نیز به او امید بدار
آن رسیدم،  )4028(هاى ها و ترکه سدره المنتهى گذشتم و به شاخه )4027(چون از اصل

چکـد، و از بعضـى    ها پستانها آویخته و شیر از آنهـا مـى   دیدم که از بعضى ترکه
عسل، و از بعضى روغن، و از بعضى آرد، و از بعضى جامه، و از بعضى میوه بـه  

رود؟ و جبرئیل  جا مىآیا اینها به ک: در خاطر خود گفتم که. ریزد جانب زمین مى
. همراه من نبود که از او سؤال نمایم، زیرا که از درجه و مرتبـه او گذشـته بـودم   

اى محمد اینها را در ایـن مکـان رفیـع    : پس حق تعالى در دل من ندا در داد که
بگـو بـه   . ام که دختران و پسران امت تو را به اینها غـذا و روزى دهـم   رویانیده

ایشان دلتنگ نباشند که من چنانچه ایشان  )4029(فقر و فاقهپدرهاى دختران که بر 
  .دهم ام، روزى مى را خلق کرده

حـق  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
نمایى و مـن اراده   اى داوود تو اراده مى: تعالى به حضرت داوود وحى فرمود که

هـاى مـن    پس اگر منقاد اراده. نمایم اراده مى شود مگر آنچه من نمایم، و نمى مى
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و اگـر  . فرمایم باشى آنچه مراد توست به تو عطا مى شوى و راضى به آنها مى مى
اندازم در سعى نمودن در تحصیل مراد خود، و  شوى تو را به تعب مى راضى نمى
  .ام شود مگر آنچه من اراده نموده آخر نمى

حـق تعـالى   : منقـول اسـت کـه    و به سندهاى معتبر از حضرت رسول 
هر که راضى به قضاى من نیست و به تقدیرات من ایمان ندارد، : فرموده است که

  .پس خدایى بغیر از من طلب نماید
کسى که به قسمت : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
  .افتد خدا راضى شود بدنش به راحت مى

  .اند دنیا را به نوبت و به اندازه قسمت کرده: فرمود که رت رسول و حض
و . رسـد  اند هرچند ضعیف باشى بـه تـو مـى    پس آنچه از براى تو مقرر کرده

و هر که قطـع  . توانى کرد آنچه از بلا بر تو مقرر شده است به قوت خود دفع نمى
و هر که . افتد شده است بدنش به راحت مى کند امید خود را از آنچه از او فوت

  .باشد به روزى خدا راضى شود پیوسته خوشحال و چشم روشن مى
بنده در میان بلا : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات

پس در بلاى خدا صبر بر او واجب است، و در قضاى . و قضا و نعمت الهى است
  .ست، و در نعمت خدا شکر واجب استخدا تسلیم و رضا واجب ا

و  )4031(، و تحـریص )4030(و بدان که احادیث در فضـیلت ایـن خصـال حمیـده    
جملى از تحقیق معانى اینها لازم است ترغیب بر اینها بسیار است و م.  

بدان که توکل عبارت از آن است که آدمى امور خود را بـه پروردگـار خـود    
دفع شرور داشته باشد، و بدانـد کـه هرچـه واقـع     بگذارد، و از او امید خیرات و 

شود، و اگر خدا خواهد که نفعى به کسـى برسـد هـیچ     شود به تقدیر الهى مى مى
تواند کرد، و خدا قدرتش از همه کس بیشتر اسـت، و   کس منع آن نفع از او نمى
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اگر خیرى و نفعى را از کسى منع نماید و نخواهد که به او برسد جمیع عالم اگـر  
  .توانند رسانید شوند به او نمى )4032(فقمت

و باید که به این سـبب از مخلـوقین   . و تفویض نیز نزدیک به این معنى است
مأیوس شود و رضاى ایشان را بر رضاى خدا اختیار نکند، و در جمیع امور بـر  

و ایـن اعـلاى   . خود و بر دیگران اعتماد نکند و همگى اعتمادش بر خدا باشـد 
رستى است که قدرت و تصرف و تدبیر را مخصوص خـدا دانـد و   پ مراتب یگانه

  .قدرت حق تعالى داند )4033(قدرتهاى مخلوقین را همه مقهور
شـرك،  : منقـول اسـت کـه    چنانچه به سـند معتبـر از حضـرت صـادق     

و از جمله شرك اسـت انگشـتر   . است در آدمى از جاى پاى مورچه )4034(تر خفى
گشت دیگر گردانیدن، از براى این که امرى به یادش بمانـد؛ و  را از انگشت به ان

  .مثل این از چیزهاى دیگر
و این معنى براى این شرك است که اعتماد بر خداوند خـود نکـرده و بـر او    

و حاصـل، آن  . توکل نکرده است و بر انگشتر و گردانیدن آن اعتماد کرده اسـت 
و اعتماد نمودن بر غیر او، یـک  است که هر رو گردانیدن از خدا و متوسل شدن 

  .مرتبه از مراتب شرك است
از جبرئیـل سـؤال    حضـرت رسـول   : و به سند معتبر منقول اسـت کـه  

توکل آن اسـت کـه بداننـد کـه     : جبرئیل فرمود که. نمودند از معنى توکل بر خدا
ند، و از مخلـوقین  رسانند، و در عطا و منع مستقل نیست مخلوقین ضرر و نفع نمى

کند، و امیـد   پس چون بنده چنین باشد، از براى غیر خدا کار نمى. مأیوس شوند
ایـن اسـت   . کنـد  ترسد از غیر او، و طمع از غیر او نمى دارد از غیر او، و نمى نمى

  .معنى توکل
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فرمـود  . االله علیه سؤال نمودند از معنـى توکـل   و از حضرت امام رضا صلوات
  .که چون دانستى که خدا با توست از غیر او نترسى توکل آن است: که

و معنى رضا به قضا آن است که بعد از آن که توکل بر خدا کـرده باشـد و در   
هر بابى به آنچه موافق فرموده خداست عمل کرده باشد، دیگر آنچه واقع شود از 
 عافیت و بلا و شدت و رخا، بداند که البته خیر او در آن چیزى است کـه واقـع  

شد زیرا که این امر به تقدیر الهى واقع شده و حق تعالى قادر بر دفـع ایـن امـر    
بوده، و حق تعالى ظالم نیست که خواهد که بر او ظلم کند، و بخیـل نیسـت کـه    
نخواهد که خیرى به او برسد، و نادان نیست که مصلحت او را نداند و باید که او 

پس کمال . است به او نتواند رسانید به یاد خدا دهد، و عاجز نیست که آنچه خیر
ایمان به این صفات کمالیه الهى، مقتضى آن است که به هر چه از جانب خدا بـه  
او رسد از صمیم قلب راضى باشد، و جزع و شکایت نکند و بداند که عین خیـر  

  .و صلاح اوست
از حضرت امام موسـى کـاظم صـلوات    : چنانچه به سند معتبر منقول است که

حضـرت  . )4035(یه سؤال نمودند از تفسیر و من یتوکل على االله فهـو حسـبه  االله عل
هاى توکل آن اسـت   توکل بر خدا چندین درجه دارد و از جمله درجه: فرمود که

  .که در جمیع امور خود بر خدا توکل نمایى
کند  نمى )4036(پس آنچه بکند از او راضى باشى و بدانى که او در خیر تو تقصیر

و بدانى که این امر به حکم و فرمان او واقع . دارد و فضل خود را از تو دریغ نمى
پس توکل بر خدا کن و تفویض امر خود به او کن، و در جمیع امـور  . شده است

  .بر او اعتماد داشته باش
و تسلیم عبارت از آن است که آنچه از خدا و رسول و ائمـه بـه او رسـد از    

و نواهى و غیر آنها بر طبعش گران نباشد، و همه را حسن و نیک  احکام و اوامر
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باشد، و سرکشى نکند و از احکام  )4037(داند، و در عمل کردن به آنها منقاد و ذلیل
خطاب فرمـوده   چنانچه حق تعالى به حضرت رسول . الهى ناراضى نباشد

آورنـد و   ه حق پروردگار تو؛ ایمان نمىنه ب: اى که مضمونش این است که در آیه
تـا آن کـه تـو را حکـم گرداننـد در هـر       ) اى به آنچـه تـو آورده  (مؤمن نیستند 

پس چون حکم کنى در میان ایشان، . که در میان ایشان واقع شود )4038(اى منازعه
اى، و  و دشوارى و دلتنگى نیابند در آنچه حکـم کـرده   )4039(در نفس خود حرجى

  .و منقاد شوند تسلیم کردن نیکو )4040(تسلیم کنند
اند که اکثـر اعمـال و    و بدان که به این سبب این صفات از اصول ارکان ایمان

زیرا که توکل در کسـى کـه کامـل شـد از خلـق      . به اینها بسته است )4041(اخلاق
شود، و به سبب آن اکثر معاصى را که از راه امید به مخلوقین به هـم   مأیوس مى

نماید، و از بـراى خشـنودى ایشـان معصـیت خـدا را اختیـار        رك مىرسد ت مى
داهنه نمى هاى الهـى   کند، و در جارى کردن فرموده در دین نمى )4042(اى نماید، و م

نماید، و از خوف برطرف شدن نفع مخلوق ترك امر به معروف و نهى  جرئت مى
و چون . دهد یر نمىکند، و از براى خوشامد ایشان احکام خدا را تغی از منکر نمى

شــود، و در  روزى را از خــدا دانســت در تحصــیل روزى مرتکــب حــرام نمــى
کند، و رفته رفتـه خـدا در نظـرش عظـیم      ، خود را نزد خلق ذلیل نمى)4043(سؤال
عطى. شود شود و مخلوق سهل مى مى داند پیوسـته   خود مى )4044(و چون خدا را م

و فوایـد  . شود خدا در دلش زیاده مىرسد محبت  به سبب هر نعمتى که به او مى
و چون به قضاى الهى راضى شد و دانسـت کـه ایـن    . این خصلت بینهایت است

امور از جانب خداست و محض خیر اوسـت، او را راحـت و اطمینـان حاصـل     
باشـد، و المهـا او را    کند و صابر بلکـه شـاکر مـى    شود، و در بلاها جزع نمى مى

شود که چـرا   دارد، و با مردم دشمن نمى ا باز نمىکند و از عبادت خد حیران نمى
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شـود بـه سـبب عطـاى      نمـى  )4045(به من عطا نکردند، و به محبت مـردم مفتـون  
برد که چـرا   که به او بکنند که خدا را فراموش کند، و حسد مردم نمى )4046(سهلى

همـه   کنـد، و بـا   زیاده از او دارند، و با مردم منازعه و مجادله در امور دنیا نمـى 
شود،  رساند، و عبادتش از ریا خالص مى و محبت خدایى به هم مى )4047(مصافات

  .باشد و از تغییر احوال روزگار دلگیر نمى
چه حال : چه حال دارى؟ گفت: چنانچه منقول است که از بهلول پرسیدند که

داشته باشد کسى که آسمانها به رضاى او گردند، و زمـین بـه رضـاى او سـاکن     
و رضـاى او   )4048(هرچه در آسمانها و زمینها واقع شود همـه بـه تجـویز    باشد، و

ما در روز اول دانستیم که آنچـه  : گفت. کنى خوش دعوى بلندى مى: گفتند. شود
و بـه ایـن سـبب    . کند همه خیر و نیـک و صـلاح اسـت    خداوند قادر حکیم مى

گذاشـتیم و   رضاى خود را با رضاى او موافق کردیم و زمام امور خود را بـه او 
شـود بـه رضـا و خـواهش مـا       دیگر آنچه مى. اراده خود را به اراده او پیوستیم

  .شود مى
و چون احکام الهـى را منقـاد شـدى    . و فواید این خصلت نیز نامتناهى است

رود و آنچـه از خـدا و حجتهـاى او بـه تـو       شک و شبهه از خاطرت بیرون مى
کنى، و چون و چرا که عمده  اد قبول مىرسد از آیات و اخبار، به تسلیم و انقی مى

اى اسـت از   عمـده  )4049(و این رکـن . کنى هاى شیطان است از ایمان دور مى رخنه
و سـابقا  . انـد  ایمان، و اکثر خلق به سبب ترك این خصلت گمراه شده )4050(ارکان

  .مجملى مذکور شد
ود ببندى و و باید دانست که توکل نه این معنى دارد که در خانه را بر روى خ
زیـرا کـه   . ام در خانه بنشینى و دست از کار و کسب بردارى و بگویى توکل کرده
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و نه آن است که خـود را بـه چـاه انـدازى یـا در      . است نه توکل )4051(این تحکم
  .ام ها افکنى و بگویى توکل کرده مهلکه

سعى خـود را چنانچـه    -سابقا نیز اشاره کردیم که  -بلکه توکل آن است که 
خدا فرموده است و به راهى که او فرموده است و به قدرى که او فرموده است به 
جا آورى، و طلب حرام نکنى، و ترك واجبات و مسـتحبات نکنـى، و زیـاده از    
قدر ضرورت به حرص جمع نکنى، و با وجود سـعى، اعتمـاد بـر کسـب خـود      

سـت و پـا و   نداشته باشى و بدانى که اگر خدا خواهد، چشم و گوش و زبان و د
تواند گرفت؛ پس سعى تو به اسـباب   عقل و روح و سایر قوا و اعضاى تو را مى

  .و آلات اوست
و بدانى که اگر خدا تو را به راه نفع تـو هـدایت نفرمایـد تـو عـاجزى، و آن      

آید بدانى که رزاق حقیقى از روز اول چنـین مقـدر    مشترى که بر در دکان تو مى
چندین هزار سال که امـروز ایـن مشـترى بـه در      کرده است پیش از خلق تو به

و اگـر  . او به تو برسد )4052(دکان تو بیاید و ده یک روزى امروز تو از نفع سوداى
و بـا وجـود رفـتن بـه دکـان، اگـر خـدا        . رسـید  رفتى به تـو نمـى   به دکان نمى

و اگر خـدا بـه دل آن مـرد    . آمدند خواست، آن چند کس به در دکان تو نمى نمى
کـرد کـه آن زر را بـه تـو دهـد، چنانچـه        انداخت دست به کیسه نمى نمىبزرگ 
در دکان خود را بگشا و بساط خود را پهن کن و بـر خـدا توکـل    : اند که فرموده

  .کن
و اگر خود را به دسـت  . و گناهکارى )4053(و اگر ترك طلب ضرورى کنى آثم

شـوى زیـرا    مىاى مستحق عقاب  خود به مهلکه اندازى خلاف فرموده خدا کرده
تقیه بکن و حفظ نفس بکن، و چون بـه سـفر روى بـا    : که خدا فرموده است که

اما با وجود اینها بدان که اگـر خـدا   . رفیق برو، و چون بیمار شوى به طبیب برو
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چه، ظاهر است که جمعـى زیـاده بـر آن    . کرد، آن حفظ تو بیفایده بود حفظ نمى
ند، و بسیار است که با هزار نفر به سـفر  شو کنند و به ناگاه کشته مى محافظت مى

شوند، و صـد طبیـب حـاذق بـر      رود و کشته مى روند و مالشان به غارت مى مى
با این که ایـن اسـباب حفـظ و    . میرند کنند و مى آیند و همه خطا مى سرشان مى

 )4054(حربه و سلاح و رفیق و خلق کردن طبیب و مهربان کردن و مشفق گردانیدن
و همچنـین در  . که حمایت این کس کنند، همه از خداست )4056(و ملازم  )4055(نفر 

و حیوانات نباید آنها را به میان صحرا  )4057(باب حفظ کردن مال و اسباب و امتعه
  .باید کرد انداخت و توکل کرد؛ بلکه با شرایط حفظ، توکل مى

ك مکن طلب تر: منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق 
و پاى چهارپایـت  . توست بر دین تو )4058(روزى را از حلال؛ به درستى که معین 

  .و توکل بر خدا کن )4059(را ببند
و همچنین در باب عبادت و بندگى خدا سعى خود را بکن و توکل بـر خـدا   

و  )4061(و قـوا  )4060(کن و بعد از آن که کردى بدان که اعضـا و جـوارح و مشـاعر   
مسکن و لباس و قوت و قدرت و سایر چیزهایى که این عمل بـر آنهـا   روزى و 
و هدایت الهـى را نیـز در کـار خـود     . بوده همه از خدا به تو رسیده )4062(موقوف

را از خـود   )4064(نفى مکـن، و معاصـى   )4063(دخیل بدان اما قدرت خود را بالکلیه
و از . عقـاب بـدان  بدان، و معترف به گناه و بدى خود باش، و خود را مسـتحق  

انـد و در   مسئله قضا و قدر همین قدر بدان که پیشوایان دین براى تو بیان کـرده 
االله  زیاده از این فکر مکن که موجب ضلالت و گمراهـى اسـت و ائمـه صـلوات    

و کم کسى در این مسـئله فکـر کـرده اسـت از     . اند علیهم ما را از این نهى کرده
حول   .ه گمراه نشده باشندعلما و غیر ایشان ک )4065(فُ
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خصلت تسلیم این است که در مسائل مشکله که عقل از  )4066(و یکى از فروع
باشـند و بـه آنچـه     )4069(باشد در مقام تسلیم و انقیاد )4068(به آنها قاصر )4067(احاطه

اند، ایمان بیاورند و مانند شیطان به چون و  اند، به نحوى که فرموده مجمل فرموده
  .چرا ملعون ازل و ابد نشوند

بـا   )4070(در این باب سخن بسیار است و این رسـاله کـه بـر وجـه اسـتعجال     
و اگـر در  . شود گنجایش زیاده از این سخن ندارد نوشته مى )4071(تشویش احوال

ها خطایى رود امید عفو از براى خود و هر که خواند از کرم پروردگار  این نوشته
االله علیهم که به کـلام ایشـان    کریم خود دارم، و به شفاعت رسول و ائمه صلوات

والحمدالله على نعمائه علینا و على جمیع خلقـه  . ام، امیدوارم در هر باب پناه برده
  )4072(.کما هو أهله

یا أباذر لو أن ابن ءادم فر من رزقه کما یفر من الموت لأدرکه در صبر و یقین 
  .رزقه، کما یدرکه الموت

. بلى یا رسول االله: یا أباذر ألا أعلمک کلمات ینفعک االله عز و جل بهن؟ قلت
و اذا . تعرف الى االله فى الرخاء یعرفـک فـى الشـده   . احفظ االله تجده أمامک: قال

فقد جرى القلـم بمـا هـو    . ا استعنت فاستعن بااللهو اذ. سألت فاسأل االله عز و جل
ء لـم یکتـب    فلو أن الخلق کلهم جهـدوا أن ینفعـوك بشـى   . کائن الى یوم القیامه

ء لم یکتبه االله علیـک مـا قـدروا     و لو جهدوا أن یضروك بشى. لک،ماقدروا علیه
تطع و ان لم تس. فان استعطعت أن تعمل الله عز و جل بالرضا و الیقین فافعل. علیه

و ان النصر مع الصبر، و الفرج مع الکرب، . فان فى الصبر على ما یکره خیرا کثیرا
  .)4073(و ان مع العسر یسرا

گریزد از مرگ، هرآینه  اى ابوذر اگر فرزند آدم بگریزد از روزیش چنانچه مى
  .یابد روزى، او را دریابد چنانچه مرگ او را در مى
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چند که حق تعـالى تـو را بـه آنهـا      )4074(اى هاى ابوذر آیا تو را تعلیم کنم کلم
  گرداند؟ )4075(منتفع

  .بلى یا رسول االله: ابوذر گفت
اى ابوذر حرمت الهى را در اوامر و نواهى او نگـاه دار تـا خـدا را    : فرمود که

پیش روى خود یابى یعنى هر امرى که صلاح تـو در آن باشـد پـیش از آن کـه     
و خود را بشناسان بـه خـدا، و   ). یسر گرداندمتوجه آن امر شوى خدا براى تو م

و نعمت به ایـن کـه در آن    )4076(راه آشنایى میان خود و خدا بگشا در حالت رخا
حال خدا را عبادت کنى و دعا کنى، و به سبب وفور نعمت، پروردگـار خـود را   

، تا در هنگام شدت و بلا خدا تـو را بشناسـد یعنـى در سـختیها     )فراموش نکنى
و هرگاه خـواهى چیـزى را از   ). به او برى دعایت را مستجاب گرداند چون پناه

و اگـر خـواهى از کسـى    . کسى سؤال کنى از خداوند عزیـز جلیـل سـؤال کـن    
به درستى که قلم تقـدیر الهـى جـارى    . استعانت جویى، به خداوند استعانت بجو

نند پس اگر جمیع خلق جهد ک. شده است به آنچه واقع خواهد شد تا روز قیامت
و سعى نمایند که نفع رسانند به تو به یک چیزى که از بـراى تـو نوشـته نشـده     

و اگر جهد کنند که ضرر رسانند به تو به چیزى که خدا . باشد، بر آن قادر نیستند
پس هر عبادتى را که . بر تو ننوشته باشد و مقدر نشده باشد، قدرت بر آن ندارند

و یقین ) ا رضا و خشنودى از قضاهاى خداتوانى که از براى خدا به جا آورى، ب
و از خلـق پـروا مکـن و هرچـه را     . ، پس بکـن )به قضا و قدر یا احوال آخرت

به درستى که در صبر کردن بر مکروهات و بلاها خیـر  ) نتوانى کرد پس صبر کن
و به درستى که نصرت و یارى حق تعـالى بـا صـبر    . و نفع و ثواب بسیار هست

و به درستى که بـا  . باشد و الم مى )4078(و راحت، بعد از کرب )4077(باشد و فرج مى
و حـق  . )4079(باشد مى) هر دشوارى و تنگى آسانى و راحتى در دنیا یا در آخرت
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بـراى تسـلى پیغمبـرش نـازل      )4081(را در سوره الم نشـرح  )4080(تعالى همین فقره
  .)گردانیده است

دانستند که ابوذر بـه چـه    مى )4082(ه علم ربانىب و چون حضرت رسول 
مشقتها و شدتها گرفتار خواهد شـد بـه سـبب جـور منافقـان امـتش، تعلـیم او        

و او . فرمودند که تا تواند، اظهار حق بکند و در هنگامى که عاجز شود، صبر کند
  را تسلى فرمودند که صبر بر آن مشقتها آسان شود بر او، و بداند که بعد از آن

عمـل نمـود،    و به آنچـه فرمودنـد، ابـوذر    . شدتها راحتهاى عظیم هست
  .چنانچه در اول کتاب مذکور شد

و بدان که صبر از جمله فروع رضا به قضاست، و موجب فرج و راحت دنیـا  
و بهترین صبرها بر مشقت ترك گناهان است کـه  . انتهاست و عقبى و ثوابهاى بى

ران است، و بعد از آن صبر بر مشـقت کـردن طاعـات    بر نفس بسیار دشوار و گ
  .است، و بعد از آن صبر بر بلاها و مصیبتهاست

صبر از ایمان به منزله : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
گردد،  جان مى شود و بى چنانچه به جدایى سر، بدن برطرف مى. سر است از بدن

  .شود ان برطرف و ضایع مىهمچنین به رفتن صبر، ایم
  .و این مضمون در احادیث بسیار وارد شده است

: االله علیه منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
کاره )4083(بهشت، محفوف و صبر بر مکاره؛ پس هر که صبر کند بر  )4084(است به م

ت به لذتها و شـهوتها و  و جهنم محفوف اس. شود مکاره در دنیا، داخل بهشت مى
خواهشها؛ پس هر که به نفس بدهـد لـذتها و خواهشـهاى او را، داخـل جهـنم      

  .شود مى
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کننـد   چون مؤمن را داخل قبـر مـى  : منقول است که و از حضرت صادق 
ایستد و زکات از جانب چپش، و نیکى و احسـان بـه    نماز از جانب راستش مى

شود بر بالاى سرش، و صبر در کنارى  او مشرف مىپدر و مادر و غیر ایشان بر 
شـوند کـه از او سـؤال کننـد،      پس چون منکر و نکیر داخل قبرش مى. ایستد مى

خـود بکنیـد، و    )4085(شما مدد صاحب: گوید که صبر به نماز و زکات و نیکى مى
  .نمایم یابم و اعانت او مى اگر شما عاجز شوید من او را درمى

زمانى خواهـد آمـد در آن زمـان    : منقول است که و از حضرت رسول 
لک و تکبر؛ و تـوانگرى   )4087(و پادشاهى میسر نشود مگر به کشتن و تجبر )4086(م

میسر نشود مگر به غصب کردن مال مردم و بخل ورزیدن؛ و محبـت و دوسـتى   
و خواهشـهاى  مردم حاصل نشود مگر به بیرون رفتن از دین و متابعـت هواهـا   

پس کسى که آن زمان را دریابد و صبر کند بر فقر با آن که قادر باشد بر . ایشان
غنى شدن به غصب و بخل، و صبر کند بر دشمنى مردم نسبت به او به سبب تابع 
حق بودن و حال آن که قادر باشد بر کسب محبـت ایشـان بـه متابعـت نمـودن      

که قادر باشد بر عزت به متابعت اهـل  هواهاى ایشان، و صبر کند بر مذلت با آن 
باطل، حق تعالى ثواب پنجاه صدیق که تصدیق من کـرده باشـند بـه او کرامـت     

  .فرماید
پدرم در هنگـام وفـات   : االله علیه فرمود که و حضرت امام محمد باقر صلوات

  .اى فرزند صبر کن بر حق هرچند که تلخ باشد: مرا در برگرفت و گفت
صبر بر سه قسـم  : منقول است که وسلم وآله عليه االله صلىو از حضرت رسول 

پس کسى کـه صـبر   . صبر بر طاعت، و صبر از معصیت، و صبر بر مصیبت: است
کند بر مصیبت تا آن که به شکیبایى نیکو الم آن مصیبت را از خود رد کند حـق  

اى ماننـد مـابین    اى تا درجـه  تعالى براى او سیصد درجه بنویسد که از هر درجه
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مان و زمین باشد؛ و کسى که صبر کند بر مشقت طاعت الهى، حـق تعـالى از   آس
اى مانند منتهاى زمـین   اى تا درجه براى او ششصد درجه بنویسد که از هر درجه

باشد تا ابتداى عرش؛ و کسى که صبر کند بر ترك معصیت، حق تعـالى بـراى او   
ابین منتهاى زمین باشد اى مانند م اى تا درجه نهصد درجه بنویسد که از هر درجه

  .تا منتهاى عرش
هر که از مؤمنـان بـه بلایـى مبـتلا     : منقول است که و از حضرت صادق 

  .شود و صبر کند حق تعالى به او مثل ثواب هزار شهید کرامت فرماید
چون حق تعـالى در  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 

قیامت جمیع خلایق را در یک زمین جمع کند، منادى از جانب حق تعـالى نـدا   
کجاینـد اهـل صـبر؟ پـس گروهـى از مـردم       : کند که جمیع خلایق بشنوند کـه 

بـر  : پس استقبال کنند ایشان را گروهى از ملائکه و به ایشان گویند که. برخیزند
مـا نفسـهاى خـود را بـر مشـقت      : ا؟ ایشان گویند کـه اید شم چه چیز صبر کرده

پس منـادى  . فرمودیم و بر مشقت ترك معصیت صبر کردیم طاعت الهى صبر مى
بگذاریـد ایشـان را   . گویند بندگان من راست مى: از جانب حق تعالى ندا کند که

  .حساب به بهشت روند که بى
چنـد معنـى اطـلاق    و یقین را بر . و بدان که یقین اعلاى درجات ایمان است

یقین به قضا و قدر است به حدى که بـر آن آثـار مترتـب شـود و     : اول: کنند مى
  .و توکل و تفویض و رضا و تسلیم گردد )4089(انقطاع به خدا )4088(مورث 

هـر چیـز را انـدازه و حـدى     : منقول است که چنانچه از حضرت صادق 
اندازه و حـد  : حد توکل؟ فرمود که کدام است! فداى تو شوم: راوى گفت. هست

  .توکل یقین است؛ و حد یقین آن است که از غیر حق تعالى نترسى
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از صحت یقین آدمى آن است که راضـى نکنـد   : و در حدیث دیگر فرمود که
مردم را به چیزى که موجب خشم حق تعالى گردد، و ملامت نکند مـردم را بـر   

کشـاند حـرص    کـه رزق را نمـى   بـه درسـتى  . چیزى که خدا به او نـداده اسـت  
و اگـر کسـى از   . کسى که نخواهـد  )4090(کند روزى را کراهت حریصى، و رد نمى

روزى او را دریابد چنانچه  )4091(گریزد، هرآینه روزى بگریزد چنانچه از مرگ مى
به درستى که حق تعـالى بـه عـدالت    : بعد از آن فرمود که. یابد مرگ او را درمى

احت و شادى را در یقین و رضا قرار داده اسـت، و انـدوه و   و ر )4092(خود روح 
  .حزن را در شک و آزردگى از قضاهاى الهى مقرر فرموده است

عمل اندکى که بر آن مداومت نمایند و با یقین باشد بهتر است از : و فرمود که
  .عمل بسیارى که بر غیر حالت یقین باشد

هیچ یک از شما مزه ایمان : د کهاالله علیه فرمو و حضرت امیرالمؤمنین صلوات
رسد از نعمت و بلا و غیـر آن، چـون    یابد مگر آن که بداند آنچه به او مى را نمى

رسد،  گذرد و به او نمى گذرد؛ و آنچه از او مى مقدر شده است، البته از او در نمى
و ضرر . چون مقدر نشده است، ممکن نیست که به سعى او یا دیگران به او برسد

  .ده و نفع رساننده خداسترسانن
االله  حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : منقول است که و از حضرت صادق 

 )4093(علیه در زیر دیوار شکسته خم شده نشسته بودنـد و در میـان مـردم حکـم    
این دیوار شکسته است؛ در زیر آن : شخصى به آن حضرت گفت که. فرمودند مى

پـس چـون   . کنـد  حفـظ مـى   )4094(کس را اجلشهر : حضرت فرمود که. منشینید
بعـد از آن،  . حضرت برخاستند و از زیر دیوار بیرون آمدنـد دیـوار فـرود آمـد    

حضرت صادق فرمودند که حضـرت امیرالمـؤمنین از ایـن بـاب کارهـا بسـیار       
  .کردند، و این است مرتبه یقین مى
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کردم، دیدم که  نظر )4096(در جنگ گاه: منقول است که )4095(و از سعید بن قیس 
پـس اسـب را   . اسـت  )4098(دو جامه پوشیده و در میان معرکه )4097(شخصى همین

یا امیرالمؤمنین بـه چنـین   : گفتم. پیش راندم، دیدم که حضرت امیرالمؤمنین است
! بلـى اى سـعید  : اى؟ فرمود که آمده )4099(اى با این قدر دشمن یکته پیراهن معرکه

ند ملک بر او موکل فرموده است که اعمـالش را  هر که هست البته حق تعالى چ
نماینـد از آن کـه از    نویسند، و دو ملک با او هستند کـه او را محافظـت مـى    مى

پس چون قضاى . کوهى به زیر افتد یا به چاهى درافتد و از سایر بلاهاى کشنده
  .گذارند الهى نازل شد و اجلش رسید، او را به هر بلایى وامى

قنبـر غـلام حضـرت امیرالمـؤمنین     : منقول است که و از حضرت صادق 
داشت و هرگاه کـه حضـرت از    االله علیه آن حضرت را بسیار دوست مى صلوات

رفت کـه مبـادا    داشت و از پى آن حضرت مى رفتند شمشیر برمى خانه بیرون مى
در شب مهتابى آن حضرت بیرون رفتند، . ضررى از دشمنان به آن حضرت برسد

  .به عقب کردند، قنبر را دیدندنظر 
ام که از پشت سر شما بیایم کـه مبـادا    آمده: چه کار دارى؟ گفت: پرسیدند که

کنى یا از  مرا از اهل آسمان حراست مى: حضرت فرمود که. آسیبى به شما برسد
. نمـایم  )4100(خواهم که تو را حراسـت  بلکه از اهل زمین مى: اهل زمین؟ گفت که

. برگـرد . توانند رسانید تا مقدر آسـمانى نباشـد   مین ضررى نمىاهل ز: فرمود که
  .پس قبر برگشت

یقین به ثواب و عقاب آخرت است به حدى که اثرش بر وجه کمال در : دویم
شـود   ظاهر مى )4101(اعضا و جوارح ظاهر گردد؛ چنانچه از بعضى روایات حارثه

اند براى  را برپا کرده بینم که عرش الهى گویا مى: که در وصف یقین خود گفت که
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بینم، و گویا اهل جهـنم را   مى )4102(حساب، و گویا اهل بهشت را در بهشت متنعم
  .چنانچه سابقا گذشت. بینم در جهنم مى

و ایمـان در  . بایـد آورد  یقین در جمیع امورى است که به آنها ایمان مى: سیم
گردیـد و از  هر چیز که به حد کمال رسید و اثرش بـر اعضـا و جـوارح ظـاهر     

  .گویند خالص شد آن را یقین مى )4103(شوایب
ایمـان افضـل   : االله علیه منقول است کـه  چنانچه از حضرت امام رضا صلوات

است از اسلام به یک درجه، و تقوا افضل است از ایمان به یک درجـه، و یقـین   
آدم از یقـین قسـمت    افضل است از تقوا به یک درجه؛ و هیچ چیز در میان بنـى 

  .ده استنش
تفسـیر یقـین را از    حضـرت رسـول   : و به سند معتبر منقول است کـه 

یقین آن است که مؤمن از براى خدا چنـان  : جبرئیل فرمود که. جبرئیل پرسیدند
. بینـد  بیند خدا او را مى پس اگر او خدا را نمى. بیند عبادت کند که گویا او را مى

گذرد، و آنچه  رسد البته از او درنمى بداند که آنچه به او مىو آن است که به یقین 
  .رسد گذرد البته به او نمى از او درمى

: االله علیه سؤال نمودند از معنى یقین، فرمود که و از حضرت امام رضا صلوات
توکل کردن بر خداست؛ و تسلیم کردن و منقاد شدن از براى خداست؛ و راضـى  

  .ویض کردن امور است به سوى خداشدن به قضاى خداست؛ و تف
روزى : االله علیه منقول است که گفت و از یکى از صحابه امیرالمؤمنین صلوات

فرمودنـد و   االله علیه تهیه لشکر مـى  در جنگ صفین حضرت امیرالمؤمنین صلوات
جز رتَ ر خود سوار بودند و ذوالفقار را ب حضرت رسالت پناه  )4104(بر اسب م

و معاویه ملعون در برابر . آویخته بودند و نیزه حضرت رسول را در دست داشتند
خورد و آهسـته آهسـته پـیش     آن حضرت بر اسبى سوار بود و اسبش علف مى
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باخبر باشید و خود : پس شخصى از اصحاب آن حضرت عرض نمود که. آمد مى
  .شما برساند را محافظت نمایید که مبادا این ملعون به ناگاه ضررى به

تـرین   از شقاوت و کفر این ملعون بعید نیست زیرا که شقى: حضرت فرمود که
. انـد  ترین جماعتى است که بر امامان هدایت خـروج کـرده   و ملعون )4105(قاسطان

ولیکن اجل کافى است براى حراست، و هیچ احدى از خلق نیست مگر آن که با 
مایند از این که به چـاهى بیفتـد، یـا    ن او ملکى چند هستند که او را محافظت مى
  .دیوارى بر سرش آید، یا بدى به او برسد
گذارند با هر چیز که براى او مقدر شده  پس چون وقت اجلش رسید او را مى

شـود   شود، برانگیخته مـى  و همچنین من وقتى که هنگام اجلم مى. است از بلاها
ضاب خو شقى عهـدى  . )4106(اهـد کـرد   ترین این امت، و ریشم را از خون سرم خَ

اى است کـه در آن دروغ   است که از حضرت رسول به من رسیده است، و وعده
  .باشد نمى

و این معنى آخر چون شاملترین معانى است، یقین را بر این معنى حمل کردن 
کنند بـر ایـن حمـل     و احادیثى که بر معنى اول و دویم دلالت مى. ظاهرتر است

و چـون در بیـان   . یقین )4108(است از افراد )4107(بیان یک فردتوان کرد که مراد،  مى
معنى ایمان مجملى از این معانى به وضوح پیوسته، در این مقام بـه همـین اکتفـا    

  .نماییم مى
ما هو یا رسـول  : فقلت. در غنا و بى نیازى یا أباذر استغن بغنى االله یغنک االله

فهـو أغنـى    -یا أبـاذر   -ما رزقه االله فمن قنع ب. غداء یوم و عشاء لیله: االله؟ قال
  .الناس

و بـه  . اى ابوذر مستغنى شو به غنا و توانگرى که خدا به تو کرامـت فرمایـد  
  .نیاز گرداند آنچه بدهد قانع شو و خود را محتاج مردم مکن، تا خدا را غنى و بى
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  غناى الهى کدام است یا رسول االله؟: ابوذر گفت که
همین که خدا ایـن  : یعنى که. روز و شام یک شبیک  )4109(چاشت: فرمود که

را به تو بدهد خود را غنى بدان و دیگر محتاج خلـق مشـو و از ایشـان سـؤال     
پس هر که قانع شود به آنچه خدا به او روزى کـرده اسـت   . مکن تا این را دارى

  .ترین مردم است او غنى
نیـازى نفـس    بىو غنا، . شود نیازى بدون قناعت حاصل نمى بدان که غنا و بى

و بسیار است که کسى به غناى نفس و قناعت با عدم مال، غنـى اسـت و   . است
بر خدا توکل دارد و طبعش مایل به مال و جمع مال نیست و از مـردم مـأیوس   

،  )4111(است و بـه اعتبـار حـرص    )4110(و بسیار است که کسى مالک خزاین. است
کند  ند و سعى در تحصیل مال بیشتر مىک به مردم بیشتر مى )4113(و تذلل )4112(عجز

بلکه غالب اوقـات  . و درخور خواهش و میل نفسش از همه کس محتاجتر است
  .چنین است

خورند  چنانچه گذشت که دنیا از بابت آب شور دریاست که هرچند بیشتر مى
کند حرصـش بیشـتر    همچنین طالب دنیا هرچند بیشتر جمع مى. شوند تر مى تشنه
  .شود مى

االله علیه فرمـود   حضرت امیرالمؤمنین صلوات: سند معتبر منقول است کهو به 
شود از دنیا به آنچه او را کافى است، پس انـدك چیـزى از    هر که راضى مى: که

شود از دنیا به آنچه او را کافى است،  دنیا او را کافى است؛ و کسى که راضى نمى
  .تمام دنیا او را کافى نیست

هـر کـه از خـدا بـه انـدکى از      : منقول اسـت کـه   و از حضرت رسول 
  .شود راضى شود خدا از او به اندکى از عمل راضى مى )4114(معاش
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هر که قانع شود به آنچـه خـدا روزى او کـرده    : و در حدیث دیگر فرمود که
  .ترین مردم است است او از غنى

و کسـى  . نمـاییم  ناعت مىو احادیث در این باب بسیار است، و ما به همین ق
  .که همین قدر او را کافى نباشد زیاده از این هم او را کافى نخواهد بود

انـى  : نگرد یا أباذر ان االله عز و جل یقول در این که خداوند به دل انسانها مى
فان کان همه و هواه فى ما أحب و . لست کلام الحکیم أتقبل؛ و لکن همه و هواه

  .لى و وقارا و ان لم یتکلم أرضى، جعلت صمته حمدا
یا أباذر ان االله تبارك و تعالى لا ینظر الى صورکم و لا الى أمـوالکم؛ و لکـن   

  .ینظر الى قلوبکم و أعمالکم
  .و أشار الى صدره -التقوى هیهنا . یا أباذر التقوى هیهنا

به درسـتى کـه مـن سـخن     : فرماید اى ابوذر به درستى که خداى عزوجل مى
کنم که به زبان، کلمات حکمت گوید و دلش از آنهـا نداشـته    نمى حکیم را قبول

اگـر  . کـنم  ولیکن قصد او و خواهش او را قبول مـى . باشد و به آنها عمل ننماید
پسـندم، مـن    دارم و مـى  همت و خواهش او در چیزى است که من دوسـت مـى  

کـنم و وقـار او    گردانم و به حمد خـود قبـول مـى    خاموشى او را حمد خود مى
  .دانم هرچند سخن نگوید مى

کند بـه صـورتهاى شـما و نـه بـه       اى ابوذر به درستى که حق تعالى نظر نمى
  .کند به دلهاى شما و عملهاى شما ولیکن نظر مى. مالهاى شما

و اشـاره بـه سـینه خـود      -تقـوا در اینجاسـت   . اى ابوذر تقوا در اینجاسـت 
  .فرمودند

ان است که سابقا مکرر مذکور شده در این کلمات شریفه هم )4115(بدان که مفاد
تحقیق نیت و غیر آن، که اصل در ذکر و شکر و حمد و حکمت و معرفت و تقوا 
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، حکمتى )4116(و به محض زبان. گیرد همه، آن امرى است که در دل آدمى قرار مى
را بیان کردن که آدمى خود به آن متصف نباشد و دل از آن خبـر نداشـته باشـد    

ى است و از براى خدا نیست و نفعى به حـال او و دیگـران هـیچ    ریا و خودنمای
  .کند یک نمى

نمایـد متصـف باشـد و     و اگر آدمى به آن کلمات حکمتى که تکلم به آنها مى
شـوند؛ و   ، سـخنش حکمـت اسـت و مـردم منتفـع مـى      )4117(حالى او شده باشـد 

اعضـا  اند، و جمیع  خاموشیش حکمت است، و افعال و اطوارش همه واعظ مردم
هـاى حکمـت    و جوارحش به زبان حال به حکمت گویایند، و از دلـش چشـمه  

شـود و فـیض آن    جوشد و بر زبان و سایر اعضـا و جـوارحش جـارى مـى     مى
  .یابند رسد و از دیدنش عالمى هدایت مى ها به عالمیان مى چشمه

 مردم باشید به )4118(شما داعیان: چنانچه در احادیث معتبره وارد شده است که
راه خدا به غیر زبانهاى خود؛ بلکه به اعمال خود که از براى خدا کنیـد مـردم را   

  .راغب به خیرات گردانید
و همچنین تقواى حقیقى آن است کـه از دل ناشـى شـود، و کمـال ایمـان و      

 )4119(تصدیق به بزرگوارى خدا و امور آخـرت و نهایـت درجـه خـوف و رجـا      
و اگـر  . اى خـدا در آشـکار و پنهـان   موجب پرهیزکـارى او شـده باشـد از بـر    

خلق یا اغراض فاسده دنیا باعث تـرك معاصـى یـا فعـل      )4121(تشنیع )4120(خوف
  .طاعات گردد، آن محض شرك و ریاست نه پرهیزکارى و تقوا

تعظـیم شـعائر   : و حق تعالى تقوا را به دل نسبت داده است و فرموده است که
  )4122(.الهى از تقواى دلهاست

این سخنان مکرر به تفصیل مذکور شده است و بسط این سـخن   و چون مثل
  .گذاریم انجامد در این باب سخن را مجمل مى بسیار به طول مى
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: در راستگویى، دروغگویى و شنیدن باطل یا أباذر أربع لا یصیبهن الا مـؤمن 
الصمت و هو أول العباده؛ و التواضع الله سبحانه؛ و ذکر االله تعالى على کل حال؛ و 

  .یعنى قله المال -ء  قله الشى
  .یا أباذر هم بالحسنه و ان لم تعملها، لکیلا تکتب من الغافلین

یـا  : قلـت . دخـل الجنـه   )4123(یا أباذر من ملک ما بین فخذیه و ما بین لحییـه 
یا أباذر و هل یکـب النـاس علـى    : قال. رسول االله انا لنؤخذ بما تنطق به ألسنتنا

فاذا تکلمت . ئد ألسنتهم؟ انک لا تزال سالما ما سکتمناخرهم فى النار الا حصا
  .کتب لک أو علیک

یا أباذر ان الرجل یتکلم بالکلمه فى المجلس لیضحکهم بها، فیهوى فى جهـنم  
  .ما بین السماء و الأرض

  !ویل له! ویل له! ویل له! یا أباذر ویل للذى یحدث فیکذب لیضحک به القوم
: قلـت . لا تخرجن من فیک کذبه أبدا. بالصدقفعلیک . یا أباذر من صمت نجا

الاسـتغفار و الصـلوات   : یا رسول االله فما توبه الرجل الذى یکذب متعمدا؟ فقـال 
  .الخمس تغسل ذلک

باید آن چهار خصلت را و متصف به آنها  اى ابوذر چهار خصلت است که نمى
اضـع و  خاموشى، و آن اول عبادتهاى خداست؛ و تو: گردد مگر مؤمن کاملى نمى

؛ و ذکـر و یـاد خـدا    )از براى خدا نزد خدا و خلـق : شکستگى نزد حق تعالى یا
  .یعنى کمى مال، و فقر و درویشى -کردن بر هر حال؛ و کمى چیزى 

اى ابوذر قصد کن حسنه را و کار خیر را هرچند که آن را به عمل نیاورى، تا 
  .نوشته نشوى از جمله غافلان
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حفظ نماید آنچه در میان دو ران اوست یعنى  اى ابوذر کسى که مالک شود و
از ) اوست یعنى زبانش را )4125( )4124(از حرام، و آنچه در میان دو لحى) فرجش را

  .شود و باطل، داخل بهشت مى
شود  نمایند به آنچه گویا مى یا رسول االله آیا ما را مؤاخذه مى: ابوذر پرسید که
  به آن زبانهاى ما؟

انـدازد بـر رو در آتـش جهـنم،      بوذر مگر مردم را مىاى ا: حضرت فرمود که
هاى زبانهاى ایشان؟ به درستى که تو پیوسته بـه سـلامتى    چیزى بغیر از دروکرده

گویى، از  پس چون سخن گفتى، اگر سخن خیر مى. مادام که ساکتى) از شر زبان
گـویى، بـر تـو گنـاه نوشـته       شود؛ و اگر سخن بـد مـى   براى تو ثواب نوشته مى

  .شود مى
اى که اهـل   نماید به کلمه اى ابوذر به درستى که شخصى در مجلسى تکلم مى

رود در طبقـات جهـنم بـه قـدر      آن مجلس را بخنداند؛ پس به سبب آن فرو مى
  .مابین آسمان و زمین

اى ابوذر واى بر کسى که سخن گوید و دروغ گویـد بـراى آن کـه جمـاعتى     
  !براى او جهنم از! واى بر او! واى بر او! بخندند

و اگر سخن گویى، بر تـو بـاد بـه    . اى ابوذر هر که خاموش شد نجات یافت
  .و از دهان خود بیرون مکن دروغى را هرگز. راستگویى

یا رسول االله چه چیز است توبه کسى که عمـدا دروغ گویـد؟   : ابوذر گفت که
  .شویند این گناه را مى )4126(استغفار نمودن و نمازهاى پنجگانه، لوث: فرمود که

بدان که صدق و راستگویى از جمله صفات جامعه است که بر اکثر صـفات و  
  .باشد باشد و در کردار مى زیرا که صدق، در گفتار مى. اعمال حسنه اشتمال دارد
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راستى گفتار آن است که بـا خـدا و خلـق در هـیچ سـخنى دروغ نگویـد و       
  .کردارش مخالف گفتارش نباشد
است که هرگز مرتکب هیچ گناهى نشود و ترك پس یکى از لوازم صدق آن 

دانـم و   کند که من بزرگى خدا را مـى  زیرا که مؤمن دعوى مى. هیچ طاعتى نکند
راستى ایـن سـخن، مقتضـى آن اسـت کـه هرگـز       . یقین به بهشت و دوزخ دارم

زیرا که هر معصیتى منافات با یقین به بزرگوارى و یقین به بهشت . معصیت نکند
  .و دوزخ دارد

و یکى دیگر از لوازم صدق آن است که مستحبى را ترك نکند و مکروهى را 
زیرا که کسى نیست که دعوى این نکند که ما تـابع رضـاى الهـى    . به فعل نیاورد

  .هستیم و از بدیها گریزانیم
و ایضا تصدیق به بهشت و عظمت الهى و اطلاع او بر دقایق امور، مقتضى آن 

یمان مخلوقین، از براى رعایت عظمت ایشـان  است که همچنانچه در خدمت عظ
شوند، پس  نمى )4127(و توقع نفع قلیلى از ایشان مرتکب خلاف آداب و ترك اولى

باید که مرتکب هیچ ترك اولایـى   )4128(در حضور پادشاه پادشاهان و اعظم عظمَا
 .نشوند تا قرب او بیشتر حاصل شود و فواید و منافع نامتناهى بیشتر عاید گـردد 

منافات با ایـن   -بلکه متوجه غیر جناب مقدس او شدن  -پس هر ترك اولایى 
  .تصدیق دارد

تـو را عبـادت   : گوید نزد خدا که و ایضا آدمى در هر روزى اقلا ده مرتبه مى
پس اگر یک معصیت بکنـد کـه   . جویم و بس کنم و بس، و استعانت از تو مى مى

خدا شود و یـارى از غیـر خـدا    عبادت شیطان است، یا در یک امر متوجه غیر 
  .بجوید، در آن دعوى کاذب خواهد بود
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و همچنین اظهار ورع نمودن به ریا، و عبادت را در حضور مردم بـه شـرایط   
به جا آوردن، و در خلوت روش دیگر بودن، و سایر افعالى که اخلاص در آنهـا  

ى از براى خود زیرا که آدمى به این فعل اظهار حال. است )4129(نباشد، دروغ فعلى
دانـد کـه    و اگر کسى از این راه ملاحظه نماید مى. کند که متصف به آن نیست مى

و حـق تعـالى مـدح    . گـردد  جمیع اخلاق و افعال حسنه به صدق و راستى برمى
  .)4130(صادقان بسیار نموده است و فرموده است که خدا با راستگویان است

و ظـاهر بسـیارى از   . مه استو همچنین کذب و دروغ، اصل اکثر صفات ذمی
و از . بعضى از اصـحاب آن اسـت کـه از گناهـان کبیـره اسـت      } قول{اخبار و 

و  )4132(و به خوش طبعـى  )4131(شود که دروغ را به جد بسیارى از اخبار ظاهر مى
  .گفتن، هر دو حرام است )4133(هزل

هسـت   صدق هست که بد است، و بعضى از افراد کذب )4134(اما بعضى از افراد
مانند راستى که باعث ضـررى شـود   . شود گاهى که خوب است، بلکه واجب مى

ایـن چنـین راسـتى را حـرام     . شود )4135(به مؤمنى یا موجب کشتن نفس محترمى
و در دروغى که باعث نجات مؤمنى شود از کشتن یا از حبس یـا از  . است گفتن

  .ضررى، واجب است گفتن
ا به امانـت سـپرده اسـت و ظـالمى از مـا      و همچنین اگر مالى را مؤمنى به م

توانیم خورد که مالى  بلکه قسم هم مى. طلبد، ما را واجب است که انکار کنیم مى
توان کرد لازم است، به  )4136(و در چنین جاها اگر توریه. از آن مرد نزد ما نیست

  .و مانند این. مالى که مرا به تو باید داد نزد من نیست: این که قصد کند که
و همچنین نزد عشارى یا ظالمى یا حاکمى که به اقرار او مؤاخذه کند و مالى 

  .از او فوت شود، جایز است دروغ گفتن
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و در اصلاح میان دو مؤمن دروغ گفتن جایز است، مثل آن که به هر یک نقل 
هرچند او مذمت . کرد گفت و تعریف شما مى دیگرى حرف خیر شما مى: کنیم که

  .ام داده باشدکرده باشد و دشن
اند در خلف وعده کردن بـا زنـان، کـه توقعـات      و همچنین تجویز دروغ کرده

  .هرچند اطلاق دروغ بر این معنى مجاز است. )4137(زیاد از این کس کنند 
  .و در ضمن احادیث بعضى از این تفاصیل ظاهر خواهد شد

 ـ  : منقـول اسـت کـه    به سند معتبـر از حضـرت صـادق     انش هـر کـه زب
  .راستگوست عملش پاکیزه و مقبول است

االله علیـه صـاحب    حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و در حدیث دیگر فرمود که
  .به راستى و ادا کردن امانت آن مرتبه شد نزد حضرت رسول 
نمایـد   اول کسـى کـه راسـتگو را تصـدیق مـى     : و در حدیث دیگر فرمود که

  .گوید داند که راست مى آن خودش که مىو بعد از . خداست
زینـت سـخن   : االله علیـه منقـول اسـت کـه     و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

  .راستگویى است
راست بگویید، که خدا با راستگویان است؛ و از : و در حدیث دیگر فرمود که

به درستى که راستگو بر کنـار  . دروغ اجتناب نمایید که دروغ از ایمان دور است
  .نجات و کرامت است، و دروغگو بر کنار خوارى و هلاك است وادى

االله علیه منقول اسـت کـه بـه فرزنـدان      و از حضرت على بن الحسین صلوات
بپرهیزید از دروغ در امر کوچک و بزرگ، خواه به جد گویید : فرمود که خود مى

گوید، بر  به درستى که کسى که دروغ کوچک مى. و خواه به هزل و خوش طبعى
رساند، یا بر خداوند بزرگوار جرئت کرده است که  دروغ بزرگ جرئت به هم مى

: فرمـود کـه   دانیـد کـه حضـرت رسـول      مگر نمى. مخالفت او نموده است
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اى  نویسـد، و بنـده   مـى  )4138(گوید تا خدا او را صـدیق   اى راست مى پیوسته بنده
  .نویسد مى )4139(کذاب  گوید تا خدا او را پیوسته دروغ مى

: االله علیه منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
حق تعالى براى بدیها قفلها مقرر فرموده است و شراب را کلید آن قفلها گردانیده 

  .است، و دروغ بدتر است از شراب
  .دروغ باعث خرابى ایمان است: و در حدیث دیگر فرمود که

دروغ بر خدا و رسـول از گناهـان   : منقول است که ت صادق و از حضر
  .کبیره است

اول کسى که دروغگـو را تکـذیب   : منقول است که و از امام محمد باقر 
دیگر خـود  . باشند اند و با او مى دیگر دو ملکى که بر او موکل. نماید خداست مى
  .گوید داند که دروغ مى مى

هـیچ  : االله علیه منقول است که تبر از حضرت امیرالمؤمنین صلواتو به سند مع
زلش را اى مزه ایمان را نمى بنده یابد تا ترك ننماید دروغ را، جِدش را و ه.  

هـر  : فرمود که حضرت عیسى : منقول است که و از حضرت صادق 
  .شود و حسنش برطرف مى )4140(گوید بها که دروغ بسیار مى

حق تعالى دروغگویـان را بـه فراموشـى مبـتلا     : و در حدیث دیگر فرمود که
  .کرده است که زود رسوا شوند

راسـت، و  : سخن بر سه قسم اسـت : منقول است که و از حضرت صادق 
کدام است اصلاح میان مـردم؟  : راوى عرض کرد که. دروغ، و اصلاح میان مردم

شنیده است که شخصـى بـدى در حـق او گفتـه      آن است که شخصى: فرمود که
من از او شنیدم کـه او تـو را بـه    : گویى که تو مى. است و از او آزرده شده است

  .اى خلاف آنچه از او شنیده. کرد نیکى یاد مى
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  .دارد دروغ را در اصلاح خدا دوست مى: و در حدیث دیگر فرمود که
ش سؤال خواهند کرد در هر دروغى را از صاحب: و در حدیث دیگر فرمود که

گـاه   کسـى کـه در جنـگ   : روز قیامت، مگر دروغى که در یکى از سه چیز باشد
خواهد که با دشمنان مکرى کند که بر ایشان غالب شود، چون از براى مصلحت 
دین است، بر او گناهى نیست؛ یا کسى که در میان دو کس خواهد اصلاح کنـد،  

یـان ایشـان برطـرف شـود؛ و کسـى کـه       گوید که نزاع از م به هر یک چیزى مى
خواهد که به آن وفـا   داند و نمى کند و مصلحت نمى خود مى )4141(اى با اهل  وعده
  .کند

  .هر که اصلاح کند، هرچه گوید، دروغگو نیست: و در حدیث دیگر فرمود که
سه محل اسـت کـه   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول 
اى که با  مکرى که در جنگ کنند؛ یا وعده: دروغ گفتن در آنها حسن و نیکوست

و سه محل است که راست گفتن در . زن کنند؛ یا اصلاحى که در میان مردم کنند
سخن چینى کردن که باعث دشـمنى مـردم شـود؛ و کسـى را از     : آنها قبیح است

و تکـذیب کـردن   احوال اهلش به چیزى خبر دادن که باعث آزردگـى او شـود؛   
  .شخصى را که خبرى نقل کند و دروغ باشد

و تهدیـدى کـه در بـاب    . پیشـتر مـذکور شـد    )4142(و احادیث در باب صمت
خندانیدن مردم واقع شده است ممکن است که محمـول باشـد بـر صـورتى کـه      

  .دروغى گوید یا غیبت مسلمانى کند
دغدغـه حرمـت در   و باید دانست که از جمله چیزهایى که مذموم است بلکه 

  .هاى دروغ و سایر قصه )4143(شود نقل دروغ است، مانند قصه حمزه آن مى
بـدترین روایتهـا روایـت    : منقول اسـت کـه   چنانچه از حضرت رسول 

  .دروغ است
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هاى راستى کـه لغـو و باطـل باشـد ماننـد شـاهنامه و غیـر آن از         بلکه قصه
  .)4145(اند که حرام است فار، بعضى از علما گفتهو ک )4144(هاى مجوس  قصه

و مروى است از حضرت  )4146(چنانچه در بعضى از کتب معتبره امامیه مسطور
کـه آن   که آن حضرت نقل نمود از حضـرت پیغمبـر    امام محمد تقى 

ت المنافق أن یتنفـر  و من علاما. طالب عباده ذکر على بن أبى: حضرت فرمود که
عن ذکره و یختار استماع القصـص الکاذبـه و أسـاطیر المجـوس علـى اسـتماع       

و اذا ذكـر االله وحـده اشـمأزت قلـوب ا�يـن لا يؤمنـون (: ثم قـرأ  . فضائله
  )4147(.)و اذا ذكر ا�ين من دونه اذا هم �ست��ون. بالأخره

االله  أما تـدرون أن رسـول االله صـلى   : قال. االله علیه عن تفسیرها فسئل صلوات
فان ذکره ذکرى، و . طالب فى مجالسکم اذکروا على بن أبى: علیه و ءاله کان یقول

  .ذکرى ذکر االله
فالذین اشمأزت قلوبهم عن ذکره و استبشروا عن ذکر غیره أولئـک الـذین لا   

  .یؤمنون بالأخره و لهم عذاب مهین
و از علامات منافق است کـه  . است طالب عبادت یاد کردن على بن ابى: یعنى

هاى دروغ و  کند شنیدن قصه نماید از یاد کردن او، و اختیار مى رمد و تنفر مى مى
 بعـد از آن امـام   . مجوس را بر شـنیدن فضـایل آن حضـرت    )4148(افسونهاى

  .اذا ذکر االله وحده تا به آخر} و{: را که )4149(خواندند این آیه وافى هدایه
آیـا  : فرمود که. االله علیه از تفسیر این آیه پرسیدند از آن حضرت صلوات پس

طالـب را در   یـاد کنیـد علـى بـن ابـى     : فرمود کـه  مى دانید که پیغمبر  نمى
یـاد کـردن    طالـب   پس به درستى که یاد کردن على بن ابى. مجلسهاى خود

رمند و گرفته  پس آن کسانى که مى. کردن خداستمن است، و یاد کردن من یاد 
شـوند از یـاد    طالب و شادمان مـى  شود دلهاى ایشان از یاد کردن على بن ابى مى
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اند که ایمان ندارند به آخرت، و مر ایشان راست عذابى  کردن غیر او، ایشان آنان
  .خوار کننده

عـن  }  الصـادق {سـئل  : و ابن بابویه در کتاب اعتقادات آورده است که
. من أصغى الى ناطق فقـد عبـده  : و قال. لا: القصاص؛ أیحل الاستماع لهم؟ فقال

  .فان کان الناطق عن االله، فقد عبداالله؛ و ان کان الناطق عن ابلیس عبد ابلیس
آیا گوش دادن بـه  : از قصه خوانان، که پرسیدند از حضرت صادق : یعنى

هر کس : و فرمود که. نه؛ حلال نیست: رت فرمود کهایشان حلال است؟ آن حض
پس اگر از خدا سخن . که گوش بدارد به ناطقى، پس به تحقیق که او را پرستیده

، آن گـوش کننـده، خـدا را پرسـتیده؛ و اگـر از      )گوید یعنى راست و حق گوید
، پس آن گوش کننده ابلیس )ابلیس سخن گوید یعنى سخنان دروغ و باطل گوید

  .تیدهرا پرس
  .روایت کرده است و کلینى همین مضمون را از امام محمد باقر 

یا رسـول االله و لـم ذاك   : قلت. فان الغیبه أشد من الزنا. یا أباذر ایاك و الغیبه
لأن الرجل یزنى فیتوب الى االله فیتوب االله علیه، و الغیبه لا : بأبى أنت و أمى؟ قال

أباذر سباب المسلم فسـوق، و قتالـه کفـر، و أکـل      یا. تغفر حتى یغفرها صاحبها
و مـا الغیبـه؟   ! یا رسول االله: قلت. لحمه من معاصى االله، و حرمه ماله کحرمه دمه

یا رسول االله فان کان فیه ذاك الذى یذکر بـه؟  : قلت. ذکرك أخاك بما یکره: قال
ا . یس فیـه بهتـه  اعلم أنک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته، و اذا ذکرته بما ل: قال

أباذر من ذب عن أخیه المسلم الغیبه، کان حقا على االله عز و جل أن یعتقـه مـن   
یا أباذر من اغتیب عنده أخوه المسلم و هو یستطیع نصره فنصره، نصـره االله  . النار

و ان خذله و هو یستطیع نصره، خذله االله فى الدنیا . عز و جل فى الدنیا و الأخره
  .و الأخره
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. پس به درستى که غیبت بدتر است از زنـا . ر حذر نما از غیبت کردناى ابوذ
بـراى آن  : یا رسول االله چرا چنین است، پدر و مادرم فداى تو باد؟ فرمـود : گفتم

کند به سوى خدا، پس خـدا توبـه او را قبـول     کند، پس توبه مى که مردى زنا مى
اى ابـوذر  . حب غیبـت شود تا بیامرزد آن را صـا  و غیبت آمرزیده نمى. نماید مى

کـردن در مرتبـه    )4150(دشنام دادن مسلمان گناه بزرگ است؛ و با او جنگ و قتال
کفر است؛ و گوشتش را خوردن به غیبت، از معصیتهاى خداست؛ و حرمت مـال  

آن اسـت  : یا رسول االله غیبت چیست؟ فرمود: گفتم. او مانند حرمت خون اوست
یا رسول االله اگـر  : گفتم. یزى که او را بد آیدکه یاد کنى بردار مؤمن خود را به چ
بدان به درستى که اگر او : شود به آن؟ فرمود در او باشد آن عیب که یاد کرده مى

اى؛ و اگر یاد  را یاد کنى به آنچه در او هست، پس به تحقیق که او را غیبت کرده
که دفـع کنـد از    اى ابوذر هر. اى بر او کنى او را به آنچه در او نیست، بهتان بسته

برادر مسلمان خود غیبت را، لازم است بر خداى عزوجل که او را آزاد گردانـد  
اى ابوذر هر که غیبت کرده شود نزد او برادر مسـلمان او، و او را  . از آتش جهنم

تواند یارى کند، پس یارى کند او را، خداى عزوجل او را یارى کنـد در دنیـا و   
د و تواند او را یارى کردن، خدا او را یـارى نکنـد   آخرت؛ و اگر او را یارى نکن

  .آید توضیح این مطالب در ضمن چند فصل به عمل مى. در دنیا و آخرت
در بیان مذمت غیبت و حرمت آن است بدان که در حرمت غیبـت  : فصل اول

و آیه و احادیث متـواتره بـر حرمـت آن    . مسلمانان در میان علما خلافى نیست
. و ظاهر بعضى از احادیث آن است که از جمله گناهان کبیره اسـت . دلالت دارد

که حضرت فرمود و ظاهر این حدیث شریف . دانند و جمعى از علما نیز کبیره مى
اسـت و از جمیـع    )4151(کند بر آن که از اکبر کبایر  که از زنا بدتر است، دلالت مى

  .گناهان شیوعش بیشتر است
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باشد، از حسد و کینه و عـداوت،   اى که باعث غیبت مى زیرا که صفات ذمیمه
باشد و خصوصـیتى بـه پیـر و جـوان، و عـالم و       در اکثر خلق بر وجه کمال مى

چه، ظاهر است که هـر کـس را دشـمنى و    . و شریف ندارد )4152(وضیعجاهل، و 
باشـد در اینجـا    و مانعى که در گناهان دیگر مـى . باشد همچشمى و همکارى مى

است  )4153(نیست زیرا که مانع اکثر ناس در عدم ارتکاب گناهان، یا قباحت عرفى
لکه یک جـزو  و در این گناه، قباحت بالکلیه برطرف شده است ب. یا عدم قدرت

از اجزاى استعداد در این زمانها این است که کسى خوش نقل و شـیرین زبـان و   
و ایضا شیطان لباسها براى . چرب و نرم باشد و غیبت را بر وجه کمال تواند کرد

تجویز این عمل پیدا کرده است که اهـل علـم و صـلاح در آن لباسـها پختـه و      
. نهایت محبت و دیندارى و خداترسى کنند از روى ناصحانه و مشفقانه غیبت مى

عینـى      و عدم قدرت نیز در این گناه نیست زیرا که احتیـاج بـه زرى و پـولى و م
و به این سببها شیوعش . و آلتى ندارد، و سخن گفتن در نهایت آسانى است )4154(

در این گنـاه زیـاده از    )4155(از جمیع گناهان بیشتر است، با آن که تهدید و تحذیر
یا أیهـا الـذین   : چنانچه حق تعالى فرموده است که. ان دیگر وارد شده استگناه

و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم . ان بعض الظن اثم. ءامنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
  .أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه. بعضا
اییـد و  اى گـروه مؤمنـان اجتنـاب نم   : )4156( )و اتقوا االله ان االله تواب رحيم(

و . به درستى کـه بعضـى از گمانهـا گنـاه اسـت     . ترك کنید بسیارى از گمانها را
و غیبت نکنید بعضـى از شـما بعضـى را    . تجسس و تفحص عیبهاى مردم مکنید

دارد احدى از  آیا دوست مى). یعنى یکدیگر را غیبت مکنید و به بدى یاد مکنید(
 ـ  س بـه تحقیـق از خـوردن    شما که گوشت مرده برادر مؤمن خود را بخـورد؟ پ

پس، از غیبت نیز کراهت داشته باشید که . (گوشت مرده برادر خود کراهت دارید



١٠٠١  

بـه درسـتى کـه حـق     . و بترسید و بپرهیزید از عقوبات الهى.) در آن مرتبه است
و به سـند  ). به بندگان(هاست، و بسیار مهربان است  تعالى بسیار قبول کننده توبه

هـر کـه بگویـد در شـأن مـؤمنى      : منقول است که معتبر از حضرت صادق 
چیزى را که چشمهایش دیده باشد و گوشهایش شنیده باشد، پس او داخل است 

ان ا�ين �بون (: در آن جماعت که حق تعالى در مذمت ایشان فرموده است که
ت آنـان کـه دوس ـ  : یعنى. )4157( )أن �شيع الفاحشه � ا�ين ءامنوا �م عذاب أ�م

اند،  دارند که فاش شود خصلتهاى بد و عیبها در شأن جماعتى که ایمان آورده مى
  .مر ایشان راست عذابى دردناك
غیبـت، دیـن   : فرمود کـه  حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که

اى که در اندرون آدمـى بـه    کند از خوره مرد مسلمان را تندتر و زودتر فاسد مى
نشستن در مسجد براى انتظار نماز عبادت است، مادام که : و فرمود که. رسد هم

هر : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق . غیبت مسلمانى نکنند
که روایت کند بر مؤمنى روایتى که خواهد در آن نقل، عیب او را ظاهر گرداند و 

م او را بینـدازد، خـدا او را از   هـاى مـرد   مروتش را درهـم شـکند کـه از دیـده    
پس شیطان او را قبول . خود بیرون کند و به ولایت شیطان داخل کند )4158(ولایت
و . یعنى خدا او را دوست ندارد و یارى نکند، و او را به شـیطان واگـذارد  . نکند

: از آن حضرت پرسیدند از تفسیر این حدیث که: در روایت دیگر منقول است که
: فرمـود کـه  . عورت مؤمن بر مؤمن حرام است: فرمود که  حضرت پیغمبر

بلکه مراد آن است که سرش را فاش . مراد آن نیست که عورت ظاهرش را ببینى
و بـه سـند معتبـر از    . کنى و عیبش را تفحص کنى و نقل کنى و او را رسوا کنى

هر که ایمان به خدا و روز قیامـت داشـته   : همنقول است ک حضرت رسول 
باشد، ننشیند در مجلسى که در آن مجلس امامى را دشنام دهند یـا مسـلمانى را   
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اش  هر که مسلمانى را غیبت کنـد روزه : و در حدیث دیگر فرمود که. غیبت کنند
شکند، و در قیامت از او گندى ظاهر خواهـد شـد    شود، و وضویش مى باطل مى
و اگر پیش از . شوند )4159(د مردار، که اهل محشر همه از گند او متأذىبدتر از گن

توبه بمیرد مرده خواهد بود بر حالتى که حلال داند چیزى را که خدا حرام کـرده  
و احسان کند بر برادر مؤمنش در غیبتى کـه   )4160(هر که تطول: و فرمود که. است

کنند، به این که مانع شود و رد آن غیبـت کنـد،    بشنود که در مجلسى که او را مى
حق تعالى از او هزار نوع از بدى را در دنیا و آخرت دفع کند؛ و اگر رد نکنـد و  

د حال آن که قادر بر رد باشد، مثل گناه آن غیبت کننـده بـر او لازم شـود هفتـا    
  .مرتبه

انـد کـه کمـال روزه و     بدان که باطل شدن روزه و وضو را حمل بر این کـرده 
و به سند صحیح دیگر . شود، نه این که باید قضا یا اعاده کردن وضویش زایل مى

سـزاوارترین مـردم بـه گناهکـار بـودن، سـفیه       : از آن حضرت منقول است کـه 
ردم کسى است که مـردم را  و ذلیلترین م. خردى است که غیبت مسلمانان کند بى

شخصى به حضرت على بـن الحسـین   : و به سند معتبر منقول است که. خوار کند
دهد به این که گمراهیـد   فلان شخص شما را نسبت مى: االله علیه گفت که صلوات

حـق همنشـینى آن شـخص را رعایـت     : حضرت فرمـود کـه  . و صاحب بدعتید
ما را رعایت نکردى کـه از بـرادر   و حق . نکردى که سخن او را به ما نقل کردى
بـه درسـتى کـه مـرگ، همـه را      . دانسـتیم  ما چیزى به ما نقل کردى که ما نمـى 

عث جا حاضر خواهیم شد، و وعـده   همه در یک )4161(درخواهد یافت، و در روز ب
و زینهار که احتـراز  . گاه همه قیامت است، و خدا در میان همه حکم خواهد کرد

و بدان کـه کسـى کـه ذکـر     . سگان جهنم است )4162(نخورشکن از غیبت که آن نا
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دهد که در او عیب بسـیار   کند، این بسیار گفتن گواهى مى عیوب مردم بسیار مى
  .هست

لقمَه  عرض کردم به خدمت حضرت : که )4163(و به سند معتبر منقول است از ع
توان کرد،  قبول مىیابن رسول االله بفرما که کیست که گواهیش را : که صادق 

اى علقمه هـر  : حضرت فرمودند که. توان کرد و کیست که گواهیش را قبول نمى
قبـول  : گفـتم کـه  . باشد گواهیش جـایز و مقبـول اسـت    )4164(که بر فطرت اسلام

اى علقمه اگـر شـهادت   : توان کرد شهادت کسى را که گناهان کند؟ فرمود که مى
توان کرد مگر شهادت پیغمبران و اوصـیاى   آنها را قبول نتوان کرد پس قبول نمى

پس هر که را به چشـم  . اند و بس، نه سایر خلق ایشان را، زیرا که ایشان معصوم
کند و دو گواه بر او شهادت ندهند که گناهى کرده است  خود نبینى که گناهى مى
اسـت و گـواهیش مقبـول اسـت هرچنـد در واقـع        )4165(او از اهل عدالت و ستر

اشد؛ و هر که او را غیبت کند بر گناههاى مخفـى او، از ولایـت خـدا    گناهکار ب
و به تحقیق که پدرم روایت نمود از . بیرون است و در ولایت شیطان داخل است

هر که غیبت مؤمنى کند به خصلتى : فرمود که پدرانش که حضرت رسول 
و هرکـه غیبـت   . هرگز جمع نکنـد که در او باشد، خدا در میان ایشان در بهشت 

از میـان ایشـان    )4166(کند مؤمنى را به خصلتى که در او نباشـد، عصـمت ایمـانى   
منقطع گردد و آن که غیبت کرده است در آتش باشـد همیشـه، و بـد جایگـاهى     

االله  حضرت امیرالمؤمنین صلوات: و به سند دیگر منقول است که. است جایگاه او
اجتناب کن از غیبت که نـانخورش سـگان جهـنم    : د کهعلیه به نوف بکالى فرمو

کنـد کـه او    گوید کسى که گمان مى اى نوف دروغ مى: بعد از آن فرمود که. است
و به سند صحیح . خورد از حلال متولد شده است و گوشت مردم را به غیبت مى

غیبت مکـن کـه چـون غیبـت     : منقول است که فرمود که از حضرت صادق 
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مکن کـه   )4167(و از براى برادر مؤمن خود گوى. کنند کنى تو را غیبت مى مى مردم
و . یـابى  کنى با مردم، جزاى خود را مى و هر کار که مى. افتى خود در آن گو مى

از صفات منافقـان آن اسـت کـه اگـر مخالفـت      : در حدیث دیگر منقول است که
  .کنند کنى تو را غیبت مى ایشان مى

دار در عبـادت   روزه: منقول است که ز حضرت رسول و به سند معتبر ا
و به سـند معتبـر دیگـر از آن حضـرت     . خداست مادام که غیبت مسلمانى نکند

رو مدح گوید و در پشت سـرش   کسى که برادر مؤمنش را روبه: منقول است که
سـند معتبـر از   و به . شود غیبت او کند عصمت ایمانى از میان ایشان برطرف مى

آن  هر که غیبت کند برادر مؤمن خود را بـى : منقول است که حضرت صادق 
. )4168(که عداوتى در میان ایشان باشد، پس شیطان در نطفه او شریک بوده اسـت 

زینهـار  : االله علیه منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
به درستى که مسلمان غیبت برادر مسـلمان  . مسلمان که اجتناب نمایید از غیبت

هر : و فرمود که. کند و حال آن که خدا در قرآن او را نهى فرموده است خود نمى
و قـدر او را درهـم    )4169(که بگوید از براى مؤمنى سخنى که خواهد کـه مـروت  

 یعنى در جایى که چرك و ریـم ( )4170(شکند خدا او را حبس کند در طینت خبَال
و بـه  . تا از عهده آن سخن بیـرون آیـد  ) شود فرجهاى زناکاران در آنجا جمع مى

دارد  حـق تعـالى دشـمن مـى    : منقول است که سند معتبر از حضرت صادق 
یـابن  : بعضى از اصحاب عـرض کردنـد کـه   . خانه پرگوشت را و گوشت فربه را

از گوشـت خـالى   هـاى مـا    داریـم گوشـت را، و خانـه    رسول االله ما دوست مى
مـراد از خانـه   . آن کـه مـراد نیسـت کـه فهمیـدى     : حضرت فرمود که. باشد نمى

خورنـد، و   اى است که در آن خانه گوشتهاى مردم را به غیبت مى پرگوشت خانه
و تکبـر   )4172(متکبرى است که در راه رفـتن خـُیلا   )4171(گوشت فربه صاحب تجبر
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بپرهیزید از گمـان  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول . کند
و برادران باشـید در  . به درستى که گمان بد بدترین دروغهاست. بد به مردم بردن

و به لقبهاى بـد یکـدیگر را   . راه خدا چنانچه خدا شما را به آن امر فرموده است
یاد مکنید، و تجسس و تفحـص عیبهـاى مـردم مکنیـد، و فحـش بـه یکـدیگر        
مگویید، و غیبت یکدیگر مکنید، و منازعه مکنیـد، و دشـمنى مکنیـد، و حسـد     

خـورد چنانچـه آتـش هیـزم      یکدیگر را مبرید؛ به درستى که حسد ایمان را مى
یـاد  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق . خورد خشک را مى

شد، به احسـن وجـوهى   کنید برادر مؤمن خود را در هنگامى که از شما غایب با
خواهید که او شما را به آن وجه یاد کند در وقتـى کـه شـما از او غایـب      که مى
هیچ ورعى نافعتر نیست از اجتناب کردن از : و در حدیث دیگر فرمود که. باشید

و در حـدیث  . محارم الهى، و خود را بازداشتن از آزار مسلمانان و غیبت ایشان
ى وحى فرمود به حضرت موسى بن عمران علـى  حق تعال: دیگر منقول است که

صاحب غیبت اگر توبه کند آخر کسى خواهد بود که داخل : که نبینا و آله و 
و بـه  . بهشت شود؛ و اگر توبه نکند اول کسى خواهد بود که داخل جهـنم شـود  

کـه آزار   انـد  چهـار کـس  : منقول اسـت کـه   سند معتبر از حضرت رسول 
رسانند به اهل جهنم با آزارى که خود دارنـد، و از حمـیم جهـنم بـه خـورد       مى

کنند، و اهل جهـنم بعضـى    فریاد مى )4174(و واثبوراه )4173(دهند، و واویلاه ایشان مى
کنند با آزارى که خـود   چرا این چهار طایفه ما را آزار مى: گویند که به بعضى مى

است که در تابوتى از آتش آویخته است؛ و یکـى  یکى از ایشان شخصى . داریم
کشند؛ و یکى شخصى است که  را از اندرونش مى )4175(شخصى است که امعایش 

چرك و خون از دهانش جارى است؛ و یکى شخصى است که گوشـت خـود را   
  .خورد مى
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این بدبخت چرا این قدر آزارش به : پرسند که پس، از حال صاحب تابوت مى
او مرده بود و مالهاى مردم در گردنش بـود و چیـزى   : گویند که رسد؟ مى ما مى

پرسند از حـال کسـى    بعد از آن مى. هم از او نمانده بود که حق مردم را ادا کنند
کرد از بول به هر جاى بدنش کـه   پروا نمى: گویند که مى. کشند که امعایش را مى

. ن جارى اسـت پرسند از حال کسى که از دهانش چرك و خو پس مى. رسید مى
کـرد و   شنید نقل مـى  کرد و هر سخن بدى که از مردم مى او نظر مى: گویند که مى

پرسند از حال کسـى کـه گوشـت خـود را      بعد از آن مى. داد به ایشان نسبت مى
رسد با آزارى که ما خود داریـم؟   این بدبخت چرا آزارش به ما مى: خورد که مى
و . کـرد  خورد و سخن چینـى مـى   یبت مىاین گوشت مردم را به غ: گویند که مى

احادیث در این باب بسیار است، ما به نقل احادیثى که سندش معتبر بـود اکتفـا   
  .نمودیم

در بیان معنى غیبت اسـت و بعضـى نزدیـک بـه همـین عبـارت       : فصل دویم
یاد کـردن مـؤمن اسـت در    : اند که در این حدیث واقع شده است که تعریف کرده

و اکثـر،  . وى که اگر او بشنود خوشـش نیایـد و آزرده شـود   حال غیبت او به نح
است در حال غیبت انسان معـین،   )4176(تنبیه کردن: اند که تعریف غیبت چنین کرده

یا آن که در حکم معین باشد، بر امرى که او کراهت داشته باشد که آن امر را بـه  
، نقص و عیـب  او نسبت دهند، و آن امر در او باشد، و آن امر را به حسب عرف

خواه این تنبیه به گفتن باشد، و خواه به اشاره کردن باشـد، و خـواه بـه    . شمارند
و قید کردیم بـه انسـان معـین از    . کنایه باشد و خواه به صریح و خواه به نوشتن

یکى از اهل ایـن  : مثل آن که گوید که. براى آن که اگر معین نباشد غیبت نیست
م نیست مگر آن که به نحوى گوید که بـه قرینـه،   این حرا. شهر چنین عیبى دارد

و در حکم معین آن است کـه  . که آن غیبت است هرچند نام نبرد. بیابد )4177(سامع
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و بعضى این قسـم  . فلان عیب را دارد -یکى از ایشان  -زید و عمرو : گوید که
دانند زیرا که هـر یـک را در معـرض ایـن      سخن را غیبت آن هر دو شخص مى

: و اینکه گفتـیم . شود در آوردن نقص شأن اوست و اگر بشنود آزرده مىاحتمال 
زیرا که مشهور این اسـت  . آن امر در او باشد براى این است که بهتان به در رود

و غیبت آن اسـت کـه   . که غیبت و بهتان غیر یکدیگرند هر چند بهتان بدتر است
ى از براى او اثبات کننـد  و بهتان آن است که عیب. بیان عیبى کنند که در او باشد

از : منقول است کـه  چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق . که در او نباشد
جمله غیبت آن است که در شأن برادر خود بگـویى چیـزى را کـه خـدا بـر او      

و از جمله بهتان آن است که در حق برادر مؤمن خـود چیـزى را   . پوشیده است
  .بگویى که در او نباشد

. کنند که شامل بهتان نیـز هسـت   گاه هست که غیبت را بر معنیى اطلاق مى و
از حضرت صادق : منقول است که )4178(چنانچه به سند معتبر از داوود بن سرحان

آن است که به برادر مؤمن بدیى را نسبت دهى : فرمود که. پرسیدم از غیبت 
فاش کنى که خدا بر او پوشانیده باشـد  که او نکرده باشد، یا آن که بدى را از او 

و قید کردیم . و به گواه ثابت نشده باشد نزد حاکم شرع که حدى بر او لازم شود
که آن امر به حسب عرف عیب باشد براى آن که اگر ما کمـالى از بـراى کسـى    

فـلان شـخص   : گوییم کـه  مثل آن که مى. اثبات کنیم و او بدش آید غیبت نیست
اما اگر عیب باشد، هر قسم عیبى که باشد که . آید و او بدش مىکند  نماز شب مى

ذکرش باعث آزردگى او شود، غیبت است، خواه در خلقـت بـدنش و خـواه در    
زاده  دنـى : مثل آن که گویند کـه . اخلاقش و خواه در اعمالش و خواه در نسبش

و از . دمگر عیوب ظاهره که بعد از این بیان خواهد ش. زاده است جولاه: یا. است
پس اگر به کنایه گوید . تعریف ظاهر شد که غیبت مخصوص گفتن صریح نیست
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الحمدالله که ما به : مثل آن که حرف کسى مذکور شود، بگوید که. هم غیبت است
. محبت ریاست مبتلا نیستیم، و غرضش کنایه به آن شخص باشد که او مبتلاست

نجات دهـد، و غرضـش اثبـات     خدا ما و او را از محبت دنیا: یا آن که گوید که
و امثال ایـن  . شریک کند )4179(این عیب باشد براى او، و خود را براى رفع مظنه 

که در باب غیبت شایع گردیده است که در ضمن حمـد   )4180(سخنان از تلبیساتى 
و ثناى الهى و اظهار شکستگى و فروتنى خود و ناصـح مـردم بـودن، بـر وجـه      

و همچنـین ظـاهر شـد کـه     . کننـد  عیوب مردم را فاش مـى  )4182(و اکمل )4181(اتم
مخصوص گفتن نیست، بلکه اگر مذمت شخصى را به دیگـرى بنویسـند داخـل    

و همچنین اگر عیب کسى را به اشاره چشم و ابـرو و یـا دسـت    . است در غیبت
اظهار کنند، یا در حرف، یا در راه رفتن، یا غیر آن از اشارات و حرکات، اظهـار  

  .کنند و تقلید او نمایند، غیبت است نقص شخصى
انـد و آن ده   چند از غیبت که علما استثنا کـرده  )4183(در بیان فردى: فصل سیم

تظلم مظلوم است که بر کسى ظالمى ظلمى کرده باشـد و او بـه   : اول: قسم است
نزد شخصى آید و اظهار ظلم آن ظالم کند که ایـن شـخص رفـع آن ظلـم از او     

اند کـه تظلـم کـردن مظلـوم و شـنیدن آن       را علما تجویز کردهو این قسم . بکند
شخص هر دو جایز است، اما در صورتى که آن شخص قادر بـر رفـع آن ظلـم    

نیز همین باشـد، و   )4184(باشد و غرضش از شنیدن، رفع ظلم باشد، و غرض قایل
 :دویـم . نزد همان شخص که توقع این نفع از او دارد بگوید و نزد دیگران نگوید

خواهد که به این گفتن  داند، و مى نهى از منکر است که شخصى بدى از کسى مى
و این مشروط است به شرایط نهى از منکر کـه  . و نقل کردن شاید او ترك نماید

، و  )4185(بداند که فعل آن شخص بد است، و منکر اسـت، و تجـویز تـأثیر بکنـد    
  .کند خوف ضرر نداشته باشد، و به کمتر از این، داند که او برطرف نمى
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کنـد بـد اسـت، بـه اینکـه مـثلا مسـئله         پس اگر نداند که آن کارى که او مى
باشد، و احتمال دهد که او به رأى مجتهـدى عمـل کنـد آن فعـل را      )4186(خلافى

ن اگر داند که این گفـتن  و همچنی. تواند کرد حلال داند، مذمت او بر این فعل نمى
بایـد   شود که آن مرد آن فعـل را تـرك کنـد نمـى     کند و باعث این نمى فایده نمى

او یا احدى  )4187(و همچنین اگر خوف ضررى به بدن او یا مال او یا عرض. گفت
و همچنین اگر ممکـن باشـد   . از مؤمنین و مؤمنات داشته باشد جایز نیست گفتن

کند جایز  کند و داند که به آن نصیحت، او برطرف مىکه در خلوت او را نصیحت 
و با تحقق شرایط باید کـه سـعى کنـد کـه     . نیست که او را در مجالس رسوا کند

ها و حسـدها   غرض او رضاى الهى و ترك معصیت خدا باشد، و عداوتها و کینه
باعث نباشد که نهى از منکر را وسیله تدارك کینه خود کرده باشد و غرض باطل 

آن است که به عنوان فتوا خواهـد  : سیم. د را در نظر مردم چنین صورت دهدخو
مثـل آن  . اى بپرسد، و در آن ضمن مذمت کسى مذکور شـود  که از عالمى مسئله

توانم با او دعوى کـنم؟ و   پدرم مال مرا برداشته است، آیا من مى: پرسد که که مى
که نفهمند پدر خودش مراد در این فرد هم تا ممکن باشد که به نحوى سؤال کند 

اگر پدرى با فرزندى چنین معامله نموده باشـد چـون   : است، به این که بگوید که
باید سعى کند کـه   و اگر به این نحو بیان نتوان کرد مى. باید چنین کند است؟، مى

ستشَـیر : چهارم. بغیر آن عالم، دیگرى نشنود مثـل آن کـه   . اسـت  )4188(نصیحت م
مال خود را به فلان شخص بدهم به قرض، : کند که ت مىشخصى با کسى مشور

در ایـن  . خواهم به او تزویج نمـایم  یا به مضاربه بدهم یا نه؟ یا دختر خود را مى
و اگر داند که به مجمـل کـه   . صورت واجب است که آنچه خیر او را داند بگوید

ضى نشود مگر و اگر او را. نماید، به همین اکتفا نماید مکن او ترك مى: بگوید که
به تفصیل، همان عیبى که در همان معاملـه دخیـل اسـت بگویـد و زیـاده از آن      
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و اگر از او سؤال ننماید و به اعتبار اخوت و خیرخواهى او را منع کند از . نگوید
معامله با آن شخص از براى خدا، خوب است، در صورتى که داند ضرر عظیم به 

است که ضرر  )4189(بیان بدعت ارباب بدع :پنجم. رسد از معامله آن شخص او مى
بیان بدعت ایشان کردن . به دین مردم رسانند و مردم را فریب دهند و گمراه کنند

. واجب است، و مردم را منع از متابعت ایشان کردن لازم است خصوصا بر علمـا 
االله علیـه منقـول    چنان که به سند صحیح از حضرت امام جعفر صـادق صـلوات  

و  )4190(هرگـاه کـه ببینیـد اهـل ریـب     : فرمود که رت رسول حض: است که
بدعتها را بعد از من، پس اظهار کنید بیزارى از ایشان، و ایشان را دشـنام بسـیار   

بلکه اگـر ضـرور شـود    . بدهید، و در مذمت و بطلان ایشان سخن بسیار بگویید
ند در فاسد کردن اسلام، و مـردم از  بهتان هم نسبت به ایشان بگویید تا طمع نکن

ایشان حذر نمایند و از بدعتهاى ایشان یاد نگیرند، تا حق تعالى از براى شما بـه  
سبب این رفع بدعت حسنات بسـیار بنویسـد و بلنـد کنـد درجـات شـما را در       

االله علیه منقول است  و در حدیث صحیح دیگر از حضرت صادق صلوات. آخرت
اهل بدعت، و با ایشان همنشینى مکنید که نزد مردم مثـل  مصاحبت مکنید با : که

آدمـى بـر   : فرمود کـه  چنانچه حضرت رسول . یکى از ایشان خواهید بود
و احادیث در این باب بسـیار اسـت و بعضـى در بـاب     . دین دوست خود است

ر اربـاب  و ضرر هیچ طایفه نسبت به ایمان و اهل ایمان مثل ضر. بدعت گذشت
حت. بدعت نیست چون کفـر ایشـان ظـاهر اسـت، مـردم از      )4191(زیرا که کفار ب ،

اند، و به تصنع  نمایند؛ اما ارباب بدعت چون در لباس مسلمانان ایشان احتراز مى
پـس بـر   . خورنـد  نمایند، مردم فریب ایشان را مـى  و ریا خود را از اهل خیر مى

بطلان ایشان بکنند و در خرابـى بنیـان   علما و غیر ایشان واجب است که اظهار 
  .ایشان سعى نمایند که اهل جهالت به متعابعت ایشان گمراه نشوند
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بیان خطاى اجتهاد مجتهدین است، که مجتهدى رأیى اختیار کرده باشد : ششم
جایز است که بیان خطاى او بکند و دلایـل  . و مجتهد دیگر رأى او را خطا داند

االله علـیهم بیـان    چنانچه همیشه علمـاى سـلف رضـوان   . بر بطلان رأى او بگوید
و این باعـث نقـص هـیچ یـک از     . اند کرده خطاى معاصرین و علماى گذشته مى

 )4192(اند مثـاب  ایشان نیست و هر یک به سعى جمیل خود که در احیاى دین کرده
 باید که به قدر ضرورت از بیان خطاى در آن مسئله اکتفا اما مى. )4193(و مأجورند

و مذمت نکنند و غرض محـض، بیـان حـق و     )4194(اى در تشنیع  نمایند و مبالغه
و در . و حسد و اغراض باطله دیگر باعـث نباشـد   )4195(رضاى الهى باشد و حقد

  .ها بسیار است اینجا شیطان را راهها و حیله
چنانچـه علمـاى مـا در    . راویان اخبار و احادیث اسـت  )4196(بیان جرح: هفتم
اند براى حفـظ سـنت و شـریعت، و     رجال مذمت بعضى از راویان نمودهکتابهاى 

و چـون غـرض   . تمیز میان صحیح و غیر صحیح، و معتبر و غیرمعتبر از احادیث
آن کـه شخصـى بـه    : هشـتم . انـد  دینى متعلق است به این امر، لهذا جایز دانسته

 ـ ت، او را وصفى مشهور باشد که آن صفت در او ظاهر باشد، و براى تمیز و معرف
  .)4200(یا اعور )4199(یا اشل )4198(یا اعمى )4197(فلان اعرج: به آن وصف ذکر کنند، مثل

انـد کـه    و بعضى گفته. اند ذکر این عیوب ظاهره را و بعضى مطلقا تجویز کرده
و . در صورتى جایز است که تمیـز آن شـخص منحصـر ذکـر آن وصـف باشـد      

عبارتى نگویند که اگر او بشـنود آزرده  احتیاط در آن است که تا ممکن باشد به 
زیـرا کـه بـه    . فلان کوره: مثل این که بگویند. شود و موجب نقص او باشد عرفا

و بـر  . توان گفت که مستلزم تحقیر او نباشـد  جاى این عبارت، عبارت دیگر مى
چنانچه به سند معتبر . استثناى این فرد مجملا بعضى از اخبار معتبره دلالت دارد

غیبت آن است که در حـق بـرادر خـود    : منقول است که ت صادق از حضر
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اما امرى که در او ظـاهر باشـد ماننـد    . چیزى بگویى که خدا بر او پوشیده است
و بهتـان آن  . در امور، پس آن غیبـت نیسـت   )4202(و غضب و مبادرت )4201(حدت

کـه گناهـان را   غیبت جماعتى است : نهم. است که چیزى بگویى که در او نیست
  .علانیه مرتکب باشند و تظاهر به آنها نمایند

مانند ارباب مناصب جور که مناصب ایشان فسق است و علانیه مرتکب آنهـا  
داننـد و ایشـان    کنند و همه کس مـى  پس اگر همان گناه را که علانیه مى. هستند

: بگویند کـه  مثل آن که. پروایى هم از گفتن آنها ندارند بگویند، البته غیبت نیست
و . آیـد  اگر آن شخص بشنود او را خوش مى. فلان شخص حاکم فلان شهر است

و اگر گناهى را بـه علانیـه   . است که او کراهت داشته باشد )4203(در غیبت مأخوذ
کنـد و   شود، مثل آن که کسى در مجامع گناهى را مـى  کند و از ذکرش آزرده مى

شود، این نیز مشهور آن است  نند آزرده مىکند اما اگر آن گناه را ذکر ک اخفا نمى
اما اگر او را مذمت کنند و عیبهاى دیگرش که مخفى باشد بیان . که غیبت نیست

جاهر و دور . اسـت  )4205(به بعضـى از کبـایر باشـد، خـلاف     )4204(کنند، با آن که متَ
کند توان کـردن، هرچنـد شـرایط     نیست که مذمتش بر آن گناهانى که علانیه مى

و  )4206(امـا گناهـان مخفـیش را ذکـر نکـردن اولـى      . از منکر متحقق نباشـد  نهى
  .است )4207(احوط

چنانچه به سند معتبر . و بر استثناى این فرد مجملا، احادیث بسیار وارد است
هر کـه در غایبانـه   : االله علیه منقول است که از حضرت امام موسى کاظم صلوات
باشد و مردم دانند او را غیبت نکرده است؛  کسى او را به چیزى یاد کند که در او

و اگر به چیزى یاد کند که مردم ندانند غیبت کرده است؛ و اگر او را بـه چیـزى   
و به سند معتبر از حضـرت صـادق   . یاد کند که در او نباشد بر او بهتان زده است

گناه کند او به فسق کند و علانیه  )4208(هرگاه فاسق، مجاهره: منقول است که 
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و به سند معتبر از حضرت امام محمـد  . را حرمت نیست و غیبت او حرام نیست
: اند کـه ایشـان را حرمتـى نیسـت     سه کس: االله علیه منقول است که باقر صلوات

صاحب بدعتى که به خواهش خود بـدعتى در دیـن پیـدا کـرده باشـد؛ و امـام       
 ند صحیح از حضرت صادق و به س. ؛ و فاسقى که علانیه فسق کند)4209(جائر

  .حرمت فاسق از همه کس کمتر است: منقول است که
هـر کـه بـا مـردم     : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت رسول 

معامله کند و ظلم بر ایشان نکند، و با ایشان سخن گویـد و دروغ نگویـد، و بـا    
ند، پس او مروتش کامل گردیـده، و عـدالتش   ایشان وعده کند و خلف وعده نک

و بـه سـند   . ظاهر شده، و برادریش واجب گردیده، و غیبتش حرام گردیده است
و یـک فـرد   . مثل این مضمون منقـول اسـت   معتبر دیگر از حضرت صادق 

اند، که هرگاه دو کس مطلـع بـر عیـب     دیگر نزدیک به این فرد علما استثنا کرده
اشند و آن را با یکدیگر تکرار کنند بدون آن که ثالثى مطلع شود، شخصى شده ب

و احتیـاط در تـرك   . و بعضى این را جایز ندانسته. اند که غیبت نیست اکثر گفته
  .است

 )4211(و تعزیـر  )4210(آن که جمعى مطلع شوند بر گنـاهى کـه موجـب حـد    : دهم
نزد حاکم شرع ثابت  قدر باشد که به گواهى ایشان شرعى باشد، و عدد ایشان آن

کـام      شود، جایز است که نزد حاکم شرع شهادت دهند نه نـزد سـایر نـاس و ح
  .جور

در حکم شنیدن غیبت است و مشهور میان علما این اسـت کـه   : فصل چهارم
اگر تصدیق کند یا گوش دهد از روى رضا و خواهش، او نیز در گناه مثل غیبت 

: االله علیـه منقـول اسـت کـه     ین صلواتچنانچه از حضرت امیرالمؤمن. کننده است
و ظاهر بعضى از احادیـث معتبـره و   . شنونده غیبت یکى از دو غیبت کننده است
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بایـد رد آن غیبـت بکنـد، و     کلام بسیارى از علما آن است که تا ممکن باشد مى
و اگر نتواند، برخیزد، و اگر قدرت بـر  . منع کند، و برادر مؤمن خود را یارى کند

. م نداشته باشد، به دل کراهت داشـته باشـد و راضـى بـه آن نباشـد     برخاستن ه
: االله علیه منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

هر که برادر مؤمن او را نزد او غیبت کنند، و او را نصرت و یارى کند، خدا او را 
و دفع غیبت از او نکنـد، و  و هر که او را یارى نکند . در دنیا و آخرت یارى کند

حال آن که قدرت بر نصرت و اعانت او داشته باشد، خدا او را پست کند در دنیا 
  .و آخرت

هر که رد کند غیبت را از عـرض  : منقول است که و از حضرت رسول 
و به سند معتبـر  . برادر مؤمن خود، آن عمل براى او حجابى گردد از آتش جهنم

هر کـه  : فرمود که حضرت رسول : منقول است که از حضرت صادق 
و . ویسـد البتـه  رد کند از عرض برادر مسلمان خود، خـدا بهشـت را بـراى او بن   

هرگاه شخصى غیبت شخصى کند، و ما نـدانیم کـه آن   : اند که بعضى از علما گفته
شخص استحقاق غیبت دارد یا نه، جایز نیست که گوینده را نهى کنیم و حکم به 

و گاه باشـد کـه   . زیرا که احوال مسلمانان محمول بر صحت است. فسق او کنیم
و . و نهى کردن او ایذاى مسلم اسـت غرض صحیحى در این غیبت داشته باشد، 

و دور نیست . کند فسق است، ایذاى او جایز نیست تا معلوم نشود که آنچه او مى
شخصى باشد که ظاهر  )4212(که در این باب به تفصیلى قایل توان شد که اگر قایل

و اگر قایل از اهل . احوال او این باشد که غرض صحیحى ندارد منعش توان کرد
 )4213(ع باشد و بناى اکثر امورش بر تـدین باشـد و محامـل صـحیحه    صلاح و ور

درباره او بسیار باشد، اگر ممکن باشد، بر وجه حسنى او را بازدارند که او آزرده 
نشود، به این که توجیهى براى فعل آن شخص غایب پیدا کنند یا به نحـو دیگـر   
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یـن بـاب رعایـت    و در ا. والا ساکت شوند و حکم به فسق قایـل نکننـد  . بکنند
  .)4215(واالله یعلم. از طرفین لازم است )4214(احتیاط مهما امکن

هـاى   در کفاره غیبت و توبه از آن است و شـرایطى کـه در توبـه   : فصل پنجم
الناس بایـد کـه    دیگر معتبر است و گذشت در اینجا نیز معتبر است، و چون حق

اشـد، او را بـه ذکـر    او کرده است، تـا ممکـن ب   )4216(نزد هر کس که هتک عرض
و در بـاب ابـراء   . یاد کند و آن معایب را از خـاطر آنهـا بـه در کنـد     )4217(جمیل
چنانچـه از حضـرت رسـول    . از او طلبیـدن، احادیـث اختلافـى دارد    )4218(ذمت
چـرا یـا رسـول االله؟    : پرسیدند که. غیبت بدتر از زناست: منقول است که 

کنـد و غیبـت    اش را قبـول مـى   کند و خدا توبه ا که زناکار توبه مىزیر: فرمود که
و بـه سـند   . اش مقبول نیست تا آن که صاحب حق او را حـلال کنـد   کننده توبه

پرسـیدند   از حضرت رسول : منقول است که معتبر از حضرت صادق 
ه استغفار کنى از خـدا از بـراى او   آن است ک: کفاره غیبت چیست؟ فرمود که: که

: منقول است که و به سند دیگر از حضرت رسول . هرگاه که او را یاد کنى
و جمـع  . اى کفاره غیبت آن است که استغفار کنى از براى کسى که غیبت او کرده

و ممکـن  اگر صاحب حق شنیده باشد، : اند که میان این احادیث به این نحو کرده
باید طلبید؛ و اگر نشنیده باشد، یـا اگـر شـنیده     باشد از او ابراء ذمه خواستن، مى

باشد ابراء ذمه از او نتوان طلبید به این که مرده باشد یا غایب باشد، از بـراى او  
  .استغفار باید کرد

مگـر آن کـه   . و احتیاط آن است که اگر نشنیده باشد هم از او حلیت بطلبنـد 
و اگر در این صورت مجمل از او ابـراء  . ى او شود و ایذاى او باشدباعث آزردگ

و االله . ذمه توان طلبید که او آزرده نشود و نداند، احوط آن است که تـرك نکنـد  
  .)4219(تعالى یعلم
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در مذمت بهتان و متهم ساختن مؤمنان و گمان بد بردن به ایشان : فصل ششم
هـر کـه مـؤمنى یـا     : منقول است کـه  است به سند معتبر از حضرت صادق 

اى را بهتان زند به چیزى که در او نباشد حق تعالى او را در طینـت خبَـال    مؤمنه
طینت خبال چیست؟ فرمـود  : پرسیدند که. بدارد تا از عهده گفته خود بیرون آید

و بـه سـند معتبـر از    . آیـد  چرکى است که از فرجهاى زناکـاران بیـرون مـى   : که
اى، و  هر که بهتان زند بر مؤمنى یا مؤمنـه : منقول است که حضرت رسول 

بگوید در حق او چیزى که در او نباشد، خدا او را بدارد در روز قیامت بـر تلـى   
زنهار که : و در حدیث دیگر فرمود که. از آتش، تا از عهده سخن خود به در آید

  .که گمان بد بدترین دروغهاستبپرهیزید از گمان بد به مردم بردن، 
االله علیـه   از حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : و به سند معتبر منقول است کـه 

چهـار  : میان حق و باطل چه قدر فاصله است؟ حضرت فرمود کـه : پرسیدند که
بعد از آن چهار انگشت را گذاشت بر میان چشم و گوش، و بعـد از آن  . انگشت

بینى حق است، و آنچه را به گـوش خـود    مى هر چه را به چشم خود: فرمود که
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقـول اسـت   . شنوى اکثرش باطل است مى
گدازد چنان که نمک  هر که متهم دارد برادر مؤمن خود را، ایمان در دلش مى: که

هر که مـتهم سـازد بـرادر دینـى     : و در حدیث دیگر فرمود که. گدازد در آب مى
و به سـندهاى معتبـر از   . گردد ت ایمانى از میان ایشان زایل مىخودش را، حرم

کارهاى برادر مؤمن خـود  : االله علیه منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات
و گمـان بـد مبـر بـه     . را بر محمل نیک حمل کن تا وقتى که دیگر محملى نیابى

و در . یش یابىکه از برادر مؤمنت صادر شود تا محمل خیرى از برا )4220(اى کلمه
پـس اگـر   . از براى کارهاى برادر خود عذرى طلب کـن : حدیث دیگر فرمود که

و به سند معتبر از حضـرت امـام محمـد    . عذرى نیابى باز طلب کن، شاید بیابى
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تعجیل مکنید در حکم کردن به بدى شیعیان : االله علیه منقول است که باقر صلوات
و از حضـرت  . مانـد  دیگر ایشان ثابت مىلغزد قدم  ما، که اگر یک قدم ایشان مى

خوشا حال کسى که مشغول سـازد  : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر . او را عیبهاى خودش از عیبهاى مردم

نزدیکترین احوال آدمى به : االله علیهما منقول است که و امام جعفر صادق صلوات
است که با کسى برادرى کند در دین، و عیبها و لغزشـها و گناهـان او را    کفر آن

و بـه سـند معتبـر از حضـرت     . حفظ کند که یک روزى او را بر آنها ملامت کند
اید و  اى گروهى که به زبان مسلمان شده: منقول است که فرمود که رسول 

عیبهـاى   )4221(کنید مسـلمانان را، و تتبـع  مذمت م! ایمان به دل شما نرسیده است
ایشان مکنید؛ که هر که تتبع عیبهاى مخفى مسلمانان بکند خدا عیبهاى او را تتبع 
کند، و هر که خدا عیبهاى او را تتبـع کنـد او را رسـوا کنـد اگـر چـه در میـان        

  .اش باشد خانه
هر که گناه مؤمنى را : ت کهمنقول اس و به سند معتبر از حضرت رسول 

و هر که مؤمنى را بر گناهى . فاش کند چنان باشد که خود آن گناه را کرده باشد
: و در حـدیث دیگـر منقـول اسـت کـه     . سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن بشود

هر که مؤمنى را ملامت و سرزنش کند خدا او را : فرمود که حضرت صادق 
و بـه سـند معتبـر از حضـرت رسـول      . ش و ملامت کنددر دنیا و آخرت سرزن

همین بس است عیب را براى آدمى که نظر کند به عیبـى  : منقول است که 
چند از مردم که در خودش هست و از آنها غافل است، و ملامت کنـد مـردم را   

کـه بـا او    تواند کـرد، و آزار کنـد کسـى را    بر امرى چند که خود ترك آنها نمى
منقـول اسـت    و به سند معتبر از حضرت امام محمد بـاقر  . کند همنشینى مى

اگر شخصى بر دست راست تو باشد، و بر امرى و رأیى باشـد، و بـه دسـت    : که
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چپ تو بیاید، در حق او بغیر سخن خیر مگو و از او بیزارى مجو تا همان سخن 
که دلهـا در میـان دو انگشـت از انگشـتان     به درستى . را بار دیگر از او نشنوى

گرداند؛ یک سـاعت چنـین و یـک     خواهد مى قدرت خداست؛ به هر نحو که مى
و از حضـرت رسـول   . یابـد  و بسیار است که بنده توفیق خیر مـى . ساعت چنین
هر که نفس خود را دشمن دارد نه مردم را، خـدا او را از  : منقول است که 

بدان همچنان که گمان بد به مردم بردن بد است، . س عظیم قیامت ایمن گرداندتر
خود را هم در مواضع تهمت داشتن و در معرض گمانهاى بد مردم درآوردن بـد  

پـدرم  : فرمود که چنانچه به سند معتبر منقول است که حضرت صادق . است
مانـد؛ و   کند سالم نمى بت مىاى فرزند هر که با مصاحب بد مصاح: فرمود که مى

گردد؛ و هر کـه زبـان خـود را مالـک      شود متهم مى هر که در جاى بد داخل مى
االله علیه در هنگام وفات  و حضرت امیرالمؤمنین صلوات. کشد نیست پشیمانى مى
اى فرزند زینهار که بپرهیز از محلهاى تهمت، و از مجالسى که : وصیت فرمود که

دهد کسى را که با  به درستى که همنشین بد فریب مى. برند گمان بد به اهلش مى
: منقـول اسـت کـه    و بـه سـند معتبـر از حضـرت رسـول      . نشـیند  او مى

و از . کنـد  سزاوارترین مردم به تهمت کسى است که با اهل تهمت همنشـینى مـى  
د را در محـل  هر کـه خـو  : االله علیه منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و بـر ایـن مضـمون    . بـرد  تهمت بدارد ملامت نکند کسى را که گمان بد به او مى
  .احادیث بسیار است

در بیان مذمت حسد است که منشأ اصـلى غیبـت در اکثـر نـاس     : فصل هفتم
و اول معصیتى کـه  . همین است بدان که حسد بدترین صفات ذمیمه نفسانى است

و مشـهور  . یت شیطان بود که باعثش حسد بودحق تعالى را در زمین کردند معص
از گناهـان کبیـره اسـت، و منـافى عـدالت اسـت، و        )4222(این است که اظهارش 
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و آدمى در دنیا نیـز بـه اصـل ایـن     . اصلش از گناهان قلب و امراض نفس است
و اکثر ملکات بد چنین است که آدمى قطع نظر از عقوبـت  . خصلت معذب است
و حسـد آن اسـت کـه زوال نعمـت را از     . ه آن معذب استآخرت، در دنیا نیز ب

و اگر از براى خود مثل آنچه او دارد یا بیشتر، خواهـد و از  . خواهد )4223(محسود
داشتن او مضایقه نداشته باشد، این غبطه اسـت و اگـر در صـفات حسـنه باشـد      

خواهد، هر  و صاحب حسد چون زوال نعمت را از محسود مى. است )4224(ممدوح
و . بیند، آزرده است از این که این نعمت را او چـرا دارد  س را که در نعمتى مىک

لهذا او همیشه از خلق . این ممکن نیست که نعمت خدا از همه کس برطرف شود
خواهـد کـه    و همچنین صـاحب حـرص مـى   . بد خود در شکنجه و محنت است

یست؛ لهذا پیوسته جمیع مالهاى عالم از او باشد، و این مطلب هرگز او را میسر ن
و صاحب خلق بد پیوسته با خلق در منازعه اسـت، و ایـن میسـر    . در الم است

و جمیع اخلاق . است )4225(شود که همیشه او غالب باشد؛ لهذا پیوسته در تعب نمى
و صاحب حسد باید تفکر نماید که صاحبان نعمتهـا از مقـدر   . اند چنین )4226(سیئه

، و خداوندى که آن نعمتها را به آنها داده اسـت قـادر   اند چیزى کم نکرده )4227(او
آن که از آنها چیزى کم کنـد؛ و بدانـد    است که اضعاف آن نعمتها را به او دهد بى

داد از بـراى او   که خیر او در آنها نبوده که به او نـداده اسـت، و اگـر بـه او مـى     
حسـود او هـیچ   بود؛ و فکر کند که این حسد بردن و غم خوردن، بـه م  )4228(وبال

و بـا ایـن تفکـرات    . رسـاند  رساند، و ضرر دنیا و عقبى به خودش مى ضرر نمى
شود، و با نفس معارضه و مجادله کند تا حق تعـالى او   صحیح به خدا متوسل مى

را از این صفت ذمیمه نجات بخشد، که هیچ صفت به حسب عقل و شرع از ایـن  
: االله علیهم منقول اسـت کـه   صلوات چنانچه به سندهاى معتبر از ائمه. بدتر نیست

و بـه سـند معتبـر از    . خـورد  خورد چنانچه آتش هیزم را مـى  حسد ایمان را مى
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حق تعالى به حضرت موسى وحى فرمود : منقول است که حضرت رسول 
ام ایشان را از فضل خود، و  اى پسر عمران حسد مردم مبر بر آنچه عطا کرده: که

به درسـتى  . خود را به سوى آنها میفکن، و نفس خود را از پى آنها مفرستنظر 
برد دشمن نعمتهاى من است، و منع کننـده قسـمتهاى    که کسى که حسد مردم مى
و کسى که چنـین باشـد مـن از او    . ام میان بندگان خود من است که قسمت کرده
: منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق . نیستم و او از من نیست

و در . کند برد و غبطه نمى برد، و منافق حسد مى کند اما حسد نمى مؤمن غبطه مى
حسـود را  : حضرت لقمان پسر خود را وصیت فرمود که: حدیث دیگر فرمود که

کند؛  کند؛ و چون حاضر شد تملق مى چون غایب شد غیبت مى: سه علامت است
: و در حدیث دیگر فرمـود کـه  . کند مى )4229(تو چون مصیبتى به هم رسید شمَات

  .باشد هیچ حسودى را راحت نمى
: و ما القتات؟ قـال : قلت. در مذمت سخن چینى یا أباذر لا یدخل الجنه قتات

  .یا أباذر صاحب النمیمه لا یستریح من عذاب االله عز و جل فى الأخره. النمام
  کیست قتات؟: کهابوذر پرسید . شود قتات اى ابوذر داخل بهشت نمى

نمام و سخن چین که سخنهاى مردم را نزد یکدیگر نقل کند که در : فرمود که
و سخن چـین راحـت    )4230(اى ابوذر صاحب نمیمه. میان ایشان عداوت پیدا کند

بــه ســند صــحیح از حضــرت رســول . یابــد از عــذاب خــدا در آخــرت نمــى
خواهید خبـر دهـم شـما را بـه      مى: منقول است که به صحابه فرمودند که 

رونـد در   اند که راه مـى  جماعتى: فرمود که. بلى یا رسول االله: بدترین شما؟ گفتند
کننـد   افکنند میان دوسـتان، و طلـب مـى    چینى، و جدایى مى میان مردم به سخن

ح از حضرت امام محمـد  و به سند صحی. اند از عیب عیبها براى جماعتى که برى
بهشت حرام است بر سخن چینـانى کـه در   : االله علیه منقول است که باقر صلوات
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منقـول   و به سند معتبـر از حضـرت صـادق    . کنند مى )4231(میان مردم نمامى
دهـد،   کاهن که خبر از جن مى: شوند اند که داخل بهشت نمى چهار کس: است که

و در حـدیث  . ومت کند بر خوردن شراب، و سخن چینو منافق، و کسى که مدا
فرمـود   حضرت موسى در حالى که با خداوند خود مناجات مـى : دیگر فرمود که

پروردگـارا ایـن کیسـت کـه     : گفت. نظر کرد، شخصى را در زیر عرش الهى دید
این نیکوکـار بـود بـه پـدر و     : عرش تو بر او سایه کرده است؟ خطاب رسید که

 و به سند معتبر منقول است کـه حضـرت رسـول    . کرد نمىمادر، و نمامى 
نمام داخـل بهشـت   : و فرمود که. نهى فرمود از سخن چینى و گوش دادن به آن

ام بـر کسـى    بهشت را حرام کرده: فرماید که حق تعالى مى: و فرمود که. شود نمى
و به سند معتبر از حضـرت  . امکه منت بر مردم بسیار گذارد، و بر بخیل، و بر نم

کسـى کـه   : شـوند  اند که داخل بهشت نمـى  سه کس: منقول است که صادق 
و بـه سـند صـحیح منقـول     . خون مسلمانان را بریزد، و شرابخوار، و سخن چین

در شب معراج زنى را دیدم که سـرش  : فرمود که است که حضرت رسول 
وك بود و بدنش مانند بدن خر، و به هزار هزار نوع از عذاب معذب مانند سر خ

عمل آن زن چه بود که مستحق آن عـذاب شـده بـود؟    : صحابه پرسیدند که. بود
  .سخن چین و دروغگو بود: فرمود که

در مذمت دو رویى یا أباذر من کـان ذا وجهـین و لسـانین فـى الـدنیا، فهـو       
  .ذولسانین فى النار
صاحب دو رو و دو زبان باشد در دنیا، پـس او صـاحب دو    اى ابوذر هر که

بدان که از جمله صـفات منافقـان   . خواهد بود از آتش جهنم) دو زبانه: یا(زبان 
آن است که با مردم با زبان نیک و روى خوش ملاقـات نماینـد، اظهـار محبـت     

و ایـن  . کنند، و در غیبت ایشان در مقام عداوت باشـند، و مـذمت ایشـان کننـد    
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و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر . صفات ذمیمه است )4232(ترین  خسیس
اى که صاحب دو رو و دو زبان باشـد،   اى است بنده بد بنده: منقول است که 

و اگر عطایى . و در حضور مبالغه نماید در مدح، و در غیبت گوشت او را خورد
و . بتلا شود او را واگذارد و یارى او نکنـد به او کنند حسد برد، و اگر به بلایى م

هـر کـه ملاقـات کنـد     : منقـول اسـت کـه    به سند معتبر از حضرت صادق 
مسلمانان را به دو رو و دو زبان، چون در صحراى محشر حاضر شود، دو زبـان  

: سـت کـه  منقـول ا  و به سند معتبر از حضرت رسول . از آتش داشته باشد
آید، یک زبان از پشـت سـر و یـک زبـان از پـیش رو       آدم دو رو در قیامت مى

بعـد از آن  . آویخته، که از هر دو زبانش آتش شعله کشد تا آتش در بدنش افتد
این است که در دنیا دو رو و دو زبـان داشـت، تـا در    : ندا کنند در آن صحرا که

حـق  : یگر منقول است کـه و در حدیث د. روز قیامت به این صفت معروف شود
یا عیسـى بایـد کـه زبـان تـو در      : وحى فرمود که تعالى به حضرت عیسى 
ترسانم از  تو را مى. و همچنین دلت باید که یکى باشد. آشکار و پنهان یکى باشد

سـزاوار نیسـت دو زبـان در    . بدیهاى نفس خودت، و من عالمم به بدیهاى نفس
یک غلاف، و دو دل در یک سـینه، و دو خیـال در   یک دهان، و دو شمشیر در 

  .یک نفس
فاجتنـب  . و افشاء سر أخیـک خیانـه  . در رازدارى یا أباذر المجالس بالأمانه

  .ذلک، و اجتنب مجلس العشیره
و حرفى که در آنجا مذکور شود کـه  (باید به امانت باشد  اى ابوذر مجالس مى

نقـل کـردن آن حـرف، در     احتمال ضررى نسبت به صاحبان مجلس داشته باشد
و افشا کردن سرى که برادر مؤمن در پنهانى به تو گفته باشـد  ). جایى نقل نکنند

پس اجتنـاب کـن از فـاش کـردن راز     . خیانت است) و راضى به نقل آن نباشد(
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نشـینند و بـد    برادران خود، و اجتناب کن از مجلسى که خویشان با یکدیگر مى
نشینند، و  کنند، یا به نفاق با یکدیگر مى به پدران مىگویند، یا افتخار  مردم را مى

بدان که آداب مجالس و مصاحبتها . کنند چون جدا شدند راز یکدیگر را فاش مى
بسیار است و عمده آداب مجالس آن است که رازهاى آن مجلس را فاش نکنند 

شود، و حرفهـاى مخفـى در میـان مصـاحبان      که مفاسد عظیمه بر این مترتب مى
. دارند گذرد که اعتماد بر دوستى و آشنایى کرده، از یکدیگر مخفى نمى یار مىبس

و گاه باشد که ذکرش موجب قتل نفوس و تلف اموال و احداث عداوتهاى عظیم 
و همچنین سرى که برادر مؤمنى بـه  . و این نیز قسمى است از سخن چینى. شود

زیـرا  . بدترین خیانتهاسـت این کس بسپارد امانتى است از او، و آن را نقل کردن 
که چنانچه تو سر بردار خود را نگاه نداشتى آن دیگـرى هـم سـر تـو را نگـاه      
نخواهد داشت، و آن دوست را هم دوستى است، و دوست دوست گاه باشد کـه  

بلـى؛ اگـر غـرض    . شود دشمن این کس باشد، و در اندك زمانى سخن فاش مى
مجلس گذشته است، جایز است نقـل  دینى متعلق باشد به ذکر کردن آنچه در آن 

آنچـه در مجـالس   : منقـول اسـت کـه    چنانچه از حضرت رسـول  . کردن
مجلسى که در آن خونى به حـرام ریختـه   : گذرد امانت است مگر سه مجلس مى

شود؛ و مجلسى که در آن فرجى را به حرام حلال کننـد؛ و مجلسـى کـه در آن    
  .حرام ببرندمالى را به ناحق و 

انـد کـه در    سه کس: االله علیه منقول است که و از حضرت امام موسى صلوات
شخصى که بـرادر  : اند در روزى که بغیر سایه عرش سایه نیست سایه عرش الهى

کند، یا او را خادمى بدهد، یا سرى از اسـرار او را   )4233(مؤمن خود را که کدخدا 
رار مؤمنان لازم است، کتمان اسرار خود نیز و بدان که چنانچه کتمان اس. بپوشاند

لازم است، و مردم را بر امور مخفى خود که از افشاى آنها خوف ضـررى باشـد   
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چنانچه بـه  . توان کرد باید کرد، و بر هر دوستى اعتماد نمى زود به زود مطلع نمى
هـر کـه سـر    : االله علیه منقول است که سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و هر سرى کـه از دو کـس تجـاوز    . د را پنهان داشت اختیار به دست اوستخو
مراد آن اسـت کـه سـرى کـه از دو لـب      : اند که و بعضى گفته. شود کرد فاش مى

بـه  : منقول اسـت کـه   و از حضرت صادق . شود آدمى در گذشت، فاش مى
ود، مگر بر مطلع مکن دوست خود را بر سر خ: بعضى از اصحاب خود فرمود که

زیرا که دوست یک روزى دشـمن  . چیزى که اگر دشمنت بداند به تو ضرر نرسد
بـا دوسـت   : االله علیه منقول است کـه  و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات. شود مى

و با دشمن خود به . خود به هموارى دوستى کن، شاید که روزى دشمن تو باشد
در دشـمنى و عـداوت یـا    . هموارى دشمنى کن، شاید که روزى دوست تو باشد

من الجمعـه الـى الجمعـه فـى یـومین      } االله على{أباذر تعرض أعمال أهل الدنیا 
. فیغفر کل عبد مؤمن الا عبدا کانت بینه و بین أخیـه شـحناء  . الاثنین و الخمیس

فـان  . یا أباذر ایـاك و هجـران أخیـک   . اترکوا عمل هذین حتى یصطلحا: فیقال
و ان کنت لابد فاعلا فـلا  . یا أباذر أنهاك عن الهجران. العمل لا یتقبل مع الهجران

  .فمن مات فیها مهاجرا لأخیه، کانت النار أولى به. )4234(تهجره ثلاثه أیام کملا
اند از جمعه  کنند اعمال اهل دنیا را بر خدا، آنچه کرده مى )4235(اى ابوذر عرض

اه هر بنده مـؤمنى را  آمرزند گن پس مى. تا جمعه در روز دوشنبه و روز پنجشنبه
پـس  . بـوده باشـد   )4236(اى و عداوتى اى که میان او و برادر مؤمنش کینه مگر بنده

واگذارید عمل این دو مؤمن را تا با یکدیگر صلح کننـد و کینـه از   : گویند که مى
  .میان ایشان برطرف شود

که به درستى . اى ابوذر بپرهیز از دورى کردن از برادر مؤمن خود به آزردگى
  .شود و دورى از برادر مؤمن، عملى مقبول نمى )4237(با هجران
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و اگـر بـه ناچـار دورى    . کنم از هجران از برادر مؤمن اى ابوذر تو را نهى مى
و کسى که سه روز از برادر خود به خشـم و غضـب   . کنى، تا سه روز تمام مکن

و . است بـه او  )4238(کناره کند و در آن سه روز با آن حال بمیرد، آتش جهنم اولى
خواهید که خبر  مى: فرمود که به سند معتبر منقول است که حضرت پیغمبر 

بـدترین مـردم   : فرمود کـه . بلى یا رسول االله: دهم شما را به بدترین مردم؟ گفتند
و بـه سـند دیگـر    . کسى است که مردم را دشمن دارد و مردم او را دشمن دارند

: االله علیه به فرزندان خود فرمود که حضرت امیرالمؤمنین صلوات: که منقول است
زیـرا کـه ایشـان از دو    . اى فرزندان زینهار که بپرهیزید از دشمنى کردن با مردم

کند به شـما، را بـه مکـر مغلـوب      یا عاقلى است که مکر مى: قسم بیرون نیستند
 )4240(و سـفاهت  )4239(هگرداند؛ یا جاهلى است که بـه زودى در برابـر، معارض ـ   مى
: چهار چیزند که اندك آنها بسیار اسـت : و در حدیث دیگر وارد است که. کند مى

آتش، اندکى از آن بسیار است؛ و خواب، اندکى از آن بسیار اسـت؛ و بیمـارى،   
و به سند معتبـر از  . اندکى از آن بسیار است؛ و عداوت، اندکى از آن بسیار است

و انـدوه او بسـیار اسـت     )4241(هر که هـم : منقول است که حضرت رسول 
و هر که خلقش بد است خـودش پیوسـته در عـذاب    . بدنش پیوسته بیمار است

کنـد مـروت و انسـانیتش برطـرف      بسیار مى )4242(است، و هر که با مردم منازعه
ه جبرئیـل  پیوسـت : بعد از آن فرمود که. گردد شود و کرامت و عزتش زایل مى مى

کـرد از شـراب    کرد از منازعه کردن با مردم، چنانچـه مـرا نهـى مـى     مرا نهى مى
: منقول اسـت کـه   و به سند معتبر از حضرت صادق . پرستیدن خوردن و بت

و در حـدیث دیگـر   . درود کارد مـى  کارد آنچه مى هر که عداوت در دل مردم مى
زینهار با : جبرئیل مرا وصیت کرد که: فرمود که حضرت رسول : فرمود که

کند و عـزت را برطـرف    و منازعه مکن که عیبها را ظاهر مى )4243(مردم مخاصمه
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و  )4244(هجـرت  : منقول است که و به سند معتبر از حضرت رسول . کند مى
منقول  از حضرت صادق  و به سند معتبر. باشد دورى، زیاده از سه روز نمى

شـوند از یکـدیگر بـه آزردگـى مگـر آن کـه یکـى         دو کس جدا نمى: است که
و گاه باشـد کـه هـر دو    . گردد مستوجب بیزارى از رحمت خدا و لعنت الهى مى

مظلوم چرا مسـتحق  ! فداى تو گردم: که )4245(شخصى عرض کرد. مستحق گردند
و  )4246(خوانـد بـه صـله    رادر مؤمن خود را نمـى زیرا که ب: لعنت گردد؟ فرمود که

فرمـود   از پدرم شنیدم که مى. )4248(کند و از سخن زشت او تغافل نمى )4247(احسان
چون دو کس با یکدیگر منازعه کنند، و یکى بر دیگرى جور و زیادتى کند، : که

: کـه باید که مظلوم برگردد به سوى آن دیگرى که بر او ظلم کرده است و بگوید 
. ام، تا هجران از میان او و برادرش قطع شود من بر تو ظلم کرده! اى برادر مؤمن

اى عـادل اسـت و حـق مظلـوم را از ظـالم       به درستى که حق تعالى حکم کننده
  .خواهد گرفتن

هر دو مسلمان : فرمود که حضرت رسول : و در حدیث دیگر فرمود که
کنند و سه روز بر آن حال بمانند و صلح نکنند از اسلام به  که از یکدیگر دورى

شود؛ و هر یک از ایشان که  برطرف مى )4249(روند، و از میان ایشان ولایت در مى
. سبقت گیرد در سخن گفتن با برادرش، در روز قیامت زودتر داخل بهشت شـود 

یوسته شیطان پ: االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات
چون با یکدیگر . گیرند خوشحال است مادام که دو مسلمان از یکدیگر کناره مى

شود، و فریاد  آید، و بندهایش از هم جدا مى ملاقات کردند زانوهایش به لرزه مى
و به سند معتبـر از  . این چه مصیبت بود که به نزد من آمد! واى بر من: کند که مى

اى کـه حـق تعـالى آن را دوسـت      صـدقه : ول است کـه منق حضرت صادق 
دارد اصلاح میان مردم است در هنگام که فساد و نزاع در میان ایشان باشـد،   مى
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و . و نزدیک گردانیدن ایشان است به یکدیگر در هنگامى که از هـم دورى کننـد  
در میان دو کس اصلاح کنم نزد من بهتر است از این : در حدیث دیگر فرمود که

  .دو دینار تصدق نمایمکه 
یـا أبـاذر   . یا أباذر من أحب أن یتمثل له الرجال قیاما، فلیتبوء مقعده من النار

من مات و فى قلبه مثقال ذره من کبر لم یجـد رائحـه الجنـه الا أن یتـوب قبـل      
یا رسول االله انى لیعجبنى الجمال حتى وددت أن علاقه سوطى : فقال رجل. ذلک

أجـده  : کیف تجد قلبـک؟ قـال  : یرهب على ذلک؟ قالفهل . و قبال نعلى حسن
ولکـن الکبـر أن تتـرك الحـق     . لیس ذلک بـالکبر : قال. عارفا للحق مطمئنا الیه

وتتجاوزه الى غیره، و تنظر الى الناس و لا ترى أن أحـدا عرضـه کعرضـک و لا    
و هـل ینجـو   : فقال رجل. یا أباذر أکثر من یدخل النار المستکبرون. دمه کدمک

نعم من لبس الصوف، و رکب الحمار، و حلـب  : کبر أحد یا رسول االله؟ قالمن ال
یعنـى   -ء من الکبر  یا أباذر من حمل بضاعته، فقد برى. العنز، و جالس المساکین

یا أباذر من جر ثوبه خیلاء لم ینظر االله عز و جل الیه یـوم  . ما یشترى من السوق
یـا  . ء من الکبر عفر وجهه، فقد برى یا أباذر من رفع ذیله و خصف نعله و. القیامه

یـا أبـاذر   . أباذر من کان له قمیصان فلیلبس أحدهما و لیکس فـى الأخـر أخـاه   
همـتهم ألـوان الطعـام و    . سیکون ناس من أمتى یولدون فى النعـیم و یغـذون بـه   

یا أباذر من ترك لبس الجمـال و  . اولئک شرار أمتى. الشراب، و یمدحون بالقول
یا أبـاذر طـوبى لمـن    . اضعا الله عز و جل، فقد کساه حله الکرامههو یقدر علیه تو

تواضع الله تعالى فى غیر منقصه، و أذل نفسه فى غیر مسکنه، و أنفق مـالا جمعـه   
طوبى . فى غیر معصیه، و رحم أهل الذل و المسکنه، و خالط أهل الفقه و الحکمه

وبى لمن عمـل  ط. لمن صلحت سریرته، و حسنت علانیته، و عزل عن الناس شره
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یا أباذر البس الخشن من . قوله بعلمه، و أنفق الفضل من ماله، و أمسک الفضل من
  .اللباس، و الصفیق من الثیاب لئلا یجد الفخر فیک مسلکا

اى ابوذر هر که دوست دارد که مردم در برابرش بایستند، پس جاى خـود را  
اى ابوذر هر که بمیرد و ). و بداند که از اهل جهنم است(در آتش جهنم مهیا کند 

باشد، نشنود بوى بهشت را، مگـر آن   )4250(اى از کبر در دلش به قدر سنگینى ذره
آید  یا رسول االله مرا خوش مى: پس شخصى گفت که. که پیش از مردن توبه کند

ام و  تازیانـه  )4251(خواهم علاقـه  حتى آن که مى. دارم زینت را جمال، و دوست مى
آیا به سبب این حال بر من خوف این هسـت کـه تکبـر    . کو باشدنی )4252(بند نعلم

دل خـود را  : یابى؟ گفـت  دل خود را چگونه مى: داشته باشم؟ حضرت فرمود که
یابم به حق، و اطمینان و قرار دارد به سوى حق، و از قبول حق  عارف و دانا مى

  .ابا ندارد، و شک و تزلزل در آن نیست
ولیکن کبر آن است که حق را ترك کنى، . یستپس این حال کبر ن: فرمود که

و از حق درگذرى به سوى غیرحق، و نظر کنى به مردم و چنین دانـى کـه هـیچ    
یعنـى  . (مثل عرض تو نیست، و خونش مثل خون تـو نیسـت   )4253(کس عرضش

  ).خود را در هر باب بر مردم زیادتى دهى و مردم را حقیر شمارى
پـس  . انـد  شـوند متکبـران   آتش جهـنم مـى  اى ابوذر اکثر جماعتى که داخل 

بلى؛ : آیا از کبر کسى نجات دارد یا رسول االله؟ فرمود که: شخصى عرض کرد که
کسى که پشم بپوشد، و بر الاغ سوار شود، و بز را به دست خـود بدوشـد، و بـا    

یعنى چیزى  -اى ابوذر هر که بضاعت خود را . مسکینان و فقیران همنشینى کند
اى . شود از تکبـر  خود بردارد، برى مى -خرد  ز براى عیال خود مىکه از بازار ا

و تکبر، حـق تعـالى    )4254(ابوذر هر که جامه خود را بر زمین بکشد از روى خیُلا
اش را  اى ابوذر هر که دامـن جامـه  . نظر رحمت به سوى او نکند در روز قیامت
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د بر زند و بر زمین نکشد به این که جامه را کوتاه بدوزد، یا اگر بلند باش(بردارد 
، و نعلش را پینه بزند، و رویش را نزد خدا بر )اند کرده چنانچه متکبران عرب مى

اى ابوذر هر که دو پیراهن داشـته  . شود از کبر خاك بمالد، به تحقیق که برى مى
اى . باشد باید که یکى را خود بپوشد و یکى را به بـرادر مـؤمن خـود بپوشـاند    

که جمعى در میان امت من به هم رسـند کـه در نعمـت و لـذت     ابوذر زود باشد 
متولد شوند، و به غذاهاى لذیذ و نعمتها نشو و نما کنند، و پیوسته همـت ایشـان   
مصروف باشد بر تحصیل کردن و خوردن الوان طعامها و شربتها، و مردم ایشـان  

هر که تـرك   اى ابوذر. اند ایشان بدان امت من. را به سخنان و اشعار مدح نمایند
نماید جمال و زینت را و حال آن که قدرت بر آن داشته باشد، از روى تواضع و 

له کرامـت بپوشـاند   اى ابـوذر  . فروتنى از براى خداوند عزیز جلیل، خدا بر او ح
آن کـه او   خوشا حال کسى که تواضع و شکستگى کند از براى خدا نزد مردم بى

صه بـدون  : یایى باعث آن شکستگى شده باشد؛ یـا و نقص دن(باشد  )4255(اى را منقَ
بدون آن که مـذلتى در آن  : آن که در آن تواضع نقصى در دین او به هم رسد؛ یا

کرده باشـد و بـه آن سـبب     )4256(بدون آن که جنایتى: شکستگى براى او باشد؛ یا
و ذلیل گرداند نفـس خـود را، نـه مـذلتى کـه از راه مسـکنت و        )4257(تذلل نماید

ج باشد، و انفاق کند و صرف نماید مالى را که جمـع کـرده باشـد در غیـر     احتیا
و  )4258(معصیت خدا، و رحم کند بر اهل مذلت و خوارى و مسـکنت، و مخالطـه   

خوشا حال کسى که به صـلاح  . و دانایى و حکمت )4259(مصاحبت کند با اهل فقه
ند از مردم شر و بـدى  و نیکى باشد پنهان او، و نیکو باشد علانیه او، و دور گردا

خوشا حال کسى که عمل نماید به علـم خـود، و انفـاق نمایـد     . و ضرر خود را
اى ابـوذر  . ، و نگاه دارد زیادتى سخن خـود را )در راه خدا(زیادتى مال خود را 

و تکبر  )4262(در بر کن تا فخر  )4261(هاى گنده بپوش، و جامه )4260(لباسهاى درشت 
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شریفه سابقا به وضـوح پیوسـته    )4263(اکثر مطالب این فقرات چون. به تو راه نیابد
  )4265(نماید ایضاح مى )4264(بقیه مطالب را به نور چند مصباح

در مذمت تکبر است قدرى از این مطلب در بیان معنـى تواضـع   : مصباح اول
بدان که تکبر بدترین صفات ذمیمـه اسـت و موجـب مـذلت دنیـا و      . مذکور شد
و . کفر و عناد کفار هر قومى، از روى تکبر صادر شده اسـت  و. گردد آخرت مى

اول معصیتى که خدا را کردند معصیت شیطان بود که تکبر کرد از سجده حضرت 
االله علیـه در خطبـه    چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صـلوات . آدم، و ملعون ابد شد

انیـد  حمد و سپاس خداوندى را کـه لبـاس خـود گرد   : فرماید که مى )4266(قاصعه
خـود   )4267(عزت و کبریا را، و این دو صفت را از براى خود اختیار نمود و قورق

گردانید و بر غیر خود حرام کرد، و این دو صـفت را از بـراى خـود برگزیـد، و     
لعنت خود را مقرر ساخت براى کسى از بندگان که با او در این دو صفت منازعه 

را امتحان فرمود، با این که عـالم بـود    پس اول مرتبه در این باب، ملائکه. نماید
کـنم از   من بشرى خلـق مـى  : پس فرمود که. به آنچه در دلهاى ایشان مخفى بود

پس هرگاه خلقت او را درست کنم و از روح خود در او بدمم، همه از براى . گل
پس ملائکه همه سجده کردنـد بغیـر از    )4269(). )4268(از روى تعظیم(او سجده کنید 

او را دریافت، و افتخار کرد بر آدم به خلق خود، و تعصب  )4270(که حمیتابلیس 
اصل من از آتش است و اصل آدم از خـاك  : کرد بر آدم به سبب اصل خود، که

پس واالله که او پیشواى متعصبان شد و سـلف متکبـران   . است، و من از او بهترم
 ـ. گردید، که اول مرتبه اساس تعصب را او گذاشت زاع کـرد در رداى  و با خدا ن

ر بج ززُ   )4271(تَ عـ را، و از سـر افکنـد    )4272(که مخصوص خداست، و پوشید لبـاس تَ
بینید که خـدا چگونـه او را بـه سـبب      آیا نمى. را )4275(و انقیاد )4274(تذلل )4273(قناع

فع رَ او را پست کرد، و در دنیـا او را ملعـون    )4276(تکبر حقیر گردانید، و به سبب تَ
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خواست که  و اگر خدا مى. د، و در آخرت آتش جهنم از براى او مهیا کردگردانی
ها را خیره کند، و ضیاى او عقلها را  آدم را از نورى خلق کند که روشنى او دیده

و اگر چنین . توانست کرد حیران گرداند، و بوى خوش او نفسها را تنگ کند، مى
اطاعـت بـر ملائکـه آسـان      گردیـد و  کرد هر آینه گردنها براى او خاضع مى مى
فرماید خلقش را به بعضى از چیزها که اصلش  ولیکن حق تعالى ابتلا مى. شد مى

و علتش بر ایشان مخفى است، تا آن که به آزمایش، مطیع و عاصى از یکـدیگر  
پس عبـرت  . جدا شوند، و تکبر از ایشان زایل گردد، و خیُلا از ایشان دور شود

به ابلیس کرد به سبب تکبر در هنگامى کـه نافرمـانى   بگیرید به آنچه حق تعالى 
هـزار سـال    با آن که شش )4277(آن عمل طویل و سعى بسیار او را حبط کرد: کرد

ماند بعد از شیطان با آن عبادت اگر مثل  پس کى سالم مى. عبادت خدا کرده بود
بـلاى   تکبر او را به عمل آورد؟ پس حذر نمایید از این دشمن خدا که شما را به

هاى او، و تذلل و اطاعـت را بـر    خود مبتلا گرداند، و بپرهیزید از مکرها و حیله
سر خود بگیرید، و تعزز و تجبر را در زیر پـاى خـود درآوریـد، و تکبـر را از     
گردنهاى خود بیفکنید، و تواضع را سلاح و حربه خود کنید در دفع دشمن خـود  

از هـر امتـى لشـکرها و اعـوان و     به درسـتى کـه او را   . شیطان و لشکرهاى او
و مباشید از بابت قابیل که تکبر کـرد بـر بـرادر خـود     . پیادگان و سواران هست

بلکه عظمت را بر خود بست، . بدون فضلى که خدا از براى او مقرر ساخته باشد
و حسد برادر خود برد، و حمیت در دلش آتش غضب را برافروخت، و شـیطان  

دمید، و برادر خود را کشت و به ندامت ابدى گرفتار شد،  )4278(باد کبر در دماغش
پس، از خدا بترسـید، و  . و گناه کشندگان را تا روز قیامت بر خود لازم گردانید

دشمنى با نعمتهاى خدا مکنید، و حسد مبرید بر فضل صاحبان فضـل، و عبـرت   
اى الهى، بگیرید به آنچه رسید به متکبران امتهاى پیش از شما از عذابها و غضبه
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اند،  و پند بگیرید از قبرهاى ایشان که روها و پهلوهاى ایشان را به خاك گذاشته
و پناه بگیرید به خدا از چیزهایى کـه موجـب کبـر اسـت، چنانچـه از بلاهـاى       

  .گیرید پناه مى )4279(دهر
داد هرآینـه   به درستى که اگر خدا رخصت تکبر از براى احدى از خلقش مى

ولیکن حـق سـبحانه و تعـالى    . فرمود و رسولانش رخصت مى از براى پیغمبران
تکبر را از براى ایشان نپسندیده، و تواضع و فروتنى را بـراى ایشـان پسـندیده؛    

گذاشتند، و روى خود را نزد خـدا بـر خـاك     پهلوهاى روى خود را بر زمین مى
  .گسترانیدند مالیدند، و بال مرحمت و مسکنت براى مؤمنان مى مى

شمردند، و خـدا ایشـان را    بودند که در زمین، ایشان را ضعیف مى و جماعتى
حن ساخته بود به گرسنگى، و مبتلا گردانیده بود به مشقتها، و به محنـت   )4280(ممتَ

داشت ایشان را به ترس و بیم از دشـمنان، و در بوتـه مکروهـات، ایشـان را      مى
مردم بـه بسـیارى   پس خشنودى و غضب خدا را از . گردانید مصفا و خالص مى

الهـى اسـت، و فقـر و     )4281(مال و فرزندان مدانید زیرا که غنـا و تـوانگرى فتنـه   
فرمایـد بنـدگان    به درستى که حق تعالى امتحـان مـى  . درویشى امتحان خداست

  .نمایند متکبرش را به دوستان خود که در نظر، ضعیف و حقیر مى
خل شدند بر فرعـون، و  و به تحقیق که موسى بن عمران و برادرش هارون دا
پـس شـرط کردنـد از    . پیراهنهاى پشم پوشیده بودند و عصاها در دست داشتند

: فرعون گفـت کـه  . براى او اگر مسلمان شود ملکش باقى و عزتش دایمى باشد
کنید از این دو مرد ضعیف که از براى من شـرط دوام عـزت و بقـاى     تعجب نمى
طلا در  )4282(چرا دسترنجهاى ! قر و مذلتاند از ف کنند و خود با این حال ملک مى

دست ندارند؟ چون طلا و جمع کردن آن در نظرش عظیم بـود و جامـه پشـم و    
خواست در هنگـامى   و اگر حق تعالى مى. نمود اش حقیر مى پوشیدن آن در دیده
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گردانید که از براى ایشـان گنجهـا و معـدنهاى طـلا      که پیغمبرانش را مبعوث مى
و مرغان آسمان و وحشیان زمین بگشاید و باغها و بستانها به ایشان عطا فرماید 

و امتحـان   )4283(کـرد ابـتلا    و اگر چنین مـى . کرد را برایش جمع آورد، هرآینه مى
مانـد، و آنهـا کـه قبـول رسـالتهاى ایشـان        شد و استحقاق جزا نمـى  برطرف مى

داشتند، و مؤمنان استحقاق ثوابهاى  شدگان را نمى کردند اجرهاى امتحان کرده مى
ولیکن حق تعالى پیغمبران را بـا عزمهـاى قـوى    . رسانیدند م نمىنیکوکاران به ه

فرستاد، و به حالى ایشان را داشت که بـه ظـاهر در نظرهـا ضـعیف نماینـد، بـا       
نیـازى ایشـان، و بـا فقـرى کـه گوشـها و        ها و دلها پر بود از بى قناعتى که دیده

بودنـد کـه    ىو اگر پیغمبران صاحب قوتى م. چشمها مملو بود از محنتهاى ایشان
بودنـد کـه مغلـوب     هیچ کس قصد ضرر ایشان نتواند کرد، و با عزت و غلبه مى

داشتند که مردم گردنها به سـوى آن   هیچ کس نتوانند شد، و ملک و پادشاهى مى
دراز کنند و به طمع مال و عزت از اطراف عالم به سوى آن پادشاهى بار بندنـد،  

بود، و از تکبر کردن ایشان دور بـود،   هرآینه اطاعت ایشان بر خلق بسیار آسان
نمـود، یـا از طمـع و     آوردند، یا از ترسى که ایشان را قهر مى و هرآینه ایمان مى

شـد، و   پس نیتها بـراى خـدا خـالص نمـى    . گردانید رغبتى که ایشان را مایل مى
ولیکن حق تعـالى  . بود حسنات میان رضاى خدا و خواهشهاى نفس مشترك مى

ابعت پیغمبران او، و تصدیق به کتابهاى او، و خشـوع نـزد ذات   خواست که مت مى
مقدس او، و شکستگى در اطاعت امر او، و منقاد شدن نزد طاعت او، امرى چند 

و . باشند مخصوص او و خالص از براى او که شائبه دیگر به آنها مخلوط نشـود 
  .بیشتر است ثواب و جزا عظیمتر است )4284(هرچند امتحان و اختبار

بینید که حق سبحانه و تعالى اولین و آخرین را از آدم تـا خـاتم امتحـان     مىن
بیننـد و   رسـانند، و نمـى   کرده است به سنگى چند که ضرر و نفعى به ظاهر نمـى 
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شنوند، و آنها را خانه خود نـام کـرده و محتـرم گردانیـده، و بقـاى آنهـا را        نمى
تانى گذاشته از همه جاى موجب صلاح خلایق گردانیده، و آن خانه را در سنگس

زمین ناهموارتر، در دره بسیار تنگ، در میان کوههاى درشت و ریگهاى نرم کـه  
ها و چاههاى کـم آب، و شـهرهاى دور از    عبور از هر دو مشکل است، و چشمه

پس امر کرد حـق  . تواند کرد یکدیگر که در آن وادى هیچ حوانى نشو و نما نمى
که متوجه آن خانه شوند در هر جا که باشند، و طـى  را  )4285(تعالى آدم و ذریتش

کنند بیابانهاى خالى و دریاهاى عمیق را، و بر پاى خود ژولیده مـو و گردآلـوده   
خـود را   )4286(هاى معتـاد   برگرد آن خانه بدوند و طواف کنند، در حالتى که جامه

این ابتلایـى  و . کنده باشند، و به دراز کردن موها خلقت خود را قبیح کرده باشند
است عظیم و امتحانى است دشوار که حق تعالى آن را سـبب رحمـت و وسـیله    

را در  )4287(الحرام و مشاعر عظام خواست بیت و اگر مى. جنت خود گردانیده است
میان باغستانها و نهرها و زمینهاى نرم و هموار قرار دهد که اشجارش بسـیار، و  

متصل به یکدیگر باشد، و جمیع راهش  هایش نزدیک، و شهرها و بناهایش میوه
ولیکن چون امتحان کمتـر بـود،   . توانست کرد باشد، مى )4288(همه آبادان و معمور 

و اگر اساس خانه کعبه و سنگهاى بنایش از زمرد سبز بود یا . بود ثواب کمتر مى
، هرآینه راه شک از دلهـا بسـته    )4289(از یاقوت سرخ بود با نور و روشنى و ضیا

جان شد، و مجاهده شیطان از دلها بر مى مى لَ هـا   شک از خاطره )4290(خاست، و خَ
فرماید بندگانش را به انواع شـداید،   ولیکن حق تعالى امتحان مى. شد برطرف مى

سازد ایشان را بـه اقسـام    طلبد با الوان مجاهده، و مبتلا مى و از ایشان بندگى مى
هاى ایشان بیرون کند، و تذلل و انقیاد را در براى این که تکبر را از دل )4291(مکاره

و این عبادتهاى صعب را درهاى گشوده گردانیده است به . نفوس ایشان جا دهد
و از این بـاب  . سوى فضلش، و سببهاى مهیا گردانیده ساخته است براى عفوش
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است آنچه حراست فرموده است حق تعالى بندگان مؤمنش را به نمازها و زکاتها 
ها در روزهایى که واجب گردانیده است، بـراى ایـن کـه اعضـا و      روزهو مشقت 

هـاى ایشـان را خاشـع     سازد، و دیده )4292(جوارح ایشان را ساکن گرداند و ذلیل
گرداند، و نفوس ایشان را ذلیل گرداند و دلهاى ایشان را پست گرداند، و خیلا و 

خـود را بـر خـاك     )4293(تکبر را از ایشان بردارد، به سبب این که روهـاى کـریم  
بمالند نزد خدا از ورى تواضع و فروتنى، و بهترین جوارح و اعضاى خود را بـر  

ر صاغُ و شکستگى، و شکمها بر پشتها بچسبد از روزه  )4294(زمین گذارند از روى تَ
هـاى   براى تذلل و انقیاد امر الهى، یا آنچه در زکات هست از صرف کردن میـوه 

نظر کنید به آنچه در ایـن اعمـال حـق تعـالى     . و مساکینزمین و غیر آن بر فقرا 
چـون خطبـه   . هـاى فخـر و تکبـر    مقرر فرموده است از کندن و برانداختن ماده

قاصعه بسیار طولانى است، حاصل مضمون چند فقره را در این مقام درج کردیم 
و اگر کسى خواهد بر مفاسد تکبر کما هـو  . براى کثرت فواید این مضامین عالیه

و به سـند  . مطلع گردد باید که سراسر آن خطبه شریفه را مطالعه فرماید )4295(قهح
مراتـب   )4296(پرسـیدند از ادنـاى   معتبر منقول است کـه از حضـرت صـادق    

: و در حدیث دیگر فرمود که. تکبر ادناى مراتب الحاد است: فرمود که. )4297(الحاد
یعنـى  (و کبـر رداى خداسـت   . ى که باشندباشد از هر جنس کبر در بدان خلق مى

هر که با خدا منازعه کند در رداى او، خدا زیاده کند پستى او ). مخصوص اوست
  .را

خداست و  )4298(عزت رداى: منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 
هر که چیزى از این دو صفت را برخود ببنـدد خـدا او را   . خداست )4299(کبر ازار

کسـى داخـل بهشـت    : و در حدیث دیگـر فرمـود کـه   . سرنگون در جهنم افکند
و از حضـرت صـادق   . اى از کبر باشد شود که در دل او به قدر سنگینى ذره نمى
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در جهـنم وادیـى هسـت بـراى متکبـران کـه آن را سـقر        : منقول است که 
ال کـرد  شکایت کرد به حـق تعـالى از بسـیارى گرمـى خـود، و سـؤ      . گویند مى

و در . پس چون نفس کشید، جهنم از نفس او سوخت. رخصت نفس کشیدنى را
حـق تعـالى متکبـران را در روز قیامـت بـه صـورت       : حدیث دیگر فرمـود کـه  

هاى ریزه خواهد کرد که پامال خلایق باشند، تا حـق تعـالى از حسـاب     مورچه
ر آن کـه در  هیچ بنده نیسـت مگ ـ : و به روایت دیگر فرمود که. ایشان فارغ شود

کنـد آن   پس اگر تکبر مى. هست، و ملکى او را در دست دارد )4300(سرش لجامى
پس پیوسته نزد خود . خدا تو را پست کند! پست شو: زند که ملک بر دهانش مى

و اگـر  . از همه کس عظیمتر است و در دیده مردم از همـه کـس حقیرتـر اسـت    
بلند : گوید که و آن ملک به او مى کند کند خدا او را بلند مى تواضع و فروتنى مى

پس او پیوسته حقیرترین مردم است در نفس خـود،  . خدا تو را بلند گرداند! شو
  .خلق است در دیده مردم )4301(و رفیعترین

بدان که تکبر، خود را بزرگ دانسـتن،  . در بیان انواع تکبر است: مصباح دویم
و ایـن انـواع   . بسـتن اسـت   و اظهار کبریا و عظمت کردن، و بزرگى را بر خـود 

یک نوعش از همه بدتر اسـت و موجـب کفـر اسـت و در بسـیارى از      : دارد مى
تکبر کند از بندگى خـدا و از  : اند آن است که احادیث تکبر را به آن تفسیر کرده

تابع شدن پیغمبران و اوصیا و علما و اهل حق و از انقیاد متابعت حق و از قبول 
ق تعالى ایشان را تفضیل داده است، مانند تکبرى که کردن فضیلت جماعتى که ح

کردند از متابعت اوصیاى ایشان،  کردند از متابعت پیغمبران، و منافقین مى کفار مى
ایشان مانع بود از این که تابع شخصى شوند کـه بـه    )4302(به اعتبار این که نخوت

اقـرار بـه   هاى کور ایشان از ایشان حقیرتـر اسـت، و    حسب عقل ناقص و دیده
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وع دیگـرش حقیـر شـمردن    . فضیلت او بکنند؛ چنانچه در خطبه قاصعه گذشت
  .مردم است و خود را از دیگران بهتر دانستن
هاى رفیع سـاختن اسـت    شود، خانه نوع دیگرش، که از نوع سابق حاصل مى

هاى نفیس پوشیدن، و بر اسبان نفیس سوار شدن، و  براى اظهار زیادتى، و جامه
و  )4306(و اقـران  )4305(بر امثال )4304(و رفعت )4303(یار داشتن به قصد تفوقخادمان بس

نوع دیگر آن است که از مردم توقع تواضع داشـتن و شکسـتگى   . فقرا و مساکین
و طبعشان مایل باشد که مردم ذلیـل   )4307(نمایند و خود نسبت به ایشان ترفع کنند

ند، و در راه رفتن و نشسـتن و  ایشان باشند، و خواهش عزت و رفعت داشته باش
برخاستن و سایر حرکات و سکنات تمکین و وقار بر خود بندنـد، و گردنکشـى   
کنند، و در مجالس بالانشینى طلبند، و از اعمال خیرى که منـافى وقـار ایشـان    

و . اند و این انواع همه به یکدیگر نزدیک است و بر یکدیگر بسته. است ابا نمایند
. و اخبار بر این مضـامین بسـیار اسـت   . گردد ه به اینها برمىانواع دیگر هست ک

کبر  )4308(اعظم افراد: منقول است که چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق 
: پرسـیدند کـه  . شمارى حق را، و حقیر شمارى مردم را )4309(آن است که سفاهت

ى به حق، و طعن آن است که جاهل باش: سفیه شمردن حق کدام است؟ فرمود که
  .اهل حق را )4310(کنى

من : شخصى به آن حضرت عرض نمود که: و در حدیث دیگر منقول است که
شـوم، و   بویم، و بر اسب نفیس سوار مـى  خورم، و بوى خوش مى طعام نیکو مى

: آیا در اینها تجبر و تکبر هسـت؟ حضـرت فرمـود کـه    . برم غلام از پى خود مى
راوى . که مردم را حقیر داند، و حق را جهالت شـمارد ملعون آن است  )4311(جبار

: فرمود کـه . دانم شمارم، و اما تحقیر مردم را نمى من حق را جهالت نمى: گفت که
و . شمارد و تجبر و زیادتى بر ایشان کند، اوست جبار )4312(کسى که مردم را سهل
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ى یـک  شود کسى که به قدر سـنگین  داخل بهشت نمى: در حدیث دیگر فرمود که
انـا الله و انـا ا�ـه (: راوى گفـت کـه  . از کبر در دلش باشـد  )4314(خردل )4313(حبه

براى این : ؟ عرض نمود که )4316(کنى چرا استرجاع مى: فرمود که. )4315( )راجعون
درست : فرمود که. فرمایى، و حال آن که کسى نیست که تکبر نداشته باشد که مى

و به سند معتبر منقول اسـت  . تکبرى که من گفتم مراد، انکار حق است. نفهمیدى
روزى بر جماعتى گذشتند که در یک جا مجتمع شده  حضرت رسول : که

  اید؟ براى چه در اینجا جمع شده: حضرت پرسیدند که. بودند
رع دیوانه: گفتند کند و جنون حرکات مى )4317(اى در اینجا هست و از روى ص .
مجنونى کـه  . )4319(نیست بلکه مبتلا شده است به بلایى )4318(این مجنون: فرمود که

  َ4320(ختـر  سزاوار است که او را مجنون گویند آن است که در راه رفـتن خـود تب( 
کند، و به سبب عجب به راست و چپ خود نظر کند و بر خود بالد، و دوشـها و  
پهلوهاى خود را متکبرانه حرکت دهد، و تمناى بهشت از خدا نمایـد بـا آن کـه    
مشغول معصیت خدا باشد، و مردم از شرش ایمن نباشند و امید خیر از او نداشته 

و در حـدیث معتبـر   . گوییـد مبتلاسـت   ىاین است دیوانه، و آن که شما م. باشند
در وقتى که امت من به تبختـر راه رونـد، و   : دیگر از آن حضرت منقول است که

دستها را در راه رفتن دراز کشند، و غلامان فارسى و رومى خدمت ایشان کننـد،  
جنگ و نزاع در میان ایشان به هم خواهد رسـید و بـه دفـع یکـدیگر مشـغول      

جبرئیـل مـرا   : دیگر منقول است که آن حضرت فرمود که و به سند. خواهند شد
شـنود آن را عـاق    شود، و نمى خبر داد که بوى بهشت از هزار سال راه شنیده مى

پدر و مادر، و قطع کننده رحم، و پیر زناکار، و کسى که جامه خود را به خـیلا و  
و کسـى کـه   و گمـراه کنـد،    )4321(تکبر بر زمین کشد، و کسى که مردم را فتنه کند

و بـه سـند   . منت بسیار بر مردم گذارد، و صاحب حرصى که از دنیا سیر نشـود 
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 )4322(هر که بنا کند بنایى از براى ریا و سمعه: دیگر از آن حضرت منقول است که
، حق تعالى در روز قیامت آن خانه را تا هفتم طبقه زمین طوقى کند از آتـش و  

یا رسـول  : صحابه گفتند که. ا در جهنم اندازددر گردن او افکند و بعد از آن او ر
آن است کـه زیـاده از قـدر    : االله چگونه است بنا کردن به ریا و سمعه؟ فرمود که

  .بر دیگران )4324(و مفاخرت )4323(حاجت بنا کند براى مباهات
هـر  : و فرمود کـه . و نهى فرمود از این که کسى از روى خیلا و تکبر راه رود

و در آن جامه تکبر کند خدا او را از کنار جهنم فـرو بـرد، و    اى بپوشد که جامه
زیرا که او اول کسى است که خیلا و تکبر کرد و بـه  . قرین قارون باشد در جهنم
، )4325(کنـد   و هر که اختیال مى. اش را به زمین فرو برد سبب آن خدا او را و خانه

  .خدا )4326(با خدا منازعه کرده است و جبروت
غى: کهو فرمود  کند بر فقیرى یا او را حقیر شـمارد   )4328(و تطاول )4327(هر که ب

هاى ریزه بـه صـورت    حق تعالى او را حشر نماید در روز قیامت به قدر مورچه
  .آدم تا داخل جهنم شود

  :شود در علاج تکبر است بدان که علاج تکبر به چند چیز مى: مصباح سیم
احـوال و   )4330(اصل خود و عاقبت خود، و خست )4329(به تفکر در دنائت: اول

تزلزل بنیان بدن، و عدم اعتماد بر حیات و در معرض فنا و نیستى بودن، و تأمل 
  .شود در بدیها و صفات ذمیمه و ناتوانى و جهل و نادانى خود مى
االله علیه منقول اسـت   چنانچه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات

از متکبر فخر کننده، و حال آن که از نطفه خلق شده اسـت و در  عجب دارم : که
داند کـه   و این در میان این دو حال نمى. شود و مردار گندیده مى )4331(آخر، جیفه

  .آید کنند، و چه بر سر او مى با او چه مى
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: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 
آدم که اولش نطفه است و آخرش مردار گندیده، و در میان  عجب دارم از فرزند

ول کنند است، و با این حال تکبر مى )4333(و غایط  )4332(این دو حال ظرف ب.  
امرى چند که موجب ملکه تواضـع اسـت، مثـل پـس      )4334(به ممارست: دویم

نشستن در مجالس، و صحبت داشتن با فقرا و مساکین، و ترك صحبت اغنیـا، و  
  .تکبر است )4335(تکب کارهایى شدن که منافى مر

کسى که از کبر ترسد، با خادم خود چیزى بخـورد و  : چنانچه منقول است که
  .گوسفند را به دست خود بدوشد

هر که گریبان خود را : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق 
ز بازار خرد خود به خانه برد، از پینه کند، و بر نعلین خود پینه زند، و چیزى که ا

  .شود کبر ایمن مى
زیـرا کـه   . دهد تفکر در این است که تکبر نتیجه خلاف مقصود آدمى مى: سیم

و بـه تجربـه معلـوم     )4336(و به خبر مخبر صادق. باشد در تکبر عزت، مطلوب مى
انـد، و متواضـعان عزیزتـرین     است که متکبران در دنیا و آخرت ذلیلترین خلـق 

پیشوایان دیـن کـه چگونـه تواضـع و      )4337(و ایضا تفکر نماید در اطوار . اند قخل
اند، و متذکر شود احادیثى را که در مـذمت تکبـر وارد شـده     نموده شکستگى مى

  .و برخى از این سخن در باب تواضع مذکور شد. است
است یعنى باطن خود را نیک کردن و اکتفا  )4338(اصلاح سریره: مصباح چهارم

. به این معنى اشاره فرمـوده  ه نیکى ظاهر ننمودن چنانچه حضرت رسول ب
اى  و در پنهان بد بودن و باطن را بد داشتن و ظاهر را بـه نیکـى آراسـتن شـعبه    

  .است از نفاق



١٠٤١  

االله علیه منقول است که به نوف بکالى  چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
زینهار که چنین مباش که خود را براى مردم زینت دهـى بـه    اى نوف: فرمود که

اگر چنین کنى خـدا تـو   . نیکیها، و چون تنها باشى از خدا پروا نکنى در معصیتها
  .را رسوا کند در روز قیامت

هر که پنهان خود را اصلاح : و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که
هر که میان خود و خدا اصلاح نماید  و. کند حق تعالى آشکار او را اصلاح نماید

و به سند معتبـر از حضـرت محمـد    . حق تعالى در میان او و مردم اصلاح نماید
هر که ظاهرش بهتر از باطنش باشد میـزان  : االله علیه منقول است که باقر صلوات

  .عملش در قیامت سبک خواهد بود
هر که پنهـان دارد چیـزى را کـه    : منقول است که و از حضرت رسول 
شود، خدا براى او ظاهر گرداند چیزى را که موجب سرور  خدا از او خشنود مى
و هر که پنهان دارد امرى را که موجب غضـب الهـى اسـت    . و خوشحالى اوست

  .حق تعالى ظاهر گرداند چیزى را که باعث خوارى اوست
م زینـت دهـد بـه    هـر کـه خـود را بـراى مـرد     : و در حدیث دیگر فرمود که
دارد آنها را، و در پنهان از خدا پروا نکنـد و کـارى    چیزهایى که خدا دوست مى
دارد آنها را، در قیامت چون خدا را ملاقات نمایـد از   چند کند که خدا دشمن مى

  .او در خشم باشد
و بدان که آدمى مأمور است به این که . و احادیث بر این مضمون بسیار است

و باید که سعى کند که بـاطن خـود را در   . ود را هر دو نیکو کندظاهر و باطن خ
نیکى موافق ظاهر گرداند، نه این که ظاهر را بد کند مثل باطن یا بـدتر از بـاطن   
کند، یا خود را در معرض تهمتها در آورد که خلق خـدا بـه او بـدگمان شـوند،     
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گناه آشکار بدتر از گناه زیرا که . دهند از صوفیه نسبت مى )4339(چنانچه به ملامتیه
  .شود از گناه آشکار پنهان است، و گناه پنهان زودتر آمرزیده مى

  .و احادیث در این باب بسیار است و بعضى گذشت
اى که معصیت آقا را در خلوت کند، آقـا از او   کند که بنده و عقل نیز حکم مى
حضـور مـردم    پروا در شود مثل آن که رسوا و علانیه و بى آن قدر در خشم نمى

  .کند، و خود را عاصى آقا به همه کس شناساند
تهمـت بسـیار    )4340(و ایضا نهى از متهم ساختن خود و داخل شدن در مواطن

  .و در این فصل نیز احادیث در این باب گذشت. است
است بـدان کـه احادیـث در بـاب پشـم       )4341(در بیان شالپوشى: مصباح پنجم

و . حادیث سنیان مدح پشمپوشى وارد شـده اسـت  و در ا. پوشیدن اختلافى دارد
کنـد   کند، و بعضى که دلالت بر مـدح مـى   اکثر احادیث شیعه دلالت بر مذمت مى

و این حدیث شریف و بعضى از اخبار دیگر دلالت بر وجه . محمول بر تقیه است
کند که اگر از براى تواضع و شکستگى، گاهى در هنگام عبـادت   مى )4342(جمعى 
،  )4343(آیـد  ن پوشند، یا از براى دفع سرما، یا از براى این که ارزانتر برمىیا غیر آ

اما مداومت بر این نمـودن، و ایـن را لبـاس مخصـوص خـود      . )4344(قصور ندارد
گردانیدن، و به این سبب خود را بر دیگران ترجیح دادن، و این را جهـت امتیـاز   

  .شود بعد از این ظاهر مى خود ساختن بد است و مذموم است، چنانچه از فقره
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات 

و لباس ما اهل بیت  به درستى که آن لباس رسول خدا . بپوشید جامه پنبه
ب عذرى پوشیدند مگر به سب جامه مو و پشم نمى است، و حضرت رسول 

  .و علتى
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جامه پشم و مو را : منقول است که و در حدیث دیگر از حضرت صادق 
  .باید پوشید مگر به سبب علتى نمى

پنج چیز است که تا مـردن تـرك   : منقول است که و از حضرت رسول 
دار سوار  پالان )4345(بر روى زمین با بندگان چیزى خوردن؛ و بر خر جل: کنم نمى

شدن؛ و بز را به دست خود دوشیدن؛ و پشم پوشیدن؛ و بر اطفال سـلام کـردن،   
  .تا سنتى گردد بعد از من

دیدم که حضـرت صـادق   : منقول است که )4346(و از محمد بن حسین بن کثیر 
ال از سـبب آن ح ـ . اند پوشیده )4349(با دو پیراهن گنده )4348(صوفى  )4347(جبه  

ترین  خواهیم که نماز کنیم گنده و ما چون مى. پوشید پدرم مى: فرمود که. پرسیدم
  .پوشیم هاى خود را مى جامه

و لباس حضرت رسـول و ائمـه    )4350(و از اکثر احادیث معتبره که در باب زى
شـود   االله علیهم به نظر رسیده، و بعضى را در لمعات ذکر کردیم، ظاهر مى صلوات

و اگر بعضـى اخبـار   . د و متعارف ایشان غیر پشم و مو بوده استکه لباس معهو
اند، بر یکى از چند وجـه محمـول    پوشیده دلالت کند که گاهى بر سیل ندرت مى

عات بیان کردیم َاست که در این باب و در لم.  
پوشى و بدعتهاى صوفیه یا أباذر یکون فى ءاخر الزمان قوم یلبسـون   در پشم

أولئـک  . یرون أن لهم الفضل بـذلک علـى غیـرهم   . ائهمالصوف فى صیفهم و شت
  .یلعنهم ملائکه السموات و الأرض

کل أشعث أغبـر  : قال. بلى یا رسول االله: یا أباذر ألا أخبرك بأهل الجنه؟ قلت
  .لو أقسم على االله لأبره. ذى طمرین لا یؤبه به
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ن و اى ابوذر در آخرالزمان جماعتى خواهند بود که پشـم پوشـند در تابسـتا   
زمستان، و گمان کنند که ایشان را به سبب این پشم پوشیدن فضل و زیادتى بـر  

  .کنند ملائکه آسمانها و زمین این گروه را لعنت مى. دیگران هست
  اى ابوذر آیا تو را خبر دهم به اهل بهشت؟

  .بلى یا رسول االله: ابوذر گفت
وشـیده باشـد، و   اى که دو جامـه کهنـه پ   هر ژولیده موى گردآلوده: فرمود که

اگر بر خدا قسم دهد در امرى، . مردم او را حقیر شمارند و اعتنا به شأن او نکنند
  .خدا قسم او را البته قبول فرماید و حاجتش را رد ننماید

به وحى الهى بـر جمیـع علـوم آینـده و      بدان که چون حضرت رسول 
اند، و بیان مـدح تواضـع و شکسـتگى و شالپوشـى نمودنـد، و       رموز غیبیه مطلع

دانستند که جمعى از اصحاب بدعت و ضلالت بعـدد از آن حضـرت بـه هـم      مى
خواهند رسید که در این لباس به تزویر و مکر مردم را فریب دهند، لهذا متصـل  

عتى به هم خواهند رسید که علامت ایشان این اسـت کـه   جما: به آن فرمودند که
اند، تا مردم فریـب ایشـان را    آن گروه ملعون. به چنین لباسى ممتاز خواهند بود

دعه )4351(و بغیر فرقه ضاله. نخورند ، دیگر کسى این علامت را  )4353(صوفیه )4352(مبتَ
کـه از وجـود    و این یکى از معجزات عظیمه حضرت رسالت پناهى است. ندارد

انـد کـه    اند و سخن را در مذمت ایشان مقرون به اعجـاز سـاخته   ایشان خبر داده
کسى را شبهه در حقیت این کلام معجز نظام نماند، و هر که بـا وجـود ایـن آیـه     

  .انکار نماید به لعنت خدا و رسول گرفتار گردد )4354(بینه
بلکـه  . همین نیست اند از پشمپوشى، منشأ لعن ایشان و آنچه حضرت فرموده

اند که ایشان شرع آن حضـرت را باطـل    دانسته چون آن جناب به وحى الهى مى
خواهند کرد، و اساس دین آن حضرت را خراب خواهند کـرد، و در عقایـد بـه    
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ندقه  قایل خواهند شد، و در اعمال، تـرك عبـادات الهـى کـرده بـه       )4355(کفر و ز
خود عمل نموده و مردم را از عبادت بازخواهند داشت،  )4356(مخترعات بدعتهاى 

لعن ایشان فرموده، و این هیئت و لباس را علامتى براى ایشان بیان فرمـوده کـه   
  .به آن علامت ایشان را بشناسند
انصـاف نظـر    )4358(از دیده بگشایى و به عین )4357(اى عزیز اگر عصابه عصبیت

یف وارد شده است، براى ظهـور بطـلان   نمایى، همین فقره که در این حدیث شر
طایفه مبتدعه صوفیه کافى است، قطع نظر از احادیث بسیار که صـریحا و ضـمنا   

و . بر بطلان اطوار و اعمال ایشان و مذمت مشایخ و اکابر ایشان وارد شده اسـت 
اند، و  االله علیهم مذمت ایشان کرده علماى شیعه رضوان )4359(اکثر قدما و متأخرین 

ها به حضرت  که نامه )4360(مثل على بن بابویه . اند کتابها بر رد ایشان نوشته بعضى
رسـیده، و فرزنـد    نوشـته و جـواب بـه او مـى     االله علیه مـى  الامر صلوات صاحب

که رئیس محـدثین شـیعه اسـت و بـه دعـاى       )4361(سعادتمندش محمد بن بابویه 
و . شتمل بر مدح او نیز هسـت متولد شده و آن دعا م الامر  حضرت صاحب
مذهب شـیعه بـوده و اکثـر محـدثین و فضـلاى       )4363(که عماد )4362(مثل شیخ مفید

االله علیه براى  الامر صلوات حضرت صاحب )4364(نامدار از شاگردان اویند و توقیع 
  .بر رد ایشان نوشته )4365(او بیرون آمده مشتمل بر مدح او، و او کتابى مبسوط 

طوسى که شیخ و بزرگ طایفه شیعه است و اکثر احادیث شیعه به و مثل شیخ 
االله که در علم و فضـل مشـهور آفـاق     و مثل علامه حلى رحمه. او منسوب است

در کتـاب مطـاعن مجرمیـه، و     )4367(و شیخ علـى { )4366(و مثل شیخ شهید . است
محمـد   المقال، و شیخ عالیقدر جعفر بـن  در کتاب عمده )4368(فرزند او شیخ حسن

و سـید  }  )4371(در چنـد کتـاب   )4370(در کتاب اعتقاد، و ابـن حمـزه   )4369(دوریستى
مـولا احمـد    )4373(العلمـاء و المتـورعین   و زبده{رازى در چند کتاب  )4372(مرتضى
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و غیر ایشان از علماى  )4375(قدس االله أرواحهم و شکر االله مساعیهم} )4374(اردبیلى 
  .شیعه رضوان االله علیهم

الشأن و اخبـارى کـه در ایـن مطلـب ایـراد       ذکر سخنان این فضلاى عظیمو 
در ایـن   )4377(شاءاالله کتابى علـى حـده   ان. است )4376(اند موجب تطویل مقال نموده

  .مطلب نوشته شود
پس اگر اعتقاد به روز جزا دارى امروز حجت خود را درست کن، کـه چـون   

  .عذر پسندیده داشته باشىفردا حق تعالى از تو حجت طلبد جواب شافى و 
االله علیهم  دانم بعد از ورود احادیث صحیحه از اهل بیت رسالت صلوات و نمى

االله علیهم بر بطلان این طایفـه و   و شهادت این بزرگوران از علماى شیعه رضوان
  .طریقه ایشان، در متابعت ایشان نزد حق تعالى چه عذر خواهى داشت

کردم که چندین حدیث در لعـن   )4378(بصرىآیا خواهى گفت که متابعت حسن 
  .او وارد شده است

کـرده   دشـمنى مـى   یا متابعت سفیان ثورى کردم که با امام جعفر صـادق  
عارض  و بعضى از احـوال او را  . شده است آن حضرت مى )4379(است و پیوسته م

  .در اول این کتاب بیان کردیم
خواهى گفت که بـه یقـین ناصـبى بـوده و      را عذر خود )4380(یا متابعت غزالى

به همان معنى که مرتضى علـى امـام اسـت مـن هـم      : گوید در کتابهاى خود مى
و کتابها در . کند گناهکار است هر کس که یزید را لعنت مى: گوید که و مى. امامم

  .و غیر آن )4381(لعن و رد شیعه نوشته، مانند کتاب المنقذ من الضلال 
حجـت خـواهى کـرد کـه      - )4382(احمد غزالى -ملعونش را  یا متابعت برادر

  .است )4383(شیطان از اکابر اولیاءاالله: گوید که مى
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ابـن ملجـم را حضـرت    : گویـد  را شفیع خواهى کرد که مـى  )4384(یا ملاى روم
امیرالمؤمنین شفاعت خواهد کرد و به بهشت خواهد رفت، و حضرت امیر بـه او  

نین مقدر شده بود و تو در آن عمل مجبـور بـودى   تو گناهى ندارى؛ چ: گفت که
  :گوید و مى. )4385(

هیچ بغضى نیست در جانم ز تو آلت حقى تو؛ فاعل دست حق لیک بیغم شو؛ 
دانـم ز تـو    شفیع تو منم چون که بیرنگى اسیر رنگ شد زان که این را مـن نمـى  

سـیى  خواجه روحم نه مملوك تـنم شعرمو ... چون زنم بر آلت حق، طعن و دق؟
  )4386(با موسیى در جنگ شد

هاى مثنوى نیست که اشعار بـه جبـر یـا وحـدت      و در هیچ صفحه از صفحه
و . عبادات یا غیر آنها از اعتقـادات فاسـده نکـرده باشـد     )4387(موجود یا سقوط 

چنانچه مشهور است و پیروانش قبول دارند ساز و دف و نى شـنیدن را عبـادت   
  .دانسته است مى

هایش را در اول و آخر این کتـاب   الدین خواهى برد که هرزه محیىیا پناه به 
  .شنیدى

را بـه صـورت خـوك     )4388(جمعى از اولیاءاالله هستند که رافضیان : گوید و مى
به معراج که رفتم مرتبه على را از مرتبه ابوبکر و عمر : گوید و مى. )4389(بینند  مى

چون برگشتم، به علـى گفـتم   . یدمو ابوبکر را در عرش د. تر دیدم و عثمان پست
الحـال کـه دیـدم    . کردى که من از آنها بهتـرم  چون بود که در دنیا دعوى مى: که

  .ترى مرتبه تو را که از همه پست
بسیار دارند کـه متوجـه آنهـا شـدن      )4390(و او و غیر او از این باب تزریقات 

  .شود موجب طول سخن مى
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کنى که بلکـه از   خورى، آخر فکر نمى ىو اگر از دعویهاى بلند ایشان فریب م
و اگـر خـواهى او را امتحـان کنـى، او کـه      . براى حب دنیا اینها را بر خود بندد

دانم و همه چیز بر من منکشف  کند که من جمیع اسرار غیبى را مى دعوى این مى
روم، یک مسئله از شکیات نماز، یا یـک   شود و شبى ده بار به عرش مى مى )4391(

شکل از میراث و غیر آن، یا یک حدیث مشکل از او بپرس، اگر آنها را مسئله م
  .کند گوید این را هم براى تو بیان مى راست مى

: منقـول اسـت کـه    چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صـادق  
دهد بـه چیزهـاى آسـمان و     علامت کذاب و دروغگو آن است که تو را خبر مى

پرسـى   اى از او مـى  رب، و چون از حلال و حرام خدا مسئلهزمین و مشرق و مغ
  .داند نمى

ام،  کند که مسئله غامض وحدت وجود را فهمیده آخر این مردى که دعوى مى
و عقلهاى جمیع فضلا از فهمیدن آن قاصر است، چرا یک معنـى سـهلى را اگـر    

فهمنـد   را مـى فهمد؟ و آنهایى که دقایق معانى  پنجاه مرتبه خاطرنشین او کند نمى
  فهمند؟ آنچه او فهمیده است چرا نمى

شود، و کفار هند  با کفر جمع مى )4392(و باز هرگاه خود معترف باشند که کشف
که کشف ایشان واقعى باشد و تو را  )4393(باشند، پس بر تقدیرى صاحب کشف مى

  کند؟ فریب نداده باشند، کى دلالت بر خوبى ایشان مى
بسیار وسیع است، و قلیلى که براى هدایت طالبـان   و چون دستگاه این سخن

حق کافى باشد در اول این کتاب و در لمعات و در چند موضع دیگر بیان کردم، 
کنم این فصل را به ایراد حـدیثى چنـد کـه     در این موضع اختصار نموده ختم مى

  .الجمله مناسب این مطلب است فى
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در بصـره حضـرت   : که شیخ طبرسى در کتاب احتجاجات روایت کرده است
. سـاخت  االله علیه بر حسن بصرى گذشـتند و او وضـو مـى    امیرالمؤمنین صلوات

یـا امیرالمـؤمنین دیـروز    : گفـت . وضو را کامل به جا آور اى حسن: فرمودند که
حضـرت  . سـاختند  گفتند و وضو را کامل مـى  جماعتى را کشتى که شهادتین مى

واالله که در روز اول غسل کردم و : فتپس چرا به مدد آنها نیامدى؟ گ: فرمود که
بر خود پاشیدم و سلاح پوشیدم، و هـیچ شـک نداشـتم کـه تخلـف       )4394(حنوط

بـه کجـا   : در عرض راه کسى مرا ندا کـرد کـه  . از عایشه کفر است )4395(ورزیدن 
مـن  . رود شود به جهنم مـى  کشد و هر که کشته مى روى؟ برگرد، که هر که مى مى

و در روز دویم باز به مدد عایشه مهیا شـدم و  . ر خانه نشستمترسان برگشتم و د
راسـت  : حضـرت فرمـود کـه   . روانه شدم و در راه همان ندا شـنیدم و برگشـتم  

آن برادرت شـیطان  : فرمود که. نه: دانى که آن منادى کى بود؟ گفت مى. گویى مى
  .اند بود و به تو راست گفت که قاتل و مقتول لشکر عایشه در جهنم

االله  حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   : ر حدیث دیگر روایت کرده است کـه و د
باشـد، و   مـى  )4396(هـر امتـى را سـامریى   : علیه به حسن بصرى خطاب فرمود که

  .باید کرد گویى که جنگ نمى سامرى این امت تویى که مى
العابدین و امام محمـد بـاقر    و چند قصه طولانى در مباحثه حضرت امام زین

  .کند با او نقل کرده است که دلالت بر شقاوت او مى 
حسن اگر خواهـد  : و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است که

شـود مگـر    به جانب راست برود، و اگر خواهد به جانب چپ؛ که علم یافت نمى
  .نزد ما اهل بیت

و خود را به او  بدان که یکى از اکابر صوفیه که اکثر احادیث ایشان از اوست،
  .سازند، حسن بصرى است که مجملى از احوالش مذکور شد منسوب مى



١٠٥٠  

و در بـاب لمعـات و غیـر آن    . است )4397(و یکى از مشایخ ایشان عباد بصرى
و با حضرت علـى بـن   . آدابیها و معارضات آن ملعون را ذکر کردیم بعضى از بى

رضه نموده و بر آن حضـرت  االله علیه در باب جهاد و غیر آن معا الحسین صلوات
  .)4398(طعن زده

روزى عبـاد  : منقـول اسـت کـه    )4399(و در کتاب کافى به سند معتبر از فضیل 
فرمودنـد و   آمد، و حضرت طعام تناول مى بصرى به خدمت حضرت صادق 

دانى که پیغمبـر از ایـن نحـو     مگر نمى: عباد گفت که. بر دست تکیه نموده بودند
طعام خوردن نهى کرده است؟ بعد از چند مرتبه که این هرزه را گفـت، حضـرت   

  .واالله که هرگز پیغمبر از این نهى نفرموده: فرمود که
به عبـاد بـن    است که حضرت صادق  و ایضا به سند صحیح روایت کرده
اى کـه شـکم و    اى عباد به این مغرور شده: کثیر بصرى صوفى خطاب فرمود که

اى؟ به درستى که حـق تعـالى در کتـاب خـود      فرج خود را از حرام نگاه داشته
یعنـى  (بگویید  )4400(اى گروه مؤمنان از خدا بپرهیزید و قول سدید : فرماید که مى

اى عباد بدان  )4401(.تا اعمال شما را به اصلاح آورد) تقاد درست قایل شویدبه اع
  .کند تا به حق قایل نشوى و ایمان نیاورى که خدا تو را قبول نمى

من بـا  : روایت کرده است که گفت )4402(و در کتاب احتجاجات از ثابت بنانى 
ى، و عتبه، و حبیب بصره، مثل ایوب سجستانى، و صالح مر )4403(جماعتى از عباد

فارسى، و مالک بن دینار، و ابوصالح اعمـى، و جعفـر بـن سـلیمان، و اربعـه، و      
چون داخل مکه شدیم آب، بسیار بر اهل مکه تنـگ  . سعدانه به حج رفته بودیم

به ما پناه آوردند که براى ایشان دعـا  . شده بود و از تشنگى به فریاد آمده بودند
م و مشغول دعا شدیم و چندان که تضرع کـردیم اثـرى   ما به نزد کعبه آمدی. کنیم

  .ظاهر نشد
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بعـد از آن  . طواف کـرد  )4404(ناگاه جوان محزون گریانى پیدا شد و چند شوط
آیا در میـان  : گفت. لبیک اى جوان: گفتیم. رو به ما کرد و یک یک ما را نام برد

ا، و بـر  اى جوان بر ماست دع ـ: شما کسى هست که خدا را دوست دارد؟ گفتیم
بـود کـه    دور شوید از کعبه، که اگر کسى در میان شما مى: گفت. خداست اجابت

چـون مـا دور   . کـرد  داشت البته دعایش را مسـتجاب مـى   خدا او را دوست مى
اى سید و آقاى من به محبتى که بـه  : شدیم، به نزد کعبه به سجده درآمد و گفت

هنوز سخن آن حضرت . دهىدهم که اهل مکه را آب  من دارى تو را سوگند مى
روان  )4405(تمام نشده بود که ابرى پدید آمد و مانند دهنهـاى مشـک، آب از ابـر   

على بـن الحسـین   : این جوان کى بود؟ گفتند: پس، از اهل مکه پرسیدیم که. شد
  .است

انـد و امـام زمـان خـود را      بدان که این جماعت نزد صوفیه از اکابر اولیـاءاالله 
با حضرت امام محمد  )4406(مناظرات و منازعات طاووس یمانى  و. اند شناخته نمى

  .االله علیه در کتب حدیث بسیار است باقر صلوات
بـه   چـون حضـرت صـادق    : روایت کرده است که )4407(و ابن شهرآشوب

و از آن ملعون مـرخص شـده    )4408(کوفه تشریف آوردند در زمان منصور دوانیقى
و . فرمودند، مردم به مشـایعت آن حضـرت بیـرون آمدنـد     به مدینه مراجعت مى

  سفیان ثورى و ابراهیم ادهم در میان آن جماعت بودند و این جماعت
ابراهیم ادهـم  . ناگه به شیرى رسیدند که بر سر راه ایستاده بود. رفتند پیش مى

چـون حضـرت   . کنـد  یم که با این شیر چه مـى باشید تا جعفر بیاید ببین: گفت که
تشریف آوردند، به نزدیک شیر رفتند و گوشش را گرفته از راه دور کردند و رو 

اگر مردم اطاعت حق تعالى بکنند چنانچه حـق  : به آن جماعت کرده فرمودند که
  .توانند کرد طاعت اوست، هرآینه بار خود را بر این شیر بار مى
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جمـاعتى از  : البلاغه نقـل کـرده اسـت کـه     در شرح نهج )4409(الحدید و ابن ابى
: آمدنـد و گفتنـد   در خراسـان بـه نـزد حضـرت امـام رضـا        )4410(متصوفه 

فکر کرد در امر خلافتى که در دست او بود، و ) یعنى مأمون ملعون(امیرالمؤمنین 
تـرین اهـل   شما اهل بیت را سزاوارتر دانست به پیشواى مردم بودن، و تـو را به 

خواهـد و   و امامـت کسـى را مـى   . بیت یافت، لهذا امر خلافت را به تو رد کـرد 
هاى گنده بپوشد، و بـر الاغ سـوار    طلبد که طعامهاى غیرلذیذ بخورد، و جامه مى

حضرت یوسف پیغمبر بـود و  : حضرت فرمود که. شود، و به عیادت بیماران برود
رز به طلا کرد،  گاه آل فرعون تکیه مى ید، و بر تکیهپوش مى )4411(قباهاى دیباى مطَ
طلبند قسط و عـدالت اسـت    چیزى که از امام مى. نمود و در میان مردم حکم مى

که چون سخن گوید راست گوید، و چون حکم کند به عدالت حکم کند، و چون 
  .وعده کند وفا به وعده خود بکند

حـرام نکـرده   به درستى که خدا این پوششهاى نفیس و خورشـهاى لذیـذ را   
قل من حرم زینه االله التى أخرج لعباده و : پس این آیه را تلاوت فرمود که. است

کـه کیسـت   ) اى محمد(بگو : اش این است که که ترجمه. )4412(الطیبات من الرزق 
که حرام کرده است زینتهایى را که خدا براى بندگانش ظـاهر فرمـوده و بیـرون    

  آورده، و روزیهاى پاکیزه را؟
  .ز این باب حدیث در لمعات بسیار ذکر کردیمو ا

جمعى : الرحمه و الرضوان در کتاب غیبت فرموده است که و شیخ طوسى علیه
االله علیه کردند به دروغ، و رسوا شدند  الامر صلوات دعوى نیابت حضرت صاحب

شـد از جانـب    زیرا که آنها که نایب بودند، معجزات بر دست ایشان جـارى مـى  
بود که  )4413(اول کذابان شریعى. دانستند آنها مردم نیابت ایشان را مىمعصوم که به 

  .دعوى نیابت کرد به دروغ، و رسوا شد، و فرمان حضرت به لعن او بیرون آمد
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بعـد از دعـوى   : گفت که مى )4414(هارون بن موسى تلعکبرى : شیخ فرموده که
کردنـد   دعوى نیابت مى و هر یک از اینها که. نیابت، کفر و الحاد از او ظاهر شد

العقـل بـه    کردند تـا مـردم ضـعیف    بستند و دعوى نیابت مى اول بر امام دروغ مى
قایـل   )4415(کردند در شقاوت تا بـه قـول حلاجیـه     دیگر ترقى مى. ایشان بگروند

غانى مى لم   .و امثال او مشهور است )4416(شدند، چنانچه از ابى جعفر شَ
 )4417(ز جمله کذابان حسین بـن منصـور حـلاج   ا: بعد از آن ذکر کرده است که

  .بود
چون حق : روایت کرده است که )4418(االله بن محمد کاتب و به سند معتبر از هبه

تعالى خواست که حلاجج را رسوا کند و او را خوار گرداند او پیغام فرسـتاد بـه   
که او نیـز  که از معتبران شیعه بود، به گمان این  )4419(سهل بن اسماعیل نوبختى ابى

اظهـار   )4420(و در آن مراسـله . مثـل احمقـان دیگـر فریـب او را خواهـد خـورد      
بود که اول مـردم   )4422(کرد، چنانچه دأبش الامر  حضرت صاحب )4421(وکالت

کرد و اظهـار الوهیـت    داد، و بعد از آن دعویهاى بلند مى را به این نحو فریب مى
  .نمود مى

من از تو امـرى را سـؤال   : نخورده در جواب او گفت که ابوسهل فریب او را
و آن امـر ایـن   . نمایى بسیار سهل است نمایم که در جنب آنچه تو دعوى مى مى

دارم و بسیار به ایشان مایلم و بسیارى از  است که من کنیزان را بسیار دوست مى
 )4423(کنمباید خضاب  و به این سبب هر جمعه مى. ام ایشان را نزد خود جمع کرده

. کنند که سفیدى موهاى من از ایشان مخفى باشد، و اگرنه ایشان از من دورى مى
اگـر  . خواهم چنین کنى که ریش من سیاه شود و به خضـاب محتـاج نباشـم    مى

آیم و مـردم را بـه مـذهب تـو      شوم و به جانب تو مى چنین کنى من مطیع تو مى
  .نمایم دعوت مى
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نست که در آن مراسـله خطـا کـرده اسـت؛     چون حلاج آن جواب را شنید دا
کرد و  و این قصه را ابوسهل در مجالس نقل مى. دیگر جواب نگفت و ساکت شد

  .خندیدند و موجب زیادتى رسوایى او شد مردم مى
بعد از این، حدیث قصه زدن و بیـرون کـردن علـى بابویـه او را از قـم نقـل       

  .خوارى و مذلت اخراج نمود فرموده است که بر او لعنت کرد و او را از قم به
و بعد از این در ضمن قصه شلمغانى که یک کذاب دیگر است نقل کرده است 

جعفر شلمغانى روزى بر روى پاى ام کلثوم دختر محمد بـن عثمـان    مادر ابى: که
پرسید . بوسید بود، افتاد و مى الامر  ، که از نواب حضرت صاحب )4424(عمرى

  کنى؟ ىچرا چنین م: که
بـه   چرا چنین نکنم، که تو فاطمه زهرایى، زیرا کـه روح پیغمبـر   : گفت

 )4425(القاسم حسـین بـن روح   بدن پدر تو منتقل شده بود، و روح على به بدن ابى
ام کلثوم ایـن سـخن را انکـار بسـیار     . منتقل شده است و روح فاطمه به بدن تو

بـود   الشأن حضرت صاحب  ح که از سفراى عظیمکرده به نزد حسین بن رو
زینهار دیگر به نزد آن زن مرو و : ابن روح گفت که. آمد و این سخن را نقل کرد

آشنایى را با او برطرف کن که آنچه آن زن گفته است کفر و الحادى است که آن 
دعـوى  ملعون شلمغانى در دل این جماعت جا داده است، که آسان شـود بـر او   

گویند، و  مى این که خدا با او متحد شده است، چنانچه نصارا در باب مسیح 
  .)4427(االله به گفته حلاج لعنه )4426(تجاوز کند

  .الرحمه نقل شد تا اینجا از کتاب غیبت شیخ طوسى علیه
فرمـان  : االله در کتاب احتجاجات نقـل کـرده اسـت کـه     و شیخ طبرسى رحمه

ظاهر شد بر دست حسین بن روح به لعن جماعتى که  مر الا حضرت صاحب
  .یکى از ایشان حسین بن منصور حلاج بود



١٠٥٥  

اى عزیز غرض از ذکر این چند حدیث که از بسیار به اندکى اکتفا نمودم ایـن  
بود که اگر به دیده انصاف نظر کنى و به فکر صحیح تأمل نمایى، به ایـن قلیلـى   

شود که این گروه پیوسته مخالف ائمه تـو   ام، بر تو ظاهر مى کردهکه براى تو ذکر 
و راویان اخبار شیعه که در اعصـار   )4428(و علماى کبار. اند االله علیهم بوده صلوات

اند و از احوال ایشان زیاده از من و تو اطـلاع   ایشان و قریب اعصار ایشان بوده
اهل این عصر بوده است، از ایشان  اند و دانش و علم و فهم ایشان زیاده از داشته

اگر دانسته طریـق اهـل   . اند بیزارى اظهار نموده حکم به کفر و الحاد ایشان کرده
کنـى، گنـاه تـو را بـر      نمایى و راه ضلالت ایشان را اختیـار مـى   بیت را ترك مى

  .دیگرى نخواهند نوشت
  .)4429(هدانا االله و ایاکم الى الصراط المستقیم 

  خاتمه
االله علـیهم   چون اذکار و اوراد و ادعیه بسیار از ائمـه اطهـار صـلوات    بدان که

منقول است، و اکثر اهل بدعت مردم را به اذکـار و اورادى کـه از مشـایخ سـنى     
نمایند، و همه کس را دست به کتابهاى مبسوط  خود دارند تحریص و ترغیب مى

که این کتـاب را بـه   اند، خواستم  رسد که علماى ما در این باب تألیف نموده نمى
منقوله ختم نمایم که موجب مزید انتفـاع طالبـان    )4430(ذکر بعضى از فضایل اذکار

  :و این مشتمل است بر دو باب. حق از این کتاب گردد

  در بیان فضیلت اذکارى است که مخصوص به وقتى نیست: باب اول
م در فضیلت تسبیحات اربعه است به سـند معتبـر از حضـرت امـا    : فصل اول

جمعى از یهود به خدمت حضرت رسـول  : االله علیه منقول است که موسى صلوات
اى چند سؤال نمود، و چون جواب شـنیدند   آمدند، و اعلم ایشان از مسئله 

یا محمد مرا خبـر ده  : ها این بود که پرسید که از جمله آن مسئله. مسلمان شدند
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اختیـار نمـود در    را بـراى حضـرت ابـراهیم     از کلماتى که حق تعالى آنهـا 
سبحان : بلى؛ این کلمات بود: حضرت فرمود که. هنگامى که خانه کعبه را بنا کرد

چـه ثـواب دارد   : یهودى پرسید کـه . )4431(االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله أکبر
 )4432(االله  سـبحان چـون بنـده   : کسى که این کلمات را بگوید؟ حضرت فرمود کـه 

پس به گوینده تسـبیح  . اند گویند آنچه در زیر عرش مى )4433(گوید با او تسبیح مى
گویـد حـق    مـى  )4434(و چون الحمـدالله  . کنند ده برابر ثواب تسبیح آنها را عطا مى

کنـد آن را بـه نعـیم     فرماید، و وصـل مـى   دنیا را به او کرامت مى )4435(تعالى نعیم
شوند ایـن   است که چون اهل بهشت داخل بهشت مى )4436(اى  مهو این کل. آخرت

شـود بغیـر    مى )4437(اند همه منقطع گفته گویند، و سخنانى که در دنیا مى کلمه را مى
؛ پس بهشت جـزاى آن اسـت؛ چنانچـه حـق     )4438(و اما لا اله الا االله . این سخن
نیست جزاى : یعنى. )4439( )هل جزاء الاحسان الا الاحسان(: فرماید که تعالى مى

و بـه سـند   . گـویى اى محمـد   راست مـى : یهودى گفت. لا اله الا االله مگر بهشت
گویـد   االله مـى  هر که سبحان: منقول است که معتبر دیگر از حضرت رسول 

؛ و کسى کـه الحمـد الله    )4440(نماید حق تعالى براى او درختى در بهشت غرس مى
گوید درختى بـراى   کارد؛ و کسى که لا اله اله االله مى رختى براى او مىگوید د مى

. نمایـد  گوید درختى بـراى او غـرس مـى    مى )4441(کارد؛ و کسى که االله أکبر او مى
پس ما در بهشت درخـت بسـیارى   : شخصى از قریش به حضرت عرض کرد که

فرسـتید کـه آن   بلى؛ ولیکن بپرهیزید از این که آتشى ب: حضرت فرمود که. داریم
اى گـروه مؤمنـان اطاعـت    : فرماید که درختان را بسوزاند زیرا که حق تعالى مى

و به سـند معتبـر از    )4442(. نمایید خدا و رسول را، و باطل مکنید عملهاى خود را
فقرا بـه خـدمت حضـرت    : االله علیه منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات

یا رسول االله اغنیا را مالى هست که به آن بنده آزاد : ند و گفتندآمد رسول 
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کنند و ما نداریم؛ و ایشان را مالى هست که به آن حج کننـد و مـا را نیسـت؛ و    
ایشان مال دارند که به آن تصدق کنند و ما نداریم؛ و ایشان مـال دارنـد کـه بـه     

هـر کـه صـد    : ود کـه حضرت فرم. وسیله آن در راه خدا جهاد کنند و ما نداریم
مرتبه االله أکبر بگوید بهتر است از صد بنـده آزاد کـردن؛ و هـر کـه صـد مرتبـه       

االله بگوید بهتر است از صد شتر با خود بردن به حج که بکشند آنهـا را از   سبحان
براى خدا؛ و هر که صد مرتبه الحمدالله بگوید بهتر است از صد اسب کـه زیـن و   

ند و به جهاد فرستند؛ و هر که صد مرتبـه لا الـه الا   لجام کرده، مردم را سوار کن
االله بگوید کسى از او رد آن روز عملش بهتر نباشد مگر کسى که زیـاده از صـد   

پس چون این خبر به اغنیا رسید ایشان نیز این اعمـال را بـه جـا    . مرتبه بگوید
. کردنـد  اغنیا این کارها را نیز: فقرا به خدمت حضرت آمدند و گفتند که. آوردند

و به سند . خواهد عطا فرماید این فضل خداست؛ به هر که مى: حضرت فرمود که
حق تعالى بـر خـود   : االله علیه منقول است که معتبر از حضرت امام رضا صلوات

واجب کرده است که هر مؤمنى که صد مرتبه االله أکبر و صد مرتبه الحمدالله و صد 
 االله بگوید، و صد مرتبه صلوات بر محمـد  مرتبه سبحان االله و صد مرتبه لا اله الا

، البتـه حـق   )4443(اللهم زوجنى من الحور العـین  : و آل محمد بفرستد، پس بگوید
فرماید، و ایـن پانصـد کلمـه مهـر آن      اى در بهشت به او کرامت مى تعالى حوریه
ى فرمود وح پس، از این جهت حق تعالى به حضرت رسول . حوریه باشد

و به سند معتبـر دیگـر منقـول    . مهر زنان مؤمنه را پانصد درهم سنت گرداند: که
بسیار بگویید لا اله الا االله و االله أکبر را، که هیچ چیز نزد خدا محبـوبتر  : است که

االله علیـه   و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صـلوات . از این دو کلمه نیست
 نصف میزان اعمال است، و الحمـدالله پـر کنـد میـزان     االله سبحان: منقول است که

و به سند معتبـر از حضـرت   . اعمال را، و االله اکبر مابین آسمان و زمین را پر کند
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االله و الحمدالله و لا الـه الا االله   بسیار بگویید سبحان: منقول است که رسول 
آیند در روز قیامت با خیرات و ثوابهـاى   به درستى که این کلمات مى. و االله أکبر

یعنى امـور  (و اینهایند باقیات صالحات . عظیم که از پیش رو و عقب خود دارند
: و حق تعالى فرموده است که). ماند نفع آنها اى که از براى آدمى باقى مى شایسته

ه سـند  و ب. )4444().از متاعهاى زندگانى دنیا(تر است  باقیات صالحات بهتر و پاینده
حضـرت رسـول   : االله علیـه منقـول اسـت کـه     معتبر از حضرت صـادق صـلوات  

براى خود سپرها اخـذ  : روزى به اصحاب خود التفات نموده، فرمودند که 
مگر دشمنى به ما رو آورده است که سپر از : صحابه گفتند که. کنید و مهیا سازید

نه؛ ولیکن از براى دفع آتـش  : د کرد؟ فرمود کهبای براى دفع ضرر ایشان مهیا مى
و به سـند  . سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله أکبر: جهنم از خود بگویید

االله نه  هر که بگوید سبحان: منقول است که معتبر از حضرت امام محمد باقر 
فرماید که آن مـرغ را   ، حق تعالى از آن تسبیح، مرغى خلق)4445(از روى تعجب 

سبحان تسبیح الهى کند تا روز قیامـت  )4446(زبانى بوده باشد، و در میان ملائکه م .
در ثـواب  : فصـل دویـم  . و همچنین اسـت الحمـدالله و لا الـه الا االله و االله أکبـر    

حـق  : منقول است که است و ثواب انواع آن از حضرت رسول  )4447(تهلیل
اگـر آسـمانها و سـاکنان آنهـا و     : خطاب فرمود که تعالى به حضرت موسى 

زمینهاى هفتگانه در یک کفه ترازو باشد و لا اله الا االله در کفه دیگر باشـد، ایـن   
 و به سند معتبر از حضـرت امـام محمـد بـاقر     . کند کلمه بر آنها زیادتى مى

هاى خود را در  تلقین کنید مرده: فرمود که حضرت رسول : منقول است که
. شـکند  کنـد و درهـم مـى    وقت جان کندن لا اله الا االله، که گناهان را خراب مى

یا رسول االله کسى که در صحت بگوید چـون اسـت؟ حضـرت    : صحابه گفتند که
بـه  . شـود  این بیشتر باعث درهم شکستن و برطرف شدن گناهان مـى : فرمود که
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درستى که لا اله الا االله مونس مؤمن اسـت در حـال حیـات و نـزد مـردن و در      
یـا محمـد در قیامـت    : و به درستى که جبرئیل به من گفـت . هنگام مبعوث شدن

شـوند و بـه آواز بلنـد     جمعى را خواهى دید که از قبرها رو سـفید مبعـوث مـى   
شـوند و فریـاد    سـیاه مبعـوث مـى   لا اله الا االله و االله أکبر؛ و جمعى رو: گویند مى
منقـول   و به سند دیگر از حضرت رسـول   )4448(.یا ویلاه یا ثبُوراه: کنند مى

و به سند معتبر از آن حضـرت منقـول   . قیمت بهشت لا اله الا االله است: است که
از یـاقوت   هر که لا اله الا االله بگوید، براى او درختى در بهشت بکارند: است که

تـر و از بـرف    اش از عسل شیرین اش در مشک سفید باشد و میوه سرخ که ریشه
ها باشد به شکل پستان  سفیدتر و از مشک خوشبوتر باشد و در آن درخت، میوه

  .دختران باکره که چون شکافته شود هفتاد حله از میان آن بیرون آید
هر بنده مسـلمانى  : ت کهاالله علیه منقول اس و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

که لا اله الا االله بگوید آن کلمه البته بالا رود و هر سقفى را بشـکافد، و بـه هـر    
. گناهى از گناهان او که برسد محو نماید تا چون به حسنات او برسد قرار گیـرد 

هـیچ  : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
و به سند معتبر از حضـرت  . یمتر از شهادت لا اله الا االله نیستعملى ثوابش عظ

و به سـند  . بهترین عبادتها گفتن لا اله الا االله است: منقول است که رسول 
هر که صد مرتبه لا الـه  : االله علیه منقول است که معتبر از حضرت صادق صلوات

هترین اعمال مردم باشد، مگر کسى کـه بیشـتر   الا االله بگوید عمل او در آن روز ب
االله علیـه   و به سند معتبر از حضرت صادق صـلوات . از او این کلمه را گفته باشد

شـود   اى هست که به آن منتهى مى هر عبادتى را اندازه: منقول است که فرمود که
چنانچـه حـق   . مگر ذکر حق تعالى که آن را حدى نیست که به آن منتهـى شـود  

نمازهاى پنجگانه را واجب گردانیده است؛ کسى که آنهـا را ادا نمایـد بـه    تعالى 
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و همچنین کسى که روزه ماه رمضان را بگیرد فرضـش را  . حدش رسانیده است
بغیـر  . اش به عمل آمده است و کسى که یک مرتبه حج کند اندازه. ادا کرده است

اى و  و انـدازه ذکر و یاد خدا که حق تعالى از آن به انـدك راضـى نشـده اسـت     
يا أيها ا�يـن (: بعد از آن این آیه را خواندند. نهایتى براى او مقرر نساخته است

کـه ترجمـه ظـاهر    . )4449( )أمنوا اذكروا االله ذكرا كث�ا و سبحوه ب�ـره و أصـيلا
اى گروه مؤمنان یاد کنید خدا را یاد کردن بسیار، و تسـبیح  : لفظش این است که
. پس نهایتى براى ذکر مقـرر نسـاخت  . )4450(ر بامداد و پسین و تنزیه کنید او را د
رفـتم مشـغول    با او که راه مـى . کرد پدرم بسیار یاد خدا مى: بعد از آن فرمود که

دیدم، و چون با مردم  خوردم او را مشغول ذکر مى ذکر بود، و چون با او طعام مى
دیدم که  پیوسته مى و. داشت گفت سخن گفتن، او را از یاد خدا باز نمى سخن مى

و در صـبح مـا را   . زبانش به کامش چسبیده بود و مشغول ذکر لا اله الا االله بود
و . کرد که مشغول ذکر و یاد خدا باشیم تـا طلـوع آفتـاب    کرد و امر مى جمع مى

توانـد   تواند خواند قرآن بخواند، و هر که قرآن نمى هر که قرآن مى: فرمود که مى
کننـد   خوانند و یاد خـدا مـى   اى که در آن قرآن مى و خانه .خواند ذکر خدا بکند

کننـد و آن   شود و شیاطین از آن خانـه دورى مـى   آن خانه بسیار مى )4451(برکت 
هـاى روشـن، اهـل زمـین را      دهد اهل آسمان را، چنانچه ستاره خانه روشنى مى

ر آن شـود و یـاد خـدا د    اى که در آن قرآن خوانده نمى و خانه. دهند روشنى مى
کنند و شـیاطین   کنند برکت آن خانه کم است و ملائکه از آن خانه دورى مى نمى

آیا شما را خبر : فرمود که و حضرت رسول . باشند در آن خانه حاضر مى
درجات شـما گـردد و نـزد     )4452(دهم به بهترین اعمال شما که بیشتر موجب رفع 

، و بهتر باشد از براى شما از دینار و درهـم، و بهتـر از   خداوند شما مقبولتر باشد
: براى شما از این که با دشمنان دین ملاقات کنید و بکشید و کشته شوید؟ گفتنـد 



١٠٦١  

پس فرمود که شخصى به خـدمت حضـرت   . یاد خدا بسیار کنید: فرمود که. بلى
هر کـه  : کیست؟ فرمود کهبهترین اهل این مسجد : آمد و پرسید که رسول 

اى عطـا فرمایـد،    هر که را خدا زبان ذکر کننده: و فرمود که. ذکر خدا بیشتر کند
و به سند معتبـر  . پس به درستى که خیر دنیا و آخرت به او کرامت فرموده است

هر که خدا را بسیار یاد کند خـدا او را  : منقول است که از حضرت رسول 
: و هر که ذکر خدا بسیار کند حق تعالى دو برائت بـراى او بنویسـد  . ست دارددو

و به سند معتبـر از حضـرت   . یکى بیزارى از آتش جهنم، و یکى بیزارى از نفاق
هر که لا الـه الا االله را از روى اخـلاص   : االله علیه منقول است که صادق صلوات

کلمـه طیبـه او را مـانع     و اخلاص او آن است که ایـن . بگوید داخل بهشت شود
و به سند معتبر دیگـر از  . شود از مرتکب شدن هر چیز که خدا حرام کرده است

هر که لا اله الا االله بگوید بر غیر وجه تعجـب، خـدا   : آن حضرت منقول است که
از آن کلمه مرغى خلق فرماید که تا روز قیامت بر بالاى سـر گوینـده آن کلمـه    

و به سند معتبر از حضرت رسـول  . ثوابش از او باشد بال زند و ذکر خدا کند، و
به درسـتى کـه   . هاى خود را لا اله الا االله منقول است که تلقین کنید مرده 

و به سـند معتبـر از   . شود هر که آخر کلامش لا اله الا االله باشد داخل بهشت مى
حضرت نوح داخل کشتى شد حق  چون: منقول است که حضرت امام رضا 

هر وقت خوف عرق شدن داشته باشى هزار مرتبـه لا  : تعالى به او وحى نمود که
االله علیه منقـول   و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات. اله الا االله بگو

 یا محمد خوشا حال: آمد و گفت جبرئیل به نزد حضرت رسول : است که
و به سند معتبر از . )4453(کسى از امت تو که بگوید لا اله الا االله وحده وحده وحده

هـر کـه صـد مرتبـه     : االله علیه منقول است کـه  حضرت امام جعفر صادق صلوات
خداوند عزیز جبار او را پناه دهد از فقـر، و   )4454(بگوید لا اله الا االله الحق المبین
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داند، و سبب توانگرى او گردد، و چنان باشـد  وحشت قبر او را به انس مبدل گر
هر که : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که. که در بهشت را کوبد

هر روز سى مرتبه این تهلیل را بخواند رو کند بـه تـوانگرى، و پشـت کنـد بـه      
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است . درویشى و فقر، و در بهشت را بکوبد

لا اله الا االله حقا حقا، لا الـه الا  : که روز پانزده مرتبه این تهلیل را بخواند هر: که
، حق تعالى روى رحمت خود )4455(االله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا االله عبودیه و رقا 

و بـه  . را به سوى او بدارد و از او روى لطف برنتابد تا او را داخل بهشت گرداند
أشـهد  : هر که بگویـد : منقول است که محمد باقر  سند معتبر از حضرت امام

حق تعالى  )4456(أن لا اله االله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
دو هزار هزار حسـنه بـراى   : و به روایت دیگر. براى او هزار هزار حسنه بنویسد

: منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق . او ثبت نماید
أشهد أن لا اله الا االله وحده لا شریک : هر که هر روز ده مرتبه این دعا را بخواند

، بنویسد حق تعالى شأنهُ  )4457(له الها واحدا أحدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا
از براى او چهل و پنج هزار حسنه، و محو کند از نامه گناهـان او چهـل و پـنج    

و در روایـت دیگـر   . ناه، و بلند گرداند از براى او چهل و پنج هزار درجههزار گ
باشد براى او در آن روز از شر شیطان و  )4458(این دعا حرزى: وارد شده است که

و بـه روایـت   . اى او را فرانگیـرد  و در آن روز گناه کبیره. مردم صاحب سلطنت
واند حـق تعـالى بـراى او    هر که در روزى این دعا بخ: دیگر وارد شده است که

چهل و پنج هزار هزار حسنه بنویسد، و چهل و پنج هزار هزار گناه محو فرماید، 
و چهل و پنج هزار هزار درجه بلند گرداند، و چنان باشد کـه در آن روز دوازده  

اى بـراى او بنـا    مرتبه قرآن را ختم کرده باشد، و حـق تعـالى در بهشـت خانـه    
  .فرماید
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در فضیلت تسبیح است به سند معتبر از یونس بن یعقـوب منقـول   : فصل سیم
کسى که صد مرتبـه سـبحان االله   : سؤال نمود که است که از حضرت صادق 

بگوید او ذکر بسیار کرده و عمل به فرموده خدا در این کـه امـر بـه ذکـر کثیـر      
حیح از آن حضـرت منقـول   و به سند ص. بلى: ، کرده است؟ فرمود که )4459(نموده

حق  )4460(سبحان االله و بحمده، سبحان االله العظیم و بحمده : هر که بگوید: است که
تعالى سه هزار حسنه از براى او ثبت نماید، و سه هزار گناه از او محو نمایـد، و  
سه هزار درجه از براى او مرتفع گرداند، و مرغـى در بهشـت از بـراى او خلـق     

و حضـرت امیرالمـؤمنین   . الهى کند و ثواب تسبیحش از او باشدنماید که تسبیح 
گویـد جمیـع ملائکـه بـر او      االله مـى  چون بنده سبحان: االله علیه فرمود که صلوات

هـر  : منقول است کـه  و به سند معتبر از حضرت صادق . فرستند صلوات مى
، رو کنـد بـه   )4461(م سبحان االله و بحمده، سـبحان االله العظـی  : که سى مرتبه بگوید

و از حضـرت رسـول   . توانگرى، و پشـت کنـد از فقـر، و بکوبـد در بهشـت را     
هر که بگوید سبحان االله و بحمـده، ایـزد تعـالى بـراى او     : منقول است که 

هزار هزار حسنه بنویسد، و هزار هزار گناه از او محو نماید، و هزار هزار درجـه  
و هـر کـه   . و هر که زیاده گوید خدا ثوابش را زیـاده گردانـد  . د کندبراى او بلن

و بـه سـند معتبـر از حضـرت صـادق      . استغفار نماید خدا گناهانش را بیـامرزد 
االله بگویـد   هر که در هر روز سى مرتبـه سـبحان  : االله علیه منقول است که صلوات

و به سـند  . ا فقر باشدحق تعالى از او دفع نماید هفتاد نوع از بلا را که سهلتر آنه
و بـه  . االله علیه منقول است دیگر، همین مضمون از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

حق سبحانه و تعالى چون نور مقـدس  : سند دیگر از آن حضرت منقول است که
ــدره  نبــوى را خلــق نمــود او را در حجــاب دوازده هــزار ســال ســاکن  )4462(القُ

ســبحان ربــى : گفتنــد ایــن تســبیح مــى ، و در آنجــا آن حضــرت )4463(گردانیــد
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هـزار سـال ماندنـد و ایـن تسـبیح را       یازده )4465(و در حجاب العظمه. )4464(الأعلى
نه هزار سال ساکن بودند  )4467(المنه و در حجاب. )4466(سبحان عالم السر: گفتند مى

 و در حجاب الرحمـه . )4468(سبحان من هو قائم لا یلهو. گفتند و این تسبیح را مى
سـبحان الرفیـع   : گفتنـد  نه هزار سـال سـاکن بودنـد و ایـن تسـبیح را مـى       )4469(

هشت هزار سال بودنـد و ایـن تسـبیح را     )4471(و در حجاب السعاده. )4470(الأعلى
هفت هـزار   )4473(و در حجاب الکرامه. )4472(سبحان من هو دائم لا یسهو: گفتند مى

و در حجـاب  . )4474(سبحان من هو غنى لا یفتقر: سال به این تسبیح مشغول بودند
و در . )4476(سبحان العلیم الکـریم : گفتند شش هزار سال این تسبیح مى )4475(المنزله

سـبحان ذى  : فرمودنـد  پنج هزار سال ماندند و این تسبیح مى )4477(حجاب الهدایه
چهار هزار سال سکنا داشتند با ایـن   )4479(ر حجاب النبوهو د. )4478(العرش العظیم 

سه هزار سال  )4481(و در حجاب الرفعه. )4480(سبحان رب العزه عما یصفون : تسبیح
و در حجـاب  . )4482(سبحان ذى الملک و الملکوت: گفتند ماندند و این تسبیح مى

سـبحان االله و  : نـد نمود دو هزار سال بودند و خدا را ایـن تسـبیح مـى    )4483(الهیبه
: هزار سال به این تسـبیح اشـتغال داشـتند    )4485(و در حجاب الشفاعه. )4484(بحمده

اسـت و   )4487(در فضـیلت تحمیـد  : فصل چهارم. )4486(سبحان ربى العظیم و بحمده
پرسـیدند   به سند معتبر منقول است که از حضرت صـادق   )4488(انواع محامد

و از . حمـد او کـردن  : دا بهترین اعمـال اسـت؟ فرمـود کـه    کدام عمل نزد خ: که
هر که بگوید الحمدالله، : االله علیه منقول است که حضرت على بن الحسین صلوات

و به سند معتبر از حضرت امام رضـا  . شکر جمیع نعمتهاى خدا را ادا کرده است
 ـ منقول است که حضرت رسول   هـر کـه را خـدا نعمتـى     : هفرمود ک

و هر که . و هر که روزى او دیر برسد استغفار کند. کرامت فرماید حمد الهى بکند
لا حـول و لا قـوه الا   : را اندوهى روى دهد یا کار دشوارى پـیش آیـد بگویـد   
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االله علیه منقول اسـت   و به سند معتبر دیگر از حضرت امام رضا صلوات. )4489(باالله
داد که موجب سـرور بـود،    را امرى رو مى ت پناه چون حضرت رسال: که
داد  ؛ و چون امـرى رو مـى  )4490(الحمدالله الذى بنعمته تتم الصالحات : فرمود که مى

و بـه سـند معتبـر از    . )4491(الحمدالله على کل حال: فرمود که که مورث الم بود مى
هر روز حمـد الهـى    ت رسول حضر: منقول است که حضرت صادق 

الحمـد  : به این حمد که )4492(کردند سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهاى بدن  مى
و بـه سـند معتبـر از حضـرت صـادق      . )4493(الله رب العالمین کثیرا على کل حـال 

ه چون کسى را ببینى که به بلایـى مبـتلا گردیـد   : االله علیه منقول است که صلوات
الحمدالله الـذى عافـانى   : است، سه مرتبه این تحمید را آهسته بخوان که او نشنود

هر که در این حـال ایـن   : بعد از این فرمود که. )4494(مما ابتلاك به، و لو شاء فعل
 و به سند معتبر از حضرت صادق . دعا را بخواند هرگز به آن بلا مبتلا نشود

، کاتبان اعمال از نوشتن )4495(د الحمد الله کما هو أهله هر که بگوی: مروى است که
یعنـى حمـدى را کـه تـو     . دانـیم  خداوندا ما غیب نمـى : گویند مانند و مى باز مى

آنچـه  : فرماید که حق تعالى در جواب ایشان مى. دانیم سزاوارى ثواب آن را نمى
بـر دیگـر از   و به سند معت. بنده من گفته است شما بنویسید و ثوابش بر من است

الحمدالله على کل نعمه : هر که روز هفت مرتبه بگوید: آن حضرت منقول است که
  .، شکر نعمتهاى گذشته و آینده را ادا کرده است )4496(کانت، أوهى کائنه
اســت بــه ســند معتبــر از حضــرت  )4497(در فضــیلت اســتغفار: فصــل پــنجم

خوشبو و معطر گردانید بـه   خود را: االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات
: و در حدیث دیگـر فرمـود کـه   . استغفار تا رسوا نکنند شما را بوهاى بد گناهان

منقـول   و به سند معتبر از حضرت رسـول  . کند استغفار روزى را زیاد مى
 و به سند معتبـر از حضـرت صـادق    . بهترین دعاها استغفار است: است که
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رود  اى استغفار بسیار کند صحیفه عملش که بـالا مـى   چون بنده: منقول است که
االله علیه منقـول   و از حضرت على بن الحسین صلوات. دهد درخشد و نور مى مى

و . ، او متکبر و جبـار نیسـت   )4498(أستغفر االله و أتوب الیه: هر که بگوید: است که
استغفار کردن و گفـتن لا  : منقول است که به سند معتبر از حضرت رسول 
  .اله الا االله بهترین عبادات است

حضـرت رسـول   : منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت صـادق  
خاسـتند تـا    نشستند برنمى نشستند هرچند که اندکى مى در مجلسى که مى 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول . کردند نمىبیست و پنج مرتبه استغفار 
و  )4499(أسـتغفر االله : فرمودنـد کـه   هفتاد مرتبه مـى  حضرت رسول : است که

و به سند معتبر دیگر از حضرت . )4500(و أتوب الى االله: فرمودند که هفتاد مرتبه مى
کنـد هفـت سـاعت او را مهلـت      هر که گنـاهى مـى  : منقول است که صادق 

أسـتغفر االله  : نویسـند  پس اگر این استغفار را سه مرتبه خواند بر او نمى. دهند مى
و به سند معتبر دیگر از حضرت . )4501(الذى لا اله الا هو الحى القیوم و أتوب الهى

ر االله، حق تعالى هفتصـد  هر که در روزى صد مرتبه بگوید أستغف: منقول است که
و . اى که در روزى هفتصد گناه بکنـد  و خیرى نیست در بنده. گناه او را بیامرزد

هـر  : االله علیه منقول است که به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات
: روزى چهل گناه کبیره بکند و با نـدامت و پشـیمانى بگویـد    مؤمنى که در شبانه
له الا هو الحى القیوم، بدیع السـموات و الأرض، ذاالجـلال و   أستغفر االله الذى لا ا

، البتـه  )4502(الاکرام، و أسئله أن یصلى على محمد و ءال محمد و أن یتوب علـى  
روزى  اى که در شبانه و خبرى نیست در بنده. حق تعالى آن گناهانش را بیامرزد

حضرت منقول اسـت   و به سند معتبر دیگر از آن. زیاده از چهل گناه کبیره بکند
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کردند،  در هر روز و شبى صد مرتبه توبه و استغفار مى حضرت رسول : که
  .شد با آن که گناهى از آن حضرت هرگز صادر نمى

در فضیلت اذکار متفرقه است به سند صحیح از حضرت جعفر بن : فصل ششم
عجب دارم از کسى کـه  : د کهاالله علیه منقول است که فرمو محمد الصادق صلوات

حس�نا (: برد که او را خوفى از دشمنى یا غیر آن باشد، چرا پناه به این کلمه نمى
آن جمـاعتى کـه ایـن    : فرماید که زیرا که حق تعالى مى. )4503( )االله و نعم ا�و�يل

کلمه را گفتند، برگشتند با نعمتى عظیم از جانب خدا و فضل بسیار، و به ایشـان  
شود، چـرا پنـاه    و عجب دارم از کسى که غمى او را عارض مى )4504(.دىنرسید ب

لا ا� الا (: گفـت کـه   برد به این کلمه که حضرت یونس در شکم ماهى مـى  نمى
زیـرا کـه حـق تعـالى بعـد از ایـن       . )4505( )أنت؛ سبحانك ا� كنت من الظـا��

ات دادیـم از  پس ما دعاى یونس را مستجاب کـردیم و او را نج ـ : فرماید که مى
و  )4506(.دهـیم مؤمنـان را   همچنین نجات مـى ) چنان که او را نجات دادیم(غم، و 

برد به ایـن   عجب دارم از کسى که دشمنان در مقام مکر باشند با او، چرا پناه نمى
زیـرا کـه حـق تعـالى     . )4507( )أفوض أ�رى ا� االله؛ ان االله بص� بالعباد(: آیه که

ن آل فرعون این کلمه را گفت خـدا او را حفـظ کـرد و    چون مؤم: فرماید که مى
و عجـب دارم از   )4508(.نگاه داشت از بدیهاى آنچه مکر نسبت به او کـرده بودنـد  
ما شاء : (برد به این کلمه کسى که اراده مال و متاع دنیا داشته باشد، چرا پناه نمى

برادر مؤمن به بـرادر  : د کهفرمای زیرا که حق تعالى مى. )4509() االله و لا قوه الا باالله
چرا داخل باغ خود که شدى این کلمه را نگفتى؟ اگر مـرا چنـین   : کافر گفت که

پـس شـاید پروردگـار مـن بهتـر از      . بینى که مال و فرزندم از تو کمتر است مى
اطـلاق   )4511(و شاید را حق تعالى در مقام جـزم  )4510(.بهشت تو به من عطا فرماید

: االله علیه منقول اسـت کـه   سندهاى معتبر از آن حضرت صلوات و به. )4512(کند مى
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آمده شکایت نمود از وسوسـه سـینه و    شخصى به خدمت حضرت رسول 
توکلـت  : مکرر این کلمات را بخوان: حضرت فرمود که. بسیارى قرض و احتیاج
لا ولدا و لـم یکـن   و الحمدالله الذى لم یتخذ صاحبه و . على الحى الذى لا یموت

بعـد از انـدك   . )4513(له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا
به برکت آن دعا حق تعالى وسوسه : وقتى آن مرد به خدمت حضرت آمد و گفت

. ساخت، و روزى مرا فراخ گردانید )4514(سینه مرا برطرف کرد، و قرض مرا مؤدى
ضــرت منقــول اســت کــه حضــرت رســول و بــه ســند صــحیح دیگــر از آن ح

حضرت آدم به حق تعالى شکایت کرد وسوسه خاطر و انـدوه  : فرمود که 
چون آدم این . لا حول و لا قوه الا باالله: یا آدم بگو: جبرئیل نازل شد و گفت. را

و بـه سـند معتبـر از حضـرت     . کلمه را گفت وسوسه و اندوه از او برطرف شـد 
: هر که نعمتهاى الهـى بـر او بسـیار شـود بگویـد     : منقول است که ل رسو

لا : الحمدالله رب العالمین؛ و کسى که فقر و احتیاج بر او زیادى کند بسیار بگوید
به درستى که این کلمـه گنجـى اسـت از    . )4515(حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم

فا از هفتاد و دو درد هست که کمتر آنها هم و انـدوه  گنجهاى بهشت، و در آن ش
در شـب معـراج   : منقول است که و به سند صحیح از حضرت صادق . است

کنم دو کلمـه از   به تو عطا مى: وحى نمود که حق تعالى به حضرت رسول 
و . )4516(ملجأ منک الا الیکلا حول و لا قوه الا باالله و لا : هاى عرش خود خزینه

گفتن لا حول و لا قوه الا : منقول است که به سند معتبر از حضرت رسول 
و از . باالله موجب شفا از نود و نه درد است که سـهلتر آنهـا غـم و انـدوه اسـت     

 لا: هر که را اندوهى عـارض شـود بگویـد   : منقول است که حضرت صادق 
و در حدیث دیگر منقول است که ابوذر گفت . حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم

و بـه  . مرا وصیت نمود که این کلمه را بسـیار بگـویم   حضرت رسول : که
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هر که هر روز صـد مرتبـه لا   : منقول است که سند معتبر از حضرت صادق 
 بگوید حق تعالى از او هفتاد نوع از بلا را دفـع نمایـد کـه    حول و لا قوه الا باالله

: و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که. سهلتر آنها هم و اندوه باشد
هر که دعا کند و ختم کند دعاى خود را به گفتن ما شاء االله لا حول و لا قوه الا 

تبـر دیگـر از آن حضـرت    و به سـند مع . ، البته دعاى او مستجاب شود )4517(باالله
 )4518(هر که هفتاد مرتبه بگوید ما شاء االله لا حول و لا قوه الا باالله: منقول است که

، حق تعالى بگرداند از او هفتاد نوع از انواع بلا را که کمتـر آنهـا آن باشـد کـه     
و در حـدیث دیگـر از آن حضـرت    . دیوانه شود و به سبب دیوانگى هلاك شود

؛ اسـماعیل نـام    )4519(دا را ملکى هست موکل بـه آسـمان اول  خ: منقول است که
، آن ملک گویـد   )4520(یا أرحم الراحمین: گوید اى هفت نوبت مى چون بنده. دارد
هر حاجت کـه دارى بطلـب تـا عطـا     . صداى تو را شنید )4521(أرحم الرحمین: که
هر که ده مرتبـه بگویـد یـا    : و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که. کند

چه حاجت دارى؟ و همچنین اگـر  ! لبیک: االله، حق تعالى به او خطاب فرماید که
  .بگوید همین خطاب کنند او را )4522(ده مرتبه یا رب

یا ربى االله : هر که بگوید: ن حضرت منقول است کهو ایضا به سند صحیح از آ
! لبیـک : آن قدر که یک نفس او وفا کند، به او خطاب فرماید حق تعالى که )4523(

از فرزنـدان پـدرم    )4524(بعضى : و در حدیث دیگر فرمود که. حاجت خود را بگو
 ـ   : پدرم بر او گذشت، فرمود که. بیمار شد ک از ده مرتبه بگو یـا االله، کـه هـیچ ی

: فرماید کـه  گوید مگر آن که پروردگار عالم مى مؤمنان ده مرتبه این کلمه را نمى
و به سند معتبـر از حضـرت امـام    . حاجت خود را سؤال کن! لبیک اى بنده من

هرگاه : پدرم را در خواب دیدم که فرمود که: منقول است که فرمود که رضا 
و بـه سـند    )4525(.یا رؤوف یا رحـیم : ر بگوبه شدتى و سختیى گرفتار شوى بسیا
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منقول است که به بعضى از اصـحاب خـود فرمـود     معتبر از حضرت صادق 
بخوان سوره حمد و سوره : خواهى که به تو تعلیم کنم اسم اعظم الهى را؟ مى: که

ه قبله پس رو ب. قل هو االله أحد و آیه الکرسى، و سوره انا أنزلناه فى لیله القدر را
و به سند معتبر از حضـرت امـام رضـا    . کن و هر حاجت که دارى از خدا بطلب

و به روایت دیگر . )4527(خداست یا حى یا قیوم )4526(اسم اکبر: منقول است که 
ایـن دعـا مشـتمل    : االله علیه منقول است کـه  از حضرت على بن الحسین صلوات

. أنت المنان. وحدك وحدك لا شریک لک. یا االلهیا االله یا االله : است بر اسم اعظم
ذوالجلال و الاکرام و ذوالأسماء العظام، و ذو العز الذى . بدیع السموات و الأرض

و صلى االله على محمد و . لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و الهکم اله واحد. لا یرام
و به سـند  . بطلببعد از خواندن این دعا هر حاجتى که دارى . )4528(ءاله أجمعین 

شبى در مکه خوابیـده بـودم،   : مروى است که گفت )4529(معتبر از سکین بن عمار 
بـه   )4530(برخیز که شخصى خدا را زیر میـزاب : شخصى به خواب من آمد و گفت

پـس بـاز   . بیدار شدم و به خـواب رفـتم  . خواند مى )4531(اسم اعظم رب الأرباب 
و . بیدار شدم و باز به خـواب رفـتم  . گفتباردیگر مرا صدا زد و همان سخن را 

برخیز که موسى بـن جعفـر خـدا را بـه اسـم اعظـم       : مرتبه سیم مرا صدا زد که
و چون به . برخاستم و غسل کردم: گوید که سکین مى. خواند در تحت میزاب مى

. نزد حجر آمدم، شخصى را دیدم که جامه خود بر سر پیچیده و در سجده اسـت 
سـه   )4532(یا نور یا قـدوس : خواندند این دعا مى. نشستم در پشت سر آن حضرت

سه مرتبه؛ یا حى حـین   )4534(سه مرتبه؛ یا حى لا یموت )4533(مرتبه؛ یا حى یا قیوم
سه مرتبـه؛ أسـئلک بـلا الـه الا      )4536(سه مرتبه؛ یا حى لا اله الا أنت )4535(لا حى

أسئلک یا لا اله الا : سه مرتبه )4538(سه مرتبه؛ أسئلک بأن لا اله الا أنت  )4537(أنت
 )4540(سه مرتبه؛ أسئلک باسمک بسم االله الرحمن الـرحیم العزیـز المبـین    )4539(أنت 
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آن حضرت مکرر این دعا را خواندند تـا مـن حفـظ    : سکین گفت که. سه مرتبه
ر ه ـ: منقـول اسـت کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد بـاقر  . کردم

امـا در دنیـا،   . مؤمنى که این کلمات را بخواند من ضامن اویم در دنیا و آخـرت 
و اما در آخرت، پس حق تعالى . پس ملائکه او را بشارت دهند در هنگام مردن

یـا  : و دعا ایـن اسـت  . اى در بهشت به او کرامت فرماید اى خانه به عدد هر کلمه
رع الحاسبین، و یا أرحم الـراحمین،  أسمع السامعین، و یا أبصر الناظرین، و یا أس

  .)4541(و یا أحکم الحاکمین
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 در بیان اذکارى که مخصوص وقتى چندند: باب دویم
  :و این باب مشتمل است بر چند فصل

در تعقیب نماز صبح و نماز شام است و اذکارى که در صبح و شام : فصل اول
: منقول است که السلام عليهباید خواند به سندهاى معتبر از حضرت امام موسى 

چون از نماز شام فارغ شوى از جاى خود حرکت مکن و با کسى سخن مگو تا 
بسم االله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظـیم  : صد مرتبه بگویى

به درستى که هر که در این دو . و همچنین صد مرتبه بگو بعد از نماز صبح. )4542(
حق تعالى از او دفع کند صد نوع از انواع بلا را که کمتر آنها  وقت این را بخواند

و از حضـرت امـام رضـا    . خورده و پیسى و شر شیطان و شر پادشـاهان باشـد  
هر که صد مرتبه این کلمات را بخواند بعد از نماز صبح، به : منقول است که 

و به درسـتى کـه    .اسم اعظم الهى نزدیکتر است از سیاهى چشم به سفیدى چشم
و به چندین سند معتبر از حضرت صـادق  . اسم اعظم در این کلمات داخل است

هر که این کلمات را بعد از نماز صبح و نمـاز شـام هفـت    : منقول است که 
 )4543(مرتبه بخواند حق تعالى از او هفتاد نوع از بلا را دفع کند که کمترش قـولنج  

باشـد   )4546(و اگر نامش در نامه اشـقیا . باشد )4545(ى و خورهو دیوانگ )4544(و پیسى
دا ثبت ع و در روایت دیگر، سه مرتبه واقع شده . نمایند )4547(محو کنند و در نامه س

االله علیـه منقـول    و به سند معتبر از حضرت صادق صـلوات . است با همین ثواب
لا حول و لا . االله کان ما شاء: هر که صد مرتبه بعد از نماز صبح بگوید: است که

و بـه  . ، در آن روز نبیند امرى را که مکروه او باشد )4548(قوه الا باالله العلى العظیم
هـر  : االله علیه منقول است که سندهاى معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات

: که پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آفتاب ده مرتبه این تهلیل را بخوانـد 
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یحیى و یمیت و یمیـت و  . له الملک و له الحمد. االله وحده لا شریک لهلا اله الا 
، کفـاره  )4549(ء قـدیر   و هو على کـل شـى  . بیده الخیر. و هو حى لا یموت. یحیى

اى بـه   خدا را ملاقات نکنـد بنـده  : و به روایت دیگر. گناهان او باشد در آن روز
در روایت دیگر وارد شـده   و. بهتر از عمل او مگر کسى که مثل او را کرده باشد

: سنت واجبه است که این تهلیل را ده مرتبه بخوانند و ده مرتبه بگوینـد : است که
ان االله هو . أعوذ باالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین، و أعوذ باالله أن یحضرون

اگر این دو ذکر را در این دو وقت فراموش کنـى  : و فرمود که. )4550(السمیع العلیم
  .کنى کن، چنان که نماز را قضا مى قضا

و بـه سـند معتبـر دیگـر از     . و احادیث در فضیلت این دو ذکر بسـیار اسـت  
هر کـه در وقـت طلـوع صـبح ده     : منقول است که حضرت امام محمد باقر 

مرتبه آن تهلیل را بگوید که گذشت، و ده مرتبه صلوات بـر محمـد و آل محمـد    
بت سبحان االله، و سى و پنج نوبت لا اله الا االله، و سى و بفرستد، و سى و پنج نو

و اگـر همـین   . پنج نوبت الحمد الله بگوید، او را در آن صباح از غافلان ننویسند
و به سـند معتبـر از   . اذکار را در شام بگوید او را در آن شب از غافلان ننویسند

صد مرتبه االله أکبـر   )4551(هر که در وقت شام: منقول است که حضرت صادق 
و به سند معتبر از حضـرت امـام   . بگوید، چنان باشد که صد بنده آزاد کرده باشد

هر که صد مرتبه االله أکبر بگوید پیش از برآمدن : منقول است که محمد باقر 
آفتاب و پیش از فرو رفتن آفتاب، حق تعالى ثواب صد بنده آزاد کردن در نامـه  

حضـرت  : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول اسـت کـه  . یسدعملش بنو
هست که صد و  )4552(در فرزند آدم سیصد و شصت رگ : فرمود که رسول 

که اگـر یکـى   . هشتاد رگ از آنها متحرك است و صد و هشتاد رگ دیگر ساکن
شـود، او را   از رگهاى متحرك ساکن شود، یا یکـى از رگهـاى سـاکن متحـرك    
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در هر صبح و شام سیصـد و شصـت    لهذا حضرت رسول . برد خواب نمى
و به سـند معتبـر   . )4553(الحمد الله رب العالمین کثیرا على کل حال: گفتند مرتبه مى

هر که در صبح چهار مرتبه بگوید الحمـدالله  : دیگر از آن حضرت منقول است که
و همچنین اگر در شام . قیق که شکر آن روز را ادا کرده استرب العالمین، به تح

و به سـند معتبـر از حضـرت    . چهار مرتبه بگوید، شکر آن شب را ادا کرده است
بر شخصى گذشـتند   حضرت رسول : منقول است که امام محمد باقر 

خواهى تـو   مى: فرمودند کهحضرت ایستادند و . کشت که باغ خود را درخت مى
تر و نیکوتر  اش زودرس تر و میوه را دلالت کنم بر درخت کشتنى که اصلش ثابت

سـبحان االله و  : در هر صـبح و شـام بگـو   : فرمود که. بلى: و باقرتى باشد؟ گفت
الحمد الله و لا اله الا االله و االله أکبر تا آن که حق تعالى به عـدد هـر تسـبیحى ده    

و بـه سـند معتبـر از آن    . هـا  ه تو کرامت فرماید از انواع میوهدرخت در بهشت ب
أصبحت باالله مؤمنا علـى دیـن   : در صبح این دعا بخوان: حضرت منقول است که

أمنـت بسـرهم و   . محمد و سنته، و دین على و سنته، و دین الأوصـیاء و سـنتهم  
االله علیه   صلىو أعوذ باالله مما استعاذ منه رسول االله. علانیتهم و شاهدهم و غائبهم

و أرغب الى االله فى ما رغبوا الیـه و لا  . االله علیه و ءاله و على و الأوصیاء صلوات
االله  و به سند معتبر از حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   . )4554(حول و لا قوه الا باالله
رضیت باالله ربـا، و  : هر که در صبح و شام سه نوبت بگوید: علیه منقول است که

االله علیه و ءاله نبیا، و بالقرءان بلاغا، و بعلى اماما، و  ، و بمحمد صلىبالاسلام دینا
البته بر حق تعالى لازم است که در روز قیامـت او   )4555(بالأوصیاء من ولده أئمه 

االله علیـه   و به سند معتبر از حضرت امام محمـد بـاقر صـلوات   . را راضى گرداند
االله أکبـر االله  : آفتاب این دعا بخوانـد  اى که قبل از طلوع هر بنده: منقول است که

أکبر کبیرا، و سبحان االله بکره و أصیلا، و الحمد الله رب العالمین کثیرا؛ لا شـریک  
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و ایـن دعـا را در    )4557(ملکى مبادرت نماید )4556(و صلى االله على محمد و ءاله. له
ه بـه او  چون به آسمان اول درآیـد ملائک ـ . میان بال خود بگیرد و به آسمان برد

شخصى از مؤمنان به ایـن  : چه چیز با خود دارى؟ در جواب گوید که: گویند که
خـدا رحـم   : ملائکه گویند کـه . و کلمات را بر ایشان بخواند. کلمات تکلم نموده

پـس بـه   . کند آن کسى را که این کلمات را خوانده است، و گناهان او را بیامرزد
کنند، و چون جواب گویـد همـین دعـا    هر آسمانى که گذرد ملائکه از او سؤال 

له . کنند مو آن ملک آن کلمات را . عرش نیز براى او دعا کنند )4558(و همچنین ح
است، ثبت  )4560(که اعمال خالص مؤمنان در آنجا مثبت )4559(ببرد و در دیوان کنُوز

و به سند عالى از ابوحمزه ثمالى منقول است که از حضـرت امـام محمـد    . نماید
االله علیه سؤال نمود از تفسیر آنچـه حـق تعـالى در شـأن حضـرت       ر صلواتباق

حضـرت  . )4561(حقوق الهى و اوامر او را وافى و تمام ادا نمـود : ابراهیم فرموده که
. أصـبحت و ربـى محمـود   : گفـت  کرد سـه مرتبـه مـى    چون صبح مى: فرمود که

و . )4562(ذ من دونه ولیـا أصبحت لا أشرك باالله شیئا و لا أدعو مع االله الها و لا أتخ
 )4563(و اگر در شام خوانند به جاى أصـبحت . فرمود همچنین در شام سه مرتبه مى

و به سند صحیح از حضرت امـام جعفـر   . باید گفت مى )4564(در هر دو جا أمسیت
در هر صبح و شام ده مرتبه ایـن   حضرت نوح : منقول است که صادق 

عافیه فـى   )4565(اللهم انى أشهدك أنه ما أصبح بى من نعمه أو: خواندند دعا را مى
لک الحمد و لک الشکربها على حتى . دین أو دنیا، فمنک وحدك لا شریک لک

فرمـود،   )4567(و به این سبب حق تعالى او را عبد شکور . )4566(ترضى و بعد الرضا
أنه ما أمسى بـن  : ین بگویدو اگر در شام خواند چن. بنده بسیار شکر کننده: یعنى

االله علیـه منقـول    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات. )4568(من نعمه
هر که در صبح انگشتر عقیق در دست راست خود داشته باشد، و پیش : است که
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از آن که به احدى نظر کند نگین عقیق را به کف دست خـود بگردانـد و بـه آن    
: نا أنزلناه فى لیله القدر بخواند، پس این دعا بخوانـد کـه  نگین نظر کند و سوره أ

ءامنت باالله وحده لا شریک له، و کفرت بالجبت و الطاغوت و ءامنـت بسـر ءال   
، حـق تعـالى او را    )4569(محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم و أولهم و ءاخرهم

ند معتبر دیگر و به س. در آن روز از شر جمیع بلاهاى آسمان و زمین حفظ نماید
هر که بعد از نماز صبح، هفتاد مرتبه استغفار بگویـد،  : از آن حضرت منقول است

و به سند معتبـر از حضـرت   . خدا او را بیامرزد اگرچه هفتادهزار گناه کرده باشد
هر کـه در وقـت شـام سـه مرتبـه      : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات

تمسون و حین تصبحون، و له الحمد فى السـموات و  حین  )4570(االله سبحان: بگوید
، هیچ چیزى در آن شب از او فـوت نشـود   )4571(الأرض و عشیا و حین تظهرون 

و همچنین اگـر در صـبح   . ، و جمیع شرور و بدیهاى آن شب از او دفع شود)4572(
سه مرتبه بخواند، هیچ چیزى در آن روز از او فوت نشـود، و جمیـع شـرور آن    

االله علیـه منقـول    و به سند معتبر از حضرت صادق صـلوات . و دور گرددروز از ا
الحمد الله الذى یفعل ما یشاء و : هر که بعد از نماز شام سه مرتبه بگوید: است که

و به سـند  . ، حق تعالى به او خیر بسیار کرامت فرماید )4573(لا یفعل ما یشاء غیره
یه که حضرت رسـالت پنـاه   االله عل صحیح منقول است از حضرت صادق صلوات

چون به معراج رفتم ملائکه مرا دعایى تعلـیم نمودنـد کـه هـر     : فرمود که 
اللهم ان ظلمى أصـبح مسـتجیرا بعفـوك، و ذنبـى أصـبح      : خوانم صبح و شام مى

مستجیرا بمغفرتک، و ذلى أصـبح مسـتجیرا بعزتـک، و فقـرى أصـبح مسـتجیرا       
و بـه  . )4574(الى أصبح مستجیرا بوجهک الباقى الـذى لا یفنـى  بغناك، و وجهى الب

شـیبه  : االله علیـه منقـول اسـت کـه     سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات
ذلى یـا رسـول االله مـن پیـر     : آمد و گفت به خدمت حضرت رسول  )4575(ه
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ه بودم به آنها از نمـاز و  ام و قوتم ضعیف شده است از اعمالى که عادت کرد شده
پس مرا کلامى تعلیم فرما که حق تعالى مرا به آن نفع دهد، . روزه و حج و جهاد

  .و سبک کنبر من یا رسول االله
تا آن که سه مرتبه این کلام را . کن این سخن را )4576(اعاده: حضرت فرمود که

مگـر آن کـه    بر دور تو هیچ درختى و کلوخى نماند: حضرت فرمود که. ادا نمود
سـبحان  : پس چون نماز صبح بکنى ده مرتبه بگـو . گریست به سبب ترحم بر تو

بـه درسـتى کـه    . )4577(االله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم
دهد به سبب این ذکر از کورى و دیوانگى و خـوره و   حق تعالى تو را عافیت مى

از براى آخرت چه چیـز  . این براى دنیاست! یا رسول االله: گفت. فقر ضعف پیرى
اللهم اهدنى من عندك، و أفض على : بعد از هر نماز بگو: باید خواند؟ فرمود که

بعـد از آن  . )4578(من فضلک، و انشر على من رحمتک، و أنزل على من برکاتـک  
اگر این دعا را عمدا ترك نکند تا از دنیا بـرود، در قیامـت هشـت در    : فرمود که

و به سند معتبـر  . هشت را براى او بگشایند که از هر درى که خواهد داخل شودب
هـر کـه هـر روز    : االله علیه منقول است کـه  از حضرت امام جعفر صادق صلوات

اللهـم اغفـر للمـؤمنین و المؤمنـات و المسـلمین و      : بیست و پنج نوبـت بگویـد  
ت و خواهد آمـد تـا   ، حق تعالى به عدد هر مؤمنى که گذشته اس)4579(المسلمات 

روز قیامت، حسنه در نامه عمل او بنویسد، و گناه از او محـو کنـد، و درجـه از    
منقـول اسـت کـه بـه خـدمت       )4580(و به سند معتبر از هلقام. براى او بلند گرداند

دعایى تعلیم من نما که : االله علیه عرض نمود که حضرت موسى بن جعفر صلوات
بعد از نماز صبح تـا طلـوع   : حضرت فرمود که. دجامع مطالب دنیا و آخرت باش

هلقـام  . )4581(أستغفر االله و أسئله من فضله. سبحان االله العظیم و بحمده: آفتاب بگو
من بدحالتر و پریشانتر از جمیع اهل بیت خود بودم، و بـه برکـت ایـن    : گفت که
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در الرحمـه و الرضـوان    و شیخ طوسـى علیـه  . دعا امروز حالم از همه بهتر است
و صـد  . أستغفر االله و أتـوب الیـه  : صد نوبت بگوید: تعقیب نماز صبح فرموده که

أستجیر بـاالله مـن النـار و    : و صد نوبت بگوید. )4582(أسئل االله العافیه: نوبت بگوید
و صـد نوبـت   . )4584(أسئل االله الحـور العـین  : و صد نوبت بگوید. )4583(أسئله الجنه

صـلى االله علـى محمـد و ءال    : صد نوبت بگوید و. سوره قل هو االله أحد بخواند
سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله أکبر، و : و صد نوبت بگوید. )4585(محمد

و ده نوبت آیه الکرسى، و ده نوبت سـوره  . لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم
ف فى قلوب العباد محبتى، اللهم اقذ: و ده نوبت این دعا بخواند. انا أنزلناه بخواند

و ضمن السموات و الأرض رزقى، و ألق الرعب فى قلوب أعدائک منى، و انشر 
رحمتک لى، و أتمم نعمتک على، و اجعلها موصوله بکرامتک ایـاى، و أوزعنـى   
شکرك، و أوجب لى المزید من لدنک، و لا تنسـنى ذکـرك، و لا تجعلنـى مـن     

  .)4586(الغافلین
هر نمـاز بایـد خوانـد بـدان کـه       )4587(و ادعیه که عقیب در اذکار: فصل دویم

سـى و چهـار   : االله علیهاست بهترین تعقیبات، تسبیح حضرت فاطمه زهرا صلوات
چنانچه به سند معتبـر از  . االله أکبر و سى و سه الحمد الله، و سى و سه سبحان االله

ود خـدا بـه   ش ـ عبادت کـرده نمـى  : منقول است که حضرت امام محمد باقر 
بود  و اگر از آن چیزى بهتر مى. که بهتر باشد از تسبیح فاطمه  )4588(تحمیدى

و به سند معتبر از حضرت صـادق  . فرمود حضرت رسول آن را به فاطمه عطا مى
را در هـر روز عقیـب هـر نمـاز      هر که تسبیح فاطمه : منقول است که 

و در . وبتر است نزد من از این که هزار رکعت نماز در هر روز بکنـد بخواند، محب
را بخواند و بعد از آن لا اله الا  هر که تسبیح فاطمه : حدیث دیگر فرمود که

و به سند صحیح از آن حضرت منقول اسـت  . االله بگوید، گناهانش آمرزیده شود
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آنچـه داریـد از   : به اصحاب خـود فرمـود کـه    روزى حضرت رسول : که
: رسد؟ گفتنـد  ها و ظرفها اگر جمع کنید و بر روى هم گذارید به آسمان مى جامه

 )4589(خواهید شما را دلالت کنم بر عملى که اصلش مى: فرمود که. نه یا رسول االله
هر یک : فرمود که. بلى یا رسول االله: در زمین است و شاخش در آسمان؟ گفتند

سبحان االله و الحمـد  : از شما که از نماز واجب خود فارغ شود، سى نوبت بگوید
به درستى که اصل ایـن کلمـات در زمـین اسـت و     . الله و لا اله الا االله و االله أکبر

کنند سوختن و غرق شـدن و خانـه خـراب     شاخشان در آسمان است، و دفع مى
ود، و اینهاینـد باقیـات   شدن و به چاه افتـادن و مرگهـاى بـد را از خواننـده خ ـ    

هـر  : منقول است کـه  و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق . )4590(صالحات
که چهل مرتبه این تسبیحات اربع را بعد از هر نماز فریضه بخواند پیش از آن که 
. پاى خود را از قبله بگرداند، هر حاجتى که از خدا سؤال کند به او عطا فرمایـد 

هـر کـه بعـد از    : مروى است که عتبر از حضرت امام محمد باقر و به سند م
نماز فریضه، پیش از آن که پاهاى خود را از حالت تشهد تغییر دهد، سـه مرتبـه   

استغفر االله الذى لا اله الا هو الحى القیـوم، ذاالجـلال و الاکـرام و أتـوب     : بگوید
و به سند . اگرچه مثل کف دریاها باشد ، حق تعالى گناهان او را بیامرزد )4591(الیه

: االله علیه مروى اسـت کـه فرمـود کـه     صحیح از حضرت امام محمد باقر صلوات
جرب است از دعا بعد از نماز فریضه، این است که بگـویى  )4592(کمتر چیزى که م :

اللهم انى أسئلک من کل خیر أحاط به علمک، و أعوذ بک من کل شر أحاط بـه  
نى أسئلک عافیتک فى أمورى کلها، و أعوذ بک من خزى الدنیا و اللهم ا. علمک

بـه   )4594(و به سند معتبر دیگر منقول است که محمد بن ابراهیم. )4593(عذاب الأخره
خواهم که دعایى تعلیم من فرمایى که بعد  مى: نوشت که خدمت امام موسى 

ن خیر دنیا و آخرت را بـراى  از هر نماز بخوانم، و حق تعالى به سبب خواندن آ
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أعوذ بوجهک الکریم و عزتک التـى لا  : بگو: حضرت نوشتند که. من جمع نماید
ء، من شر الدنیا و الأخره و من شر الأوجاع  ترام و قدرتک التى لا یمتنع منها شى

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه الصلوه و السلام منقـول اسـت   . )4595(کلها 
االله بگوید، بر بدنش گناهى نمانـد   از نماز واجب سى مرتبه سبحانهر که بعد : که

االله علیه منقول  و به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات. مگر آن که بریزد
کسى که خواهد که چون از دنیا بیرون رود، از گناهان پاك باشد ماننـد  : است که
طلب نماید، باید که بعـد از  غش، و مظلمَه احدى نزد او نباشد که از او  طلاى بى

را بخواند؛ پس دست خود را  )4596(نمازهاى پنجگانه دوازده مرتبه قل هو االله احد
اللهم انى أسئلک باسمک المکنـون المخـزون   : به جانب آسمان بگشاید و بگوید

الطاهر الطهر المبارك، و أسئلک باسمک العظیم و سـلطانک القـدیم، یـا واهـب     
أسئلک أن تصـلى علـى   ! لأسارى و یا فکاك الرقاب من النارالعطایا و یا مطلق ا

محمد و ءال محمد و أن تعتق رقبتى من النار، و أن تخرجنى من الـدنیا ءامنـا، و   
و أن تجعل دعائى أوله فلاحـا و أوسـطه نجاحـا و ءاخـره     . تدخلنى الجنه سالما

عاهـاى  ایـن از د : بعـد از آن فرمـود کـه   . )4597(انک أنت عـلام الغیـوب  . صلاحا
تعلیم من نمود، و امر فرمـود کـه    است که حضرت رسالت پناه  )4598(مخفى

و بـه  . االله علیهمـا نمـایم   تعلیم حضرت امام حسن و حضرت امام حسین صلوات
چون حضـرت رسـالت پنـاه    : منقول است که سند معتبر از حضرت صادق 

ح مکه نمودند، نماز ظهر را نزد حجرالاسود با اصحاب خود ادا نمودند، فت 
پـس  . و چون سلام گفتند، سه مرتبه دست برداشتند و سه مرتبه االله أکبـر گفتنـد  

لا اله الا االله وحده وحده وحده، أنجز وعده، و نصـر عبـده، و   : این دعا خواندند
یحیى و یمیـت و هـو   . لحمدفله الملک و له ا. أعز جنده، و غلب الأحزاب وحده

تـرك  : پس رو به اصحاب خود کردنـد و فرمودنـد کـه   . )4599(ء قدیر على کل شى
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به درستى که هر که بعد . مکنید این سه تکبیر و این دعا را بعد از هر نماز واجب
از سلام نماز این را بخواند به تحقیق که ادا کرده است آنچه بر او واجب است از 

و به سند صحیح منقـول اسـت از   . تقویت اسلام و اهل اسلامشکر حق تعالى بر 
بـه خـدمت حضـرت امـام رضـا      : کـه  )4600(احمد بن محمد بن ابى نصـر بزنطـى  

چگونه صلوات و سلام بعد از نمـاز واجـب بـر    : االله علیه عرض کردم که صلوات
م علیک یـا  السلا: بگو: باید فرستاد؟ حضرت فرمود که مى حضرت رسول 

السلام علیـک  . السلام علیک یا محمد بن عبداالله. رسول االله و رحمه االله و برکاته
  .یا خیره االله

السلام علیک یا أمـین  . السلام علیک یا صفوه االله. السلام علیک یا حبیب االله
و أشهد أنک قد نصحت . و أشهد أنک محمد بن عبداالله. أشهد أنک رسول االله. االله

یـا   -فجـزاك االله  . اهدت فى سبیل ربک، و عبدته حتى أتاك الیقینلأمتک، و ج
اللهم صـل علـى محمـد و ءال محمـد     . أفضل ما جزى نبیا عن أمته -رسول االله 

و موافـق  . )4601(انـک حمیـد مجیـد   . أفضل ما صلیت على ابراهیم و ءال ابـراهیم 
و آل محمـد   اللهم صل على محمد: باید بعد از هر نماز بگوید احادیث معتبره مى

و بـه سـند معتبـر    . )4602(و أعذنا من النار و ارزقنا الجنه و زوجنا من الحور العین
خاستند  از جاى نماز خود برنمى حضرت امام جعفر صادق : منقول است که

پس باید که بعـد از هـر نمـاز    . کردند تا چهار ملعون و چهار ملعونه را لعنت نمى
و  )4603(ابکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و هنداللهم العن أب: بگوید

و بعضى از تعقیبات در باب فضایل سور و آیات قرآنى گذشت و . )4604(أم الحکم 
 )4605(و در ایـن کتـاب چـون بـه تقریـب      . در باب صلوات نیز بعضى مذکور شد

  .نماییم شود به همین اکتفا مى مذکور مى
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نماز ظهر اسـت بـه سـند معتبـر از حضـرت       در تعقیب مخصوص: فصل سیم
بعد از نمـاز   حضرت رسول : االله علیه منقول است که امیرالمؤمنین صلوات

لا الـه الا االله رب العـرش   . لا اله الا االله العظیم الحلـیم : خواندند ظهر این دعا مى
بات رحمتـک، و عـزائم   اللهم انى أسئلک موج. و الحمد الله رب العالمین. الکریم

اللهم لا تدع لـى ذنبـا الا   . مغفرتک، و الغنیمه من کل خیر، و السلامه من کل اثم
غفرته، و لا هما الا فرجته، و لا سقما الا شفیته، و لا عیبا الا سـترته، و لا رزقـا   
الا بسطته، و لا خوفا الا ءامنته، و لا سوءا الا صرفته و لا حاجه هى لـک رضـا   

  .)4606(ءامین رب العالمین. لاح الا قضیتها یا أرحم الراحمینولى فیها ص
در بیان تعقیب مخصوص نماز عصـر اسـت بـه سـند معتبـر از      : فصل چهارم

هر که بعد از نمـاز عصـر هفتـاد    : منقول است که حضرت امام جعفر صادق 
و اگـر او هفتصـد گنـاه    . مرتبه استغفار بکند حق تعالى هفتصد گناه او را بیامرزد

نداشته باشد باقى را از گناهان پدرش بیامرزد؛ و اگر پدرش هـم آن قـدر گنـاه    
هـان  نداشته باشد از گناهان مادرش؛ و اگرنه از گناهان برادرش؛ و اگرنـه از گنا 

و در حـدیث  . و همچنین باقى خویشان، هر که به او نزدیکتـر باشـد  . خواهرش
و ثواب عظیم براى ده مرتبـه  . دیگر، هفتاد و هفت مرتبه استغفار وارد شده است
و به سـند معتبـر از حضـرت    . سوره انا أنزلناه بعد از نماز عصر خواندن گذشت

: که هر روز بعد از نماز عصر یک مرتبه بگوید هر: منقول است که رسول 
أستغفر االله الذى لا اله الا هو الحى القیوم الرحمن الرحیم، ذاالجـلال و الاکـرام، و   
أسئله أن یتوب على توبه عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مسـتجیر  

حـق تعـالى    ،)4607(لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیوه و لا نشورا 
  .امر فرماید که صحیفه گناهان او را بدرند، هرچند که گناه بسیار در آن باشد



١٠٨٣  

است به سـند معتبـر از    )4608(در بیان تعقیب مخصوص نماز خفتن: فصل پنجم
هر که بعد از نماز خفتن : االله علیه منقول است که حضرت امام محمد تقى صلوات

الهى باشـد تـا    )4609(قدر را بخواند، در ضمان ال هفت نوبت سوره انا أنزلناه فى لیله
مستحب اسـت بعـد از نمـاز خفـتن     : نقل کرده است که و شیخ طوسى . صبح

خواندن سوره حمد، و قل هو االله أحد، و قل أعوذ برب الناس و قل أعـوذ بـرب   
، هر یک را ده مرتبه، و تسبیحات اربع ده مرتبـه، و اللهـم صـل علـى      )4610(الفلق

  .ده مرتبه )4611(حمد و ءال محمد م
در بیان سجده شکر است بدان که از جمله سنتهاى مؤکد بعـد از  : فصل ششم

حتـى  . و فضایل این سجده در احادیث بسیار اسـت . هر نماز، سجده شکر است
دو سـجده شـکر   : منقـول اسـت کـه    آن که به سند معتبر از حضرت صادق 

کنى، و خداوند خـود را   نماز خود را به آن تمام مى. واجب است بر هر مسلمانى
اى که نماز  به درستى که بنده. آورى گردانى، و ملائکه را به عجب مى خشنود مى

آورد، حق تعالى حجاب از میان بنده و  کند و بعد از آن سجده شکر به جا مى مى
ه فـرض مـرا   اى ملائکه نظر کنید به بنده من ک: فرماید که دارد و مى ملائکه برمى

اى . آورد بعد از آن شـکر نعمـت مـرا بـه جـا مـى      . ادا کرد، و عهد مرا تمام کرد
پروردگـارا رحمـت   : گویند که ملائکه چه ثواب او را نزد من هست؟ ملائکه مى

دیگر چه چیز بـه او عطـا کـنم؟    : فرماید که باز مى. خود را شامل حال او گردان
دیگر چه : فرماید که باز مى. او عطا کن پروردگارا بهشت خود را به: گویند که مى

و همچنـین حـق   . امور او را کفایت کـن : گویند که چیز به او کرامت فرمایم؟ مى
مانـد کـه    گویند، تا آن که هیچ چیز نمى نماید و ملائکه جواب مى تعالى سؤال مى

  .گویند علم ملائکه به او احاطه کند مگر آن که آن را مى
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پروردگارا علم ما بـه  : گویند که نماید ایشان مى مىباز چون حق تعالى سؤال 
کـنم   من شکر او مـى : پس حق تعالى فرماید که. زیاده از این احاطه نکرده است

دارم، و  چنان که او شکر من کرد، و روى فضل و احسان خود را به سوى او مـى 
ام و به سندهاى معتبر از حضرت ام. گردانم او را در مراتب معرفت خود کامل مى
سـبحانه   -حق : االله علیهما منقول است که جعفر صادق و امام محمد باقر صلوات

دانى کـه چـرا    اى موسى مى: خطاب فرمود که به حضرت موسى  -و تعالى 
نـه اى  : گردانیـدم؟ گفـت   )4612(تو را از میان بندگان خود برگزیدم و کلیم خـود  

کردم، نفس تو را نزد بندگى خـود   من چون نظر: خطاب رسید که. پروردگار من
شوى دو طرف روى خود را  هرگاه که از نماز فارغ مى. از همه کس ذلیلتر یافتم

پس حضرت موسى بـه سـجده درآمـد و پهلوهـاى     . گذارى نزد من بر خاك مى
حق تعالى به . بر خاك مالید نزد پروردگار خود )4613(روى خود را از روى تذلل 

و دست خود را بـر موضـع سـجود     -اى موسى  -بردار سر : او وحى فرمود که
گـردد از هـر بلایـى و     بمال و بر رو و بر بدن خود بمال که باعث ایمنى تو مـى 

و بدان که اقل سجده شکر آن است که سر به سجده گذارد و سـه  . دردى و آفتى
و . منقـول اسـت   چنانچه از حضرت امام رضـا  . )4614(شکرا الله: مرتبه بگوید

بگویـد، یـا صـد مرتبـه      )4615(صد مرتبه عفوا: ایضا از آن حضرت منقول است که
بگوید، و بعد از  )4617(و اگر در سجده اول صد مرتبه عفوا یا العفو العفو. )4616(شکرا

مثـل یـا    -آن جانب راست را بر زمین گذارد و هر دعا و ذکرى که داند بخواند 
و همچنین پهلوى چپ رو را بر زمـین گـذارد و    - )4619(یا سیداه  )4618(االله یا رباه 

چنین دعایى یا ذکرى بخواند، پس بار دیگر پیشانى را بر زمـین گـذا رد و صـد    
هاى نماز،  و در این سجده برخلاف سجده. مرتبه شکرا شکرا بگوید، خوب است

و . سنت است که دستها را بر زمین بخواباند، و سینه و شکم را به زمـین برسـاند  
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یضا مستحب است که حاجات خود و برادران مؤمن خود را طلب نمایـد، و در  ا
  .تضرع و زارى و مناجات تقصیر ننماید و بسیار طول بدهد

بنده در هیچ حالت، قـرب او  : چنان که در احادیث معتبره وارد شده است که
االله  و ائمـه مـا صـلوات   . به خدا زیاده نیست از حالتى که در سجود گریان باشـد 

اند خصوصا حضرت امام موسى  آورده هاى بسیار طولانى به جا مى لیهم سجدهع
انـد و روز کـه بلنـد     رفته االله علیه که بعد از نماز صبح به سجده مى کاظم صلوات

انـد کـه مشـغول     اند، و اگر در حالى بـوده  داشته شده است سر از سجده برمى مى
و . اند جده مشغول مناجات بودهاند شد، اکثر احوال در س توانسته هدایت خلق نمى

اند  اند حتى آن که نقل کرده ایشان این طریقه را داشته )4620(همچنین اصحاب کبار 
اند سـجده را کـه مـرغ در پشـت ایشـان       داده که بعضى از ایشان آنقدر طول مى

االله علیهم بسـیار منقـول    و دعاهاى سجده از اهل بیت صلوات. گذاشته آشیانه مى
و بهترین آنها آن است که کلینـى بـه   . تاب گنجایش ذکر آنها ندارداست و این ک

ب از حضرت امام موسى کـاظم   ندن روایت کرده است که عبداالله بن جس سند ح
چون به : حضرت فرمود که. سؤال نمود از دعایى که در سجده شکر بخواند 

نبیائـک و رسـلک و   اللهم انى أشهدك و أشهد ملائکتک و أ: روى بگو سجده مى
جمیع خلقک أنک االله ربى، و الاسلام دینى، و محمدا نبیى، و علیـا و الحسـن و   
الحسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر 
و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن علـى و الحجـه   

اللهم انى أنشدك : پس بگو. )4621(م أتبرأ بهم أتولى و من أعدائه. بن الحسن أئمتى
، سه مرتبه اللهم انى أنشدك بایوائـک علـى نفسـک لأعـدائک      )4622(دم المظلوم

اللهـم انـى أنشـدك بایوائـک علـى نفسـک       . لتهلکنهم بأیدینا و أیدى المـؤمنین 
لأولیائک لتظفرنهم بعدوك و عدوهم، أن تصلى على محمد و على المسـتحفظین  
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، سه  )4624(و بگو اللهم انى أسئلک الیسر بعد العسر. ، سه مرتبه)4623(من ءال محمد 
یـا کهفـى   : گـویى  گذارى و مى بعد از آن پهلوى راست رو را بر زمین مى. مرتبه

و یا بارى خلقـى رحمـه   . حین تعیینى المذاهب و تضیق على الأرض بما رحبت
ءال محمـد   صل على محمد و على المستحفظین مـن . بى و کنت عن خلقى غنیا

یـا مـذل   : گویى گذارى و مى پس جانب چپ رو را بر زمین مى. ، سه مرتبه)4625(
پـس  . ، سه مرتبـه  )4626(قد و عزتک بلغ بى مجهودى! کل جبار و یا معز کل ذلیل

و در . شـکرا شـکرا  : گـویى  گذارى و صد مرتبه مى بار دیگر سر را به سجده مى
االله علیـه در سـجده    موسى صلوات که حضرت امام: روایت دیگر وارد شده است

  .اول هزار مرتبه العفو العفو فرمودند
آن حضـرت در سـجود ایـن دعـا     : و در حدیث دیگر وارد شـده اسـت کـه   

و أعوذ بک مـن نـار جدیـدها لا    . أعوذ بک من نار حرها لا یطفى: خواندند مى
 و أعـوذ بـک مـن نـار مسـلوبها لا     . و أعوذ بک من نار عطشانها لا یروى. یبلى

االله  و در حدیث دیگر مروى است که حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات  . )4627(یکسى
ارحم ذلى بین یدیک، و تضـرعى الیـک، و   : خواندند علیه در سجده این دعا مى

  .)4628(وحشتى من الناس، و أنسى بک یا کریم
در بیان اذکارى است که در هنگام خواب بایـد خوانـد بـدان کـه     : فصل هفتم

در هنگام خوابیدن با وضو باشد، و به جانب راست بخوابد رو  مستحب است که
و بهتـرین  . ها و آیاتى که در باب فضایل قرآن مذکور شد بخواند به قبله، و سوره

چنانچه بـه  . اذکار در این وقت تسبیح حضرت فاطمه زهرا صلوات االله علیهاست
چـون  : ت کـه االله علیه منقول اس ـ سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات

خوابــد، ملــک بزرگــوارى و شــیطان  آدمــى شــب در جــاى خــواب خــود مــى
روز : گویـد کـه   پس ملک بـه او مـى  . نمایند به سوى او مبادرت مى )4629(متمردى
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و شـیطان بـه او   . به خیر )4630(خود را ختم کن به خیر، و شب خود را افتتاح کن
پس . ا افتتاح کن به گناهروز خود را ختم کن به گناه، و شب خود ر: گوید که مى

االله علیهـا را در وقـت    اگر اطاعت ملک کرد و تسبیح حضـرت فاطمـه صـلوات   
کند، و او را محافظت و  زند و از او دور مى خواب خواند، ملک آن شیطان را مى

کند که ختم  آید و او را امر مى پس باز شیطان مى. کند تا بیدار شود نگاهبانى مى
پـس اگـر   . کنـد  ناه بکند، و ملک او را به خیـر امـر مـى   شب و افتتاح روز به گ

را خواند، آن ملـک شـیطان را از    اطاعت ملک کرد و تسبیح حضرت زهرا 
و . نویسـد  کند، و حق تعالى عبادت تمام آن شب را در نامه اعمالش مـى  دور مى

: رمود کهاالله علیه منقول است که ف به سند معتبر از حضرت امام على نقى صلوات
باشیم؛ و بـه   با طهارت مى: باشد ما اهل بیت را در هنگام خوابیدن ده خصلت مى

گذاریم؛ و تسـبیح   خوابیم؛ و دست راست خود را در زیر رو مى دست راست مى
الکرسى و  خوابیم؛ و سوره حمد و آیه خوانیم؛ و رو به قبله مى حضرت فاطمه مى

پس هر که چنین کند بهره خـود را از ثـواب   . خوانیم را مى )4631( )شهدا�(آیه 
منقـول اسـت    و به سند معتبر از حضرت صادق . )4632(در آن شب برده است

القدر بخواند، حـق   هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره انا أنزلناه فى لیله: که
ایند تا صبح از شـر هـر   تعالى یازده ملک را بر او موکل گرداند که او را حفظ نم

هـر کـه در   : و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول اسـت کـه  . شیطان رجیم
رود یازده مرتبـه سـوره قـل هـو االله أحـد را بخوانـد        وقتى که به رختخواب مى

گناهان او آمرزیده شود، و او را شفیع کنند در همسایگان خود؛ و اگر صد مرتبه 
  .جاه سال آمرزیده شودبخواند گناهان آینده او تا پن

کسى که در خواب ترسد، در وقت خواب سوره : و در حدیث دیگر فرمود که
و بـه سـند   . قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق، و آیه الکرسـى بخوانـد  
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: هر که در وقت خواب سه نوبـت بگویـد  : صحیح از آن حضرت منقول است که
و الحمـد الله الـذى ملـک    . ى بطن فخبـر و الحمد الله الذ. الحمد الله الذى علا فقهر

ء  و الحمد الله الذى یحیى الموتى و یمیـت الأحیـاء و هـو علـى کـل شـى      . فقدر
و در . ، از گناهان بیرون آید مانند روزى که از مادر متولـد شـده بـوده    )4633(قدیر

الکرسـى   در هنگـام خـواب آیـه    حضرت رسـول  : حدیث دیگر فرمود که
. ءامنت باالله و کفرت بالطـاغوت . بسم االله: فرمودند که خواندند و بعد از آن مى ىم

و به سند معتبر از حضرت امام موسـى  . )4634(اللهم احفظنى فى منامى و فى یقظتى
کسى که خواهد که در میـان شـب بیـدار    : االله علیه منقول است که کاظم صلوات

لا تنسنى ذکرك، و لا تؤمنى مکرك، اللهم : شود، در وقت خواب این دعا بخواند
و لا تجعلنى من الغافلین، و أنبهنى لأحب الساعات الیک، أدعوك فیها فتستجیب 

انه لا یغفر الذنوب الا أنت یا أرحـم  . لى، و أسئلک فتعطینى، و أستغفرك فتغفرلى
چون این دعا را بخواند حق تعالى دو ملک به سوى او : فرمود که. )4635(الراحمین

، و اگر بیدار نشود حـق  )4636(پس اگر بیدار شود فبَهِا . ستد که او را بیدار کنندبفر
و اگـر در شـب بمیـرد    . تعالى ایشان را امر فرماید که از براى او استغفار نماینـد 

شهید مرده باشد، و اگر بیدار شود هر حاجتى که از حق تعالى بطلبد بـه او عطـا   
چـون ایـن کـس در    : منقول است کـه  و از حضرت امام محمد باقر . فرماید

و سـید بـن   . الحمد الله و االله أکبر: شب از پهلو به پهلو گردد سنت است که بگوید
: روایت کرده است کـه  الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق  طاووس علیه

بعد از نمـاز خفـتن   را در خواب بیند،  کسى که خواهد که حضرت رسول 
غسل کند، و چهار رکعت نماز بگزارد، و در هر رکعتى سوره حمد یک مرتبـه و  

الکرسى بخواند، و بعد از نماز هزار مرتبه صلوات بـر محمـد و آل    صد مرتبه آیه
محمد بفرستد، و بر جامه پاکى بخوابد که حلال و حرامى را بـر روى آن جامـه   
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د  وطى نکرده باشد، و دست راست خود راست خود بگذارد، و  )4637(را بر زیر خَ
سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله أکبر و لا حول و لا : صد مرتبه بگوید

، و به خواب رود، که آن حضـرت  )4638(ماشاءاالله : قوه الا باالله، و صد مرتبه بگوید
واهـد حضـرت   اگـر خ : و سید مذکور نقل کرده اسـت کـه  . بیند را در خواب مى

امیرالمؤمنین صلوات االله علیه را در خواب بینـد، در وقـت خـواب ایـن دعـا را      
أسـئلک  ! اللهم انى أسئلک یا من له لطف خفى و أیادیه باسطه لا تنقضى: بخواند

 بلطفک الخفى الذى ما لطفت به لعبد الا کفى، أن ترینى مولاى أمیرالمؤمنین 
کسى که خواهـد کـه میـت    : د دیگر روایت کرده است کهو به سن. )4639(فى منامى

بخوابـد و تسـبیح حضـرت فاطمـه      )4640(خود را در خـواب ببینـد، بـا طهـارت    
اللهم أنت الحى الذى لا یوصف، و : االله علیها بخواند، پس این دعا بخواند صلوات

 فما أقبل منها کنت ملجـأه و . منک بدت الأشیاء و الیک تعود. الایمان یعرف منه
فأسئلک بلا الـه  . و ما أدبر منها لم یکن له ملجا و لا منجا منک الا الیک. منجاه

االله علیـه   الا أنت، و أسئلک ببسم االله الرحمن الرحیم، و بحق حبیبک محمد صلى
و ءاله سید النبیین، و بحق على خیر الوصیین، و بحق فاطمه سیده نساء العالمین، 

علـیهم   -تهما سـیدى شـباب أهـل الجنـه     و بحق الحسن و الحسین اللذین جعل
أن تصلى على محمد و ءال محمد و أن ترینى میتى فى الحـال   -أجمعین السلام 
به برکت اهل بیـت رسـالت   : چنین گوید مؤلف این کتاب که. )4641(التى هو علیها 

االله علیهم اذکار و ادعیه و اوراد و اعمال و عبادات آن قدر هست کـه در   صلوات
پس اگر کسى راه بنـدگى خـدا خواهـد، از    . توان نمود یار احصا نمىمجلدات بس

پـس چـه   . توان آمد سنت آن قدر هست که از عهده صد هزار یک آن به در نمى
حاجت است به مرتکب شدن اعمال بدعت که از مشایخ اهل سنت به جمعـى از  

ل و آنچه این فقیر در ایـن کتـاب بـر سـبی    . جاهلان و بیخردان به میراث رسیده
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ام، اگر کسى به اینها عمل نماید تمام  اجمال از هزار یک و از بسیار اندکى آورده
االله علـیهم   مجمـلا طریقـه اهـل بیـت رسـالت صـلوات      . گیرد وقت او را فرا مى

و کسى که راه متابعت ایشان را خواهد واضع و ظاهر . و معلوم است )4642(مضبوط
انـد و بـر همـه     بسیار در آن نموده و اول چیزى که از اعمال ایشان مبالغه. است

اعمال ترجیح دارد نماز پنجاه و یک رکعـت اسـت، کـه هفـده رکعـت آن نمـاز       
پنجگانه است؛ و باقى هشت رکعت نافله پیشین اسـت کـه پـیش از نمـاز ظهـر      

بایـد   باید کرد؛ و هشت رکعت نافله پسین است که پیش از فریضه عصـر مـى   مى
بایـد کـرد؛ و دو    مـى  )4643(ت که بعد از نماز شامکرد؛ و چهار رکعت نافله شام اس

کننـد و بـه یـک رکعـت      رکعت نماز وتیَره است که بعد از نماز خفتن نشسته مى
شود؛ و هشت رکعت نماز شب است با دو رکعت نمـاز شـفع و یـک     حساب مى

باید کرد؛ و دو رکعت نافلـه صـبح اسـت کـه      رکعت وتر که بعد از نصف شب مى
ها هـر دو رکعـت را بـه یـک سـلام       و این نافله. باید کرد مى پیش از نماز صبح

اند کـه حضـرت    مرتبه واجبات )4644(و اینها در فضیلت و تأکید، تالى. باید کرد مى
انـد، و اگـر تـرك شـود ماننـد       نمـوده  همیشه بر اینها مداومت مـى  رسول 

  .باید کرد واجبات قضا مى
آن حضـرت روزه هـر مـاه سـه روز اسـت، یعنـى        )4645(دیگر از جمله سـنن 

پنجشنبه اول ماه، و چهارشنبه اول از دهه میان، و پنجشـنبه آخـر، و تمـام مـاه     
بر این روزه بودنـد تـا از دنیـا مقارقـت      مبارك شعبان که حضرت رسول 

از اعمال مؤکده  دیگر. باید کرد و این سه روز نیز اگر ترك شود قضا مى. نمودند
و آن چهـار  . که فضایل نامتناهى در آن وارد شده است نماز جعفـر طیـار اسـت   

و مستحب است کـه در رکعـت اول سـوره حمـد و اذا     . رکعت است به دو سلام
بخواند، و در رکعت دویم سوره حمد و سوره عادیـات، و در رکعـت    )4646(زلزلت
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در رکعت چهارم سوره حمد و قل هو  ، و )4647(سیم سوره حمد و اذا جاء نصر االله
و بعد . و اگر در هر رکعتى سوره قل هو االله أحد بخواند خوب است. )4648(االله أحد

سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و : از سوره در هر رکعتى پانزده مرتبه بگوید
و در  و در هر رکوعى و در هر سر برداشتن از رکوع، و در هر سجودى. االله أکبر

و سنت است که در سجده آخر، بعـد  . هر سر برداشتن از سجود، ده مرتبه بگوید
سبحان مـن تعطـف   . سبحان من لبس العز و الوقار: از تسبیحات، این دعا بخواند

سـبحان مـن أحصـى کـل     . سبحان من لا ینبغى التسبیح الا له. بالمجد و تکرم به
العـزه   سبحان ذى. القدره و الکرم سبحان ذى. المن و النعم سبحان ذى. ء علمه شى

اللهم انى أسئلک بمعاقد العز من عرشـک، و  . القوه و الطول سبحان ذى. و الفضل
منتهى الرحمه من کتابک، و باسمک الأعظم، و کلماتک التامه التى تمت صدقا و 

بعد از آن، حاجت خـود را از حـق   . )4649(عدلا، أن تصلى على محمد و أهل بیته
االله علیهـا را   و چون از نماز فارغ شود تسبیح حضرت زهرا صـلوات  تعالى بطلبد

هر که این نماز را بکند، گناهان : و در احادیث معتبره وارد شده است که. بخواند
او آمرزیده شود اگرچه به قدر کف دریـا و ریـگ بیابـان گنـاه داشـته باشـد؛ و       

. گتر از کوه احد باشـد اى بزر هزار حسنه از براى او بنویسند که هر حسنه دوازده
تـوان   توان کرد، و به جاى نافله شـب و روز مـى   و این نماز را در همه وقت مى

  .کرد
هر شب یا هر روز بکن، و اگر نتوانى هـر هفتـه یـک    : و در حدیث است که

مرتبه بکن، و اگر نتوانى ماهى یک مرتبه بکن، و اگر نتوانى سـالى یـک مرتبـه    
و در . لت این نماز زیـاده از سـایر ایـام اسـت    و در شب و روز جمعه فضی. بکن

اگر کسى را حاجت ضرورى باشد، اصـل نمـاز   : حدیث معتبر وارد شده است که
و اگر کسى آن دعا را ندانـد  . تسبیحات، و تسبیحات را در راه بخواند را بکند بى
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و اگر کسى با دعاها و آداب دیگر که در کتب دعا . و نخواند، ثواب نماز را دارد
دیگـر نمـاز حضـرت امیرالمـؤمنین     . است واقـع سـازد، بهتـر اسـت     )4650(بت مث

و در هر رکعتى بعد از . االله علیه است، و آن چهار رکعت است به دو سلام صلوات
و احادیـث معتبـره وارد شـده    . باید خوانـد  حمد، پنجاه مرتبه قل هو االله أحد مى

ان او و خدا گناهى نمانـده  هر که این نماز را بکند، چون فارغ شود، می: است که
هر کـه دو رکعـت   : منقول است که و به سند معتبر از حضرت صادق . باشد

نماز بگزارد و در هر رکعتى بعد از حمد شصت مرتبه قل هـو االله أحـد بخوانـد،    
دیگر نمازهـا و دعاهـا و اعمـال    . چون فارغ شود، گناهانش آمرزیده شده باشد

  .باید نمود علما طلب مى )4651(مبسوطهبسیار است و از کتب 
واهـب   )4652(کنم کتاب عـین الحیـات را، و از الطـاف عمیمـه     به اینجا ختم مى

امیدوارم که این بحر فیوض ربانى، و ایـن سرچشـمه آب زنـدگانى،     )4653(العطایا 
 )4655(و ادانـى  )4654(موجب حیات جاودانى برادران ایمانى، و فیض بخش اقاصـى  

لبـان زلال معرفـت    تا روز جزا فـیض طالبـان هـدایت ربـانى و تشـنه     گردد، و 
شـاید  . منقطع نگردد )4657(زنجبیل )4657(و عین )4656(سبحانى، از این چشمه سلسبیل

که به این وسیله این غریق بحر خطایا و گناهان، و پامال نفس و هوا و شـیطان،  
ان و خادم اصحاب و چون پیوسته خاك راه اهل ایم. از لوث معاصى پاك گردد

ملـتمس از  . علم و عرفان بوده، شاید که در روز حساب به ایشان ملحـق شـود  
اى، و از این  برادران ایمانى آن است که چون از این خوان نعمتهاى روحانى بهره

اى برگیرنـد، در حیـات و ممـات، ایـن      حقایق و معانى جرعه )4658(شراب طهور 
دعاى طلب مغفرت سـیئات و رفـع درجـات    حقیر خاکسار و ذره بیمقدار را از 

و �ن الفراغ من �سو�ده � يد �ؤلفه � أواخر شـهر �ـادى (. محروم نگردانند
و ا�مد� وحده، و صـ� االله � . ا�انيه من شهور سنه ثلاث و سبع� بعد الألف
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سيدنا �مد و ءا� الطي�� الطـاهر�ن، و لعنـه االله � أعـدائهم أ�عـ� ا� يـوم 
  .)4659( )ا�ين

در شرایط اعمال است بدان که شرایط اعمال را در این رساله : )4640(فصل سیم 
توان نمود ولیکن اشاره به بعضى از شـرایط کـه ایـن کلمـه      نمى )4642(احصا  )4641(

  .نماید مى )4644(به آن اشارت دارد مجملا  )4643(جامعه 
شـود، و از   ثمـرات مـى   )4645(از جمله ارواح عبادات که به سـبب آن مـورث   

  .نیت است )4646(رساند  عادات امتیاز به هم مى
: یعنـى . انمـا الاعمـال بالنیـات   : که چنانچه منقول است از رسول خدا 

  .عمل نیست عمل، مگر به نیت
لیَنى به سند معتبر از حضرت صادق  رسـول  : روایت نمـوده کـه   )4647( و کُ

نیت مؤمن بهتـر اسـت از عمـل او، و نیـت     : االله و علیه و آله فرمود که خدا صلى
  .کند اى موافق نیت خود عمل مى کافر بدتر است از عمل او، و هر عمل کننده

لیبلـوکم أیکـم   : از آن حضرت روایت نموده که در تفسیر این آیه )4648(و ایضا 
تا بیازماید شما را که کدام یک از شما نیکوکارتریـد کـه   : یعنى )4649(أحسن عملا 

این نیست که هر که بیشتر عمل کرده باشـد، بلکـه    )4650(مراد : حضرت فرمود که
. و حق نزدیکتر باشد )4651(تر و به صواب  هر که عملش درست: مراد این است که

و . دو نیت صادق و درسـت باش ـ  )4652(و عمل صواب آن است که با خوف الهى 
باقى ماندن بر یک عمل، و سعى نمودن که از براى خدا خالص گردد بهتر اسـت  

و عمل خالص آن است که نخواهى که کسى غیر خدا تو را بر آن . از اصل عمل
و نیت بهتر است از عمل، بلکه همین نیت، عمل اسـت  . کار مدح و ستایش نماید

اى (بگـو  : یعنـى  )4653(. لتهقل کل یعمل على شـاک : بعد از این فرمودند که. و بس
  .نیت است )4654(کند بر شاکله  که هر کس کار مى) محمد
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. اند و در معنى نیت اشتباه بسیار واقع شده و اکثر به اصل حقیقت آن راه نیافته
را گمان این است که نیت آن لفظى اسـت کـه بـه آن تلفـظ      )4655(بعضى از عوام 

و نمـاز و غیـر آن، هرچنـد در خـاطر      نمایند در هنگام شروع کردن به وضو مى
  .و بیفایده است )4657(، لغو )4656(و این به اجماع . ایشان معنى نیت نباشد

اند، نیت را به خاطر گذرانیدن آن الفاظ،  و بعضى که از این درجه ترقى نموده
و این نیز خطاست زیرا که ثمره نیـت، اخـلاص   . دانند معانى آنها مى )4658(و تعقل 

و ظـاهر  . بیـرون آوردن  )4661(و ریـا   )4660(در عمل است و عمل را از شرك  )4659(
مـثلا اگـر شخصـى    . شـود  نمـى  )4663(باعـث اخـلاص    )4662(است که ایـن معنـى   

و روزى بشنود کـه بزرگـى بـه     )4665(باشد و هرگز نماز نکند  )4664(الصلات  تارك
، و از براى همین غـرض  نماید قسمت مى )4667(به صلحا  )4666(مسجد آمده و زرى 

وضو بسازد و به مسجد بیاید و در برابر آن بزرگ به همین قصـد متوجـه نمـاز    
از بـراى   )4669(گـزارم   مـى  )4668(شود و در خاطر بگذراند که نماز واجـب پیشـین   

رضاى خدا، و جمیع اعمال نماز را به جا آورد، با آن که نیت به آن معنـى را بـا   
پـس معلـوم   . به جا آورده، البته نماز او باطل است )4671(صلات  )4670(جمیع افعال 

  . شد که آن، نیت نیست و نفعى ندارد
توان کـرد، کـه    معنى نیت آن است که بر دو معنى اطلاق مى )4672(بلکه تحقیق 

آسانى است و دیگرى در نهایـت   )4674(و یکى در غایت  )4673(هر دو در کار است 
  .دشوارى

آن  )4676(فعل، قصد کردن خصوص  )4675(مقارن : ت از آن است کهاما اول، عبار
مثل آن که شخصـى  . و غفلت به جا نیاورد )4677(فعل داشته باشد و از روى سهو 

ب است؛ و بـه   به قصد غسل جنابت به حمام رود و در حمام فراموش کند که جنُ
ده و آن این شخص نیت غسـل نکـر  . قصد دیگر سر به آب فرو برد و بیرون آید
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و اگر به خـاطر داشـت و بـه ایـن     . سر به آب فرو بردن او غسل جنابت نیست
سر فرو برد، غسل کرده و نیت داشته هر چند به لفظ در نیاورد و آن  )4678(مطلب 

  .معانى را به خاطر نگذراند
است که کسى از آن خالى باشـد چنانچـه    )4679(و نیت به این معنى بسیار نادر 

نیت بکنیم  کردند که افعال را بى اگر ما را تکلیف مى: اند که ن گفتهبعضى از محققی
  .بود )4680(تکلیف مالایطاق 

و اما دویم، پس آن عبارت است از غـرض و علـت و بـاعثى کـه آدمـى را      
قلا از این خالى نمى. بر فعل است )4681(محرك و داعى  باشـد  و افعال اختیاریه ع .

روى؟  بـه کجـا مـى   : پرسى که شود، از او مى مىمثل آن که شخصى متوجه بازار 
او  )4682(این نیت به معنـى اول اسـت کـه در نفـس     . روم به بازار مى: گوید که مى

روم  و اگر بگوید کـه بـه جـاى دیگـر مـى     . نماید هست و بعد از سؤال اظهار مى
: پرسـى کـه   و بعد از آن که از او مى. دروغ گفته و از خلاف نیت خود خبر داده

این نیت بـه معنـى   . بگیرم )4683(روم که متاع  مى: گوید روى؟، مى به بازار مى چرا
  .است )4684(دویم است، زیرا که چیزى که باعث حرکت او شده است همین امر 

عوبت  4685(و اصل این نیت مشکل نیست اما اخلاص در این نیت در غایت ص( 
بادت بر اخلاص این نیـت  ع )4686(است و مدار کمال و پستى و زیادتى و نقصان 

است و این اخلاص را در وقـت نمـاز بـه چشـم بـر هـم گذاشـتن و حرکـات         
بـه   )4688(، بلکـه در مـدت متمـادى    )4687(توان نمود  وسواسیانه کردن تحصیل نمى

و تفکرات صحیح بعد از توفیق الهى قدرى از آن  )4690(و مجاهدات  )4689(ریاضات 
ه این نیت تابع حالت آدمى است؛ تا حال خود را توان نمود زیرا ک را تحصیل مى
چنانچه در حدیث سابق حضرت صادق . شود نیت متبدل نمى )4691(متبدل نسازى 
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در آیه  -که به معنى طریقه و حالت است  -به این اشاره فرموده که شاکله  
  .به نیت تفسیر فرمود

  .نیت استو توضیح این معنى موقوف بر ذکر بعضى از مراتب 
بدان که بناى این عالم بر عشـق و محبـت اسـت و هـر کسـى را معشـوق و       
مقصودى است که آن مطلب در نظر او عظیم است و سایر اشیا را بـه تبعیـت آن   

طلبد و تحصیل آن مطلوب در جمیـع اعمـال، نیـت اوسـت، و آن مطلـوب،       مى
  .باشد باشد و غرض فاسد مى غرض صحیح مى

مثلا یک شخص در نظر او مال . بسیار دارد )4693(، افراد )4692(اما اغراض فاسده 
بسیار، عظیم و بزرگ است و شیطان آن را در نظر او زینت داده و محبت آن در 

اگر . جا کرده، پیوسته فکر و خیال او متوجه تحصیل آن است )4694(صمیم قلبش 
آن مبـادرت   شود، التبه به کند مالش زیاد مى بشنود که نمازى هست که هرکه مى

کنـد صـد هـزار درجـه      و اگر بشنود که نمازى هست که هرکه مى )4695(نماید  مى
کنـد   و اگر نماز شبانه روزى را مـى . نماید دهند، مطلقا رغبت نمى بهشت به او مى
اعتقاد شوند و مـالش را بگیرنـد، یـا     کند که مبادا مردم به او بى از جهت این مى

حب این حالت تا این حال با او هست مالپرسـت  صا. خدا مال را از او سلب کند
و اشاره . است و معبود او مال است و نیت او تحصیل مال است در جمیع مراتب

ملعون است ملعون است هر کـه  : به این معنى است آن حدیث نبوى که فرمود که
زیرا که هیچ کس دینار و درهم را سجده نکرده اسـت،  . بپرستد دینار و درهم را

 )4696(و اگر غرض او محض ایـن مطلـب خسـیس    . ن پرستیدن مراد استبلکه ای
و اگر این مطلب بسیار در نفـس او مسـتقر نشـده    . باشد، عبادات او باطل است

رائـى    4697(باشد و مطلب اخروى هم منظور او باشـد، م(    طـلاناسـت و در ب)4698( 
  .، بطلان است)4699(عبادتش اشکالى هست، و مشهور 
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طلبد  جاه و اعتبار مى. گر در نظر او مال چندان اعتبار نداردو یک شخص دی
هـر جـا کـه او را    . گردد و این را معشوق خود ساخته و از پى معشوق خود مى

نماید که اگر مؤیـد   کند و در جمیع اعمال خود ملاحظه مى یابد به آن میل مى مى
و پیوسـته مـتفحص   کند  کند و الا ترك مى اعتبار و جاه دنیاى او هست، مى )4700(
شود و  عبادتى است که در ثواب آن نوشته باشند که در نظرها عزیز مى) 4701(

بینـد،   و اگر صاحب منصبى را در عزت مى. آورد شود؛ آن را به جا مى بزرگ مى
کنـد، و آن صـاحب    بیند به او میل مـى  چون جاهى که معشوق اوست نزد او مى

چون از درجـه  . عاشق کمالات اوستکند که  خورد و گمان مى منصب فریب مى
کرد و به دیگرى پیوسـت،  ) 4702(اعتبار ساقط شد و مطلوب او از آن مفارقت 

  .کند به جانب دیگرى میل مى
پرسـت و دنیـا    کـه خداپرسـت و جـاه    لهذا حق سبحانه و تعالى به جهت ایـن 

 )4703(پرست از یکدیگر ممتاز شوند، اهل حق را در غالب احوال، فقیر و منکوب 
 )4704(چنانچـه در هنگـام اسـتیلاى    . باشـد  دارد و مال و جاه با اهل باطل مـى  مى

و انصـار   )4706(بود، اعـوان   )4705(دولت اسلام چون دنیا و دین در یک جا مجتمع 
بـه دشـمنان    )4708(بسیار شدند، و بعد از وفات حضرت رسال که پادشـاهت   )4707(

طلب و دنیاطلب نیز جدا شدند  دین رسید و دین و دنیا از یکدیگر جدا شد، دین
به جانـب حـق ماندنـد، و همچنـین در زمـان اسـتیلاى حضـرت         )4709(و قلیلى 

صلوات االله علیهما  )4711(حسنیَن  )4710(االله علیه و زمان ابتلاى  امیرالمؤمنین صلوات
)4712(.  

  .مثل صاحب مرتبه سابق است و صاحب این مرتبه نیز
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بیل مثـال مـذکور      و اغراض فاسده دنیوى بینهایت است، و این دو فرد بـر سـ
آفات عبادات، این نیات فاسده اسـت، و در مرتبـه شـرك بـه      )4713(و اعظم . شد

  .خداست
االله  به سند معتبر از حضرت امام جعفر صـادق صـلوات   چنانچه ابن بابویه 

اجتنـاب کنیـد از ریـا، بـه     : فرمـود کـه   رسول خدا : ده کهعلیه روایت کر
رائى . درستى که آن شرك است به خدا را در روز قیامـت بـه چهـار نـام      )4714(م

ثواب عمل تـو برطـرف   ! اى کافر، اى بدکردار، اى مکار، اى زیانکار: خوانند مى
برو مزد خود را بطلب . اى نیست هشد و مزد تو باطل شد و تو را در این روز بهر

  .از کسى که از براى او کار کردى
روایـت کـرده کـه     از حضرت موسـى بـن جعفـر     )4715(و به سند صحیح 
در روز قیامت جماعتى را حق تعالى امـر  : فرمود که حضرت رسالت پناه 

بگو به آتـش کـه   : که )4716(ه مالک پس خطاب فرماید ب. فرماید که به جهنم برند
رفتنـد؛ و روى   قدمهاى ایشان را نسوزاند، که ایشان به پاى خود به مسـاجد مـى  

آوردند؛ و دستهاى ایشان  ایشان را نسوزاند، که وضو را تمام و کامل به جاى مى
داشتند؛ و زبان ایشـان را نسـوزاند، کـه     را نسوزاند، که به دعا به درگاه من برمى

 )4718(اى اشـقیا  : به ایشان گوید که )4717(پس خازِن جهنم . خواندند قرآن مىبسیار 
ما کارهاى : اید؟ ایشان گویند که اید که با این اعمال، مستحق جهنم شده چه کرده

مـزد خـود را از   : در این روز به ما گفتند که. کردیم خود را از براى غیر خدا مى
  .یدا کسى بگیرید که کار از براى او کرده

لقمان فرزند خـود را  : روایت کرده که و به سند معتبر از حضرت صادق 
سـل    : ریا کننده را سه علامت است: وصیت کرد که چون تنهاسـت، در عبـادت کَ
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ایستد؛ و هر کار کـه   نماید؛ و در نزد مردم مردانه به عبادت مى و سستى مى )4719(
  .ستایش کنندکند توقع دارد که او را بر آن کار  مى

و على بن ابراهیم به سند خود روایت کرده است از حضرت امام محمد بـاقر  
کسى که به ریاى مردم نماز : فرمود که االله علیه که حضرت رسول  صلوات

است؛ و  )4720(گزارد او مشرك است؛ و کسى که زکات به ریاى مردم دهد مشرك 
ردم گیرد مشرك است؛ و کسى که حج به ریـاى مـردم   کسى که روزه به ریاى م

کند مشرك است؛ و هر که فرموده خداى را براى مردم کند مشرك است؛ و خدا 
  .کند عمل ریا کننده را قبول نمى

هـر ریـایى   : روایت کـرده کـه   و کلینى به اسناد خود از حضرت صادق 
کند مزدش بر مـردم اسـت، و   به درستى که هر که از براى مردم کار . شرك است

  .هر که از براى خدا کار کند مزدش بر خداست
اى کـه بـاطن خـود را     هر بنده: و به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده که

که خدا نیکـى او   نیکو کند و نیت خود را درست کند، نگذرد روزى چند مگر این
رد روزى چند مگـر  را بر خلق ظاهر گرداند؛ و هرکه باطن خود را بد دارد، نگذ

  .که خدا بدى او را ظاهر گرداند این
هر که اندکى از عمل را از براى خدا بکند خـدا  : و در حدیث دیگر فرمود که

بِ     عـ  )4721(زیاده از آن بر خلق ظاهر سازد؛ و کسى که بسیارى از اعمـال را بـا تَ
اعـت کـه   بدن و بیدارى شبها به قصد ریا بکند، البته عمـل او را در نظـر آن جم  

  .ایشان را منظور داشته سهل و اندك نماید
  .و آیات و اخبار در این باب بسیار است

کـه   )4722(اى  اغراض فاسده و مطالب دنیـه : شود که و علاج ریا به این نحو مى
ربـانى   )4724(به توسل به جناب اقـدس   )4723(در نفس او مستقر گردیده، قلع نماید 
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اعتنایى مـال و جـاه و اعتبـارات     و بى )4726(نشئه فانى ، و تفکر در فناى این )4725(
که کسى بدون اعانت الهى قادر بر نفع این کس نیسـت، و تفکـر در    آن، و در این

تـا آن کـه آن مطالـب    . الهـى  )4727(عظمت عقوبات و وسعت رحمت و مثوبـات  
 )4728(عظیمه در نظرش عظیم شود و مطلب سهل، بدى و حقارتش بر او منکشَف 

  .در نفس، اخلاص میسر نیست )4729(و الا با وجود این شهوات . گردد
خواسـت   شخصى در پاى درختى نشسته بـود و مـى  : اند که چنانچه نقل کرده

جانورى چند بـر درخـت جمـع    . مشغول ذکر باشد و با حضور قلب عبادت کند
شان برخاست و متوجه دفع ای. از حضور قلب بازماند. شدند و آوازها بلند کردند

رانـد فایـده    چون مشغول شد باز جمع شدند، و چنـدان کـه ایشـان را مـى    . شد
اى برادر تـا ایـن درخـت بـاقى اسـت از ایـن       : شخصى رسید و گفت. کرد نمى

چنـین  . خواهى درخت را بـرکن  اگر خلاصى مى. جانوران خلاص ممکن نیست
  .کرد و فارغ شد

ریشـه دارد مرغـان   همچنین در دل آدمى تا درخت محبـت دنیـا و غیـر آن    
  .توان کرد خواهشها و خیالات را دفع نمى

اسـت، و نهایـت    )4730(و اما اغراض صحیحه، یک درجه، درجه اوساط نـاس  
و  )4731(مرتبه اخلاص ایشان آن است که عمل خود را از ملاحظه زیـد و عمـرو   

منظـور ایشـان    )4734(ساخته، غرض اخروى  )4733(مال و منصب مبرا  )4732(تحصیل 
اند و خوف عظیم بر ایشان غالب است؛ عبـادات  )4735(و گاه در مقام خوف . باشد

بر ایشان غالب اسـت و بـراى    )4736(آورند و گاه، رجا  را از ترس جهنم به جا مى
که آیا عبادت ایشـان   و اگرچه خلافى هست در این. کنند طمع بهشت عبادت مى

حق این است که صحیح است، خصوصا وقتـى  با این نیت صحیح است یا نه، اما 
م  و بنـا بـر   . باشد با یکى از معانى که بعد از این مذکور خواهد شد )4737(که منضَ
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شـود، معلـوم    ، نیت درست نمـى )4738(تحقیقى که گذشت که به محض خطور بال 
تکلیـف مـا لا    )4739(است که تکلیف گذشتن از این مرتبه نسبت به غالـب نـاس   

  .یطاق است
اما این عبادات در درجه نقص است زیرا که این مـرد خـود را پرسـتیده فـى     

زیرا که مطلبش دفع ضرر از خود است و جلب نفـع بـه   . نه خدا را )4740(الحقیقه 
شنوند که احادیث بسیار وارد شده اسـت   بسیار است که عملى را مى. سوى خود

گـردد، مطلقـا    دا مـى شود، یا باعث خشنودى خ ـ به خدا مى )4741(که باعث قرب 
و اگر بشنوند که هر که فلان عمل را . رسد در نفس ایشان به هم نمى )4742(محرك 

طعـام   )4743(دهند که چندین هزار لـون   اى در بهشت به او مى آورد کاسه به جا مى
دهند، با نهایت رغبت بـه جـا    اى با نهایت جمال به او مى در او هست، یا حوریه

ى را حق سبحانه و تعالى از این مرتبه نجات بخشد، درجات و اگر کس. آورند مى
  .مختلفه بالاتر از این هست

است، که ملاحظه نعمتهاى غیرمتناهى الهـى باعـث    )4744(عبادت شاکران : اول
نعم     چه، عقل حکم مى. عبادات ایشان است واجـب اسـت    )4745(کند کـه شـکر مـ

شـود و اصـل نعمتهـا کـه      و مىخصوصا چنین منعمى که جمیع نعمتها منتهى به ا
اوسـت و   )4746(وجود است از اوست و جمیع اعضا و جوارح و قـوا از عطایـاى   

و آفتاب و ماه و عـرش و کرسـى و ملـک     )4747(جمیع آسمان و زمین و کواکب 
آدم خلـق کـرده و    را از براى منفعت بنى )4750(و طیور  )4749(و جن و وحوش  )4748(

ردى از افراد بشر در حفظ و تربیـت و تغذیـه و تنمیـه    در هر لحظه بر بدن هر ف
چندین هزار نعمت دارد، و بر روح محبان و دوستان در هر آنـى صـدهزار    )4751(

فرماید، و در عـین   و هدایات و توفیقات مى )4752(نوع لطف و رحمت از افاضات 
  .فرماید کفران و معصیت، منع لطف خود نمى
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فرمایـد   ا هر یک از بندگان به نوعى لطف مـى خدا ب: چنانچه در خبر آمده که
اى ندارد و هزارگونه احتیاج به او دارد؛ با آن که خالق  که گویا بغیر این بنده بنده

 )4753(و بنده با خداوند به نـوعى سـلوك   . نیاز از عالمیان است جمیع بندگان و بى
 ـ      مى کـه   ا ایـن نماید که گویا خدایان دیگـر دارد و بـه او هـیچ احتیـاج نـدارد؛ ب

  .خداوندى بجز او ندارد و مالک ضرر و نفع او بغیر او نیست
جمعى عبادت الهى : االله علیه منقول است که و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و جمعـى عبـادت   . این عبادت تـاجران اسـت  . در ثواب )4754(کردند براى رغبت 
دت خـدا  و جمعـى عبـا  . این عبادت غلامـان اسـت  . الهى کردند از ترس عذاب

  .این عبادت آزادان است. کردند براى شکر او
اگر خدا : االله علیه منقول است که و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات

بـر   )4755(ترسانید به بهشت و دوزخ، هـر آینـه    گردانید و نمى مردم را امیدوار نمى
و  )4756( مردم واجب بود که او را اطاعت کنند و عصیان او ننماینـد بـراى تفضـل   

احسانهایى که نسبت به ایشان کرده است، و براى نعمتهایى که بیش از اسـتحقاق  
  .به ایشان کرامت فرموده است

و (: )4759(الهى نهایت ندارد، کما قال تعـالى   )4758(و نعماى  )4757(و تفکر در آلا 
موجب  و این تفکر از اعظم عبادات است و )4760(. )االله لا �صـوها ان تعدوا نعمه

از  )4762(محبت و قرب و داعى و باعث بـر فعـل عبـادات، و صـارف      )4761(مزید 
  .و محرمات است )4763(منهیات 
رب حضـرت  : دویم عبادت جمعى است که باعث ایشان بر عبادت، تحصیل قُ

و مراد از قرب، نزدیکى مکانى و زمانى نیسـت زیـرا   . است )4764(بارى جل شأنه 
  .که خداوند عالمیان از مکان و زمان منزه است
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به بیان دو معنى در ایـن رسـاله مختصـره    . و قرب الهى را معانى بسیار است
ب : نماید اکتفا مى یعنى که چـون  . و کمال است )4766(مرتبه  )4765(یکى قرب به حس

است و نقـص در ذات   )4768(کامل من جمیع الجهات  )4767(حضرت واجب الوجود 
تمام، نقص و عجـز و ناتمـامى    )4769(و صفات او به هیچ وجه راه ندارد و ممکن 

در میـان واجـب و ممکـن     )4771(و تبـاین   )4770(است و از این جهت نهایت تقابل 
و از  )4772(نمایـد   حاصل است و هر چند یک نقص از نقایص خـود را ازالـه مـى   

الجمله  گردد، او را فى مى )4773(فیاض على الاطلاق کمالى از کمالات بر او فایض 
چنانچه اگر دو کس با یکـدیگر در اخـلاق،   . رسد نزدیکى معنوى به هم مى )4774(

گویند که از یکدیگر بسیار دورند، و اگر یکى  و تباین داشته باشند مى )4775(تضاد 
. اى نزدیـک شـد   گویند که بـه او پـاره   ب کند مىاز ایشان اخلاق دیگرى را کس

اگرچه صفات واجب و ممکن را به یکدیگر ربطى نیست و کمـالات ممکـن بـه    
صدهزار نقص آمیخته است اما بلاتشبیه یک نـوع آشـنایى و ارتبـاطى بـه هـم      

رب تعبیر مى )4776(رساند  مى و چون عبادات ظاهره لطـف  . توان نمود که از او به قُ
لقـى     )4779(، و هر عبادتى مـورث  )4878(دات باطنه است در عبا تکمیـل کمـال و خُ

پس ممکن است که در عبادت، منظور آدمى تحصیل این امر  )4780(است در نفس 
  .باشد

شـاء   است و تفصیل این معنـى ان  )4781(و درجات و مراتب این قرب نامتناهى 
  .االله در مقام دیگر بیان شود

کر و محبت و مصاحبت معنوى است چنانچـه  و معنى دیگر قرب به حسب تذ
اگر کسى در مشرق باشد و دوستى از او در مغرب باشد و پیوسته این دوست در 
ذکر محبوب خود باشد و از خاطر او محو نشود و به زبان، نشر کمالات او نماید 
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و به اعضا و جوارح، مشغول کارهاى او باشد، بـه حسـب قـرب معنـوى بـه او      
  .بیگانه، یا دشمنى که در پهلوى او نشسته باشدنزدیکتر است از 

 )4782(. آیـد  و ظاهر است که از کثرت عبادت و ذکر، این معنى به حصـول مـى  
و . ایشان حیاى از خداوند عالمیان است )4783(عبادت جمعى است که باعث : سیم

 )4785(طاعات  )4784(این درجه کسى است که به نور ایمان دل او منور شده و حسن 
بر او ظاهر گردیـده و در مقـام معرفـت بـه      )4788(کماهى  )4787(سیئات  )4786(و قبُح 

پیوسته در یاد خداوند خود است و همیشه متذکر این معنـى  . درجه کمال رسیده
او مطلـع اسـت و    )4789(هست که خداوند عالمیان بر دقایق امور و ضمایر نیـات  

  .است گر عظمت و جلال الهى پیوسته بر دل او جلوه
چه، ظاهر است . )4790(و این معنى باعث اوست بر فعل طاعات و ترك منهیات 

لازمى  یا غلامى داشته باشد که از او هیچ باك نداشته باشد و  )4791(که اگر کسى م
خوف ضررى و توقع نفعى از او نداشته باشد، در حضور او بسـیارى از معاصـى   

، )4793(چنـین کسـى کـه در مقـام مراقبـه       پس. جا آورد کند که به را شرم مى )4792(
چنین خداوندى را حاضر داند و پیوسته در یاد او باشد، چگونه معصیتى یا ترك 

که از ایـن مرتبـه بازمانـد و غفلـت دیـده       طاعتى از او صادر تواند شد، مگر این
  .بصیرت او را کور گرداند

 ـ: چنان که منقول است که اى فرزنـد  : هحضرت لقمان به فرزند خود فرمود ک
  .اگر خواهى معصیت خدا کنى مکانى پیدا کن که خدا در آنجا نباشد

از : منقول است که فرمود که از حضرت رسول  )4794(و به اسانید معتبره 
چه کار : صحابه گفتند که. خداوند خود حیا بدارید چنانچه حق حیا و شرم است

اگر خواهید که چنین باشید بایـد کـه   : اشد؟ فرمود کهکنیم که حیا به عمل آمده ب
شما در برابر دیده شما باشد، و سر را و آنچه در سـر اسـت از    )4795(همیشه اجل 
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چشم و گوش و زبان و غیر آنها از معصیت الهى باز دارید، و شـکم را از حـرام   
یـد قبـر را و   منـع نماییـد، و یـاد کن    )4797(را از محرمات  )4796(نگاه دارید، و فرج 

و کسى که آخرت را خواهد باید که زینت . پوسیده شدن و خاك شدن در قبر را
  .زندگانى دنیا را ترك نماید

و عبارت این حدیث ابوذر بر این معنى بسیار منطبق است هر چند بر معـانى  
  .شود دیگر نیز منطبق مى

انـد و کمـال بنـدگى را     عبادت جمعى است که لذت عبادت را یافتـه : چهارم
شده و نفس ایشان نور یافته، با عقـل موافـق    )4798(اند و عقل ایشان مصفا  فهمیده

سر  هیچ لذتى را بر طاعت و . و شکسته گشته )4799(گردیده و شهوات نفسانى منکَ
نـزد ایشـان بـدتر از ارتکـاب      )4800(دهند و هـیچ المـى    فرمانبردارى ترجیح نمى

در اصـل عبـادت،   . اند معصیت نیست زیرا که قباحت گناه را چنانچه باید دانسته
برند و سـختیها و مشـقتهاى عبـادت بـر      یابند و لذت خود را مى مزد خود را مى
از هـر  . دانند و جهنم خود را معصیت بهشت خود را عبادت مى. ایشان گواراست
اى از قطـرات   که فوق لذات عالمیان است، و در هـر قطـره   برند عبادتى لذتى مى

یابند، و از یک قطره لـذت   برند؛ از یک قطره لذت خوف مى اى مى آب دیده بهره
  .شوق، و از قطره دیگر لذت رجا و امید بى انتها

جعفر بن محمـد الصـادق    )4801(العارفین  چنانچه به سند صحیح از حضرت امام
بهترین مردمـان  : فرمود که حضرت رسالت پناه : که )4802(مروى است  

کسى است که عاشق عبادت شده باشد و دسـت در گـردن آن درآورده باشـد و    
محبانه آن را در بر گرفته باشد و محبت بندگى در دل او جـا کـرده باشـد و بـه     

و به سبب عبادت، خود را  آن شده باشد )4803(جمیع بدن و اعضا و جوارح مباشر 
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از جمیع کارهاى دنیا فارغ ساخته باشد و به سـبب آن پـروا نداشـته باشـد کـه      
  .روزگار او به آسانى یا به دشوارى

و صاحب این مرتبه را از لذات جسمانى چندان لذتى نباشد، بلکه در بهشـت  
  .نیز عمده لذت او از عبادت و قرب باشد

: کـه  )4804(االله علیـه منقـول اسـت     صـلوات چنانچه از حضرت جعفر بن محمد 
اى بندگان بسیار تصدیق کننده که تصـدیق پیغمبـران   : فرماید که خداوند عالم مى

و لـذتها   )4805(تـنعم نماییـد   ! اید اید و فرمان مرا قبول نموده من چنانچه باید کرده
ببرید از عبادت من در دنیا؛ به درسـتى کـه بـه عبـادت تـنعم خواهیـد کـرد در        

  .خرتآ
اى عزیز چنانچه در بدن آدمى حواس جسمانیه هست که به آن تمیز در میان 

، در روح آدمى نیز مثل آن هست که به آن تمیز میـان  )4806(نماید  محسوسات مى
و چنانچه حواس جسمانى بـه آفتهـا از کـار خـود بـاز      . کند حقایق و معانى مى

، )4808(صحیح  )4807(آن که ذائقه باشد، مثل  ماند، حواس روحانى را نیز آفتها مى مى
او از  )4810(شناسـد و چـون بیمـار شـد و مـزاج       را مى )4809(نیک و بد مطعومات 

نمایـد و بـر ذائقـه او اعتمـاد      اعتدال منحرف شد، شیرین در ذائقـه او تلـخ مـى   
همچنین روح و عقل آدمى تا به شهوات جسمانى آفت نیافته، در ذائقه . ماند نمى

و  )4811(و و اخلاق پسندیده، لذیذ و خوش آینده است و اطوار قبیحه او اعمال نیک
  .از زهر در کام او ناگوارتر است )4812(اعمال شنیعه 

بـر   )4813(شاید و چون سبل  و چنانچه دیده سر تا صحیح است بر او اعتماد مى
شناسد، همچنین دیده جان تـا بـه نـور ایمـان      او پرده انداخت نیک و بد را نمى

و چـون سـبل   . شناسـد  بیند و باطـل را مـى   ن است حق را چنانچه باید مىروش
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بیند و نیـک را بـد    گردانید، بد را نیک مى )4814(معاصى و بدیها نور آن را مستور 
  .شناسد داند و نیک و بد را به شهوتهاى نفس مى مى

و همچنین نظیر هر حاسـه  . لهذا از طاعت گریزان است و معصیت را خواهان
  .دارد از حواس در روح آدمى هست، و صحت و بیمارى مى )4815(

در محل دیگر تحقیق معنى قلب و نور و ظلمت آن و کورى  )4816(شاءاالله  و ان
  .و بینایى آن بیان خواهد شد

است که به سبب کثرت عبادت و بندگى بـه درجـه    )4817(عبادت محبان : پنجم
محبـوب معشـوق حقیقـى     اند بلکـه  محبت که اعلاى درجات کمال است رسیده

چنانچـه حـق سـبحانه و تعـالى در وصـف حضـرت امیرالمـؤمنین        . انـد  گردیده
: یعنـى  )4819(یحبهم و یحبونه : فرماید که مى )4818(االله علیه و اولاد اطهار او  صلوات

و هرگاه محبـت  . دارند دارد، و ایشان خدا را دوست مى خدا ایشان را دوست مى
اعمـال او،   )4820(ارفرماى بدن او شد، دیگـر، باعـث   کسى در دل قرار گرفت و ک

و اگـر در  . خواهـد  بغیر محبت چیزى نیست و بغیر رضاى محبوب، چیزى نمـى 
داند، و اگـر در جهـنم    بهشت باشد و رضاى محبوب نباشد آن را جهنم خود مى
چنانچـه  . دانـد  مـى  )4821(باشد و با رضاى دوست باشد آتـش را گـل و ریحـان    

لت  )4822(رحمن ال حضرت خلیل چـون   )4824(و محبت، آتش نمرود  )4823(در مقام خُ
و به این سبب خدا . با رضاى دوست بود، در نظر او از گل و لاله خوشنماتر بود

شد هم در نظر او از شـقایق   آتش را براى او باغ و بستان کرد، و اگر ریحان نمى
  .نمود و ارغوان بهتر مى

رسـد کـه اگـر     اى مـى  به مرتبـه  )4826(عشق مجاز  در )4825(بینى که جاهلى  نمى
کند،  کند براى معشوق مى خواهد، و اگر معصیت مى کند معشوق را مى عبادت مى

رسد که از او نفعـى بـه مـن خواهـد      و در خدمت معشوق هرگز به خاطر او نمى
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رود کـه   رود براى این مـى  و اگر به بازار مى. رسید یا زرى به من خواهد بخشید
و محـرك او در جمیـع   . رود رود به یاد او مـى  او را ببیند، و اگر به باغ مى شاید

  .است )4827(کارها همان محبت فاسد 
همچنین محبت محبوب حقیقى بر کسى که غالب شد جمیع کارهاى او منوط 

به همان محبت است، و بهشت و دوزخ در آن مقـام منظـور نیسـت، بلکـه      )4828(
خواهـد، و جهـنم را بـراى آن     هد که دوست آن را مىخوا بهشت را براى این مى

  .خواهد دشمن دارد که دوست آن را نمى
: فرمایـد کـه   در دعاى کمیـل مـى   امیرالمؤمنین  )4829(المحبین  چنانچه امام

الهى اگر مرا به جهنم درآورى و از دوستان خود جدا گردانى، اگر بر عذاب صبر 
تو صبر نمایم؟ و اگر بـر گرمـى آتـش شـکیبایى     ) 4830(کنم، چگونه بر فراقِ 

و لطفهاى تو را؟ و کسـى کـه در    )8431(نمایم، چگونه تاب آورم جدایى از کرامتها 
گردد که پسندیده محبـوبش نیسـت، و    حبت باشد نزدیک گناه نمىاین مرتبه از م

کند و مزد منظورش نیست و محبت، خواب و  طاعت را به جان براى محبوب مى
  .غفلت را بر او حرام کرده
: فرمایـد کـه   مـى  جعفر بن محمد )4833(العالمین  )4832(چنانچه محبوب رب 

بعـد از آن شـعرى فرمودنـد کـه     . کند دوست خدا نیست آن که معصیت خدا مى
! نمـایى  کنى و محبت او را اظهار مى تو معصیت الهى مى: مضمونش این است که

اگر در محبت او راستگو بودى، فرمان او را ! بسیار دور است کار تو از گفتار تو
  .باشد یع دوست خود مىبه درستى که دوست، مط. کردى ترك نمى

مـردم عبـادت   : و ایضا به سند معتبر از آن حضرت منقول است که فرمود کـه 
کنند، و ایـن   جمعى عبادت را از براى طمع ثواب مى: کنند الهى را بر سه وجه مى

و . عبادت حریصان است که حرص و خواهش لذات موجب بندگى ایشان شـده 
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این عبـادت غلامـان اسـت کـه از     . ندکن طایفه دیگر عبادت را از ترس آتش مى
کـنم،   ولیکن من عبادت خدا را براى محبت او مى. کنند ترس سیاست آقا کار مى

و این مرتبه ایمنى است، چنانچه حق . و بزرگواران است )4834(و این عبادت کرام 
ایشان از ترس روز قیامت : )4835( )و هم من فزع يومئذ أمنون(: فرماید تعالى مى

دارید پیـروى   که اگر خدا را دوست مى) اى محمد(بگو : فرماید که و مى. ندا ایمن
پس فرمـود   )4836(. من بکنید تا خدا شما را دوست دارد و گناهان شما را بیامرزد

و هر که خدا او را . دارد دارد خدا او را دوست مى کسى که خدا را دوست مى: که
از شر شیاطین و هواهاى نفسـانى  دوست داشت، او از ایمنان است یعنى در دنیا 

  .ایمن است، و در قیامت از خوف و بیم عذاب الهى نجات دارد
خداوند عالمیان به حضرت موسى بـن  : و ایضا از آن حضرت مروى است که

اى پسـر عمـران دروغ   : وحـى فرمـود کـه    )4837( عمران على نبینا و آلـه و  
دارد، و چون شب شد به خواب  دوست مىبرد که مرا  گوید کسى که گمان مى مى
خواهـد کـه بـا محبـوب      آخر نه هر دوستى مـى . شود رود و از من غافل مى مى

مطلعم بر احوال دوستان خود و نظـر   -اى پسر عمران  -خلوت کند؟ اینک من 
چون پرده شب ایشـان را فـرو گرفـت دیـده دلهـاى      . لطف به سوى ایشان دارم

. دارم هاى ایشـان مـى   خود را در برابر دیده )4838(اى گشایم و عقوبته ایشان را مى
گوینـد، و   رو با من سخن مى نمایند که گویا روبه مى )4839(با من به نحوى مخاطبه 

اى پسر عمـران از دل خـود   . گویند بینند و حاضرانه با من سخن مى گویا مرا مى
 ـ    )4841(و رقت  )4840(خشوع  ن شکسـته و  براى من بیاور، و بـدن خـود را بـراى م

هاى خود در تاریکى شب آب بریز، و مرا بخوان که من  خاضع گردان، و از دیده
  .به تو بسیار نزدیکم
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و بـه ایـن درجـه    . و رتبه محبت که اشرف سعادات است مراتب مختلفه دارد
  .توان شد مگر به عبادت و بندگى و متابعت شریعت مقدس نبوى علیه فایز نمى

و چنانچه . محبت، تفکر در نعمتهاى منعم حقیقى است )4842(و از جمله بواعث 
باشـد،   مـى  )4843(محبتهاى بشرى به بسیارى الطاف و مهربانى محبـوب در تزایـد   

همچنین عشق حقیقى، به تفکر در نعمتها و لطفهاى معشـوق حقیقـى کـه در هـر     
  .گردد لحظه صدهزار نوع از آن بر هر فردى از افراد مخلوقات دارد، زیاده مى

حضـرت رسـول   : کـه  انچه منقول است از حضرت امام محمـد بـاقر   چن
خدا را دوست دارید براى نعمتهایى کـه روزى  : فرمود به اصحاب خود که 

شما گردانیده، و مرا دوست دارید از براى خدا، و اهل بیت مـرا دوسـت داریـد    
  .براى من

حضـرت رسـول   : مروى اسـت کـه   رضا  و به سند معتبر از حضرت امام
خود موسى بـن عمـران وحـى     )4844(خداوند عالمیان به همراز : فرمود که 

: موسـى گفـت  . دار و مردم را دوست من گردان اى موسى مرا دوست: فرمود که
 ـ گردیده )4845(خداوندا من تو را محبم و به دوستى تو فایز  ان را چگونـه  ام؛ مردم

و احسـانهاى   )4846(نعمتهاى مرا بـه ایشـان بخـوان    : دوست تو گردانم؟ فرمود که
چـون بداننـد کـه جمیـع نعمتهـا و کمـالات و       . نامتناهى مرا به یاد ایشان بیـاور 

از من است و از جانب من به ایشان رسیده غیر مرا یـاد نکننـد و    )4847(مرغوبات 
  .پیوسته در یاد من باشند

الرحمه در کتاب امالى از حضرت موسى بن جعفر از آباى  طوسى علیهو شیخ 
روزى حضـرت رسـول   : روایـت نمـوده کـه    )4849(االله علیهم  کرام او صلوات )4848(

در مسجد نشسته بودند با جمعى از صـحابه، کـه در میـان ایشـان بودنـد       
، و دو کس )4853(و عبدالرحمن  )4852(و عثمان  )4851(و عمر  )4850(ابوبکر  و ابوعبیده 
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راء صحابه  عـب    )4855(عبداالله بن ام عبد : )4854(از قُ پـس عبـداالله   . )4856(و ابى بـن کَ
و أسـبغ علـي�م نعمـه ظـاهره و (: سوره لقمان را خواند تا به این آیه رسید که

و ذکرهم بأیام : و ابى سوره ابراهیم را خواند و به این آیه رسید که )4857(. )باطنه
مـراد از ایـام   : حضرت فرمود کـه  )4858(. االله ان فى ذلک لأیات لکل صبار شکور

که مرا امر فرموده است که به یاد مـردم بیـاورم، نعمتهـا و احسـانها و      )4859(الهى 
  . امثال و حکمتها و بلاهاى اوست

بگویید که کدام است اول نعمتـى از ایـن   : ه شد و فرمود کهپس متوجه صحاب
نعمتها که خداوند عالمیان شما را به تذکر آنها امر فرمـوده؟ هـر یـک از ایشـان     
نعمتى از نعمتها را گفتند از انواع خورشها و پوششها و فرزنـدان و زنـان و غیـر    

 السـلام عليـهچون ایشان ساکت شدند، به جانب حضـرت امیرالمـؤمنین   . آنها
پدرم : حضرت فرمود که. تو نیز بگو )4860(اى ابوالحسن : التفات نمود و فرمود که

را و حال آن  )4861(من چگونه بیان کنم در حضور تو امرى ! و مادرم فداى تو باد
که خدا ما را به تو هدایت فرموده و جمیع علوم و کمالات را به وسیله تو به مـا  

  .فرستاده
باید گفت که کدام نعمت اول نعمتهایى است که خدا : هحضرت رسول فرمود ک

اول نعمتها : االله علیه فرمود که به تو کرامت فرموده؟ حضرت امیرالمؤمنین صلوات
. بـه وجـود آورد   )4862(نعمت ایجاد است، که من هیچ نبودم، و مرا از کـَتمِ عـدم   

 ـ : راست گفتى؛ دویم کدام است؟ فرمود که: فرمود که ه احسـان  دویم آن اسـت ک
فرمود و مرا از جمله صاحبان حیات و زندگانى مقرر فرمود و مانند جمـادات و  

سیم آن که مـرا  : فرمود که. راست گفتى؛ سیم را بگو: فرمود که. نباتات نگردانید
به بهترین صورتها که صورت انسان است خلق فرمـود و بـه صـورت حیوانـات     

که براى من  چهارم آن: فرمود که .راست گفتى؛ چهارم را بگو: گفت. خلق نفرمود
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فرمود . راست گفتى؛ پنجم را بگو: فرمود که. حواس ظاهره و باطنه مقرر ساخته
به من داد و بـر سـایر    )4864(و مشاعر روحانى  )4863(که قواى عقلانى  پنجم آن: که

فرمـود  . ششم را بگو: راست گفتى: فرمود که. حیوانات مرا به آن زیادتى بخشید
فرمود . آن است که مرا به دین حق هدایت نمود و از گمراهان نگردانید ششم: که
که در آخرت براى من زندگانى  هفتم آن: فرمود که. راست گفتى؛ هفتم را بگو: که

راست گفتى؛ هشتم کدام اسـت؟ فرمـود   : فرمود که. مقرر فرموده که نهایت ندارد
  .نگردانیدههشتم آن است که مرا مالک گردانیده و بنده کسى : که

نهم آن است که آسمان و زمین : فرمود که. راست گفتى؛ نهم را بگو: فرمود که
خر    سـ و آنچه در آنهاست و در میان آنهاست از خلایق، براى من خلق کـرده و م

راسـت گفتـى؛ دهـم را    : فرمود که )4866(. من گردانیده که براى من در کارند )4865(
 )4867(. خلق کرده و بر زنان استیلا و زیـادتى داده که ما را مرد  دهم آن: گفت. بگو

االله  یـا نبـى  : بعد از این دیگر چه نعمت است؟ فرمود کـه . راست گفتى: فرمود که
 )4870(و به شمردن، احصـاى   )4869(نعمت الهى بسیار است و همه نیکو و طیب  )4868(

  .توان نمود آنها نمى
  .گوارا باد تو را حکمتهاى الهى: مود و فرمود کهتبسم ن حضرت رسول 

تویى وارث علم من، و تـو  . اى ابوالحسن )4871(گوارا باد تو را علوم نامتناهى 
کسـى کـه تـو را    . بیان خواهى کرد از براى امت من آنچه در آن اختلاف نمایند

براى دین تو دوست دارد و پیروى راه تو بکنـد او هـدایت یافتـه اسـت بـه راه      
راست؛ و کسى که از هدایت تو به جانب دیگر میل کنـد و تـو را دشـمن دارد و    

  .اى از رحمت الهى نداشته باشد تنها بگذارد، در قیامت هیچ بهره
، بسیارى عبادت و ذکر است و پیوسته صـفات  )4872(و از جمله دواعى محبت 

هـر چنـد یـاد    و این معنى ظاهر است که . را منظور نظر داشتن )4873(کمالیه الهى 
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شـود، خصوصـا در    کنند، محبت او بیشتر در خاطرش مستقر مـى  کسى بیشتر مى
م    .باشد )4874(هنگامى که با تفکر در صفات کمالیه الهى منضَ

و فضیلت ذکر و شرایط و فواید آن و افضلیت ذکر و تفکر بر یکدیگر، بعد از 
  .شاءاالله بیان خواهد شد این ان

ایشان بر عبادت، کمال معبول است  )4875(ه باعث عبادت عارفان است ک: ششم
  .و آن که او سزاوار عبادت است

ما عبدتک خوفا من : االله علیه فرمود که چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صلوات
: یعنـى . و لکـن وجـدتک أهـلا للعبـاده فعبـدتک     . نارك، و لا طمعا فى جنتک

هشت تـو، ولـیکن تـو را    نپرسیدم تو را از ترس آتش تو، و نه از براى طمع در ب
و ایـن درجـه اعـلاى درجـات     . کـردم  )4876(سزاوار پرستیدن یافتم، پس عبادت 

 )4879(تواند نمود که فریب از نفـس   مى )4878(و کسى این دعوى . است )4877(مقربان 
خود نخورده باشد و یقین داند که اگر نام بهشت و دوزخ نشنیده بود هم عبـادت  

عبـادت کننـده    - )4880(و العیاذ باالله  -کرد، بلکه اگر  کند مى را چنین که الحال مى
  .کرد داند ترك نمى کردند چون معبود را سزاوار عبادت مى را به جهنم مى

. انچه مراتب کمالات نهایت نداردو بدان که مراتب نیات، غیرمتناهى است چن
بـه   )4881(اى در خور مرتبه خود نیتى دارد که اعمالش منـوط   و صاحب هر مرتبه

اى شاهدى و گواهى چند از اطوار و اخلاق دارد که  همان نیت است و هر درجه
  .شود مى )4883(مدعى و کمال واقعى به آنها ممتاز  )4882(دعواى 

شود که مقربـان را   ز تحقیقات سابقه چنین معلوم مىا: اگر کسى گوید که )4884(
پـس ایـن   . باشـد  باشد و از جهنم چندان بیم نمـى  نمى )4885(بهشت چندان منظور 

که در دعاها از براى طلـب بهشـت وارد شـده و     )4887(و مبالغات  )4886(تضرعات 
شـود چـه    هوم مىمف انبیا و ائمه  )4888(آثار خوف جهنم و عذاب که از اطوار 



١١١٤  

اى  معنى دارد؟، بنده را در این مقام معنى لطیفى به خاطر رسیده که تا کسى بهـره 
بدان که بهشـت را ظـاهرى و    )4889(. نماید از معنى محبت نداشته باشد اذعان نمى

باشد، و هر کسى از بهشت به لذتى مخصوص است  باطنى و صورتى و معنیى مى
است که هر فردى  )4890(، صد هزار لذت متصور و از یک میوه بهشتى با یک طعم

  .)4891(یابند  از آنها التذاذ مى
است بر خوردن مطعومات لذیذه و کـامش   )4892(یک شخص همت او مقصور 

دیگرى که یـک  . یابد شود و بغیر این لذت جسمانى، دیگر چیزى نمى شیرین مى
یذتر است و تفکر قدرى از عظمت منعم خود شناخته همین شیرینى در کام او لذ

اى هست که چنین میوه شـیرینى بـراى مـن     نماید که مرا نزد آن خداوند رتبه مى
پس کام جسم و کـام روحـش هـر دو شـیرین     . خلق کرده و به من عطا فرموده

یابد، که محبوب حقیقى از من راضى  دیگرى از این میوه، همین شیرینى مى. شده
چنانچه در اخبار وارد شده که اعـلاى  . هشده، و این میوه از لطف او به من رسید

است کـه نویـد خشـنودى الهـى بـه ایشـان        )4893(لذت اهل بهشت مرتبه رضوان 
  .رسد مى

مـثلا  : از براى تو بیـان کـنم   )4894(و اگر توضیح این مطلب را خواهى، تمثیلى 
در پیش خود گذارد و بار عـام دهـد و هـر     )4896(نقلى  )4895(اگر پادشاهى خوان 

که همت او همین نقل گرفتن  )4897(گر  را یک نقل عطا کند، آن گداى دریوزهکس 
یابد و شادى که دارد از همـین اسـت کـه     است، همین لذت مالیت این نقل را مى

بایست داد و خرید و کـام خـود را    به بهایش مى )4898(گفتم فلسى  اگر این را نمى
او را حاصـل   )4899(ن فـرح  اگر قنادى هم نقـل را بـه او دهـد همـا    . شیرین کرد

  .شود مى
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گیرد، از این معنى هم التـذاذى دارد   که این را مى )4900(و یکى از اوساط ناس 
  .که پادشاه مرا طلبید و نقل به من داد

آیـد در   گیرد، چون به کـارش مـى   که مى )4901(و کسى از ارباب مناصب جزو 
رسد  ا به مرتبه آن مقربى مىشود ت مى )4903(بیشتر محظوظ  )4902(استقلال منصبش 

لـک دنیـا برابـر     . پادشاه را یافته )4904(که لذت قرب و انس  این لطف نزد او بـا م
  .کند است با آن که در خانه خود اگر انواع تنقلات باشد نگاه نمى

پرسـتان لـذت جسـمانى     باشد، که شـکم  و این مراتب در نعمتهاى دنیا نیز مى
لهـذا دردهـا و   . یابنـد  و توجه دوسـت از آن مـى   برند و مقربان، لذت معنوى مى

در کـام   )4906(رسـد از انگبـین    که از جانب دوست به ایشان مى) 4905(المهایى 
  .جان ایشان شیرینتر است
باشـد، در   جسمانى این تفـاوت مراتـب مـى    )4907(هاى  و چنانچه در این مایده

 )4908(قرآنى کـه موایـد   باشد، چنانچه آیات  هاى روحانى نیز اضعاف این مى مایده
اى است کـه دیگـرى    علوم ربانى است، هر کسى را در خور فهم خود از آن بهره

  .را از آن خبر نیست
اى عزیز هر که کامل است، بهره او از همه چیز کامل است، و ناقص، از کمال 

برد که غنـى   فقیر خداشناس از لقمه نان خشک لذتى مى. هر نعمتى مرحوم است
عـذابهاى   )4910(و همچنـین در آلام  . بـرد  خود نمى )4909(الوان نعمتهاى مرحوم، از 

اگر بر فرض محال دوست خـدا را بـه جهـنم کننـد، از     . الهى بر این قیاس است
پس چون جهنم جاى محرومـان  . سوزد نه از آتش سوزان مى )4911(آتش حرمان 

نماید و از آن گریزان  ىم )4914(و استغاثه  )4913(است، تضرع  )4912(و سراى مهجوران 
  .است
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و این معانى در مراتب عشق مجاز بر جمیع خلق ظاهر است که اگر جـدا از  
دوست در گلستان با انواع نعمتها باشد نزد او جهنم است و چوب لطف دوسـت  

رزقنـا االله و  . هر چند بدنش را مجروح سازد، نـزد او از نیشـکر شـیرینتر اسـت    
  )4915(طاهرین جمیع المؤمنین الوصول الى درجات الکاملین بمحمد و آله ال

در حضور قلب است بدان که یک شرط دیگر از شرایط عبادت : فصل چهارم
و عبادت بدون . است )4917(به آن اشاره دارد حضور قلب  )4916(که این فقره جامعه 

حضور قلب ناقص است و مقبول درگـاه الهـى نیسـت و باعـث کمـال و قـرب       
بایست که آدمى  بود، مى لاق مىالاط بلکه اگر نه فضل شامل کریم على. گردد نمى

چنانچه اگر کسـى  . گردد )4918(حضور قلب باشد مستحق عقاب  در عبادتى که بى
در حضور پادشاهى سخن گوید و با آن پادشاه در مقام مخاطبه و مکالمه باشـد  
و خاطرش مطلقا متوجه او نباشد و متوجه امـور دیگـر باشـد، و آن پادشـاه از     

گردد زیـرا   مى )4920(اشته باشد، البته مستوجب سیاست بلیغ و اطلاع د )4919(ضمیر 
  .که پادشاه را حقیر شمرده و اعتنا به شأن او نکرده

قـد أفلـح ا�ؤمنـون ا�يـن هـم � (: فرمایـد کـه   چنانچه خداوند عالمیان مى
به تحقیق که رستگار شدند مؤمنـانى کـه در نمـاز    ): 4921( )صلاتهم خاشعون

و خشوع دل آن است که به یاد خداوند خود باشد و . اند)4922(خود با خشوع 
  .به غیر ذات مقدس او به چیزى ملتفت نشود و غیر را از خاطر بیرون کند

و خشوع سایر اعضا و جوارح آن است که هر یک به آن کـارى کـه مـأمور    
مقـرر   )4923(شغول باشند و آدابى که در هر عضـوى از اعضـا از شـارع    اند م شده

  .گردیده ترك ننمایند
اند که در هر حالتى باید که بر موضعى خاص باشـد، و   چنانچه نظر را فرموده

  .اند که در هر حالى بر وضعى مخصوص باشد دست را فرموده
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  .است) 4924(و خشوع جمیع اعضا تابع خشوع قلب 
شخصى را دید که در نمـاز بـا    حضرت رسول : ل است کهچنانچه منقو

اگر دل این مرد خاشع بود و بـا خـدا بـود،    : کرد، فرمود که ریش خود بازى مى
  .اعضا و جوارح او نیز به کار خدا مشغول بودند

  .و این معنى به حسب تجربه ظاهر است
تـابع او  ) 4925(که جمیع رعیـت  باشد  و بدان که هر مملکتى را پادشاهى مى

بدن و امام و پیشواى سایر اعضا و قـوا قلـب   ) 4926(باشند، و پادشاه ملک  مى
و ایـن  . نماینـد  چون دل متوجه خدا شد اعضا تابع اویند و پیـروى او مـى  . است

نماز مؤمن بـه  : یعنى. صلوه المؤمن وحده جماعه: است یک معنى آن حدیث که
سایر جوارح ) 4927(که دل او با خداست و مقتداى  زیرا. تنهایى جماعت است

حضور قلب اگر  و بدان که نماز بى) 4928. (نمایند است و جوارح به آن اقتدا مى
رسـاند و   آدمى را از جهنم خلاصى دهد، اما بـه درجـات عالیـه کمـالات نمـى     

  .پسندیده درگاه حق نیست
نماز، مقبول نیست مگـر بـا   : است که منقول چنانچه از حضرت رسول 

  .حضور قلب
هر کـه دو رکعـت نمـاز بگـزارد و     : مروى است که و از حضرت صادق 

خوانـد متوجـه معـانى آنهـا      یعنى قرائت و اذکارى که مى(گوید  بداند که چه مى
  .چون از نماز فارغ شود بر او گناهى نمانده باشد) باشد

بـه  : منقول است کـه  ) 4929(ولین و الاخرین و از حضرت باقر علوم الا
برند از نمـاز بعضـى بنـدگان نصـف آن را، و از بعضـى ثلـث        درستى که بالا مى

برنـد و   و بالا نمى). 4932(و از بعضى خمس ) 4931(و از بعضى ربع ) 4930(
  .رسانند مگر آنچه را با حضور قلب کرده باشد به درجه قبول نمى
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تـا بـه سـبب آن تمـام     ) 4933(اند بندگان به اداى نوافـل   شده ولیکن مأمور
  .سازند نقصهاى نماز فریضه را

رغبت به ثواب : االله علیه که و منقول است از حضرت جعفر بن محمد صلوات
. شـود  که بهشت او را واجب مى شود مگر این و خوف از عقاب در دلى جمع نمى

بـه  . سوى خداوند خود بگردانپس چون متوجه نماز شوى روى دل خود را به 
درستى که هر مؤمنى که در نماز دل خود را با خدا دارد خدا دلهاى مؤمنان را به 

  .سوى او مایل گرداند، و با این معنى بهشت را نیز براى او لازم گرداند
حضرت رسـول  : االله علیه منقول است که و از حضرت امام محمد باقر صلوات

خیـزد خداونـد عـالم نظـر      چون بنده مؤمن به سوى نماز برمى: فرمود که 
دارد، و  افکنـد و روى لطـف و احسـان بـه سـوى او مـى       رحمت به سوى او مى

انـدازد، و ملائکـه بـر گـرد او      رحمت از بالاى سرش تا آسمان بر او سایه مـى 
سـازد   مـى ) 4935(و ملکى را موکـل  ). 4934(نمایند تا آفاق آسمان  احاطه مى

اگر بدانى که منظـور  : گوید که که بر بالاى سر او ایستاده مى) 4936(حق تعالى 
کنى، هر آینه بـه غیـر او التفـات ننمـایى      نظر رحمت کیستى و با که مناجات مى

  .و هرگز از جاى نماز حرکت نکنى) 4937(
ز بنده چون در نما: منقول است که و از حضرت جعفر بن محمد الصادق 

نماید یا به رو یا به چشم یا به دل، حق سبحانه و تعالى  خود التفات به جایى مى
نمـایى؟ آیـا التفـات بـه      اى بنده من به سوى که التفات مـى : کند که او را ندا مى

نمایى که از من بهتر باشد از براى تو؟ پس چون سه مرتبه التفـات   جانب کى مى
دارد و بعد از آن دیگـر نظـر بـه     او برمىاز او صادر شود حق تعالى نظر لطف از 

  .و اخبار در این باب بسیار است )4938(. افکند جانب او هرگز نمى
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نیز تابع حالت آدمى است و هر چنـد ایـن   ) 4939(و حضور قلب در صلات 
شـود و عظمـت معبـود را بیشـتر      کس در مراتـب یقـین و معرفـت کـاملتر مـى     

شود و در مقام بندگى خاضـعتر و   در مىشناسد، آداب عبادت از او بیشتر صا مى
  .باشد ذلیلتر مى

حضرت رسـالت پنـاه   : روایت کرده که) 4940(چنانچه جعفر بن احمد القمى 
) 4941(شـد   ایستادند رنگ مبارك آن حضرت متغیر مى چون به نماز مى 

در جـوش  از خوف الهى، و از سینه آن حضرت صدایى مانند صداى دیگـى کـه   
  .شنیدند باشد مى

شـد، حضـرت امیرالمـؤمنین     چون وقت نمـاز داخـل مـى   : و منقول است که
. گردیـد  آمد و از رنـگ بـه رنـگ مـى     االله علیه اندام مبارکش به لرزه مى صلوات

رسید هنگام اداى امانتى که بر : فرمود که شود شما را؟ مى چه مى: پرسیدند که مى
ابا کردند و ترسیدند، و آدمى متحمل آن شـد   آسمان و زمین عرض کردند و آنها

ام نیک ادا خـواهم   دانم که چون متحمل این بار شده پس نمى). یعنى بار تکلیف(
حضـرت امـام حسـن    : کـه  )4943(و در روایات معتبره وارد اسـت   )4942(. کرد یا نه
لرزیـد و   گردید، مفاصل بدنش مـى  االله علیه چون متوجه وضوى نماز مى صلوات
از آن حضرت از علـت ایـن حـال سـؤال     . شد مبارکش به زردى مایل مىرنگ 
 )4944(حق و لازم است بر هر کس که نزد خداوند عرش عظیم : فرمود که. نمودند

  .به بندگى ایستد آن که رنگش زرد شود و بندهایش از بیم او به لرزه درآید
زى در نماز االله علیه رو صلوات )4945(حضرت سیدالساجدین : و منقول است که

االله علیـه کـودك بـود و چـاهى      ایستاده بودند و حضرت امام محمد باقر صلوات
به کنار چـاه   حضرت امام محمد باقر . بسیار عمیق در خانه آن حضرت بود
مادر چون آن حال مشاهده نمود به سوى . آمد که نظر نماید، در آن چاه درافتاد
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یـابن  : و گفـت  )4946(نمـود   کرد و استغاثه مى زد و فریاد مى چاه آمد و بر خود مى
فرمـود   و آن حضرت در نماز مطلقا التفات نمى. فرزندت غرق شد )4947(االله  رسول

  .رسید فرزند در چاه به گوش آن حضرت مى )4948( و حال آن که صداى اضطراب
اى اهـل بیـت   : چون بسیار به طول انجامیـد مـادر از روى اضـطراب گفـت    

باز حضرت التفات نفرمود تا نمـاز را بـا   . رسالت دلهاى شما بسیار سنگین است
پس به نزد چاه آمد و بـه اعجـاز،   . آداب مستحبه تمام به جا آورده فارغ گردید

. را بیـرون آورد  چاه عمیق دراز کرده حضرت امام محمد باقر دست در آن 
. فرمود، و جامه آن حضرت تر نشده بـود  کرد و سخن مى و آن حضرت خنده مى

  .)4949(الیقین به خدا  فرزندت خود را بگیر اى ضعیفه: پس فرمود که
 ـ   )4950(ه مادر حضرت امام محمد باقر از سلامت بودن فرزند بخندیـد و از تنبی

دانى  نمى. بر شماها ملامتى نیست: حضرت فرمود که. آن حضرت به گریه درآمد
ایستاده بودم که اگـر رو از جانـب او بـه     )4951(که من در خدمت خداوند جبارى 

نمودم، روى لطف خویش از جانب من  گردانیدم و به غیر او توسل مى دیگرى مى
و صـاحب کتـاب    )4952(توان داشت؟  مىگردانید؟ و بغیر او از که توقع رحمت  مى

از  چون حضـرت امـام زیـن العابـدین     : روایت نموده که )4953(الاولیاء  حلیله
در بـدن و لـرزه بـر     )4954(فرمودنـد، رعشـه    شدند و اراده نماز مى وضو فارغ مى

ستولى  فرمـود کـه   نمودند مـى  چون سؤال مى. شد مى )4955(اعضاى آن حضرت م :
ایسـتم و بـا چـه     دانید که به خـدمت چـه خداونـدى مـى     مگر نمى! بر شماواى 
خواهم مناجات کنم؟ و در هنگام وضو نیز این حالـت را از   مى )4956(الشأنى  عظیم

  .اند آن حضرت نقل کرده
االله علیـه   و روایتى وارد شده که فاطمه دختر حضـرت امیرالمـؤمنین صـلوات   

حضرت  )4957(تو از صحابه کبار : بید و گفتروزى جابر بن عبداالله انصارى را طل
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اهل بیت رسـالت   )4958(و از بقیه . رسولى و ما اهل بیت را حق بر تو بسیار است
نماید در عبادت الهى، و  مى )4959(و او بر خود جور . همین على بن الحسین مانده

بدن  پیشانى و زانوها و کفهاى او از بسیارى عبادت پینه کرده و مجروح گشته، و
اى تخفیف  نما که شاید پاره )4962(از او التماس . )4961(شده و کاهیده  )4960(او نحیف 

  .)4963(دهد 
چون جابر به خدمت آن جناب رسید دید که در محـراب نشسـته و عبـادت،    

و  )4965(حضرت، جابر را اکرام فرمود . و نحیف گردانیده )4964(بدن شریفش را کهنه 
پـس  . نمود و با صدایى بسیار ضعیف احوال او پرسـید  به پهلوى خویش تکلیف

االله خداوند عالمیان بهشت را براى شما و دوستان شما  یابن رسول: جابر گفت که
قـدر بـر    پس چرا این. خلق کرده و جهنم را براى دشمنان و مخالفان شما آفریده

 مگـر  )4967(اى مصـاحب رسـول   : ؟ حضرت فرمود کـه )4966(فرمایى  خود تعب مى
دانى که جدم حضرت رسال پناه با آن کرامتى که نزد خداوند خود داشت که  نمى

 )4971(و مشـقت   )4970(، او مبالغه )4969(گذشته و آینده او را آمرزید  )4968(ترك اولاى 
تـا آن کـه بـر سـاق      -پدر و مادرم فـداى او بـاد    -در عبادت را ترك نفرمود 

چرا چنین : صحابه گفتند که. ورم کرد )4973(ظاهر شد و قدمش  )4972(مبارکش نفخ 
آیـا مـن   : نویسد؟ فرمود کـه  که خدا بر تو تقصیر نمى کشى، و حال آن زحمت مى

یـابن  : بنده شاکر خدا نباشم و شکر نعمتهاى او را ترك نمایم؟ جـابر گفـت کـه   
االله بر مسلمانان رحم کن، که به برکت شما خدا بلاهـا را از مردمـان دفـع     رسول

  .گمارد دارد و عذابهاى خود را بر مردم نمى د و آسمانها را نگاه مىنمای مى
اى جابر بر طریقه پدران خود خواهم بـود تـا ایشـان را ملاقـات     : فرمود که

  .)4974(نمایم 
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روزى بر : االله علیه منقول است که پدرم فرمود که و از حضرت صادق صلوات
م که عبـادت در آن حضـرت بسـیار    داخل شدم، دید الحسین  پدرم على ابن

اش از بسـیارى گریـه    تأثیر کرده و رنگ مبارکش از بیدارى زرد گردیده و دیده
گردیده و پیشـانى نـورانیش از کثـرت سـجود پینـه کـرده و قـدم         )4975(مجروح 

فور  چون او را بر این حال مشـاهده  . قیام در صلات ورم کرده )4976(شریفش از و
و آن حضرت متوجـه  . منع نتوانستم نمود و بسیار بگریستم کردم خود را از گریه

از  )4977(بعضى : بعد از زمانى به جانب من نظر افکندند و فرمودند که. تفکر بودند
است بـه مـن    )4981(االله علیه در آنجا مسطور  کتابها که عبادت امیرالمؤمنین صوات

کى یـاراى  : فرمودند که اى بخواندند بر زمین گذاشتند و چون بیاوردم و پاره. ده
عبادت کند؟ و کلینى از حضرت جعفـربن   طالب  آن دارد مانند على ابن ابى

االله علیه چون بـه نمـاز    حضرت سیدالساجدین صلى: روایت کرده که محمد 
داشت تا عرق  رفت سر برنمى شد و چون به سجود مى ایستاد رنگش متغیر مى مى

  .ریخت از آن حضرت مى
در  بـن الحسـین    على: منقول است که و از حضرت امام محمد باقر 

ایستاد از رنگ به  و چون به نماز مى )4982(گزارد  روزى هزار رکعت نماز مى شبانه
گردید و ایستادنش در نماز، ایستادن بنده ذلیلـى بـود کـه نـزد پادشـاه       رنگ مى
و چنـان نمـاز   . ایستاده باشد و اعضاى او از خوف الهى لرزان بـود  )4983(جلیلى 

و چون از تغیر احـوال  . کرد که گویا نماز وداع است و دیگر نماز نخواهد کرد مى
کسى که نزد چنـین خداونـد عظیمـى    : فرمود که نمودند مى آن حضرت سؤال مى

  .باشد )4984(ایستد سزاوار است که چنین خایف 
از شـبها یکـى از فرزنـدان آن حضـرت از      )4985(در بعضى : کهاند  و نقل کرده

بلندى افتاد و دستش شکست و از اهل خانه فریاد بلند شد و همسـایگان جمـع   
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و آن طفـل از درد فریـاد   . بند آوردند و دست آن طفل را بسـتند  شدند و شکسته
شـنید و چـون صـبح شـد و از      کرد و آن حضرت از اشتغال به عبـادت نمـى   مى
از کیفیت حال پرسـید،  . ت فارغ گردید دست طفل را دید در گردن آویختهعباد

  .خبر دادند
و در وقت دیگر در خانه حضرت در آن خانه که در سجود بود آتشى گرفت، 

و حضرت متوجه  )4986(! النار! النار! االله یابن رسول: کردند که و اهل خانه فریاد مى
از آن جنـاب پرسـیدند   . ر برداشتندبعد از زمانى س. نشدند تا آتش خاموش شد

آتـش  : چه چیز بود که شما را از این آتش غافل گردانیده بـود؟ فرمـود کـه   : که
  .قیامت مرا از آتش اندك دنیا غافل گردانیده بود )4987(کبراى 

افتـاد از بسـیارى    و هر سال هفت مرتبه پوست از پیشـانى آن حضـرت مـى   
  .سجده

حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صـادق  : روایت کرده که )4988(و ابوایوب 
شد و گاه زرد  ایستادند رنگ مبارکشان گاه سرخ مى چون به نماز مى )4989( 

  .گویند بینند و با او سخن مى شد، و چنان بودند که گویا خدا را مى مى
او  )4990(جـلال  مقربان هر پادشاهى چون معرفت او بیشتر دارنـد و  ! اى عزیز 

ت  را زیاده از دیگران مى طواو زیاده دارنـد و زودتـر محـل     )4991(شناسند، بیم س
توقع آن آداب کـه از   )4993(شوند چنانچه ملوك دنیا از عامه رعایا  مى )4992(عتاب 

  .باشد مقربان خود دارند، ندارند و خطرهاى مقربان ایشان زیاده از دیگران مى
خلـق   )4995(را از طینت قدس و طهارت  )4994(عالمیان ملک و بدان که خداوند 

جسمانى در ایشان ترکیب ننمود و حیوانات  )4997(و علایق  )4996(فرمود و شهوات 
جم  4999(را از محض جسمانیت و شهوات ترکیب فرمود و منشأ استعدادى  )4998(ع( 

دو جهـت خلـق    را از هـر  )5000(و نشئه جامعه انسـانى  . در ایشان مقرر نساخت



١١٢٤  

فرموده و جهت نفس و عقل که او را داعى به کمالات بوده باشـد بـه او کرامـت    
او را  )5002(و علایق بدنیـه و شـهوات ظلمانیـه     )5001(نموده و به کثافات جسمانیه 

به این علایق، رفع آنهـا   )5003(مبتلا ساخت و او را تکلیف فرمود که بعد از تشَبَث 
لى  )5004(به صفات قدس و ملکات ملکى  از خود نموده، خود را ح گردانـد   )5005(م

باشد زیرا که ترقى در مراتب کمالات، بـدون معارضـات    )5006(تا از ملک، اشرف 
خواهد بسیار سـفید کنـد،    جامه را که مى )5008(چنانچه گازر . شود میسر نمى )5007(

ثافـات نمـود از اول   سازد، و چون رفع آن ک اول او را به بعضى کثافات آلوده مى
  .آید پاکتر برمى

و اگر میل به پستى نماید و تابع شهوات جسمانى شود و عقل را مغلوب هـوا  
شود، چنانچه حق سبحانه و تعالى در شـأن   تر مى پست )5010(سازد، از بهایم  )5009(

و بهـایم، بلکـه از ایشـان     )5011(نیستند ایشان مگر مانند انعام : فرماید که کفار مى
زیرا که در حیوانات قابلیت کمالات نبـود، و ایشـان بـا وجـود      )5012(. مراهترندگ

رسـانیدند و از جمیـع کمـالات محـروم      )5013(قابلیت، خود را به درجه بهیمیـت  
  .گردیدند

انـد از   پس چون خلقت انسانى را به این سبب محتاج به امرى چند گردانیـده 
عـد    )5014(اصـیه  تحصیل معاش و معاملات و معاشرات، کـه بالخ  از  )5015(موجـب ب

، و غفلـت از  )5017(در شـهوات و تعلقـات    )5016(جنات اقدس ایـزدى، و انهمِـاك   
ل  خیرات و سعادات مى وغُ  )5018(گردد، لهذا روزى پنج مرتبه این خلق را بعد از تَ

امر به حضور مجلس قـرب مالـک    )5019(در امور دنیویه، و تشبث به علایق دنیه 
 )5023(مزید  )5022(که مورث  )5021(بعد از فراق  )5020(اند، تا لذت مواصلت  ملوك نموده

  .اشتیاق است دریابند و به سعادتهاى ابدى فایز گردند
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، و نهایت قـرب او در نمـاز بـه حصـول     )5024(و چون نماز معراج مؤمن است 
بعد از نهایت حرمان و بعد، او  )5025(بق ذکر یافت پیوندد، و بنابر مقدماتى که س مى

اول مرتبه اذان را . سازند نمایند و در عین غفلت او را آگاه مى را تکلیف قرب مى
انـد، کـه اول در تکبیـر،     زدگان به وادى حیـرت مقـرر سـاخته    براى تنبیه غفلت

ورات ایشان بزرگوارى خداوند را به یاد ایشان بیاورند، تا آن که غیر خدا از منظ
انـد، چهـار مرتبـه بـر ایشـان       و چون در عـین غفلـت  . در نظر ایشان حقیر شود

شوند و بدانند که چـون خداونـد ایشـان در رتبـه      )5026(خوانند که شاید متنبه  مى
جلال و عظمت از همه چیز عظیمتر است، بلکه از آن بزرگتر است که عقلهـا بـه   

بزرگوارى را اطاعت نمودن و عبادت  پس چنین. کنُه ذات مقدس او توانند رسید
  .کردن واجب و لازم است

خوانند تا بدانند که  بعد از آن، شهادت به وحدانیت الهى را بر گوش ایشان مى
اى  پس چـاره . بغیر او خداوندى ندارند و یگانه در جمیع کمالات و صفات است

  .پرستید بجز توسل به جناب اقدس او نیست و او را به یگانگى و اخلاص باید
یگانـه،   )5027(الشأن  رسانند که چنین خداوند عظیم دیگر به گوش دل ایشان مى

پس باید عبادت را به طورى که آن پیغمبر آورده و بـه  . پیغمبرى فرزانه فرستاده
  .شرایطى که او امر فرموده به جا آورند

به خـوان  کند و  این مقدمات، از جانب خدا ایشان را ندا مى )5028(بعد از تمهید 
بـه سـوى    )5030(بشتابید و مسارعت نماییـد  : خواند که و اکرام الهى مى )5029(انعام 
بشتابید بـه امـرى   : دهد که پس عظمت نماز را در نظر ایشان جلوه مى )5031(. نماز

دیگـر عظیمتـر آن را یـاد    . و رستگارى دنیا و آخرت است )5032(که باعث فلاح 
دیگربـاره خـدا را   . ه بهترین اعمال و عبادات استبشتابید به عملى ک: کند که مى

مخالفت چنین خداوندى ! اى غافلان: کند که به عظمت و جلال و یگانگى یاد مى
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عارضـى   و شـریکى نـدارد، روا    )5033(که بر همه چیز قادر است و یگانه است و م
  .نیست

و یقین  خوانند، و آنان که دیده ایمان این ندا را مؤذنان ظاهر بر گوش سر مى
  .شنوند نداهاى روحانى را نیز به گوش دل مى )5034(ایشان شنوا گردیده، 

شود منادى از جانب رب العزت  وقت هر نماز که مى: چنانچه منقول است که
اى گروه مؤمنان برخیزید و آتشهاى گناهان را که بر پشـت خـود   : کند که ندا مى

ردانید، بلکـه هـر لحظـه ایشـان     اید به نور نماز فرو نشانید و خاموش گ افروخته
جان  )5036(را به سمع  )5035(نداى جانفزاى یا أیتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربک 

  .شنوند مى
پس چون بنده سعادتمند از این نداها اندکى هشیار گردید و متوجه نماز شـد  

ادبانـه داخـل مجلـس     فرماینـد، کـه بـى    اول او را به پاکیزه کردن خود امـر مـى  
در آید و کثافتهاى  )5037(الخلا  اند او را که به بیت امر کرده. توان شد واران نمىبزرگ

و در ضمن، دعاهایى که از ائمه در آداب خلوت . ظاهرى را از خود دور گرداند
اند که چنانچه این نجاسـتهاى ظـاهرى مـانع قـرب      وارد شده تعلیم او کرده )5038(

بـه هـم رسـیده،     )5040(هان و اخلاق رذیلـه  معنوى که از گنا )5039(است، تلویثات 
و طلـب مغفـرت    )5041(لهذا در آن حالـت، اسـتعاذه از شـیطان    . بیشتر مانع است

و  )5043(صـورى   )5042(نماید، که خدا بـه فضـل خـود او را از ارجـاس      گناهان مى
  .معنوى پاك گرداند

ها و پاها و آورند، که رو و دست مى) 5044(پس بار دیگر او را در مقام تطهیر 
و در . فرماید پـاکیزه گردانـد   سر را که در حالت صلات در اکثر افعال به کار مى

انـد کـه ایـن اعضـا،      او را آگـاه گردانیـده  ) 5045(آن ضمن در دعاهاى منقوله 
نجاستهاى معنوى به سبب گناهان به هم رسانیده و اسـتحقاق عقوبتهـاى عظـیم    
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و در . ز خدا پاکیزگى معنـوى را طلبیـد  پس باید در این وقت، ا. اند حاصل کرده
سازند که باید عبادت کرد تـا خـود را از ایـن عقوبـات      این ضمن او را متنبه مى

  .برهانى) 5046(
شـود و بعضـى از شـهوات و علایـق شکسـته       پس شوق عبادت زیـاده مـى  

اى که در  خداوندا چون تو فرموده: گوید که لهذا در وقت رو شستن مى. گردد مى
مت بعضى از روها سیاه خواهد بود و بعضـى از روهـا سـفید و نـورانى     روز قیا

. خواهد گردید، پس خداوندا روى مرا در آن روز سفید گردان و سـیاه مگـردان  
اى  خداوندا فرمـوده : آورد که شوید به یاد مى و چون دست راست را مى) 5047(

 ـ که در روز قیامت نامه نیکوکاران را به دسـت راسـت ایشـان مـى     د و نامـه  دهن
طلبد که نامـه   و از خداوند خود مى. دهند مجرمان و بدکاران را به دست چپ مى

را به دست چپ ) 5048(او را به دست راست او دهد و برات مخلد بودن بهشت 
و در وقت دست چپ شسـتن، دعـا   ) 5049. (او دهد؛ و او را حساب آسان کند

مده، و دسـت مـرا در گـردن    خدایا نامه اعمال مرا به دست چپ من : کند که مى
ل مکن    .هاى آتش نجات ده و مرا از جامه) 5050(غُ

رحمتهاى خود را بر سر من فرو : طلبد که کند از خدا مى و چون مسح سر مى
  .ریز که سراپاى مرا فراگیرد

) 5051(آورد که بـه ایـن پاهـا بـر صـراط       کند به یاد مى و چون مسح پا مى
پـس ثبـات   . هاى بسیار از صراط خواهد لغزیـد باید گذشت، و در آن روز پا مى

نماید که خدا او را توفیق دهـد   طلبد، و طلب مى بر صراط را از خدا مى) 5052(
  .که به این پاها همیشه تحصیل رضاى الهى نماید

، گناهان این )5053(پس چون چنین وضویى ساخت، موافق احادیث معتبره 
شـود و   گردد و قابل قرب مى نى مىشود و پاکیزه صورت و مع اعضا آمرزیده مى
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گردد و ظاهر خـود را بـه بوهـاى خـوش معطـر       اى هشیار مى از آن غفلتها پاره
  .گرداند سازد و باطن خود را به نور نیات صحیحه منور مى مى

اى که سگ یـا شـراب یـا صـورت      در خانه: و چون در حدیث وارد شده که
، پس سگ ظاهر را از )5055(شود  در آن خانه هست ملک داخل نمى) 5054(

و شـیطان  ) 5057(گرداند و سگ نفس امـاره   خانه خود دور مى) 5056(ساحه 
راند، و شـراب ظـاهر را از خانـه و شـراب مسـتى       را از ساحت ضمیر خود مى

کند، و صورتهاى ظـاهر را   از سر به در مى -که غفلت و شهوت است  -معنوى 
و دیوار خاطر را از صورتهاى غیر خـدا  نماید، و در  از در و دیوار خانه محو مى
  .شود سازد، و متوجه بارگاه قرب مى و محبتهاى ایشان مصفا مى
اول از دربنـدهاى دولتخانـه   ) 5058(سرد، به دربنـد   و چون به در مسجد مى

طلبد که درهاى رحمت خود را بر روى  معبود حقیقى رسیده از خدا مى) 5059(
اى، درهـاى معنـى را بـر     ا بر روى من نبسـته من بگشا و چنانچه این در ظاهر ر

  .گردد و در این مقام نیز عارف را آگاهى دیگر حاصل مى. روى من مبند
کبریـا  ) 5060(داند کـه در کریـاس    گذارد، چنان مى و چون پا در مسجد مى

بـه ادب  . قـرب نهـاده  ) 5062(و جلال داخل گردیده و پـا بـر بسـاط    ) 5061(
  .شود هى متوجه نمىرود و به غیر جناب ال مى

خواند و تفکر در جلال الهـى   و چون به جاى نماز آمد، بار دیگر اقامه را مى
بینـد، چـون در وقـت     کند و عظمت شأن عبادت را به دیده روشنتر مى زیاده مى

  .دار دیده او گردیده بود اذان، غفلت عظیم پرده
ول و در شب معـراج، حضـرت رس ـ  ) 5063(و چون نماز معراج مؤمن است 

گفت، در نماز نیـز   مى) 5064(اکبر  شد یک االله به هر آسمانى که داخل مى 
مقرر فرموده که به هر تکبیرى بر آسمانى ) 5065(اکبر در افتتاح صلات  هفت االله
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و در ایـن مقـام   . از آسمانهاى قرب و معرفت درآید و قابل عرش حضور گـردد 
) 5066(مقـام غیبـت    ها و کریاسهاى عظمت و جلال است و در هنوز در ساحه

لهذا هنوز حرف زدن و بـا غیـر او سـخن گفـتن     . است و به مقام حضور نرسیده
  .جایز است

الملـوك   و چون تکبیر آخر را گفـت، بلاتشـبیه داخـل مجلـس قـرب ملـک      
گردید و با غیر سخن گفتن و رو از جانب پادشاه پادشـاهان گردانیـدن   ) 5067(

روى دل و : خوانـد کـه   در این مقام مى این است که دعاى توجه. بر او حرام شد
خود را به جانب خداونـدى گردانیـدم کـه    ) 5068(جمیع اعضا و قوا و مشاعر 

پرستى است، و  که یگانه) 5069(خالق آسمانها و زمینهاست، موافق ملت ابراهیم 
. دین محمد و طریقه امیرالمؤمنین که جمیع شرایط و آداب بندگى از ایشان مانده

او شدم و ) 5070(دین خود را از براى خدا خالص گردانیدم و منقاد و عبادت و 
نمـاز  . و ریاهاى شیطانى را از خـود دور گردانیـدم  ) 5071(شرك جلى و خفى 

من و عبادتهاى من و زندگانى من و مردن من همه خـالص از بـراى خداونـدى    
و و چنـین از جانـب ا  . است که پروردگار عالمیان است و او را شـریک نیسـت  

. ام که او را عبادت کنم، و من از جمله مسلمانان و منقـادان اویـم   مأمور گردیده
و چون در این بارگاه چنین دعواى بزرگى کرد و شیطان دشـمن ایـن راه و    )5072(

حیلـى   اسـت کـه بـا اب    ) 5073(راهزن این درگاه است، و دشمن مکار زننده م
تا امروز شجاعان این میدان را و دشمنى کرده و ) 5075(درآمده ) 5074(الآباء 

بر زمین انداخته و چندین هزار لشـکر انـدرونى از شـهوات و دواعـى نفسـانى      
خود دارد، به ) 5078(و اتباع ) 5077(و لشکر بیرونى از شیاطین انس ) 8076(

پس باید که به خداوندى که این، سـگ درگـاه   . توان آمد قوت خود با او بر نمى
  .او بنمایداوست پناه برد تا دفع 
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باشد کـه   ها مى ها و خانه اند او را به سگى که در درِ خیمه چنانچه تشبیه کرده
هر که آشناى صاحبخانه است و بـه آن خانـه بسـیار تـردد دارد او را متعـرض      

کـه   شـود؛ و بغیـر آن   اى تازه آید او را مانع مـى  شود، و چون بیگانه نمى) 5079(
همچنین . توان ساخت حیله او را ممنوع نمىصاحبخانه او را صدایى زند به هیچ 

گیر این درگاه است با آشنا قدرت ستیزه ندارد و کسـى را   شیطان که سگ بیگانه
تـوان   شود، کى متعرض او مـى  که بیند مکرر به مجلس قرب خداوندش فایز مى

: چنانچه خداوند عالمیان در روز اول او را از ایشـان مـأیوس گردانیـد کـه    . شد
بـه درسـتى کـه بنـدگان     : یعنـى ). 5080( )ل�س �ك عليهم سلطانان عبادى (

بله؛ اگر دورى کـه قابـل قـرب    . ندارى) 5081(خالص مرا تو بر ایشان سلطنت 
درآید، باید که به جنـاب او متوسـل   ) 5082(الملوك  باشد خواهد به خانه مالک

ى هـایى کـه آشـنای    امـا بیگانـه  . شود که به یک اشاره لطـف، او را دور گردانـد  
  .سازد خواهد مى طلبند، کار ایشان را چنانچه مى خواهند و راه آشنایى نمى نمى

برد از  خود مى )5084(، پناه به خداوند کبیر )5083(پس لهذا در این مقام خطیر 
برم به  پناه مى: یعنى. أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: گوید مى. شر او

داند کـه عـاجز    جز و بیچارگى من اطلاع دارد و مىکه بر ع(خداوند شنواى دانا 
  .از شر شیطان دور از رحمت الهى، و رانده شده درگاه او) این دشمنم

) 5085(نمایـد، امـا هنـوز خـود را قابـل مخاطبـه        پس شروع به مکالمه مى
  .گوید داند؛ غایبانه سخن مى نمى

ود را عـاجز  یعنى خ -و چون اعلاى درجات کمال، مرتبه فنا و نیستى است 
و ناچیز دانستن، و در همه باب به ناتوانى خود اقرار نمودن، و در جمیع امور به 

) 5086(االله  لهذا در جمیع کارها سنت اسـت بسـم   -خداوند خود توسل جستن 
شـروع  : گویند که است، مى) 5087(و چون امر نماز از جمیع امور، اعظم . گفتن
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جـامع جمیـع   (به استعانت خداوندى کـه   )نمایم در قرائت و عبادت و بندگى مى
، و )بـر مـؤمن و کـافر   ) 5088(به نعمتهاى عامه (رحمان است ) کمالات است و

و چـون آداب  ) 5090). (بـر مؤمنـان  ) 5089(به رحمتهاى خاصـه  (رحیم است 
ستایشـى  ) 5092(این است کـه پـیش از ذکـر مطلـوب     ) 5091(مجلس عظما 

ق تعالى شأنه تعلیم بندگان نموده که چنین مناسب آن بزرگ به جا آورند لهذا ح
مرا ستایش نمایید و نعمتهاى عامه و خاصه مرا یاد آورید و مکرر مرا به رحمت 

و بدانید که من خداوند روز جـزایم، و بـه حشـر    . بستایید تا بر شما رحمت کنم
  .)5094(و قیامت اقرار کنید  )5093(

و حضور  )5095(به درجه شهود  و چون عارف، تفکر در این اوصاف کمال نمود،
گردد و از مقام غیبـت بـه خطـاب     که اعلاى درجات معرفت است فایز مى )5096(

ايـاك (: گوید کـه  پس مى. دهند آید و او را به مجلس مخاطبه و انس راه مى مى
و در این آیه کریمـه حـق   . و بس )5098(نمایم  تو را عبادت مى: یعنى. )5097( )نعبد

. موده به آن معنى که جناب مقدس نبوى در آن فقره بیان فرمـوده تعالى اشاره فر
باید که چون به مقام عبادت رسى چنـان عبـادت کنـى کـه گویـا مـرا        یعنى مى

این  )5099(پس چون دعواى عبادت کردن موهم . نمایى بینى و با من خطاب مى مى
و ايـاك ( :، تـدارك فرمـود کـه   )5100(توانـد شـد    بود که از من کارى متمَشى مـى 

. و بـس  )5103(جویم  مى )5102(از تو استعانت ) در جمیع امور: (یعنى )5101(. )�ستع�
و همچنین در مقام آداب، چون بر عبادت خود اعتماد نـدارد و بـه عجـز خـود     

گوید  آورد و مى اعتراف دارد، عبادت خود را در میان عبادت دوستان خدا درمى
، که شاید عبـادت  )5104(کنیم  تو را عبادت مى) نهمه بندگا(ماها : از زبان همه که

زیرا که از لطف کریم دور اسـت کـه چنـد    . او به برکت عبادات آنها مقبول گردد
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و یـک  . چیز را به درگاه او برند، بعضـى را قبـول فرمایـد و بعضـى را رد کنـد     
  .حکمت از حکمتهاى نماز جماعت این است

از غیر او : و همچنین در مقام استعانت، چون این دعوى بسیار عظیم است که
جویم در هیچ امرى، خود را در میان جمعى که این دعوى از ایشان  استعانت نمى

گویـد و خـود را    آورد و گویا به زبان ایشان سـخن مـى   پسندیده است به در مى
  .ایشان ساخته )5105(طفُیلى 

آن است که چون به نعمتـى یـا رحمتـى     )5106(صفا  و ایضا موافق دأب ارباب
و لهذا در . فایز گردند، دیگران را فراموش نکنند و همگى را با خود شریک کنند

جمیع دعاها موافق احادیث معتبره، عموم در دعا مطلوب است، که هر دعایى که 
 .گـردد  کنند، جمیع مؤمنان را با خود شریک گردانند که باعث استجابت دعا مـى 

پس هدایت به راه راست و طریق حق را که راه متابعـت حضـرت امیرالمـؤمنین    
از راه  )5107(است در عقاید و اعمال و مراتب قرب و کمال طلب نمود و اسـتعاذه  

و چنین اعتقادات بد و اعمال ناشایسـت  . دشمنان ایشان در عقاید و اعمال نمود
  .طریقه دشمنان ایشان است
ت خصوصا نمـاز را در ایـن کتابهـاى مختصـر احصـا      و بدان که اسرار عبادا

  .نوشته شود )5108(الصلوه  شاءاالله کتابى در ترجمه ان. توان نمود نمى
بود به سر عبارت این حدیث نبـوى،   )5109(و غرض از ذکر این مجمل اشعارى 

بر سر عبادت، که کسى را که خداوند عالمیان توفیق قرب خویش  )5110(و تنبیهى 
تـرین درکـات بـه اعـلاى      اید، هر روز او را به وسیله نمـاز از پسـت  کرامت فرم
  .گرداند رساند و جسم خاکى را به این ترقیات قابل مناجات خود مى درجات مى

انجامـد و   نماییم که بسیار به طـول نـه   و در بیان فقره شریفه به همین اکتفا مى
  .ملال عزیزان نگردد )5111(مورث 
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ء  ء، فـلا شـى   الأول قبل کل شـى  )5112( المعرفه به، أنه و اعلم أن أول عباده االله
  .قبله

فاطر السموات و الأرض و ما فیهمـا  . و الفرد فلا ثانى له، و الباقى لا الى غایه
پـس  . ء قـدیر  ء، و هو اللطیف الخبیر، و هـو علـى کـل شـى     و ما بینهما من شى
که او  اوست به آنبدان که اول عبادت الهى معرفت و شناخت : حضرت فرمود که

و یگانه اسـت، پـس   . اول است پیش از همه اشیا، پس چیزى از او پیشتر نیست
از نو . و باقى است همیشه، و باقى بودن او نهایتى ندارد. دویمین و شریکى ندارد

پدید آورنده آسمانها و زمین است، و آنچـه در آسمانهاسـت و آنچـه در زمـین     
و اوست خداوند صـاحب لطـف، و   . ین استاست، و آنچه در میان آسمان و زم

  .عالم به دقایق امور، و بر همه چیز قادر و تواناست
که این کلمات به آنها اشاره دارد، بر سبیل  )5113(توضیح بعضى از مطالب علیه 

  :چند اصل است )5114(اجمال موقوف بر 
آن که اول عبادات، معرفت است و قبول جمیـع عبـادات موقـوف    : اصل اول

بر آن و این معنى از آیات بسـیار و اخبـار بیشـمار بـه ظهـور پیوسـته، و        است
خلافى در این نیست که صحت عبادت موقوف بر ایمان است و بدون ایمان هیچ 

  .عبادتى موجب ثواب نیست، بلکه مورث عقاب است
و صـفات ثبوتیـه    )5115(الوجود  و ایمان مشتمل است بر اعتقاد به وجود واجب

او، و اقرار به یگانگى خدا و به عدالت او، و اقـرار بـه نبـوت     )5117(یه و سلب )5116(
حقیت آنچه او از جانب خدا آورده، آنچه ضرورى   )5118(پیغمبر آخرالزمان 

و اقرار بـه امامـت   . )5121(، و آنچه غیر آن باشد مجملا )5120(باشد مفصلا  )5119(دین 
کـه خداونـد    -االله علیهم، و اقرار به معـاد جسـمانى    صلوات )5122(ائمه اثنا عشر 

 )5123(عالمیان همین بدنها را بعد از مردن زنـده خواهـد کـرد و ثـواب و عقـاب      
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، و اقرار به بهشت و دوزخ و سـایر امـورى کـه از صـاحب شـرع      -خواهد داد 
این مقـام  که در آن شده،  )5124(معلوم گردیده، و تفصیل مراتب ایمان و خلافهایى 

  .گنجایش ذکر آنها ندارد
و بدان که چون عبادت بر جمیع جوارح آدمى متفرق است و هـر عضـوى از   
اعضا عبادتى دارد و اعتقادات، عبادت دل اسـت، لهـذا معرفـت را نیـز عبـادت      

اول عبادات است یعنى بر همه مقدم است و عبـادات دیگـر   : فرمود، و فرمود که
  .بدون آن بیفایده است

در کمینگاههاى شیطان است بدان که چون ایمـان مایـه سـعادت    : ویماصل د
ابدى، و شیطان دزد عقایـد و اعمـال اسـت،     )5125(ابدى است و ترك آن شقاوت 

زند، و اگر بر آن دسـت نیافـت    مى )5126(دزد را تا ممکن است اول بر متاع نفیس 
  .برد متاعهاى دیگر را مى

عقبـه اول،  : است در این باب بسـیار اسـت  که کمینگاه شیطان  )5127(و عقباتى 
الوجود است، و از این عقبه اکثر عالم را به جهنم برده و اگـر   عقبه معرفت واجب

اند بـر   که اهل بیت رسالت )5128(نجات از این عقبه خواهى، دست از سفینه نجات 
داننـد و کمینگاههـاى شـیطان را     مدار، که ایشـان درد و دواى هـر چیـز را مـى    

و این فریب مخور که تا . رسانند سند و تابعان خود را به ساحل نجات مىشنا مى
زیرا که معرفـت  . توان شناخت خدا را نشناسى به دلیل عقل، پیغمبر و امام را نمى

و آن از . الوجـود اسـت   شعبه اول علم به وجود واجـب : دارد )5129(الهى دو شعبه 
ور و )5130(جمیع اشیا ظاهرتر است  ل  و به دلیل د لس س که موجب سرگردانى  )5131(تَ

ل  عطُ شـود کـه    چنانچه از اخبار بسیار ظاهر مى )5133(. است احتیاج ندارد )5132(و تَ
و همین که آدمى به حد شعور  )5135(است  )5134(الوجود فطرى  معرفت وجود واجب

ه و هر کس که در حال خود تفکر نماید خـوا . دارد )5136(داند که صانعى  رسید مى
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 )5138(دانـد کـه خـدا را از روى دلایـل حکمـى       ، مـى )5137(فاضل و خواه جاهـل  
بلکه هرگز کفار . او را معرفت روزى کرده )5139(نشناخته، بلکه خد در هنگام صبا 

الوجود نکردند، بلکه ایشان را به اقـرار بـه    به وجود واجب )5140(را تکلیف اذعان 
شان را به عبادت و بندگى خدا داشتند کـه  یگانگى خدا خواندند، و بعد از آن ای

  .از آن راه، ایمان ایشان کامل گردد
: پرسـید کـه   )5141(از اعرابـى   روزى حضرت رسـول  : و منقول است که

مـا در راههـا پشـکل شـتر را کـه      : وجود خداوند خود را چگونه دانستى؟ گفت
را کـه   )5142(ایـن راه رفتـه؛ و پـى پـا      کند عقل ما که شترى از بینیم حکم مى مى
آیا این آسمان با ایـن کواکـب   . دانیم که شخصى از این مکان گذشته بینیم مى مى

نـورانى، و زمــین بـا ایــن وســعت، کـافى نیســت از بــراى تصـدیق بــه وجــود     
  .بر شما باد به دین اعرابى: ؟ حضرت فرمود که)5143(الوجود علیم خبیر  واجب

باشد از چیزى که در هر امرى که نظر نمایى صـدهزار   ىو چه چیز ظاهرتر م
او در آن ظاهر باشد، و در هر عضوى از اعضاى تو  )5145(از آیات صنع  )5144(آیه 

صدهزار دلیل براى تو قرار داده باشد، و در هر لحظـه صـدگونه احتیـاج بـه او     
 )5146(بلکـه از بسـیارى ظهـور و هویـدایى     . دارى و کارفرما و مربى بدن توست

نماید، چون همیشه ظاهر است و آثـار قـدرتش هرگـز کـم      اوست که مخفى مى
کردند که شاید این روشنى از  بود توهم مى اگر آفتاب همیشه ظاهر مى. گردد نمى

کند مشخص  آفتاب نباشد، و چون غروب کند و بعد از طلوع، عالم را روشن مى
  .شود که نور از اوست مى

باشـد، معانـد    م وجود را غروب و افول و زوال نمىبلاتشبیه چون آفتاب عال
بلکه از او نباشد با آن که اگر عناد را بـر کنـار گـذارد، یقـین     : گوید که مى )5147(

نیست، چنانچه حق سبحانهَ و تعـالى   )5148(داند که بغیر او در این عالم مدبرى  مى
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و : )5149( )االله و ل� سأ�هم من خلق ا�سـموات و الأرض �قـولن(: فرماید که مى
کى خلق کـرده اسـت آسـمانها و زمـین را، هـر آینـه       : اگر از کافران بپرسى که

و از حضرت امـام حسـن عسـکرى     )5150(. خدا خالق اینهاست: خواهند گفت که
مرا : آمد و گفت که شخصى به خدمت حضرت صادق : منقول است که 

لاحده کن به خداوند خو )5151(دلالت  نماینـد و   با من بسیار مجادله مى )5152(د که م
: اى؟ گفـت  هرگز به کشتى سوار شده: حضرت فرمود که. اند کرده )5153(مرا حیران 

شـده باشـى و هـیچ     )5154(هرگز کشتى تو شکسته است که مضطر : فرمود که. بله
ید نجـات  در آن هنگام ام: فرمود که. بله: چاره از براى نجات خود ندانى؟ گفت

  .دانستى؟ همان خداوند توست از که داشتى و که را قادر بر نجات دادن خود مى
چنانچه خداوند . الوجود و این راه ظاهرترین راههاست از براى علم به واجب

خوانند،  نماید وقتى که او را مى کیست که اجابت مضطران مى: فرماید که عالم مى
و هیچ کس نیست که با خـدا همیشـه    )5155(نماید؟  و دفع مکروهات از ایشان مى

پس چنین کسى چـه احتیـاج بـه دلیـل دارد؟ چنانچـه      . این معامله نداشته باشد
در تکلیف مردم بـه دلیـل و    )5156(اند که بلاتشبیه مثل ارباب استدلال  تمثیل کرده

برهان، از بابت مثل آن جماعتى است که دزدى به خانه ایشان آمده بود و از پى 
: یکى دزد را گرفت و در دست داشت، دیگرى او را فریاد زد کـه . دویدند او مى

: گفت. او دزد را از دست گذاشت و به جانب آن شخص دیگر آمد. بیا من یافتم
  .ام بیا که جاى پاى دزد را یافته

این مرد صالح خداشناسى کـه همیشـه بـا     )5157(همچنین بلاتشبیه در این ماده 
المه و مناجات اسـت و پیوسـته از او لطـف و احسـان     خداوند خود در مقام مک

د  یابد و روزبه مى اسـت و هـیچ چیـز     )5158(روز به کثرت عبادات، یقین او در تزَای
از خدا دور  )5159(الوجود ظاهرتر نیست، آن حکیم مشرب  نزد او از وجود واجب
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را بشـناس، و  بیا و به دور و تسلسل بدان خدا را، و از راه آثار، او : گوید که مى
  .اگرنه ایمان تو درست نیست

بر وجـه اجمـال، ماننـد علـم و      )5160(و همچنین در اثبات اصل صفات کمالیه 
نع     و لطـایف   )5161(قدرت و اراده و سایر صفات کمالیه، کسى کـه در غرایـب صـ

مقرر ساخته تفکر نماید، او را  )5164(و انفُس  )5163(الهى که در آفاق  )5162(حکمتهاى 
و اگر حکمت چیزى بر ایـن کـس مخفـى باشـد،     . ماند شکى در ثبوت آنها نمى

داند که کسى صاحب چنین خلقى و مدبر چنین نظامى باشد، البته کـار   مجمل مى
  .باشد او بر غیر جهت حکمت نمى

ضل  چنانچه حضرت امام جعفر صادق  : فرماید کـه  مى )5165(در توحید مفَ
ساخته، به انـواع   )5166(اى است که بزرگى در نهایت احکام  انهاین عالم از بابت خ

زینتها آراسته باشد و الوان فرشها گسترده باشد و خوانى کشیده، انواع نعمتهـا در  
نماینـد   و مثل این جماعت که بر خدا اعتراض مى. آن خوان حاضر ساخته باشد

ل کورى است که به چنین مجلسى درآید و کورانه راه رود  و گاهى پا در میان مثَ
زند و اعتراض کند کـه اینهـا را چـه     )5167(طعام گذارد و گاهى پا بر کاسه افشره 

اعتـراض   )5168(بعینـه  . تدبیر است صاحب ایـن خانـه   اند و چه بى موقع گذاشته بى
  .اند از این باب است ملاحده که کوران این عالم

و کنـه  . لوجود اسـت ا شعبه دویم تفکر در کنُه ذات و چگونگى صفات واجب
 )5169(و کنه صفات نیز چون عـین ذات اسـت   . ذات واجب را دانستن محال است

وجوه و کیفیات ذات و صفات ممنوع است و  )5170(و تفکر در انحاى . محال است
و عقلـى کـه از شـناخت خـود و از      )5171(. اخبار بسیار بر نهى وارد شـده اسـت  

ه او تعلق دارد، و از معرفـت اجسـامى کـه    اوست و ب )5172(معرفت بدنى که مدبر 
توانـد کـرد کـه در معرفـت      همیشه در نظر دارد عاجز است، چگونه جرئت مـى 
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پس در این باب باید که به نحوى کـه خـدا در قـرآن    . الوجود تفکر نماید واجب
االله  و حضـرات ائمـه معصـومین صـلوات     مجید فرموده و حضرت رسـول  

بیـان   )5175(و احادیـث متـواتره    )5174(هـاى بلیغـه    در خطبـه  )5173(اجمعـین  علیهم 
اند اعتقاد نماید و بعد از آن، از راه عبادت و بنـدگى، زیـادتى هـدایت را     فرموده

طلب نماید و به عقل ناقص خویش مغرور نشود، که بغیر حیرت و کفر و ضلالت 
  .بخشد اى نمى ثمره

االله علیـه منقـول    حضرت امام محمد باقر صـلوات چنانچه در حدیث معتبر از 
در خلق خدا و غرایب صنع او سخن بگویید و در خدا سخن مگوییـد،  : است که

  .بخشد اى نمى که سخن گفتن در خدا بغیر حیرانى ثمره
در هرچه خواهید سخن بگویید و در ذات خـدا  : و در حدیث دیگر فرمود که

  .سخن مگویید
منقول است در تفسیر این  مام جعفر صادق و به سند صحیح از حضرت ا

یعنى چون سخن به خدا منتهـى  : ، فرمود که)5176( )و أن ا� ر�ك ا�نت�(: آیه که
  .شد از سخن بازایستید

ولیکن اگـر  . زنهار که تفکر در خدا مکنید: و در حدیث معتبر دیگر فرمود که
  .)5177(لقش خواهید، نظر کنید و تفکر نمایید و در عظمت خ

االله علیـه پرسـیدند از    بن الحسـین صـلوات   و منقول است که از حضرت على
دانسـت کـه در آخرالزمـان     خداوند عالمیان مى: فرمود که. توحید و خداشناسى

عمق  دقق  )5178(جماعتى متَ به هم خواهند رسید، سوره قـل هـو االله أحـد و     )5179(م
و کسـى کـه   . خدا را به این نحو بشناسـند  را فرستاده که )5180(آیات سوره حدید 

  .)5181(شود  زیاده از این تفکر نماید هلاك مى
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 )5182(اوصـیا  : فرمود که حضرت صادق : و در حدیث دیگر وارد است که
توان رسید؛ و اگر نه ایشـان   اند که از راه متابعت ایشان به خدا مى و ائمه درهایى

شناخت؛ و به ایشان خدا حجت خود را بر خلق تمام توانست  بودند، خدا را نمى
  .)5183(کرده 

و اکثـر عـالم را شـیطان از ایـن راه     . و در این باب احادیث بسیار وارد شده
انـد و بـه عقلهـاى     فریب داده که دست از فرموده خدا و رسول و ائمـه برداشـته  

به اعتقاد خود،  اند اى خدا را به نحوى شناخته اند و هر طایفه ضعیف اعتماد نموده
بـود در ایـن    نمایند که اگر عقل، مسـتقل مـى   آخر تفکر نمى. اند و همه خطا کرده

ق  انـد   که همه از اهل عقل )5186(و حکما  )5185(بسیار از متکلمین  )5184(باب، این فرَ
  .چرا در این باب و در هر بابى دو فرقه با یکدیگر موافق نیستند

خـویش خـدا را جسـم     )5187(چنان که جمعى از متکلمین بـه عقـل سـخیف    
و بعضى از . درخشد که مى )5188(نورى است از بابت شمس : گویند اند و مى دانسته

 )5191(ایشان خدا را به صورت پسـر سـاده    )5190(و مجسمه  )5189(صوفیه اهل سنت 
و بعضى خدا را جسم . دانند و بعضى به صورت مرد پیر ریش سفید مى. دانند مى

و بعضى دیگـر از صـوفیه اهـل سـنت و     . دانند بر روى عرش نشسته بزرگى مى
انـد در اشـیا؛ و    خدا قایل شـده  )5193(به حلول  )5192(متکلمین ایشان و اکثر نصارا 

و . در جمیع چیزها )5194(اند، و صوفیه حلولیه  نصارا در خصوص عیسى قایل شده
در اکثر قرآن به این سبب لعن کرده و ایشان را به کفـر   خداوند عالمیان نصارا را

  .)5195(دهند  یاد نموده که به خدا چنین نسبتى مى
اند، به امرى قبیحتر و  و جمع دیگر از صوفیه و اهل سنت که از حلول گریخته

خـدا بـا همـه    : گویند که و مى. است )5197(اند، که آن اتحاد  قایل شده )5196(شنیعتر 
است، بلکه همه چیز اوست و غیر او وجودى ندارد و همین اوست که چیز متحد 
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کند و گاه بـه صـورت    به صورتهاى مختلف برآمده، گاه به صورت زید ظهور مى
، چنانچـه  )5198(عمرو و گاه به صورت سگ و گربه و گاه بـه صـورت قـاذورات    

گـر  شـود و بغیـر دریـا دی    زند و صورتهاى بسیار از آن ظاهر مـى  دریا موج مى
  .چیزى نیست

 )5199(ست؛ غیر کجاسـت؟   موج و دریا یکى -که جهان موجهاى این دریاست 
ــه   ــات ممکن ــه   )5200(و ماهی ــور اعتباری ــارض   )5201(ام ــه ع ــت ک ذات  )5202(اس

  .الوجود است واجب
 )5203(و در جمیع کتب و اشعار خـود تصـریح بـه امثـال کفرهـا و مزخرفـات       

اند و جمعى از کفار و ملاحده هند نیز بعینه همـین اعتقـاد دارنـد و کتـاب      نموده
اند در عقاید فاسد خود، مشتمل بر همین  ایشان نوشته )5205(که براهمه  )5204(جوك 

تصوف دارند آن  )5206(و لهذا جمعى از اهل این عصر که مشرب . مزخرفات است
کننـد   از کتابهاى شیعه بیشـتر اعتبـار مـى    دارند و مى )5207(کتاب را نهایت حرمت 

و . ، و از کتب عقاید شیعه شده است که باید همـه کـس آن را داشـته باشـد    )5208(
انـد و بهتـرین    جمعى از شیعیان بیچاره را گمان این است که ایشان از اهل حـق 

شوند و گمان ایشان  خوانند و کافر مى به نادانى، سخنان ایشان را مى. اند عالمیان
این است که هر که صوفى است البته مذهب او حق است و آنچه گفتـه اسـت از   

دانند که چون کفر و باطل عالم را گرفته بـود و اهـل    نمى. جانب خدا گفته است
بودند، اهل هر صـنفى اکثـر ایشـان    ) 5210(و مخذول  )5209(حق همیشه منکوب 

ایشان در لباس تصـوف   اى از تابع باطل بودند و از فرق اهل سنت بودند، و پاره
و همچنانچه اکثر علمایى که کتابهـاى ایشـان در   . اى در لباس علما بودند و پاره

میان است کافر بودند و گمراه کننده عالم بودند و قلیلى از ایشان کـه تـابع اهـل    
االله علیهم بودند بر مذهب حق ماندند، همچنین صوفیه، اکثـر ایشـان    بیت صلوات
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و حلـول و   )5212(و ملعون بودند همان اعتقادات جبـر   )5211(سنى و اشعرى مذهب 
انـد و   و امثال آن از عقاید فاسده را در کتب و اشعار خود ذکر کـرده  )5213(تجسم 

و اگـر  . اند در عبادات و اعمال هم طریقه اهل سنت را در کتابهاى خود ذکر کرده
بایـد کـرد قبـول     مـى  کند که فـلان نمـاز را   در کتاب خود ذکر مى )5214(ابوحنیفه 

کنند، بـا آن کـه    رسد مى عملى به ایشان مى )5215(کنند، و اگر از سفیان ثورى  نمى
  .سفیان از ابوحنیفه بدتر بوده

لیَنى به سند معتبر از سدیر  مـن روزى از  : روایت کرده است که )5216(چنانچه کُ
. شـدند  جد مـى داخل مس ـ آمدم و حضرت امام محمد باقر  مسجد بیرون مى

مـردم مـأمور   : پس دست مرا گرفتند و رو به خانه کعبه کردنـد و فرمودنـد کـه   
اند از جانب خدا که بیایند و این خانه را طواف کنند و بـه نـزد مـا آینـد و      شده

: فرماید که ، چنانچه خداوند عالم مى)5218(بر ما عرض نمایند  )5217(ولایت خود را 
اش ایـن   که ترجمـه  )5219( )ن و عمل صا�ا ثم اهتدىو ا� لغفار �ن تاب و ءام(

ام کسى را که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل شایسته بکند  من آمرزنده: است که
مراد، هـدایت  : فرمودند که )5220(پس حضرت اشاره به سینه خود . و هدایت بیابد

دیر مى: پس فرمود که )5221(. یافتن به ولایت و امامت ماست اهى که بـه  خو اى س
راهزنان و منع کنندگان دیـن خـدا را؟ و نظـر فرمـود بـه سـوى        )5222(تو بنمایم 

  .ابوحنیفه و سفیان ثورى، و ایشان حلقه زده بودند در مسجد
انـد   ایشان راهزنان دین خدایند، که نه هدایتى از جانب خدا یافته: و فرمود که

 ـ . نمایند و نه به کتابهاى خدا عمل مى و بـدترین کفـار در    )5223(ث اگر ایـن اخابی
هاى خود بنشینند و مردم را گمراه نکنند مردم به سوى ما خواهند آمد و ما  خانه

  .ایشان را از جانب خدا و رسول خبر خواهیم داد
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روزى : و به سند معتبر دیگر روایت کرده است از شخصى از اهـل مکـه کـه   
. بـا او رفـتم  . )5224(محمـد  بیا برویم به نزد جعفربن : سفیان ثورى به من گفت که

 )5225(یا ابا عبداالله : سفیان گفت که. وقتى رسیدیم که حضرت اراده سوارى داشتند
 )5226(در مسـجد خیَـف    اى کـه حضـرت پیغمبـر     خبر ده ما را بـه خطبـه  

. بگذار بروم که کارى دارم، و چون برگردم نقل کنم: حضرت فرمود که. خواندند
  .به حق خویشى که به پیغمبر دارى که مرا حدیث بگو: فتگ

حضرت فرود آمد و سـفیان دوات و قلمـى طلبیـد، و حضـرت فرمـود و او      
و حضرت سوار شد، و مـن و سـفیان   . نوشت و بار دیگر بر حضرت عرض کرد

چـون  . باش که من در این حـدیث نظـر کـنم   : در راه به او گفتم که. روانه شدیم
 که حضرت یک حقى به گردن تو لازم کرد کـه هرگـز برطـرف    واالله: دیدم، گفتم

: در این حدیث که نوشتى، نه پیغمبر فرمـوده کـه  : چه چیز؟ گفتم: گفت. شود نمى
رساند یا خیانت  سه چیز است که هر که آنها را داشته باشد دل او کینه به هم نمى

رخـواه امامـان   عمل را براى خدا خالص گردانیـدن، و خی : یابد در دل او راه نمى
جماعت مسلمانان بودن؟ این امامان که متابعت و  )5227(مسلمانان، بودن، و ملازم 

م  خیر خواهى ایشان واجب است کیستند؟ معاویه و یزید و مروان بن کَ و  )5228(الح
توان کرد و نماز بـا ایشـان    که گواهى ایشان را هم قبول نمى )5229(اند  این ملاعین

انـد؟   بایـد بـود، کـدام جماعـت     ملازم جماعت مسلمانان که مىتوان کرد؟ و  نمى
رجئه  هر که نماز نکند و روزه نـدارد و غسـل   : گویند که مراد است که مى )5230(م

جنابت نکند و کعبه را خراب کند و با مادر زنا کند، ایمانش مثل ایمان جبرئیـل  
دریه  )5232(و میکائیل  )5231( خدا هرچـه  : گویند که است که مى )5233(است؟ یا مراد قَ

مـراد   )5234(تواند کرد؟ یا خوارج  تواند کرد و شیطان هرچه خواهد مى خواهد نمى
کننـد؟ یـا غیـر ایشـان از      دانند و لعنت مى طالب را کافر مى است که على بن ابى



١١٤٣  

گویند که علـى   مى: گویند؟ گفتم پس شیعه و ائمه ایشان چه مى: گمراهان؟ گفت
ب واالله امامى است که بر ما واجب اسـت خیرخـواهى او و ملازمـت    بن ابى طال

  .جماعت اهل بیت او
این را به کسـى نقـل   : چون این را شنید، حدیث را گرفت و پاره کرد و گفت

  .مکن
کـه او   و الحق این چنین کفرى و انکار حقى از ابوحنیفه هم صادر نشد، با آن

و . نماینـد  و تـرك دنیـا مـى    )5238(نفـس   خلاف )5237(دعواى  )5236(و اتباعش  )5235(
  .بعد از این مذکور خواهد شد )5240(ایشان  )5239(احوال بعضى از اکابر 

 )5241(هـاى   و به این جهالت و نادانى که در میان شیعیان شایع گردیـده، رخنـه  
  .عظیم در اصول و فروع دین به هم رسیده

گوید  مى )5243(فصوص الحکم در . که از رؤساى ایشان است )5242(الدین  و محى
و حـق  . ما وصف حق به هیچ وصف نکردیم الا مـا عـین آن وصـف بـودیم    : که

پس هر گـاهى کـه او را مشـاهده    . فرمود تعالى وصف نفس خود از براى ما مى
کند مشاهده خود  کنیم خود را مشاهده کرده باشیم، و هرگاه که او مشاهده ما مى

را بر مرتبه نبوت،  )5244(دهد مرتبه ولایت  ح مىو در جاى دیگر ترجی. کرده باشد
گوید و از اینجـا تـرجیح خـود را بـر پیغمبـران       مى )5245(و خود را خاتم الولایه 

  .نماید دعوى مى
: یعنـى . سبحان من أظهر الأشیاء و هو عینهـا : گوید که مى )5246(و در فتوحات 

  .استمنزه خداوندى که چیزها را ظاهر کرد و او عین همه چیزه
دهـد، کـه او    مـى  و در جاى دیگر از فصوص الحکم خطا نسبت به نوح 

در تبلیغ رسالت، و قومش درست رفتند و غـرق دریـاى معرفـت     )5247(غلط کرد 
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آورد، از درجه بلندى به درجـه   و اگر ایشان را نوح از آن دریا به کنار مى. شدند
  .آمدند پستى مى

زنهار که مقید به مذهبى مشو، و نفـى  : گوید که مى )5248(و مکرر در تصانیفش 
هیچ مذهب مکن، و هیچ معبود غیر خدا را از بت و غیره انکار مکن، که به قـدر  

اى، و خـدا در همـه چیـز     کنى از خداى خود انکـار کـرده   آنچه از آنها انکار مى
  .ظهور دارد
گردانید آنچنانچه پرستان مسلط ن را بر گوساله )5249(خدا هارون : گوید که و مى

و . معبود شـود  )5250(تا آن که حق تعالى در جمیع صور . موسى را مسلط گردانید
  .عالم نماند که معبود نشد )5251(لهذا هیچ نوعى از انواع 

نصارا براى این کافرند که دعوى اتحاد با خدا را در خصـوص  : گوید که و مى
  .بود عین توحید مىگفتند  اگر در همه چیز مى. عیسى گفتند )5252(

 )5254(ایشان به نظر رسید کـه از شـمس تبریـزى     )5253(هاى  و در یکى از تذکره
انمـا (: پرسـى  مى )5256(اگر از قولش : گفت. )5255(پرسیدند از احوال ملاى رومى 

: پرسـى  مى )5258(؛ و اگر از فعلش )5257( )أ�ره اذا أراد ش�ئا أن يقول � �ن فيكون
هـو االله ا�ى لا ا� الا (: پرسى ؛ و اگر از صفاتش مى)5259( )أن� يوم هو � ش(

: پرسـى  ؛ و اگـر از ذاتـش مـى   )5260()هو ��م الغيب و ا�شهاده هو ا�ر�ن ا�رحيم 
  .)5261( )ء و هو ا�سميع ا�ص� ل�س كمثله �(

است در کتب ایشان بسـیار   )5262(و از این باب کلمات که موجب کفر و الحاد 
  .است

عزیزان به انصاف نظر نمایید که نسبت به ذات مقدس خدا این قسم نسبتها اى 
االله علیهم که پیشـوایان دیـن    رواست؟ و هرگز از پیغمبر و ائمه معصومین صلوات

شمایند این قسم سخنان صادر شده؟ یا به اصحاب خود راه ایـن قسـم جرئتهـا    
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اند  ا را که ایشان کافر شدهفرماید نصار قدر مذمت مى اند؟ خداوند عالمیان این داده
  .به این عقاید فاسده

االله علیه آمدند و چنین ذات شریفى  و جمعى نزد حضرت امیرالمؤمنین صلوات
هرگـاه  . حضرت ایشان را در چاهها کرد و از دود کشت. تو خدایى: را گفتند که

سـگ و  نتوان داد، و العیاذ باالله چون در هر  )5263(چنین ذاتى را نسبت به الوهیت 
کنـى و   گربه چنین امرى را قایل توان شد؟ تو که عین خدایى، که را عبادت مـى 

کنى؟ و از این جهت است که اکثر ایشان را اعتقاد این اسـت کـه    چرا عبادت مى
شود، و عبادت بنا بـر   ظاهر شد، دیگر عبادت ساقط مى )5264(همین که این معنى 

ایـن   )5266(اند  اند و تأویل کرده رگردانیدهو به این معنى ب. است )5265(توهم مغایرت 
عبادت کن خداوند خود : یعنى )5267( )و اعبد ر�ك ح� يأتيك ا�ق�(: آیه را که

 )5268(ایشان یقین را به معنى یقین بـه وحـدت موجـود    . را تا تو را مرگ در رسد
  .اند برده

ب کشف الحـق و  در کتا )5270(الرحمه والرضوان  علیه )5269(چنانچه علامه حلى 
خداوند عالمیان در چیزى حلول نکرده؛ زیـرا  : فرموده است که )5271(نهج الصدق 

 )5272(که معلوم است که چیزى کـه در چیـزى حلـول کنـد محتـاج بـه محلـش        
و بدیهى است که خدا به غیر محتاج نیست و هر محتاج به غیر، ممکن . باشد مى

و صـوفیه از  . ممکن خواهـد بـود   پس اگر خدا در چیزى حلول کند. است )5273(
بر خدا که در بـدن عارفـان    )5274(اند  اند و تجویز کرده اهل سنت به این قایل شده

  .حلول کند
جویند چـه اعتقـاد در    را که تبرك به قبرهاى ایشان مى )5275(ببین این مشایخ 

 کنند و گاهى خدا را به و گاهى حلول بر خدا تجویز مى. باب خداوند خود دارند
کنند، و عبادت ایشان رقص کردن است و دست برهم زدن و غنا  اتحاد نسبت مى
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بر کفـار در   )5278(و خدا عیب کرده و تشنیع فرموده  )5277(. و خوانندگى کردن )5276(
: یعنـى . )5279( )و ما �ن صلوتهم عند ا�يت الا �ـ�ء و تصـديقه(: این اعمال که

و ) 5281(زد خانه کعبـه مگـر صـفیر زدن    ن) 5280(نبود نماز یا دعاى مشرکان 
باشد که کسى تبرك  و چه غفلت و گمراهى از این بالاتر مى. دست بر دست زدن

جوید به جماعتى که عبادت کنند خدا را به عبادتى که خدا کفار را بر آن عیـب  
  .بلى؛ دیده ظاهر ایشان کور نیست؛ دیده دل ایشان کور است. کرده

حضـرت امـام حسـین    ) 5282(وفیه را در روضـه  و من دیدم جماعتى از ص
گزاردند، بغیر یک نفر از ایشان کـه  ) 5283(صلوات االله علیه که ایشان نماز شام 

را ) 5284(بعد از ساعتى آن جماعـت نمـاز خفـتن    . او نماز نکرد و نشسته بود
این شخص چرا نماز : از یکى از ایشان سؤال کردم که. کردند و آن شخص نکرد

آیـا جـایز   . او چه احتیاج دارد به نماز؟ او به خدا واصل شده است: تنکرد؟ گف
قـرار  ) 5285(است که کسى که به خدا واصل شد میـان خـود و خـدا حـاجبى     

  .دهد؟ و نماز حاجب است میان بنده و خدا
و تفکر نما در حال این جماعت که اعتقاد ایشـان در   -اى عاقل -پس بنگر 

عبادت ایشان آن است که گفتیم، و عذر ایشـان   باب خدا آن است که دانستى، و
) 5286(را در ترك نماز شنیدى، و با این اعتقادات و اعمال، ایشان را از ابـدال  

تـا اینجـا ترجمـه کـلام علامـه      . انـد )5287(که جاهلترین جهال  دانند با این مى
  .االله علیه بود رضوان

و ایـن  . شـنویم  مـى  و در این زمان نیز بسیارى از ایـن مزخرفـات از ایشـان   
و بـه دسـت جلفـى    ) 5289(را در شعرهاى عاشـقانه بسـتند   ) 5288(مضامین 

چند دادند که ایشان خوانند و دست بر هم زنند و فریاد کنند و بـدعتى  ) 5290(
آخر . کنند و عبادتش نام نهند -شاء االله بعد از این بیان خواهد شد  که ان -چند 
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ود کـه سـرمایه سـعادت ابـدى توسـت در      کنى و دین خ ـ چرا بر خود رحم نمى
گذارى که به یک احتمال، نجـات داشـته باشـى و بـه      معرض چنین مخاطره مى

لود  در جهنم باشى؟ اگر کسى را گویند کـه  ) 5291(صدهزار احتمال، مستحق خُ
اى در راهى هست، اگرچه اعتماد بر سخن قایل نداشته باشد، بـه   چاه سرپوشیده

سخن پیشوایان . کنى تو دعواى تشیع مى. رود خطر مى ه بىرود و از را آن راه نمى
  .تو در میان است و جمیع آثار ایشان معلوم است

بهتـر از ایشـان   ) 5293(خـواهى و مرشـدى    از ایشان بهتر مى) 5292(پیرى 
ما ءاتـا�م ا�رسـول فخـذوه و مـا (: خدا پیغمبرى فرستاد و فرمود که. طلبى مى

آنچـه پیغمبـر از بـراى شـما آورده عمـل      : یعنى) 5294. ()نهي�م عنه فانتهوا
مـن از  : و پیغمبر گفـت کـه  . نمایید و آنچه شما را از آن نهى فرموده ترك نمایید

گذارم که اگر به آنهـا تمسـک    روم و دو چیز عظیم در میان شما مى میان شما مى
یکى کتاب خدا و یکـى اهـل   : جویید و متابعت ایشان نمایید هرگز گمراه نشوید

بر من وارد ) 5295(شوند تا در حوض کوثر  و این دوتا از هم جدا نمى. من بیت
  .دانند و معنى کتاب را اهل بیت مى. شوند

رویـم، احادیـث مـا در میـان      ما که از میان شما مـى : و اهل بیت فرمودند که
  .رجوع به راویان احادیث ما کنید. است

فروع دین تو کردند کـه  در بیان احکام اصول و ) 5296(پس ائمه چه تقصیر 
کنـى؟ اگـر تـو     کنى و در کلام ایشان نظر مى تو رجوع به کلام دشمنان ایشان مى

عمل نمایى به هزار یک آنچه پیغمبر تو در این حدیث براى ابوذر فرموده، تـو را  
  .بس است
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طلبان را به راه خود هدایت نماید و ما  امید که حق سبحانه و تعالى جمیع حق
ن را بر صراطالمستقیم متابعت اهل بیت، درست بـدارد، بمحمـد و   و جمیع شیعیا
  )5297(آله الطاهرین 
را مراتـب   )5298(در مراتب معرفت و ایمان است بـدان کـه معرفـت    : اصل سیم

  .باشد مختلفه هست و در مراتب ایمان، زیادتى و نقصان مى )5299(
مراتب : الرحمه ذکر کرده است که علیه )5300(چنانچه خواجه نصیرالدین طوسى 

و اول مرتبه معرفـت آتـش   . معرفت خدا بلاتشبیه مثل مراتب معرفت آتش است
افکنى،  باشد که هر چیز را که در آن مى آن است که شخصى بشنود که چیزى مى

آن واقـع شـد،    )5302(گردانـد، و هرچـه محـاذى     مى )5301(سوزاند و فانى  آن را مى
شـود، و   کم نمـى  )5303(نمایى  گردد، و هرچند از او اخذ مى ظاهر مىاثرش در آن 

و نظیر این معرفت در معرفت خدا، معرفت . گویند همچنین موجودى را آتش مى
  .جماعتى است که دین خود را به تقلید بدانند و از راه دلیلى ندانند

ا آتش را و مرتبه بالاتر از این، مرتبه کسى است که دود آتش به او رسیده ام
 )5304(این دود البته از چیزى حاصل شده، و هر اثرى مؤثرى : گوید که ندیده و مى

و نظیر این مرتبه در معرفت . پس آتشى هست که این دود اثر اوست. خواهد مى
و استدلال است که به دلایل عقلیـه و بـراهین    )5305(بارى تعالى معرفت اهل نظر 

  .وجود صانعنمایند بر  حکم مى )5306(قاطعه 
و مرتبه از این بالاتر، مرتبه کسى است که نزدیک آتش شده و حرارت آتش 

و نظیـر  . بینـد  رسد، و نور آتش بر چیزها تابیده، چیزها را به آن نور مى به او مى
این مرتبه در معرفت خدا معرفت مؤمنان خاصى است که دلهاى ایشـان بـه نـور    

دیده یقین، آثـار صـفات کمالیـه الهـى را      الهى اطمینان یافته و در جمیع اشیا به
  .نمایند مشاهده مى
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و مرتبه از این بالاتر، مرتبه کسى است که در میان آتش باشد و آثار آتش بر 
و این در مراتب معرفـت الهـى اعـلاى درجـات معرفـت      . او ظاهر گردیده باشد

ایـن معنـى بـه     )5308(و حصول . کنند مى )5307(االله  است، که تعبیر از آن به فناى فى
  .شود کثرت عبادات و ریاضات مى

حضرت رسال پناه : که چنانچه منقول است از حضرت امام جعفر صادق 
کسى که دوستى از دوستان مـرا  : فرماید که خداوند عالمیان مى: فرمود که 

و تقـرب  . کـرده  )5309(اهانت نماید و خوار گرداند، چنان است که با من محاربـه  
تـر باشـد از    تر و پسندیده جوید به سوى من بنده به چیزى که نزد من دوست نمى

جوید به من  ، تقرب مى)5310(و بعد از فرایض . ام واجباتى که بر او واجب گردانیده
پـس  . دارم اى که مـن او را دوسـت مـى    ، تا به مرتبه)5312(و سنتیها  )5311(به نوافل 

شنود، و دیده اویم که به  ست داشتم، گوش اویم که به آن گوش مىچون او را دو
گوید، و دست اویم کـه بـه    بیند، و زبان اویم که به آن زبان سخن مى آن دیده مى
کنم،  نمایم و دعاى او را رد نمى اگر مرا بخواند او را اجابت مى. کند آن کارها مى

 )5314(قدر تردد  و در هیچ چیز آن. مکن نماید به او عطا مى )5313(و اگر از من سؤالى 
او مــرگ را : نــدارم ماننــد تــرددى کــه در قــبض روح بنــده مــؤمن خــود دارم

  .خواهم خواهد، و من آزردگى او را نمى نمى
و ایـن باعـث لغـزش آن    . بدان که این مرتبه آخر مرتبه بسیار نـازکى اسـت  

و گاهى به این  .اند جماعت شده است که به آن معنى باطلى که گذشت قایل شده
و این خطاى محض اسـت زیـرا کـه آن معنـى کـه      . کنند حدیث نیز استدلال مى

به جاهل و کامـل و انسـان و غیـر آن     )5315(نمایند، خصوصیتى  ایشان دعوى مى
  .دانند ندارد، و آن معنى را همیشه از براى همه چیز حاصل مى
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از عبـادات و  و از این حدیث قدسى ظاهر است که این معنى است کـه بعـد   
و چون معانى حق که دقیق شد، بـه باطـل بسـیار مشـتبه     . شود نوافل حاصل مى

کنم تـا   ، مجملى از معانى حق این حدیث شریف را براى تو بیان مى)5316(شود  مى
معنى  )5317(و اگرنه عبارات حق بسیار است که موهم . فریب اهل باطل را نخورى

عقل را در دست دارد و انسى به کلام اهل کسى که قانون شرع و . باشد باطل مى
  .فهمد به هم رسانیده معانى اینها را مى بیت 

کسى که در مقـام محبـت، کامـل    : بدان که یک معنى این حدیث آن است که
شده و محبت محبوب حقیقى در دل او مستقر گردید و به جمیع اعضا و جوارح 

رسد، و در گوشـش شـنوایى    ر به هم مىاش نورى دیگ او سرایت نمود، در دیده
شـود،   رسد، و در جمیع قوا و اعضایش قوتى دیگر حاصـل مـى   دیگر به هم مى

و در این مرتبه چون همگـى منظـورش   . چنانچه سابقا اشاره به این مرتبه کردیم
بینـد، یعنـى آثـار     کند او را در آن چیز مـى  محبوب خود است در هرچه نظر مى

پس گویا او را دیـده و آثـار صـنع او را، و    . کند هده مىقدرت او را در آن مشا
و اگـر  . بینـد  آثار علم او را، و آثار کمالات او را که در آن چیز ظاهر کرده مـى 

شـنود، و اگـر دسـتش حرکـت      شنود، از آن، کمالات دوست را مى چیزى را مى
و . کند، و همچنین در جمیع اعضا و جوارح کند در خدمت دوست حرکت مى مى
و علاءالدولـه سـمنانى   . شـود  زدیک به این معنى در عشق مجاز نیز حاصل مىن
انـد، و   معنى وحدت موجود را از این مرتبه اشـتباه کـرده  : نیز گفته است که )5318(

و ظاهر است کـه ایـن   . عین کفر است، و من نیز این اشتباه را کردم و توبه کردم
  .کفر نیستمعنى که مذکور شد، باعث حلول و اتحاد نیست و 

یعنى به این . و ممکن است که مراد الهى در این حدیث قدسى این معنى باشد
مرتبه که رسید من دیده اویم، یعنى بغیر آثار صنع من و چیزى که رضاى من در 
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 )5319(شـنود، و مـرادات    بیند، و بغیر رضاى مـن چیـزى نمـى    آن باشد چیزى نمى
  .کند ر مرادات خود اختیار مىشود، و مرادات مرا ب نفسانى او برطرف مى

مراد این است که چون اعضا و جوارح آدمـى نـزد ایـن    : اند که و بعضى گفته
رسد که مرا بر اینهـا   اى مى باشد، در مرتبه محبت به مرتبه کس عزیز و گرامى مى

  .سازد و باك ندارد دهد و قواى اینها را در راه رضاى من فانى مى ترجیح مى
طلبم که در  کنم و از خدا مى این دقیقتر هست که ذکر مىو یک معنى دیگر از 

، و لا حول )5321(به معنى باطلى مشتبه نشود  )5320(بینان و احول بصیرتان  نظر باطل
  .)5322(و لا قوه الا باالله العلى العظیم 

اى عزیز بدان که حق سبحانه و تعالى در خلقت انسانى قوا و شهوات بسـیار  
ه سابق مذکور شد و امر فرموده که اینهـا را در رضـاى او   چنانچ -مقرر ساخته 

ء فهـو  مـا أنفقـتم مـن �(} ...{صرف نماید، و وعده فرموده به مقتضاى قـل  
که آنچه را در راه او صـرف نماینـد عوضـى کرامـت فرمایـد، کـه        )5323( )�لفه

چنانچه خداوند عالمیان مـالى بـه تـو کرامـت     . مشابهتى به آن اول نداشته باشد
فرموده که فانى است و در معرض زوال است و ممکن است کـه یـک شـب بـه     

 ایـن را در : و فرموده است که. آتشى بسوزد، یا به دزدى از دست تو بیرون رود
راه من انفاق کن که در عوض، مالى به تو دهم در بهشت، که آن را زوال نباشد و 

ضاعفه  اى، و به مردن و آفتهاى دیگر از تو  آن چیزى باشد که داده )5324(اضعاف م
لا �افون (و به مقتضاى  )5325(و یک قدر عزتى به تو داده به عاریت . جدا نشود

  .خواسته که در راه او صرف نمایىاز تو  )5326( )االله �ومه لائم �
طریقه و ذوق اهل باطل اسـت و طبـع اکثـر     )5327(و چون کارهاى حق منافى 

 )5328(اهل عالم به باطل مایل است، پس کسى کـه مردانـه از ایـن اعتبـار باطـل      
بگذرد و حق را موافق رضاى الهى به عمل آورد، خدا بـه عـوض، او را عزتـى    
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. ه کرامت اول نداشـته باشـد و نهایـت نداشـته باشـد     کرامت فرماید که شباهتى ب
اى معلوم شده که عثمان و آنهایى که عزت نزد او را  چنانچه از احوال ابوذر پاره

طلب نمودند ذلیل و ملعون ابد شدند، و ابوذر که مردانه از آن اعتبار گذشت، تـا  
ر از داننـد، قطـع نظ ـ   فرستند و ذکر اسمش را شرف مـى  قیامت بر او صلوات مى

کنـد و   و یزید پلید را گمان این بود که خـود را عزیـز مـى   . کرامت ابدى آخرت
گرداند؛ خـود را ملعـون ابـد و مسـتحق عـذاب       حضرت امام حسین را ذلیل مى

االله على تا قیامت بر منابر شرف خوانده  کرد و نام امام حسین صلوات )5329(سرمد 
سایند و خـاك ضـریحش    اش مى نهبر آستا )5330(شود و پادشاهان عالم جبین  مى

  .کشند بر دیده مى
و خداوند عالمیان یک قدر قوتى به هرکس کرامت فرموده کـه بـه آن قـوت    

و در راه  )5331(جمعى که این قوت را ضبط کردنـد  . توانند کرد قدرى از کارها مى
شود و یا به تبى و یـا بـه مرگـى     او صرف نکردند، در اندك وقتى این ناقص مى

  .گردد ىزایل م
االله علیه و بزرگوارانى که او را متابعت نمودند  و حضرت امیرالمؤمنین صلوات

و در عبادات و طاعات، این قوتها را صرف نمودند، خدا قوتى به ایشان کرامـت  
در خیبـر را بـه قـوت    : فرمود که فوق قوت بشرى اسـت، چنانچـه فرمـود کـه    

اگـر دسـت را هـم حرکـت      و در آن قوت. جسمانى نکندم؛ به قوت ربانى کندم
توانند زد، و جمیع عـالم   ندهد، اگر متوجه شود، آسمان و زمین را بر یکدیگر مى

شود، و زنـده و مـرده ایشـان یـک      و این قوت به مردن برطرف نمى. مطیع اویند
بلکه چون غیر مراد الهى مرادى ندارد و از مـرادات و ارادات خـود   . حکم دارند

اکنـون  . کـرد  کرد به قوت خود آن کار را مـى  راده مىخالى شده، اول، امرى که ا
و چـون  . فرماید اراده او خدا قدرت خود را در مرادات او به کار مى )5332(مقارن 
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نماید  از براى خدا از سر ارادت خود گذشته، خدا ارادات او را در قلب او القا مى
آن حـدیث   و اشاره به ایـن معنـى اسـت آنچـه در    . شود و خدا مدبر امور او مى

دل مؤمن در میان دو انگشت است از انگشتهاى الهى : مشهور وارد شده است که
و موافق حـدیث  . گرداند خواهد مى ؛ به هر طرف که مى)که کنایه از قدرت است(

 )5334( )هـل ا�(که در سوره  )5333( )و ما �شاؤون الا أن �شاء االله(معتبرى و آیه 
یعنى در ایـن مرتبـه از   . اند ن معنى تفسیر نمودهدر شأن اهل بیت نازل شده، به ای

شود مگر به چیزى کـه مشـیت الهـى بـه آن      ایشان متعلق نمى )5335(کمال، مشیت 
  .متعلق گردد

که  و همچنین نور دیده خود را که کهنه کرد در راه دوست، و پروا نکرد از این
دوسـت را  یـا در نظـر کردنهـا اراده    . شـود  کشم چشمم ضعیف مى بیدارى که مى

ملاحظه کرد و از اراده خود گذشت، خدا نورى به دیده چشـم و دل و جـان او   
 )5336(و آن زوال . بینـد  دهد که حقایق و معانى و امور غیبیه را به آن نـور مـى   مى

بپرهیزیـد از  : اتقوا فراسه المـؤمن فانـه ینظـر بنـور االله    : ندارد، چنانچه فرمود که
و همچنـین بـه   .)) نمایـد  در چیزهـا نظـر مـى    فراست مؤمن که او به نور خدایى

شنوند، چیزى چند  ، از آنچه مى)5338( )�م ءاذان لا �سمعون بها( )5337(مقتضاى و 
االله ینـابیع   و بـه مقتضـاى فـتح   . شـنوند  شنوند که دیگران از آنها کرند و نمـى  مى

هـاى حکمـت و معرفـت از دلشـان بـر       ، چشمه)5339(الحکمه من قبله على لسانه 
و ایـن چشـمه چنـان کـه بـر      . شود که خود هم خبر ندارنـد  بانشان جارى مىز

یابنـد، و   بار مى گردد و همه یک مى )5340(ریزد، بر خودشان هم فایض  دیگران مى
اش نامتنـاهى   این حکمت همیشه بر زبان ایشان جارى است و چـون سرچشـمه  

  .است نهایت ندارد
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و . تـوان گفـت   زیاده از این نمـى شود و  و در این مقام، سخن بسیار نازك مى
فهمـى   اگر به لطف الهى فهمیدى آنچه مذکور شد، معنى آن حدیث را درست مـى 

بـه   )5341(و در اخبار عامه . من بینایى اویم، و من شنوایى اویم چه معنى دارد: که
. بى یسمع، و بى یبصر، و بى یمشى، و بـى ینطـق  : این عبارت واقع شده است که

بیند و بـه مـن راه    شنود و به من مى به من مى} این مرتبه رسید،چون به {: یعنى
یعنى جمیع این امور را بـه اسـتعانت و قـوت و    . گوید رود و به من سخن مى مى

  .آورد توفیق من به جا مى
و از اینجا معلوم شد که این معنى مخصوص مقربان است، و آن معنى بـاطلى  

  .باشد گویند در هر خس و خاشاك مى که ایشان مى
را  )5342(و اگر خدا توفیق دهد، از آنچه مذکور شد معنى تخلق به اخلاق الهى 

شود کـه   اند، بلاتشبیه از بابت آهنى مى توانى فهمید، و تشبیهى که بعضى کرده مى
کنى که آتش است امـا آتـش نیسـت؛ بـه      اند؛ گمان مى در میان آتش سرخ کرده
صفات کمال خود صفتى چنـد بـر او    بلاتشبیه، خدا از. رنگ آتش بر آمده است

هر چند علم تـو  . فایض ساخته که یک نوع آشنایى به آن صفات به هم رسانیده
همه جهل است اما کمالى که دارد از پرتو علم کیست؟ و از که این علـم بـه تـو    

اى از علم غیر متناهى اوست که جمیع علما را به خـروش آورده؛ و   رسیده؟ ذره
 )5344( )ا�لـك �ـن( )5343(که به پادشاهان عـالم داده، کـوس    اى از قدر اوست ذره
 )5345(اى از بحر کمالات اوست که جمیع عالمیان بـه آن دعـواى    زنند؛ و قطره مى

  .کنند کمال مى
دارد، و جهت نقـص   جهت کمالى مى: دارد ولیکن کمالات انسانى دو جهت مى

  .خود است جهت کمالش از اوست و جهت نقصش از. دارد و عجزى مى
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خدا جمیع شیعیان را از وسـاوس  . زیاده از این بیان، این مقام گنجایش ندارد
برساند، بـه   )5348(تحقیق حق  )5347(الحیات  جن و انس نجات بخشد و به عین )5346(

  .االله علیه الجمعین حق محمد و اهل بیت او صلوات
در حدوث عالم است بدان که از جمله چیزهایى که این کلمـات  : اصل چهارم

دوث عـالم    اعجاز آیات نبوى  اسـت، چنانچـه    )5349(بر آن دلالت دارد حـ
نیسـت کـه    )5350(اول است پیش از همه چیز، و اولیتش اولیت اضافى : فرموده که

ه زمان، موجودى نیسـت کـه اولیـت بـه آن     چیزى پیش از او تواند بود، یا آن ک
  .تا آن که لازم آید که آن زمان بر او سابق باشد )5351(اعتبار باشد 

. مناسـب نیسـت   )5353(در ایـن مقـام    )5352(و تحقیق معنى اولیت و سبق الهـى  
ولیکن اعتقاد باید داشت که آنچه غیر خداوند عالمیان است زمـان وجـودش از   

که چند هزار سال است، و وجودشان زمان اولى دارد، و طرف ازل متناهى است، 
  .و وجود او را اولى و نهایتى نیست )5354(خداوند عالمیان قدیم است 

اى کـه   و حدوث عالم به این معنى اجماعى جمیع اهل ادیان است و هر طایفه
 و آیـات . انـد  اند، به این معنى قایـل بـوده   اند و به پیغمبرى قایل بوده دینى داشته

  .)5356(است  )5355(بسیار بر این معنى دلالت دارد، و اخبار بر این معنى متواتر 
اند و مـدار امـور را بـر     و جمعى از حکما که به پیغمبرى و شرعى قایل نبوده

اند، و به عقول قدیمـه   قایل بوده )5357(اند، به قدم عالم  گذاشته عقل ناقص خود مى
را قـدیم   )5360(دانند و هیولاى عناصر  را قدیم مى )5359(اند و افلاك  قایل شده )5358(

  .دانند مى
و این مذهب کفر است و مستلزم تکـذیب پیغمبـران اسـت و متضـمن انکـار      

زیرا که ایشان را اعتقاد این است که هر چیز قدیم . بسیارى از آیات قرآنى است
. دانند مىافلاك را قدیم ) 5361(و هیولى و صورت . است عدم بر او محال است
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باید که برطرف شدن و متفرق شدن افلاك و کواکب محال باشد، و حـال   پس مى
فرمایـد   آن که حق تعالى در سوره انشقاق و انفطار و غیر آنها از مواقع بسیار مى

خواهـد شـد و   ) 5362(در قیامت، آسمانها از یکدیگر خواهند پاشید و شق : که
بر هـم پیچنـد؛ و کواکـب از یکـدیگر      پیچیده خواهد شد و به نحوى که کاغذ را

که در قرآن و در این حدیث وارد اسـت  ) 5363(و عبارت فاطر . خواهد پاشید
هم دلالت بر حدوث دارد زیرا که در لغت، فطَـر اختـراع کـردن و از نـو پدیـد      

اى اسـت   هر چیز که هست، مسبوق به مـاده : گویند که و ایشان مى. آوردن است
  .باشد ىکه قبل از آن م) 5364(

  .و تفصیل این سخن را این مقام گنجایش ندارد
) 5366(و وتـر  ) 5365(بدان که فـرد    در تحقیق معنى فرد است: اصل پنجم

ب   ) 5369(که در اسماى ) 5368(و احد ) 5367(واحد  الهى وارد شده بـه حسـ
و فردیـت مشـتمل اسـت بـر دو معنـى کـه اذعـان        . اند به یکدیگر معنى نزدیک

اول، یگانـه بـودن در الهیـت کـه در خداونـدى      : ر دو واجب استبه ه) 5370(
دانسـتند، و بعضـى از    شریکى ندارد، چنانچه کفار قریش بتان را شریک خدا مى

بـه نـور و ظلمـت    ) 5371(دانند، و گبران  نصارا عیسى و مریم را شریک او مى
قاطعـه   و این معنى کفر است و بطلان آن در آیات و اخبـار بـا بـراهین   . اند قایل

ق    وارد شده و عقل همگى حکم مى) 5372( کند که این چنین نظامى با ایـن نسـ
والعیاذ باالله  -باید باشد؛ و اگر خداوند دیگر  به یک شخص منسوب مى) 5373(

بایست که خلق را از شـناخت محـروم نگردانـد، و چنانچـه ایـن       بود، مى مى -
بایست که او  مردم شناسانیده، مى خداوند پیغمبران و کتابها فرستاده و خود را به

االله علیه بـه ایـن معنـى اشـاره      چنانچه حضرت امیرالمؤمنین صلوات. نیز بفرستد
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فرموده، با آن که در این باب اخبار خدا و رسول و ائمـه کـه صـدق و حقیقـت     
  .ایشان ظاهر شده و از نقص و عیب و کذب مبرایند کافى است

اسـت و او را  ) 5374(بسیط : یعنى. ستدویم، یگانه بودن در ذات و صفات ا
  .به هیچ نحو نیست) 5375(اجزا 

  .جزو خارجى و جزو ذهنى: و جزو بر دو قسم است
و وجـودش  ) 5376(ء باشـد   جزو خارجى آن است که داخل در ماهیت شى

مثل دسـت و پـا و چشـم و    . و جدا باشد از وجود کل) 5377(در خارج متمَیز 
و این چنین جزوى بر کل . که و عسل براى سکنجبینگوش از براى انسان، و سر

انسان دست اوست یا چشم اوست، : توان گفت که نمى) 5378(شود  محمول نمى
  .یا سکنجبین عسل است یا سرکه است

ء باشـد، لـیکن وجـودش از     و جزو ذهنى آن است که داخل در ماهیت شـى 
 ـ  یکن عقـل تحلیـل   وجود کل ممتاز نباشد، بلکه متحد باشد در خارج با کـل، ول

مثل حیوان و ناطق نسبت به انسـان، کـه هـر دو در    . نماید آن را به این دو جزو
وجود خارجى با انسان متحدند اما عقل، ماهیت انسان را بعد از تعقل، به این دو 

تـوان   و لهذا مى. شود بر کل و این چنین جزوى محمول مى. دهد جزو تحلیل مى
  .نسان ناطق استانسان حیوان است، و ا: گفت که

و به دلایل عقلى و نقلى ثابت گردیده که این هر دو قسم جزو در بـاب خـدا   
آیــد، و آن محــال اســت؛ و تعــدد  محــال اســت، و اگرنــه احتیــاج او لازم مــى

  .است) 5379(آید، و آن ممتنع  الوجود لازم مى واجب
بایـد  و آن را نیز اعتقاد . و معنى فرد بودن مشتمل بر توحید صفات هم هست

دارنـد و   داشت که خدا را صفات زاید بر ذات نیست، چنانچه ممکنات صفتى مى
دارد و  مثلا زید ذاتـى مـى  . شود ذات ایشان مى )5380(ذاتى، و به آن صفت متصف 
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شـود، و بـه سـبب آن، او را     دارد که به آن علم متصف مى علمى جدا از ذات مى
و . کـه خـدا در او ایجـاد کـرده    و همچنین قادر است به قـدرتى  . گویند عالم مى

  .همچنین سایر صفات
و خداوند عالمیان، صفات مقدس او عین ذات است؛ و اصل ذات قـائم مقـام   

دانیم، او بـه اصـل    و چنانچه ما چیزها را به علم مى) 5381. (جمیع صفات است
کند؛ و موجـود   کنیم، او به اصل ذات مى داند؛ و ما کارها را به قدرت مى ذات مى

ن ما به وجودى است زاید بر ذات، و وجود او عـین ذات اسـت و بـه اصـل     بود
و اگر صفات زایده داشته باشد در . ذات موجود است، و لهذا عدم او ممتنع است

کمالش، محتاج به غیر خواهد بود، و آن صفاتش نیـز واجـب الوجـود و قـدیم     
  .خواهند بود و شریک او خواهند بود

االله علیهم به  ین و امام موسى و امام رضا صلواتچنانچه از حضرت امیرالمؤمن
و کمـال  . اول دین معرفت حق تعالى است: منقول است که) 5382(طرق متعدده 

و کمال توحید و اقـرار بـه یگـانگى او، نفـى     . معرفت او اقرار به یگانگى اوست
کنـى، آن صـفت    کردن صفات زایده است از او، زیرا که هر صفتى که اثبات مـى 

دهد که غیر صـفت   دهد که غیر موصوف است، و موصوف گواهى مى مىگواهى 
و دویى، و ازلى بودن با دویى ) 5383(دهند به اثنیَنیت  است، و هر دو گواهى مى

الوجـود محـال    باشـد، و دو واجـب   الوجود مى منافات دارد، زیرا که ازلى، واجب
ایش قـرار  پس کسى که خواهد خدا را به کنُه، وصـف کنـد، حـدى از بـر    . است

، و کسى که از براى او حد قرار دهد، او را به عـدد درآورده  )5384(خواهد داد 
  .و جزو داشتن منافات با ازلیت او دارد. است و دو جزو از براى او قرار داده

خدا چه کیفیت دارد؟، صفات زایده و صفات ممکنات : پس کسى که پرسد که
خـدا در  : و کسـى کـه پرسـد کـه     .براى او اثبات کرده است؛ و این محال اسـت 
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و کسـى کـه   . کجاست؟، مکانى از برایش اثبات کرده است؛ و او را مکانى نیست
بر روى کجاست؟ چیزى که حامل او باشد از براى او تـوهم کـرده؛ و   : پرسد که

پـس در کجاسـت؟، خـدا را اختصـاص بـه      : و کسى که پرسد که. این کفر است
اصل ندارد و علم و قدرتش به جمیع مکانها مکانى داده؛ و حال آن که مکان در 

و قادر بر خلق . نبود) 5385(عالم بود در هنگامى که هیچ معلومى . احاطه کرده
و پروردگارى داشت در هنگـامى کـه هـیچ    . بود در وقتى که هیچ مخلوقى نبود

بایـد کـرد، و او زیـاده از آن     و خداوند ما را چنین وصف مى. نبود )5386(مربوبى 
و بـه اسـانید معتبـره از حضـرت     . ه وصف کنندگان او را وصـف نماینـد  است ک

االله علیه منقـول اسـت کـه بعـد از فـوت حضـرت رسـول         امیرالمؤمنین صلوات
حمـد و  : اى فرمودند که مضمون بعضى از آن ایـن اسـت   به نهُ روز، خطبه 

از آن که بغیـر هسـتى و    سپاس خداوندى را سزاست که عقلها را عاجز گردانیده
زیرا : وجود او چیزى از کنه ذات و صفات او را بیابند، یا ذات او را تعقل نمایند

که محال است که او را شبیهى و مانندى بوده باشد، کـه از راه مشـابهت پـى بـه     
بلکه او خداوندى است که تفاوت در ذاتش نیسـت،  . ذات و صفات او توانند برد

عض . ته باشدکه اجزاى مختلفه داش َباشـد، کـه تعـدد در     در او نمـى ) 5387(و تب
دور است از اشیا، نه به دورى مکانى، بلکه به کمال و تنزه . صفات او به هم رسد

که در میـان اشـیا و    است بر جمیع اشیا، نه به این )5390(متمَکن  )5389(مستولى . )5388(
عالم اسـت بـه   . و حفظ و تربیتبه آنها باشد؛ بلکه به علم و قدرت  )5391(ممزوج 

که بدون آن آلت علم نتواند داشـت، تـا محتـاج     )5392(جمیع اشیا نه به یک آلتى 
و میانه او و معلومش علمى واسـطه نیسـت بغیـر    . ذات )5393(باشد؛ بلکه به نفس 

اگر گویند که بود همیشه، نه این معنى دارد که همیشه در زمانى بـود   )5394(. ذاتش
و اگـر   )5397(؛ یعنـى وجـوب وجـود    )5396(ازلیت وجود اسـت   )5395(ویل بلکه به تأ
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شود، نه این معنى دارد که همیشه در زمانها خواهـد   گویند که هرگز برطرف نمى
  .بود، بلکه تأویلش این است که عدم بر او محال است

: منقول است کـه فرمـود کـه    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 
یعنى یگانه و محتاج الیه جمیـع   -است  )5398(خداوند، قدیم و احد است و صمد 

است و معانى کثیره مختلفه در او نیست از  )5400(احدى المعنى  - )5399(خلق است 
  .جهت تعدد در ذات و صفات

دا خ ـ: گویند کـه  جماعتى از اهل عراق مى: گوید که عرض کردم که راوى مى
فرمود . شنود بیند به غیر آنچه به آن مى بیند، و مى شنود به غیر آنچه به آن مى مى
. انـد  اند و خدا را تشبیه به خلـق کـرده   شده) 5401(گویند و ملحد  دروغ مى: که

بیند به همـان   بیند، و مى شنود به همان چیز که به آن مى بلکه خداوند عالمیان مى
اى و آلتـى   همه به ذات است، و عضوى و جارحـه یعنى . شنود چیز که به آن مى

  .ندارد
هر که این اعتقاد داشـته  : فرمود که و در حدیث دیگر حضرت امام رضا 

و تشـیع مـا   ) 5402(باشد، با خدا خدایان دیگر شریک کرده است و از ولایـت  
زنـده و   بلکه حق تعالى همیشه عالم و دانا و قـادر و توانـا و  . اى ندارد هیچ بهره

) 5403(و بلند مرتبه است و منـزه  . شنوا و بینا بود به ذات خود نه به چیز دیگر
  .گویند، بلندى بسیار است از آنچه کافران و تشبیه کنندگان مى

بـه  ) 5405(در وقت جنـگ جمـل   ) 5404(اعرابیى : و ایضا منقول است که
حـدیت خـدا   االله علیـه آمـد و از معنـى وا    خدمت حضرت امیرالمؤمنین صلوات

بینى که حضـرت   مگر نمى: مردم بر او حمله کردند و اعتراض نمودند که. پرسید
است؛ با این پراکندگى خاطر چه سـؤال  ) 5407(و قتال ) 5406(در عین جدال 

او را بگذارید کـه مـا ایـن قتـال بـراى ایـن       : نمایى؟ حضرت فرمود که از او مى
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پرسـد   الحـال کـه او مـى   . در آوریـم  کنیم که مردم را به اقرار به یگانگى خدا مى
  .بگذارید تا بفهمد

گویى که خدا واحـد   که مى اى اعرابى این: پس متوجه اعرابى شد و فرمود که
است چهار معنى دارد، و دو معنى بر خدا محال است و دو معنى بـراى او ثابـت   

اما آن دو معنى که بر او روا نیست، یکى آن که گویى خـدا واحـد اسـت،    . است
این دلالت بر این دارد که خداى دویمى هست که آن یکمـین  . نى یکمین استیع

و این کفر است و اثبـات شـریک اسـت بـراى خـدا و بـه منزلـه قـول         . اوست
که گـویى کـه او    و معنى دیگر این. گفتند نصاراست که خدا را سیمین خدایان مى

ز افـراد  گویند که زید واحدى اسـت ا  واحدى است از یک جنسى، همچنانچه مى
و ) 5408(و این کفر است و تشبیه است که براى خدا شریکى در ماهیت . انسان
و اما آن دو وجه که در خدا ثابت است، یکـى آن  . نمایى اثبات مى) 5409(نوع 

که واحد است، یعنى یگانه است در کمالات، و شبیه و مانندى و شریکى نـدارد،  
و این معنى از براى خدا ثابـت  . فلان شخص یگانه دهر است: گویند چنانچه مى

، )5410(شود  منقسم نمى: المعنى است، یعنى است، و معنى دیگر آن که او احدى
و خداونـد مـا چنـین    ). 5411(نه در وجود خارجى و نه در عقل و نه در وهـم  

  .است، و این معنى براى او ثابت است
  .و بر این مضامین احادیث بسیار است

اند  در عرض چندین هزار سال حکما و عقلا فکر کردهاى عزیز ببین که آنچه 
اند، ائمه تو در یـک   و بعد از صدهزار خطا به یک معنى یا دو معنى حق راه برده

رهن    ) 5412(خطبه و یک حـدیث، اضـعاف    بیـان  ) 5413(آن را بـراى تـو مبـ
  ).5415(لا یعقلون ) 5414(اند؛ ولکن أکثر الناس  کرده
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باقى است آن که حق تعالى بـاقى اسـت و فنـا و     آن که حقتعالى: اصل ششم
  .عدم بر او محال است، و بقاى او غایتى ندارد

و کسى توهم نکند که چون بهشت و جهنم و اهل . و بیان این معنى سابقا شد
زیرا که . هر دو همیشه باقى خواهند بود، پس این صفت به خدا اختصاص ندارد

ان به غیر؛ و بقاى الهى بر یک صـفت و  بقاى الهى به ذات خود است و بقاى ایش
حالت است، و هیچ تغیر در او نیست، و بقاى دیگران به انواع تغیرات و تبدلات 

  .است
از حضـرت صـادق   ) 5416(یعفـور   چنانچه منقول است که عبـداالله بـن ابـى   

: و گفـت کـه  ) 5417. ()هو الأول و الأخـر(: پرسید از تفسیر این آیه که) (
هیچ چیز نیست مگر : حضرت فرمود که. ا دانستیم؛ بیان معنى آخر را بفرمااول ر
یابد  در او راه مى) 5418(گردد و یک نحو زوالى  شود و متغیر مى که کهنه مى این

گـردد و از   به هیئتـى مـى  ) 5419(شود و از هیئتى  و از رنگى به رنگى متغیر مى
) 5421(زیادتى بر آن طـارى   و) 5420(نماید نقصان  صفتى به صفتى انتقال مى

شود، مگر خداوند عالم که همیشه واحد و یگانه بوده و بر یک حال بـوده، و   مى
اول است پیش از همه اشیا، و آخر اسـت و همیشـه خواهـد بـود، و صـفات و      

مثل آدمى که یـک  . شود شود چنانچه بر دیگران مى نامهاى مختل بر او وارد نمى
گوشت و خـون اسـت، و یـک مرتبـه اسـتخوان       مرتبه خاك است، و یک مرتبه

اسـت و یـک مرتبـه    ) 5422(پوسیده است؛ و مانند خرما که یک مرتبـه غـوره   
پس اسما و صفات بر اینها . است) 5424(است و یک مرتبه تمر ) 5423(رطب 

  .و خدا برخلاف اینهاست) 5425(شود  متبدل مى
ه است ایـن حـدیث   در آفرینندگى خداوند و نفى قول غلات شیع: اصل هفتم

موافق آیات و احادیث متواتره، دلالت دارد بر آن کـه خـدا آفریننـده آسـمان و     
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و ملائکـه و جـن و   ) 5426(زمین و چیزهایى است که در آنهاست، از کواکـب  
بر خلاف قـول  . و جمیع اشیا) 5429(و طیور ) 5428(و وحوش ) 5427(انس 

دانند، و قول جمعى از  اینها مى را خالق) 5430(جمعى از حکما که عقول عشرَه 
لات    .دانند را خالق آسمان و زمین مى شیعه که ائمه ) 5431(غُ

  .و بر نفى این قول احادیث بسیار است
) 5433(به سـند معتبـر از یاسـر خـادم     ) 5432(االله  چنانچه ابن بابویه رحمه

: عرض نمـودم کـه   االله علیه به خدمت حضرت امام رضا صلوات: روایت کرده که
خدا امر دینش را : ؟ حضرت فرمود که)5434(فرمایید در مذهب تفویض  چه مى

آنچه پیغمبر به سوى شما بیاورد اخذ نماییـد  : به پیغمبر تفویض نمود و فرمود که
اما خلق کـردن  ) 5435. (و عمل کنید، و آنچه شما را از آن نهى نماید ترك کنید

خـدا آفریننـده همـه چیـز     : بعد از آن فرمود که .و روزى دادن را به او نگذاشت
آن خداوندى که شما را خلـق کـرد، پـس    : فرماید که است، چنانچه در قرآن مى
آیـا آن شـریکهایى   . گرداند میراند شما را، پس زنده مى روزى داد؛ بعد از آن مى
توانند کـرد؟ منـزه و    شوید، هیچ یک از این کارها را مى که از براى خدا قایل مى

هاشـم   و از ابـى ) 5436. (گردانند متعالى است خدا از آنچه ایشان شریک او مى
پرسـیدم از   از حضـرت امـام رضـا    : روایت کرده است که) 5437(جعفرى 

خـدا  : گوینـد کـه   که مى) 5438(دانند، و مفوضه  حال غالیان که ائمه را خدا مى
و ) 5439(لات کافرنـد  غ ـ: حضـرت فرمـود کـه   . خلق عالم را به ائمه گذاشـت 

هرکه با ایشان همنشینى کند یا مخاطه نمایـد یـا بـا    ). 5440(اند  مفوضه مشرك
ایشان چیزى بخورد و یا بیاشامد یا مهربانى کند یـا دختـر از ایشـان بگیـرد یـا      
دختر به ایشان بدهد یا ایشان را امین گرداند بر امانتى یا تصـدیق گفتـه ایشـان    
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کند به نیم کلمه، از دوستى خدا و دوستى رسول و دوستى بنماید یا اعانت ایشان 
  .رود ما اهل بیت بیرون مى

هر که گمان کند که خدا امر : و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که
خلق کردن و روزى دادن را به ائمه گذاشته، به تفویض قایل شده است، و هر که 

  .دا قایل شدهبه تفویض قایل شود مشرك است و شریک از براى خ
مروى اسـت  ) 5442(از على بن احمد قمى ) 5441(و در کتاب احتجاجات 

که آیا خدا امر خلـق و رزق   اختلاف در میان شیعه واقع شد در این: که گفت که
  .را به ائمه تفویض نموده است یا نه

این محال است و بر خدا جایز نیست، زیرا کـه کسـى غیـر    : جمعى گفتند که
خدا ائمه علیهم السـلام را  : و جماعتى گفتند که. سام قادر نیستخدا بر خلق اج

قادر گردانید و این امر را به ایشان تفویض نمود؛ پس ایشان خلق را آفریدنـد و  
  .دهند روزى مى

) 5444(کـه وکیـل   ) 5443(پس رفتند به نـزد محمـد بـن عثمـان عمـروى      
. ایـن بـاب نوشـتند   اى در  االله علیه بود و عریضـه  حضرت صاحب الامر صلوات
به درستى که خدا خلق کرده اسـت اجسـام را، و   : حضرت در جواب نوشتند که

نماید زیرا که او جسم نیست و در جسمى حلـول نکـرده    روزى را او قسمت مى
اما ائمه علـیهم  . است و هیچ چیز مثل و مانند او نیست، و او سمیع و بصیر است

نمایـد   ا، و خدا اجابت دعاى ایشان مىنمایند از خد السلام، پس ایشان سؤال مى
دهـد   نمایند، به سؤال ایشان، مردم را روزى مـى  و از او سؤال مى. کند و خلق مى

  .حق ایشان) 5445(از جهت ایجاب مسئلت ایشان و تعظیم 
شـود   در خلقت آسمانهاست بدان که از احادیث معتبره ظاهر مـى : اصل هشتم

هـر  ) 5447(و گنُـدگى  ) 5446(ثخـَن  که آسمانها متصل به یکـدیگر نیسـت و   
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آسمانى پانصد سال راه است، و از هر آسمانى تا آسمانى پانصد سال راه اسـت،  
اند، بعد  بر یکدیگر چسبیده: و قول حکما که. و مابین آسمانها پر است از ملائکه

دى  االله علیهم اعتبار ندارد صلوات) 5448(از قول رسول و ائمه ه.  
انـد و مکـان دارنـد و نـزول     )5449(لائکه اجسام لطیفـه  و باید دانست که م

  .نمایند مى) 5451(و عروج ) 5450(
. قرآن بر این دلالـت دارد ) 5452(و احادیث در این باب متواتر است و نص 

و ) 5455(و نفـوس فلکـى   )5454(ملائکه به عقـول مجـرده   ) 5453(و تأویل 
اند، انکـار ضـرورت    کرده ، چنانچه بعضى از حکما)5457(و قوا ) 5456(طبایع 

  .دین است و کفر است
باشند و هیچ مخلوقى بـه حسـب جسـم از     و هیچ خلقى زیاده از ملائکه نمى

  ).5458(ایشان عظیمتر نیست مگر روح 
از حضرت امیرالمؤمنین : بابویه به سند معتبر روایت نموده است که چنانچه ابن

بعـد از حمـد و ثنـاى الهـى     . اناالله علیه پرسیدند از قدرت خداوند عالمی صلوات
چند هست، که اگر یکى از ایشـان  ) 5459(خداوند عالمیان را ملکى : فرمود که

. به زمین بیاید زمین گنجایش او نداشته باشد از عظمت جثه و بسیارى بالهاى او
و بعضى از ملائکه هستند که اگر جن و انس خواهنـد کـه او را وصـف نماینـد     

سـن ترکیـب صـورتش     شوند به سبب د عاجز مى و . ورى مـابین مفاصـلش و ح
چگونه وصف توان نمود ملکى را که از مابین دوشش تا نرمـه گوشـش هفتصـد    

کنـد و سـد    و بعضى از ایشان هست که افـق آسـمان را پـر مـى    . ساله راه باشد
و بعضى از ایشان . نماید به یک بال از بالهاى خود، قطع نظر از بزرگى بدنش مى

و بعضى هست که بر روى هوا ایستاده و زمینها تا زانـوى  . اوست آسمانها تا کمر
انگشـت  ) 5460(و بعضى هست که اگر جمیـع آبهـاى عـالم را بـه گـَوِ      . اوست
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و بعضى دیگر هستند که اگـر کشـتیهاى   . بریزند گنجایش دارد) 5461(ابهامش 
. اش جـارى کننـد سـالهاى بسـیار جـارى خواهـد گردیـد        عالم را در آب دیده

  ).5462( )االله أحسن ا�الق� اركفتب(
ب  ج که بر بـالاى  ) 5463(بعد از آن سؤال نمودند از آن حضرت از کیفیت ح

  .آسمانهاست
هر حجـابى  ) 5465(اول هفت طبقه است؛ غلظت ) 5464(حجاب : فرمود که

و حجـاب دویـم هفتـاد    . پانصد سال، و از هر حجابى تا حجـابى پانصـد سـال   
اب و مابین هر دو حجاب مسافت پانصـد سـال   حجاب است که غلظت هر حج

اند که قوت هـر   و دربانان هر حجابى هفتادهزار ملک) 5466(و حاجبان . است
دیگر، حجابهاى دیگر هسـت کـه گنـدگى    . ملکى با قوت جن و انس برابر است

  .هر حجابى هفتادهزار ساله راه است) 5467(
) 5469(هفتاد سراپرده و آن . است) 5468(بعد از آن، دیگر سرادقات جلال 

و مابین هر دو سراپرده پانصـد  . اى هفتادهزار ملک است است که در هر سراپرده
رادق . سال مسافت است دیگر سـرادق  . است) 5471(عز ) 5470(بعد از آن، س

) 5473(دیگـر سـرادق قـدس    . دیگر سرادق عظمـت اسـت  ). 5472(کبریاست 
) 5475(ر سرادق نـور ابـیض   و دیگ. است) 5474(دیگر سرادق جبروت . است
دیگر سرادق وحدانیت است، و آن هفتـادهزار سـال در هفتـادهزار سـال     . است
  ).5476(بعد از آن حجاب اعلاست . است

خداونـد  : روایـت کـرده اسـت کـه     و على بن ابراهیم از حضرت صادق 
عالمیـــان ملایـــک را مختلـــف خلـــق کـــرده اســـت، و حضـــرت رســـول 

جبرئیل را دید کـه ششصـد بـال داشـت و بـر سـاقش        وسلم وآله عليه االله صلى
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هایى که بر سبزه نشـیند؛ و پـر کـرده بـود مـابین       مروارید بسیار بود، مانند قطره
  .آسمان و زمین را

هرگاه خدا امر فرماید میکائیل را که به زمین آید، پاى راست را : و فرمود که
  .هفتمدر آسمان هفتم گذارد و پاى دیگر در زمین 

خداوند عالمیان را ملکى چند هست که نصف بدن ایشان از برف : و فرمود که
اى خداوندى کـه الفـت   : و ذکر ایشان این است که. است و نصف دیگر از آتش

  .دلهاى ما را بر طاعت خود ثابت بدار! اى میان برف و آتش داده
ملکى هست که مابین نرمه گوشـش تـا چشـمش پانصـد سـال      : و فرمود که

  .مسافت است به پرواز مرغ
کننـد و بـه نسـیم     آشامند و جماع نمـى  خورند و نمى ملائکه نمى: و فرمود که

انـد؛ و   و خدا را ملکى چند هست که تا قیامت در رکوع. کنند عرش زندگانى مى
  .خدا را ملکى چند هست که تا قیامت در سجودند

هیچ خلقى از خلـق خـدا   : فرمود که حضر رسول : بعد از آن فرمود که
آیند و  بیش از ملک نیست؛ در هر روزى و در هر شبى هفتادهزار ملک فرود مى

بـر سـر تربـت حضـرت رسـول      ) 5477(دیگـر  . کننـد  طواف خانـه کعبـه مـى   
 دیگر به روضه حضرت امیرالمـؤمنین  . کنند روند و بر او سلام مى مى 

آیند و  مى دیگر به روضه حضرت امام حسین . کنند آیند و بر او سلام مى ىم
رونـد و دیگـر هرگـز فـرود      شود به آسمان مى چون سحر مى. مانند در آنجا مى

  .آیند و روز دیگر هفتادهزار دیگر مى. آیند نمى
از حضـرت جعفـر بـن محمـد     : و ایضا به سند معتبر روایت کـرده اسـت کـه   

به حق خدایى که : پرسیدند که ملائکه بیشترند یا بنى آدم؟ فرمود که السلام عليه
جان من در دست قدرت اوست که ملائکـه خـدا در آسـمانها بیشـترند از عـدد      
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کـه در آن   هاى خاك در زمین؛ و در آسمان قدر جاى پایى نیست مگـر ایـن   ذره
مایـد؛ و در  ن مى) 5479(و تقدیس ) 5478(محل ملکى هست که خدا را تسبیح 

که نزد آن ملکى هست که موکل است بـر   زمین درختى و کلوخى نیست مگر این
نماید، با آن که خـدا از آن ملـک    آن، که احوال آن را هر روز بر خدا عرض مى

کـه   و هیچ یک از ملائکه نیستند مگر ایـن . است به احوال آن چیز) 5480(اعلم 
نماینـد   اهل بیـت، و اسـتغفار مـى    جویند به ولایت و محبت ما به خدا تقرب مى

طلبنـد کـه عـذاب     کنند بر دشمنان ما، و از خدا مى براى دوستان ما، و لعنت مى
  .خود را بر ایشان بفرستد

روایـت کـرده    الرحمه به سند معتبر از حضرت صـادق   و ابن بابویه علیه
 ـ بـه خـدمت حضـرت رسـالت    ) عطر فـروش : یعنى(زینب عطاره : است که اه پن
من بعضى از آن را : حضرت فرمود که. آمد و از عظمت خلق الهى پرسید 

  .بیان کنم
این زمین با آنچه در اوست و آنچه بر روى اوست نزد زمینـى  : پس فرمود که

و این هر دو بـا آنچـه   . است در بیابانى) 5481(اى  که در زیر اوست مانند حلقه
و . اى است در بیابـانى  ان اینهاست نزد زمین سیم مانند حلقهدر اینهاست و در می

خلق سـبع سـموات و (: بعد از آن این آیه را خواندند که. همچنین تا زمین هفتم
آفرید خدا هفت آسـمان را، و از زمـین نیـز    : یعنى). 5482( )من الأرض مثلهن

پشـت   و هفت زمین با آنچه در میـان آنهـا و بـر رویشـان هسـت، در     . مثل آنها
و آن خـروس یـک بـال او در    . اى است در بیابانى مانند حلقه) 5483(خروس 

مشرق است و یک بال او در مغرب، و مجموع اینها نزد سنگى کـه خـروس بـر    
و تمامى اینها نزد ماهى که اینهـا بـر   . اى است در بیابانى روى اوست مانند حلقه
ینها نـزد دریـاى تاریـک    و مجموع ا. اى است در بیابان روى اوست، مانند حلقه
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. اى است در بیابان و جمیع اینها نزد هوا مثل حلقه. اى است در بیابان مانند حلقه
ایـن اسـت کـه خـدا     . مانند حلقه است در بیابـان ) 5484(و تمام اینها نزد ثرى 

. )� ما � ا�سموات و ما � الأرض و ما ب�نهما و مـا �ـت الـ�ى(: فرماید که مى
لوق و مملوك خداست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمـین  یعنى مخ) 5485(

دیگـر  . است، و آنچه در میان آسمان و زمین است، و آنچه در زیـر ثـرى اسـت   
اى  و جمیع اینها نزد آسمان اول مانند حلقـه . داند آنچه در زیر ثرى است خدا مى

  .است در بیابان
ه در اوست نزد دریاى و تمام آسمانها و آنچ. و همچنین فرمود تا آسمان هفتم

اى اسـت در   انـد آن را، ماننـد حلقـه    که از اهل زمین بازداشـته ) 5486(مکفوف 
پس ایـن  . اى است در بیابان و جمیع آنها نزد کوههاى تگرگ، مانند حلقه. بیابان

فـرو  : یعنى). 5487( )و ي�ل من ا�سماء من جبال فيها من برد(: آیه را خواندند
و . سمان از کوههایى کـه در آسـمان هسـت از تگـرگ    فرستد تگرگ را از آ مى

ب نور مثل حلقه ج و این حجـب هفتـادهزار   . اى است در بیابان جمیع اینها نزد ح
و مجمـوع اینهـا نـزد هـوایى     . کنـد  ها را کـور مـى   حجاب است که نورش دیده

و مجمـوع اینهـا   . اى است در بیابان کند مانند حلقه که دلها را حیران مى) 5488(
: پس این آیه را خواندنـد کـه  . اى است در بیابان ، مانند حلقه)5489(کرسى  نزد
کرسى او آسـمان و زمـین را   : یعنى). 5490( )وسع كرسيه ا�سموات و الأرض(

پـس  . اى است در بیابان مانند حلقه) 5491(و مجموع اینها نزد عرش . فراگرفته
ملائکه، عرش : ودند کهو فرم). 5492( )ا�ر�ن � العرش استوى(: خواندند که

لا الـه الا االله، و لا قـوه الا   : دارند که بر مى) 5493(با این عظمت را به این قول 
  ).5494(باالله العلى العظیم 
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بدان که لطیف را بر چهـار معنـى     در بیان معنى لطیف و خبیر است: اصل نهم
  .گویند لطیف مى اول، چیزهاى بسیار ریزه را که به دیده درنیاید: نمایند اطلاق مى

و به این معنى در باب خدا کنایه از تجرد خداست؛ یعنى از خـواص اجسـام   
شود به چشم، بلکه به عقـل در   مبراست، و در مکانى و جهتى نیست، و دیده نمى

  .آید مى
. خواهنـد  را مـى ) 5496(امور لطیفـه  ) 5495(گویند و صانع  دویم، لطیف مى

در آن صـنعت  ) 5497(ریزه سازد و دقـایق  چنانچه صانعى اگر چیزهایى بسیار 
  .گویند به کار برد که دیگران از او عاجز باشند، او را لطیف مى) 5498(

و اطلاق این معنى بر خدا ظاهر است، که اگر کسى تفکـر نمایـد در اعضـا و    
آینـد، و قـوا و    جوارحى که خلق کرده است در حیواناتى کـه بـه دیـده در نمـى    

  .شود قرر فرموده، عقل حیران مىمشاعرى که در ایشان م
  .گویند و دقایق را لطیف مى )5499(سیم، عالم به لطایف 
  .و این نیز ظاهر است

باشد، یعنى صاحب لطـف و کـرم و    چهارم، لطیف مشتق از لطف و احسان مى
  .احسان

عیل : نمایند و بدان که خبیر را بر دو معنى اطلاق مى بـه  ) 5500(اول، آن که فَ
عالم به جمیع امـور و کنُـه حقـایق و خفَیـات     : باشد؛ یعنى) 5501(معنى فاعل 

  .و دقایق اشیا) 5502(
عیل به معنى مفعل : دویم خبـر دهنـده و مطلـع    : باشد؛ یعنـى ) 5503(آن که فَ

  .گرداننده بر حقایق اشیا
الرحمه روایت کرده است که حضرت على بن موسى الرضـا   و ابن بابویه علیه

بدان که خداوند : گفت که) 5505(به حسین بن خالد ) 5504( التحیه والثناء علیه
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کند بر آن که  عالمیان قدیم است، و قدیم بودن صفتى است که عاقل را دلالت مى
پـس  . چیزى پیش از خدا نبوده، و چیزى هم در وجود ازلى همیشه با او نبـوده 
بـوده   باطل شد گفته کسى که گمان کند که پیش از خدا یا با او همیشـه چیـزى  

تواند بـود،   زیرا که اگر چیزى همیشه با خدا باشد، خدا خالق آن چیز نمى. است
و اگر پیش از او چیزى باشـد،  . و چگونه خالق چیزى باشد که همیشه با اوست

پس خداى تعالى خود . خواهد بود به خالق بودن از دویم) 5506(آن اول، اولى 
خود مقرر فرمود، که چون مـردم   را وصف نمود به نامى چند، و اسمى چند براى

. ، در هنگام اضطرار، او را به آن نامهـا بخواننـد  )5507(به او محتاج و مضطرند 
و ) 5510(و قادر ) 5509(و بصیر ) 5508(پس خود را مسمى گردانید به سمیع 

) 5515(و باطن ) 5514(و ظاهر ) 5513(و قیوم ) 5512(و حى ) 5511(قاهر 
و ) 5518(و حکـیم و علـیم   ) 5517(و عزیـز  ) 5516(و لطیف و خبیر و قوى 

لات و تکذیب کنندگان، این اسماى الهى را مى. مانند اینها شـنوند، و   پس چون غُ
هیچ چیز مثـل خـدا نیسـت، و هـیچ خلقـى در      : گوییم که اند که مى از ما شنیده

نماینـد کـه چـون     صفات و حالات با خدا موافق نیستند، بـر مـا اعتـراض مـى    
د که خدا شبیه و مثل ندارد، و حال آن که ایـن اسـما را همـه بـر شـما      گویی مى

توان کرد، و متصف به این صفات هستید، و در ایـن صـفات بـا خـدا      اطلاق مى
  .شریکید

. اگرچه شریک اسـت، امـا معنـى مختلـف اسـت     : جواب ایشان این است که
نـد و  کن نـام مـى  ) 5520(کننـد و اسـد    نام مى) 5519(چنانچه شخصى را حمار 

کرَه  5521(س (یات  نام مىکنند، و حال آن که این مسم)با مسـمیات اول  ) 5522
و همچنین خداوند عالمیان که خود را عالم فرموده، نه . این اسما مشابهتى ندارند

و اگـر آن علـم نـزد او    ) 5523(به اعتبار علم حادثى است که عارض او شـود  
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د، جاهل باشد، چنانچه در مخلـوقین  نمای) 5524(حاضر نباشد یا از او مفارقت 
شوند، و گاه آن علم از  باشند و به علم حادثى عالم مى باشد که اول جاهل مى مى

داننـد بـه علـم     شوند و خدا را عالم مـى  نماید و باز جاهل مى ایشان مفارقت مى
داند، و جهل او محـال اسـت، پـس     ازلى که عین ذات اوست و جمیع اشیا را مى

  .ك است میان خالق و مخلوق، و معنى مختلف استاسم علم مشتر
نامند، نه به اعتبار جزئى که در او باشـد، کـه بـه آن     و خداوند ما را سمیع مى

چیزها را شنود و به آن جزو و چیزها را نتوانند دید، چنانچـه در مخلـوقین بـه    
بینند، و در دیدن و شنیدن محتاج به ایـن   شنوند و به یک عضو مى یک عضو مى

دانـد   ولیکن خدا به ذات خود چیزهاى شنیدنى و دیدنى را همه مـى . و عضوندد
پـس اسـم مشـترك اسـت و معنـى      . و همچنین در اسـم بصـیر  . عضو و جزو بى

  .مختلف
ولـیکن قـائم   . گویند نه به این معنى که برپـا ایسـتاده   و حق تعالى را قائم مى

فـلان  : گویند کـه  مى چنانچه. است به معنى حفظ کننده و مطلع بر احوال خلایق
شخص قائم است بـه امـر فـلان؛ یعنـى بـر احـوالش مطلـع اسـت و حـافظ و          

من قائم و مطلعم بر هـر نفسـى بـه    : چنانچه فرموده است که. نگاهدارنده اوست
و قائم در لغت عرب به معنى باقى نیز آمده اسـت، و بـه   ) 5525. (کنند آنچه مى

  .این بر خدا رواست، یعنى زوال ندارد
فلان قائم است به امر فلان، یعنـى مهمـات او را کفایـت    : گویند که ایضا مىو 
  .نماید مى

گوینـد یعنـى برپـاى     و در مخلوق قائم کـه مـى  . و این معانى بر خدا رواست
  .نمایند و معنى مختلف است پس یک لفظ را در هر دو اطلاق مى. ایستاده
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، و در خداونـد  و همچنین لطیف در مخلوق به معنى کوچکى و ریزگى اسـت 
عالمیان به این معنى است که محال است کـه او را ادراك تـوان نمـود، چنانچـه     

  .پى نبردم به فلان امر: یعنى. لطف عنى هذا الأمر: گویند که مى
اى و تعریفى  پس لطیف بودن الهى عبارت از این است که او به حدى و اندازه

  .وان نمودت توان یافت، و به هیچ صفتى او را وصف نمى نمى
در خبیر در مخلوق آن است که از تجربه، علمى آموختـه باشـد و خبیـر در    

  .باب خدا آن است که همیشه به جمیع جزئیات عالم باشد
نمایند که بر بالاى چیـزى بـر آمـده     و ظاهر در مخلوقین بر چیزى اطلاق مى

و خدا ظاهر است به این معنى که غالب اسـت بـر جمیـع اشـیا و همگـى      . باشد
بـر دشـمن   : یعنـى . ظهرت على أعـدائى : گوید که چنانچه عرب مى. مقهور اویند
  .غالب شدم

. نامند که وجودش از همه چیز ظاهرتر است و به معنى دیگر خدا را ظاهر مى
کنـى صـنعت او را    باشد که در هر چیز که نظر مـى  و چه چیز از خدا ظاهرتر مى

  .هست که تو را بس استقدر  نمایى و آثار قدرتش در تو آن مشاهده مى
گویند آن است که خودش را توان دید  و ظاهر به این معنى که در مخلوق مى

  .و این معنى بر خدا محال است. یا ذاتش را به حدى توان شناخت
گویند که در میان چیزى فرو رفته باشد و در  و در مخلوق، امرى را باطن مى

معنـى اسـت کـه علـم و حفـظ و      و در خدا به این . زیر چیزى پنهان شده باشد
. أبطنتـه : گویـد  چنانچه عرب مـى . تدبیرش به باطن همه چیز سرایت کرده است

  .باطن او را دانستم: یعنى
و قاهر در مخلوق آن است که به سعى و مکر و حیلـه و اسـباب و آلات بـر    

و در خدا بـه ایـن   . شود و آگاه هست همان غالب، مغلوب مى. کسى غالب شود
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و ) 5527(و خالق جمیع اشیاسـت و همـه مقهـور    ) 5526(ه فاعل معنى است ک
آید و آنچه  مغلوب قدرت اویند و هر چه نسبت به ایشان اراده نماید به عمل مى

  .کند باشد و آنچه را خواهد، فانى مى را بگوید باش مى
و . پس در جمیع اینها اسم مشترك است میان خالق و مخلوق و معنى مختلف

و در حدیث دیگـر از آن حضـرت منقـول    . ى بر این قیاس استسایر اسماى اله
نامند چون که خالق امـور لطیفـه اسـت از حیوانـات      خدا را لطیف مى: است که

بسیار ریزه، مثـل پشـه و آنچـه از آن خردتـر اسـت کـه از ریزگـى بـه چشـم          
اى و نرى خلق کـرده و از یکـدیگر ممتـاز     و در هر نوع از اینها ماده. آید درنمى
و از براى هر فردى از افراد اینها آنچه صلاح ایشان در آن اسـت خلـق   . تهساخ

دهد آنچه در قعر دریا و آنچه در  فرماید و روزى مى کرده، و همگى را تربیت مى
و آنچـه  . پوست درختان خلق فرمـوده و آنچـه در صـحراها و بیابانهـا آفریـده     

معت به ایشـان داده  مصلحت ایشان در آن است تعلیم ایشان فرموده و قوت مجا
و کیفیت آن را تعلیم ایشان نموده، و هر یک را از مرگ گریـزان سـاخته، و هـر    

فهمند و مطالب را به  یک را به زبان نوع خود آشنا کرده که سخن یکدیگر را مى
و ایشان را محبت فرزندان داده که روزى براى ایشـان  . فهمانند فرزندان خود مى

در ) 5528(اى مختلف خلق کرده و نهایـت صـنعت   و در هر یک رنگه. برند مى
و اینها را در جانورى چند کـرده کـه از خـُردى بـه     . رنگ آمیزیهاى ایشان کرده

  .توان نمود آیند و به دست، لمس ایشان نمى دیده درنمى
پس چون این خلقهاى لطیف را مشاهده کردیم دانستیم که صانع ایشان لطیف 

عضـو و جارحـه    الق دقـایق اشیاسـت، کـه بـى    است و عالم به لطایف امور و خ
ماده و مدت، بر لوح عدم چنـین رنگهـا    و آلت و بى) 5530(ادات  و بى) 5529(

در : اصـل دهـم  . آراسـته ) 5531(ریخته و گلستان عالم وجود را به این صنعتها 
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علم و قدرت خداوند است بدان که علم الهى به جمیع اشیا از کلیات و جزئیـات  
مسلمانان اسـت و انکـار جمعـى از    ) 5532(و این معنى اجماعى  .احاطه نموده

حکما، علم الهى را به جزئیات، کفر است، بلکه خداوند عالم، به جمیع اشیا عالم 
شـود   ، و بعد از وجـود آن چیـز علـم او متبـدل نمـى     )5533(بوده در ازل آزال 

رت رسـیده و  و این امر از آیات و اخبار به حد ضرو. گردد و زیاده نمى) 5534(
  .احتیاج به توضیح ندارد

و باید دانست که قدرت الهى عام است نسبت به جمیع ممکنات، و قادر است 
که در هر آنى صدهزار هزار برابر آنچه خلق کـرده اسـت خلـق نمایـد، ولـیکن      
مصلحت اقتضا نموده که بیشتر خلق فرماید، ولیکن مصلحت مقتضى آن است که 

  .دغالبا دو دست بیشتر نباش
و آنچه در این حدیث و در آیات و اخبار موافق این وارد شده است که خـدا  

و امرى چند کـه  ) 5535(ء قادر است دلالت بر این دارد که ممتنَعات  بر همه شى
تـوان   ء اطلاق مى بر واجب و ممکن، شى) 5536(ء نیستند و همین  اند، شى محال
از ) 5537(یست، بلکه قصـور  و در ممتنعات قصور از جانب قدرت خدا ن. نمود

جانب آن محل است که چون محال است، قابل این نیست که وجود به آن تعلـق  
و چگونه قصور در قدرت کسى باشـد کـه خزانـه او عـدم باشـد و آنچـه       . یابد

  .کنند، موجود نماید مى) 5538(خواهد، به محض اراده که تعبیر از آن به لفظ کنُ 
حضرت موسـى  : که ت امام جعفر صادق چنانچه منقول است که از حضر

خداونـدا  : به کوه طور رفت و با خداوند خـود مشـغول مناجـات شـد و گفـت     
اى موسى خزانه من است که هر امرى : فرمود که. هاى خود را به من بنما خزینه

  .شود ء موجود مى گویم موجود شو آن شى را که اراده نمایم مى
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ل ضروریه دین بود و اعتقاد به اینهـا لازم بـود و   و چون این ده اصل از اصو
اختلاف بسیار از اهل باطل در آنها شده بود، موافـق طریـق اهـل بیـت علـیهم      

) 5539(السلام بر وجه اجمال بیان نمود که به شبهات ارباب شکوك و ضـَلالت  
  ).5540(والسلام على من اتبع الهدى . از راه دین به در نروى

الاقرار بأن االله تعا� أرسل� ا� �فه ا�ـاس، �شـ�ا نـذيرا و  ثم الايمان �، و(
  ).5541( )داعيا ا� االله باذنه و �اجا من�ا

بعد از معرفت ذات و صفات واجب و ایمان : فرمود که حضرت رسالت 
) 5542( که حق تعالى مرا به کافه به آنها، ایمان به من است و اقرار نمودن به این

دهـم بـه ثوابهـاى     کنندگان را بشارت مى آدمیان بر پیغمبرى فرستاده، که اطاعت
خوانم مـردم   ترسانم از عذابهاى الهى، و مى غیرمتناهى و مخالفت کنندگان را مى

ام کـه   را به سوى خدا و اطاعت او به فرمان او و توفیق او، و چراغ نور بخشنده
  .رسانم ت به نور ایمان و هدایت مىمردم را از تاریکیهاى جهل و ضلال

و . اسـت  بدان که یکى از اصول دین اقرار به نبوت پیغمبر آخرالزمـان  
توان نمود، ولیکن مجملى از آن را  بیان این امر در این مختصر بر وجه کمال نمى

  .نماید در ضمن چند فایده تحریر مى
بدان   رت وجود نبى و احتیاج خلایق با آندر بیان ضرو): 5543(فایده اولى 

که این بسى ظاهر و معلوم است که غرض الهى از خلق این عالم تحصیل منفعتى 
از براى خود نیست؛ چه، معلوم است که او غنى بالذات است و در هیچ کمالى به 

بلکه غرض آن است که افراد قابله خلق را بـه کمـالاتى کـه    . غیر محتاج نیست
  .اشند فایز گرداندقابل آن ب

از جمیــع  -چنانچــه ســابقا بــه آن اشــاره شــد  -انســانى ) 5544(و نشــئه 
مخلوقات، قابلیت و استعداد کمالات زیاده دارد و عرض کمالاتش از رتبه خاتم 
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اسـت، تـا رتبـه عمـرى و ابـوبکرى و      ) 5545(الانبیاست که اشـرف مکونـات   
  .اند موجودات) 5546(ابوجهلى که اخس 

. شـود  ت که کمال نوع انسانى به تحصیل کمالات و رفع نقایص مىو ظاهر اس
و شکى نیست که این نحو از کمال بدون معلم ربانى کـه از جانـب حـق تعـالى     
سن و قبُح اشیا را دارند، و بـه وعـد و وعیـد،     مؤید بوده باشد و به وحى الهى ح

به اعتبـار  چه، ظاهر است که نفوس بشرى . مرم را بر خیرات بدارد، میسر نیست
باشند و امور قبیحـه در نظـر    شهوات و لذات، راغب به بدیها مى) 5547(دواعى 

ستحَسن  باشد، و اکثر عالم امور قبیحه را بـه شـهوات خـود     مى) 5548(ایشان م
  .دانند مى) 5549(حسن 

و ایضا معلوم است که این امور بدون وعده به ثوابها و وعید از عقابها متمَشى 
و معلوم است که عقل انسانى بدون وحـى ربـانى احاطـه بـه     ). 5550(شود  نمى

پس بغیر شخصى که از . کند خصوصیات ثواب هر عملى و عقاب هر جرمى نمى
جانب حق سبحانه و تعالى مأمور باشد و حسن و قبح را بـه وحـى الهـى دانـد،     

و این شخص را ناچار است از دو . گردد ارشاد خلق و تکمیل ایشان حاصل نمى
و ) 5551(یکى جهت بشریت، کـه بـه آن اعتبـار مجالسـت و مؤانسـت      : تجه

مکالمه و مصاحبت با مکلفین نماید و الفت و آمیزش با ایشان کند، که سـخن او  
در نفس ایشان تأثیر نماید؛ و جهت دیگـر جهـت روحانیـت و تقـدس و کمـال      
 است، که به آن جهت مستعد فیوضات نامتناهى و قرب بـه جنـاب اقـدس الهـى    

م و معـارف نمایـد، و   ) 5552(بوده باشد، که از جهت ثانى استفاضه  علوم و حکَ
  .به جهت اول به خلق رساند

االله  به خدمت حضرت صادق صلوات) 5553(چنانچه منقول است که زندیقى 
و . علیه آمد و سؤالها نمود و به جوابهاى آن حضرت به شرف اسلام فایز گردیـد 
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نماییـد؟   به چـه دلیـل اثبـات انبیـا و رسـل مـى      : که از جمله آن سؤالها این بود
چون ما ثابت کردیم خداوندى را که خالق و صانع ماسـت  : حضرت فرمودند که

و منزه است از صفات ما و از صفات جمیع مخلوقین، و آن صانع حکیمى اسـت  
توانند دیـد و   و بناى جمیع امورش بر حکمت و مصلحت است و خلق او را نمى

رو مکالمـه و محاجـه    آید و جسم نیست کـه بـا او روبـه    درنمىبه لمس و حس 
وگو نمایند، پس ثابت شد که بر وفق حکمت بایـد رسـولان در    و گفت) 5554(

میان او و خلایق باشند که ایشان را دلالت نمایند بر آنچه مصلحت ایشان در آن 
قـاى  است و باعث نفع ایشان است، و راهنمایى کنند به چیزى چند کـه باعـث ب  

  .نوع ایشان است و ترك آنها مورث فناى ایشان است
باید باشند که از جانب حکیم علیم مردم را امر و  پس ثابت شد که جمعى مى

نهى نمایند و تکالیف الهى و حکم ربانى را به خلق رسانند، و ایشان پیغمبـران و  
تأدیـب  هاى خدایند از میان خلـق، کـه ایشـان را     اند که برگزیده اوصیاى ایشان

به حکمت نموده و کامل گردانیده و مبعوث به حکمت سـاخته، کـه در   ) 5555(
اخلاق و صفات با عامه خلق شریک نیستند و در خلق و صورت و ترکیـب بـه   

به دلایل و معجزات و بـراهین و  ) 5556(اند و از جانب خدا مؤیدند  ایشان شبیه
نده کـردن و کـور روشـن    کند، مثل مرده ز شواهد، که بر حقیت ایشان دلالت مى

باشـد،   و هرگز زمین خدا از یکى از ایشان خالى نمى. کردن و پیس را شفا دادن
و هر وصى دلیلى است بر حقیـت  . اش دلیل حقیت اوست که کمال علم و معجزه

  .پیغمبرش
و بدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرمـوده، کـه چـون    

است و هر فردى به دیگرى در امور معـاش و معـاد   ) 5557(انسان مدنى بالطبع 
اند، و با یکدیگر آمیـزش ایشـان ضـرور اسـت، و آمیزشـها باعـث        خود محتاج
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شود، پس ناچار است ایشان را از حاکمى که  و مشاجرات مى) 5558(منازعات 
در حکم ) 5560(و میلى ) 5559(رفع منازعات ایشان نماید به نحوى که حیفى 

و این حاکم تـا  . شوند کشند و فانى مى رنه به زودى یکدیگر را مىو اگ. او نباشد
و ایضـا حکـم   . از حیف و میل نیست) 5561(مؤید از جانب خدا نباشد مأمون 

است بر علم به خصوصیات احکـام، و ظـاهر اسـت کـه عقـل      ) 5562(موقوف 
پس حـاکم مؤیـد بـه    . تواند نمود بشرى احاطه به جمیع خصوصیات احکام نمى

  .باید باشد ىوحى م
در معجزه است بدان که دلیلى که عامه ناس به آن، علم به نبـوت  : فایده ثانیه

و آن عبـارت اسـت از امـر خـارق     . نبى به هم توانند رسانید، آن، معجزه اسـت 
که از مدعى پیغمبرى ظاهر گـردد و دیگـران از اتیـان بـه مثـل      ) 5563(عادت 

ا کردن و مرده زنده کـردن و مـاه را   آن عاجز باشند، مانند عصا را اژده) 5564(
  .کردن) 5565(شق 

چه، هرگاه شخصى دعـوى نمایـد   . و وجه دلالت معجزه بر نبوت ظاهر است
که من پیغمبر فرستاده خدایم و گواه بر حقیت من این است که فلان امـر غریـب   

کند، و مطابق آنچه گفته به ظهـور آیـد و آن کـار     را خدا بر دست من جارى مى
  .رسد که آن شخص فرستاده خداست ز طاقت بشر باشد، علم به هم مىخارج ا

من از جانـب  : همچنانچه هرگاه شخصى به حضار مجلس پادشاهى بگوید که
ام که شما را به فلان کار بدارم، و شاهد بر صدق مـن آن کـه    پادشاه مأمور شده
ر از تخـت  گشاید، یا سه بـا  بندد و مى را سه مرتبه مى) 5566(پادشاه آن روزنه 

خـواه   -شـنیده باشـد    نشیند، و پادشاه سخن آن شخص را مـى  خیزد و مى برمى
و بعـد از   -حجاب، و خواه پرده در میان باشـد   حاضر باشد نزد آن جماعت بى



١١٨٠  

آن مطابق گفته آن شخص از پادشاه به ظهور آید، جمیع حاضران را یقین به هـم  
  .گوید رسد که آن شخص راست مى مى

اى تعالى معجزه را بر طبق گفتـه مـدعى کـاذب ظـاهر سـازد،      و نیز اگر خد
ایضـا  . و تصدیق کاذب قبیح است و بـر خـدا روا نیسـت   . تصدیق او کرده باشد

نماید که از خداوند با نهایت لطف و رحمـت ایـن چنـین     چگونه عقل تجویز مى
  .تصدیقى که موجب ضلالت ابدى خلق باشد به ظهور آید

رسد، از عمل بـه ظهـور    ، علم به نبوت به هم مىو همچنانچه از دیدن معجزه
رسـد، چنانچـه مـا را از     نیز علم به هم مـى ) 5567(معجزه از راه اخبار متواتره 

وجود شهر مکه علمى به هم رسیده که بعد از دیدن، هـیچ زیـاده   ) 5568(تواتر 
  .شود نمى

الله بـن  در تقریر دلیل بر نبوت پیغمبـر آخرالزمـان محمـدبن عبـدا    : فایده ثالثه
آن ) 5569(بدان که معجزات ظاهرات و آیات بـاهرات    است عبدالمطلب 

  .حضرت فوق حد و احصاست
زیرا که به تواتر معلوم شده . و از جمله معجزات آن حضرت قرآن مجید است

نبوت خود معجزه آوردنـد  ) 5570(است که آن حضرت قرآن را بر طبق دعواى 
ص لغاى ) 5571(حا و جمیع فُ قبایل عرب را، با آن که از ریگ بیابان ) 5572(و ب

هـاى قرآنـى    بیشتر بودند، تکلیف نمودند که در برابر یک سوره کوچک از سوره
مثل آن باشـد، و بـا   ) 5574(و فصاحت ) 5573(اى بیاورید که در بلاغت  سوره

داشـتند،  وفور جماعات و کثرت ایشان و شدت عدوات و عصبیت و کفـرى کـه   
چندان که سعى کردند، چیزى نتوانستند آورد و همه اعتراف به عجز کردند و بـه  

که در  ، با این)5575(مقاتله و کشته شدن تن در دادند و به این امر اتیان نکردند 
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و ) 5576(آن زمان فصاحت و بلاغت پیشه ایشان بود و مدار ایشان بـر خطُـب   
  .اشعار بود

که ) 5577(ابن السکیت : الرحمه روایت کرده است که چنانچه ابن بابویه علیه
االله علیه آمـد و سـؤال    از علماى عامه بود، به خدمت حضرت امام رضا صلوات

و عصا و ) 5578(چرا خداوند عالمیان موسى بن عمران را با ید و بیضا : کرد که
چیزى چند که شبیه به سحر بو فرستاد، و حضرت عیسى را به طـب فرسـتاد، و   

خدا چون موسى : یغمبر ما را با معجزه سخن و کلام فرستاد؟ حضرت فرمود کهپ
. را فرستاد، بر اهل عصرش سحر غالب بود و ساحران در آن زمان بسیار بودنـد 

اى چند فرستاد که به آن امرى که ایشـان در آن مهـارت    لهذا موسى را با معجزه
یشان عاجز شدند از برابـرى  داشتند شبیه بود، و سحر ایشان را باطل گردانید و ا

و حضـرت عیسـى در زمـانى    . و به این نحو حجت را بر ایشان تمـام کـرد  . آن
و بلاهاى عظیم در آن زمـان  ) 5580(مزمن ) 5579(مبعوث گردید که کوفتهاى 

پـس  . به هم رسیده بود و مردم به طبیب بسیار محتاج بودند و اطباى ماهر بودند
از مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا بخشیدن،  اى چند فرستاد او را به معجزه

و پیغمبـر  . و حجت الهى بر ایشان تمام شد. که اهل آن عصر از آنها عاجز شدند
ها و کلامهاى بلیغ  ما را در زمانى مبعوث گردانید که مدار اهل آن عصر بر خطبه

پـس آن حضـرت از   . و اشعار بود، و تفاخر ایشان به همین صـنعت سـخن بـود   
اب الهى و مواعظ و احکام چیزى چند آورد که ایشان معترف به عجـز خـود   کت

  .شدند، و حجت خدا را بر ایشان تمام کرد
بگو که . ام واالله که مثل تو عالمى در این زمان من ندیده: ابن السکیت گفت که

حجت خـدا در ایـن زمـان    : امروز حجت خدا بر مردم چه چیز است؟ فرمود که
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تمیز نمایى میان کسى که راست بر خدا گوید، و تصـدیق او  عقل است که به آن 
  .نمایى و به گفته او عمل کنى، و کسى که دروغ بر خدا بندد او را تکذیب کنى

  .واالله جواب حق همین است: السکیت گفت که ابن
که در کتب خاصه و عامه روایت  -و غیر قرآن از معجزات و خوارق عادات 

عـدم  ) 5581(و بـر تقـدیر   . بسیار اسـت  -تواتر پیوسته اند و اکثر آنها به  نموده
تواتر بعضى، در متواتر بودن قدر مشترك میان آنها شکى نیست، مثل شق قمر، و 
حرکت کردن درخت از جاى خود و آمدن به نزد آن حضرت و باز به فرموده او 
به جاى خود برگشتن، و جارى شدن آب از میان انگشتان مبارکش به نحوى که 

ع لشکر و چهارپایان از آن سیراب شدند، تسبیح گفـتن سـنگریزه در دسـت    جمی
اند، و سیر گردانیدن  زهر بر من زده: آن حضرت، و سخن گفتن بزغاله مسموم که

جمعى کثیر از طعام اندك، و گرویـدن جـن، و برگردانیـدن آفتـاب بـراى نمـاز       
ه کـردن ناقـه   حضرت امیرالمؤمنین، و شهادت دادن سوسمار بر نبوت او، و شکو

از صاحبش؛ و با وجود چیزى نخواندن و از بشرى تعلـیم نگـرفتن، از   ) 5582(
ها از پیغمبران و غیر ایشان خبر دادن موافق واقع بـدون خللـى و    احوال گذشته

اختلافى، و با این حال بر جمیع حقایق مطلع بودن، و از هـیچ کـس در حجـت    
شدن، و خبر دادن از وقوع امور مغلوب نشدن، و در هیچ سؤال عاجز از جواب ن

بسیار در زمان آینده، و همه به فعل آمدن، مثل فتح مکه و فتح خیبـر و مغلـوب   
شدن روم و مفتوح گشتن خزاین فارس و روم به دسـت اهـل اسـلام، و مقاتلـه     

با سپاه عایشه و طلحه و زبیر و با معاویه و با  نمودن حضرت امیر المؤمنین 
، و وفات حضرت فاطمـه و شـهادت   خوارج نهروان، و مظلومیت اهل بیت 

االله علیهم، و اختلاف امت به هفتاد و سه فرقه، و مسـلط گشـتن    حسنین صلوات
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رسیدن اهل اسلام بر بلاد، و غالب گشتن این دین بر ادیان انبیاى سابق، و به هم 
  .صوفیه در این امت چنانچه در این حدیث ابوذر خواهد آمد

  .و امثال این معجزات زیاده از آن است که احصا توان نمود
و قطع نظر از اینها از ملاحظه اوصاف و اطوار آن حضرت از نسب و حسـب  
لق و همت و مروت و امانت و دیانت و عدالت و شـجاعت و   و علم و حلم و خُ

زهد و ورع و قناعت و ریاضـت و عبـادت و تـرك علایـق و      و) 5583(فتوت 
صفاى طینت و مجاهده با نفس و حسن سلوك و کیفیـت معاشـرت بـا خلـق و     
راستى گفتار و درستى کردار و استقرار محبتش در دلها و سایر صـفات حمیـده   

بـه حقیـت آن   ) 5585(و آثار پسندیده آن جناب، هر عـاقلى را جـزم   ) 5584(
  .رسد حضرت به هم مى

و همچنین اگر کسى اندك تأملى بکنـد در احکـام دیـن و ضـوابط شـریعت      
ق   مقدس او، مى از غیـر خداونـد عالمیـان    ) 5586(داند که این قانون و این نسـ

  .باشد نمى
و اخبار به بعثت آن حضرت در کتابهاى انبیاى سابقه که الحال در میان هست 

  .شود مى) 5587(بسیار است و ذکر آنها موجب تطویل 
  .نماییم و در بیان معجزات آن جناب به ایراد یک حدیث در این باب اکتفا مى

عمـر  ) 5589(الاسـناد بـه سـند عـالى      در کتـاب قـرب  ) 5588(حمیرى  از م
پـدرم موسـى بـن    : فرمـود کـه   حضرت امام رضا : روایت کرده که) 5590(

الصلوه و السلام  جعفر ابن محمد علیه مرا خبر داد که روزى نزد پدرم جعفر 
پنجسـاله  : بود، یـا ) 5591(قامتم پنج شبر : یعنى(بودم، و من طفل خمُاسى بودم 

تو فرزنـد محمـدى   : که جماعتى از یهود به خدمت پدرم آمدند و گفتند که) بودم
ایشـان  . بلـى : که پیغمبر این امت است و حجت بر اهل زمین است؟ فرمـود کـه  
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ایم که خدا حضـرت ابـراهیم را و فرزنـدان او را     ا در تورات خواندهم: گفتند که
کتاب و حکمت و نبوت کرامت کرده و براى ایشـان پادشـاهى و امامـت مقـرر     

ایـم اولاد پیغمبـران را کـه خلافـت و پیغمبـرى و       و همیشه چنین یافته. فرموده
از شما کـه  پس چرا . رسد نماید و به غیر ایشان نمى وصیت از ایشان تجاوز نمى

نسل پیغمبرید به در رفته و به دیگران قرار گرفتـه و شـما را ضـعیف و مغلـوب     
و شـما را  ) 5592(دارنـد   بینم و حرمت پیغمبر شما را در امر شما مرعى نمى مى

گریان شـد   ؟ چشمان حضرت صادق )5593(نمایند  چنانچه باید، اکرام نمى
اند و  و اوصیا و امینان خدا مظلوم و مقهور بوده بله؛ همیشه پیغمبران: و فرمود که

اند؛ و انـدکى از بنـدگان خـدا     اند و همیشه ظالمان غالب بوده به ناحق کشته شده
  .باشند شاکر و مطیع او مى
دانند، و به  تعلیم خلق، علوم الهى را مى انبیا و اولاد ایشان بى: ایشان گفتند که

هـاى   ند و ائمـه و پیشـوایان خلـق و خلیفـه    باش ـ تلقین الهى عالم به علوم او مى
آیا علـوم الهـى بـه شـما چنـین      . باید باشند پیغمبران و اوصیاى ایشان چنین مى

پـس مـن نزدیـک رفـتم،     . پیش بیا اى موسى: رسیده؟ حضرت به من فرمود که
خداوندا تو او را تقویت فرما و تأیید کن بـه  : دست بر سینه من مالید و فرمود که

: و به آن گـروه یهـود گفـت کـه    . خود به حق محمد و آل محمد نصرت و یارى
  .خواهید از او سؤال نمایید آنچه مى

ما چگونه سؤال کنیم از طفلى که چیزى هنـوز نیافتـه و بـه    : ایشان گفتند که
و ) 5594(سؤال نماییـد از روى تفقـه   : مرتبه علم نرسیده؟ من گفتم به ایشان که

ت    .را بگذارید) 5596( و لجاج) 5595(فهمیدن، و عنَ
ما را خبر ده از نهُ آیتى که خدا معجزه حضـرت موسـى گردانیـده    : گفتند که

  .بود



١١٨٥  

شد، و دسـت خـود را از گریبـان بیـرون      عصا بود که اژدها مى: من گفتم که
و ) 5597(ساخت، و ملخ و شـپش و وزغ   آورد و جهان را از نور روشن مى مى

اسـرائیل آورد، و   ر را بر بالاى سر بنىخون را بر اصحاب فرعون گماشت، و طو
لوى ) 5598(من  و من و سلوى هر دو یـک آیـت    -براى ایشان آورد  )5599(و س

  .، و دریا را براى ایشان شکافت-است 
اى آورد که به آن شک  بگو پیغمبر شما چه آیت و معجزه. راست گفتى: گفتند

مـن  . معجزات بسیار است آیات و: از دل امتش زایل شد و به او گرویدند؟ گفتم
  .گوش بدارید و بفهمید و حفظ نمایید. اى را بشمارم پاره

دانید که جـن و شـیاطین پـیش از بعثـت آن حضـرت بـه        شما مى: و اما اول
آوردنـد و بـه کاهنـان     دادند و خبرها به زمین مـى  رفتند و گوش مى آسمانها مى

ها راندنـد و   و ریختن ستارهو بعد از رسالت او ایشان را به تیر شهاب . گفتند مى
  .منع کردند، و کاهنان و ساحران باطل شدند و خبرهاى ایشان منقطع شد

چنانچـه در  (سخن گفتن و گواهى دادن گرگ بر پیغمبرى آن حضـرت  : دویم
  ).قصه ابوذر گذشت

و امانت و ) 5600(اتفاق داشتند دوست و دشمن بر راستى لهجه : سیم آن که
ایام طفولیت و در هنگام شباب و جوانى و در سن کهولیت  دیانت و دانایى او در

  .و همه معترف بودند که مانند او در علوم و کمالات نیست. و پیرى او
ن  : چهارم آن که زَ پادشـاه حبشـه شـد، گـروه     ) 5601(چون سیف بن ذى یـ

او از احوال آن حضـرت از ایشـان سـؤال    . قریش با عبدالمطلب به زند او رفتند
اف آن حضرت را به ایشان گفت که پیغمبرى با این اوصاف در میـان  کرد و اوص

این اوصاف محمـد اسـت   : جمیع قریش اقرار کردند که. شما به هم خواهد رسید
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او در ) 5602(زمان بعثت او نزدیک شده است و مستقر : گفت. شمارى که تو مى
  .مدینه خواهد بود و در آنجا مدفون خواهد شد

که پادشـاه یمـن بـود، فـیلان را     ) 5603(ابرهه بن یکسوم چون : پنجم آن که
ایـن  : آورد که کعبه را خراب کند قبل از بعثت آن حضرت، عبدالمطلب گفت کـه 

و اهل مکه را جمع کرد و . گذارد که آن را خراب کنند خانه صاحبى دارد که نمى
ا و این بعد از خبر سیف ابن ذى یزن بود، و به برکت آن حضـرت خـد  . دعا کرد

را بر ایشان فرستاد و ایشان را هلاك کرد و مکه و اهـل مکـه را   ) 5604(ابابیل 
  .نجات داد

سنگى برگرفت و به طلب آن حضـرت بیـرون   ) 5605(ابوجهل : ششم آن که
را بر ) 5606(خواست که آن سنگ گران . دید که در پشت دیوارى خوابیده. آمد

که تـلاش کـرد، نتوانسـت    روى آن حضرت بیندازد، به دستش چسبید و چندان 
  .انداخت

اعرابـى  . داد ابوجهل از اعرابیى شترى خریده بود و زرش را نمى: هفتم آن که
ایشان از باب تمسـخر، آن حضـرت را نشـان    . به نزد قریش آمد و شکایت کرد

او را بگو که حق : گفتند. -گزارد  و حضرت در نزد کعبه نماز مى -اعرابى دادند 
چون اعرابى به نزد حضرت آمد و طلـب نصـرت نمـود،    . یردتو را از ابوجهل بگ

ابوجهــل . حضــرت او را بــا خــود بــه در خانــه ابوجهــل بــرد و در را کوفــت 
حق اعرابـى  : چه کار دارى؟ فرمود که: بیرون آمد و گفت) 5607(متغیرالاحوال 

  .حق اعرابى را تسلیم کرد) 5608(و در ساعت . دهم مى: گفت. را بده
خدا شما را جزاى خیر دهد که آن شـخص  : قریش آمد و گفتاعرابى به نزد 

  .حق مرا از او گرفت
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. بلى: حق اعرابى را به فرموده محمد دادى؟ گفت: قریش به ابوجهل گفتند که
. خواستیم تو را به آزار محمـد بـداریم   کردیم و مى ما استهزا به اعرابى مى: گفتند

عرابـى را بـده، نظـر کـردم،     حـق ا : چون در را گشودم و گفت: ابوجهل گفت که
شتر دیدم که دهان باز کرده و رو به مـن آورده و  ) 5609(جانور مهیبى از بابت 

  .از ترس دادم. کند نه، سرم را مى: گفتم اگر مى. بده: گوید مى
رَث : هشتم آن که عیط ) 5610(قریش نضر بن الح قبه بن ابى م را ) 5611(و ع

احوال آن حضرت را از ایشـان بپرسـند کـه او     به نزد یهودان مدینه فرستادند که
پیغمبر است یا نه، و پادشاهى او ثباتى خواهد داشت؟ چون بیامدند، یهود گفتنـد  

از شـما چـه   : چون ذکـر کردنـد، پرسـیدند کـه    . اوصاف او را به ما نقل کنید: که
. انـد  و فقیر تـابع او گردیـده  ) 5612(مردم پست : اند؟ گفتند جماعت تابع او شده

همین پیغمبرى است که ما اوصـاف او را  : کى از علماى ایشان فریاد برآورد کهی
ایم کـه قـوم او زیـاده از دیگـران بـا او دشـمنى        ایم، و خوانده در تورات خوانده

  .خواهند کرد
عشـُم    ) 5613(چون حضرت هجرت فرمود، قریش : نهم آن که راقه بـن ج سـ

رت او را دیدنـد فرمودنـد   چون حض ـ. را به طلب آن حضرت فرستادند) 5614(
. در حال پاهاى اسبش بـه زمـین فـرو رفـت    . خداوندا دفع شر او از ما بکن: که

کنم که همیشـه خیرخـواه    اى محمد مرا رها کن که من عهد مى: فریاد برآورد که
خداونـدا اگـر راسـت    : حضرت فرمود که. تو باشم و با دشمن تو مصالحه ننمایم

  .رها شد و برگشت، و از آن عهد برنگشتپس . گوید اسبش را رها کن مى
هر دو ) 5617) (5616(و ازید بن قیس ) 5615(عامر بن الطفیل : دهم آن که

رویم مـن او   چون به نزد او مى: به نزد آن حضرت آمدند و عامر به ازید گفت که
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چون بیامدند، چنـدان کـه   . سازم و تو به شمشیر کار او بساز را مشغول سخن مى
  .ت سخن گفت، ازید کارى نکردعامر با حضر

ترسـیدى؟ او  : چون بیرون آمدند عامر، ازید را زیاده از حد ملامت کـرد کـه  
زدم  دیدم، و اگـر مـى   کردم که بزنم، بغیر تو دیگرى نمى هرگاه اراده مى: گفت که
  .زدم بر تو مى

و نضر بـن الحـرث بـا    ) 5619) (5618(روزى ازید بن قیس : یازدهم آن که
چون به خدمت آن حضـرت  . شدند که غیب از آن حضرت بپرسند یکدیگر متفق

به یـاد دارى روزى را کـه بـا    : رسیدند حضرت متوجه ازید شدند و فرمودند که
. عامر آمدى و قصد کشتن من داشتى و خدا نگذاشت؟ و تمام قصه را نقل فرمود

تـو   واالله که بغیر من و عامر کسى از این قصه خبر نداشت و کسى: ازید گفت که
  .و شهادت گفت و مسلمان شد. را باخبر نکرده مگر ملک آسمان

طالـب و گفتنـد    گروهى از یهود آمدند نزد جدم على ابن ابى: دوازدهم آن که
چـون  . رخصت بگیر که ما بر پسر عمت در آییم که سؤال چنـد از او داریـم  : که

خواهنـد؟ مـن    از من چـه مـى  : حضرت رخصت طلبید حضرت رسول فرمود که
. پس رخصت فرمود. دانم نماید مى اى از بندگان خدایم؛ آنچه به من تعلیم مى دهبن

خواهید خود سؤال کنید یا مـن مطلـب شـما را     مى: چون داخل شدند فرمود که
القـرنین   اید کـه از احـوال ذى   آمده: فرمود که. تو بیان کن: ایشان گفتند. بیان کنم

، و )5621(فلـى بـود از اهـل روم    ط: بله فرمود کـه : سؤال کنید؟ گفتند) 5620(
: پادشاه شد و به مشرق و مغرب عالم رفت و در آخر، سد را بنا کرد، گفتنـد کـه  

  .دهیم که چنین است گواهى مى
د اسدى به خـدمت حضـرت آمـد و در خـاطر     : سیزدهم آن که عب ه بن موابِص

: حضـرت فرمـود کـه   . گذرانید که از هر گناه و ثوابى از او سـؤال خواهـد کـرد   
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بر : اى که سؤال از نیکى و گناه بکنى؟ پس دست بر سینه او زد و فرمود که آمده
و نیکى آن چیزى است که نفس تو به آن مطمئن شود و دلـت گـواهى   ) 5622(

  .ات حقیت آن مستقر گردد بدهد که آن حق است، و در سینه
و  ات گردد و در دلت جولان کنـد،  و گناه آن است که در سینه) 5623(و اثم 

آن را . دلت بر حقیت آن گواهى ندهد، هر چند تو را فتوا دهند که خـوب اسـت  
  .مکن

القیس : چهاردهم آن که به خـدمت آن حضـرت آمدنـد، و    ) 5624(گروه عبد
خرماى بلاد خود که : ایشان به عمل آمد حضرت فرمود که) 5625(چون مطلب 

حضـرت نـام آن   . دنـد هر یک از ایشان نوعى از خرما آور. همراه دارید بیاورید
تو خرماى بلاد ما را از مـا بهتـر   : ایشان گفتند که. فرمود -همه را  -خرماها را 

. هاى ایشان را بیـان فرمـود   پس حضرت خصوصیات زمینها و خانه. شناسى مى
حجـاب از  : اى؟ حضرت فرمود کـه  هاى ما را دیده تو مگر بلاد و خانه: گفتند که

خـالویى  : پس یکى از ایشان برخاست و گفت. دمپیش برداشتند، من از اینجا دی
را ) 5627(حضـرت او را طلبیـد و ردایـش    . دارم، دیوانه شـده اسـت  ) 5626(

. همان ساعت عاقل شـد ! بیرون رو اى دشمن خدا: گرفت و سه مرتبه فرمود که
و گوسفند پیرى با خود داشتند، حضرت گوش آن را در میان دو انگشـت خـود   

بگیرید ایـن را  : داغ، علامتى در آن پیدا شد و فرمود که به شکل. گرفت و فشرد
و هنـوز  . که این علامت در گوش فرزندان این گوسفند خواهد بود تا روز قیامت

  .در گوش اولاد آن این علامت هست و معروف است
در سفرى حضرت بر شترى گذشت که وامانده بود و حرکـت  : پانزدهم آن که

  .کرد نمى
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نمود و در ظرفى کرد و در گلوى شتر ریخت و فرمـود  آبى طلبید و مضمضه 
و رفیـق ایشـان را   ) 5629(و عـامر  ) 5628(خداوندا چنین کن کـه خـلاد   : که

پس ایشان هر سه سوار آن شتر شـدند و برجسـت و در پـیش شـتران     . برگیرد
  .دوید دیگر مى

اگـر  : او گفـت کـه  . در سفرى ناقه یکى از صحابه گـم شـد  : شانزدهم آن که
ناقـه  : حضرت او را طلبید و گفـت . داند که شتر من در کجاست ر است، مىپیغمب

  .رفت و گرفت. تو در فلان موضع، مهارش به درختى بند شده است
حضرت بر شترى گذشت، آن شتر سـر پـیش آورد و سـخنى    : هفدهم آن که

  .گفت
حضـرت  . کند کند که با او بد سر مى شکایت صاحبش مى: حضرت فرمود که

آن . و به راه افتـاد . این شتر را به دیگرى بفروش: لبید و فرمود کهصاحبش را ط
. نمـود  کـرد و اسـتغاثه مـى    شتر برجست و از پى حضرت روان شد و فریاد مـى 

پـس  . از براى من صاحب نیکویى به هم رسـان : گوید که مى: حضرت فرمود که
را  حضـرت آن . این را خریدارى نما: حضرت فرمود حضرت امیرالمؤمنین را که

  ).5630(خرید و داشت تا جنگ صفین 
شترى از در مسـجد  . روزى حضرت در مسجد نشسته بودند: هیجدهم آن که

درآمد و همه جا دوید تا به نزد آن حضرت آمد و سر در دامن حضرت گذاشت 
  .و استغاثه کرد

خواهد براى ولیمـه   صاحب من امروز مرا مى: گوید که مى: حضرت فرمود که
  .کشدپسرش ب) 5631(
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: شخصى از صحابه گفت کـه . نماید که نگذارم او را بکشد و از من استغاثه مى
بله؛ شتر فلان شخص است و امروز براى ولیمه پسـرش اراده کشـتن ایـن شـتر     

  .از کشتنش گذشت. حضرت فرستاد و شفاعت فرمود. دارد
ر : نوزدهم آن که ضَ که خدا قحط بـر  ) 5632(حضرت نفرین فرمود بر قبیله م

به خدمت حضرت فرسـتادند و  . ایشان مبتلا به قحط شدند. شان مستولى سازدای
حضرت . اضطرار خود را عرض کردند و تضرع کردند که از تقصیر ایشان بگذرد

نمایم  اکنون التماس مى. خداوندا نفرین مرا بر ایشان مستجاب فرمودى: فرمود که
. ضـرر بـه ایشـان نرسـاند    که بر ایشان باران نافعى زود بفرستى و چنین کنى که 

هنوز در دعا بود حضرت که بارانى ریخت که عالم را گرفـت و یـک هفتـه بـر     
االله راههـاى مـا بنـد شـد و      یـا رسـول  : اهل مدینه آمدند و گفتنـد . ایشان بارید

بر حـوالى ببـار و بـر مـا     : حضرت اشاره فرمود به ابر که. بازارهاى ما بسته شد
  .بارید ا یک ماه در حوالى مدینه مىابر از مدینه دور شد و ت. مبار

. حضرت را قبل از بعثت در طفولیت، ابوطالب به سفر شام بـرد : بیستم آن که
علوم کتـب  ) 5633(و بحیرا . در راه در حوالى دیر به بحیراى راهب فرود آمدند

دانست و کتب بسیار خوانده بود و در تورات و کتب دیگر خوانده  آسمانى را مى
چـون  . پیغمبر آخرالزمان در این اوقات بر این مکان عبور خواهد فرمـود بود که 

و در . این قافله را دید فرمود طعامى مهیا کردند و اهل قافله را به ضیافت طلبید
میان ایشان چندان که تفحص نمود کسى نیافت که موافق اوصافى باشـد کـه در   

ى از قـوم شـما مانـده    آیا بر سر بارهاى شما دیگر کس ـ: گفت. کتب خوانده بود
  .بله؛ طفل یتیمى هست با ما که نیامده است: است که حاضر نشده باشد؟ گفتند
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حیرا نظر کرد، دید که حضرت خوابیده و ابر بر سر حضرت سایه کرده بحیرا . ب
است و مطلب مـن آن پیغمبـر   ) 5634(آن یتیم را بطلبید که او در یتیم : گفت که
  .است) 5635(التعظیم  واجب

چون حضرت متوجه شدند، بحیرا دید که ابر با آن آفتاب فلک نبوت حرکت 
بیامد و شرایط بندگى به تقدیم رسانید و به قریش گفت . افکند کند و سایه مى مى
و از احـوال  . این پیغمبر آخرالزمان است و از جانب خدا مبعوث خواهد شد: که

  .آن حضرت بسیار بیان کرد
بسیار داشـتند و زیـاده   ) 5636(ن حضرت مهابت بعد از آن خبر، قریش از آ

نمودند، و چون به مکه آمدند سایر قریش را خبر دادند و به این سـبب   تعظیم مى
ویلد  و او بـزرگ  . به تزویج آن حضرت رغبـت فرمـود  ) 5637(خدیجه بنت خُ

. و اکابر قریش همه خواسـتگارى او نمودنـد  ) 5640(زنان قریش بود و صنادید 
  .ه شرف مزاوجت آن حضرت مشرف شدابا کرد و ب

: طالب را فرمود کـه  قبل از هجرت، حضرت على بن ابى: بیست و یکم آن که
خویشـان مـا را از فرزنـدان    : و فرمـود کـه  . خدیجه را بگو طعـامى مهیـا کنـد   

  .عبدالمطلب طلب کن
یا علـى  : چون بیامدند، فرمود که. حضرت چهل نفر از خویشان را طلب نمود

  .طعام بیاور
: به ایشان فرمـود کـه  . قدر طعام آوردند که سه نفر سیر توانند شد حضرت آن
. االله فرمـود  حضـرت خـود بسـم   . االله نگفتند ایشان بسم. االله بگویید بخورید و بسم

محمد خـوب  : ابوجهل گفت. ایشان به خوردن مشغول شدند و همگى سیر شدند
از این سحر بـالاتر  . کردبه طعام سه نفر چهل نفر را سیر . سحرى براى شما کرد
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بعد از چند دیگر فرمود که ایشان را طلبیـدم و  : حضرت امیر فرمود که. باشد نمى
  .از همان قدر طعام ایشان را سیر گردانید

من به بازار رفـتم  : فرمود که حضرت امیرالمؤمنین : بیست و دویم آن که
یک درهـم، و بـه نـزد     و گوشتى خریدم به یک درهم، و قدرى ذرت خریدم به

فاطمــه ذرت را نــان پخــت و گوشــت را شــوربا . آوردم حضــرت فاطمــه 
طلبیـدى، بـا یکـدیگر     اگر پدرم حضرت رسول را مى: کرد و فرمود که) 5641(

فرمـود   چون به خدمت آن حضرت آمدم بر پهلو خوابیده بود و مـى . خوردیم مى
االله  یـا رسـول  : من عـرض نمـودم کـه   . نگىبرم به تو از گرس خداوندا پناه مى: که

برخاستند و از ضعف بر من تکیـه  . فرمایى طعامى نزد ما حاضر شده اگر میل مى
  .فرمودند

حضرت فاطمه . اى فاطمه طعام بیاور: چون به نزد حضرت آمدند فرمودند که
اى بر روى نان پوشـید و   حضرت جامه. هاى نان حاضر گردانید دیگ را با گرده

نهُ کاسه و نهُ گـرده نـان   : پس فرمود که. خداوندا برکت ده طعام ما را: کهفرمود 
از براى فرزندان : پس فرمود که. براى زنان خود یک یک جدا کردند و فرستادند

خود تنـاول نمـا و بـراى    : پس فرمود که. بگذار) 5642(اى  و شوهر خود حصه
چند روز آن برکت نزد ما  و بعد از اینها همه، تا. اى بفرست همسایگان همه حصه

  .خوردیم بود و از آن مى
گوسـفندى بـراى   ) 5644) (5643(زن عبداالله بن مسلم : بیست و سیم آن که

البـراء بـن    و در آن وقـت بشـر بـن   . آن حضرت آورد که به زهر بریان کرده بود
عازب در خدمت آن حضرت بود و او از آن تناول کرد و حضرت تناول نفرمـود  

. و بعد از زمانى بشر بمـرد . اند گوید که مرا به زهر آلوده کرده فند مىاین گوس: که
شـوهر مـن و   : چرا چنـین کـردى؟ گفـت   : حضرت آن زن را طلبید و فرمود که
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گفتم اگر پادشاه اسـت کشـته خواهـد شـد، و اگـر      . اشراف قوم مرا کشته بودى
  .پیغمبر است خدا او را مطلع خواهد گردانید که نخورد

مـردم را در روز  : جابر بن عبداالله انصـارى گفـت کـه   : م آن کهبیست و چهار
و حضـرت پیغمبـر را   . اند اند و همگى گرسنه خندق دیدم که مشغول حفر خندق

. مشاهده نمودم که مشغول کندن است و از گرسنگى شکمش بر پشـت چسـبیده  
در خانه ما یـک گوسـفند   : زن گفت که. آمدم به خانه و حال را با زن خود گفتم

گوسفند را کشتم و گفتم ذرت را نان کرد و نصف گوسفند . اى ذرت ست و پارهه
ق  رَ ساخت، و بـه خـدمت حضـرت آمـدم و     ) 5645(را بریان کرد و نصفى را م

خواهم تشریف بیـاورى و هـر کـس را     ام؛ مى طعامى مهیا کرده: عرض نمودم که
  .خواهى با خود بیاورى

ر شـما را بـه سـوى طعـام خـود      جاب: حضرت جمیع صحابه را ندا فرمود که
جابر ترسان و با خجالت تمام به خانه آمد و به زن خود گفـت  . نماید دعوت مى

زن پرسـید از  . جمیع صحابه با حضرت آمدنـد . شد) 5646(عجب فضیحتى : که
حضرت طلبید ایشـان  : تو ایشان را خواندى یا حضرت؟ جابر گفت که: جابر که

  .داند از تو بهتر مى او. پس باك نیست: زن گفت که. را
پهن ) 5647(نطَعها : چون حضرت تشریف آوردند فرمودند که: جابر گفت که

ها و ظرفها به هم رسـانیدیم، و   ، و فرمود که کاسه)5648(کردیم در میان شارع 
یک جامه بر : فرمود که. چه مقدار طعام دارى؟ آنچه بود عرض نمودم: پرسید که

آنجاست و بر روى دیگ مرق، و بر روى تنور  در) 5649(روى ظرفى که یخنى 
مـا  . ها پر کنید و براى مردم ببریـد  بپوشانید، و از زیر جامه به در آورید و کاسه

چنین کردیم و چندان که بیرون آوردیم، کم نشـد، تـا آن کـه سـه هـزار نفـر از       
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اش سیر شدند، و هدیه  صحابه که با حضرت بودند سیر شدند و جابر و اهل خانه
  .ها فرستادند و چند روز دیگر طعام در خانه داشتیم اى همسایهبر

بـه  ) 5651(پسـینى  ) 5650(سعد بن عبـاده انصـارى   : بیست و پنجم آن که
، آن حضـرت را بـا   -بودنـد  ) 5652(و حضرت صـایم   -خدمت حضرت آمد 

چون تشریف بردند و طعـام تنـاول فرمودنـد،    . دعوت فرمود امیرالمؤمنین 
پیغمبر و وصى او در خانه تو افطار نمودنـد اى  : فرمود که حضرت رسول 

داران افطـار کردنـد، و    طعام تو را ابرار و نیکان خوردند، و نـزد تـو روزه  . سعد
چون حضرت برخاسـتند سـعد الاغـى بـراى     . ملائکه بر شما صلوات فرستادند

بـر روى آن انـداخت و از حضـرت    ) 5653(حضرت حاضر گردانیـد و قطیفـه   
چـون حضـرت   . و آن الاغ بسیار بدراه و کنُـد بـود  . التماس کرد که سوار شوند

سوار شدند به برکت قدم آن حضرت آن الاغ چنان رهوار و خوشراه شـده بـود   
  .رسید که هیچ اسبى به آن نمى
دیبیه : بیست و ششم آن که در . فرمـود  مراجعت مى) 5654(آن حضرت از ح

به آبى رسیدند بسیار ضعیف، به قدر آن که یک سوار یـا دو سـوار سـیراب     راه
چـون  . هر که پـیش از مـا بـه آب برسـد، آب نکشـد     : حضرت فرمود که. شود

حضرت بر سر آب رسیدند قدحى طلبیدند و مضمضـه فرمودنـد در آن قـدح، و    
آب آن چاه به حدى بلند شد که همگى سـیراب  . آب مضمضه را به چاه ریختند

  .خود را پر کردند و وضو ساختند) 5655(هاى  دند و مشکها و مطهرهش
خبرهایى که از امور آینده فرمودند و همه موافـق فرمـوده آن   : بیست و هفتم
  .حضرت واقع شد

شـب معـراج، قصـه شـب را نقـل      ) 5656(در صـبحا  : بیست و هشتم آن که
بـه  : د کـه فرمـو . فرمودند، جمعى از منافقین تکـذیب آن حضـرت فرمودنـد    مى
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آوردند و هیئت ایشان چنین بود و در فـلان محـل    اى گذشتم که آذوقه مى قافله
ایشان را ملاقات کردم و فلان متاع با خود داشتند، و در فلان روز هنگام طلـوع  

بالا خواهند آمـد، و در پـیش قافلـه، شـتر گنـدمگونى      ) 5657(آفتاب از عقبه 
دویدند که حقیقت حال را معلـوم  چون آن روز شد همگى . خواهد بود) 5658(

  .و چون آفتاب طلوع کرد آنچه فرموده بود به ظهور آمد. نمایند
در منزلـى  . فرمودند مراجعت مى) 5659(از جنگ تبَوك : بیست و نهم آن که

الماء : تشنگى بر صحابه غالب شد و همگى به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند
  ).5660(االله  الماء یا رسول

به قـدر  : هیچ آب با خود دارى؟ گفت: گفت که) 5661(بوهریَره حضرت به ا
و در میـان قـدحى ریخـت و    . بیاور: فرمود که. قدحى در مطهره من مانده است

، آب از )دست مبـارك در میـان قـدح گذاشـت    : و در روایات دیگر(دعا فرمود 
و آن قـدر  . خواهـد بیایـد   هر که آب مى: میان انگشتانش جارى شد و فرمود که

پس چـون  . آب جارى شد که جمیع سیر آب شدند و مشکهاى خود را پر کردند
  .همه سیراب شدند خود تناول فرمودند و به ابوهریره آب داد

را دیدنـد  ) 5662(حضرت، خواهر عبداالله بن رواحه انصـارى  : سى ام آن که
: روى؟ گفـت  به کجا مى: پرسیدند که. در ایام کندن خندق که چیزى با خود دارد

و از وى . نـزد مـن آور  : فرمـود کـه  . بـرم  ین خرماها را براى برادرم عبداالله مىا
اى بـر   گرفتند و نطَعها طلبیدند و این خرماها را بر روى نطعها پهن کردند و جامه

  .روى آن پوشیدند و متوجه نماز شدند
هـر یـک   . صـحابه را طلبیدنـد  . چون فارغ شدند، نطعها پر از خرما شده بود

  .استند خوردند و توشه برگرفتند و آنچه ماند به آن زن عطا فرمودخو آنچه مى
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: فرمـود کـه  . در سفرى بودند و صحابه بسیار گرسنه شدند: سى و یکم آن که
مجموع بـه قـدر یـک    . چند نفر آوردند. هرکه توشه با خود دارد براى ما بیاورد

را بـر   ها طلبیدند و این یـک صـاع خرمـا    پس نطعها و جامه. شد) 5663(صاع 
خـدا  . گردانیدند و دعا فرمودند) 5664(ها مستور  روى نطعها ریختند و به جامه

  .آن قدر زیادتى و برکت کرامت فرمود که تا مدینه همگى توشه داشتند
فرمودند، جمعى بـر سـر راه    از بعضى سفرها مراجعت مى: سى و دویم آن که

م وفور آب بر سـر آن چـاه   االله چاهى داریم که در هنگا یا رسول: آمدند و گفتند
شود بر آبهاى دیگر که حوالى ماست متفـرق   نماییم، و آبش که کم مى اجتماع مى

اند از رفتن بـر سـر آن    و آب کم شده و جمعى از دشمنان مانع ما شده. شویم مى
حضرت آب دهان در چاه ایشـان انـداخت،   . دعا بکن که آب ما زیاده شود. آبها

  .دانستند که عمق آن را نمى چندان آب ایشان زیاده شد
سیلمه کذاب  رسید، آب دهان در چاهى افکند که ) 5665(چون این خبر به م

  .آبش زیاده شود، به نحوست او چاه خشک شد
عشـُم   : سى و سیم آن که راقهَ بـن ج چون حضرت دعا فرمود که زمین اسب س

داد و التمـاس  را رها کرد، تیرى از جعبه بیرون آورد و به نشانه به آن حضـرت  
من برسید این تیر را به نشانه به ایشان بدهید و ) 5666(چون بر اعیان : نمود که

چـون حضـرت بـه    . از مال من بگیرید) 5667(آنچه احتیاج باشد از مطعومات 
حضـرت  . ایشان رسیدند، بزى به هدیه آوردند که آبسـتن نبـود و شـیر نداشـت    

حاملـه شـد و شـیر از    ) 5668(الحال  دست بابرکت بر پستان آن بز مالیدند، فى
  .پستانش روان شد چندان که تمام ظرفها را پر کردند

مشکى نزد . گفتند شریک مى مهمان زنى شدند که او را ام: سى و چهارم آن که
حضرت با صحابه تناول فرمودند و . آن حضرت آورد که اندکى روغن در آن بود
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زنده بود روغن از آن مشک بیرون  تا آن زن. دعا فرمودند براى آن زن به برکت
  .شد آورد و تمام نمى مى

نـازل شـد در مـذمت ابولهـب     ) 5669(چون سوره تبت : سى و پنجم آن که
، زن او سنگى برگرفت و بـه طلـب حضـرت    )5671(جمیل  و زنش ام) 5670(

آیـد   جمیـل مـى   االله ام یـا رسـول  : چون پیدا شد، ابوبکر به حضرت گفت که. آمد
مـرا  : حضرت فرمود که. خواهد بر تو زند گى در کف دارد و مىخشمناك، و سن

چون نزدیـک شـد، از ابـوبکر احـوال آن حضـرت را پرسـید کـه        . نخواهد دید
اگر او را : او گفت که. دانم نمى. هر کجا که خدا خواهد: کجاست؟ ابوبکر گفت که

به حـق  ). 5672(او مرا هجو کرده است . انداختم دیدم این سنگ را بر او مى مى
زى  چـون او  . تـوانم کـرد   که من نیز شاعرم و او را هجـو مـى  ) 5673(لات و ع

چون بود که شما حاضر بودید و شما را ندیـد؟ حضـرت   : برفت، ابوبکر گفت که
پـس  . خدا میان من و او حجابى مقرر ساخت که دیده او بر من نیفتاد: فرمود که
ر حقیت خود و جمیع کتابهاى از جمله معجزات، کتابى است که گواه ب: فرمود که

و عقلهاى متفکران در کمال آن حیران اسـت، بـا معجـزات بسـیار     . گذشته است
  .انجامد دیگر که اگر ذکر کنیم به طول مى

ما چه دانیم که آنچـه از معجـزات بیـان کـردى راسـت      : آن یهودان گفتند که
ه شما از معجـزات  ما چه دانیم که آنچ: فرمود که است؟ حضرت امام موسى 

بـه نقـل نیکـان و    : کنید حـق اسـت؟ ایشـان گفتنـد کـه      حضرت موسى ذکر مى
پس در اینجا نیز بدانیـد  : حضرت فرمد که. ایم راستگویان، ما علم به هم رسانیده

. حقیت اینها را به خبر دادن طفلى که از خلقى یاد نگرفته و به علم الهى دانسـته 
دهیم کـه   گواهى مى: ایشان همه گفتند که. تو اصل خبر دادن او گواه حقیت اس
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خدا یکى است و محمد، پیغمبر فرسـتاده اوسـت و شـما پیشـوایان و امامـان و      
  .حجتهاى خدایید بر خلق

را  برجست و پیشانى حضرت امـام موسـى    آن گاه حضرت صادق 
  .تویى امام و حجت الهى بعد از من: بوسیده و فرمود که

نمـود و زرهـا   ) 5675(داد و نوازش ) 5674(جمیع آن گروه را خلعت پس 
  .عطا فرمود، و با اسلام کامل برگشتند

بدان که اگر کسى اندك بصیرتى داشته باشد و در احوال و اطوار آن حضرت 
داند که آیات صدق و حقیت ایشان  االله علیهم نظر نماید، مى و اهل بیت او صلوات

ى از احادیث ایشان معجزه کـاملى اسـت بـراى حقیـت     نهایت ندارد و هر حدیث
رسـد و بـه توسـل بـه      و همیشه آثار فیض ایشان به شیعیان مى) 5676. (ایشان

گردد و ابواب فیض بـه برکـت    مى) 5678(ایشان محصل ) 5677(ایشان مطالب 
هـاى معیـوب را    بله؛ روشنى که بسیار شد دیـده . گردد ایشان بر خلق مفتوح مى

زیادتى نور و جلالت و عظمت ایشان است کـه دیـده جمعـى را    . ندگردا کور مى
دوست و دشمن همه اعتراف به فضل و بزرگوارى ایشان دارنـد  . نابینا کرده است

اند بر حقیت خود و امامت باقى ائمه، بلکـه بـر وجـود     و هر یک از ایشان دلیل
االله  صلوات الوجود و کمال علم او و کمالات قدرت او و جمیع کمالات او، واجب

در عصمت انبیاء باید دانست : فایده رابعه) 5679. (علیهم أجمعین الى یوم الدین
که پیغمبر ما به نص قرآن مبعوث بر کافه عالمیان اسـت از آدمیـان و جنیـان؛ و    

و آن جنـاب و جمیـع   . باشـد  خاتم پیغمبران است کـه بعـد از او پیغمبـرى نمـى    
بیره از اول عمـر تـا آخـر عمـر معصـوم و      پیغمبران از جمیع گناهان صغیره و ک

و باید اعتقاد داشت موافق احادیث متواتره کـه پـدران آن حضـرت تـا     . اند منزه
اند  اند و از کفر و شرك مبرا بوده حضرت آدم همه بزرگواران و انبیا و اوصیا بوده
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اند و مادران حضرت تا حوا همگـى   و در هر عصرى بهترین اهل عصر خود بوده
  .اند از زنا و بدیها بودهمطهرات 

انـد از   در تواریخ و تفاسیر خود ذکـر نمـوده   -لعنهم االله  -و آنچه اهل سنت 
چیزهایى که مستلزم نسبت گناه است به آن جناب، یا به غیر او از پیغمبـران، یـا   
متضمن کفر و شرك است به پـدر و مـادر آن حضـرت یـا یکـى از اجـداد آن       

هـاى   و چون خلیفـه . محض تهمت و خطاستحضرت، همه دروغ و افتراست و 
ثلاثه ایشان به انواع کفر و فسق و بدیها آراسته بودند، از براى آن که قباحت آن 
را در نظرها برطرف کنند، به هر یک از پیغمبران و ائمه و اوصیا خطاها و بـدیها  

  .اند نسبت کرده
از کتب خود که  اند که چیزها و بعضى از منافقین یهود در میان مسلمانان بوده

کردند و اکثر تـواریخ اهـل سـنت بـه      محض افترا بود در میان مسلمانان نقل مى
  .شود ایشان منتهى مى

ام که تواریخ  لهذا این حقیر یک جلد کتاب بحارالانوار را در تاریخ انبیا نوشته
) 5680(االله علیهم به ما رسـیده مضـبوط    ایشان به نحوى که از اهل بیت صلوات

شاءاالله در خاطر هست که اگر اجـل مهلـت دهـد، بعـد از اتمـام، بـه        ان و. گردد
فارسى ترجمه نمایم، که تواریخ اهل سنت و یهـود و خطاهـایى کـه نسـبت بـه      

و توضـیح  ) 5681. (اند از میان مسلمانان برطرف شـود  پیغمبران عالى شأن داده
ول بعـد  بعضى از این مطالب که مذکور شد، با سایر اوصاف آن حضرت، در فص ـ

  .از این در ضمن اوصاف امام بیان خواهد شد
ابـن بابویـه     در بیان بعضى از شـمایل و اوصـاف آن حضـرت   : فایده خامسه

الرحمه به اسناد معتبر روایت کرده از حضرت امام الجن والانـس علـى بـن     علیه
او صلوات االله علیهم کـه حضـرت   ) 5682(از آباى کرام عظام  الرضا  موسى
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پرسـیدم از  ) 5683(از هند بن ابـى هالـه   : االله علیه فرمود که امام حسن صلوات
) 5685(و هنـد، وصـاف    و شمایل حضرت رسالت پناهى ) 5684(حلیه 

  .کرد آن حضرت بود و بسیار بیان اوصاف و شمایل آن حضرت مى
شأن بودند در نظرها، و جلالت و فخامـت  ال عظیم رسول خدا : گفت که

داد و  روى آن حضـرت نـور مـى   . ها جا کرده بود ایشان در دلها و سینه) 5686(
میانه بالا بودند، نه بسیار بلنـد و نـه بسـیار    . درخشید مانند ماه شب چهارده مى

  .کوتاه
ها بود که  و در موى سر ایشان شکنها و حلقه. سر مبارك ایشان کوچک نبود

) 5687(شـد دو حصـه    شد، و اگر به نـدرت بسـیار بلنـد مـى     موجب زینت مى
و غالب اوقات آن قدر بود در بلندى که به . کردند که محل مسح، گشاده باشد مى

و چون در میان عرب در آن زمـان سـر تراشـیدن بسـیار     . (رسید نرمه گوش مى
ید نبى و امام کارى با تراشیدند زیرا که مى بدنما بود، در غیر حج و عمره سر نمى

و رنـگ مبارکشـان سـفید بسـیار     ) 5688.) (نکنند که در نظرها بسیار بد نمایـد 
و گشاده پیشانى ). به سرخى آمیخته بود: و موافق چند حدیث دیگر(نورانى بود 

  .بودند
وس  قَ بود و نازك گردیده تا تمام شده بود، اما ) 5689(و ابروهایشان بلند و م

بعضى از احادیث عامه و خاصه وارد شده است که ابروهـاى  و در (پیوسته نبود 
و در میـان دو  ) ایشان پیوسته بود، و آنچه در این حدیث است مشـهورتر اسـت  

  .گردید شد و بلند مى ابرویشان رگى بود که در هنگام غضب پر مى
و بینى آن حضرت کشیده و بلند بود و در میانش انـدك برآمـدگى داشـت و    

  .تافت یوسته نور از آن مىسرش نازك بود و پ
ک    .نبود) 5690(و موى ریش آن حضرت انبوه بود و تنُُ



١٢٠٢  

د    .آن حضرت برآمدگى نبود؛ هموار بود) 5691(و در خَ
رد نزد عرب بسیار مذموم (و دهانشان بسیار کوچک نبود  ) 5692(و دهان خُ

  ).است
  .و دندانهاى منورشان بسیار سفید و نازك، و از یکدیگر گشاده بود

موى نازکى از میان سینه ایشان روییده بود و تا ناف بـه مثابـه خطـى ممتـد     
  .گردیده

بـود کـه از نقـره سـاخته     ) 5693(و گردن شریفشان به مثابه گردن صـورتى  
و جمیع اجزاى ترکیـب بدنشـان   . باشند جلا داده باشند در نهایت سفیدى و جلا

سـینه و  . و نه بسیار لاغـر و وسط بودند، نه بسیار تنومند . معتدل و متناسب بود
ها گشاده و عریض بود، و سـرهاى اسـتخوانها    شکم با هم برابر بود و میان شانه

  .قوى بود
و بدن شریفشان در نهایت صفا و سفیدى و نور بود، و بغیر خطى از مو که در 

ین   . میان سینه ایشان بود دیگر بر سینه و شکم مویى نبود و ) 5694(و بـر ذراعـ
  .مو روییده بودکتفهایشان 

و (و کفهایشان به ضخامت مایل بود . و کف دست مبارکشان وسیع و پهن بود
و . و پاهایشـان نیـز ضـخیم بـود    ). نزد عرب دست بزرگ بسیار پسندیده اسـت 

و ساعد و سـاق مبارکشـان صـاف بـود؛ گـره و      . انگشتانشان کشیده و بلند بود
وى . ناهموارى نداشت میانه بود؛ نـه بسـیار گـو    کف پاى شریفشان ) 5695(و گَ

پشت پایشان در نهایت نرمى و هموارى بود، به حـدى  . بود و نه هموار) 5696(
  .شد ریختند هیچ بر رویش بند نمى که اگر آبى بر آن مى

کشـیدند،   رفتند به روش متکبران و زنان پاها را بر زمـین نمـى   و چون راه مى
رفتند و گردن  رفتند و تند نمى مى) 5697(داشتند به قوت؛ اما به تأنى  بلکه برمى
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افکندند، مانند کسـى کـه    در هنگام راه رفتن، سر مبارك به پیش مى. کشیدند نمى
  .از بلندى به زیر آید

کردند،  گفتند به روش متکبران به گوشه چشم نظر نمى و اگر با کسى سخن مى
  .شدند گشتند و متوجه او مى بلکه به تمام بدن مى

افکندنـد   اوقات بر زمین بود؛ به سوى مردم کم نظر مىنظر آن حضرت غالب 
فرمودنـد   کردند از روى حیا، و چون به کسـى نظـر مـى    و به آسمان کم نگاه مى

و . فرمودنـد  گشودند که به تمام دیده نظر کنند، بلکه به خضوع نظر مى چشم نمى
فت از هنـد ص ـ : فرمود که. کردند به سلام مى) 5698(دیدند مبادرت  هرکه را مى

  .سخن گفتن جدم را پرسیدم
و پیوسته مشغول تفکر . آن جناب اکثر اوقات در حزن و اندوه بودند: گفت که

فرمودنـد و متکبرانـه    پسندیدند و عبث سخن نمى راحت از براى خود نمى. بودند
فرمودند،  کردند و کلمات جامعه مى گفتند، بلکه دهان را از سخن پر مى سخن نمى
تمیـز   )5699(کننـده   کلامشان فصل. دك، معانى بسیار مندرج بودهاى ان که در کلمه

و کلام، نارسـا از  . دهنده میان حق و باطل بود و زیادتى و لغو در تقریرشان نبود
  .مطلب نبود

لـق بودنـد      و خشـونت هرگـز   ) 5700(غلظـت  . و نـرم طبیعـت و خـوش خُ
ت را عظـیم  و نعم ـ. کردنـد  شمردند و خفیف نمـى  کردند و کسى را حقیر نمى نمى
و هـیچ چیـز از نعمتهـاى الهـى را مـذمت      . شمردند و اگرچـه انـدکى باشـد    مى
  .کردند را مدح بسیار هم نمى) 5701(فرمودند ولیکن مطعومات  نمى

اما چون . شدند آمدند و از کسى آزرده نمى هرگز براى امور دنیا به غضب نمى
داى کـه غضـب   دانسـتند، و از بـراى خ ـ   رسیدند دوست و دشمن نمى به حق مى

فرمودند تا حـق   و ایستادگى مى. کرد فرمودند هیچ چیز به ایشان مقاومت نمى مى
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فرمودند به جـانبى، بـه تمـام     چون اشاره مى) 5703. (دادند را به مقرش قرار مى
اند که تا فرق شود میان  و بعضى نکته گفته(فرمودند نه به انگشت  دست اشاره مى

  ).هاى دیگر کردند، و اشاره ن مىاشاره که در هنگام شهادت گفت
و در امـرى کـه از   . دادنـد  گردانیدند و حرکت مى در مقام تعجب دست را مى

  .فرمودند شدند و اهتمام مى فرمودند بسیار متوجه مى براى خدا غضب مى
افکندنـد کـه بسـیار آثـار فـرح و       داد نظر به زیـر مـى   و چون فرحى رو مى

  .خوشحالى از ایشان ظاهر نگردد
شد، ولیکن همین مقـدار   اکثر خنده آن حضرت تبسم بود که صدا ظاهر نمىو 

پس حضرت امام حسـین  . شد بود که دندانهاى نورانیشان مانند تگرگ ظاهر مى
در خانه  من از پدرم پرسیدم که حضرت رسول : االله علیه فرمود که صلوات

خواسـتند، بـه خانـه     هرگاه کـه مـى   :فرمودند؟ فرمود که مى) 5704(چه سلوك 
یک جـزو را بـراى   . فرمودند بردند و اوقات خود را به سه قسمت مى تشریف مى

کردند، و یک جزو  ساختند، و یک جزو را صرف اهل و زنان مى عبادت مقرر مى
و آن جزوى که براى خود گذاشته بودند صرف . گذاشتند را براى راحت خود مى

کـه  ) 5705(فرمودند  و عوام اصحاب را مرخص مى فرمودند و خواص مردم مى
و در هنگـامى کـه بـا مـردم معاشـرت      . کردنـد  سؤالات و مطالـب عـرض مـى   

و بعضى از . فرمودند فرمودند اهل فضل را که در دین زیادتى داشتند مقدم مى مى
درخـور  . مردم یک حاجت داشتند و بعضى دو حاجـت و بعضـى سـه حاجـت    

و آنچه صلاح ایشان و جمیع امـت در آن  . شدند ىحاجت ایشان مشغول ایشان م
اند بـه غایبـان    حاضران آنچه از من شنیده: فرمودند که فرمودند و مى بود بیان مى

برسانند، و اگر کسى حاجتى به من داشته باشد و نتواند رسانید، شما حاجـت او  
برسـاند  ) 5706(را به من برسانید؛ به درستى کـه هرکـه بـه صـاحب سـلطنتى      
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ت کسى را که قدرت بر رسانیدن مطلب خود نداشـته باشـد، خـدا در روز    حاج
و نزد او بغیر احکام دین و صلاح مسلمین . قیامت قدمش را ثابت دارد بر صراط

کننـدگان دیـن، و چـون     آمدند طلـب  صحابه به نزد او مى. شد چیزى مذکور نمى
. سانیدند به دیگـران ر رفتند هادیان مردم بودند، و آنچه شنیده بودند مى بیرون مى
چون بـه  : پرسیدم که در بیرون آداب آن حضرت چون بود؟ فرمود که: فرمود که

  .فرمودند مگر چیزى که نافع باشد آمدند سخن نمى میان مردم مى
و بزرگ هـر  . نمودند فرمودند و ایشان را امر به الفت مى و با مردمان الفت مى

و مـردم را از  . سـاختند  را والى مـى  داشتند و بر قوم خود او قومى را گرامى مى
ولیکن خلـق و  ) 5707. (بودند ترسانیدند و از ایشان در حذر مى عذاب الهى مى

  .فرمودند خوشرویى و لطف خود را از هیچ کس منع نمى
ــد  وجــوى اصــحاب خــود مــى و جســت و احــوال ایشــان ) 5708(فرمودن

آنچـه از احـوال بـد     .پرسـیدند  پرسیدند و از اخلاق مردم و اعمال ایشان مى مى
فرمودنـد و قباحـت آن را بـه ایشـان      شدند ایشان را منع مـى  ایشان را مطلع مى

و پیوسـته احـوال   . فرمودنـد  فهمانیدند و کارهاى نیک ایشان را تحسـین مـى   مى
ق بود س . اختلاف در احـوال و اطوارشـان نبـود   ) 5709. (شریف ایشان بر یک نَ

و در باب . یگران شود یا از حق برگردندشدند که باعث غفلت د هرگز غافل نمى
آن جمعى که نـزد  . نمودند فرمودند و از حق تجاوز نمى نمى) 5710(حق تقصیر 

داشـتند کـه نسـبت بـه      دانستند گرامیتـر مـى   آن حضرت بودند کسى را بهتر مى
اش نزد آن حضـرت عظیمتـر بـود کـه      و کسى مرتبه. تر باشد مسلمانان خیرخواه

واسات  پرسـیدم از  : فرمـود کـه  . مؤمنان بیشتر کند) 5712(معاونت و ) 5711(م
  .آن حضرت در مجالس) 5713(کیفیت جلوس 
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و مکـان  . خاستند مگر به یاد خـدا  نشستند و برنمى در مجلسى نمى: فرمود که
هـر جـا کـه    . فرمودند که همیشه در آنجا نشینند مخصوصى براى خود مقرر نمى

که در مجـالس، مـردم بـراى     فرمودند از این ىو نهى م. نشستند افتاد مى اتفاق مى
  .خود جاى معینى قرار دهند

نشستند و مردم را نیز بـه   شدند، در آخر مجلس مى و اگر به مجلسى وارد مى
و هـر یـک از اهـل مجلـس را     . فرمودند که تلاش بالانشینى نکننـد  این امر مى

نـزد آن   کردنـد کـه   فرمودند به حدى که هر یک گمـان مـى   مى) 5714(نوازش 
خاستند تـا رفیـق او    نشستند برنمى با کسى که مى. اند حضرت گرامیتر از دیگران

کـه   گشت مگـر بـه ایـن    نمود، برنمى و کسى که از آن جناب سؤالى مى. برنخیزد
  .حاجت او را برآورده بودند یا به عذرى او را راضى کرده بودند

لق او جمیع مردم را فراگرفته بود و با همگى مانند پدر مهربان بودند و همه  خُ
  .در حق، نزد او مساوى بودند

صداها . و حیا و راستى و امانت بود) 5715(مجلس آن حضرت مجلس حلم 
. شـد  شد و عیب کسى در حضور آن حضرت مذکور نمى در آن مجلس بلند نمى

همـه بـا   . شد زیرا کـه بـدى نداشـت    خطا و بدى آن مجلس شریف، مذکور نمى
یکـدیگر را بـه تقـوا    . و احسان بودنـد ) 5716(مهربانى و صله یکدیگر در مقام 

کردنـد و   پیـران را تعظـیم مـى   . کردند داشتند و با تواضع و شکستگى سر مى مى
و کسى که حاجتى داشت و مضطر بود او را بـر خـود   . کردند خرُدان را رحم مى

فرمود . ندکرد و حق غریبان را رعایت مى. کردند که اول او سؤال نماید اختیار مى
با همگـى  : سلوك آن حضرت با اهل مجلس چون بود؟ فرمود که: که پرسیدم که

و . دیـد  خلق بودند و کسى از پهلـوى آن حضـرت آزارى نمـى    خوشرو و خوش
و . دادنـد  کردند، و دشـنام نمـى   و صدا بلند نمى. و تندخود نبودند. درشت نبودند
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و مـداحى  . کردنـد  ذکـر نمـى  و عیب مردم را . شد کلمه بدى از ایشان صادر نمى
  .فرمودند مردم نمى

و هیچ دشمنى از ایشان مأیوس نبود، و . فرمودند دیدند تغافل مى اگر بدى مى
  .شد هیچ امیدوارى از آن جناب ناامید نمى

فرمودند؛ و بسـیار   نمى) 5717(مجادله : و سه چیز را از خود دور کرده بودند
و ). 5718(شـدند   شته باشد متعرض نمىفرمودند؛ و کارى که فایده ندا حرف نمى

فرمودنـد؛ و   کسـى را مـذمت نمـى   : سه چیز از امور مردم را ترك کـرده بودنـد  
رفتنـد؛ و ســخنى   کردنــد و لغزشـهاى مــردم را پـى نمــى   عیبجـویى کســى نمـى  

  .فرمودند مگر کلامى که در آن امید داشته باشند نمى
شـدند و   موش مـى فرمودند، اهل مجلس چنان خا و چون شروع به سخن مى

و این مثلى است (افکندند که گویا مرغ بر بالاى سرشان نشسته  سرها به زیر مى
شـدند   و چون سـاکت نمـى  ) در میان عرب در بسیارى سکوت و حرکت نکردن

و در میـان  . کردنـد  و در حضور آن حضرت منازعه نمـى . گفتند ایشان سخن مى
. فرمودنـد  و تعجب موافقت مىبا ایشان در خنده . گفتند سخن یکدیگر سخن نمى

ادبانـه حـرف    فرمودند، و اگر بى آمد، خلاف آداب او را عفو مى و اگر غریبى مى
فرمودنـد کـه اگـر     و صحابه را نصیحت مـى ) 5719(گذرانیدند  گفت از او مى مى

) 5720(و قبـول ثنـا   . صاحب حاجتى بیاید او را اعانت کنید و به مـن برسـانید  
، مگر کسى که در برابر نعمتـى بـه انـدازه مـدح     )5721( فرمودند از مداحان نمى
کـرد،   فرمودند تا او حرف خود را تمام مى و در میان سخن کسى سخن نمى. کند

فرمودنـد یـا    گفت، که او را نهـى مـى   کرد و بدى مى که از حد تجاوز مى مگر این
  .پرسیدم از سکوت آن حضرت: فرمود که. خاستند برمى
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یا بر سـبیل حلـم بـود کـه در برابـر      : چهار قسم بود سکوتشان بر: فرمود که
شدند؛ یا بر سبیل حذر و اندیشه از ضرر سخن بود؛ یـا از   درشتگویى ساکت مى

فرمودند، کـه جمیـع را    براى این بود که اندازه ملاطفت به هر یک را ملاحظه مى
در گوش دادن به سخن ایشان و نظر کردن به سوى ایشان در یک مرتبه بدارنـد؛  

و آن حضرت حلم را با صـبر جمـع   . فرمودند یا تفکر در امور دنیا و آخرت مى
آورد، و از هیچ ناخوشى  پس هیچ امرى ایشان را از جا به در نمى. فرموده بودند

  .آمدند نمى) 5722(به تپش 
کارهـاى خیـر را مـداومت    : و چهار خصلت در آن حضرت مجتمع شده بود

فرمودنـد کـه    مایند؛ و جمیع قبایح را ترك مىفرمودند که مرم پیروى ایشان ن مى
فرمودند در چیزى که صلاح امـت   مردم نیز ترك کنند؛ و رأى خود را به کار مى

. دانستند نمودند که خیر دنیا و آخرت ایشان را مى در آن بود؛ و قیام به امرى مى
در : ت کـه روایت کرده اس و کلینى به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

سـایه  : سه صفت بود که در هیچ کس غیر آن حضـرت نبـود   رسول خدا 
گذشـت از   گذشت تا دو روز یا سه روز هرکـه مـى   نداشت؛ و از هر راهى که مى
دانست که حضرت از این راه عبور فرموده؛ و به هیچ  بوى خوش آن حضرت مى

. کردنـد  ن حضرت را سجده تعظیم مـى که آ گذشت مگر این سنگى و درختى نمى
چـون  : روایت کـرده اسـت کـه    و به سند دیگر از حضرت صادق ) 5723(

دیدند، نورى از روى مبارکش سـاطع   حضرت رسالت پناه را در شب تاریک مى
  .بود مانند ماه

ها عبور  شبهاى تار که حضرت در کوچه: و در اخبار دیگر وارد شده است که
  .تابید مانند ماهتاب د نور چهره مبارکش بر در و دیوار مىفرمودن مى
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آن : االله علیه وارد است که و در حدیث دیگر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات
نشستند نورى از جانب راست و از جانب چپ آن  حضرت در هر مجلسى که مى

  .دیدند بود که مردم مى) 5724(حضرت ساطع 
حضرت در شب تارى سـوزنى گـم کـرده     یکى از زنان آن: و منقول است که

بود؛ آن حضرت که داخل حجره او شد به نـور روى آن حضـرت آن سـوزن را    
کردنـد،   گرفتند و داخل بوهاى خوش مى و عرق مبارك آن حضرت را مى. یافت

فرمود، بـه مثابـه    و در هر ظرفى که مضمضه مى. آورد اى تاب آن نمى هیچ شامه
و . کـرد  غ از بالاى سر آن حضرت پرواز نمـى و هرگز مر. شد مشک، خوشبو مى

و در خواب و بیدارى، بـه یـک   . دید دید چنانچه از پیش رو مى از پشت سر مى
  .شنید نحو مى

گشود نورش بر نور آفتـاب   چون مهر نبوت را مى: و در بعضى اخبار آمده که
بر و . برد و هرگز مدفوع آن حضرت را کسى ندید؛ زمین فرو مى. کرد زیادتى مى

و بر هر درختى کـه  . شد تا مردن شد هرگز آن پیر نمى هر چهارپایى که سوار مى
و هرگز مگس و حیوانات دیگر ) 5725. (کرد گذشت بر آن حضرت سلام مى مى

و رعب آن حضرت یکماهه راه در دلهـا تـأثیر   . نشست بر بردن آن حضرت نمى
هرگـز آن  : قـول اسـت کـه   من و از حضرت امیرالمـؤمنین  ) 5726. (کرد مى

. حضرت نان گندم تناول نفرمود، و از نان جو هرگز سه مرتبه متوالى سیر نخورد
بـود، و  ) 5727(و چون از دنیا رفت زرهش نزد یهودیى به چهار درهم مرهـون  

هیچ طلا و نقره از او نماند با آن که عالم مسخر او شده بود و غنیمتهاى عظیم از 
ود، و روزى بود که سیصدهزار درهـم و چهارصـد هـزار    کفار به دست او آمده ب

واالله : فرمود کـه  کرد، مى آمد و سؤال مى فرمود، و شب سائل مى درهم قسمت مى
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که نزد آل محمد امشب یک صاع جو و یک صاع گنـدم و یـک درهـم و یـک     
  .دینار نیست

و نعلین خـود را بـه دسـت    . شدند پالان سوار مى و منقول است که بر الاغ بى
و بـر روى زمـین بـا غلامـان     . کردند و بر اطفال سلام مى. کردند مبارك پینه مى
نشـینم، و بـه    بـه روش بنـدگان مـى   : فرمودند که فرمودند، و مى چیزى تناول مى

خورم؛ و کدام بنده از من سـزاوارتر اسـت بـه تواضـع و      روش بندگان طعام مى
خوانـد اجابـت    ى مـى و اگر غلامى یا کنیزى آن حضرت را به کـار . بندگى خدا

  .فرمودند ها مى و مشایعت جنازه. کردند و عیادت بیماران فقرا مى. فرمودند مى
ملکى از جانب خداوند عالمیان به نـزد آن  : و به اسانید معتبره منقول است که

رساند، که اگر خـواهى، صـحراى مکـه را     خدا سلامت مى: حضرت آمد و گفت
  .کنم تمام براى تو طلا مى

خواهم که یک روز سیر باشم  خداوندا مى: وى آسمان کرد و گفت کهسر به س
  .کنم، و یک روز گرسنه باشم و از تو طلب نمایم) 5728(و تو را حمد 

. خواستیم که این رساله به ذکر قلیلى از مکارم اخلاق آن حضرت معطر گردد
 و اگرنه این رساله بلکه کتابهاى بسیار از عهـده ذکـر صـدهزاریک اوصـاف آن    

  .آید جناب بیرون نمى
  .ثم حب أهل بیتى الذین أذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا

بعد از اقرار به رسالت، محبت اهل بیت من است که خدا از ایشان هـر  : یعنى
شکى و شرکى را دور گردانید و ایشان را معصـوم و مطهـر گردانیـده از جمیـع     

  .گناهان و بدیها پاك گردانیدنى
) 5729(که آیه تطهیـر   اند به این این حدیث حضرت اشاره فرمودهبدان که در 

االله علیهم نازل شده و این آیه یکى از دلایل عصمت و  در شأن اهل بیت صلوات
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و در کتب اصحاب، تفاصیل ایـن امـور مـذکور اسـت و مـا      . امامت ایشان است
 ـ  ) 5730(بعضى از آن مطالب را در ضمن چند تنویر  ور بر سبیل اجمـال بـه ظه

  :رسانیم مى
باشـد و آن امـام از    در بیان آن که هیچ عصرى خالى از امام نمـى : تنویر اول

) 5731(باید منصوب باشد بدان که امامت عبارت اسـت از اولـى    جانب خدا مى
به تصرف و صاحب اختیار بودن در دین و دنیاى امـت بـه جانشـینى حضـرت     

بر وجود نبى ظاهر شد که صلاح ناس و هدایت  و در ضمن دلایل. رسول 
  .شود ایشان و رفع نزاع و جدال از میان ایشان، بدون قیمى و رئیسى میسر نمى

فضل ) 5733(در علل ) 5732(التحیه و الثناء  چنانچه حضرت امام رضا علیه
چون خداوند عالمیان مردم را به امرى چند : فرموده است که) 5734(بن شاذان 
اى چند از براى اوامر و نواهى خود مقرر سـاخت، و امـر    رمود و اندازهتکلیف ف

فرمود که ایشان از آن حدود تعدى نکنند که مـورث فسـاد ایشـان اسـت، پـس      
ناچار است که بر ایشان امینى بگمارد که مانع ایشـان گـردد از تعـدى کـردن و     

و منفعت زیرا که اگر چنین شخصى نباشد هیچ کس لذت . ارتکاب محارم نمودن
اى که به دیگرى عاید گردد ترك نخواهـد کـرد، چنانچـه     خود را از براى مفسده

پس لهذا خدا قیمـى و امـامى بـراى ایشـان     . ظاهر است از نفوس و طبایع مردم
مقرر فرمود که ایشان را منع نماید از فساد، و حدود و احکام الهـى را در میـان   

  .ایشان جارى سازد
ق و ملتى  فرقه چنانچه ظاهر است که هیچ ، )5736(از ملل ) 5735(اى از فرَ

پس چـون جـایز   . اى و رئیسى نبوده و باقى ایشان بدون سرکرده) 5737(تعیش 
باشد که حکیم علیم این خلق را خالى گذارد از امامى که مصلح احـوال ایشـان   

را در میـان  ) 5738(باشد، و با دشمنان ایشان محاربه نماید، و غنایم و صدقات 
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جمعه و جماعت در میان ایشـان  ) 5739(یشان به عدال قسمت نماید، و اقامت ا
  .بنماید، و دفع شر ظالم از مظلوم بکند

و ایضا اگر امامى در میان نباشد که حافظ دین پیغمبر باشد، هـر آینـه ملـت    
شود، و دین برطرف شود، و احکام الهى متغیر و متبدل گـردد،  ) 5740(مندرس 

لاحده ) 5741(و ارباب بِدع  در امور دین و احکام شرع زیاده و کم ) 5742(و م
زیـرا کـه خلـق چنانچـه     . ها در میان مسلمانان پیـدا کننـد   بسیار بکنند، و شبهه

ایشـان اخـتلاف بسـیار    ) 5743(اند، و در طبایع و رأیهاى  بینیم همگى ناقص مى
ى از پـس اگـر حـافظ   . نمایند است، و هر یک به خواهش خود رأیى اختراع مى

  .شود براى دین نباشد دین به زودى باطل مى
جمعى از اصحاب حضرت امام جعفر صـادق  : و به سند معتبر منقول است که

در میـان  ) 5744(االله علیه در خدمت آن نشسته بودند و هشام بن الحکم  صلوات
: گفـت . اى هشـام : حضرت از او پرسیدند که. ایشان بود، و او در سن شباب بود

دهى که با عمرو بـن عبیـد    مرا خبر نمى: فرمود که) 5745(االله  ن رسوللبیک یاب
صرى  چه بحث کردى؟ و عمرو از علماى اهل سنت بود) 5746(ب.  

کنم و زبان من یاراى آن ندارد کـه در   من حیا مى! فداى تو گردم: هشام گفت
کنـیم   آنچـه مـا شـما را امـر مـى     : حضرت فرمود که. حضور تو چیزى بیان کنم

  .باید اطاعت کنید مى
من آوازه عمرو بن عبید را شنیده بودم کـه در مسـجد بصـره    : هشام گفت که

به بصره رفتم و در روز جمعـه داخـل بصـره شـدم و بـه      ). 5747(کند  افاده مى
و او دو . انـد  دیدم که او نشسته و حلقه بزرگى بر گرد او نشسـته . مسجد درآمدم

، و )5749(و یکـى را ردا کـرده   ) 5748( جامه سیاه پوشیده؛ یکى را لنُگ کرده
داخل مجلس شدم و به دو زانو در آخر ایشان نشستم . کنند مردم از او سؤال مى
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فرمایى که از تـو سـؤالى    رخصت مى. من مرد غریبم) 5750(ایها العالم : و گفتم
اى فرزند این چه سؤالى اسـت  : چشم دارى؟ گفت: پرسیدم که. بله: بکنم؟ گفت

بپرس اگر چه : گفت. خواهم سؤال من چنین است و جواب مى: گفتم کنى؟ که مى
  .سؤال تو احمقانه است
بینى؟  به آن چه چیز را مى: گفتم. بله: چشم دارى؟ گفت: بار دیگر پرسیدم که

. بلـه : بینـى دارى؟ گفـت  : پرسیدم که. بینم رنگها را و شخصها را به آن مى: گفت
دهـان  : پرسـیدم کـه  . شـنوم  ها را به آن مىبو: آید؟ گفت به چه کار تو مى: گفتم

. یابم مزه چیزها را به آن مى: آید؟ گفت به چه کار تو مى: گفتم. بله: دارى؟ گفت
بـه آن  : آیـد؟ گفـت   به چه کار تـو مـى  : پرسیدم که. بله: زبان دارى؟ گفت: گفتم

کنى؟  به آن چه کار مى: گفتم. بله: گوش دارى؟ گفت: پرسیدم که. گویم سخن مى
به چـه کـار   : گفتم. بله: دست دارى؟ گفت: پرسیدم که. شنوم صداها را مى: تگف

دارى؟ ) 5751(دل : پرسـیدم کـه  . گیـرم  چیزها را به آن برمـى : آید؟ گفت تو مى
میـان  ) 5752(کـنم   به آن تمیز مـى : آید؟ گفت به چه کار تو مى: گفتم. بله: گفت

  .شود چیزهایى که بر این اعضا و جوارح وارد مى
چـرا  : گفـتم . نه: نیستند؟ گفت) 5753(آیا این جوارح از قلب متسغنى : مگفت

اند و نقصى ندارند؟  این اعضا را به آن احتیاج است با آن که اینها صحیح و سالم
کنند در چیزى که بوییده باشند یـا   اى فرزند وقتى که این جوارح شک مى: گفت

س کرده باشند، رجوع بـه قلـب   دیده باشند یا شنیده باشند یا چشیده باشند یا لم
قن     مى) 5754(کنند و آن را حکم  مى تـَی5755(سازند که آنچه معلـوم اسـت م (
پس خـدا دل را در بـدن آدمـى از    : گفتم که. گرداند سازد و شک را زایل مى مى

پـس  : گفـتم . بلـه : براى رفع شک و اختلاف جوارح مقرر ساخته اسـت؟ گفـت  
  .بله: ؟ گفت)5756(شود  ور جوارح مستقیم نمىناچار است از دل، و بدون آن ام
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انصاف بده که خدا اعضا و جوارح بدن تـو را بـه   ) 5757(اى ابامروان : گفتم
انـد   خود وانگذاشت تا امامى از براى ایشان مقرر فرمود که آنچه درسـت یافتـه  

تصدیق ایشان بکند و آنچه در آن شک داشته باشند شک ایشان را برطرف کند؛ 
ین خلق را در حیرت و سرگردانى و شک و اختلاف گذاشت و امامى از و تمام ا

براى ایشان مقرر نفرمود که اگر شکى به هم رسانند بـه او رجـوع کننـد و رفـع     
: و گفـت ) 5758(حیرت ایشان بکند؟ پس ساکت شد و بعد از زمانى ملتفت شد 

پـس از  : گفت. نه: اى؟ گفتم با او همنشینى کرده: گفت. نه: تو هشام نیستى؟ گفتم
و برخاست و مرا . پس البته تو هشامى: ام؟ گفت از اهل کوفه: اهل کجایى؟ گفتم

  .در بر گرفت و به جاى خود نشانید و تا من حاضر بودم سخن نگفت
اى هشام این سـخن را از کـه   : تبسم فرمود و گفت پس حضرت صادق 

حضـرت فرمـود   . انم جارى شـد االله چنین بر زب یابن رسول: آموخته بودى؟ گفتم
م شده: که ف ابراهیم و موسـى  )5759(اى  اى هشام واالله که آنچه تو مله ح در ص ،
  .نوشته است) 5760(

ماییم : االله علیه مروى است که فرمود که و از حضرت على بن الحسین صلوات
خدا بر عالمیان، و سید و بزرگ مؤمنان، و ) 5761(امامان مسلمانان، و حجتهاى 

ماییم امان اهل زمین از عـذاب خـدا، چنانچـه    . پیشواى شیعیان، و آقاى مؤمنان
و ماییم آن جماعت که به برکت ما خدا آسـمان را  . اند ها امان اهل آسمان ستاره

دارد به برکـت مـا زمـین و اهـل      که بر زمین افتد، و نگاه مى دارد از این نگاه مى
و . فرستد برکت ما باران را از آسمان مىو به . که به آب فرو روند زمین را از این

و از بـراى مـا نعمتهـا از زمـین     . کنـد  به شفاعت ما رحمت بر ایشـان پهـن مـى   
و اگر در زمین امامى از ما نباشد زمین از هم بپاشد و اهل زمین فـرو  . رویاند مى

از روزى که خدا آدم را خلق فرمود هرگز زمـین  : پس فرمود که) 5762. (روند
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اى نبوده؛ یا ظاهر و مشهور بوده یا غایب و مستور؛ و از امـام   خلیفه حجتى و بى
و اگرنه این بود، عبادت خدا در . و خلیفه خالى نخواهد بود زمین تا روز قیامت

  .شد زمین نمى
مردم از حجتى که غایب باشـد چـه نفـع    : عرض کردم که: گوید که راوى مى

. برنـد  مردم از آفتاب زیر ابـر مـى   که) 5763(مانند انتفاعى : برند؟ فرمود که مى
عفى ) 5764( از حضرت امام محمـد بـاقر   : که) 5765(و منقول است از جابر ج
از بـراى  : مردم را چه احتیاج است به پیغمبر و امام؟ فرمود کـه : پرسیدم که 
کند از  که عالم بر صلاح خود باقى بماند؛ زیرا که حق تعالى عذاب را رفع مى این

هل زمین تا پیغمبر یا امام در میان ایشان هست، چنانچه حق تعـالى بـه پیغمبـر    ا
. کند و حال آن که تو در میان ایشان هسـتى  خدا ایشان را عذاب نمى: فرمود که

اند، و اهل بیت مـن امـان    ها امان اهل آسمان ستاره: و پیغمبر فرمود که) 5766(
طرف شود قیامت ایشان قائم شود؛ ها از آسمان بر پس چون ستاره. اند اهل زمین

  .و چون اهل بیت از زمین برطرف شوند قیامت اهل زمین برپا شود
اى گروه مؤمنـان  : اند که خدا فرموده است که و مراد به اهل بیت آن جماعت

. اطاعت نمایید خدا را و اطاعت نمایید رسول خدا را و صاحبان امر از خـود را 
اند که هرگز گنـاه   ان مطهران از جمیع گناهانو صاحبان امر، آن معصوم) 5767(

، و )5768(کنند و همیشه از جانب خدا مؤید و موفق و مسـددند   و معصیت نمى
دهد، و به یمـن ایشـان شـهرهاى خـدا      به برکت ایشان خدا بندگان را روزى مى

رویـد؛ و   بارد و از زمین گیاه مـى  است، و براى ایشان آسمان مى) 5769(معمور 
. فرستد دهد گناهکاران را، و عذاب خود را به زودى نمى ن خدا مهلت مىبه ایشا

دس  و هرگز از روح القـدس از ایشـان جـدا     شـوند و روح  جدا نمـى ) 5770(القُ
شـود،   شوند و قرآن از ایشان جدا نمى شود، و هرگز ایشان از قرآن جدا نمى نمى
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دانند و عمل به جمیـع   یعنى قرآن تمام نزد ایشان است و معنى قرآن را ایشان مى
  .نمایند قرآن، ایشان مى

  .وارد شده و به اسانید متواتره این مضامین از اهل بیت 
اگـر در زمـین   : کـه  و به سندهاى معتبر منقول است از حضرت صـادق  
  .نباشد مگر دو نفر، که یکى از ایشان التبه امام خواهد بود

جبرئیـل بـر رسـول خـدا     : ضرت منقـول اسـت کـه   و به سند معتبر از آن ح
من هرگـز زمـین را نگذاشـتم    : فرماید که حق تعالى مى: نازل شد و گفت 

که در او عالمى و امامى بود کـه طاعـت مـن و هـدایت مـرا بـه خلـق         مگر این
گـز  و هر. شناسانید، و از میان پیغمبر تا پیغمبر دیگر باعث نجات خلـق بـود   مى
گذارم شیطان را که مردم را گمراه کند و کسى نباشد که حجت مـن باشـد و    نمى

  .به امر من باشد) 5771(خلق را به سوى من هدایت نماید و عارف 
اى هسـت کـه سـعادتمندان را هـدایت      و از براى هر قومى البته هدایت کننده

  .کند نماید و حجت مرا بر ارباب شقاوت تمام مى مى
: منقول است کـه فرمـود کـه   ) 5772(حضرت به اسانید متکثره  و ایضا از آن

هرگز زمین خالى نیست از کسى که زیاده و نقصان دین را بداند، و اگر زیـادتى  
و اگرنـه امـور   . در دین بکنند زیاده را بیندازد، و اگر کم کنند کمى را تمـام کنـد  

فـرق   شـود و میـان حـق و باطـل    ) 5774(و مشتبه ) 5773(مسلمانان مختلط 
  .نکنند

لیمه  قول س نماید، و این اخبـار معتبـره،    بر این مضامین حکم مى) 5775(و ع
است، و اگر کسى تفکر نماید، مشتمل بر بـراهین حقـه واقعیـه    ) 5776(منبهات 
هر یک از این احادیث و ایضا دلایل عقلیـه و وجـوه نقلیـه کـه بعضـى      . هست

کـه   شاهد است بـر ایـن   مفصل مذکور است) 5777(گذشت و در کتب اصحاب 
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) 5778(الیقـین   باشد، و صاحب عقل مستقیم به عـین  امامت بدون نص الهى نمى
الخـلا رفـت و    داند که خداوندى که جمیع جزئیات احکام را حتى احکام بیت مى

جماع کردن و خوردن و آشامیدن را بیان فرماید و به عقل مـردم نگـذارد، البتـه    
ظم امور است و موجـب بقـاى احکـام شـریعت و     امر خلافت و امامت که از اع

  .صلاح امت و نجات ایشان است، به عقول ضعیفه خلق نخواهد گذاشت
پیغمبر آخرالزمان ) 5779(و ایضا جمیع پیغمبران وصى تعیین فرمودند؛ چون 

وصى تعیین نفرماید با آن که شفقت او نسبت به امت از جمیـع پیغمبـران بیشـتر    
را احتمال بعثت پیغمبـر دیگـر بعـد از ایشـان بـود، و آن      بود، و پیغمبران دیگر 

  .دانست که بعد از او پیغمبرى نخواهد بود حضرت مى
و ایضا این معلوم است که آن حضرت هرگز در ایـام حیـاتى غیبتـى اختیـار     

پس در غیبت کبـرى و ارتحـال   . فرمود اى نصب مى که خلیفه فرمود مگر این نمى
فرمـود،   اید؟ و ایضا جمیع عالم را امر به وصیت مـى به عالم بقا چون تعیین نفرم

چون خود ترك وصیت نماید؟ و ایضا چنانچه بعد از ایـن معلـوم خواهـد شـد،     
) 5780(الغیُوب  عصمت از شرایط امامت است، و آن امر باطنى است و بغیر علام

و ایـن معنـى   . پس باید که از جانب خدا منصوب باشد. کسى بر آن اطلاع ندارد
االله علیه منقول است در ضـمن حـدیثى کـه بـر      ضرت صاحب الامر صلواتاز ح

منقول است از سعد بن : نماییم لهذا اکثر آن را ایراد مى. فواید بسیار مشتمل است
روزى : کـه  -اسـت  ) 5783(محـدثین  ) 5782(که از اکابر ) 5781(عبداالله قمى 

واى : رات گفـت کـه  و بعد از مناظ) 5784(مبتلا شدم به مباحثه بدترین نواصب 
ض ! بر تو و بر اصحاب تو مهـاجرین و انصـار را طعـن    ) 5785(شما گروه رواف

اینک ابـوبکر بـه سـبب    . نمایید کنید و انکار محبت پیغمبر نسبت به ایشان مى مى
زود مسلمان شدن از همه صحابه بهتر بـود، و از بـس کـه پیغمبـر او را دوسـت      
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دانسـت کـه او بعـد از آن     ، چون که مـى داشت در شب غار او را با خود برد مى
حضرت خلیفه خواهد بود، که مبادا او تلف شـود و امـور مسـلمانان بعـد از او     

  .معطل شود
دانسـت   طالب را بر جاى خود خوابانید براى آن که مى و حضرت على بن ابى

  .رسد که اگر کشته شود، ضررى به امور مسلمانان نمى
  .ساکت نشدو من از این سخن جوابها گفتم و 

گویید که عمر و ابوبکر منافق بودنـد،   اى گروه روافض شما مى: پس گفت که
بگـو کـه   ) 5786. (آورید ها انداختن را دلیل خود مى و حکایت شب عقبه و دبه
وع  و رغبت بود یا از روى اکراه؟ با خـود فکـر   ) 5787(اسلام ایشان از روى طَ

پس نفاق چه معنـى  : اهد گفت کهکردم که اگر گویم که از طوع و رغبت بود خو
در مکه جبرى نبـود و  : دارد؟ و اگر گویم که از اکراه و جبر بود خواهد گفت که

  .اسلام قوتى نداشت که مردم مجبور شوند
از جواب او ساکت شدم و دلگیر برگشتم و طومارى نوشتم مشتمل بر زیـاده  

کـه بـه خـدمت     از چهل سؤال از مسائل مشکله، و این دو مسئله را درج کـردم 
) 5788(االله علیه بفرستم با احمدبن اسحاق  حضرت امام حسن عسکرى صلوات

ن     . که وکیل آن حضرت بود در قم ر مـ چون او را طلب کردم، گفتنـد متوجـه سـ
چون به او رسیدم و حقیقـت حـال   . من از عقب او روان شدم. شد) 5789(رأى 

  .خود با من بیا و از حضرت سؤال کن: گفتم، گفت
با او رفیق شدم و چون به در دولتسراى حضرت رسیدیم و رخصت طلبیدیم، 

داشـت  ) 5790(و احمد بن اسحاق با خود همیانى . رخصت فرمود؛ داخل شدیم
و در آن همیان صد و شصت کیسه از طلا و نقره . که در میان عبا پنهان کرده بود

چـون  . سـتاده بـود  بود که هر یک را یکى از شیعیان مهر زده بود و به خدمت فر
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نظر بر روى مبارك حضرت انداختیم، روى آن حضرت از بابت ماه شب چهارده 
سن و صفا و نور و ضیا  و بر دامن حضرت طفلى نشسته بـود  ). 5791(بود در ح

بود در کمال حسن و جمال، و بر سـرش دو کاکـل   ) 5792(که از بابت مشترى 
که به جواهر گرانبهـا و نگینهـا    ، و نزد آن حضرت انارى از طلا بود)5793(بود 

و یکى از بزرگان بصره به هدیـه بـراى آن حضـرت    ) 5794(مرصع کرده بودند 
و آن ) 5795(فرمـود   اى بود و کتابتى مـى  و در دست حضرت نامه. فرستاده بود

شدند و خـود   انداختند که آن طفل متوجه آن مى آن انار را مى. شد طفل مانع مى
  .فرمودند کتابت مى
حضـرت بـه آن   . احمد همیان خود را گشود و نزد آن حضرت گذاشـت  پس

. هاى شیعیان توست؛ بگشـا و متصـرف شـو    اینک هدایا و تحفه: طفل فرمود که
اى مولاى من آیا جایز است که من دسـت  : فرمود که الامر  حضرت صاحب

حـرام و  طاهر خود را که از جمیع گناهان پاك است دراز کنم به سـوى مالهـاى   
اى : و باطل؟ بعد از آن، حضرت صـاحب فرمـود کـه   ) 5796(هاى رجس  هدیه

پسر اسحاق بیرون آور آنچه در همیان است، تا ما حلال و حرام و را از هم جدا 
  .اسحاق یک کیسه را بیرون آورد}  احمد بن{. کنیم

این از فـلان اسـت کـه در فـلان     : االله علیه فرمود که حضرت صاحب صلوات
در این کیسه است، چهل و پنج ) 5797(و شصت و دو اشرفى . باشد م مىمحله ق

دینارش قیمت ملکى است که از پدر به او میراث رسیده بود و فروخته اسـت، و  
چهارده دینارش قیمت هفت جامه است که فروخته است، و از کرایه دکـان، سـه   

  .دینار است
بگو که چـه چیـز   . ى فرزندراست گفتى ا: فرمود که حضرت امام حسن 

در این میان یک اشرفى هسـت  : فرمود که. در این میان حرام است تا بیرون کند
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اند تاریخش بر آن نقش است، و نصف نقشش  به سکه رى که به تاریخ فلان زده
ناقصى هست که یک دانگ و ) 5798(محو شده است، و یک دینار مقراض شده 

یسه همین دو اسـت و وجـه حـرمتش ایـن     و حرام در این ک. است) 5799(نیم 
صاحب این کیسـه در فـلان سـال در فـلان مـاه، او را نـزد جـولاهى        : است که

که از همسایگانش بود مقدار یک من و نیم ریسمان بود، و مدتى بر این ) 5800(
ایـن را دزد بـرد تصـدیقش    : و آن مرد چون گفت که. گذشت و دزد آن را ربود
ریسمانى باریکتر از آن که دزد برده بود به همان وزن،  نکرد و تاوان از او گرفت

. و داد که آن را بافتند و فروخت، و این دو از قیمت آن جامه است و حرام است
الامـر   چون کیسه را احمد گشود دو دینار به همان علامتها که حضـرت صـاحب  

  .برداشت و باقى را تسلیم نمود. فرموده بود پیدا شد 
ایـن  : فرمود کـه  دیگر بیرون آورد و حضرت صاحب ) 5801(ره پس ص

باشد، و پنجاه اشرفى در این صره اسـت،   مال فلان است که در فلان محل قم مى
این اشـرفیها قیمـت   : چرا؟ فرمود که: پرسید که. کنیم و ما دست به این دراز نمى

خـود را  ) 5802( گندمى است که میان او و برزگرانش مشـترك بـود، و حصـه   
  .و مال آنها در این میان است. و گرفت) 5803(زیاده کیل کرد 

پس به احمد گفت . راست گفتى اى فرزند: فرمود که حضرت امام حسن 
هـا را بـردار و وصـیت کـن کـه بـه صـاحبانش برسـانند کـه مـا            این کیسه: که

  .خواهیم، و اینها حرام است نمى
احمد گفت . آن جامه که آن پیرزن براى ما فرستاده بیاور: بعد از آن فرمود که

و برخاسـت کـه   . آن را در میان خورجین پنهان کرده بودم، فرامـوش کـردم  : که
اى سعد بـه چـه   : پس حضرت به جانب من التفات نمودند و فرمودند که. بیاورد

آن مسـائلى  : فرمود کـه . شوق ملازمت تو مرا آورده است: اى؟ گفتم مطلب آمده
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و  -... از نـور چشـمم بپـرس   : فرمود کـه . حاضر است: که داشتى چه شد؟ گفتم
اى : گفـتم ) 5804. (خواهى آنچه را مى...-الامر فرمود  اشاره به حضرت صاحب
روایت به ما رسیده است که حضرت پیغمبر طلاق زنان ! مولا و فرزند مولاى من

االله علیه گذاشت، حتى آن کـه در   نین صلواتخود را به اختیار حضرت امیرالمؤم
اسـلام و اهـل   : روز جمل حضرت، رسولى فرستاد به زند عایشـه و فرمـود کـه   

ش   و فریبـى کـه از تـو صـادر شـد، و      ) 5805(اسلام را هلاك کردى به آن غـ
اگـر دسـت از   . به جهالت و ضلالت به هلاکت انداختى) 5806(فرزندان خود را 
این چه طـلاق بـود کـه بعـد از     . گویم الا تو را طلاق مىدارى، و این عمل برمى

وض  حق : فرمود که بود؟ حضرت صاحب ) 5807(وفات به آن حضرت مفَ
سبحانه و تعالى شأن زنان پیغمبر را عظیم گردانیده بود و ایشان را به شرف مادر 

بــه حضــرت  حضــرت رســول . مؤمنــان بــودن مخصــوص ســاخته بــود
این شرف براى باقى است تا مطیع خدا باشند، و هر : فرمود که امیرالمؤمنین 

یک از ایشان که بعد از من معصیت خدا کنند تو او را طلاق بگو و از این شـرف  
  .بینداز

االله مرا خبر ده از تفسیر این آیه که خداونـد   یابن رسول: بعد از آن پرسیدم که
فاخلع نعليك انك با�واد ا�قدس (: فرماید که مى ضرت موسى عالمیان به ح

بکن نعلـین خـود را؛ بـه    : که ترجمه ظاهر لفظش این است که) (5808. ()طوى
وى  درستى که تو در وادى پاکیزه به درستى که اتفاق .) نام دارد) 5809(اى که طُ

لهذا خدا امـر فرمـود   بود، ) 5810(علماست که نعلین آن حضرت از پوست میته 
گوید بر موسـى افتـرا بسـته     هر که این سخن را مى: حضرت فرمود که. که بکنَد

زیرا که خالى از این نیسـت کـه نمـاز    . است و او را با رتبه نبوت، جاهل دانسته
اگـر نمـاز جـایز بـود پوشـیدن در آن بقعـه       . موسى در آن نعلین جایز بود یا نه
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و اگـر  . هرچند آن مکان، مقد مؤلف و مطهر باشدنیز جایز خواهد بود، ) 5811(
دانست و جاهـل بـود بـه     نماز در آن جایز بود پس موسى حلال و حرام را نمى

  .و این قول کفر است. توان کرد چیزى که در آن نماز نمى
  .پس شما مطلب الهى را بفرمایید: گفتم

را  خداونـدا مـن محبـت   : موسى در وادى مقدس قرب بود و گفت: فرمود که
و محبـت زن و  . ام ام و دل خود را از یاد غیر تو شسـته  براى تو خالص گردانیده

: حق تعالى فرمود که. فرزند هنوز در دلش بود و آمده بود براى ایشان آتش ببرد
محبت اهل را از دل به در کن، اگر محبت تو از براى ما خالص است و دل تو از 

پـس  . مقدس محبت مـا ثابـت قـدمى   خیال دیگران مطهر است، و اگر در وادى 
اند کـه در عـالم    نعلین کنایه از این محبتهاست چنانچه بعضى مؤید این نقل کرده

آید، کفش، مثال زن است و کسى که خواب  خواب که چیزها به مثالها به نظر مى
  .شود میرد یا از او دور مى بیند که کفشش را دزد برد، زنش مى مى

ایـن  : فرمـود کـه  ). 5812( )تأو�ل كهيعص(ز دیگر پرسیدم ا: سعد گفت که
حروف از اخبار غیب است که خدا به حضرت زکریا خبر داده، و بعـد از آن بـه   

اعلام فرموده است و سببش این بود که حضرت زکریـا از   حضرت رسول 
به آنهـا  عبا را به او تعلیم نماید که در شداید  خدا طلب کرد که اسماى مقدسه آل

پـس چـون   . جبرئیل آمد و اسماى ایشان را تعلـیم آن حضـرت نمـود   . پناه برد
حضرت زکریا نام محمد و علـى و فاطمـه و حسـن صـلوات االله علـیهم را یـاد       

شد، و چون نام مبارك حضرت امام  شد و خوشحال مى کرد غم او برطرف مى مى
شـد و ضـبط خـود     مى کرد گریه بر او مستولى االله علیه را یاد مى حسین صلوات

خداوندا چرا نام آن چهـار بزرگـوار را   : روزى مناجات کرد که. توانست کرد نمى
گـردم، و نـام آن    شـود و مسـرور مـى    رانم غمهاى من زایـل مـى   که بر زبان مى
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آید و مـرا از گریـه طاقـت     کنم غمهاى من به هیجان مى عالیمقدار را که ذکر مى
ادت و مظلومیـت آن جنـاب را بـه زکریـا     ماند؟ پس خداوند عالم قصه شـه  نمى

پس کاف اشاره بـه نـام کربلاسـت، و هـا هـلاك      . کهیعص: وحى فرمود و گفت
عترت طاهره است، یا یزید است که کشنده و ظالم ایشان بود، و عـین عطـش و   

  .تشنگى ایشان است در آن صحرا، و صاد صبر ایشان است
مسجد حرکت نکرد و کسى چون زکریا این قصه دردناك را شنید سه روز از 

را نزد خود راه نداد و مشغول گریه و زارى و ناله و بیقـرارى شـد، و مرثیـه بـر     
الهـى آیـا دل بهتـرین خلقـت را بـه      : گفـت  خواند و مى مصیبت آن حضرت مى

مصیبت فرزندش به درد خواهى آورد؟ آیا بلاى چنـین مصـیبتى را بـه سـاحت     
اطمـه جامـه ایـن مصـیبت را خـواهى      عزت او راه خواهى داد؟ آیا به على و ف

پوشانید؟ آیا چنین درد و المى را به منزل رفعت جلال ایشان در خـواهى آورد؟  
الهى مرا فرزندى کرامت فرما که در پیـرى دیـده   : گفت که بعد از این سخنان مى

من به او روشن شود، و چون چنین فرزندى کرامت فرمایى، مرا فریفته محبت او 
کن که دل من در مصیبت آن فرزند چنان به درد آیـد کـه دل   پس چنین . گردان

پس خـدا یحیـى را کرامـت    . محمد حبیب تو براى فرزندش به درد خواهد آمد
و حضـرت یحیـى   . فرمود، و مانند حضرت امام حسین به شهادت فـایز گردیـد  

االله علیـه نیـز    شش ماه در شکم مادر بود، و حمل حضرت امام حسـین صـلوات  
  .شش ماه بود

که امـت بـراى خـود امـام      بفرما که دلیل چیست بر این: پس عرضه کردم که
اختیار خواهند کـرد کـه مصـلح احـوال      امامى: توانند کرد؟ فرمود که اختیار نمى

امـامى کـه موجـب    : ایشان باشد، یا امامى که مفسد احوال ایشان باشـد؟ گفـتم  
صـلاح ایشـان    دانند کـه باعـث   مى) 5813(چون : فرمود که. صلاح ایشان باشد
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گاه باشد کـه گمـان کننـد کـه     . خواهد بود و حال آن که از ضمیر او خبر ندارند
تواننـد   و از همین علت است که مردم نمـى . مصلح است و آخر مفسد ظاهر شود

براى تأییـد ایـن مطلـب بـراى تـو      : پس فرمود که. براى خود امام تعیین نمایند
بگو که پیغمبرانى که خدا به خلـق  . کند برهانى بیان نمایم که عقل تو آن را قبول

فرستاده و ایشان را از میان خلق برگزیده و کتابها بر ایشان فرو فرستاده ایشـان  
انـد و اختیـار    را مؤید به وحى و عصمت گردانیده و ایشان علمهاى هدایت امت

ایشان از اختیار جمیع امـت بهتـر اسـت و موسـى و عیسـى از جملـه       ) 5814(
یا جایز است با وفور عقل و کمال علم ایشان، یک کسـى را از میـان   اند، آ ایشان

امت اختیار کنند به خوبى به عقل خود، برگزیـده ایشـان منـافق ظـاهر شـود و      
  .نه: ایشان گمان کنند که او مؤمن است؟ گفتم

موسى کلیم خدا با کمال عقل و علم و نزول وحى بر او، از اعیـان  : فرمود که
بزرگان لشکر خد هفتاد کس را اختیار کرد که بـا خـود بـه    قوم خود و ) 5815(

شـمرد ایشـان را، و    دانست و مخلص و معتقـد مـى   طور بردَ که همه را مؤمن مى
. آخر ظاهر شد که ایشان منافق بودند، چناچه خدا حال ایشان را بیـان فرمـوده  

مـت  که اصلح ا پس هرگاه برگزیده خدا کسى را اختیار کند به گمان این) 5816(
است، و افسد امت ظاهر شود، پس چه اعتماد باشد بر مختار و برگزیـده عـوام   

مردم ندارند، و مهاجرین و انصـار کـه بـر    ) 5817(الضمیر  ناس که خبر از ما فى
باید امام از جانـب کسـى منصـوب     مردم اطلاع ندارند؟ پس مى) 5818(سرایر 

  .و خفیات امور است) 5819(شود که عالم به ضمایر 
حضرت رسـول  : گفت که اى سعد خصم تو مى: د از آن به اعجاز فرمود کهبع

دانست که او خلیفـه اسـت، مبـادا     ابوبکر را براى شفقت به غار برد چون که مى
فرمود  اید که پیغمبر  شما روایت کرده: چرا در جواب نگفتى که. کشته شود
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و این سى سـال را بـه عمـر چهـار     . بودخلافت بعد از من سى سال خواهد : که
. انـد  پس به گمان فاسد شما این هر چهار خلیفه بـه حـق  . اید خلیفه قسمت کرده

و بنا بر . پس اگر این معنى باعث بردن به غار بود بایست که همه را با خود ببرد
گویى، آن حضرت در باب آن سه خلیفه دیگر تقصیر کرده و شفقت  آن که تو مى
  .ا ترك کرده و حق ایشان را سبک شمردهبر ایشان ر

اسلام ابوبکر و عمر به طوع بـود یـا بـه    : و آنچه آن خصم تو از تو پرسید که
زیرا که ایشـان بـا کفَـَره    . کراهت، چرا نگفتى که طوعا بود اما از براى طمع دنیا

یهود مخلوط بودند و ایشان از روى تـورات و کتابهـاى خـود احـوال     ) 5820(
او بر عـرب مسـتولى خواهـد شـد و     : گفتند خواندند و مى ایشان مىمحمد را بر 

صـر   خواهـد  ) 5821(پادشاه خواهد شد و پادشاهى او از بابت پادشاهى بخت نَ
گفتند که پیغمبر  و از کفر و عناد مى. پیغمبرى خواهد کرد) 5822(بود اما دعواى 

مود ایشان چون حضرت دعوى رسالت فر. نیست اما به دروغ دعوى خواهد کرد
که شاید  گفتند از براى طمع این) 5823(از روى گفته خود یهود به ظاهر کلمتین 

و چـون در  . ولایتى و حکومتى حضرت به ایشان بدهد، و در باطن کافر بودنـد 
آخر مأیوس شدند، با منافقین بر بالاى عقبه رفتند و دهانهاى خود را بستند کـه  

انداختند که شتر حضرت را رم دهنـد و  ) 5824(ها  کسى ایشان را نشناسد و دبه
پس خدا جبرئیل را فرستاد و پیغمبر خود را شر ایشـان  . حضرت را هلاك کنند

و حال ایشان مثل حال طلحه و زبیر بـود  . حفظ کرد و ضررى نتوانستند رسانید
از روى طمع به ظاهر بیعت کردند، که حضـرت   که با حضرت امیرالمؤمنین 

چـون مـأیوس شـدند بیعـت را     . ک از ایشان ولایتى و حکـومتى بدهـد  به هر ی
  .شکستند و خروج کردند و به جزاى عمل خود در دنیا و آخرت رسیدند
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االله علیه بـراى   چون سخن تمام شد حضرت امام حسن صلوات: سعد گفت که
االله علیه با ایشان برخاستند و من  الامر صلوات نماز برخاستند و حضرت صاحب

چرا دیر آمدى : گفتم. آمد احمد بن اسحاق را در راه دیدم که گریان مى. مبرگشت
: گفـتم . اى که حضرت فرمـود، پیـدا نشـد    آن جامه: و سبب گریه چیست؟ گفت

پس رفت و خندان برگشـت و صـلوات   . باکى نیست؛ برو به حضرت عرض کن
 همـان جامـه را دیـدم در زیـر پـاى     : فرستاد، و گفـت  بر محمد و آل محمد مى

  .کردند حضرت افتاده بود و بر رویش نماز مى
حمد الهى کردیم، و چند روز که در آنجـا بـودیم هـر روز بـه     : سعد گفت که

الامـر را نـزد حضـرت ملازمـت      رفتیم و حضـرت صـاحب   خدمت حضرت مى
پس چون روز وداع شد من و احمد بـا دو مـرد پیـر از اهـل قـم بـه       . کردیم مى

االله رفـتن   یابن رسول: خدمت ایستاد و گفت احمد در. خدمت آن حضرت رفتیم
کنـیم کـه    از خدا سؤال مـى . نزدیک شده و محنت مفارقت تو بسیار دشوار است

صلوات فرستد به جدت مصطفى و بر پدرت مرتضى و بر مادرت سـید نسـاء، و   
بر بهترین جوانان اهل بهشت پدر و عمویت، و بر ائمه طاهرین پدرانت، و بر تـو  

نمایم که شأن تو را رفیع گرداند  و از خدا طلب مى. بر فرزندت صلوات فرستد و
  .و دشمن تو را منکوب گرداند، و این آخر دیدن ما نباشد جمال تو را

چون این را بگفت، حضرت گریست که قطرات گریه از روى مبـارکش فـرو   
اى پسر اسحاق در دعا زیاده مطلب که در این برگشـتن، بـه   : ریخت و فرمود که

احمد چون این را شنید بیهوش شـد چـون بـه    . رحمت الهى خواهى رفتجوار 
نمایم به خدا به حرمت جدت کـه مـرا مشـرف     از تو سؤال مى: هوش آمد گفت
  .اى که کفن خود کنم سازى به جامه
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: حضرت دست به زیر بساط کردند و سیزده درهم به در آوردند و فرمودند که
مکن، و کفن که طلبیدى به تـو خواهـد    این را بگیر و از غیر این زر خرج خود

چـون  : سـعد گفـت کـه   ) 5825. (کند رسید، و مزد نیکوکاران را خدا ضایع نمى
لوان  احمد تب کرد و بیمـارى  . رسیدیم) 5826(برگشتیم، به سه فرسخى منزل ح

و چون بـه حلـوان رسـیدیم در    . صعبى او را عارض شد که از خود مأیوس شد
بود،  احمد شخصى از اهل قم را طلبید که در حلوان مىکاروانسرا فرود آمدیم و 

ما هر یک بـه جـاى خـود    . همه بروید و مرا تنها بگذارید: و بعد از زمانى گفت
خـادم حضـرت   ) 5827(چون نزدیک صبح شد چشم گشودم، کـافور  . برگشتیم

خدا شما را صبر نیکو بدهـد  : گوید که االله علیه را دیدم که مى امام حسن صلوات
از . صیبت احمد بن اسحاق، و عاقبت این مصیبت را براى شما خیر گردانـد در م

برخیزید و او را دفن کنیـد کـه او از همـه شـما     . غسل و کفن احمد فارغ شدیم
پس ما . این را بگفت و از نظر ما غایب شد. گرامیتر بود نزد امام و پیشواى شما

  . تعالىاالله برخاستیم با گریه و نوحه او را دفن کردیم رحمه
روایت کرده است  الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق  ابن بابویه علیه

خدا پیغمبر خود را صدوبیست مرتبه به معراج برد و در هر مرتبـه تأکیـد در   : که
  .زیاده از واجبات دیگر فرمود بابت امامت و وصایت امیرالمؤمنین و ائمه 

به پـدرم حضـرت   : که است از حضرت امام موسى  و کلینى روایت کرده
االله  نه چنین بود که حضرت امیرالمؤمنین صلوات: االله علیه گفتم که صادق صلوات

فرمـود و آن حضـرت    مـى  علیه نامه وصیت خود را نوشـت، کـه پیغمبـر    
اى ابوالحسن چنـین  : که نوشت و جبرئیل و ملائکه مقربین گواه شدند؟ فرمود مى

اى  شـد، نامـه نوشـته    بود، ولیکن چون نزدیک وفـات حضـرت رسـالت    
یا محمد امـر کـن کـه    : و جبرئیل گفت که. جبرئیل آورد با امینان خدا از ملائکه
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طالب کـه وصـیتنامه را    بیرون رود هر که نزد تو هست بغیر وصى تو على بن ابى
نیم و بر او گواه شویم که تو دفع وصیت بـه او نمـودى و او قبـول    به او تسلیم ک

  .نمود و ضامن اداى آن شد
پس هر که در خانه بود بغیر حضرت امیرالمؤمنین، فرمود که از خانـه بیـرون   

یـا  : پس جبرئیل گفت که. رود، و حضرت فاطمه در میان پرده و در ایستاده بود
اى است مشـتمل بـر    این نامه: گوید که رساند و مى محمد خداوند تو سلامت مى

آنچه ما تو را خبر داده بودیم و پیمان از تو گرفته بودیم و بـر تـو شـرط کـرده     
مـن گـواهم در ایـن امـر بـر تـو، و       . طالب بن ابى بودیم از وصیت و امامت على

  .کافیم از براى گواهى -اى محمد  -ام، و من  ملائکه را بر تو گواه گرفته
اى : به لرزه آمد و فرمود که مفاصل حضرت رسالت پناه در این هنگام 

و سلام ) یعنى سالم است از جمیع عیبها نقصها(جبرئیل پروردگار من سلام است 
فرمایـد   راست مى. گردد و سلامتیها همه از اوست، و سلامها و تحیتها به او برمى

  .نامه را بده. خداوند من و نیکو فرموده
بـه حضـرت   : پس جبرئیل نامه را تسلیم حضرت رسـول کـرد و فرمـود کـه    

چون آن حضرت به حضرت امیرالمؤمنین تسـلیم نمـود،   . امیرالمؤمنین تسلیم نما
یا على ایـن  : پس حضرت رسول فرمود که. جمیع نامه را حرف به حرف خواند

ه بود، عهدى است که خدا با من کرده بود، و پیمان و شرطى است که بر من گرفت
  .تبلیغ رسالت او کردم اداى امانت نمودم. و امانت او بود نزد من

پـدر و مـادرم    -دهم براى تو  من گواهى مى: حضرت امیرالمؤمنین فرمود که
که تو رسانیدى رسالتهاى خداوند خـود را، و خیرخـواهى همـه     -فداى تو باد 

تـو گـوش و   دهد بـراى   گواهى مى. امت کردى، و آنچه فرمودى راست فرمودى
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من بر راستى گفتار هر دو گـواهى  : جبرئیل گفت که. چشم و گوشت و خون من
  .دهم مى

یا على وصیت مرا گرفتى و دانسـتى، و  : فرمود که گاه حضر رسول  آن
ضامن شدى براى خدا و براى من که وفا کنى به آنچه در این وصیت تو را به آن 

 -پدر و مادرم فداى تو بـاد   -بلى : امیرالمؤمنین فرمود که اند؟ حضرت امر کرده
اینها، و بر خداست که مرا اعانـت فرمایـد و توفیـق    ) 5828(بر من است ضمَان 

خواهم بر تو گـواه   یا على مى: حضرت رسول فرمود که. دهد که اداى اینها بکنم
. بدهنـد بگیرم که من از تو پیمان گرفتم کـه در روز قیامـت بـراى مـن گـواهى      

جبرئیـل و  : حضرت رسول فرمود که. گواه بگیر: حضرت امیرالمؤمنین فرمود که
ایشـان میـان مـن و تـو     . اند که گواه شوند میکائیل با ملائکه مقربین حاضر شده

تو ایشان را گواه بگیـر و مـن نیـز    ! پدر و مادرم فداى تو باد: فرمود که. اند گواه
  .ایشان را گواه گرفت ل پس حضرت رسو. گیرم ایشان را گواه مى

و از جمله چیزهایى که به امر الهى بر حضرت امیرالمؤمنین شـرط کـرد ایـن    
کنى به آنچه در این نامه نوشته اسـت از دوسـتى هـر کـه      یا على وفا مى: بود که

دوست خدا و رسول باشد، و بیزارى و دشمنى هر که دشمن خدا و رسول باشـد  
از ایشان با صبر بر فرو خـوردن خشـم، و بـا صـبر بـر      ) 5829(نمودن و تبرى 

بله یـا  : غصب کردن حقت و غصب نمودن خمست و نگاه داشتن حرمتت؟ گفت
  .االله، قبول کردم رسول

هـا را شـکافته و گیـاه     به حق خدایى که دانه: و حضر امیرالمؤمنین فرمود که
: گفت که یل به حضرت رسول مىرویانیده و خلایق را آفریده، که شنیدم که جبرئ

، و حرمـت  )5831(را باطل خواهند کـرد  ) 5830(بشناسان به على که حرمتش 
و بگو که شهید خواهد شد در راه دین، و ریشـش  . او حرمت خدا و رسول است



١٢٣٠  

چون سخن جبرئیل را شـنیدم  : فرمود که. از خون سرخ سرش رنگ خواهد شد
بله؛ قبـول کـردم و راضـى شـدم،     : گفتمو . مدهوش شدم چنانچه بر رو درافتادم

سعى خواهم کرد و صبر خواهم نمود، هرچند حرمت من ضایع شود، و سـنتهاى  
پیغمبر معطل شود، و کتاب دریده و ضایع شود، و کعبه خراب شود، و ریشـم بـه   

صبر خواهعم کرد و رضاى الهى را طلب خـواهم نمـود   . خون سرم خضاب شود
  .تا به سوى تو آیم

حضرت رسول، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین صلوات االله گاه  آن
علیهم را طلبید و ایشان را نیز خبر داد به مثل آنچه امیرالمـؤمنین را خبـر داد، و   

پـس  . از ایشان پیمان گرفت و ایشان مثل فرموده آن حضرت جـواب فرمودنـد  
بـود، و بـه   وصیت را مهر کردند به مهرهاى طلاى بهشت که آتش به آن نرسیده 

  .االله علیه سپردند حضرت امیرالمؤمنین صلوات
پـدر و  : به خدمت حضرت امام موسى عـرض نمـودم کـه   : گوید که راوى مى

فرمایى که در آن وصیت چه نوشته بود؟ حضرت فرمـود   نمى! مادرم فداى تو باد
آیا این در وصیت بود : پرسیدم که. سنتهاى خدا و رسول و احکام ایشان بود: که

آن کافران غصب خلافت خواهند کرد و مخالفت امیرالمؤمنین خواهند نمـود؟  که 
  .واالله که جمیع آنها بود حرف به حرف: فرمود که

انـا �ـن نـ� ا�ـو� و ن�تـب مـا قـد�وا و (: اى این آیه را که مگر نشنیده
اش بـه قـول    کـه ترجمـه  ). (5832( )ء أحصيناه � امام مبـ� ءاثارهم، و � �

در روز بعـث  (گردانیم مردگان را  به درستى که ما زنده مى: ن است کهمفسران ای
هـاى   ، و نشانه)از عملهاى نیک و بد(اند  نویسیم آنچه پیش فرستاده و مى) و جزا

و همـه  . نویسیم مى) ماند آنچه اثر افعال ایشان بعد از ایشان مى: یا(قدم ایشان را 
انـد   بعضـى گفتـه  . در امام مبین) ایم دهو بیان کر(ایم  شمرده) از نیک و بد(چیز را 
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انـد نامـه اعمـال     و بعضـى گفتـه  . است) 5834(لوح محفوظ ) 5833(امام مبین 
االله علیـه تفسـیر    و در بعضى احادیث ما به حضرت امیرالمـؤمنین صـلوات  . است
واالله کـه رسـول   : گاه فرمود کـه  آن.) و ظاهر این حدیث، نامه وصیت است. شده

آیا فهمیدید آنچه به شـما گفـتم، و   : گفت که نین و فاطمه خدا به امیرالمؤم
نمـاییم بـر    بله، راضى شدیم و قبول کردیم و صبر مى: قبول کردید؟ ایشان گفتند

  .آنچه ما را به خشم آورد و موجب آزار ما باشد
االله علیه روایت کرده است که فرمود  و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات

اى فرستاد پیش از وفات او، و وحى  نامه اوند عالیمان بر پیغمبرش خد: که
: فرمـود کـه  . از اهلـت ) 5835(یا محمد این وصیت توست به نجیبان : فرمود که

و بر نامه مهرها . طالب و فرزندانش بن ابى على: کیستند نجیبان اى جبرئیل؟ گفت
داد و  آن کتاب را بـه امیرالمـؤمنین    پس حضرت رسول . از طلا بود

و به آنچه در تحت آن مهر هسـت  ) 5836(امر فرمود که یک مهر آن را برگیرد 
و در . آن حضرت چنین کرد و آنچـه کـرد از روى نامـه الهـى بـود     . عمل نماید

حضـرت یـک مهـر    تسلیم نمـود و آن   هنگام وفات به حضرت امام حسن 
  .دیگر را برگرفت و به آنچه در تحت آن بود عمل نمود

آن حضـرت مهـر خـود را    . تسـلیم نمـود   پس به حضرت امام حسـین  
خروج کن با جمـاعتى بـه سـوى شـهادت، کـه ایشـان       : برداشت، نوشته بود که

  .باید التبه با تو شهید شوند، و جان خود را در راه خدا بفروش مى
آن . داد بـن الحسـین    حضرت چنین کـرد و نامـه را بـه علـى    پس آن 

حضرت مهر خود را گشود، نوشته بود که سر در پیش افکن و خاموش بـاش و  
  .ملازم خانه خود باش و متعرض کسى مشو تا مرگ، تو را در رسد
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چون مهر را برداشت . آن حضرت چنین کرد و نامه را به امام محمدباقر سپرد
مردم را حدیث بگو و فتوا بده و از غیر خدا اندیشه مکن که هـیچ  : ه بود کهنوشت

  .تواند رسانید کس به تو ضررى نمى
آن حضرت . االله علیه داد پس آن نامه را به حضرت امام جعفر صادق صلوات

مردم را حدیث کن و فتوا بیان فرما و علوم اهل بیـت  : در زیر مهر خود یافت که
صدیق پدران شایسته خود را به مردم برسان و از غیـر خـدا   خود را پهن کن و ت

  .و امان خدایى) 5837(مترس که تو در حزر 
کننـد   نمایند و به مقتضاى آن عمل مى و همچنین هر یک به دیگرى تسلیم مى

  .االله علیهم اجمعین محمد صلوات تا قیام مهدى آل
را ) 5838(یه امامیـه  بدان که فرقه ناج  در بیان عصمت امام است: تنویر دویم

باید از اول عمر تا آخر عمر از جمیع گناهان  مى) 5839(اعتقاد آن است که امام 
دانند که هرگاه عصمت شـرط   و اهل سنت چون مى. صغیره و کبیره معصوم باشد

عصـمت در  : گوینـد  خورد مى امامت باشد، حقیت امامت خلفاى ایشان برهم مى
بسـیار  ) 5840(ن معنى دلایل عقلى و سـمعى  و بر بطلان ای. امامت شرط نیست

  .است
و بر صاحب عقل مستقیم پوشیده نیست که این چنین شخص واجب الاطاعه 
که جمیع امور دین و دنیاى امت به او وابسته است باید معصوم باشـد در علـم و   

غى ) 5841(عمل، و الا فواید مترتبه  نببه ظهور نخواهـد  ) 5842(بر امامت، کمای
چنانچـه نـزد    -و آن شخص نیز محتاج خواهد بود به امـامى و راهنمـایى   آمد، 

و از امامتش خلل بسیار در دین به هم خواهد رسید زیـرا   -انصاف ظاهر است 
که از فتاوى غلطش ممکن است بدعتها منتشر گردد و احکام حقه دین متـروك  

پـذیر   لاحشود و بسیار باشد که مفاسد عظیمه به ظهور آید که به هـیچ نحـو اص ـ  
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کـه   در تعیین خلیفه بعد از خود به گمان این) 5843(نباشد، مثل آن که غلط کند 
پـس اگـر   . قابل خلافت و امامت است، و از او امور منافى امامت به ظهور آیـد 

امت متعرض او نشوند، مورث انهدام دین است و اگر قصد عزلش کنند، منازعـه  
چنانچـه  . حق در میان ضایع شود و مشاجره عظیم در میان امت حادث شود که

در واقعه کشتن عثمان و خروج عایشه و طلحه و زبیر و معاویـه و خـوارج بـه    
ظهور آمد، تا آن که کار امت و نیابت خدا و رسول به معاویه و یزید و امثـال آن  
ظالمان بیدین قرار گرفت و آن قسم ظلمها بر اهل بیت رسالت و سایر اهل سلام 

  .جارى شد
ظاهر است قبح امامت امامى که آنچه مردم را به آن امر کند خـود بـه    و ایضا

و لهـذا حـق تعـالى در    . فعل نیاورد، و آنچه را از آن نهى کند از او به ظهور آید
  .قرآن مکرر این قسم جماعت را مذمت و توبیخ فرموده
و فخـر  . باشد مى) 5844(و ایضا نفوس مردم از اطاعت چنین شخصى متنفر 

کنـد   این آیه دلالت مى: گفته است که) 5845( )او�واالا�ر(رازى در تفسیر آیه 
آیـد کـه هـم امـر بـه       بر عصمت و عدم جواز خطاى اولـواالامر، و الا لازم مـى  

ر محرمـات حـرام   اطاعتشان شده باشد، و هم نهى از اطاعت؛ زیرا که اطاعـت د 
  .است

: گفتـه اسـت کـه   ) 5846( )و كونوا مع ا�صـادق�(و همچنین در تفسیر آیه 
از عصمتشـان  ) 5847( )تطهـ�(و خدا در آیـه  . اند مراد از صادقین معصومین

  .خبر داده، چنانچه بعد از این بیان خواهد شد
اند که  اعتراف کرده) 5848( )لا ينال عهدى الظا��(و اکثر مفسرین در آیه 

بـه  ) 5849(دلالت بر عصمت امام دارد؛ زیرا کـه حضـرت عـزت تعـالى شـأنه      
ما تـو را  ): 5850( )ا� جاعلك �لناس اماما(: حضرت ابراهیم وحى فرمود که
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بـه بعضـى از   : حضرت ابراهیم درخواسـت نمـود کـه   . براى مردم امام گردانیدیم
) امامت و خلافت(هد ع: خطاب رسید که. ذریت من نیز این شرف را کرامت فرما

ظالم اسـت بـر نفـس    ) 5852(و هر فاسقى ) 5851. (رسد به ظالمان نمى}  من{
: تنـویر سـیم  ) 5853. (خود، چنانچه خدا مکرر فاسقان را به ظلم وصف فرموده

در نازل شدن آیه تطهیر در شأن اهل بیت رسالت است بدان که احادیث از طرق 
یه تطهیر در شأن اهل بیت رسـالت نـازل   عامه و خاصه به حد تواتر رسیده که آ

  .اند و موافق بعضى از احادیث ما جمیع ائمه ما داخل. عبا باشند شده که آل
که از متعصبین علماى اهل سـنت اسـت در قصـه    ) 5854(و صاحب کشاف 

جـران      : ذکر کرده اسـت کـه  ) 5855(مباهله  چـون حضـرت رسـول، نصـاراى نَ
هلت طلبیدند، و چـون بـا یکـدیگر خلـوت     را به مباهله خواند ایشان م) 5856(

دانـى؟   چه مصـلحت مـى  : گفتند -که صاحب رأى ایشان بود  -کردند به عاقب 
شما دانستید که محمد پیغمبر فرستاده خداسـت،   -اى گروه نصارا  -واالله : گفت

و واالله که هـیچ قـومى بـا    . و در بیان احوال عیسى حق را بر شما ظاهر ساخت
و اگر مباهله کنید . نکردند که پیر و جوان ایشان هلاك نشوند پیغمبر خود مباهله

البته هلاك خواهید شد، و اگر بسیار اهتمام در نگاه داشتن دین خود داریـد و از  
  .مسلمان شدن ابا دارید، با او مصالحه نمایید و برگردید

و دست  حضرت امام حسین را در برگرفت چون صبح شد رسول خدا 
حضرت امام حسن را گرفت، و فاطمه و على از پى خود روان ساخت و فرمـود  

اى گـروه  : پس اسقف نجران گفـت کـه  . من چون دعا کنم شما آمین بگویید: که
با ایشـان  . کند بینم که خدا به این روها کوه را از جا مى نصارا من رویى چند مى

یک نصرانى تا قیامت نخواهـد  شوید و بر روى زمین  مباهله مکنید که هلاك مى
تو بر دین . کنیم ما با تو مباهله نمى: ایشان به خدمت حضرت آمدند و گفتند. بود



١٢٣٥  

کنیـد مسـلمان    اگر مباهلـه نمـى  : حضرت فرمود که. خود باش و ما بر دین خود
مـا طاقـت جنـگ    : گفتنـد . کنم پس با شما جنگ مى: فرمود که. ابا کردند. شوید

کنیم که با ما جنگ نکنى و بـه دیـن مـا کـار      تو صلح مىعرب نداریم ولیکن با 
له  در ماه صفر بدهیم، و هزار حله ) 5857(ندارى، و ما به تو هر سال دو هزار ح

حضرت به ایـن نحـو بـا ایشـان     . در ماه رجب، و سى زره نفیس هر سال بدهیم
واالله که هلاك بر اهل نجران مشرف شـده بـود، و اگـر    : مصالحه فرموده و گفت

شدند به صورت میمون و خوك، و این صحرا همه  کردند همه مسخ مى مباهله مى
کرد حتى مرغى کـه   شد، و خدا جمیع اهل نجران را هلاك مى بر ایشان آتش مى

  .شدند گذشت که همه هلاك مى بر روى درختان بود، و بر تمام نصارا سال نمى
رت رسـول  روزى حض ـ: و باز صاحب کشاف از عایشه روایت کرده است که

پس حضـرت امـام حسـن    . بیرون آمد و عبایى پوشیده بود از موى سیاه 
بعد از آن حضرت امام حسین آمد، او را داخل . آمد، او را داخل عبا کرد) (

طالب آمدند، هر دو را داخل عبا کـرد   بن ابى پس حضرت فاطمه و على. عبا کرد
انما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس أهل ا�يت و يطهـر�م (: کهو آیه را خواند 

چـرا  : اگر گـویى کـه  : بعد از آن صاحب کشاف گفته است که). 5858( )تطه�ا
گویم که براى آن که این دلالـت   این جماعت را در مباهله داخل کرد؟ جواب مى

زیرا . ل کندکرد از آن که دیگران را داخ بر حقیت و اعتماد بر راستى او بیشتر مى
هاى جگر خود، و محبوبترین مردم را نزد  که عزیزترین خلق را نزد خود، و پاره

چـه  . و اکتفا بر خود نکـرد بـه تنهـایى   . خود، در معرض مباهله و نفرین درآورد
را حفظ ) 5859(دهد و این قسم اعزه  بسیار است که آدمى خود را به هلاك مى

  .کند مى
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وطاى مالک  که امام اهل سنت اسـت روایـت شـده اسـت از      )5860(و در م
چون آیه تطهیر نازل شد، قریب به شش مـاه رسـول خـدا در    : که) 5861(انَس 

الصـلوه یـا اهـل البیـت     : گفـت  هنگام رفتن به نماز صبح بر در خانه فاطمه مـى 
و در . انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهـرکم تطهیـرا  )! 5862(

  .نیز به همین طریق روایت شده از انس) 5863(ود سجِستانى داو صحیح ابى
از جـزو چهـارم روایـت کـرده بـه نحـوى کـه        ) 5864(و در صحیح بخارى 

داوود  و در صحیح ابـى ) 5865(و در صحیح مسلم . صاحب کشاف روایت کرده
حیحین حمیدى  همه به این مضمون از عایشه مـروى  ) 5866(و در جمع بین الص

  .است
از سـعد   ر صحیح مسلم در جزو چهارم در باب فضایل امیرالمؤمنین و د

قاص  چون آیه مباهله نازل شد، خواند رسـول  : چنین روایت کرده که) 5867(و
  .اند خداوندا اینها اهل بیت من: خدا على و فاطمه و حسن و حسین را، و گفت

  .و در محل دیگر نیز همین مضمون را روایت کرده
لمَه و اب روایت کرده است کـه گفـت  ) 5868(وداوود در صحیح خود از ام س :

بـن   آیه تطهیر در خانه من نازل شد، و در آن خانه حضرت رسـول بـود و علـى   
پس حضرت . و من بر در خانه نشسته بودم. طالب و فاطمه و حسن و حسین ابى

از . انـد  اوندا اینها اهل بیت منخد: بر ایشان گلیمى پوشانید و گفت رسول 
ایشان دور گردان و برطرف کن رجس و گناه را، و پـاکیزه گـردان ایشـان را از    

نـه؛  : االله من از اهل بیت نیستم؟ فرمود کـه  یا رسول: من گفتم. بدیها پاکیزه کردنى
  .تو از زنان منى و عاقبت تو به خیر است

تب ایشـان مـروى اسـت بـه     و این مضمون و قریب به این مضمون در اکثر ک
  .است) 5869(طرق متعدده، و تعداد آنها مورث تطویل 
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و دلالت این آیه بر عصمت ایشـان بسـى ظـاهر اسـت، چـه عامـه محققـین        
اند، و تطهیر ظاهر است که مراد  مفسرین رجس را در این آیه به گناه تفسیر کرده

سـیاق آیـه و احادیـث    و از . از آن پاك گردانیدن از بدیها و عیبها و قبایح است
و اراده که در آیـه وارد شـده اراده   . مذکوره ظاهر است که مراد، جمیع بدیهاست

و اراده . باید باشد؛ زیرا که اراده تکلیفى بـه ایشـان اختصاصـى نـدارد     حتمى مى
و هرگـاه عصـمت   . پس عصمت ایشان ثابـت اسـت  . کند حتمى الهى تخلف نمى

و این ثابت شده اسـت کـه ایشـان دعـوى     . ثابت شد، دروغ بر ایشان روا نیست
  .پس دعواى ایشان بر حق باشد. امامت کردند

  .و تفصیل این سخنان را این مقام گنجایش ندارد
ابن بابویه بـه سـند     است در بیان فضیلت محبت اهل بیت : تنویر چهارم

رسول خـدا  : است که روایت کرده معتبر از امام محمد باقر از آباى کرام او 
کـه  ) 5870(کند در هفت مـوطن   محبت من و اهل بیت نفع مى: فرمود که 
در هنگام مردن، و در قبـر، و در وقـت مبعـوث    : آنها عظیم است) 5871(اهوال 
ها به دست راست و چپ آید، و در هنگـام   ، و در هنگامى که نامه)5872(شدن 

  .که اعمال خلایق را سنجند، و نزد صراط حساب، و نزد میزان
روزى به خدمت حضرت : که) 5873(و روایت کرده است از حارث همدانى 

محبـت  : چه چیز تو را به اینجا آورده؟ گفـتم : پرسید که. رفتم امیرالمؤمنین 
  .تو یا امیرالمؤمنین

. ى امیرالمؤمنینبله واالله ا: دارى؟ گفتم اى حارث تو مرا دوست مى: فرمود که
رسـد مـرا خـواهى دیـد کـه چنـان کـه         وقتى که جانت به گلـو مـى  : فرمود که

کـنم   و چون ببینى مرا که دشمنان خود را از حـوض کـوثر دور مـى   . خواهى مى
گذرم و علم حمد به دسـت   و چون ببینى که بر صراط مى. خوشحال خواهى شد
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روم، چنـان مـرا خـواهى دیـد کـه       مـى  من است و پیش حضرت رسول 
  .گردى) 5874(مشعوف 

روایت کرده است از حضرت امـام محمـد بـاقر    ) 5875(و از ابوحمزه ثمالى 
یا على محبت تـو در دل هـرکس کـه    : فرمود که که حضرت رسول  

ماند تا خـدا   ثابت مىقرار گیرد، اگر یک قدم او از صراط بلغزد، البته قدم دیگر 
  .او را سبب محبت تو داخل بهشت گرداند

محبـت مـا اهـل بیـت گناهـان را      : منقول است که و از حضرت صادق 
  .ریزد ریزد چنانچه باد تند، برگ را از درختان مى مى

حضرت رسـول  : منقول است که و به اسانید معتبره از حضرت امام رضا 
اند که من در روز قیامت شفاعت ایشان خواهم کرد اگرچـه   هار کسچ: فرمود که

کسى که اعانت اهل بیت مـن بکنـد؛ و کسـى کـه     : با گناه اهل زمین آمده باشند
قضاى حوایج ایشان بکند در هنگامى که مضطر شده باشند؛ و کسى که بـه دل و  

  .زبان ایشان را دوست دارد؛ و کسى که به دست دفع ضرر از ایشان بکند
هرکه : فرمود که حضرت رسول : و ایضا از آن حضرت منقول است که

ما اهل بیت را دوست دارد خدا او را در روز قیامت ایمن مبعـوث گردانـد، کـه    
  .هیچ خوف نداشته باشد

منقـول اسـت    از امام جعفر صادق ) 5876(و در کتاب بصائر الدرجات 
یا على امت مرا تمام در عالم ارواح به مـن  : فرمود که ل حضرت رسو: که

و به تو و شیعیان تو گذشتم و از براى . نمودند و کوچک و بزرگ ایشان را دیدم
االله دیگـر از فضـایل    یا رسول: حضرت امیرالمؤمنین فرمود که. شما استغفار کردم

یعیان تو از قبرهـا بیـرون خواهیـد آمـد و     یا على تو و ش: فرمود که. شیعه بفرما
روهاى شما مانند ماه شب چهارده خواهد بود و جمیع شـدتها و غمهـا از شـما    
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مردم خواهنـد ترسـید و   . برطرف خواهد شد و در سایه عرش الهى خواهید بود
و . و مردم اندوهناك خواهند بود و شما مسرور خواهید بود. شما نخواهید ترسید

  .آورند و مردم مشغول حساب خواهند بود نعمتهاى الهى مىبراى شما خوان 
: االله علیـه منقـول اسـت کـه     و به اسانید معتبره از حضرت امام رضا صـلوات 

یا على هرکه تو را دوست دارد با پیغمبران خواهد بـود  : فرمود که پیغمبر 
من تو باشد، اگـر خواهـد   و کسى که بمیرد و دش. در درجه ایشان در روز قیامت

اول چیـزى کـه در روز   : و فرمود کـه . یهودى بمیرد و اگر خواهد نصرانى بمیرد
  .قیامت از مردم سؤال خواهند کرد محبت ما اهل بیت خواهد بود

واالله کـه در آسـمان   : منقول است کـه  و به سند معتبر از امام محمد باقر 
ر جمیع اهل زمین جمع شوند عدد هر صـنفى  هفتاد صنف از ملائکه هستند که اگ

توانند کرد، و ایشان خدا را به ولایت ما عبـادت   نمى) 5877(از ایشان را احصا 
که از اصحاب ) 5879(الرحمه از میثم تمار  و شیخ طوسى علیه) 5878. (کنند مى

شـبى در  : االله علیه اسـت روایـت کـرده کـه     امیرالمؤمنین صلوات) 5880(اسرار 
اى که خـدا دل او   نیست بنده: فرمود که. بودم رت امیرالمؤمنین خدمت حض

کند دوستى ما اهل بیـت   که چون صبح مى را به ایمان امتحان کرده باشد مگر این
اى که خدا بـر او غضـب کـرده باشـد مگـر       و نیست بنده. یابد را در دل خود مى

پس چـون مـا صـبح    . یابد کند دشمنى ما را در دل خود مى که چون صبح مى این
دانیم دشمنى دشـمنان خـود    شویم به محبت دوستان خود، و مى کنیم شاد مى مى
کند منتظر رحمتهاى الهى است، و دشـمن مـا کـه     و چون دوست ما صبح مى. را

بـه  . کند برکنار جهنم ایستاده است که همین که بمیرد داخل جهنم شـود  صبح مى
گـوارا بـاد ایشـان را    . مـا بـاز اسـت    درستى که درهاى رحمت بـراى دوسـتان  

و دوست ما نیست کسى که دشمن ما . و واى بر حال دشمنان ما. رحمتهاى الهى
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کسـى  . شود دوستى ما و دوستى دشمنان ما در یک دل جمع نمى. را دوست دارد
که ما را دوست دارد باید که دوستى را براى ما خالص گرداند چنانچه طلا را از 

ش    .کنند مىخالص ) 5881(غَ
. اند هاى خدا، و فرزندان ما فرزندان پیغمبران و برگزیده) 5882(ماییم نجیبان 

و آنان که با مـن  . و یاور خدا و رسول) 5883(و منم وصى اوصیا، و منم حزب 
پس کسى که خواهد که حال خود را در محبـت  . اند کنند گروه شیطان محاربه مى

گر محبت دشمنان مـا را در دل خـود یابـد،    ا. ما بداند، دل خود را امتحان نماید
  .و خدا دشمن کافران است. بداند که خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن اویند

لى  و روایت کرده از ابى د که حضرت امیرالمؤمنین گفت که)5884(عبداالله ج ، :
اى که هرکه آن را داشته باشد در روز قیامت  خواهى تو را خبر دهم به حسنه مى

چ ترس نباشد، و خبر دهم به گناهى که هرکه او را داشته باشد او را بـر  او را هی
آن حسـنه محبـت ماسـت، و آن گنـاه     : فرمود که. بله: رو به آتش اندازند؟ گفتم

  .دشمنى ماست
روزى در مسـجد در خـدمت حضـرت    : االله روایت کرده که و از سلمان رحمه

حضـرت رسـول   . آمد ت امیرالمؤمنین نشسته بودیم که حضر رسول 
آن سنگریزه به سخن آمد . اى در دست داشت، به دست آن حضرت داد سنگریزه
راضى شدم بـه پروردگـارى خـدا، و بـر     . االله لا اله الا االله، محمد رسول: و گفت

هرکه از : حضرت رسول فرمود که. طالب بن ابى پیغمبرى محمد، و به ولایت على
طالب راضـى باشـد، او از    بن ابى ح کند و به خدا و رسول و ولایت علىشما صب

  .خوف عقاب خدا ایمن است
االله علیـه روایـت    و ابن بابویه به سندهاى بسیار از حضرت امام رضا صلوات

االله  او روایت کرد از پدران بزرگـوارش تـا رسـول خـدا صـلوات     : کرده است که
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، از قلـم  )5886(، از لـوح  )5885(افیل علیهم از جبرئیـل، از میکائیـل، از اسـر   
. ولایت على حصن و قلعه مـن اسـت  : ، از خداوند عالمیان که فرمود که)5887(

  .شود از عذاب من ایمن است) 5888(هر که داخل آن حصن 
: منقول است کـه  و به اسانید بسیار در کتب سنى و شیعه از رسول خدا 

  .فرمود شدند خدا جهنم را خلق نمى اگر مردمان بر ولایت على مجتمع مى
خداوند عالم : فرمود که و روایت کرده است از انس که حضرت رسول 

در روز قیامت جمعى را مبعوث خواهد گردانید که روهاى ایشان از نور باشـد و  
ها از نور خواهد پوشید و در سایه عرش  ست و جامهبر کرسیهاى نور خواهد نش

الهى خواهند بود مانند پیغمبران، و پیغمبر نیستند و به منزله شهدا و همگى شهید 
: و بعد از آن دست بر سر حضرت امیرالمؤمنین گذاشت و فرمود که. نخواهند بود

  .این و شیعیانش چنین خواهند بود
ضـرت امـام رضـا از آبـاى اطهـارش      و شیخ طوسى به اسـانید معتبـره از ح  

ــلوات) 5889( ــت کــه     ص ــرده اس ــیهم روایــت ک ــرت رســول  : االله عل حض
چـون در روز قیامـت   : االله علیه فرمود که به حضرت امیرالمؤمنین صلوات 

خدا از حساب خلایق فارغ شود کلیدهاى بهشت و دوزخ را به من تسلیم نماید 
هرکـه را خـواهى بـه جهـنم فرسـت و هرکـه را       : و من به تو تسلیم کنم و گویم

  .خواهى به بهشت داخل کن
االله علیـه روایـت کـرده     صادق صـلوات و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت 

و . چون قیامت قائم شود منبـرى بگذارنـد کـه جمیـع خلایـق ببیننـد      : است که
االله علیه بر آن منبر برآید و ملکى بر دست راسـت   حضرت امیرالمؤمنین صلوات

اى گـروه  : ملک دست راست نـدا کنـد کـه   . او بایستد و ملکى بر دست چپ او
و . کنـد  خواهد داخل بهشت مـى  است؛ هر که را مى طالب بن ابى خلایق این على
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طالب اسـت؛ هرکـه    بن ابى اى گروه خلایق این على: ملک دست چپ ندا کند که
  .کند خواهد داخل جهنم مى را مى

حضــرت رســول : روایــت کــرده اســت کــه) 5890(و از عبــداالله بــن عمــر 
قیامت شود بیایى تو بر اسـبى از  چون : به حضرت امیرالمؤمنین فرمود که 

. ها را خیـره گردانـد   نور سوار، و بر سرت تاجى از نور باشد که روشنى آن دیده
: االله؟ تو گویى کجاست خلیفه محمد رسول: العزت برسد که پس ندا از جانب رب

یا على دوستان خود را داخل بهشت کـن و  : پس ندا فرماید تو را که. اینک منم
  .تویى قسمت کننده بهشت و دوزخ. داخل جهنم کندشمنان خود را 

فرمود  حضرت امیرالمؤمنین : منقول است که و از حضرت امام رضا 
مـرد پیـرى پیـدا    . نزدیک کعبه نشسته بودیم روزى با حضرت رسول : که

و عصـاى در دسـت و   شد از پیرى خم شده و ابروهایش بر چشمهایش افتـاده،  
یـا  : نزدیک حضـرت آمـد و گفـت   . کلاه سرخى در سر و پیراهن مویى پوشیده

  .رسول االله دعا کن که خدا مرا بیامرزد
چون پشت کرد، . امید تو روا نیست و عمل تو فایده ندارد: حضرت فرمود که

: فرمـود کـه  . نـه : اى ابوالحسن شناختى این مرد پیر را؟ گفتم: حضرت فرمود که
از پى او دویدم و او را گرفتم : حضرت امیرالمؤمنین فرمود که. ان ملعون بودشیط

دســت از مــن بــدار اى : گفــت. و بـر زمــین زدم و دســت در گلــویش فشـردم  
مـن تـو را    -یا علـى   -واالله ) 5891. (اند ابوالحسن، که مرا تا قیامت مهلت داده

در وطى مـادرش   ام و هرکه دشمن توست با پدر او شریک شده. دارم دوست مى
  .پس بخندیدم و او را رها کردم. و او حرامزاده است) 5892(

روزى شیطان گذشت بر جماعتى که مـذمت  : که و منقول است از سلمان 
: پرسـیدند کـه  . نزد ایشان ایستاد. کردند االله علیه مى حضرت امیرالمؤمنین صلوات
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بـدا حـال   : گفتیم؟ گفـت  ا چه مىشنیدى که م: گفتند. ام من ابومره: کیستى؟ گفت
چـه  : ایشـان گفتنـد  . گفتیـد  طالب مى بن ابى شما که ناسزا به مولاى خود به على

هرکـه مـن   : از گفته پیغمبر شما که گفت: دانستى که او مولا و امام ماست؟ گفت
خداوندا دوست دار هرکه او را دوسـت دارد، و  . مولاى اویم على مولاى اوست

ا دشمن دارد؛ و یارى کن هرکه او را یارى کند، و فرو گذار دشمن دار هرکه او ر
  .هرکه او را یارى نکند

دارم و  نـه؛ ولـیکن او را دوسـت مـى    : تو از شیعیان اویى؟ گفت: ایشان گفتند
اى : گفتنـد ) 5893. (شـوم  هرکه دشمن اوست در مال و فرزنـدش شـریک مـى   

اى گـروه ناکثـان    - بشـنوید از مـن  : دانى؟ گفت ابومره در فضیلت او چیزى مى
اید و به  که پیمان او را شکسته -) 5896(و مارقان ) 5895(و قاسطان ) 5894(

به درستى که من عبـادت خـدا   . اید اید و از دین به در رفته ظلم با او خرج کرده
هزار سال و چون خدا آنهـا را هـلاك کـرد،     دوازده) 5897(کردم در میان جان 

و . مرا به آسمان اول عروج فرمود. دا شکایت کردمتنهایى خود را در زمین به خ
روزى مشغول تسـبیح و  . هزار سال در آنجا در میان ملائکه عبادت کردم دوازده

ملائکـه  . بسیار روشنى بر ما گذشـت ) 5898(تقدیس خدا بودیم، نور شعشعانى 
این نور ملک مقربى اسـت یـا   ). 5899(سبوح قدوس : به سجده افتادند و گفتند

) 5900(ایـن نـور طینـت    : العزت رسید که یغمبر مرسلى؟ ندا از جانب ربنور پ
  .طالب است على بن ابى

آمـد و   شخصى به خدمت رسـول خـدا   : و منقول است از ابوهریَره که
فلان شخص به کشتى نشست با مایه کمى، و به چین رفت و زود برگشت : گفت

حضـرت  . حسود خویشان و دوسـتان شـده اسـت   و مال بسیار آورده است که م
گـردد بـلا و محنـت صـاحب مـال بیشـتر        مال دنیا هرچند زیاده مى: فرمود که
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آرزوى حال صاحبان اموال مکنید مگر کسـى کـه در راه خـدا صـرف     . شود مى
اش  خواهید که شما را خبر دهم به کسى کـه مایـه   مى: بعد از آن فرمود که. نماید

ده و زودتر برگشته و غنیمت و فایده بیشتر به هم رسانیده از آن سوداگر کمتر بو
انـد؟   هاى عرش الهـى بـراى او حفـظ کـرده     و آنچه را به هم رسانیده در خزینه

  .االله بفرما یا رسول: صحابه گفتند
پوشـى از انصـار    دیـدیم ژنـده  . آید نظر کنید به این شخصى که مى: فرمود که

  .آید مى
اند که اگر بر جمیع اهل آسـمان و   ین مرد بالا بردهامروز ثوابى از ا: فرمود که

زمین آن ثواب را قسمت کنند حصه کمترین ایشان آن خواهد بود که گناهـانش  
امروز چه کار : صحابه از او پرسیدند که. آمرزیده شود و بهشت او را واجب شود

کـارى بغیـر ایـن    : آن شخص گفت که. اى؟ بشارت باد تو را به کرامت الهى کرده
ام که براى حاجتى از خانه بیرون آمدم و چون دیر شده بود گمان کردم که  نکرده

روم  به عوض این حاجت، مى: با خود گفتم که). 5901(آن کار فوت شده است 
چون از حضرت رسول شنیده بـودم کـه   . کنم طالب مى بن ابى و نظر بر روى على

  .نظر بر روى على عبادت است
رفتـى   اى عبداالله مـى ! الله عبادت است و چه عبادتبله؛ وا: حضرت فرمود که

که دینارى براى روزى عیال خود تحصیل نمایى و از تو فوت شد، و به عـوض  
و ایـن از  . دانستى آن نظر بر روى على کردى از روى محبت، و فضیلت او را مى

شود براى تو و در راه ) 5902(که تمام دنیا طلاى سرخ  براى تو بهتر است از این
اى، در  و شفاعت خواهى کرد به عدد هر نفسى که در آن راه کشـیده . دا بدهىخ

  .حق هزار کس که همه به شفاعت تو از آتش جهنم آزاد خواهند شد
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  پاورقی ها
و فرزند جعفر طیار برادر حضرت علـى  ) س(عبداالله بن جعفر شوهر حضرت زینب  -1

  .است) ع(
، بـه  33مجلسى، بزرگمرد علم و دیـن، ص  علامه ): 8ج (على دوانى، مفاخر اسلام  -2

  .آبادى داماد مجلسى نقل از حدائق المقربین میرمحمدصالح خاتون
 186حاج میرزا حسین نورى طبرسى، فیض قدسى، ترجمه سید جعفر نبوى، صص  -3

  .505و  434، صص 14، به نقل از روضه المتقین، ج 188ـ 
افزودن این الف بـه عنـوان   . انتهاى آنتاجا همان تاج است با افزایش الف تفخیم به -4

: بزرگداشت و احترام در پایان نام یا لقب افراد در عصر صفوى بسى رواج داشته است مانند
  ... .و) صدر(، صدرا )کمال(، کمالا )رفیع(، رفیعا )شفیع(شفیعا 
متن پاورقی دومآقا شیخ عباس قمى، الفوائد الرضویه فـى احـوال علمـاء المـذهب      -5
  .440یه ذیل ص الجعفر
  .57حاج میرزا حسین نورى طبرسى، فیض قدسى، ترجمه سید جعفر نبوى، ص  -6
  . کتاب علامه مجلسى 15در ص ) بااندك تصرف(ترجمه آقاى حسن طارمى  -7
حاج میرزا حسین نورى طبرسى، فیض قدسى ترجمه سید جعفر نبوى، بـه نقـل از    -8

  .ا محمدعلى بهبهانىنما تألیف احمد ابن آق مرآت الاحوال جهان 
  .مقصود فلسفه است -9

  .یعنى علوم نقلى همانند حدیث -10
هر یک از چهار صد کتابى را که عالمـان شـیعه از زمـان    . اصول جمع اصل است -11

  .نامند اصل مى. اند نوشته) ع(تا زمان امام حسن عسکرى ) ع(امیرمؤمنان على 
  .238ـ 237ابشناسى مجلسى، صص اکبر تلافى داریانى، کت حسین درگاهى، على -12
، 81حاج میرزا حسین نورى طبرسى، فیض قدسى، ترجمه سید جعفر نبـوى، ص   -13

  .به نقل از الاجازه الکبیره
بن طاووس، کشف المحجه لثمره المهجه، ترجمه سید محمدباقر شـهیدى   سید على -14

  . 6گلپایگانى، ص 
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  .44 آیه، )20(طه  سورهقرآن کریم،  -15
  .53ـ  49طارمى، علامه مجلسى، صص  حسن -16
، به نقل 67حاج میرزا حسین نورى طبرسى، فیض قدسى، ترجمه جعفر نبوى، ص  -17

  .76، ص 2الجنات، ج  از روضات
، به نقل از جهانگشاى خاقان، صص 62ـ   61حسن طارمى، علامه مجلسى، صص -18

  .395ـ  394
  .389بزرگمرد علم و دین، ص  علامه مجلسى،: 8على دوانى، مفاخر اسلام، ج  -19
  .287همان، ص  -20
در نگارش این بند و بند بعد، از کتابهاى علامه مجلسى، بزرگمرد علم و دین اثـر   -21

  .على دوانى و علامه مجلسى نوشته حسن طارمى استفاده بسیار شده است
کمبـریج  داراى مدرك دکترى در رشته مطالعات اسلامى از دانشـگاه  ) حامد الگار -22

میلادى تاکنون به تدریس مطالعات اسلامى، تاریخ ایران و  1965انگلستان است و از سال 
زبـان زنـده    8وى مسلط به . اشتغال دارد) آمریکا(زبان فارسى در دانشگاه برکلى کالیفرنیا 

سـالگى   20او در . دنیا و مشاور دانشگاههاى معتبر آمریکا در زمینه مطالعات اسلامى است
  .لام گرویده استبه اس

نامـه علامـه    ویژه( 34منبع اصلى ما در نقل این مقاله نشریه کتاب ماه دین، شماره  -23
است، اما از آنجا که این منبع داراى غلطها و افتادگیهایى بود، بـا  ) 70ـ   66مجلسى، صص 

مقابلـه و   1379شـهریور   3روزنامه کیهان مورخ پنجشـنبه   16884همین مقاله در شماره 
پانوشتها نیـز از همـان مقالـه    . لاح شد و اصلاحات جزئى دستورى در آن اعمال گردیداص

  .است
24- Sir John Malcolm, History of Persia, London ,1815, p .595.  
  .همان -25
  .16، ص 1813شیخ محمدعلى حزین، تذکره احوال، لندن  -26
27- Sir Percy Sykes, A History of Persia, London ,1915, Vol .2, p .412 .

5- E. G. Browne, A Literary History of Persia, Cambridge ,1924, Vol .4, p .
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گویند زیرا ثبوت آنها براى خداوند باعث نقص و  آنها را صفات سلبیه و صفات نقص نیز مى

گویند زیرا ثبوت آنها بـراى   به آنها صفات مى. احتیاج است و این براى خداوند محال است
به آنها صفات جلال از . وند باعث نقص و احتیاج است و این براى خداوند محال استخدا

 -شود که خداوند پاك و مبرا و منزه است از صفاتى که شایسـته جـلال او    آن رو گفته مى
  .نیست -انتهاى او  یعنى عظمت، بزرگى و شکوه بى
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  .سخن -زبان : لسان -)92(
  .رز سخن آن معجزه استچیزى که گفتار و ط: معجزبیان -)93(
  .برگزیدگان -خاصان  -پاکان  -جمع صفى : اصفیا -)94(
  .باغهاى گل -بوستانها  -جمع بستان : بساتین -)95(
  .غل و غش دلهاى پاك، پاکیزه، خالص، صاف و بى: قلوب صافیه -)96(
  .هاى پاك و رشد یابنده سینه: صدور زاکیه -)97(
  .صاحبان: ارباب -)98(
  .فهم -دانایى  -هوشیارى : فطنت -)99(
  .قدرت دریافت سریع -تیزهوشى : ذکا -)100(
  .ها  گونه -نوعها  -رنگها  -جمع لون : الوان -)101(
  .گیاهان خوشبو -جمع ریحان : ریاحین -)102(
  .شناخت: معرفت -)103(
  .رویانیدن: دمانیدن -)104(
  .دعاها -درودها  -جمع صلات یا صلواه : صلوات -)105(
است ) ص(مقصود پیامبر اسلام . خلاصه و برگزیده جهان هستى: زبده عالم وجود -)106(

ترین موجود عالم هستى است و انسان کامل حتى از  از آن رو که انسان، برترین و برگزیده(
  ).ترین انسان است برترین و برگزیده) ص(فرشتگان برتر است، و رسول اکرم 

اى جایگاهى که سپاس و ستایش و تحسـین همگـان را   دار: صاحب مقام محمود -)107(
و مـن اللیـل   : خطاب به پیامبر اسلام آمده اسـت ) 17(اسراء  سوره 79 آیهدر . انگیزد برمى

 -{اى از شـب را بـراى آن    و پاره(فتهجد به نافله لک عسى أن یبعثک ربک مقاما محمودا 
باشـد کـه   . اسـت } اجب، واجـب بر نمازهاى و{بیدار شو، که این براى تو افزون } -نماز 

این مقام محمـود یـا جایگـاه سـتودنى بـه      ). پروردگارت تو را در جایگاهى ستودنى بدارد
پیامبر اسلام به اذن پروردگار در . شهادت روایات شیعه و اهل سنت مقام شفاعت کبر است

ز در آن روز هیچ کـس ا . دهد کند و از دوزخ نجات مى قیامت هر که را خواهد شفاعت مى
آبروتـر از   مؤمنان نیست که به شفاعت او نیازمند نباشد و هیچ کس در هیچ امتـى صـاحب  
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این مرتبت . رهایى انسانها از رنجهاى بزرگ شود ایهنیست که بتواند م) ص(حضرت محمد 
  .ترین آفریدگان است نتیجه جایگاه وى در عالم هستى است که برترین و برگزیده

ترکیب سـبع  ). آسمان(علت یا هدف آفرینش هفت طبقه  :باعث ایجاد سبع طباق -)108(
 سـوره  15 آیـه و ) 67(ملک  سوره 3 آیهدر ) هفت آسمان بر روى یکدیگر(سموات طباقا 

و برخى آیات دیگر، خداوند زمین ) 11(هود  سوره 7 آیهبه شهادت . آمده است) 71(نوح 
باعث و علت پدیدآمدن زمـین  بنابراین . و آسمانها را براى انسان و تکامل وى آفریده است

از آنجا که حضـرت محمـد مصـطفى برتـرین و     . و آسمانها ظهور و بروز انسان کامل است
  .کاملترین انسانهاست، نمونه بارز علت و هدف پیدایش آسمانها و زمین آن حضرت است

اشاره است بـه سـخن   . تمام کننده کتاب اخلاق نیک: متمم صحیفه مکارم اخلاق -)109(
مبعوث شدم تا اخـلاق نیـک را بـه    (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ): ص(رسول اکرم مشهور 

  ).کمال رسانم
مقـدس و پـاك   } نیـز {آسـتانش  } از فرط تقدس و پاکى{که  آن: مقدس جناب -)110(
  .است
  ).به ویژه در دربار پادشاهان(محل نگهدارى اشیاى نفیس : خزانه -)111(
  .عطا -بخشش : فیض -)112(
در برابـر ابـد کـه زمـان     (گوینـد   ابتـدا را مـى   منسوب به ازل، ازل زمان بى: ازلى -)113(
بخشش و عطاى خداوند در زمانى کـه ابتـدایى بـراى آن تصـور     : فیض ازلى). انتهاست بى
  .توان کرد نمى
  .اى که بزرگى به کسى بخشد لباس دوخته -خلعت : تشریف -)114(
ه راستى که تو از خوى و منشـى بـس بـزرگ    ب): 68(قلم  سوره 4 آیهبخشى از  -)115(

  .برخوردارى
  .دلسوزى و مهربانى: شفقت -)116(
  .ستایش دیگران و فخر و مباهات شخص است ایهآنچه م: منقبت -)117(
شماسـت و  } شما و هدایت{دلبسته } پیامبر{): 9(توبه  سوره 128 آیهبخشى از  -)118(

  .براى مؤمنان، دلسوز و مهربان و بخشنده است
  .یعنى -مقصودم این است : اعنى -)119(
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 ایـه سرور و سالار رسولان و پیـامبران و فرسـتادگان، م  : ترجمه عبارتهاى عربى -)120(
افتخار جهانیان، شفاعت کننده گناهکاران، و رحمت خداوند براى اولین تا آخرین مردمـان،  

  .محمد فرزند عبداالله پایان بخش و آخرین پیامبران
  .بیشمار: نامعدود -)121(
  .پاکان دودمان -دودمان پاك : آل اطهار -)122(
  .نیکان خاندان -خاندان نیک : اهل بیت اخیار -)123(
  .سپردن حکومت به کسى -دوستى و محبت کسى : تولا -)124(
بـه ویـژه آنهـا کـه از سـقف آویختـه       (شـمعدان   -چـراغ   -جمع قندیل : قنادیل -)125(
  .)شوند مى

  .دوستداران: محبان -)126(
  .پراکنده شدن نور: شعشعه -)127(
  .است... براساس آنچه لازمه...: به مقتضاى -)128(
} هستند -رسول خدا  -کسانى که با محمد {): 48(فتح  سوره 29 آیهبخشى از  -)129(

  .نشانه آنها در رخسارشان از اثر سجود پیدا است
به خوبى در میان تاریکى شب  وقتى که روشنى آفتاب صبحگاهى را: صبح صادق -)130(

  .رود بتوان دید و از آن پس هوا رو به روشنى بیشتر مى
  .پیشانى: جبین -)131(
از سوى پیامبران بـراى جانشـینى آنهـا و    {سرور و سالار کسانى که : سید اوصیا -)132(

به عقیده شیعه، اگر قرار باشـد یـک فـرد    : توضیح. اند توصیه و سفارش شده} رهبرى امتها
هبرى امت را پس از پیامبر بر عهده گیرد باید به حکم عقل، مصون از خطا و بـه عبـارت   ر

دیگر معصوم باشد تا در امر و نهى و فعالیتهاى حکومتى و تفسیر دین دچار خطـا نشـود و   
شناسد و همو باید به وسیله پیامبر  این چنین شخصى را جز خدا نمى. اطاعتش واجب باشد
او باید بجز نبوت، کلیه ویژگیهاى پیامبر را از کمـالات روحـى و   . کنداو را به مردم معرفى 

معنوى و علمى گرفته تا قدرت مدیریت و رهبرى و شجاعت و کاردانى داشـته باشـد و از   
از آنجا که پیامبر اسلام پیامبر کاملترین دین اسـت، پـس، از   . این لحاظ همرتبه پیامبر باشد

از  -کـه همرتبـه اوینـد     -اساس، جانشینان معصوم او نیز بر این . پیامبران دیگر برتر است
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از سـوى  . پیامبران دیگر برترند و به همین دلیل بر جانشینان پیامبران دیگر برتـرى دارنـد  
دیگر، در میان دوازده جانشین معصوم پیامبر اسلام که همگى همرتبـه یکـدیگر و همرتبـه    

که نخستین وصـى پیـامبر    یکى این: ى دارداز دو جهت برتر) ع(پیامبرند، امیرالمؤمنین على 
است و وصایت و امات پس از او به دیگران رسیده است و در واقع نوعى حق تقدم نسـبت  

که وى پدر دیگر او صیاست و ائمه همگـى باواسـطه یـا     به یازده وصى دیگر دارد؛ دوم این
و امامان دیگر ) ع(على بنابراین نوعى فضیلت پدر پدر بر فرزند میان . واسطه فرزند اویند بى

  .موجود است
، علاوه بر افضلیت نسبت به اوصیاى دیگر پیامبران، )ع(از این دو جهت امیرمؤمنان على 

به شهادت روایاتى بسیار از اهل سنت و بـیش از  . بر اوصیاى پیامبر اسلام نیز فضیلت دارد
وصیین را بـه همـان   و فرزندان معصومش وصى پیامبرند و لقب سیدال) ع(آن از شیعه، على 

  .داده است) ع(به على ) ص(معنى که ذکر شد، پیامبر اکرم 
به دلیل . اند)متقى -پارسا  -پرهیزکار (امام، پیشوا و رهبر آنها که تقى : امام اتقیا -)133(

باید برترین و پرهیزکارترین فرد امـت اسـلام و   ) ع(آنچه در توضیح شماره قبل آمد، على 
روایات . بنابراین او پیشوا و مقتدا و راهنماى همه پرهیزکاران خواهد بود. امتهاى دیگر باشد

بهترین ) ع(اند که على  بسیارى از طرق اهل سنت و نیز شیعه حاکى از این گفتار رسول اکرم
همچنین آن حضرت توصیف امام . خلق پس از پیامبر و بهترین مردمان و بهترین امت است

  .کار برده استبه ) ع(المتقین را براى على 
به شهادت روایاتى بسیار از اهل سنت و نیز شـیعه، علـى بـا    : فریادرس روز جزا -)134(

بنابراین درست است که . حق است و با قرآن است، و حق با على است و قرآن با على است
کننـده بهشـت و دوزخ و معیـار     او براساس روایاتى بسیار از اهل سنت و نیز شیعه تقسـیم 

که ظهور علـوم و معـارف و فیضـهاى    (ت و دوزخ باشد، اختیار حوض کوثر را تقسیم بهش
از سوى پیامبر به دست داشته باشد، پیامبر را در تقسیم بهشت و دوزخ یـارى  ) ربانى است

کند، مؤمنان را از آتش نجات دهد، شفاعت محمد نصیب دوستان او شود، دوستان خـود را  
گونـه   همان(و پیشواى مؤمنان به سوى بهشت باشد  به اذن پروردگار از دوزخ رهایى بخشد

که دوستداران و پیروان او در دنیا از دانش پیامبر به وسیله او بهره بردند، به نـور قـرآن بـا    
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تفسیر او راه یافتند، حق را شناختند و در پى آن رفتند، از گناه و خطا رهایى جستند و بـه  
  ).فلاح و رستگارى و آرامش رسیدند

  .خیمه -سراپرده : رادقس -)135(
لـو کشـف   : که) ع(اشاره به این سخن منسوب به امیرمؤمنان على : لو کشف الغطا -)136(

). اگر پرده از میان برداشته شود، بر یقین من افزوده نخواهـد گشـت  (الغطاء ما ازددت یقینا 
اسـرار راه  گوید که از راز درون پرده آگاه باشد و به درون سـراپرده   این سخن را کسى مى

) ع(اگر در انتساب این سـخن بـه علـى    . داشته باشد و آشکار و نهان براى او یکسان باشد
توان به همین  باره مى تردید بتوان داشت، از دیگر روایات مشترك میان شعیه و سنى در این

اى علـى تـو   : به آن حضـرت فرمـوده اسـت   ) ص(که رسول اکرم  نتیجه رسید از جمله این
تنها تفاوت میان من و تو این . بینم بینى آنچه را من مى شنوم، و مى ه را من مىشنوى آنچ مى

  .است که تو پیغمبر نیستى
أنا مدینه : که) ص(اشاره به سخن پیامبر اکرم . دروازه شهر دانش: باب مدینه علم -)137(

ابى بـه  یعنى هر که خواهان دستی). من شهر علمم و على دروازه آن است(العلم و على بابها 
این گفتـه را عالمـان سـنى و    . دریافت کند) ع(دانش پیامبر است باید آن را از طریق على 

  . اند شیعى به طرق گوناگون و متعدد نقل کرده
یعنى اگر بردبارى بخواهد پایان . لنگر کشتى بردبارى و شکیبایى: لنگر سفینه حلم -)139(

: انـد  نقل کرده) ص(اهل سنت از رسول اکرم  .دارد پذیرد و از جا به در رود، آن را نگاه مى
هر که بخواهد عزم نوح و علم آدم و حلم ابراهیم و زیرکى و هشیارى موسى و زهد عیسى 

مقصودم این اسـت  : اعنى -49. را مشاهده کند، على را بنگرد که همه آنها در او جمع است
  .یعنى -

  .اونددوست پسندیده و برگزیده خد: ولى االله المرتضى -)140(
  .شمشیر بر کشیده خداوند: سیف االله المنتضى -)141(
این لقب را به شـهادت روایـاتى بسـیار از اهـل     . فرمانرواى مؤمنان: امیرالمؤمنین -)142(

  .داده است) ع(به على ) ص(سنت و نیز شیعه، رسول اکرم 
 یعسوب رئیس، امیـر، سـرکرده و پادشـاه زنبـوران عسـل را     : یعسوب المسلمین -)143(
روایاتى از اهل سنت و شیعه حاکى . برند گویند و در غیر زنبور عسل نیز آن را به کار مى مى
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به کار ) ع(الدین و یعسوب المسلمین را براى على  القاب یعسوب) ص(اند که رسول خدا  این
گونـه   اند علت این است که مسلمانان باید همانند زنبور عسل باشند و همان گفته. برده است

دربـاره زنبـور عسـل فرمـوده اسـت، بـه       ) 16(نحل  سوره 69 - 68اوند در آیات که خد
و : فرمایـد  خداونـد در ایـن آیـات مـى    . مقتضاى شرایط انسانى و ایمانى خود رفتار کننـد 

کـه  {در کوهها، درختان و داربسـت  : به زنبور عسل الهام کرد که} اى محمد{پروردگار تو 
ها بخور و راه پروردگـارت را   ن گاه از همه گلها و میوهآ. خانه بگیر} سازند براى تاکها مى

آید که در  ؛ از دل او نوشیدنیى به رنگهاى گوناگون بیرون مى.هموار و فرمانبردار سپرى کن
بنـابراین مسـلمانان   . اى است براى مردمى که بیندیشند در آن نشانه. آن براى مردم شفاست

ها، دیدگاهها و آرا و عقاید را بررسى کنند، از  یشهباید بر امور اشراف داشته باشند، همه اند
دستاوردهاى مفید آن بهره گیرند و نتایج گوناگون آن را استخراج کنند تا همه انسانها از آن 

  .سود برند و راه حل مشکلات خود را بیابند
  .پیشواى چنین مسلمانانى است) ع(على 

  ).ع(از القاب امیرالمؤمنین على  .شیر پیروزمند خداوندگار: أسداالله الغالب -)144(
کنـد،   رسد و آن را سوراخ مى شهاب خداوندى، که به هدف مى: شهاب االله الثاقب -)145(
اى اسـت ماننـد تیـر کـه شـب در       شهاب ثاقب شعله. ستاره تابان و درخشان خداوندى: یا

و محـو  رود  اى فروزان از سویى به سوى دیگر مـى  شود و به صورت گلوله آسمان دیده مى
 -آسمان زیـرین  : یا -ما آسمان دنیا : صافات آمده است سوره 10 - 6در آیات . گردد مى

. و آن را از دسترس هر اهریمن سرکش و نافرمان نگاه داشتیم. را به زینت ستارگان آراستیم
اگـر چنـین   {و . گوش فرا دهند) فرشتگان عالم بالا(گروه بالاتر } گفتار{توانند به  که نمى

اى  آنان را شکنجه. تا رانده و دور گردند. هدف قرار گیرند} شهاب{از هر سو با تیر  }کنند
پس تیـر شـهابى کـه بـه هـدف      . که دزدانه خبرى رباید مگر آن. دردناك و همیشگى است

به شـهاب  ) ع(توصیف امیرمؤمنان على . گذرد، او را دنبال خواهد کرد خورد و از آن مى مى
روست که آن حضرت، حریم دنى را از دستبرد دشـمنان دور نگـه   ثاقب به این معنى از آن 

اگر مقصـود سـتاره   . کرده است داشته و در پیکار خویش با اهریمنان دین ستیز خطا نمى مى
تابان و درخشان باشد نیز درست است و این را کارنامه آن حضرت در حیات وى و تـأثیر  

  .کند او بر نسلهاى پس از خویش تأیید مى
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مراجعـه   2به توضیح مربوط به سـید اوصـیا در پانوشـت شـماره     : سید الوصیین -)146(
  .فرمایید

گویند نام وى نیز ابوطالب . ابوطالب کنیه پدر آن حضرت است: طالب على بن ابى -)147(
  .اند اما عمران یا عبد مناف نیز گفته. است
 ـ : ترجمه جملات عربى -)148( ت خداونـدى تـا   درود و سلام خداوند بر همه آنهـا و لعن
  .پایان بر دشمنان ایشان باد ترین زمانهاى بى پایان بى

  .یارى خواهنده: مستمد -)149(
  . 5نگاه کنید به توضیح شماره  -جمع فیض : فیوض -)150(
  . 6نگاه کنید به توضیح شماره : ازلى -)151(
تقى براى آشنایى با محمدباقر مجلسـى و پـدرش محمـد   : محمدباقر بن محمدتقى -)152(

مجلسى به بخش مربوط به زندگینامه مجلسى در سـخن مصـحح در ایـن کتـاب مراجعـه      
  .فرمایید

 -درگـذرد  ) پـدر و پسـر  (خداوند از خطاهـاى هـر دو   : عفى االله عن جرائمهما -153
  .خداوند گناهان هر دو را ببخشد

  .از نظر روحى -باروح : روحانى -154
که شخص ... (به عرض -رساندن ... عرضبه پیشگاه : رساندن... به موقف عرض -155

  .رساندن) بزرگى است
نگاه کنید بـه  . از صفات خداوند که بارها در قرآن مجید تکرار شده است: حکیم -156

  . 7توضیح شماره 
  .یکى از صفات خداوند که بارها در قرآن آمده است -بسیار دانا : علیم -157
ى که هر یک از چیزها را از دیگـرى  ویژگیهاى اصل -ذاتها  -جمع نفس : نفوس -158

  .سازند متمایز مى
  .موافق -مطابق : بر وفق -159
انجام کارها از روى تشخیص، مصلحت و صحت و درسـتى، کـه همـه    : حکمت -160

محکم و استوار و از بیهودگى و خطا بر کنار باشد و توجیه و استدلالى پشت هر یک نهفته 
  .باشد
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  .گیرفرا -مؤنث شامل : شامله -161
  .آفتها -آسیبها  -موانع  -جمع عایقه یا عائقه : عوایق -162
  .فراموشیها -جمع غفلت : غفلات -163
  .بندها -وابستگیها  -جمع علاقه : علایق -164
تمایلاتى کـه شدتشـان از حـد     -تمایلات  -خواهشها  -جمع شهوت : شهوات -165

  .دهد الشعاع قرار معمول تجاوز کند و تمایلات دیگر را تحت
دهد که فلسفه این چیست که خداوند انسانها را  در همین کتاب، مؤلف توضیح مى -166

  .هاى گناه را براى آنها فراهم آورده است به گناه مبتلا کرده و زمینه
  .صحرا -بیابان : وادى -167
  .بیخردى -نادانى : جهالت -168
  .مستان: مدهوشان -169
  .ستم -نافرمانى : بغى -170
  .گمراهى: ضلالت-171
  .، 14نگاه کنید به توضیح شماره : مواعظ -172
گفتن پند و اندرز و نصـیحت  : موعظه حسنه. نیک -نیکو  -مؤنث حسن : حسنه -173
اى کـه در دل   اى زیبا و دلنشین از سر خیرخواهى و به دور از تکبر و تحقیر به گونه به گونه

  .دو جان شنونده نفوذ کند و او آن را بپذیر
  .خیرخواهى -اندرز  -پند  -جمع نصیحت : نصایح -174
  .نیکو -زیبا  -مؤنث جمیل : جمیله -175
م -176 رَ ناچار -ناگزیر : لاج.  
از  -قیـد و شـرط    حکیم مطلق و بى -حکیم به طور مطلق : الاطلاق حکیم على -177

  .)آمده است 7معنى حکیم در توضیح شماره . (صفات خداوند
مقصود کلام  -سخنى که نظم و ترتیب و آرایش آن معجزه است : نظام کلام معجز -178

  .االله مجید است
  .درست -راست  -مؤنث شافى : شافیه -179
  .نصیحتها -اندرزها  -پندها  -حکایتها  -ها  قصه -داستانها  -جمع مثل : امثال -180
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م -181   . 15نگاه کنید به توضیح شماره  -جمع حکمت : حکَ
  .بسنده -کافى  -مؤنث وافى  :وافیه -182
  .پر، انباشته: مشحون -183
  .راهها -جمع مسلک : مسالک -184
  .عادت و شیوه نیکو و پسندیده: شیمه کریمه -185
  .چنان که خداوند، که بلند مرتبه است، فرموده است: کما قال االله تعالى -186
تـار درسـت و   گف(بـا حکمـت   } مردم را{): 16(نحل  سوره 125 آیهبخشى از  -187
وگو  و پند نیکو به راه پروردگارت بخوان، و با آنان به نیکوترین شیوه بحث و گفت) استوار

  .کن
  .کامل هدایت -داراى هدایت کامل  -داراى هدایت : وافى هدایت -188
  .از شخص بلند مرتبه و بلندقدر ایهکن -آستان والا و بلندقدر : جناب بارفعت -189
اى که پشت و پنـاه و حـامى رسـالت     بزرگ مرتبه: سالت پناهىر/ رسالت پناه  -190

  ).ص(رسول گرامى اسلام  -است 
در اصطلاح شیعه مـراد از اهـل    -اهل خانواده  -خویشان  -خاندان : اهل بیت -191

و فرزندان معصوم پیامبر از نسل فاطمـه و  ) ع(، فاطمه )ع(بیت پیامبر حضرت رسول، على 
  .شیعه و اهل سنت مؤید این مدعاستروایاتى از . اند)ع(على 

  .بلندهمتان -بزرگواران  -جمع کریم : کرام -192
  .سخنرانیها -سخنان  -جمع خطبه : خطب -193
  . 14نگاه کنید به توضیح شماره  -194
  .سفارشها -جمع وصیت : وصایا -195
  .شمار -شمارش : احصا -196
  .به سبب -به خاطر : به اعتبار -197
  .نزبا: لغت -198
  .ایهکم م - ایهبیم: بضاعت بى -199
  .هوش کند و کم ادراك: خاطر فاتر -200
  .اندرز -پند  -توصیه  -سفارش : وصیت -201
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از القـاب   -سرور و سـالار رسـولان و پیـامبران و فرسـتادگان     : سیدالمرسلین -202
  ).ص(حضرت رسول اکرم 

آنان کـه پیـامبر را    -ر یاران پیغمب -همراهان  -یاران  -جمع صاحب : اصحاب -203
  .صحابه -اند  دیده یا صداى او را شنیده

  .روان دنباله -پیروان  -جمع تبع : اتباع -204
  !خداوند از او راضى باد -! خشنودى خداوند بر وى باد: االله علیه رضوان -205
  .جویهایى که آب بسیار دارند -هاى بزرگ  سرچشمه -جمه ینبوع : ینابیع -206
  .نقل شدن -منقول شدن : گردیدن مأثور -207
  .نکات برتر اخلاق نیک: مکارم اخلاق حسنه -208
  .خوبیهاى صفات نیکو و زیبا: محاسن اوصاف جمیله -209
  .در بر داشتن چیزى: بر چیزى اشتمال داشتن -210
سن -211 زیبایى: ح.  
به مشـبه   در اصطلاح علم بیان، استعاره، اضافه مشبه -جمع استعاره : استعارات -212

تشبیه کنند و سپس مـاه را بـه رو اضـافه    ) مشبه به(را به ماه ) مشبه(مثلا روى کسى . است
روى چـون مـاه تـو را    : بوسـم یعنـى   روى ماه تـو را مـى  : نمونه. (روى ماه: کنند و بگویند

  .)بوسم مى
ها و معنیهایى که عبارت یا شـعر در برگیرنـده آن    نکته -جمع مضمون : مضامین -213

  .است
  .توضیح -روشن کردن : تبیین -214
  .کوتاه نویسى -کوتاه گویى : ایجاز -215
  .جمیع -همه : کافه -216
  .عیب غذا یا سفره غذاى خداوند پاك و بى: مایده سبحانى -217
  .دستاورد پروردگارى: عایده ربانى -218
  .مهم -با اهمیت  -پسندیده  -نیکو  -افزودن شونده  -بسیار : فاضل -219
  .رحمت -دهش  -بخشش  -احسان  -عطیه : فضل -220
  .گیر همه -فراگیر : شامل -221
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 -که پاك و مبرا از هـر عیـب و نقـص اسـت     ) خداوند(منسوب به آن : سبحانى -222
  .متعلق به خداى پاك

  .از دنیا ایهکن -خانه فریب : سراى غرور -223
از کره زمین کـه هـر    اى در جایى چشمه -زندگانى } آب{چشمه : الحیات عین -224

یابد و موجـودات زنـده در تمـاس بـا آب آن،      کس از آن بنوشد به عمر جاودان دست مى
در . از آن نوشیده و عمر جاودان یافته اسـت ) از اولیاى خدا(خضر . یابند زندگى دوباره مى

  .آگاهیهایى درباره این آب آمده است) 18(کهف  سوره 65 - 60آیات 
  .نام نهادن :مسمى گردانیدن -225
) بدون تشدید(ابوذر به معنى ذر است که آن را در فارسى با تخفیف، ابوذر : ابوذر) 235
سرگذشتش در این . است) ص(از بزرگترین صحابه رسول اکرم . نویسند کنند و مى تلفظ مى

  .مقدمه آمده است
م یا بنت اسمى غیر از نام اصلى شخص که در اول آن اب یا ابن یا ا -کنیه : کنیت) 258

  .رود آید و براى احترام، بزرگداشت و تعظیم و تکریم شخص به کار مى مى
  .روایت، نقل یا حدیث صحیحتر -تر  سخن درست: قول اصح) 236
  .احادیث -روایات : اخبار) 237
  .شیعیان -شیعه : خاصه) 238
  .سنیان -اهل سنت : عامه) 239
  .استفاده شدن -فهمیده شدن  -دریافت شدن : مستفاد شدن) 240
  .عظمت و بزرگى ارزش و اعتبار: جلالت قدر) 241
  .بلندى مرتبه و مقام: رفعت شأن) 242
  .مؤلف در همین مقدمه به زندگى سلمان فارسى نیز خواهد پرداخت) 243
هرائى است که اسود بن عبد : مقداد بن الاسود الکندى) 244 مرو بنامش مقداد و فرزند ع

سنى و شیعه در فضیلت و شجاعت . و به مقداد بن اسود معروف شد یغوث او را تربیت کرد
رف .ه 31در سال . اند او یکسخن درگذشت و در بقیع ) محلى در یکفرسنگى مدینه(ق در ج

  .برخى از روایات در فضایل او را مؤلف در همین مقدمه آورده است. به خاك سپرده شد
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بـه ایـن طریـق کـه شـخص یکـى از       ارتداد عبارت است از کفر بعـد از اسـلام   ) 245
گاه نیـز ارتـداد بـه ایـن     . ضروریات دینى را منکر گردد یا به طور کلى از دین خارج شود

شـود و   شود که در راه استمرار دین و حرکت دینى، شخص در جایى متوقف مـى  طریق مى
 ـ به ویژه این. افتد رود و در واقع از دین عقب مى پیش نمى ا کـارى  که به تأیید امرى باطل ی

. شود بپردازد یا دست کم از تأیید و یارى حق سر باز زند بدعت آمیز که به نام دین ارائه مى
از دیدگاه شیعه، اگر قرار باشـد پـس از پیـامبر،    . گونه ارتداد و کفر شدت و ضعف دارد این

یعنى (یک تن زمام امور امت اسلامى را به دست گیرد به حکم عقل باید آن شخص معصوم 
باشد تا حکومت اسلامى اشتباه نکنـد و بـه بیراهـه نـرود و     ) از خطا و ضعف و نقصبرى 

شناسد، همو باید جانشـین   از آنجا که معصوم را جز خدا نمى. اطاعت حکومت واجب باشد
معصوم پیامبر را از طریق پیامبر به مدرم معرفى کند تا مردم در انتخاب معصوم دچار اشتباه 

مختلف از جمله در رویداد غدیر خم توسط پیامبر صورت پذیرفت این کار به طرق . نشوند
پـس از درگذشـت   . را به جانشینى خود تعیـین کـرد  ) ع(و آن حضرت به فرمان الهى على 

. قرار داشـته باشـد  ) ع(پیامبر، استمرار دین با حکومتى امکانپذیر بود که در رأس آن على 
یا از بیعت با او سر باز زدند یـا بـه خـاطر     را کنار نهادند) ع(بنابراین همه کسانى که على 

این خود . ترس از او کناره گرفتند و در جانشینى او تردید کردند، از ادامه راه دین بازماندند
دارد،  گونه، کل امت اسـلامى را از پیشـرفت بـاز مـى     ارتدادى این. نوعى کفر و ارتداد است

پـس از پیـامبر تنهـا فـردى حـق      که به نحوى انکار این ضرورى نیز هسـت کـه    ضمن این
  .حکومت دارد که در علم و عصمت همرتبه پیامبر باشد

  .روایت شده است: مروى است) 246
  .خداوند عزت -پروردگار سرافرازى : رب العزت/ رب العزه ) 247
  .یارى کننده و یاور پیامبر -یارى کننده  -دوست صمیمى  -یار مخلص : حوارى) 248
اسناد نسبت حدیث است به کسـى کـه گوینـده یـا راوى آن     (ناد جمع اس: اسانید) 249

  ).سند حدیث، راوى یا راویان حدیث است(جمع جمع سند  -جمع اسناد ) / است
  .بزرگتران -جمع اعظم : اعاظم) 250
  .کردن دریافت -فراگرفتن : ضبط کردن) 251
  .یادگیرى -دریافت  -درك  -تحمل : حمل) 252
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چیزى ماننـد بنـد درِ کیسـه و مشـک کـه آن را       -گره  -له گلو -گروهه : گروه) 253
  .زنند پیچانند و سپس گره مى دوردهانه آن مى

فارسى این نام در اصل ابن بابویه بوده است که بـه عربـى آن را ابـنِ    : (ابن بابویه) 254
قمـى   ابو جعفر محمدبن على بن حسین بن موسى بـن بابویـه  ) گویند بابویه یا ابنِ بابویه مى

دوق  و شیخ صدوق فقیه معروف شیعى متوفا به ) } در حدیث{بسیار راستگو (= ملقب به ص
معروفترین اثر او فقیه من لا یحضره الفقیـه اسـت کـه از کتـب     . ق در شهر رى.ه 381سال 

  .آرامگاه او به نام ابن باویه در شهر رى معروف زیارتگاه است. رود اربعه شیعه به شمار مى
وى بـه خـاطر   ). ص(دحیه بن خلیفه کلبى از اصحاب رسـول اکـرم   : کلبىدحیه ) 255

به دربار قیصر روم ) ص(چهره زیبا و ویژگیهاى شخصیتى خود به عنوان سفیر پیامبر اسلام 
  .رفت زیرا سفیر باید داراى چهره و شخصیتى مقبول باشد

  .پشیمان: نادم) 256
  .أشرار: نسخه بدل مجلسى) 257
داوندا درخواست من از تو، ایمان به توست؛ و پذیرش و گواهى بر خ: ترجمه دعا) 258

راستى و درستى پیـامبرت؛ و برکنـارى، رسـتگارى و سـربلندى در هـر آسـیب و گزنـد،        
سـلامت، رسـتگارى و   }  ایـن {پریشانى، آشوب، گرفتارى و آزمایش، و سپاس و قدردانى 

  .نیازى از مردمان بد سربلندى؛ و بى
واژه  -بسـیار تصـدیدق کننـده حـق      -و راستگو و درسـتکردار  پیوسته : صدیق) 259

صدیق به صورتهاى گوناگون در قرآن مجید براى زنان و مردان برگزیده امت آمده و آنها را 
  .اى پس از پیامبران قرار داده است در مرتبه
  .دوستدارى: ولایت) 260
گون کردن و چیزى دیگرگون شدن و از حال خود برگشتن، و دیگر: تغیر و تبدیل) 261

درباره مؤمنانى کـه بـر   ) 33(احزاب  سوره 23 آیهرا به جاى چیز دیگر نهادن در بخش از 
اى دیگرگونى و جابـه   ذره(و ما بدلوا تبدیلا : پیمان خود با خدا استوار ماندند آمده است که

، نهادن از نظر شیعه بزرگترین و مهمترین مصداق این تبدیل). پدید نیاورند}  در حق{جایى 
  .است) خطاناپذیر(به جاى رهبر حق ومعصوم ) خطاپذیر(رهبر باطل و غیرمعصوم 
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از بزرگان اصحاب پیامبر و امیرمؤمنان، از مهاجران به حبشه و از : عمار بن یاسر) 262
پدرش و مـادرش سـمیه در   . ها کشید کسانى است که در راه استقرار اسلام رنجها و شکنجه

 37او نیز در سال . ماردش نخستین زن شهید در اسلام است. سپردندزیر شکنجه کفار جان 
  .شهید شد) ع(سالگى در جنگ صفین به هوادارى على  91هجرى به سن 

القدر پیامبر است که روایـات بسـیارى در    صحابى جلیل: جابربن عبداالله انصارى) 263
صفین با امیرالمؤمنین در . انگیخت برمى) ع(مردم را به دوستى على . ستایش وى آمده است

) ع(سلام پیامبر را به امام محمد بـاقر  . است) ع(نخستین زایر مرقد امام حسین . همراه بود
  .هجرى در مدینه وفات کرد 78به سال . رساند

از بزرگان اصحاب پیامبر و یکى از هفت نفرى است که بر جنازه : الیمان حذیفه بن) 264
شـناخت و بـر هـر کـه نمـاز       افقـان اصـحاب را مـى   من. نماز گزاردند) س(حضرت فاطمه 

) ع(مدتها از سـوى عمـر و علـى    . کرد گزارد خلیفه دوم نیز از نماز بر او خوددارى مى نمى
بیعت ) ع(به وصیت او فرزندانش با امیرالمؤمنین . والى مدائن بود و در همان جا وفات کرد

  .کردند و در جنگ صفین به شهادت رسیدند
در جنگهاى بدر، احـد و غیـر آنهـا حضـور     . نامش مالک بود: التیهان بنابوالهیثم ) 265
از . پیوسـت ) ع(بـه امیرالمـؤمنین   ) ص(از نخستین کسانى است که پـس از پیـامبر   . داشت

هجرى در جنگ صفین  37به سال . رفت پرهیزکاران مخلص و صاحب مرتبت به شمار مى
  .شهید شد) ع(در دفاع از امیرالمؤمنین 

) ص(ابو محمد سهل بن حنیف الانصارى از اصحاب رسول خدا : بن حنیفسهل ) 266
در همه جنگهاى رسول اکـرم و  . بود) ع(وى مورد احترام و علاقه على ). ع(و امیرالمؤمنین 

ق درگذشـت  .ه 38وى پس از بازگشت از جنگ صفین به سال . امیر مؤمنان حضور داشت
  .او را دفن کرد) ع(و امیرالمؤمنین 

همان کسـى  . نامش خالد بن زید و از یاران شجاع پیامبر است: وایوب انصارىاب) 267
در زمان معاویه در راه جنـگ بـا   . است که پیامبر هنگام ورود به مدینه به خانه او وارد شد

قبر او در نزدیکى اسلامبول مورد توجه مسلمانان و مسیحیان است و از . رومیان درگذشت
  .جویند آن شفا مى



١٢٦٥  

باده بن الصامت در برخى نسخه: الصامت الله بنعبدا) 268 هاى مأخذ  این نام نسخه بدل ع
بـاده بـن     الصـامت   مجلسى است که وى گمان کرده نام دیگرى است غیر از و عـلاوه بـر ع

  ).قاموس الرجال(
باده بن) 269 و از نزدیکتـرین یـاران   ) ص(از اصحاب برگزیده رسول اکـرم  : الصامت ع

از گردآورندگان و آموزگاران قرآن بود و در بیان حق از هیچ کس بیم  ).ع(امیرمؤمنان على 
  .نداشت

زیَمه بن ثابت ) 270 از اصـحاب پیـامبر اسـت و آن حضـرت لقـب      ): ذى الشهادتین(خُ
را به این سبب به وى داد کـه شـهاددت دادن او را ماننـد    ) داراى دو شهادت(ذوالشهادتین 

بـود و پـس از   ) ع(نگ صفین با امیرالمـؤمنین علـى   در ج. دانست شهادت دو نفر معتبر مى
  .عمار یاسر به شهادت رسید

نامش سعد بن مالک بن سـنان خزرجـى و از اصـحاب پیـامبر     : ابو سعید خدرى) 271
از راستان، عاقلان، دانایان، حافظان قرآن و راویان کثیرالحفظ حدیث بـه شـمار   . بود) ص(

  .اند هجرى یا غیر آن در مدینه گفته 65 - 61درگذشت وى را به سالهاى . رفت مى
) ص(اند مانند بلال بن رباح مؤذن حضرت رسـول   مقصود اشخاصى: امثال ایشان) 272

وى در طاعون . که دوستدار اهل بیت بود و پس از وفات پیامبر از گفتن اذان خوددارى کرد
  .اش در آنجا مشهور است هجرى در شام وفات کرد و مقبره 20یا  18سال 

، از صحابه )ص(عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب پسر عموى پیامبر : عبداالله عباس) 273
در میـان شـیعه و   . بود) ع(آن حضرت و از یاران، دوستداران و شاگردان امیرالمؤمنین على 

به . اهل سنت به عنوان دانشمندى صاحب احترام و مترجم و مفسر قرآن مجید شهرت دارد
  .از جهان رفتهجرى در طائف  68سال 

کیلـومترى جنـوب    4مسجدى است در محلى به همین نام در حـدود  : مسجد قبا) 274
در هجـرت خـود چنـد روزى بـا     ) ص(رسول اکـرم  . غربى مدینه، در سر راه مکه و مدینه

پذیرایى اهالى قبا در این محل ماند و اولین سنگ بناى نخستین مسجد اسـلام را در آنجـا   
  .نهاد

  .اى کوتاه از زمان قطعه -هنگام  - زمان: ساعت) 275
  .وارد شدن -داخل شدن : دخول) 276
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  .شتاب کردن -پیشى گرفتن : مبادرت نمودن) 277
  .اینک هم -اکنون  هم -اکنون : الحال) 278
ریانى که عرب آن را ماههاى رومى : آذار) 279 شهور الـروم (ششمین ماه از ماههاى س (

  .شود ه تقریبا مصادف با فروردین ایرانى مىنخستین ماه بهار است ک. نامد مى
  .مقصود مدینه است که به حرم پیامبر شهرت دارد: حرم من) 280
در اینجا مقصود فعالیتهایى است که پیش از دفن مرده باید صورت پـذیرد  : تجهیز) 281

  .مانند غسل دادن و کفن کردن
  .همنشینان -همدمان  -یاران  -دوستان : رفیقان) 282
  .پله:) در اینجا: (ایهپ) 283
کننـد و یـا از    زنجیرهاى متعدد از راویانى که احادیث مختلف نقل مى: طرق عامه) 284

  .اند یا مورد قبول اهل سنت یا مورد نقل از سوى اهل سنت اهل سنت
  .پرگویى -درازگویى : تطویل) 285
ینى) 286 لَ ) اطمینـان اسـلام   امین و مورد اعتمـاد و (مشهور به ثقه الاسلام : محمد بن کُ

صاحب کتاب معروف الکافى یا الکافى فى علم الدین کـه از کتـب اربعـه شـیعه بـه شـمار       
آرامگاهش در این شـهر  . در بغداد روى داد 329تولدش در رى و وفاتش به سال . رود مى

  .زیارتگاه است
  .چگونگى: کیفیت) 287
  ).در قدیم(مسافت میان دو توقفگاه مسافران : منزل) 288
گویند و زبـانى   که حیوانات با خود سخن مى در این: سخنگویى حیوانات با انسان) 289

گـواه ایـن اسـت کـه سـرکرده      ) 27(نمـل   سوره 18 آیهخاص خود دارند حرفى نیست و 
 16 آیـه . مورچگان به دیگر مورچگان گفت کنار بروند تا پایمال سلیمان و لشکر او نشوند

. تواند زبان حیوانـات را بدانـد   نسان به خواست خدا مىگواه این است که ا) 27(نمل  سوره
تواننـد زبـان    توان گفت که حیوانات نیـز مـى   مى) 27(نمل  سوره 26 - 22براساس آیات 

که حیوان  اما این. انسانها را بفهمند و رفتارهاى آنان را درك کنند چنان که هدهد چنین کرد
ن سخن بگوید تأییدى صریح در قرآن ندارد بتواند به خواست خداوند با انسان به زبان انسا

که خداوند به شهادت آیاتى بسیار، هوا و درخـت را بـه سـخن آورده و     ولى با توجه به این
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تـوان   پیام خود را با آفرینش صدا در آنها به زبان انسان به گوش انسان رسانده اسـت، مـى  
نجره و تارهاى صـوتى  گفت که آفرینش صدا و سخن انسانى در حیوانى که داراى ریه و ح

که در بالا گفتیم  تر است ضمن این نماید و پذیرفتنى و زبان و دهان و دندان است آسانتر مى
توانـد بـا    بنـابراین حیـوان مـى   . توانند زبان و رفتار انسانها را درك نماینـد  که حیوانات مى

فتن انسانى، مجموعه این ادراکها و ابزارها، با کمک دانش خداوندى نسبت به شیوه سخن گ
روایـاتى  . به خواست و نیروى خدا، خود از سوى خود با انسان سخن بگوید و پیام برساند

توان در  اند و با این تأییدهاى قرآنى و منطقى نمى بسیاز نیز شاهد سخنگویى حیوان با انسان
  .امکان آنها تردید ورزید بلکه تنها لازم است وقوع آنها را بررسى کرد

ره) 290 طهره/م طهشویند ظرفى که با آن خود را مى -آفتابه : م.  
ناف فرزند عبدالمطلب اسـت  -به معنى پدر طالب : ابوطالب) 291 مران یا عبد مکنیه ع .

امیرالمؤمنین ) ع(و پدر على ) ص(عموى پیامبر . اند نام و کنیه وى یکى است برخى نیز گفته
مشرکان از بیم یـا بـه خـاطر احتـرام او از      حامى و پشتیبان پیامبر بود و تا زنده بود. است

در فضـیلتها و بزرگواریهـاى او   . کردنـد  برخى آزارهاى خود نسبت به پیامبر خوددارى مى
در اواخر سال دهم بعثـت در مکـه درگذشـت و وفـات او پیـامبر را      . اند القول همگان متفق

هل سنت مشهور است با وجود شواهد بسیار بر ایمان او، در میان ا. سخت اندوهناك ساخت
  .که ابوطالب ایمان به پیامبر نیاورد

  .فرمانبردار -مطیع : منقاد) 292
  .راستى به -مطمئنا  -حتما :) در اینجا: (البته) 293
  .روش -شیوه : منوال) 294
  .تکرار کرد: اعاده فرمود) 295
 ـ ) ص(عموى پیامبر اسلام  -حمزه فرزند عبدالمطلب : حمزه) 296  -ب و بـرادر ابوطال

شخصیت شجاع، توانا و مشهور اسلام و حامى و پشتیبان پیامبر که به سال سوم هجرى در 
  .لقب یافت) سرور و سالار شهیدان(جنگ احد به فیض شهادت نایل آمد و سیدالشهداء 

که محمد  که هیچ خدایى جز خداوند نیست و به این دهم به این گواهى مى: ترجمه) 297
  .فرستاده خداوند است
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و پسر عموى پیامبر ) ع(برادر على امیرالمؤمنین  -طالب  جعفربن ابى: جعفر طیار) 298
مورد علاقه پیامبر بود و شجاعتهاى . در فضایل وى روایاتى بسیار آمده است -) ص(اکرم 

به سال هشتم هجرى در جنگ مؤته پس . وى در جنگها و هجرت او به حبشه مشهور است
نقل شده اسـت کـه جعفـربن    ) ص(در روایاتى چند از پیامبر . از نبردى شجاعانه شهید شد

به همـین  . دهد با فرشتگان پرواز کند طالب را در بهشت بالهایى است که به او امکان مى ابى
  .یافته است) پرواز کننده(خاطر لقب طیار 

  .درخواست: مطلب) 299
ونـد و نفـى   گواهى و شهادت بر یگانگى خدا(دو گواهى  -دو شهادت : شهادتین) 300

  .)که محمد فرستاده و پیامبر خداوند است دیگر خدایان، گواهى و شهادت بر این
  .)نگاه کنید به توضیح پیشین(شهادتین  -سخن مربوط به شهادت : کلمه شهاده) 301 
  .پسر عمو: پسر عم) 302 

مقصود پیشرفت کار اسلام و دستیابى آن به موفقیتهایى آشکار و تشکیل حکومت ) 303
  .اسلامى است

  .درخواست فروتنانه: استدعا) 304
  .کنیه سلمان بوده است: ابوعبداالله) 305
  .مالک -زمیندار  -رئیس ده  -صاحب ده : دهقان) 306
کنند و مراسم و آیینهاى  گیرند، شادى مى محلى که مردم در آن جشن مى: عیدگاه) 307

  .آورند مربوط به عید را به جا مى
  .دیر -اه راهبان مسیحى در بالاى کوه یا تپه عبادتگ: صومعه) 308
کـه عیسـى روح    دهم که خدایى جـز خداونـد نیسـت، و ایـن     گواهى مى: ترجمه) 309

که یـا   -البته این سخنان را راهب با زبان خود . (که محمد محبوب خداست خداست، و این
ریانى باشد یا فارسى مى مه شده استگفته است که در نقل سلمان به عربى ترج باید س(.  

  .اشاره به مراسم نیایش زرتشتیان در برابر آفتاب) 310 
  .سرپیچیدن -سر باز زدن : ابا کردن) 311
  .خوددارى کردن: مضایقه نمودن) 312
  .اى که بر روى آن چیزى نوشته شده باشد ورقه: نامه) 313
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  .به وجود آمدن -پدید آمدن : به هم رسیدن) 314
  .ى نیکخویها: اخلاق کریمه) 315
  .نام اصلى سلمان فارسى پیش از مسلمان شدن وى: روزبه) 316
که نـام وى بـه   ) و ظاهرا آخرین جانشین(جانشین حضرت عیسى : وصى عیسى) 317

بنا بـه عقیـده شـیعه و براسـاس     . (مشخص شده است) از قبل(عنوان جانشین آن حضرت 
ه جانشین دارند که هر یـک  شواهدى بسیار از روایات، انبیاى صاحب کتاب هر کدام دوازد

نوع ایـن  . اند و رهبرى امت آن پیامبر را باید به عهده گیرند پس از دیگرى مشخص و معین
هدایت، از تصدى حکومت دینى گرفته تا زندگى مخفیانه و هدایت علمى و معنوى، بسته به 

ارد تا وقتى این سلسله ادامه د. کند شرایط سیاسى زمان و قابلیتها و پذیرشهاى امت فرق مى
بر این اسـاس در  . که پیامبر بعد ظهور کند و دوازدهمین جانشین پیامبر پیشین به او بگرود

  .)شود واقع سلسله هدایتگران الهى در زمین هیچ گاه گسسته نمى
  .دین زرتشتى -آیین مغان : مجوسیت) 318 

  .آین زرتشتى:) در انیجا( -کافرى : گبرى) 319
  .یکىنزد -تقرب : وسیله) 320
  .پایگاه -منزلت  -مرتبه : درجه) 321
  .بر طرف شدن مشکل و گرفتارى -گشادگى : فرج) 322
  .آزمایش -رنج : محنت) 323
  .راهب -عابد مسیحى  -که در دیر است  آن: دیرانى) 324
  .از شهرهاى ترکیه کنونى که در جنوب این کشور قرار دارد: انطاکیه) 325
  .جهان آخرت -و ماندگارى  جهان پایدارى: عالم بقا) 326
  .کوچ -رحلت : ارتحال) 327
بـه سـال   . شهر و بندرى در مصر که در غرب رود نیل واقع شده است: اسکندریه) 328

قبل از میلاد به فرمان اسکندر مقدونى بنا شد و زمانى یکى از مراکز مهم هنرى و ادبى  331
  .رفته است شرق و از کانونهاى تمدن یونانى به شمار مى

  .غسل دادن و کفن کردن: تغسیل و تکفین کردن) 329
  .شود آغاز مى... مقصود همان جملاتى است که با أشهد: شهادت) 330
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  .رسیدن به خدمت -پیوستن به کسى یا چیزى : ملازمت) 331
  .یار همراه: رفیق) 332
  .دار عهده: متکفل) 333
  .روش -شیوه  -آیین  -راه و رسم : سنت) 334
یت  :میته) 335 حیوانى که خود مرده باشد یا بـه روشـى غیـر شـرعى آن را      -مؤنث م

  .کشته باشند
  .خوردن: تناول کردن) 336
  .خدمتکارى -غلامى : بندگى) 337
  .سکه نقره: درهم) 338
  .سرگذشت -داستان  -ماجرا : قصه) 339
  .اند جانشینى که سفارش او را به امت کرده و امور امت را به او سپرده: وصى) 340
  .مشقت -رنج  -سختى : تعب) 341
  .وامانده -درمانده  -ناتوان : عاجز) 342
  .خداوند -تواناى بلند مرتبه : قادر متعال) 343
  .نکبت -شومى: شئامت) 344
یم است: سلیمیه) 345 لَ زنى که منسوب به قبیله بنى س.  
  .چیزى به مستمندان دادن: تصدق کردن) 346
احـزاب   سـوره  37 آیـه نام او در ). ص(وانده رسول اکرم پسر خ: زید بن حارثه) 347

در قرآن مجید آمده است به این مناسبت که پس از طلاق دادن همسـرش، پیـامبر آن   ) 33(
زن را به فرمان خدا به همسرى گرفت تا رسم جاهلى حرام بودن همسر پسرخوانده بر مرد 

  .را از میان بردارد
و پدر مسلم بن عقیل یـار نامـدار   ) ع(امیرالمؤمنین على برادر : طالب بن ابى عقیل) 348

. گویند در میان عرب مانند او کسى عالم و علم انساب و تاریخ عرب نبود). ع(امام حسین 
در مسـجد پیـامبر بـراى او فرشـى     . مردى حاضر جواب بود و در اواخر عمـر نابینـا شـد   

انساب و رویدادهاى تاریخ عرب بهره آمدند و از دانش او در  انداختند و مردم گرد او مى مى
  .سالگى درگذشت 96هجرى به سن  50در سال . بردند مى
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اى کـه   خرماهایى که ریخته است یا ریز و خشک است به گونـه : خرماهاى زبون) 349
  .خورد کسى آنها را نمى

  .تلف: ضایع) 350
  .زنى که مالک است -مؤنث مالک : مالکه) 351
  .اجازه: رخصت) 352
  .تر و تازه و نورس خرماى: طبر) 353
بنـابراین بـراى مـردم هـر     . زمان متصل و پیوسته به قیامت را گویند: آخرالزمان) 354

انـد   گفته به این خاطر نیز پیامبر اسلام را پیغمبر آخرالزمان مى. زمان، آینده آخرالزمان است
  .که پس از او دینى دیگر نخواهد آمد و دین او به قیامت خواهد پیوست

  .توجه با مهربانى و لطف -توجه : التفات) 355
پیامبران افزون بر ویژگیهـاى علمـى و توانمنـدیهاى روحـى بایـد بـا       : مهر نبوت) 356

این نشانیها در کتاب پیامبر پیشین بایـد بیـان شـده    . نشانیهاى ظاهرى قابل شناخت باشند
بتوانند او را تشخیص دهنـد  خواهند به پیامبر جدید بگروند  باشد تا پیروان دین قبلى که مى

اند از منطقه و شهرى کـه پیـامبر در آن    این نشانیهاى ظاهرى عبارت. و دچار اشتباه نشوند
کـه بـر چـه     کند، رنگ مو، نشانیهاى آشکار ماننـد ایـن   شود و در آن زندگى مى مبعوث مى

 کننـد و وضـعیت مشـخص و ظـاهر در     شود، پیروان او چگونه عبادت مى حیوانى سوار مى
در این میان مهر نبوت که همانند مهر پایان نامـه،  . مؤمنان به آن دین چیست و از این قبیل

  .نشانگر پایان نبوت است یکى از مشخصات پیامبر اسلام بوده است
  .روییده: رسته) 357
  .بانو: خاتون) 358
  .رساندن پیغام: اداى رسالت نمودن) 359
از کتابهاى علوم غریبـه دسـتورى اسـت کـه     در برخى : العاده گیاهان رشد خارق) 360

اى را در آن  اى سـاخت کـه اگـر دانـه     توان با ترکیب موادى گوناگون، ماده براساس آن مى
اگـر بـا وسـایل    . دهد آید و میوه مى شود، به صورت درختى درمى بکارند بلافاصله سبز مى

یـا غیـر ظـاهرى از    مادى و ظاهرى بتوان چنین کرد، این کار بیگمان با وسایل غیر مادى 
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انرژیها و نیروهاى نهفته در هستى گرفته تا اراده انسـانى و توانمنـدیهاى پیامبرانـه آسـانتر     
  .است

  .گزند عیب و بى بسیار سالم و سلامت و بى: سلمان) 361
از علماى بزرگ و مورد اعتماد شیعه و از استادان و مشایخ شیخ : على بن ابراهیم) 362

شود و یکى از پیشگامان تألیف  از وى احادیثى بسیار نقل مى. است) صاحب الکافى(کلینى 
از اهالى قـم  . کتابى در تفسیر و کتابى به نام قرب الاسناد از آثار اوست. کتب حدیث است

  .بود و در همین شهر مدفون است
  .بار و بنه: رخت) 363
  .ظرفى شبیه آفتابه: مطهره) 364
  .محبوب: حبیب) 365
هـا و کتابهـاى تـاریخ معتبـر و مـورد       صاحبان سر گذشتنامه: عتمدهارباب سیر م) 366
  .اعتماد

  .فرماندارى -فرمانروایى : ولایت) 367
اى شامل سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل کنونى که در قدیم به آن شـام   منطقه: شام) 368

  .گفتند یا شامات مى
  .زشتیها -جمع قبیحه : قبایح) 369
  .گوش: سمع) 370
  .ماجرا: قصه) 371
  .زدن: ضرب) 372
در پى مخالفـت عمـار یاسـر بـا     : ماجراى توهین عثمان بن عمار یاسر و زدن او) 373

اى از صحابه با یکدیگر مشورت کردند  عثمان به خاطر اعمال خلاف او، روزى عمار و عده
از  اى به عثمان نوشتند که در آن، ضمن تذکر موارد اشتباه وى، از او خواسـته بودنـد   و نامه

عثمان پـس از خوانـدن نامـه، بـه     . عمار این نامه را به نزد عثمان برد. خلافت استعفا دهد
کـرد، بـه    تحریک مروان بن الحکم مشاور خویش که وى را ترغیب بـه کشـتن عمـار مـى    

عمـار را بـه   . مأموران خود دستور داد عمار را بزنند، و خود نیز در زدن عمار شرکت کـرد 
سپس او را از زمـین بلنـد کردنـد و در میـان     . ه فتق شد و غش کردقدرى زدند که مبتلا ب
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با شنیدن سر و صدا به نـزد عمـار آمـد و    ) ص(ام سلمه همسر رسول خدا . کوچه انداختند
در خانه ام سلمه، عمار یک . چون او را بیهوش دید دستور داد وى را به خانه خودش ببرند

. ر، عصر و مغرب را نتوانسـت بـه جـا آورد   روز تمام بیهوش بود به طورى که نمازهاى ظه
و مردم دیگر را در اطراف خود دید ) ص(که به هوش آمد و همسران رسول اکرم  پس از این

خبر این واقعه در شهر و سپس شهرهاى دیگر پیچید و افـراد قبیلـه بنـى    . به نماز پرداخت
مـار بمیـرد، یکـى از    دانستند تهدید کردند کـه اگـر ع   مخزوم که عمار را هم پیمان خود مى

  .خواهند کشت -که عثمان از آنها بود  -بزرگان بنى امیه را 
  .زشت -مؤنث شنیع : شنیعه) 374
  .از مناطق کوهستانى لبنان کنونى در غرب این کشور: جبل عامل) 375
  .سرزمین: ولایت) 376
  .حتما: البته) 377
  .درو ناهموار راه مى حیوانى سوارى که: رو مرکبى درشت) 378
  .برد که حیوان را راه مى آن -راهنما: دلیل) 379
  .بدرفتار -سختگیر : عنیف) 380
  .یادآورى -یادکرد  -یاد : ذکر) 381
راحتى نشستن انسـان بـر    ایهبدون زین یا چیز دیگرى که م) براى حیوان: (برهنه) 382

  .روى حیوان شود
  .تندخو -بداخلاق  -سختگیر  -بدرفتار : درشت) 383
  .پیرى -سپیدى مو : یبش) 384
  .نزار -لاغر : نحیف) 385
  .دلى بیرحمانه و با سخت: به عنف) 386
  .گذارند تا راحت بتوان بر آن نشست اسباب و لوازمى که بر پشت شتر مى: جهاز) 387
  .بسیارى -نهایت : غایت) 388
  .ناهموارى -بدى : ناخوشى) 389
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آمده است که برخـى  ) 3(آل عمران  سوره 181 آیهدر  -نیازمند  -درویش فقیر ) 390
منان و >چون براى پیشرفت دین خود و براى یارى م{خداوند فقیر و نیازمند است : گفتند

  .و ما توانگر و بى نیازیم} خواهد پشتیبانى جنگها قرض و کمک مالى مى
، ابوعـاص  )ص(مقصود از ابوالعاص در این سخن رسول خدا : العاص پسران ابى) 391 

بن عبدالشمس بن عبد مناف است و مقصود از فرزنـدان او، مـروان بـن حکـم بـن      بن امیه 
اى از  این سلسـله طبقـه  . شهرت دارند) مروانیان(العاص و خاندان اویند که به آل مروان  ابى

. هجرى حکومتى سـتمگرانه داشـتند   132تا  64روند و از سال  سلسله امویان به شمار مى
  .شوند ورا لعنت مىهمانها هستند که در زیارت عاش

  .گردش نیکبختى و مال و پیروزى از شخصى به دیگرى: دولت) 392
  .بیان کردن -وارد کردن : ایراد نمودن) 417روى آوردن مال و رفاه : اقبال) 393
  .یعملون: اشتباه مجلسى) 394
  ).2(بقره  سوره 85 - 84 -آیات ) 395
او یا دیگران یا حکومـت اسـلامى    مالى که براى رهایى اسیر از سوى خود: فدیه) 396

  .شود پرداخت مى
رمت) 397 حرام بودن: ح.  
  ).ترجمه یعملون(کنند ایشان  مى: اشتباه مجلسى) 399 -) 398
. این آیات خطاب به یهودیان زمان پیامبر اسـت : ى آن)تاویلها(آیات و مصداقها ) 400

اى  در قرآن این است کـه پـاره   اما یکى از حکمتهاى ذکر تاریخ، و رفتار اقوام وادیان دیگر
در واقع، گرچه . رخدادها و رفتارها تکرار پذیرند و اختصاص به گروه و دین خاصى ندارند

ممکن است یک رخداد تاریخى یا یک رفتار جمعى یا یک قانون و سنت الهى بـراى یـک   
در میـان  توانـد در اقـوام دیگـر، در دیـن اسـلام،       دین یا یک قوم اتفاق افتاده باشد اما مى

و بـه اصـطلاح قـرآن    (مسلمانان، و در زمانهاى پس از نزول قرآن نیز اتفاق افتد و مصداق 
ذر و عثمان نازل شـده   این آیات در باب ابى: بنابراین ذکر این نکته که. داشته باشد) تأویل 

د بدین معنى است که یکى از مصداقها یا تأویلهاى آن در اسلام، ماجراى عثمان ابوذر و تبعی
  .اوست

  .سکه نقره: درهم) 401
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  .اطراف ده، شهر یا کشور -جمع ناحیه : نواحى) 402
  .جمع کردن -ضمیمه کردن : ضم نمودن) 403
  .سکه طلا: دینار) 404
که پـس از آن  (وقت نماز عشا  -وقت میان نماز مغرب و نیمه شب : وقت خفتن) 405

  .)خوابند مى
  .غمگین: محزون) 406 

  .غمگین: مغموم) 407
لقب ابواسحاق کعـب  ) شرف و افتخار عالمان یهودى ایهم: به معنى: (الاحبار کعب) 408

وى در زمـان  ). هجرى 32: درگذشت -میلادى  652: تولد(بن ماتع بن ذى هجن حمیرى 
در زمان ابوبکر اسلام آورد و در زمـان عمـر   . جاهلیت از بزرگان علماى یهود در یمن بود

ت را از صحابه آموخت و حکایات کتب یهود را براى آنان نقـل  قرآن و سن. وارد مدینه شد
سـکنا گزیـد و در آنجـا    ) بین دمشق و حلـب (در آخر عمر به شام رفت و در حمص . کرد

  .درگذشت
  .الاخبار کعب: اشتباه قلمى مجلسى) 409
  .اعتراض -باك  -گناه : حرج) 410
  .فرمانروا -پیشوا  -رهبر : امام) 411
محلى که کلیه غنیمتها و اموال پس از تقسیم و توزیع در میان صاحبان : بیت المال) 412

  .خزانه کل مملکت در عهد خلفا -شد  حق در آنجا جمع مى
  .اظهارنظر کردن: نظر نمودن) 413
  ).9(توبه  سوره 35 آیهو نیز  34 آیهبخشى از ) 414
  .فقیران -تهیدستان : درویشان) 415
  .بدى عاقبت -عذاب  -شدت  -سختى : وبال) 416
  .کسى که به خاطر پیرى عقلش کم شده است -عقل  کم -کندذهن  -ابله : خرف) 417
  .ناپدید -نابود : زایل) 418
  .نشست و برخاست -همدمى  -همنشینى  -صحبت مصاحبت ) 419
  .قطعا -بیگمان : هرآینه) 420
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  .محبوب: حبیب) 421
پسـران  ( 11بـه توضـیح ، شـماره     نگـاه کنیـد  . العاص خاندان ابى: العاص آل ابى) 422

  ).العاص ابى
معنـى   -براى آیات، تعیین مصـداق و مـراد کـردن     -تفسیر کردن : تأویل نمودن) 423

  .کردن
  .گنهکاران -بدکاران  -تبهکاران : فاسقان) 424
  .شایستگان -نیکوکاران  -نیکان : صالحان) 425
  .دعوا، نزاع، جنگ و دشمنى: محاربه) 426
  .ستیزه :منازعه) 427
  ).ع(کنیه امیرمؤمنان على  -به معنى پدر حسن : ابوالحسن) 428
  .درباره: در حق) 429
  .همه: جمیع) 430
  .دورو -آن که ظاهرش مخالف باطنش باشد : منافق) 431
  .پوشند هاى دیگر مى جامه گشاد و بلند که روى جامه: جبه) 432
  .مخالف دین و روح دین باشداى که در دین پدید آید و  عقیده تازه: بدعت) 433
  .پدید آوردن: احداث کردن) 434
  . مکانى که احترام، حرمت، دفاع و حمایت آن واجب باشد: حرم) 435
  .بزرگى: کرامت) 436
ایـن قریـه   ). کیلـومترى مدینـه   140حـدود  (دهى در سر راه مکه و مدینه : ربذه) 437

  .امروزه واسطه نام دارد
  .یک سوم: ثلث) 438
  .برند این کلمه را به هنگام تعجب و شگفتى به کار مى!:  اکبراالله) 439
لده : بلاد) 440 د و ب لَ سرزمینها -ها  ناحیه -شهرها  -جمع ب.  
  .مسکن داشتن -سکونت : سکنى) 441
  .مزاحم شدن: متعرض شدن) 442
  .از سیاهپوست ایهکن -) از کشورهاى آفریقایى(اهل حبشه : حبشى) 443
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  .ماجرا: قصه) 444
  .آگاه: خبیر) 445
  .پردازند تا اسیر را آزاد کنند مالى که مى -فدیه : فدا) 446
  ).انتها را گویند ابد زمان بى(ترین ابدها  ابدى: ابدالاباد) 447
  .مشغول تحمل رنج و شکنجه: معذب) 448
 2: تولـد (العاص بن امیه بـن عبـد منـاف     مروان بن حکم بن ابى: الحکم مروان بن) 449

در جنگ جمـل  . در خلافت عثمان وزیر و مشاور او بود). هجرى 65: درگذشت -جرى ه
هجرى در دمشـق بـه خلافـت رسـید و      64به سال . جنگید) ع(به هوادارى عایشه با على 

  .است) آل مروان(سرسلسله مروانیان 
  .همسر و فرزندان: عیال) 450
  .بدرقه کردن مسافر: مشایعت) 451
  .حول و حوش -یکى نزد -جوار : فنا) 452

حن) 453    .دچار رنج و سختى -آزموده : ممتَ
و (و من یتق االله یجعـل لـه مخرجـا    ): 65(طلاق  سوره 2 آیهاشاره به بخشى از ) 454

  ).پدید آرد}  از دشوارى و اندوه{هرکه از خدا پروا کند، براى او راهى براى بیرون شدن 
  .دلتنگى -اندوه : وحشت) 455
  .راماحت: حرمت) 456
  .ناشکیبایى -بیتابى : جزع) 457
سلامت و برکنارى از هر خطر و دشوارى و ناراحتى در جسم و جـان و  : عافیت) 458

  .مال
با اختلاف حسبنا االله . خدا مرا بس است و نیکو کارگزار و پشتیبانى است: ترجمه) 459

. اسـت ) 3(ن آل عمـرا  سـوره  173 آیهبه جاى حسبى االله، بخشى از ) خدا ما را بس است(
ر  سوره 38و) 9(توبه  سوره 129حسبى االله نیز در بخشى از آیات  مآمده است) 39(ز.  

اى که کوچکتر براى احترام نهادن و اظهار نزدیکى با دوست پـدر   واژه(عمو : عم) 460
  ).برد خود به کار مى

  .دورى -جدایى : مفارقت) 461
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  .جهان دیگر -آخرت : عقبى) 462
  .سختى: شدت) 463
  .آسانى زندگى: رخا) 464
  .مطابق: بر وفق) 465
  .ویژگیهاى نیکوى اخلاقى: صفات کریمه) 466
  .عبادت -اطاعت  -فرمانبردارى : طاعت) 467
  .قبول کردن -پذیرفتن : اجابت نمودن) 468
  .زیانکارى: خسران) 469
. بـود  برادر رضاعى عثمان عبداالله بن سعد بن ابى سرح در آن هنگام والـى کوفـه  ) 470

مرتد شده بود و قرار بود کشته شود اما عثمـان او را مخفـى   ) ص(وى در زمان رسول خدا 
او در زمان خلافت عمـر و عثمـان بـه کـار     . کرد و سپس از پیامبر براى وى امان خواست

  .گماشته شد
  .پاکیزگان -پاکان  -جمع طاهر : طاهرین) 471
  .نیکوان -خوبان  -جمع طیب : طیبین) 472
  .مهربانى و بخشش -رحمت : رحم) 473
  .ترسها -جمع هول : اهوال) 474
  .واجب: فرض) 475
  .خانواده: عیال) 476
  .واپسین لحظات زندگى -حالت شخص قبل از مردن : احتضار) 477
  .جنگى که پیامبر در آن حضور داشته باشد: غزوه) 478
  .جاودانگى: بقا) 479
  .بیمارى: آزار) 480
  .ه مرگفرشت: ملک موت) 481
  .آفرین: مرحبا) 482
  .خجل -شرمگین  -پشیمان : نادم) 483
  .پناه -نزدیکى  -همسایگى : جوار) 484
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  .دیدار: لقا) 485
  .ناپسند دارنده -ناخوش دارنده : کاره) 486
  .جهان پاکى: عالم قدس) 487
  .کوچ -رحلت : ارتحال) 488
  .همصحبت -یار  -دوست : مصاحب) 489
لک بن الحارث الاشتر النخعى یار و سردار شجاع، کاردان، زاهد و ما: مالک اشتر) 490

مالک براى من چنان بـود  : آن حضرت درباره وى گفته است). ع(وارسته امیر مؤمنان على 
به مصر با دسیسه معاویه به زهر مسـموم شـد و    38در سال . که من براى رسول خدا بودم
  .پیکرش را به مدینه آوردند

  .ت شدهروای: مروى) 491
  .جامه نو -پوشاکى که همه بدن را بپوشاند : حله) 492
  .سکه نقره: درهم) 493
  .بخشنده -بزرگوار : کریم) 494
از تاریخنگاران و صاحب کتابى که بـه تـاریخ اعـثم کـوفى     : احمد بن اعثم کوفى) 495

  .مشهور است
پـذیرد   ت مـى مجموعه فعالیتهایى که قبل از دفن مرده یا براى دفن صـور : تجهیز) 496

  .مانند غسل و نماز و کفن و غیر آنها
) ص(ابوبحر احنف بن قیس تمیمى از اصحاب رسول خدا : احنف بن قیس تمیمى) 497

  .بود) ع(و در آن زمان از اصحاب امیر مؤمنان على 
از یاران فصـیح، خطیـب، ادیـب، دینـدار و فاضـل      : صعصعه بن صوحان العبدى) 498

مـردى  . دانسـتند  جمله معدود کسانى است که حق آن حضرت را مىکه از ) ع(امیرالمؤمنین 
را بر منبر لعـن  ) ع(حاضر جواب بود و چون در زمان معاویه حاضر نشد امیرالمؤمنین على 

  .کند، معاویه فرمان داد که او را از کوفه اخراج کنند
  .سرگذشت وى در کتابهاى علم رجال نیامده است: خارجه الصلت التمیمى) 499
  .سرگذشت وى در کتابهاى علم رجال نیامده است: عبداالله بن مسلمه التمیمى) 500
  .سرگذشت وى در کتابهاى علم رجال نیامده است: هلال بن مالک المزنى) 501
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و یکـى از سـفیران آن   ) ص(از اصـحاب رسـول اکـرم    : جریر بن عبداالله البجلى) 502
لام و از کسانى که نامـه امیرمؤمنـان   حضرت به سوى امرا و فرمانروایان براى دعوت به اس

  .او سرانجام به معاویه پیوست. را براى معاویه بردند) ع(على 
در آن زمـان از اصـحاب   . اسود بن یزید بن قیس النخعـى : اسود بن یزید النخعى) 503

  .بود) ع(امیرمؤمنان على 
اصـحاب  وى از . از برتـرین تـابعین و زاهـدترین آنـان    : علقمه بن قیس النخعـى ) 504

  .بود و در جنگ صفین به شهادت رسید) ع(امیرمؤمنان على 
  .مناسک و مراسم -آداب و رسوم  -ها  نشانه -جمع شعاره و شعیره : شعایر) 505
  ).ص(راه و رسم و طریقه رسول خدا :) در اینجا: (سنت) 506
  .گروه مؤمنان:) در اینجا: (جماعت) 507
  .نپذیرفتن: انکار کردن) 508
  .کوچک: رحقی) 509
  .توجهى بى -فرو گذاشتن و رها کردن : ضایع گذاشتن) 510
  .بهره: حظ) 511
  .فراوان -بسیار : موفور) 512
جایى کـه بـه خـاطر رسـول،      -جایى که مورد احترام رسول است : حرم رسول) 513

  .محترم است
  .شایسته -سزاوار  -لایق : مستوجب) 514
  !اجابت کن -! بپذیر -! برآور: ویند، به معنىگ اى که پس از دعا مى واژه: آمین) 515

متوفا به سال (حافظ ابوعمر یوسف بن عبداالله اندلسى مغربى اشعرى : ابن عبدالبر) 516 
مهمترین کتاب او . از عالمان بزرگ اهل سنت در زمینه احادیث و اخبار است) هجرى 463

  .الا ستیعاب فى معرفه الاصحاب نام دارد
الهـذلى از  ) عاقـل : یـا (ابوعبدالرحمن عبداالله بن مسعود بن غافـل  : دعبداالله مسعو) 517

بـود و  ) ع(از هواداران علـى  . وى در جنگهایى بسیار شرکت کرد. نخستین مسلمانان است
در میان صحابه به علم قرائت قرآن معروف و مـورد احتـرام   . کرد عثمان را نهى از منکر مى
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 32وفات او به سـال  . بن ام عبد نیز مشهور استبه ابن مسعود و ا. شیعه و اهل سنت است
  .هجرى در مدینه رخ داد

  .سخن و نظر نخست صحیحتر است: قول اول اصح است) 518
  .یادآورى -یادکرد : تذکر) 519
  .سختى -بلا  -جمع مصیبت : مصایب) 520
  .آزمایش -رنج : محنت) 521
  .دربرگیرنده: متضمن) 522
  .ها و روشها طریقهبهترین : احسن وجوه) 523
  .حالات -جمع طور : اطوار) 548
  .کسى که دیگرى بر او غلبه کرده است: مغلوب) 549
  .مصیبت دیده -رنج رسیده : منکوب) 550
  .مورد آزمایش و امتحان و رنج: ممتحن) 551
  .طولانى کردن: تطویل) 552
حدیثى است کـه  حدیث یا خبر مشهور، خبر یا . جمع خبر مشهور: اخبار مشهوره) 553

بسیار بر زبانها رایج شده و شهرت یافته باشد گرچه راویان آن در همه طبقـات یـا برخـى    
جایگاه هر کدام از راویانى . (طبقات از یک نفر تجاوز نکنند یا اصلا سندى براى آن نباشد

ده مثلا اگر خبرى را الف و ب از ج نقل کر. گویند کنند یک طبقه مى را که از دیگرى نقل مى
.) باشند و ج از د، الف و ب در یک طبقه قرار دارند، ج در یـک طبقـه ود در طبقـه دیگـر    

که سند آن چگونه است و راویان آن تا چه حد مورد اعتمادند  یعنى صرف نظر از این) 554
باید توجه داشت که این حدیث بسیار نقل شده است، شهرت دارد و مورد توجه قرار گرفته 

  .است
بـرسِ  (ابوعلى فضل بن حسن بن فضل طبرسى : وعلى طبرسىشیخ اب) 555 یعنى اهل طَ

برشِ که همان شهر تفرش در ایران است ملقب به امین الدین، امـین الاسـلام و شـیخ    ) یا طَ
 -هجـرى قمـرى    480تـا   468در فاصـله  : تولـد (طبرسى مفسر و دانشمند معروف شیعه 

د اقامت داشت و در این سال بـه  ق در مشه.ه 523تا سال ). هجرى قمرى 548: درگذشت
جنازه وى را به مشهد آوردند و قبـر او نزدیـک   . سبزوار رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند
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رسـى    . در ابتداى خیابانى به نام او مشهور است) ع(مرقد مطهر امام رضا  ب او را بـه غلـط طَ
. سـرآمد دیگـران بـود   وى در فقه، تفسیر، نحو، لغت، شعر، حساب، جبر و مقابله . گویند مى

البیان در تفسیر قرآن است که علماى شیعه  تألیف دارد که مشهورترین آنها مجمع 20حدود 
الاخلاق را از  مجلسى به سهو کتاب مکارم. دانند و اهل سنت آن را از مراجع مهم تفسیر مى

عنى این کتاب نوشته فرزند ابوعلى طبرسى ی. ابو على طبرسى دانسته است که درست نیست
وى از علمـاى بـزرگ   . الدین ابونصر حسن بن فضل بن حسن بن فضل طبرسى است رضى

قرن ششم هجرى است که در فضایل و کمالات مرتبتى بلند داشت و نزد پدر خویش درس 
  .است) برترین منشها و روشها: به معنى(الاخلاق  مشهورترین کتاب او مکارم. آموخته بود

  .درباره ابوعلى طبرسى آمده است نگاه کنید به توضیحى که) 556
حدیثى که سلسله سند آن تا به معصـوم   -به معنى اسنادداده و داراى سند : مسند) 557

  .ذکر شده و راویان آن به یکدیگر متصل باشند
  .ذکر کردن -بیان کردن : ایراد کردن) 558
ن حمدان بـن  نجم ب ابوالحسین ورام بن حمدان بن عیسى بن ابى: فراس بن أبى ورام) 559

. زاهد عالم فقیه محدث) ق.ه 605متوفا به سال (خولان بن ابراهیم بن مالک الاشتر النخعى 
کتـاب مشـهور او تنبیـه    . وى جد مادرى سید بن طاووس است. از صالحان زمان خود بود

  .الخواطر و نزهه النواظر است که به مجموعه ورام شهرت دارد
نگـاه کنیـد بـه    . که به مجموعه ورام مشهور استمقصود همان کتابى است : جامع) 560

  .توضیح پیشین
حدیثى که بدون ذکر نام یک یا تنى چند از راویان نقل  -به معنى رهاشده : مرسل) 561

  .شود
شـده   به احتمال قریب به یقین دستخط مجلسى در این کلمه میمـون خوانـده مـى   ) 562

اند در حالى که چنین نـامى را در کتـب    ها میمون نوشته است که همه کاتبان کهنترین نسخه
شـاید نیـز   . این کلمه را با توجه به متن بحارالانوار مؤلف تغییر دادیـم . توان دید رجال نمى

  .سهو از مؤلف یا قلم او بوده است
فرزنـد شـیخ   {: ترجمه متن عربى و توضیحى درباره راویان حدیث و سندیت آن) 563

کـه خداونـد عمـرش را دراز     -رم فضل بن حسن سرور من پد} :گوید ابوعلى طبرسى مى
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به ابوذر غفارى  این اوراق حاوى سفارش و توصیه رسول خدا : فرماید مى -گرداند 
است که استاد مفید ابوالوفاء عبدالجبار بن عبداالله مقرى رازى و اسـتاد بـزرگ و بزرگـوار    

به من اجازه نقـل آن را از   -ر دو خشنود باد که خداوند از ه -حسن بن حسین بن بابویه 
اند که استاد بزرگ و بزرگوار ابوجعفر محمد بن حسـن   آن دو گفته. اند روى دستنوشته داده

نیـز  . ایـم  چنین براى ما خوانده و ما نوشته -که خداوند روانش را پاکیزه گرداند  -طوسى 
رجانى در مشهد  چنین براى من نقل  رضا } اام{استاد دانشمند حسین بن فتح واعظ ج

وى گفت که استاد مرجع و رهبر ابوعلى حسن بن محمد طوسى چنین بـراى مـا نقـل    . کرد
محمـد بـن   {گفت که پدرم استاد ابـوجعفر  }  استاد ابوعلى حسن بن محمد طوسى{. فرمود

. دچنین بـراى مـن روایـت فرمـو     -که خداوند روانش را پاکیزه گرداند  -}  حسن طوسى
نقل }  مورد اعتماد از ناقلان حدیث{گروهى : فرمود که}  ابوجعفر محمد بن حسن طوسى{

ابوالحسین رجاء بن یحیى کاتب : اند از ابو مفضل محمد بن عبدالمطلب شیبانى که گفت کرده
} و{براى ما نقـل کـرد    -همان سالى که درگذشت  -}  هجرى{در سال سیصد و چهارده 

عبداالله بن عبدالرحمن اصم، : گفت} و{شمون براى ما روایت کرد محمد بن حسن بن : گفت
ب: یا{از فضیل بن یسار، از وهب  هوهب بـن عبـداالله  {. بن عبداالله براى من نقل کرد}  و  {

لى به نقل از ابوالاسود بـراى مـن روایـت کـرد    : گفت راویـان  . ابوحرب فرزند ابوالاسود دئَ
. آمـد  3على طبرسى و خود شیخ توضیحى در شماره درباره فرزند شیخ ابو. 2و  1: حدیث

فقیه شـیعیان در رى بـوده   : شیخ مفید ابوالوفاء عبدالجبار بن عبداالله بن على مقرى رازى. 3
مفید به معنى کسـى اسـت   . (همه کتابهاى شیخ ابوجعفر طوسى را نزد او خوانده است. است

خ مفید محمد بن محمد بن نعمـان  وى غیر از شی. رساند که با دانش خود به دیگران سود مى
از : حسن بن حسین بن حسـن بـن بابویـه   . 4. آثارى به فارسى و عربى در فقه دارد.) است

) مـورد اعتمـاد در نقـل حـدیث    (فقیه و ثقه . عالمان بزرگ قم که در رى سکنا داشته است
 شـیخ ابـوجعفر محمـد بـن حسـن     . 5. داراى کتابهایى در فقه و سیره معصومان است. است

یعنـى اسـتاد گـروه    (الطایفـه   معروف بـه شـیخ طوسـى، ابـوجعفر طوسـى و شـیخ      : طوسى
ق .ه 460: وفـات  -ق در طوس .ه 385: تولد(از بزرگترین علماى دینى شیعه ). } شیعیان{

تحقیقات و آثار وى در حدیث، تفسیر، فقه، رجال، کلام و ادبیات مرجع علمـاى  ). در نجف
تـوان تفسـیر معـروف التبیـان فـى تفسـیر القـرآن،         او مـى ترین آثار  از معروف. شیعه است
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از کتـب اربعـه   (، تهذیب الأحکام )از کتب اربعه شیعه(الاستبصار فى ما اختلف من الأخبار 
حسین بـن فـتح واعـظ    . 6. را نام برد) در فقه تطبیقى(و الخلاف ) در فقه(، المبسوط )شیعه

فقیـه صـالح، از   ) یار و مـددکار دیـن  : ىبه معن(اهل گرگان، ملقب به موفق الدین : جرجانى
ابـوعلى  . 7. در حدیث از راویان موثق است). فرزند شیخ طوسى(شاگردان ابوعلى طوسى 
. بالا از وى سخن به میـان آمـد   5فرزند شیخ طوسى که در شماره : حسن بن محمد طوسى

از کتابهـاى او  . شود هاى روایت به او منتهى مى بسیارى از اجازه. معروف به مفید ثانى است
بن ... ابوالمفضل محمد بن عبداالله بن محمد بن. 8. توان نام برد را مى ایهامالى و نیز شرح النه

 ایـه به تصریح عالمان علم رجال و سرگذشتنویسان، وى شخصى کثیرالرو: المطلب الشیبانى
عمـر  در همه . اى قوى داشته است حافظه. شود بوده است و روایات بسیارى از وى نقل مى

به نقل نجاشى وى در آغاز مورد اعتماد و داراى عقیده . براى طلب حدیث در مسافرت بود
و خرد ثابتى بوده است اما سپس دچار دیگرگونگیها و در آمیختگیهایى در خـرد و عقایـد   

من بیشتر عالمان شیعه را دیدم که از وى چشمپوشى کرده و او : افزاید و مى. خود شده است
ق در .ه 387وى داراى کتب فراوانى است و به سال . اند ضعیف شمرده}  یثدر نقل حد{را 

کتب رجال از نقـاط ضـعف او در روایـت حـدیث بسـیار      . سن نود سالگى درگذشته است
اند دلیـل   که بیشتر عالمان شیعه وى را ضعیف دانسته و از وى نقل حدیث نکرده این. اند گفته

، همه یا برخى روایات وى را که مربوط به دوران این است که برخى دیگر از عالمان شیعى
اند، چنان که  درست رأیى او بوده است قابل نقل دانسته و دلیلى براى کنار نهادن آنها نداشته

بینیم که عالمان بزرگى همچون شیخ طوسى و دیگر راویان این حـدیث   در همین حدیث مى
توان همه احادیث این راویان را به  ى نمىکه به چه دلایل بحث درباره این. کنند از وى نقل مى

که  کنیم و آن این تنها به یک نکته کلى اشاره مى. کنارى نهاد از توان این حاشیه خارج است
همان طور که ادعاى انتساب حدیثى به معصوم نیازمند دلیـل و سـند اسـت، ادعـاى عـدم      

لیل عدم انتساب نیست انتساب حدیث به معصوم نیز به دلیل نیاز دارد و ضعف یک راوى د
بنابراین یک حـدیث  . بلکه ضعف راوى دلیل ضعف ادعاى انتساب از طریق آن راوى است

تواند دلایل یا قرائن دیگرى براى انتساب به معصوم داشته باشد از جمله از راه سلسـله   مى
و نـه لزومـا انتسـاب آن بـه     (درسـتى مـتن آن   . سند دیگرى که مشکل ضعف راوى ندارد

توان از موافقت متن آن با روایات دیگر، آیات قرآن، احکام مسلم عقلى،  را نیز مى) معصوم
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بـه همـین   . هاى مسلم علمى، مسائل مسلم اعتقادى و دیگر یقینیات بشـرى دریافـت   یافته
بینیم بسیارى از عالمان بزرگ را که در رد روایاتى با راویان مجهول یـا   دلایل است که مى
که آن روایات بیانگر نکات سودمند اخلاقى باشـند یـا    به ویژه اینورزند  ضعیف احتیاط مى

دلیل معقولى براى جعل آنها وجود نداشته باشد یا نتوان در متن حدیث چه از نظـر ادبـى و   
به هر حال، عالمان اهل . چه از نظر مضمون و موضوع آن، شاهدى بر جعلى بودن آن یافت

انـد صـحیح    مشایخ معتبر حدیث از وى نقل کـرده تحقیق رجال، آنچه را که راویان موثق و 
از اصحاب امـام هـادى   : ابوالحسین رجاء بن یحیى بن سامان العبرتائى الکاتب. 9. دانند مى

مشخص نیست که شیعه بوده است یا نه، زیرا پـدرش  . و از راویان احادیث آن حضرت) ع(
در دربـار خلیفـه سـمت    براى خلیفه بـوده و خـود وى   ) ع(مأمور بردن خبر از امام هادى 

اصل او بصرى و معروف به : الحسن بن شمون ابوجعفر محمد بن. 10. نویسندگى داشته است
صد و چهارده . است) ع(ابوجعفر بغدادى از اصحاب امام جواد و امام هادى و امام عسکرى 

نیز دو حدیث شـنیده  ) ع(گویند از امام رضا . ق درگذشت.ه 256سال عمر کرد و در سال 
شـود کـه امـام     گفته مـى . روایت کرده است) ع(از هشتاد تن از اصحاب امام صادق . تاس

خرج زندگى او و چهل تن از افراد تحت تکفل وى را ) ع(جواد، امام هادى و امام عسکرى 
جدا ضعیف؛ فاسدالمذهب؛ : اند کتب رجال از وى با این تعبیرات یاد کرده. اند کرده تأمین مى

شود اعتنایى نیست؛ واقفى بود که سپس غالى  و آنچه به او نسبت داده مىهایش  به او، نوشته
را مهدى و قائم دانستند، رحلت ) ع(اند که امام موسى بن جعفر  اى از شیعه واقفیان فرقه(شد 

آن حضرت را انکار کردند، امامت را به او پایان دادند و گفتند وى زنده است و تا دنیا را پر 
غالیان یا اهل غلو درباره ائمه شیعه آنها هستند کـه  . رحلت نخواهد کرد از عدل و داد نکند

برنـد کـه جایگـاه آنهاسـت یـا فضـیلت دوسـتى،         مقام این معصومان را بالاتر از حدى مى
از . اى براى احکام دین بمانـد  دانند که فلسفه دوستدارى و معرفت آنها را بیش از حدى مى

آمده است سه ویژگى ) غالیان(روایاتى که درباره غلات دیدگاه امامشناسان شیعه و براساس 
شـخص، ائمـه را خـدا    : که اول این: توان یافت که دارا بودن هر یک از آنها غلو است را مى
اهل تفویض باشد یعنى بگویند یا اعتقاد داشـته باشـد کـه خداونـد همـه      : که دوم این. بداند

ائمه نیز مستقل . چ کارى در هستى نداردکارهاى هستى را به ائمه واگذاشته است و خود هی
از خدا، علوم و تواناییهاى خود را ذاتا دارند و خدا را در دانش و توان آنها دخل و تصرفى 
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هر کس امام را بشناسد . بگوید یا اعتقاد داشته باشد که معرفت امام کافى است: سوم. نیست
مقصود از عبـادات، همـان   . ایت کندلزومى ندارد که عبادات را به جا بیاورد و احکام را رع

آنها اهل نماز و عبادت و رعایت احکام دین نیستند و در صـورت  . معرفت معصومان است
در کتب معتبر شـیعه، روایـاتى را از او نقـل    .) کنند لزوم از ارتکاب محرمات خوددارى نمى

مسمعى، معـروف بـه   ابو محمد عبداالله بن عبدالرحمن ال. 11. اند که نشانى از غلو ندارد کرده
اند که ضعیف، دروغگو، غالى، معتقد به ربوبیت و تفویض  درباره او نوشته. بصرى است: اصم

انـد کتـابى    نوشـته . بوده است) در حافظه، عقل، چشم یا گوش(درباره ائمه و داراى اختلال 
و  درباره ناسخ و منسوخ و کتابى درباره زیارت دارد که این دومى دلیـل پلیـدى، بـدنهادى   

در روایاتى که به نقل وى در کتب معتبر شیعه وارد شـده اسـت از جملـه    . بدمذهبى اوست
با تعریفى که در بالا آمد  -به ابوذر، نشانى از غلو ) ص(هاى پیامبر  همین سفارشها و توصیه

اسـت و از ایشـان   ) ع(و صـادق  ) ع(از اصحاب امامان باقر : فضیل بن یسار. 12. نیست -
دانند و با الفاظى حاکى بلند  او را مردى ثقه و مورد اعتماد در نقل حدیث مى .کند روایت مى

مورد توجه احترام و علاقه ایـن امامـان   . کنند مرتبگى و برجستگى شخصیت از وى یاد مى
او یکى . مدح و تمجید از وى در کتب رجال بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. بود
اند که اگر  اینان کسانى. گویند حا به آنها اصحاب اجماع مىتن کسانى است که اصطلا 18از 

یعنى سند روایـت تـا   (اند  به سند صحیح معلوم شود که هر یک از آنان روایتى را نقل کرده
، دیگر لازم نیسـت کـه بقیـه    )رسیدن به ایشان متشکل از افرادى شیعه، عادل و موثق باشد

ین اصحاب اجماع سند را نقل کرده باشند یا سند تا به معصوم بررسى شود، چه هریک از ا
یعنى بقیه راویان یا برخى از آنها (نکرده باشند یا حتى بقیه سند تا به معصوم صحیح نباشد 

اند که بجز از افراد موثـق نقـل    تن کسانى 18زیرا این ) افرادى شیعه، عادل یا موثق نباشند
ابوجحیفه، به سن بلوغ نرسیده بود کـه   معروف به: وهب بن عبداالله. 13. اند کرده حدیث نمى
بـه شـمار   ) ص(بنابراین از اصحاب خردسـال پیـامبر اکـرم    . از دنیا رفت) ص(رسول خدا 

. کننـد  اند و از ایشان نقل حـدیث مـى   رود که آن حضرت را دیده و سخنان وى را شنیده مى
ن حضـرت  در همه جنگهاى آ. قرار گرفت) ع(وى سپس در زمره اصحاب امیرمؤمنان على 

المال کعبه کرده بـود، وى را دوسـت داشـت، مـورد      دار بیت حضرت او را خزانه. با وى بود
بـه  (االله  و وهـب ) بخشش نیکـو : به معنى(الخیر  دانست و او را وهب وثوق و اعتماد خود مى
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بـود و  ) ع(وى رئیس محافظان و پاسبانان حضرت علـى  . نامید مى) عطاى خداوندى: معنى
وى را از پرخورى ) ص(گویند از زمانى که رسول اکرم . ایستاد ن حضرت مىدر زیر منبر آ

او هرگاه شـام  . گاه شکم خود را از غذا سیر نکرد تا زمانى که درگذشت بازداشت وى هیچ
. کـرد  خورد از صرف شام خوددارى مى خورد و هر زمان صبحانه مى خورد صبحانه نمى مى

فرزند : ابوحرب بن ابى الأسود الدئلى. 14. نیا رفتق در بصره از د.ه 72ابوجحیفه به سال 
نام او : ابوالأسود دئلى. 15. ابوالاسود دئلى است که درباره وى توضیحى در زیر آمده است

، )ع(، امـام حسـن   )ع(از اصحاب امیرالمؤمنین علـى  . ظالم بن عمرو یا ظالم بن ظالم است
در جنگ صفین در کنار . اهل بصره است. رود به شمار مى) ع(و امام سجاد ) ع(امام حسین 

وى به عنوان یکى از شعرا و ادباى بزرگ عرب و جهـان اسـلام   . امیر مؤمنان حضور یافت
خدمت بزرگ او به ادبیات عرب آن است که علـم نحـو را بـه دسـتور و     . شود شناخته مى

. ى کـرد هموست که قـرآن را اعرابگـذار  . بنیان نهاد و به دیگران آموخت) ع(رهنمود على 
که حاضر  اند از شجاعت، حکمت، خردمندى، سخنورى و حاضر جوابى او و این بسیار گفته

) ع(نشد با معاویه کنار بیاید، هدایاى او را بپذیرد و دست از دوسـتى و دوسـتدارى علـى    
  .ق رخ داد.ه 69گیر در بصره به سال  در گذشت او به مرض طاعون یا وباى همه. بردارد

متن با توجه به ترجمـه  ) 565! خداوند از وى راضى و خشنود باد: عنهرضى االله ) 564
هاى الف و ه حاکى کأنک هستند و  نسخه. مجلسى و ضبط نسخه ب به صورت و انک آمد

احتمالا دستخط مؤلف خطخوردگى و تغییر داشته است که برخى . یک را ندارند ج و د هیچ
  .اند دون تغییر دیدهها تغییر را ندیده و برخى خطخوردگى را ب نسخه

رحمت خداوند شامل حـال او   -! مهر و بخشایش خداوند بر او باد: الرحمه علیه) 566
  .جایى اقامت کردن و آنجا را وطن خود ساختن: متوطن بودن) 567! باد

درود خداوند : صلوات االله علیه) 569! درود خداوند بر او و خاندانش باد: ) 568
  .روشها -راهها  -جمع مسلک : مسالک) 570! ر او بادب

  .نیکیها -خوبیها : خیرات) 571
  .راهها -جمع طریق : طرق) 572
  .موضوع و مفهومى که در کلام و عبارت وجود دارد: مضمون) 573
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سند معتبر آن اسـت کـه راویـان یـک     . اند سند حدیث راویان حدیث: سند معتبر) 574
همه شیعه عـادل و  : یکدیگر تشکیل داده باشند و با این شرط یا حدیث را افرادى متصل به

اند اما عادل و موثق نیستند یا به عدالت و وثوق  آنها که شیعه: ، یا)سند صحیح(موثق باشد 
آنها تصریح نشده است مورد حسن ظن باشند و گمان ضعف، جعل و اشـکالهاى دیگـر بـه    

بنابراین سند معتبر ). سند موثق(ستند موثق باشند آنها که شیعه نی: ، یا)سند حسن(آنان نرود 
دهنـد و   گام نام سند را به حدیث مى. عبارت است از سند صحیح، سند حسن یا سند موثق

حدیثى با سندهاى گفته شده را حدیث معتبر، حدیث صحیح، حدیث حسن یا حدیث موثق 
ا به آن عمل کـرده باشـند یـا    اى از فقه گاه نیز به حدیث یا روایتى که همه یا عده. نامند مى

  .دلیل بر صحت آن اقامه شده باشد، حدیث معبتر گویند
کـارى را نیـک بـه اجـرا      -کار نیک کـردن   -نیکوکارى  -نیکى کردن : احسان) 575
  .درآوردن
خداوند در آیات بسیارى امر به احسان فرموده است اما در اینجا مقصـود آیـات   ) 576

  .جا آوردن گونه که باید به یعنى عبادت را آن مربوط به احسان در عبادت است
  .هاى اعجاز را در خود دارد آنچه نشانه: معجزآیات) 577
  .در خود دارد... براساس آنچه -... بر طبق نتیجه حاصل از...: به مقتضاى) 578
مقصود . است) ص(سخن رسول اکرم . به من سخنان جامع عطا شده است: ترجمه) 579

نانى است که در عین کوتاهى و اختصار، حاوى نکات بسیار و معـانى  از سخنان جامع سخ
  .پربار است

  .خدایى -خداوندى  -الهى : ربانى) 580
  .درج شده -نهفته  -گرفته  جاى -گنجیده  -گنجانده : مندرج) 581
  .درپیچیده -پیچیده : منطوى) 582
  .هر جمله از کلام: فقره) 583
  .کاملگردآورى به طور : استیفا) 584
اش را نیز نبایـد از دسـت    اش را نتوان به دست آورد، همه چیزى که همه: ترجمه) 585

  .است) ع(این سخن منسوب به امیرمؤمنان على . داد
  .شرح و بسط مطلب: تفصیل) 586



١٢٨٩  

  .بلند مرتبه -ارزشمند  -شریف  -مؤنث على : علیه) 587
  .تکیه کرده -وابسته :) در اینجا: (موقوف) 588
  .اى در معنیى خاص به کار بردن و استعمال کردن کلمه: اطلاق کردن) 589
  .آشکار شدن -پدیدار گشتن : انکشاف) 590
آنچـه   -آنچه اعتقاد به آن براى شیعه بودن ضرورت دارد : ضرورى مذهب شیعه) 591

هر شیعه باید به آن اعتقاد داشته باشد اما ممکن است برخى مذاهب مسلمان دیگر معتقد به 
  .آنچه مورد اتفاق علماى شیعه است -نباشند  آن

  .آفریننده که بلندمرتبه است: بارى تعالى) 592
  .دوم: دویم) 593
  .چیز: امر) 594
  ).توضیح سند معتبر پیش از این آمد(جمع سند معتبر : اسانید معتبره) 595
  .آمد}  پیشگفتار مؤلف{ترجمه و توضیح آن در پانوشت : یعسوب الدین) 596
  .پرسشگر -پرسنده : سائل )597
  .روشنگر حقایق: الحقائق مبین) 598
  .همانند: از بابت) 599
  .قویتر: اقوى) 600
  .یقین در دیدار و مشاهده -دیدار با چشم  -به چشم دیدن : عیان) 601
  .نهایت: غایت) 602
  .حد -درجه : مرتبه) 603
  .قابل تصور: متصور) 604
  .پایان -انتها : تتمه) 605
  .اندام: جارحه) 606
  .تواضع -افتادگى : خضوع) 607
 -نداشتن احساس خودبزرگ بینى  -اى پایین دیدن  خود را در مرتبه: شکستگى) 608

  .افتادگى و تواضع
  .به همین دلیل -به خاطر این : لهذا) 609
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  .ارباب -کنند  که خدمتش را مى آن: مخدوم) 610
از حضـرت   ایـه کن -مخلوقـات و آفریـدگان   برترین و بالاترین : اشرف مکونات) 611
  ).ص(رسول 

  .کوشش تا سرحد توان و امکان و طاقت: بذل طاقت) 612
  .بس پاك است و والاست) خداوند(او : سبحانه و تعالى) 613
  .نارسا: قاصر) 614
دهد اشتباه قلمى  ها وجود دارد که نشان مى بعد از این کلمه، واژه از در اکثر نسخه) 615
  .وده استمجلسى ب
  .درگاه: ساحت) 616
  .بزرگى -عظمت : کبریا) 617
  .ترین درجه دورترین و نهایى: درجه قصوى) 618
این عبارت را در وقتى به  -مقصود، تشبیه واقعى نیست  -بدون تشبیه : بلاتشبیه) 619
برند که چیزى را بخواهند ذکر کنند که در واقع با ساحت الوهیت یا مرتبـه بزرگـان    کار مى

اى جـز   دین یا مقام شخصى بلند مرتبه سازگار نیست اما براى نزدیک کردن به ذهن چـاره 
  .تشبیه وجود ندار

  .راه و رسم -چگونگى : طور) 620
  .اند و نزد او اعتبارى دارند کسانى که به بزرگى نزدیک: مقربان) 621
  .تخداوند که فرمانرواى همه هستى اس -پادشاه پادشاهان : الملوك ملک) 622
  .از شخص بزرگ ایهکن -آستان : جناب) 623
  .نکات ریز و باریک -جمع دقیقه : دقایق) 624
  .حیران -سرگشته : مستهام) 625
  .ایهبلندپ -بلندقدر : رفیع) 626
آنهـا کـه بسـیار     -نیکوترینهـا   -برگزیدگان  -نیکان  -جمع خیر و خیر : اخیار) 627

صـوم دیـن اسـت کـه در راهنمـایى خـود خطـا        مقصود پیشوایان مع -نیکوکار و دیندارند 
  .اند پیروى کرد توان از هر چه گفته هیچ تردید مى کنند و بى نمى

  .دست یافتن: فایز شدن) 628
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  .آشکار -آشکارشده : مکشوف) 629
  .مؤلف این دو را در صفحات آتى شرح خواهد داد: عرش و کرسى) 630
  .دانش -علم  -شناسایى  -شناخت : معرفت) 631
  .سودبخش -دهنده  نفع: نافع) 632
  .ممکن: میسر) 633
  .جاى ایستادن -مکان  -محل : مقام) 634
  .متر 04/1مقیاس طول معادل : ذرع) 635
  .خاموش: منطفى) 636
  .اى را در معنى خاصى به کار بردن کلمه: اطلاق کردن) 637
  .پرتى نداشتن حواس -تمرکز فکر و حواس : حضور قلب) 638
  ).29(عنکبوت  سوره 45 آیهقرآن مجید، بخشى از ) 639
  .نقص -کمى  -کاستى  -کمبود : نقصان) 640
ضـلعى از خانـه کعبـه کـه      -دو محـل در مسـجدالحرام   : رکن و مقـام ابـراهیم   -641

در فاصـله  (حجرالاسود به آن متصل است و محلى نزدیک به آن که مقام ابراهیم نـام دارد  
  ).ب استاین دو محل دعا مستجا

  .تر است بر آن که برتر است مقدم داشتن آن که پایین: تقدیم مفضول بر فاضل -642
  ).10(یونس  سوره 35 آیهبخشى از  -643
  .مورد سجود: مسجود -644
و ) ع(فرزنـد حضـرت یعقـوب    (شائول فرزند قیس از نوادگان بنیـامین  : طالوت -645

قبـل از   11ئیل کـه در نیمـه دوم قـرن    نخستین پادشاه قوم اسرا)) ع(برادر حضرت یوسف 
نام و خلاصه ماجراى مبارزه وى با جالوت پادشاه ستمگر فلسطین و . میلاد حکومت داشت

  .آمده است) 2(بقره  سوره 251 - 246شکست دادن او، در آیات 
را بر شما برگزیده  -}طالوت  -{خداوند او ): 2(بقره  سوره 247 آیهبخشى از  -646

  .تن فزونى و فراخى داده است} نیروى{نش و و او را در دا
ر  سوره 9 آیهبخشى از  -647 م39(ز.(  
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دارد،  ایهمقصود به عنوان اظهار اعجاز است وگرنه هرچه با چشم دیده شـود س ـ  -648
  .را محو کند ایهمگر در هنگامى که نورى قویتر، س

مربوط بـه یـک    اى که همه اطلاعات لازم کتاب یا نوشته -مؤنث جامع : جامعه -649
  .موضوع یا موضوعهاى گوناگون را در خود گرد آورده باشد

  .سانتیمتر 104واحد طول برابر : ذرع -650
پوست بز یا پوست گوسفند کوچک و پوسـت بـز یـا پوسـت     : جفر اکبر و اصغر -651

  .گوسفند بزرگ
  .تاوان مالى -دیه : ارش -652
  .خراش: خدشه -653
  .جزوه -کتاب : مصحف -654
دست را به دو طرف بدن کشیدن براى رفع کسالت یا به هنگام خمیازه : کش کمان -655

  .کشد شبیه حالتى که شخص تیرانداز، کمانى را مى
  .وجب: شبر -656
اى که همـه شـیعه باشـند گرچـه      بودن سلسله راویان حدیث به گونه: سند قوى -657

  .اشد نه بدگویىنسبت به بعضى از آنها در کتابهاى رجال نه تعریفى شده ب
یا ابومحمد لیث بن البخترى المرادى از اصحاب نزدیـک امامـان بـاقر،    : ابوبصیر -658

اى  وى از بزرگترین و مورد اعتمادترین راویان حدیث است به گونـه . صادق و کاظم 
اعتماد که اگر سند حدیث با راویانى قابل اعتماد به آنان برسد، علما نیازى به بررسى میزان 

اصطلاحا بـه ایـن   (شناسند  بینند زیرا آنان را راوى احادیث غیرمعتبر نمى به بقیه راویان نمى
  .مدح بسیارى از ائمه درباره این اصحاب در دست است). گویند افراد اصحاب اجماع مى

نصر معـروف بـه البزنطـى     ابوجعفر یا ابوعلى احمد بن محمد بن ابى: نصر ابن ابى -659
و داراى شـأن و مرتبتـى عظـیم نـزد آن     ) ع(و امام جواد ) ع(اصحاب امام رضا  الکوفى از
فقیهى بزرگوار و از راویان ثقه و از اصحاب اجماع که آگـاهیى از آن در توضـیح   . حضرت

  .مربوط به ابوبصیر آمد
  .اى مقدس براى یهودیان که میراث پیامبران در آن بود صندوقچه: تابوت -660
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، مورد احترام آنـان و از  )ع(و رضا ) ع(از اصحاب امامان کاظم : بانعبداالله بن ا -661
  .راویان موثق

  ).9(توبه  سوره 105 آیهبخشى از  -662
  .ذرع: اشتباه قلمى مجلسى -663
  .پدید آمدن: حادث شدن -664
حماد بن خالد الفزارى از اصحاب امامان صادق، کاظم و رضـا  : حماد بن عثمان -665
  .و از راویان موثق 

آنان که براى جهان هستى به خالقى قائل نیستند  -بیدینان  -جمع زندیق : زنادقه -666
  .هواداران مانى -

  .خبر: قصه -667
و امـام رضـا   ) ع(، امام کاظم )ع(از راویان حدیث امام صادق : ابویحیى صنعانى -668

  ).ع(
  .ایهپ -ستون : قائمه -669
  .و قائمهجمع قائم : قوایم-670
و از ) ع(سیف بن سلیمان التمـار الکـوفى از اصـحاب امـام صـادق      : سیف تمار -671

  .راویان موثق احادیث آن حضرت
کهف  سوره 82 - 60که در آیات ) خضر(اشاره به داستان موسى و آن مرد الهى  -672

  .آمده است) 18(
روح از : بگو. پرسند و از تو درباره روح مى): 17(اسراء  سوره 85 آیهبخشى از  -673

  }و خداوند او را بیواسطه و تنها با فرمان خود آفریده است{فرمان پروردگار من است 
  .پشتیبانى کردن: تسدید کردن -674
  .چیزى که این کار بر آن دلالت دارد -مصداق  -معنى  -مفهوم : تأویل -675
ام از اصـحاب و  حمدویه داراى کنیه عبدالاعلى کوفى مـولى آل س ـ : عبدالأعلى -676

) بجلـى : یـا (گویند وى همان عبدالاعلى بن أعـین العجلـى   ). ع(راویان حدیث امام صادق 
  .است
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ایـن عبـارت نقـل بـه مضـمون      . (در آن بیانى رسا براى هر چیزى است: ترجمه -677
  .)است) 16(نحل  سوره 89 آیهبخشى از 
ظم، شناخت نسبت بـه  مقصود از اسم اع. نام بزرگ خدا -نام بزرگ : اسم اعظم -678

و شناخت نسبت به مـوردى کـه بـه آن ویژگـى     ) اسم یا صفت او(یک ویژگى از خداست 
که زمان کاربرد آن ویژگى دربـاره   شود، و شناخت یا احساس عمیق نسبت به این مرتبط مى

تواند خداوند را با اراده قوى بـه آن نـام    با بودن این سه شرط، شخص مى. آن مورد هست
خواهـد، صـورت    آن نام را در مورد مربوط به آن بر زبان آورد تا کارى کـه مـى   بخواند یا

در این حالت اراده خداوند به اراده انسان پیونـد خـورده اسـت و از انسـان کـارى      . پذیرد
به عبارت دیگر با این سه شرط، اسباب تحقـق  . آید که تنها در قدرت و توان خداست برمى

آورد کـه گـاه    گیرد و انسان کارى پدیـد مـى   ار انسان قرار مىامور به اراده خداوند در اختی
  .خارق عادت است

کـه از نیروهـاى   ) ع(آصف بن برخیا وزیر توانا و مقتدر حضرت سلیمان : آصف -679
  .معنوى برخوردار بود

  ).ع(ملکه سبا معاصر حضرت سلیمان بن داوود : بلقیس/ بلقیس / بلقیس  -680
  .آمده است) 27(نمل  سوره 44 - 20این داستان در آیات  -681
  .مورد وثوق، اعتماد و اطمینان: موثوق به -682
حضـرت  . اسرائیل که نام وى بارها در قرآن آمـده اسـت   از پیامبران بنى: شعیب -683
چند ) ع(را پناه داد، یکى از دختران خود را به ازدواج درآورد و حضرت موسى ) ع(موسى 

  .سالى نزد وى شبانى کرد
  .واحد طول برابر فاصله آرنج تا سرانگشتان: ذراع -684
زد و  بـا عصـا بـه آن مـى    ) ع(همان سنگى که حضرت موسى ): ع(سنگ موسى  -685

) 7(اعراف  سوره 160و ) 2(بقره  سوره 60در آیات . گشت دوازده چشمه از آن گشوده مى
  .اشاراتى به این سنگ آمده است

  .نماز عشاء -نماز خفتن : خفتن -686
  ).12(یوسف  سوره 96 - 93اشاره به آیات : پیراهن یوسف -687
  .مانند دعاى دفع چشمزخم و بلا، برگردن آویختن یا به باز و بستن: تعویذ کردن -688
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  .فرزند حضرت ابراهیم و ساره و برادر پدرى حضرت اسماعیل: اسحاق -689
اسـرائیل   جد بنـى  و) بنده خدا(فرزند حضرت اسحاق، ملقب به اسرائیل : یعقوب -690

  ).فرزندان یعقوب -فرزندان اسرائیل (
 سـوره  94 آیـه بخشى از . شنوم اگر مرا کمخرد مشمارید بوى یوسف مى: ترجمه -691
  ).12(یوسف 

الاعـرج السـمان از   ) سـعید بـن عبـداالله   : یـا (سعید بن عبدالرحمن : سعید سمان -692
  .رتو از راویان موثق احادیث آن حض) ع(اصحاب امام صادق 

  .زرههاى: اشتباه قلمى مجلسى -693
ابوسیار مسمع بن عبدالملک بصرى ملقـب بـه کـردین از اصـحاب امـام      : مسمع -694
  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(صادق 

  .آسیب -بیمارى : کوفت-695
  .دست دادن به عنوان دوستى: مصاحفه کردن-696
  .فرش -رختخواب : فراش -697
: العلاء الکوفى العامرى معروف به اعـور  ابوعلى حسین بن ابى: العلا ابىحسین بن  -698

  .از اصحاب امامان باقر و صادق علیهماالسلام و از راویان مورد اعتماد احادیث آنان
توانند خود را به هر شکل درآورند  اند که مى ملائکه موجوداتى: ریختن پر ملائکه -699

بنـابراین  . انـد  کل اصلى آنها که به گفته قرآن داراى بالترین شکل مادى به ش از جمله شبیه
در تجسم مادى خود، عوارض این تجسم را از جمله قابل لمس بودن پر، ریخـتن پـر و از   

  .توانند داشته باشند این قبیل ویژگیهاى مادى براى پرها را مى
  .اجازه ورود یافتن: مرخص شدن -700
  .گلوبند -گردنبند : قلاده -701
  .دره روحاء: الروحاء فج -702
  .ظرف آب: مطهره -703
ق .ه 125مقصود هشام بن عبدالملک از خلفاى اموى است کـه در سـال   : هشام -704
  .درگذشت
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سعد بن ظریف الحنظلى ملقب به اسکاف یا خفاف از اصحاب امام : سعد اسکاف -705
  ).ع(باقر 

تـاریخ کـه سـرى شـبیه      بازمانده حیوانى متعلق بـه ماقبـل   -مار بزرگ : اژدها -706
چنـین  . سوسمار، تنى داراى فلس و بال و پاهایى همانند یا بزرگتر از سوسمار داشته است

اى نیست و براسـاس پژوهشـهاى جدیـدپیش از ایـن      موجودى به خلاف نظر برخى افسانه
ر از آنجا که جن به ه. اند هایى از آن را دیده بوده وجود داشته است و مردمان قدیم بازمانده

تواند درآید، این موجود جنى بوده است در صورت اژدها براى نشان دادن میزان  صورت مى
جـن   سـوره سلطه و فرمانروایى ولى خدا بر موجودات، از جمله جن که براساس آیـاتى از  

ضمنا قابل توجه . اند و باید همانند انسانها پیرو حکومت حق باشند موجوداتى مکلف) 72(
رچه از نظر راوى ضعیف است اما مضمون آن را افراد بسیارى به حد است که این روایت گ

افزون بر این، آن درى که اژدها از آن وارد شده است تا سالیان سال بـه  . اند تواتر نقل کرده
  .معروف بوده است) در اژدها(باب الثعبان 

که  وى همین شخصى است. اند وى را از اصحاب ائمه نقل نکرده: نعمان بن بشیر -707
  .در این سفر همکجاوه جابر جعفى شده است

  .نماز ظهر: نماز پیشین -708
  .در خود فرو رفتن -اندوهگین شدن  -غمناك شدن : مغموم شدن -709
  .استخوان مکعب مستطیل شکل پاچه گوسفند: قاب -710
پـس  ) خلیفه اموى(منصور بن جمهور از سوى یزید بن ولید : منصور بن جمهور -711
) اسـت ) ع(سال پس از وفات امـام بـاقر    12که (ق .ه 126وسف بن عمر در سال از عزل ی

  .به جابر جعفى گفته بود) ع(این از اخبار غیب بود که امام باقر . والى کوفه شد
  .میدان: رحبه -712
پادشـاهى و  (و بـدین سـان ملکـوت آسـمانها و زمـین      ): 6(انعام  سوره 75 آیه -713

تا گمراهـى قـومش   {را به ابراهیم نمایاندیم ) آسمانها و زمین شگفتیها و باطن: حکومت، یا
  .و تا از اهل یقین باشد} بر او آشکارتر و یقینش به آفرینش و آفریدگار بیشتر شود

  ).ع(جویریه بن مسهر العبدى از اصحاب امیر مؤمنان على : جویریه بن مسهر -714
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 160سـاحل فـرات، حـدود     هاى آن هم اکنون در شهرى قدیمى که خرابه: بابل -715
  .کیلومترى جنوب شرقى بغداد موجود است

  .قاطر: استر -716
حله شهرء بود در عراق میان کوفه و بغـداد در سـاحل   (پل شهر حله : جسر حله -717

  ).رود فرات
  .پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکى یاد کن): 56(واقعه  سوره 74 آیه -718
یس حـارث بـن عبـداالله الاعـور الهمـدانى از اولیـا و       حارث بن ق: حارث اعور -719

و دوستدار آن حضرت و نیـز از اصـحاب   ) ع(القدر و فقیه امیر مؤمنان على  اصحاب جلیل
  ).ع(امام حسین مجتبى 

  .توقفگاه میان راه: منزل -120
  .گلابى: امرود -721
  ).ص(زبیر بن عوام از صحابه رسول اکرم : زبیر -721
ابوالربیع سلیمان بن خالـد بجلـى از اصـحاب فقیـه، قـارى و      : خالدسلیمان بن  -722

  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و امام صادق ) ع(شاخص امام باقر 
  ).ع(از اصحاب امام صادق : ابوعبداالله بلخى -723
  .درخت خرما: نخله -724
  .بیدرنگ: در ساعت -725
  ).19(مریم  سوره 25 آیهاشاره به  -726
از زاهدان و عابدان زمان خود و مود احترام خلیفه عباسى، که : سن بن عبدااللهح -727

  .شد) ع(از اصحاب و یاران و معتقدان امام موسى کاظم 
اى اسـت بـا    گیاهچـه  -درخت صمغ عربـى   -گیاه خارشتر  -مغیلان : غیلان ام -728

  .خارهاى بسیار
زنجیـره همـه راویـان بـه      )1: (اى کـه  بودن راویان حدیث به گونـه : سند حسن -729

اگـر در  ) 3(همه راویان، شـیعه دوازده امـامى و عـادل باشـند؛     ) 2(یکدیگر پیوسته باشد؛ 
کتابهاى رجال براى برخى از این راویان مدحى نیامده است اما نسبت به آنان حسـن ظـن   

  .باشد
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  ).با توجه به این که ابوبصیر نابینا بوده است(بینا : روشن -731
و ) ع(على بن المغیره الزبیدى الازرق از اضـحاب امامـان بـاقر    : المغیره على بن -732
  .اند افراد موثقى از او روایت کرده). ع(صادق 

محلى در کوهستان شرقى مکه، سر راه عرفات، که حاجیان در ایـن محـل   : منى -733
  .کنند الحجه قربانى مى روز دهم ذى

  .چاره: حیله -734
  .گفتم: اشتباه قلمى مجلسى -735
ابوسلیمان داوود بن کثیر رقى از اصحاب امامان صادق و کاظم و : داوود بن کثیر -735

  .و از راو یان موثق احادیث آنان رضا 
  .شیعیان -دوستان ما : اصحاب ما -736
ابومحمد حسن بن على بن زیاد الوشاء البجلـى از اصـحاب   : حسن بن على وشاء-737

  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(رضا و هادى  مورد اعتماد امامان
  .نشناختن: ندانستن -738
  .یعنى پشت سر پدرم بر روى حیوان سوارى نشسته بودم -739
  .اى نزدیک مدینه ناحیه: عریض -740
ابومحمد سماعه بن مهران الحضرمى الکوفى از اصحاب امامان صـادق و  : سماعه -741

  .ادیث آنانو از راویان موثق اح) ع(کاظم 
پـس از  ) ع(، حاکى سخن هارون به موسـى  )7(اعراف  سوره 150 آیهبخشى از  -742
  .به او) ع(پرست شدن قوم و اعتراض موسى  گوساله

  ).18(کهف  سوره 37 آیهبخشى از  -743
  .مردى: رجولیت -744
محلى در بخش غربى ساحل فرات بین رقه و بالس نزدیک رقه که جنگ : صفین -745
  .و معاویه در آنجا رخ داد) ع(امیر مؤمنان معروف 
  .نماز مغرب: نماز شام -746
  .نشناختن: ندانستن -747
  .بر دار کشیدن -حلق آویز کردن : حلق کشیدن -748
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  .بیگمان: هرآینه -749
  .قیچى: مقراض -750
هاشم بن عتبه بن ابى وقاص معروف به هاشـم مرقـال از یـاران    : هاشم بن عتبه -751
  .وى در جنگ صفین به شهادت رسید). ع(امیر مؤمنان شجاع 

قیس بن سعد بن سعد بن عباده انصارى از یاران امیـر مؤمنـان و   : قیس بن سعد -752
به ) ع(وى از نخستین یاران على . از کسانى است که با ابوبکر بیعت نکردند). ع(امام حسین 

  .رود شمار مى
که در همه جنگهـاى آن  ) ع(منان على از اضحاب خاص امیر مؤ: عمرو بن حمق -753

نمود و به این سبب مورد  مخالفت مى) ع(امیه به على  وى با دشنام بنى. حضرت شرکت کرد
سرانجام در گریز خود به گزش مار به شهادت رسید و سرش را . تعقیب معاویه قرار گرفت

کننـد و ایـن نخسـتین    معاویه دستور داد سر او را بر نیـزه  . جدا کردند و براى معاویه بردند
  .سرى بود که در اسلام بر نیزه رفت

  ).ع(بن ربعى اسدى از اضحاب خاص امیرالمؤمنین على  ایهعب: اسدى ایهعب -754
روایتهایى که شمار بسیارى از افراد آن را  -جمع خبر مستفیض : اخبار مستفیضه -755

انسان، تنهـا بـه خـاطر کثـرت     یقین  ایهنقل کده باشند اما نه در حدى که به تواتر برسد و م
  .راویان شود

  ).ع(کنیه حضرت امام محمد باقر : ابوجعفر -756
الطویـل المطعمـى از اصـحاب نخسـتین امـام       یحیـى بـن ام  : الطویل یحیى بن ام -757

بـه  ) ع(وى سرانجام به خاطر سرپیچى از دشنام بـه امیـر مؤمنـان علـى     ). ع(العابدین  زین
  .ه وضع فجیعى کشته شددستور حجاج بن یوسف ثقفى ب

القدر امـام محمـد بـاقر و امـام جعفـر صـادق        از اصحاب جلیل: فضیل بن یسار -758
علیهماالسلام و از راویان موثق احادیث آنان و از اصحاب اجماع که از آنان پـیش از ایـن   

  .سخن به میان آمد
، پارساترین ابوجعفر محمد بن مسلم بن رباح الثقفى از فقیهترین: محمد بن مسلم -759

و از اصحاب  و موثقترین اصحاب ائمه، از راویان و یاران امامان باقر، صادق و کاظم 
  .هجرى قمرى پس از هفتاد سال سن درگذشت 150در سال . اجماع
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  .قضاوت -داورى : محاکمه -760
ابومحمد سلیمان بن جعفر بن ابراهیم بن محمـد بـن علـى بـن     : سلیمان جعفرى -761

  .و از راویان موثق حدیث) ع(و امام رضا ) ع(عبداالله بن جعفر الطیار از اصحاب امام کاظم 
و از کسـانى  ) ع(احمد بن هارون الفامى از اصحاب امام کـاظم  : احمد بن هارون -762

  .که به نقل آنها اعتماد است
  .بلندى پیش و پس زین -کوهه زین : قرپوس زین -763
که عالمان رجـال از وى بـه   ) ع(راویان احادیث امام صادق از : یونس بن ظبیان -764

توان تنهـا   اند، نمى اما از آنجا که این حیث را گروهى دیگر نیز نقل کرده. اند نیکى یاد نکرده
  .به خاطر نام یونس بن ظبیان در صحت آن تردید ورزید

  .اصحاب امام -شیعیان  -یاران : اصحاب -765
  .وجب: شبر -766
خداوند فعلا قصد آن دارد که شیعیان ما را در دورانهاى حکومت باطل بـه  یعنى  -767

در نتیجـه بهشـت   . روشهاى گوناگون از جمله فقر بیازماید و توان روحى آنها را بالا ببـرد 
نصیب آنان گردد به عنوان پاداش دشواریهایى که به خاطر نگرویدن به حکومتهـاى باطـل   

  .اند متحمل شده
  .ماز عشان: نماز خفتن -768
اند اولى در مشرق و دومى در مغـرب کـره    نام دو شهر که گفته: جابلقا و جابرسا -769

  .مقصود از قوم موسى در دو حدیث بعد آمده است. زمین است
  .اختلاف: منازعه -770
  .داورى کردن: فصل کردن -771
حـق راه  به } مردم را{اند که  و از قوم موسى گروهى): 7(اعراف  سوره 159 آیه -772

  .کنند داورى مى) حق(نمایند و به آن  مى
وى عموى پدربزرگ یکـى از راویـان ایـن حـدیث و راوى     : عبدالصمد بن على -773

  .است) ع(مستقیم حدیث از امام سجاد 
ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح البکرى الجریرى از اصحاب فقیـه،  : ابان بن تغلب -774

  .ابدین، باقر و صادق الع القدر امامان زین ثقه و جلیل
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  .طى مسیر کردن -راه سپردن : قطع نمودن -775
ابوالحسین على بن حسان واسـطى از اصـحاب امامـان رضـا و     : على بن حسان -776

  .و از راویان موثق احادیث آنان جواد 
  .جایگاهها -جمع موطن : مواطن -777
  .مدت زمان: ساعت -778
  ).ع(نام امام محمد تقى : بن على بن موسىمحمد  -779
  .مأموران نظامى -سپاهیان : لشکرى -780
  .وجو جست: تفحص -781
اهـل  ). ع(حفص بن الابیض التمار الکوفى از اصحاب امام صـادق  : حفص تمار -782

  .کنند رجال از همین حدیث عدالت وى را استنباط مى
در همین حـدیث بـه علـت کشـته      ).ع(از اصحاب امام صادق : معلى بن خنیس -783

  .شدن وى اشاره شده است
حـدیثهایى کـه پـذیرش آنهـا بـراى       -احادیت سخت و دشوار : احادیث صعب -784

این دشوارى پذیرش نه به خاطر نادرست بودن این احادیث . بسیارى افراد دشوار شده است
) از جملـه ائمـه  (مل اند که از انسانهاى کا است بلکه به خاطر آن است که حاوى شگفتیهایى

عدم پذیرش آنها از این روست که ذهن بسیارى از انسانها توان درك شگفتیها یـا  . آید برمى
تواننـد بپذیرنـد و    اطلاعاتى فراتر از توان فکرى و علمى آنها را ندارد یا به هر حـال نمـى  

لکـه  تحلیل کنند که سرزدن کارهاى شگفت از انسانها برابر نهـادن آنهـا بـا خـدا نیسـت ب     
. توانند بهره ببرند نیروهایى است که خداوند در وجود انسان نهاده و انسانهاى پاك از آن مى

که نقل این احادیث در برخى زمانها به منزله اثبات فضیلت امـام معصـوم و نفـى     ضمن این
  .شده و جنبه مبارزه سیاسى داشته است حاکم و حاکمیت موجود تلقى مى

زبان از بازگو کـردن آن   -به هر کس نگفتن  -نقل نکردن همه جا : کتمان کردن -785
  .براى نااهلان بستن

  .فروزان -درخشان  -تابان : ساطع -786
  .درد -رنج : الم -787
  .آماده: مستعد -788
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). ع(القدر و راویان موثق احادیث امام صـادق   از اصحاب جلیل: عبداالله بن سنان -789
  .عباس بود اصب مهم حکومتى در دستگاه بنىوى مورد اعتماد شیعیان و داراى من

روستایى در سرزمین حوران از توابع دمشق که مرکز مهمى براى کاروانها : بصرى -790
  .بوده است
شهر و پایتخت کشور یمن در جنوب غربى شبه جزیره عربستان در ساحل : صنعا -791

  .شرقى دریاى سرخ
اى تلخ و سمى که  اى است با پوسته وهدرختى از تیره سنجدها که داراى می: زقوم -792

اى از درختى به همـین نـام در    نام میوه -شود  باعث التهاب در دهان و دستگاه گوارش مى
  .نام آن در آیاتى از قرآن آمده است. شود دوزخ که به دوزخیان از آن خورانده مى

 ـ    -آب جوش : حمیم -793 رآن یکى از نوشیدنیهاى دوزخیان کـه نـام آن بارهـا در ق
  .مجید آمده است

  .پیش از این آمد آیهمأخذ و ترجمه این  -794
  ).ع(صالح بن سعید الاحول، از اصحاب امام هادى : صالح بن سعید -795
  .گردو: گردکان -796
  .ابر نرم -ابر مطیع و فرمانبردار  -ابر رام : سحاب ذلول -797
  .ابر انبوه -ابر نیرومند  -ابر قوى : سحاب صعب -798
  .آباد: معمور -799
  .عرضه: عرض -800
واقعـه   سوره(این نام یک بار در قرآن مجید  -ابر سفید  -ابر بارانزا  -ابر : مزن -801

  .آمده است) 69 آیه، )56(
و سخن پروردگار تو در راستى و دادگـرى بـه پایـان    ): 6(انعام  سوره 115 آیه -802

  .اى نیست و او شنواى داناست سخنان او را دگرگون کننده. رسید
  .ستون: عمود -803
  .طلاى قالب گرفته شده -شمش طلا : سبیکه طلا -804
و از راویـان موثـق   ) ع(و کـاظم  ) ع(از اصحاب امامان صـادق  : هشام بن سالم -805

  .ث آناناحادی
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  .سلاح: حربه -806
  .زبان: لغت -807
  .و در: اشتباه قلمى مجلسى -808
  ).گناه(ریزش و فرود آمدن : حطه -809
  .خوارى: خذلان -810
حطه : سر فرو داشته به این در درآیید و بگویید): 2(بقره  سوره 58 آیهبخشى از  -811

  .تا گناهان شما را بیامرزیم). این سر فرود آوردن ریزش گناهان ماست
المقـدس   شهر معروفى که در فلسطین است و در فارسى به آن بیـت : المقدس بیت -812

  .گویند مى
  .اى در فلسطین دهکده: اریحا -813
بیابانى که قوم حضرت  -شوند  و علفى که در آن سرگردان مى آب بیابان بى: تیه -814
  .چهل سال در آن سرگردان بودند) ع(موسى 

  .گندم: حنطه -815
عبداالله بن سلیمان العبسـى الکـوفى معـروف بـه صـیرفى از      : عبداالله بن سلیمان -816

قـه آن  و مـورد علا ) ع(و نیـز امـام صـادق    ) ع(، امـام بـاقر   )ع(العابدین  اصحاب امام زین
  .حضرت
از فقیهـان و  ) ق.ه 110 - 21(ابوسعید حسـن بـن یسـار بصـرى     : حسن بصرى -817

  .زاهدان مشهور در میان اهل سنت و معاصر حجاج بن یوسف و عمر بن عبدالعزیز
  .آزرده: متأذى -818
  ).40(غافر  سوره 28 آیهاشاره به  -819
  .پنهان شده -پوشیده شده : مکتوم -820
اسحاق بن اسـماعیل نیشـابورى از اصـحاب امـام حسـن      : اسماعیلاسحاق بن  -821

  .اند هایى از سوى ائمه شاخص ، از راویان موثق و از کسانى که به دریافت نامه)ع(عسکرى 
  .ایهبلند پ -بلند : رفیع -822
  ).5(مائده  سوره 3 آیهبخشى از  -823
  .کشتى: سفینه -824
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این علـت اسـت کـه محـرك     . ز کارىهدف نهایى و مقصود اصلى ا: علت غایى -825
از ویژگیهاى این علت آن است که در ذهن مقـدم  . فاعل به پدید آوردن کار یا چیزى است

  .پیوندد بر علتهاى دیگر است اما در عالم واقع، پس از تحقق همه علتهاى دیگر به وقوع مى
  .شرط -علت  -موجب  -سبب : مقتضى -826
  .ریزش -سرریز کردن : افاضه -827
  .بخشش -عطا : فیض -828
  .استوار و بلند: منیع -829
  .سراپرده بلندمرتبگى: سرداق رفعت -830
  .هاى شکوه پرده: حجب جلال -831
  .میخها -جمع وتد : اوتاد -832
  .طنابها -جمع طناب : اطناب -833
  .پهنا -جمع صفیحه : صفایح -834
  .سفره: مایده -835
  .خوشبوگیاهان  -جمع ریحان : ریاحین -836
  .کاخها -قصرها  -جمع قصر : قصور -837
  .چهارپایان -جمع بهیمه : بهایم -838
  .هدیه -بخشش  -مرحمت  -لطف  -دلجویى : نوازش -839
  .به خاطر او -در پرتو وجود او : به طفیل او -840
  .لوازم پذیرایى آبرومندانه -پذیراییهاى آبرومندانه  -جمع تشریف : تشریفات -841
  .رفتار: ادا -842
  .مجلسى که پادشاه در آن حضور دارد: مجلس حضور -843
  .خوشگذرانى -تفریح : سیر -844
  .موضوع: ماده -845
  .آفریدگان -موجودات : مکونات -846
  .اى که استعداد پذیرش و قبولى دارد ماده: ماده قابله -847
  .نخستین چیزى که خداوند آفریده نور من است: ترجمه -848
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کـه موجـودى واسـطه     ایـن  -واسطگى بـزرگ   -شفاعت بزرگ : عاعت کبرىش -849
  .رسیدن وجود و رحمت خداوند به همه موجودات باشد

  .پایان پایانترین زمانهاى بى بى -ابدیترین ابدها : ابد آباد -450
  .درخواستها -جمع مطلب : مطالب -851
  .بهره: حصه -852
  .گیرى بهره: انتفاع -853
پـذیرد   دهد و آنچه کار بر روى او صورت مى آنچه کارى انجام مى: لفاعل و قاب -854

  .پذیرد کند و مى و آن کار را قبول مى
  .گیرد دهد و آن که فیض مى آن که فیض مى: مفیض و مستفیض-855
  .فیض دادن -فیض رساندن : افاضه -856
  .فیض گرفتن: استفاضه -857
  .داراى شکوه و عظمت: الجلال ذى -858
اى بین دو چیز که از یکى و از علم به یکى بتوان به دیگرى یـا بـه    رابطه: لتدلا -859

  .علم به دیگرى رسید
  .صاحب اسم: مسمى -860
  .چگونگیها -جمع نحو : انحا -861
کنجد آسیاب کرده که روغـن آن را   -ارده شیره  -ارده و دوشاب : دوشاب ارده -862
  .اند مخلوط کرده) دوشاب(و آن را با شیره ) ارده(اند  نگرفته

  .هزاران هزارها: آلاف الوف -863
  .مند بهره: منتفع -864
  .طلب شفاعت: استشفاع -865
  .لوله -ناودان : ناو -866
  .خوگرفته -خوپذیر : متخلق -867
  .خدا را به پاکى یاد کردن -االله  گفتن سبحان: تسبیح -868
  .وند را گفتنسپاس و ستایش خدا -گفتن الحمدالله : تحمید -869
  .خداوند را از هر عیب مبرا دانستن: تنزیه -870
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  .بسى پاك و پیراسته است خداوند از هر عیب و کاستى: االله سبحان -871
  .پیراسته -پاك : منزه -872
  .بلندمرتبگى -بلندى : رفعت -873
  خداوند بزرگتر و عظیمتر است از آن که به وهم یا اندیشه درآید: االله اکبر -874
هیچ جنبش و نیرویى جز به دست و به وسیله خداوند : لا حول و لا قوه اله باالله -875
  .نیست

  .سپاس و ستایش از آن خداوند است -876
  .خداوند را به یگانگى یادکردن -گفتن لا اله الا االله : تهلیل -877
  .خداوند را به وحدت و یگانگى یادکردن: توحید -878
  .ردنبه بزرگى یادک: تمجید -879
  .استخوان پشت -استخوانهاى پشت : صلب -880
  .سپرده -امانت : ودیعه -881
پیشـتر ایسـتادن   ) اینجا( -پیشتر از او ایستادن یا نشستن : تقدیم جستن بر کسى -882

  .در نماز به عنوان امام جماعت
  .برترى -فضیلت : تفضیل -883
تو . ام فرمانبردارى تو ایستاده براى! خواندن تو را اجابت باد! پروردگارم: ترجمه -884

بسا بزرگ و پاینده و با نیکى بسیارى تو، و تو بـالا و  . رسانم را به نیکوترین وجه یارى مى
  .والا و برترى

  .عرش ایهپ: ساق عرش -885
  .بها با چیز گرانقیمت آمیختن چیز کم -نیرنگ  -گول زدن  -خیانت : غش -886
 -مکر  -نادرستى  -فساد  -گمراه کردن خریدار  تغییر دادن کالایى براى: دغل -887

  .ناراستى -حیله 
  .خطا -گناه : خطیئه -888
  .درخواست: سؤال - 889
  .برگزیدن: اختیار کردن -890
  نسل -فرزندان  -ذریه : ذریت -891
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  )7(اعراف  سوره 173 - 172اشاره به آیات  -892
  .احفظ: اشتباه قلمى مجلسى -893
  .العزه: مجلسىاشتباه قلمى  -894
  ).54(قمر  سوره 46 آیهبخشى از  -895
  .ضرر بردن -زیان داشتن : غبن داشتن -896
  .فرصت -آسایش  -فراغت : فراغ -897
  .خوشبختان -نیکبختان  -جمع سعید : سعدا -898
  .بدبخت -جمع شقى : اشقیا -899
  .ارزش کم -کوچک :) اینجا: (سهل -900
  .نعمت فراوان -خوشى  -نعمت  -امى وسیله خوشى و شادک: نعیم -901
  .نیکو -نغز  -نو  -تازه  -مؤنث طریف : طریفه -902
  .درست -راست  -شفادهنده  -مؤنث شافى : شافیه -903
  .گریز -پرهیز  -خویشتندارى  -گیرى  کناره: احتراز -904
  .امید -آرزو : امل -905
  .ها ریشه -مادرها  -جمع امهه یا ام : امهات -906
  .ویژگیهاى زشت و نامناسب -صفتهاى ناپسند : صفات ذمیمه -907
  .باعث: مورث -908
  .تنبلى -کاهلى  -سستى : کسل -909
  .عبادت -اطاعت : طاعت -910
  .جمیع: اشتباه قلمى مجلسى -911
  نسل نخستین:) اینجا: (اول -912
  .نسل و نسلهاى بعد: آخر -913
  .نکردن آن در جاى خود نگهدارى مال و صرف نکردن و بخشش: بخل -914
پدید نیامدن حالتى که اشک به چشمان  -نیامدن گریه  -نگریستن : خشکى دیده -915

  .انسان بیاورد
  .بیماریى که مدتى دراز از ابتلا با آن گذشته باشد -مرض کهنه : درد مزمن -916
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  .سختیها -جمع شدت و شدیده : شداید -917
  .یافتنپایان  -به سر آمدن : انقضا -918
  .گورستانها -جمع مقبر مقبره : مقابر -919
  ).ع(و امام حسن ) ع(از اصحاب خاص امیر مؤمنان على : بن ربعى ایهعب -920
  .کسب اطلاع -آگاهى : استعلام -921
  .خوابانند محلى از قبر که مرده را در آن مى: لحد -922
  .چگونه: چون -923
  .شکافنده -آن که کارش شکافتن گور است : نباش -924
  .مهلت زندگى: اجل -925
  .عرضه: عرض -926
مقصود از قبر در روایات مربوط به زنـدگى پـس از مـرگ، عـالم بـرزخ و      : قبر -927

  .زندگى انسان بلافاصله بعد از مردن است
  .این واژه در قرآن مجید آمده و نام نوشیدنى دوزخیان است -آب جوش : حمیم -928
  .جهنم: جحیم -929
  .گناه -عذاب  -شدت  -سختى : وبال -930
  .کوتاهى: تقصیر -931
  .گودال: گو -932
  .نسیم -رحمت  -آسایش  -راحت : روح -933
و از راویـان  ) ع(صالح از اصحاب مورد اعتماد امام صـادق   عجلان ابى: ابوصالح -934

  .موثق احادیث آن حضرت
  .آنفراهم کردن چیزى پیش از زمان نیاز به : تدارك کردن -935
  .از مرگ ایهکن -کوچ : رحیل -936
  .قدیمى -کهنه : مندرس -937
  .اندوه نفسگیر: کرب -938
  .گیرند یعنى به او سخت نمى -939
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تمیم به  ظاهرا همان قیس بن عاصم است که از بزرگان قبیله بنى: قیس بن عاصم -940
  .رفت شمار مى
  .مصاحب -همصحبت  -یار  -همنشین : قرین -941
  .بزرگوار: کریم -942
  .پست: لئیم -943
  .طایفه -قبیله : عشیره -944
  .حالتى که ترس و بیم در دیگران برانگیزد -عظمت  -شکوه : مهابت -945
  .میدان -پهنه  -عرصه : بساط -946
  .همیشه ماندگار -جاودانه : مخلد -947
لقب  -} روان ارجمندى که در پیشگاه خداوند داراى ارج و قرب است: االله روح -948

  ).ع(حضرت عیسى 
  .خویشتندار: عفیف -949
  .باطل -بت  -دارد  موجودى که مردم را از راه خدا بازمى -سرکش : طاغوت -950
  .افسار: لجام -951
  .خشن و درشتخو، و قوى و نیرومند -جمع غلیظ شدید : غلاظ شداد -952
  .محل ریختن زباله: مزبله -953
در دنیا به خاطر عدم همراهـى بـا سـتمگران بهتـر     یعنى در چنین موقعیتى بودن  -954

  .است از دچار چنان وضعیتى شدن در آخرت
بدون پرسش از طرف دیگر دعوا، بلافاصله پس ): ع(ترك اولاى حضرت داوود  -955

) 38(ص  سـوره  26 - 21مـاجراى آن در آیـات   . از شنیدن سخن یک طرف حکم کردن
کننـد از اسـرائیلیات    نقل مى) ع(اه حضرت داوود دیگر ماجراهایى که درباره گن. آمده است

همچنین با اخلاق انسانى سازگار نیست . است و با قرآن مجید و روایات شیعه مخالفت دارد
  .چه رسد به این که پیامبرى با چنان ویژگیها مرتکب آن شود

همـان مزامیـر اسـت و شـامل     . نـازل شـد  ) ع(کتاب مقدسى که بر داوود : زبور -956
مضمون . اند اى است که به عنوان راز و نیاز با خداوند سروده شده و ادعیه عاشقانه سرودها

در تورات کتـابى بـه نـام    . آنها حمد و ستایش، تسبیح شکر، توبه، دعا و از این قبیل است
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و ) ع(اى اسـت از مزامیـر حضـرت داوود     مزامیر یا زبور داوود موجود است کـه مجموعـه  
  .اند افزوده مزامیرى که دیگران به آن

یکى از چهار پیامبر بزرگ عبرانى که در قرن ششم قبل از میلاد مسـیح  : حزقیل -957
  .نصر وى را اسیر کرد و به بابل برد قبل از میلاد بخت 598در سال . زیست مى

  .دره -راه داخل کوه  -شکاف داخل کوه : شعب -958
دهنـده و   بـاف، فریـب  بسـیار دروغگـو، کـذاب، دروغ   : در لغت به معنـى : دجال -959
در روایات دینى به هر مدعى دروغین خدایى، پیامبرى یـا امامـت   . کننده آمده است تلبیس

. گمراهى بسیارى خواهـد شـد   ایهشود که م نیز به مشهورترین آنان اطلاق مى. شود گفته مى
ز آمده که یا حاکى ا) اهل سنت(آمیزى به ویژه در روایات عامه  در توصیف او نکات اغراق

ساختگى بودن روایات و اسرائیلى بودن آنهاست یا به معانى دیگرى غیـر از معـانى ظـاهر    
اما وجود شخصى که مـردم را گمـراه کنـد و مـدعى مقامـات و کرامـات       . باید حمل شوند

  .است) عج(بسیارى باشد، از علامات قبل از ظهور امام زمان 
  .ادعا: دعوا -960
  .یکچشم: اعور -961
و از راویـان حـدیث آن   ) ع(از اصحاب امیر مؤمنان علـى  : زال بن سبرهن/ نزال  -962
  .حضرت
امـا از  . در اسلام تأکید بسیارى بر مشورت و شوراشـده اشـت  : مشروت با زنان -963

سوى دیگر تأکید بر آن است که مشاوره، شخصى مؤمن، خردمند و به دور از ترس و حتى 
بنابراین روایاتى که حـاکى از  . رت درست دهدالامکان از فارغ از هواى نفس باشد تا مشو

نه زنان مؤمن و آگاه به مسائل اجتمـاعى   -به فرض صحت  -اند  نکوهش مشورت با زنان
شوند کـه جـز در خانـه     و امور تخصصى مربوط به موضوع مشورت، که زنانى را شامل مى

رفـتن، آرایـش و   ماندن، از جامعه و مسائل اجتماع بیخبر بودن، خوردن و خفتن و مهمانى 
گرایـى کـارى    تجمل و زینت و تفاخر و خوشگذرانى و خلاصـه دنیـاطلبى و زرق و بـرق   

طلبى، دورى از مبارزه، جهـاد   طبیعى است که چنین زنانى از شوهر خویش جز رفاه. ندارند
گرایى ترغیـب   و تلاش براى برقرارى حقیقت و عدالت انتظار ندارند و وى را جز به عافیت

گریز اسـت   مشورت با زنانى این چنین مانند مشورت با مردانى احساسگرا و تعقل. کنند نمى
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بینیم که زنانى مؤمن و شـجاع،   از دیگر سو با ملاحظه تاریخ مى. که در شرع منع شده است
همواره مشرق و پشتیبان همسران و پدران و بـرادران خـویش در راه گسـترش حقیقـت و     

انـد و   اند، به میدان مبارزه فرسـتاده  اند آنها را یارى کرده فضیلت و محو بیداد و رذیلت بوده
انـد، افتخـار    خود نیز در صورت لزوم پا به صحنه دانش و جامعه و جنگ و جهاد گذاشـته 

  .اند اند و گاه سرنوشت ملتهایى را تغییر داده آفریده
  .آشکارا: علانیه -964
  .قرآن: مصحف -965
  .ى و عیش و عشرت استمقصود گرایش آنان به تجملگرای -966
این امر که در برخى از روایات نکوهش شده اسـت یـا   : سوار شدن زنان بر زین -967

بر است یا هـر  ) تبرج(ناظر بر این است که زنان به قصد خودنمایى و جلب توجه بیگانگان 
انگیزى وارد میدان جنـگ   که زنانى مانند عایشه به قصد فتنه مرکب دیگر سوار شوند، یا این

وگرنه سوار شدن بر . اى اشرافیت و تجملگرایى و خوشگذرانى است شوند، یا ناظر به گونه
نیز اگر قرار باشـد  . اسب یا هر موجود یا وسیله سوارى از نیازهاى حمل و نقل انسانهاست

بایـد   -که دفاع بر زنان نیز واجب است  -زنان مسلمان فنون دفاع و رزم و گریز را بدانند 
همچنین ورزش و تمـرین  . و هدایت دیگر وسائط نقلیه آگاهى داشته باشند از اسب سوارى

با اسب یا هر وسیله نقلى داراى زین از آنجا که نیاز هر زن و مرد مسلمان اسـت اشـکالى   
دهد که سوار شدن زنان بر اسـب و دیگـر حیوانـات     تاریخ صدر اسلام نیز نشان مى. ندارد

. شده است امرى غیر معقول و خلاف شرع شمرده نمى سوارى ونیز آگاهى زنان از این فنون
به بیست زن فرمان داد ) ع(براى نمونه، پس از شکست عایشه در جنگ جمل حضرت على 

این . که لباس مردانى مسلح و محافظ بپوشند، با عایشه همراه شوند و او را به مدینه برسانند
رزم و سوارى و دفاع و محافظت دهد که در زمان آن حضرت زنانى آشنا با فنون  نشان مى

و نگهبانى تربیت شده بودند که این امکان را براى آن حضرت پدید آورده است کـه بیسـت   
اند یـا چنـین امکـانى را     تن را از میان آنان برگزیند، و این زنان و دختران یا همسر نداشته

  .اند که در صورت لزوم به لشکر اسلام کمک کنند داشته
  .هیئت پوشش -هیئت  -وضع شکل و : زى -968
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بسیار تلخ . آورند اى که از گیاهى به همین نام به دست مى ماده -صبر زرد : صبر -969
  .آور است و تهوع

اصبغ بن نباته التمیمى الحنظلى از اصحاب خـاص امیـر مؤمنـان    : اصبغ بن نباته -970
  ).ع(على 

: فتى بـراى او بـه معنـى   شاید این نام دجال باشد، شاید هم ص ـ: صاید بن الصید -971
  .صیدکننده پسر صیدشونده

  .اصفهان: اصبهان -972
، و )سـپاهان : یـا (یکى شهر اصفهان : در قدیم اصفهان دو شهر بوده است: یهودیه -973

  .کیلومترى آن به نام جهودستان یا یهودیه 3دیگرى شهرى در فاصله حدود 
  .خوانى: الف و ب -974
  .کیلومتر 2معادل واحد طول تقریبا : میل -975
  .راهى بر بلندى کوه -گردنه : گردنگاه-976
  .گردنه افیق: عقبه افیق-977
  ).ع(یعنى مهدى موعود  -978
بـه  ) 27(نمل  سوره 82 آیهدر  -اى از زمین  جنبده -جنبنده زمین : الارض دابه -979

بر مردم : ت بهتریا به قرائ(پردازد  این موجود اشاره شده است و این که با مردم به بحث مى
اسـت کـه رجعـت    ) ع(در روایات آمده است که این موجود على ). زند نقشى و علامتى مى

  .کند مى
  .این شخص واقعا مؤمن است: ترجمه -980
  .این شخص واقعا کافر است: ترجمه -981
  .جنبنده: دابه -982
  .در باطن کافر بودن تظاهر به ایمان کردن -بیدینى : زندقه -983
  .زنان سیاهچشم بهشتى -سیاهچشم  -زنان  -جمع احور : ورح -984
  .کاخها -جمع قصر : صور -985
  .باغها -بوستانها  -جمع بستان : بساتین -986
  .پسران خدمتکار بهشتى -جمع غلام : غلمان -987
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  .دردناك: الیم -988
 52و ) 44(دخـان   سـوره  43، )37(صافات  سوره 62این واژه در آیات : زقوم -989

گیاهى . اى سمى است نام گیاهى است که میوه آن داراى پوسته. آمده است) 56(واقعه  سوره
روید و میوه آن داراى ظاهرى ناخوشایند است نیـز چنـین    که به تصریح قرآن در جهنم مى

  .از غذاهاى جهنمیان است. نامیده شده است
بـه معنـى آب داغ و   . این واژه در بسیارى از آیات قرآن مجید آمده است: حمیم -990

  .خورانند آب جوشان است و از آشامیدنیهایى است که به اهل جهنم مى
  .چیزهایى موذى و خطرناك -ها  ها و دردآورنده آزاردهنده: موذیات و مؤلمات -991
  .پرسند اى که در شب اول قبر عقاید مرده را مى دو فرشته: منکر و نکیر -992
  .روحها: نفوس -993
  .تنگى -سختى  -ار فش: ضغطه -994
  .مردگان -جمع میت : موتى -995
بدنى که طول و عرض و عمق دارد اما جسم نیست مانند تصـویر در  : بدن مثالى -996

  .بیند آینه یا تصویرهاى سه بعدى یا بدنهایى که انسان در خواب مى
جنوب شبه جزیـره عربسـتان در امتـداد دریـاى     (بیابانى در حضرموت : برهوت -997

گوینـد مسـکن ارواح    در همین محل چاهى در دامنه کوهى آتشفشانى است که مـى ). عمان
  .پلید است
  .بیدینان -منکران خدا  -جمع ملحد : ملاحده -998
  .خدا، پیامبر و معصومان -خبردهنده راستگو : مخبر صادق -999

  .بیدینى: الحاد -1000
ز اصحاب امیر مؤمنان علـى  ابوقدامه حبه بن جویر العرنى الکوفى ا: حبه عرنى -1001

  ).ع(
  .جا -خانه  -قطعه : بقعه -1002
ایـن واژه بـا   . بهشت اقامت، ماندگارى و جاودانگى -بهشت عدن : جنت عدن -1003

ترکیبهاى مختلف در آیاتى از قرآن آمده و نام یکى از باغهاى بهشـت اسـت کـه پیـامبران،     
  .صدیقان و شهیدان در آن سکنا دارند
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از اصحاب صـاحب تـألیف   ) یا حفص بن یونس(کنیه حفص بن سالم : ابوولاد -1004
  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(امام صادق 

  .دان چنیه: حوصله -1005
ضریس کناسى بن عبـدالملک بـن اعـین شـیبانى الکـوفى از      : ضریس کناسى -1006

  ).ع(اصحاب و راویان موثق احادیث امام جعفر صادق 
علاقه بن سعید بـن   بن ابى) فاخته ابى(ابوجهم ثویر بن سعید : فاخته بن ابى ثویر -1007

  .العابدین، باقر و صادق  جمهان الکوفى از اصحاب امامان زین
  .دمیدن در صور: نفخ صور -1008
در آیاتى از قرآن مجید، از دمیدن در صور و دمیدن . دمیدن نخستین: نفخه اولى -1009
  .ن سخن به میان آمده استدیگر در آ
المقدس که در حریم مسجدالاقصى قرار  بخشى از شهر بیت: المقدس حظیره بیت -1010

  .دارد
  .درهم ریخته -آشفته : مضطرب -1011
  .از صفات خداوند متعال -مسلط  -قاهر : جبار -1012
  ).40(غافر  سوره 16 آیهبخشى از  -1013
  ).40(غافر  سوره 16 آیهبخشى از  -1014
  .مغلوب شدن -چیره شدن  -غلبه کردن : قهر کردن -1015
به طور خلاصه، از تمثیل، تشبیه و استدلالى که خداوند : کیفیت زنده شدن بدنها -1016

در آیات متعدد قرآن مجید از رویش گیاهان پس از مرگشان بر اثر باران، براى زنده شـدن  
. آید که شباهتى میان این دو باید باشد پیش مى انسانها پس از مرگ آورده است این حدس

باید بماند و بر اثر فعل و انفعالاتى رشد کنـد و  ) همانند دانه از گیاه(یعنى چیزى از انسانها 
در غیـر ایـن   . اى که تغییر شکل یافته انسـانى گشـته اسـت    دوباره انسان شود، همانند نطفه

) ع(در روایتـى از امـام رضـا    . هـد بـود  صورت تشبیه، تمثیل و استدلال قرآن درست نخوا
خوانیم که در داخل منتهاالیه قسمت پایین استخوانهاى ستون فقرات انسان چیـزى نطفـه    مى

مانـد و زمـانى کـه     مانند است که در هر شرایط پدید آمده براى جسم انسان محفـوظ مـى  
 ـ   ا مشخصـات  خداوند بخواهد جسم انسان را زنده کند، از آن یک سلول، انسـانى دوبـاره ب
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گیرد که  اى صورت مى این تحول بر اثر برخورد آن سلول با ماده. شود انسان اول ساخته مى
کنـد و   آنچه رشـد مـى  . رسد ریزد و به اعماق زمین مى به همراه آب باران از آسمان فرو مى
گردد همان پیکر انسان قبلى است چنان که اگر بخشى  سرانجام به صورت انسانى پدیدار مى

دن ما بسوزد یا قطع شود و دوباره گوشت بروید، آن را گوشت و پوست خود خـواهیم  از ب
از این سلول یا نطفه اولیه . شود این بدن است که روح انسان دوباره در آن داخل مى. دانست

تعبیر شده ) به معنى بیخ و پایان دم و دنباله(در روایت و نیز در میان حکما به عجب الذنب 
اهى جایى براى شبهه آکل و مأکول از سوى فلاسفه وقایل شدن اهل دین به با این آگ. است

ماند به ویژه  چیزى که شبه محال است و تکفیر آنها نسبت به اهل حکمت و فلسفه باقى نمى
که چنین چیزى، هم امرى طبیعى و معقول است و هم مستند است به استدلال منطقى بر  این

  .وماساس قرآن و صریح حدیث امام معص
این روزى است که صداقت صادقان به آنها ): 5(مائده  سوره 119 آیهبخشى از  -1017
  .بخشد سود مى

  .چیزهاى ترسناك -جمع هول : اهوال -1018
  .محبوب: حبیب -1019
  .جانشین: خلیفه -1020
  .دستیار -مددکار  -یاور  -معاون : وزیر -1021
  .مقدم دانستن -پیش انداختن : تقدیم -1022
  .معاصرانش -اش  اهل زمانه: اهل عالمش -1023
  ).5(مائده  سوره 119 آیهترجمه بخشى از  -1024
  ).ص(طالب ملقب به جعفر طیار پسر عموى پیامبر  جعفر بن ابى: جعفر -1025
  ).ص(حمزه بن عبدالمطلب عموى پیامبر : حمزه -1026
  .توقفگاه: موقف -1027
  ).70( معارج سوره 4 آیهترجمه بخشى از  -1028
  .و در آن روز دوزخ آورده شود): 89(فجر  سوره 23 آیهبخشى از  -1029
  .کشند بندند و آن را مى چیزى که به سر یا دهان یا تن موجودى مى: مهار -1030
  .خشن و درشتخو، و قوى و نیرومند -جمع غلیظ شدید : غلاظ شداد -1031
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  .هاى آتش صداى شعله -بازدم به همراه صداى ناله  -بازدم : زفیر -1032
پیغمبرى که مأمور ارشاد مردم است، به خلاف پیامبرى که تنهـا  : پیغمبر مرسل -1033

  .براى خویش پیامبر است
نام راهى که در قیامت بر روى جهنم و شـبیه   -راه آشکار وسیع  -راه : صراط -1034

مانند عبورشـان و  کیفیت عبور مردم از آن ه. پل است و همگان باید از روى آن عبور کنند
  .گذرشان در این دنیا از راه راست است

  .پل بزرگ: قنطره -1035
چیزهـایى کـه بـه     -ستمهایى که بر بندگان خدا وارد شده است : مظالم بندگان -1036

  .رسیدگى به ظلم و ستم بر بندگان خدا -زور و ستم از مردم گرفته شده است 
  .حقوق خویشاوندى -خویشاوندى : رحم -1037
  ).89(فجر  سوره 14 آیه -1038
  .تیزتر: تندتر -1039
  ).25(فرقان  سوره 70 آیهبخشى از  -1040
  .وقوع خارجى -برگرداندن معنى به سوى مصداق  -تعیین مصداق : تأویل -1041
  .حکومت -سلطنت : ولایت -1042
  .خوشى -شادکامى : نعیم -1043
  .بختان تیره -بدبختان  -جمع شقى : اشقیا -1044
  ).58(مجادله  سوره 18 آیهبخشى از  -1045
  ).41(فصلت  سوره 21 آیهترجمه بخشى از  -1046
  ).مکه(القرى  اهل ام -مکى : امى -1047
  .ماهرانه برداشتن و بردن: ربودن -1048
  .فروتنى -فرمانبردارى  -اطاعت : انقیاد -1049
  .از بیماریهاى مسرى و واگیردار -گرى : جرب -1050
باشد که پروردگارت تـو را در جایگـاهى   ): 17(اسراء  سوره 79 آیهى از بخش -1051

  .ستودنى بدارد
  .هراس -بیم  -ترس : فزع -1052
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  .بستگان -ها  خانواده -جمع اهل : اهالى -1053
سه طایفه در روز قیامت شـفاعت خواهنـد   : منقول است که و از حضرت رسول 

  .، دیگر علما، دیگر شهیداناول پیغمبران: کرد
  ).19(مریم  سوره 85 آیه -1054
  .گردآوردن: محشور گردانیدن -1055
  .در حالى که: حالکونى که -1056
  .دانه: حبه -1057
  .کفشى که عقب نداشته باشد، شبیه دمپایى روبسته -نعلین : نعل -1058
  .شتر: ناقه -1059
  .کنند گذارند یا به او وصل مى حیوان مىمجموعه چیزهایى که بر پشت : جهاز -1060
  .آراسته با جواهر -جواهرنشان : مرصع -1061
  .اندازند آنچه بر پشت حیوان مى -پالان : جل -1062
  .دیباى ستبر -پارچه ابریشمى رنگین ضخیم  -استبرك فارسى : استبرق -1063
  .حریر لطیف و قیمتى -پارچه ابریشمى زربفت : سندس -1064
از سنگهاى قیمتى و شفاف که از جواهرات و به رنگ سبز مایل به زرد : رجدزب -1065

  .است) سبز زیتونى(
  .و پروردگارشان شرابى پاکیزه بنوشاندشان): 76(انسان  سوره 21 آیهبخشى از  -1066
مـا را دسـت    -کردنـد   مـا را مسـخره مـى   : کردند بر ما سفاهت و بیخردى مى -1067

  .انداختند مى
  .پرهیز از پاسخگویى -خویشتندارى : حلم -1068
  .تنها براى جلب توجه و کسب رضایت خداوند: االله خالصا لوجه -1069
  .ترسها -چیزهاى ترسناك  -جمع هول : اهوال -1070
  .زلف -گیسو : ذؤابه -1071
  .اى که همه بدن را بپوشاند جامه: حله -1072
  ).زیتونى(رد از سنگهاى قیمتى به رنگ سبز مایل به ز: زبرجد -1073
  .لنگ -پوشاند  اى که از کمر به پایین را مى جامه: ازار -1074
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  .تاج: اکلیل -1075
رسـتگاران و  . محمد فرستاده خداست. خدایى جز خداوند یکتا نیست: ترجمه -1076

  .اند که به لطف خدا رهایى یافتند پیروزمندان همان کسانى
  .جنگ: حرب -1077
  .نگهبان -متصدى : خازن -1078
  .ترسناك: مهیب -1079
  . مند بهره: منتفع -1080
  .ترین ایهگرانم -شریفترین : اشرف -1081
  .بر عهده گرفتن -ضمانت : ضمان -1082
معاویه الکوفى از اصحاب امام صـادق   ابوالقاسم معاویه بن ابى: معاویه بن عمار -1083

  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(
  .اوامر و نواهى -دستورها  -احکام  -ع شریعت جم: شرایع -1084
 -جایگـاه محبـوب بلندمرتبـه     -والاترین دوسـت   -دوست والا : رفیق اعلى -1085

  .محضر خداوند
  .صحراى قیامت -صحراى محشر  -جمع عرصه : عرصات -1086
  .اى که همه بدن را بپوشاند جامه: حله -1087
  .جاى خوش و خرم: نزهتگاه -1088
  .باغهاى بهشت -جمع جنت : جنات -1089
  !درود و سلام خداوند بر او باد: االله علیها صلوات -1090
  .اى که بزرگى به کسى بخشد جامه: خلعت -1091
  !سلام و درود خداوند بر او باد:  -1092
  .ناروشن -انگیز  اشتباه -مبهم : مشتبه -1093
  .شود با چشم غیرمسلح به دشوارى دیده مىاى ریز در دب اکبر که  ستاره: سها -1094
  .یارى به مال و تن: مواسات کردن -1094
  .مرزبان: مرابط -1095
  .گماردن: نصب کردن -1096



١٣١٩  

  .اقوام مغول و چینى: ترك -1097
  .امپراتورى بزرگ اروپایى که مرکز آن ایتالیاى فعلى بوده است: روم -1098
اى خزر و شمال کوههـاى قفقـاز سـکونت    قومى که سابقا در حاشیه دری: خزر -1099

  .داشتند
  .گروه مردم: فئامى -1100
  .و فرزندانش) ع(دشمنان على  -جمع ناصبى : نواصب -1101
  .فراگرفتن -آموختن  -اخذکردن  -گرفتن : اقتباس نمودن -1102
  .بحث -مباحثه : مذاکره -1103
  .نیکوکارى -خوبى  -نیکى : حسنه -1104
  .تنهایى: وحدت -1105
  .مباحثه کردن -درس گرفتن : مدراسه -1106
  .بدبختان: اشقیا -1107
  .کشش قلم: مد -1108
  .فالگویى -پیشگویى : کهانت -1109
آیاتى از قرآن که معنى آنها صریح و واضح باشد حتى بـراى  : محکمات قرآنى -1110
  .عموم مردم
  .داراى تفسیر: مفسر -1111
معنى آنها بر عموم مردم واضح و روشن نباشـد و  آیاتى از قرآن که : متشابهات -1112

  .احتمالهاى مختلفى در معنى آن برود
  .وابسته: موقوف -1113
. مطمئنا نظر مؤلف بر این نیست که مسلمانان آراى گوناگون را بررسـى نکننـد   -1114

چه این از یک سو خلاف توصیه عقل و دین و پیشوایان دین به تعقل، تفکر، کسب علـم و  
وجو و بحث و کشف و بررسى آراست و از سوى دیگـر   آوردن یقین از راه جست به دست

اى چشم و گوش خود را از عقاید و ادیان  اگر قرار باشد هر دینمدارى و هر صاحب عقیده
دیگر بپوشاند، دیگر چه جاى هدایت صاحبان ادیان و عقاید نادرست یـا منسـوخ، و چـه    

ر صاحبان عقاید و ادیان صحیح، به علاوه، بسـیارى  جاى ایجاد یقین بیشتر و فهم عمیقتر د
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از عقاید و آرا در ادیان الهى است که برخاسته از تفکر عالمـان دیـن اسـت نـه نـص پیـام       
بنابراین ممکـن اسـت بسـیارى از    . خداوند یا سخن صریح و قطعى پیامبر براى همه زمانها

یر دهد، یا تصحیح کنـد یـا نگـاه و    ها فراروى این عقاید و آرا قرار گیرد و آنها را تغی شبهه
هـا در برابـر    حتى این شبهه. اى تازه از آنها به دست دهد و آنها را تثبیت بیشتر بخشد جنبه

تاریخ علم کلام . اصول عقاید و محکمات و مسلمات دینى نیز چنین برکاتى خواهند داشت
یـد دینـى تـأثیر    دهد که تا چه حد شبهات اهل خلاف بر بارورى و اسـتحکام عقا  نشان مى

  .نهاده است
آنچه معنى و مفهوم آن واضح اسـت و ابهـام و اختلافـى در آن    : الدلاله واضحه -1115

  .نیست
ابوالحسن عبدریه زراره بن اعین الشیبانى از اصحاب قارى، مفسر، فقیه، : زراره -1116

موثق احادیث آن و از راویان ) ع(و کاظم ) ع(، صادق )ع(متکلم، شاعر و ادیب امامان باقر 
وى از اصحاب اجماع است یعنى اگر براى اهل حدیث معلوم شود که روایتى بـه  . حضرات
پردازند  اند نمى رسد، دیگر به بررسى حال کسانى که اصحاب اجماع از آنها نقل کرده آنها مى

ق .ه 150زراره بـه سـال   . کننـد  اند که اینـان احادیـث سـاختگى را نقـل نمـى      زیرا مطمئن
  .تدرگذش

ابوالقاسم برید بن معاویه بن العجلى از برتـرین اصـحاب امامـان بـاقر و     : برید -1117
صادق علیهماالسلام، ثقه، فقیه، مورد احترام ائمه و از کسانى که بـه آنهـا اصـحاب اجمـاع     

  ).نگاه کنید به زراره(گویند  مى
  .ترین ایهگرانم -شریفترین : اشرف -1118
  .کاملتر: اکمل -1119
  .نتیجه دهنده -ثمردهنده : مثمر -1120
  .پست -مؤنث دنى : دنیه -1121
  .سرریز: فایض -1122
  .مخلوط -آمیخته : ممزوج -1123
  .آلوده -آمیخته : مشوب -1124
  .نازیدن -فخر کردن : مباهات -1125
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  .اظهار برترى -فخرفروشى : مفاخرت -1126
  .ریزش: فیضان -1127
  .گرد آمدن در یک جا -جمع شدن : ضم شدن -1128
  .ورزى کینه -کینه : حقد -1129
  .روزى در پى روز دیگر -روز  روزبه: یوما فیوما -1130
  ).16(نحل  سوره 21 آیهبخشى از  -1131
  .ماندگى -خستگى : کلال -1132
  .غذاى خوب: غذاى صالح -1133
  .کور -نابینا : اعمى -1134
  ).22(حج  سوره 46 آیهبخشى از  -1135
  .آنچه به شکل میوه صنوبر و تقریبا همانند مخروط باشد :صنوبرى -1136
اندیشد و سـخن   بخشى از وجود انسان که به وسیله آن مى: نفس ناطقه انسانى -1137

  .شود گوید و از حیوانات متمایز مى مى
رشد و نمو بدن و حرکـت و   ایهجانى که در تن انسان هست و م: روح حیوانى -1138

  .شود و در انسان و حیوان مشترك است جانورى مىدیگر سازوکارهاى زندگى 
  .مغز: دماغ -1139
  .بالا رفتن: متصاعد شدن -1140
  .رگها: عروق -1141
  .آباد: معمور -1142
  !سلام و درود باد) پدر و پسر(بر آن دو : علیهماالسلام -1143
  .بدیها -شر  جمع: شرور -1144
  .اندکى -قدرى  -کمى : الجمله فى -1145
  .بهره -سهم : حصه -1146
  .دورى: مفارقت -1147
  .کارى کردن که معنى همه صحیح باشد:) اینجا: (تصحیح -1148
  .اجرا: فعل -1149
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  .مستحب: سنتى -1150
  .هم مفهوم -معادل : مرادف -1151
  .شهادتین: کلمتین -1152
  .آورند آنها که گناهان کبیره به جا مى: اصحاب کبایر -1153
  .مکروهات -محرمات  -ایى که در شرع نهى و منع شده است چیزه: منهیات -1154
  .از میان بردن -محو کردن  -برطرف کردن : ازاله -1155
  .نابودى -نیستى  -نیست شدن  -از میان رفتن : انتفا -1156
  .فایده -بهره  -سود : انتفاع -1157
  .نابود -نیست : منتفى -1158
  .رفتناز میان  -از دست رفتن : فوت -1159
  .ارزش کم -ارزان : سهل -1160
  .افزایش -افزونى  -فزونى : تزاید -1161
  .جوى آب که از رود و نهر بزرگ جدا گردد: شعبه -1162
  .مقابل شهیق -آید  صدایى که هنگام بازدم به وجود مى: زفیر -1163
  ).ع(طالب ملقب به جعفر طیار برادر حضرت على  جعفر بن ابى: جعفر -1164
  .پیوسته -نزدیک : مقرون -1165
  .وجو کردن جست -بررسى کردن  -کاوش کردن : تفحص کردن -1166
  .پرهیز از شبهات، چه رسد به محرمات و مکروهات: ورع -1167
  .محل قرار گرفتن -جاى استقرار : مستقر -1168
  .پیشرو -رهبر  -پیشوا  -قائد : قاید -1169
  .دور از این که نظام حکومتى آنها چگونه باشداند به  مقصود حاکمان: پادشاهان -1170
  .داراى فهم عمیق -آن که فهم عمیق از دین دارد : فقیه -1171
  .کند یعنى تظاهر به فروتنى مى -1172
  .جویى برترى -تکبر : استطاله -1173
شود و  بخشى از عمامه که از زیر چانه رد مى) زیرچانه: به معنى: (الحنک تحت -1174

  ).به نشانه طوق بندگى خداوند(افتد  ه و سپس پشت مىبه روى شان
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  .کلاه کوچک: کلاهک -1175
  .مبناها -ستونها  -ها  ایهپ: ارکان -1176
  .ربوده: سلوب -1177
  .تباه کردن -فاسد کردن  -فسادانگیزى : افساد -1178
  .از دست رفتن: فوت -1179
  .بخشى از آیات متعددى از قرآن -1180
  ).39(زمر  سوره 60 آیهاز  مضمون بخشى -1181
فرو فرسـتاده  } به وسیله وحى و کتاب آسمانى خود{آنچه خداوند : االله ما انزل -1182

  .است
از اصحاب برگزیده و شاخص امامان صادق، کـاظم و  : عبدالرحمن بن الحجاج -1183

  .داراى تألیفى است. و از راویان موثق احادیث آنان) ع(رضا 
مقصود این است که انسان بدون دلیلى در پـیش خـود چنـین    در اینجا : قیاس -1184

بر این اساس حکمى . داند داند همان علت حکمى است که مى پندارد که علت حکمى که نمى
  .داند استخراج و استنباط کند داند مطابق حکمى که مى را که نمى
  .برآورد شمار، تعداد و مقدار: احصا -1185
  .خصلتهاى شایسته -یکو و پسندیده ویژگیهاى ن: مکارم خصال -1186
  .فریفته شدن -مغرور شدن : اغترار -1187
  .از خود راضى بودن -خود بزرگ بینى  -خودبینى  -خودپسندى : عجب -1188
  .بزرگوارترین بزرگواران: الاکرمین اکرم -1189
  .نقص -کاستى  -کوتاهى  -کوتاهى کردن  -مقصر بودن : تقصیر -1190
  .هکارگنا: فاسق -1191
آن کـه عمـل وى    -کـردار   بسیار راست -آن که بسى درستکار است : صدیق -1192

  .تأیید کننده و تصدیق کننده گفتار اوست
  .بسیارى -افزونى : مزید -1193
  .محرومیت: حرمان -1194
  ).14(ابراهیم  سوره 7 آیهبخشى از  -1195
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  .نعمت دهنده: منعم -1196
  .مدح -ستایش : ثنا -1197
  .بخشیدن از سر نیکبخشى -نعمت دادن : انعام فرمودن -1198
  .مصداقها: افراد -1199
هـاى انسـان را بـه     هایى کـه عضـلات و ماهیچـه    رشته -جمع رباط : رباطات -1200

  .زردپیها -پیوندند  استخوانها مى
  .نیروى نگهدارنده موادى که جذب بدن شده است در بدن: قوه ماسکه -1201
شـود و   اى که به عقیده قدما از غـذا حاصـل مـى    چهار ماده اولیه: اخلاط اربعه -1202

  .صفرا، سودا، بلغم، خون: اند از عبارت. دهند هاى مختلف بدن را تشکیل مى آمیزه
  .رگها -جمع عرق : عروق -1203
  .سرخرگها -جمع شریان : شرایین -1204
  .شمارش: عده -1205
یل به شهرنشینى، تمدن و معاشـرت،  آن که طبیعت و خصلت او ما: مدنى بالطبع -1206

  .مصاحبت و همکارى با دیگر انسانهاست
  .بافنده: جولاه -1207
  .رشد و نمو دادن -رشد : تنمیه -1208
  .نعمت: نعما -1209
  .برگرداننده -منصرف کننده : صارف -1210
  .به دست آوردن شمار و تعداد -به شمار درآوردن : احصا -1211
  .ى شبیه تشتظرف سفال: حسینى -1212
این شـکر وابسـته    -این شکر بر آن استوار است : موقوف علیه این شکر است -1213
  .به آن است
  ).11(هود  سوره 114 آیهبخشى از  -1214
خواهم از خداوندى که خـدایى جـز او نیسـت؛     بخشش و آمرزش مى: ترجمه -1215

ر مهربـان، داراى شـکوه و   داناى نهان و آشکار است؛ تواناى استوارکار، آمرزنده بخشایشگ
  .گردم و به سوى او باز مى. بزرگوارى است
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از این توبه سـخن  ) 66(تحریم  سوره 8 آیهدر  -بازگشت  توبه بى: توبه نصوح -1216
  .به میان آمده است

  .جبران آنچه از دست رفته است: تدارك مافات -1217
ن براى این که دیگران از پوشیدن عیبها و گناها -پوشى کردن  پرده: ستر نمودن -1218

  .آنها آگاه نشوند
  .اند اى که مأمور نگارش اعمال انسان دو فرشته -دو فرشته : ملکین -1219
  .پاره، قطعه یا جاى زمین: بقعه -1220
  .حیوان سوارى و بارکش -مؤنث راحل : راحله -1221
 ـ 7وى در قـرن  . اسـرائیل  یکى از چهار پیامبر بزرگ بنى: دانیال -1222 ل از مـیلاد  قب
اسرائیل به اسارت گرفته و به بابل بـرده شـد    به عنوان یکى از جوانان بنى. زیست مسیح مى

آرامگـاهى  . نصـر و جانشـین او تقـرب یافـت     اما به خاطر هوش و ذکاوت خود نزد بخت
  .است) خوزستان(منسوب به وى در شوش 

  .حتما -بیگمان : هرآینه -1223
  .دیدنبه چشم : معاینه کردن -1224
که در بسـیارى از جنگهـاى   ) ع(و على ) ص(از اصحاب پیامبر : معاذ بن جبل -1225

  .ق درگذشت.ه 20وى به سال . شرکت داشت) ص(رسول اکرم 
گروهى از مردم مدینه که در هجـرت پیـامبر   ) یاوران -یاران : به معنى: (انصار -1226

  .یاران ایشان پذیرایى کردند از مکه به مدینه آن حضرت را یارى دادند و از) ص(اکرم 
  .بردن اختلاف خویش به نزد داور: مخاصمه -1227
  .لباس کهنه -بها  لباس ضخیم و کم -لباس پشمى ضخیم : پلاس -1228
  .نام این جوان است) با بهلول معروف اشتباه نشود: (بهلول -1229
  ).3(آل عمران  سوره 134 آیهبخشى از  -1230
  .ه کنندهتوب -تائب : تایب -1231
  .درخواست: سؤال -1232
  .اصرارکننده: مصر -1233
  .در حالى: حالکونى-1234
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  .جاودانه: خالد -1235
  .پهناور -وسیع : واسع -1236
  .جبران کردن -اصلاح کردن  -تلافى کردن : تدارك کردن -1237
  .ها انگیزه -علتها  -موجبها  -سببها  -ها  برانگیزاننده -جمع باعث : بواعث -1238
  .از دست او رفته است: از او فوت شده است -1239
  ).که پوشیدن آن براى مردان حرام است(لباس ابریشمى : حریر -1240
  .حق انسانى دیگر -حق مردم : الناس حق -1241
  .خود را راضى کردن -به خود قبولاندن : تمکین خود کردن -1242
  .ته استجبران آنچه از دست رف: تدارك مافات -1243
  .در حدى که مقدور است -تا جایى که ممکن است : مهما امکن -1244
  .دفع -رفع : ازاله -1245
  .حد زمانى قرار دادن: تحدید فرمودن -1246
  .کفایت کردن -اجزاء : اجزا -1247
  .به چشم دیدن: معاینه -1248
  .بالاترین درجات بهشت -بلندیها : علیین -1249
  .بازگشت: عود -1250
  .عهده: ذمه -1251
  .سرنوشت -قسمت  -آنچه از جانب خدا تقدیر شده که واقع شود : مقدر -1252
این حج در سـال  . به جا آورد) ص(آخرین حجى که پیامبر اسلام : الوداع حجه -1253

  .وفات یافت) ص(دهم هجرت صورت پذیزفت و چند ماه پس از آن رسول اکرم 
  .جبرائیل -) رساندن وحىبراى (روان امین : الامین روح -1254
  .به آهستگى و با تأنى کوشش کردن و شتاب ننمودن: اجمال کنید -1255
  .پوشش: ستر -1256
  .تاوان گرفتن -معامله به مثل  -چیزى را به جاى چیزى گرفتن : تقاص کردن -1257
  .روى زیاده -کوشش بسیار : مبالغه -1258
  .داراى دخالت و تأثیر: دخیل -1259
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  .اند چیزى که از آن بد گفته -ناپسند : موممذ -1260
  .سپاسگزارى -تشکر : شکر -1261
  .رسانیدن: ایصال -1262
  .بیمیلى -نفرت  -ناپسند داشتن  -کراهت داشتن : کراهیت -1263
حسین بن علوان کلبى کوفى از راویان احادیث امـام صـادق   : حسین بن علوان -1264

او را موثـق  . داشـت ) ع(بتى بسیار به امـام صـادق   از اهل سنت بود اما گرایش و مح). ع(
  .دانند مى

  .مخارج سفر -خرجى : نفقه -1265
  .تمام شدن -پایان یافتن : منتهى شدن -1266
  .یکى: بعضى -1267
  .دوستان -یاران : اصحاب -1268
  .کتابهاى آسمانى: کتب سماوى -1269
  .عزت -بلندى مرتبه  -بزرگى : مجد -1270
  .گاهدر: ساحت -1271
  .دستور -رخصت  -اجازه : اذن -1272
  .درخواست: سؤال -1273
  .شده مجسم: ممثل -1274
  .مورد توجه: منظور نظر -1275
  .یعنى داراى همان ویژگیهایى شده باشند که نتیجه تأثیر آن دانشهاست -1276
که ) ع(یاران مخلص و دوستان صمیمى و یارى کننده حضرت عیسى : حواریان -1277

  .دین آن حضرت بودند مبلغان
  .خواهان -مایل  -کننده  رغبت: راغب -1278
  .پافشارى کننده -اصرارکننده : مصر -1279
  .بریم از آن به خداوند پناه مى: نعوذباالله منه -1280
  .کوچک -خرد : سهل -1281
  .لطف -مهربانى : تفضل -1282
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  .پوشش: ستر -1283
از استدراج در  آیهمقصود . کم گرفته شدن و کم ایهپ ایهاندك اندك و پ: استدراج -1284
  .ذره گرفته شدن آنها توسط عذاب الهى است اینجا ذره
  ).7(اعراف  سوره 182 آیهبخشى از  -1285
  .گیاه بى: ساده -1286
  .در معرض قرار گرفتن: متعرض شدن -1287
  .محرومیت: حرمان -1288
  .سوسک پهن غلتان: جعل -1289
  ).59(حشر  سوره 2 آیهبخشى از  -1290
  .برخوردار از نعمتها: متنعم -1291
 -درگذشتن از حـد   -افزون طلبى  -برتریجویى  -تعدى  -ستم  -ظلم : بغى -1292
  .گردنکشى -سرکشى  -نافرمانى 
  .باعث: مورث -1293
  .نافرمانى کردن نسبت به پدر و مادر: عقوق پدر و مادر -1294
  .سخن کفرآمیز: رده -1295
  .ناظر شدن از بالا -از جایى بالاتر نگریستن : رف شدنمش -1296
  .مجازات شدن: معاقب شدن -1297
  .ها بهره -ثمرات  -ها  چیده شده: ها دروکرده -1298
  .نگه داشتن: امساك کردن -1299
  .سخن باطل و بیهوده: لغو -1300
  .برگردیده: مایل -1301
  .ناراستى -کجى : اعوجاج -1302
  .سخت -دشوار : شاق -1303
  .پرتو: لمعه -1304
  .پشت سرهم -پیاپى  -متناوب : متواتر -1305
  .خداوند متعال -مطلقا حکیم  -قید و شرط  حکیم بى: الاطلاق حکیم على -1306
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  .داراى دخالت و تأثیر: دخیل -1307
  .تأثیر -دخالت : دخل -1308
  .برتر و فروتر -اهمیت  بااهمیت و کم: فاضل و مفضول -1309
  .شده کیفر داده -سزاوار مجازات : معاقب -1310
  .داراى هزینه اندك -کمخرج  -ارزانقیمت : المئونه سهل -1311
  .کم ارزشترین پول -پشیز  -پول سیاه : فلس -1312
  .هزار سکه طلا ده -هزار دینار  ده: تومان -1313
  .نیاز کننده بى: مغنى -1314
هب البجلى الکوفى از اصحاب و راویان ابوالحسن معاویه بن و: معاویه بن وهب -1315

  .داراى تألیفهایى است. موثق احادیث امامان صادق و کاظم علیهماالسلام
  ).19(مریم  سوره 3 آیهبخشى از  -1316
  .مردپیر -پیرمرد : شیخ -1317
  .آیینهاى پیامبران -جمع شریعت : شرایع -1318
  .غییر دادنت -) به حکمى دیگر(تبدیل کردن : متبدل ساختن -1319
  .برداشتن حکمى و قرار دادن حکمى دیگر به جاى آن: نسخ -1320
  .تغییر و تبدیل یافتن: بدل -1321
خوراندن داروها و غذاهایى که  -تجویز کردن داروها و غذاهاى خنک : تبرید -1322
  .آورند سردى مى
غذاهایى که خوراندن داروها و  -تجویز کردن داروها و غذاهاى گرم : تسخین -1323

  .شوند باعث گرمى مى
  .گر ستیزه: عنود -1324
  .قیچى: مقراض -1325
توان بـا راههـاى    چنین تکلیفى بیش از حد توان آدمى است و در حالى که مى -1326

آمد و از  گوناگون به برطرف ساختن نجاست پرداخت، حکمى سنگدلانه و فجیع به نظر مى
ور است؛ خدایى که به همه امتها در حالت غیـر  ساحت قدس خداوند و مهر و لطف او به د

ترجمـه  . اشتباه از ترجمـه حـدیث اسـت   . کرده است مجازات بیش از وسعشان تکلیف نمى
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و هرگـاه  : شود چنین اسـت  بقره آورده مى سورهآخر  آیهدرست این حدیث که معمولا ذیل 
ا بریزد و در محل، با چیزى ت{تراشیدند  را مى} نجاست{رسید، آن  نجاستى به بدن آنان مى
  .}چیزى از نجاست نماند

  .حتما: البته -1327
فرماید که  مى) 57(حدید  سوره 27 آیهقرآن مجید در . این سخن درست نیست -1328

رهبانیت را خود مسیحیان بدعت نهادند و خداوند از آنها کسب رضایت و خشنودى خود را 
  .اجویى از مردم ر گیرى و کناره خواسته بود نه گوشه

  .میانه -معتدل : وسط-1329
ستون و تیرکى که در وسط چادر نصب کنند و چادر بـر روى آن  : عمود خیمه -1330
  .دیرك -قرار گیرد 
  .اول صبح -صبح : چاشت -1331
  .وضع -شکل : هیئت -1332
  .پیشوایان هدایت: ائمه هدى -1333
ویـان موثـق   مقصود ابومحمد یونس بـن عبـدالرحمن از اصـحاب و را   : یونس -1334

وى مـورد اعتمـاد و علاقـه ائمـه و از     . احادیت امامان کاظم و رضـا علیهماالسـلام اسـت   
  .شاخصترین اصحاب آنان بوده است

نظریـه   -عقیده ورزیدن  -تفکر کردن  -اندیشیدن  -بررسى کردن : نظر کردن -1335
  .اظهارنظر کردن -دادن 

  .مستند کردن -برقرار کردن  -قراردادن : مقرر ساختن -1336
  .مخالفت -ضدیت : مضاده -1337
  .احترام گذاشتن: تعظیم نمودن -1338
شعبه از اصحاب فقیه و سرشناس امامـان   ابوجعفر محمد بن على بن ابى: حلبى -1339

  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(باقر و کاظم 
الشـامى از اصـحاب    بن اوفى ابوالربیع العنزى) خالد: یا(خلید : ابوالربیع شامى -1340
  ).ع(و امام صادق ) ع(امام باقر 
  .ترین پایین -کمترین : ادنى -1341
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  .کوچک: سهل -1342
  .و خاندانش) ع(دشمن على : ناصبى -1343
  .گروه -دسته  -فرقه : فرقت -1344
  .سرزنش -غضب  -قهر  -ملامت  -خشم : عتاب -1345
  .عرضه: عرض -1346
و آنان را که در راه ما بکوشند بیگمـان  ): 29(نکوبت ع سوره 69 آیهبخشى از  -1347

  .به راههاى خویش رهبرى کنیم
اى بـه توسـط محمـد بـن عثمـان       از راویان حدیث که نامه: اسحاق بن یعقوب -1348
) عـج (از متن پاسخ امام زمـان  . براى آن حضرت نوشت) از نواب اربعه امام زمان(عمروى 

  .شود ىبه وى، علو و رفعت شأن وى آشکار م
  .برگرداندن معنى: تأویل کردن -1349
  .نگهدارى: ضبط -1350
  .استوار: متین -1351
  .مورد اطاعت مردم -فرمانرواى مردم : مطاع مردم -1352
  .پیکار -سرى  خیره: لجاج -1353
  .تمرد -لجبازى  -گردنکشى  -ستیزه : عناد -1354
  .فرش -بستر  -رختخواب : فراش -1355
  ).2(بقره  ورهس 206 آیه -1356
  .خطا -اشتباه  -سهو  -کژروى  -روى  بیراهه: خبط -1357
  .بسیار عبادت کننده: متعبد -1358
  .مورد تبعیت بودن: متبوع بودن -1359
  ).10(یونس  سوره 108 آیه -1360
  .خوردنیها: مطعومات -1361
  .آشامیدنیها: مشروبات -1362
  .پوشیدنیها: ملبوسات -1363
  .گرانبها -مؤنث فاخر : فاخره -1364
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  .اخته -بیضه بریده : خصى -1365
  .ضخیم: گنده -1366
یکى از آیینهاى بودایى در یک جا نماندن و سـیر کـردن   : دنیاگردى و سیاحت -1367

  .در زمین است
اى که  روزه -روزه صمت  -روزه خاموشى  -روزه سکوت : عبادت خاموشى -1368

  .و نیت آن این بوده است که شخص سخن نگویداز برخى ادیان پیش از اسلام بوده 
گویند بـرادر  . از قبیله بنى جمح) ص(از اصحاب پیامبر اکرم : عثمان بن مظعون -1369

در جنـگ بـدر حضـور    . از نخستین مهاجران به حبشه است. بود) ص(رضاعى رسول خدا 
  .درگذشت) ص(داشت و در زمان پیامبر اکرم 

وى زنى بـود  . چشم، لقبى است براى زینب عطاره به معنى زن چپ: زن احول -1370
  .داد فروخت و به همین خاطر بوى عطر مى ساخت و مى که عطر مى
  .بازهم: دیگر -1371
  .بالاپوش -هاى دیگر پوشند  اى که بر روى جامه جامه: ردا -1372
ابراهیم بـن عبدالحمیـد الاسـدى الکـوفى الانمـاطى از      : ابراهیم بن عبدالحمید -1373

  .و از راویان موثق) ع(و رضا ) ع(، کاظم )ع(حاب امامان صادق اص
  ).ع(از راویان حدیث امام صادق : سکین بن اسحاق نخعى -1374
  .بسیار عبادت کننده: متعبد -1375
  .مرد همسردار -آقاى خانه  -مرد خانه : کدخدا -1376
  .مرد یا زن مجرد و بدون همسر: عزب -1377
  .ازدواج کردن -ن زن گرفت: زن کردن -1378
  .آنچه در آن است: مافیها -1379
  ).5(مائده  سوره 87 آیهبخشى از  -1380
  ).2(بقره  سوره 225 آیه -1381
  .پسندیده -مورد پسند  -ستوده : ممدوح -1382
  .خوددارى -پرهیز  -گیرى  کناره: احتراز -1383
  .وگندشراستگو دانستن شخص در س -قبول کردن سوگند : اجابت قسم -1384
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  .درخواست: سؤال - 1385 
  .دوستدارى -دوستى : ولایت -1386
ابوعبدالرحمن خیثمه بن عبدالرحمن الجعفى الکوفى از اصحاب فاضـل  : خیثمه -1387

  .و از راویان احادیث آنان) ع(و صادق ) ع(امامان باقر 
  .نیرومندان -توانایان  -توانمندان  -جمع قوى : اقویا -1388
  .در راه خدا: االله فى سبیل -1389
  .جو کناره -گیر  کناره: معتزل -1390
  .رفتارها -جمع طور : اطوار -1391
  .غمگین -تنگدل : مکدر -1392
  .دورى کننده -پرهیزکننده : محترز -1393
شکوه و عظمت درویشان است و بر ارج و اعتبـار آنـان    ایهاین جهان م: یعنى -1394

  .افزاید و درویشان از همه برترند مى
  .جایگاههاى نابودى -اى هلاکت ایهج -جمع مهلکه : مهالک -1395
  .ریاکار: مرائى -1396
زبانى و تظاهر به زهد و صلاح، مـردم را   کسى که با چرب -فریبکار : سالوس -1397

  .بفریبد
  .دهنده -عطاکننده : معطى -1398
  .برپا کردن -برگزارکردن  -اقامه : اقامت -1399
  ).24(نور  سوره 37 آیهبخشى از  -1400
  .کسب کردن -به دست آوردن : تحصیل -1401
  .ضخیم -خشن  -زمخت  -زبر : درشت -1402
  .رفاه بخشیدن -وسعت دادن : توسعه -1403
  .زن و فرزندان: عیال -1404
  ).بدون توجه به چیز دیگرى(خودى خود به : فى نفسه -1405
  .شوند آنچه بر آن سوار مى: مرکب -1406
  .لطافت -نازکى : نزاکت -1407
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  .تخم ماکیان -تخم مرغ : تخم -1408
  .نیکوکاران -نیکان  -جمع بار و بر : ابرار -1409
  .تبهکاران -گناهکاران  -جمع فاجر : فجار -1410
  ).59(حشر  سوره 9 آیهبخشى از  -1411
  ).76(انسان  سوره 8 آیه -1412
  .داراى ثواب اخروى -داراى پاداش  -پاداش داده شده : مثاب -1413
  .صرف هزینه و تهیه مایحتاج -هزینه زندگى  -بخشش : نفقه -1414
  ).25(فرقان  سوره 67 آیهبخشى از  -1415
  .رعایت کردن -ملاحظه کردن : مرعى داشتن -1416
  ).7(اعراف  سوره 31و ) 6(انعام  هسور 141در آیات  -1417
  .تنگ گرفتن معاش و خرج زندگى براى خانواده: تقتیر -1418
  .اند مثقال نوشته 5/7از واحدهاى وزن که برخى برابر : اوقیه -1419
گرم که در زمانها و مکانهاى مختلف تفاوت داشـته   5واحد وزن حدود : مثقال -1420

  .است
  .ادب آموزى: تأدیب -1421
  ).17(اسراء  سوره 29 آیه -1422
  .رویارویى -ستیز : معارضه -1423
  .سراسیمه شدن -پرشیان شدن  -بیتابى کردن : اضطراب کردن -1424
  .نگهدارى کردن: ضبط کردن-1425
  .بهره: حصه -1426
  .قیچى: مقراض -1427
  .تفکر -تأمل  -دقت : نظر -1428
  .بستگى خانوادگى -خویشاوندى : رحم -1429
از راویان احادیث اهل سنت که تمایل و محبت شدیدى بـه  : محمد بن المنکدر -1430

  .ائمه داشته است
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کسى که دستگاه لنفیش بر سایر اعمال حیاتى  -داراى مزاج رطوبتى : مرطوب -1431
  .شخص نسبتا چاق و فربه -برترى داشته باشد 

  .دسترنج -زحمت دست : کد ید -1432
ابوعلى اسباط بن سالم الکوفى از راویان حدیث و از اصحاب : اسباط بن سالم -1433

  ).ع(و کاظم ) ع(امامان صادق 
  ).ع(عمر بن مسلم الهراء الکوفى از اصحاب امام صادق : عمر بن مسلم -1434
  .سالم -خوب : صالح -1435
  ).24(نور  سوره 37 آیهترجمه بخشى از  -1436
  .سرا افسانه: قصه خوان -1437
عمر بن یزید بیاع السابرى الکوفى از اصحاب مورد علاقه امامان : ن یزیدعمر ب -1438

  .صادق و کاظم علیهماالسلام و از راویان موثق احادیث آنان
  .هاى نفیس جامه -پوشیدنیهاى گرانبها : ملبوسات فاخره -1439
  .زیبا: جمیل -1440
نیست، زیرا آن را به اى با نعمت خدا برخورد کرده است که انگار  یعنى به گونه -1441

منـد   مصرف نرسانده است و دیگران را به نحوى از داشتن آن نعمت آگـاه و خـود را بهـره   
  .این نوعى انکار و تکذیب نعمت است. نکرده است
  .سکه نقره: درهم -1442
ابو داوود یوسف بن ابراهیم از اصحاب و راویان حدیث امام : یوسف بن ابراهیم -1443

  ).ع(جعفر صادق 
  .هاى دیگر بپوشند جامه گشاد و بلند که روى جامه: جبه -1444
اى یا خاکسترى  از جانوران گوشتخوار همانند سمور که داراى پوستى قهوه: خز -1445

  .و گرانبهاست
  .عیب -گناه : قصور -1446
  .پادشاهان و حاکمان ستمکار: جباران -1447
  ).7(اعراف  سوره 32 آیهبخشى از  -1448
  .چسبیده: ملاصق -1449
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  .زبر -ضخیم  -خشن : گنده -1450
عباد بن کثیر الکاهلى الثقفى از راویان حدیث امام صادق : عباد بن کثیر بصرى -1451

  .دانند همه بجز سفیان ثورى او را در نقل حدیث مورد اعتماد مى). ع(
  .قرقبى: خطاى قلمى مجلسى -1452
  .ریاکار: مرائى -1453
القـداح از اصـحاب   ) عبداالله بن الاسود: یا(عبداالله بن میمون : لقداحعبداالله بن ا -1454

  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(فقیه امام اگر از جعفر صادق 
  ).7(اعراف  سوره 32 آیهترجمه بخشى از  -1455
  عیب -گناه : قصور-1456
صحاب امامـان  حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزارى از ا: حماد بن عثمان -1457

  .و از راویان موثق احادیث آنان صادق، کاظم و رضا 
  .گرم 4سکه طلا به وزن حدود : دینار -1458
  .حلال: اشتباه قلمى مجلسى -1459
  ).55(الرحمن  سوره 11و  10آیات  -1460
را راه } ى آب شیرین و شور{آن دو دریا): 55(الرحمن  سوره 20و  19آیات  -1461

  }و به هم نیامیزند{میان آب دو حایلى است تا از حد درنگذرند . که به هم رسند داد
مروارید درشت و خـرد بیـرون   } دریا{از آن دو ): 55(الرحمن  سوره 22 آیه -1462

  .آید مى
  ).93(ضحى  سوره 11 آیه -1463
  .ارزانقیمت: سهل -1464
  .الاغ: اولاغ -1465
  .ارزش کم: زبون -1466
  .پوشیدن جامه پشمى -پوشى  پشمینه: پوشى شال -1467
  .تکبر -غرور : نخوت -1468
  .تعصب: عصبیت -1469
  .ارزش دادن: اعتبار کردن -1470
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  .باخبر ساختن -آگاه کردن : اشعار فرمودن -1471
  .بخشى از مطلب -بند : فقره -1472
  .آزرده: متأذى -1473
  .بسیار کثیف و نجساز شخص  ایهکن -نجاست  -پلیدى : قاذوره -1474
  .اکیدا -حتما : البته -1475
  .مقدارى از موى بالاى لب که به روى لب بریزد: شارب -1476
  .بوى خوش: طیب -1477
  .ذکرش پیش از این به میان آمد -قبلا بیان شد : سبق ذکر یافت -1478
  .بهتر -برتر : سید -1479
  .بوده استدر قدیم آستینها گشاد و داراى جیب : آستین -1480
کنیزى که به خاطر آوردن  -کنیزى که از صاحب خود حامله شده باشد : ام ولد -1481

  .شود فرزند براى صاحبش آزاد مى
قحافه فرزند خلیفـه اول کـه هماننـد     بکر بن ابى محمد بن ابى: بکر محمد بن ابى -1482

ب خـاص و  در دامان آن حضرت پـرورش یافـت و از اصـحا   ) ع(فرزند امیر مؤمنان على 
ق بـه  .ه 38الوداع متولد گشت و در سـال   در سال دهم هجرت در حجه. مخلص ایشان شد

  .داشت) ع(توطئه معاویه در مصر به قتل رسید در حالى که حکومت آنجا را به فرمان على 
  .نمایم کنم و بیان مى تفصیل مى: اشتباه مجلسى -1483
  ).7(اعراف  سوره 32 آیه -1484
  .واستدرخ: مطلب -1485
  .مکروهها -حرامها  -ممنوعات  -ها  شده نهى: منهیات -1486
  .حیوان سوارى: مطیه -1487
  .بیفایده -بیحاصل : معطل -1488
  .باوقار -پابرجا  -استوار  -محکم : متین -1489
  .ناخوشایند: مکروه -1490
  .حیوان سوارى: مرکوب-1491
  .پیمودن -طى کردن : قطع کردن -1492
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  .پست -ضعیف  -ناقص : سخیف -1493
غذایى که از حیوان به دست آمده باشد ماننـد گوشـت، تخـم مـرغ و     : حیوانى -1494

  .لبنیات
  .بدعتگزاران -جمع مبتدع : مبتدعین -1495
بیمارى هذیان که از علایم آن افکار ناراحت و تصورات نامعقولى است : سرسام -1496

  .که با اشباح خیالى و عذاب دهنده همراه است
  .دریافتن -درك کردن  -فهمیدن : حالى شدن -1497
ین : بینه -1498 برهان واضح -دلیل آشکار  -مؤنث ب.  
  ).7(اعراف  سوره 152 آیه -1499
  .دخالت -ارتباط : دخل -1500
  .عیبها -ها  شائبه -جمع شایبه : شوایب -1501
  .آلوده -آمیخته : مشوب -1502
  .دست یافتن: فایز شدن -1503
  .سلطان عالمان و محققان و دلیل و حجت برگزیدگان و کاملان: ترجمه -1504
الـدین جبرائیـل معـروف بـه شـیخ       ابوالفتح اسحاق بـن امـین  : الدین شیخ صفى -1505

عارف نامى و مؤسس سلسـله تصـوف مشـهور بـه     ) ق.ه 735متوفاى (الدین اردبیلى  صفى
در اردبیل مورد احترام شـیعیان و   مقبره او. پادشاهان صفوى از نوادگان او هستند. صفویان

  .صوفیان است
  .سرور و سالار اهل فضل: سیدالافاضل -1506
متوفا بـه سـال   (الدین على بن موسى بن جعفر بن طاووس  رضى: ابن طاووس -1507

تـوان کتابهـاى    از تألیفهاى او مـى . از علماى بزرگ و صاحب کرامات و مقامات) ق.ه 664
عدالسعود، جمال الاسبوع، اللهوف علـى قتلـى الطفـوف و کشـف     الاقبال بصالح الأعمال، س

  .قبر وى در بغداد است. المحجه لثمره المهجه را نام برد
  .برگزیده عبادت پیشگان: المتعبدین زبده -1508
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 841 - 757(ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد حلـى الاسـدى   : ابن فهد حلى -1509
از آثـار وى المهـذب   . ات عالیـه در علـم و عمـل   فقیه صالح عابد زاهد، صاحب مقام) ق.ه

  .توان نام برد البارع فى شرح المختصر النافع و عده الداعى را مى
 - 911تولـد  (الدین على بن احمد العـاملى الجبعـى    شیخ زین: الدین شیخ زین -1510

معروف به شهید ثانى صاحب کتاب معروف الروضه البهیه فى شرح اللمعه ) ق.ه 966شهادت 
  ).معروف به شرح لمعه(لدمشقیه ا

  !خشنودى خداوند نثار همه آنان باد: االله علیهم اجمعین رضوان -1511
الدین احمد بن محمـد جـامى شـاعر،     نورالدین عبدالرحمن بن نظام: ملا جامى -1512

صاحب آثارى معـروف بـه فارسـى و    ) ق.ه 898 - 817(عارف و نویسنده معروف ایرانى 
  .عربى

  .نفحات الانس من حضرات القدس از آثار عبدالرحمن جامى :نفحات -1513
  .فرزندان بزرگوار -جمع ولد مجید یا ولد ماجد : اولاد امجاد -1514
  .ها رساله -کتابها  -جمع تصنیف : تصانیف -1515
  .آبادان -آباد : معمور -1516
  .ها ستیزه -جمع معارضه : معارضات -1517
پس از (وى آن را در چند صفحه بعد بیان کرده است مؤلف معنى لغ -غناء : غنا -1518

  ).نقل آیات و روایات
از مشایخ فقهـاى حلـه و   ) ق.ه 598 - 543(محمد بن احمد حلى : ادریس ابن -1519

  .صاحب کتاب السرائر
  .خداوند آنان را رحمت کند: االله رحمهم -1520
  .وعده به امرى ناخوشایند -هشدار  -تهدید : وعید -1521
  ).31(لقمان  سوره 6 آیه -1522
ابوعلى ریان بن الصلت البغدادى القمـى الاشـعرى خراسـانى    : ریان بن الصلت -1523

  ).ع(و امام هادى ) ع(الاصل از اصحاب و راویان موثق امام رضا 
و اصـحاب  ) ع(در زمان امام رضـا  . هشام بن ابراهیم عباسى: هشام بن ابراهیم -1524

  .عقاید وى به نیکى یاد نشده است آن حضرت و عالملان رجال از
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مسعده بن زیاد الکـوفى الربعـى از اصـحاب و راویـان موثـق      : مسعده بن زیاد -1524
  ).ع(و صادق ) ع(امامان باقر 
  ).17(اسراء  سوره 36 آیهبخشى از  -1525
  ).22(حج  سوره 30 آیهبخشى از  -1526
  .بازگشت: عود -1527
  .آهنگ -آواز  -نغمه : لحن -1528
  .نغمه -آهنگ موسیقى : صوت -1529
  .گناه و تبهکارى: فسق و فجور -1530
  .آواز را در گلو گرداندن و تحریر دادن: ترجیع کردن -1531
خواندن به مانند ترانه و تصنیف که انسان را به  -آوازخوانى به شیوه غنا : تغنى -1532
  .حرکت آرد
هاى روایات امـام رضـا    ها و گزیده سرچشمهبه معنى : عیون اخبار الرضا  -1533

  ).ع(بابویه، شامل مجموعه احادیث امام هشتم  ، از آثار شیخ صدوق ابن)ع(
  .شبه جزیره عربستان: حجاز -1534
  ).25(فرقان  سوره 72 آیهبخشى از  -1535
ابوالفضل عاصم بن حمید المناط الکوفى از اصحاب و راویان : عاصم بن حمید -1536
  .صاحب تألیفى است). ع(ام صادق موثق ام

  .آوازخوان -سراینده : مترنم -1537
  .شرط دانستن -معتبر دانستن : اخذ کردن -1538
  .انگیز یا مهیج آواز نشاط: سرود -1539
  .غلت دادن، پیچیدگى و کشش در آواز: تحریر -1540
چنـین   آوازى که نه به شادى آورد نه بـه انـدوه ظـاهرا وجـود نـدارد و     : یعنى -1541

  .مصداقى ظاهرا براى آواز خالى از حزن و فرح نیست
  .گونه باشد و کارش و خاصیتش این باشد ماهیتش این: یعنى -1542
  .داراى بهره -داراى حظ و لذت : محظوظ -1543
  .داراى خوشى و لذت: ملتذ -1544
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  .برخى صداها هست که در خود صدا نوعى شادى و خوشى نهفته است: یعنى-1545
  .تکرار چند باره بخشى از صوت به شیوه آواز و ترانه -تکرار : تکریر -1546
  .مخالف: معارض -1547
  .حدى -خوانند که شتر تندتر رود  سرود و آوازى که ساربانان عرب مى: حدى -1548
  .زنجیره راویان حدیث -راویان حدیث  -سند : مستند -1549
  .العلماء از آثار علامه حلىتذکره الفقهاء على تلخیص فتاوى : تذکره -1550
در قدیم و در عربستان رسم بوده است که زنانى در ماتم شخصى که درگذشته  -1551
مقصود از دروغ گفتن آنها این است که . کردند و این شغل آنها بوده است سرایى مى بود نوحه

  .درباره مرده فضایل و مناقبى را برنشمارند که در وى نبوده است
 - 1013(الدین نـواده شـهید ثـانى     على بن محمد بن حسن بن زین: ىشیخ عل -1552

از فقیهان و محققان دوران صفوى، استاد مجلسى و داراى تألیفهایى ) ق در اصفهان.ه 1104
  .هایى در رد صوفیه و حرمت غنا از جمله شرح کافى و رساله

  .بدون استثنا بودن -شامل و فراگیر بودن  -عام بودن : عموم -1553
براى آگاهى از دیدگاه اسلام درباره موسیقى، به چند : موسیقى از دیدگاه اسلام -1554

  نکته باید توجه کرد
  .نیکوییها -نیکیها  -نعمتها  -جمع الى، الى و الى  -آلاء : آلا -1555
  .احسان -نیکى  -نعمت : نعما -1556
  .فراگرفته -آموخته : متلقى -1557
  .یاریگرى -دن با مال و تن یارى کر: مواسات نمودن-1558
  .ذکر گفتن با صداى بلند: ذکر جلى -1559
  .آموخته: متلقى -1560
  ).7(اعراف  سوره 55 آیه -1561
  ).7(اعراف  سوره 205 آیه -1562
  گفتن االله اکبر و گفتن لا اله الا االله: تکبیر و تهلیل -1563
  .کامل -رسا : بلیغ -1564
  .آشکارا -در ظاهر : علانیه -1565
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  ).4(نساء  سوره 142 آیهبخشى از  -1566
  .نوعى شعر که با آهنگ موسیقى خوانده شود: تصنیف -1567
  .آوازهاى اصلى در موسیقى ایرانى: اصول -1568
دست بر دست زدن یا کف زدن فى نفسه و بـه خـودى   : دست زدن و حکم آن -1569

ده است تنها گویاى آن است که نیایش اى که مؤلف به آن استناد کر آیهخود اشکالى ندارد و 
 سـوره (پرستان در نزد خانه کعبه تنها سوت کشیدن و دست زدن بوده اسـت   مشرکان و بت

توان براى استخراج حکم حرمـت دسـت زدن و    نمى آیهبنابراین به این ). 35 آیه، )8(انفال 
دسـت زدن و  بقاى حکـم اباحـه بـراى     ایهگونه ادله م ضعف این. سوت کشیدن استناد کرد

  .سوت کشیدن است
نظر مؤلف مورد پذیرش فقهاى اهل تحقیق نیست که رقص را : رقص و حکم آن-1570

رقـص  ) ره(االله العظمى خـویى   مثلا به فتواى آیت. دانند فى نفسه و به خودى خود حرام نمى
  .اشکال ندارد مگر رقص زن براى مرد نامحرم

  .سازى دین -آیین نهادن  -شریعت آوردن : تشریع -1571
  ).که داراى درك درستى نیستند(مردمان عامى مانند چهارپایان : عوام کالانعام -1572
آیـد و بـدون    حالتى موهبتى که بدون خواست سالک در دل او پدید مـى : حال -1573

  .رود خواست او مى
عشق غیر حقیقى، ظاهرى، موقت و زودگذر مانند عشق به جنس : عشق مجاز -1574

  .مخالف
  .کنیه شیطان: ابومره -1575
  .چانه: ذقن -1576
  .پاشنه پا: پا پى -1577
اى که از جلو باز است و اغلب دگمه ندارد و با شال یا کمربند بسـته   جامه: قبا -1578

  .شود مى
  .کلاهخود: خود -1579
  .زرتشتیگرى: گبرى و مجوسیت -1580
  .اى کوچک از و کاسهاى در تار با دسته سازى شبیه سه -تنبور : طنبور -1581
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  .عود -اى کوتاه  اى بزرگ و کاسه تار اما با دسته سازى شبیه سه: بربط -1582
سازى بادى و چوبى که بیش از نیم متـر نیسـت و ماننـد شـیپور در آن     : سرنا -1583

  .دمند مى
  .زنگ: جرس -1584
  .چیرگى -پیروزى : ظفر -1585
پیرو آیین ابراهیمى است یا فراتر از  مقصود در اینجا هر کس است که: مسلمان -1586

  .آن هر موحد و پیرو دین الهى
  .مرغ یا لبنیات غذایى که از حیوان تهیه شده باشد مانند گوشت، تخم: حیوانى -1587
  .نگه داشتن نفس: ضبط نفس -1588
  .نیروى اندیشه -مغز : دماغ -1589
افزایش سودا بـه  . شود مىموادى که باعث افزایش سودا در بدن : مواد سوداویه -1590

اى است سیاه  سودا ماده. انجامد آمیز مى مالیخولیا، وسواس، خیالات فاسد و عشقهاى جنون
  .شود که در طحال تولید مى

  .وحشتناك: موحش -1591
  .گلاب: جلاب -1592
  .آغاز: مبدأ -1593
  .عبادت پیشگان -عابدان  -جمع عابد : عباد -1594
  .نامى از نامهاى خداوند -ورنده نیازها برآ: الحاجات قاضى -1595
  .همان جابر بن یزید جعفى است که ذکر وى پیش از این گذشت: جابر -1596
  .سوزش دل -نرمى : رقت -1597
  .رفتارها -جمع طور : اطوار -1598
  .شریعت -آیین  -دین : ملت -1599
  .خانه -خانقاه  -سرا : بقعه -1600
  .کمخرد -عقل  بى -ابله  -سفیه  - ایهسبک م: جلف -1601
  .ضمیمه: ضم -1602
  .سطر: بیت -1603
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ذکرهایى کـه باعـث ایجـاد علـوم، کمـالات و       -جمع ورد فتحى : اوراد فتحیه -1604
  .شوند مشاهداتى براى نفس، روح و قلب مى

  .ترین شیواسخنان شیواسخن -فصیحترین فصیحان : افصح فصحا -1605
  .ساخته و پرداخته یا ایجاد کرده باشدآنچه انسان از خود : اختراع -1606
  .شود ذکرى که در دل گفته مى -ذکر پنهان : ذکر خفى -1607
ابومحفوظ معروف بن فیروزان کرخى بغـدادى متوفـا بـه سـال     : معروف کرخى -1608

  .ق در بغداد.ه 200
  .شیخ -مرشد : پیر طریقت -1609
، شاعران، نویسـندگان یـا   مجموعه و کتابى که در آن سرگذشت عارفان: تذکره -1610

  .سرگذشتنامه -رجال دیگر را گرد آورند 
ق، از زاهدان و عابدان معاصـر ابوحنیفـه و مـورد    .ه 165متوفاى : داوود طائى -1611

  .احترام صوفیان اهل سنت
  .ورزى بخل: ضنت -1612
  .شده نیستند حدیثى که راویان آن از نظر میزان وثوق شناخته: حدیث مجهول -1613
و خداوند بـراى گـواهى   : سورههمین  166و ) 4(نساء  سوره 79 آیهبخشى از  -1614
  .کافى است
  .مقامها و منصبهاى این دنیا -چیزهاى غیر حقیقى نابودشدنى : اعتبارات فانى -1615
  چگونه؟: چون -1616
  .کافى -کامل  -درست  -مؤنث وافى : وافیه -1617
  .درست -راست  -مؤنث شافى : شافیه -1618
او به راستى ): 46(احقاف  سوره 33 آیهو ) 41(فصلت  سوره 39 آیهبخشى از -1619

  .بر هر چیز تواناست
  ).29(عنکبوت  سوره 45 آیهبخشى از  -1620
  .اعمال خیر -نیکیها  -جمع مبره : مبرات -1621
  .مستحب: سنت -1622
  .وضو:) اینجا: (طهارت -1623
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  .منتشر -درخشان  -تابان : ساطع -1624
  .کتاب آسمانى: مصحف -1625
  .عذر -گرفتارى : شغل -1626
  .تندرست -سالم : صحیح -1627
ابوالعباس البقباق فضل بـن عبـدالملک الکـوفى از اصـحاب امـام      : فضل بقباق -1628

  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(صادق 
  .شخص گزیده، برگزیده و ممتاز: نجیب -1629
  .اظهار نیاز به مردم -کردن از مردم  درخواست: سؤال خلق -1630
  .درخواست کننده: سائل -1631
  ترجمه علیک: بر تو باد -1632
  .شروع -آغاز : افتتاح -1633
ابوالیقظان عمار بن موسى الساباطى از اصحاب امامـان صـادق   : عمار ساباطى -1634

  .عشانماز : نماز خفتن -11. و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و کاظم ) ع(
  .به جا آوردن -گزاردن : گزاشتن -1635
  .کیسه بزرگ چرمى: انبان -1636
  .پول -هاى پول نقره است  مقصود در اینجا سکه: زر -1637
مکانى سقفدار نزدیک قبیله بنى سـاعده   -سایبان بنى ساعده : ظله بنى ساعده -1638

  .بردند که فقیران در سرما و گرما به آن پناه مى
  .یارى کردن با مال و تن: کردن مواسات -1639
  .شوربا -آش  -آب خورش : مرق -1640
  ).19(مریم  سوره 71 آیهاشاره به  -1641
زنَ : احزان -1642 زن و ح اندوهها -جمع ح.  
  .گفتار -سخن : مقال -1643
  .کراهت -ناخشنودى : سخط -1644
اصـحاب امـام جعفـر     ابوعلى عبداالله بن بکیر بـن الشـیبانى از  : عبداالله بن بکیر -1645

  .و از راویانى که به نقل احادیث ایشان اعتماد است) ع(صادق 
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  .جذام -شود  بیماریى عفونى و مزمن که باعث کاهش گوشت بدن مى: خوره -1646
  .شود هاى سفید و وسیع روى پوست بدن مى بیماریى که باعث ایجاد لکه: پیسى -1647
  .زىآبروری -بدنامى  -رسوایى : فضیحت -1648
یعنى در زمان حکومتهاى ستمگر کـه اهـل حـق در اقلیـت یـا داراى نیـروى        -1649

توانند راه ظلم ببندند و از حق خود دفاع کنند، دوران مـدارا بـا حاکمیتهـاى     اند و نمى اندك
اگر مؤمن در . ظالم و تقیه، مبارزه پنهان، حفظ جان مؤمنان و برخى فعالیتهاى فرهنگى است

م ناسنجیده دست بزند یا براى گرفتن حق خود بـه زور و فشـار متوسـل    این شرایط به قیا
  .آن که بتواند کارى بکند شود، ستمهایى بیشتر بر او روا خواهند داشت بى

  .که البته: خطاى قلمى مجلسى -1650
  .محل آن معلوم نشد: دریاى ایل -1651
  .ستمگر -پادشاه : جبار -1652
هران بن عبدالرحمن الحضرمى الکوفى از اصحاب ابومحمد سماعه بن م: سماعه -1653

  ).ع(و کاظم ) ع(و راویان موثق احادیث امامان صادق 
  .در اینجا به معنى نیز است: که -1654
  .زندان: سجن -1655
  .در اینجا به معنى نیز است: که -1656
  ).19(مریم  سوره 72و  71آیات  -1657
عبداالله انصارى است که پیش از این، توضیحى مقصود جابر بن : جابر بن عبداالله -1658

  .درباره وى آمد
  .نیکوکار: بر -1659
  .بدکار: فاجر -1660
  .قطع -یقین : جزم -1661
  .پرهیزکننده: متقى -1662
  .چانه: زنخ -1663
  .تحقق یافتن وعده -به وفا پیوستن  -وفا کردن : انجاز -1664
  .پایین فرستادن -و فرستادن یکباره فر -یکباره نازل کردن : انزال -1665
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  .اند بوده: اشتباه قلمى مجلسى -1666
اى که در کتابهاى آسمانى پیشین داده است که چنین پیامبرى  یعنى خلاف وعده -1667

  .خواهد آمد نخواهد کرد
  .نرمى و سوزش دل -سوختن دل : رقت قلب -1668
  .چیزهاى ترسناك -ترسها  -جمع هول : اهوال -1669
  .گیرى کناره -دورى : ترازاح -1670
  .نزدیکترین: اقرب -1671
  .دادخواهى -تضرع  -زارى : استغاثه -1672
  .بیم -هراس  -ترس : فزع -1673
  .زیر زمین: الثرى تحت -1674
  .گیرى واحد اندازه -پیمانه : کیل -1675
ابویعقوب اسحاق بن عمـار الکـوفى الصـیرفى از اصـحاب و     : اسحاق بن عمار-1676

  ).ع(و کاظم ) ع(موثق امامان صادق  راویان
  !آفرین -! خوشا! به به: په په -1677
  .عرضه: عرض -1678
  .مشقت -سختى : تعب -1679
  .بیم و امید: خوف و رجا -1680
  .امیدوارى بیهوده: غره -1681
  .کوشش -سعى  -گمارى  همت: اهتمام -1682
  .بخش -قسمت : شق -1683
  .تفکر و به: اشتباه قلمى مجلسى -1684
  .کوچکتر: سهلتر -1685
  .هلاکت و نابودى انسان خواهد شد ایهچیزهایى که م -جمع مهلکه : مهالک -1686
  .به سختى واداشتن -سختى دادن  -رنج دادن : تعب فرمودن -1687
  .کسى که در کار خود کوتاهى کرده است: مقصر -1688
  ).21(انبیاء  سوره 103 آیهبا اشاره به (بیم بزرگ : فزع اکبر -1689
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  ).55(الرحمن  سوره 46 آیه -1690
  .گذارند قسمتى از قبر که مرده را در آن مى -گور : لحد -1691
  .پشت -سر  پشت: قفا -1692
  ).41(فصلت  سوره 23 آیهبخشى از  -1693
  .مورد اعتماد و اطمینان: ثقه -1694
  .مورد اعتماد: معتمد -1695
  .کوشش -سعى : اهتمام -1696
  .اصرار -کوشش بسیار : مبالغه -1697
  .ناچار: مضطر -1698
  .دلبستگى -وابستگى : تعلق -1699
  .نماینده -جانشین : خلیفه-1700
  .گودال: گو -1701
  .راهب مسیحى -دیرنشین : دیرانى -1702
  .گروه: جمعیت -1703
  .التیام یافتن -بهبود یافتن : مندمل شدن -1704
  .همبسترى: معاشرت -1705
  .صلیب: دار -1706
دار از روده یا معده  اى چرب، خوشبو، کدر و خاکسترى رنگ و رگه ماده: عنبر -1707

  .شود ماهیى به همین نام گرفته مى
گورشکاف  -شکافنده گور مرده  -کند  آن که نبش قبر مى -نبش کننده : نباش -1708

  .کفن دزد -
عهد صفوى و شیوه نکارش در اینجا معنى خاصى ندارد و از مختصات نثر : اگر -1709
دانى اواخر هر بنـد و   دانى تأکیدى است براى آن اگر مى در واقع این اگر تو مى. مؤلف است

  .اى بر تفصیل جملات بعد از اگر اول براى شرط جملات بعد از اگر آخر نشانه
  .در: اشتباه قلمى مجلسى -1710
  .ناگهان روى دادن -عارض شدن  -رخ دادن : طارى شدن -1711
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  .داراى حق انتخاب -صاحب اختیار : مخیر -1712
  .گودال: گو -1713
  .فریفته -شیفته : مفتون -1714
  .زاهد مسیحى: رهبان -1715
بر : احبار -1716 عالمان یهود -جمع ح.  
  .گردنه: عقبه -1717
  .مست -مستى : سکران -1718
  .خشمناك: غضبان -1719
  .درخواست: التماس -1720
  ).ص(از اصحاب رسول اکرم : لزبیرعروه بن ا -1721
در جنگ بدر حضـور  ) ص(کسانى که به همراه در لشکر رسول اکرم : اهل بدر -1722

  .داشتند
کسانى که در ذى قعده سال ششم هجرت در زیر درختى در : اهل بیعت رضوان -1723

خدا با بیعت کردند که تا پاى جان به همراه رسول ) ص(محلى به نام حدیبیه با رسول اکرم 
گویاى رضایت خداوند از این گروه و رحمت ) 48(فتح  سوره 18 آیه. کفار قریش بجنگند
  .خداوند بر آنان است

معروف به ) ص(عامر بن زید انصارى از اصحاب معروف رسول خدا : ابوالدردا -1724
  .ابوالدرداء
  .هاى عرب از قبیله: النجار بنى -1725
  .شمار کردن: احصا کردن -1726
آنچه در سینه و شکم باشـد، ماننـد دل جگـر و     -جمع حشا  -احشاء : احشا -1727

  ... .معده و روده و
. گردیم ما از آن خداییم و به سوى او باز مى):2(بقره  سوره 156 آیهبخشى از  -1728

  .)رانند این جمله را در وقت بروز مصیبت بر زبان مى(
 6 آیـه از ملائکه غـلاظ در  . شتخوموجودات خشن و در -جمع غلیظ : غلاظ -1729

  .ذکرى به میان آمده است) 66(تحریم  سوره
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نام  -آتشبانان  -مأموران آتش جهنم  -پرتاب کنندگان  -دفع کنندگان : زبانیه -1730
  .آمده است) 96(علق  سوره 18 آیهآنان در 

  .مسلط، از صفات خداوند متعال: جبار -1731
  .کند انسان که او را به بدى امر مىبخشى از وجود : نفس اماره -1732
  ).12(یوسف  سوره 5 آیهبخشى از  -1733
  ).79(نازعات  سوره 40 آیهبخشى از  -1734
  .غلبه -تسلط : سلطنت -1735
  ).14(ابراهیم  سوره 22 آیهبخشى از  -1736
  .خواستها -جمع اراده : ارادات -1737
  .مطیع: منقاد -1738
  .ها نتیجه -ها  میوه -ثمرات  -محصولات : ها دروکرده -1739
  .مشکل گرداندن: مشتبه گرداندن -1740
  .تقصیر -گناه  -سوء عاقبت  -بدى عاقبت  -عذاب  -شدت  -سختى : وبال -1741
  .گره: عقده -1742
  .اثر بى -باطل : حبط -1743
  .وجب: شبر -1744
  .مذهب -آیین  -دین : ملت -1745
کسى که بر سر راه تجارت مردم با خـارج   -گیر ب مالیات -بگیر  ده یک: عشار -1746

بحث درباره حکم فقهى گمرك در جهـان  : توضیح. (گمرکچى -بایستد و طلب مالیات کند 
امروز و شرایط اقتصادى کشورها و روابط آنها با یکـدیگر و نیـز مصـالح کشـور اسـلامى      

نهاى گذشـته  در هر حال، حکم حرمت آن مربوط به زما. مربوط به کتب مفصل فقهى است
است و تسرى این حکم به زمانهاى بعد در وقتى جایز است که ملاکها و شرایط تغییر نکرده 

  .)باشد
  .الناس من أزهد فى: خطاى قلمى مجلسى -1747
  .جرعه -شربت  -1748
  .مقصود -هدف : مطلب -1749
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  .روى گرداندن: اعراض نمودن -1750
  .گنج -گنجینه  -خزانه : خرینه -1751
  .قاطر خاکسترى: استر اشهب -1752
  .نعمت آخرت -وسیله خوشى و شادکامى آن جهان : نعیم آخرت -1753
  .محبوب: حبیب -1754
کسى که از دنیا به حداقل  -گوید  آن که دنیا را به خاطر آخرت ترك مى: زاهد -1755

  .پارسا -گوید  کسى که زیادتیهاى زندگى دنیا را ترك مى -کند  آن قناعت مى
  .پارسایى -دور از تجملات و اضافات زندگى  -روى گرداندن از دنیا : زهد -1756
  .داراى ویژگى شدن -داراى وصف گشتن : متصف گشتن -1757
  .یاد دادن -آموختن : القا کردن -1758
  .بدیها -زشتیها : قبایح -1759
  .غافل کردن -منصرف کردن  -گرداندن : صرف نمودن -1760
  .دریغ -وس افس -زیان : غبن -1761
  .اندوهناك -غمگین : محزون -1762
  .زباله دان: مزبله -1763
  .میل -گرایش : رغبت -1764
  .اى بلند داراى رتبه و مرتبه: قدر رفیع -1765
  .مزه: چاشنى -1766
  .اختلال پیدا کردن -مختل شدن  -در هم آمیختن : مخلوط شدن -1767
  .ناپاکى -آلودگى  -تیرگى : کدورت -1768
  .بزرگوارى -والایى  -بلندقدرى  -بلندى : رفعت -1769
  .دست یافتن: فایز شدن -1770
  .کناره گرفتن -ترسیدن : وحشت گرفتن -1771
  .مانند: از بابت -1772
  .دورى گزیدن -دور شدن : مفارقت نمودن -1773
  ).در قدیم(توقفگاه مسافران : منزل -1774
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  .فرود آمدن: نزول نمودن -1775
دنیا  -دنیا را مانند پدر و مادر خود دانستن : را پدر و مادر خود اخذ کردندنیا  -1776

  .را پدر و مادر خود گرفتن
  .دیدن: معاینه -1777
  .آنچه معلوم نیست حلال است یا حرام: شبهه -1778
  .دورى: اجتناب -1779
  .داراى ضرر -زیاندیده : متضرر -1780
  .زبر -ضخیم  -خشن : گنده -1781
  .ضخیم -زمخت  -زبر : تدرش -1782
  .نیرومند -قوى : شدید -1783
  .تهیه دیدن -آماده ساختن  -فراهم کردن : تدارك کردن -1784
  .آرزو -امید : امل -1785
  .بریده: منقطع -1786
  .یاران نزدیک -اصحاب : حواریان -1787
  .از دست رفتن: فوت شدن -1788
  .غصه - اندوه -مشقت  -زحمت  -رنج  -عناء : عنا -1789
  .عذاب -کیفر : عقاب -1790
  .شیفته -فریفته  -فریب خورده : مفتون -1791
  .بخشى آگاهى -آگاهسازى : تنبیه -1792
  .راهها: مسالک -1793
  .مزدبگیر: مزدور -1794
  .تدارك دیدن -آماده شدن : تهیه گرفتن -1795
  .ورى لوازم دنیاآ گردآوردن، اندوختن و جمع -فراهم کردن دنیا : تحصیل دنیا -1796
کتابى که گاه به نام کتاب على در روایت از آن ): ع(کتاب حضرت امیرالمؤمنین  -1797

احتمالا قرآن گردآورى شده به وسیله آن حضرت است که تفسیرى مفصل . شود نام برده مى
  .مقصود بخش تفسیرى آن است. دارد
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  .نابود گردیدن -سپرى شدن  -گذشتن : انقضا -1798
  .خواب قبل از ظهر یا بعد از ظهر -خواب نیمروز : یلولهق -1799
  .شبیه شدن: متمثل شدن -1800
  .آن که عنبیه سیاهى چشم او به رنگ آبى، سبز یا زرد باشد: ازرق -1801
  .همانند -به مانند : به مثابه -1802
ه یعنى سقفش کوتاه باشد و از نى، حصیر یا از این قبیل ساخته باشند که شکنند -1803

  .و فروریزنده نیز هست
  .از غرور و تکبر ایهکن -راست کردن قامت  -بلند کردن سر : سربلندى -1804
  .انگیز نفرت -بدبو : منتن -807

  .رنج -درد : الم -1806
  .خورنده: آکل -1807
  .جدایى -دورى : مفارقت -1808
  .تر سخت: صعبتر -1809
  .گیرى کناره -دورى : احتراز -1810
  .فرمانبر -مطیع : منقاد -1811
. و از اسـامى هنـدى اسـت   ) Balhara(بلـوهر عربـى بلهـرا    : بلوهر و یوذاسف -1812

بـودا  ) Bodhisattva(یوذاسف در اصل بوذاسف یا بوداسف است که با تغییر بـودى سـتوه   
توا ساخته شده است توَه یا بودا س د بودا ستوا به معنى بوداى آینده یا بودایى که خواهد آم. س

ر است. است له بودا . داستان بلوهر و یوذاسف سرگذشت بودا و مربى زاهد او ب)Budha ( به
 Siddharta(معنى بیدار، آگاه و خردمنـد لقـب مشـهور شـاهزاده هنـدى سـیدارتاگوتاما       

Gotama(پـیش از   483پیش از میلاد مسیح متولد شد و در حدود  563وى در سال . ست
اى نازپرورد بود که تـرك دنیـا گفـت و از راه تـرك      یا شاهزادهاشرافزاده . میلاد درگذشت

. تمایلات به تعالى روحى دست یافت و آیینى را بنیاد نهاد که به نام خود او مشـهور اسـت  
آیین بودایى بر این عقیده استوار است که زنـدگى رنـج اسـت و رنـج از فزونـى تمـایلات       

  .خیزد برمى
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کمـال مطلـوب در آیـین بـودایى     . رك نفـس اسـت  تنها وسیله رهایى از هوا و هوس، ت
امروزه آیین بودایى بیش از پانصد میلیـون  . یا فناى کل است) Nirvana(رسیدن به نیروانا 

  .هوادار در شرق آسیا دارد
کتابى از شیخ صدوق ابـوجعفر محمـد بـن علـى بـن      : الدین و تمام النعمه کمال -1813

ن بابویه فقیه و محدث بزرگ شیعى متوفـا بـه   حسین بن موسى بن بابویه قمى مشهور به اب
  .و مهدویت) عج(ق درباره امام زمان .ه 381سال 

ابوبکر محمد بن زکریاى رازى دانشـمند، شـیمیدان و طبیـب    : محمد بن زکریا -1814
یا ابوعبداالله محمـد بـن زکریـا بـن دینـار تاریخـدان و       ) ق.ه 320 - 251(معروف ایرانى 

  .ق.ه 298ا به سال تاریخنویس اهل بصره متوف
  .بیم -ترس : مهابت -1815
  .ملت -اهل کشور : رعیت -1816
  .کارهاى بیهوده و بازى: لهو و لعب -1817
  .مورد کوچک -نکته ریز : دقیقه -1818
  .بدیها -زشتیها : قبایح -1819
  .نوجوانى: حداثت سن -1820
  .رسیدن -دست یافتن : فایز گشتن -1821
  .دار و استوار ریشه اندیشه: رأى اصیل -1822
  .شیوا -رسا : بلیغ -1823
  .نظم و ترتیب دادن و سر و سامان دادن وضعیت زندگى: ضبط احوال -1824
  .آگاه -دانا : عارف -1825
  .ناچار به: لاجرم -1826
  .فرمانبردار -مطیع : منقاد -1827
  .گردنکشى -تعدى  -دست درازى : تطاول-1828
  .ضرر رسانیدن: اضرار -1829
  .برترى دادن: تفضیل دادن -1830
  .احترام بیشتر نهادن -برتر دانستن : تشریف دادن -1831



١٣٥٥  

  .پیشى و سبقت گرفتن از یکدیگر -سرعت گرفتن : مسارعت نمودن -1832
سبک دانستن و سبک  -رفتار توهین آمیز  -خوار و خفیف شمردن : استخفاف -1833

  .رفتار کردن
  .کشور -شهرها : بلاد -1834
  .یارى گرفتن -یارى خواستن : استعانت جستن -1835
  .پیشگان عبادت -عابدان  -جمع عابد : عباد -1836
  .سر و وضع -شکل و شمایل : زى -1837
آنان که از زینتها و اضافات دنیـا چشـم پوشـیده و کنـاره      -جمع زاهد : زهاد -1838

  .اند گرفته
  .گویى بیهوده -تنبلى  -بیکارگى  -بیهودگى : بطالت -1839
  .خنده ایهم: مضحکه -1840
  .غضب -قهر  -ملامت  -خشم : عتاب -1841
  .کوتاهى: تقصیر -1842
  .گمان نیک: حسن ظن -1843
  .پیش آمدن -روى دادن : سانح شدن -1844
  .نوجوانى: حداثت سن -1845
  .جاى گرفتن و ماندن: مستقر گشتن -1846
  .بنگهدار، نگهبان و پرستار اس: مهتر -1847
  .زین، رکاب و دیگر اسباب و لوازم اسب: یراق -1848
چهارگونه موادى که به اعتقاد طـب قـدیم    -هاى چهارگانه  آمیزه: اخلاط اربعه -1849

اى زرد که در کیسه صـفرا   ماده -زرداب (اند از صفرا  این چهار عبارت. در بدن وجود دارد
اى بیرنگ و گـاه   ماده(، بلغم )شود لید مىاى سیاه که در طحال تو ماده(، سودا )شود تولید مى

سفید، لزج و نرم که در سراسر بدن وجود دارد و در حالت بیمـارى بـه صـورت چـرك و     
). مایعى سرخرنگ که در همه رگهـاى بـدن اسـت   (و خون ) شود ترشحات غلیظ خارج مى

  .برهم خوردن تعادل هر یک از این مواد در بدن موجب بیمارى یا مرگ شخص خواهد شد



١٣٥٦  

اخلاط (ترین مواد چهارگانه بدن  عیب و نقص پاکترین و بى: صحیحترین اخلاط -1850
  ).اربعه

  .مؤثرترین آنها در این که انسان زنده باشد: دخیلترین آنها در حیات -1851
  .بیمارى مخملک -مرگیجه : مرگى -1852
  .بیتابى -ناشکیبایى  -زارى : جزع -1853
  .گر حیله -مکار  -شکن پیمان  -بیوفا : غدار -1854
  .حیوان سوارى: مرکب -1855
  .همنشین -همصحبت : مصاحب -1856
  ).مقابل بلندى(پستى  -پایین رفتگى  -فرورفتگى  -گودى : گوى -1857
  .همراهى: ملازمت -1858
  .لازم: اشتباه قلمى مجلسى -1859
  .همراه: ملازم -1860
  .سرزنش: شماتت -1861
دیگران را به  -کشد  او را به رخ دیگران مى: فرماید ماتت مىاو را بر دیگران ش -1862

  .کند خاطر او سرزنش مى
  .دستبند: دسترنج -1863
  .غلبه -قهر  -هجوم  -حمله : سطوت -1864
  .انسانهاى پست: اراذل -1865
  .انسانهاى صاحب فضیلت و برترى: افاضل -1866
  .ناتوانان: عاجزان -1867
  .رنج و زحمت: تعب -1868
  .وارونه -واژگون  -دیگرگون : منقلب -1869
  .عیب و نقص بى -سالم : صحیح -1870
  .ضرر و زیان رسانیدن: اضرار -1871
  .گروههاى مردم -گروهها  -ها  دسته -جمع طایفه : طوایف -1872
  .و پست ایهمردم فروم: حشو -1873
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  .دشمنى: عداوت -1874
  .دورویى: نفاق -1875
  .نیکخواه -خیرخواه  -نصیحتگر : ناصح -1876
  .برادرى: اخوت -1877
  .وابستگى خانوادگى -خویشاوندى  -نژاد : نسب -1878
  .فضایل خانوادگى -افتخارات اجدادى : حسب -1879
  .سختى -زحمت  -رنج : تعب -1880
دیدن وضعیت حرکت ستارگان و جایگاه آنها و پیشگویى و حکـم  : طالع دیدن -1881

  .به هنگام تولد کردن درباره سرنوشت فرد
  .مورد اعتماد: معتمد -1882
  .مرگ -نیستى  -نابودى : فنا -1883
  .نابود شدن -نقص یافتن : زوال -1884
  .روى زیاده: مبالغه -1885
  .تنبلى: تکاهل -1886
  .تباه و رها: ضایع و مهمل -1887
  .سرداران -فرماندهان  -جمع امیر : امرا -1888
  .بالاترى -برترى : تفوق-1889
  .دلش به حال او سوخت: بر او رقت کرد-1890
  .قابل تصور: متصور -1891
  .فساد -عیب  -شکاف : رخنه -1892
  .به دست آمدن -حاصل آمدن : مترتب شدن -1893
  .گفتار -سخن : مقال -1894
  .پدید آمدن: سانح گردیدن -1895
  .پیروز شدن -برترى یافتن  -چیره شدن : ظفر یافتن -1896
  .دلنازکى: قلب رقت -1897
  .به همین نزدیکى: عن قریب -1898
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  .نیست -نابود : زایل -1899
برانگیخته شـدن   -ابراز احساسات کردن  -احساسات نشان دادن : رقت کردن -1900
  .احساسات
  .ناراحتى -آزردگى  -رنجش خاطر : گرانى طبع -1901
  .تغییر حالت: انحراف مزاج -1902
  .مهربان -دلسوز : مشفق -1903
  رویگردان: منحرف -1904
  .مهربانى: شفقت -1905
  .به خواست خداوند والامقام -اگر خداوند بلند مرتبه بخواهد : شاءاالله تعالى ان -1906
  .سلطنت -پادشاهى : پادشاهت -1907
  .در دست گرفتن -به چنگ آوردن  -تصرف کردن : متصرف شوى -1908
  .همنشین -همصحبت : مصاحب -1909
  .عین: محض -1910
  .تهدید کردن -ترساندن : وعید نمودن -1911
  .به مجازات رسیدن -کیفر شدن : معاقب گشتن -1912
  .پنهان: مختفى -1913
  .پادشاهان: ملوك -1914
  .پدید آمدن: حصول -1915
  .تیزهوشى: فراست -1916
  .خوددارى کردن -دریغ کردن : مضایقه کردن -1917
  .انىنگهب -مراقبت : حراست -1918
  .رفتار نرم، نیکو و با لطف و محبت -مهربانى : ملاطفت -1919
  .نزدیک -محرم اسرار  -داراى روابط نزدیک : مخصوص -1920
  .برانگیختن طمع -وعده : تطمیع-1921
  .پادشاهى، سلطنت: پادشاهت -1922
  .کیفر -مجازات : عقاب -1923
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  .مضمونها -) فحوى(جمع فحوا : فحاوى -1924
  .سپاس گفتن -تشکر کردن : فرمودن شکر -1925
  .پنهان کردن: اخفا کردن -1926
  .شیوه -اسلوب  -روش : منوال -1927
  .مند بهره: منتفع -1928
  .فساد -تباهى  -فساد شود  ایهآنچه م -چیز فسادانگیز : مفسده -1929
  .کناره گرفتن -دورى گزیدن : احتراز نمودن -1930
  .نیت -قصد  -هدف : مطلب -1931
  .ناخوشایند -ناخوشایندى  ایهم: مکروه -1932
  .زشت: قبیح -1933
  .پاسداران -مأموران محافظ : موکلان -1934
  .ظاهر: منظر -1935
  .زشت: قبیح -1936
  .ناپسند -زشت : سمج -1937
  .آزار -آسیب : کوفت -1938
  .بیمارى: علت -1939
  .در طى -درمیان : در اثناى -1940
  .رپیک -شکل : هیئت -1941
  .دیگرگون: متغیر -1942
  .انتها -به پایان رسیدن  -سرآمدن  -سپرى شدن : انقضا -1943
  .معتدل: مستقیم -1944
  .گشایش کار: فرج -1945
  .وجو جست: تفحص -1946
  .ناحیه -منطقه  -سرزمین : زمین -1947
  .اى است در جنوب هندوستان سیلان یا سریلانکاى امروز که جزیره: سراندیب -1948
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اى در جنـوب نپـال و    ناحیـه ) ها سوبلاط آمده است در برخى نسخه: (سولابط -1949
احتمالا سولابط تغییر یافته . شمال بنارس فعلى که در آنجا شهر کهن کاپیلا واتسو قرار دارد

پدر بودا از شاهزادگان یا پادشاهان قبیلـه  . سوبلاط و آن نیز عربى شده کاپیلا واتسو است
  .طقه بوده استشاکیا در این من

  .سر و وضع -شکل و شمایل : زى -1950
  .نزدیک -محرم اسرار : صاحب سر -1951
  .تاجران: سوداگران -1952
این ماده در کیمیاگرى بسـیار مـورد   (فسفر سرخ  -گوگرد سرخ : گوگرد احمر -1953

  ).اند دانسته توجه بوده و آن را اکسیر مى
عقیده قدما ماهیت اجسام را تغییر دهـد و کـاملتر   اى گدازنده که به  ماده: اکسیر-1954

دارویى که به عقیـده قـدما هـر بیمـارى را      -مثلا جیوه را نقره و مس را طلا سازد . سازد
  .هر چیز مفید و کمیاب -کرد  درمان مى
  .ارائه -عرضه : عرض -1955
  .سخت گرفتن: مضایقه کردن -1956
  .سختى -دشوارى  -رنج : تعب -1957
  .آرزو -خواسته : لبمط -1958
  .احترام و بزرگداشت: تعظیم و تکریم -1959
  .کشور: بلاد -1960
  .سلام و احوالپرسى و احترام: تحیت -1961
  .احترام گذاشتن -بزرگ داشتن : تعظیم کردن -1962
  .رفتار: سلوك -1963
  .یکى: بعضى -1964
  .سرزمینها -هاى زمین  کرانه: آفاق زمین -1965
  .فقر -تنگدستى : درویشى -1966
  .حیوان سوارى: مرکب -1967
  .دست دادن: مصافحه کردن -1968
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 -با خشنودى و قبول پذیرفتن  -به گوش رضایت شنیدن : به سمع رضا شنیدن -1969
  .قبول کردن
  .بیتابى -زارى : جزع -1970
  .پستى: رذالت -1971
  .ناراحت -آزاردیده : متأذى -1972
  .بد -زشت : شنیع -1973
  .خراب شدن -فاسد شدن : باطل گشتن -1974
  .دار میوه -باثمر  -بارور  -داراى رشد : برومند -1975
  .به خاطر سپردن: ضبط نمودن -1976
  .ویژگیها و رفتارهاى زشت -صفات ناپسند : صفات ذمیمه -1977
  .خالص، پاك، پاکیزه: مصفا -1978
  .در پشت سر، به دنبال: در قفا -1979
  .سراسیمه -آشفته : مضطرب -1980
  .شاخه درخت یا گیاه: شاخ -1981
  .ریشه: بیخ -1982
  .جاى نابودى: مهلکه -1983
  .مهربانى، لطف، محبت: ملاطفت -1984
جمع میرغضب، دژخیمان، جلادان، مأموران پادشـاه کـه مسـئول    : میران غضب -1985

  .اند جلب و مجازات مجرمان
  .مند بهره: منتفع -1986
  .امیداشتگر: مکرمت -1987
  .شرمنده، شرمگین: منفعل -1988
  .ناچارى، بیچارگى: اضطرار -1989
  .نیکوکارى -نیکى : احسان -1990
  .مشکل -دشوارى  -رنج  -سختى : بلیه -1991
  .کوتاهى: تقصیر -1992
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  .رفتار: معامله -1993
  .مشورت کردن: مصلحت کردن -1994
  .آسایش: رفاهیت -1995
  .یارى: معونت -1996
  .زندگى: نشأه/ نشئه  -1997
  .پایدارى -استوارى  -استقرار  -پابرجایى : ثبات -1998
  .انتظام -نظام  -نظم : قوام -1999
  .سردى: برودت -2000
شنده : سموم -2001   .باد زهرآلود -باد گرم خطرناك و کُ
حوادث، اتفاقها، آسیبها، آفتها و بلاهایى که از بیـرون پـیش   : عوارض خارجى -2002

  .دآی مى
  .بدگویى: مذمت -2003
  .کمتر روزى روزه نباشند -کم غذاخورند : افطار کم کننده -2004
  .همدست -متحد : متفق -2005
  .همدست -متحد : متفق -2006
  .حیوان مرده -مردار : جیفه -2007
دیدند که با آنها فرق  -داراى تفاوت با خود دیدند : غریب دیدند از طور خود -2008

  .دارد
  .اظهار بزرگى کردن -نازیدن  -فخر کردن : مفاخرت کردن -2009
  .چیزهاى غیرحقیقى و غیرواقعى: اعتبارات -2010
  .صفرا، سودا، بلغم یا خون، که فاسد شده باشد: اخلاط فاسده -2011
  .موجب -به وجود آورنده  -باعث : مورث -2012
  .دن آنهاخوددارى از خوردن غذا یا برخى غذاها یا کم خور: امساك -2013
  .ناپدید -رفع  -دفع : زایل -2014
  .خواست: مشیت -2015
  .خوردن: اکل -2016
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  .آشامیدن -نوشیدن : شرب -2017
  .کارزار -جنگ : قتال -2018
  .برپا شدن صحنه کارزار -آراسته شدن میدان جنگ : انعقاد معرکه قتال -2019
  .شکست خورده و گریخته: منهزم -2020
  .زندانزن و فر: عیال -2021
  .در محاصره: محصور -2022
  .ایم در آستانه مردن قرار گرفته: ایم مشرف بر هلاك شده -2023
  .ناچار -اى ندارد  آن که راه چاره: مضطر -2024
  .رسمها -روشها  -رفتارها  -جمع طور : اطوار -2025
  .طبیعت به دور از انحراف -سرشت معقول : فطرت مستقیم -2026
  .کشور -مناطق  -نواحى  -شهرها  -سرزمینها  -لده جمع ب: بلاد -2027
  .نکته ظریف و دقیق و کوچک: دقیقه -2028
  .دقیق و کوچک -هاى ظریف  نکته -جمع دقیقه : دقایق -2029
  .برپاداشتن -اقامه : اقامت -2030
  .دستورهاى عملى دین -آیینها  -روشها  -جمع شریعت : شرایع -2031
  .مذهب -آیین  -دین : ملت -2032
  .زارى -ناشکیبایى  -بیصبرى  -بیتابى : جزع -2033
  .عقیده یا راه و رسم نو پیدا و بیسابقه برخلاف دین: بدعت-2034
  .پدید آوردن: احداث کردن -2035
  چیزهاى غیرحقیقى و غیرواقعى: اعتبارات -2036
  .و در: اشتباه قلمى مجلسى -2037
  .شاخص دیننکات و مسائل برجسته و : معالم دین -2038
  .فاصله زمانى: بعد عهد -2039
  .جمع جاهل ـ نادانان ـ نابخردان: جهال -2040
 -یافتن مصداقهاى نادرست  -تفسیر غلط  -جمع تأویل باطل : تأویلات باطله -2041

  .برداشتهاى ناصحیح
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  .کوشا: ساعى -2042
  .انواع -ها  گونه -جمع صنف : اصناف -2043
  .زینت -زیور : حلیه -2044
  .نماینده -جانشین : خلیفه -2045
  .پیامبران -فرستادگان  -جمع رسول : رسل -2046
  .دسته -جماعت  -گروه : زمره -2047
جانشینان پیامبران که توصیه و سفارش آنهـا بـه امـت از     -جمع وصى : اوصیا -2048

  .سوى پیامبران شده است
این پرنده تخـم  . کو باشدظاهرا همان کبوك یا کپوك است که فاخته یا کو: قدم -2049

گذارد و در حقیقت پرنـدگان دیگـر نـوزاد او را پـرورش      خود رادر لانه پرندگان دیگر مى
  .دهند مى

بـدون مشـکل و نـاراحتى     -خـوش گذرانـدن    -زیستن  خوش: تعیش نمودن -2050
  .زندگى کردن

سفر کردن از محل و سـرزمین خـود و بـه     -آواره شدن از وطن : جلاى وطن -2051
  .ایى دیگر رفتنج

  .سپرى: منقضى -2052
  .انس و الفت: مؤانست -2053
  .ارائه -عرضه : عرض -2054
  .پاسخگویى: اجابت -2055
  .پراکنده: متفرق -2056
  .پدید آمدن: به هم رسیدن -2057
  .برترى: تفضیل -2058
چیزهایى که ادعاى شخص را ثابـت   -مدرك  -سند  -برهان  -دلیل : حجت -2059

  .کنند مى
نوعى استدلال بر اسـاس رسـیدن بـه نتیجـه یقینـى از       -جمع برهان : براهین -2060

  .مقدمات یقینى
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  .سوت: صفیر -2061
  .درست کردن -قرارداد کردن  -قرار دادن : وضع کردن-2062
  .زبان: لغت -2063
نه -2064   .حقیقت و واقعیت -ذات : کُ
  .داراى معنیى است کلماتى که در میان گروهى -اصطلاحات : مصطلحات -2065
  .هویدا -آشکار : لایح -2066
  .سخنان درست و استوار و پندآموز -جمع حکمت : حکم -2067
  .برترى -فضیلت : تفاضل -2068
  .مند بهره: منتفع -2069
  .تنها -بدنها  -جمع بدن : ابدان -2070
  .سر و سامان دادن: تمشیت -2071
  .زندگى: معاش -2072
  .ه و درجهبلند مرتب: رفیع -2073
  .طناب: ریسمان -2074
  .بلندى مرتبه و درجه: رفعت -2075
  .ور شدن بهروه -مندى  بهره: انتفاع -2076
  .روشنایى -نور : ضوء -2077
  .بین کم -داراى بینایى ضعیف : البصر ضعیف -2078
  .بینایى: بصیرت -2079
  .ضعیف:) اینجا: (کند -2080
  .تشخیص: تمیز -2081
  .دراز -نى طولا: مدید -2082
  .معروف به -داراى ویژگى : موصوف به -2083
  .پرهیز از شبهات چه رسد به محرمات و مکروهات: ورع -2084
  .روش: منوال -2085
  .آداب و مراسمى که لازمه اعتقادات کفرآمیز است: لوازم کفر -2086
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خوددارى از اظهار عقیده و مذهب خویش در مـواردى کـه ضـرر مـالى،     : تقیه -2087
  .جانى یا آبرویى و ناموسى متوجه شخص باشد

  . دلسوزى ورزیدن -دلسوزى : اشفاق -2088
  .همکیشان -مقصود انسانهاى همعقیده است : برادران -2089
  .جویا شدن: تفقد -2090
  .چگونه: چون -2091
  .ریزند محلى که زباله را در آن مى: مزبله -2092
  .حیوان سوارى: مرکب -2093
  .سوراخ زیرزمینى -باریک زیرزمینى  راه: نقب -2094
  .مستمند -فقیر : درویش -2095
  .پشتى -گاه  تکیه: متکا -2096
  .مدفوع: فضله -2097
  .پهن -مدفوع چهارپایان : سرگین -2098
  .کوزه شراب -کوزه  -ظرف سفالین براى شراب : ابریق -2099
اى  اى دراز و کاسه دسته تار که یکى از آلتهاى موسیقى شبیه سه -تنبور : طنبور -2100

  .نوازند کوچک دارد و آن را با انگشتان مى
  .شکل و شمایل: هئیت -2101
  .نوش جان گفتن: تحیت کردن -2102
  .ستایش کردن: ثنا گفتن -2103
  .سرور و سالار زنان: النساء سیده -2104
  .برترى: تفضیل -2105
  .شادى: فرح -2106
  .شادمانى -شادى  -سرور : بهجت -2107
  .خرمى -شادابى  -تازگى : نضارت-2108
  .روى گرداندن: اعراض نمودن -2109
  .آور چیزهاى دردناك، جانگداز و رقت -جمع فجیعه : فجایع -2110
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  .شجاعت -پهلوانى  -چابکسوارى  -چابکى : جلادت -2111
  .بازگردنده: آیل -2112
  .ادنمورد مهر و بخشش و لطف قرار د -رحمت کردن : رحم کردن -2113
  .دوستدار: محب -2114
  .زودگذر: عاجل -2115
  .درد -رنج : محنت -2116
  .عظمت -فر و شکوه  -بزرگوارى  -جاه و جلال : شوکت -2117
  .خودپرستى -تکبر  -غرور : نخوت -2118
  .ذلت -ذلیلى  -خوارى : مذلت -2119
  .سالم: صحیح -2120
  .دچار نکبت -رنج رسیده  -مغلوب : منکوب -2121
  .زبون -خوار : مخذول -2122
  .امید -آرزو : امل -2123
  .شوند آنچه بر آن سوار مى -حیوان سوارى : مرکوب -2124
  .پاداش ناخوشایند -کیفر سخت : جزاى منکر -2125
  .فرمانبردار -مطیع : منقاد -2126
  .برگزیدن -انتخاب کردن : اختیار کردن -2127
  .جدایى -دورى : مفارقت -2128
  .نادانان: اهلانج -2129
  .مورد انتظار و توقع: متوقع -2130
  .دورى: مفارقت -2131
  .است) 21(انبیاء  سوره 104 آیهبا اندك اختلاف، ترجمه بخشى از  -2122
  .دستبند: دسترنج -2133
  .گردنبند: قلاده -2134
  .جرعه: شربت -2135
  .یکى: بعضى -2136
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  .مشقت -رنج  -سختى  -دشوارى : تعب -2137
  .باعث: مورث -2138
  .نعمت -وسیله خوشى و شادکامى : نعیم -2139
  .دشوارى -سختى : شدت -2140
  .ستم -آزار  -بیمهرى  -بیوفایى : جفا -2141
  .تغییر یافتن -دیگرگونى : تغیر -2142
  .سرا -خانه : دار -2143
  .زحمت -رنج : تعب -2144
  .آزار: جفا -2145
  .دست یافتن: فایز شدن -2146
  .فرخنده -مبارك : فرزانه -2147
  .تدبیر -چاره : حیله -2148
  .بزرگى: جلالت -2149
  .شکوه -بزرگى : هیبت -2150
  .به راستى -حتما : البته -2151
  .بامداد -صبح : چاشت -2152
  .به راستى -حتما : البته -2153
  .یارى -همدمى  -همصحبتى  -همراهى : مصاحبت-2154
  .توانگران - ثروتمندان: اغنیا -2155
  .دختر عمو: دختر عم -2156
  .ناخوشایند بودن -ناپسند داشتن : کراهت داشتن -2157
  .افتخارات نژادى و خانوادگى: حسب -2158
  .خانواده: اهل -2159
  .زینت: زیب -2160
  .بیعقلى -کمخردى : سفاهت -2161
  .انتخاب: اختیار -2162
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  .زیرزمین -سرداب : سردابه -2163
  .گنجینه: خزانه-2164
  .ها گنجینه -جمع خزانه : خزاین  -2165
  .بررسى و بازرسى: تفتیش -2166
  .آگاهى جستن از میزان موفقیت: استعلام توفیق -2167
  .پنهان -پوشیده : مکنون -2168
  .چاره اندیشیهاى لطیف: لطایف حیل -2169
  .آزمونها -آزمایشها  -جمع تجربه : تجارب -2170
  .تأمل -درنگ : تأنى -2171
 -از راستى بـه کـژى بـردن     -به کنار کشاندن  -به یک سو کشاندن : کیباندن -2172

  .منحرف کردن
  .انحراف: میل -2173
  .تردید -شک : شبهه -2174
  .مشورت -بحث و مناظره : مطارحه -2175
  .درخواست: سؤال -2176
  .از صفات خداوند -پیروزمند  -چیزه  -غالب : قاهر -2177
  .حریف -مخالف  :معارض -2178
آن که روى همه کس به سـوى اوسـت و همگـان پنـاه بـه او       -مقصود : صمد -2179

  .از صفات خداوند متعال -برند  مى
  .رهبر -پیشوا : قائد -2180
  .جایگاههاى بلند - ایهمسکنهاى بلندپ -جمع منزل رفیع : منازل رفیعه -2181
  .پنهان: مکنون -2182
  .افتاده: خاضع -2183
  .شنیدن: استماع -2184
  .دلنازکى بسیار: رقت عظیم -2185
  .کهنسالى -پیرى : کهولت -2186



١٣٧٠  

  .کمى: قلت -2187
  .آسیب رساندن -ضرر رساندن : اضرار -2188
  .سرکوبى: قمع -2189
  .مند بهره -برخوردار : متمتع -2190
  .جهان دیگر: عقبى -2191
  .دست یافتن: فایز شدن -2192
  .گفتار -سخن : کلمه -2193
  .از دست تو برود: از تو فوت شود -2194
  .قطعا -بیگمان : هرآینه -2195
  .دان چینه: حوصله -2196
  .مسلط شدن -دست یافتن : ظفر یافتن-2197
  .مند بهره: منتفع -2198
  .بتها -جمع صنم : اصنام -2199
  .بیعقلى -کمخردى : سفاهت -2200
  .بزرگ است و بلندمرتبه است: جل و علا -2201
موجودى که وجود آن علتى ندارد بلکه  -موجودى که همیشه بوده است : قدیم -2202

  .وجود او وابسته به ذات او و عین ذات اوست
  .موجودى که زمانى نبوده است و سپس پدید آمده است: حادث -2203
  .ناتوان: عاجز -2204
  .ناپیداستجهان نیستى که نهان و  -نهان عدم  -ناپیداى نیستى : کتم عدم -2205
آنچـه سـاختار    -سازند  چیزى که از آن چیزى دیگر مى -اصل هر چیز : ماده -2206

  .چیزى که از آن بتوان چیزى دیگر ساخت -دهد  هر چیز را تشکیل مى
  .زمان: مدت -2207
  .جایگاه تغییرات: محل حوادث -2208
  .مجازات -کیفر : عقاب -2209
  .و جاى پا رفتن به دنبال اثر: متابعت آثار -2210



١٣٧١  

  .پیامبران -فرستادگان  -جمع رسول : رسل -2211
  .تغییر یافتن: تغیر -2212
  .نابود شدن -کاهش پذیرفتن  -از بین رفتن  -نیست شدن : زوال -2213
  .گشتن از حالى به حالى -دیگرگونى حالتها : تقلب احوال -2214
  .تهامصیب -سختیها  -جمع نایبه یا نائبه  -نوائب : نوایب -2215
  .غصه -اندوه  -مشقت  -زحمت  -رنج  -عناء : عنا -2216
  .دشوارى -سختى : شدت -2217
  .تیراندازى که تیرش به خطا نرود: قدرانداز -2218
  .سرپیچى -خوددارى : امتناع -2219
  .نافرمانى -سرپیچى : ابا -2220
  .موقت -پذیر  گسست -گسسته : منقطع -2221
  .ناپدید شونده -نابود شونده : زایل -2222
  .فرسوده: کهنه -2223
  .تازگى -طراوت : بهجت -2224
اشـک بـه دیـده آوردن از غلبـه      -برانگیخته شـدن احساسـات   : رقت نمودن -2225
  .نرم شدن دل -احساس 

  .کوچ: رحلت -2226
  .ماندن -مقیم شدن : رحل اقامت انداختن. رخت -بار : رحل -2227
نام و نشـانش از   -رود  خانوادگیش از میان مىاطلاعات : شود حسبش گم مى -2228

  .رود ها مى یاد و خاطره
  .سختى، شدت و عذاب ایهم: وبال -2229
  .فرسوده -کهنه : مندرس -2230
  .تخت: سریر -2231
  .حکومت: دولت -2232
  .یاور: معاون -2233
  .اداره امور -مدیریت : سیاست -2234



١٣٧٢  

  .آموزى ادب -ادب کردن : تأدیب -2235
  .مجبور ساختن: جبر نمودن -2236
  .گیرى کناره: اجتناب -2237
  .به خود نازیدن -غرور  -تکبر : عجب-2238
  .مورد اعتماد: معتمد-2239
  .مخلوط -آمیخته : ممزوج-2240
  .اندیشى عاقبت -بینى  ژرف -اندیشه : تدبر -2241
  .بیهودگى و بازى: لهو و لعب -2242
  .ارائه -عرضه : عرض -2243
  .حاصل آمدن: مترتب شدن -2244
  .تدبیر -اندیشى  چاره: حیله -2245
  .غالب -چیره : مستولى -2246
 -مردم را در دینشان به اشتباه بیندازنـد  : دین مردم را بر ایشان مشتبه گردانند -2247

  .چیزى دیگر را به نام دین به مردم بباورانند
  .وردنشمردن و نتیجه شمارش را به دست آ: احصا کردن -2248
  .کمک: عون -2249
  .یارى: نصرت -2250
گرامى اسـت و بـزرگ    -بلندمرتبه است و بزرگ است  -عز و جل : عزوجل -2251

  .است
  .حقیقت -ذات : کنه -2252
آینـد   ویژگیهایى از خداوند که تنها با توجه به ذات او در نظر مى: صفات کمالیه -2253

  .علم، قدرت، حیات: مانند
  .بلند: منیع -2254
  .جهان نیستى که نهان است و ناپیداست -نهان نیستى  -ناپیداى عدم : کتم عدم -2255
  .ساخته شده: مصنوع -2256
  .سازنده: صانع -2257



١٣٧٣  

قضاى الهـى حکـم کلـى و خواسـت ازلـى خداونـد دربـاره        : قضا و قدر الهى -2258
چگونگى تحقق قدر الهى . شود موجودات است که سرنوشت هرکدام بر آن اساس تعیین مى

واژه قضا به . (آن حکم کلى در ظرف زمان و مکان و موقعیت خاص براى هر موجود است
  .)معنى حکم، و واژه قدر به معنى اندازه و بهره است

  .چیزهاى ناخوشایند: مکروهات -2259
  .ناپسند -بد  -مؤنث سیى : سیئه -2260
  .برد آن که فرمان مى: مطیع -2261
  .کند ز بردن فرمان سرپیچى مىآن که ا: عاصى -2262
  .بخت تیره -بدبخت : شقى -2263
  .ظالم -ستمکار  -جورکننده  -جائر : جایر -2264
  .بسیج -آمادگى : تهیه -2265
  .چیزهاى لازم براى آماده شدن -آمادگى : استعداد -2266
  .عمل -رفتار : معامله -2267
  .کسب -به دست آوردن : تحصیل -2268
  .نیک -پسندیده  -خوب : حسن -2269
  .بد -ناپسند  -زشت : قبیح -2270
  .برقرار -پابرجا  -استوار : راسخ -2271
  .نیکیها: حسنات -2272
  .بدیها: سیئات -2273
  .سختى -عذاب : وبال -2274
  .دلباخته -شیفته  -خوشحال  -شادمان : مشعوف -2275
  .امید -آرزو : امل -2276
  .حاصلها -نتایج  -اواخر  - پایانها -جمع عاقبت : عواقب -2277
  .تعصب: حمیت -2278
  .اجتناب -پرهیز : احتراز -2279
  .باعث: مورث -2280



١٣٧٤  

  .ناپسند -زشت : شنیع -2281
  .ستم -ظلم  -انتقام  -ورزى  کینه -غضب  -خشم : قهر -2282
  .هجوم -حمله : سطوت -2283
  .دشمنى: خصومت -2284
  .بریدن راه استدلال: قطع حجت -2285
  .رسا -کامل : تمام -286

  .به شکلى درآوردن که باعث اشتباه با چیزى دیگر شود: مشتبه گرداندن-2287
  .زشت -بد  -ناپسند  -مؤنث ذمیم : ذمیمه -2288
  .از دست رفتن: فوت شدن -2289
  .بودن... نتیجه -بودن ... حاصل: مترتب گردیدن... بر -2290
  .دشواریها -تنگیها  -ا سختیه -جمع شدت و شدیده : شداید -2291
  .آن مقدار از روزى که براى انسان بس باشد: کفاف -2292
  .پیروى: متابعت -2293
  .بهتر -برتر : افضل -2294
  .بریده: منقطع -2295
  .دورترین: اقصا -2296
  .رفع مشکل -گشایش کار : فرج -2297
  .انتخاب: اختیار -2298
  .هوشیارى -زیرکى  -تیزهوشى : فراست -2299
  .همت -کوشش : اهتمام -2300
  .دلسوزى -مهربانى : شفقت -2301
  .داراى ثواب و پاداش: مثاب -2302
  .کوشش -زحمت  -رنج : کد -2303
  .آور چیز ترسناك و هراس -بیم  -ترس : هول -2304
  .نهان و باطن آسمانها که محل زندگى ارواح و جانهاست: ملکوت سماوات -2305



١٣٧٥  

آن که از حد طاعت و ادب درگذشـته   -سرکش  -نافرمان  -طغیانگر : طاغى -2306
  .ظالم -ستمکار  -باشد 

  .شهرت -آوازه : صیت -2307
  .سخن -گفتار  -گفته : قول -2308
  .سخن -گفتار  -گفته : قول -2309
  .خوشگذرانیها -جمع تنعم : تنعمات -2310
  .خوشگذرانى -عیش و عشرت : تعیش -2311
  .هانگنا -جمع فسق : فسوق -2312
  .گناهان -نافرمانیها  -جمع معصیت : معاصى -2313
  .بخشنده -عطاکننده : معطى -2314
  .چیزى که عطا شده است -بخشش : عطیه -2315
  .کننده چیزهاى مست: مسکرات -2316
  .انجام -اجرا : فعل -2317
  .ها انگیزه -سببها  -جمع ادعیه : دواعى -2318
  .خوشبختى: فیروزى -2319
  .سختگیرى :شدت -2320
  .سختگیرى -سختى  -سختدلى : عنف -2321
  .آخرت -جهان دیگر : عقبى -2322
  .بخشد جامه دوخته شده که بزرگى به کسى مى: خلعت -2323
  .آمرزش -بخشایش : مغفرت -2324
  .میدان -فضا : ساحت -2325
  .سپرى شدن -پایان یافتن : منقضى شدن -2326
  .نىروحا -غیبگو  -فالگیر : کاهن -2327
  .نوزاد -متولد شده : مولود -2328
  .بدکار -گناهکار : فاجر -2329
  .پادشاه مستبد: جبار -2330



١٣٧٦  

  .گردنکش -خودخواه : متکبر -2331
  .کند آن که با مطالعه ستارگان و جایگاه آنها پیشگویى مى -شناس  ستاره: منجم -2332
  .موافقت: اتفاق -2333
  .زمان تولد: مولود -2334
سیاره ناهید یا ونوس که آن را بنا بـه اعتقـاد یونانیـان و رومیـان، الهـه      : زهره -2335

  .دانستند زیبایى، عشق و شادى مى
که به اعتقاد یونانیان و رومیان آن را ) زئوس(سیاره برجیس یا ژوپیتر : مشترى -2336

  .دانستند خداى خدایان مى
  .ارتفاع -بیشترین فاصله ستاره از افق : قوت ستاره -2337
  .خوشگذرانى: بطالت -2338
منجمان بین ستارگان و زندگى انسانها قایل به ارتباط بودند و وضعیت ستاره را  -2339

بنابراین به هنگام تولـد از وضـعیت سـتارگان،    . دانستند با وضعیت زندگى انسان مطابق مى
رگان و البته پیداست که اگر چنین ارتباطى میان سـتا . کردند زندگى شخص را پیشگویى مى

بنـابراین همـه   . رسید انسانها بود باید به وسیله پیامبران یا اخبار آسمانى به آگاهى بشر مى
پیشگوییها و ارتباط سنجیهایى از این دسـت محـل اشـکال اسـت و اگـر صـحتى در ایـن        

  .نگریها باشد یا اتفاقى است یا تلقینى آینده
  .مستى -سرخوشى : نشئه -2340
  .گردنکشى - دست درازى: تطاول -2341
  .ها و اهداف دستیابى به خواسته: ظفر بر مطالب -2342
  .اند مقصود زنانى است که شاهزاده بوده: اولاد پادشاهان -2343
  .همسران و دختران -زنان اهل حرمسرا : پردگیان حرم -2344
  .گرانبها: فاخر -2345
  .محل طلوع: مطلع -2346
  .ورقه -ورق : صحیفه -2347
  .اقسام -انواع : اصناف -2348
  .سانتیمتر 104واحد طول معادل : ذرع -2349



١٣٧٧  

  .آراسته به جواهر -جواهرنشان : مرصع -2350
پرداخـت تـا    مأمورى که با چوب به ایجاد نظم در صـفهاى مـردم مـى   : یساول -2351

مراسم استقبال از پادشاه یا درباریان یا حضور مردم در محضر دولتمـردان بـدون هجـوم و    
  .همراهان و نوکران دربارى -ت پذیرد نظمى صور بى

  .سپاه -لشکر : عسکر -2352
  .محل بلند که بتوان همه چیز را دید: منظر رفیع -2353
  .ها ها و گنجینه انبوه خزانه: جمعیت خزاین -2354
  .سپاهها -لشکرها  -جمع جند : جنود -2355
  .سپاهها -لشکرها  -جمع عسکر : عساکر -2356
  .جایى بلند قرار گرفتن که همه را بتوان دید در: مشرف شدن -2357
  .در بهترین حالت -به بهترین وجه : بر احسن وجوه -2358
  .چهره: منظر -2359
  .در خلال -در میان : در اثنا -2360
  .بیمناك -ترسان : خایف -2361
  .پیشانى: جبین -2362
  .تیره کننده: مکدر سازنده -2363
  .بلندى مقام: رفعت -2364
نشستند و غلامان آن را  اتاقکى که پادشاهان و بزرگان در درون آن مى: محمل -2365

  .بردند داشتند و مى برمى
  .افراد مورد اعتماد: معتمدان -2366
  رفتار: سلوك -2367
  .سلطنت -حکومت : دولت -2368
  .رفتارها: اطوار -2369
  .غالب -چیره : مستولى -2370
  .عیب -شکاف : رخنه -2371
  .مهرورز -دلسوز : مشفق -2372



١٣٧٨  

  .آلت جنگ -وسیله مبارزه : حربه -2373
  .به زودى: عن قریب -2374
از صـفات   -داراى رتبه و منزلـت عـالى    -قدر  بزرگ - ایهبلندپ: الشأن عظیم -2375

  .خداوند متعال
آن که براى دیدن بزرگى باید نخست او را دیـد و   -دار  پرده -دربان : حاجب -2376

  .ا جلب کردموافقت او ر
  .نگهبان -محافظ  -پاسبان : حارس -2377
  .گردند محروم نمى -شوند  منع نمى: گردند ممنوع نمى -2378
  .شکست خورده -مغلوب : مقهور -2379
  .پوسیده شدن: مندرس شدن -2380
  .دوستى -همنشینى  -مصاحبت : صحبت -2381
  .نیکویى -نرمى  -مهربانى  -لطف : ملاطفت -2382
  .کشنده: تلقا -2383
  .ملامت -سرزنش : شماتت -2384
  .روى دادن -رخ دادن : سانح گردیدن -2385
  .غیرت بیجا -تعصب : حمیت -2386
  .پیک -فرستاده : رسول -2387
  .بیکار -رها : مهمل -2388
  .گروه مردم: امت -2389
. سـت درباره این که آیا بهترین اعمال دشوارترین آنهاست یا نه، بحثهایى شده ا -2390

خلاصه آنها این که نه در عبادات و نه در اعمـال دیگـر چنـین نیسـت و ارزش عمـل بـا       
  .شود معیارهاى دیگر سنجیده مى

  .تدبیر امور: سیاست -2391
  .صحیح -درست : صواب -2392
  .نظم و ترتیب -سامان یافتن  -نظم یافتن : انتظام -2393
  .یاوران -یاران  -جمع عون : اعوان -2394



١٣٧٩  

  .دار عهده: تکفلم -2395
  .پارچه ابریشمى: حریر -2396
  .پارچه ابریشمى رنگین: دیبا -2397
  .مزین -زینت داده  -داراى نقش و نگار : مطرز -2398
  .بزرگى: مکرمت -2399
  .حاصل آمدن: مترتب شدن -2400
  .دیگرگون: متبدل -2401
  .زبون -خوار : مخذول -2402
  .استقامت -کردار راستى و درستى گفتار و : سداد -2403
  .سختى: شدت -2404
  .رویگردان کردن از گناهان -از گناهان برگرداندن : راغب گردانیدن از گناهان -2405
  .تخت: سریر -2406
  .دچار نکبت -رنج رسیده  -مغلوب : منکوب -2407
 -به کـار بـردن نعمـت در غیـر محـل آن       -شکر نکردن نعمت : کفران نعمت -2408

  .ز نعمتاستفاده نکردن ا
  .دشمنى: عناد -2409
  .شتاب -عجله : مسارعت -2410
  .شتاب کردن: مسارعت کردن -2411
  .تن آسایى -پرورى  تن -بیهودگى : بطالت -2412
  .به کلى -کلا  -تماما : بالکلیه -2413
  .قدرت -قهر  -خشم  -هیبت : صولت -2414
  .پنهان شده -مخفى : مختفى -2415
  .کرد خوددارى مى -داشت  خود را نگه مى: نمود ضبط خود مى -2416
  .ستمکارى -گردنکشى  -سرکشى : تجبر -2417
  .تنبیه: سیاست -2418
  .متحد کردن -جمع کردن  -به هم پیوستن  -الفت دادن : تألیف -2419



١٣٨٠  

  .گرم 5/2واحد وزن تقریبا برابر  -سکه نقره  -درهم : درم -2420
  .مقصود -هدف : مطلب -2421
  .کمعقلى -کمخردى  -بیعقلى  -بیخردى : سفاهت -2422
  .ترجیح دادن: اختیار نمودن -2423
  .کافى: وافى-2424
  .وضعیت ستاره هرکس در آسمان: طالع -2425
  .رفتارها: اطوار -2426
  .وجو جست -پژوهش  -کسب آگاهى : استعلام -2427
  .جوانى: شباب -2428
  .سالم: صحیح -2429
  .از کار افتاده: باطل -2430
  .وجو جست: تفحص -2431
  .مأموران -نگهبانان  -محافظان : موکلان -2432
  .دیوانه -وسواسى  -مالیخولیایى : سودایى -2433
  .وسواس -دیوانگى  -جنون : سودا -2434
  .نوازندگان ساز: سازندگان -2435
  .اهل -داراى پیشه : ارباب -2436
  .جادو: افسون -2437
  .پیوند -وصلت : مواصلت -2438
  .مخفیگاه -محل پنهان شدن : مکمن -2439
  .اتاق -بالاخانه : غرفه -2440
  .در جایى بلند -بالا  -بلند : رفیع -2441
  .کنند راهى که مردم از آن عبور مى: شارع عام -2442
در جایى بلند بودن که بالاتر از محل مورد نظر و مسـلط بـر آن   : مشرف بودن -2443

  .است
  .هگذرگا -راه : شارع -2444
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  .ظاهرى: صورى -2445
  .پیشانى: جبین -2446
  .آشکار -درخشنده  -درخشان  -تابان : ساطع -2447
  .شنیدن: استماع -2448
  .خوددارى: ابا -2449
  .مأمور: موکل -2450
  .محل زندگى خصوصى شاه و خانواده او: حرمسرا -2451
  .هوشیارى -زیرکى : فراست -2452
  .خدمتکاران: ملازمان -2453
  .زور: اکراه -2454
  .صندلى: کرسى -2455
  .بلندى مقام: رفعت -2456
  .بدبو -گندیده : متعفن -2457
  .چرك: ریم -2458
  .شرمزدگى -شرمسارى : انفعال -2459
  .توجه: التفات -2460
  .زیبایى: رعنایى -2461
  .رشک و غبطه -مورد حسد : محسود -2462
  .همدست شدن -متحد شدن : اتفاق کردن -2463
  .کوزه -ریزند  دار که در آن آب، شراب و جز آن مى ظرف سفالین و دسته: سبو -2464
  .اجناس -کالاها  -جمع متاع : امتعه -2465
  .اجازه: رخصت -2466
نهادند و زنان بزرگان از پشت آن با مردان  کشیدند یا مى اى که مى پرده: حجاب -2467
  .گفتند سخن مى
  .ناز -کرشمه : غنج -2468
  .غمزه -کرشمه  -ناز : دلال -2469
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  .زیبایى -خوبى دیدار : بهجت -2470
  .خرمى -شادابى  -تازگى : نضارت -2471
  .نبرد -جنگ : محاربه -2472
  .میدان جنگ: حربگاه -2473
  .کالاها -جمع متاع : امتعه -2474
  .رسیدن از سفر: قدوم -2475
  .رتتجا -معامله  -خرید و فروش  -داد و ستد : سودا -2476
  .آسانگیرى: مساهله -2477
  .فغان -فریاد  -ناله : فزع -2478
  .شکنجه -تنبیه  -مجازات : سیاست -2479
  .بیتابى -زارى : جزع -2480
  .خرید و فروش -معامله : سودا -2481
  .بخت بد -طالع شوم : طالع منحوس -2482
اى و  افسـانه اگر این موجودات (موجودى با قدى بلند و هیکلى ترسناك : غول -2483

که به صـورت  ) شیاطین جن(اند یا از بدکاران جن  خیالى نباشند، یا از وحشیان صحرانشین
  .ترسانند رسانند یا آنها را مى شوند و به انسانها آسیب مى موجودى به این شکل ظاهر مى

  .منزل -جایگاه : مأوا -2484
  .قرار دادن -جاى دادن : تعبیه کردن -2485
  .هچار: حیله -2486
  .درخواست: التماس -2487
  .ازدواج: نکاح -2488
  .افتاد و: اشتباه قلمى مجلسى -2489
  .همبسترى: مباشرت -2490
  .تدارك: تهیه -2491
  .طلب کمک -زارى : استغاثه -2492
  .گویى به او گفتند که دروغ مى -او را دروغگو دانستند : تکذیب او نمودند -2493
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  .بیگمان -حتما : البته -2494
  .سهم -بهره : حصه -2495
  .راهنمایى: دلالت -2496
  .قضاوت -داورى : محاکمه -2497
  .پارسایى در حد پرهیز از شبهات چه رسد به محرمات و مکروهات: ورع -2498
  .فرستاده: رسول -2499
  .خانواده: اهل بیت -2500
  .دست یافتن: فایز گردیدن -2501
  .جعهمرا -آمد و شد  -رفت و آمد : تردد -2502
  .درها: ابواب -2503
  .رسیدن به مقصود -رهایى  -رستگارى : فلاح -2504
  .روشن: مبین -2505
  .چهارپایان -جمع بهیمه : بهایم -2506
  .بزرگ است و بلندمرتبه است: جل و علا -2507
  .برطرف شونده: زایل -2508
  .ثبات بى -ناپایدار  -نابود شونده  -نیست شونده : فانى -2509
  .گذشتن -سپرى شدن : منقضى شدن -2510
  .ها و کارها گفته: اقوال و افعال -2511
  .مناطق -سرزمینها  -شهرها : بلاد -2512
  .سختى: شدت -2513
  .رنج: محنت -2514
  .آقا -سرور : سید -2515
  .سرداران -فرماندهان  -امیران  -جمع امیر : امرا -2516
  .انبلندپایگ -بزرگان  -جمع شریف : اشراف -2517
  .پایدار -ماندگار : باقى -2518
  .اصل -پیشینه : حسب -2519
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  .یافتن تفاوت: تمیز کردن -2520
  .زیبایى: رعنایى -2521
  .شمار: احصا -2522
  .سرریز -دهى  بهره: افاضه -2523
  .زندگى: نشئه -2524
  .نخستین: اولى -2525
  .میانى، وسطى: وسطى -2526
  .نهات -بدنها  -جمع بدن : ابدان -2527
  .نهایى -آخرى : اخرى  -2528
  .سرزمین: بلاد -2529
اى در جنوب نپال و شمال بنارس فعلى که در آنجا شـهر کهـن    ناحیه: سولابط -2530

احتمالا سولابط تغییر یافته سوبلاط و آن نیز عربى شده کاپیلاواتسو . کاپیلاواتسو قرار دارد
  .شاکیا در این منطقه بوده است پدر بودا از شاهزادگان یا پادشاهان قبیله. است

  .بزرگداشت: توقیر -2531
  .احترام: تعظیم -2532
  .صمیمیت: مؤانست -2533
  .الهى -) پروردگار(منسوب به رب : ربانى -2534
  .پیامبران -فرستادگان : رسل -2535
  .سلطنت آسمانها -باطن آسمانها : ملکوت سماوات -2536
  .پایدارزندگى ماندگار و : نشئه باقى -2537
  .یار -همنشین  -نزدیک : قرین -2538
  .بزرگتران -بزرگان  -جمع اکبر : اکابر -2539
  .رفتن در راه -سپرى کردن راه : قطع کردن راه -2540
  .حیوان سوارى: مرکب -2541
  .از دنیا ایهکن -آبادى تاریک : ظلمت آباد -2542
  .مسافت بین دو توقفگاه در مسافرت: منزل -2543
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  .کمک -یارى : معاونت -2544
  .تعصب بیجا: حمیت -2545
  .ویژگیهاى ناپسند اخلاقى و رفتارى: صفات ذمیمه -2546
  .حکم و طریقه: اشتباه قلمى مجلسى -2547
  .حکمتهاى نو، تازه و کمیاب -جمع حکمت طریف : حکم طریفه -2548
  .پند و مثل رسا و کافى -جمع مثل وافى : امثال وافیه -2549
  .مجازاتها -کیفرها  -جمع عقوبت : عقوبات -2550
  .دستیابى: فوز -2551
  .پاداشها -ثوابها  -جمع مثوبه : مثوبات -2552
اى تشکیل شـده   جهان از ماده اولیه) حکما(به عقیده فلاسفه : هیولى و صورت -2553

و این ماده به صورتهاى مختلف و اشکال گوناگون درآمـده  . گویند است که به آن هیولى مى
هـاى مختلـف عناصـر     به این صورتها و گونـه . عناصر مختلف طبیعى را تشکیل داده است

  .شود صورت گفته مى
  .تلف کردن -تباه ساختن  -ضایع کردن : تضییع -2554
  .به دست آوردن -کسب : تحصیل -2555
  .بدبختى: شقاوت -2556
ن در برخى شک نیست در این که آموزش دی: و بدبختى ابدى) حکمت(فلسفه  -2557

همچنین شک نیست در این که همچـون هـر   . ها نیازمند برخى بحثهاى فلسفى نیست زمینه
نیـز آن  . دانش بشرى، علوم فلسفى و حکمى در برخى موارد احتمالا خالى از خطا نیستند

حکمتى را که خداوند در قرآن وصف نموده است نباید عین حکمـت و فلسـفه بـه معـانى     
ا اولا نکات مشترکى میان حکمـت بـه تعبیـر قـرآن و روایـات و      ام. اصطلاحى آن دانست

و علم اخلاق هست، ثانیا این ادعا را که آگـاهى از  ) به تعبیر حکماى اسلامى(حکمت الهى 
بـدبختى ابـدى    ایـه مسائلى مانند بحث درباره ماده اولیه عالم و عناصر موجود در جهان م

اند کـه در علـوم فیزیـک و     ها همان مباحثىاست باید به دیده تردید نگریست زیرا این بحث
تر، و مسائل این دو علم در صورتهاى کلى خود  شوند اما به صورتى جزئى شیمى بررسى مى

در هر حال آگاهى از هستى و روابط میان اجزا و عناصـر آن اگـر در   . پیوندند به فلسفه مى
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ه سعادت انسان متدین و ها مورد نیاز براى سعادت اخروى نباشند، دست کم را برخى زمینه
  .بندند هدفمند را نمى

  .شده پاك -پیراسته : مبرا -2558
  .مند بهره: منتفع -2559
اغواکردنها  -چیزهاى آراسته براى فریب و گمراهى  -جمع تسویل : تسویلات -2560

  .ها گمراه کننده -فریب دادنها  -
  .برخوردارى -گرفتن  بهره -برخوردارى جستن : استمتاع -2561
  .نکبت -بدبختى : شقاوت -2562
  .دلسوزى -مهرورزى : اشفاق -2563
  .چاره: حیله -2564
  .معامله: سودا -2565
  .عصر: پسین -2566
  .بیم دادن -ترسانیدن : تخویف نمودن -2567
مقصود فصلهایى است از این کتاب کـه پـیش از    -ها  لمعه -جمع لمعه : لمعات -2568

  .لمعه دویم و از این قبیل آمداین با عنوانهاى لمعه اول، 
  .مند بهره: متمتع -2569
  .چیزهاى داراى لذت -جمع مستلذ : مستلذات -2570
آن را سـاخت و بـه    -عمـر   -نام نمازى مستحب که خلیفه دوم : نماز تراویح -2571

و  8خوانند و دو روایت  نمازى است که در شبهاى ماه مبارك رمضان مى. مردم توصیه کرد
  .اند اهل سنت براى به جماعت خواندن آن اهمیتى بسیار قایل. دارد رکعتى 20

  .ریاکار: مرائى -2572
  .مخارج زندگى: نفقه -2573
اى ساخته شده از طنـاب، ابریشـم یـا     وسیله -کمند وحدت : ریسمان وحدت -2574

انـو  بستند، یا در کمـر و هـر دو ز   انداختند یا دور کمر مى تسمه چرمى که فقیران در گلو مى
  .از علامتهاى فقر -نشستند  انداختند و مى مى

  .سنگینى و نکبت -گناه و بارگران : وزر و وبال -2575
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  .دار شدن مقامها و مسئولیتهاى بزرگ حکومتى عهده: ارتکاب مناصب -2576
  .گذر -گذرگاه  -محل گذران : ممر -2577
  .مجازات شدن -جزا دیدن  -کیفر دیدن : معاقب شدن -2578
  .پیجویى -بررسى  -تحقیق  -وجو  جست: تتبع -2579
  .فرمانبردار -مطیع : منقاد -2580
این کتاب معروف، . مجلسى موفق شد در این باب کتابى به زبان فارسى بنویسد -2581

اسـت کـه شـامل آداب زنـدگى و     ) زیـور پرهیزکـاران  : به معنى(و مشهور به حلیه المتقین 
  .شود اجتماعى انسان مى فعالیتهاى حیات فردى، خانوادگى و

  ).24(نور  سوره 46و ) 2(بقره  سوره 213بخشى از آیات  -2582
  ).15(حجر  سوره 99 آیهو همه  98 آیهبخشى از  -2583
  .به یقین دانسته شده -یقینى : متیقن -2584
  .ارزانقیمت -خشن  -ضخیم : گنده -2585
  .سوار کردنبه ترك خود سوار کردن، پشت سر خود : ردیف کردن -2586
اند از آنهاست که افراد متکبر و ثروتمند از آنها  مواردى که آن حضرت برشمرده -2587
  .اند و نشانه اشرافیت و غرور بوده است عار داشته
  .مقام: شرف -2588
  .آغل درست است: اشتباه مجلسى است -2589
این سـخن از امـام   (. شوند گاه که مردند بیدار مى آن. اند مردم در خواب: ترجمه -2590

  .)است) ع(حسین 
  .به نیکوترین صورتها -ها  به بهترین گونه: به احسن وجوه -2591
  .با نیت و به قصد عبادت خدا -به عنوان اطاعت : بر وجه طاعت -2592
همان عبداالله بن عباس یا ابـن عبـاس اسـت کـه پـیش از ایـن       : عبداالله عباس -2593

  .توضیحى درباره وى آمد
است کـه  ) سکه نقره و طلا(مقصود دو فلز است؛ یعنى درهم و دینار : سنگ دو -2594

  .اند یکى از جنس نقره و دیگرى از جنس طلاست و هر دو از مواد معدنى
  .مقصود عشق به شهوترانى است -2595
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  .مهمترینها -جمع امهه : امهات -2596
  .بیفایدگى -بیهودگى : بطالت -2597
  .ندپذیرپ -پندگیرنده : متعظ -2598
  .شاخه: شعبه -2599
به شهادت آیاتى از قرآن که مربـوط بـه بهشـتى     -درخت ممنوع : شجره منهیه -2600

است که آدم و همسرش در آن سکونت داشتند، و با توجه به روایاتى کـه دربـاره درخـت    
 -توان نتیجه گرفت که منع آدم و حوا از ایـن درخـت نـه بـه خـاطر       ممنوع آمده است مى

بخل خداوند بوده است بلکه به خاطر این بوده است که این درخت نمود چیزى  -االله العیاذب
به عبارت دیگر مقام آدم هنوز به . گیرى از آن را نداشته است است که هنوز آدم لیاقت بهره

مثلا همانند این که نوزاد شیرخوار را از . آنجا نرسیده بود که بتواند از آن درخت بهره گیرد
بنـابراین، آن درخـت   . کنند زیرا توان هضم آن را نـدارد  بزرگسالان منع مى غذاهاى خاص

اما به شهادت عقل و نقل، موجودى بالاتر . خاص موجوداتى برتر و فراتر از آدم بوده است
بـه گـواهى   . پس این درخت، ویژه انسانهایى فراتر از آدم بوده است. از انسان وجود ندارد

و با تعمق در این آیات، این انسانها همان موجوداتى هستند  )2(بقره  سوره 34 - 30آیات 
که آدم با شناخت نامها و مشخصات آنها بر همه فرشتگان برترى یافت و همه فرشتگان بـر  

انـد و آسـمانها و    این انسانها هستند که غیب و پشت پرده آسمانها و زمین. او سجده کردند
امـا برتـرین   . زدیکترین موجودات به خـدا باشـند  پس باید ن. اند زمین به وجود آنها وابسته

موجودات، برترین انسانهاى برترین امتهایند که به شهادت تـاریخ، پیـامبر آخـرین دیـن و     
گونه در بهشت، ظهور مرتبتى است در این دنیا کـه   بنابراین درختى این. جانشینان او هستند

دستیابى به جـوار آنـان و   . دندانسانهاى خاصى داشتند که به همان خاطر از همگان برتر ش
کسب لیاقت درك مرتبت آنان جز با تحمل مصائبى که در این دنیاسـت میسـر نیسـت امـا     

خواهند که بـدون تحمـل مصـائب و بـدون گـذار از دشـواریها و سـربلندى در         انسانها مى
نیز بدون توجه به آنچـه  . آزمایشها به مراتب اولیاى خدا دست پیدا کنند و این حرص است

خواهند  همچنین مى. اند، از مرتبت بالاى آنها ناخشنودند و این حسد است آنها متحمل شده
آمیز به دست آورند و این ظلم بر  که چیزى را نه از راه طبیعى آن، بلکه از روشهاى معصیت
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خویش است چنان که اگر غذاى خاص بزرگسالان را به نوزاد بخورانیم، او را بـه هلاکـت   
  .ایم و ستم کردهانداخته و به ا

مقصود این است که انسان نبایـد بـا نداشـتن لیاقـت بـراى مـدیریت کـارى و         -2601
سرپرستى و رهبرى مردم، منصبى و مقامى را بپذیرد یا خود را در چنین موقعیتى قرار دهد؛ 

  .یا با وجود داشتن لیاقت، در دستگاه ظالمان وارد شود
  .رهبرى -ریاست : سردارى -2602
سفیان بن خالد الاسدى الکوفى از اصحاب و راویـان حـدیث   : یان بن خالدسف -2603

  ).ع(امام صادق 
  .چیزى که براى خاطر و به سوى آن سجده کنند -مورد سجده : مسجود -2604
  .جسد مرده که بو گرفته و گندیده شده باشد -مردار  -لاشه : جیفه -2605
  .آید چرکى که از زخم بیرون مى: ریم -2606
  .کسى که حق با اوست -صاحب حق  -حقدار : محق -2607
  ).3(آل عمران  سوره 134 آیهاشاره است به بخشى از ... و خشم خود را -2608
ائمه هرگاه بر منصب قدرت باشند، همانند ضعیفترین و فقیرترین مردمان لباس  -2609

تاج خانواده خود را در این حالت اگر زنبیل مایح. کنند خورند و رفتار مى پوشند، غذا مى مى
. انگیز خواهد بود در دست بگیرند و به خانه ببرند نیز در نگاه مردم تحت فرمان آنها ستایش

انـد و تبلیغـات    اما زمانى که به عنوان گروهى مخالف حکومت بـه ظـاهر اسـلامى مطـرح    
پیـروان   شناسند، باید خود ائمه و گونه که باید، نمى حاکمیت علیه آنهاست و مردم آنها را آن

اى رفتار کنند که مردم شیعیان را انسانهایى آراسته، خوشپوش، مـنظم   ها به گونه شاخص آن
و مرتب، ثروتمند، عالم و فرزانه، اهل دانش و ادب و صاحب دیدگاههاى برتر بشناسند و به 

 اى شیعیان باید از فعالیتها و رفتارهـایى کـه در   به همین خاطر در چنین جامعه. آنها بگروند
دهد پرهیز کنند و دست به فعالیتها و رفتارهـایى بزننـد    عرف جامعه آنها را خفیف نشان مى

  .عزت مادى و معنوى آنها در چشم مردم است ایهکه م
  .بیمارى جذام: خوره -2610
  .افتخارات اجدادى -اصل و تبار  -شرف و بزرگى : حسب -2611
  ).حب افتخار عرباز قبایل بزرگ و صا(اهل قبیله قریش : قرشى -2612
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  .ضرورى بودن -لازم بودن : در کار بودن -2613
  .دور -گردش : شوط -2614
که با این طواف همبسترى براى (آخرین طواف حج  -طواف زنان : طواف نساء -2615

  ).شود وگرنه خیر شخص بدون اشکال مى
  .دوباره: دیگر -2616
هـود   سوره 44 آیهآن در  نام. کوهى که کشتى نوح بر روى آن نشست: جودى -2617

  .آمده است) 11(
اى کــه میــوه آن خاصــیت دارویــى دارد، از بــرگ آن شــتران  درختچــه: اراك -2618

  .ساختند اش مسواك مى خورند و از ریشه مى
  .نام یکى از قبایل عرب: بنى ضمره -2619
ریختنـد و دسـت را    دار با دسـته کـه در آن آب مـى    ظرف لوله -آبریز : ابریق -2620

  .شستند مى
کـه علاقـه   ) ع(التمیمى غلام امیر مؤمنـان علـى   ) وال: یا(عبداالله بن قفل : قنبر -2621

  .بسیارى به آن حضرت داشت
  .سرانجام نیز به امر حجاج بن یوسف ثقفى به شهادت رسید

وى . از خوله حنفیه) ع(ابوالقاسم محمد فرزند امیر مؤمنان على : محمدبن حنفیه -2622
متولد شد و به سن شصت و پنج سالگى در دوران عبدالملک بن مروان وفات در زمان عمر 

  .کرد
  .هاى طلا سکه -جمع درهم : دراهم -2623
  .درخواست کننده: سائل -2624
  .تأیید: امضاء -2625
  .واگذار کردن: تسلیم نمودن -2626
سنبلاء پیراهن ضخیم، خشن و بلندى که از شهرى به نام : پیراهن گنده سنبلانى -2627

  .آوردند یا سنبل در سرزمین روم مى
  .خورد استخوان پشت پا که بند کفش روى آن گره مى: کعب -2628
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به طورى که بـر روى زمـین   (و دامن جامه ) بیش از سرانگشتان(بلندى آستین  -2629
  .هاى تفاخر و تکبر بوده است از نشانه) کشیده شود
خلیفه و سلطان به کسى براى این که از  بخشیدن زمین یا ملک از جانب: اقطاع -2630

برداشتن براى خود و متصرف شدن به منظور کسب : به اقطاع گرفتن. درآمد آن زندگى کند
  .درآمد و گذران زندگى، با استفاده از حق حاکمیت خود

  .از طلا و نقره ایهکن: سرخ و سفید -2631
  .بخرند صحیحتر است. اشتباه قلمى مجلسى است -2632
  .مقصود زمان حیات مجلسى است -2633
عالمـان رجـال از وى بـا    ). ع(از اصحاب امیر مؤمنان علـى  : عمرو بن حریث -2634

  .اند عنوانهاى دشمن خدا و یاد کرده
وى زنى فقیه بود و پس از درگذشـت  ). س(کنیز و خدمتکار فاطمه زهرا : فضه -2635

زدواج کـرد، در کـربلا حضـور    گویند دو بار ا. ماند) س(آن بانو در خدمت حضرت زینب 
پرسـیدند بـا    داشت و در سالیان آخر عمر جز به وسیله قرآن سخن نگفت و هرچـه را مـى  

  .داد قرآن پاسخ مى
  .کیسه چرمى: انبان -2636
پوست و زبره گندم که آسیا نشده باشد و بتوان آن را از آرد نرم جـدا  : سبوس -2637

انـد و   کـرده  بوسدار و نان سبوسدار مصرف مـى رسم بوده است که مردمان فقیر آرد س. کرد
  ).بدون سبوس(مردمان ثروتمند آرد سفید و نان سفید 

  .کیسه: همیان -2638
از اصحاب خاص امیر مؤمنان على ) از عفله: یا(سوید بن غفله : سوید بن غفله -2639

  .و از راویان موثق و مورد اعتماد حدیث) ع(و نیز امام حسن مجتبى ) ع(
  .رو لباس -بالاپوش : دار -2640
  .عید قربان: عید اضحى -2641
  ).28(قصص  سوره 83 آیه -2642
و از راویـان موثـق و   ) ع(القدر امام رضـا   از اصحاب جلیل: ابراهیم بن العباس -2643

  .مورد اعتماد حدیث آن حضرت
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  .مأموران تربیت و نگهدارى اسبها: مهتران -2644
  ).ع(عباد از راویان حدیث امام رضا  سین محمد بن ابىابوالح: عباد محمد بن ابى -2645
  .گلیم بد و نامرغوب -گلیم خشن و ضخیم : پلاس -2646
  .خشن -ضخیم : گنده -2647
  .فروتنى -فرمانبردارى : انقیاد -2648
  .ستوده شده: ممدوح -2649
فاطر  سوره 15 آیهاشاره به ). و احساس این نیاز(نیازمندى به خدا : فقر الى االله -2650

)35.(  
  ).و احساس این نیاز(نیازمندى به مردم : فقر الى الناس -2651
  .بهره کم - ایهم اندك: ایهم تنک -2652
  .آزمایش: فتنه -2653
  .داراى ثواب و پاداش: مثاب -2654
  ).96(علق  سوره 7و  6آیات  -2655
  .مقصود خود مؤلف است: فقیر -2656
  .گ یا محل کار وسیع مانند دادگسترىدفتر کار بزر: دیوانخانه -2657
  .مستراح: آبریز -2658
  .گیرد کسى که مالیات یک دهم از کالاى تجارى مردم مى: عشار -2659
  .یک دهم قیمت هر یک از کالاها -ها  یک دهم -جمع عشر : عشور -2660
  .درخواست با رازى و التماس -پافشارى  -اصرار : الحال -2661
جا مقصود، جامه گرد و خاك آلود یا کهنه است؛ وگرنه چـرك و  در این: چرکین -2662

  .کثیف بودن لباس براى فقیر و غنى ناپسند است
  .یار -همنشین : قرین -2663
  .جبران: تدارك -2664
  .خوشامد -آفرین : مرحبا -2665
آنچه پیوسته است به وجود کسى و با او انس و الفـت دارد   -لباس زیر : شعار -2666
  .بینند و از آن آگاه نیستند ان آن را نمىاما دیگر
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ابوالحسن محمد بن الحسین بن سفرجله الخزاز الکوفى : محمد بن الحسین خزاز -2667
  .و از راویان شاخص و موثق حدیث) ع(از اصحاب امام صادق 

  .افسار -دهنه : لجام -2668
  .چهره -رخساره : عذار -2669
  .که انسان را بس باشد نه بیشتر آن اندازه از روزى و غذا: کفاف -2670
  .یعنى این طور نیست که به جاى بدیهایشان از خوبیهایشان بکاهند -2671
  .وجو جست -بررسى  -کاوش : تفحص -2672
  .صبحانه: چاشته -2673
  .عصر: پسین -2674
  .خویشتندارى: عفت -2675
  ).42(شورى  سوره 20 آیه -2676
  .فرخندگیها -جمع میمنت : میامن -2677
  .درخواست -آرزو  -مطلوب : مدعا -2678
  .ریاکاران: مرائیان -2679
  .آلوده -آمیخته : مشوب -2680
  .مطلوب -درخواست : مطلب -2681
) نـه جهـان ملکـوت   (ظهور اشیا، رخدادها و امور جهان زیرین : کشف سفلیات -2682

  .براى انسان و آگاهى انسان از آنها
  .غرور -کبر  -بینى  خویشتن -خودستایى  -خودبینى : انانیت -2683
  .رعایت کردن -ملاحظه کردن : مرعى داشتن -2684
  .پیوسته -چسبیده : ملاصق -2685
  .مخصوص بودن: اختصاص -2686
  .اندك -کم : سهل -2687
  .ایجاد بیم -دهندگى  بیم: تخویف -2688
  .امید: رجا -2689
  .سرریز: فایض -2690
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  .شمردن -کردن  شماره: احصا کردن -2691
بخشـى از وجـود انسـان کـه وى را از حیوانـات برتـرى       : نفس ناطقه انسانى -2692

  .نیروى اندیشه و تفکر -بخشد  مى
  .انک: اشتباه مجلسى -2693
  .حرامها -محرمات  -ها  نهى شده: مناهى -2694
برانگیختـه شـدن بـر     -روگردانیدن از حق  -فسق  -تبهکارى  -گناه : فجور -2695

  .اهگن
به عنوان لقلقه زبان و بدون  -موارد پست  -جایگاههاى پست : مقامهاى سهل -2696

  .تدبر و تأمل
  .بزرگداشت: تعظیم -2697
  .چیزهاى ترسناك -ترسها : اهوال -2698
 آیـه ): 69(حاقـه   سـوره (این واژه یک بار در قرآن مجید آمده اسـت  : غسلین -2699

آید و بـر روى تـن بـه راه     ست که از بدن بیرون مىبه معنى زردابه و چرك و خونى ا). 36
  .غذاى بدکاران دوزخى است. افتد مى

  .آید چرکى که از زخم یا جراحت بیرون مى -چرك : ریم -2700
  .حرارت -تندى : حدت -2701
  .خود: نفس -2702
ابوالصلت عبدالسلام بن صالح الخراسانى الهروى از اصـحاب  : ابوالصلت هروى -2703
آرامگـاه او در بیـرون شـهر مشـهد     . و از راویان موثق احادیث آن حضـرت ) ع( امام رضا

  .معروف است
  .همیشه ماندگار -جاودانه : مخلد -2704
مقصود زنانى است که به خاطر مشکلات و تنگناها و محدودیتهاى اجتماعى و  -2705

وجـو و   جسـت خانوادگى و آداب و رسوم قبایلى و فرهنگ حاکم بر محیط زیست خود از 
کسب دانش براى دریافت حقیقت دین بازمانده و طبیعتا دین و مذهب آنهـا تـابع فرهنـگ،    

  .محیط، خانواده، پدر و همسرشان شده است
  .وابسته: موقوف -2706
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  .تبهکاران -گناهکاران  -بدکاران  -جمع فاسق : فساق -2707
تـا تـر   . ى بزرگ استاین گیاه داراى خارها. گیاهى است به نام شبرق: ضریع -2708

خورد و چون خشک شد از گیاهان سمى اسـت و بـه آن ضـریع گفتـه      است شتر آن را مى
به عنوان ضریع خاصى نام ) 88(غاشیه  سوره 6 آیهاز این واژه در . تلخ و بدبوست. شود مى

کنـد و نـه بـر گوشـت تـن       غذایى که نه سیر مى. برده شده است که غذاى اهل دوزخ است
  .افزاید مى

  .سخن به میان آمده است) 69(حاقه  سوره 32 آیهاز این زنجیر در  -2709
و ) ع(ظاهرا عمرو بن ابى المقدام است که از اصحاب امام باقر : عمرو بن ثابت -2710

  .رود راویان موثق احادیث آن حضرت به شمار مى
داغ و  به معنى آب. این واژه در بسیارى از آیات قرآن مجید آمده است: حمیم -2711

  .خورانند آب جوشان است و از آشامیدنیهایى است که به اهل جهنم مى
 52و ) 44(دخان  سوره 43، )37(صافات  سوره 62این واژه در آیات : زقوم  -2712

گیاهى . اى سمى است نام گیاهى است که میوه آن داراى پوسته. آمده است) 56(واقعه  سوره
و میوه آن داراى ظاهرى ناخوشایند است نیـز چنـین   روید  که به تصریح قرآن در جهنم مى

  .از غذاهاى جهنمیان است. نامیده شده است
  .اند این توصیفها برگرفته از آیات قرآن -2713
  .زبرى -درشتى : گندگى -2714
  ).14(ابراهیم  سوره 17 - 15ترجمه تفسیرى از آیات  -2715
اى خـاص   چـرك و خونابـه  به معنى چرك و آب زخم آلوده به خـون،  : صدید -2716

  .آمده است) 14(ابراهیم  سوره 16 آیهاین واژه در . نوشانند است که به دوزخیان مى
به معنى شعله خالص و . آمده است) 70(معارج  سوره 15 آیهاین واژه در : لظى -2717

  .دود و زبانه آتش است بى
مـدثر   سـوره  42 و 27، 26و آیات ) 54(قمر  سوره 48 آیهاین واژه در : سقر -2718

  .آمده و به معنى سوزاننده و تغییر دهنده رنگ پوست است) 74(
آمده و به معنى سـقوط دهنـده و   ) 101(قارعه  سوره 9 آیهاین واژه در : هاویه -2719

  .کشنده از بالا به پایین است
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دم و  بـه معنـى سـپیده   . آمـده اسـت  ) 113(فلق  سوره 1 آیهاین واژه در : فلق -2720
  .دم و نیز دره، شکاف وسیع بین دو کوه و فضاى بین دو تپه است دهسرخى سپی
  .اتاق -منزل  -مسکن : یورت -2721
آمده اسـت  ) 78(نبا  سوره 25و ) 38(ص  سوره 57این واژه در آیات : غساق -2722

شود و آب کدر و کثیف  و به سرد سوزان، گندیده، چرك بدبو، چرکى که از زخم جارى مى
  .شود گفته مى

  .اتاق -گوشه  -کنج : زاویه -2723
آمده و بـه  ) 4(نساء  سوره 145 آیهواژه درك در . جمع درك و درکه: درکات -2724

  .معنى ته، قعر و عمیقترین قسمت یک گودال یا چاه است
این واژه در آیاتى بسیار از قرآن کریم آمده و به معنـى آتـش بـزرگ،    : جحیم -2725

ى آتش، آتش بزرگ در گودال بزرگ و مکان بسیار گرم آتش شدیدالاشتعال، آتش بر بالا
  .است

  .مغز: دماغ -2726
  .معارج سوره 18 - 15آیات  -2727
  .استخوانها -جمع عظم : عظام -2728
  ).74(مدثر  سوره 30 - 28آیات  -2729
آمده و به معنى شـکننده و  ) 104(همزه  سوره 5و  4این واژه در آیات : حطمه -2730

  .خردکننده است
  .شرارها: یا -2731
  .قلعه -کاخ  -قصر  -بناى مرتفع و عالى : کوشک -2732
کوبند تـا بـه صـورت گـرد      سنگ سولفور آهن یا نقره را که آن قدر مى: سرمه -2733

  .درآید و به عنوان رنگ سیاه مژه و پلک بکشند
و آیاتى دیگر از قرآن مجیـد آمـده   ) 18(کهف  سوره 29 آیهاین واژه در : مهل -2734

از . به معنى آهـن و مـس گداختـه و ذوب شـده و تـه مانـده روغـن زیتـون اسـت         . است
  .آشامیدنیهاى دوزخیان است

  ).18(کهف  سوره 29 آیهبخشى از  -2735
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ه و آمـد ) 76(انسان  سوره 4 آیهاین واژه در آیاتى چند از قرآن از جمله : سعیر-2736
  .به معنى آتش افروخته و سوزان و زبانه آتش است

  ).76(انسان  سوره 4 آیه -2737
  .این واژه در آیاتى متعدد از قرآن کریم آمده است: جهنم -2738
صعود به معنى گردنـه  . آمده است) 74(مدثر  سوره 17 آیهاین واژه در : صعودا -2739

  .است
اثام بـه معنـى عـذاب،    . آمده است) 25(رقان ف سوره 68 آیهاین واژه در : اثاما -2740

  .عقوبت و کیفر است
  .بیابان -صحرا : وادى -2741
  .نجسى -پلیدى : قذارت -2742
  ).2(بقره  سوره 258 آیهبخشى از  -2743
باشد که وصف او در بـاب  ) اسرائیل دومین قاضى بنى(ود ایهممکن است : یهود -2744

سى دیگر که دین یهـود را تحریـف کـرده و در آن    سوم سفر داوران تورات آمده است یا ک
  .اختلاف انگیخته است

است که از بزرگترین مروجان مسیحیت ) سن پل: یا(همان پولس رسول : بولس -2745
. برخى از عقاید مسیحیت که مورد مخالفت اسلام اسـت برسـاخته اوسـت   . رود به شمار مى

هاى پولس رسول شهرت دارنـد،   سالههاى وى که به ر عقاید پولس در انجیل در ضمن نامه
  .آمده است
  .عربى که ایمان نیاورده است -عرب بیابانى  -عرب بیابانگرد : اعرابى -2745
  .ناخوشایند: منکر -2746
  .سلام، درود و خوشامد: تحیت -2747
  .ترسیدنت از وى بیجا نبود -جا داشت که از او ترسیدى : یعنى -2748
این نام در . ده، نام دربان و نگهبان و مسئول دوزخ استبه معنى صاحب و دارن -2749

  .آمده است) 43(زخرف  سوره 77 آیه
  .نگهبان: خازن -2750
  .فرمانروا -مسئول  -متصدى  -صاحب امر : والى -2751
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  .منتشر -پراکنده  -بلند : ساطع -2752
  .بلافاصله -در همان زمان : الحال فى -2753
  ).22(حج  سوره 19 آیهبخشى از  -2754
  ).22(حج  سوره 22 - 20و تمام آیات  19 آیهبخشى از  -2755
  .سوراخ زیر زمین -راه باریک زیر زمین  -راه زیرزمینى : نقب -2756
  .هاى دیگر بپوشند جامه گشاد و بلند که روى جامه: جبه -2757
  ).43(زخرف  سوره 77 آیهترجمه تقریبى  -2758
  .کفش -دمپایى  -نعلین : نعل -2759
  .قاطر: استر -2760
  ).23(مؤمنون  سوره 11و  10آیات  -2761
بـه رنـگ    -داراى یک موى سفید و یک موى سـیاه   -خاکسترى : سیاه سفید -2762
  .جوگندمى
  .سپرى شده -تمام شده : مقضى -2763
  ).19(مریم  سوره 40 آیهبخشى از  -2764
  .بوستان -باغ : حدیقه -2765
سـخنى از ایـن   ) 25(فرقـان   سـوره  15 آیهدر  -بهشت جاودانگى : الخلد جنه -2766

  .بهشت به میان آمده است
  .چند برابر: اضعاف -2767
زنى که پیش از این شوهر داشته و شوهر خود را با طـلاق یـا مـرگ از    : ثیب -2768

  .زنى که دوشیزه نیست -دست داده است 
ترکیب حور عین به همـین معنـى    -درشت چشم زنان سفید پوست : حورالعین -2769
  .قرآن آمده است آیهدر چند 

  .اى که همه بدن را بپوشاند جامه: حله -2770
  .زنان جاودانه -جمع خالده : خالدات -2771
آن که کردارش مطابق گفتارش  -تصدیق کننده پیامبر  -بسیار راستگو : صدیق -2772

  .باشد
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  .دهش -بخشندگى : کرامت -2773
  .زبان: اشتباه قلمى مجلسى -2774
  .مشقت -رنج  -سختى : کلفت -2775
  ).50(ق  سوره 35 آیهبخشى از  -2776
  .روز زیادتیها: روز مزید -2777
  .به پاکى ستودن: تنزیه کردن -2778
  ).از این که همسرشان داراى همسرانى دیگر نیز هست(حسد : رشک -2778
  .بوى خوش: شمیم -2779
  .17 آیه): 32( سجده سوره -2780
به معنى پاك، پاکیزه، نیکو، خوش، زنـدگانى خـوش و حیـات پـاك و     : طوبى -2781

  .آمده است) 13(رعد  سوره 29 آیهاین نام در . پاکیزه، نام درختى است در بهشت
  .کلاغ: کلاخ -2782
  .پوشاکى که همه بدن را بپوشاند: حله -2783
  .دورنگ -سیاه و سفید : ابلق -2784
  .استخوان ستون فقرات پشت، جایى که نطفه در آن قرار دارد: لبص -2785
  .صفحه پهن: صفیحه -2786
  .مواد اولیه -مصالح ساختمانى :) اینجا: (خرجى -2787
  .ستون: عمود -2788
هـاى بهشـتیان در برخـى از آیـات      ذکر غرفه و غرفه -اتاق  -بالاخانه : غرفه -2789

  .قرآن آمده است
  ).39(زمر  سوره 20 آیه -2790
  ).سبز زیتونى(از سنگهاى قیمتى شفاف به رنگ سبز مایل به زرد : زبرجد -2791
اى در زیـر   اى رنگ و روغنـى کـه از کیسـه    اى بسیار معطر و قهوه ماده: مشک -2792

  .شود خارج مى) چین(شکم آهوى سرزمین ختا 
که از روده یا دار  اى چرب و خوشبو و کدر و خاکسترى رنگ و رگه ماده: عنبر -2793

  .شود معده ماهى عنبر گرفته مى
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اى معطر و جامد کـه از برخـى گیاهـان ماننـد ریحـان، بابونـه یـا         ماده: کافور -2794
  .شود درختهایى به همین نام استخراج مى

  .داراى نقش و نگار -دار  گل و بوته -دار  حاشیه: مطرز -2795
  .سربند: اکلیل -2796
  .ینت یافتهز -زیورداده : مکلل -2797
  .کار: شغل -2798
  .دست به گردن یکدیگر انداختن و یکدیگر را در آغوش گرفتن: معانقه نمودن -2799
  .دربان -دار  پرده: حاجب -2800
  .متولى -متصدى : قیم -2801
  ).13(رعد  سوره 24 آیهو همه  23 آیهبخشى از  -2802
  ).76(انسان  سوره 20 آیه -2803
  .وسیع -گسترده : متسع -2804
از زیر پـاى  : این جمله در بسیارى از آیات قرآن در وصف بهشتیان آمده است -2805

  .ها روان است آنها رودخانه
  .در ناز و نعمت زیستن: تنعم کردن -2806
  .پاکیزگى: نزاکت -2807
  .دار حاشیه -دار  گل و بوته -نقش و نگاردار : مطرز -2808
  .گرنگارن -رنگ آمیزى شده : ملون -2809
  .طبیعتا باید اندازه اندام مؤمن نیز در بهشت حداقل در این حد باشد -2810
باغسـتانى کـه همیشـه در آن     -بهشـت جـاودانگى و مانـدگارى    : جنت عدن -2811

در آیاتى بسیار از قـرآن کـریم سـخن از ایـن     . روند بهشتى که از آن بیرون نمى -مانند  مى
  .بهشت به میان آمده است

بهشـت   -ها هست  باغ بزرگ که در آن همه میوه -باغ پردیس : ردوسالف جنه -2812
از این بهشت سخن به ) 23(مؤمنون  سوره 11و ) 18(کهف  سوره 107در آیات  -فردوس 

  .میان آمده است
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در آیـاتى  . بهشت عیش و شادکامى و نعمت فـراوان  -باغ پرنعمت : جنت نعیم -2813
  .به میان آمده استبسیار از قرآن کریم از این بهشت سخن 

در  -بهشـت آرامـش    -مانند  گیرند و مى باغى که در آن جاى مى: المأوى جنه-2814
  .ذکرى از این بهشت شده است) 53(نجم  سوره 15و ) 32(سجده  سوره 19آیات 

از هـر  {اى تو خداوندگارا  پاك و پیراسته): 10(یونس  سوره 10 آیهبخشى از  -2815
  .}کاستى و بدى

  ).10(یونس  سوره 10 آیهبخشى از  -2816
  ).10(یونس  سوره 10 آیهبخشى از  -2817
  .ها زنان گزیده نیکو و زیبا هستند}باغ{در آن ): 55(الرحمن  سوره 70 آیه -2818
ها  سیه چشمانى دور از چشم بیگانگان در سراپرده): 55(الرحمن  سوره 72 آیه -2819

  .هستند
از جـانوران دریـایى اسـت کـه آن را در     . سرخ اسـت  مقصود مرجان: مرجان -2820

  .برند آلات و اشیاى گرانبها به کار مى جواهر سازى براى ساختن زینت
  .تنه -ساقه : ساق -2821
  .زشتى چهره و ناخوشایندى اندام: قباحت منظر -2822
  .تفاله: ثفل -2823
 ـ : عبداالله بن على -2824 ) ص(ب پیـامبر اکـرم   ظاهرا عبداالله بن على بن ابى رافـع، کات

  .است
  .لنگه: لنگ -2825
  .بیصبرى -بیتابى : جزع -2826
  ).از نظر مقام دنیوى(بلندمرتبه و پست : شریف و وضیع -2827
  .جایگاه: موطن -2828
  .چیزهاى ترسناك -ترسها : اهوال -2829
  .روشنى -زیبایى : بها -2830
  .کینه، خشم و دشمنى در دل: حقد -2831
  .کىی: بعضى -2832
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و از راویـان موثـق حـدیث آن    ) ع(از اصـحاب امـام صـادق    : یونس شـیبانى  -2833
  .حضرت

  .مزاح -شوخى : مداعبه -2834
  .شوخى -مزاح  -گویى  بذله -خوش طبعى : مطایبه -2835
  .تنبلى -بیحالى  -کاهلى  -سستى : کسل -2836
  .تنگدلى -بیقرارى  -ناله کردن : ضجر -2837
  .یرجع :اشتباه مجلسى -2838
  .فیکون: اشتباه مجلسى -2839
  .أحقر: اشتباه مجلسى -2840
  .آنها که داراى مقامى دنیایى یا مالى بسیار هستند -صاحبمنصبان : ارباب عزت -2841
  .بلندقدرترین -ترین  ایهبلندپ -برترین : ارفع -2842
  .بدون توان دخالت -ارتباط  بى: دخل بى -2843
  .حقیر -کوچک : سهل -2844
  .آنچه محتواى آن اعجاز است -آنچه شیوه تنظیم آن معجزه است : معجزنظام -2845
  .حکومت -قدرت : سلطنت -2846
  .پیروزى: فیروزى -2847
  ).5(مائده  سوره 54 آیهبخشى از  -2848
  .داند مى} است که{و خداوند : واالله یعلم -2849
  .عرضه: عرض -2850
نابود  -محو کردن  -راندن  -دور کردن  -ردن برطرف ک -از میان بردن : ازاله -2851

  .کردن
  .پشیمانى -توبه  -بازگشت به سوى خدا : انابه -2852
  .مرگ: ممات -2853
  .رو روبه -عینا : معاینه -2854
  .بخشى از زمان -روز  بخشى از شبانه -فاصله زمانى  -زمان : ساعت -2855
  .ستودن: حمد کردن -2856
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  .توقفگاه -ایستگاه  - ایستادنگاه: موقف -2857
آنچه انسان همیشه با خود دارد و از چشـم دیگـران پنهـان     -لباس زیر : شعار -2858

  .است
  .شکم -اندرون : جوف -2859
حضرت رسـول اکـرم    -سرور و سالار مردمان، خلایق و آفریدگان : سیدالانام -2860

  ).ص(
  .ان االله: اشتباه مجلسى -2861
  ).33(احزاب  هسور 53 آیهبخشى از  -2862
  .کمرویى -کم بودن رو : تنگ بودن رو -2863
  .شود هاى غذا که از روده خارج مى باقیمانده -مدفوعها  -جمع فضله : فضلات -2864
  .الخلا رفتن به بیت: خلوت -2865
  .پوشاندن سر و صورت: تقنیع -2866
  .مغز: دماغ -2867
طیف شفافى است که منبع آن بطن به اصطلاح فلاسفه قدیم بخار ل: روح حیوانى -2868

ایـن روح مشـترك میـان انسـان و     . چپ قلب است و زنده بودن تن وابسـته بـه آن اسـت   
پدید آمدن ویژگیهایى است که هم انسان داراى آن است هم حیـوان؛   ایهحیوانات است و م

  ....زنده بودن، نفس کشیدن، غذا خوردن، تحرك، دفع دشمن و: مانند
  .ى که مؤلف در بخش مربوط به خود آوردبه همان معن -2869
و از راویانى که مدح آنها در زبان ) ع(نجم به اعین از اصحاب امام صادق : نجم -2870

  .آن حضرت آمده است
  .لبیک گفتن: تلبیه گفتن -2871
  ).11(هود  سوره 114 آیهبخشى از  -2872
  ).25(فرقان  سوره 23 آیه -2873
  .پراکنده و بر باد هوا مانند گرد و غبار -پراکنده گرد و غبار : هبا -2874
  .تحقق یابد: متحقق شود -2875
  .جاودانگى: خلود -2876
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  .ناگهانى: فجأه -2877
  .بستر: فراش -2878
  .نافرمان نسبت به پدر و مادر -آزار دهنده پدر و مادر : عاق -2879
  .همجنسبازى -آمیز مرد با مرد  عمل زشت شهوت: اغلام -2880
  .در حالت اذیت -در آزار : متأذى -2881
  .اثر ساختن بى -باطل کردن : حبط نمودن -2882
  .کند مقصود عصب است که درد را حس مى: رگ -2883
  .تجسس -پیجویى : تتبع -2884
  .آید چرکى که از زخم بیرون مى: ریم -2885
به چهـره   مقصود نگاه از روى شهوت است وگرنه نگاه کردن مرد و زن نامحرم -2886

نگاه کنید به کتـاب  . یکدیگر اگر نگاه عادى باشد و به قصد چشمچرانى نباشد اشکال ندارد
  .مسئله حجاب اثر شهید مرتضى مطهرى

  .بستر: فراش -2887
  .همجنسبازى: اغلام -2888
  .پل: جسر -2889
  .عقب -پشت : دبر -2890
بـه  ) 55(الرحمن  سوره 54 آیهاین واژه در  -پارچه ابریشمى ضخیم : استبرق -2891

  .دهند آمده است عنوان یکى از چیزهایى که مؤمنان بر آن تکیه مى
  .همجنسبازى زن با زن: مساحقه -2892
  .شکم -داخل  -اندرون : جوف -2893
  .افسار -لگام : لجام -2894
  .آلت تناسلى: فرج -2895
که تنها به منظور نوعى ازدواج موقت  -ازدواج غیردائم  -ازدواج موقت : متعه -2896

  .آورد پذیرد و تعهدات چندانى براى زن و مرد پدید نمى گیریهاى جنسى صورت مى بهره
  ).شود که کنیز به این وسیله براى خریدار حلال مى(مالک شدن با خرید : ملک -2897
  .حلال کردن صاحب کنیز او را براى دیگرى -حلال کردن : تحلیل -2898
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  .آمیزش جنسى مرد با زنهمبسترى و : وطى -2899
  .بدون ریش: ساده -2900
  .داراى زلف و موى آراسته: مزلف -2901
  ارزش این جهان عشق به چیزهاى بى -عشق غیرحقیقى : عشق مجاز -2902
  .باعث: مورث -2903
  ).20(طه  سوره 131 آیه -2904
  .برخوردار -مند  بهره: ممتع -2905
  .خوبى -شادابى  -تازگى  -خرمى  -سرور  -شادمانى : بهجت -2906
  .مند بهره -برخوردار : متمتع -2907
  .آنها را در برگرفته است: به آنها محیط است -2908
  .روشن کردن -روشنگرى : تنویر -2909
  .اختر -ستاره : نجم -2910
  .واجبها و مستحبات: فرایض و سنن -2911
  ).40(غافر  سوره 60 آیه -2912
  ).2(بقره  سوره 186 آیه -2913
  .درخواست: سؤال -2914
و از راویان موثق ) ع(و صادق ) ع(از اصحاب امامان باقر : میسر بن عبدالعزیز -2915

  .احادیث آنان
 -روزى  -بخشش بیش از حد عدالت و فراتر از لیاقـت   -فزونبخشى : فضل -2916

  .هاى مادى مورد نیاز براى زندگى این جهان بخششها، نعمتها، لطفها و عطیه
  .سلاح: حربه -2917
که چادر و میخهـا و دیگـر چیزهـاى نگهدارنـده     (ستون خیمه  -ستون : عمود -2918

  ).خیمه وابسته به ایستادگى آن است
  .رسیدن به مقصود و خواسته -دستیابى : فیروزى -2919
  .پشیمانى -زارى  -توبه  -بازگشتن به سوى خدا  -انابه : انابت -2920
  .ورنده درخواستها و نیازهابرآ: الحاجات قاضى -2921
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  .مجازات -تنبیه : سیاست -2922
  .کوشش -همت گماشتن : اهتمام -2923
  .دشواریها -سختیها  -جمع شدت و شدیده : شداید -2924
  .همراهى: ملازمت -2925
  .دشوارى -تنگى  -سختى : شدت -2926
  .راحت -آسایش  -آسانى : رخا -2927
  .پسندمورد  -مورد رضایت : مرضى -2928
  .ویژگیهاى ناپسند -جمع صفت ذمیم : صفات ذمیمه -2929
  .مجازات -کیفر : عقاب -2930
  .هراس -بیم  -ترس : فزع -2931
  ).40(غافر  سوره 60 آیهمضمون بخشى از  -2932
  .محرمات و مکروهات -ممنوعها  -ها  نهى شده -جمع منهى : مناهى -2933
  ).2(بقره  سوره 40 آیهبخشى از  -2934
که از زاهـدان و عابـدان زمـان    ) ع(از اصحاب خاص امیر مؤمنان : نوف بکالى -2935
  .وى از راویان موثق احادیث آن حضرت است. خود بود

  .اند چشمهایى که از فروتنى و شرم به زیر افکنده شده: هاى خاشع دیده -2936
  .به دیگرانظلم و ستم  -آنچه به ظلم و ستم از کسى گرفته شده باشد : مظلمه -2937
  .عهده: ذمه -2938
  .فیض دهنده و فیض گیرنده -انجام دهنده کارو پذیرنده کار : فاعل و قابل -2939
  .گیرى از فیض و بخشش و لطف و مرحمت بهره -پذیرى  فیض: استفاضه -2940
  .آنچه مورد توقع و انتظار اوست: متوقع او -2941
  .جنبگى کم -کمى ظرفیت : تنگى حوصله -2942
  .روى زیاده -کوشش بسیار : مبالغه -2943
  .پافشارى -اصرار : الحاح -2944
  .شتابزدگى -چیزى را به شتاب و پیش از موعد مقرر خواستن : استعجال کردن -2945
  .به گوش و دید دیگران رساندن -آشکارا بیان کردن : اظهار نمودن -2946



١٤٠٧  

  .آشکارا: علانیه -2947
  .گیرى بهره -مندى  بهره: فوز -2948
  .شود آن که مغلوب نمى -توانمند : عزیز -2949
  .اصلاحگر قدرتمند -توانا  -قادر  -چیره  -مسلط : جبار -2950
  .داراى احتمال زیاد -مورد گمان : مظنه -2951
  .داراى تأثیر: دخیل -2952
  .نیمروز -ظهر : پیشین -2953
نمـاز شـب خوانـده    یک رکعت نمازى که در انتهـاى یـازده رکعـت    : نماز وتر -2954

  .مقصود در قنوت این نماز است. شود مى
  .بخشى از شب پیش از وقت نماز صبح: سحر -2955
وقـت   -رود  وقتى که خورشید از وسط آسمان به سمت غرب مى: زوال شمس -2956

  .ظهر
در اینجا مقصود نیمى از فاصله زمانى میان غروب آفتاب تا طلـوع  : نصف شب -2957

  .شود ساعت پس از اذان ظهر مى 12آفتاب است که 
  .یک ششم: سدس -2958
  .در پرده -پنهان : محجوب -2959
  .دعوت کننده: داعى -2960
  .مؤثر: دخیل -2961
  .امام جمعه: امام -2962
  .ظهر: زوال -2963
  ).در برابر خدا(خردى و کوچکى و ضعف و ناتوانى : مذلت -2964
  .آید ه براى انسان پدید مىحالتى که احساس گری -دلشکستگى : رقت -2965
  .لرزش -لرزه : قشعریره -2966
  .بیمناك -ترسان : خایف -2967
  .مقصود مقدار اشک است -2968
  .زارى از سر خوارى و فروتنى: تضرع -2969



١٤٠٨  

  .انگشت کنار شست: سبابه -2970
نـام   -سعادتمندانى که در بهشت جاى دارنـد   -دست راستیان : اصحاب یمین -2971
آمده و اطلاعاتى از آنها در آیـات بعـد ارائـه شـده     ) 56(واقعه  سوره 27 آیهدر  این گروه

  .است
این کار در . از جهان و جهانیان بریدن و روى و پناه به سوى خدا آوردن: تبتل -2972

  .توصیه شده است) 73(مزمل  سوره 8 آیه
  .گسستن و بریدن از هرچه جز خداست: انقطاع -2973
  .پافشارى - اصرار: ابرام -2974
  .بالا بردن: فراز کردن -2975
  .تکرار رو اشتباه مؤلف است -2976
  .آنها که وجودشان وابسته به خداست -آفریدگان  -عالم آفرینش : ممکنات -2977
  .ایستاد نگهبان چماق به دستى که بر در کاخ پادشاه مى: یساول -2978
  .کاملترین -کاملتر : اکمل -2979
  .که درخواست به صورت جمع است) 1(فاتحه  سوره 6 - 5ات اشاره به آی -2980
و ) ع(ابواسحاق ابراهیم بن هاشم القمى از اصحاب امام رضا : ابراهیم بن هاشم -2981

  .از کسانى که دلیلى براى رد روایت وى نیست
، کاظم )ع(عبداالله بن جندب البجلى از اصحاب امامان صادق : عبداالله بن جندب -2982

وى مـردى عابـد،   . و از راویان موثق احادیث امامان کاظم و رضـا  ) ع(ا و رض) ع(
  .پرهیزکار و مورد اعتماد این دو امام و نماینده آنان بود

بخشى از اعمال حج که ماندن در صـحراى عرفـات و مشـعر اسـت و     : وقوف -2983
  .شود شامل دعا و نیایش نیز مى

  .تردید بى -حتمى : محقق -2984
  .ضمانت شده: مضمون -2985
  .برترى: فضل -2986
  .درخواست: مطلب -2987
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کننـد از سـتایش و    آنچه پیش از بیان درخواست از کسى بیان مى: الحاجه امام -2988
  .مدح و ثناى او

بنابراین دستخط مجلسى چنین بوده است که . ها از معانى است ضبط همه نسخه -2989
جایى نقطه و هم از معانى که به معنى از مفاهیم و  هو در جابهتواند ارمغانى باشد با س هم مى

  .آید است مضامین که در سخن مى
طلب کردن چیزى از کسـى بـا سـخنان و کلمـات زیبـا، شـیوا و       : حسن طلب -2990

  .اى که در وى تأثیر کند و صورت اصرار و پافشارى نداشته باشد انگیز به گونه دل
این جمله در آیاتى بسیار از قرآن . آن خداوند استسپاس و ستایش از :ترجمه -2991

  .کریم آمده است
این که چهـارده معصـوم از آغـاز تـا انتهـاى       -شفاعت بزرگ : شفاعت کبرى -2992

اى ادبـى در ایـن بـاره و     مؤلـف نکتـه  . اند آفرینش واسطه فیض خداوند به جمیع مخلوقات
  .ات بودن اهل بیت آورده استدرباره علت صلوات بر آنها در بخش مربوط به کشتى نج

در شرح ) مؤلف این کتاب(کتابى از ملا محمد باقر مجلسى : شرح صحیفه کامله -2993
  ).است) ع(العابدین  که شامل ادعیه امام زین(صحیفه کامله سجادیه 

  .پوشیده -درپرده  -پنهان : محجوب -2994
  .ىتردید در عقیده دین -دودلى در دین  -دورویى : نفاق -2995
  .بر محمد و خاندان محمد درود و رحمت فرست! اى پروردگار من: ترجمه -2996
و از راویـان موثـق حـدیث آن    ) ع(از اصحاب امـام صـادق   : صباح بن سیابه -2997
  .حضرت

  .بر محمد و خاندان محمد درود و رحمت فرست! خداوندا: ترجمه -2998
  .هاى لوحه: یا -2999
  .مستحب مؤکد: سنت مؤکد -3000
خداوندا بر محمد و خاندان محمد، آن جانشینان پسـندیده بـا برتـرین    : ترجمه -3001

و سـلام و درود و  . درودهایت درود فرست و با برترین برکتهایت بـه آنـان برکـت بخـش    
  .رحمت و برکات خداوند بر او و آنان باد

  .ثواب -کار نیک : حسنه -3002



١٤١٠  

  .درخشان: ساطع -3003
درود و رحمت و برکات خداوند بر او و آنان و بـر جانهـا و    و سلام و: ترجمه -3004

  .تنهایشان باد
  .دوستدار -دوست : خلیل -3005
درود خداوند و درود فرشتگانش و پیامبرانش و فرستادگانش و همـه  : ترجمه -3006

آفریدگانش بر محمد و خاندان محمد، و سلام و درود رحمت خداوند و برکاتش و بـر او و  
  !آنان باد

سپاس و ستایش خداوند را که پروردگار جهانیان است و سلام و درود خداوند  -3007
  !بر محمد و اهل بیتش باد

  .کنم گویم و تو را بسى یارى مى نداى تو را پاسخ مى: و سعدیک... لبیک -3008
  .کنم گویم و یاریت نمى پاسخى به نداى تو نمى: لا لبیک و لا سعدیک -3009
مقصود از عترت پیامبر، فرزندان اوینـد از سـوى    -فرزندان  -ن خاندا: عترت -3010

  .به همراه فاطمه) س(حضرت فاطمه 
  .پوشش -پرده : حجاب -3011
و ) ع(مالک بن اعین الجهنـى الکـوفى از اصـحاب امامـان بـاقر      : مالک جهنى -3012

  .و از راویان حدیث آنان) ع(صادق 
  .عمل برخلاف وعده: خلف -3013
  .وابسته: منوط -3014
  .کشنده: قاتل -3015
  .مناسبتر -تر  شایسته: انسب -3016
  .درخواست: سؤال -3017
  .داراى احتمال -مؤنث محتمل : محتمله -3018
یکـى از  . نوعى ریواس کـه ریشـه و برگهـاى آن خاصـیت طبـى دارد     : ریوند -3019

  .خاصیتهاى آن ایجاد لینت مزاج است
  .نرم کردن -کوبیدن : سحق -3020
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شیره گیاه خشخاش که از مـواد مخـدر معـروف اسـت و در پزشـکى      : تریاك -3021
  کند خوردن آن ایجاد یبوست مى. کاربردهاى بسیار دارد

  .ضد -برطرف کننده : منافى -3022
  .کوشش: اهتمام -3023
  .مقدم داشتن: تقدیم -3024
  .آسانى -آسایش : رخا -3025
  .دشمنى -ستیز  -مقابه به مثل : معارضه -3026
  .برقرارى ارتباط -پیوند : صله -3027
  ).2(بقره  سوره 186 آیهبخشى از  -3028
  ).39(زمر  سوره 53 آیهبخشى از  -3029
  ).2(بقره  سوره 268 آیهبخشى از  -3030
دوست خداوند داراى مهـر و بخشـش    -دوست خداوند رحمن : الرحمن خلیل -3031

  .بسیار و گسترده
  .وجب: شبر -3032
  .یکدیگر را در آغوش کشیدن -دست در گردن یکدیگر انداختن : همعانق -3033
  .دست در دست یکدیگر گذاشتن -دست دادن : مصافحه -3034
  .چندین برابر: اضعاف مضاعفه -3035
  .به کاملترین صورت -به کاملترین وجه : بر وجه اکمل -3036
  .کم ارزشترین واحد پول -پول سیاه  -پشیز : فلس -3037
  .ده هزار سکه طلا -ده هزار دینار : انتوم -3038
  .چند برابر: اضعاف -3039
درخواسـتهاى   -درخواسـتهاى پسـت    -جمع مطلب خسیس : مطالب خسیسه -3040
  .کوچک

  .غیرقابل شمارش و محاسبه: عد و احصا بى -3041
 72 آیهاین واژه به عنوان صفتى براى انسان در  -بسیار جاهل و نادان : جهول -3042

  .به کار رفته است) 33(احزاب  سوره
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نوعى باز زیبا، قوى، خوش اندام و اغلب سفید کـه آن را بـراى شـکار    : شهباز -3043
رسم بوده است که پادشاهان و بزرگان و شکارچیان آن را بر . کنند حیوانات دیگر اهلى مى

  .اند داده داشته و در هنگام شکار پرواز مى روى دست نگه مى
  .گردو: جوز -3044
  .کشمش سیاه -انگور سیاه خشک شده : مویز -3045
  .تنبیه: سیاست -3046
  .فاقد درك و فهم -شعور  بى: الشعور عدیم -3047
  .افتادند گروه سواران که به همراه صاحبان منصب به راه مى -گروه اسبان : خیل -3048
  .خویشان و کسان و خدمتکاران و بندگان: حشم -3049
برگرفتـه از برخـى   (ر برابر پروردگارش بسیار ناسپاس اسـت  انسان د: ترجمه -3050

  ).آیات قرآن کریم
  .از صفات خداوند -مسلط  -قاهر : جبار -3051
  .توجه: التفات -3052
  .وگوى رو در رو گفت: مشافهه -3053
  .یعنى به جاى ایشان و در غیاب ایشان نیکو به خانواده آنها رسیدگى کنید -3054
  .گیرد رود و مورد قبول خداوند قرار مى مىیعنى بالا  -3055
  .مورد نفرت -رنجاننده  -آزاردهنده : عاق -3056
  .یارى مالى -یارى : مواسات -3057
مجلسى چنین اعرابگذارى کرده و همین درست است زیرا جمـع و مفـرد ولـد     -3058

لد  -یکسان است و صورت دیگر جمع آن  ـ  (کمتر مرسوم است  -و  ه به کتـب لغـت مراجع
  ).شود

  .مضمون -محتوا  -مفهوم : مفاد -3059
  .آباد: معمور -3060
  .مبارزه -جنگ : قتال -3061
  .پنهان کردن -مخفى کردن : اخفا -3062
  .انسان: انس -3063
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  !اى واى: واویلاه -3064
  .آشکارا: علانیه -3065
  .مستحب: سنت -3066
  ).و او را تحسین کنند(بشنوند انجام دادن کارى به خاطر آن که دیگران : سمعه -3067
  .جبران کمبود: تدارك -3068
  .برآورنده درخواستها) قاض الحاجات: بخوانید: (الحاجات قاضى -3069
  ).73(مزمل  سوره 6 آیه -3070
  .عابد -عبادتگر : متعبد -3071
  .عادت: دأب -3072
  .زیادى -افزونى : مزید -3073
  .روزى -غذا  -خوردگى : قوت -3074
  .در معرض قرار گرفتن: متعرض شدن -3075
  .چانه: ذقن -3076
  ).11(هود  سوره 114 آیهبخشى از  -3077
  .محاسبه -شمارش : احصا -3078
  .از خداوند ایهکن -سرور  -آقا : سید -3079
  .سخن گفتن پنهانى: راز گفتن -3080
ى غیرمفیـد  آنها که به کارهـا  -گویان  بیهوده -بیکارگان  -جمع بطال : بطالون -3081

  .پردازند مى
  .دارى شب زنده -بیدار شدن در شب براى عبادت : تهجد کردن -3082
  .دوست: خلیل -3083
  .شود یک رکعت نماز که در پایان یازده رکعت نماز شب خوانده مى: نماز وتر -3084
  .ریشه: بن -3085
  .علف -سبزه  -چمن : مرغ -3086
هر قطعه از  -محل زندگى  -ر روى آن باشد محلى که سقفى گنبد مانند ب: قبه -3087

  .هاى زمین قطعه
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  .پیروزمند -رستگار  -رهایى یافته  -رها شده : فایز -3088
نام بیابانى که از یک سو به حدود یمامه و از سوى دیگر به حدود نجـد  : عالج -3089

  .است به قولى این بیابان اکثر سرزمین عربستان را در برگرفته. رسد در عربستان مى
نام کوهى در پشت مدینه به طرف مکه که جنگ معروف به همین نـام در  : احد -3090

  .آنجا رخ داد
  .اى که حاکى از تأیید یا تضمین چیزى باشد نوشته -حواله  -سند : برات -3091
  .چیزهاى ترسناك -جمع قول : اهوال -3092
  .}رحمت خداوندم{نیازمند } که{پدر من : والد فقیر -3093
  .تهیه کردن -به دست آوردن : تحصیل نمودن -3094
  .بِک: اشتباه قلمى مجلسى -3095
  .قطعه زمین: بقعه -3096
  .عصر: پسین -3097
  .پیشانى: پیشینى -3098
  .برترى دادن: تفضیل دادن-3099
سپاس و ستایش او مانند جامه به همراه اوست و بـه او  : متلبس به حمد اوست -3100

  .شود وى جدا نمىمتصل است و از 
  ).17(اسراء  سوره 44 آیه -3101
  ).بدون آشکار بودن آن در الفاظ(پنهان بودن چیزى در کلام : تقدیر -3102
  .پراکنده کردن: تفریق کردن -3103
  .قرآن کریم آیهبخشى از چندین  -3104
  .قرآن کریم آیهبخشى از چندین  -3105
  ).19(مریم  سوره 91 - 90آیات  -3106
  .بدى -زشتى : شناعت -3107
  ).19(مریم  سوره 93 - 90ترجمه آیات  -3108
  .زشت -مؤنث شنیع : شنیعه -3109
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زیسـت و   اسرائیل که در قرن پنجم پیش از میلاد مـى  عزرا از انبیاى بنى: عزیر -3110
  .خدماتى بسیار به دین یهود کرد

  .والاتر استگویند بسى بالاتر و  خداوند از آنچه ستمگران مى: ترجمه -3111
  .معبد یهودیان یا مسیحیان: کنیسه -3112
  .باغها -باغهاى گل  -بوستانها  -جمع بستان : بساتین -3113
  ).14(ابراهیم  سوره 25 - 24آیات  -3114
  ).14(ابراهیم  سوره 26 - 24ترجمه آیات  -3115
در  -شک آوردنها  -آفرینیها  شک -تردیدورزیها  -جمع تشکیک : تشکیکات -3116

  .شک و گمان انداختنها
آرایش دادنها  -به گمراهى افکندنها  -گمراهسازیها  -جمع تسویل : تسویلات -3117

  .براى فریب و گمراهى
  .خرمن: شغله -3118
  .از میان رفته -پراکنده  -نیست و نابود : مضمحل -3119
قدر به کار  اى که آن معنى غیرحقیقى براى کلمه یا عبارت، به گونه: مجاز شایع -3120

رفته باشد که به حد معنى حقیقى رسیده باشد و معنى حقیقى آن بـه ذهـن شـنونده متبـادر     
  ).یعنى بلافاصله پس از شنیدن آن، همین معنى مجازى در ذهن بیاید(نشود 

  .برگرداندن معنى از معنى ظاهر: تأویل -3121
  .نزدیکتر: اقرب -3122
  ).39(زمر  سوره 67و ) 6(انعام  سوره 91بخشى از آیات  -3123
  .سخن پنهانى: راز -3124
  ).59(حشر  سوره 7 آیهبخشى از  -3125
  .قرآن آیهمضمون چندین  -3126
  .واگذار کردن -تفویض کردن : مفوض گردانیدن -3127
  .با یکدیگر دست دادن -دست در دست هم نهادن : مصافحه کردن -3128
  .خالص: محض -3129
  .وجو از احوال یکدیگر پرس -احوالپرسى  -پرسش : سؤال -3130
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  ).50(ق  سوره 18 آیه -3131
  .بزرگداشت: اجلال -3132
  .از صفات خداوند متعال -داناى رازها و نهانیها : عالم السر و الخفیات -3133
ترسى که از احساس شکوه و عظمت چیـزى در دل   -عظمت  -شکوه : مهابت -3134
  .آید پدید مى

  .اصحاب برگزیده -اصحاب خاص : خواص -3135
  ).تر از فرشتگان دیگر به خداوند(فرشته نزدیک: ملک مقرب -3136
  .گوگرد سرخ: گوگرد احمر -3137
  .حالت آرامش و پرهیز از عجله و شتاب و قضاوت سریع: وقار -3138
اختلاف، درگیرى و رخدادى که در آن حق و باطل معلوم نیست یا هریک : فتنه -3139

  .اند اى از حق و باطل فهاى دعوا آمیزهاز طر
  .بار گناه و خطا: وزر -3140
  .زحمت -رنج : تعب -3141
  .آمیز رفتار نرم، ملایم و لطف -لطف  -مهربانى  -مدارا  -نرمى : رفق -3142
  .محاسبه: احصا -3143
  .پرهیز از شبهات و مکروهات، چه رسد به محرمات: ورع -3144
  .چیزهاى ناخوشایندحوادث و : مکروهات -3145
  .سرزنش: تعییر -3146
  .اظهار اندوه و دلتنگى -ناله و زارى  -بیتابى  -ناشکیبایى : جزع -3147
  .دلسوزى -مهربانى : شفقت -3148
  .عمل بر خلاف وعده: خلف -3149
  .ترسنده -ترسان : راهب -3150
  .عبادت کننده: متعبد -3151
  .آزاردیده: متأذى -3152
  .رام -مطیع : منقاد -3153
  .دوست: خلیل -3154
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  .داشتن زنده نگه: احیا -3155
  .معاشرت -آمیزش : خلطه -3156
  .ادعا: دعوا -3157
  .نمایند: اشتباه قلمى مجلسى -3158
  .کسى که آب و رنگ و طراوت پوستش از میان رفته است: رنگ شکسته -3159
  .مجازات -کیفر : عقاب -3160
  .و وضعسر  -شکل ظاهرى : هیئت -3161
  .رو به پایین به خاطر فروتنى: خاشع -3162
  .روش: نهج -3163
آنها که حـق دارنـد فرمـان     -صاحبان امر و فرمان  -جمع ذوالامر : اولواالامر -3164

آنها که از سوى خدا به وسیله پیامبر براى  -فرمانروایان  -صاحبان حکم و فرمان  -بدهند 
به آنـان اشـاره   ) 4(نساء  سوره 59 آیهدر  -معصوم  امامان -اند  رهبرى امت برگزیده شده

  .شده است
  .کور مانند -داراى صفت کورى : کوروش -3165
  .داراى صفت ایمان شدن: به ایمان متصف شدن -3166
  .خوارى و پستى ظاهرى دنیا:) اینجا: (مذلت -3167
برخـوردارى از  عزیز و گرامى بودن در نظر مـردم ظـاهربین و   :) اینجا: (عزت -3168

  .شرافت ظاهرى دنیا
ابوعبداالله حارثه بن النعمان الانصـارى از اصـحاب   : حارثه بن النعمان انصارى -3169

که در جنگهاى بدر و احد و دیگر جنگهـاى زمـان آن حضـرت حضـور     ) ص(رسول اکرم 
گوینـد دو بـار جبرئیـل را در    . نیز شـرکت کـرد  ) ع(در جنگهاى امیر مؤمنان على . داشت
  .وى در زمان معاویه درگذشت. ت انسان دیده استصور

  .محکم -به حقیقت پیوسته : محقق -3170
  .علامت: حقیقت -3171
  .استدلال -راهنما : دلیل -3172



١٤١٨  

به دور از نکات مربوط به بررسى سند این حدیث، بخش آخر آن داراى چنـد   -3173
نبـوده اسـت و مصـلحت و     از جمله این که شیوه انبیا و صالحان چنین. اشکال عمده است

خواست خداوند نیز بر این تعلق نگرفته است که مردم به خاطر پرهیز از گناه، فاقد اعضایى 
در این صـورت همـه انسـانها بایـد     . رود از بدن خود شوند که احتمال گناه با آن اعضا مى

بلکه . رندیکباره خود را بکشند تا مجبور نباشند که اعضاى بدن خود را یکى یکى از بین بب
خداوند خواسته است که انسان با وجود امکان و وسایل گناه، دست به گناه نزند و صاحب 
مراتب معنوى شود یا اگر گناه کرد با توبه و انابه و شکستگى به درگاه حق تعالى به مراتب 

بنابراین، امکان این که پیامبرى در کسى ایجاد نقص عضـو کنـد تـا راه    . دیگرى دست یابد
گونـه کـه در    همـان : درباره وقوع این امر نیز بایـد گفـت  . بر او بسته شود منتفى است گناه

سرگذشت حارثه بن النعمان انصارى آمد، وى پس از پیامبر در جنگهاى امیرالمؤمنین على 
  .نیز شرکت داشته و بنابراین کور نبوده است) ع(

  .یکى: بعضى -3174
  .همراهى: ملازمت -3175
  .عمطی: منقاد -3176
  .واگذار کردن: تفویض نمودن -3177
) ع(مقصود خطبه مشهور به خطبه همام است که امیر مؤمنان على : حدیث همام -3178

 184خطبه (در وصف پرهیزکاران بیان فرمود ) یکى از اصحاب خود(بنا به درخواست همام 
  ).البلاغه فیض الاسلام نهج

  .}خداوندمرحمت {نیازمند } که{پدر من : والد فقیر -3179
خداونـد  {مهر و بخشش پادشـاه نعمـت بخـش    : علیه رحمه االله الملک المنان -3180

  !شامل حال او باد} متعال
  .کامل: وافى -3181
  .آن که کردارش مطابق گفتارش باشد -تصدیق کننده پیامبر : صدیق -3182
  .درخواست: سؤال -3183
، دوست خداونـد  )ع(براهیم که حضرت ا} در بهشت{جایى : قبه ابراهیم خلیل -3184

  .در آن سکنا دارد
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جن مردم آزار که خود را به شکل موجود عجیب و غریب هیکل درشتى : غول -3185
  .شود آزار مسافران مى ایهآورد و در بیابان و مکانهاى متروك م شبیه انسان درمى

  .داند و خداوند بلندمرتبه مى: واالله تعالى یعلم -3186
  .پیشتربیشتر و : یا -3187
  .چند برابر -جمع ضعف : اضعاف -3188
  .جامه بلند که بدن را بپوشاند: حله -3189
  .دهند اى که براى تأیید یا تضمین چیزى به کسى مى نوشته: برات -3190
  .جاودانه: مخلد -3191
تنها . از اینجا تا به انتهاى کتاب با دستخط مؤلف مطابقت یافت و مقابله گردید -3192
هاى دیگر و با همان  حواشى به هنگام صحافى از میان رفته بود که بر اساس نسخهاندکى از 

  .روش تصحیح، جایگزین شد
  .آگاهى دادن: اشعار -3193
  .اند اند که مأمور نوشتن کارهاى انسان مقصود فرشتگانى -3194
  .تأثیر -دخالت : دخل -3195
  .رفتارها -جمع طور : اطوار -3196
  .پسندیده -رضى مؤنث م: مرضیه -3197
  .همانند -مانند  -مشابه : مشاکل -3198
  .همجنس: مجانس -3199
  .فریب دادن -گول زدن  -از راه به در بردن  -گمراه ساختن : اغوا -3200
  .همدم -همنشین  -یار  -دوست : قرین -3201
  .آن که از طریق حق و صلاح بیرون رفته است -گناهکار : فاسق -3202
از کسـانى کـه آنچـه را    ) 13(رعـد   سـوره  25و ) 2(بقـره   سوره 27در آیات  -3203

گسلند، به بدى یاد شده و از آنان بـا عنوانهـاى    خداوند به پیوند با آن فرمان داده است مى
از مصداقهاى گسستن پیوندى که خداوند به آن . زیانکار و مشمول لعنت نام برده شده است
) 47(محمـد   سوره 23و  22در آیات . ندان استفرمان داده است، بریدن پیوند با خویشاو
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نیز به صراحت از قطع کنندگان رحم و بریدگان پیوند خویشاوندى با عنوان کسانى یاد شده 
  .است که خداوند آنها را لعنت کرده است

  .سنگدلى -دلى  سخت: قساوت -3204
  .به زودى -به همین نزدیکى : عن قریب -3205
  .رفتار: سلوك -3206
  .معاشرت -آمیزش : خلطه -3207
معنى، تفسیر، مقصـود، نیـت و توجیـه نیـک     : حمل کارى بر محمل نیک کردن -3208

  .در نظر گرفتن) که به ظاهر درست نیست(براى کارى 
  .کسب اطلاعات، نیکى و خیر کردن: تحصیل کردن -3209
  .توشه -آمادگى : تهیه -3210
پیشوایان دین، براساس آیاتى از قرآن کـه  در دستورهاى : اطاعت از زنان نیک -3211

در آن، حق و حقیقت، توصیه و سفارش شده، آمده است که سخن حق را از هر کس باشـد  
در قـرآن و روایـات نیـز از زنـان نیـک      . بپذیرید گرچه خود اهل باطل یا اهل نفاق باشـد 

نیک آنـان و   سیره معصومان نیز بر احترام به زنان و شنیدن سخن. ستایش بسیار شده است
بنابراین سخنانى که در آن از زنان نیک یا عموم زنان بـه  . بزرگداشت زنان نیک بوده است

تواند از معصـوم یـا مـؤمنى آگـاه      احترام یاد نشده یا نسبت به آنان توهینى آمده است نمى
ه براى نمونه مفهوم جمله اخیر این حدیث آن است که با نیکى باید مخالفت کرد تنها ب. باشد

گونه روایات یا از  این. خاطر آن که ممکن است شخص مقابل بعدها شما را به بدى امر کند
اند، یا بخشى از آنها به حدیث ملحق شده است یا اگر دو امکان بالا  نظر سند داراى اشکال

  .نباشد، بیگمان معانى خاص یا جزئى یا مقید یا غیر ظاهر خود دارند
  .سبب -باعث : مورث -3212
  .اهمیت نهادن -اعتنا کردن : اعتداد کردن -3213
  .همنشینى: مجالست -3214
اندیش درباره  مقصود سخن گفتن بسیار با زنان کوته: سخن گفتن بسیار با زنان -3215

سـازد   آید و از خـدا غافـل مـى    مسائل پست دنیوى یا امورى است که انسان را به کار نمى
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زنـدگى و روشـنایى دل    ایـه ن با هر کـس، م وگرنه کلام حق و سخن حکمت گفتن و شنید
  .است

در حدیث بعد آمده است که مقصود از این اغنیا و مالـداران، آنهـا هسـتند کـه      -3216
طغیان و فساد آنها شده باشد و جایى براى خدا و یاد خدا در دل آنهـا   ایهبسیارى دارایى م

  .نباشد
  .بیهودگى: بطالت -3217
  .مقصود افراد بسیار است-3218
برك فارسى : استبرق -3219 این واژه در قرآن . پارچه ابریشمى ضخیم -عربى شده ستَ

  .مجید آمده است
  .جرعه: شربت -3220
  .بالا رفتن: رفع -3221
  .جرعه: شربت -3222
خورد، خود دسترسى به آب داشـته باشـد و بتوانـد آب را     یعنى آن که آب مى -3223

  .تهیه کند و بنوشد
  ).ص(، جد اعراب و از اجداد پیغمبر اکرم )ع(زند ابراهیم فر: اسماعیل -3224
حسین بن نعیم الصحاف الکوفى از اصحاب مـتکلم و صـاحب   : حسین بن نعیم -3225

  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(منزلت امام صادق 
  .اند خانواده و افرادى که تحت سرپرستى شخص: عیال -3226
  .آن که از راه حق و صلاح بیرون رفته است - بدکار -گناهکار : فاسق -3227
  .یعنى قبول دعوت آنان براى صرف غذا -3228
  ).اند انگار که خود دیده یا شنیده(قطع و یقین : جزم -3229
  .گوینده -قائل : قایل -3230
  .دروغگویى -دروغ : کذب -3231
  .گرامى داشتن -بزرگ شمردن  -بزرگ و محترم داشتن : اجلال -3232
  .احترام نهادن -بزرگ داشتن : تعظیم -3233
  .جوى پر آب -جوى  -چشمه : ینبوع -3234
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  .سخنرانیها -جمع خطبه : خطب -3235
  .احترام نهادن -بزرگ داشتن : توقیر نمودن -3236
  .احترام کردن -بزرگ شمردن  -گرامى داشتن : تبجیل -3237
  .پیران -جمع جمع شیخ  -جمع مشیخه : مشایخ -3238
  .کمتر از حد لازم احترام گذاشتن -احترامى کردن  بى: استخاف کردن -3239
  .خاندان -خانواده : اهل بیت -3240
  .احترام نهادن -بزرگ داشتن : توقیر -3241
  .آبراهه -جوى کوچک  -مؤنث ساقى : ساقیه -3242
  .اشتباه برانگیز -پوشیده  -مشتبه : ملتبس -3243
  .به اشتباه اندازنده -نامعلوم  -پوشیده  -و برهم درهم  -مشکل : مشتبه -3244
  .راهنما: دلیل -3245
  .گردیدن -گشتن  -جولان : جولان -3246
به عبارت دیگر با ارائه هر چه به . دهد که چه چیزى بدعت است یعنى نشان مى -3247

چـه  تـوان دریافـت کـه     شود به قرآن، مـى  شود یا به دین نسبت داده مى نام دین مرسوم مى
  .بدعت است و چه نیست

  .اند که داراى چنین دانشى هستند مقصود، خود آن حضرت و دیگر معصومان -3248
  .نامه اعمال -کارنامه  -دفتر اعمال  -دفتر محاسبات  -دفتر حساب : دیوان -3249
  .دشوارى -رنج  -زحمت : تعب -3250
لازم در جـاى  شمرده خواندن با حفظ تلفظ صحیح حـروف و درنـگ   : ترتیل -3251

  .)مؤلف در ساقیه چهارم توضیحى کافى درباره ترتیل آورده است. (خویش
به ویژه پـس  (عبادت شبانه  -بیدارى شب براى عبادت  -شب بیدارى : تهجد -3252

  .نماز شب -) از نیمه شب
  .مؤلف در ساقیه سوم به تشریح معنى آن پرداخته است: حامل قرآن -3253
  .برترى -فضیلت : تفاضل -3254
  .زیباییها: محسنات -3255
  .ها سوره - سورهجمع : سور -3256
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  .معانى آشکار قرآن -جمع ظاهر : ظهور -3257
معانى نهفته در قرآن که درك آنها نیازمند دانشهاى بیش از  -جمع باطل : بطون -3258

بـه آن   مقدار لازم براى درك ظاهر است تا با کمک آنها و با تأمل و تدبر و اندیشـه بتـوان  
  .معانى نهفته دست یافت

  .وخو پذیرفتن خلق: متخلق شدن -3259
  .خوراکیهاى اشرافى -جمع نفیس، غذاهاى گرانبها : نفایس -3260
عالم دانشى کـه دربـاره چگـونگى تغییـر کلمـات       -داناى علم صرف : صرفى -3261

  .کند همریشه براى ایجاد معانى مختلف بحث مى
هاى مختلف تغییر کلمـات همریشـه    گونه -ه تصریف جمع وج: وجوه تصاریف -3262

  .براى ایجاد معانى مختلف
اى که هر دو کلمه  اى از کلمه دیگر به گونه چگونگى بیرون آوردن کلمه: اشتقاق -3263

  .در لفظ و معنى شباهتهایى داشته باشند
  .درك مطلبى از مطلب دیگر با نیروى فهم و کوشش ذهنى: استنباط نمودن -3264
داناى علم نحو، عالم دانشى که دربـاره جایگـاه کلمـات در جملـه یـا      : نحوى -3265

  .علم ترکیب -کند  عبارت و تغییرات احتمالى آن براساس هر جایگاه صحبت مى
هاى مختلف روابط کلمات و عبارات و  گونه -جمع نحو ترکیب : انحاى تراکیب -3266

  .جملات براساس قواعد علم نحو
: در اینجـا (ذکر کردن به عنوان شاهد و مثـال   -شاهد آوردن : نمودن استشهاد -3267

  ).ذکر کردن آیات قرآن
معانى علم به اصول . (داناى دو علم معانى و بیان -معانى و بیانى : معانى بیانى -3268

و قواعدى است که به یارى آنها سخن هم رساست و هم کلمات آن برابر با مقصود گوینـده  
بیان علمى است که به وسیله آن آوردن یک معنى بـه  . آن و نه کمتر از آن است؛ نه بیش از
  .شود دانسته مى... ،ایهمعنى حقیقى، تشبیه، مجاز، استعاره، کن(روشهاى مختلف 

  .تکسیر نام دیگر علم جفر است. آنها که اهل علم تکسیر هستند: ارباب تکسیر -3269
دانایان علمى که دربـاره اعـداد،    -ند آنها که اهل علم عدد هست: اصحاب عدد -3270

عالمـان دانـش خاصـیت و ارتبـاط      -کنـد   خواص آنها و ارتباط آنها با یکدیگر بحث مى
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حروف و اعداد، ارتباط اعداد با یکدیگر، و در نتیجه ارتباط حروف و کلمات با یکدیگر و 
  .با اعداد و خواص آنها

درباره دلایل اثبات اصول عقاید دینى عالم دانشى که  -داناى علم کلام : متکلم -3271
  .کند ها و دلایل مخالفان بحث مى و رد شبهه
متخصص علمى که درباره شناخت  -عالم فلسفه  -داناى علم حکمت : حکیم -3272

حقایق اشیا و موجودات عالم هستى و روابط میان آنها و اسـتدلال دربـاره وجـود آنهـا و     
  .دکن چگونگى ارتباط میان آنها بحث مى

عالم و متخصص علمى که درباره مسائل فرعـى عملـى    -داناى علم فقه : فقیه -3273
سـخن  ) از جمله قـرآن و سـنت  (احکام شرع و چگونگى استنباط آنها از دلایل اصلى آنها 

  .گوید مى
دانایان دانش تبدیل اجسام به نمونه  -آنها که اهل علم اکسیرند : اصحاب اکسیر -3274
  ).تبدیل جیوه و مس به نقره و طلامانند (کاملتر آن 
  .نویسنده: منشى -3275
سـخن   -سـخندانان   -عالمان علوم ادبـى   -دانایان ادبیات  -جمع ادیب : ادبا -3276

  .سنجان
خواهند حقایق اشیا را از راه کشف و  آنها که مى -اهل عرفان : اصحاب عرفان -3277

  .شف و شهوداهل علم عرفان و سیر و سلوك، و ک -شهود دریابند 
  .اهل یقین: ارباب ایقان -3278
  .دانش موارد اختلاف در روایت قرآن: علم قرائت -3279
  .رایج است -مرسوم است : در میان است -3280
  .باشد آنچه بوده است و آنچه مى: ماکان و ما یکون -3281
  .ذخیره شده: مخزون -3282
خاطر ویژگیهاى نیک خود  نیکان به. حدود یک سوم قرآن توصیف نیکان است -3283

این ویژگیها در هر عصر و نسل تکرار شود، آن توصیفها در آن عصر یا نسـل نیـز   . اند نیک
پیامبر و ائمه و دوستان و دوستداران پیامبر و ائمـه نیـز داراى ایـن ویژگیهـا     . صادق است

ن نحو درباره به همی. هستند و بنابراین توصیفهاى قرآن از نیکان درباره آنها نیز صادق است
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توان گفت و حکم آن را بـه عمرهـا و    بدان و بدکاران که قرآن از آنها سخن رانده است، مى
  .نسلهاى بعد جریان داد

توان به آن اشـاره   چیزى که مى -موجودى متمایز از دیگر موجودات : شخص -3284
  .ماهیت -موجود مشخص و معین  -موجود عینى  -کرد 

که براى ظهور خویش نیازمند محلى نباشد؛ مانند جسم که  چیزى: قائم به ذات -3285
براى ظهور خویش نیازمند چیزى دیگر نیست تا خود را به آن وابسته سازد، بلکه وابسته به 

  .خویش است
چیزى که براى ظهور خویش نیازمند محلى باشد؛ مانند رنگ کـه بایـد   : عرض -3286

به تنهایى وجـود نـدارد بلکـه هـر چـه       رنگ. جسمى باشد که رنگ بر روى آن قرار گیرد
  .هست، جسم رنگین است

  .محلها و جایگاههاى جلوه و ظهور و آشکارى -جمع مجلى : مجالى -3287
  .قرآنى که به صورت یک انسان سخنگو آشکار شده است: کلام االله ناطق -3288
  .کار بسیار زشت -گناه بزرگ : فحشا -3289
  .دکار ب -کار ناشایست : منکر -3290
  ).29(عنکبوت  سوره 45 آیهترجمه بخشى از  -3291
  .سزاوارتر -تر  درست -تر  راست -صوابتر : اصوب -3292
کنند و بنابراین در آنجا  کسانى که تنها به معانى ظاهرى کلمات اکتفا مى: حشویه -3293

یا  که اهل زبان معنى دیگرى غیر از معنى ظاهرى کلمه یا معنى مجموع کلمات از یک جمله
مـثلا از  . شـوند  فهمند، آنها به معنى دیگرى خلاف عقل، عرف یا شرع قایل مـى  عبارت مى

کنند که خداوند جسم است یا شبیه موجوداتى  برخى آیات و تعابیر قرآن چنین برداشت مى
  .دیگر است
هـا،   معانى و مفـاهیم نهفتـه در پـس معنـى ظـاهرى واژه      -جمع باطن : بواطن -3294
گیرى از اطلاعات بیشتر به دست  جملات که تنها با اندیشه و تفکر و تدبر و بهرهعبارتها یا 

  .آیند مى
  .بیدین -کافر : ملحد -3295
  .رودها -جویها  -جمع نهر : انهار -3296
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  .جمع حوراء، زنان زیباى سیاهچشم بهشتى: حور -3297
  .قصرها -کاخها  -جمع قصر : قصور -3298
 -حدیث نقل شده اسـت   -روایت کرده شده است :) اینجادر : (واقع شده است -3299

  .در حدیث و روایت آمده است -گفته شده است 
  .پل: جسر -3300
  .کمینگاه -حفره  -شکاف : رخنه -3301
  .راه دشوار در بالاى کوه -راه سخت کوهستانى  -گردنه : عقبه -3302
  .سخت -دشوار  -مؤنث شاق : شاقه -3303
  .عینا: بعینه -3304
  .نازکى -باریکى : دقت -3305
  .کافران -جمع ملحد : ملاحده -3306
بـه امامـت فرزنـد    ) ع(اى از شیعه که پس از امام جعفر صادق  فرقه: اسماعیلیه -3307

از عقاید آنان این اسـت کـه   . اش محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند بزرگترش اسماعیل یا نوه
گردانند و ظاهر آنها را درست  معانى باطنى برمىآیات قرآنى و احادیث و احکام شرع را به 

این فرقه به گروههـاى مختلـف تقسـیم شـده و گـاه      . گرایند دانند بلکه به باطن آنها مى نمى
اکنون اسماعیلیه با جمعیتى بیشتر از یک میلیون نفر  هم. اند نقشهایى مهم در تاریخ ایفا کرده

کى در عربستان، سواحل خلیج فارس و سـوریه  در ایران، آسیاى میانه، آفریقا و هند، و اند
  .اند پراکنده

  .اندیشى کوته -کوتاه آمدن از حق  -کوتاهى : تفریط -3308
  .تر بلندمرتبه -تر  بزرگ -شریفتر : اشرف -3309
  .نکات اساسى -نکات برجسته  -ها  نشانه -جمع معلم : معالم -3310
  .بالا بردن -بلند گردانیدن : اعلا -3311
هـاى ظریـف و دقیـق     موضوعها و جایگاههایى که شامل نکتـه : مقامات نازك -3312

  .موضوعهاى دقیق، عمیق و حساس -شوند  مى
  .فخرفروشى -تکبر : استطاله -3313
  .رعایت شرایط تلفظ صحیح حروف: حفظ حروف -3314
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  .در حافظه نگاه داشتن -به خاطر سپردن : ضبط -3315
  .تنها -فقط : همین -3316
  .درست تلفظ کردن -صحیح ادا کردن : راست کردن -3317
  .نوعى کمیاب از گوگرد -گوگرد سرخ : گوگرد احمر -3318
از سـر فروتنـى سـر بـه      -اظهار خوارى و زارى در پیشگاه خداونـد  : تخشع -3319

  .پیشگاه خداوند فرود آوردن
  .خوارى و فروتنى در برابر خدا: تضرع -3320
  .آراسته -آرایش یافته  -زینت یافته : متزین -3321
  .بزرگداشت: تعظیم -3322
  ).73(مزمل  سوره 4 آیهبخشى از  -3323
  .محلهاى خارج شدن صداى حروف با تلفظ صحیح -جمع مخرج : مخارج -3324
  .درنگ طولانى -سکوت نسبتا طولانى : سکت طویل -3325
  .دومى -آخرى  -بعدى :) اینجا: (لاحق -3326
پس از آن کلمه سکوت کردن  -توقف کردن بر روى کلمه : هوقف کردن بر کلم -3327

  .و آن را به کلمه بعد وصل نکردن
تلفظ حرف آخر کلمه بدون تلفظ فتحه، کسره، ضمه یا : وقف به حرکت نکردن -3328

  .تنوین مربوط به آن حرف
  .قابل تشخیص: ممتاز -3329
  .جداجدا -پراکنده : پاشان -3330
  .ناله و زارى -هراس  -بیم  -ترس : فزع -3331
  .به لرزه در آوردن -نرم کردن : کوبیدن -3332
و به آخر  سورهسعى کردن براى زودتر تمام کردن : گماردن سورههمت بر آخر  -3333

  .رسیدن سوره
  .انگیزش احساس قلبى -نرمى قلب  -نازکى دل : رقت -3334
  .خداوندپناه بردن به  -پناه جستن از خدا : استعاذه نمودن -3335
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ابوعمرو حفص بن غیاث النخعى قاضى بغداد و کوفه، از اهل سنت و از : حفص -3336
  ).ع(و کاظم ) ع(اصحاب امامان صادق 

  .است) قرآن کریم 112 سوره(اخلاص  سورهمقصود : قل هو االله احد -3337
  .وگوى رو در رو گفت: مشافهه -3338
است که از سوى مأمون مـأمور  ضحاك  مقصود رجاء بن ابى: رجاء بن ضحاك -3339

  .را از مدینه به خراسان بیاورد) ع(شد که حضرت رضا 
  ).112(اخلاص  سوره 1 آیهبخشى از  -3340
بگو : گوید که مى سورهنخست  آیهدر پاسخ همین . (خداوند یگانه است: ترجمه -3341

  .)خداوند یگانه است: که
اخلاص  سورهتأیید توصیفى که در . (خداوند، پروردگار ما، چنین است: ترجمه -3342

  .)درباره خداوند آمده است
  .است) 109(کافرون  سورها الکافرون مقصود أیهقل یا  سوره -3343
کـه در آن آمـده   ) 109(کـافرون   سـوره  1 آیهپاسخ . (هان اى کافران: ترجمه -3344

  .)هان اى کافران: بگو: است
کـافرون   سورهآخر  آیهپاسخ . (م استپروردگار من االله و دین من اسلا: ترجمه -3345

  .)دین شما براى شما و دین من براى من: که در آن آمده است) 109(
کـه در آن  ) 95(تـین   سورهآخر  آیهپاسخ . (چرا؛ و من از گواهان آنم: ترجمه -3346
  نیست؟) برترین داوران: یا(آیا خداوند داورترین داوران : آمده است
  .است) 95(تین  سورهمقصود : والتین و الزیتون سوره -3347
  .است) 75(قیامه  سورهمقصود  -3348
آخـر   آیـه پاسـخ  ! (خداوندگار من} از هر کاستى{اى  چرا؛ تو پیراسته: ترجمه -3349

قادر بر این نیست که مردگـان را  } خداوند{آیا آن : که در آن آمده است) 75(قیامه  سوره
  )زنده کند؟
  .قرآن کریم سورهنخستین : تحهفا سوره -3350
  .سپاس و ستایش خداوند راست که پروردگار جهان و جهانیان است: ترجمه -3351
  )).87(اعلى  سوره 1 آیه(نام پروردگار والاترینت را به پاکى بستاى : ترجمه -3352
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  .ستایش به پاکى پروردگار والاترینم را: ترجمه -3353
  !هان اى گروندگان: ترجمه -3354
  !بله! بله خداوندم: ترجمه -3355
  !ستایش به پاکى خداوند والاترین را: ترجمه -3356
سـتایش کـرد، سـتایش    : سـبح . }خداوند را{ستاید  به پاکى مى: یسبح: ترجمه -3357

  .به پاکى بستاى: سبح. }خداوند را{کند به پاکى  کرده است و ستایش مى
) 56( آیـه فرسـتند بخشـى از    خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود مى: ترجمه -3358

  )).33(احزاب  سوره
  .است) 95(تین  سورهمقصود  -3359
  .)سورهآخر این  آیهپاسخ . (و ما از گواهان آنیم: ترجمه -3360
  ...ایمان آوردیم: بگویید): 2(بقره  سوره 136 آیهآغاز  -3361
  ...به خداوند یکتا ایمان آوردیم):2(بقره  سوره 136 آیهبخشى از  -3362
  .ادامه تا پایان: تتمه -3363
  .شود به آن ختم مى) 2(بقره  سوره 136 آیهمقصود کلمه مسلمون است که  -3364
  .پرستید پرستم آنچه را که شما مى نمى): 109(کافرون  سوره 2 آیه -3365
  .پرستم پروردگارم را مى: ترجمه -3366
  .میرم زیم و بر آن مى به خواست خدا بر آن مى. دین من اسلام است: ترجمه -3367
دیـن و قـانون و   } فرمـانروایى {دارنده روز و روزگار ): 1(فاتحه  سوره 4 آیه -3368

  .پاداش و کیفر
  .حقیقتا: الحق -3369
 آیهبرگرفته از بخشى از . نوشیدنى بس پاك و پاکیزه و پاك کننده: شراب طهور -3370

و پروردگارشان به آنها نوشیدنیى بس پاك و پـاکیزه و پـاك کننـده    ): 76(انسان  سوره 21
  .بنوشاند

  .سانتیمتر 104واحد طول معادل : گز -3371
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ابوجعفر محمد بن الفضیل الکوفى الازدى الصیرفى الازرق از : محمد بن الفضیل -3372
ث آنان که متهم به غلـو و ضـعف   و از راویان احادی) ع(و امام رضا ) ع(اصحاب امام کاظم 

  .در روایت حدیث است
  .}به خدا از شیطان{پناه جستن : استعاذه -3373
  .قاریان: قراء -3374
  .برم از شیطان رانده شده به خداوند پناه مى: ترجمه -3375
  .بردم از شیطان رانده شده به خداوند شنواى دانا پناه مى: ترجمه -3376
  .برم که نزد من حاضر شوند، به خداوند پناه مىو از این : ترجمه -3377
  .شیطان رانده شده} شر{جویم از  از خداوند پناه مى: ترجمه -3378
  .به راستى که خداوند شنواى داناست: ترجمه -3379
  .جویم پناه مى: أستعیذ -3380
  .برم پناه مى: أعوذ -3381
م، که خداوند گشایش دهنـده  بر از شیطان رانده شده به خداوند پناه مى: ترجمه -3382
  .داناست

  .مشهورتر میان علما: اشهر -3383
  .تر شایسته -بهتر : اولى -3384
و ) ع(المغیره، از اصحاب امامان باقر و صـادق   على بن ابى: یا: على بن المغیره -3385

  .از راویان موثق حدیث ایشان
راویـان احادیـث آن   و از ) ع(از اصـحاب امـام جعفـر صـادق     : یعقوب احمـر  -3386
  .حضرت

  .کسى که به چیزى چنگ بیندازد -چنگ درزننده : متمسک -3387
  .اشکال ندارد: قصور ندارد -3388
و امام ) ع(بشر بن غالب الاسدى الکوفى از اصحاب امام حسین : بشر بن غالب -3389

  .و از راویان حدیث آنان) ع(سجاد 
  .ستایش کنندگان خدا -خداوند یادآوران  -یادکنندگان خدا : ذاکران -3390
  .تواضع کنندگان و فروتنان در برابر خدا -فرمانبرداران خداوند : قانتان -3391
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آنان که در  -کنند  آنها که در برابر خداوند اظهار اطاعت و فروتنى مى: خاشعان -3392
  .کنند برابر خدا زارى و اظهار نقص و عجز مى

ــایزان -3393 ــایى: ف ــدگان  ره ــایىر -یابن ــان  ه ــروزى -یافتگ ــه پی ــیدگان  ب  -رس
  .رستگارشوندگان

  .پوست گاوى که آن را پر از طلا کرده باشند: قنطار -3394
  .سیر 16/1گرم یا  7/4واحد وزنى معادل حدود : مثقال -3395
براى الماس تقریبا برابر . هایى متفاوت داشته است واحد وزنى که اندازه: قیراط -3396

  .گرم است 5/1
  .گناه -کار زشت و ناپسند  -ء  مؤنث سیى: سیئه -3397
  .حروف ب و ت از حروف الفبا: با و تا -3398
  ). 10(یونس  سوره 57 آیهترجمه بخشى  -3399
  .بلا -پیشامد بد  -مصیبت : بلیه -3400
  .خداوندا این بلا را از من بگردان -3401
  .از روى قرآن: از مصحف -3402
  .نادانان -جمع جاهل : جهال -3403
) ع(ابویعقوب اسحاق بن عمار الصیرفى الکوفى از اصحاب امام صادق : اسحاق -3404

  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و کاظم 
  .از بر -از حفظ : از خاطر -3405
  .چیزهایى که پیامبر نهى فرموده است: مناهى نبى -3406
اى را که از قرآن افتاده  کلمهیعنى آب دهان را با مرکب مخلوط کنند و حرف یا  -3407

  .است بنویسند
  .هاى ارزشمند سوره: سور کریمه -3408
  .نخست قرآن کریم سوره: الفاتحه سوره -3409
  .بیمارى: علت -3410
  ).1(فاتحه  سوره 1 آیه -3411
  .سپاس و ستایش خداوند، پروردگار جهانیان، راست): 1(فاتحه  سوره 2 آیه -3412
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دستى، سـخاوت   توانایى و توانگرى در حد گشاده -ى و بخشش توانگر: تطول -3413
  .و اظهار فضل و احسان نسبت به دیگران

  .بزرگ بخشاینده مهرگستر، همواره بخشنده مهربان). 1(فاتحه  سوره 3 آیه -3414
  دارنده روز جزا): 1(فاتحه  سوره 4 آیه -3415
  .پرستیم تنها تو را مى): 1(فاتحه  سوره 5 آیهبخشى از  -3416
  .جوییم تنها از تو یارى مى): 1(فاتحه  سوره 5 آیهبخشى از  -3417
  .پناه: التجا -3418
  .سختیها: شداید -3419
ما را به راه راست راهنمایى و در راه راسـت راهبـرى   ): 1(فاتحه  سوره 6 آیه -3420

  .فرما
  .سردرد: صداع -3421
  .پس از آن آیهیا به همراه دو ) 2(بقره  سوره 255 یهآ: الکرسى آیه -3422
خداونـد  . }از این که به توصیف درآید{خداوند بزرگتر و والاتر است : ترجمه -3423

خـدایى جـز خداونـدگار نیسـت و     . }از این که به توصیف درآیـد {بزرگتر و والاتر است 
پرهیزم  ترسم و مى آنچه مى از. }از این که به توصیف درآید{خداوند بزرگتر و والاتر است 

بـرم   جوشد، و پناه مى برم به خداوند از رگى که خون از آن مى پناه مى. برتر و بزرگتر است
  ).دوزخ(به خداوند از گرماى آتش 

  .دوم قرآن کریم سوره: البقره سوره -3424
  .سوم قرآن کریم سوره: آل عمران سوره -3425
  ).2( بقره سوره 255 آیه: الکرسى آیه -3426
  .فلج نیمه بدن -بیمارى : فالج -3427
  .است) 112(اخلاص  سورهمقصود : قل هو االله -3428
  .است) 97(قدر  سورهمقصود : انا أنزلناه -3429
  !به به: په په -3430
  .ضمانتنامه: برات -3431
  ).3(آل عمران  سوره 190 آیه -3432
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  .است) 1(فاتحه  سورهمقصود همان : حمد سوره -3433
  .برآورده شدن: قضا -3434
  .قرآن کریم سورهبه معنى سرآغاز کتاب، نام نخستین : الکتاب فاتحه -3435
  ).2(بقره  سوره 285 آیه -3436
، ...بحارالانوار 92اصل حدیث درج . (دو مورد دیگر آن در حدیث نیامده است -3437

  .)است 7، حدیث 264ص 
  .پس از آن آیهیا با ) 3(آل عمران  سوره 18 آیه: شهد االله آیه -3438
  .پس از آن آیهو ) 3(آل عمران  سوره 26 آیه -3439
اشجع بن عمرو رقى از شـاعران اهـل بیـت،    ) ابوعمرو(ابوالولید : اشجع سلمى -3440

  ).ع(و جواد ) ع(، و رضا )ع(، کاظم )ع(معاصر امامان صادق 
، 1تفسیر نورالثقلین، ج (حدیث در اصل . اشتباه مجلسى است آیهافزایش کلمه  -3441

و به آواز بلند بخوان و سخنى از این نیست که جملات : آمده است) 223، حدیث 360ص 
درست نیز همین است زیرا این جملات با اخـتلاف  . قرآن است آیهقرآن یا عین  آیهبعدى، 

آل  رهسـو  83 آیـه ، برگرفتـه از  )تبغون به جاى یبغون وترجعون به جاى یرجعون(دو کلمه 
  .آیهاند نه عین )3(عمران 

در آسمانها و } و هرچیز{جویید با آن که هر کس  آیا جز دین خدا مى: ترجمه -3442
  .شوید زمین است، خواه و ناخواه او را گردن نهاده است و همه به سوى او بازگردانده مى

نى از عالم برزخ یعنـى زنـدگا  (فشارى که در عالم قبر  -فشار قبر : ضغطه قبر -3443
  .شود بر انسانهاى بدکار وارد مى) زمان مرگ تا قیامت

  .پنجم قرآن کریم سوره: المائده سوره -3444
  .ششم قرآن کریم سوره: الأنعام سوره -3445
  .بزرگ داشتن: تعظیم نمودن -3446
  .چیز ناخوشایند: مکروه -3447
  .هفتم قرآن کریم سوره: الأعراف سوره -3448
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آیـاتى کـه در درك معـانى و مرادهـاى آن اختلافـى میـان       : آیات محکمـات  -3449
توانند به عنوان منبعى براى رفع اخـتلاف در آیـات مـورد     مسلمانان نیست و این آیات مى

  .اختلاف به کار گرفته شوند
دعایى که بخوانند یا بر کاغذ بنویسند و با خود نگه دارنـد   -جمع حرز : احراز -3450

  .ندتا آنها را از آسیبى حفظ ک
همانا دوست و سرپرست من خداى یکتاسـت کـه   ): 7(اعراف  سوره 196 آیه -3451

  .کند کتاب را فرو فرستاده است و او نیکان و شایستگان را سرپرستى و کارسازى مى} این{
و خداوند را چنان که شایسته اوست ارج ننهادند با آن ): 39(زمر  سوره 67 آیه -3452

اوست و آسـمانها بـا دسـت راسـت     } قدرت{سره در مشت که زمین در روز رستاخیز یک
  .گیرند پاك است او و برتر است از آن که با او شریک مى. او پیچیده شوند} قدرت{

، ص 2اصول کافى، ج (در اصل حدیث : اشتباه مجلسى است آیهافزایش کلمه  -3453
سـت کـه   در گوش راستش بخوان و سخنى از این نی: آمده است) 21، حدیث 626 - 624

همین نیز درست است زیرا این جملات بـا  . قرآن است آیهقرآن یا عین  آیهجملات بعدى، 
اند نه )3(آل عمران  سوره 83 آیهبرگرفته از ) ترجعون به جاى یرجعون(اختلاف یک کلمه 

  .آیهعین 
در آسمانها و زمین است، خـواه و نـاخواه او را   } و هر چیز{و هر که : ترجمه -3454
  .شوید ده است و به سوى او بازگردانده مىگردن نها

بیگمان به نزد شما پیامبرى از خودتان آمد ): 9(توبه  سوره 129 - 128آیات  -3455
بـه  } و{شما دل بسته است، } هدایت{به . که به رنج افتادنتان براى او گران و دشوار است

جـز  . خدا مرا بس است: پس اگر پشت کنند و برگردند، بگو. مؤمنان دلسوز و مهربان است
  .عرش بزرگ استام و او خداوند  بر او توکل کرده. او خدایى نیست

  .پس از آن آیهیا با دو ) 2(بقره  سوره 255 آیه: الکرسى آیه -3456
  .گمشده مرا به من بازگردان! اى راهنماى گمشده: ترجمه -3457
یا مانند تاریکیهایى اسـت در دریـایى ژرف و بسـیار    ): 24(نور  سوره 40 آیه -3458

جى دیگر است و بر فـراز آن ابـرى   پرموج که پیوسته موجى آن را بپوشاند و بالاى آن مو



١٤٣٥  

گاهى که دست خـویش  . }شب، دریا، ابر، تیره{تاریکیهایى است بر روى یکدیگر . }تیره{
  .و هر که را خدا نورى نداده است او را هیچ نورى نیست. را بیرون آورد، نتواند آن را ببیند

نویسند و با خـود   مىخوانند یا  دعایى که براى محفوظ ماندن از خطر مى: حرز -3459
  .دارند نگاه مى

خـواه خـدا را االله بخوانیـد یـا رحمـان      : بگو): 17(اسراء  سوره 110 آیهآغاز  -3460
  .}...{بخوانید 

  ).17(اسراء  سورهنام دیگر : اسرائیل بنى سوره -3461
  ).7(اعراف  سوره 54 آیه: سخره آیه -3462
یابد و بـه آزار   م است که تجسم مىدر اینجا مقصود جن بدکار و مزاح: شیطان -3463
  .پردازد انسان مى
  .هاى هشتم و نهم قرآن کریم سوره: التوبه سورهالأنفاق و  سوره -3464
  ).9(توبه  سورهنام دیگر : برائه سوره -3465
  .دهم قرآن کریم سوره: یونس سوره -3466
  .یازدهم قرآن کریم سوره: هود سوره -3467
رفـتن و ایسـتادنش بـه نـام     } کشتى نوح{): 11(هود  هسور 41 آیهبخشى از  -3468
  .به راستى که پروردگار من آمرزگار مهربان است. خداست

  .به نام خداوند، فرمانرواى راستین و روشنگر: ترجمه -3469
: یـا {انـد   و خداى را چنان که شایسته اوست نشناخته): 39(زمر  سوره 67 آیه -3470
اوست و آسمانها به } قدرت{رستاخیز زمین یکسره در مشت با آن که روز } اند ارج ننهاده

پاك و پیراسته و برتـر اسـت از آن کـه بـراى او،     . او پیچیده شوند} قدرت{دست راست 
  .شریک، دستیار و همکارى بدانند

  .دوازدهم قرآن کریم سوره: یوسف سوره -3471
  .سیزدهم قرآن کریم سوره: الرعد سوره -3472
  .هاى چهاردهم و پانزدهم قرآن کریم سوره: الحجر سورهابراهیم و  سوره -3473
  .شانزدهم قرآن کریم سوره: النحل سوره -3474
  .هفدهم قرآن کریم است سورهاسراء که  سورهنام دیگر : اسرائیل بنى سوره -3475
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ابو صخره عمر بن حنظله العجلى البکرى الکـوفى از اصـحاب   : عمر بن حنظله -3476
  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و صادق ) ع(اقر امامان ب

  سردرد: صداع -3477
خـدایانى   -گویند  چنان که مى -اگر با خداوند : بگو):17(اسراء  سوره 42 آیه -3478

تـا فرمـانروایى   {داراى عرش راهى یافته بودند } خداوند{به } فرمانروایانى{بود، آن گاه 
  .}جهان را از او بستانند

و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خداونـد فـرو   ): 4(نساء  سوره 61 یهآ -3479
بیایید، منافقان را ببینى که سـخت  } براى داورى خواستن{فرستاده است و به سوى پیامبر 

  .شوند از تو رویگردان مى
  هیجدهم قرآن کریم سوره: الکهف سوره -3480
  .}...{م همچون شما من آدمیى هست: بگو): 18(کهف  سوره 110 آیه-3481
  .نوزدهم قرآن کریم سوره: مریم سوره -3482
  .بیستم قرآن کریم سوره: طه سوره -3483
  .بیست و یکم قرآن کریم سوره: الأنبیا سوره -3484
  .بیست و دوم قرآن کریم سوره: الحج سوره -3485
  .بیست و سوم قرآن کریم است سورهمؤمنون که  سوره: المؤمنین سوره -3486
  .بیست و چهارم قرآن کریم سوره: النور سوره -3487
  .بیمارى -درد : وجع -3488
  ).24(نور  سوره 35 آیه: نور آیه -3489
کنند و با آن گـرد یـا    اى باریک که آن را به گرد یا مایع آغشته مى وسیله: میل -3490

  .کشند مایع را به چشم مى
  .سالم: صحیح -3491
  .بیست و پنجم قرآن کریم سوره: الفرقان سوره -3492
انـد از   شوند که عبـارت  هایى که با طسم یا طس آغاز مى سوره: سور الطواسین -3493

  ).28(و قصص ) 27(، نمل )26(هاى شعراء  سوره
  .ام قرآن کریم هاى بیست و نهم و سى سوره: الروم سورهالعنکبوت و  سوره -3494
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  .شب قدر -3495
  .یکم قرآن کریمسى و  سوره: لقمان سوره -3496
  .سى و دوم قرآن کریم سوره: السجده سوره -3497
  .همراهان -دوستان  -جمع رفیق : رفقا -3498
  .سى و سوم قرآن کریم سوره: الأحزاب سوره -3499
  .رسواییها -عیبها -جمع فضیحت : فضایح -3500
  .هاى سى و چهارم و سى و پنجم قرآن کریم سوره: فاطر سورهسبأ و  سوره -3501
دارد از این که از  خداوند، آسمانها و زمین را نگاه مى): 35(فاطر  سوره 41 آیه -3502

تواند  و اگر بلغزند هیچ کس پس از او نمى. در روند خود بلغزند و به} سیر و مدار{جایگاه 
که آنها را بـه کیفـر کردارتـان از    {به راستى که او بردبار و آمرزگار است . آنها را نگاه دارد

  .}کند ام خود خارج نمىنظ
  .سى و ششم قرآن کریم سوره: یس سوره -3503
  .رانده شده -رد شده : مردود -3504
  .بیهوشیهاى پیش از مرگ -جمع سکره : سکرات -3505
  .چیزهاى ترسناك -ترسها  -جمع هول : اهوال -3506
بیشـتر  آید و  زخم و ورم دردناك رگهاى مقعد که گاهى از آن خون مى: بواسیر -3507

  .شود به خاطر یبوست مزمن یا نشستن زیاد به ویژه سرپا تولید مى
  .شود هاى سفیدى که روى بدن پیدا مى لکه -پیسى : برص -3508
  .سى و هفتم قرآن کریم سوره: الصافات سوره -3509
  .شود آغاز مى آیهاست که با همین ) 37(صافات  سورهمقصود  -3510
تر و دشـوارتر   آیا آفرینش آنان سخت):... 37(صافات  سوره 11 آیهبخشى از  -3511

  .}از فرشتگان و آسمانها و زمین{ایم  که آفریده} ى دگیر{است یا آن چیزها
و از ) ع(یعقوب بن جعفر بن ابراهیم از اصـحاب امـام کـاظم    : یعقوب بن جعفر -3512

  .راویان حدیث آن حضرت
. نوح در میان جهانها و جهانیـان  سلام بر): 37(صافات  سوره 81 - 79آیات  -3513

  .به راستى او از بندگان مؤمن ما بود. دهیم ما نیکوکاران را این چنین پاداش مى
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  .پیمانه پر: کیل وافى -3514
پاك و پیراسته اسـت پروردگـار تـو،    ): 37(صافات  سوره 182 - 180آیات  -3515

و . و درود بر فرستادگان. کنند وصف مى} او را به آن{دارنده بزرگى و نیرو و غلبه، از آنچه 
  .سپاس و ستایش خداوند راست پروردگار جهان و جهانیان

  .سى و هشتم قرآن کریم سوره: ص سوره -3516
  .کریم سى و نهم قرآن سوره: الزمر سوره -3517
  .چهلم قرآن کریم است سورهغافر که  سورهنام دیگر : المؤمن سوره -3518
هایى که با حـم   سورهمؤمن یا غافر است؛ یکى از  سورههمان : حم مؤمن سوره -3519
  .شود آغاز مى

چهـل و یکـم قـرآن کـریم      سورهفصلت که  سورهنام دیگر : حم السجده سوره -2520
  .است

  .چهل و دوم قرآن کریم است سورهشورى که  سورهدیگر  نام: حم عسق سوره -2521
هاى مثلث یا نـیم دایـره بـر بـالاى      دندانه -دار بالاى کاخها  لبه دندانه: کنگره -2522

  .دیوارها و برجها
  .پله: درجه -2523
  .چهل و سوم قرآن کریم است سوره: الزخرف سوره -2524
هایى که با حم آغاز  سورهاز زخرف است؛ یکى  سورههمان : حم زخرف سوره -2525

  .شود مى
  .فشار دادن -فشار : فشارش -2526
  چهل و چهارم قرآن کریم سوره: الدخان سوره -2527
یعنى همه یا برخى رخدادهاى شب قدر را خواهى دید با احساس خواهى کرد؛  -2528

  ....نزول فرشتگان و: مانند
  .چهل و پنجم قرآن کریم سوره: الجاثیه سوره -2529
  .چهل و ششم قرآن کریم سوره: الأحقاف سوره -2530
، )40(غافر : اند از شوند عبارت هایى که با حم آغاز مى سوره: هاى حامیم سوره -2531

  ).46(، احقاف )45(، جاثیه )44(، دخان )43(، زخرف )42(، شورى )41(فصلت 
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  .گیاهان سبز و خوشبو -جمع ریحان : ریاحین -2532
  .شوند هایى که با حم آغاز مى سوره) یکى از( -) حم(ع حامیم جم: حوامیم -2533
آیـد کـه زیـر شـکم      اى به دست مى اى سیاه و خوشبو که از کیسه ماده: مشک -2534

  .آهوى مناطقى از چین و ترکستان مانند ختن است
اى خوشبو و خاکسترى یا سیاه رنگ که از معده یا روده مـاهیى بـه    ماده: عنبر -2535
  .شود استخراج مى همین نام

  .چهل و هفتم قرآن کریم سوره: محمد سوره -2536
  .شود که به این کلمات آغاز مى) 47(محمد  سورهنام دیگر : الذین کفروا سوره -2537
  .چهل و هشتم قرآن کریم سوره: الفتح سوره -3538
  .گردد که با این کلمات آغاز مى) 48(فتح  سورهنام دیگر : انا فتحنا سوره -3539
اى خوشبو و سفید رنگ که از برخى گیاهان بـه ویـژه درختـى بـه      ماده: کافور -3540

  .آید همین نام به دست مى
  .آمیخته: ممزوج -3541
  چهل و نهم قرآن کریم سوره: الحجرات سوره -3542
  .پنجاهم قرآن کریم سوره: ق سوره -3543
  .پنجاه و یکم قرآن کریم سوره: الذاریات سوره -3544
  .پنجاه و دوم قرآن کریم سوره: الطور سوره -3545
  .پنجاه و سوم قرآن کریم سوره: النجم سوره -3546
  .پنجاه و چهارم قرآن کریم است سورهقمر که  سورهنام دیگر : اقتربت سوره -3547
است کـه بـا ایـن کلمـات آغـاز      ) 54(قمر  سورهمقصود : اقتربت الساعه سوره -3548

  .شود مى
  .شتر ماده :ناقه -3549
  .پنجاه و پنجم قرآن کریم سوره: الرحمن سوره -3550
پـس کـدام نعمتهـاى پروردگارتـان را     ): 55(الـرحمن   سورهآیات بسیارى از  -3551
  کنید؟ تکذیب مى
  .کنم هیچ یک از نعمتهاى تو را تکذیب نمى! پروردگارم: ترجمه -3552
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  .پنجاه و ششم قرآن کریم سوره: الواقعه سوره -3553
  .شود که با همین کلمات آغاز مى) 56(واقعه  سورهنام دیگر : اذا وقعت سوره -3554
اسماعیل بن عبدالخالق الاسدى الکـوفى از اصـحاب   : اسماعیل بن عبدالخالق  -3555

و از راویان شاخص، فقیه، موثـق و مـورد اعتمـاد    ) ع(و صادق ) ع(، باقر )ع(امامان سجاد 
  .آنان

ماز مستحب که به صورت نشسته بعد از نمـاز عشـا خوانـده    دو رکعت ن: وتیره -3556
  .شود مى

  .شود آغاز مى آیهاست که با این ) 112(اخلاص  سورهمقصود  -3557
هاى پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قـرآن   سوره: المجادله سورهالحدید و  سوره -3558

  .کریم
  .پنجاه و نهم قرآن کریم سوره: الحشر سوره -3559
  .اند چیزهایى که میان انسان و خدا فاصله یا واسطه -جمع حجاب : حجب -3560
  .رحمتها -تحیتها  -درودها  -جمع صلوه : صلوات -3561
  .شصتم قرآن کریم سوره: الممتحنه سوره -3562
  .شصت و یکم قرآن کریم سوره: الصف سوره -3563
  .شصت و یکم قرآن کریم سوره: الجمعه سوره -3564
  .شصت و سوم قرآن کریم است سورهمنافقون که  سوره: افقینالمن سوره -3565
  .شود آغاز مى آیهاست که به این ) 87(اعلى  سورهمقصود  -3566
  .شصت و چهارم قرآن کریم سوره: التغابن سوره -3567
: انـد از  گردند و عبارت هایى که با سبح، سبح یا یسبح آغاز مى سوره: مسبحات -3568

  ).87(، اعلى )64(، تغابن )62(، جمعه )61(صف  ،)59(، حشر )57(حدید 
  .هاى مسبحات را سورهیعنى همه  -3569
هاى شصت و پنجم و شصت و ششم قرآن  سوره: التحریم سورهالطلاق و  سوره -3570

  .کریم
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هایى که از تعلق آنها به پیامبر یا یکى از امامان سخن به میان آمده است،  سوره -3571
اند، یا مصـداق یـا مصـداق     اند که در ارتباط با ماجرایى مربوط به آنها نازل شده هایى سوره

  .اند یا آیاتى از آن ایشان سورهکاملى از همه 
  .شصت و هفتم قرآن کریم سوره: الملک سوره -3572
  .گردد است که با این کلمات آغاز مى) 67(ملک  سورهمقصود  -3573
  .بازدارنده -ع کننده من -مؤنث مانع : مانعه -3574
شصت و هشتم قرآن کریم است و آغاز آن  سورهقلم که  سوره: ن والقلم سوره -3575
  .چنین است
  .شصت و نهم قرآن کریم سوره: الحاقه سوره -3576
و ) ع(مصداق کسى که از او ستایش شده امیر مؤمنان علـى   سورهیعنى در این  -3577

  .از وى آمده معاویه است و هوادارانشهواداران اوست و مصدق آن که نکوهش 
  .هفتادم قرآن کریم سوره: المعارج سوره -3578
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 70(معاج  سورهسأل سائل  سوره -3579
  .هفتاد و یکم قرآن کریم سوره: نوح سوره -3580
  .هفتاد و دوم قرآن کریم سوره: الجن سوره -3581
  .فتاد و سوم قرآن کریمه سوره: المزمل سوره -3582
  .هفتاد و چهارم قرآن کریم سوره: المدثر سوره -3583
  .هفتاد و پنجم قرآن کریم سوره: القیمه سوره -3584
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 75(قیامه  سوره: لا أقسم سوره -3585
  .هفتاد و ششم قرآن کریم است سورهانسان که  سورهنام دیگر : الدهر سوره -3586
  .شود دهر که با این کلمات آغاز مى سوره: هل أتى على الانسان سوره -3587
و ) ع(على بن عمرو العطار القزوینى از اصحاب امامـان هـادى   : على بن عمرو -3588
) ع(او حاجـب امـام حسـن عسـکرى     . و مورد اعتماد، احترام و علاقه آنـان ) ع(عسکرى 

  .بود )سمتى شبیه مسئول دفتر به تعبیر امروزین(
  .رویى تازه -شادابى و خرمى : نضرت -3589
  ).76(انسان  سوره 11 آیه -3590
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  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 88(غاشیه  سوره: هل أتیک حدیث الغاشیه سوره -3591
هاى هفتاد و هفتم، هفتاد  سوره: النازعات سورهالنبأ و  سورهالمرسلات و  سوره -3592

  .کریمو هشتم و هفتاد و نهم قرآن 
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 77(مرسلات  سوره: والمرسلات سوره -3593
  شود آغاز مى آیهکه با این ) 78(نبأ  سوره: عم یتسائلون سوره -3594
  .هشتادم قرآن کریم سوره: عبس سوره -3595
  .هشتاد و یکم قرآن کریم است سورهتکویر که  سورهنام دیگر : کورت سوره -3596
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 80(عبس  سوره: عبس و تولى ورهس -3597
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 81(تکویر  سوره: اذا الشمس کورت سوره -3598
هـاى هشـتاد و دوم،    سـوره : الانشقاق سورهالمطففین و  سورهالانفطار و  سوره -3599

  .هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم قرآن کریم
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 82(انفطار  سوره: اذا السماء انفطرت  سوره -3600
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 84(انشقاق  سوره: اذا السماء انشقت سوره -3601
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 83(مطففین  سوره: ویل للمطففین سوره -3602
  .هشتاد و پنجم قرآن کریم سوره: البروج سوره -3603
  .شود آغاز مى آیهکه با این  85بروج  سوره: ولسماء ذات البروج سوره -3603
  .هشتاد و ششم قرآن کریم سوره: الطارق سوره -3604
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 86(طارق  سوره: والسماء والطارق سوره -3605
  .هشتاد و هفتم قرآن کریم سوره: الأعلى سوره -3606
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 87(اعلى  سوره: الأعلى سبح اسم ربک سوره -3607
  .هشتاد و هشتم قرآن کریم سوره: الغاشیه سوره -3608
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 88(غاشیه  سوره: هل أتیک حدیث الغاشیه سوره -3609
  .هشتاد و نهم قرآن کریم سوره: الفجر سوره -3610
  .نودم قرآن کریم سوره: البلد سوره -3611
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 90(بلد  سوره: لا أقسم بهذا البلد سوره -3612
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هاى نود و یکم، نود و دوم و  سوره: الضحى سورهاللیل و  سورهالشمس و  سوره -3613
  .نود و سوم قرآن کریم

  .استنود و چهارم قرآن کریم  سورهشرح یا انشراح که  سوره: ألم نشرح سوره -3614
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 93(ضحى  سوره: والشمس و ضحیها سوره -3615
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 92(لیل  سوره: واللیل اذا یغشى سوره -3616
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 93(ضحى  سوره: والضحى سوره -3617
  .رگها -جمع عرق : عروق -3618
  .و پنجم قرآن کریم نود سوره: التین سوره -3619
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 95(تین  سوره: والتین سوره -3620
  .نود و ششم قرآن کریم سوره: العلق سوره -3621
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 96(علق  سوره: اقرأ باسم ربک سوره -3622
  .نود و هفتم قرآن کریم سوره: القدر سوره -3623
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 97(قدر  سوره: انا أنزلناه فى لیله القدر سوره -3624
  .عطیه و بخشش -دمیدن رحمت : نفحه -3625
  .اندك -کم : سهل -3626
سپاس و ستایش خداوندى را که روزیم کرد آنچه با آن در میان مردم، : ترجمه -3627

بایـد پوشـید بپوشـانم و در آن    زیبایى، زینت و آراستگى یابم و با آن آنچـه از تـن خـود    
  .پروردگارم را نیایش کنم

  .هیچ جنبش و نیرویى جز از سوى خداوند نیست: لا حول و لا قوه الا باالله -3628
  .طلب رحمت کردن -رحمت فرستادن : ترحم کردن -3629
  .محفوظ ماندن -در پناه بودن : عوذه -3630
  .دار کوزه دسته -کوزه سفالى : سبو -3631
  .دوباره: دیگر -3632
ذاء از اصحاب امامان جواد : ابوعمرو -3633 و هـادى  ) ع(احمد بن الفضل ابوعمرو الح

  ).ع(
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 71(نوح  سوره...: انا أرسلنا نوحا سوره -3634
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  .هاى مأخذ مجلسى است اشتباه نسخه. داوود درست است ابن ابى -3635
وى در زمان مأمون، . است) بر وزن مراد(دواد  ست آن ابن ابىدر: داوود ابن ابى -3636

در . در بغداد مرجع بود و منصـب قضـاوت داشـت   ) خلفاى عباسى(معتصم، واثق و متوکل 
  .ق درگذشت - 240سال 

  .مقررى: وظیفه -3637
  .نماینده: وکیل -3638
قـدر امامـان   ال على بن مهزیار اهوازى از اصحاب فقیه و جلیل: على بن مهزیار -3639

وى داراى منزلتـى عظـیم   . و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و هادى ) ع(، جواد )ع(رضا 
  .نزد آن امامان بود

و از نمایندگان ) ع(و امام عسکرى ) ع(از اصحاب امام هادى : ابوعلى بن راشد -3640
حادیث ایـن  وى از راویان موثق ا. در بغداد، مداین و شهرهاى آن مناطق) ع(امام عسکرى 
  .دو امام است

، جـواد  )ع(محمد بن الفرج الرخجى از اصحاب امامـان رضـا   : محمد بن الفرج -3641
  .، و از راویان موثق احادیث آنان)ع(، و هادى )ع(

  .پاکیزه شده -پاك شده : مزکى -3642
  .قرآن کریم 104 سوره: همزه سوره -3643
  .ترك چیزى که بهتر و برتر است: ترك افضل -3644
  .نود و هشتم قرآن کریم سوره: البینه سوره -3645
  .گردد که با این کلمه آغاز مى) 98(بینه  سوره: لم یکن سوره -3646
  .نود و نهم قرآن کریم سوره: الزلزله سوره -3647
  ).99(زلزله  سوره: اذا زلزلت الأرض زلزالها سوره -3648
  .صدم قرآن کریم سوره: العادیات سوره -3649
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 100(عادیات  سوره: والعادیات سوره -3650
  .صد و یکم قرآن کریم سوره: القارعه  سوره -3651
  .صد و دوم قرآن کریم سوره: التکاثر سوره -3652
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 102(تکاثر  سوره: ألهیکم التکاثر سوره -3653
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  .صد و سوم قرآن کریم سوره: العصر سوره -3654
  .صد و چهارم قرآن کریم سوره: الهمزه سوره -3655
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 104(همزه  سوره: ویل لکل همزه سوره -3656
  .صد و پنجم قرآن کریم سوره: الفیل سوره -3657
صد و ششم قرآن کریم است و با ایـن   سورهقریش که  سوره: لایلاف} سوره{ -3658

  .شود ت آغاز مىکلما
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 105(فیل  سوره: ألم ترکیف سوره -3659
  .صد و هفتم قرآن کریم سوره: الماعون سوره -3660
آغـاز   آیـه کـه بـا ایـن    ) 107(ماعون  سوره: أرأیت الذى یکذب بالدین سوره -3661

  .شود مى
  .صد و هشتم قرآن کریم سوره: الکوثر سوره -3662
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 108(کوثر  سوره: انا أعطیناك الکوثر سوره -3663
  .صد و نهم قرآن کریم است سورهکافرون که  سوره: الجحد سوره -3664
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 109(کافرون  سوره: ا الکافرونأیهقل یا  سوره -3665
  .صد و دهم قرآن کریم سوره: النصر سوره -3666
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 110(نصر  سوره: اذا جاء نصراالله و الفتح سوره -3667
  .صد و یازدهم قرآن کریم است سورهمسد که  سوره: تبت سوره -3668
  .شود که با این کلمات آغاز مى) 111(مسد  سوره: تبت یدا أبى لهب سوره -3669
  .ازدهم قرآن کریم استصد و دو سورهاخلاص که  سوره: التوحید سوره -3670
  .شود آغاز مى آیهکه با این ) 112(اخلاص  سوره: قل هو االله احد سوره -3671
بریدن یا قطع کردن عصب پا یا پاشنه پاى اسب براى ایـن کـه   : پى کردن اسب -3672

  ).و در نتیجه سوار خود را به زمین بیندازد(نتواند راه برود و بیفتد 
  .بستن: عقد کردن -3673
  .است) 112(اخلاص  سورهمقصود : قل هو االله احد -3674
  .است) 112(اخلاص  سورهمقصود : قل هو االله -3675
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هـاى خیبـر در نزدیکـى     اى یهودى نشین و آباد در نزدیکى قلعـه  دهکده: فدك -3676
مردم این دهکده پس از شکست خیبر با پیامبر صلح کردند که نیمى از ایـن دهکـده   . مدینه

چون سربازان مسلمان در فتح این . هاى خود باقى بمانند باشد و آنان در مزرعهبراى پیغمبر 
، فدك از آن پیامبر شد و او درآمد )59(حشر  سوره 7 آیهدهکده شرکت نداشتند و به حکم 

داد تا پس ) س(داد و سپس آن را به دخترش فاطمه  هاشم مى این زمین را به مستمندان بنى
اى مالى براى ترویج دین، دفاع از اسلام و قیام در برابر حکومتهاى  هاشم پشتوانه از وى بنى

ستمگر داشته باشند و براى گذران زندگى خود محتاج همکارى با این حومتهـا نشـوند یـا    
گیـرى   علت باز پس. مشکلات زندگى، فرزندان پیامبر را از رسالت خطیر خویش باز ندارد

دوم، و حساسیت شیعه نسبت به ایـن امـر، بـه    به وسیله خلفاى اول و ) س(فدك از فاطمه 
  .خاطر همین مسائل است

  .سردرد: صداع -3677
آغـاز   آیـه اسـت کـه بـا ایـن     ) 114(ناس  سورهمقصود : قل أعود برب الناس -3678

  .شود مى
  .شود آغاز مى آیهاست که با این ) 113(فلق  سورهمقصود : قل أعوذ برب الفلق -3679
اى که براى دفع چشـمزخم   سورهدو  -تعویذکننده  سورهدو : سورتى المعوذتین -3680

  ).114(و ناس ) 113(هاى فلق  سوره -آیند  و رفع بلا و آفت به کار مى
صابر مولى بسام بن عبداالله الصیرفى مـولى بنـى اسـد از اصـحاب امـام      : صابر -3681

  .و از راویان احادیث آن حضرت) ع(صادق 
هـاى قـرآن    سورهبرخى از اهل سنت را عقیده بر این است که این دو، : توضیح -3682

انـد تـا    در نمـاز خوانـده   سورهحضرت آن دو را همانند دو . نیستند بلکه دو دعا و تعویذند
  .اى در این باره براى شیعیان نباشد جاى شبهه
  .کودکى: صبا -3683
شود، قلـب و کبـد    شکم بیمار جمع مى بیماریى که به سبب آن آب در: استسقا -3684

خورد و احسـاس عطـش    کند، بیمار آب بسیار مى بیند، شکم بیمار ورم مى بیمار آسیب مى
  .العاده دارد فوق

  .زیاد شدن حجم خون در بدن که باعث بیماریهایى است: غلبه خون -3685
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کـه در  مقصود دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر است : سه رکعت وتر -3686
  .شود انتهاى نماز شب خوانده مى

  ).7(اعراف  سوره 54 آیه: سخره آیه -3687
  ).9(توبه  سوره: برائت سوره -3688
  ).9(توبه  سوره 128 آیهآغاز  -3689
غالیه عطرى است بسـیار  (خریدن غالیه  -تهیه کردن غالیه : غالیه راست کردن -3690

که به آن در فارسى حسن لبـه   -خوشبو  خوشبو که از ترکیب مشک و عنبر و نوعى صمغ
  ).اند ساخته و روغن بان مى -گویند  مى

  .تأثیر چشم -چشم زدن : چشم -3691
  .درود، رحمت و سلام خداوند بر او باد: الصلوه والسلام علیه -3692
هیچ نیرویى جز به دست خداوند بلند مرتبه بـزرگ  . آنچه خدا خواهد: ترجمه -3693

  .نیست
  .نهر باریک -جوى کوچک : جدول -3694
  .آبادانى: معمورى -3695
  .کشورها -سرزمینها  -شهرها : بلاد -3696
  .رفتار: طور -3697
ابوالفضل زیاد بن مروان القندى الانبارى از اصحاب امامان صـادق  : زیاد قندى -3698

  .و از راویان احادیث آنان) ع(و کاظم ) ع(
  .امر و اختیارصاحب  -استاندار  -حاکم : والى -3699
  .یارى رساندن با دادن مال -یارى دادن : مواسات کردن -3700
  .حکومت -تسلط : سلطنت -3701
  .مدار گردش: فلک -3702
  .سرپرست و رئیس قوم: نقیب -3703
در حکومتهاى ظلم :) اینجا(مأمور وصول مالیات یک دهم  -تحصیلدار : عشار -3704

  .گیرد کسى که مالیات ده درصد مى -
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کسـى کـه از ورود و    -در حکومتهـاى ظلـم   :) اینجـا (مأمور گمرك : تمغاچى -3705
  .گیرد خروج کالاها مالیات مى

وى از سـوى  ). ق.ه 95 - 41(حجـاج بـن یوسـف بـن حکـم ثقفـى       : حجاج -3706
فرماندهى سپاه یافت و در مدت بیسـت  ) اموى(عبدالملک بن مروان خلیفه ستمگر مروانى 

از و عراق با اقتـدار تمـام بیشـترین جنایتهـا و بیرحمیهـا را      سال حکومت خویش بر حج
خراب کردن کعبه با منجنیق؛ توهین، آزار، شکنجه و کشتن برخى از صحابه و . مرتکب شد

دامنـه  . اى از اقـدامهاى جنایتکارانـه اوسـت    اهل مکه و مدینه و ستم بر دیگر مردم، گوشه
نام . سالگى به بیماریى سخت درگذشت 54ر د. رسید اقتدار او تا حدود هند و مغولستان مى

ل است   .وى در ظلم و بیدادگرى مثَ
  .ملت -اند  مردمى که تحت فرمان حکومت -عموم مردم  -جمع رعیت : رعایا -3707
) ق.ه 101متوفـا  (عمر بن عبدالعزیز بن مروان خلیفه اموى : عمر بن عبدالعزیز -3708

منـد بـه    سـیرت و علاقـه   طینت، پـاك  یف، خوشتجمل، نجیب، شر از خلفاى قانع، زاهد، بى
  .وى دو سال و پنج ماه خلافت کرد و در چهل سالگى درگذشت). ع(فرزندان على 

  .چیزهایى که به ظلم و ستم از مردم گرفته شده است -جمع مظلمه : مظالم -3709
  .پنهان -توانند با او ملاقات کنند  کسى که مردم نمى -در پرده : محتجب -3710
  .مفید -سودمند  -مؤنث شافى : شافیه -3711
  .حکمرانان -مدیران  -کارگزاران  -جمع عامل : عمال -3712
همه شما سرپرست و فرمانروایید و از هر کدامتان درباره افـراد تحـت   : ترجمه -3713

  .)است) ص(این سخن از رسول اکرم . (سرپرستیش خواهند پرسید
  .چیرگى: استیلا -3714
  .ها خانه -جمع بیت  :بیوت -3715
  .خدمتگزاران -جمع خادم : خدم -3716
  .همسران -جمع زوج : ازواج -3717
  .سرپرست و راهنما -ه نگهبان  کننده حراست -نگاهدارنده : راعى -3718
  .گناه -بار سنگین : وزر -3719
  .افزونى -زیادى : مزید -3720
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  .بسیارى -فراوانى : وفور -3721
  .ایتمورد رع: مرعى -3722
  .برطرف: زایل -3723
  .سود بردن: انتفاع -3724
  .کیفر -عذاب  -مجازات : عقاب -3725
نیازمند، که رحمت و بخشایش } من{پدر این : الرحمه و الغفران والد فقیر علیه -3726

  .خداوند شامل او باد
کتابى است نوشته پدر ملا محمد باقر مجلسـى یعنـى مـلا    : شرح من لا یحضر -3727

) معروف به من لا یحضره الفقیه(تقى مجلسى در شرح کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه محمد 
  ).ابن بابویه(اثر شیخ صدوق محمد بن بابویه قمى 

  .داخل کردن شادى: ادخال سرور -3728
  .نیکى -کار نیک و پسندیده : حسنه -3729
  .روا داشتن -حلال کردن : مباح کردن -3730
  .اختیاردار -ار صاحب اختی: مختار -3731
  .آزار دادن -اذیت کردن : ایذا -3732
  .مشقت -اندوه  -غصه  -غم : کرب -3733
همان سدیر صیرفى است که پیش از این توضـیحى دربـاره وى   : سدیر صراف -3734

  .آمد
  .تند شتافتن -سرعت گرفتن  -شتاب کردن : مسارعت نمودن -3735
  .کى ستودنبه نی -به بزرگى نسبت دادن : تمجید -3736
  .گفتن لا اله الا االله: تهلیل -3737
چیزى که شبیه انسان یا موجودى دیگر است اما مـاده  :) اینجا(تصویر ـ   : مثال -3738

  .ندارد بلکه تنها داراى طول و عرض و عمق است
الناشرى الکوفى از اصـحاب امـام   ) اسدى(/مشمعل بن سعد الاسیدى : مشمعل -3739

  .موثق احادیث آن حضرتو از راویان ) ع(صادق 
  .بار گردش -دفعه گردش : شوط -3740
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  .برآوردن: قضا -3741
  .بلندمرتبگان -بلندقدران  -بزرگان  -جمع على : علیه -3742
  .و خاندانش) ع(دشمن على  -دشمن اهل بیت پیامبر : ناصبى -3743
  .متصل -پیوسته : موصول -3744
  .انگشت شست: ابهام -3745
در در برآوردن حاجت برادر مؤمن مسامحه کرده است که وى گمان یعنى آن ق -3746

  .دارد کند او عذرى داشته است و او را معذور مى مى
  .اندوه بردن -غمخوارى : اهتمام -3747
  .به فریاد رسیدن -فریادرسى کردن : اغاثه نمودن -3748
  .صاحب همسر: کدخدا -3749
  .سرکوفت -ش سرزن -طعنه  -نکوهش  -ملامت : تعییر -3750
  .افتخار و سربلندى است ایهآنچه م -آبرو : عرض -3751
یا با ) از حضور به چهره دشمنان اسلام ایهکن(با چشمانى آبى : با چشمان ازرق -3752

چشمانى که عنبیه آن سفید است و صاحب آن کور است یا با چشـمانى کـه سـیاهى آن از    
  .ترس برگشته و تنها سفیدى آن پیداست

  .مأمور وصول یا دریافت مالیات یک دهم در حکومتهاى ظلم: شارع -3753
  .چیزى که مانع دیدار و ملاقات شود -مانع  -پرده : حاجب -3754
  .داخل شدن: دخول -3755
  .صاحب غلام: مولا -3756
، وصـى و  )ع(یوشع فرزند نون از نوادگان آفرائیم فرزند حضرت یوسف : یوشع -3757

. اسرائیل را داشت وى سى سال پس از آن حضرت رهبرى بنى). ع(جانشین حضرت موسى 
او در این مدت به کار بنى اسرائیل سر و سامانى داد، با دشمنان آنها جنگید، همه را قلـع و  

در ) ع(شباهتهایى بسیار میان او و علـى  . اسرائیل جا و مکانى مناسب داد قمع کرد و به بنى
مبرشان، عمر سى سـاله آنهـا پـس از پیـامبر، دو     جانشینى هر دو نسبت به پیا: اسلام است

فرزند پسر یوشع که نام حسن و حسین ترجمه عربى نام آن دو تـن اسـت، قیـام و جنـگ     
  ....صفورا همسر موسى علیه یوشع همانند واقعه جمل و



١٤٥١  

  .چیز ناخوشایند: مکروهى -3758
ن حضـرت  اى از حکمرانان مصر که در زمـان آنـا   سلسله: فرعون و آل فرعون -3759

  .وزارت یافت، به همراه بستگان و درباریان آنها) ع(یوسف 
  .آشکارا: علانیه -3760
عدا: یا(} ء{صعدا -3761 به معنى مشقت و دشوارى یا کوهى که با دشوارى از ): }ء{ص
 سوره 17 آیهو ) 74(مدثر  سوره 17 آیهتوان رفت، بلندیى است در جهنم که در  آن بالا مى

  .تى شبیه به این از آن سخن به میان آمده استبا کلما) 72(جن 
  .دره: وادى -3762
اى است در  سوزد، دره به معنى جایى که از شدت گرمى آفتاب، انسان مى: سقر -3763

از آن سـخن  ) 54(قمر  سوره 48 آیهو ) 74(مدثر  سوره 42، و 27، 26جهنم که در آیات 
  .به میان آمده است

بانگ و فریاد کننده، نام چاهى در جهنم که آتش جهنم از به معنى بسیار : هبهب -3764
  .خیزد آن برمى

  .سیلى: تپانچه -3765
  .آزار -اذیت : ایذا -3766
  .یعنى مأمور مجازات باشد یا مأمور رد کردن مردم از سر راه پادشاه و حاکم -3767
روایـات  بـر طبـق   . بود) ع(نام وزیر فرعونى که معاصر حضرت موسى : هامان -3768

اسلامى وى بر فرعون نفوذ و تأثیر زیادى داشته و شریک و مشوق بسیارى از جرمهـاى او  
  .نام وى شش بار در قرآن آمده است. بوده است
) ع(که وقتى مطلع شد کـه حضـرت آدم   ) ع(فرزند بزرگتر حضرت آدم : قابیل -3769

خداوند منصوب کـرده   فرزند کوچکتر خود یعنى هابیل را به جانشینى معنوى خود از سوى
هایى دریافته بود کـه   است بر برادر رشک برد و پس از ماجرایى، او را کشت چون با نشانه

و تکمیـل آن در  ) 5(مائده  سوره 31 - 27لیاقت برادر را ندارد، بخشى از ماجرا در آیات 
  .اثر سید هاشم رسولى محلاتى آمده است... تاریخ انبیا... 33 - 27صفحات 
  .به دین مسیحى: صرانىن -3770
  .به دین زرتشتى: مجوسى -3771
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  .به همراهى حدود: قدر -3772
  .ریزند شیشه یا شاخى که خون حجامت را در آن مى: محجمه -3773
  .مقصود هابیل است با قابیل که او را کشت: دو پسر آدم -3774
  .سپس: دیگر -3775
  .کمک: اعانت -3776
  .غضبها -قهرها  -حملات  -جمع سطوت : سطوات -3777
  .در معرض قرار نگرفتن: متعرض نشدن -3778
  .راه و روش: نهج -3779
خوددارى از اظهار عقیده و مذهب، یا تظاهر بـرخلاف عقیـده و خـود را    : تقیه -3780

  .همعقیده و هم مذهب دیگران نشان دادن براى حفظ جان
رد آزمایش و امتحان قرار کنند یا مو چیزى که با آن آزمایش و امتحان مى: فتنه -3781

  .گیرند مى
  .ضرر رساندن: اضرار -3782
  )Egypteیا  Aiguptiusعربى شده . (سرزمین مصر: قبط -3783
گیـرد   بندد و از آنهـا مالیـات مـى    کسى که بر کالاهاى مردم مالیات مى: عشار -3784

  ).مالیات یک دهم(
  .ها)مال(دهم  یک -جمع عشر : عشور -3785
  .همسر -محرم  -نچه حفظ آن و نگاهدارى حریم آن واجب است آ: حرمت -3786
  .مالى یا چیزى را به عوض کارى دادن: فدا دادن -3787
  .باز داشتن -داشتن  نگه: حبس کردن -3788
  .زن مصرى -مؤنث قبطى : قبطیه -3789
  .زور گفتن -دستور دادن : تحکم کردن -3790
  .انسان پست: لئیم -3791
  .هانىسخن پن: سر -3792
  .احترامى بى: استخاف -3793
  .برتریجویى: مغالبه -3794
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  .ستیزه: منازعه -3795
مطالعه کامل این بخش و توجه به توضیحى ). 2(بقره  سوره 195 آیهبخشى از  -3796

را ) ص(خواهد آمد، معنى و جایگاه سخن پیـامبر اکـرم   ) انتهاى این بخش( 5که در شماره 
  .روشن خواهد کرد

  .اعتراض کننده: متعرض -3797
  .ناراحتى -سختى  -رنج  -دشوارى : بلیه -3798
  .تنگنا -دشوارى  -سختى : شدت -3799
شود که اولا؛ حکومت آیینه مردم است و اگـر   از این روایات معلوم مى: توضیح -3800

مردم بد باشند، حتى اگر حکومتى را سرنگون کنند، باز حکومت دیگرى مشابه آن یا بـدتر  
توجـه بـه قـانون؛     براى نمونه، مردم قانونگریز، حکومتى بى. آن بر سر کار خواهند آورداز 

جو؛ مردمى تبعیضگرا، حکومتى ظـالم؛   پذیر، حکومتى خودستا، و سلطه مردم متملق و سلطه
حتى اگر حکومتى صالح بـر  . و مردمى خمود و خاموش، حکومتى خودکامه خواهند داشت

. را به بدى سوق خواهد داد یا مردم آن را تحمل نخواهند کـرد  سر کار بیاید، بدى مردم آن
ثانیا؛ براى سرنگون کردن حکومتى، علاوه بر این که مردم باید خود را اصلاح کنند، توجـه  
به شرایط زمان و مکان و قدرت حکومت و نیرویـى کـه بـراى سـرنگونى آن لازم اسـت،      

ارتباطى و تبلیغى، قیامهاى کور و نارس اى،  اعتراضهایى بدون پشتوانه رسانه. ضرورى است
هـاى قـوى فکـرى، مردمـى، اقتصـادى و نظـامى        و جنبشهایى که از رهبرى توانا، پشتوانه

برخوردار نیستند نه تنها نخواهند توانست حکومتى را کنار بگذارند یا حتى گاه بـه اصـلاح   
، نیروهاى انقلابـى  تضعیف جبهه حق؛ کشتار، زندان و شکنجه مؤمنان ایهسوق دهند، بلکه م

و کادرهاى اصلاحگر و آسیبهاى جسمى، مادى و معنوى به خویش خواهند شد و بنابراین 
  .مورد تأیید عقل و دین نخواهند بود

  .زیان کردن -زیانکارى : خسران -3801
  .دچار نکبت، سختى، رنج و مصیبت: منکوب -3802
  .داشتن: اشتباه قلمى مجلسى -3803
  .آمیزش - معاشرت: خلطه -3804
  .گرایش -میل : رکون -3805
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  .دست مالیدن: مس کردن -3806
  ).11(هود  سوره 113 آیهبخشى از  -3807
  .دوستدارى -دوستى : مواده -3808
  .نیکو -پسندیده : مستحسن -3809
  .کارى که در میان مردم معمول و متداول باشد: عرف -3810
  .دورویى: نفاق -3811
  .تهمت: افترا -3812
گویى سکوت و تأیید ما نسبت به کار دولتمداران نوعى تأییـد خـدا و رسـول     -3813

  .کنند نسبت به آنهاست در حالى که خدا و پیامبرش این کارها و رفتارها را تأیید نمى
  .دوست همعقیده و همراه و بدون مخالفت: مصاحب هم مشرب -3814
  .سخن تأییدکننده:) اینجا: (مؤید -3815
  .اى عزت و احترامدار: معزز -3816
  .مصرف کردن -استفاده کردن : تصرف کردن -3817
  .چشمپوشى: اغماض -3818
  .جوانمردى: مروت -3819
  .رفتار: سلوك -3820
درباره لهو و آن نوع موسیقى که حرام است پیش از این توضیحى بـه تفصـیل    -3821

  .آمد
  .و دشوارى درافتاده در سختى -به امتحان افتاده  -در فتنه افتاده : مفتتن -3822
  .ستمکار: جائر -3823
  .جور -ظلم  -ستم  -دشمنى : عدوان -3824
  .احترام -بزرگداشت : اکرام -3825
یعنى ظلم آن ظالم را براى خود یا دیگران توجیه کند و آن را درست بداند یـا   -3826

  .درست جلوه دهد
  .یاران: اعوان -3827
  .گرایش -میل : رکون -3828



١٤٥٥  

  .ستمگران -ظالمان : هظلم -3829
  .که پیش از این به آن اشاره شد) 11(هود  سوره 113 آیهاشاره به بخشى از  -3830
گذارند تا مرکب نریزد و به هنگام قلم زدن  نخى ابریشمى که در دوات مى: لیقه -3831

  .در دوات، مقدار مورد لزوم از مرکب به دم قلم بیاید
  .هدیه -پیشکش : مد -3832
  .پیروان -جمع تبع : اتباع -3833
  .مورد مجازات: معاقب -3834
  .زمین -دستگاه  -گستردنى  -فرش : بساط -3835
و از راویان حدیث آن ) ع(سلمه از اصحاب امام موسى کاظم  زیاد بن ابى: زیاد -3836
  .حضرت

اى به نام  سورهمردى حکیم و فرزانه که نامش در قرآن آمده و : حضرت لقمان -3837
حبشـى و  . وى همرتبه پیامبران است و حکمت را خداوند به وى عطا فرموده است. اوست

  .زیست مى) ع(سیاهپوست بود و در روزگار داوود 
  .به اشتباه اندازنده -نامعلوم  -پوشیده و مشکل : مشتبه -3838
امور و مـواردى کـه باعـث نیسـتى و      -جاهاى هلاك  -جمع مهلکه : مهالک -3839
  .شوند تباهى مى
  .خداوند ما و همه مؤمنان را به راههاى پرهیزکاران هدایت فرماید: ترجمه -3840
قدرت و توانایى کارى یا سرعت ادراك در  -صفت راسخ در نفس : ملکه نفس -3841

  .موضوعى که در اثر تمرین و ممارست، در طبیعت انسان جایگزین شود
  .درك کردن -فهمیدن  -دریافتن : حالى شدن -3842
  .جدا: منفک -3843
  .علتها -سببها  -ها  انگیزه -جمع باعث : بواعث -3844
  .متغیر -دیگرگون : متبدل -3845
  .برطرف کردن: ازاله -3846
  .بد: سیى -3847
  .آباد: معمور -3848



١٤٥٦  

  .طبیعت -خو  -خلق : سجیه -3849
  .زور: جبر -3850
) ع(اصحاب امام صادق بیاع السابرى از ) کاهل(/علاء بن کامل : علاء بن کامل -3851

  .و از راویان حدیث آن حضرت
  .معاشرت -آمیزش : خلطه -3852
  .کوتاهى: تقصیر -3853
  .نرمى -بخشش  -جوانمردى : سماحت -3854
  .تندخو -درشت : غلیظ -3855
  .کشد آن که توان و نیروى خود را به رخ دیگران مى -متکبر : متجبر -3856
وى رئیس قبیلـه معـروف   ). ص(صحاب رسول اکرم از ا: سعد بن معاذ انصارى -3857

اوس بوده، در تاریخ اسلام نقشهایى مهم ایفا کرده، همواره در کنار رسول خـدا بـوده و در   
  .جنگها فداکارانه حضور داشته است

  .بالاپوش -لباس رو : ردا -3858
  .گذارند بخش تنگترى از گور که مرده را در آن مى: لحد -3859
  .چیزى را بر گردن کسى نهادن -به یقین چیزى را ابراز کردن  :جزم کردن -3860
  .فشار دادن: فشارش -3861
  .عزا -عزادارى : تعزیه -3862
  .پیروى -اقتدا : تأسى -3863
  .ه منادى دعوت کنند: داعى -3864
  ).3(آل عمران  سوره 200 آیهبخشى از  -3865
  .رویارویى -مقابله : معارضه -3866
  .نماز مغرب :نماز شام -3867
  .نماز عشا: نماز خفتن -3868
  .کار: شغل -3869
  .مستحبات: سنتیها -3870
  .ارتباط -پیوند : رباط -3871
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موجوداتى که براى وجود خود محتاج و نیازمند به موجودى دیگرند : ممکنات -3872
ر موجوداتى که نه وجودشان ضرورى است و نه نبودشان بلکه اگ -تا به آنها وجود ببخشد 

  .شوند و اگر نبخشد، وجود نخواهند داشت موجودى دیگر به آنها هستى ببخشد موجود مى
  .تخت پادشاهى: عرش -3873
  .محل استقرار: مستقر -3874
  .آشکار -ظاهر  -درخشان  -روشن : باهر -3875
  .گویند شأن و جایگاه و مرتبت او والاتر است از آنچه مى: ترجمه -3876
  .جاى فرود آمدن -هبوط محل : مهبط -3877
  .نزدیکترین نزدیکان -ویژه ویژه : الخاص خاص -3878
  .ارزش کم -پست : دنى -3879
  .تماشا: سیر -3880
  .خداوند متعال -میرد  اى که نمى زنده: حى لایموت -3881
  .پذیرش و اجراى حکم از سوى مردم -جارى شدن حکم : نفاذ حکم -3882
  .آرایش: ساخته -3883
  .نیرو و قدرت -جاه و جلال : شوکت-3884
  .بزرگمنشى -بزرگى  -تکبر : نخوت -3885
  .هاى من در زمین مسجدهایند و به راستى که خانه: ترجمه -3886
  .بافند شده مى فرشى که از نى شکافته -حصیر : بوریا -3887
  .بزرگى -جوانمردى : مکرمت -3888
  .همین نام پوست گرانبها و نرم حیوانى به: خز -3889
  .حریر نقشدار -پارچه ابریشمى گلدار  -حریر  -ابریشم : پرنیان -3890
  .بلندمرتبه -داراى رتبه و منزلتى بلند  -عالى شأن : شان عالى -3891
  .فرمانرواى امپراتورى رم -پادشاه روم  -سزار : قیصر -3892
  .فرمانرواى امپراتورى چین -پادشاه چین و ترکستان : خاقان -3893
  .یاور -یار : معین -3894
  .نزدیکتر: اقرب -3895
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  .روشن -خو  -عادت : دأب -3896
  .کامل از هر نظر و جنبه: الوجوه کامل من جمیع -3897
  .دلنازکى -شکستگى و خضوع و خشوع دل : رقت -3898
اى از مواد گوناگون که در مجموع داروى کاملى اسـت   آمیزه: الاجزا معجون تام -3899
نقصـهاى یکـدیگر را برطـرف و    ) یعنى همـان مـواد گونـاگون   (این که اجزاى آن  به خاطر

  .کنند یکدیگر را کامل مى
  .شوند آیات، دعاها و ذکرهایى که پس از نماز گفته یا خوانده مى: تعقیب -3900
  .مورد قبول واقع شده -پذیرفته شده : مبرور -3901
  .نبه احوالپرسى رفت -به دیدار رفتن : عیادت -3902
  .بالا رفتن: رفع -3903
  .پنهان -پوشیده : مستور -3904
  .یاد گرفتن -به دست آوردن : تحصیل نمودن -3905
  .زبان: لغت -3906
  ).5(مائده  سوره 27 آیهبخشى از  -3907
  ).5(مائده  سوره 27 آیهترجمه بخشى از  -3908
  .حرامها -محرمات  -ها  شده نهى -جمع منهى : منهیات -3909
  .را یافتن... ویژگى -شدن ... داراى...: اتصاف به -3910
  ).3(آل عمران  سوره 102 آیهبخشى از  -3911
عمرو بن سعید بن هلال الثقفى الکوفى از اصحاب امام صـادق  : عمرو بن سعید -3912

  .و از راویان حدیث آن حضرت) ع(
حاب امـام صـادق   ابراهیم بن نعیم معروف به ابوالصباح کنانى از اص: ابوالصباح -3913

  .و از راویان حدیث آن حضرت) ع(
  .است) جعفر بن محمدالصادق(مقصود، خود آن حضرت : جعفر -3914
  .دوستداران -دوستان  -جمع جمع مولى  -جمع موالى : موالیان -3915
  .دشوارى: تعب -3916
  .زیانکار -زیان دیده : خاسر -3917
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  .خویشتندارى -بردبارى : حلم -3918
  .بیخردى -نادانى : سفاهت -3919
  .نیکویى -احسان  -بخشش  -افزونى  -برترى : فضل -3920
  .برقرارى ارتباط -پیوند : صله -3921
  .مجازات -سزاى گناه و بدى : عقوبت -3922
  ).3(آل عمران  سوره 134 آیهبخشى از  -3923
ر قرآن کریم نام وى پنج بار د. اسرائیل پسر زکریا از انبیاى بنى: حضرت یحیى -3924
بشـارت دهنـده،   . العاده و مرگش بـا شـهادت رخ داد   اى خارق تولدش به گونه. آمده است

  .بود) ع(تصدیق کننده و معاصر عیسى 
  .آن که داراى توان و رتبه پایین است -پست : وضیع -3925
دو قبیله بزرگ عرب در عهد جاهلیت که به عنوان قویترین قبایل : ربیعه و مضر -3926

  .شدند شناخته مىعرب 
  .زندگى کردن: تعیش نمودن -3927
 آیـه اشاره به بخشى از . اى نیکو گذشت کردن و بخشودن به گونه: صفح جمیل -3928

  ).15(حجر  سوره 85
  .درشتى -سرزنش  -خشم  -ملامت : عتاب -3929
  .گودال: گو -3930
  .حفظ -نگهدارى : ضبط -3931
خود را ابراز نکردن و خود را به هنگـام  خشم  -فرو خوردن خشم : کظم غیظ -3932

  .حالت خشم را در خود از میان بردن -خشم نگاه داشتن 
  .فخر و افتخار ایهم: مفخر -3933
  .صاحبان خرد ناب -خردمندان : اولواالالباب -3934
  .مردمان احمق -سبکسران  -جمع جلف : اجلاف -3935
  .بزرگ -فراوان  -بسیار : جزیل -3936
  .ستایش -توصیف نیک  -توصیف  :نعت -3937
  ).68(قلم  سوره 4 آیهبخشى از  -3938
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بـا  ) ع(که حاکى از سخن یوسـف  ) 12(یوسف  سوره 92 آیهترجمه بخشى از  -3939
  .برادران خویش است

  .دادن بیم -وعده به بدى  -وعده به تنبیه و مجازات : وعید -3940
دن همه جا با نـور خورشـید   روشن ش -طلوع کردن خورشید : بلند شدن روز -3941
  .صبحگاهى
  .زادگاه -محل تولد : مولد -3942
  .خشن -درشتخو : غلیظ -3943
هاى دراز و باریک درخت خرما که از آن طناب، لیف حمام و  رشته: لیف خرما -3944

  .کنند از این قبیل درست مى
  .دولا -دوتا : دوته -3945
  .لا یک -تا  یک: یکته -3946
جراى جنگ جمل و جنگ نهروان و رفتار حضرت را پس از آن، در تفصیل ما -3947

  .کتابهاى مربوط به این واقعه ببینید
تفصیل ماجراى جنگ جمل و جنگ نهروان و رفتار حضرت را پس از آن، در  -3948

  .کتابهاى مربوط به این واقعه ببینید
  .آشامیدنى -نوشیدنى : شراب -3949
  .هر یک از خوارج: خارجى -3950
  .فخر ایهم -افتخار  ایهم: مفخر -3951
  .آشکارا -علنى : علانیه -3952
  .مجازات -کیفر : عقوبت -3953
 5به سال . از سران قریش و از پهلوانان و دلاوران مخالف اسلام: عمرو عبدود -3954

  .در جنگ خندق با او به رزم پرداخت و او را کشت) ع(ق على .ه
  .سرزنش کردن -زدن  ایهکن -عیب گفتن : طعن کردن -3955
  .از دست دادن: فوت کردن -3956
  .بیتابى: اضطراب -3957
  .بار سنگین: وزر -3958
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  .آرام کردن: تسلى کردن -3959
  .کاردان -دانا  -آگاه : صاحب وقوف -3960
بالا آمدن خمیر و آماده شدن آن بـراى پخـت    -ورآمدن خمیر : برآمدن خمیر -3961

  .نان بر اثر تخمیر
) ع(از یاران امیر مؤمنـان  ) ضبابى: یا(ضرار بن ضمره الضابى : ضرار بن ضمره -3962

  .شود که از همین حدیث میزان علاقه او به آن حضرت معلوم مى
  .ضخیم -خشن : درشت -3963
  .بیچیز -فقیر : درویش -3964
  .کار: امر -3965
  .ارزش بى -ارزش  کم: سهل -3966
  ).ع(در حسن، کنیه امیر مؤمنان على به معنى پ: ابوالحسن -3967
  .مجاز -داراى اجازه : مأذون -3968
قسمت کننده بهشت و دوزخ یا ) ع(در این که امیر مؤمنان على : بررسى روایت -3969

معیار قسمت بهشت و دوزخ است شکى نیست زیرا احادیث بسیارى از شیعه و اهل سـنت  
ن حضرت، و نیز روایاتى بسیار از رسول اکـرم  کنند و عقل و تاریخ زندگى آ آن را تأیید مى

اند که آن حضرت انسان کامل و معیار و میزان تمیـز و تشـخیص حـق از     گویاى این) ص(
بنابراین طبیعى است که با سنجش آن حضـرت و بـر اسـاس سـنجش اعمـال      . باطل است

متن داراى  اما این روایت از نظر. انسانها با اعمال آن حضرت مردم به بهشت و دوزخ روند
اشکالهایى اساسى است از جمله این که امیر مؤمنان به خاطر گذشت از یک کنیز و تصـدق  

اشکال مهم دیگر این که اگر روابـط  . شوند چهارصد درهم، قسمت کننده بهشت و دوزخ مى
انـد و اگـر    نزدیک آن حضرت با آن کنیز غیر مشروع بوده است چرا به این کار دسـت زده 

این روایـت از ایـن   . اند از این امر ناراحت شده) س(ت چرا حضرت فاطمه مشروع بوده اس
کنـد؛   جنبه، حکایت از جهل و خطاى امیر مؤمنان یا حسادت زنانه دخت معصوم پیامبر مى

، ...بحارالانوار(در اصل حدیث . کارى که به شهادت روایات، زنان مؤمن نیز از آن به دورند
. خـورد  نامى از ابوذر در میان راویان به چشم نمـى ) 26، حدیث 208و  207، صص 39ج 

. یکى از راویان آن مجاهد است که از نظر شیعه فردى مورد قبول در روایت حدیث نیسـت 
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گونه روایات، در کنـار   به طور کلى این. به جاى چهارصد درهم نیز پانصد درهم آمده است
به همین . دهند ا به آنان نسبت مىنقایص بزرگى ر) ص(ذکر فضیلتى براى ائمه یا پیامبر اکرم 

  .اند که فضایل ما را از دشمنان ما مگیرید خاطر است که امامان شیعه گفته
  ).93(ضحى  سوره 5 آیهبخشى از  -3970
  .یکى از مردم شام: شامى -3971
  .پیرمرد: شیخ -3972
  ).6(انعام  سوره 124 آیهاشاره به بخشى از  -3973
  ).3(آل عمران  سوره 134 آیهبخشى از .: خشمفروخورندگان : ترجمه -3974
  .اختلاف نظر: منازعه -3975
  .لعنت خداوند بر آن که وى را کشت: لعنه االله على من قتله -3976
به معنى  -اسداالله ) ع(از لقبهاى امیر مؤمنان على (منسوب به اسداالله : اسداللهى -3977
  ).ست -شیر خدا 
  .پیشانى: جبین -3978
ظرفى با دسته و لوله و شبیه گلاب پاش کـه از آن آب بـه روى دسـت    : ابریق -3979

  .شستند ریختند یا صورت را با آب آن مى مى
  ).3(آل عمران  سوره 134 آیهبخشى از .: و درگذرندگان از مردم: ترجمه -3980
آل  سـوره  134 آیـه بخشـى از  .: و خداوند نیکوکاران را دوسـت دارد : ترجمه -3981

  ).3(عمران 
  .پشیمان: نادم -3982
  .تنبیه -مجازات : سیاست -3983
  .بازهم -دوباره : دیگر -3984
  .اصرار: مبالغه -3985
گوشت یا غذاى گوشتى که آن را در آتش یا در ماهیتابه سـرخ کـرده   : بریانى -3986

  .باشند
  .ماهیتابه:) اینجا: (خوان -3987
  .خوشرویى: بشاشت -3988
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  .بستند ریختند و به کمر مى کیسه درازى که در آن پول مى -کیسه پول : همیان -3989
  .آن که رفتارهاى او ستودنى است: اطوار حمیده -3990
  .فروخوردن خشم: کظم غیظ -3991
  .خویشتندارى: حلم -3992
  .سرزمینها: آفاق -3993
  .گوشها -جمع مسمع و مسمعه : مسامع -3994
  .ویژه یا برگزیده) افراد: (خاص -3995
  .عموم مردم: عام -3996
  .عادتهاى نیکو -طبیعتهاى پسندیده  -خلقها و خویهاى نیک : محاسن شیم -3997
  .ویژگیهاى ستودنى -خصلتهاى پسندیده : محامد خصال -3998
  .خلق و خویها -ها  طریقه -روشها  -جمع سیره : سیر -3999
  .عادتها -ها  طریقه -روشها  -رفتارها  -جمع سنت : سنن -4000
  .برگزیده آفریدگان -گزیده موجودات : زبده مکونات -4001
ها حاضر نیسـتند از   این نقل قول مؤلف از زبان برخى علماست که به این بهانه -4002

بگذارند، مانند دیگـران کـار    ایهآبروى خود براى رفع گرفتارى و حفظ آبروى مسلمانان م
بـه اهـل ایمـان رسـانند و      کنند، با وساطت خویش در نزد بزرگـان و دولتمـردان کمکـى   

پندارند که هر چه بیشتر سکوت کنند و به میدان دشواریها پا نگذارنـد، احتـرام آنـان و     مى
  .احترام علم و عالم بیشتر محفوظ خواهد ماند

  .}-شیطان  -{ها و بدیهاى او  بریم از وسوسه به خدا پناه مى: ترجمه -4003
  .)اب آن در قرآن موجود مطابق متن استاعر. (بالغ أمره: اعرابگذارى مجلسى -4004
  ).65(طلاق  سوره 3 آیهو تمام  2 آیهبخشى از  -4005
  .عمل کردن -تمسک جستن  -چنگ زدن : اخذ کردن -4006
  .رهایى پیدا کردن -خلاصى یافتن  -خارج شدن  -بیرون رفتن : بیرونشد -4007
  .اجرا: تمشیت -4008
  .ترجیح دادن: اختیار نمودن -4009
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و نماینده کردن و امید سپردن ) به خدا(اعتماد و اطمینان و واگذارى کار : توکل -4010
  ).به خداوند(

  ).کار خود به خدا(واگذارى : تفویض -4011
  ).از خدا و کارهاى او(خشنودى : رضا -4012
  .مطیع بودن: منقاد بودن -4013
  .خارج شدن -خلاصى  -رهایى : در روى به -4014
  .مصیبت - بلا: بلیه -4015
  ).44(دخان  سوره 51 آیه -4016
  .گوید آن که خداوند با او سخن مى: کلیم خدا -4017
  .فرمانروایى: ملک -4018
  .ساحران -جادوگران  -جمع ساحر : سحره -4019
  .آبرودارى: عزت -4020
مقصود فرزندان خردسال آن حضرت است که آنها را به طلب آتـش در بیابـان    -4021

  .اما به پیامبرى برانگیخته شد و مأموریت یافت تا به نزد فرعون برودگذاشته بود 
  .شود دار کار دیگرى مى آن که عهده: کفالت کننده -4022
  .کم -کوتاه : قاصر -4023
  .تدبیر -چاره : حیله -4024
  .زندگى: تعیش -4025
  .دو یا چند برابر کردن: مضاعف گردانیدن -4026
  .تنه درخت: اصل -4027
  .هاى باریک شاخه: ترکه -4028
  .فقر -حاجت  -نادارى  -تنگدستى : فاقه -4029
  .خصلتهاى ستوده: خصال حمیده -4030
  .راغب کردن و متمایل ساختن -حریص کردن : تحریص -4031
  .همدست -هماهنگ  -متحد : متفق -4032
  .خوار در برابر -مغلوب : مقهور -4033
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  .پنهان: خفى -4034
  ).65(طلاق  سوره 3 آیهبخشى از  -4035
  .کوتاهى: تقصیر -4036
  .فروتن: ذلیل -4037
  نظر اختلاف -اختلاف : منازعه -4038
  .دشوارى -فشار  -تنگى : حرجى -4039
  .گردن نهادن -تسلیم شدن : تسلیم کردن -4040
  .ویژگیها -جمع خلق : اخلاق -4041
  .چرب زبانى -دورویى  -اظهار برخلاف باطن : مداهنه -4042
  .درخواست: سؤال -4043
  .عطاکننده: معطى -4044
  .گول خورده -فریفته : مفتون -4045
  .ناچیز -کم  -اندك : سهل -4046
  .دوستى پاك و خالص: مصافات -4047
  .رواداشتن -اجازه : تجویز -4048
  .ستون - ایهپ: رکن -4049
  .ستونها -ها  ایهپ -جمع رکن : ارکان -4050
  .زورگویى -رأى خود حکم کردن به میل و : تحکم -4051
  .معامله -خرید : سودا -4052
  .گناهکار -خطاکار : آثم -4053
  .مهربان: مشفق -4054
  .گروه -گروه مردم : نفر -4055
  .همراه: ملازم -4056
  .کالاها -جمع متاع : امتعه -4057
  .یاور -یار : معین -4058
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در این . جایى بگذارند و بروند خواهند او را در مقصود در هنگامى است که مى -4059
کنند تا نگریزد یـا از جـاى خـود     بندند یا افسار او را به جایى وصل مى حال چهارپا را مى
  .حرکت نکند و نرود

  .حواس -نیروهاى ادراك  -جمع مشعر : مشاعر -4060
  .نیروهاى بدنى و حواس ظاهرى و باطنى انسان -جمع قوه : قوا -4061
  .هوابست: موقوف -4062
  .کاملا -به کلى : بالکلیه -4063
  .نافرمانیها -سرپیچیها  -گناهان  -جمع معصیت : معاصى -4064
حل : فحول -4065   .مردان -جمع فَ
  .ها شاخه -جمع فرع : فروع -4066
  .فراگیرى و دریافت کامل -اطلاع کامل : احاطه -4067
  .توان کم -ناتوان  -کوتاه : قاصر -4068
  .اطاعت -فرمانبردارى : انقیاد -4069
  .عجله -شتابزدگى : استعجال -4070
  .پراکندگى خاطر: تشویش احوال -4071
و سپاس و ستایش خداى را، سپاس و ستایشى که شایسته آن است به : ترجمه -4072

  .خاطر نعمتهایى که بر ما و بر همه آفریدگانش ارزانى داشته است
  ).94شرح  سوره 6 آیه -4073
  .سخن: کلمه -4074
  .مند بهره: منتفع -4075
  .آسایش -آسانى : رخا -4076
  .گشایش: فرج -4077
  .مشقت -اندوه  -غصه  -غم : کرب -4078
  ).94شرح  سوره 6 آیهترجمه  -4079
  .جمله: فقره -4080
  .شود که با همین کلمات آغاز مى) 94شرح یا انشراح  سوره: الم نشرح سوره -4081
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علمى که از سوى پروردگار به شـخص داده   -وب به رب علم منس: علم ربانى -4082
  .دانش الهى -شود  مى

  .پیچیده شده -درپیچیده : محفوف -4083
 -دشـواریها   -ناخوشـیها   -سـختیها   -رنجها  -جمع مکره و مکرهه : مکاره -4084

  .چیزهاى ناخوشایند
  .دوست -یار  -همراه  -مصاحب : صاحب -4085
  .حکومت: ملک -4086
  .زورگویى: تجبر -4087
  .باعث: مورث -4088
بریدن از آنچه مانع نزدیکى به خداست و چنگ زدن و پیوستن : انقطاع به خدا -4089

  .کند گرفتن از چیزهایى که انسان را به خدا نزدیک مى به کارها و بهره
  .نخواستن -ناخوشایند داشتن : کراهت -4090
  .بیدرنگ -بیگمان : هرآینه -4091
  .رحمت -آسایش  -شادمانى : روح -4092
  .داورى: حکم -4093
  .زمانى که براى مرگ تعیین شده است -مهلت زندگانى : اجل -4094
سعید بن قیس الهمدانى از اصحاب ارجمند و زاهد امیر مؤمنان : سعید بن قیس -4095

وى از یاران مخلـص و شـجاع آن حضـرت در جنگهـا و از راویـان حـدیث آن       ). على ع
  .حضرت است

  .میدان نبرد -صحنه جنگ : جنگ گاه -4096
  .تنها -فقط : همین -4097
  .میدان جنگ: معرکه -4098
  .تنها با یک جامه -یک لا پیراهن : یکته پیراهن -4099
  .محافظت -حفاظت : حراست -4100
مقصود روایاتى است که از حارثه بن نعمان انصارى نقل شـده و یکـى از آنهـا     -4101

  .آمد... مربوط به شرح یا أباذر ان الأرض لتبکى على المؤمن پیش از این در بخش
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  .برخوردار از نعمت: متنعم -4102
  .شکها و گمانها -آمیختگیها  -آلودگیها  -جمع شایبه : شوایب -4103
به معنى چکامه خوان، قصیده خوان و رجز خوان، نام اسب رسول اکرم : مرتجز -4104

  .اند خاطر شیهه زیبایش به او دادهگویند این نام را به . است) ص
به معنى ظالمان و منحرفان از حق لقبى است که به معاویه و یـارانش  : قاسطان -4105

جن  سوره 15 - 14واژه قاسط در آیات . که جنگ صفین را به راه انداختند داده شده است
  .آمده است) 72

  .رنگ کردن موى ریش یا سر: خضاب کردن -4106
  .مصداق: فرد -4107
  .مصداقها -جمع فرد : افراد -4108
  .صبحانه: چاشت -4109
  .ها گنجینه -جمع خزینه : خزاین -4110
  .به خاطر حرص و طمع و آزمندى: به اعتبار حرص -4111
  .ناتوانى -اظهار ناتوانى : عجز -4112
  .اظهار ذلت، خوارى و فروتنى: تذلل -4113
  .کردتوان زندگى  آنچه با آن مى: معاش -4114
  .محتوا -مضمون  -مفهوم  -معنى : مفاد -4115
  .تنها با زبان: محض زبان -4116
  .درك کردن -فهمیدن  -دریافتن : حالى شدن -4117
  .کننده دعوت -فراخون : داعى -4118
بیم از کیفر و پیامد گناهان خود و امیـد بـه عفـو و     -بیم و امید : خوف و رجا -4119

  .رحمت پروردگار
  .بیم -ترس : خوف -4120
  .افشاگرى -رسواسازى  -بدگویى  -عیبگویى : تشنیع -4121
  ).22حج  سوره 32 آیهترجمه آزاد بخشى از  -4122



١٤٦٩  

اش کـه   است به معنى دو استخوان چانه)درست آن لحیه. لحییه: اشتباه مجلسى -4123
مقصـود آن  لحیه به معنى ریش است و اگر . مفرد آن لحى است).) اند دندانها به آن دو وصل

  .لحیتیه: آمد بود باید مى
مشـخص   8لحیه به توضیح متن عربى صفحه قبل که با علامت : اشتباه مجلسى -4124

  ).شده است مراجعه کنید
  .رویند هر یک از دو استخوان چانه که دندانها بر روى آنها مى: لحى -4125
  .آلایش -آلودگى : لوث -4126
است اما عدم ترك آن براى افراد عادى مجازاتى  ترك کارى که بهتر: ترك اولى -4127

  .در پى ندارد
  .بزرگترین بزرگان: اغظم عظما -4128
  .عملى: فعلى -4129
  .مفهوم آیاتى بسیار از قرآن کریم -4130
  .به طور جدى -جدى : به جد -4131
  .شیرین زبانى -شوخ طبعى  -بذله گویى : خوش طبعى -4132
  .سخن غیرجدى -شوخى  -مزاح : هزل -4133
  .مصداقها -جمع فرد : افراد -4134
انسانى که کشتن او جایز نیست و حرام است کارى انجـام نـداده   : نفس محترم -4135

  ).است که به مجازات آن باید کشته شود
در هنگام ناچارى، مصلحت و ضـرورت، و بـراى رهـایى از دروغ، بـه     : توریه -4136

وغ نباشد و قصد گوینده وجه غیر دروغ آن باشـد و  اى دروغ گفتن که از یک وجه در گونه
  .فهم شنونده وجه دروغ آن

مقصود این است که همسر شخص از وى چیـزى بخواهـد   : خلف وعده با زنان -4137
که اولا، فراتر و بیشتر از حقوقى است که خداوند بر گردن مرد نهاده است که باید نسبت به 

داند که آن خواسته را برآورده  اند یا به دلیلى صلاح نمىتو همسر خود ادا کند؛ ثانیا، مرد نمى
اند بهتر است مرد به جاى آن که به همسر خود پاسخ منفى بدهد و  در این حالت گفته. سازد
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بگوید که درخواستش را اجابت نخواهد کرد، به او وعـده دهـد کـه حـاجتش را بـرآورده      
  .خواهد ساخت

  .بسیار راستگو: صدیق -4138
  .بسیار دروغگو: ابکذ -4139
  .رونق -درخشندگى  -روشنى  -نیکویى  -زیبایى ): بها بهاء -4140
  .همسر:) در اینجا: اهل -4141
  .سکوت -خاموشى : صمت -4142
  .قصه معروف به قصه امیر حمزه صاحبقران: قصه حمزه -4143
  .ایرانیان باستان -زرتشتیان : مجوس -4144
واندنیها و شنیدنیها بیهوده بودن یا نبودن آنهاست که گیرى از خ معیار براى بهره -4145

کند و مفید بودن آنها  آن را نیز نیازهاى واقعى بشر از نظر جسمى، فکرى، و روانى تعیین مى
تعیین این که چه چیزى لغـو و باطـل و بیهـوده اسـت بـه      . براى فرد یا افراد از این دیدگاه

است و ممکن است بسته بـه زمـان و مکـان و    تشخیص فرد، افراد و نیز کارشناسان هر فن 
  .شرایط تغییر کند

  .نوشته شده -نوشته : مسطور -4146
  ).39زمر  سوره 45 آیه -4147
  .افسانه:) اینجا: افسون -4148
  .کافى و کامل براى هدایت و راهنمایى: ایهوافى هد -4149
  .جنگیدن و کشتن -پیکار  -کارزار : قتال -4150
  .بزرگترین گناهان کبیره :اکبر کبایر -4151
کسى که از طبقـه پـایین جامعـه از نظـر موقعیـت       -داراى رتبه پایین : وضیع -4152

  .اجتماعى، اقتصادى یا شغلى است
  .بدى و زشتى کارى در نظر مردم: قباحت عرفى -4153
  .یاور -یار  -کمک : معین -4154
  .پرهیز دادن -ترساندن  -برحذر داشتن : تحذیر -4155
  ).49(حجرات  سوره 12 آیه -4156



١٤٧١  

  ).24(نور  سوره 19 آیهبخشى از  -4157
  .سرپرستى: ولایت -4158
  .آزرده: متأذى -4159
  .لطف و مرحمت: تطول -4160
  .زنده شدن مردگان و از گور بیرون آمدن آنان -برانگیخته شدن : بعث -4161
  .خورند غذایى که با نان مى: نانخورش -4162
) ع(بکر الحضرمى الکوفى از اصحاب امامان باقر  علقمه بن محمد بن ابى: علقمه -4163
  .وى راوى زیارت معروف به زیارت عاشوراست). ع(و صادق 
  .به دنیا آمده از پدرى مسلمان -مسلمان متولد شده : بر فطرت اسلام -4164
  .پارسایى -پوشش : ستر -4165
رعایت حریمها و حرمتها که میـان دو   آمیز و با اى احترام رابطه: عصمت ایمانى -4166

شود که مؤمنى به احترام مؤمن دیگر و به خاطر این رابطـه   آن مى ایهمؤمن برقرار است و م
  .متقابل، از عذاب جهنم محفوظ ماند

  .گودال: گو -4167
که در آن از شریک شدن شـیطان  ) 17(اسراء  سوره 64 آیهاشاره به بخشى از  -4168

  .دمیان سخن به میان آمده استدر برخى فرزندان آ
  .آبروى جوانمردانه -نیروى مردانگى : مروت -4169
  .شود گل مخلوط با زردابه چرکینى که از بدن خارج مى: طینت خبال -4170
آن که نیرو و قدرت خـود   -دهد  آن که خود را بزرگ نشان مى: صاحب تجبر -4171

  کشد را به رخ دیگران مى
  .تکبر -خودبینى : خیلا -4172
  !اى دریغ -!اى افسوس  -! اى واى: واویلاه -4173
  .اى واى از خسران و زیان -! اى واى از هلاکت! اى واى از عذاب: واثبوراه -4174
عى و معى : امعا -4175 ها معده و روده -جمع م.  
  .اطلاع دادن -آگاه ساختن  -آگاهى دادن : تنبیه کردن -4176
  .شنونده: سامع -4177
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داوود بن سرحان العطار الکوفى از اصحاب امامـان صـادق   : داوود بن سرحان -4178
  .و از راویان موثق احادیث آنان) ع(و کاظم ) ع(

  .گمان -گمان بد : مظنه -4179
  .حقه -حیله  -نیرنگ  -فریب : تلبیس -4180
  .تمامترین -تمامتر : اتم -4181
  .کاملترین -کاملتر : اکمل -4182
  .مصداق: فرد -4183
  .گوینده: قایل -4184
  .زیرا یکى از شرایط اجراى امر به معروف و نهى از منکر احتمال تأثیر است -4185
  .اى که حکم شرعى آن مورد اختلاف علماست مسئله: مسئله خلافى -4186
  .آبرو: عرض -4187
خیرخواهى و گفتن راه و کار خیر براى کسـى کـه مشـورت    : نصیحت مستشیر -4188

  .خواهد مى
  .صاحبان بدعتها: ارباب بدع -4189
شبهه در دیـن و انتقـال آن بـه دیگـران از سـر       -تهمت به دین :) اینجا: (ریب -4190

  .دشمنى با دین
  .خالص: بحت -4191
  .داراى اجر و پاداش -مند از ثواب  بهره: مثاب -4192
  .داراى اجر و مزد: مأجور -4193
  .رىرسواگ -افشاى عیب  -بدگویى : تشنیع -4194
  .کینه: حقد -4195
  .شود عدم اعتماد به شخص مى ایهگفتن آنچه م -عیبگویى : جرح -4196
  .لنگ: اعرج -4197
  .نابینا: اعمى -4198
  .آن که دستش از کار افتاده است: اشل -4199
  .یکچشم: اعور -4200
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  .تندخویى -تندى : حدت -4201
  .شتاب کردن -پیشى گرفتن : مبادرت -4202
  .گرفته شده) فرض: (مأخوذ -4203
  .کسى که از روى عمد، کار و عمل خود را فاش کند: متجاهر -4204
  .اختلاف: خلاف -4205
  .تر شایسته -بهتر : اولى -4206
  .نزدیکتر به احتیاط: احوط -4207
  .افشاى عمدى کار خویش: مجاهره -4208
  .ستمکار: جائر -4209
  .مجازات تعیین شده شرعى: حد -4210
  .مجازات شرعى که مقدار آن تعیین نشده است اما کمتر از حد است: یرتعز -4211
  .گوینده -قائل : قایل -4212
احتمالهایى که براى صـحت و درسـتى    -جمع محمل صحیح : محامل صحیحه -4213
  .رود که ممکن است به ظاهر درست نباشد کارى مى
  .تا جایى که ممکن است: مهما امکن -4214
  .داند و خداوند مى: واالله یعلم -4215
  .آبروریزى -بردن آبرو : هتک عرض -4216
  .یاد کردن به نیکى -ذکر خیر : ذکر جمیل -4217
  .حلال کردن): ابراء ذمه(ابراء ذمت  -4218
  .داند و خداوند بلند مرتبه مى: ترجمه -4219
  .سخن -کلام : کلمه -4220
  .دنبال کردن -وجو  جست -پیجویى : تتبع -4221
حسدى را که در دل است با گفتن سخنانى یا انجام کارهایى بروز : هار حسداظ -4222

  .دادن
  .ورزد کسى که شخص نسبت به او حسد مى: محسود -4223
  .ستوده شده -ستودنى : ممدوح -4224
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  .زحمت -رنج : تعب -4225
  .اخلاق بد -منشهاى بد  -ء  جمع خلق سیى: اخلاق سیئه -4226
  .براى او تقدیر و تعیین شده است) سوى خدا(آنچه از : مقدر او -4227
  .عذاب: وبال -4228
  .شادى به غم و رنج کسى -سرزنش : شماتت -4229
  .چینى سخن: نمیمه -4230
  .سخن چینى: نمامى -4231
  .پست: خسیس -4232
  .داراى همسر: کدخدا -4233
  .کملا: اشتباه مجلسى -4234
  .عرضه: عرض -4235
  .دشمنى: عداوت -4236
کنـاره   -بریـدن پیونـد    -جـدایى   -رویگردان شدن  -دورى گرفتن : هجران -4237

  .گیرى کناره -گرفتن 
  .لایقتر -سزاوارتر : اولى -4238
  .مقابله: معارضه -4239
  .بیخردى -نادانى : سفاهت -4240
  .اندوه آینده -حزن  -غم : هم -4241
  .ستیزه: منازعه -4242
  .پیکار -دشمنى : مخامصه -4243
  .بریدن پیوند -رویگردانى  -جدایى  -گیرى  کناره -دورى : هجرت -4244
از این کلمه تا چند صفحه بعد که تذکر داده خواهد شد، متن بـه خـط شـخص     -4245

اما از آنجا که در حاشـیه برخـى صـفحات ایـن     . دیگرى جز ملا محمد باقر مجلسى است
شود که این نگارش با  خص مىخورد مش دستنوشت، اصلاحاتى به خط مجلسى به چشم مى

  .نظر مؤلف و تحت بازبینى و بازنگرى او صورت پذیرفته است و حکم دستخط او را دارد
  .برقرارى ارتباط -پیوستن  -پیوند : صله -4246
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  .نیکویى -نیکى  -بخشش : احسان -4247
چشمپوشى  -خود را غافل وانمود کردن  -خود را به غفلت زدن : تغافل کردن -4248

  .غفلت ورزیدن -ردن و نادیده انگاشتن ک
  .رابطه دوستانه ایمانى: ولایت -4249
  .خود برتربینى -خود بزرگ بینى  -تکبر : کبر -4250
  .رشته -بند : علاقه -4251
  .دمپایى -کفش : نعل -4252
  .فخر و افتخار است ایهآنچه م -آبرو : عرض -4253
  .گردنکشى -خودبینى : خیلا -4254
  .نقص -کمى و کاستى : همنقص -4255
  .جرم -گناه : جنایت -4256
  .اظهار فروتنى -اظهار کوچکى، خوارى و ذلت : تذلل نمودن -4257
  .معاشرت -آمیزش : مخالطه -4258
  .علم احکام شرع -فهم عمیق دین  -فهم عمیق  -فهم : فقه -4259
  .زمخت -زبر : درشت -4260
  .ضخیم: گنده -4261
  .به خود بالیدن -نازیدن : فخر -4262
  .بندهاى سخن -جملات  -جمع فقره : فقرات -4263
  .چراغ: مصباح -4264
  .روشن ساختن -واضح کردن : ایضاح نمودن -4265
  .البلاغه نهج 192خطبه : خطبه قاصعه -4266
ق : قورق -4267 رُ   .محدوده اختصاصى -قُ
  .احترام -بزرگداشت : تعظیم -4268
  ).38(ص  سوره 72 آیهو همه  71 آیهبخشى از  -4269
  .تکبر -غرور  -نخوت : حمیت -4270
  .اظهار بزرگى و گردنفرازى: تجبر -4271
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  .بینى خودبزرگ -اظهار عزت و بزرگى : تعزز -4272
  .سرپوش: قناع -4273
  .اظهار خوارى و ذلت و فرتنى: تذلل -4274
  .فروتنى -فرمانبردارى  -گردن نهادن  -اطاعت : انقیاد -4275
  تکبر ورزیدن -خود را برتر گرفتن  -برترى و بلندى جستن : ترفع -4276
  .به هدر و بر باد دادن -ناچیز کردن  -باطل کردن : حبط کردن -4277
  .مغز: دماغ -4278
  .زمانه -زمان  -روزگار : دهر -4279
  .مورد امتحان، آزمون و آزمایش: ممتحن -4280
  .امتحان و آزمایش است ایهآنچه م: فتنه -4281
  .دستبند: دسترنج -4282
  .سختى -دشوارى  -امتحان  -آزمون : ابتلا -4283
  .آزمایش -آزمودن : اختبار -4284
  .نسل -فرزند  -فرزندان  -ذریه : ذریت -4285
  .اند آنچه به آن عادت کرده -عادت شده : معتاد -4286
کـه  جایگاههـاى بـزرگ و ارزشـمندى     -مکانهاى ارجمند حج : مشاعر عظام -4287

  .آورند مناسک حج را در آنها به جا مى
  .آبادان -آباد : معمور -4288
  .نور -روشنى  -روشنایى  -ضیاء : ضیا -4289
  .لرزش -اضطراب : خلجان -4290
چیزهـاى   -ناخوشـیها   -سـختیها   -رنجهـا   -جمع مکـره و مکرهـه   : مکاره -4291
  .ناخوشایند
  .فروتن -رام : ذلیل -4292
  .داراى احترام -د ارجمن: کریم -4293
  .اظهار کوچکى کردن: تصاغر -4294
  .گونه که شایسته است آن -چنان که حق اوست  -چنان که شاید : کما هو حقه -4295
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  .ترین پایین: ادنى -4296
  .بیدینى -انکار خداوند  -برگشتن از دین : الحاد -4297
  .لباس بالا -لباس رو : ردا -4298
  .لباس پایین: ازار -4299
  .افسار -دهنه : لجام -4300
  .شریف -بلندقدر  - ایهبلندپ -بلندمرتبه : رفیع -4301
  .تکبر -غرور : نخوت -4302
  .برترى یافتن -برترى جستن : تفوق -4303
  .بلندمرتبه شدن -بلند قدر شدن : رفعت -4304
  .ها همرتبه -همانندها  -جمع مثل : امثال -4305
  .اننزدیک -جمع قرن : اقران -4306
  .اظهار برترى و بالاترى کردن: ترفع کردن -4307
  .مصداقها -جمع فرد : افراد -4308
  .بیخردى -نادانى : سفاهت -4309
  زدن ایهکن -سرزنش کردن  -عیب گفتن : طعن کردن -4310
  .بسیار متکبر و سرکش: جبار -4311
  .ارزش کم -کوچک  -خرد : سهل -4312
  .دانه: حبه -4313
هـایش   اى رنگ و با طعم تند که از دانه هاى ریز، قهوه یاهى داراى دانهگ: خردل -4314

  .شود به عنوان چاشنى استفاده مى
همه از آن خداوندیم و بازگشت همه ما بـه  ): 2(بقره  سوره 151 آیهبخشى از  -4315

این کلمات را به هنگام اظهار یأس و نومیدى از رسیدن به مراتـب و مقاصـد   . سوى اوست
برند، پس از شنیدن شرایط دستیابى به آنها یا آگاهى از موانعى که در سـر راه   نیز به کار مى

  .آنهاست
  .انا الیه راجعونگفتن انا الله و : استراجاع کردن -4316
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بیمارى عصبى با احساس تشنج، درد، خفگى و سستى اعضـاى بـدن و   : صرع -4317
سپس بروز علامتهایى شامل غش، لرزش اندامهاى بدن، فشار دندانها بر یکدیگر، کبود شدن 

  .چهره و خشک شدن بدن مانند چوب
  .دیوانه -داراى جنون : مجنون -4318
  .بلاى: خطاى قلمى نسخه مجلسى -4319
  .با خودنمایى و غرور و تکبر راه رفتن: تبختر -4320
بـه آشـوب    -بـه کفـر کشـیدن     -به گمراهى انداختن  -گمراه کردن : فتنه کند -4321
  .کشاندن

  .کار خیرى کردن براى این که دیگران بشنوند که چنین کرده است: سمعه -4322
  .نازیدن -فخرکردن : مباهات -4323
  .فخرکردن -ن نازید: مفاخرت -4324
  .با ناز و تکبر راه رفتن -تکبر کردن : اختیال کردن -4325
  .قدرت -بزرگى  -عظمت  -سلطه : جبروت -4326
  .گردنکشى -تجاوز  -تعدى  -ستم : بغى -4327
  .گستاخى -تعدى  -دست درازى : تطاول -4328
  .ذلت -خوارى  -پستى : دنائت -4329
  .پستى: خست -4330
  .جسد گندیده و بوگرفته مرده -مردار  - لاشه: جیفه -4331
  .ادرار: بول -4332
  .مدفوع: غایط -4333
  .بسیار پرداختن به کارى -تمرین : ممارست -4334
  .مخالف -ردکننده  -کننده  نیست: منافى -4335
مقصود، سخن پیامبر و  -اطلاع و آگاهى خبردهنده راستگو : خبر مخبر صادق -4336

  .امامان معصوم است
  .رفتارها -جمع طور : اطوار -4337
  .درون -باطن : سریره -4338
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گروهى از صوفیه که به خاطر پرهیز از ریا و به خاطر این که باطنشان : ملامتیه -4339
زنند که از نظر شرع  بهتر از ظاهرشان باشد در پیش مردم و در ظاهر به رفتارهایى دست مى

  .که با دستورهاى دینى سازگار نیست سازند خلاف و خطاست یا ظاهرى براى خود مى
  .جایگاهها -جمع موطن : مواطن -4340
  .لباس پشمى خشن: شالپوشى -4341
یـافتن معـانى، مفـاهیم یـا      -وجه جمـع میـان احادیـث مختلـف     : وجه جمع -4342

مصداقهاى متفاوتى براى احادیثى که به ظاهر متضاد، متناقض یـا معـارض یکدیگرنـد، بـه     
  .به رد هیچ یک از آن احادیث نباشد اى که نیاز گونه

  .شود ارزانتر تمام مى: ارزانتر برمى آید -4343
  .اشکال ندارد: قصور ندارد -4344
خرى که بر روى پشت آن جـل پـالان را گذاشـته باشـند و     : دار خر جل پالان -4345

تا حیوان گذارند  اى ضخیم همانند گلیم است که زیر پالان مى جل پارچه(پالان نداشته باشد 
پالان که تنها جل داشـته باشـد از سـوى افـراد متکبـر و       سوار شدن بر خر بى). عرق نکند

  .شده است اشراف، کارى خلاف راه و رسم اشرافیت شناخته مى
محمد بن حسین بن کثیـر الخـزاز از اصـحاب امـام     : محمد بن حسین بن کثیر -4346

  .و از راویان حدیث آن حضرت) ع(صادق 
  .کردند هاى دیگر بر تن مى جامه گشاد و بلند که روى جامه :جبه -4347
  .پشمى -پشم : صوفى -4348
  .زبر -خشن  -ضخیم : گنده -4349
  .هیئت -شکل  -طرز پوشاك  -شکل لباس : زى -4350
  .گمراه -مؤنث ضال : ضاله -4351
  .بدعتگذار -مؤنث مبتدع : مبتدعه -4352
هـى بسـیار وسـیع و متنـوع و داراى عقایـد      گرو) به معنى پشمپوشان: (صوفیه -4353

گروههـایى ایـن   . انـد  متفاوت، از میان کسانى که در پى پیمودن راه عرفان و سیر و سـلوك 
شـوند و گـاه از یکـدیگر تـأثیر      چنین در میان پیروان ادیان و آیینهاى گوناگون یافت مـى 

ى از عرفان اسلام و سـیره  در اسلام نیز این گروه با آمیختن مفاهیم و دستورهای. اند پذیرفته
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. پیامبر صحابه و عرفان و تصوف مسیحى، بودایى، هندویى، مانوى و یونـانى پدیـد آمدنـد   
ماننـد ولایـت و   (نخستین پیدایش آنان در میان اهل سنت بود که حتى مفـاهیمى از تشـیع   

 ـ. را نیز پذیرفتند و به آنچه گفته شد افزودند) انسان کامل هـاى   رهاین گروه و رهبران و چه
معروف آنها در دورانهایى مخالفت صریح یا ضمنى خود را با تشیع و امامان شیعه نیز ابـراز  

ایـن تصـوف سـپس بـه     . اند اند و اغلب از پشتیبانى حکومتهاى مخالف شیعه بهره برده کرده
شیعه نیز سرایت کرد و صوفیان شیعه مجموعه آن عقاید و دستورها را مطـابق بـا عقایـد و    

برخى دیگر نیـز بـه کلـى مبـانى     . خویش تا حدودى کم یا بسیار تعدیل کردند دستورهاى
اى براى عرفان شیعه ریختند و کوشیدند که ایـن نـوع عرفـان، تنهـا از قـرآن و سـیره        تازه

معصومان تأثیر پذیرفته باشد و مخالفتى با عقاید و شرایعى که از سوى شیعه و عالمـان آن  
انـد و   بجز گروه آخر که نام صوفى و صوفیه را بر خود ننهاده. ارائه شده است، نداشته باشد

شوند، دیگر گروهها اعم از شیعه و سنى  به عنوان عارفان شیعه یا شیعیان عارف شناخته مى
اند و این مخالفت بسته به شدت دورى آنها از  رو بوده با مخالفت امامان و عالمان شیعه روبه

  .است هاى شیعى شدت داشته عقاید و آموزه
آنچه در مذمت صوفیه در این بخش از کتاب آمده، نـاظر بـه همـان گـروه معـروف از      
صوفیه اهل سنت است که از آمیخته بودن عقاید آنان و مخالفت آنها با شیعیان سخن گفتـه  

روى سخن مؤلف با صوفیانى از شیعه است که . شد و همین گروه در شیعیان نیز تأثیر نهادند
  .اند پذیرفتهاز آنها تأثیر 

  .نشانه روشن و آشکار: بینه آیه -4354
  .کفر باطنى با تظاهر به ایمان -بیدینى  -زندیقى : زندقه -4355
  .بدعتهاى خودساخته -بدعتهاى اختراعى : مخترعات بدعتعها -4356
چشم بند تعصب و دفاع بیجـاى شـخص از آنچـه هـوادار آن     : عصابه عصبیت -4357

  .است
  .چشم: عین -4358
  .قدیمیها و جدیدیها: قدما و متأخرین -4359
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متوفاى قبل (ابوالحسن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى : على بن بابویه -4360
پدر شیخ . زیستند از عالمان موثق و داراى تألیف که در زمان غیبت صغرى مى) ق.ه 328از 

  .صدوق ابن بابویه است
است که پیش از ایـن توضـیحى دربـاره وى     همان ابن بابویه: محمد بن بابویه -4361

  .آمد
) ق.ه 413 - 338(محمد بن محمد بن النعمان التلعکبرى البغـدادى  : شیخ مفید -4362

از بزرگترین فقیهان و متکلمان شیعه و استاد بسیارى از آنها، صاحب تألیفات بسیار و مورد 
  .احترام علماى اهل سنت در زمان خویش

  .گاه تکیه: عماد -4363
  .نامه شخص بزرگ: توقیع -4364
  .داراى شرح و بسط بسیار: مبسوط -4365
الدین بن  الدین بن على بن احمد بن محمد بن جمال شهید ثانى زین: شیخ شهید -4366

. از بزرگان فقهـاى شـیعه اسـت   ). ق.ه 965ق شهادت .ه 911: ولادت(الدین بن صالح  تقى
  .للمعه الدمشقیه است که به شرح لمعه شهرت داردمعروفترین اثر او الروضه البهیه فى شرح ا

ق .ه 1013(الدین نواده شهید ثـانى   على بن محمد بن حسن بن زین: شیخ على -4367
از فقیهان و محققان دوران صفوى، استاد مجلسى و داراى تألیفـاتى  ) ق در اصفهان.ه 1104

  .از جمله شرح کافى و رسالاتى در رد صوفیه و حرمت غنا
الدین فرزند شیخ على که  حسن بن على بن محمد بن حسن بن زین: یخ حسنش -4368

  .وى عالمى محقق بوده است. پیش از این درباره وى توضیحى آمد
ابوعبداالله جعفر بـن محمـد بـن احمـد بـن العبـاس       : جعفر بن محمد دوریستى -4369

ى بـوده و  ا دوریست همان درشت یا طرشت است که در قـدیم دهکـده  (الدوریستى الرازى 
گوینـد  . از بزرگان علماى شیعه و معاصر شیخ طوسـى اسـت  ). امروز جزئى از تهران است

داراى تألیفـاتى  . رفتـه اسـت   الملک هر دو هفته یکبار از رى به دیـدار او مـى   خواجه نظام
  .ارزشمند است

ابوجعفر محمد بن على بن حمزه شیخ فقیه عالم فاضـل از اسـتادان   : ابن حمزه -4370
  .هرآشوب و داراى تألیفهایى گوناگونابن ش
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بر روى این بخش و عبارت بعدى کـه در داخـل قـلاب قـرار دارد در نسـخه       -4371
اساس ما که متعلق به مجلسى است یک خط کشیده شده که احتمالا حذف از سوى مؤلـف  

 اند احتمـال  هاى دیگر، این بخش را حذف نکرده اما با توجه به این که کهنترین نسخه. است
به خـاطر همـین   . رود که تغییر بعدى مجلسى یا دستکارى یکى از صاحبان نسخه باشد مى

  .تردید، بخشهاى خط خورده را در داخل قلاب آوردیم
الداعى بن القاسـم الحسـنى محـدث عـالم      سید مرتضى بن: سید مرتضى رازى -4372

که شـامل اعتقـادات    داراى کتابى است به نام تبصره العوام فى مقالات. صالح معاصر غزالى
  .خرافى مذاهب است

  .گزیده عالمان و پرهیزکاران: العلماء و المتورعین زبده -4373
احمد بن محمد اردبیلى معروف به مقدس اردبیلى و محقق : مولا احمد اردبیلى -4374

از علما و متکلمان بزرگ شیعه و معروف به تقوا ) ق در نجف اشرف.ه 993: وفات(اردبیلى 
البیان یا آیـات الاحکـام، اثبـات     صاحب تألیفات بسیارى است از جمله زبده. ستو زهد ا
  .داراى فتواهایى گاه نو و متفاوت با گذشتگان است.... و) به فارسى(الواجب 

خداوند ارواح آنان را پاك و پاکیزه گرداند و کوششهاى آنان را پـاس  : ترجمه -4375
  .دارد و سپاس گوید

  .از شدن سخندر: تطویل مقال -4376
  .جداگانه: على حده -4377
از فقهـا،  ) ق.ه 110 -ق .ه 21(ابوسعید حسن بن یسـار بصـرى   : حسن بصرى -4378

زاهدان و سخنوران مورد احترام عارفان و فقیهان اهل سنت و معاصر حجـاج بـن یوسـف    
  .ثقفى و عمر بن عبدالعزیز

  .طرف مقابل -مخالف : معارض -4379
الى/ غزالى  -4380 ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسى ملقـب بـه   : غزّ

فقیه، حکـیم و مـتکلم   ) ق.ه 505 -ق .ه 450(الاسلام و معروف به امام محمد غزالى  حجه
  .ایرانى که سپس به عرفان و ضدیت با فلسفه گرایید

صحیح است از آن رو که پدرش ) با تشدید(برخى گویند لقب غزالى . (آثار او مشهورند
  .)دانند مى) یعنى اهل قریه غزله یا غزال طوس(پیشه بافندگى داشت و برخى او را غزالى 
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  .به معنى رهایى از گمراهى از آثار امام محمد غزالى: المنقذ من الضلال -4381
الى/ احمد غزالى  -4382 احمد بن محمد بن محمد بن احمـد طوسـى بـرادر امـام     : غزّ

فقیه و عارف ایرانى که سالها به جاى بـرادر تـدریس   ، )ق.ه 520در گذشت (محمد غزالى 
سـوانح العشـاق، لبـاب    : از آثار اوست. وى در عرفان مشهورتر از برادر خویش است. کرد

  .و بحر الحقیقه) مختصر احیاء علوم الدین محمد غزالى(الاحیاء 
  .از بزرگترین اولیاى خدا: اکابر اولیاءاالله -4383
الدین محمد بلخى رومـى مشـهور بـه     براى مولانا جلال لقبى دیگر: ملاى روم -4384

  .مولوى است که پیش از این توضیحى زیر عنوان مولوى درباره وى آمد
مأخذ این سخن مؤلف ابیـاتى اسـت در اواخـر دفتـر اول مثنـوى معنـوى بـا         -4385
کرم  - به گوش رکابدار امیرالمؤمنین على -االله علیه و سلم  صلى -گفتن پیغامبر : عنوانهاى

افتـادن  : که کشتن على بر دست تو خواهد بود؛ خبرت کردم و دو عنـوان بعـد   -االله وجهه 
که اى امیرالمؤمنین مرا بکش و  -کرم االله وجهه  -رکابدار هر بارى پیش امیرالمؤمنین على 

، 3867انـد از بیتهـاى    ابیات مورد استناد بر اساس نسخه قونیه عبـارت . از این قضا برهان
در این ابیات به نقـل امیـر مؤمنـان    . اند و ابیاتى دیگر که مؤید مدعاى مؤلف 3957، 3868
  :خوانیم خطاب به قاتل آینده خویش مى) ع(على 

  :بیت بعدى چنین است -4386
چون به بیرنگى رسى کان داشتى موسى و فرعون دارند آشتى مقصود مولانا در این بیت 

نسانها با یکدیگر در اصـل تفـاوتى ندارنـد و ایـن     و بیتهاى قبل و بعد از آن این است که ا
مانند موسـى  . کنند تفاوتهاى ظاهرى به خاطر تفاوت نقشهایى است که در این دنیا بازى مى

به طور کلـى  . اند اند اما در واقع هر دو خداپرست و فرعون که به ظاهر با یکدیگر در جنگ
اما . اند برند و با یکدیگر یگانه سر مى همه چیزها از شائبه رنگ به دورند، همه در بیرنگى به

مثنـوى معنـوى، دفتـر اول،    (یابنـد   شوند با یکدیگر تفاوت و تضاد مى چون اسیر رنگ مى
  ).2478و  2477، بیتهاى ...اند در بیان آن که موسى و فرعون هر دو مسخر مشیت: عنوان

  .از عهده برداشته شدن -ساقط شدن : سقوط -4387
لقبى که متعصبان اهل سنت و مخالفان شـیعه   -کنندگان  معنى ترك به: رافضیان -4388

  .دهند به شیعیان مى
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  .فتوحات مکیه، جزء ثانى -4389
  .اندازیها فضله: تزریقات -4390
  .آشکار: منکشف -4391
  .ظهور عوالم معنوى و حقایق جهان باطن براى انسان: کشف -4392
  .فرض: تقدیر -4393
  .زنند که پس از غسل دادن به بدن میت مى داروى خوشبو: حنوط -4394
  .واپس ماندن -عقب ماندن : تخلف ورزیدن -4395
گویند نامش موسى بن طلف یـا  ). از اهالى سامرهاز شهرهاى فلسطین: سامرى -4396

گوسـاله را  ) ع(وى همان کس است که در غیاب حضرت موسى . موسى بن ظفر بوده است
طـه   سـوره (نام و داستان وى در قرآن کـریم  . ت کردساخت و مردم را به پرستش آن دعو

هـاى دیگـر آمـده     سـوره و برخى  سورهو ماجراى او در این ) 95، و 87، 85، آیات )20(
  .است

همان عباد بن کثیر بصرى است که توضیحى پیش از ایـن دربـاره   : عباد بصرى -4397
  .وى آمد

  .سرزنش کردن -عیب گرفتن  -زدن  ایهکن: طعن زدن -4398
و ) ع(القدر امامان باقر  ابوالقاسم فضیل بن یسار النهدى از اصحاب جلیل: فضیل -4399

  .و از راویان موثق حدیث آنان) ع(صادق 
  .گفتار راست و درست -سخن محکم و استوار : قول سدید -4400
  ).33(احزاب  سوره 71 آیهو بخشى از  70 آیه -4401
اسلم البنانى القرشى بزرگترین عابد زمان خویش ابومحمد ثابت بن : ثابت بنانى -4402

و ) ع(از اصحاب امام سجاد . پوشید هاى گرانقیمت مى که در علم و عمل سرآمد بود و جامه
  .از راویان موثق حدیث است

  .صوفیان:) اینجا( -زاهدان  -عابدان : عباد -4403
  .دور: شوط -4404
جز مجلسى است اما مؤلـف آن  پایان بخشى از متن که به خط شخص دیگرى  -4405

  .را بازنگرى کرده است
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درگذشت (ابوعبدالرحمن طاووس بن الخولانى الهمدانى الیمانى : طاووس یمانى -4406
معاصر ) ع(و صادق ) ع(، باقر )ع(از فقهاى اهل سنت که با امامان سجاد ) ق.ه 106به سال 

  .بوده است
از ) ق.ه 588متوفاى (شهرآشوب  رشیدالدین محمد بن على بن: ابن شهرآشوب -4407

. بزرگترین عالمان شیعه در فقه، تفسیر، حدیث، رجال و ادبیات و مورد احترام اهـل سـنت  
  .طالب است مشهورترین کتاب او مناقب آل ابى

ق ـ  .ه 136: خلافـت (ابوجعفر منصور، دومین خلیفـه عباسـى   : منصور دوانیقى -4408
  .به شهادت رسید به فرمان وى) ع(امام صادق ). ق.ه 158

  .آزاد شدن -شدن ) براى رفتن(داراى اجازه : مرخص شدن -4409
از مشـهورترین زاهـدان اهـل    . ابواسحاق ابراهیم بن احمد بلخـى : ابراهیم ادهم -4410

ق در جنـگ دریـایى   .ه 166یـا   160وى به سال . سنت از نیمه اول قرن دوم هجرى است
  .علیه بیزانس به قتل رسید

الحدید  عزالدین عبدالحمید بن محمد بن محمد بن حسین بن ابى: الحدید بىابن ا -4411
مهمتـرین کتـاب او   . عبـاس  ادیب، مورخ و از رجال دولت بنـى ) ق.ه 655 - 586(مداینى 

  .البلاغه است شرح نهج
  .صوفیان -کنند  آنها که اظهار تصوف و درویشى مى: متصوفه -4412
داراى  -داراى گل و بوتـه طلایـى    -ار از طلا داراى نقش و نگ: مطرز به طلا -4413

  .حاشیه طلایى
  ).7(اعراف  سوره 32 آیهبخشى از  -4414
و امـام حسـن   ) ع(النقـى   ابومحمد حسن شریعى از صحابه امـام علـى  : شریعى -4415
وى معتقد بود که خداوند در پنج کالبـد درآمـده   . بود که سپس به غلو گرایید) ع(عسکرى 

شـریعى خـود نیـز    . رسول خدا، على، فاطمه، حسن و حسین : د ازان است که عبارت
کرد و پیروانى یافت که به شریعیه موسوم شدند و این عقایـد را گسـترش    دعوى حلول مى

  .دادند و تکمیل کردند
ابومحمد هارون بن موسى بن احمد بـن  : تلعکبرى/ هارون بن موسى تلعکبرى  -4416

القدر، موثـق و مـورد احتـرام و اعتمـاد      برى از عالمان شاخص، جلیلسعید بن سعید التلعک
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وى بـه  . صاحب تألیفهایى است از جمله کتاب جوامع در علوم دین. شیعه در زمان خویش
  .ق درگذشت.ه 385سال 

  .پیروان حسین بن منصور حلاج که شرح زندگى او خواهد آمد: حلاجیه -4417
العزاقر از یـاران امـام حسـن     مد بن على بن ابىابوجعفر مح: ابوجعفر شلمغانى -4418
امام پس از آن امام، رشـک  . و از دانشمندان و دبیران زمان خود در بغداد بود) ع(عسکرى 

، وى را )ع(و حسد بر مقام ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى از نواب چهارگانه امام زمـان  
نخست . و را از شیعه دور ساختبه رقابت با او برانگیخت و از این پس عقایدى جست که ا

سپس عقاید وى تا آنجا پیش رفت که مدعى غلو، . کرد) ع(دعوى بابیت و نیابت امام زمان 
حلول خدا در ائمه و پیامبران، حلول خدا در خود، حلول ائمه در برخى دیگر، باطنگرایى و 

جوب لواط و زنا اشکال دانستن و گاه و کنار گذاشتن نماز، روزه، غسل و دیگر عبادات، بى
وى . اند و برخى عقاید دیگر شد و پیروانى یافت که به نام شلمغانیه یا عزاقریه معروف شده

  .داراى هفده کتاب است
به شهادت تاریخ، ابوالمغیث حسین بن منصور حـلاج  : حسین بن منصور حلاج -4419

سپس به عراق . ق در روستاى طور از توابع بیضاى فارس به دنیا آمد.ه 244در حدود سال 
وى در . رفت و مرید صوفى آن سامان عمرو مکى شد و به دست او خرقه تصـوف پوشـید  

  .به مکه سفر کرد و از آنجا به اهواز رفت و به دعوت پرداخت 270سال 
عقاید او شامل . کرد وى در آغاز خود را رسول امام غایب و باب آن حضرت معرفى مى

طـى  . با مخلوق و عدم اعتقاد بـه فـرایض دیـن بـود     حلول خداوند در مخلوق و اتحاد او
بـه   309ماجراهایى علماى اهل سنت حکم ارتداد او را صادر کردند و سـرانجام در سـال   

  .فرمان المقتدر باالله خلیفه عباسى کشته و جسد او سوزانده شد
بـراى  . چندین کتاب و اشعارى در وحدت خدا و موجودات از او بـه جـا مانـده اسـت    

شتر از احوال او به فصلهایى از کتب شیعه درباره مدعیان دروغین نیابت امام زمان آگاهى بی
هاى گوناگون اسلام و شـیعه   مراجعه کنید و نیز کتابهایى که درباره عقاید کلامى و فرقه) ع(

  .نوشته شده است
االله بن احمد بن محمـدالکاتب معـروف بـه ابـن      ابونصر هبه: االله محمد کاتب هبه -4420

  .نهبری
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سـهل   ابوسهل اسماعیل بن على بن اسحاق بن ابى: ابوسهل بن اسماعیل نوبختى -4421
بن نوبخت رئیس متکلمان شیعه و پیشواى آنها در بغداد و سرآمد دانشمندان ایرانى الاصـل  

کتابهـایى بسـیار   . در امور دینى و دنیوى مقامى در رتبه وزارت داشته است. آل نوبخت بود
را بـه  ) ع(وى امـام زمـان   . ى در رد عقاید مخالفان اسلام و تشیع استنوشته است که برخ

  .دیده است) ع(هنگام درگذشت امام حسن عسکرى 
  .نگارى نامه: مراسله -4422
  .نمایندگى -نیابت : وکالت -4423
  .خو -عادت : دأب -4424
  .رنگ کردن موهاى سر یا ریش: خضاب کردن -4425
رىع/ محمد بن عثمان عمرى  -4426 ابوجعفر محمد بن عثمـان بـن سـعید اسـدى     : م

داراى منزلتى عظیم نزد شیعیان و . پس از پدرش) ع(نایب دوم از نواب چهارگانه امام زمان 
  .ق این سمت را داشت.ه 304تا  254از . آن حضرت بود

ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى نایب سوم از نواب : ابوالقاسم حسین بن روح -4427
ق به فرمان آن حضـرت  .ه 326تا  304از . در زمان غیبت صغرى) ع(امام زمان  چهارگانه

  .دار این سمت بود عهده
  .گسترش دادن دامنه سخن -سخن را کشاندن  -پا فراتر نهادن : تجاوز کردن -4428
  .خداوند ما و شما را به راه راست هدایت فرماید: ترجمه -4429
کرها براى کسى است که از سر اعتقاد به آنها گویا این فضیلتها و پاداشها براى ذ -4430

در غیر این صورت در ایـن حـد از فضـیلت،    . گوید باشد و به هنگام گفتن، بداند که چه مى
  .بهره نخواهد برد

خداوند بـه پـاکى و پیراسـتگى    : سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله أکبر -4431
شود؛ و سپاس و ستایش از آن خداست؛ و خـدایى جـز    ستوده مى} از هر عیب و کاستى{

  .}که به توصیف آید{است } از آن{خداوند نیست؛ و خداوند بزرگتر 
  .شود ستوده مى} از هر عیب و کاستى{خداوند به پاکى و پیراستگى : االله سبحان -4432
  .ذکر خدا گفتن -گفتن سبحان االله : تسبیح -4433
  .از آن خداست سپاس و ستایش: الحمدالله -4434
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  .مال -نعمت : نعیم -4435
  .جمله -سخن : اى کلمه -4436
  .گسسته -بریده : منقطع -4437
  .خدایى جز خداوند نیست: لا اله الا االله -4438
  آیا پاداش نیکوکارى جز نیکویى است؟): 55(الرحمن  سوره 60 آیهبخشى از  -4439
  .کاشتن: غرس نمودن -4440
  .}که به توصیف آید{است } از آن{خداوند بزرگتر : االله أکبر -4441
  ).47(محمد  سوره 33 آیه -4442
  .خداوندا از زنان سیاهچشم بهشتى به ازدواج من درآور: ترجمه -4443
  ).18(کهف  سوره 46 آیهترجمه تفسیرى بخشى از  -4444
یـن  در ا. یکى از کاربردهاى سبحان االله در زبان مردم به هنگـام تعجـب اسـت    -4445

  .حالت، گوینده به معنى آن توجه ندارد
  .تسبیح کنندگان -ذکر کنندگان نام خدا  -االله گویان  سبحان: مسبحان -4446
  .گفتن لا اله الا االله: تهلیل -4447
  !اى هلاکت، اى عذاب! اى واى: ترجمه -4448
  ).33(احزاب  سوره 42و  41آیات  -4449
  .بین عصر و مغرب -عصر : پسین -4450
گیرى  بهره -دهى بیشتر یک چیز  بهره -رشد و نمو  -فراوانى  -افزونى : برکت -4451

  .بیشتر از یک چیز
  .بلند کردن -بالا بردن : رفع -4452
  .خدایى جز خداوند نیست؛ تنها او، تنها او، تنها او: ترجمه -4453
  .خدایى جز خداوند، آن حقیقت آشکار، نیست: ترجمه -4454
از سر باور، گرایش و . حقیقت، به حقیقت، خدایى جز خداوند نیستبه : ترجمه -4455

  .از سربندگى و بردگى، خدایى جز خداوند نیست. تصدیق، خدایى جز خداوند نیست
او را شـریکى  . دهم که خدایى جز خداونـد نیسـت؛ تنهـا او    گواهى مى: ترجمه -4456

  دهم که محمد بنده او و فرستاده اوست و گواهى مى. نیست
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خداى یکتا، یگانه . دهم که خدایى جز خداوند نیست؛ تنها او گواهى مى: ترجمه -4457
  .نیازى که همسرى و فرزندى نگرفته است و بى

  .دارد دعایى که انسان را از بدیها محفوظ مى: حرز -4458
  ).33(احزاب  سوره 41 آیهاشاره به  -4459
و بـه  } از هر عیـب و کاسـتى  { نام و یاد خداوند به پاکى و پیراستگى: ترجمه -4460

و } از هر عیب و کاستى{نام و یاد خداوند بزرگ به پاکى و پیراستگى . سپاس و ستایش او
  .به سپاس و ستایش او

و بـه  } از هر عیـب و کاسـتى  {نام و یاد خداوند به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4461
  .}از هر عیب و کاستى{پیراستگى نام و یاد خداوند بزرگ به پاکى و . سپاس و ستایش او

به معنى سراپرده و مانع، هر یک از چیزهایى که میـان انسـان و خـدا    : حجاب -4462
  .اند واسطه یا فاصله

  .سپاس و ستایش براى هر نعمت که بوده است یا خواهد بود: ترجمه -4463
  ).از خداوند(درخواست آمرزش و بخشایش کردن : استغفار -4464
کنم و بـه   درخواست آمرزش و بخشایش از خداوند مى: االله و أتوب الیهأستغفر -4465

  .گردم سوى او بازمى
  .درجه قدرت -مرحله قدرت  -سراپرده قدرت : القدره حجاب -4466
از هـر عیـب و   {ستایش پروردگار برترینم را بـه پـاکى و پیراسـتگى    : ترجمه -4467

  .}کاستى
  .درجه قدرت -حله قدرت مر -سراپرده بزرگى : حجاب العظمه -4468
  .}از هر عیب و کاستى{ستایش داناى نهان را به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4469
درجـه   -مرحله نیکـویى و احسـان    -سراپرده نیکویى و احسان : المنه حجاب -4470

  .نیکویى و احسان
شود بـه پـاکى و پیراسـتگى     ستایش آن را که مراقب است و غافل نمى: ترجمه -4471

  .}ز هر عیب و کاستىا{
درجه مهر و  -مرحله مهر و بخشش  -سراپرده مهر و بخشش : حجاب الرحمه -4472
  .بخشش
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از هـر عیـب و   {ستایش آن بلندمرتبه برترین را به پاکى و پیراسـتگى  : ترجمه -4473
  .}کاستى

ــى و خوشــبختى : حجــاب الســعاده -4474 ــى و  -ســراپرده نیکبخت ــه نیکبخت مرحل
  .نیکبختى و خوشبختىدرجه  -خوشبختى 
آن را که همیشـه  } از هر عیب و کاستى{ستایش به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4475

  .کند هست و فراموش نمى
  .درجه بزرگوارى -مرحله بزرگوارى  -سراپرده بزرگوارى : حجاب الکرامه -4476
یازى ن آن را که بى} از هر عیب و کاستى{ستایش به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4477

  .شود است که نیازمند نمى
درجـه پایگـاه    -مرحله قدر و مرتبـت   -سراپرده جاه و مقام : حجاب المنزله -4478

  .والا
  .}از هر عیب و کاستى{ستایش داناى بزرگوار را به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4479
  .درجه هدایتگرى -مرحله راهنمایى  -سراپرده هدایت : ایهحجاب الهد -4480
از هر {ستایش دارنده تخت بزرگ فرمانروایى را به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4481

  .}عیب و کاستى
  .درجه رسالت -مرحله پیامبرى  -سراپرده نبوت : حجاب النبوه -4482
در } مشـرکان {پروردگار ارجمندى، پـاك و پیراسـته اسـت از آنچـه     : ترجمه -4483

  .گویند وصف او مى
  .درجه برترى -مرحله بلندقدرى  -رده بلندمرتبگى سراپ: حجاب الرفعه -4484
را بـه پـاکى و   } آن{و فرمـانروایى  } هستى{ستایش دارنده سرزمین : ترجمه -4485
  .}از هر عیب و کاستى{پیراستگى 
درجــه  -مرحلــه بزرگــى شــکوهمندانه  -ســراپرده شــکوه : حجــاب الهیبــه -4486

  .شکوهمندى
و بـه  } از هر عیب و کاسـتى {ى و پیراستگى ستایش خداوند را به پاک: ترجمه -4487

  .سپاس و ستایش او
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مرحلـه درخواسـت عفـو و کمـک بـراى       -سراپرده شفاعت : حجاب الشفاعه -4488
  .درجه واسطگى میان خدا و خلق -دیگران 

از هـر عیـب و   {ستایش بزرگ پروردگارم را بـه پـاکى و پیراسـتگى    : ترجمه -4489
  .و به سپاس و ستایش او} کاستى

  .ستودن -سپاس گفتن و ستایش کردن  -گفتن الحمدالله : تحمید -4490
  .گفتنها سپاس و ستایش -حمدها  -جمع محمده : محامد-4491
  .هیچ جنبشى و نیرویى جز به دست خداوند نیست: لا حول و لا قوه الا باالله -4492
رانجام سپاس و ستایش خداوندى را که به نیکبخشى او شایستگیها به س: ترجمه-4493

  .رسند مى
  .سپاس و ستایش در هر حالت خداوند را: ترجمه -4494
  .تعداد عصبهاى بدن: عدد رگهاى بدن -4495
سپاس و ستایش بسیار در هـر حالـت خداونـد، پروردگـار جهـان و      : ترجمه -4496
  .جهانیان را
سپاس و ستایش خداوند را که مرا از آنچـه تـو را بـدان دچـار کـرده      : ترجمه -4497

  .کرد خواست چنان مى درستى داده است، و اگر مىتن
  .گونه که وى شایسته آن است سپاس و ستایش خداوند را آن: ترجمه -4498
  .کنم از خداوند درخواست آمرزش و بخشایش مى: أستغفر االله -4499
  .گردم و به سوى خداوند بازمى: ترجمه -4500
خداوندى کـه هـیچ خـدایى    کنم از  درخواست آمرزش و بخشایش مى: ترجمه -4501

  .گردم نیست جز او که زنده و پاینده به خویش است؛ و به سوى او بازمى
کنم از خداوندى کـه هـیچ خـدایى     درخواست آمرزش و بخشایش مى: ترجمه -4502

} و{اى  نمونـه  نیست جز او که زنده و پاینده به خویش، پدید آورنده آسمانها و زمـین بـى  
کنم که بر محمـد و خانـدان محمـد     و از او درخواست مى. استدارنده شکوه و بزرگوارى 

  .درود و رحمت فرستد و بازگشتم را به سوى خویش بپذیرد
خداوند براى ما کافى است و او نیکـو  ): 3(آل عمران  سوره 173 آیهبخشى از  -4503

  .نماینده و کارگزار مورد اعتمادى است
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  ).3(ل عمران آ سوره 174 آیهترجمه تفسیرى بخشى از  -4504
اى تـو   پاك و پیراسته. خدایى جز تو نیست): 21(انبیا  سوره 87 آیهبخشى از  -4505

  .راستى که من از ستمکاران بودم. }از هر کژى و کاستى{
  ).21(انبیاء  سوره 88 آیهبخشى از  -4506
گـذارم کـه    کار خود را بـه خداونـد وامـى   ): 40(غافر  سوره 44 آیهبخشى از  -4507

  .د به بندگان بیناستخداون
  ).4(غافر  سوره 45 آیهترجمه تفسیرى بخشى از  -4508
. }شـود  همان مـى {هر چه خداوند خواهد ): 18(کهف  سوره 39 آیهبخشى از  -4509

  .خدا} دست{هیچ نیرویى نیست مگر به 
  )18(کهف  سوره 41 آیهترجمه تفسیرى بخشى از  -4510
  .قطع -حتم : جزم -4511
  .به معنى حتما و قطعا است) به معنى چه بسا و بسا(واژه عسى یعنى  -4512
و سپاس و سـتایش  . میرد اى که نمى ام به آن زنده کار خود را واگذارده: ترجمه -4513

خداوندى را که نه همسرى و نه فرزندى نگرفته است و در دارایـى و فرمـانروایى شـریکى    
و او را بسیار به بزرگـى  . رستى داشته باشدگونه نیست که به خاطر ناتوانى سرپ ندارد و این

) 17(اسراء  سوره 111و ) 25(فرقان  سوره 58این ذکر بر اساس بخشى از آیات . (یاد کن
  .)تنظیم شده است

  .پرداخته: مؤدى -4514
هیچ جنبشى و هیچ نیرویى جز به دست خداونـد بلنـد مرتبـه بـزرگ     : ترجمه -4515

  .نیست
هیچ نیرویى جز به دست خداوند نیست و پناهگاهى از هیچ جنبشى و : ترجمه -4516

  .تو جز به سوى تو نیست
هیچ جنبشى و هـیچ نیرویـى جـز بـه دسـت      . آنچه خدا خواسته است: ترجمه -4517

  .خداوند نیست
هیچ جنبشى و هـیچ نیرویـى جـز بـه دسـت      . آنچه خدا خواسته است: ترجمه -4518

  .خداوند نیست
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  .ترین بخش آسمانها مأمور اداره امور پایین: موکل به آسمان اول -4519
  .ترین و مهربانترین بخشندگان مهربان اى بخشنده: ترجمه -4520
  .ترین و مهربانترین بخشندگان مهربان بخشنده: ترجمه -4521
  .اى پروردگار من: یا رب -4522
  !اى پروردگار من؛ خداوندا: ترجمه -4523
  .یکى: بعضى -4524
  !اى دلسوز؛ اى بخشنده مهربان: حیمیا رؤوف یا ر -4525
  .اسم اعظم: اسم اکبر -4526
  .اى زنده؛ اى پاینده به خویش: یا حى یا قیوم -4527
شـریکى،  . اى اى؛ یگانـه  یگانـه ! اى خداونـد ! اى خداونـد ! اى خداوند: ترجمه -4528

. نـد ک ورزد و نیکبخشى مى تو آنى که بسیار نیکویى مى. همدستى و همکارى براى تو نیست
داراى شکوه و بزرگوارى و دارنـده نامهـاى بـزرگ و    . از نو پدیدآرنده آسمانها و زمینهایى
هـیچ خـدایى جـز آن    . و خداى شما خدایى یگانه است. داراى آن ارجمندى دست یافتنى

و درود و رحمت خداوند بر محمـد  . بزرگ بخشنده مهرگستر همواره بخشنده مهربان نیست
  .و همه خاندانش باد

ابواسماعیل سکین بن عمار السراج از راویان حدیث، : سکین بن عمار/ سکین  -4529
  .رسد که وى به خدمت یکى از معصومان رسیده باشد جز این روایت، به نظر نمى

  .ناودان خانه کعبه که دعا در زیر آن مستجاب است -ناودان : میزاب -4530
  .رورندگاندارنده و پرورنده دارندگان و پ: رب الأرباب -4531
  .اى بس پاك و پیراسته! اى روشنایى: ترجمه -4532
  .اى پاینده به خویش! اى زنده: ترجمه -4533
  .میرد اى که نمى اى زنده: ترجمه -4534
  .اى نبود و نیست اى زنده آن گاه که زنده: ترجمه -4535
  .هیچ خدایى جز تو نیست! اى زنده: ترجمه -4536
  .کنم به حق آن که هیچ خدایى جز تو نیست مى از تو درخواست: ترجمه -4537
  .کنم به خاطر آن که هیچ خدایى جز تو نیست از تو درخواست مى: ترجمه -4538
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  .کنم اى آن که هیچ خدایى جز تو نیست از تو درخواست مى: ترجمه -4539
کنم بـه نامـت، بـه نـام خداونـد بـزرگ بخشـنده         از تو درخواست مى: ترجمه -4540

  .آشکار کننده ایهمواره بخشنده مهربان، گرانممهرگستر، ه
اى شنواترین شـنوندگان، و اى بینـاترین بیننـدگان، و اى چـالاکترین     : ترجمه -4541

  .ترین بخشندگان مهربان، و اى دادگرترین داوران حسابگران، و اى مهربانترین و بخشنده
ره بخشنده مهربان، به نام خداوند، آن بزرگ بخشنده مهرگستر، آن هموا: ترجمه -4542

  .هیچ جنبش و هیچ نیرویى جز به دست خداوند بلندمرتبه بزرگ نیست
درد و بیماریى در حفره شکم که در ناحیه قولون یا آپاندیس یا مجارى : قولنج -4543

  .شود صفرا یا کلیه پیدا مى
  .شود هایى سفید بر روى پوست بدن پیدا مى بیماریى که بر اثر آن لکه: پیسى -4544
بیماریى که بر اثر آن بخشهایى از اعضا و گوشتهاى بدن انسـان، ماننـد   : خوره -4545

  .رود شود و از میان مى بینى و دست و پا فاسد مى
  .بختان تیره -بدبختان  -جمع شقى : اشقیا -4546
  .سعادتمندان -خوشبختان  -نیکبختان  -جمع سعید : سعدا -4547
هیچ جنبش و هیچ نیرویى جز به دسـت  . شود مىهر چه خدا خواست : ترجمه -4548

  .خداوند بلند مرتبه بزرگ نیست
  .ناخوشایند: مکروه -4549
. هـیچ شـریک و دسـتیارى نـدارد    . خدایى جز خداوند یگانـه نیسـت  : ترجمه -4550

میرانـد، و   کند و مى زنده مى. فرمانروایى تنها او راست و سپاس و ستایش تنها از آن اوست
نیکى بـه دسـت راسـت و او بـر هـر چیـز       . میرد اى است که نمى و خود، زندهکند،  زنده مى
  .تواناست

  .آغاز تاریکى هوا در شب -آغاز شب : شام -4551
  .رشته عصبى -عصب : رگ -4552
سپاس و ستایش بسیار در هـر حالـت، خداونـد، پروردگـار جهـان و      : ترجمه -4553

  .جهانیان راست
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دم در حالى که ایمان دارم به خداونـد بـر اسـاس    شب را به صبح رسان: ترجمه -4554
. آیین محمد و سنت او، و آیین على و سـنت او، و آیـین جانشـینان پیـامبر و سـنت آنهـا      

بـرم از آنچـه    و به خداوند پناه مى. باورمندم به نهان و آشکارشان، و حاضرشان و غایبشان
د، و على و جانشـینان پیـامبر، کـه    اند پیامبر خداوند، که درود بر او و خاندانش با پناه برده

انـد، بـه او    و با آنچه که آنان به سـوى خداونـد نزدیکـى جسـته    . درود خداوند بر آنان باد
  .جویم و هیچ جنبشى و هیچ نیرویى جز به دست خداوند نیست نزدیکى مى
خشنودم که خداوند پروردگار باشد، و اسلام دین، و محمـد، کـه درود   : ترجمه -4555

خاندانش باد، پیامبر، و قرآن پیام، و على رهبر و پیشوا باشد و جانشینان پیـامبر از  بر او و 
  .فرزندانش، پیشوایان و رهبران باشند

؛ خداونـد بـس   }از آن که بـه توصـیف درآیـد   {خداوند بزرگتر است : ترجمه -4556
ز هر ا{؛ و ستایش خداوند به پاکى و پیراستگى }از آن که به توصیف درآید{بزرگتر است 
و سپاس و ستایش بسیار، خداوند، پروردگار جهـان  . در آغاز و پایان روز} عیب و کاستى

و درود و رحمت خداوند بر محمد و خانـدانش  . و جهانیان را که شریک و دستیارى ندارد
  .باد

  .گرفتن پیشى -شتاب کردن : مبادرت نمودن -4557
  .کنندگان حمل -حاملان  -جمع حامل : حمله -4558
  .ها گنجینه -گنجها  -جمع کنز : دیوان کنوز -4559
  .ثبت شده: مثبت -4560
  ).53(نجم  سوره 37 آیهترجمه تفسیرى  -4561
صبح کردم در حالى . صبح کردم در حالى که پروردگارم ستودنى است: ترجمه -4562

و خـوانم و جـز ا   سازم و با وجود خداوند، خدایى را نمـى  که هیچ چیز را با او شریک نمى
  .گیرم سرپرستى نمى

  .صبح کردم: أصبحت -4563
  .به شام رسانیدم: أمسیت -4564
  .و: نسخه بدل مجلسى -4565
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تندرستى و } و/ {گیرم که هر نعمت یا  خداوندگارا تو را به گواهى مى: ترجمه -4566
سلامت در دین یا دنیا که در بامداد به من رسید، از سوى تو تنها بـود کـه هـیچ شـریک و     

به خاطر آن، تو را ستایش و تو را سپاس بر عهده من اسـت بـه آن   . تیارى تو را نیستدس
  .اندازه که خشنود شوى و بیش از خشنودیت

  ).17(اسراء  سوره 3 آیهبخشى از  -4567
  ....که در شامگاه به من رسید... که هر نعمت:... ترجمه -4568
ان آوردم، و به بت و هـر معبـود   به خداوند یگانه که شریکى ندارد ایم: ترجمه -4569

جز خدا کفر ورزیدم، و به پنهان خاندان محمـد و آشکارشـان، و برونشـان و درونشـان، و     
  .آغازشان و انجامشان باور آوردم و گرویدم

بحان االله: نسخه بدل مجلسى -4570 س   .فَ
از هـر عیـب و   {ستایش خداونـد را بـه پـاکى و پیراسـتگى     } پس{: ترجمه -4571

و سپاس و ستایش او را . رسانید کنید و شب را به بامداد مى در آن گاه که شب مى ،}کاستى
  .رسید در آسمانها و زمین و در شبانگاه و آن هنگام که به نیمروز مى

  .از دست رفتن -گم شدن : فوت نشود -4572
کنـد و آنچـه    خواهـد مـى   سپاس و ستایش خداوندى را که آنچـه مـى  : ترجمه -4573

  .کند بخواهد نمىدیگرى 
خداوندا ستمکارى من پناهجوى گذشتت شد؛ و گنـاه مـن پنـاهجوى    : ترجمه -4574

بخشایشت گشت؛ و خوارى من پناهجوى عزتت شد؛ و بیچیزى من پنـاهجوى توانگریـت   
  .پذیرد ام پناه به روى ماندگار تو آورد که نیستى و نابودى نمى گشت؛ و روى تباه شونده

نـى   . اند را دیده) ص(کسانى که رسول خدا از : شیبه هذلى -4575 وى مردى از قبیلـه ب
ذیل بوده است ه.  

  .دستور آسان دادن -آسان گرفتن : سبک کردن -4576
  .تکرار: اعاده -4577
} از هر عیب و کاستى{ستایش خداوند بزرگ را به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4578

یى جز به دسـت خداونـد بلنـد مرتبـه     و هیچ جنبشى و هیچ نیرو. و به سپاس و ستایش او
  .بزرگ نیست
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خداوندا مرا از سوى خویش راهنمایى کن، و از فزونبخشـیت بـر مـن    : ترجمه -4579
  .ریزش فرما، و از مهر و بخششت بر من بگستر، و از فراوانیهایت بر من فرود آر

  .آور خداوندا بر مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان بخشایش: ترجمه -4580
و راوى حـدیث آن  ) ع(هلقام بن ابـى هلقـام از اصـحاب امـام کـاظم      : هلقام -4581
  .حضرت

} از هر عیب و کاستى{ستایش خداوند بزرگ را به پاکى و پیراستگى : ترجمه -4582
خـواهم و از فزونبخشـیش درخواسـت     از خداوند بخشایش مـى . و به سپاس و ستایش او

  .کنم مى
برکنارى از هر آسیب و رنج و دشـوارى  (درخواست عافیت  از خداوند: ترجمه -4583

  .کنم مى) در جسم و جان، و دنیا و آخرت
برم و از وى بهشـت را درخواسـت    به خداوند پناه مى) دوزخ(از آتش : ترجمه -4584

  .کنم مى
  .کنم را درخواست مى) همسران سیاهچشم بهشتى(از خداوند حورالعین : ترجمه -4585
  .داوند بر محمد و خاندان محمد درود فرستدخ: ترجمه -4586
خداوندا محبت مرا در دلهـاى بنـدگان بـیفکن، و آسـمانها و زمـین را      : ترجمه -4587

دار روزى من گردان، و ترس از مرا به دلهاى دشمنانت بینداز، و رحمتـت را   ضامن و عهده
و بزرگـوارى خـود    براى من بگستر، و نعمتت را بر من به نهایت رسان، و آن را با کرامـت 

نسبت به من پیوند ده، و مرا از هر چیز جز شکر و سپاس خویش بـازدار، و افزونـى را از   
سوى خود براى من ثابت بگردان، و یاد و یادکرد خود را از یاد من مبر، و مـرا از غـافلان   

  .قرار مده
  .درپى -عقب : عقیب -4588
  .ستایش: تحمید -4589
  .ریشه: اصل -4590
 46در آیـات  . به معنى نیکیهاى ماندگار یا ماندگارهاى نیک: باقیات صالحات -4591

  .آمده است) 19(مریم  سوره 76و ) 18(کهف  سوره
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کنم و بـه   از خداوندى که جز او خدایى نیست درخواست بخشایش مى: ترجمه -4592
. یر هر موجود اسـت آن که زنده پاینده قائم به خویش و ایستاده به تدب. گردم سوى او بازمى

  .آن که شکوه و بزرگوارى را داراست
  ).از نظر درستى و تأثیر(تجربه شد: مجرب -4593
خداوندا از هـر خـوبى کـه دانـش تـو آن را فراگرفتـه اسـت، از تـو         : ترجمه -4594

خداوندا . برم کنم، و از هر بدى که دانش تو آن را فراگرفته است به تو پناه مى درخواست مى
خواهم و از خوارى دنیـا و رنـج و شـکنجه     ارهایم از تو آسانى و ایمنى تو را مىدر همه ک

  .برم آخرت به تو پناه مى
ظاهرا محمد بن ابراهیم الموصلى از اصحاب و راویان حدیث : محمد بن ابراهیم -4595
  .است) ع(امام کاظم 

  
گوار تـو پنـاه   از بدى دنیا و آخرت، و از بدى همه دردها به درگاه بزر: ترجمه -4596

دارد، از  نیافتنى است، و به نیرویت که چیزى آن را بـازنمى  برم و به ارجمندیت که دست مى
 .آنچه در دنیا و آخرت بد است و از بدى همه دردها

  .است) 112(اخلاص یا توحید  سورهمقصود  -4597
ینه و در کنم به نام پوشیده و پنهان به گنج خداوندا از تو درخواست مى: ترجمه -4598

کـنم بـه نـام بزرگـت و      ات؛ و از تو درخواسـت مـى   خزانه نهاده و پاك و پاکیزه و فرخنده
فرمانروایى دیرینت، اى بخشنده دهشها، و اى آزاد کننده اسیران، و اى رهاننـده گردنهـا از   

خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستى و گردنم را از آتش رهایى  از تو مى! آتش
عیب و کاستى بـه بهشـت    و این که مرا از دنیا ایمن و آسوده خاطر بیرون برى و بىبخشى؛ 

اش را کامیابى و پایانش را خیر و نیکى  ام را رهایى و میانه درآورى و این که آغاز خواسته
  .این تویى که از نهانها و ناپیداها بس آگاهى. قرار دهى
  .راز -نهان  -پوشیده  -پنهان : مخفى -4599
اش وفا کرد،  به وعده. خدایى جز خداوند نیست؛ تنها او، تنها او، تنها او: ترجمه -4600

اش را یارى رساند، و سپاهش را عزت بخشید، و به تنهایى بر گروهها چیره شد، پس  و بنده
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میراند و  کند و مى زنده مى. دارندگى و فرمانروایى از آن اوست و سپاس و ستایش او راست
  .بس تواناستبر هر کارى 

ابوجعفر یا ابوعلى احمد بن محمد بـن ابـى   : احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى -4601
) ع(و جواد ) ع(القدر و مورد اعتماد امامان رضا  نصر البزنطى الکوفى از اصحاب فقیه، جلیل

  ).که پیش از این توضیحى درباره آنان آمد(و از اصحاب اجماع 
درود . برکتهاى خداوند بر تو باد اى فرستاده خداونددرود و رحمت و : ترجمه -4602

درود بـر تـو اى محبـوب    . درود بر تـو اى گزیـده خداونـد   . بر تو اى محمد فرزند عبداالله
گـواهى  . درود بـر تـو اى امانتـدار خداونـد    . درود بر تو اى پاك برگزیده خداوند. خداوند

و گـواهى  . محمد فرزند عبـداللهى دهم که تو  و گواهى مى. دهم که تو فرستاده خداوندى مى
دهم که تو خیرخواه امت بودى و در راه پروردگارت کوشیدى و او را پرسـتیدى تـا آن    مى

خداوند تو را به بهترین پاداشى که ! پس اى فرستاده خداوند. زمان که تو را مرگ فرا رسید
ن محمد برتر و خداوندا بر محمد و خاندا. بخشد، پاداش دهد پیامبرى را از سوى امتش مى

بیشتر از آنچه بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادى، درود فرست کـه تـو سـتودنى و    
  .اى ایهبلند پ

خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را از آتش پناه ده و بهشت  -4603
  .را روزیمان گردان و از زنان سیاهچشم بهشتى به همسرى ما درآور

را که در ) ص(همسر ابوسفیان و مادر معاویه که جگر حمزه عموى پیامبر : هند -4604
  .جنگ احد شهید شد جوید

  .بریدند گویند که وى و زنان همراهش گوش و بینى شهیدان احد را نیز مى
تـرین دشـمنان پیـامبر     خواهر معاویه و دختر ابوسفیان، از سرسخت: أم الحکم -4605

  ).ص(اکرم 
خدایى جز خداونـد، صـاحب   . جز خداوند بزرگ بردبار نیستخدایى : ترجمه -4606

و سـپاس و  ). خدایى جز خداوند بزرگوار صـاحب عـرش نیسـت   : یا(عرش پهناور نیست 
  .ستایش پروردگار جهان و جهانیان راست

هاى رحمتت، و حتمیت بخشهاى بخشایشـت، و   ها و انگیزاننده خداوندا من از تو وسیله
خداونـدا گنـاهى را بـراى مـن     . برکنارى از هر گناه را خواهانمبهره از هر خیر و خوبى و 
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وامگذار مگر آن که بخشیده باشى، و نه اندوهى را مگر آن که گشـایش داده باشـى، و نـه    
بیمارى را جز آن که درمان کرده باشى، و نه عیبى را جز آن که پوشیده باشى، و نه روزیـى  

نه بیمى را جـز آن کـه تـرس آن را بـرده      را مگر آن که فراخى و وسعت بخشیده باشى، و
باشى، و نه بدیى را جز آن که آن را گردانده باشى، و نه نیازى را که خشنودى تو و خیـر و  

تـرین مهـرورزان و    اى پرمهر و بخشـایش . نیکى من در آن است مگر آن که برآورده باشى
  .برآور اى پروردگار جهان و جهانیان. بخشایشگران

خدایى جز خداونـد، صـاحب   . ایى جز خداوند بزرگ بردبار نیستخد: ترجمه -4607
و سـپاس و  ). خدایى جز خداوند بزرگوار صـاحب عـرش نیسـت   : یا(عرش پهناور نیست 

  .ستایش پروردگار جهان و جهانیان راست
هاى رحمتت، و حتمیت بخشهاى بخشایشـت، و   ها و انگیزاننده خداوندا من از تو وسیله

خداونـدا گنـاهى را بـراى مـن     . ى و برکنارى از هر گناه را خواهانمبهره از هر خیر و خوب
وامگذار مگر آن که بخشیده باشى، و نه اندوهى را مگر آن که گشـایش داده باشـى، و نـه    
بیمارى را جز آن که درمان کرده باشى، و نه عیبى را جز آن که پوشیده باشى، و نه روزیـى  

ى، و نه بیمى را جـز آن کـه تـرس آن را بـرده     را مگر آن که فراخى و وسعت بخشیده باش
باشى، و نه بدیى را جز آن که آن را گردانده باشى، و نه نیازى را که خشنودى تو و خیـر و  

تـرین مهـرورزان و    اى پرمهـر و بخشـایش  . نیکى من در آن است مگر آنکه برآورده باشى
  .برآور اى پروردگار جهان و جهانیان. بخشایشگران

او کـه زنـده   . خواهم از خداوندى که خدایى جز او نیست بخشایش مى :ترجمه -4608
آن بزرگ بخشنده مهرگسـتر، آن  . پاینده قائم به خویش و ایستاده به تدبیر هر موجود است

کنم که  و از او درخواست مى. همیشه بخشنده مهربان؛ آن که داراى شکوه و ارجمندى است
اى خوار، فروتن، نیازمنـد، بیچـاره، بیچیـز،     ت بندهتوبه و بازگشتم را بپذیرد، چونان بازگش

گر، پناهجو که سود و زیان، و مرگ و زندگى، و زنده شدن پس از مرگش به دست او  زارى
  .نیست

  .نماز عشاء: نماز خفتن -4609
  .حمایت -ضمانت : ضمان -4610
  .شود هایى است که با این جملات آغاز مى سورهمقصود هر یک از  -4611
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  .گوید آن که خدا با وى سخن مى: کلیم خوا -4612
  .اظهار خوارى و فروتنى: تذلل -4613
  .سپاس خداى را -براى سپاس از خدا : شکراالله -4614
  .ببخشاى -براى بخشایش : عفوا -4615
  .سپاس -براى سپاس : ترجمه -4616
  .بخشایش؛ بخشایش: العفو العفو -4617
  )!زارى، تضرع و فریاد خواهى با حالت(اى پروردگار : یا رباه -4618
  )!با حالت زارى، تضرع و فریادخواهى(اى سرور : یا سیداه -4619
بزرگـان   -یـاران بـزرگ    -جمع صاحب کبیر و صحابى کبیـر  : اصحاب کبار -4620
  .اصحاب

گیرم فرشتگان و پیامبران و  گیرم، و گواه مى خداوندا من تو را گواه مى: ترجمه -4621
ه آفریدگانت را که تو، خداوند، پروردگار منى، اسـلام دیـن و آیـین مـن     فرستادگانت و هم

است، و حمد پیامبر من است، و على و حسن و حسین و على فرزند حسین و محمد فرزند 
على و جعفر فرزند محمد و موسى فرزند جعفر و على فرزند موسى و محمد فرزند علـى و  

  .اند د حسن امامان منعلى فرزند محمد و حسن فرزند على و حجت فرزن
  .جویم ورزم و از دشمنانشان بیزارى مى دوست و دوستدار آنهایم و با آنها دوستى مى

  .دهم خداوندا تو را به خون مظلوم سوگند مى: ترجمه -4622
دهم به عهدى که دربـاره دشـمنانت بـا خـود      خداوندا تو را سوگند مى: ترجمه -4623

دهـم   خداوندا تو را سوگند مى. دست مؤمنان از میان ببرىبستى که آنها را به دست ما و به 
به عهدى که درباره دوستانت با خود بستى که آنها را بر دشمنت و دشمنشان پیروز کنى، که 

} بر دین و شریعت{گماشتگان } از سوى خداوند{بر محمد و بر آنان از خاندان محمد که 
  .اند، درود فرستى}امانتهاى الهى{و حافظان 
  .کنم خداوندا من از تو آسانى را پس از دشوارى درخواست مى: ترجمه -4624
کار را بر } ى گوناگون{اى پناهگاه من در آن هنگام که راهها و روشها: ترجمه -4625

و اى که از سر رحمت بـر  . شود کنند و زمین با همه فراخیش بر من تنگ مى من دشوار مى
  .نیاز بودى من بىمن مرا آفریدى با آن که از آفرینش 
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بر دین {گماشتگان } از سوى تو{بر محمد درود فرست و بر آنان از خاندان محمد که 
  .اند}امانتهاى الهى{و حافظان } و شریعت
بـه  ! اى خوارکننده هر ستمگر سرکش و اى سـرافرازکننده هـر خـوار   : ترجمه -4626

  .ه استارجمندیت سوگند که طاقتم طاق شده و کوششم به حد توانم رسید
برم  و پناه به تو مى. برم از آتشى که سوزشش فرو ننشیند به تو پناه مى: ترجمه -4627

و . برم به تو از آتشى که تشنگى آن سیرابى ندارد و پناه مى. اش کهنه نشود از آتشى که تازه
  .برم به تو از آتشى که برهنه شده آن پوششى ندارد پناه مى

برابرت، و زارى من بـه سـویت، و انـدوه تنهـایى و     بر خوارى من در : ترجمه -4628
  گیریم از مردم، و خوگیرى و همدمیم با تو، رحم آور اى بزگوار بزرگمنش کناره

کـه در آن از  ) 22(حـج   سوره 3 آیهاشاره به  -شیطان سرکش : شیطان متمرد -4629
  .پیروى شیطان سرکش سخن به میان آمده است

  .آغاز کردن: افتتاح کردن -4630
  .پس از آن آیهیا با ) 3(آل عمران  سوره 18 آیه: شهداالله آیه -4631
در اصل حدیث نیز بیش از این چیزى . شود مى 8مجموع این خصلتها حداکثر  -4632

  .210، ص 76، ج ...براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به بحارالانوار. نیست
و سـپاس و  . ه استسپاس و ستایش خداوندى را که بلندمرتبه است، پس چیر -4633

و سپاس و ستایش خداوندى . ستایش خداوندى را که در درون نهان است، پس آگاه است
کنـد و   و سپاس و ستایش خداوندى را که مردگان را زنده مى. را که داراست، پس تواناست

  میراند و بر هر چیز تواناست زندگان را مى
. دم و به مبعود غیر خدا کافر شـدم به خداوند ایمان آور. به نام خداوند: ترجمه -4634

  .خداوندا در خوابم و در بیداریم نگاهبانى و نگهداریم فرما
خداوندا یادت را از خاطرم نبر، و مرا از ترفند خویش آسوده مگردان، : ترجمه -4635

و از بیخبرانم قرار مده، و مرا در زمانى که بیش از همه دوست دارى بیـدار کـن کـه در آن    
ا بخوانم و پاسخم دهى، و از تو بخواهم و عطایم کنى، و از تو بخشایش خواهم هنگام تو ر

  .بخشد که هیچ کس جز تو اى مهربانترین مهربانان همه گناهان را نمى. و مرا ببخشى
  .چه بهتر -بسیار خوب : فبها -4636
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  .چهره -گونه  -رخسار : خد -4637
  .استآنچه خدا خو -هرچه خدا خواهد : ماشاءاالله -4638
کنم اى آن که داراى لطـف نهـان اسـت و     خداوندا از تو درخواست مى: ترجمه -4639

کنم به حق لطف نهانت کـه   از تو درخواست مى. پذیرد تواناییش نامحدود است و پایان نمى
را در  نیاز شد، که سرورم امیر مؤمنـان   اى نکردى جز آن که از غیر بى شامل حال بنده

  .من بنمایانىخوابم به 
  .وضو یا غسل: طهارت -4640
آید، و ایمان با او شـناخته   اى که به توصیف در نمى خداوندا تو آن زنده: ترجمه -4641

از آنها هرچه روبه سوى . گردند همه جیزها از تو آغاز گرفتند و به سوى تو بازمى. شود مى
پناهگاه و نجاتگاهى از تـو   تو آورد، تو پناهگاه و نجاتگاهش بوید و آنچه پشت کرد، هیج

کنم به حق این که خدایى جز تو نیست، و  پس از تو درخواست مى. جز به سوى تواش نبود
کنم به حق بسم االله الرحمن الرحیم، و به حق محبوبیت محمد سـرور و   از تو درخواست مى

جانشـینان  و به حق على بهترین  -که درود خداوند بر او و خاندانش باد  -سالار پیامبران 
پیامبران، و به حق فاطمه سرور و سالار زنان جهان، و به حق حسن و حسین کـه آنـان را   

که بـر محمـد و    -که بر همه آنان سلام و درود باد  -سرور و سالار جوانان بهشتى کردى 
  .ام را در همان حالتى که هست به من نشان دهى خاندان محمد درود فرستى و درگذشته

  .ثبت شده -نگهداشته شده  -فظ شده ح: مضبوط -4642
  .نماز مغرب: نماز شام -4643
  .در پى -بعد از  -تابع : تالى -4644
  .طریقه -راه و رسم  -هاى عملى  شیوه -روشها  -جمع سنت : سنن -4645
  .شود است که با این کلمات آغاز مى) 99(زلزله  سورهمقصود  -4646
  .شود این کلمات آغاز مى است که با) 110(نصر  سورهمقصود  -4647
  .شود است که با این جمله آغاز مى) 112(اخلاص  سورهمقصود  -4648
اسـت آن کـه ارجمنـدى و    } از هـر عیـب و کاسـتى   {پاك و پیراسته : ترجمه -4649

است آن که جامـه بزرگـى   } از هر عیب و کاستى{پاك و پیراسته . سنگینى پوشش اوست
است { از هر عیب و کاستى{پاك و پیراسته . یافته استپوشیده و با آن پاکى و پیراستگى 
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از هـر عیـب و   {پـاك و پیراسـته   . آن که ستایش به پاکى و پیراستگى تنها او را سزاسـت 
از {پاك و پیراسته . است آن که دانش وى همه چیز را دریافته و شماره کرده است} کاستى

از هـر  {پاك و پیراسـته  . تاست آن که داراى نیکویى و نیکبخشى اس} هر عیب و کاستى
از هر عیب و {پاك و پیراسته . است آن که داراى قدرت و بزرگوارى است} عیب و کاستى

از هـر  {پاك و پیراسته . است آن که داراى ارجمندى و فزونى و فزونبخشى است{کاستى 
خداونـدا از تـو درخواسـت    . است آن که داراى توانایى و بخشندگى است} عیب و کاستى

م به جایگاهایى از عرشت که جایگاه عزت و ارجمندى است، و بیشترین رحمتى کـه  کن مى
یابد، و به بزرگترین نام و عظیمترین ویژگیت، و به سخنان  حکم و فرمان تو به آن عالق مى

اند، که بر محمـد و خانـدانش    و آفریدگان کاملت که در درستى و دادگرى به نهایت رسیده
  .درود فرستى

  .ثبت شده :مثبت -4650
  .کتابهاى مفصل -جمع کتاب مبسوط : کتب مبسوطه -4651
  .نیکوییهاى تمام و کامل -جمع لطف عمیم : الطاف عمیمه -4652
  .بخشنده بخششها: واهب العطایا -4653
  .دورترینها -آنها که دور هستند  -جمع اقصى : اقاصى -4654
  .نزدیکترینها -اند  آنها که نزدیک -جمع ادنى : ادانى -4655
 18 آیـه ایـن نـام در    -اى در بهشـت   نام چشمه -آب روان و گوارا : سلسبیل -4656

  .آمده است) 76(انسان  سوره
  .چشمه: عین -4657
چاشــتى برخــى  -چاشــنى گــرم، تنــد و معطــر برخــى خوراکیهــا : زنجبیــل -4658

  .آمده است) 76(انسان  سوره 17 آیهاین نام در  -آشامیدنیهاى بهشتى 
 21 آیـه از این آشامیدنى در  -نوشیدنى پاکیزه  -آشامیدنى پاك : شراب طهور -4659

  .به عنوان یکى از نعمتهاى بهشتى پروردگار یاد شده است) 76(انسان  سوره
الثـانى از   پایان این نگارش به دست مؤلف آن در اواخـر مـاه جمـادى   : ترجمه -4660

و تنها خداى یگانـه را  . بود} هجرى قمرى 1073{. ماههاى سال یکهزار و هفتاد و سه بود
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سپاس و ستایش سزاست، و درود خداوند بر سرور و سالار مـا محمـد و خانـدان پـاك و     
  .اش، و لعنت خداوند بر همه دشمنانشان تا روز جزا و پاداش باد پاکیزه

  .سوم: سیم -4661
  .کتاب -کتاب کوچک : رساله -4662
  .گردآورى -شمارش : احصا -4663
  .است) ص(مقصود سخن رسول اکرم  -سخن جامع : کلمه جامعه -4664
  .به صورت مختصر و کوتاه -به اجمال : مجملا) 4665
  .سبب -باعث : مورث) 4666
باعث فرق  -شود  تفاوت آن از عادات مى ایهم: رساند از عادات امتیاز به هم مى) 4667

  .شود آن از عادات مى
  .هم -نیز : ایضا) 649! بر او باد} خداوند{سالم و درود  ) 4668
آن : آمـده اسـت   آیـه در آغـاز  ). 67(ملـک   سوره 2 آیهقرآن مجید، بخشى از ) 4669

  ....که مرگ و زندگى را آفرید تا}  خداوندى{
  .مقصود: مراد) 4670
  .راستى -راست  -درست  -درستى : صواب) 4671
  .ترس از نافرمانى خداوند: خوف الهى) 4672
  ).17(اسراء  سوره 84 آیهقرآن مجید بخشى از ) 4673
  .نیت -طینت  -طبیعت  -سرشت : شاکله) 4674
  .مردم عادى: عوام) 4655
  .اتفاق نظر علما: اجماع) 4656
  .سخن بیهوده: لغو) 4657
  .اندیشیدن: تعقل) 4658
خالص بودن و نداشـتن قصـد    -} عمل تنها براى خدا{خالص کردن : اخلاص) 4659

  .در عمل جز رضاى خداوند و فرمانبرى او دیگرى
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شـرك در عمـل و    -قایل شدن شریک براى خداوند  -شریک ساختن : شرك) 4660
کار به این معنى است که کار را علاوه بر قصد و نیت تقرب و رضاى خدا به قصـد و نیـت   

  .دیگرى نیز به جا آورند
یا در عمـل و کـار بـه ایـن     ر -تظاهر به نیکوکارى  -تظاهر  -نشان دادن : ریا) 4661

معنى است که کار نیک را به قصد و نیت این انجام دهند که دیگرى یـا دیگـران ببیننـد نـه     
  .که قصد و نیت، تقرب به خداوند باشد این

  .مطلب -موضوع : معنى) 4662
 -صاف کردن و پیراستن و پاکیزه کردن از هر آلودگى  -خالص کردن : اخلاص) 4663

کار، پیراستن و خالص کردن آن است از هر قصد و نیـت دیگـرى جـز    اخلاص در عمل و 
  .رضا و تقرب الهى

  .خواند آن که نماز نمى -الصلوه  تارك: الصلات تارك) 4664
نمـاز   -اقامـه نمـاز    -اجـراى مراسـم نمـاز     -به جا آوردن نمـاز  : نماز کردن) 4665
  .خواندن

  .سکه طلا:) اینجا: (زر) 4666
  .انسانهاى متدین:) اینجا( -صالحان  -نیکان : صلحا) 4667
  .نماز ظهر: نماز پیشین) 4668
اجـراى مراسـم    -نماز خواندن  -اقامه نماز  -به جا آوردن نماز : نماز گزاردن) 4669

  .نماز
  .کارها -جمع فعل : افعال) 4670
  .نماز -صلوه : صلات) 4671
  .واقعیت -حقیقت : تحقیق) 4672
  .به کار استمربوط : در کار است) 4673
  .نهایت: غایت) 4674
  .همراه: مقارن) 4675
  .نه چیز دیگرى... خود...: خصوص) 4676
  .خطا -لغزش  -اشتباه  -فراموشى : سهو) 4677
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  .درخواست -نیت  -قصد : مطلب) 4678
  .کمیاب -کم : نادر) 4679
چیزى را تکلیف کردن که خـارج از طاقـت و تـوان شـخص     : تکلیف مالایطاق) 4680

  .کند خداوند چنین تکلیفى نمى. ستا
  .موجب -سبب  -علت  -انگیزه : داعى) 4681
  .اندیشه -فکر :) اینجا: (نفس) 4682
  .چیزى که مورد احتیاج زندگى باشد -کالا : متاع) 4683
  .کار -چیز : امر) 4684
  .دشوارى: صعوبت) 4685
  .کمى: نقصان) 4686
  .به دست آوردن: تحصیل کردن) 4687
  .دراز -طولانى : متمادى) 4688
 -تحمل رنج و سختى براى تهـذیب نفـس و تربیـت     -جمع ریاضت : ریاضات) 4689

  .سعیها -تمرینها 
  .کوششها -جمع مجاهده : مجاهدات) 4690
  .تغییر دادن -عوض کردن : متبدل ساختن) 4691
هدفها، قصـدها و خواسـتهاى نادرسـت و     -جمع غرض فاسد : اغراض فاسده) 4692

  .باطل
  .مصداقها -جمع فرد : افراد) 4693
  .ته دل -میانه دل : صمیم قلب) 4694
  .اقدام کردن -شتاب کردن : مبادرت کردن) 4695
  .حقیر -پست : خسیس) 4696
  .ریاکار: مرائى) 4697
  .باطل بودن -باطل شدن : بطلان) 4698
توسـط   در اینجا مقصود فتواى مشهور است یعنى فتوا به یک موضـوع : مشهور) 4699

انـد، خـواه    بسیارى از فقها صادر شده باشد اما دیگر فقهایى نیز باشند که بجز آن فتـوا داده 
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حدیثى مطابق یا مخالف آن فتوا وجود داشته باشد یا اصلا چنـین حـدیثى وجـود نداشـته     
  .باشد

  .تأیید کننده: مؤید) 4700
  .وجو کننده جست: متفحص) 4701
  .دورى -جدایى : مفارقت) 4702
  .مغلوب -رنجدیده  -رنج رسیده  -سختى کشیده : منکوب) 4703
  .غلبه -چیرگى : استیلا) 4704
  .شده فراهم -گردآمده  -شده  جمع: مجتمع) 4705
  .یاران -جمع عون : اعوان) 4706
  .یارى کنندگان -جمع ناصر : انصار) 4707
  .سلطنت -پادشاهى : پادشاهت) 4708
  .کم: قلیل) 4709
  .به سختى و دشوارى افتادن -آزمایش  -مصیبت  -رفتارى گ: ابتلا) 4710
  ).ع(حسین ) امام(حسن و ) امام: (حسنین) 4711
بـه  : بر سبیل مثال) 714! سلام و درود خداوند بر آن دو باد: صلوات االله علیهما) 4712
  .عنوان مثال
  .بزرگترین: اعظم) 4713
  .ریاکار: مرائى) 4714
سند صحیح آن اسـت کـه راویـان    . اند راویان حدیثسند حدیث، : سند صحیح) 4715

اى از افراد متصل به یکدیگر تا به معصوم تشکیل داده باشند و همه شـیعه   حدیث را سلسله
  .عادل و موثق باشند

 سوره 77 آیهنام وى در . فرشته موکل بر دوزخ و دربان و نگهبان جهنم: مالک) 4716
  .آمده است) 43(زخرف 

خازنان جهنم، مـأموران و نگهبانـان   . نگهبان جهنم -حافظ جهنم : خازن جهنم) 4717
از آنها ) 67(ملک  سوره 8و ) 39(زمر  سوره 71، )40(غافر  سوره 49اند و در آیات  جهنم

  .سخن به میان آمده است
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  .بدبختان -جمع شقى : اشقیا) 4718
سل ) 4719 ل/ کَ س   .بیحالى -سستى : کَ
  .شرك در عبادت استمقصود ) 4720
  .سختى -رنج : تعب) 4721
  .پست -مؤنث دنى : دنیه) 4722
  .ریشه کن ساختن: قلع نمودن) 4723
  .بسیار پاك و پیراسته از هر بدى و کاستى -مقدسترین  -پاکترین : اقدس) 4724
  .پروردگارى: ربانى) 4725
  .از زندگى دنیا ایهکن -عالم نابود شونده  -زندگانى فناپذیر : نشئه فانى) 4726
  .جزاى اعمال خیر -پاداشهاى نیک  -جمع مثوبه : مثوبات) 4727
  .هویدا -آشکار : منکشف) 4728
  .خواهشهاى نفسانى -جمع شهوت : شهوات) 4729
اى متوسـط از ایمـان    عموم مردم کـه در درجـه   -مردمان متوسط : اوساط ناس) 4730

  .هستند
  .روند جاى فلان و بهمان به کار مىدو نام عربى که به : زید و عمرو) 4731
  .به دست آوردن -کردن  کسب: تحصیل) 4732
  .پاك -برى : مبرا) 4733
  .آخرتى: اخروى) 4734
  ).از کیفر کردارهاى بد خویش و عذاب الهى(ترس و بیم : خوف) 4735
  ).به پاداش کردار نیک و رحمت خداوندى(رجا امید ) 4736
  .پیوسته: منضم) 4737
  .گذشتن به فکر و اندیشه -به دل گذشتن  -به خاطر آمدن : ر بالخطو) 4738
  .مردم: ناس) 4739
  .واقعا -حقیقتا  -در حقیقت : الحقیقه فى) 4740
  .نزدیکى: قرب) 4741
  .آنچه باعث انگیزش و حرکت شود -انگیزه : محرك) 4742
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  .رنگ: لون) 4743
  ).نعمتهاى خدا(سپاسگزاران : شاکران) 4744
  .نعمت دهنده: منعم) 4745
  .بخششها -جمع عطیه : عطایا) 4746
  .ستارگان: کواکب) 4747
  .فرشته: ملک) 4748
  .حیوانات وحشى -جمع وحش : وحوش) 4749
  .پرندگان -جمع جمع طایر  -جمع طیر : طیور) 4750
  .رشد و نمو شدن ایهم -رشد دادن  -نمو دادن : تنمیه) 4751
  .ها بهره -فیضها  -دهیها  بهره -رسانیها  فیض -جمع افاضه : افاضات) 4752
  .رفتار: سلوك) 4753
  .تمایل -میل داشتن : رغبت) 754

  .بازهم -حتما :) اینجا: (هر آینه) 4755
  .نیکى کردن: تفضل) 4756
  .نیکوییها -نیکیها  -نعمتها  -جمع الى، الى و الى : آلاء/ آلا ) 4757
  .احسان -نیکى  -نعمت : نعماء/ نعما ) 4758
  .بلند مرتبه فرموده است) خداوند(چنان که : کما قال تعالى) 4759
بخشى از آیات (توانید کرد  و اگر نعمت خدا را بشمرید آن را شمار نمى: ترجمه) 4760

  )).16(نحل  سوره 18و ) 14(ابراهیم  سوره 34
  .زیادتى -افزونى : مزید) 4761
  .برگرداننده: صارف) 4762
  .کارهاى بد که در شرع منع و نهى شده است -مع منهى ج: منهیات) 4763
  .آفریننده که بزرگ است جاه و پایگاه و شکوه وى: بارى جل شأنه) 4764
  .از حیث -از جنبه : به حسب) 4765
  .مقام -رتبه : مرتبه) 4766
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موجودى که وجودش از خود، وابسته به خود و دلیـل  : واجب الوجود/ واجب ) 4767
موجـودى کـه    -موجودى که وجودش و بـودنش ضـرورى اسـت     -د وجود خودش باش

  .وجود مطلق -ذات خداوند  -وجودش از خود ذاتش باشد 
آن که نقص از هیچ نظر بـه او راه   -کامل از هر جهت : کامل من جمیع الجهات) 4768

  .ندارد
چیز، مفهوم یا موجودى که بـه خـودى خـود و بـدون     : ممکن الوجود/ ممکن ) 4769
غیر آن، نه بودنش واجب و ضرورى است نه نبودنش، به عبارت دیگر ممکن است  ملاحظه

شود وگرنه بـه خـودى    اگر موجودى به او هستى داد، موجود مى. باشد، ممکن است نباشد
همـه   -انـد   همه موجودات بجز ذات خداوندى چنین. تواند پا نهد خود به جهان وجود نمى

  .مبدأ کل وجود استموجودات عالم بدون موجود واحدى که 
در اینجا مقصود، بودن دو چیز است به نحـوى کـه    -مخالفت  -ضدیت : تقابل) 4770

میان آن دو چنان مغایرتى باشد که اگر هر دو وجـود داشـته باشـند، بجـز وجـود، صـفت       
معنـى  . که وجود یکى نیز از وجود دیگـرى اسـت   مشترکى نتوان میان آنها یافت، ضمن این

  .د نظر نیستفلسفى تقابل مور
اى که وجه مشترکى با یکدیگر  بودن دو چیز به گونه -جدایى از یکدیگر : تباین) 4771

  .نداشته باشند
  .برطرف کردن: ازاله کردن) 4772
 -قیـد و شـرط    بسیار بخشـنده بـى   -فیض دهنده مطلق : فیاض على الاطلاق) 4773

  .خداوند
  .سرریز: فایض) 4774
  .کمى -قدرى  -اندکى : الجمله فى) 4775
اى که وجود هر  بودن دو چیز به گونه -مخالفت  -ضدیت  -ناسازگارى : تضاد) 4776

  .دو با هم در یک جا ممکن نباشد؛ مانند سیاهى و سفیدى
  .فراهم کردن -به وجود آوردن  -پدید آوردن : به هم رساندن) 4777
  .معنى این جمله معلوم نشد: معنى جمله) 4778
  .سبب - باعث: مورث) 4779
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  .روان -جان  -روح : نفس) 4780
  .نامحدود -پایان  بى -انتها  بى: نامتناهى) 4781
  .به دست آمدن -حاصل شدن : به حصول آمدن) 4782
  .برانگیزنده: باعث) 4783
سن) 4784 خوبى: ح.  
  .عبادتها -بندگیها  -جمع طاعت : طاعات) 4785
  .زشتى: قبح) 4786
  .گناهان -یها بد -جمع سیئه : سیئات) 4787
  .گونه که هست آن: کماهى) 4788
نقاط پنهـان نیتهـا و    -نکات باریک عملها و کارها : دقایق امور و ضمایر نیات) 4789

  .قصدهاى پنهان در دل
  .چیزهاى ممنوع و نهى شده در شرع: منهیات) 4790
  .خدمتکار -همراه : ملازم) 4791
  .هانگنا -نافرمانیها  -جمع معصیت : معاصى) 4792
نگـاه داشـتن دل از    -) بر گفتار، کردار و پندار خویش(نگاهبانى کردن : مراقبه) 4793

که خداوند در همه حالات، عالم بر قلب و نکـات نهفتـه در دل و    بدیها یقین شخص به این
بینـد، و در نتیجـه مراقبـت شـخص      آگاه از رازهاى درونى اوست و در همه حال او را مى

  .و رفتارهاى خویشها  نسبت به اندیشه
  .جمع سندهاى معتبر: اسانید معتبره) 4794
  .مرگ -زمان مرگ : اجل) 4795
  .آلت تناسلى: فرج) 4796
  .چیزهاى حرام -جمع محرم : محرمات) 4797
  .خالص -غل و غش  بى -پاکیزه : مصفا) 4798
  .شکسته: منکسر) 4799
  .رنج -الم درد ) 4800
  .عارفانپیشواى : امام العارفین) 4801
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  .روایت شده است: مروى است) 4802
  .اجراکننده -کننده  عمل -مجرى  -عامل : مباشر) 4803
  .نقل شده است: منقول است) 4804
  .لذت بردن -خوش گذراندن  -از نعمت بهره بردن : تنعم نمودن) 4805
  .فرق گذاشتن -تشخیص دادن : تمیز نمودن) 4806
  .حس چشایى: ذائقه) 4807
  .سالم: حصحی) 4808
  .خوراکیها -خوردنیها  -چشیدنیها  -جمع مطعوم و مطعومه : مطعومات) 4809
انـد   گفته در پزشکى قدیم کیفیتى در بدن را مى -آمیخته شدن  -آمیختن : مزاج) 4810

در پزشـکى جدیـد هـم بـه تظـاهرات و      . که آمیزش عناصر و اجزاى اصلى بدن پدید آید
شود که نتیجه اثـرات   وحى و جسمى یک فرد گفته مىهاى حیاتى و چگونگى وضع ر نشانه

مربوط به وظایف اندامها و سوخت و سـاز عمـومى بـدن و دسـتگاههاى      و فعل و انفعالهاى
  .مختلف حیاتى بر یکدیگر است

  .رفتارهاى زشت -جمع طور قبیح : اطوار قبیحه) 4811
  .کارهاى زشت و ناپسند -جمع عمل شنیع : اعمال شنیعه) 4812
تارى دید  ایهاى در پیش بینایى، م یکى از بیماریهاى چشم که همانند پرده: سبل )4813

  .پندارد که غبارى راه دید او را تار کرده است شود و شخص بیمار مى مى
  .پنهان -پوشیده : مستور) 4814
  .گیرد اندامى که احساس توسط آن صورت مى -حس : حاسه) 4815
  .به خواست خدا - اگر خدا بخواهد: شاءاالله ان) 4816
  .عاشقان -دوستداران  -جمع محب : محبان) 4817
یعنى ) ع(مقصود فرزندان معصوم امیرالمؤمنین  -فرزندان پاك او : اولاد اطهار او) 4818

  .یازده امام پس از اویند
  ).5(مائده  سوره 54 آیهبخشى از ) 4819
  .انگیزه -برانگیزاننده : باعث) 4820
  .هر گیاه خوشبو -وشبو گیاه خ: ریحان) 4821
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لقـب حضـرت    -دوستدار خالص خداى بسیار بخشنده مهربـان  : الرحمن خلیل) 4822
  ).ع(ابراهیم 

  .دوستى و دوستدارى خالصانه: خلت) 4823
نقل است کـه مـردى   . اند نام وى را نینوس گفته). کلده(لقب پادشاه بابِل : نمرود) 4824

. دانسـتند  او را قهرمان و فرمانرواى روى زمین مى. دلیر و شجاع بود و شهر بابل را ساخت
پـس از آن  . پیامبر خداست و از این رو در کتابهاى دینى شهرت دارد) ع(او معاصر ابراهیم 

بتها را شکست و براى آگاهى مردم، تقصیر را به گردن بـت بـزرگ   ) ع(که حضرت ابراهیم 
در آتش انداختنـد تـا خـدایان    انداخت، وى را به خواست مردم متعصب و به فرمان نمرود 

خود را یارى رسانند و آیین خود را محفوظ دارند اما به تصریح قـرآن، آتـش بـر نمـرود     
داستان وى تـا  . در روایات آمده است که در همان محل آتش، گل و گیاه رویید. خنک شد

ز تفصیل آن در کتب روایـى بـه طـر   . آمده است) 21(انبیاء  سوره 70 - 51اینجا در آیات 
  .صحیح بیان شده است

  .نادان: جاهل) 4825
جاز) 4826 عشق بـه جـنس مخـالف یـا      -عشق ظاهرى  -عشق غیر حقیقى : عشق م

  .چیزهایى که ارزش آنها کمتر از کمالات انسانى است
  .بیهوده -باطل : فاسد) 4827
  .وابسته: منوط) 4828
  ).خدا(پیشواى دوستداران : المحبین امام) 4829
  .دورى: فراق) 4830
  .دهش -بخشندگى  -بزرگوارى : کرامت) 4831
. آمده است) محبوب جهانیان(هاى مأخذ بجز ب محبوب العالمین  در همه نسخه) 4832

رسد که رب در نظر مؤلـف نبـوده    اند به نظر نمى که ائمه آن همه دشمن داشته با توجه به این
سى است، کاتب نسخه ب متوجه بنابراین باید گفت که افتادگى رب اشتباه قلمى مجل. باشد

احتمال دیگر این است که مؤلف این کلمـه را در حاشـیه   . شده و آن رااز خود افزوده است
  .آورده باشد و تنها کاتب نسخه ب آن را دیده باشد
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محبـوب   -آن که پروردگار جهانیـان او را دوسـت دارد   : محبوب رب العالمین) 4833
  .پروردگار جهان و جهانیان

  .بزرگواران -جمع کریم : رامک) 4834
  ).27(نمل،  سوره 89 آیهبخشى از ) 4835
  ).3(آل عمران  سوره 31 آیهبشخى از ) 4836
سلام و درود خداوند بر پیامبر ما و خاندانش و بر وى : على نبینا و آله و ) 4837

آورنـد و درود بـه    پیامبران مىاین جمله دعایى را معمولا پس از ذکر نام ! (باد) این پیامبر(
) ع(دارند، جز در مورد حضرت ابراهیم  پیامبر ما و خاندانش را بر درود به پیامبران مقدم مى

  .که سمت پدرى بر همه آنها دارد، از پیامبران اولواالعزم است و پدر ادیان ابراهیمى است
  .مجازات -عقوبت کیفر ) 4838
  .وگو گفت: مخاطبه) 4839
  .فروتنى: عخشو) 4840
  .تأثیرپذیرى -نازکى  -نرمى : رقت) 4841
  .ها انگیزه -جمع باعث : بواعث) 4842
  .افزونى -زیادى : تزاید) 4843
  .گویند آن که با وى نهانى سخن مى: همراز) 4844
  .مند بهره:) اینجا: (فایز) 4845
  .کردنذکر  -یادآورى کردن  -تذکر دادن  -بازگو کردن :) اینجا: (خواندن) 4846
چیزهایى کـه پسـند و میـل انسـان را      -خواستنیها  -جمع مرغوب : مرغوبات) 4847

  .انگیزند برمى
  .پدران -جمع اب : آباء/ آبا ) 4848
عبداالله بن عثمان بـن  : ابوبکر) 852! درود خداوند بر آنان باد: االله علیهم صلوات) 4849

حافه از صحابه رسول ا عامر معروف به ابوبکر بن ابى پس از وفات آن حضـرت  ). ص(کرم قُ
ق در مدینه .ه 13در سال . نخستین خلیفه از خلفاى راشدین است. بر مسند خلافت نشست

  .درگذشت
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وى ). ص(کنیه عامر بن عبداالله بن جراح فهرى از صحابه پیامبر اسلام : ابوعبیده) 4850
همراه عمر براى خلافت از یاران ابوبکر، عمر و عثمان و همان کسى است که ابوبکر او را به 

به ابوعبیده جـراح معـروف   . نامزد کرد اما عمر این را نپذیرفت و دست بیعت به ابوبکر داد
  .در شام به مرض وبا درگذشت. است

) ص(وى پس از وفات پیـامبر  ). ص(فرزند خطاب از صحابه پیامبر اکرم : عمر) 4851
پس از درگذشت ابوبکر، به وصـیت   یکى از بزرگترین پشتیبانان ابوبکر براى خلافت بود و

بـه  ) ق.ه 23 - 13(سـال   10مدت خلافت وى . او زمام خلافت اسلامى را به دست گرفت
او سرانجام به دست غلامى ایرانى به نام فیروز مشهور به ابولؤلـؤه از اهـالى   . طول انجامید

  .شدپرداخت ناراضى بود کشته  نهاوند که از میزان مالیاتى که هر روز باید مى
پس از عمر به وصـیت وى از  ). ص(عثمان فرزند عفان از صحابه پیامبر اسلام ) 4852

میان شش تن که او نام برده بود، حاضر شد با شرایط تعیین شده توسـط عمـر، خلافـت را    
به ) ق.ه 35 - 23(سال  12خلافت وى . وى سومین خلیفه از خلفاى راشدین است. بپذیرد

دست مسلمانانى که از اعمال ناپسند، ستم، تبعیض و مالدوستى او سرانجام به . طول انجامید
  .و بستگانش به تنگ آمده و سر به شورش برداشته بودند کشته شد

از .) ه 32 -. ق ه 44(فرزند عوف بن عبد عوف الزهُـرى القرشـى   : عبدالرحمن) 4853
جاهلیـت   نـام او در . و از یـاران ابـوبکر، عمـر و عثمـان اسـت     ) ص(صحابه رسول اکرم 

  .آن را به عبدالرحمن تغییر داد) ص(عبدالکعبه بود که پیامبر 
  .قرآن بودند) یعنى حافظان(آن دسته از صحابه که قاریان : قراء صحابه) 4854
  .و حافظ قرآن) ص(از اصحاب رسول خدا : عبداالله بن ام عبد) 4855
نذر ابى بن کعب بن قیس از صحابه : ابى بن کعب) 4856 و از ) ص(رسـول اکـرم   ابوالم

در جنگ بـدر و برخـى جنگهـاى دیگـر حضـور      . کاتبان وحى و از معلمان و حافظان آن
  .در زمان خلافت عثمان درگذشت. داشت

بخشـى  . (ترجمه و نعمتهاى آشکار و نهان خود را بر شما گسترده و فراوان کرد) 4857
  )).31(لقمان  سوره 20 آیهاز 

هـایى   که در این یادآورى، نشـانه . را به یادشان آور و روزهاى خداوند: ترجمه) 4858
  )).14(ابراهیم  سوره 5 آیهبخشى از . (براى هر شکیباى سپاسگزار است
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مقصود از روزهاى خداوند رویدادهایى است که در آن روزهـا پدیـد   : ایام الهى) 4859
ا، پندها، اندرزها ه آمده است و منظور از رویدادها، الطاف خداوند در آن رویدادها، و نتیجه

  .توان گرفت و عبرتهایى است که از آن رویدادها مى
  .است) ع(به معنى پدر حسن، کنیه على امیرالمؤمنین : ابوالحسن) 4860
  .چیز: امر) 4861
  ).که در پرده پنهانى است(جهان نیستى  -پوشیدگى و نهانى نیستى : کتم عدم) 4862
آنچه انسـان را از حیـوان    -نیروهاى اندیشه  -جمع قوه عقلانى : قواى عقلانى) 4863
  .کند متمایز مى
به نظر  -حواس باطنى  -حواس روحى  -جمع مشعر روحانى : مشاعر روحانى) 4864
بینایى، شنوایى، چشـایى، بویـایى و   (گونه که انسان پنج حسن ظاهرى و بیرونى  قدما همان

حس مشترك، خیال، وهـم،  : ستدارد، از پنج حس باطنى و درونى نیز برخوردار ا) لامسه
در اینجا مقصود کلیه احساسها و ادراکهـایى اسـت کـه انسـان جـز از راه      . حافظه، متصرفه

  .حواس پنجگانه ظاهرى دارد
  .رام -مطیع  -تسخیرشده : مسخر) 4865
  .اند اشاره به آیاتى از قرآن مجید که گویاى این حقیقت) 4866
که ترجمه آن گذشت مربوط ... فذکرهم بأیام االله آیه: برترى مردان نسبت به زنان) 4867

بنـابراین نعمتهـایى   . است نه تنها مردان امت -یعنى همه زنان و مردان امت  -به همه امت 
بر این اساس امکان دارد بخش آخر . اند که مختص زنان یا مختص مردان نباشند آیهمصداق 

امـا اگـر ایـن    . یث اضافه شده باشدیا دهم ذکر نعمتها که مربوط به مردان است به آخر حد
است که از آیـات معـروف دربـاره    ) 4(نساء  سوره 34 آیهبخش جزء حدیث باشد ناظر به 

الرجـال قوامـون   : آمده اسـت  آیهدر بخشى از این . رود حقوق متقابل همسران به شمار مى
رگزار، سرپرست مردان، کا(االله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم  على النساء بما فضل

را بر برخـى از  }  مردان{که خداوند برخى از آنان  اند به خاطر این و مسئول اداره امور زنان
هزینـه  }  بـراى زنـان  {که از امـوال خـویش    برترى داده است و به خاطر این}  زنان{آنان 
کـه   ینتوان گرفت، ضمن ا با توجه به آیات دیگر قرآن چندین نتیجه مى آیهاز این ). کنند مى

برخى مردان بر . 1: شود اى به این موارد مى در زیر اشاره. توان گرفت برخى نتایج را نیز نمى
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یـا  (برخى زنان برترى دارند نه همه مردان بر همه زنان و نـه اکثـر مـردان بـر اکثـر زنـان       
بر . بنابراین برخى زنان نیز بر برخى مردان برترى دارند). نوع مردان بر نوع زنان: اصطلاحا

این اساس اگر شمار زنانى که بر مردان برترى دارند بیش از شمار مردان نباشد که بر زنـان  
این برترى از لحاظ عقل، ایمان، احساسـات، نیروهـاى   . 2. برترى دارند، کمتر از آن نیست

گونه تفاوتها میان مردان با یکـدیگر   اولا، این: بدنى یا توان سرپرستى و مدیریت نیست زیرا
ن با یکدیگر نیز وجود دارد یعنى برخى مردان از این لحاظ بر برخى دیگر از مردان، و و زنا

بنابراین ذکر آن در محـل مقایسـه برخـى    . برخى زنان بر برخى دیگر از زنان برترى دارند
فرماید که انسـان را   نساء مى سورهثانیا، خداوند در آغاز . مردان و برخى زنان بیفایده است

در جاى . آفریده است) جان و روح و ساختار واحد(از نفس واحد  -زن  چه مرد و چه -
مردى و زنى . فرماید که فضیلت انسانها به تقواست و جنسیت، نژاد، و نه مؤنث دیگر نیز مى

شود حاکى  در مقابل این دیدگاه، ادعاهایى مشهور مطرح مى. مربوط به جسم است نه روح
از موارد خاص، عقل مردان بیش از زنان و احساسات که به طور عموم و صرف نظر  از این

که مردان بیشتر به کارهاى جسمى، خشـن و بـه اصـطلاح     زنان بیش از مردان است، یا این
کـه   ایـن ادعاهـا ضـمن ایـن    . اند و زنان به فعالیتهاى ظریف و سـبک و زنانـه   مردانه راغب

انـد از   دیـن و شـریعت   تأییدهاى محکم قرآنى ندارند و بلکه مخالف برخـى آیـات و روح  
اند و آنها را صرفا برداشتى حسى و احساسى و ناشى از  بهره پشتوانه بررسیهاى علمى نیز بى
انسانهاى متعادل آنها هستند که عقل و : براى نمونه باید گفت. مشاهدات ناقص باید دانست

م باشد اشـک  مردان مؤمن آنجا که لاز. یابد علم و ایمان و احساس آنها با یکدیگر رشد مى
شوند و زنـان مـؤمن در    گریند و با احساسات برانگیخته با مسائل مواجه مى ریزند و مى مى

گیرنـد و   فرستند، خشم مى پوشند، فرزند خویش را به قربانگاه مى جاى خود لباس رزم مى
شـوند، بـه مباحـث و فعالیتهـاى علمـى، عقلانـى و        کشند و کشته مى ستیزند، مى با ظلم مى
پردازند و نیروى جسـمى خـود را در کارهـاى سـخت و طاقتفرسـا بـه کـار         مى اجتماعى

بینیم که  فارغ از لوازم و الزامات ایمانى، در صحنه کار و تلاش و هنر و دانش مى. گیرند مى
دهند؛ در بسـیارى   ها را زنان تشکیل مى در بسیارى از کشورهاى صنعتى، کارگران کارخانه

خودمان کارهاى سخت و طاقتفرساى کشاورزى، دامـدارى و   از روستاها و ایلات و عشایر
اداره امور خانواده با زنان است و در اغلب کشورها بهترین آشپزان، خیاطـان، آرایشـگران،   
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آرایى، هنرهاى ظریف و صنایع دسـتى از   طراحان مد، روانشناسان کودك، متخصصان خانه
این را . از مردان بیشتر نباشد کمتر نیستدر فعالیتهاى جسمى نیز نیروى زنان اگر . اند مردان

دهد  طول عمر متوسط زنان بیش از مردان است و این نشان مى. گویند پژوهشهاى علمى مى
که بخشى از نیروى جسـمى   که مقاومت و توان زن بیش از مرد است به ویژه با توجه به این

هـم در برخـى از    البتـه در طـى تـاریخ، آن   . شود زن صرف پرورش جنین و تولید شیر مى
امـا از  . جوامع، برخى فعالیتها بیشتر به عهده مردان و برخى دیگر بر عهده زنان بوده اسـت 

توان گرفت که چنین توافقى میان مردان و زنان آن جامعـه   این حقیقت تنها این نتیجه را مى
دیگـر  اى  در تقسیم وظایف بوده است چنان که در برخى دیگر از جوامع این توافق به گونه

ناپـذیر و   این توافقها ممکن است در طى زمان به عنـوان جزئـى تفکیـک   . شود مشاهده مى
که کسـى بـه اصـل نبـودن و      تقلیدى از فرهنگ و سنت آن جوامع جا افتاده باشد بدون این

کـه میـان زن و مـرد از نظـر انـدام و       نیز تردید نیست در ایـن . قراردادى بودن آن بیندیشد
در این نیـز تردیـد نیسـت کـه ایـن تفاوتهـا       . بدن تفاوتهایى هست ترشحات غدد گوناگون

الزامهایى را براى هر دو جنس از نظر شکل ظاهرى، آهنگ صـدا، طـرز رفتـار یـا برخـى      
تبعیض و فضـیلت از دیـدگاههاى انسـانى و     ایهاما این تفاوتها م. آزادیها و محدودیتها دارد

انـد و هـیچ کـدام انسـانتر از      ر و انسان مـاده از نظر انسانى آن دو، انسان ن. ارزشى نیستند
اند و فضـیلت و   از نظر اسلام نیز هر دو مخاطب شریعت و مکلف و مسئول. دیگرى نیستند

. برترى معنوى آنها براساس تقواست که عبارت است از ایمان، و عمل صالح براساس ایمان
اطلاعـات از  . خیـزد  رمـى ایمان نیز خود وابسته به علم است و علم، از اطلاعات و منطـق ب 

مگر راه دریافت . آیند و منطق عبارت است از نیروى استنتاج راههاى گوناگون به دست مى
اطلاعات را براى یک انسان ببندند یا خود از پذیرش اطلاعات سر باز زند که از قافله علم 

 ـ. و در نتیجه ایمان عقب بماند وگرنه نیروى استنتاج در مرد و زن هر دو هسـت  ا عمـل  ام
مگر شـخص مـؤمن داراى   . صالح براى اهل دین در یک کلمه عبارت است از اداى تکلیف

در این زمینـه  . اى، کاهلى یا لجاجت کند که از عمل صالح بازبماند اطلاعات لازم در زمینه
. در هر حال تقرب به خـدا حاصـل اداى تکلیـف اسـت    . نیز تفاوتى میان زن و مرد نیست

خواننـد و   ن به خاطر برخى ویژگیهاى خود کمتـر از مـردان نمـاز مـى    زنا: گویند که مى این
تقرب مردانى که مسافرت : بنابراین تقرب آنها به خدا کمتر است، مانند این است که بگویند
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اند، نسبت به مردانى که به مسافرت نرفته و نماز خود را کامل بـه   کرده و نماز قصر خوانده
گاه شریعت، نماز نخواندن، نماز قصر خواندن و نماز کامل به از دید. اند، کمتر است جا آورده

اند و خروج از چهارچوب هر  جا آوردن، هر سه در شرایط خود به یک نسبت اداى تکلیف
در نتیجه به حکم عقل، تجربه، قرآن، سیره معصومان و زندگى همسـران  . یک معصیت است

نما یا بحثهـاى بـه    که نقلهاى حدیث توان گفت و دختران آنها و شواهد بسیار، به جرئت مى
انـد، رد صـحت    ظاهر عقلى و علمى که گویاى برترى عقلى و ایمـانى مـرد نسـبت بـه زن    

بر فرض صحت سند در روایتى، آن روایت ناظر به معـانى و  . خویش سخت محل تردیدند
بحثهاى عقلى و علمـى  . مصادیق خاص و جزئى است که قرائن آن نادیده گرفته شده است

فضیلتى که . 3. اند ز بیگمان در مقدمات استدلال یا شیوه استنتاج خویش با مشکلى مواجهنی
برخى مردان بر برخى زنان دارند، عبارت است از فضیلت، برترى، افزونى  آیهبراساس این 

 34 آیـه قرار دارد و ) زنان(نساء  سورهدر  آیهاین . و تفاوت اقتصادى آن هم در سهم ارث
جان (کند که زن و مرد را از یک تن یا نفس  مطرح مى سورهخداوند در آغاز این . آن است
پدید آورده، از همان تن یا جان یا روح، زوج آن را آفریده، و سپس از ایـن زوج  ) و روح

درباره حـق مـالى    سورهاز این پس گفتار . مردان و زنان بسیارى را در زمین پراکنده است
گویى اینها به . شاوندان، حقوق متقابل همسران و سهم ارث زنان و مردان استیتیمان و خوی

شود که زن و مرد هر کدام سهم و بهره یـا   بیان مى 7 آیهدر . نحوى با یکدیگر ارتباط دارند
که از آیات مشهور است مقـدار ارث فرزنـدان    11 آیه. به تعبیر قرآنى نصیبى از ارث دارند

آیات بعـد بـه حقـوق    . کند ر و خواهران و برادران متوفا را بیان مىدختر و پسر، پدر و ماد
آید که زنان و مردان  سخن از این به میان مى 32 آیهکه در  پردازد تا این متقابل زن و مرد مى

) فضـل : و به تعبیر قرآن(هیچ کدام درخواست سهم و بهره یا نصیب متفاوت و برتر یکدیگر 
مـردان از آن خودشـان اسـت و سـهم و بهـره      ) یا نصیب(بهره را نداشته باشند زیرا سهم و 

باز درباره ارث پدر و مادر  33 آیه. زنان از خودشان، و خداوند به هر چیز داناست) نصیب(
در آن آمده است که . رسیم مورد نظر مى آیهیعنى همین  34 آیهکه به  و خویشان است تا این

فضل به برخـى  : زنان سهم داده و به تعبیر قرآنخداوند به برخى از مردان بیش از برخى از 
خواند، فضیلت مادى آن هم به خـاطر   را تا اینجا مى سورهدر ذهن کسى که . بخشیده است

اى از عوامـل از جملـه    که برخى مردان به خـاطر مجموعـه   شود و این سهم ارث متبادر مى
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دو برابـر خـواهران خـود    میزان دارایى پدرشان، تعداد خواهران و برادرانشان و ارثـى کـه   
اند، ثروتمندترند از برخى زنانى که با توجه به همین عوامل ثروت کمترى دارند، چنـان   برده

که برخى زنان به خاطر ثروت بیشتر پدرانشان یا تعداد کم فرزنـدان پـدر، مبلغـى بـیش از     
شـرح زیـر    به هر حال در فرآیند عقد یا قرارداد ازدواج، بـه . برند برخى مردان به ارث مى

: شـود  اى مالى و حقوقى میان زن و مرد برقرار مـى  علاوه بر رابطه جسمى و عاطفى، رابطه
یک مرد و یک زن آزاد هیچ حق یا تکلیف مرتبط با زندگى زناشویى نسـبت بـه یکـدیگر    

پس از آن با یکدیگر بـه  . کنند هرگاه یکدیگر را دیدند و پسندیدند قصد ازدواج مى. ندارند
هر ر توافق مى یا ) مهریه(سند که مبلغى معین یا ثروتى معین یا چیزى معین را مرد به عنوان م

بـه زن  ) ثابت کننده صداقت مرد در احترام و حقى که براى پیوند با زن قائل اسـت (صداق 
نیمى از این مبلغ به خاطر احترام مرد به زن و عقد ازدواج با اوست، و نیمى دیگـر  . بپردازد

پس از توافق مقدار مهریه، زن و مرد عقد . بسترى است که مرد با زن داردبراى نخستین هم
گوید کـه   در این عقد یا قرارداد زن به مرد مى). خوانند یا برایشان مى(خوانند  ازدواج را مى

کند که این  براساس صداق تعیین شده خود را به ازدواج مرد درآورده است و مرد اعلام مى
این حداقل شرط لازم براى عقد یا قرارداد ازدواج . پذیرد آن را مىقرارداد ازدواج و شرط 

توانند شرایطى دیگر را نیز براى عقد مطرح کنند و در آن به توافق  است وگرنه زن و مرد مى
برسند و به عنوان شرط ضمن عقد یـا بـه عنـوان قـراردادى جـدا در کنـار قـرارداد عقـد         

شود و  با قبول مرد، عقد بسته مى. ه آن پایبند باشندبپذیرند و ب) عقد خارج لازم: اصطلاحا(
بنابراین اگر پـیش از همبسـترى، زن و   . گیرد بلافاصله نیمى از صداق بر عهده مرد قرار مى

مرد نخواستند با یکدیگر زندگى کنند و اراده کردند که از یکدیگر جدا شوند، مرد باید نصف 
مبسترى خود با زن باید کل صداق را بـه وى  مرد براى نخستین ه. صداق را به زن بپردازد

تواند از همبسترى با مرد خـوددارى   تحویل دهد و زن تا صداق را دریافت نکرده است مى
تواند این مبلغ را در کار اقتصادى به کارگیرد، به مضاربه بدهـد، ذخیـره کنـد و     زن مى. کند

خواهد که در هر زمـان اراده  از این پس اگر مرد ب. براى خویش دارایى مستقلى داشته باشد
کند زن در کنار وى و با وى باشد، همانند کسى است که فردى را تمام وقت به استخدام  مى

اى شـامل   بنابراین باید زندگى او را تأمین کند؛ زنـدگى آبرومندانـه  . خویش درآورده است
هـاى  غذا، لباس، مسکن، لوازم زندگى، مخارج شخصـى روزانـه و دیگـر مایحتـاج و نیاز    
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 آیـه این است معنى آن بخـش از  . روزمره در حد یک بانوى مسلمان با شخصیت و محترم
... که اند به خاطر این مردان، کارگزار، سرپرست و مسئول اداره امور زنان: نساء که سوره 34

زنان صـالح  : آمده است که آیهدر ادامه همین . کنند هزینه مى}  براى زنان{از اموال خویش 
در ادامه نیز آمده است .. اند و} شوهران خویش در مسائل زناشویى{فرمانبردار  و شایسته،

این . تواند بکند که در این شرایط، اگر زن از همبسترى با شوهر خوددارى کرد شوهر چه مى
به هر اندازه که شوهر . تعهدات و وظایف متقابلى است که مرد و زن نسبت به یکدیگر دارند

د، نسبت به اختیار زمان همبسترى با زن و خروج وى از منزل حـق  از این حقوق زن بکاه
فلسفه دو برابر بودن ارث فرزند پسر نسبت به فرزنـد دختـر نیـز از همـین     . یابد کمترى مى
برد، در مقابـل، مخـارج زنـدگى زن را     در واقع مرد که دو برابر زن ارث مى. شود معلوم مى

که نیاز به هزینه کردن ارث خود  آن ث برده بود بىباید به عهده بگیرد و زن که نصف مرد ار
مبلغ یا دارایى مربوط به ارث یکـى دیگـر از   . کند داشته باشد، زندگى وى را مرد تأمین مى

تواند آن را به کار بیندازد و بهره  داراییهایى است که زن به عنوان دارایى شخصى خویش مى
اى در  به همسر خـویش، زن هـیچ وظیفـه    در برابر تعهدات مالى مرد نسبت. اقتصادى ببرد

او دوست، محبوب . برابر شوهر، جز همبسترى، حفظ اسرار شخصى شوهر و پاکدامنى ندارد
زنى که با این . و معشوق شوهر است و میان آنها مهر و محبت و صفا و مودت برقرار است
اشد، وقت آزادى شرایط پذیرفته است که در خانه باشد و شغلى در بیرون از خانه نداشته ب

بـه  (تواند به تحصیل دانش، فعالیتهاى آموزشى، تدبیر امور اقتصادى خود  دارد که در آن مى
صورت مضاربه پول یا سپردن فعالیتهاى اقتصادى خویش به کارگزاران مربوط و مدیریت و 

 و دیگر فعالیتهاى شخصى بپردازد، از نظر علمى، دینى و اقتصـادى رشـد  ) ریزى آنها برنامه
دارى، آشـپزى،   خانه. کند و در کنار اینها از لذت مصاحبت همسر و فرزندان خود بهره ببرد

شوهر باید براى . دارى و حتى شیر دادن به کودك وظیفه زن نیست نظافت خانه، خرید، بچه
اگـر زن مایـل   . هر کدام از اینها فرد یا افرادى را به خدمت بگیرد و دستمزد آنها را بپردازد

کـه بـه آن   (الزحمه معمول آنها را  تواند حق هر یک از وظایف را بر عهده گیرد مى باشد که
با این حساب اگر زن بخواهد همه یا بخشى از وقت . گویند از شوهر بگیرد مى) المثل اجرت

دارى و نگهدارى کودك اختصاص دهد به نسبت مقدار وقـت روزانـه    منزل خود را به خانه
دارد و به  پردازند، دریافت مى ه به هر کس براى این فعالیتها مىاى معمول ک الزحمه خود حق
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کند و با مرگ شـوهر نیـازى بـه     اندوزد و با آن فعالیت اقتصادى مى مرور زمان داراییى مى
به همین سبب ارث زن از شـوهر  . این نیز یکى دیگر از منابع مالى زن است. اموال او ندارد

مهر . رود ز یکى از داراییهاى زن در اسلام به شمار مىچندان قابل توجه نیست، گرچه آن نی
و بخشش و عطوفت و مودت و رحمت و ایثار میان زن و شوهر به جاى خود، اما بخشـى  

مربـوط  ) 4(نسـاء   سـوره  34 آیهاز نظام حقوق اقتصادى میان همسران تا آنجا که به آغاز 
یارها و امتیازهاى دیگرى نیـز  که اگر زن اخت شود به قرارى است که گفته شد، ضمن این مى

تواند در شرطهاى ضمن عقد بگنجاند و مرد موظف است که به آنها پایبند باشد  بخواهد، مى
اگـر  (بنابراین معنى استیلاى مرد بر زن که در متن آمده . یا زن را در آن موارد آزاد بگذارد

گیـرى   و به عهـده عبارت است از مدیریت امور زن ) این بخش به حدیث اضافه نشده باشد
زیادتى نیز که در همین بخـش از مـدیریت   . مسئولیت و سرپرستى در برآوردن نیازهاى او

نیـز کـه در    زیادتى. گیرى مسئولیت و سرپرستى در برآوردن نیازهاى او امور زن و به عهده
همین بخش آمده، اشاره است به برترى و افزونى مالى کـه خداونـد در تقسـیم ارث بـراى     

پس از ایـن  . رار داده است تا بتوانند از آن، زندگى همسر خویش را نیز تأمین کنندمردان ق
آیا سرپرست، مـدیر و مسـئول تـأمین    : که ماند و آن این توضیح، جاى یک پرسش باقى مى

نظر از مرتبت معنوى  صرف: نیازهاى دیگرى بودن فضیلت و نعمت است؟ پاسخ این است که
یر، کمتر از کسى باشد کـه تحـت مـدیریت و سرپرسـتى     که ممکن است براى مسئول و مد

که خداوند توفیق خدمت، سرپرستى، مدیریت و مسئولیت تأمین نیازهـاى   اوست، آرى؛ این
دیگرى را به شخصى بدهد، چه در مورد دو فرد باشد که نسبتى با یکدیگر ندارند، چـه در  

د والدین و فرزنـد و چـه در   مورد کارفرما و کارگر، چه در مورد مالک و بنده، چه در مور
مورد مرد و همسرش باشد، نعمت و لطفى است از سوى خداوند به شخص، و لیاقت در این 

  .زمینه فضیلتى است براى شخص، تنها از این لحاظ
  .اى پیامبر خدا: االله یا نبى) 4868
  .پاك: طیب) 4869
  .به دست آوردن تعداد و شمار: احصا) 4870
  .پایان بى -تها ان بى: نامتناهى) 4871
  .افزایند چیزهایى که محبت را مى -سببهاى محبت : دواعى محبت) 4872
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ویژگیها و صفاتى از خداوند که تنها با در نظر گرفتن حقیقت : صفات کمالیه الهى) 4873
، حـى  )توانـا (، قـادر  )دانا(آیند، مانند عالم  ذات او و بدون توجه به مخلوقات او در نظر مى

  .گویند نها صفات ثبوتیه حقیقیه یا صفات ذاتیه نیز مىبه آ). زنده(
  .متصل -پیوندیافته  -شده  ضمیمه: منضم) 4874
  .برانگیزاننده: باعث) 4875
  .عبادتت: شود اشتباه مؤلف، ترجمه صحیح چنین مى) 4876
  .)به خداوند(نزدیکان : مقربان) 4877
  .ادعا: دعوى) 4878
  .کند د انسان که وى را به بدى امر مىحالتى در وجو): اینجا: (نفس) 4879
برند که موضوعى  این جمله را در حالتى به کار مى -و پناه بر خدا : و العیاذ باالله) 4880

گویند یا پـس از ذکـر    دور از شأن و موقعیت موجودى باشد که از وى یا کار وى سخن مى
  .جمله یا چیزى که بد یا گناه باشد

  .وابسته -مربوط : منوط) 4881
  .ادعا: دعوا) 4882
  .مشخص و قابل تشخیص و فرق -قابل تمایز  -متمایز : ممتاز) 4883
عنوانى که براى برخى از فصلها یا بخشها یا موضوعهاى  -سخن سودمند : فایده) 4884
  .اى مفید را مطرح کنند گذاشتند تا در آن نکته کتاب مى
  .مورد توجه -مورد نظر : منظور) 4885
  ).از خدا(التماسها و درخواستهاى التماس آمیز  -جمع تضرع  :تضرعات) 4886
  ).در عبادت و دعا(کوششهاى بسیار  -جمع مبالغه : مبالغات) 4887
  .روشها -رفتارها : اطوار) 4888
  .اقرار کردن -اعتراف کردن : اذعان کردن) 4889
  .ممکن -قابل تصور : متصور) 4890
  .لذت بردن: التذاذه یافتن) 4891
  .منحصر شده -خلاصه شده : مقصود) 4892
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مرتبـه و   -آفرین  -تحسین  -پذیرش  -قبول  -رضایت  -خشنودى : رضوان) 4893
بهشت رضـایت و   -اى از مراتب و درجات بهشت که ناشى از رضایت خداوند است  درجه

  .خشنودى الهى
  .شود سخنى که به عنوان مثل آورده مى: تمثیل) 4894
  .سفره: خوان) 4895
  .مقصود تنقلات است یعنى نقل، آجیل و چیزهاى بامزه: نقل) 4896
  .آن که حرفه او گدایى است -بینوا  -فقیر : گر دریوزه) 4897
  .پول بسیار کم ارزش -پشیز  -پول سیاه : فلس) 4898
  .شادمانى -شادى : فرح) 4899
  .مردم طبقه متوسط -طبقه متوسط از مردم :اوساط ناس) 4900
هـا و سـمتهاى پـایین و جزئـى در دسـتگاه       صاحبان رتبه: مناصب جزوارباب ) 4901
  .حکومت

  .بالا بردن رتبه، مقام و سمت: استقلال منصب) 4902
  .مند از لذت بهره -مند  بهره: محفوظ) 4903
  .دوستى و دلبستگى -نزدیکى و آشنایى صمیمانه : قرب و انس) 4904
  .رنج -درد : الم) 4905
  .شهد -عسل : انگبین) 4906
اى که غـذا   سفره -سفره آراسته به طعام  -) مائده(جمع مایده : مواید/ ها  مایده) 4907

  .در آن است
اى کـه غـذا    سفره -طعام  سفره آراسته به -) مائده(جمع مایده : مواید/ ها  مایده) 4908

  .در آن است
  .انواع گوناگون نعمتها -نعمتهاى رنگارنگ : الوان نعمتها) 4909
  .دردها -رنجها  -جمع الم : لامآ) 4910
  .بهرگى بى -محرومیت : حرمان) 4911
  .دورند) از محبوب، معشوق یا معبود خویش(آنها که  -دورافتادگان : مهجوران) 4912
  .اظهار نیاز -زارى  -خواهش  -التماس : تضرع) 4913
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  .فریاد -فغان : استغاثه) 4914
محمد و خانـدان پـاکش مـا و همـه مؤمنـان را      }  حق{خداوند به ...: رزقنا االله) 4915

  !دستیابى به درجات کاملان روزى گرداند
مقصود این بخش از سفارشهاى پیامبر (این بخش جامع از کلام : این فقره جامعه) 4916

  ).به ابوذر است
  .تمرکز فکر و حواس: حضور قلب) 4917
  .مجازات: عقاب) 4918
  .محتواى اندیشه -درون دل  -باطن انسان : ضمیر) 4919
  .تنبیه کامل: سیاست بلیغ) 4920
  ).23(مؤمنون  سوره 2و 1آیات ) 4921
  .دلشکستگى -افتادگى  -فروتنى : خشوع) 4922
  .آورنده و قانونگذار شریعت و دین: شارع) 4923
احساس عمیق فروتنـى در برابـر    -افتادگى درونى  -فروتنى دل : خشوع قلب) 4924

  .خداوند
موم مردم که تابع حاکمیـت، دسـتگاه حکومـت یـا شـخص حـاکم و       ع: رعیت) 4925

  .فرمانروا هستند
  .سرزمین -مملکت : ملک) 4926
  .رهبر -پیشوا : مقتدا) 4927
  .پیروى کردن: اقتدا کردن) 4928
عنوانى براى امـام   -شکافنده و تحلیلگر دانشهاى گذشتگان و آیندگان ...: باقر) 4929

  ).ع(محمد باقر 
  .یک سوم: ثلث) 4930
  .یک چهارم: ربع) 4931
  .یک پنجم: خمس) 4932
  .نمازهاى مستحب -جمع نافله : نوافل) 4933
  .هاى آسمان دورترین نقطه -افقهاى آسمان : آفاق آسمان) 4934
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  .موظف -مأمور : موکل) 4935
  .که بلندمرتبه است) خداوند(حق : حق تعالى) 4936
  .برگرداندن نظر و توجه -ى به سوى دیگر روى گرداندن از سوی: التفات نمودن) 4937
که نمازگزار دو مرتبه به خود آمد و  یعنى پس از این. مقصود در همان نماز است) 4938

در نتیجه نمـازش مـورد قبـول    . تواند تمرکز فکر پیدا کند باز حواس او پرت شد، دیگر نمى
  .گیرد قرار نمى

  .نماز -صلوه : صلات) 4939
ابو محمد جعفر بن احمد بن على قمى از عالمـان فقیـه و   : القمىجعفر بن احمد ) 4940

معاصـر صـاحب بـن    . زیست محدث شیعى در قرن چهارم هجرى است که در قم و رى مى
عباد وزیر معروف دیلمى است و با سه واسطه نیز از حضـرت عبـدالعظیم حسـنى روایـت     

  .اند شمار کتابهاى او را دویست و بیست گفته. کند مى
  .دگرگون شدن -تغییر یافتن : تغیر شدنم) 4941
  .که داراى همین مضمون است) 33(احزاب  سوره 72 آیهاشاره به ) 4942
  .روایت شده است -نقل شده است : وارد است) 4943
موجـودى   -تخـت بـزرگ حکـومتى    / تخت حکومـت  : عرش عظیم/ عرش ) 4944

رشته تدبیر امـور جهـان بـه    مرکز دستورهاى جهان است و . خارجى که از عالم غیب است
  .شود از آن نقطه هستى با همه جزئیات آن هدایت مى. رسد آنجا مى

  .کنندگان سرور و سالار سجده: سیدالساجدین) 4945
  .یارى خواستن: استغاثه نمودن) 4946
  .اى نواده پیامبر خدا -اى فرزند پیامبر خدا : االله یابن رسول) 4947
 -بیتــابى  -آشــفتگى  -پریشــانى  -پــا زدن دســت و  -جنــبش : اضــطراب) 4948
  .سراسیمگى
  .اى زنى که یقین تو به خدا ضعیف و کم است: الیقین به خدا اى ضعیفه) 4949
  .بخشى آگاهى -آگاهسازى : تنبیه) 4950
  .از صفات خداوند -داراى تسلط کامل  -قاهر  -مسلط : جبار) 4951
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نیروهاى طبیعى را دارد شک نیسـت و  که انسان کامل توانایى تصرف در  در این) 4952
اى در طبیعت قرار داده است که اگر بخواهد و جایگاه خود  که خداوند انسان را خداگونه این

تواند به آفرینش دسـت بزنـد و    را بشناسد و خود را به خداوند نزدیک سازد همانند او مى
ف از آفـرینش انسـان   که هد نیروهاى طبیعت و قواى عالم وجود را به خدمت بگیرد، و این

تر از خدا؛ مرتبتى فراتر از فرشتگان  دستیابى او به مرتبتى است بالاتر از همه هستى و پایین
معنى قرب به خدا نیز که هدف عبادتهاست جز ایـن نیسـت کـه انسـان ویژگیهـاى      . مقرب

ها خداوندى را کسب کند و چونان او از صفات و تواناییهاى ارزشمند برخوردار و از کاسـتی 
در این نیز تردید نیست که انسـانهایى کامـل چـون امامـان معصـوم،      . و بدیها پیراسته باشد

بیشترین توجه را در نماز به خداوند خویش دارند و بیشترین حد توکل و توسل میان آنها و 
کـه انـدك آشـنایى بـا      اما به دور از بررسى رجال ایـن حـدیث، آن  . ذات حق برقرار است

کـار امـام نبایـد    . 1: که از جمله این. کند ه باشد، در صحت آن شک مىاطلاعت دینى داشت
براساس فرمان شرع، به خـاطرات نجـات جـان یـک     . مخالف دستور شرع یا اخلاق باشد

اگر کسى فریاد یارى مسلمانى را بشـنود و بـه نمـاز    . توان و باید نماز را شکست انسان مى
که آن را طول بدهد و آن را با آداب  ه اینخود ادامه دهد مرتکب گناه شده است چه رسد ب

فاطمـه  ) ع(العابـدین   و همسر امـام زیـن  ) ع(مادر امام محمد باقر . 2. مستحب به جا آورد
القدرى است که شایستگى همسرى امام و مادر  و از زنان جلیل) ع(دختر امام حسن مجتبى 

ندان رسالت پرورش یافته و وى در خا. شود از وى کراماتى نیز نقل مى. امام را داشته است
کرامت، معجزه، توکـل و توسـل بـراى او    . علم به امانت شوهر و فرزند خویش داشته است

از چنین زنى، متهم کردن اهل بیت رسالت به قساوت قلـب متصـور نیسـت،    . بیگانه نیست
و نیـز پیـامبر   ) س(که چنین سخنى متهم کردن همه ائمه به علاوه حضـرت زهـرا    ضمن این
به سنگدلى است؛ متهم کردن کسانى که شواهد بسیار عقلـى و  ) ص(حضرت محمد  رحمت

اضطراب، . 3. دهد گواهى مى -بیش از همه انسانها  -نقلى بر لطافت طبع و رقت قلب آنان 
گـویى  . تلاطم و دست و پا زدن کودك، با خنده او به هنگام خروج از آب همخوانى نـدارد 

الیقین و بر شماها ملامتـى   اى ضعیفه++خطاب . 4. استکودك مادر خود را دست انداخته 
نیست از سوى امام که مظهر ادب و احترام نسبت به همگان به ویژه همسر خویش و دیگـر  

اولا، این سخن توهینى است نسبت . کند تصدیق تصورى است که عقلش نمى++زنان است، 



١٥٢٩  

به هنگام بروز خطر نشانه ضعف  ثانیا، فریاد زدن و کمک طلبیدن. به همسر امام و مادر امام
کند که مشکل را به دست دیگـران حـل    یقین نیست بلکه خداوند اکثر مواقع چنین اراده مى

ثالثا، . در این حالت فریاد نزدن و کمک نخواستن خطا و سرپیچى از دستور الهى است. کند
ار داشـته  اگر یقین کسى واقعا ضعیف است و اگر بر کسى ملامت نیسـت، چـرا از وى انتظ ـ  

باشیم که بیش از حد توان و یقین خود بیندیشد و عمل کند؟ توقع چنین چیزى از چنین فرد 
این نقـل  . 5. یا افرادى تکلیف فوق طاقت است و از سوى امام چنین توقعى شایسته نیست

اند تا یکى مادر خود را  دو امام با یکدیگر همدست شده -العیاذ باالله  -کند که  چنین القا مى
اند که آزار هـر انسـانى بـه ویـژه      دانسته و دیگرى همسر خود را بیازارد و این دو امام نمى

هرگونـه تـوجیح   . 6. که مادر یا همسر انسـان باشـد   انسان مؤمن گناه است چه رسد به این
دیگرى که بخشى از این نقل را ترمیم کند، پاسخى دیگر در عقل یا نقل دارد یا دسـت کـم   

اصولا روایات ساختگى مانند پارچه پوسیده . سازد ن نقل را مخدوش مىجایى دیگر از همی
کوتاهى هستند که بکوشیم که پارچه را بکشیم و شکاف را به هم بیاوریم جـاى دیگـر آن   

بدون اظهار نظر در مـورد صـحت و   (مجلسى با عبارت و منقول است . 7. پاره خواهد شد
ز شاهدى دیگر بر تردیدهایى است که در مورد آن این نی. کند از این نقل یاد مى) اعتبار سند

  .توان داشت روا مى
به معنى زیور دوستان خدا کتابى است تألیف حافظ ابونعیم اصفهانى : الاولیاء حلیه) 956

. نامش احمد بن عبداالله بن احمد اسـت . از محدثان، راویان و حافظان بزرگ و جد مجلسى
  .هان مدفون استهجرى وفات یافته و در اصف 430به سال 

  .لرزش -لرزه : رعشه) 4953
  .مسلط -چیره : مستولى) 4954
  .بزرگ مرتبه -داراى شأن و جایگاه عالى و بزرگ : الشأن عظیم) 4955
همنشـینان و   -یـاران بـزرگ    -کبیـر  ) یا صـحابى (جمع صاحب : صحابه کبار) 4956

  .همصحبتان ارجمند
  .بازمانده -باقیمانده : بقیه) 4957
  .ظلم -ستم : جور) 4958
  .نزار -لاغر : نحیف) 4959
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  .ضعیف شده: کاهیده) 4960
  .درخواست -خواهش : التماس) 4961
  .کم کردن -کاستن : تخفیف دادن) 4962
  .فرسوده: کهنه) 4963
  .احترام گذاشتن: اکرام فرمودن) 4964
  .سختى دادن -رنج دادن : تعب فرمودن) 4965
  .همنشین پیامبرهمصحبت : مصاحب رسول) 4966
. کارى که اجراى آن بهتر است اما عدم اجراى آن نیـز گنـاه نیسـت   : ترك اولى) 4967

امـا انبیـا و   . نام دارد و چیزى است معادل مستحب و حتى بسیار ضعیفتر از آن) بهتر(اولى 
نها براى آ. اولیا نباید همین ترجیح کوچک را نیز نادیده بگیرند و باید اولى را به جا بیاورند

کننـد و   به عقیده شیعه انبیا گناه نمـى . با توجه به مرتبت معنوى ایشان، ترك اولى گناه است
  .اگر مرتکب خطایى شوند، حداکثر ترك اولاست نه فراتر از آن

تـا خداونـد گنـاه    ): ++48(فتح  سوره 2 آیهاین سخن اشاره است به بخشى از ) 4968
جمه در توضیحى که در انتهاى حدیث خواهد آمد این تر+++ (گذشته و آینده تو را بیامرزد

  ).روشنتر خواهد شد
  .کوشش بسیار: مبالغه) 4969
  .سختى -دشوارى  -رنج : مشقت) 4970
  .ورم: نفخ) 4971
  .ترین قسمت پا تا مچ پایین: قدم) 4972
حفـظ  . 1: به دور از بررسى سند، روایت فوق از چند نظر محـل اشـکال اسـت   ) 4973

حتى توصیه شده اسـت کـه شـخص    . م، توصیه پیشوایان اسلام استصحت و سلامت جس
همچنین توصیه شده است که شخص تا جایى عبـادت  . خود را در عبادت به مشقت نیندازد

البته حد ملال و خستگى افراد متفاوت اسـت و  . کند که او را ملال و خستگى حاصل نشود
و نشاط و اشتیاق خود را بـه آن از   شوند اولیاى خدا هیچ گاه از عبادت خسته و دلزده نمى

اما ضعف و فرسودگى و آسیب جسم به خـاطر عبـادت امـرى اسـت کـه      . دهند دست نمى
بـراى نمونـه، سـفارش امـام     . پیشوایان دین باید پیش و بیش از دیگر مردم از آن بپرهیزند
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مشقت این است که در عبادت، خود را به ) ع(به فرزندش امام جعفر صادق ) ع(محمد باقر 
پذیرد و اگر دوست  اى را دوست داشه باشد، عمل اندك او را مى نیندازد که خداوند اگر بنده

به شهادت قرآن و روایـات، خـدا   . گرد نداشته باشد، عمل بسیار او را نیز به دیده قبول نمى
براى مردمان به ویژه مسلمانان، آسانى خواسته است، آنها را به چیزى کمتر از حد توانشان 

بنابراین روایاتى که نوعى آسیب جسمى، . خواهد کند و فوق طاقتشان از آنها نمى کلیف مىت
رسانند در صورت صحت، از این  ضعف و فرسودگى به خاطر عبادت در ائمه و پیامبر را مى

کـه آن حضـرت،   ) ع(فاطمه دختر امیر مؤمنان على . 2. جنبه خالى از غلو و اغراق نیستند
) ص(را دیده است از جابر ابن عبداالله انصارى که پیـامبر  ) ع(م حسین و اما) ع(امام حسن 

اگر عبادت در حد ضعف . کند) ع(اى به حضرت سجاد  خواهد چنان توصیه را دیده است مى
چنان که جمله انتهاى حدیث و ذکر سیره حضـرت رسـول در    -و سستى و آسیب جسمى 

بوده است چه جاى نقد از سوى دختـر  و ائمه ) ص(طریقه پیامبر  -گوید  اواسط حدیث مى
، و اگر نبوده است چه جاى صـحت بـراى شـواهد    )ص(امیر مؤمنان و صحابى رسول اکرم 

که چه جاى همخوانى این روش معصومان با آیات قـرآن   ضمن این! منقول در سخن معصوم
 سـوره به آیـات نخسـت   ) ع(استشهاد قرآنى منسوب به حضرت سجاد . 3. و روایات دیگر

است که اصولا به تحقیق مفسران و شواهد همین آیـات و دیگـر روایـات هـیچ     ) 48( فتح
نـدارد، و  ) ص(ترك اولاى حضرت رسـول   -به تعبیر تلطیفگراى آن  -ارتباطى به گناه یا 

اشتباه برخى مفسران و  ایهآنچه م. تواند از معصوم باشد گونه تعبیر و تفسیر نامرتبط نمى این
م . هاى ذنب و غفران است مترجمان شده است واژه مب یا دنب یا د ذنب که در واقع همان د

اى وخـیم، دشـوار،    گویند که عاقبت، پیامد و دنبالـه  فارسى است، در عربى به هر کارى مى
غفران ذنب یعنى کارى که ایـن دنبالـه و عاقبـت را از    . سخت، سنگین، گران و ناگوار دارد
اند از  به گناهانى که داراى پیامد و دنباله. (آن را بپوشاندمیان ببرد یا از آن جلوگیرى کند یا 

فـتح   سـوره در هر حال ترجمه و خلاصه تفسیر آیات نخسـت  .) شود این رو ذنب گفته مى
تـا  . را براى تو پیش آوردیـم ) فتح مکه یا صلح حدیبیه(ما پیروزیى نمایان : شود چنین مى

که انتقام مشرکان از تو و نهاد مانع بـر سـر   {تو را }  رسالت{خداوند پیامد گذشته و آینده 
بر تو تمام کند و تو را بـه  }  با گشودن مکه{از میان ببرد و نعمت خود را }  راه اسلام است

شود  ملاحظه مى. رهنمون و راهبر شود}  خطر مشرکان و مخالفان بى{راهى راست و هموار 
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وار فعالیت یا بازتاب فعالیت بدانند، گونه تفاسیرى که ذنب را به معنى پیامد دش که بدون این
بـراى آگـاهى   . (میان پیروزى در جنگ با بخشیدن گناه یا ترك اولى ارتباطى معقول نیست

در انتهاى حدیث، حضرت به جـاى مجـاب   . 4.) بیشتر به کتب تفسیرى شیعه مراجعه شود
لامت، توان و نیروى کردن جابر، مثلا به این طریق که بفرماید با این عبادتها عمر، کوتاه و س

شود و بلکه ممکن است توفیقهـا و توانهـاى معنـوى و     خدمت به اسلام از انسان سلب نمى
فشـارد و جـابر را بـا همـان بیـنش       امدادهاى غیبى به انسان برسد، بر سخن خود پاى مى

اى در حالى است که به شهادت احادیث دیگر، هر کس با ائمه شیعه . سازد اش رها مى اولیه
کـه   آن شـده اسـت یـا بـى     پرداخته است یا قانع و ارضى و خشنود و روشن مى بحث مىبه 

مجلسى بـا عبـارت روایتـى وارد    . 5. مانده است پاسخى داشته باشد، از ادامه سخن باز مى
که تأیید و نظرى نسبت به صحت، وثاقـت و اعتبـار    آن راند بى شده از این حدیث سخن مى
  .حدیث و سند آن ارائه کند

  ).از بیدارى یا گریه بسیار(سرخ شدن چشم :) اینجا: (مجروح شدن دیده) 4974
  .بسیارى: وفور) 4979
  .یکى: بعضى) 4980
  .نوشته شده: مسطور) 4981
هر رکعت نماز مستحب اگر به نحو شمرده و بـا سـرعتى کـه    : هزار رکعت نماز) 4982

دقیقـه بـه    5/1کمتـر از   مغایر سکون و آرامش در نماز نباشد به جاى آورده شود، چیـزى 
بـه همـین نسـبت در    . کنـد  روز را پر مـى  شبانه طول خواهد انجامید که هزار رکعت آن یک

البتـه آن  . تر و احیانا سریعتر، این مقدار به دوازده ساعت نیز خواهد رسید نمازهاى خلاصه
مسـئولیتى  اند کـه   آورده جا مى حضرت و دیگر اولیاى خدا این مقدار نماز را در هنگامى به

اند یا زمانهایى است کـه   برده اند یا از ایامى بوده است که یا در زندان به سر مى دیگر نداشته
اسلام آن را براى عبادت قرار داده است مانند ماه رمضان به ویـژه ایـام قـدر، شـب و روز     

  .جمعه و از این قبیل
  .بزرگوار -عظیم : جلیل) 4983 

  .ترسان -خائف : خایف) 4984
  .یکى: بعضى) 4985
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  !آتش! آتش!: النار! النار) 4986
  .عظیم -بزرگ :) بزرگتر در اینجا -مؤنث اکبر : کبرا/ کبرى ) 4987
ابراهیم بن عثمان یا ابراهیم بن عیسى کوفى داراى کنیه ابوایوب خـزاز  : ابوایوب) 4988

و امـام   )ع(از راویان موثق و داراى منزلتى عظیم و از اصـحاب امـام صـادق    ) خز فروش(
  ).ع(کاظم 

  ! سلام و درود خداوند بر آن دو باد: ) 4989
  .عظمت -شکوه = جلال ) 4990
  .خشم گرفتن و مجازات و گرفتن با خشم= سطوت ) 4991
  .ملامت -غضب  -قهر = عتاب ) 4992
مردمـى کـه کسـى بـر آنهـا حکـم        -مردم  -عموم مردم  -جمع رعیت : رعایا) 4993

  .راند مى
  .فرشته: ملک) 4994
  .سرشت پاکى و پاکیزگى: طینت قرس و طهارت) 4995
  .خواستها، خواهشها و تمایلات نفس -جمع شهوت : شهوات) 4996
  .دلبستگیها -جمع علاقه : علایق) 4997
  .توانند سخن بگویند آنان که نمى -ها  بسته زبان -جمع اعجم : عجم) 4998
در فلسفه و علـوم عقلـى بـه    . آمادگى و توانایى استدر لغت به معنى : استعداد) 4999
اسـتعداد در  . گویند در موجود که مبدأ تکامل آن به سـوى کمـال ممکـن اسـت     کیفیتى مى

تواند تغییر حالت دهد و به  اى که مى موجودات مختلف متفاوت است و هر موجود به اندازه
  .سوى تکامل پیش رود از استعداد برخوردار است

وجود انسان که داراى ویژگیهاى دیگر  -وجود جامع انسان : جامعه انسانىنشئه ) 5000
  .وجودها نیز هست

  .پلیدیها، غلظتها و تیرگیهایى که در جسم وجود دارد: کثافات جسمانى) 5001
تیرگى روان  ایهتمایلات و خواهشهایى که م -خواستهاى تیره : شهوات ظلمانیه) 5002

  .شوند مى
  .دست به دامن چیزى شدن -ن به چیزى درآویخت: تشبث) 5003
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  .عادتها، صفات و ویژگیهاى ماندگار فرشته گونه: ملکات ملکى) 5004
  .زیورداده -آراسته : محلى) 5005
  .برتر -تر  ایهگرانم -تر  بلندمرتبه: اشرف) 5006
  .کردنها دست و پنجه نرم -ها  مبارزه -جمع معارضه : معارضات) 5007
  .رختشوى: گازر) 5008
  .خواهش -میل : هوى/ هوا ) 5009
  .چهارپایان -جمیع بهیمه : بهایم) 5010
  .چهارپایان -جمع نعم : انعام) 5011
  ).25(فرقان  سوره 44 آیهبخشى از ) 5012
  .مانند چهارپایان بودن -بودن  مانند بهیمه: بهیمیت) 5013
  .بالخاصیه، به خاطر ویژگى خاص خویش) 5014
  .دورى: بعد) 5015
کوشش بسیار در  -سخت سرگرم شدن به کارى  -پافشارى در کارى : انهماك) 5016

  .کارى
  .دلبستگیها: تعلقات) 5017
  .فرو رفتن در کارى: توغل) 5018
  .مؤنث دنى، پست: دنیه) 5019
  .وصال -به یکدیگر پیوستن  -پیوند یافتن : مواصلت) 5020
  .جدایى -دورى : فراق) 5021
  .باعث: مورث) 5022
  .افزون شدن -افزونى : مزید )5023
  .الصلوه معراج المؤمن): ص(ترجمه سخنى از رسول اکرم ) 5024
  .پیشتر سخن از آن به میان آمد: سبق ذکر یافت) 5025
  .هوشیار -بیدار : متنبه) 5026
  .از صفات خداوند -داراى رتبه و شأن و جایگاه عالى : الشأن عظیم) 5027
  .سازى زمینه -چینى  مقدمه: تمهید) 5028
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  .بخشى نعمت -احسان  -بخشش : انعام) 5029
  .شتاب کردن: مسارعت نمودن) 5030
  .اند بقیه موارد نیز ترجمه بخشهاى دیگر از اذان. الصلوه است حى على: ترجمه) 5031
 -رستگار گشـتن   -نجات یافتن  -به جاودانگى رسیدن  -رهایى یافتن : فلاح) 5032

  .یدنبه مقصود رس -پیروز شدن 
  .دشمن -مخالف : معارض) 5033
خواسـته   ظاهرا مؤلـف مـى  . شود نه شنوا دیده بینا مى. اشتباه از قلم مؤلف است) 5034

  .و آنان که گوش ایمان و یقین ایشان شنوا گردیده: ... است بگوید
بـه سـوى   . هـان اى جـان آرام  ):89(فجـر   سـوره  28 آیـه و بخشى از  27 آیه) 5035

  .پروردگارت بازگردد
  .گوش: سمع) 5036
  .محل تخلیه بدن از ادرار و مدفوع: الخلا بیت) 5037
  .رفتن به محل تخلیه بدن از ادرار و مدفوع و زمان درنگ در آنجا: خلوت) 5038
  .ناپاکیها -پلیدیها : تلویثات) 5039
  .خلق و خویها و عادتهاى پست، زشت و ناپسند: اخلاق رذیله) 5040
گفتن اعوذ بـاالله مـن الشـیطان     -پناه بردن به خدا از شیطان  :استعاذه از شیطان) 5041

  .یا عبارتهایى شبیه به این) شیطان رانده شده} شر{برم به خداوند از  پناه مى(الرجیم 
  .ناپاکیها -پلیدیها  -جمع رجس : ارجاس) 5042
  .ظاهرى: صورى) 5043
  .شستن و پاك کردن همه یا برخى از اعضاى بدن: تطهیر) 5044
و {نقل شـده اسـت   } )ع(یا ائمه ) ص(از پیامبر {دعاهایى که : دعاهاى منقوله) 5045

  .} منسوب به آنهاست
  .مجازات کارهاى بد و گناهان -عذابها  -جمع عقوبت : عقوبات) 5046
دو بخش قبل و  -این بخش که سخن شخص در هنگام گرفتن وضوست و یکى ) 5047

ید، تقریبا ترجمه دعاهایى است مربوط بـه وضـو و   آ بخشهایى همانند آن که پس از این مى
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اند و همه مستند  دعاهاى پیش از نماز و دعاهاى اعمال قبل از نماز که در کتابهاى دعا آمده
  .اند به آیاتى از قرآن

حواله، سند یا مدرکى که از سوى خدا بـه شـخص   : برات مخلد بودن در بهشت) 5048
  .بهشت خواهد مانددهند که بهشتى است و جاودانه در  مى

در فرهنگ دینى مفاهیم معنوى خوب و بد، زیبا و زشت، ایمان و کفر، ارزش و ) 5049
ضدارزش و از این قبیل، به ترتیب با مفاهیم مادى راست و چپ، بالا و پایین، سفید و سیاه، 

  .نور و ظلمت و از این قبیل تطبیق یافته است
از سـمت چـپ و دسـت چـپ را از      دست راست را: غل کردن دست در گردن) 5050

انواع مجازاتهایى کـه از   -نوعى مجازات  -سمت راست به پشت گردن بردن و قفل کردن 
آنها نام برده شده، نمود عینى یا نتیجه اعمال دنیاست که شکل صورى آن با شـکل معنـوى   

  .عمل تناسب دارد
یا که نمود عینى آن راه راست و دقیق رفتن به سوى خدا در یان دن -راه : صراط) 5051

هر کـس در ایـن دنیـا دقـت     . در آن دنیا پلى است باریک به سوى بهشت و بر روى جهنم
  .شود بیشترى در عقاید و اعمال خود به خرج داده باشد، آسانتر از آن رد مى

  .استوارى -پابرجایى : ثبات) 5052
  .دجمع حدیث معتبر که توضیح آن پیش از این آم: احادیث معتبره) 5053
  .عکس -تصویر : صورت) 5054
  .پرستى و شرك باشد مقصود تصاویرى است که نشانه بت) 5055
  .درگاه -حیاط خانه  -فضاى خانه  -ساحت : ساحه) 5056
روح انسان زمانى که تابع هوا و هوس شـود و انسـان را بـه بـدى     : نفس اماره) 5057

  .اقتباس شده است) 12(یوسف  سوره 53 آیهاین نام از . وادارد
  .در -دروازه : دربند) 5058
  .کاخ سلطنتى: دولتخانه) 5059
دربار شاه که محل حضـور   -خلوتخانه سلطنتى  -محوطه درون خانه : کریاس) 5060

  .او و نزدیکان اوست
  .بزرگى -عظمت : کبریا) 5061
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  .فروش: بساط) 5062
  .که متن آن گذشت) ص(سخن رسول اکرم ) 5063
  .}که به توصیف درآید{است }  از آن{خداوند بزرگتر : اکبر االله) 5064
  .آغاز نماز: افتتاح صلات) 5065
  .حاضر نبودن: غیبت) 5066
  .خداوند -پادشاه پادشاهان : الملوك ملک) 5067
  .نیروهاى ادراك -حواس  -جمع مشعر : مشاعر) 5068
  ).ع(دین و آیین حضرت ابراهیم : ملت ابراهیم) 5069
  .مطیع -فرمانبردار : منقاد) 5070
شرك (قائل شدن شریک براى خدا  -شرك آشکار و نهان : شرك جلى و خفى) 5071

  ).شرك خفى(و ریا ) جلى
 سـوره  163و  162، 79دعاى مستحب بعد از تکبیر نماز که برگرفته از آیـات  ) 5072

  .است) 6(انعام 
  .گر حیله: محیل) 5073
  ).ع(حضرت آدم  -ان پدر پدر: الآباء اب) 5074
  .درافتادن: درآمدن) 5075
هایى درونى که منشأ آنها تمایلات پسـت بشـرى    سببها و انگیزه: دواعى نفسانى) 5076

  .است
انسـانهایى کـه    -انسـانهاى شـیطان صـفت     -شیطانهاى انسانى : شیاطین انس) 5077

  .رنددا کنند یا به گناه وامى برند و گمراه مى شخص را از راه به در مى
  .پیروان: اتباع) 5078
  .مزاحم: متعرض) 5079
  ).17(اسراء  سوره 65 آیهو ) 15(حجر  سوره 42 آیهبخشى از ) 5080
  .فرماندهى -سلطه  -تسلط : سلطنت) 5081
  .صاحب و دارنده و مالک همه پادشاهان: الملوك مالک) 5082
  .بزرگ -پرخطر  -مشکل : خطیر) 5083
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  .قدر بزرگ -بلندمرتبه : کبیر) 5084
  .رو وگوى روبه گفت: مخالطبه) 5085
  .االله الرحمن الرحیم است مقصود بسم) 5086
  .بزرگتر: اعظم) 5087
  .توانند ببرند برند یا مى نعمتهایى که همگان از آن بهره مى: نعمتهاى عامه) 5088
 لطفها، مهربانیها، بخششها و رحمتهایى که تنها اهـل ایمـان از  : رحمتهاى خاصه) 5089
  .اند بهره شوند و دیگران از آنها بى مند مى آنها بهره

  .االله الرحمن الرحیم است عبارت داخل علامت نقل قول، ترجمه و تفسیر بسم) 5090
  .بزرگان: عظما) 5091
  .بیان خواسته: ذکر مطلوب) 5092
  .گردآمدن مردم پس از زنده شدن همه انسانها در روز قیامت: حشر) 5093
  .است) 1(حمد  سوره 4 - 2اشاره به آیات این بند ) 5094
دیدن خداوند با چشـم دل بـه وسـیله    :) اینجا( -مشاهده کردن  -دیدن : شهود) 5095

  .ایمان واقعى
حاضر بودن دل در پیشگاه :) اینجا( -در نزد کسى بودن  -حاضر بودن : حضور) 5096

  .خداوند
  ).1(حمد  سوره 5 آیهبخشى از ) 5097
حواس مؤلف متوجه خطاب یـک  (نماییم صحیح است  مى. سى استاشتباه مجل) 5098

  ).فرد با خداوند بوده است
  .اندازنده به گمان -اندازنده  به شک: موهم) 5099
  .تواند برآید نمى -تواند به اجرا در آید  نمى: تواند شد متمشى مى) 5100
  ).1(حمد  سوره 5 آیهبخشى از ) 5101
  .گفتن ایاك نستعین -خواستن یارى  -یارى : استعانت) 5102
فکر مؤلف متوجه خطـاب فـرد   (جوییم صحیح است  مى. اشتباه مجلسى است -) 5103

  ).نمازگزار با خداوند بوده است
  .ترجمه و تفسیر ایاك نعبد) 5104
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کسى که وى را به جایى دعوت نکرده باشند اما به همراه فرد یا افرادى : طفیلى) 5105
یفتـد، خـود را در میـان آنهـا جـا بزنـد و وارد جـایى شـود کـه          انـد راه ب  که دعوت شـده 

  .شوند شدگان مى دعوت
  .عادت و خوى صاحبان یکرنگى و صمیمیت: دأب ارباب صفا) 5106
به خدا از شیطان با گفتن یا بدون گفـتن اعـوذ   (پناه بردن  -پناهجویى : استعاذه) 5107

  ).باالله من الشیطان الرجیم یا همانند آن
  .شرح و تفسیر نماز: الصلوه مهترج) 5108
  .آموزش -بخشى  آگاهى: اشعار) 5109
  .هشیارگرى -آگاهسازى : تنبیه) 5110
  .باعث: مورث) 5111
  .أنه و الأول: اشتباه قلمى مجلسى یا نسخه مأخذ او) 5112
  .شریف -بلندقدر  -مؤنث على : علیه) 5113
  .وابسته به -ایستاده بر : موقوف بر) 5114
موجـودى کـه وجـودش     -موجودى که وجود او ضرورى است : الوجود واجب) 5115

 -موجودى که وجودش وابسته به خودش است  -منسوب به خود، از خود و به خود باشد 
  .خداوند

  .صفاتى که خداوند دارد، مانند علم و قدرت: صفات ثبوتیه) 5116
توان آنهـا را بـه    نمىصفاتى که خداوند پاك و برى از آن است و : صفات سلبیه) 5117

  .خداوند منسوب کرد مانند ترکیب و تجسم
پیونـدد و پـس از او    پیامبرى که آیین او به انتهاى زمان مـى : پیغمبر آخرالزمان) 5118

  ).ص(پیامبر اسلام حضرت محمد  -آخرین پیامبر  -پیامبرى نخواهد آمد 
ت و رد هر یک از عقایدى که پذیرش دین به معنى پذیرش آنهاس: ضرورى دین) 5119

  .آنها به معنى خروج از دین است، مانند توحید، معاد و وجوب نماز و زکات در اسلام
  .به شرح -به تفصیل : مفصلا) 5120
  .به اجمال-به طور خلاصه : مجملا) 5121
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دوازده تن که به اعتقاد شیعه  -دوازده امام  -امامان دوازدهگانه : ائمه اثنا عشر) 5122
  .پس از اویند) ص(بر اسلام جانشین پیام

  .مجازات گناه -شکنجه  -عذاب : عقاب) 5123
  .اختلاف نظر: خلاف) 5124
  .دلى سخت -بدبختى : شقاوت) 5125
  .کالاى گرانبها: متاع نفیس) 5126
 -هـا   گردنـه  -راههاى دشوارى کـه در کوهسـتان اسـت     -جمع عقبه : عقبات) 5127

  .مسائل اعتقادى:) اینجا(
این تمثیل به تعبیرهاى گوناگون و از طرق شـیعه و  . کشتى نجات: ه نجاتسفین) 5128

و فرزند معصومش آمده است و بیانگر ) (درباره على ) سنى از زبان پیامبر اکرم 
این است که اینان در دریاى پرتلاطم زندگى با همه مشکلات مادى و تردیدها و تلاطمهاى 

  .اند ى، راهنما و نجاتبخش مردمانمعنو
  .شاخه فرعى -شاخه : شعبه) 5129
نگریم، هر چـه   ما در هر چیز که مى: ظاهرتر بودن خداوند نسبت به همه چیزها) 5130

دانیم که  یابیم، پیش از آن که بدانیم چیست، مى شنویم و هر چه را با حواس خود در مى مى
از سوى دیگـر در هـر   . ر از چیستى آن استپس هستى هر چیز ظاهرتر و آشکارت. هست

بینیم تا آنجا که کل هستى را اگر تصور کنیم  نگریم آن را نیازمند به چیز دیگرى مى چیز مى
دانیم که آن چیز دیگـر، خـود همـین     باز آن را نیازمند به چیزى دیگر خواهیم دید اما نمى

که موجودى غیر از  ت یا اینهستى در کلیت آن است که هر لحظه آن نیازمند لحظه پیش اس
در واقع در چیستى پدیدآورنده . کند این هستى مشهود آن را پدید آورده است و هدایت مى

در اینجا نیز هستى پدید آورنده جهـان  . هستى تردید داریم نه در هستى پدیدآورنده هستى
سـوم،  از جهت . آشکارتر از چگونگى وجود او یا به عبارت دیگر ماهیت و چیستى اوست

مـا تردیـد   . وجود کل جهان براى ما آشکارتر از وجود چیزهاى جزئى از این جهان اسـت 
نداریم که جهانى هست اما ممکن است تردید داشته باشیم که فلان کهکشـان، فـلان قـاره،    

از جهت چهارم، درك چیستى . فلان کشور فلان جانور یا کلا فلان موجود وجود دارد یا نه
که آن چیز نیازمند را چیز یا چیزهاى  از به بررسى و تأمل دارد اما در اینهر چیز نیازمند، نی
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بنابراین . کنند تردیدى نیست دیگر پدیدآورده یا چیز یا چیزهاى دیگر وجود او را حفظ مى
هستى پدیدآورنده یا پدیدآورندگان هر چیز آشکارتر و ظاهرتر از چیسـتى خـود آن چیـز    

کل جهان هستى را همان پدیدآورنـده اجـزاى آن و اشـیاى    که پدیدآورنده  پنجم این. است
کوچکتر باید دانست چنان که به وجودآورنده هر چیز بزرگ، به وجود آورنـده اجـزاى آن   

ها تردید کنـیم امـا در    توانیم در شناخت واسطه ما مى. نیز هست گرچه با چند واسطه باشد
پس وجود آفریننده . شوندتردید نداریم که همه در نهایت به آفریننده کل جهان منتهى مى این

بنابراین مقدمات پنجگانه، . ء است کل اشیا آشکارتر از آفرینندگان یا پدیدآورندگان هر شى
دانیم که  در هر چیز که بنگریم یا هر چیز را که حس کنیم، پیش از آن که بدانیم چیست، مى

آن چیـز و کـل جهـان     هست و هستى آن نیازمند چیز دیگرى است که همان پدیدآورنـده 
پس وجود پدیدآورنده هستى آشکارتر و ظـاهرتر از چیسـتى و ظهـور همـه     . هستى است

توانند به درك درآیند یا حتى درك ما از کمترین شناخت آنها  اشیایى است که به هر نحو مى
  .بهره باشد بى

دور  .دور و تسلسل است) باطل بودن(مقصود، دلیل بطلان : دلیل دور و تسلسل) 5131
ء اسـت بـه ایـن معنـى کـه       ء وابسته به خود آن شـى  این است که ادعا کنیم وجود یک شى

بطلان این ادعا از آنجاست . خودش خودش را به وجود آورده است یا باواسطه یا بیواسطه
تواند چیـزى را بـه    ء نبوده است، چگونه چیزى که نیست و وجود ندارد، مى که اگر این شى
در . ء بوده است چه لزومى داشته است که خود را به وجود بیاورد این شىاگر . وجود بیاورد

که لازم باشـد بـه   (و هم نبوده است ) که به وجود بیاورد(واقع چگونه چیزى هم بوده است 
تسلسل این است که ادعا کنیم وجود یک چیز وابسته به چیز دیگرى اسـت و  ). وجود بیاید

ترتیب تا بینهایت، که همـه از موجـوداتى هسـتند کـه     آن وابسته به چیز سومى و به همین 
بطلان این ادعا از آنجاست که هر مجموعه از ایـن  . وجود آنها وابسته به چیز دیگرى است

. انـد  موجودات وابسته به یکدیگر را انتخاب کنیم، همه وابسته به آخرین عضو آن مجموعـه 
بـه عبـارت   . مجموعه خواهد بوداین عضو آخر نیز وابسته به موجود دیگرى خارج از این 

دیگر هر مجموعه از زنجیره موجودات وابسته به یکدیگر را فـرض کنـیم بایـد موجـودى     
. به وجود آورده باشد) و در نتیجه همه مجموعه را(خارج از آنها باشد که موجود آخرى را 

گر براساس اصل استقراى ریاضى، کل اعضاى این مجموعه از موجودات، نیازمند عضوى دی
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به عبارت دیگر، عضو دیگرى خارج از مجموعه نامتناهى موجـودات  . اند خارج از خویش
این عضو دیگر باید موجودى باشد . وابسته باید وجود داشته باشد که آنها را به وجود آورد

گـاه نبـوده    که وجود آن وابسته به خود آن است به این معنى که همواره بوده اسـت و هـیچ  
دهد که هر موجود در  بطلان دور و تسلسل این نتیجه را مى. ه وجود بیایداست که نباشد و ب

اى هستند که وجودش ضرورى  جهان هستى و نیز مجموعه جهان هستى وابسته به آفریننده
اثبات بطلان دور و تسلسـل یکـى از راههـاى    . الوجود است است و به عبارت دیگر واجب

  .اى براى جهان است اثبات وجود آفریننده
  .معطل ماندن -از کار بازماندن : تعطل) 5132
سخن مجلسى و بسیارى دیگر این است : نیاز به استدلال و دلیل دور و تسلسل) 5133

که اگر قرار باشد وجود خدا را با دلیل دور و تسلسل اثبات کرد و شناخت، با وجـود ایـن   
ست به ذهن بیاید، ایـن  همه مشکلات استدلال و فهم آن و اشکالهایى که در این راه ممکن ا

اى انـدك را   روش اگر اغلب انسانها را نسب به وجود خدا مشکوك نکند، قدر مسلم، عـده 
معتقد به وجود خدا خواهد ساخت، آن هم اهل مطالب استدلالى را که باید استعداد و کشش 

اى اندك را معتقد به وجود خدا خواهد ساخت آن هم اهل مطالب اسـتدلالى را کـه    آن عده
که اثبات کننـدگان وجـود خـدا اول بـه      ضمن این. باید استعداد و کشش آن را داشته باشند

و دلایـل دیگـرى کـه    . آورنـد  سازند و دلیل مى وجود خدا معتقدند و بعد براى آن دلیل مى
نظر مؤلف اصولا این است که اثبات وجود خدا . مؤلف در سطرهاى آتى کتاب خواهد آورد

توانـد در   که برهان دور و تسلسل تا چه حد قوى است و مى از این به دور. استدلالى نیست
اثبات وجود خدا به کار آید و تا چه اندازه شخص را به وجود خدا معتقد سازد، توجـه بـه   

اگر مهمترین مفهوم دینى را که وجود خالق هستى باشد، نتـوان  . 1: چند نکته ضرورى است
جود دارد؟ چه فرق میان اهل دیـن و غیـر اهـل    با عقل دریافت چه دلیلى براى اهل دین و

عقل، حجت خـدا و  . 2. دلیل به چیزى معتقد نیست و این بى دلیل هست دین است؟ آن بى
با یکدیگر  -همانند زبان مشترك  -حجت مشترك میان انسانهاست و انسانها به وسیله آن 

نتوان با استدلال عقلى  اگر مهمترین و اساسیترین مفاهیم دینى را. کنند وگوى عقلى مى گفت
و علمى اثبات کرد و به آن ایمان آورد، چه حجتى براى اهل دین در باربر غیـر اهـل دیـن    

گونه برترى نسبت به احساس  گوید خدا هست، هیچ که احساس شخص متدین مى است؟ این
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کند و هیچ وجه مشترکى میان آنها نیست که  شخص بیدین ندارد که نیازى به خدا حس نمى
تازه از کجا معلـوم کـه کـدام احسـاس     . ى بتواند احساس خود را به دیگرى انتقال دهدیک

ایمانى که به حجتى عقلى مستند نباشد از کجا معلوم که ایمان بـه  . تر است درست یا درست
این را آیاتى بسیار از قـرآن و  . دین بدون پشتوانه عقل دین نیست. 3چیزى موهوم نیست؟ 
خداوند انسانها را بـه تعقـل فرمـان داده اسـت و     . کنند ومان تأیید مىروایاتى بسیار از معص

تعقل هر چه باشد، باید مشترك میان انسانها باشد کـه  . مهمترین کاربرد عقل، استدلال است
تنهـا اسـتدلال و   . انـد  بهره حتى کافران و صاحبان شک و تردید نتوانند بگویند که از آن بى

پیامبر و پیشوایان معصوم دیـن بـه طـرق    . 4. ى را دارندمسلمات علمى و تجربى این ویژگ
اند و هیچ گاه مردمـان را از اسـتدلال بـراى اثبـات      گوناگون به وجود خدا استدلال آورده

در میان استدلالهاى آنان دلایلى مشـابه برهـان بطـلان دور و    . اند الوجود نهى نکرده واجب
نیز بر همین روشهاى استدلالى و تألیف  سیره عالمان بزرگ شیعه. شود تسلسل نیز یافت مى

خود مجلسى در همین کتاب و به ویژه آثـار بعـدى خـود از    . باره بوده است آثارى در این
به روشهاى استدلالى نیز ) که آن را در اعتقادات نوشته است(الیقین  جمله کتاب فارسى حق

ن دور و تسلسـل تنهـا   دلیل بطـلا . 5. کند جوید و دلیل دور و تسلسل را نقل مى تمسک مى
اثبات کننده وجود خداى خالق است نه ویژگیها و صفاتى دیگر از خداوند که به خاطر آنها 

اى  آیـد و رابطـه   یابـد، بـه اهتـزاز در مـى     قلب و روح مؤمن با خداوند ارتباطى نزدیک مى
دیگـر از  توقع چیـزى  . سازد فرمانبرانه، دوستانه و گاه عاشقانه میان او و خداوند برقرار مى

اما نباید فرامـوش کـرد کـه هرگونـه     . این استدلال خلاف شناخت هدف هر استدلال است
رابطه، شناخت و احساس درباره خدا فرع، پیامد و دنباله آگاهى از وجـود اوسـت، و ایـن    

به همین خاطر برخى سخنان آینده مؤلف و احادیثى کـه  . وجود را از راه تعقل باید دریافت
اند و  آید که خدا را پذیرفته کند، یا به کار انسانهایى مى که به آنها استناد مى آورد و آیاتى مى

اى از وجود اوست، یا تأیید ضمنى و یا صریح  و نشانه آیهاینک هر پدیده طبیعى براى آنها 
، یا روى سخن با )و اعرابى) ص(سخن رسول اکرم (استدلال مبتنى بر دور و تسلسل است 

که وجود خدا را قبول داشتند اما عبادت و تدبیر امور را براى او و به  کفار و مشرکانى است
دانستند، یا خداوندى را که احساس انسان به هنگام بیچارگى امید بـه آن دارد   دست او نمى

  .شناساند مى
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آنچـه بـا آفـرینش و سرشـت انسـان و       -) سرشـت (منسوب به فطرت : فطرى) 5134
  .تویژگیهاى وجود انسانى سازگار اس

پذیرد که  مقصود این است که عقل مى: الوجود فطرى بودن شناخت وجود واجب) 5135
  .اى دارد و احساس انسان نیز با این امر سازگار است جهان آفریننده

  .آفریننده -سازنده : صانع) 5136
  .دانشمند و نابخرد -دانا و نادان : فاضل و جاهل) 5137
  .فلسفى -منسوب به حکمت : حکمى) 5138
  .خردسالى -کودکى  -صباء : صبا) 5139
  .اعتراف -اقرار : اذعان) 5140
  .عرب صحرانشین: اعرابى) 5141
  .جاى پا -اثر پا : پى پا) 5142
  .بسیار داناى آگاه: علیم خبیر) 5143
  .نشانه: آیه) 5144
  .آفرینش: صنع) 5145
  .آشکارى: هویدایى) 5146
  ).ستیزه و دشمنى(داراى عناد  -ستیزه کننده : معاند) 5147
  .تدبیرکننده: مدبر) 5148
  ).39(زمر  سوره 38 آیهو ) 31(لقمان  سوره 25 آیهبخشى از ) 5149
پرستى، عموما خدایى وجـود دارد کـه    در آیینهاى بت: پرستان به خدا اعتقاد بت) 5150

طریق  آفریننده هستى است اما تدبیر امور جهان، تقرب به خدا و شفاعت نزد خداوند تنها از
موجوداتى برتر از انسان است و بتها به عنوان نمادى از این موجودات متعالى مقدس دانسته 

شود و بـه منظـور اداى احتـرام،     شوند و از آنها به عنوان همین نماد حاجت خواسته مى مى
  .شود براى آنها قربانى مى

  .راهنمایى: دلالت) 5151
  .ینانبید -منکر خدا  -جمع ملحد : ملاحده) 5152
  .حیرتزده -متحیر : حیران) 5153
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  .اى ندارد کسى که هیچ پناه و هیچ راه چاره -درمانده  -مضطر : مضطر) 5154
  ).27(نمل  سوره 62 آیهترجمه بخشى از ) 5155
آنهـا کـه بـه اسـتدلال در      -صاحبان استدلال  -اهل استدلال : ارباب استدلال) 5156

  .مسائل دینى معتقدند
  .ضوعمو: ماده) 5157
  .افزایش -زیاد شدن : تزاید) 5158
آن که میل، ذوق، گرایش و علاقه او بـه فلسـفه اسـت و ماننـد     : حکیم مشرب) 5159

  .کند و اعتقاد دارد رفتار مى) فلاسفه(حکما 
ویژگیها و صفاتى از خداوند که تنها با در نظر گرفتن حقیقت ذات : صفات کمالیه) 5160

  ).زنده(، حى )توانا(، قادر )دانا(آیند، مانند عالم  ر نظر مىاو و بدون توجه به مخلوقات د
  .آفرینش: صنع) 5161
 -بینـى دارد   حکمتهایى که درك آنها نیاز به دقت نظر و باریک: لطایف حکمتها) 5162

  .حکمتهاى ظریف
  .عالم -جهان  -جمع افق : آفاق) 5163
  .مردمان -جمع نفس : انفس) 5164
) ع(بن عمر از اصحاب و راویان حدیث امام جعفر صادق  مفضل: توحید مفضل) 5165

دربـاره شـگفتیهاى جهـان    ) ع(حدیثى بلند از امـام صـادق   . است) ع(و امام موسى کاظم 
  .کند که به حدیث توحید مفضل معروف است آفرینش نقل مى

  .محکم کارى: احکام) 5166
  .آب میوه: افشره) 5167
  .عینا: بعینه) 5168
انسان بدون علم، زیبایى، قدرت، بینـایى و از ایـن   : بودن صفات خداعین ذات ) 5169

ذات او چیزى . اند قبیل ویژگیها و صفات، انسان است زیرا این صفات به ذات او اضافه شده
بنابراین عاملى خارجى باید این صفات را بـه ذات او ملحـق   . است و صفات او چیز دیگر

امـا  . براى دیگر موجودات نیز چنین است. شوندکند یا این صفات از خارج به ذات ملحق 
براى خداوند، ذات بدون علم، بدون قدرت، بدون زیبایى، بدون بینایى و از این قبیل، معنـى  
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ندارد و خداوندى که فاقد هر یک از این ویژگیها باشد خداوند نیست و بـه عبـارت دیگـر    
لت هر موجود و پـیش از  وجود خدا عین وجود صفات اوست زیرا خداوند ع. وجود ندارد

هر موجود است و هیچ موجودى وجود ندارد که پیش از او باشد یا بر او تـأثیر بگـذارد و   
پس وجود او عین قـدرت، زیبـایى،   . صفاتى را که خارج از ذات او هستند به او ملحق کند

بنابراین ذات خداوند عین قدرت و قدرت عین زیبـایى و  . دانش و بینایى و شنوایى اوست
زیبایى عین دانش و دانش عـین بینـایى و بینـایى عـین شـنوایى اوسـت و شـناخت ذات        

اند امکان ندارد چنان که شناخت ذات خدا  چیزهایى که با وجود تفاوت در کارکرد، عین هم
  .که وجود محض است ممکن نیست

  .ها گونه -جمع نحو : انحا) 5170
ت چـون هـم شـناخت آن غیـر     این تنها چیزى است که تفکر در آن ممنوع اس) 5171

  .اى ندارد ممکن است و هم بى فایده
  .گرداننده امور -تدبیرکننده : مدبر) 5172
  !درودهاى خداوند بر همه آنان باد: االله علیهم اجمعین صلوات) 5173
  .سخنان رسا -سخنرانیهاى رسا : هاى بلیغه خطبه) 5174
آن قدر افـراد بسـیارى آن را    حدیثى که -جمع حدیث متواتر : احادیث متواتره) 5175

  .نقل کرده باشند که همین تعداد بسیار ناقلان دلیل انتساب آن به گوینده باشد
و پایـان  {که به سوى پروردگار توست سـرانجام   و این):53(نجم  سوره 42 آیه) 5176

  .}چیزها
  .آفریده -مخلوق : خلق) 1177
  .اندیش فژر -یابد  آن که به عمق چیزى دست مى: متعمق) 5178
  .یاب نکته -یابد  هاى دقیق مى آن که نکته: مدقق) 5179
حدیـد   سـوره  6 - 1و آیات ) 112) (توحید(اخلاص  سورهمقصود همه آیات ) 5180

  .کننده صفات خداوندند است که بیان) 57(
  .به خطا افتادن -گمراه شدن :) اینجا: (هلاك شدن) 5181
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حضرت به جانشینى ایشان پس از خود و رهبرى جانشینان پیامبر که آن : اوصیا) 5182
و فزنـدان  ) ع(علـى   -امامـان دوازدهگانـه    -امت اسلام توسط آنها سفارش کـرده اسـت   

  .معصومش
که شخصى باشد واجد همه ویژگیهاى مثبت اخلاقـى،   این: حجت خدا بودن ائمه) 5183

د، بر همگان برتـرى  برى از گناه و خطا، داراى علم کامل و جامع که همه کس را مجاب کن
آشکارى داشته باشد، همه مردم جذب شخصیت و منش نیکوى او شوند و عیبى در وجـود  
او نبینند و پاسخ ابهامهاى خود را از او دریافت دارند بیگمان برهان قاطعى است از سـوى  

تنهـا  . یابـد  در این حالت است که هر انسـان حقجـو راه حـق را مـى    . خدا در میان بندگان
اى معاند و پلید هستند که با وجود روشن شدن حقیقت، باز به مخالفت با او و سخن انسانه

اینجاست کـه اتمـام حجـت    . خیزند شود برمى خدا و رهنمود الهى که از دهان او خارج مى
  .یابد معنى مى

  .ها و گروههاى فکرى و دینى دسته -جمع فرقه : فرق) 5184
کوشد با استناد بـه دلایـل    علمى که مى(م اهل علم کلا -جمع متکلم : متکلمین) 5185

عقلى و نقلى، اعتقادات دینى را ثابت کند و پاسخ مخالفان و اهل کفر و بیدینان و صـاحبان  
  ).ادیان و مذاهب دیگر را بدهد

علم شناخت اشیا و دستیابى به حقـایق  (اهل حکمت و فلسفه  -فلاسفه : حکما) 5186
  ).به قدر توان بشرى

  .عیفض: سخیف) 5187
  .همانند خورشید -مانند خورشید : از بابت شمس) 5188
گروهى از اهل سنت، پیرو طریقـت تصـوف    -صوفیان سنى : صوفیه اهل سنت) 5189

و صـوفى بـه معنـى صـوف پـوش      ) پشمینه پوشى(هاى تصوف به معنى صوف پوشى  واژه(
بـاطن و تزکیـه   تصوف آیینى است با این اعتقاد که به وسـیله تصـفیه   . است) پشمینه پوش(

هاى ادیـان هنـدى    تصوف اسلامى از آموزه. نفس، انوار حقایق بر قلب شخص خواهد تابید
ها تأثیر پذیرفته و از  ، یهودیت، مسیحیت، مانویت و اسلام در این زمینه)برهمایى و بودایى(

تصوف در جنبـه  . اواخر قرن دوم هجرى به طور آشکار در جهان اسلام پدیدار گشته است
پوشـى   خود گرایش به ترك دنیا، ریاضت، ترك تعلقات و وابستگیها، قناعت و پشمینه منفى
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دارد و در جنبه مثبت خویش به سلوك، طلب، طى مراحل ایثار و اخلاص، خدمت به خلق، 
مخالفتهایى میان . تربیت نفس، محبت، کسب معرفت و وصول به مقام عشق الهى توجه دارد

  ).است که در فصلهایى از این کتاب خواهد آمد ائمه شیعه و صوفیان پیش آمده
  .دانند گروهى که خداوند را جسم مى: مجسمه) 5190
  .بدون ریش: ساده) 5191
  .مسیحیان: نصارا) 5192
اى که همه جایى را که آن چیـز   داخل شدن چیزى در چیز دیگر به گونه: حلول) 5193

  .غال کننددر نتیجه هر دو چیز، یک جا را اش. گرفته است، بگیرد
  .آنها که اعتقاد به حلول خداوند در همه اشیا دارند: حلولیه) 5194
  ).5(مائده  سوره 72و  17اشاره به آیات ) 5195
  .ناپسند -زشت : شنیع) 5196
که خداوند با اشیا یکى اسـت و در همـه صـورتها در آمـده      اعتقاد به این: اتحاد) 5197

  .است و با همه یکى شده است
  .پلیدیها -نجاستها  -کثافتها  -جمع قاذوره : قاذورات) 5198
  .سراینده این شعر معلوم نشد) 5199
موجوداتى که وجودشان وابسته به موجود  -جمع ماهیت ممکن : ماهیات ممکنه) 5200

  .الوجود هستى بدون واجب -همه هستى بجز ذات پروردگار  -دیگرى است 
مفـاهیمى کـه در خـارج از ذهـن مصـداقى       - جمع امر اعتبارى: امور اعتباریه) 5201

  .اند ندارند و تنها وابسته به ذهن شخص یا اشخاص
شود؛ ماننـد   ء داراى آن مى ء که شى چیزى خارج از ذات و حقیقت شى: عارض) 5202

  .شود شود یا تب که عارض تن مى سفیدى که عارض جسم مى
  .اصل و اساس ىسخنان بیهود و ب -جمع مزخرفه و مزخزف : مزخرفات) 5203
کتابى نوشته پاتانجالى شامل فنون تجزیه و تحلیل احوال نفسانى  -یوگا : جوك) 5204

  .و ذهنى و طریق فرونشاندن غرایز حیوانى و تسلط بر آن
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پیشواى روحانى آیین برهمایى که آیـین قـدیم هنـدوان     -جمع برهمن : براهمه) 5205
، ویشـنو  )خـداى بـزرگ  (برهمـا  : عتقد اسـت النوع م آیین برهمایى به سه خدا یا رب. است

  ).کننده موجودات مخرب و ویران(و شیوا ) محافظ و امر کننده کاینات(
  .گرایش -مسلک  -طریقه دینى یا فلسفى : مشرب) 5206
  .احترام: حرمت) 5207
  .معتبر دانستن: اعتبار کردن) 5208
  .رسیده رنج -مغلوب : منکوب) 5209
  .شده بونز -خوارشده : مخذول) 5210
بـن اسـماعیل اشـعرى     ابوالحسن علـى  -هوادار مذهب اشعرى : اشعرى مذهب) 5211

اى را در کـلام   از اعقاب ابوموسى اشعرى، فرقه.) یا سیصد و بیست و چند ه 330 - 260(
گذاشت که به نام خود او شهرت یافت و در برابر معتزله، یکـى از دو فرقـه    ایهاهل سنت پ

اگـر  : کـه  از عقاید آنها که مورد قبول شیعه و معتزله نیست ایـن . دعمده کلامى اهل سنت ش
هرچـه  . خداوند همه نیکان را به دوزخ برد ظلمى نکرده است زیرا همه چیز ملک خداست

هرچه هست . توان دید موجود باشد دیدنى است و خداوند نیز چون موجود است وى را مى
  .ین قاعده مستثنا نیستبه اراده خداوند است و کارهاى انسان نیز از ا

گیـرد و انسـانها    که اعمال انسان به اراده خداونـد انجـام مـى    اعتقاد به این: جبر) 5212
  .گونه اختیارى از خود ندارند هیچ

که خداوند جسمى به  اعتقاد به این -که خداوند جسم است  اعتقاد به این: تجسم) 5213
  .صورت انسان است

 150ق در کوفه و متوفا در سال .ه 80ت بن زوطى متولد نعمان بن ثاب: ابوحنیفه) 5214
وى مؤسس فرقـه حنفـى اسـت کـه از     . اصلا ایرانى است. ق در بغداد مشهور به ابوحنیفه.ه

  .آید هاى چهارگانه فقهى اهل سنت به شمار مى فرقه
از فقهاى ) ق.ه 161 - 96(ابو عبداالله سفیان بن سعید ثورى کوفى : سفیان ثورى) 5215

در علـم کـلام نیـز    . هایى در فقه و تفسیر قرآن است اعتماد اهل سنت و داراى رساله مورد
گیرى وى، صوفیه او را از پیشوایان نخستین خود  به خاطر زهد و گوشه. دیدگاههایى داشت

نیز احادیثى جعل کرده و منتشر ) ع(از قول امام جعفر صادق . از اهل حدیث است. دانند مى
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فرقه فقهى ثوریـه  . ضرت اعتراضهایى داشته و پاسخهایى شنیده استبه آن ح. ساخته است
  .منسوب به اوست و در اواخر قرن دوم هجرى شهرت داشته است

نامش سلمه، آزادکرده امـام  : ابوالفضل سدیر بن حکیم بن صهیب صیرفى: سدیر) 5216
د و مورد علاقه و آرادتمن) ع(العابدین و از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق  زین

  .آید از راویان مورد اعتماد شیعه به شمار مى. آنان است
قبول حکومت و سرپرستى ما را  -محبت و دوستدارى خود را : ولایت خود را) 5217

  .بر خود
  .عرضه کردن -ابراز کردن : عرض نمودن) 5218
  ).20(طه  سوره 82 آیه) 5219
  .به خود: به سینه خود) 5220
هدایت در مرحله بعد از توبه، ایمان و عمل صالح ذکر  آیهکه در این  این به دلیل) 5221

شده است، پس مقصود، هدایت به اسلام و ایمان و عمل صالح نیست بلکه هدایتى است که 
پس از طى این مراحل باید یافت، یعنى وظایفى که در هر زمان و در هر لحظـه بـر عهـده    

ترى مناسـب و مفیـد قـرار    شخص است تا ایمان وى استمرار یابد و عمل صالح او در بس ـ
و آگاهى از این وظایف امکانپذیر نیست جز بـا اظهـار پـذیرش و رأى بـه رهبـرى      . گیرد

معصوم و تعیین شده از سوى خداوند که زمام امور کشور اسلامى را بر عهده بگیرد و عمل 
اى که انسان در هر زمـان تکلیـف    براساس رهنمودهاى وى، و استمرار این پذیرش به گونه

  .رهنمودهاى معصومان بشناسد ایهود را بر پخ
  .نشان دادن: نمودن) 5222
  .بدفطرتان -سیرتان  زشت -بدنیتان  -ناپاکان  -خبیثان : اخابیث) 5223
  .است) ع(مقصود امام جعفر صادق : جعفربن محمد) 5224
  ).ع(کنیه امام جعفر صادق : ابا عبداالله) 5225
محلى در کوهستان شرقى مکه سر راه عرفـات،  (مسجدى در منى : مسجد خیف) 5226

  ).کنند الحجه قربانى مى که حاجیان در این محل روز دهم ذى
  .همیشه همراه: ملازم) 5227
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. سر سلسله آل مروان که طبقه دیگرى از خلفاى امـوى اسـت  : الحکم مروان بن) 5228
. ر عثمان بودوزیر و مشاو. هجرى درگذشت 65هجرى متولد شد و در سال  2وى در سال 

  .ماه به طول انجامید 10خلافت وى . جنگید) ع(در جنگ جمل به هوادارى عایشه با على 
شدگان از پیشگاه  رانده -شدگان ازنیکى و رحمت  رانده -جمع ملعون : ملاعین) 5229

  .شدگان لعنت -الهى 
ز جملـه  ا. اى از مسلمانان که در زمان خلافت معاویه پدیـد آمدنـد   فرقه: مرجئه) 5230

از . رساند عقاید آنان این است که ایمان، تنها اقرار به زبان است و گناه به ایمان ضررى نمى
دیگر عقاید آنها این است که هر کس به رهبرى مسلمانان انتخاب شد، هرچه بگویـد بایـد   

  .این فرقه در حقیقت یاران معاویه و طرفداران حکومت آل ابوسفیان بودند. پذیرفت
یکى از چهار فرشته مقرب که مأمور نزول پیام الهى به قلب  -جبرائیل : ئیلجبر) 5231

  .فرشته وحى -پیامبران است 
یکى از چهار فرشته مقرب که ظاهرا مأمور نزول حکمـت، روزیهـا و   : میکائیل) 5232

  .اند معرفت نفوس است و داراى یارانى از ملائکه است که مأمور بر همه عالم
از مسلمانان که معتقد به اختیار کامل انسان در اعمال خود بودند  گروهى: قدریه) 5233

  .که خداوند را نقشى در آن باشد بى آن
تحمیل ) ع(گروهى از مسلمانان که در جنگ صفین حکمیت را به على : خوارج) 5234

انـدیش   کردند و حکم را نیز به آن حضرت تحمیل نمودند اما پس از شکست نماینده سـاده 
از کرده خـود پشـیمان   ) عمرو بن عاص(از نماینده نیرنگباز معاویه ) موسى اشعرىابو(آنان 

چـون آن حضـرت از   . نیز خواستند که توبه کند) ع(شدند و توبه کردند و از حضرت على 
کرد سر باز زد، حکم کفر او را صادر کردنـد، از لشـکر وى جـدا     بایست مى اى که نمى توبه

عبدالرحمن بن (آن حضرت سرانجام به دست یکى از آنان  .شدند و علم دشمنى برافراشتند
  .شهید شد) ملجم مرادى

  .مقصود سفیان ثورى است) 5235
  .پیروان: اتباع) 5236
  .دعوى -ادعا : دعوا) 5237
  .ریاضت و ترك دنیا -مخالفت با نفس : خلاف نفس) 5238
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  .بزرگان -جمع اکبر : اکابر) 5239
  .مقصود صوفیه است) 5240
  .فساد -عیب  -شکاف : رخنه) 5241
الدین ابوبکر محمدبن على حاتمى طائى مالکى آندلسى معروف  محى: الدین محى) 5242

 560وى بـه سـال   . العربى از بزرگان صوفیه و عارفـان مسـلمان اسـت    به ابن عربى یا ابن
 که در آن زمان تحت تصرف مسلمانان بود به دنیا آمـد و ) مارسى(هجرى در مرسیه اسپانیا 

حدیث و فقه را در اسپانیا آموخت، سپس به تونس . ق در دمشق در گذشت.ه 638در سال 
. و کشورهاى مشرق رفت و دو بار به مکه و دو بار به بغـداد و آسـیاى صـغیر سـفر کـرد     

صاحب تألیفاتى بسیار در عرفان اسـت  . سرانجام در دمشق مقیم شد و همان جا درگذشت
) مشهور به فصوص الحکم(فى منصات الحکم الفصوص تجلیات عرائس النصوص : از جمله

  .و الفتوحات المکیه فى معرفه اسرار الملکیه که مشهورترین آنهاست
الـدین   همان کتابى که در پانوشت پیشین معرفـى شـد، از محـى   : الحکم فصوص) 5243

  .عربى
دار  ولایت در شرع، مرتبه و مقام ولى را گویند که پس از پیـامبر عهـده  : ولایت) 5244

جانشین و همانند پیامبر . حکومت مردم و هدایت سیاسى، علمى، روحانى و معنوى آنهاست
شود که به مرحله اعـلاى   در تصوف به کسى اطلاق مى. است جز آن که رتبه نبوت را ندارد

سلوك رسیده باشد، به فرمان حق در آفرینش تصرف کند و فرمانرواى خلق باشد، براساس 
یت باطن نبوت است زیرا ظاهر نبوت اخبار و اعلام احکام، و باطن آن عقیده متصوفان، ولا

از خواص نبوت آن که پایان یافته و باب . تصرف در جانهاى مردم است براى اجراى احکام
دار آن است،  آن بسته شده است برخلاف ولایت که استمرار دارد و در هر زمان فردى عهده

اشد هرچند در باطن، هـر دو از یـک سرچشـمه الهـام     ولى باید در ظاهر تابع احکام نبى ب
  .اند در تصوف و عرفان ویژگیهایى دیگر نیز بارى ولى برشمرده. گیرند مى

  .آخرین ولى -پایان دهنده ولایت : یهالولا خاتم) 5245
  .همین صفحه آمده است 1همان کتاب که در پانوشت شماره ) 5246
  .اشتباه کردن: غلط کردن) 5247
  .ها رساله -ها  نوشته -کتابها  -جمع تصنیف : انیفتص) 5248
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که در غیبت آن حضـرت جانشـین وى بـراى    ) ع(برادر حضرت موسى : هارون) 5249
 سوره 154 - 142داستان آن در آیات . سرپرستى مردم بود اما مردم گوساله پرست شدند

  .آمده است) 20(طه  سوره 99 - 83و ) 7(اعراف 
  .صورتها -شکلها  -جمع صورت : صور) 5250
انسـانها، حیوانـات،   : موجـودات مشـابه؛ ماننـد    -هـا   گونـه  -جمع نوع : انواع) 5251

  ...جمادات، گیاهان و
  .تنها درباره: در خصوص) 5252
کتابى که در آن، سرگذشت شاعران، نویسندگان، عارفان یا از این دست : تذکره) 5253

  .سرگذشتنامه -گردآورى شده باشد 
الدین عـارف معـروف    محمد بن على بن ملکداد ملقب به شمس: بریزىشمس ت) 5254

داستان شیفتگى . اند ق گفته.ه 645ناپدید شدن او را به سال . ق در تبریز.ه 582متولد سال 
هاى او را در کتابهایى به نام مقالات و ده فصل گرد  مجموعه گفته. مولانا به او مشهور است

  .اند آورده
الدین محمد بلخى رومى مشهور بـه مولـوى و مولانـا     ولانا جلالم: ملاى رومى) 5255

ق در قونیـه ترکیـه فعلـى،    .ه 672ق در بلخ و متوفاى .ه 604شاعر و عارف نامدار، متولد 
ها  هایى که از نوشته صاحب آثار معروف مثنوى معنوى، دیوان شمس، فیه ما فیه و مجموعه

نقلابى روحانى در مولوى شـد، دیـدار وى بـا    ا ایهآنچه م. و گفتارهاى او فراهم آمده است
  .شمس تبریزى و ارادت عاشقانه وى به او بود

  .سخن -گفتار : قول) 5256
است که  چون چیزى را بخواهد، کار و فرمان او تنها این):36(یس  سوره 82 آیه) 5257

  .این سخن درباره خداوند متعال است. باشد باش، پس مى: به آن بگوید
  .ارک: فعل) 5258
ایـن سـخن   . او هر روز در کـارى اسـت  ):55(الرحمن  سوره 29 آیهبخشى از ) 5259

  .درباره خداوند است
اوست خداى یکتا که جز او خدایى نیست؛ داناى نهان ):59(حشر  سوره 22 آیه) 5260
  .اوست بزرگ بخشاینده مهرگستر، همواره بخشنده مهربان. و آشکارا
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چیـزى هماننـد او نیسـت و او شـنواى     ):42(شـورى   سـوره  11 آیهبخشى از ) 5261
  .بیناست

  .بدکیشى -بیدینى : الحاد) 5262
  .مقام الهى -خدایى : الوهیت) 5263
  .مقصود -موضوع : معنى) 5264
از جملـه شـخص   (که خدا یک چیز است و موجودات  تصور این: توهم مغایرت) 5265

  .چیز دیگرى است) عبادت کننده
  .رگرداندن معنىب: تأویل کردن) 5266
و پروردگارت را پرستش کن تا آن گاه که تو را یقـین  ):15(حجر  سوره 99 آیه) 5267

  .فرا رسد}  که تنها چیز یقینى بشر است -مرگ  -{
که همه عـالم وجـود یکـى اسـت، ایـن شـکلها و        عقیده به این: وحدت موجود) 1268

اند و همـه یـک حقیقـت     مظهورهاى مختلف حقیقى نیست، همه موجودات در واقع عین ه
  .بیش نیستند و آن هم ذات خداوند است و جز او حقیقى وجود ندارد

 726 - 648(الدین یوسف بن على بن مطهر حلى  ابومنصور جمال: علامه حلى) 5269
هاى علوم دینـى   وى در همه رشته. از بزرگترین، دقیقترین و پرتألیفترین علماى شیعه) ق.ه

  .برند است و علما لفظ علامه را به تنهایى براى او به کار مى صاحب تألیفاتى ارزشمند
  ! بر او باد مهر و بخشش و خشنودى خداوند: الرحمه والرضوان علیه) 5270
به معنى کشف حقیقت و راه راستى از تألیفات علامه : کشف الحق و نهج الصدق) 5271

  .حلى
  .یابد چیزى که چیز دیگرى در آن جاى مى: محل) 5272
  .موجودى که در وجودش محتاج به دیگرى است -الوجود  ممکن: ممکن) 5273
  .اند جایز دانسته: اند تجویز کرده) 5274
  .مرشدان صوفیه -جمع جمع شیخ  -جمع مشیخه : مشایخ) 5275
  .آوازخوانى: غنا) 5276
برنـد، شـامل پـایکوبى،     مقصود مجموعه اعمالى است که از آن با سماع نام مـى ) 5277

  .دست زدن، ترانه خواندن و در برخى موارد نواختن یکى از آلات موسیقىرقص، 
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  .به بدى یاد کردن: تشنیع فرمودن) 5278
  ).8(انفال  سوره 35 آیهبخشى از ) 5279
اند که نیـایش آنهـا بـه     پرستان پیش از ظهور اسلام در مکه مقصود بت: مشرکان) 5280

زدن و درآوردن صداهایى شـبیه سـوت و    اى از اعمال شامل دست دور خانه کعبه مجموعه
  .فریاد و جیغ بوده است

  .صداى جیغ و زوزه از گلو درآوردن -فریاد کشیدن  -سوت زدن : صفیر زدن) 5281
  .از مرقد، آرامگاه و محیط دور حرم ایهکن -باغ : روضه) 5282
  .نماز مغرب: نماز شام) 5283
  .نماز عشا: نماز خفتن) 5284
  .حایل - واسطه: حاجب) 5285
به عقیده صوفیه گروهى معلوم از صالحان و بنـدگان   -جمع بدل یا بدیل : ابدال) 5286

گاه زمین از آنان خالى نیست و جهان به وجود ایشان برپاسـت و   خاص خدا که گویند هیچ
گاه که یکى از آنان بمیرد، خداوند متعال دیگرى را به جاى او برانگیزد تا شمار آنان کـه   آن

  .مردان خاص خدا -ى هفت و به قولى هفتاد است همواره ثابت بماند به قول
هال) 5287 نادانان -جمع جاهل : ج.  
  .موضوعها: مضامین) 5288
  .به شعر درآوردن: در شعر بستن) 5289
  .عقل بى -سفیه  -ابله  - ایهسبک م -سبکسر : جلف) 5290
  .همیشه ماندن -جاودانه زیستن  -همیشه بودن : خلود) 5291
  .مرشد اهل عرفان و تصوف -رهبر و هدایتگر انسان در سیر کمال معنوى : پیر) 5292
  .مراد -پیر  -راهبر راه سیر و سلوك : مرشد) 5293
  ).59(حشر  سوره 7 آیهبخشى از ) 5294
اى وسیع است در  به معنى خیر و خوبى بسیار فراوان و کثیر، نام سرچشمه: کوثر) 5295

و ) ع(، امیرمؤمنـان علـى   )ص(و نیکى بسیارى که وجود پیـامبر   بهشت و محل ظهور خیر
تجسـم آن  . اند براى جهانیان به ویژه مؤمنان داشته) س(نسل معصوم این دو از فاطمه زهرا 

شـوند و بـه سـوى     اى وسیع از آب زلال است که از آن رودها جدا مـى  در قیامت، دریاچه
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و اهل بیت او در این جهان زلال معرفت ) ص(گونه که پیامبر  همان. گردند بهشت سرازیر مى
و حقیقت را به مؤمنان رساندند، در جهان دیگر نیز اینان بـر سـر ایـن سرچشـمه گسـترده      

زلالى که تشنگى در پـى  . نوشانند اند و زلال معرفت و حقیقت به پیروان خویش مى ایستاده
  .ندارد

  .کوتاهى: تقصیر) 5296
  .حق محمد و خاندان پاکش به: بمحمد و آله الطاهرین) 5297
  .دانش -علم  -شناخت : معرفت) 5298
  .ها درجه -ها  ایهپ -جمع مرتبه : مراتب) 5299
 - 597(ابو جعفر نصیرالدین محمد بن حسن طوسى : خواجه نصیرالدین طوسى) 5300

از علماى بزرگ ریاضى، نجوم، حکمت و منطق ایـران در قـرن هفـتم و نیـز از     ) ق.ه 672
بـه او عقـل یـازدهم    . رود وى از فقهاى مذهب شیعه نیز به شمار مى. عصر است وزیران آن

) عقول عشـره (دانستند و به ده عقل  براساس نظر فلاسفه که مراتب عقل را ده مى(گویند  مى
هنگام حمله هلاکوخان مغول به ایران براى نجات مسلمانان از خونریزیهاى آن ). قائل بودند

آمد و با تدابیر خاصى از خرابى شهرها و کشـتار دسـته جمعـى    مرد سفاك به خدمت او در
او هلاکو را به ایجاد رصدخانه مراغـه و ترتیـب زیـج    . مردم به دست هلاکو جلوگیرى کرد

جدیدى که به زیج ایلخانى معروف شد برانگیخت و خود مسئولیت ایـن کـار را بـر عهـده     
از او تألیفات متعددى در . و بوداوقاف همه سرزمینهاى تحت تصرف مغول زیر نظر ا. گرفت

وى از . علوم ریاضى، هیئت و نجوم، منطق علوم طبیعى و حکمت الهى به جا مانـده اسـت  
ترین تألیفهاى  از مشهورترین و پراستفاده. شارحان و مفسران و مدافعان فلسفه ابن سیناست

در (اخـلاق ناصـرى    شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا،: توان این موارد را برشمرد او مى
جرید الکلام فى تحریر عقائد الاسلام )اخلاق به فارسى ، تذکره نصیریه )در کلام و الهیات(، تَ

هـا و   و رسـاله ) در عرفـان (و اوصـاف الاشـراف   ) در منطـق (، اساس الاقتباس )در هیئت(
  .کتابهایى به زبان عربى در منطق و هیئت و هندسه

  .نابود -نیست : فانى) 5301
  .برابر -مقابل  -رو  روبه: محاذى )5302
  .مقصود روشن کردن چیز دیگرى به وسیله آتش است -گرفتن : اخذ نمودن) 5303
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  .پدیدآورنده اثر -تأثیرگذارنده : مؤثر) 5304
  .تفکر -اندیشه : نظر) 5305
دلایلى کـه   -دلایلى یقینى  -دلیلهاى قطعى  -جمع برهان قاطع : براهین قاطعه) 5306
  .توان آنها را رد کرد آن که بسیار محکم و غیر قابل تردیدند نمىبه خاطر 
  .تبدیل صفات و ویژگیهاى بشرى به صفات و ویژگیهاى خداوندى: االله فناى فى) 5307
  .به دست آمدن -حاصل شدن : حصول) 5308
  .جنگ: محاربه) 5309
  .واجبات: فرایض) 5310
  .مستحبات: نوافل) 5311
  .مستحبات: سنتیها) 5312
  .درخواست: سؤال) 5313
  .دودلى: تردد) 5314
  .اختصاص: خصوصیت) 5315
  .اشتباه شدن: مشتبه شدن) 5316
  .موهم برانگیزنده تصور) 5317
 736 - 659(الدین احمد بن محمد بیابانکى  ابوالمکارم رکن: علاءالدوله سمنانى) 5318

وى به . ن به جا آوردچله ریاضت در خانقاه سکاك سمنا 270عارف و دانشمندى که ) ق.ه
. آبـاد سـمنان اسـت    مدفن او در صوفى. بغداد و عربستان نیز سفر کرد و از مشایخ بهره برد

  .آثارى در عرفان از او به جا مانده است
رادات) 5319 خواستها، آرزوها، منظورها، مقصودها و درخواستها: م.  
آنهـا کـه    -بینـد   آنها که چشمشان یـک چیـز را دو چیـز مـى    : احول بصیرتان) 5320

  .فهمند اى نادرست مى موضوعها را به گونه
  .اشتباه شدن: مشتبه شدن) 5321
هیچ جنـبش و نیرویـى جـز از سـوى     : و لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم) 5322

  .خداوند بلند مرتبه بزرگ نیست
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 -{، او هرچه انفـاق کنیـد  ... }اى پیامبر{بگو )34(سبأ  سوره 39 آیهبخشى از ) 5323
  .به جاى آن بازدهد} -خداوند 

  .چندین برابر: اضعاف مضاعفه) 1324
  .چیزى را به کسى دادن که از آن استفاده کند و سپس بازگرداند: عاریت دادن) 5325
در راه خداونـد از سـرزنش هـیچ سـرزنش     ):5(مائـده   سوره 54 آیهبخشى از ) 5326

  .اى بیم ندارند کننده
نافى) 5327 دض مخالف: م.  
  .چیز غیر حقیقى ناحق، نادرست، بیهوده و بیفایده: اعتبار باطل) 5328
  .همیشگى -پیوسته  -جاوید : سرمد) 5329
  .پیشانى: جبین) 5330
  .نگه داشتن -حفظ کردن : ضبط کردن) 5331
  .همزمان -متصل  -پیوسته  -همراه : مقارن) 5332
خواهیـد مگـر آن کـه خداونـد      و شما نمـى ):76(انسان  سوره 30 آیهبخشى از ) 5333

  .بخواهد
  .شود است که با این کلمات آغاز مى) قرآن کریم 76 سوره(انسان  سورهمقصود ) 5334
  .اراده -خواست : مشیت) 5335
  .نابودى -برطرف شدن نیستى  -از بین رفتن : زوال) 5336
  .أم: اشتباه مجلسى) 5337
گوشهایى دارند که با آن }  آن گمراهان{و ):7(اعراف  سوره 179 آیهبخشى از ) 5338

  .شنوند نمى
هر کس چهل روز عمل خود را براى خدا خـالص کنـد،   : بخشى از یک حدیث) 5339

  .گشاید هاى حکمت را از قلبش بر زبانش مى خداوند چشمه
  .سرریز: فایض) 5340
  .احادیث اهل سنت: اخبار عامه) 5341
  .خلق و خو و ویژگى خدایى یافتن: الهىتخلق به اخلاق ) 5342
  ).به معنى اعلام چیزى( -طبل بزرگ : کوس) 5343
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} :ندا از جانب خداوند آید کـه {):40(غافر  سوره 16 آیهبخشى از : الملک لمن) 5344
از ادعـاى خـدایى کـردن و مـدعى      ایـه الملـک زدن کن  پادشاهى از آن کیست؟ کوس لمـن 

  .پادشاهى جهان شدن است
  .ادعا -دعوى : عواد) 5345
نفع یا مضر که در دل کسـى   چیزهایى بى -ها  وسوسه -جمع وسوسه : وساوس) 5346

  .نیروهاى محرك انسان به بدى -افتد  مى
اى که هرکس از  چشمه -سرچشمه آب زندگانى  -چشمه زندگانى : الحیات عین) 5347

. یـدا کنـد، زنـده شـود    آن نوشد عمر جاودان یابد و هر موجود مرده که با آب آن تمـاس پ 
  .و برخى روایات آمده است) 18(کهف  سوره 63 - 60اطلاعاتى درباره این آب در آیات 

  .رسیدن به حق -دستیابى به حق : تحقیق حق) 5348
  .که عالم زمانى نبوده است و سپس به وجود آمده است این: حدوث عالم) 5349
ش از چیزدیگـر بـودن، کـه در    اولیت به نسب چیز دیگرى و پـی : اولیت اضافى) 5350

نتیجه بتوان چیز سومى را پیش از آن تصور کرد؛ نه اولیت حقیقى به این معنـى کـه اصـولا    
  .تصور چیزى از وى محال است و از آن فراتر تصور پیش از وى محال است

از نظر زمان، ): اینجا( -از آن نظر باشد  -از آن لحاظ باشد : به آن اعتبار باشد) 5351
  .ز همه چیز باشدپیش ا

  .بودن خداوند نسبت به موجودات} تر{پیش : سبق الهى) 5352
  .جایگاه موقعیت: مقام) 5353
 -موجودى که همواره بوده اسـت   -موجودى که زمان، پیش از او نباشد : قدیم) 5354

در . ذاتى و قدیم زمانى قدمى: قدیم بر دو نوع است: توضیح. موجودى که علت نداشته باشد
قـدیم ذاتـى یعنـى    . حادث ذاتى و حادث زمانى: ل آن حادث است که بر دو نوع استمقاب

قدیم زمانى یعنـى  ). و آن ذات خداوند متعال است(موجودى که وجود آن از غیرش نباشد 
حادث ذاتى موجودى است کـه بـراى   . موجودى که همواره بوده است و وجود داشته است

حادث زمانى موجودى است که زمانى نبـوده  . اشدب) علت(وجود خود نیازمند به غیر خود 
با این توضیح اشکالى ندارد که موجودى کـه حـادث ذاتـى    . است و سپس پدید آمده است

به عبارت دیگر اشکالى بر این نیست که تا خداونـد بـوده اسـت،    . است، قدیم زمانى باشد



١٥٦٠  

ابسته به خداوند بوده اند اما وجودشان و خالق بوده است و موجوداتى هستند که همیشه بوده
به بیان دیگر اشکالى ندارد که خداوند تا بوده است، خالق بوده است و علـت وجـود   . است

بنـابراین بـا ایـن تقسـیم بـراى      . موجوداتى بوده است و هیچ گاه خداوند بیکار نبوده است
حادث و قدیم، به خلاف نظر مؤلف، لازم نیست که وجـود همـه موجـودات از طـرف ازل     

اى بـه ذات خداونـد    این نامتناهى بودن هستى موجودات حادث ذاتـى لطمـه  . ى باشدمتناه
تواند ازلى باشد و هموراه نیازمند خالق  خالق و علت آنها نخواهد زد و جهان هستى نیز مى

پس حدوث عالم لزوما به معنى ازلى نبودن عالم نیست بلکه به معنى معلول و . و علت باشد
  .ممکن بودن عالم است

اى که جمع شدن  خبرى که گروهى کثیر از راویان آن را نقل کنند به گونه: متواتر) 5355
کند که دروغ  این خبر ایجاد یقین درشنونده مى. همه آنها براى گفتن دروغ عادتا محال باشد

  .نیست
ممکن است که متکلمان ادیان تا آن زمان که فکر دقیق فلسفى بشر میان حادث ) 5356

اند اما از زمان ایـن   و زمانى فرق ننهاده بود، معتقد، به حدوث زمانى عالم بودهو قدیم ذاتى 
تفکیک و از هنگام آگاهى آنان از روابط علت و معلولى هستى، این نظر که حـدوث عـالم   

از . شـود  لزوما حدوث زمانى است، از نظر عالمان دین، دیدگاهى دقیق و واقعى شمرده نمى
: اشـاره کنـیم کـه   ) ع(افى است به سخنى از امیـر مؤمنـان علـى    نظر اخبار و روایات نیز ک

کل یـوم  : که) 55(الرحمن  سوره 29 آیهو بخشى از . خداوند تا بوده است خالق بوده است
داند که موجودى  عقل نیز قبیح مى). در کارى است}  و هر هنگام{او هر روز (هو فى شأن 

  .ره نبرداى از توان خود به زنده و عالم و توانا، لحظه
  .همواره بودن جهان -قدیم بودن عالم : قدم عالم) 5357
انـد کـه در    هایى بین خالق و مخلوق عقول به عقیده فلاسفه واسطه: عقول قدیمه) 5358

از آنجا که بین علت و معلول باید همگونى و بـه  . آن، مرتبه بالاتر، علت مرتبه پایینتر است
ق و مخلوق رابطه علت و معلول بتوان فرض کـرد،  عبارت دیگر سنخیت باشد، اگر بین خال

  .هاى میان خالق و مخلوق نیز همچون خالق، قدیم زمانى باشند پس باید این واسطه
  .جهان جسمانى -آسمانها  -جمع فلک : افلاك) 5359
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ماده اولیه جهان هستى که از آن عناصر مختلف پدید آمده است : هیولاى عناصر) 5360
  .ماده اولیه -

  .گیرد شکلى که هر چیز به خود مى: صورت) 5361
  .شکافته: شق) 5362
که آن  پدیدآورنده بدون این -پدیدآورنده نه از چیزى  -از نو پدیدآورنده : فاطر) 5363

  .ماده سازنده بى -را از تبدیل یا تغییر چیزى پدیدآورده باشد 
  .اى ساخته شده است از ماده: اى است مسبوق به ماده) 5364
  .تک -یگانه  -تنها : فرد) 5365
  .بدون جفت و زوج -مقابل زوج  -طاق  -فرد : وتر) 5366
  .جزء بى -بسیط  -یکپارچه  -یک : واحد) 5367
یکى که تصور دومى بـراى او   -توان کرد  اى که همانند او تصور نمى یگانه: احد) 5368

  ).مانند سفیدى(محال است 
  .صفات -نامها  -جمع اسم : اسما) 5369
  .اعتراف -اذعان اقرار ) 5370
  .زرتشتیان: گبران) 5371
  .دلیلهاى محکم -جمع برهان قاطع : براهین قاطعه) 5372
  .ترتیب -نظم : نسق) 5373
  .بدون جزء -یکپارچه : بسیط) 5374
  .ء از آنه ترکیب یافته است چیزهایى که شى -جمع جزء یا جزو : اجزا) 5375
  .ء در جهان خارج از ذهن باشد یل دهنده شىیعنى از اجزاى تشک) 5376
  .جدا -جداشونده : متمیز) 5377
اى ساخت که مسند آن، نام کل؛ مسندالیه آن، نـام جـزء؛ و    توان جمله یعنى نمى) 5378

  .آورد مثال را مؤلف مى. رابطه آن است باشد
  .محال -غیرممکن : ممتنع) 5379
  .دارنده صفت: متصف) 5380



١٥٦٢  

کند و لازم نیست صفتى از خارج  ات خداوند کار هر صفت او را مىیعنى خود ذ) 5381
  .به ذات ملحق شود و ذات داراى آن صفت شود

  .سلسله راویان بسیار -سندهاى بسیار : طرق متعدده) 5382
  .دوتایى -دویى : اثنینیت) 5383
تعریف ذات چیزى مستلزم بیان حداقل دو کلمه اسـت کـه اولـى بیـانگر وجـه      ) 5384

ء  بیان اولى شـى . ك آن با چیزهاى دیگر و دومى بیانگر تفاوت آن با دیگر چیزهاستمشتر
ء را داراى  کند که با وى وجه مشترك دارند، و بیان دوم، شى را محدود به اشیاء دیگرى مى

ء مرکـب از دو چیـز    در واقع با تعریف، هر شى. کند که در آنها نیست جزء دیگرى بیان مى
در منطق اصطلاحا به ایـن دو بیـان اول و دوم، جـنس و فصـل     . (شود دیگر نشان داده مى

از آنجا که ذات خداوند نه محدود است و نه مرکب، تعریف او به ذات امکانپذیر .) گویند مى
  .نیست و تعریف ذاتى او مستلزم مرکب دانستن اوست

 -است چیزى که دانش درباره آن  -گیرد  چیزى که علم به آن تعلق مى: معلوم) 5385
  .مخلوق:) اینجا(

آنچـه پروردگـارى    -آنچه پروردگارى دربـاره اوسـت    -پرورده شده : مربوب) 5386
  .شود خداوند شامل حال او مى

  .جدا بودن جزئى از جزء دیگر -تکه بودن  تکه -پارگى  پاره: تبعض) 5387
  .پیراستگى -پاك بودن : تنزه) 5388
  .ى تسلط کاملدارا -کاملا داراى تسلط : مستولى) 5389
  .قادر -توانا : متمکن) 5390
  .مخلوط -درآمیخته  -آمیخته : ممزوج) 5391
  .عضو -وسیله : آلت) 5392
  .خود: نفس) 5393
یعنى مثلا او به وسیله چشم و گوش، بینا و شنوا نیست و به همین طریق دیگـر  ) 5394

شـنود و بـا ذات    مى بیند، با ذات خویش بلکه خداوند با ذات خویش مى. دانشها و صفاتش
  .خویش آگاه و عالم است

  .برگرداندن معنى: تأویل) 5395
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  .یعنى وجود او همواره بوده است) 5396
چنـین  . بودن وجود به نحوى که نیاز بـه دیگـرى نداشـته باشـد    : وجوب وجود) 5397

واجب است کـه وجـود   . وجودى چون نیاز به دیگرى ندارد، همواره بوده است زیرا وجود
  .باشدداشته 

  .آن که روى به او آرند -هدف  -مقصود : صمد) 5398
  .یعنى همه آفرینش به او نیازمندند) 5399
گویند تنها داراى یک مصداق و  چیزى که همه آنچه درباره او مى: احدى المعنى) 5400

مثلا اگر بگویند شنواست، داناست و بیناست، اشاره به سه . مفهوم و موضوع در ذات اوست
ر ذات او نیست و ذات او داراى سه چیز مختلف نیست که یکى مربوط به شنوایى، ویژگى د

  .دیگرى دانایى و سومى بینایى او باشد
  .بیدین -منکر خدا : ملحد) 5401
  .پذیرش رهبرى -دوستدارى : ولایت) 5402
  .پیراسته -پاك : منزه) 5403
  .عرب بیابانى -عرب بیابان نشین : اعرابى) 5404
میـان آن  ) ع(جنگى معروف که در آغاز خلافت امیرمؤمنان علـى  : جملجنگ ) 5405

حضرت و یارانش از سویى و شورشیانى به تحریک عایشه به بهانه خونخواهى عثمـان در  
  .ق در گرفت و شورشیان شکست خوردند.ه 36سال 

  .جنگ -ستیز  -نبرد  -پیکار : جدال) 5406
  .جنگ -کارزار : قتال) 5407
  .شود پاسخى که در جواب این چیست؟ گفته مى -حقیقت  -یستى چ: ماهیت) 5408
. نـوع انسـان  : ویژگى مشترك چیزهایى که حقیقت آنها یکى اسـت؛ ماننـد  : نوع) 5409

  .توضیح بیشتر را در کتب منطق بجویید
  .تقسیم شدن: منقسم شدن) 5410
  .نیروى تخیل -پندار  -تصور : وهم) 5411
  .چند برابر: اضعاف) 5412
  .با استدلال قوى: مبرهن) 5413
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  ...اما بیشتر مردم: بخشى از آیاتى بسیار از قرآن کریم) 5414
  .برند اندیشه را به کار نمى:... بخشى از آیاتى بسیار از قرآن کریم) 5415
از قاریان قرآن و از اصحاب نزدیک و ارجمند امام محمـد  : یعفور عبداالله بن ابى) 5416

  .و از راویان ثقه و مورد اعتماد حدیث) ع(باقر و امام جعفر صادق 
  .است) آخر(و پایان ) اول(او آغاز ):57(حدید  سوره 3 آیهبخشى از ) 5417
  .کاستى -نابودى  -نیستى : زوال) 5418
  .وضع -شکل : هیئت) 5419
  .کاهش -کمى : نقصان) 5420
  .پدیدآمده -عارض  -روى داده : طارى) 5421
  .خرماى نارس: غوره) 5422
  .خرماى نورس و تازه: رطب) 5423
  .خرماى کاملا رسیده: تمر) 5424
کننـد و بـا    هر بار یک ویژگى پیدا مى. یابد یعنى نامها و ویژگیهاى آنها تغییر مى) 5425

  .یابد این تغییر ویژگى، نام آنها نیز تغییر مى
  .ستارگان -جمع کوکب : کواکب) 5426
  .آدمیان -مردم : انس) 5427
  .کنند جانورانى که در دشت و کوه زندگى مى -جمع وحش : وحوش) 5428
  .پرندگان -جمع طایر : طیور) 5429
  .ده واسطه میان خداوند و مخلوقات مادى به عقیده فلاسفه قدیم: عقول عشره) 5430
آنـان کـه    -از حد درگذرنـدگان   -غلوکنندگان  -غالیان  -غلات، جمع غالى ) 5431

  .دهند ه خدایى قرار مىرا در مرتب) ع(على و ائمه 
  .خدایش رحمت کند: االله رحمه) 5432
  .و از روایان حدیث آن حضرت) ع(یاسیر، خادم امام رضا : یاسر خادم) 5433
که خداوند، عـالم را آفریـده و کـار آن را بـه      عقیده به این -واگذارى : تفویض) 5434

  .رباره ائمه نیز داشتندگروهى دیگر این عقیده را د. واگذار کرده است) ص(حضرت رسول 
  ).59(حشر  سوره 7 آیهترجمه بخشى از ) 5435
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  ).30(روم  سوره 40 آیهترجمه ) 5436
ابوهاشم داوود بن قاسم بن اسحاق بن عبد االله بـن جعفـر بـن    : ابوهاشم جعفرى) 5437

القدر و داراى منزلت عظیم است کـه   طالب معروف به ابوهاشم جعفرى از اصحاب جلیل ابى
را دیـده و از همـه آنـان نقـل     ) ع(ن رضا، جواد، هادى، عسکرى و حجه بن الحسـن  اماما

  .کند حدیث مى
  .طرفداران مذهب تفویض: مفوضه) 5438
  .کننده خدا نفى -کسى که خدا را قبول ندارد : کافر) 5439
معتقد به شریک براى خدا  -نهد  آن که در کنار خدا موجودى دیگر مى: مشرك) 5440

  .اردر وجو یا ک
اثر ابومنصور احمد ) به معنى دلیل و برهان آورى(کتاب الاحتجاج : احتجاجات) 5441

این کتاب شـامل اسـتدلالهایى اسـت کـه     . ق.ه 588بن على بن ابى طالب طبرسى متوفاى 
، ائمه و یارانشان در برابـر مخالفـان و اهـل مـذاهب و افکـار و عقایـد دیگـر        )ص(پیامبر 
  .اند آورده

ابوالحسین على بن الدلال القمى از کسانى کـه نـواب امـام    : احمد قمىعلى بن ) 5442
  .اند را دیده و با آنها ارتباط داشته) ع(زمان 

) عمـرى : بخوانیـد (محمد بن عثمان بن سعید عمروى : محمد بن عثمان عمروى) 5443
پـدرش  (الزمان در زمان غیبت صـغرا هسـتند    خود و پدرش از نواب اربعه حضرت صاحب

  ).ن و خود وى دومین نایب استنخستی
  .مباشر -کارگزار  -نایب : وکیل) 5444
  .بزرگداشت: تعظیم) 5445
  .ضخامت -قطر : ثخن) 5446
  .بزرگى -درشتى حجم : گندگى) 5447
و یـازده فرزنـد معصـوم    ) ع(مقصود على  -هدایت }  راه{پیشروان : ائمه هدى) 5448

  .اند اوست که امام
جسمهایى که بتوان پشت آنها را دید یا نور از  -جسم لطیف  جمع: اجسام لطیفه) 5449

  .آنها رد شود
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  .فرود آمدن: نزول) 5450
  .بالا رفتن: عروج) 5451
  .عبارتى که احتمال معنى دیگرى نداشته باشد -صریح : نص) 5452
  .برگرداندن معنى: تأویل) 5453
باشند و مخلـوط  چیزهایى که روحانى محض  -جمع عقل مجرد : عقول مجرده) 5454

  .با ماده نباشند
چیزهایى که روحانى باشند اما کار و فعالیـت   -جمع نفس فلکى : نفوس فلکى) 5455

  .آنها متعلق به ماده باشد و از اجسام فلکى و آسمانى باشند
نیروهایى که تدبیر همه اشیا را در عالم طبیعت بر عهـده   -جمع طبیعت : طبایع) 5456

  .دارند
  .شوند تغییر و حرکت در اشیا و در طبیعت مى ایهچیزهایى که م -جمع قوه : قوا) 5457
. موجودى بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان و غیر آنهاسـت : روح) 5458

بـدون  . اى بـالاتر از فرشـتگان قـرار دارد    است و در مرتبـه ) ع(و ائمه ) ص(با پیامبر اکرم 
  .حقیقت وجودى انسانهاى کامل است. ه استواسطه و تنها به امر خداوند خلق شد

فرشتگان موجوداتى پاك و فرمانبرنـد کـه خداونـد در امـور و      -فرشته : ملک) 5459
از کلیـه  . دهنـد  کارها و فعالیتهاى عالم هستى مأموریتهایى را به آنها داده است که انجام مى

جوداتى بـا شـعور و   نیروهایى که در هستى وجود دارند تعبیر به ملک شده است و همه مو
  .اند ادراك

  .گودى: گو) 5460
  .انگشت شست: انگشت ابهام) 5461
پس بزرگ و بزرگوار است خـداون یکتـا   ):23(مؤمنون  سوره 14 آیهبخشى از ) 5462

  .که نیکوترین آفرینندگان است
ها، موانع و مراحلى که میان  فاصله -ها  مرحله -ها  پرده -جمع حجاب : حجب) 5463
  .خدا موجود است انسان و

  .فاصله و مانعى که میان انسان و خداوند است -مرحله  -پرده : حجاب) 5464
  .فاصله این سو تا آن سو -ضخامت : غلظت) 5465
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  .دهد که مانع ورود است تا اجازه ورود مى آن -دربان  -دار  پرده: حاجب) 5466
  .فاصله این سو تا آن سو -ضخامت : گندگى) 5467
بارگاههـاى بزرگـى، عظمـت،     -هاى شکوه و عظمـت   سراپرده: ت جلالسردقا) 5468

  .بزرگوارى و شکوه
  .شبستان -حرم  -اندرون خانه : سراپرده) 5469
  .سراپرده -بارگاه  -خیمه : سرادق) 5470
  .ارجمندى -عزت : عز) 5471
  .بزرگمنشى -بزرگى : کبریا) 5472
  .کاستىنهایت پاکى و پیراستگى از هر عیب و : قدس) 5473
  .عظمت -قدرت : جبروت) 5474
  .سفید: ابیض) 5475
  .بالاترین -برترین  -بالاتر  -برتر : اعلى) 5476
  .پس از آن -سپس : دیگر) 5477
یاد کردن خدا به پـاکى و پیراسـتگى از هـر عیـب و      -االله  گفتن سبحان: تسبیح) 5478

  .کاستى
  .ستودن خداوند به پاکى: تقدیس) 5479
  .داناتر: اعلم) 5480
  .حلقه انگشترى: حلقه) 5481
  ).65(طلاق  سوره 12 آیهاز  بخشى) 5482
که معانى و مصداقهاى این زمینهاى زیرین و جانورانى مانند خروس و ماهى،  این) 5483

و اشیایى مانند آب و سنگ و هوا و ثرى و دریا چیست، نیازمند بررسیهاى عمیق در آیات 
توانند  که شامل فرشتگان نگهدارنده زمین نیز مى من اینو روایات و مسلمات علمى است ض

  .باشند
  .خاك مرطوب -تر  خاك -خاك : ثرى) 5484
  ).20(طه  سوره 6 آیه) 5485
  .منع شده -بازداشته شده : مکفوف) 5486
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  ).24(نور  سوره 43 آیهبخشى از ) 5487
  .فضاى خالى -جو  -فضا : هوا) 5488
مرکزى که از آنجا حکومت، تدبیر و سـلطه   -وایى محل فرمانر -تخت : کرسى) 5489

موجودى خارجى که از عالم غیب اسـت و وابسـته بـه     -شود  خداوند بر هستى اعمال مى
  .رسد شد از عرش به کرسى و از کرسى به جهان مى عرش است و آنچه در هستى جارى مى

  ).2(بقره  سوره 255 آیهبخشى از ) 5490
. خارجى، از عالم غیب و مرکـز دسـتورات عـالم   عرش موجودى است : عرش) 5491

شود و استیلا و تسلط بر آن، علم به تفصیل جزئیات  رشته تدبیر امور جهان به آن منتهى مى
  .امور جهان و در دست داشتن تدبیر کلیه جهان هستى است

بزرگ بخشاینده مهرگستر بـر عـرش برآمـده    } خداوند{):20(طه  سوره 5 آیه) 5492
  .}و استیلا دارد{است 

  .سخن -گفتار : قول) 5493
خدایى جز خداوندگار نیست و هیچ نیرویى جز به دسـت و بـه یـارى    : ترجمه) 5494

  .باشد خداوند بلندمربته بزرگ نمى
  .سازنده: صانع) 5495
  .زها و کارهاى کوچک، ظریف و دقیقچی -جمع امر لطیف : امور لطیفه) 5496
  .هاى ریز، دقیق و ظریف نکته -جمع دقیقه : دقایق) 5497
  .چیز ساخته شده: صنعت) 5498
  .چیزهاى کوچک، ظریف و دقیق -جمع لطیف : لطایف) 5499
  .وزن صفت مشبهه، مانند علیم: فعیل) 5500
  .کننده کار یا دارنده حالت: فاعل) 5501
  .چیزهاى پنهانى -نهانى امور : خفیات) 5502
خبر : مفعل) 5503 بـه معنـى   ) در اینجـا ( -وزن اسم فاعل باب افعال در عربى، مانند م

  .خبردهنده و مطلع گرداننده
  ! درود و ستایش بر او باد: التحیه و الثناء علیه) 5504
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و امام رضـا  ) ع(حسین بن خالد صیرفى از اصحاب امام کاظم : حسین بن خالد) 5505
  .و از راویان حدیث آنان) ع(

  .تر شایسته: اولى) 5506
  .نیازمند بیچاره -ناچار : مضطر) 5507
  .شنوا: سمیع) 5508
  .بینا: بصیر) 5509
  .توانا: قادر) 5510
  .دهنده شکست -چیره  -مقهور کننده  -غالب : قاهر) 5511
  .زنده: حى) 5512
  .برخاسته به تدبیر آفرینش -بسیار پاینده : قیوم) 5513
  .آشکار: ظاهر) 5514
  .نهان: باطن) 5515
  .نیرومند: قوى) 5516
  .شود آن که مغلوب نمى -قادر  -توانا  -بزرگوار  - ایهگرانم -ارجمند : عزیز) 5517
  .دانا: علیم) 5518
  .الاغ -خر : حمار) 5519
  .شیر: اسد) 5520
  .دانه تلخه در گندم: سکره) 5521
  .صاحبان نامها -اند  که بر آنها نام نهاده چیزهایى -جمع مسمى : مسمیات) 5522
  .یعنى علم نداشته است و سپس علم بر او بار شود و او صاحب علم شود) 5523
  .جدایى -دورى : مفارقت) 5524
  ).13(رعد  سوره 23 آیهبرگرفته از بخشى از ) 5525
  .تأثیرگذار -عمل کننده  -کننده کار : فاعل) 5526
  .ت تصرف، غلبه و چیرگى دیگرىتح -مغلوب : مقهور) 5527
  .سلیقه -مهارت  -هنر  -هنرمندى : صنعت) 5528
  .اندام: جارحه) 5529



١٥٧٠  

  .وسیله -آل  -ابزار : ادات) 5530
  .سلیقه -مهارت  -هنر  -هنرمندى : صنعت) 5531
  .مورد اتفاق نظر همه: اجماعى) 5532
  .ترین ازلها ازلى -ابتدا  ابتداترین زمانهاى بى بى: ازل آزال) 5533
  .تغییر یافتن: متبدل شدن) 5534
  .آنها که وجودشان غیر ممکن است: ممتنعات) 5535
  .فقط -تنها : همین) 5536
  .کوتاهى: قصور) 5537
  ! موجود شو -! باش: کن) 5538
آنـان کـه در شـکهاى     -صاحبان تردیدها و گمراهى : ارباب شکوك و ضلالت) 5539

در  کننـد و دیگـران را از راه بـه    آنها که ایجاد شکهاى مختلف مـى  -اند  گوناگون و گمراهى
  .برند مى

و سـلام و درود بـر آن کـه از هـدایت و رهنمـود      : والسلام على من اتبع الهدى) 5540
  .پیروى کند
  ).33(احزاب  سوره 46و  45و ) 34(سبأ  سوره 28اشاره به آیات ) 5541
  .جمیع -همه : کافه) 5542
  .اول: اولى) 5543
  .زندگى -عالم وجود : نشئه) 5544
  .موجودات: مکونات) 5545
  .ترین پست: اخس) 5546
  .ها انگیزه -سببها  -جمع داعیه : دواعى) 5547
  .ستوده -پسندیده : مستحسن) 5548
  .خوب -نیکو : حسن) 5549
  .جریان یافتن -سامان یافتن  -سرانجام یافتن : متمشى شدن) 5550
  .دمسازى -لفت ا -انس : مؤانست) 5551
  .هاى معنوى و علوم و معارف الهى کسب بهره -فیض گرفتن : استفاضه) 5552
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  .بیدین: زندیق) 5553
  .دلیل آوردن: محاجه) 5554
  .آموزى ادب: تأدیب) 5555
  .تأیید شده -تقویت شده : مؤید) 5556
  .گرایى طبیعتا مایل به شهرنشینى و تمدن و جامعه: مدنى بالطبع) 5557
  .نزاع -ستیز  -درگیرى : منازعه) 5558
  .جور -ستم  -ظلم : حیف) 5559
  .انحراف: میل) 5560
  .در امان -مصون : مأمون) 5561
  .وابسته: موقوف) 5562
کـارى عجیـب و    -آنچه بـرخلاف عـادت باشـد     -العاده  خارق: خارق عادت) 5563

  .معجزه یا کرامت -متفاوت با روشهاى عادى و جریان روزمره 
  .نظر و شبیه آوردن -آوردن همانند : تیان به مثلا) 5564
  .دونیمه -شکافته : شق) 5565
  .دریچه -پنجره : روزنه) 5566
تـوان در   قدر تکرار شده توسط بسیارى از افراد گونـاگون کـه نمـى    آن: متواتره) 5567

  .راست بودن آن تردید کرد
حوى که نتوان در راسـتى  رسیدن یک خبر از افراد بسیار و گوناگون به ن: تواتر) 5568

  .آن شک کرد
  .هاى روشن، درخشان و آشکار نشانه -باهره  آیهجمع : آیات باهرات) 5569
  .ادعا: دعوا) 5570
  .شیواسخنان و شیواسرایان -جمع فصیح : فصحا) 5571
  .سرایند گویند و رسا مى آنها که رسا سخن مى -جمع بلیغ : بلغا) 5572
  .ىگویای -رسایى : بلاغت) 5573
  .شیوایى -روانى : فصاحت) 5574
  .یعنى مشابه آیات قرآن را نتوانستند آورد) 5575
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  .ها خطابه -سخنرانیها  -جمع خطبه : خطب) 5576
ابویوسف یعقوب بن اسحاق اهـوازى از علمـاى زبـان و ادبیـات     : ابن السکیت) 5577

و امـام  ) ع(از اصحاب خاص امام محمد تقـى  . ق در بغداد متولد شد.ه 189به سال . عرب
خلیفـه متوکـل عباسـى وى را بـراى     . و از راویان موثق و جلیل القدر اسـت ) ع(على نقى 

علت آن بود . وى را کشت 244برگزید اما در سال  -معتز و مؤید  -آموزش فرزندان خود 
نزد تو بهتر اسـت یـا حسـن و     -معتز و مؤید  -دو پسر من : که روزى متوکل از او پرسید

کرد و به قـولى در پاسـخ متوکـل    ) ع(سکیت نیز شروع به ذکر فضایل حسنین  حسین؟ ابن
متوکل نیز به غلامـان تـرك   . ان توبهتر است از تو و دو پسر قنبر خادم على : گفت که

پس از آن وى را بـه  . خود امر کرد تا او را در زیر پاى خود افکندند و شکمش را بمالیدند
  .اش بردند و فرداى آن روز وفات کرد خانه

یضاء : ید و بیضا) 5578 ب د است که از ) به معنى دست سفید و درخشان(مقصود همان ی
آن حضرت بـراى اظهـار ایـن معجـزه     . بود) ع(رت موسى هاى نبوت و معجزات حض نشانه

آورد آن دسـت ماننـد جسـمى تابـان      کرد و چون بیـرون مـى   دست خود را در گریبان مى
  .آیاتى از قرآن مجید دلیل این معجزه است. درخشید مى

  .آسیب جسمى -بیمارى : کوفت) 5579
  .دیرینه -کهنه  -آنچه زمانى طولانى بر آن گذشته باشد : مزمن) 5580
  .فرض: تقدیر) 5581
  .شتر ماده: ناقه) 5582
  .مردانگى -جوانمردى : فتوت) 5583
  .پسندیده -ستوده  -مؤنث حمید : حمیده) 5584
  .قطع -یقین : جزم) 5585
  .ترتیب -نظم : نسق) 5586
  .طولانى شدن: تطویل) 5587
شاخصـترین شـیعیان و   ابوالعباس عبداالله بن جعفر الحمیـرى القمـى از   : حمیرى) 5588

احـادیثى بـا   (الاسـناد   و صاحب کتاب قرب) ع(علماى قم، از اصحاب امام حسن عسکرى 
  ).سلسله سندهاى کوتاه
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اى که اولا به یکـدیگر متصـل باشـند،     سلسله راویان حدیث به گونه: سند عالى) 5589
  .ثانیا شمار آنها تا به معصوم کم باشد

بن خلاد بن خلاد بن ابـى خـلاد از اصـحاب امـام      ابوخلاد بغدادى معمر: معمر) 5590
  .و از راویان موثق احادیث آن حضرت) ع(رضا 

  .وجب: شبر) 5591
  .رعایت کردن: مرعى داشتن) 5592
  .احترام گذاشتن -بزرگ داشتن : اکرام نمودن) 5593
  .دانش طلب: تفقه) 5594
  .مشکل آفرینى -به رنج افتادن : عنت) 5595
  .ستیز: لجاج) 5596
  .قورباغه: وزغ) 5597
هر ماده چسبناك و شیرین و خوراکى که از تنه درختان بیـرون   -ترنجبین : من) 5598

  .زند مى
  .بلدرچین: سلوى) 5599
  .گفتار -زبان : لهجه) 5600
  .از پادشاهان حمیرى معاصر خسرو انوشیروان: سیف بن ذى یزن) 5601
  .محل استقرار -پایتخت : مستقر) 5602
  ).قرن ششم میلادى(از پادشاهان یمن پیش از اسلام : هه بن یکسومابر) 5603
  .چلچله -پرستو : ابابیل) 5604
و مسلمانان نخسـتین  ) ص(به معنى صاحب نادانى لقبى است که پیامبر : ابوجهل) 5605

از  -داشـت  ) به معنى صاحب دانایى(که کنیه ابوالحکم  -به عمرو بن هشام بن مغیره دادند 
  .ورزید ا اسلام مخالفت مىآن رو که ب
  .بزرگ -سنگین : گران) 5606
  .با حالتى دگرگون: متغیرالاحوال) 5607
  .در دم -فورا  -بلافاصله : در ساعت) 5608
  .همانند: از بابت) 5609
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ترین دشمنان پیـامبر   ترین و آزاردهنده از سرسخت): حارث: یا(نضر بن الحرث ) 5610
  .یر شد و پیامبر فرمود که او را گردن بزنندوى سرانجام در جنگ بدر اس). ص(

). ص(ترین و پرآزارترین دشمنان رسـول اکـرم    از سرسخت: عقبه بن ابى معیط) 5611
  .او را گردن زدند) ص(سرانجام در جنگ بدر اسیر مسلمانان شد و به فرمان پیامبر 

  .از طبقات غیر ثروتمندان و اشراف: پست) 5612
رین قبایل عرب از دودمان نضر بن کنانه جد پیـامبر اسـلام   یکى از مهمت: قریش) 5613

دارى خانه  این قبیله به نجابت و شرافت در میان عرب مشهور بود و رؤساى آن پرده). ص(
عبـاس از ایـن    هاشـم و بنـى   بنـى . به عهده داشـتند  -که در جاهلیت بتخانه بود  -کعبه را 

  .اند قبیله
او در سال هشتم . مالک بن جعشم مدلجى استوى سراقه بن : سراقه بن جعشم) 5614

  .هجرى اسلام آورد
عامر و از دشمنان رسول خداست که سـرانجام   رئیس قبیله بنى: عامر بن الطفیل) 5615

) ص(وى پس از ماجرایى که در متن ذکر شده است، به نفرین رسول خدا . نیز اسلام نیاورد
  .دچار شد و نرسیده به قبیله خویش از بیمارى مرد

از : اربد بن قـیس . اشتباه از مجلسى یا مآخذ اوست. اربد بن قیس صحیح است) 5616
اند که پس از این ماجرا به نفـرین   نوشته. بود) ص(قبیله بنى عامر و از دشمنان پیامبر اکرم 

دچار گردید و چند روز پس از رسیدن به قبیله خویش دچار صاعقه شد ) ص(رسول اکرم 
  .د گویاى اسلام آوردن اوستاما روایت بع. و مرد

  .اشتباه از مجلسى یا مآخذ اوست. اربد بن قیس صحیح است) 5618 -) 5617
به نشانه شکل کلاهخود یا تـاج  (به معنى صاحب دو شاخ : ذوالقرنین) 5620 -) 5619

لقب یکى از پادشاهان و امپراتوران مقتدر و خداپرست گذشته که غرب و شرق عالم را ) او
  .آمده است) 18(کهف  سوره 98 - 83داستان او در آیات . درنوردید
سرزمینى تقریبا در محل ایتالیاى کنونى که امپراتورى حاکم بـر آن بخـش   : روم) 5621

  .وسیعى از اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا را تحت تصرف و حکومت خود داشت
  .نیکوکارى -نیکى : بر) 5622
  .کارناشایست -عصیان  -خطا  -گناه : اثم) 5623
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  .مقصود قبیله بنى عبدالقیس است: گروه عبدالقیس) 5624
  .درخواست: مطلب) 5625
  .دایى: خالو) 5626
  .پوشیدند هاى دیگر مى اى که روى جامه جامه: ردا) 5627
  .نام یکى از سه تن سواران شتر: خلاد) 5628
  .نام یکى از سه تن شتر سواران: عامر) 5629
و معاویـه در  ) ع(ق میـان علـى   .ه 37که در ماه صفر سال  جنگى: جنگ صفین) 5630
روز به طول انجامید در محلى به همین نام در سرزمین عـراق و در سـاحل    110گرفت و 

  .غربى فرات
میهمانیى که به مناسبت جشن عروسى یا تولد، زایمـان و از ایـن دسـت    : ولیمه) 5631

  .دهند مى
  .از قبایل بزرگ عرب: مضر) 5632
از کسانى که پیش از اسلام نیز آیین توحید داشـت و از جملـه   : بحیرى/ بحیرا ) 5633

از . وى آیین مسـیحى را برگزیـد  . رفت به شمار مى) ع(پیروان آیین حضرت ابراهیم (حنفا 
  .قبیله عبدالقیس بود

همتـا و   مرواریـد بـى   -مروارید درشت که به تنهایى در صـدف باشـد   : در یتیم) 5634
  .کمیاب

  .آن که بزرگداشت او واجب است: التعظیم اجبو) 5635
حالتى شبیه ترس و بیم آمیخته با احترام که از دیـدن کسـى کـه داراى    : مهابت) 5636

  .آید شکوه و عظمت است در دل پدید مى
و یـار و یـاور وى در   ) ص(نخستین همسر رسـول اکـرم   : خدیجه بنت خویلد) 5637

  .ترین شرایط نخستین سالهاى بعثت سخت
  .دلاوران -سروران  -بزرگان  -جمع صندید : صنادید) 5638
  .پختند آش ساده که با گندم یا یکى از انواع سبزى مى: شوربا) 5639
  .بهره -قسمت  -سهم : حصه) 5640
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سلام بن . هاى مأخذ اوست اشتباه مجلسى یا نسخه. سلام بن مشکم صحیح است) 5641
که همسرش زینب پاچـه گوسـفندى   ) ص(م از یهودیان مخالفت و دشمن رسول اکر: مشکم

  .بریان را زهرآگین کرد و براى آن حضرت فرستاد
هـاى   اشتباه از مجلسى یا نسـخه . بشر بن براء بن معرور صحیح است) 5643 -) 5642

که در جنگهاى بدر، احد و ) ص(از یاران رسول اکرم : بشر بن براء بن معرور. مأخذ اوست
به همین خاطر وى . یبر به خاطر همین ماجرا مسموم شدخندق شرکت کرد اما در جنگ خ

  .دانند را از شهداى جنگ خیبر مى
  .آش ساده -شوربا : مرق) 5645
  .آبروریزى: فضیحت) 5646
  .سفره چرمى: نطع) 5647
  .محل عبور مردم -گذرگاه  -راه : شارع) 5648
  .غذایى شبیه آبگوشت -گوشت پخته شده : یخنى) 5649
و از سران انصار و ) ص(از یاران و اصحاب رسول اکرم : عباده انصارىسعد بن ) 5650

  .افراد مورد اعتماد پیامبر
  .عصر: پسین) 5651
  .دار روزه: صایم) 5652
  .پارچه پرزدار که خواب داشته باشد، شبیه پتو و حوله: قطیفه) 5653
  .محلى در فاصله حدود سه فرسخى مکه که مرز حرم مکه است: حدیبیه) 5654
  .ظرفى که با آن وضو بگیرند -آفتابه : مطهره/ مطهره ) 5655
  .بامداد -صبح : صباح) 5656
  .گردنه: عقبه) 5657
  .اى قهوه: گندمگون) 5658
جنگى که در ماه رجب سال نهم هجرت در محلى به همین نام بین : جنگ تبوك) 5659

تبـوك محلـى   . ز شدندبرخى قبایل عرب و سپاهیان اسلام درگرفت و سپاهیان اسلام پیرو
هدف از حرکت سپاهیان اسلام، جنگ با سپاهیان روم بود کـه  . است در راه دمشق به مدینه
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که سپاه روم برسد، لشکریان اسلام به خاطر  اما پیش از این. قصد حمله به مسلمانان داشتند
  .بود به مدینه بازگشتند مشکلات و صدمات بسیارى که برایشان پیش آمده

  !اى پیامبر خدا! آب! آب: هترجم) 5660
از مشهورترین صحابیان رسول خداست که هفت سال پس از هجـرت  : ابوهریره) 5661

شهرت او به خاطر روایات بسیارى است که از قول آن حضـرت جعـل کـرده    . مسلمان شد
  .در نام وى اختلاف است. است

کـه  ) ص(سول اکرم از صحابه و یاران مورد اعتماد ر: عبداالله بن رواحه انصارى) 5662
  .در جنگهاى آن حضرت شرکت داشت و سرانجام در جنگ مؤته به شهادت رسید

  .کیلوگرم 12من یا  4واحد وزن برابر حدود : صاع) 5663
  .پنهان -پوشیده : مستور) 5664
به معنى مسیلمه دروغگو، عنوانى است که مسلمانان به شخصـى  : مسیلمه کذاب) 5665

ادعاى نبـوت کـرد و برخـى از مـردم     ) ص(ه در اواخر دوران پیامبر به نام مسیلمه دادند ک
وى در روزگـار خلافـت   . بـه او گرویدنـد  ) اى در مرکز شبه جزیره عربسـتان  منطقه(یمامه 

  .ابوبکر به دست لشکر اسلام کشته شد
  .اهل قبیله -بزرگان قبیله : اعیان) 5666
  .خوردنیها: مطعومات) 5667
  .بیدرنگ -زمان  در همان: الحال فى) 5668
د  سورهمقصود همان ) 5669 س است) 111(م.  
اى است براى عبـدالعزى بـن عبـدالمطلب عمـوى      به معنى آتشین، کنیه: ابولهب) 5670

  .و از دشمنان آن حضرت) ص(پیامبر 
دختر حرب بن امیه، همسر ابولهـب کـه گوینـد بـه خـاطر آن کـه در       : جمیل ام) 5671

) 111(مسـد   سـوره ریخت، خداوند وى را در  خار و خاشاك مى) ص(رهگذر رسول خدا 
  .نامید) یعنى هیمه کش و آتش افروز(الحطب  حماله

  .بدگفتن از کسى به شعر: هجو کردن) 5672
  .معروفترین بتهاى عهد جاهلىنام دو بت از : لات و عزى) 5673
  .بخشد اى که بزرگى به کسى مى جامه دوخته: خلعت) 5674
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  .مرحمت -لطف  -مهربانى : نوازش) 5675
مقصود احادیثى است که اولا از آنها باشد، یعنى تردید در انتسـاب حـدیث بـه    ) 5676

نیست،ثابت شده آنان نباشد؛ ثانیا درستى آنها براى شخصى که به علم و عصمت آنان معتقد 
  .باشد

  .حاجات -آرزوها  -درخواستها : مطالب) 5677
  .برآورده: محصل) 5678
روز حکومـت قـانون و   : یا(سلام و درود خداوند تا روز جزا و پاداش : ترجمه) 5679

  .بر همگى آنان باد) دین و هنگام قیامت
  ).به وسیله نگارش(حفظ شده  -محفوظ : مضبوط) 5680
  .القلوب است که مؤلف موفق به آن شده است ف کتاب حیاتمقصود تألی) 5681
  .بزرگواران والامرتبه -جمع کریم عظیم : کرام عظام) 5682
وى . از ابوهالـه تمیمـى  ) ص(فرزند خدیجه همسر پیامبر اکرم : هاله هند بن ابى) 5683

او در . تحت پرورش آن حضـرت قـرار گرفـت   ) ص(پس از ازدواج مادرش با رسول اکرم 
بدر و به قولى جنگ احد حضور داشت و سرانجام در جنگ جمل به پشتیبانى علـى   جنگ
  .حضور یافت و به شهادت رسید 

  .شکل ظاهرى بدن و چهره: حلیه) 5684
  .بسیار توصیف کننده -توصیف کننده : وصاف) 5685
  .بزرگوارى: فخامت) 5686
  .مقصود باز کردن فرق سر است -بخش : حصه) 5687
  .مطالب داخل پرانتزها از مؤلف است) 5688
  .کمانى -داراى قوس : مقوس) 5689
  .اندك -کم : تنک) 5690
  .گونه: خد) 5691
  .زشت -بد  -مورد عیب و ایراد : مذموم) 5692
  .تندیس -مجسمه : صورت) 5693
  .دو آرنج -دو بازو  -دو ذراع :: ذراعین) 5694
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  .گودى: گوى. گود: گو) 5695
  .گودى: گوى. گود: گو) 5696
  .آرامش -درنگ  -آهستگى : تأنى) 5697
  .پیشدستى: مبادرت) 5698
  .جداکننده: کننده فصل) 5699
  .تندى و خشونت در رفتار -درشتى : غلظت) 5700
  .خوراکیها: مطعومات) 5701
  .دادند رساندند و حق را در جاى خود قرار مى حق را به حقدار مى: یعنى) 5702
  .رفتار: سلوك) 5703
  .اجازه دادن -رخصت دادن : مرخص فرمودن) 5704
  .توانایى -قدرت  -حکومت : سلطنت) 5705
کردند، در اجتماعات بیهوده آنها حضـور   یعنى بیش از حد با مردم معاشرت نمى) 5706

کردند و زمانهایى را نیز براى خلوت و تنهایى خود با  یافتند، مسائل امنیتى را رعایت مى نمى
  .گرفتند نظر مى خدا در

پرسیدند که مبادا براى او  دیدند احوال او را مى یعنى اگر یکى از اصحاب را نمى) 5707
  .بیمارى یا مشکلى پیش آمده باشد

سـان   همـواره بـه یـک   . یعنى این نبود که روزى خوشرو باشند و روزى ترشرو) 5708
زمانهاى مختلـف مشـاهده   کردند و عدم تعادل در رفتار و خلق و خوى ایشان در  رفتار مى

  .شد نمى
  .کوتاهى: تقصیر) 5709
  .یارى با مال و تن: مواسات) 5710
  .کمک -یارى : معاونت) 5711
  .نشستن: جلوس) 5712
  .مرحمت -لطف  -مهربانى : نوازش) 5713
  .تسلط بر نفس -شکیبایى  -بردبارى  -خویشتندارى : حلم) 5714
  .محبت -بخشش  -پیوند : صله) 5715
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  .بگو مگو: مجادله) 5716
  .مرتکب شدن -اجرا کردن  -انجام دادن : متعرض شدن) 5717
  .بخشیدند مى -کردند  عفو مى: گذرانیدند مى) 5718
  .تملق -ستایش  -تمجید  -تعریف : ثنا) 5719
  .کنندگان تعریف -چاپلوسان  -متملقان : مداحان) 5720
  .اضطراب -بیقرارى  -بیتابى : تپش) 5721
نداشتن و نیز سجده سنگها و درختان براى مردم در وقتـى بـود کـه     ایهظهور س) 5722

  .نیاز به اعجاز باشد و قرار باشد دیگران این امور را مشاهده کنند
  .درخشان -تابان : ساطع) 5723
  .آشکار شدن این امر در وقتى بود که نیاز به اعجاز و آگاهى دیگران از آن باشد) 5724
افتـاد،   که به جایى برسد ترس از او در دل دشمنان مى اه پیش از اینیعنى یک م) 5725

  .ترسیدند یا دشمنانى که یک ماه راه با وى فاصله داشتند از او مى
  .در گرو: مرهون) 5726
  .سپاس -شکر : حمد) 5727
خداوند اراده کـرده اسـت کـه    ): 33(سورء احزاب  33 آیهبخشى از : تطهیر آیه) 5728

  .پلیدى را ببرد و شما را پاك گرداند، پاکیى کامل} پیامبر{اندان تنها از شما خ
  .روشنگرى: تنویر) 5729
  .تر شایسته: اولى) 5730
  !درود و ستایش نثار او باد: التحیه و الثناء علیه) 5731
  .کتابى از فضل بن شاذان نیشابورى: علل) 5732
نیشـابورى از اصـحاب امـام    ابومحمد فضل بـن شـاذان ازدى   : فضل بن شاذان) 5733

از راویان موثق و از عالمانى که او را بـا صـفات   ). ع(و امام حسن عسکرى ) ع(النقى  على
نیـز  ) ع(از زبـان امـام حسـن عسـکرى     . انـد  القدر، فقیه، متکلم و عظیم الشأن ستوده جلیل

  .تکتاب تصنیف کرده اس 180گویند . شود سخنانى حاکى از ارجمندى و وثوق وى نقل مى
  .دین -آیین : ملت) 5734
  .دینها -آیینها  -جمع ملت : ملل) 5735



١٥٨١  

  .زندگى: تعیش) 5736
  .بخششهاى مالى -مالیاتهاى شرعى  -زکاتها  -جمع صدقه : صدقات) 5737
  .برگزارى -اقامه : اقامت) 5738
  .ناپدید -نام و نشان  بى: مندرس) 5739
  .شود ن ندارد و به دین افزوده مىچیزهایى که اصلى در دی -جمع بدعت : بدع) 5740
لحد : ملاحده) 5741 منکران خدا -بیدینان  -جمع م.  
  .عقیده: رأى) 5742
ابومحمد و ابوالحکم هشـام بـن الحکـم الکنـدى البغـدادى از      : هشام بن الحکم) 5743

از . و از کسانى که مورد اعتماد و تحسین آنان بوده است) ع(اصحاب امامان صادق و کاظم 
رود و در علم کلام و بحث با علماى اهل سنت و مخالفان  یان موثق و محقق به شمار مىراو

. دهنـد  تألیفهایى را به وى نسبت مى. اصل امامت مشهور، متبحر و حاضر جواب بوده است
  .ق درگذشته است.ه 199شغل تجارت داشته و به سال 

  !بله اى فرزند پیامبر خدا: االله لبیک یابن رسول) 5744
ابومروان عمرو بن عبید بن باب از بزرگان فرقه معتزله که : عمرو بن عبید بصرى) 5745

اى از معتزله است که به نـام   مکتب وى فرقه. خود نیز دیدگاههایى رابر نظرات معتزله افزود
  .شوند وى عمرویه نامیده مى

  .از تدریس کردن ایهکن -سود رساندن  -افاده کردن فایده بخشیدن ) 5746
  .مانند لنگ به صورت دامن مردانه درآوردن -به کمر بستن : لنگ کردن) 5747
  .به شانه انداختن -بالاپوش ساختن : ردا کردن) 5748
  .اى دانشمند -اى عالم : ا العالمایه) 5749
  .مغز: دل) 5750
  .تفاوت نهادن -فرق دادن : تمیز کردن) 5751
  .نیاز بى: مستغنى) 5752
  .داور: حکم) 5753
  .یقینى. متیقن) 5754
  .سامان یافتن -راست و درست شدن : مستقیم شدن) 5755
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  .کنیه عمرو بن عبید بصرى: ابومروان) 5756
  .روى کردن -متوجه شدن : ملتفت شدن) 5757
  .در دل تو افتاده است -تو الهام شده است  به: اى تو ملهم شده) 5758
، اشـاره بـه   )ع(و موسى ) ع(ابراهیم ) آسمانى(کتابهاى : صحف ابراهیم و موسى) 5759

  ).87(اعلى  سوره 19 آیه
چیزى که هر کس بـراى ادعـاى خـود داشـته باشـد،       -برهان  -دلیل : حجت) 5760

  .پاسخى در برابر ادعاى او نیست
  .اند وى زمین شدهمقصود از زمانى است که آنان به دنیا آمده و حجت خدا بر ر) 5761
  .مندى بهره -بهره : انتفاع) 5762
آفتاب زیر ابر گرچه پنهان است امـا روشـنى   : امام غایب و فایده آفتاب زیر ابر) 5763

گونه نیست که روزهایى کـه   این. توانند از نور روز بهره ببرند بخشد و مردم به راحتى مى مى
نحو امام غایب از طریق تـأثیر بـر تفکـر    به همین . آفتاب در زیر ابر است مانند شب باشد

انسانها یا ارتباط با برخى کسانى که لازم است کمکها و پیامدهاى او را به دیگران برسانند، 
که غیبت او این برکت را دارد که اولا انسانها قدر دستیابى  گذارد، ضمن این تأثیر خود را مى

در ظهور بهره بیشترى از امـام ببرنـد،   آسان به سرچشمه معارف و حل اختلافها را بدانند و 
  .ثانیا اندیشه و کوشش خود را بیش از پیش براى دستیابى به حقیقت به کار برند

هجـرى   132یـا   128ابوعبداالله جابر بن یزید جعفى متوفا به سال : جابر جعفى) 5764
ست اما گویند خود او فردى موثق ا. است) ع(و امام صادق ) ع(قمرى از اصحاب امام باقر 

  .داراى تألیفهایى است. کنند برخى راویان ضعیف نیز از وى روایت مى
  ).8(انفال  سوره 33 آیهبخشى از ) 5765
  ).4(نساء  سوره 59 آیهبخشى از ) 5766
ــدد) 5767 ــده : مس ــم -استوارش ــده  محک ــت   -گردی ــت و درس ــتکار و  -راس راس

  .گفتار درست
  .آباد: معمور) 5768
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جبرئیل که فرشـته نزولـى وحـى اسـت یـا روح کـه        -پاکى  روح: القدس روح) 5769
و ) ص(موجودى است برتر از فرشتگان و مخلوق بیواسطه خداوند و همواره همراه پیـامبر  

  .دهد امامان است و حقیقت وجودى آنها را تشکیل مى
  .شناسا -دانا  -آگاه : عارف) 5770
  .متعدد از راویان زنجیره بسیار و -سندهاى بسیار : اسانید متکثره) 5771
  .درهم آمیخته -آمیخته با یکدیگر : مختلط) 5772
اى که نتوان حق و باطل را تشخیص  آمیخته شده از حق و باطل به گونه: مشتبه) 5773

  .داد
  .خردهاى سالم و برکنار از هواى نفس -جمع عقل سلیم : عقول سلیمه) 5774
  .ها آگاه کننده -آگاهى بخشها  -ها  هشیارکننده -جمع منبه یا منبهه : منبهات) 5775
  .عالمان شیعه: اصحاب) 5776
  .یقین کردن به وسیله دیدن -دیده یقین : الیقین عین) 5777
  چگونه؟: چون) 5778
از صفات خداوند که در آیـاتى از   -داننده غیبها، نهانها و ناپیداها : الغیوب علام) 5779

  .قرآن آمده است
خلف الاشعرى القمـى از فقهـاى    سعد بن عبداالله بن ابى: مىسعد بن عبداالله بن ق) 5780

براساس . شاخص و جلیل القدر شیعى که داراى تألیفات بسیار و راوى احادیث فراوان است
را دیده است اما از ) عج(و امام زمان ) ع(این روایت برخى معتقدند که امام حسن عسکرى 
اند که به وى نسبت داده شـده   تگى دانستهدیرباز برخى از محدثان شیعه این روایت را ساخ

هست که اشکالهاى تفسیرى آن ... فاخلع نعلیک آیهها از جمله در تفسیر  برخى نکته. است
مجلسـى  . کنـد  صحت انتساب به امام معصوم را دست کم در آن بخش از روایت، دشوار مى

ضمنا . کرده است نیز با ذکر عبارت منقول است از اظهارنظر درباره صحت روایت خوددارى
  .هایى ارزشمند و آموزنده است این روایت، برکنار از برخى اشکالها، حاوى نکته

  .بزرگان -بزرگترینها  -جمع اکبر : اکابر) 5781
  .داننده و روایت کننده اخبار و احادیث -اهل حدیث : محدث) 5782
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را دشـمن  طالـب و خانـدان وى    کسانى که على بن ابى -جمع ناصبى : نواصب) 5783
  .دارند مى

کننـده، رهاکننـده،    تـرك (رافض به معنى رفض کننـده   -جمع رافضى : روافض) 5784
گوینـد   هاى شیعه را رافضى مى اهل سنت همه فرقه. است) دورافکننده، طردکننده و ردکننده

  .از آن رو که شیعه خلافت سه خلیفه نخستین را رفض کرده است
ن رسول خداست که برخى منافقان قصد داشتند مقصود ماجراى سوءقصد به جا) 5785

هرشى ) گردنه(ها و سروصداى آن، شتر حضرت را رم دهند و وى را از عقبه  با انداختن دبه
. به میـان دره بیندازنـد و آن حضـرت را بـه قتـل برسـانند      ) اى میان تبوك و مدینه گردنه(

  .توضیحى بیشتر در اواخر حدیث خواهد آمد
  .ارادهمیل و : طوع) 5786
ابوعلى احمدبن اسحاق بن عبداالله بن سعد بن مالک الاحـوص  : احمدبن اسحاق) 5787

و از نزدیکان و یاران ویژه امـام  ) ع(و امام هادى ) ع(الاشعرى القمى از اصحاب امام جواد 
وى نماینده امام عسـکرى  . نیز رسیده است) ع(که به خدمت امام زمان ) ع(حسن عسکرى 

قـدر بـه ثقـه یـاد      ها و کتب رجال با عنوانهاى صالح، بزرگ ر سرگذشتنامهاز او د. بود) ع(
  .کنند مى

ره است }  ش{شود آن که ببیند  به معنى شاد مى: سر من رأى) 5788 را یا سام همان سام
شهرى است در سه فرسنگى بالاى بغداد و بر سـاحل شـرقى   . گویند که به آن سامره نیز مى

  .دجله
  .ولکیسه پ: همیان) 5789
  .روشنى -ضیاء : ضیا) 5790
هاى منظومه شمسى که پس از زهره درخشانترین آنها به چشم  از سیاره: مشترى) 5791

  .آید مى
یعنى موى وسط سرش زیاد بود و آن را به دو دسته کرده بودند و فرق باز کرده ) 5792

  .بودند
  .جواهر نشان کردن -جواهر بر روى آن نشاندن : مرصع کردن) 5793
  .چیزى نوشتن: کتابت فرمودن) 5794
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  .پلید: رجس) 5795
  .سکه طلا: اشرفى) 5796
بخشى از آن با چیـزى شـبیه قیچـى    ( -چیده شده  -بریده شده : مقراض شده) 5797

  ).بر آهن
  .گرم 41/0دو قیراط برابر : دانگ) 5798
  .نساج -بافنده : جولاه) 5799
  .کیسه پول: صره) 5800
  .تقسم -سهم : حصه) 5801
  .وزن کردن -اندازه گرفتن  -پیمانه کردن : کیل کردن) 5802
  .ها به همین نحو است کهنترین نسخه) 5803
  .خیانت -تزویر : غش) 5804
اند، در نتیجه )مادر مؤمنان(المؤمنین  به نص قرآن ام) ص(از آنجا که زنان پیامبر ) 5805

  .شودند مؤمنان، فرزندان همسران پیامبر دانسته مى
  .واگذارشده: مفوض) 5806
  ).20(طه  سوره 12 آیهبخشى از ) 5807
  .نام بخشى از صحراى سینا: طوى) 5808
  .حیوانى که خود مرده باشد یا به ذبح غیر شرعى کشته شده باشد: میته) 5809
  .قطعه زمین: بقعه) 5810
  ).19(مریم  سوره 1 آیه) 5811
  .انتخاب: اختیار) 1814چون چگونه؟ ) 5812
  .بزرگان -جمع عین : عیانا) 5813
 سـوره  153و ) 2(بقـره   سـوره  55، )7(اعراف  سوره 155این ماجرا در آیات ) 5814

نفاق آنها از اینجا ظاهر شد که از موسى خواستند که خدا را آشکارا به . آمده است) 4(نساء 
  .آنها نشان دهد

  .آنچه در خاطر، درون و دل انسان است: الضمیر ما فى) 5815
  .نیتها -باطنها  -چیزهاى مخفى  -جمع سریره : سرایر )5816
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  .نیتها -درونها  -باطنها  -جمع ضمیر : ضمایر) 5817
  .کافران -جمع کافر : کفره) 5818
 - 1146نام دو تن از بزرگترین پادشاهان بابل که اولى در سـالهاى  : بخت نصر) 5819

پـیش از مـیلاد مسـیح     562 -) 605یـا  ( 604قبل از میلاد و دومـى در سـالهاى    1123
  .زیسته است مى

  .ادعا: دعوا) 5820
  .شهادتین -دو جمله : کلمتین) 5823
  .)خیزد که به هنگام افتادن، صداى بلندى از آن برمى(ظرف فلزى : دبه) 5824
  .قرآن آیهبخشى از چند ) 5825
  .اى در سرزمین عراق نزدیک مرز ایران حلوان شهر و منطقه) 5826
شـاید وى همـان کـافور خـادم از     ). ع(نام خادم امام حسـن عسـکرى    :کافور) 5827

باشد و شاید کافور بن ابراهیم المدنى باشد که به خدمت امام حسن ) ع(اصحاب امام هادى 
در صورت دوم، نام وى را کامل بن ابراهیم . رسیده است) عج(الامر  و صاحب) ع(عسکرى 

  .تر است اند که درست مدنى نیز ذکر کرده
  .تعهد: ضمان) 5828
  .بیزارى -بیزار شدن  -بیزارى جستن : تبرى نمودن) 5829
  .احترام -عزت  -آبرو : حرمت) 5830
  .مراعات نکردن -ناراست جلوه دادن : باطل کردن) 5831
  ).36(یس  سوره 12 آیه) 5832
پیشـواى آشـکار و    -نسخه اصل کتاب که روشـن و آشـکار اسـت    : امام مبین) 5833
  .روشنگر

اى که اصل قرآن بر روى آن نوشته شده است و از روى آن  صفحه: لوح محفوظ) 5834
  .است که پیامبر به مردم رسانده است

  .شخص ممتاز و برگزیده: نجیب) 5835
  .باز کردن مهر: مهر برگرفتن) 5836
  .پناه -پناهگاه : حزر) 5837
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اشاره به احادیثى از رسول  -فرقه نجات یابنده که امام است : فرقه ناجیه امامیه) 5838
فرقه خواهند شـد کـه تنهـا     73که گویاى این است که امت پس از آن حضرت ) ص(خدا 

  .اند که پیرو على و یازده فرزند معصوم اویند یکى از آنها اهل نجات است و آنها کسانى
  .رهبر و پیشواى دینى و سیاسى: امام) 5839
  .روایاتقرآن و  -دلایل نقلى : دلایل سمعى) 5840
  .قرار گیرنده -مؤنث مترتب : مترتبه) 5841
  .چنان که در خور است -گونه که شایسته است  آن: کما ینبغى) 5842
  .اشتباه کردن: غلط کردن) 5843
  .گریزان: متنفر) 5844
قید و شـرط از اولـواالامر    که در آن سخن از اطاعت بى) 4(نساء  سوره 59 آیه) 5845

  .آمده است) ص(قید و شرط از خدا و پیامبر  در کنار اطاعت بى) فرمانروایان اسلامى(
  .با راستان و راستگویان باشید): 9(توبه  سوره 119 آیهبخشى از ) 5846
  ).33(احزاب  سوره 33 آیه) 5847
ترجمه آن در چند سطر بعد آمده و با شماره ). 2(بقره  ورهس 124 آیهبخشى از ) 5848
  .مشخص شده است 6پانوشت 

خداوند عزت و بزرگوارى که برتر است شأن و مقام : حضرت عزت تعالى شأنه) 5849
  .خداوند متعال -او 

  ).2(بقره  سوره 124 آیهبخشى از ) 5850
  .ه استپانوشت مشخص شد 3اى است که با شماره  آیهترجمه ) 5851
آن که ترك امر پروردگار  -آن که از راه حق و صواب خارج شده است : فاسق) 5852

  .آن که گناه کرده است -آن که از فرمان خدا بیرون رفته است  -کرده است 
) تنویر دویم(آنچه مؤلف در این بخش : حکومت اسلامى از منظر باورهاى شیعى) 5853

. ره امامت و رهبرى جامعـه توسـط یـک فـرد دارد    آورده است عقایدى است که شیعه دربا
قرآن و سنت و حکم عقل استوار است، اگر قرار باشد یک نفر  ایهبراساس این عقیده که بر پ

بر مسلمانان حکومت کند و اطاعتش واجب باشد، بایـد مصـون و محفـوظ از خطـا بـوده      
ا به توسط پیامبر شناسد و هموست که وى ر معصوم را جز خدا نمى. اصطلاحا معصوم باشد
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حتى اشخاصى مانند سلمان و ابوذر که به حسب روایـات شـیعى از   . کند به مردم معرفى مى
بالاترین مراتب ایمان و علم برخوردارند حق حکومت بر مردم ندارند چه رسد بـه افـرادى   
فروتر از آنان، زیرا عدم عصمت حاکم به معنى خطاپذیرى اوامر اوست و این نیـز بـه ایـن    

شود با این اصل که باید از  ى است که در مواردى نباید از او اطاعت کرد و این جمع نمىمعن
شـود کـه    حال این پرسش مطرح مى. اوامر حکومت اطاعت کرد تا هرج و مرج پیش نیاید

پاسخ . پس در غیاب معصوم چه باید کرد و در این حال حکومت اسلامى چگونه باید باشد
گوید که انسـانهاى نـاقص، غیـر معصـوم و      عقل مى: اید جسترا از عقل و قرآن و سنت ب

خطاپذیر باید در هر زمینه عقل و علم و تجربه خویش را به عقل و علم و تجربـه دیگـران   
پیوند دهند تا خطا در شناخت حقیقت و واقعیت و تشخیص راه درست و تصمیم صحیح به 

در ایـن  . ل خطا کمتر خواهد بـود و این شمار افراد هرچه بیشتر باشد، احتما. حداقل برسد
اى پیچیده و مرکب از امورى  میان چه زمینه، موضوع و امرى مهمتر از حکومت که مجموعه

قرآن . اندیشى دارد است که هر یک از آنها نیاز به تبادل تخصص و تجربه و همفکرى و هم
مـور آنهـا   شـمارد کـه ا   از ویژگى مؤمنان این را برمـى ) 42(شورى  سوره 38 آیهمجید در 

شورایى است یعنى مؤمنان در هر امرى براساس چهارچوبهاى اسلامى به همفکرى و تبادل 
طبیعى است بگـوییم چـه امـرى    . رسند پردازند و به نتیجه مى دانش و تجربه و تخصص مى

در روایات متعدد نیـز  . خطیرتر و مهمتر از حکومت با ویژگیها و پیچیدگیهایى که برشمردیم
پیامبر و امامان معصوم، مردم را به شورا دعـوت کـرده و آنهـا را بـه مشـورت      بینیم که  مى

آنـان شـورا را سـتوده و آن را راه اخـذ     . اند تا روحیه کار شورایى را تعلیم آنها کنند گرفته
منقول است ) ع(به ویژه از حضرت امام حسن مجتبى . اند تصمیم درست براى مؤمنان دانسته

هیچ گروهى با یکدیگر مشورت نکردنـد جـز   (سؤال * وا الى رشدما تشاور قوم الا هد: که
اگر گزاف نگوییم این سخن به معنى عصـمت شـورا در   ). آن که راه رشد و صلاح را یافتند

در یـک مـورد کلیـه    ) و حتى غیر مؤمنـان (چه، وقتى گروهى از مؤمنان . اخذ تصمیم است
وجوى راه حـق   د آوردند و به جستها، دانشها و تخصصهاى مربوط را گر ها، تجربه اندیشه

آنـان را کـه در راه مـا    (والذین جاهدوا فینا لنهـدینهم سـبلنا    آیهبپردازند، خداوند به حکم 
عنکبوت  سوره -بکوشند و مجاهدت کنند، بیگمان به راههاى خویش هدایت خواهیم کرد 

براین شورایى کـه  بنا. ، آنان را به راه درست راهنمایى خواهد نمود)69 آیه، بخشى از )29(
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تواند جاى رأى معصوم  از مجموعه توانهاى موجود بهره برده باشد مصون از خطاست و مى
حتى اگر شورا معصوم نباشد، از آنجا که نتیجـه بیشـترین کوشـش و    . را اخذ تصمیم بگیرد

بنابراین آنچه حکومت . برآیند بیشترین اطلاعات است، بهترین تصمیمها را ارائه خواهد کرد
نفعان، دست انـدرکاران،   اى است از شوراهایى متشکل از کلیه ذى سلامى نام دارد مجموعها

صاحبان تجربه، صاحبان فکر و نظر و متخصصان امـت در هـر زمینـه اعـم از شـوراهاى      
عقیدتى، سیاسى، نظامى، اقتصادى، حقوقى، فرهنگى و هنرى، اجتماعى و از این دست کـه  

کننـد و بـه    ر موضوع را در سطوح خرد و کلان اتخـاذ مـى  هر کدام تصمیمهاى مربوط به ه
شود تا آنجا  ترین سطوح امت شروع مى این امر از پایین. فرستند شوراهاى منتخب بالاتر مى

که در رأس هرم حاکمیت نظام اسلامى شورایى است دهها نفره و منتخب، متشکل از فقیهان 
تصمیم ایـن شـورا   . که نام برده شد و کارشناسان مسائل اسلامى و دیگر متخصصان امورى

نتیجه و برآینـد مجمـوع عقـل و دانـش و تجربـه و آگـاهى امـت اسـلامى اسـت کـه در           
بـا ایـن روش حتـى    . اتخاذ شده است چهارچوبهاى احکام اسلام و نظر کارشناسى اسلامى

اى فردى و خطاپذیر به دور أیهجوشد و از ر احکام اسلامى نیز از دل شوراهاى فقاهتى مى
تصمیمهاى این شـوراى عـالى حکـومتى بهتـرین و خداپسـندترین تصمیمهاسـت و       . است

هر کس از سوى مردم به عنوان . خطاهاى تصمیمهاى فردى یا چندین نفره در آن راه ندارد
رهبر، رئیس جمهورى یا رئیس حکومت برگزیده شود، مجرى تصمیمهاى شورا و مسـئول  

ه تصمیم گیرنده و القاکننده دیدگاههاى خود یا تشریفات و مراسم مربوط به حکومت است ن
) ص(با این توضیح معلوم است که آنچه پس از وفات پیامبر اسلام . گروه یا جمیعتى خاص

به نام شورا در سقیفه بنى ساعده رخ داد، نه شوراى اسلامى مجموع امت یا شوراى منتخبان 
که در میان آنان برترین مؤمنـان و   اى حدود هشتاد نفره از انسانهایى بود مردم، که مجموعه

بن ابى طالب، سلمان، ابوذر، مقـداد، عمـار یاسـر،     از جمله على -صاحبنظرترین افراد امت 
جابربن عبداالله انصارى، بلال و از این قبیل مسلمانان برگزیده و صـاحب دانـش و تقـوا و    

که صـاحب   -عادى  افزون بر این، اکثریت قریب به اتفاق مردم. شدند دیده نمى -شجاعت 
البتـه برخـى اژ   . جایى در آن نداشتند و حتى از تشکیل آن مطلع نبودنـد  -اند  رأى و بیعت

شیعیان و نیز اهل سنت، در غیاب معصوم یا به جاى معصوم، معتقد به حکومت فردى عالم، 
اند  عناوینفقیه و عادل به عنوان خلیفه، امام، ولى امر، امام المسلمین، امیرالمؤمنین و از این 
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هـر  . گویند که شخصى فقیه، عادل و زمانشناس را باید برگزید و بر کار او نظارت کرد و مى
از دیدگاه . شود یک از شرایط مذکور در این حاکم از میان رفت، وى خود به خود عزل مى

هاى  گونه حاکمیتها مشکلاتى را از جنبه شیعه این نظر از چند وجه محل اشکال است و این
اگون به بار خواهند آورد حتى اگر کلیه مسلمانان با چنین حاکمیتى بیعت کننـد و آن را  گون

از میان دیگر اشـکالهاى  . برخى از این اشکالها را مؤلف در همین متن آورده است. بپذیرند
بـا وجـود امکـان گـردآورى دانـش و رأى      . 1: توان اشاره داشـت  متعدد به موارد زیر مى

اى دیگـر از کارشناسـان و    و کارشناسان اسـلامى در کنـار مجموعـه    اى از فقیهان مجموعه
هاى گوناگون، چه اضطرارى در سپردن مسئولیت خطیر رهبرى امت اسلام  متخصصان رشته

ساز و کار و عزل چنین حاکمى که فاقد یکى از . 2یا گروهى از مسلمانان به یک تن است؟ 
م عصمت خود شرایطى را فراهم آورد شود چگونه است؟ اگر حاکم به خاطر عد شرایط مى

که ناظران وى در فعالیتهاى حکومتى تنها از افرادى انتخاب شوند که همرأى یا مرعوب وى 
باشند چه باید کرد؟ حتى ممکن است شرایطى را پدید آورد که ناظران جرئـت عـزل او را   

ب عمـل  در این صورت معلوم است که آنان به وظـایف نظـارتى خـود خـو    . نداشته باشند
در این حالت راه قانونى عـزل او چیسـت؟ آیـا مـردم بایـد پـس از تحمـل        . نخواهند کرد

خسارتهاى بسیار که به نظام خواهد رسید، دست به شورش و انقلاب بزنند تا بتوانند حاکم 
را عزل کنند؟ اگر در قانون، راهى براى اعمال نظر انصرافى مردم از حاکمیت هیئت حاکمـه  

مشروعیت و قدرت این حاکم از کجاسـت؟ اگـر ناشـى از    . 3. قانون استنباشد، ضعف از 
توانند ایـن قـدرت را از وى بگیرنـد؟ اگـر از      مردم است، مردم در صورت لزوم چگونه مى

خداست، دلیل آن چیست زمانى که استدلالهاى علمى، بحثهاى منطقى، کلامى، قرآنى، روایى 
بر مردم دارند و افزون بر این، روایـاتى   و عقیدتى، حکمى خلاف حکومت فرد غیر معصوم

الشرایط به جاى معصوم یا در غیاب معصوم تفسیر  نیز که به حاکمیت فرد فقیه یا فقیه جامع
به فرض که اتفاقهـاى بـالا رخ   . 4اند یا از نظر دلالت؟  شوند یا از نظر سند محل اشکال مى

یکایـک تصـمیمها و   آفرینـى و رشـددهندگى    چه تضـمینى بـراى صـحت، هـدایت    . ندهد
الکشاف عن حقیقه التنزیل کتابى : کشاف) 5854دستورهاى حاکم غیر معصوم خواهد بود؟ 

خشـرى کـه از مشـهورترین       است به عربى در تفسیر قرآن تألیف ابوالقاسم محمـود بـن زم
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به خاطر اهمیت این کتاب، شرحها . تفاسیر اهل سنت به ویژه براساس اعتقادات معتزله است
  .یى متعدد بر آن نوشته شده استو نقدها

توسط دو طرف که با یکدیگر اختلاف دارند، بر (یکدیگر را لعنت کردن : مباهله) 5855
  ).این اساس که هر کدام بر حق نبودند لعنت خداوند شامل حال آن شود

. زیسـتند  مـى ) در نزدیکـى یمـن  (مسیحیانى که در شهر نجـران  : نصاراى نجران) 5856
  .است در کتابهاى تاریخ اسلام آمده) ص(آنان با پیامبر اکرم ماجراى مباهله 

  .جامه نو -لباسى که همه بدن را بپوشاند : حله) 5857
کند که  خواهد و اراده مى همانا خداوند مى): 33(احزاب  سوره 33 آیهبخشى از ) 5858

  .از شما خاندان پیامبر پلیدى را ببرد و شما را پاك کند، پاکى کامل
  .گرامیان -عزیزان  -جمع عزیز : اعزه) 5859
مـذهب مـالکى اسـت نوشـته      ایـه کتاب الموطأ فى الحدیث که پ: موطاى مالک) 5860

  .از پیشوایان و ائمه اهل سنت و بنیانگذار مذهب مالکى) ق.ه 179 - 97(مالک بن انس 
و از راویـان حـدیث آن   ) ص(ابوحمزه انس بن مالک خادم رسول خـدا  : انس) 5861
  .حضرت

  !اى اهل بیت! نماز: ترجمه) 5862
مقصود کتاب سنن اثر سلیمان بن اشعث بن اسـحاق  : صحیح ابوداوود سجستانى) 5863

رود و  اهل سنت به شمار مـى ) هاى ششگانه صحیح(سجستانى است که یکى از صحاح سته 
  .در بصره درگذشت 275ابوداوود به سال . از کتب مأخذ و مرجع حدیث براى آنان است

کتاب الجامع الصحیح که از صحاح ششگانه اهـل سـنت اسـت،    : صحیح بخارى) 5864
از بزرگان علمـا و  ) ق.ه 256 - 194(نوشته ابوعبداالله محمدبن اسماعیل بن ابراهیم بخارى 

  .محدثان اهل سنت
کتاب صحیح که از صحاح سته اهل سنت است، نوشته ابواسحاق : صحیح مسلم) 5865

 261وى به سـال  . ز محدثان بزرگ و مشهور قرن سوم هجرىمسلم بن حجاج نیشابورى ا
  .درگذشت ق.ه
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مقصود کتـاب الجمـع بـین صـحیحى البخـارى و      : جمع بین الصحیحین حمیدى) 5866
. المسلم نوشته ابوعبداالله محمد بن ابونصر فتوح بن عبداالله اندلسى معروف به حمیدى اسـت 

  .ق درگذشت.ه 488حمیدى به سال 
و از فرمانـدهان  ) ص(وقاص از صـحابه رسـول خـدا     سعد بن ابى: سعد وقاص) 5867

حدیث در صحیح مسلم و صحیح  271از وى ). ق.ه 55 -قبل از هجرت  17(لشکر اسلام 
  .بخارى منقول است

کـه همسـر و پسـر عمـویش      وى پس از این). ص(همسر رسول اکرم : ام سلمه) 5868
زنى تیزهوش، صاحب رأى . درآمد) ص(ابوسلمه در جنگ احد شهید شد به همسرى پیامبر 

  .و دوراندیش بود
  .طولانى شدن: تطویل) 5869
  .جایگاه: موطن) 5870
  .چیزهاى ترسناك -ترسها  -جمع هول : اهوال) 5871
  .زنده شدن پس از مرگ -برانگیخته شدن : مبعوث شدن) 5872
و ) ع(حارث بـن عبـداالله الاعـور الهمـدانى از اصـحاب علـى       : حارث همدانى) 5873

دوســتان و دوســتداران آن حضــرت و از راویــان عــالم، فقیــه و مــورد اعتمــاد احادیــث  
  ).ع(امیرالمؤمنین 

  .شادمان: مشعوف) 5874
ابوحمزه ثابت بن دینار الثمـالى از اصـحاب و راویـان حـدیث     : ابوحمزه ثمالى) 5875
او را موثق و سـلمان زمـان    بیشتر رجالیان. العابدین، باقر، صادق و کاظم  امامان زین

  .اند خویش دانسته
کتابى از محمد بن الحسن القمى معروف بـه صـفار از بزرگـان    : بصائر الدرجات) 5876

ق در قـم  .ه 290وى بـه سـال   . شیعه و راویان موثق حدیث در قرن سـوم هجـرى قمـرى   
  .درگذشت
  .شمردن و نتیجه را به دست آوردن: احصا) 5877
  .ها تنها دوستدارى اهل بیت استیعنى عبادت آن) 5878
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که ) ع(میثم بن یحیى تمار از یاران مخلص، زاهد و صابر امیر مؤمنان : میثم تمار) 5879
وى داراى . آن حضرت علومى از قرآن و دانشهایى از اسرار الهى را به او تعلیم فرموده بـود 

دوستى امیر مؤمنـان بـه    در راه. کرامتها و صاحب علم به بسیارى نهانیها و وقایع آینده بود
. فرمان عبیداالله بن زیاد به صلیب کشیده شد و پس از تحمل رنج بسیار بـه شـهادت رسـید   

  .به سرزمین عراق بود) ع(شهادتش ده روز پیش از ورود امام حسین 
کسانى که اسرار را با آنهـا   -محرمان اسرار  -جمع صاحب سر : اصحاب اسرار) 5880

  .گذارند در میان مى
  .است) یا چیزهاى دیگر(ارزش که داخل طلا  مواد اضافى و بى: غش) 5881
  .اى اصیل و بزرگ باشد کسى که از خانواده -شخص ممتازو برگزیده : نجیب) 5882
  .گروه هوادار -هوادار : حزب) 5883
نامش عبیـد بـن   ). ع(از اصحاب خاص حضرت امیرالمؤمنین : ابوعبداالله جدلى) 5884

  .آید بن عبد است و از راویان موثق احادیث آن حضرت به شمار مىعبد یا عبدالرحمن 
یکى از چهار فرشته مقرب خدا که مأمور دمیدن در صور و زنده کردن : اسرافیل) 5885

  .مردگان در قیامت است
مقام و مرتبتى بالاتر از فرشتگان مقرب  -نویسند  اى که بروى آن مى صفحه:لوح) 5886
لـوح   -رسـد   یام خداوند به این فرشتگان از آن طریق بـه آنـان مـى   تر از قلم که پ و پایین
  .محفوظ

مقام و مرتبتى بـالاتر   -نویسند  اى که با آن بر روى چیز دیگرى مى وسیله: قلم) 5887
  .رسد از لوح که پیام خداوند بدان وسیله به لوح مى

  .قلعه -دژ  -جاى محکم و بلند  -پناهگاه : حصن) 5888
  .پدران پاك: ارآباى اطه) 5889
  .فرزند خلیفه دوم) ص(از صحابه رسول خدا : عبداالله بن عمر) 5890
شـیطان  ) 80(ص  سوره 81 - 79و ) 15(حجر  سوره 38 - 36براساس آیات ) 5891

مهلـت دادایـن زمـان    ) نه قیامت(تا قیامت مهلت خواست اما خداوند او را تا زمان معلومى 
) ع(ر برخى روایات آمده است که پس از ظهور امام زمان د. طبیعتا باید قبل از قیامت باشد

  .بنابراین این بخش حدیث خالى از اشکال نیست. و در دوران رجعت است



١٥٩٤  

  ).17(اسراء  سوره 64 آیهاشاره به ) 5892
  ).17(اسراء  سوره 64 آیهاشاره به ) 5893
با امیرالمؤمنین لقبى که به اصحاب عایشه دادند؛ کسانى که  -عهدشکنان : ناکثان) 5894

  .در مدینه بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکستند و جنگ جمل را به راه انداختند) ع(
لقبى که به معاویه و پیروانش دادند  -بازگردندگان از حق  -ستمکاران : قاسطان) 5895
  .درافتادند و جنگ صفین را برپا کردند) ع(که با على 
لقبى که به خوارج دادند  -) با گمراهى یا بدعت(ز دین بیرون روندگان ا: مارقان) 5896
  .به مخالفت برخاستند و در نبرد نهروان با آن حضرت درگیر شدند) ع(که با على 
  .جنیان -پریان : جان) 5897
  .درخشنده -تابنده : شعشعانى) 5898
در  -) ازهر عیب و کاسـتى (بسى پیراسته و پاك است ) خداوند: (سبوح قدوس) 5899

  .ینجا براى اظهار تعجب به کار رفته استا
  .طبیعت -خلقت  -سرشت : طینت) 5900
  .از دست رفتن: فوت شده) 5901
  .طلاى خالص که رنگ آن به نارنجى نزدیکتر است -زر نارنجى : طلاى سرخ) 5902


